
 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 اسارت بی پایان

وند  مریم پیر

ست و ی ذهن نویسندهخوانید ساختهآنچه که می
 هیچگونه واقعیتی در اون بکار نرفته. 

 

ن به هیچگونه ارگان یا نویسنده قصد بی  امی یا توهیر احیی
شخص خاصی نداره و هر گونه تشابه اسمی تصادفن 

 باشد. می

تمام چهارچوب و محتوای رمان از ذهن نویسنده 
 شت و نوشته شده. بردا

 

ی هستند و من خودم شخصیت های رمان تقریبا خاکسیی
ی ی خاصی به شخصیتشخصا علاقه های خاکسیی

 دارم. 

 

اگر رمان نوازشم کن رو خونده باشید، باید بگم انتظار 
هارو هم توی این رمان داشته باشید.  ن  خیلی چیر

 . ن و فحاشی  کینه، نفرت، خشم و توهیر
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ها به تلافی بشن و تقریبا دیالوگها واقعی قراره شخصیت
ی نزدیک باشن.   واقعیت بیشیی

 

وقتی میگم رمان بدون سانسور هست، منظور بخش 
شون نیست، رمان، تمش شبیه نوازشم کن اروتیکه رابطه

 های خاصی داره. و دیالوگ

 تون نیست نخونید... پس خواهشا اگر جزء سلیقه

 ۲۲راد بالای من تاکیدم اینه، خوندن این رمان مناسب اف
 سال هست. 

 

 مقدمه : 

ن بايدگريم و می  می    خندم ، ديوانه چنیر

ن بايدسوزم و می  می    سازم ، پروانه چنیر

                              

 خوانمنالم و می  رقصم، می  كوبم و میمی

ن بايد  در بزم جهان شور، مستانه چنیر
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، دارم ز لب جامی    من اين همه شيداب  

ن بايددر دست تو اي س ، پيمانه چنیر  
 افی

 

 برتربت من جانا، مستی  كن و دست افشان

ن بايد.   خنديدن بر دنيا ، رندانه چنیر

 

_کرمانشاهی "  " معیتن

 

 "بنام خدا"

وعِ من بهانه  هایت"ای بود برای تمامِ زخم" شی

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_اول

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲یبالاافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

یتن  ن مزه مزه میداشتم از شیر کردم و خودمو های روی میر
که حسی در اعماق ، در حالیدادمبا آهنگ تکون می

منده بود و اجازه نمی یتن وجودم شی ها به کامم داد این شیر
 . ن  بچسیی

مجبور شدم به حاجی بابام دروغ بگم تا به جشنِ تولد 
 کاووس بیام. 

ین دوستِ منه ، از طریق کار با هم آشنا کاووس بهیی
 شدیم. 

های به خصوصی من یه عکاسم و بیشیی کارهام رو با آتلیه
 بندم... قرارداد می

با کاووس هم از این طریق آشنا شدم. مدیر یه آتلیه 
های عروش منو به معروفه، که گاهی برای شو یا جشن
 کنه. عنوان عکاس با خودش همراه می
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ریم و بیشیی اوقاتم رو در تقریبا هر دومون با همکا
ی میآتلیه ره یا مون ش میکنم. گاهی که حوصلهاش سیر

ی کوچیکِ کنار شیم، به کافهاز کار کردن خسته می
اش می ریم و کنار هم نوشیدبن داغ و کیک سفارش آتلیه
 دیم.. می

ن باعث  کاووس عقاید و رفتارهاش خیلی شبیه منه و همیر
ین دوستِ من بشه.   شد بهیی

 

 تونستم از تولدش بگذرم. نمی

 اما حاجی بابام راصین نبود بیام... 

به دروغ گفتم دوستام برام یه جشنِ کوچیک تدارک 
 دیدن تا قبل از متاهلی کنار هم جمع بشیم. 

یل ... همون سه روز دیگه جشنِ عقدم بود، عقدِ منو امیر
اش توی کلِ فامیل پیچیده و وقتی به که آوازه

 ها باز موند. ، همه دهنخواستگاریم اومد 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_دوم

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

چشمامو بستم و فارغ از عذابِ وجدانِ درونم، دستامو 
 توی هوا تکون دادم. 

ین دوستِ من یه پسر  اون به هیچ وجه راصین نیست بهیی
پیچوندم تا توی جشنِ تولدِ اون باشه و من الان همه رو 

 باشم. 

، اگه یه روزی بفهمه حتما با تعجب می ِ حاجی
گه "دخیی
، تورو چه به این غلطا !!"  دخیی حاجی مستوفن

یل  یا شایدم با اون صدای زمختش بگه " وقتی اسمِ امیر
 اومد روت، تو غلط کردی به رابطت ادامه دادی"
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ن میاد آدم از بس خشک و رسمیه اسمش هم که به میو 
 کنه. خوف می

برن و یه جوراب  همیشه حرف دو خانواده ازش حساب می
 حرفِ اونه. 

 منو هم یه تقریبا تحت تاثیر جذبه و ابهتش قرار داده... 

های برم، اما نه در حدی که قید برنامهازش حساب می
 خاصِ خودمو بزنم و به اون متکی باشم. 

مون طی م مکالمهتونم بگم، تمادوماهه نامزد کردیم می
ده این مدت به چند تا جمله هم نرسیده و این نشون می

 با هم اونقدری که باید، صمیمی نیستیم. 

بینم تا بهش کنه که من خیلی راه نمیاون، جوری رفتار می
 نزدیک بشم. 

دوبار با هم رفتیم سینما، خشک و شد فقط به فیلم نگاه 
 کرد و بعد از اتمامش گفت : 

  بیخودی"" چه فیلمِ 

چندبار هم که برای خرید نامزدی و عقد رفتیم، مثل 
رفت و تنها حدِ نزدیکیش ها کنارم راه میعصاقورت داده
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به من، دست گذاشتنش روی کمرم بود تا منو به راهم 
 هدایت کنه. 

کسی از پشت دربرم گرفت و تا برگشتم به عقب با خنده 
 گفت: 

ص کالری خوری بیا یکم برقخفه میسیی اینقدر می -
 بسوزون. 

 پر بود، سولمازو از خودم جدا کردم و گفتم:  دهنم

یتن  -  ام. دست خودم که نیست. عاشقِ شیر

 برقصیم؟ -

 شمو بالا دادم: 

 ها جمع شن، بعد. بذار بچه -

یتن بردارم که  پوفن کشید و رفت. پیچیدم تا دوباره یه شیر
 کسی روی دستم زد: 

. اینقد نخور. خفه می -  شی دخیی

یتن خوردنِ من، مگه نیومدیم چر  - ا همه گیر دادن به شیر
 تولد؟
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سوم

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 کاووس اخم ریزی کرد : 

 کتن لااقل جا بذار برای شام و دش... روی میداری زیاده -

یتن  - بینم از خود میدست خودم نیست من وقتی شیر
 شم. بیخود می

ن برداشت. می دونم به کنارم ایستاد و یه جام از روی میر
ی که توی دستشه  ن الکل گرایشِ زیادی داره و اون چیر

 نوشیدبن الکلیه. 

 ای ازش نوشید و چشماشو کمی تنگ کرد : جرعه

 نامزدت متوجه شد کجا میای؟ -
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لدِ تو... بهش نگفتم... یعتن گفتم ولی نگفتم اومدم تو  -
ونه داریم، امشب با دوستامم.   گفتم یه جشن دخیی

لبخند محوی زد و نگاهش روی لباسِ ساتنِ براقم که 
داد، ثابت موند و سیبکِ اندامم رو با فرمِ زیباب  جلوه می

ن رفت: گلوش بعد از جرعه ، بالا وپاییر  ی نوشیدبن

 نفهمید پیچوندی؟ -

 نه...  -

 

 توی گوشم زنگ خورد :  صدای امیر یل با بازتابِ قوی

 خوای بموبن اونجا؟"" مطمئتن شب می

 و صدای خودم که با دروغ گفتم : 

ونه - ... ست، خونوادهیه مهموبن دخیی ن شم هسیی
، درست نیست نرَم. می ن  خوان مثلا سوپرایزم کین

کمی سکوت کرد و من دودل بودنش رو به خوبی حس 
 کردم: 

ندارم،  باشه اگه حاجی اجازه داده بری، منم حرفن  -
 امیدوارم بهت خوش بگذره. 
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ون کشید:   صدای کاووس منو از اوهام بیر

 . شهنخور الان حالت بد می -

 مهرناز از دور صداش زد: 

 کاووس، هی، شیت، با توام... طاووس طاووس..  -

 گفت:   تا گفت طاووس، کاووس پیچید به طرفش و 

 ... زنهشنیدم بابا، هی صدا می -

ن ، الان صدای ها دم در بدو بیا بچه - معرکه گرفیی
 ریزه اینجا. هارو در میارن، مامور میهمسایه

 کاووس رفت، منم خودمو با آهنگ شگرم کردم. 

کم کم توی سالن از ورود دوستای کاووس، داشت شلوغ 
 شد. می

کمی با آهنگ رقصیدم و یه جام لیموناد برداشتم و مزه 
 مزه کردم. 

تونستم خودمو توش ی بزرگ روبه روم بود و مییه آینه
 ببینم. 
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دادم و حرکاتم و پیچ و تابی که به موهای بلندم و کمرم می
 شدم. خم می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارم

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

نگاهم به نشونِ روی دستم افتاد و لبخندی روی لبم جا 
 گرفت. 

ی میو با ارزشمن این نشون ن دونم، چون تر از هرچیر
گم عاشقشم، صاحبِ این نشون هم برام با ارزشه، نمی

 کنم که بهش دل بستم. اما به خوبی درک می

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اش، برام خاصه و یه کشش بزرگ رفتار مردونه و پرجذبه
 شم. در من ایجاد کرده که همیشه بهش جذب می

نِ روی 
طرز نگاهش، حرف زدنش، حالت پا انداخیی

پاهاش، یا همیشه کت و شلوار پوشیدنش که نشون 
ده اون یه جنتلمنِ واقعیه و روی پوشش و لباسش، می

ده و یا سنجیده حرف وسواسِ زیادی به خرج می
. زدن ن  و درونگراییش هسیی

ی
 هاش که نشون از پختکی

لحظه نگاه یه حتی مدل غذا خوردنش، که در یک
 . کشهجماعت رو به طرفِ خودش می

خواست با کسی ازدواج کنم که شبیه اون دلم میهمیشه 
 باشه. مغرور و پر افتخار. 

ن ی بزرگش بهش افتخار میهمه به خاطر تلاش و آوازه کین
ن قرار می  دن. و اونو مورد تحسیر

 

ور و جسوری هستم اما بی  ِ شی
 پروا، نه. من دخیی

تا حالا کارِ خطاب  انجام ندادم اما دوست دارم تمام 
 
ی
رو بشکافم و وارد دنیای هیجان و  زوایای زندگ

 های جدید بشم. تجربه
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یل، بیشیی نزدیکهمون بشم،  طور که دوست دارم به امیر
اونقدر نزدیک که تمام اشارِ زندگیش مثل یه کتابِ خوانا 

 برام باز بشه. 

 

از  توی یه خانواده تقریبا سنتی و مذهتی به دنیا اومدم. 
 بابا برام تصمیم روزی که عقلم به کار افتاد، حاجی 

 مجبورم کرد نماز بخونم، به قولِ 
ی

گرفت، توی بچکی
هاب  خودش باید تکالیفِ الهی انجام می ن دادم، به چیر

  محکوم شدم که هیچ درگ ازشون نداشتم. 

اینکه برای جر باید کارهای حاجی بابا رو تکرار کنم، یا چرا 
ده، تمام مثل معلمی که به شاگردش دیکته می

 هاش رو مو به مو باید انجام بدم ! خواسته

 

هاب  که ی امروز و آدمکم کم که بزرگ شدم و با جامعه
، برخورد می ن تونن با صراحت دیدگاه خودشون رو بیان کین

 کردم، فهمیدم قرار نیست همه شبیه حاجی بابام باشن. 

م رو از قرار نیست بخاطر عقاید حاجی بابا، من مخیله
هاب  پر کنم که درگ ن   ازشون ندارم. چیر
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ده ام با تری نیاز داشتم. مثل رابطهمن به روابط گسیی
های مختلطی که با هم ها و پاربی کاووس و جشن

 رفتیم. می

ده ی امنِ تر بشه و از پیلهاون باعث شد دیدِ منم گسیی
ی برقرار کنم.  ون بیام و با دنیا ارتباط بهیی  خودم بیر

دم راهمو انتخاب من یه انسانِ آزادم که دوست دارم خو 
 کنم نه اینکه دیگران از قبل برام نسخه بپیچن. 

 

های عروسکی چشمامو بستم... با اون لباسِ تنگ و کفش
 و سفیدی که به پا داشتم، رقصم موزون و آروم بود. 

، رقصیدن و موج میموهام مثل باد روی هوا می ن گرفیی
 شبیه یه پرنسس بودم. 

یل هیچ گذره، چون ن جر میفهمه درونِ موقت نمیامیر
 اونم عقایدی شبیه به حاجی بابام داره. 

ام بذاره، اما  شاید باهام مخالف نباشه و به عقایدم احیی
ای ذاره من با این شو وضع جلوی مردای دیگهقطعا نمی

 حاصرن بشم و برقصم. 
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خداروشکر ایران نیست و برای موقعیت کاریش چند 
 روزی هست که به استانبول رفته. 

ی گرمِ کاووس دور کمرم حلقه شدند و زیر گوشم دستا
 گفت : 

 دی بانوی زیبا؟برای رقصیدن با من، افتخار می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پنجم

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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رقصیدم. دادم و میتوی بغل کاووس خودمو تکون می
دنیا هیچر جز این لحظه برام  جوری که انگار از تمام

 . نمونده

کاووس به روم لبخند زد و نفسم رو با لبخندش چاق 
 کرد. 

 دستش روی گودی کمرم فشار ریزی وارد کرد: 

نامزدِ گوشت تلخت بفهمه تو بغلِ من می رقصی چهار  -
 نعل میتازونه تا اینجا. 

ِ کاراشه.  -  درگیر

 گفتی کارش چیه؟  -

نسِ تجاری... فارکس - ن و معاملاتِ ارزی باشه... تو  بیر
 کنه. آهن هم کار میخط راه

 پس حسابی پولداره.  -

 دم : شمو تکون می

... چون پولشو نازهآره... خیلی... خیلیم بهش می -
 خودش به دست آورده. 

ها دلار تاب با مغزش میلیونشینه پشتِ یه لبطرف می -
 گن ذهنِ ایدئولوژیک. پول در میاره... اینو می
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فقط کم مونده بود کاووس هم تاییدش کنه. تنها اون 
 نگفته بود که گفت. 

؟هنوز نتونستی بهش نزدیک -  تر بسیی

 من آگاه باشه اون رفیقمه، مسلمه از همه
ی
ی ابعادِ زندگ

ام زدهولی باز هم در این مورد حرف زدن کمی خجالت
 کرد. 

 

با نگاه کردن به اطراف، نگاهمو فراری دادم تا بتونم 
 اب بدم: جو 

ایط براتون بهیی نه... مامانم می - گه عقد که کنید شی
 . شهمی

تو بیست و چهارسالته، نشستی تا مامانتو برات نسخه  -
ن الان قلقشو تو مشتت  ...باید همیر بپیچه چیکار کتن

ی.   بگیر

خواد، الان اصلا راه کنم خودشم اینجوری میحس می -
 ده، بهت گفتم که یکم خشکه. نمی

 تن تو انتخابِ خودش بودی؟مطمئ -

 حرفش اخمامو میون هم فرو برد: 
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... این چه حرفیه آخه... یه مرد ش و خب معلومه -
ست، با انتخابِ یکی دیگه بیاد چهارساله بچه
 خواستگاریم؟

 خشکه و تحویل نمی -
ی
ه... آخه میکی  گیر

ه، میگم مدلش اینطوریه... زیاد با نگفتم تحویل نمی - گیر
خوره، همش شش تو کارشه، وقتاب  هم میآدما جوش ن

ه، به ندرت حرف میکه تو جمع قرار می  زنه. گیر

 ست. عجیب و پیچیده -

ن آره خیلی، اما یه حسی بم می - گه مهربونه... یه همچیر
حسی بهش دارم... شنیدم این تیپ شخصیتا قلبِ 

 مهربوبن دارن. 

 ای رفت و شی    ع توی حرفم پرید: غرهچشم

دتو گول نزن. الان هیچر مشخص نیست، بیخود خو  -
 تا بفهمی چه جور آدمیه. 

ی
 باید بری تو زندگ

خوایم همه جمع و آوردن، بیا میها کیککاووس بیا بچه  - 
 بشیم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_ششم

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

اد و سهم کیکِ منو زودتر بالاخره کاووس کیک رو برش د
 از همه توی پیش دستی گذاشت و با لبخند به دستم داد. 

ها براش یه ساعت برند خریده بودم و موقعی که بچه
ن هدیه ام رو بهش دادن، منم هدیههاشونو بهش میداشیی

 دادم : 

-  .  امیدوارم دوسش داشته باشی

یتن کرد:  د و اخم شیر  به گرمی دستمو فسری

 ای... هدیه چرا خریدی ! هدیه تو خودت برام -

 شد بیام. دست خالی که نمی -
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جعبه رو باز کرد و با دیدنِ ساعت لبخندِ رضایتمند و 
 قدرشناش به روم زد: 

 خیلی قشنگه حلما.  -

 مبارکت باشه.  -

ن الان می -  ندازم رو دستم. همیر

ساعت خودش رو در آورد و شی    ع ساعت منو به جای 
 اون، جا انداخت. 

 چطوره؟ -

دستشو تکون داد. لبخندی زدم و زبونم روی لبم کشیدم 
ِ کیک رو از روی لب

یتن  هام ببلعم. تا شیر

 خیلی بهت میاد.  -

م خندید و برای اواین بار با حرکتی که انجام داد شوکه
 . کرد 

 که هیچ وقت این کارو انجام نداده. منو بوسید، در حالی

برای من که  م زد، ولیی دوستانه به گونهدرسته یه بوسه
حریم بینمون رو تا به الان نشکستم، کمی عجیب و تا 

 حدودی ناخوشایند بود. 
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ای کمی از حالت عادی خارج شدم، تنم از برای لحظه
شوکِ حرکتِ ناگهانیش منقبض شد. اون هنوز داشت 

نظر حرکتش برای خودش کاملا عادی و زد و بهلبخند می
 پا افتاده بود: پیش

ین هدیه خیلی دوسش دارم، - ای که امشب مرش... بهیی
 به دستم رسیده. 

 دونم منظور پشت حرفش بوسه بود یا این ساعت. نمی

اب بخوریم !  -  یکم شی

 

دستپاچه خودمو جمع و جور کردم و سعی کردم با لبخند 
 درونم رو کنار بذارم. 

ی
 زدن، آشفتکی

ارادی این حرکت و انجام داده و از احتمالا غیر
 اشت رو کرده که ببوستم : صمیمیتمون این برد

وب نخوردم.  -  من تا حالا مسری

به افتخار امشب... باید بزنیم به سلامتی رفاقت و  -
 صمیمیتمون. 

اب بخور. من لیموناد می -  خورم تو شی
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ن برداشت، همراه با دوتا جامِ  اب از روی میر یه شیشه شی
 بلند و اخم تصنعی کرد: 

 سلامتی رفاقتمون. گم بحلما، حلما خرابش نکن. دارم می -

وب نخوردم،  - خب خیلی کم بریز، من تا حالا مسری
 شو نداشته باشم. ترسم جنبهمی

م، توام امتحانش میسبک می - ، خوشت میاد، گیر کتن
 مطمئنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتم

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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اب ریخت و یکی از جامتوی هر دو جام م هارو قداری شی
 به دستم داد. 

 ی جامِ من زد و توی نگاهم زمزمه کرد: جامش رو به لبه

 بسلامتی این رفاقت و دوستی که همیشه پایدار بمونه.  -

-  .  بسلامتی

رغم اینکه خنک بود اما به ای ازش خوردم. علیجرعه
ن رفت. محض قورت دادنش روده  ام رو داغ کرد و پاییر

ی شبیه شاهتوتِ تازه بود. خوشمزه بود، مزه ن  اش چیر

 چطوره؟ -

 ست. خوشمزه -

ابِ اصله... اینو سفارشی خریدم به افتخارِ امشب  - یه شی
 و هردومون. 

 شو دوس دارم. مزه -

وب  لبخندی زد. اگه حاجی بابا بفهمه من لب به مسری
ون میگذاشتم، منو از خونه ندازه و جلوی همه بهم ش بیر

 نجس شدی... گه می

سم. حلما می -  خوام یه سوال بیر
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سه.   شمو تکون دادم تا سوالشو بیر

برای  اگه زمان به عقب برگرده، تو یه موقعیتِ دیگه -
 ، ، یا اصلا قرار بود سنتی انتخاب نکتن ازدواج داشتی

 ملاکت برا ازدواج جر بود؟

ی بگم ادامه داد:  ن  قبل از اینکه چیر

یلی نبوده.... فرض   - امد به کن امیر نمییعتن امیر
؟ ی از طرف مقابلت داشتی ن  خواستگاریت، چه فانیی

 خب بذار یکم فکر کنم.  -

حالت تفکر به خودم گرفتم و چشمامو به سقف دوختم 
 : 

خب اول شخصیتش، بعد سواد، بعد پول... بعدم...  -
 ش. جذبه و غرور و قیافه

 پق زد زیر خنده: 

 یعتن اخلاق اصلا واست مهم نیست؟ -

 و یک بداخلاق باشه؟کسی هست تو قرنِ بیستهنوز   -

 خوای چندتاشو نشونت بدم؟چرا نیست... می -
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اگرم باشه، اخلاقشم به موقع درست میشه. البته از  -
 . نظر من اینه

ه، یا چه می - ی بهت سخت بگیر ن دونم اگه شِ هر چیر
؟ بازم  یکی، اونوقت جر ن بهت آزادی نده، نه بیابن نه فیر

 ت میشه؟کتن درسفکر می

شناش، فکر کنم بتونم در مقابلش وایستم... منو که می -
 این زبونمه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دستمو جلوتر از لبهام گرفتم و درازی زبونمو بهش نشون 
 دادم... اون خندید. 

لی در مقابل اخلاقِ یه مردِ غرغرو زبون دراز هستی و -
 چُس اخلاق، بالاخره کم میاری. 

حاجی بابارو که بهت گفتم چه اخلافی داره... بنظرت  -
 موفق نشدم جلوش وایستم؟

نگاهم کرد، نگاهم کرد، با لبخند و حالتی که داشت 
دونه حق با منه، من مثل جویید. میی لبش رو میگوشه

جنگم. حتی اگه و حقوقم می یه ملکه برای آزادیم و حق
یل یا حاجی بابام باشه.   اون آدم امیر

ها گذر کرد و نفس ن ن میر زنان بهم نزدیک شد، مهرناز از بیر
 گوشیم میون دستش بود: 

*دمون از  - مُردم از بس دنبالت گشتم... اینو بگیر گاب 
 بس زنگ خورده. 

 

ی گوشیم بود که احتمال ی ناآشناب  روی صفحهشماره
 . از طرف قراردادهای کاری باشهدادم می
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ن نوبتش  هاستحتما از این رزروی - زنگ زده تاکید کین
 عقب نیفته. 

 قصد نداشتم جواب بدم و ریجکت کردم. 

 کاووس گفت: 

 دوبن که باید بیای آتلیه. فردا هم با من قرار داری می -

 گوشیم دوباره میون دستم زنگ خورد... 

 به کاووس نگاه کردم : 

نم... طرفای ظهر میام ترتیب عکسارو دو اوهوم. می -
 بدیم. 

 . خوبه -

 مهرناز گفت: 

 حالا جوابشو بده خودشو پاره کرد.  -

 تو این شوصداها چطوری جواب بدم.  -

 کاووس هم با من موافق بود که گفت: 

ریجکت کن... خودش حالش میشه موقعیتت جور  -
 نیست. 
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باز ریجکت کردم و به حرفای مهرناز و کاووس توجه 
 ن دادم. نشو 

ن برداشت و  وب از روی میر مهرناز هم مثل ما یه جامِ مسری
 گفت : 

 مُردم ! شام گِ می -
ی
 دی، گشنکی

 زنم ترتیبشو بده... الان به ایمان زنگ می -

یتن خوردم فعلا گشنم نیست.  -  من که اونقدر شیر

 گفتم نخور گوش نمیدی که.   -

ن حرف زدنِ کاووس، دوباره بلند   صدای زنگِ گوشیم، بیر
 شد. مجبور شدم جواب بدم. 

با مهرناز تنهاش گذاشتم و از هردوشون کمی فاصله 
 گرفتم و تماس رو وصل کردم. 

 بله؟ -

؟ -  الو... حلما توب 

 بله شما ؟ -

من نوشینم... مطمئنم تا الان اسمم به گوشت نخورده،  -
 پس بذار خودمو معرفن کنم. 
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 شم. خوشحال می -

بینمت، ریز می جون... با من لفظ قلم حرف نزن دخیی  -
، واسه گلوت خیلی اونقدر ریز که لقمه ای که برداشتی

 بزرگه. 

کاری تو الان از گ طلب فهمم... جان؟ منظورتو نمی -
 اشتباهی به من زنگ زدی؟

یل گلوت گیر می - کنه... تو در از تو... طلبم از توعه... امیر
، دارم با زبون خوش میحد و اندازه گم گورتو ی اون نیستی

 ما گم کن. 
ی
 از زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_نه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م کرد، از شوصداب  که توی سالن با حرفاش آشفته
موجود بود، فرار کردم تا بتونم واضح صداشو بشنوم و 

 خودمم حرف بزنم. 

؟منظور حرفاتو نمی فه -  مم، تو گ هستی

توبن ام یا تو، که از راه نرسیده فکر کردی میمن؟ من گ -
هاب  بسیی که مال منه.  ن  صاحب چیر

 تا بفهمم طرف حسابم کیه!  -
ی
 جر مالِ توعه، میشه بکی

من این سه سال دست رو دست نذاشتم تا توعه پاپتی  -
... دست از این ازدواجِ مسخره  بیای صاحبِ زندگیم بسیی

یگن اوبن که خوابه رو میشه بیدار کرد، ولی اوبن بردار، م
بیدار شو لطفا... پاتو از  که خودشو به خواب زده نه... 

ون.   کفشِ من بکن بیر

من عمرا پامو تو کفش تو بذارم. تو گ هستی که به  -
؟
ی
 خودت اجازه دادی زنگ بزبن به من چرت و پرت بکی

 شش داد زدم... چون بشدت عصبیم کرد. 
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یل ب -  ا منه. امیر

ای ایستاد. پس زنگ زده این همه چرت و قلبم لحظه
پرت بگه که بگه امیر یل مال اونه. نیشخندی زدم و سعی 

 کردم با خونسردی تمام حرف بزنم : 

 اگه مال توعه، پس چرا منو انتخاب کرده.  -

 ها بود. اش شبیه دیوانهخندید... خنده

اش تو انتخابِ خودش نبودی، اگه اون مامانِ عجوزه -
کرد خانم کوچولو.... کرد تورو انتخاب نمیعاقش نمی

اب  مثه تو خوشش نمیاد... 
یل از دخیی  امیر

اب  مثه من؟ من شاخ دارم یا دُمِ دراز؟ -
 از دخیی

... ولی زبونم قادر بود با هر شد دود داشت از شم بلند می
 . کلمه این عفریته رو بشوره و کنار بذاره

ای امروزی  - خوشش میاد، کسی که در شان اون از دخیی
دوبن الان ی خودش باشه. اصلا میو حد و اندازه

 کجاست ؟ بهت گفته رفتم استانبول؟

ی بگم که با حرفش ته دلمو  ن دوباره خندید... خواستم چیر
 خالی کرد: 
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ن بغل ست خونهیک هفته - ی منه، تو بغلِ منه، همیر
گوشِت... اونقدر ازم خاطره داره که دلش 

دوبن به این زودیا از بغلم دل بکنه... میخواست نمی
 گه... جر بهم می

 خندید : 
ی
 باز هم با دریدگ

ه هوا برش داشته همش خودشو آویزونم  - میگه دخیی
م، نمیمی دونه من قلبم به اسم تو کنه تا تحویلش بگیر

سند خورده... اینقدر تلاش نکن وروجک، امیر تورو 
 بینه. تر از این حرفا میکوچیک

 

 امیر از زنای لخت و ولنگار خوشش آها  -
ی
پس داری میکی

 میاد، یکی که مثل تو هرزه باشه ! 
 

 عصتی شد و پرخاش کرد: 

... ما عاشقِ همیم. قرار بود با هم ازدواج  - هرزه توب 
ن بچه داد ما الا اش اجازه میکنیم، اگه مامان سلیطه

 داشتیم... 
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خواسته یه خب چرا اجازه نداد؟ حتما دلش نمی -
گریاش جن...ده پولی عروسش بشه که راحت دم از هرزه

ن خیالش نیست... می  زنه و عیر

 داد زد "خفه شو"

 بدون اینکه کم بیارم ادامه دادم : 

کتن این حرفا یکم قدیمی شده... اون سنِ یه فکر نمی -
شناسمش چقدر مغرور و و داره، من میماموت

ن خودخواهه، بچه  ست تا بشینه مامانش واسش آستیر
 بالا بزنه؟! 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_ده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 به نظر عصیبش کردم که با حرص جواب داد: 

مامانش از تو خوشش میومد، ما خواستیم یواشکی  -
کنم عقد کنیم اون زنیکه نفرینش کرد، گفت عاقت می

 . ن  . .. باید با حلما ازدواج کتن اگه بری شاغ نوشیر

 

و هم که می ن یل یه روز همه چیر دونه... یادمه خواهرِ امیر
ی رو دوست داره ولی مامان راصین  گفته بود امیر یه دخیی

 نمیشه بریم خواستگاریش. 

ه استانبول اما رفته تو  یل به من دروغ گفت، گفت میر امیر
ِ سابقش ! 

 بغلِ دوست دخیی

ن دوباره منو   به خودم آورد: صدای نوشیر

خوای من مثل بختک سوار بشم رو زندگیت، تو که نمی -
خواد شوهرت بعدها تنهات بزاره هرروز جیم دلت نمی

 بزنه یواشکی بیاد پیشِ من... 
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 یه هرزهمی -
ی
ای که راحت با یه مرد متاهل خوای بکی

؟می  خوابی

 جیغ زد: 

یل عشقِ منه... ما سه ساله با همیم.  -  امیر

 کنه. وبن داره ازدواج میدولی می -

باید احمق باشی که بعد حرفای من بازم بهش جواب  -
 بله بدی. 

ن جر می  -  گم... گوش کن ببیر

اره ون ریختم... شی های خشمم بودن و نفسمو محکم بیر
 ادامه دادم: 

یل می -  سه روز دیگه من زنِ امیر
ی
شم، زنگ زدی میکی

جر قراره هنوزم معشوقه شوهرت بمونم، تو به این 
؟  ؟ اصلا چه طوری روت شده به من زنگ بزبن

ی
میکی

 معشوقه
ی
شی و اون دوسِت داشته، پس چرا مگه نمیکی

واسه بدست آوردنت تلاش نکرده؟ چرا عشقشو بهت 
. ثابت نکرد، زنگ زدی عقده  هاتو شِ من خالی کتن

 خفه شو.  -
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تو خفه شو، تو، تو... برای جر زنگ زدی به من؟ چشمِ  -
و دور دیدی  تا مراسممونو  امیر

ی
زنگ زدی چرت و پرت بکی

؟  خراب کتن

 تو واسش هیچ ارزشی نداری.  -

 من دارم زنش می شم... جای تو کجاست؟  -

 تو قلبش.  -

 با حرص و عصبانیت خندیدم: 

تو فقط داری بهش شویس میدی، رک بگم داره باهات  -
 . ن  خوش میگذرونه فقط همیر

ما...   - یل اگه تورو کثافت میام اون دهنتو گِل میگیر امیر
 دوست داشت الان پیشِ من نبود. 

یل پیشش نیست، من مطمئنم... اون آدمی نیست که  امیر
گه تا آتیش اینکارو بکنه... این هرزه هم داره دروغ می
 بندازه به جونِ من و ذهنمو خراب کنه. 

 اونجاست بهم ثابت کن.  -
ی
 پس اگه راست میکی

ن گ گوشیشو بهش زنگ بزن... الان رفته حموم...  - ببیر
 جواب میده. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_یازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

تماس رو قطع کرد. قلبم داشت به شعت اسب بخار می 
 تونم باور کنم. کوبید. نمی

م دستام روی گوشی لرزیدن. قبل از اینکه شماره شو بگیر
و گوشی رو دوباره کنار گوشم  س عمیق کشیدمچندبار نف
 گذاشتم. 

ن  که به امیدوار بودم این موضوع دروغ باشه ولی همیر
یل، صدای اون زن توی گوشم پیچید قلبم  جای امیر

 ایست کرد. 
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 چیشد؟ حالا باور کردی؟ -

 خونم به جوش اومد و با تمام عصبانیتم داد زدم: 

 تو یه هرزه ای... یه هرزه.  -

ش حرصمو بیشیی کرد. ی تمسخر خنده ن  آمیر

چیه حرصت گرفت کوچولو ؟ بهت که گفتم امیر با تو  -
حس خوبی نداره، امیر منو دوست داره، قراره 

رابطمونم ادامه بدیم... لطف کن خودت با پای 
 خودت گورتو گم کن. 

 ی کثیفن ادامه داد: با عشوه

، تو خواب ببیتن امیر باهات  - حتی اگه زنش بسیی
یل و آروم یشکی نمیبخوابه... جز من ه تونه تنِ امیر

ه... آخه خیلی  کنه. الانم عزیزِدلم داره دوش میگیر
 ش کردم. خسته

تماس رو قطع کردم... به حدی عصتی بودم که 
مانه  از این حرفای بی شی

اش رو تحمل نمیتونستم بیشیی
 کنم. 
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شم، ما قراره با هم ازدواج کنیم، من سه روز دیگه زنت می
ت تموم نکردی و تو با دوستابطهولی تو هنوز ر  دخیی

 داری با اون خوش می گذروبن ! 

از تصورش توی این حالت، در حالی که روی اون زن 
کوبه و صورت و بدنش رو افتاده و داره تنشو بهش می

نه شم تیر کشید. مغزم درد گرفت...  ن  بوسه میر

ِ ابریشمی الان داره دوش می ه و بعد یه ربدوشامیی گیر
ه و پوشه می بت به استقبالش میر ن با یه لیوان شی و نوشیر

بت رو با ناز و لوندی و  در حال بوسیدنش لیوان شی
 مالوندنِ خودش به تنش، به خوردش میده... 

تصور و خیالابی که من توی شم داشتم بیشیی از حرفای 
ن آزارم می  . دادند نوشیر

ه استانبول ولی داره با اون زن خوش  اون به من گفت میر
 گذرونه... یک هفته... خدای من یک هفته... می

ی حس کردم نفسم به سختی بالا میاد... معده ن ام از چیر
 که با کاووس خورده بودم داشت آتیش می گرفت... 

 صداشو از پشت شم شنیدم: 

؟ -  حلما اینجاب 
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وقتی برگشتم به سمتش، باد موهامو نوازش کرد و تازه 
ون شده و لرزم گرف  ته. فهمیدم هوای بیر

وب میون دستش داشت. بهم نزدیک شد و  دو جام مسری
 توی صورتم با چشمای باریک و ریزش کنکاش کرد: 

 خیر باشه ! جر شده؟ دِپ شدی یهو.  -

وب بود و بی  انه منتظر بودم اونو به چشمم به مسری صیی
ه.   طرفم بگیر

 بهش نیاز داری؟ -

 به گمونم.  -

 و بالاخره جام رو به طرفم گرفت. 

 

 پایانت_بی #رمان_اسار 

 #پارت_دوازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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اونو از دستش گرفتم و قبل از اینکه حالیم بشه چه 
 ای میده همشو یه جا ش کشیدم. مزه

 کاووس سوت ملودی واری زد و خندید: 

 آروم الان میسوزی.  -

ه مزخرف و قلپ آخر رو که خوردم تازه فهمیدم چه مز 
 تلچن داره. 

 هامو جمع کردم و صورتم در هم رفت: لب

-  . ن ه پاییر  بذاره بشوره بیی

 جر و؟ -

 حالِ مزخرفمو.  -

 جر شده؟ -

هامو روی هم فشار دادم. مزه الکل روی لبم بود و از لب
ش داشتم می  سوختم. تاثیر

 به من دروغ گفت.  -
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 گ؟ گ دروغ گفته بریم پدرشو در بیاریم !   -

یلِ کثافت. ا -  ون امیر

ن باره اینجوری حرف می ن میاولیر  کنم. زنم و بهش توهیر

ن کاووس ابروهاشو یکه خورده بالا داد و  بخاطر همیر
وبش خورد. جرعه  ای از مسری

 چیکار کرده مگه؟ -

 دوست دخیی داره...  -

 خورده گفت: شش رو با ادای تعجب کمی کج کرد و یکه

ن شافی نیست... همه پ - سرا دارن... اگه نداشت اینکه چیر
 یکم عجیب بود. 

 کنیم کاووس... ما داریم ازدواج می -

 کشه... خب اونم دورِ کاراش خط می -

 

صورتم رو با حرص جلوتر بردم. دوست داشتم به جای 
 این مدل حرف زدن جیغ بزنم: 

پیشِ اونه... سه روز دیگه  بهم دروغ گفته، الان -
 فهمی اینارو... عقدمونه، می
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ش بالا رفت... آره همینه، بایدم تعجب کنه منظورِ ابرو 
 کوفتی من جر بوده ! 

م، متن که توی موقعیت هستم و خودم دارم آتیش می گیر
سوزم که یه زنِ دیگه، جای اون عوصین نامزدِ منه دارم می

 . تری پیش نامزدم دارهوسیع

شاید کاووس بگه خب به تخمم که دوست دخیی داره و 
منو این وسط خر گاز گرفته ایستادم  الان توی بغلشه،

 . بن ن  اینجا شم داد میر

پوفن کشید و جامِ خودش رو به طرفم گرفت. احتیاجم به 
حواسِ شدنم از این موضوع، دلیلی شد که اون ماده و بی 

 دوباره یهو ش بکشمش... 

ه... مگه  تونم بگم مزه... میاوه فاک شاشِ شیی از اینم بهیی
 زبن ! یخودی حرف میشاشِ شیی خوردی ب

 وقتی جام رو به دستش دادم، اون دوباره پرسید: 

شه؟ -  تو مطمئتن الان پیش دوست دخیی

یل اون هرزه -  ی پتیاره جواب داد. زنگ زدم به امیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

عصبانیت و الکل هم مزین بر علت شدن تا چاکِ دهنم 
ن بار جلوی کاووس باز بشه و یکی از اون قسم  برای اولیر

 رو به زبون بیارم. فحشای آبدارم 

 که جسور و بی 
تونم توی پروام، خیلی راحت میمن در آبن

هارو به زبون بیارم و برام عصبانیت انواع و اقسام فحش
 مهم نباشه گ جلوی رومه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

ده ن  #پارت_سیر

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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به حالتی که از حالم گیج شده، یه لنگ کاووس دوباره 
کنه به این بحث ادامه ندازه و تشویقم میابروشو بالا می

 دروپیکرِ من باز شده. بدم... بحتی که براثر زبونِ بی 

 طرف یه جن...ه بوده مییعتن می -
ی
خواسته تورو گ
 اذیت کنه ! 

شه، زنگ نه کاووس چرا گیج می - ، طرف دوست دخیی زبن
 یر اون جواب داده. زدم به ام

، اون بی  - اجازه خب شاید خودش رفته دستشوب  جاب 
 جواب داده. 

دونه دونه؟ میو در موردِ من مییه جن..ه پولی همه جر  -
کنیم؟ زنگ زده سوهانِ   ام و قراره با هم ازدواجمتن گ

یل یه هفتهروحِ من بشه، می ست تو بغلشه، خدا گه امیر
 لعنتش کنه. 

ه اون داره خیانت میکنه چرا تو خیانت خب حالا ک -
ن خیانت خیانت میاره.   نکتن ! از قدیم گفیی

... حرف های کاووس هم شدرگم بودم و کاملا عصتی
ن بود.   شبیه میخ کوبیدن توی زمیر

 تو منو میشناش... من آدمِ این کارام؟ -
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، ولی می - . نیستی  توبن کارشو تلافن کتن

ند ولی حواسم شم گیج رفت، چشماش کمی تار شد
 ده: چه دستوری میگه و ذهنمهست کاووس جر می

م خونه به حاجی بابا همه - ... وسایلشو گمو میجر نه میر
فرستم. نامزدی و عقدم تعطیل... نه اون پس می
ِ احمفی ی جدا بافتهتافته

ام که با ست، نه من دخیی
ن آدمی ادامه بدم.   همچیر

تمو گرفت و تقریبا تا پیچیدم تلو تلو خوردم. کاووس دس
 بهم توپید: 

وبی زده به شت...  - وایسا اینجا... با این یه شیشه مسری
که تو خوردی بری خونه حاجی بابات یه بلاب  اول شِ 

 . خودت میاره

 آخ... 

وب خوردم.   محکم به پیشونیم زدم... اصلا یادم نبود مسری

وب خوردم..  حالا چطوری برم خونه و در  من چرا مسری
 ضیه با حاجی بابام حرف بزنم؟مورد این ق

ن که گفتم... توام یه کاری کن کونِ اون عوصین  - همیر
 بسوزه. 
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حالا من یه فحسیی دادم، کاووس دیگه تخته گازشو گرفته 
 کنه. ول نمی

دستمو کشید، جوری که بهش نزدیک بشم و آروم 
 خودشو مقابلم تکون داد. 

صوت آهنگِ توی سالن، بازتابش به اینجاب  که ما 
 شد. تادیم ختم میایس

 .. . نظرت چیه لیدی -

اوه کاووس اصلا حوصله رقصیدن ندارم. الان حسابی  -
ه.   داغ کردم... شمم داره گیج میر

وبه... به من تکیه کن. شگیجه -  ت بخاطر مسری

ه برم داخل.  -  بهیی

 مانعم شد و خودشو نزدیکم کرد. 

هاش به پوستِ داغِ صورتم برخورد اونقدر که نفس
 کردن. می

تر خواستم دستاشو از دور تنم باز کنم ولی اون محکم
 گرفتم و دوباره زمزمه کرد: 
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توهم خیانت کن حلما، خیانت کردن قشنگ ترین  -
یه که آدم میتونه حسابِ خیانتِ طرف مقابلشو  ن چیر

 . باهاش صاف کنه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد ایبر رماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 با عصبانیت گفتم: 
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من نمیتونم کاووس بزار برم داخل، حالم که بهیی شد  -
زنم، این وصلتِ رم خونه با حاجی بابا حرف میمی

 رو بهم بزنه. مسخره

وب نیاز  - آره، آره بریم داخل، فکر کنم تو هنوزم به مسری
ی داری تا ذهنتو تکون بده... تو نمیدوبن وقتی مرد

ه چطوری باید حسابشو کف دستش  نادیدت میگیر
 بزاری. 

 پوزخندی زدم : 

چطوری؟ اینکه برم با کس دیگه بخوابم تا کارشو تلافن  -
کنم؟ واقعا این راهکارته؟ یا اینکه پسش بزنم و بهش 

 نشون بدم اون تیکه آشغاله... 

، بعد پسش بزبن !  -  خب چرا اول کارشو تلافن نمی کتن

ا نیستم، تو که منو میمن از اون دس -  شناش. ته دخیی

، مگه من گفتم تو  -
ی
از کدوم دسته حلما، داری جر میکی
یل ، من میگم کار امیر و تلافن کن، اصلا دخیی بدی هستی

حالا که فهمیدی دوست دخیی داره و الان پیششه و 
خواد رابطشو باهاش تموم کنه، تو هم برای خودت نمی

ای که بده... رابطه یه رابطه جدا و خصوصی تشکیل
 فقط مالِ خودت باشه. 
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رفت و نگاهم به کاووس کمی گنگ بود. گنگ شم گیج می
 و مدهوش... 

زنه. این مکالمه کمی برام نمیدونم این حرفارو برای جر می
ایطی نبودم که درست درکش  عجیب بود ولی توی شی

 کنم. 

 

 دستمو گرفت و با هم برگشتیم توی سالن. 

ی نگفتی ن وب خوردیم. دیگه چیر  م و فقط مسری

زدم و به خواستم بخورم و هربار شباز میالبته من نمی
 گفتم: کابوس می

ه، باید برم خونه  - نمیتونم بخورم بزار مستی از شم بیر
 کاووس. 

وب میتونه ذهنتو کمی ولی اون همش می گفت: رمسری
 کرد به نوشیدنش. " و منو مجاب میآروم کنه

ن طور هم بود، طوری که یل به  همیر فکر و خیانتِ امیر
ای فراموش شد و داشتم پا به پای بقیه آروم گونه
 رقصیدم و کاووس هم مقابلم... می
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زد، اصلا تلو تلو خوردن و حرکات نامتعادلی که ازم ش می
 دست خودم نبود. 

وب می ن باره مسری خورم و ظرفیتم برای تستش خب اولیر
 کافن نبود. 

بود تا یه وقت نیافتم و کاووس دستامو محکم نگه داشته 
لم از دستم خارج نشه.   کنیی

 

عنیش نگاهم به آیدین افتاد، با موهای رنگِ بنفشِ عن
 اومد. رقصی و لوندی میداشت توی بغل پسری می

پسر هم با مالوندنِ خودش به اون و حرکابی که لای پای 
داد، تقریبا به مرض ارضا شدن رسیده آیدین انجام می

 بود. 

ن این جمعیت با چندش ص ورتمو جمع کردم. من بیر
کنم... مگه اینجا تولد نیست، چرا کارشون به چیکار می

 این نقطه ختم شده؟! 

، همه لولیدن توی هم و به حدی حرکاتشون  ن همه مسیی
ل خارجه، که حالیشون نیست دارن جر  . کار میاز کنیی ن  کین
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رن های خارج بود، دخیی و پسرهاب  که میشبیه مهموبن 
وب میکلوب  خورن که آخر شب کارشون و اونقدر مسری

 رسه. به سکس و کارهای زیرنافن می

پسرش، ان و مثل آیدین و دوستهمه تقریبا این شکلی
روی هم سوار شدن و دارن از روی لباس به همدیگه 

 دن. حال می

 

 کاووس زیر گوشم آروم گفت: 

 فکر کنم حالت خیلی بده.  -

زن دلمو هم زدن، ا همخیلی... خیلی کاووس، انگار ب -
 خوام بیارم بالا... این کوفتی جر بود خوردم. می

 خندید : 

 داغ شدی حلما.  -

دونم جر داره به روز تنم وحشتناک... یه حالیم، نمی -
ه.   میر

، به جر نگاه میچرا همش لباتو لیس می - ؟زبن  کتن
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پانزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

شو روی  چشمم به پسری بود که توی تاریکی دوست دخیی
 بوسید. کاناپه انداخته بود و داشت تنشو می

 اونقدر از خود بیخود بودن که حواسشون نبود کجان... 

وب... پس بیخود نیست حاجی بابام میگه  لعنت به مسری
ن و ها مغزو مختل میاین چرت و پرت عقل و هوشِ  کین
 پره. آدم از شش می

یه که دارن بهش فکر میالان غریزه ن . شون تنها چیر ن  کین

؟ - احت کتن  دوست داری بریم یه جای خلوت یکم اسیی

هارو نبینم...  دوست داشتم برم تا این ن  چیر
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 زیر شکمِ خودمم یه جوری شده بود. 

شمو با تایید تکون دادم... نیاز داشتم یه جاب  دراز 
شم که انگار از روی تنم کنده شده کمی آروم بکشم تا 
ه.   بگیر

کاووس منو برد توی یکی از اتاق های بالا، اونجا یه تخت 
 داشت، روی تختش دراز کشیدم و چشمام رو بستم. 

کردم اتاق با تمام وسایلش داره دور شم حس می
 چرخه. به کاووس گفتم : می

 بود و خاموش کن شم درد میکنه، این کوفتی جر چراغ -
وب نخورده  بهم دادی، خدا لعنتم کنه من تا حالا مسری

 بودم چرا الکی جوگیر شدم. 

ی بگه چراغ رو خاموش کرد و در  ن کاووس بدون اینکه چیر
 رو بست. 

احت کنم.  ون رفته تا من با کمی اسیی  خیال کردم از اتاق بیر

 ناله کردم : 

 ترکه. آی خدا... شم داره می -

ن  ِکمی بعد تشک   رفت و نشون داد کاووس  تخت پاییر
 هنوز اینجاست و کنارم نشسته. 
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 شم رو به سمتش پیچیدم: 

؟ - ن  نرفتی پاییر

 زمزمه کرد : 

خوام پیش تو باشم، نمیتونم با این حال بذارمت برم می -
 . ن  پاییر

ولی این مهمونیه توعه، جشن تولدته. باید بری پیش  -
 بقیه. 

 رمق. بی  و  شد و صدامم کشدار تر میحالم به مراتب خراب

 اون با خونسردی جواب داد: 

مهم نیست...  ممکنه یکی بیاد بالا مزاحمت بشه، تو  -
که با این مستی نمیتوبن از پس خودت بر بیای. 

 مونم پیشت. می

وب خوردم که  حق با اونه منِ ک*خل اونقدر مسری
 نمیتونم از پس خودمو تنِ داغم بربیام. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_شانزده
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وند#نو   شته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

مطمئنم اگه کسی بخواد بیاد بلاب  شم بیاره، قبل از 
اینکه اون حرکتی بزنه خودم با میل و رغبت درونیم، برای 

 شم. کارهاش داوطلب می

ین راه همینه که کاووس کنارم بمونه...   پس بهیی

شد، طوری که تر میداغگذشت بدنم ای که میهر ثانیه
 های تنم رو تحمل کنم. تونستم لباسنمی دیگه حتی 

 تابی نالیدم: با بی 

 خیلی گرممه کاووس.  -

وب بدنت داغ شده.  -  به خاطر مسری

م. چیکارکنم، دارم آتیش می -  گیر
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ی مشخص  - ن خب لباساتو در بیار... اتاق که تاریکه، چیر
 نیست. 

تونم همونم نمی شه... همش یه لباس تنمه،روم نمی
 جلوی کاووس در بیارم و حریمِ بینمون رو بشکنم. 

 مخالفت کردم: 

ی تنم نیست اینو در بیارم دیگه لخت میشم.  - ن  نه چیر

اشکالی نداره، چراغ خاموشه، پیدا نیست... بعدشم تو  -
، نکنه از من خجالت می . پیش متن  کسیی

خب باید خجالت بکشم... نباید از اون که یه مرده 
لت بکشم، چه برای خودش الکی الکی استثناء قائل خجا

 شده...! 

 نه دیوونه منظورم این نیست.  -

 منظورت این نیست، بهش بگو دقیقا چرا بیخودی می
ی
گ

... منظورت همینه و دلم نمی  خواد منو بدون لباس ببیتن

ی بگم تا دلخور  ن ین دوستمه، دلم نمیاد چیر اما اون بهیی
 بشه. 

 دوباره ترغیبم کرد:  دستش نشست روی بازوم و 
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ست... منم خجالت نکش، لباستو در بیار...در بسته -
 پیشتم... حالت که بهیی شد دوباره بپوشش. 

هاش و اصرارهای مکررش شد ولی با زمزمهروم نمی
و بهم داد خجالت و کنار بذارم و بالاخره این قدرت

لباسمو در بیارم. به خودم گفتم اتاق که تاریکه اونم 
ی نمی ن بینه، تا این عطش و گرما از شم پرید دوباره چیر

 پوشمش. می

 بهش گفتم: 

نگام نکتن باشه؟ روتو بکن اونور... من واقعا گرممه  -
 شم. ، دارم خفه میکاووس

ها که از ته گلو میاد و حالت خنده خندید... از اون مدل
 عجیتی داره. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن تهوع و رخوت و خواب داشتم. از یه طرف  حسی بیر
سوخت و نیاز داشتم تمام محتویات شکمم داشت می

ون، و از یه طرف حسابی خوابم معده ام رو بریزم بیر
 میومد. 

های توی تنم همه چشمامو بستم تا یکم بخوابم ولی کرم
تمام حواسم رو آروم به سمت یهوب  بیدار شدند و 

 دادند. ام سوق میغریزه

ی پچ پچ می ن کرد صداش توی هر دفعه که کاووس چیر
تاریکی قادر بود، تمام مرزها و حصاری که بینمون چیده 
بودم رو بشکنه و مثل یه شباز توی تاریکی بهم حمله 

 کنه. 

 سوختند... هام میحالم افتضاح بود، تنم داغ بود و چشم

ی   ن تاثیر قرار داده بود، که بیشیی از همه منو تحتچیر
 کرد. ای بود که داشت عصبیم میوسوسه
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یل، به اندامِ مردونه اش و قدِ بلندش، فکرم رفت پیش امیر
دونم به راحتی کنم، میکه وقتی خودمو باهاش مقایسه می
شم و اون به من غلبه میون بازوهاش و اندامش گم می

 کنه. می

ن پاهام از شهوت با فکر کردن به ش، به طور واضچ بیر
 هام نبض گرفتند. مرطوب شد و اندام

م و خودمو لمس کنم ن بیی و  دوست داشتم دستمو پاییر
یل  رو صدام بزنم. امیر

وب ذهنمو خالی کرده بود. دیگه یادم نبود کسی بهم  مسری
یل چرت و پرت گفته، اصلا دیگه  زنگ زده و در مورد امیر

یل الان درون گ فرو کرده، من فقط به  مهم نبود امیر
کردم و دوست م فکر میی بیدار شدهخودم و غریزه

یل الان کنارم باشه و اون طور که مسحقِ داشتم امیر
 حالمه، از پسم بربیاد... 

یهو سیخ ش جام نشستم... کسی کنارم دراز کشید. ذهنم 
 با وحشت بهم هشدار داد "کاووسه، کاووس"

 یکه خورده نالیدم: 

 اووس، چرا اومدی پیش من؟ک  -
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 خوام پیشت باشم، تو مشکلی داری؟می -

 خب معلومه... من... من لباس تنم نیست.  -

... من که  - س دخیی هیش آروم باش حلما... بخواب... نیی
 خوام بهت آسیب بزنم. نمی

 من لباس تنم نیست کاووس، پاشو لطفا.  -

 

 بازومو گرفت و خواهش کرد دراز بکشم. 

خوابیم کنه، میدارم، خودمم یکم شم درد میکاریت ن  -
.  ریمبعد با هم می ن  پاییر

 من اینجوری راحت نیستم کاووس... لطفا...  -

 شلوغش نکن حلما...  -

 این درست نیست.  -

جر درست نیست؟ مگه من تا حالا کاری کردم که تو  -
 ... برداشتِ بد کتن 

 من الان...  -

، منم آدمی نی بله تو الان - ِ یه دخیی مستی
ستم که از مستی

 سواستفاده کنم... حالا راحت بخواب. 
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به جهت پهلو دراز کشید. منم با فاصله از کاووس طاق 
 باز دراز کشیدم. 

نور زیادی توی اتاق وجود نداشت، اما برقِ چشماش 
ی نبود که حتی از تاریکی در امان بمونن.  ن  چیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هیجده

وند#نوشته_مریم  _پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

. یه مرد کنارم دراز کشیده، حتی اگه هام تند شدند نفس
و ... یه مرد که... که اون قسمتکاووسه، بازم یه مرده

 داره و من... 
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... اینقدر خودتو نگه داشتی تا با کاووس خفه شو حلما 
 !  بخوابی

یل بینمش لعنتی که هر وقت می خوام، اونو مینه من امیر
 کنه. اشتیاقم بهش طغیان می

 الان نیاز دارم اون کنارم باشه و منو لمس کنه. 

اگه اون به جای کاووس الان اینجا بود، قبل از اینکه 
نداختم و واکنسیی از خودش نشون بده اونو روی تخت می

مانهگرفتم و با بی روش قرار می ترین لحنِ ممکن، بهش شی
 "منو بک*ن" گفتممی

هیچوقت در این حدِ جهنمی داغ نشدم که دلم اونو 
 بخواد. 

 زبن حلما... نفسات تند شدن. نفس میداری نفس -

ی نگفتم..  ن ی شدم و دلم. بهش میچیر یل گفتم حسری و امیر
 خواد !! می

آروم خودشو به طرفم شُ داد. شمو به سمتش پیچیدم. 
 پچ کرد: پچ

 حالت خوب نیست؟ -

 نه.  -
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ون فرستادم. زم  زمه کردم و نفسِ کشدارم رو بیر

 چرا؟ -

 رفتم خونه. کاش می  -

؟با این حال می -  توبن

 نه.  -

 پس بیا تو بغلم.  -

 از حرفش تنم سوخت و به هم پیچیدم. 

دستش روی شکمم نشست. شکمم به آبن منقبض شد و 
 اون خیسی و گرمای لعنتی تمام تنم رو پر کرد. 

ی می چت شده عزیزم، خوب نیستی  - ن  خوای؟یا چیر

م مثل ی سینههام تند و تندتر شدن و قفسهنفس
 . شد بادکنکی پر و خالی می

 خوام برم خونه. ... میمی -

ی بدم  آره باید برم خونه و قبل از اینکه گافِ بیشیی
خودمو بند کنم به دوشِ آبِ شد و اگه آروم نشدم مثل 

خودمو کردم، هاب  که بشدت بهش نیاز پیدا میتموم شب
 لمس کنم. 
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ین راهه برای فروکش کردنِ این طغیان.   این بهیی

بابات اینجوری توبن بری حلما. حاجتو با این حال نمی -
 کنه. ببینتت روزگارتو سیاه می

خواستم گرانه روی شکمم حرکت کرد. میدستش نوازش
 ای نداشتم. پسش بزنم. ولی هیچ رمق و اراده

 ذهنمو قفل کرده بود. کرد خوشی که به تنم تزریق می

 خوای آرومت کنم؟می -

هامو از هم توانمو ازم ربود. لب اش همون یه ذرهناله
 نفس گفتم: فاصله دادم و بی 

 چه جوری؟ -

هر جوری که تو بخوای، فقط تو... اگه نخوای هم، من  -
 ذارم... پامو از حد فراتر نمی

 خوام... فقط باید برم. نه کاووس... من اینو نمی -

، چطور با این تو حتی نمی - توبن درست حرف بزبن
فهمه بینمون خوای بری خونه... هیچکس نمیحالت می

ن منو تو می مونه... بذار جر گذشته حلما، این فقط بیر
 آرومت کنم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_نوزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

پچ گونه کنار گوشم لب زد. وقتی دستش روی پچخمار و 
ی لباس زیرم نشست، دستشو تنم حرکت کرد و روی لبه
 گرفتم و محکم گفتم : 

 نه.  -

 آن روی تنم افتاد... حسِ شورشی درونم طغیان کرد. یک

 روم خم شد و توی تاریکی نجوا کرد: 

 نه... چطور با این حال بازم میچطور می -
ی
 نه گ

ی
توبن بکی

. و خود  دار باشی
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تونم من نامزد دارم، تونم کاووس... نمیمن با تو نمی -
 تونم خیانت کنم... نمی

 

توجه به عجزِ صدام، گردنم رو مورد آماجِ خم شد و بی 
کرد، گم حالمو دگرگون نمیهاش قرار داد... نمیبوسه

 اومد... چون داشت به خوبی از پسِ این کار برمی

ن رابطهاما اون کسی نیست که من ب مو باهاش خوام اولیر
 بگذرونم. 

 گفتم:   کنارش زدم و پریشون

کنم کاووس، منو تو با هم دوستیم... خواهش می -
 دوستیمونو خراب نکن. 

خوام کمکت ... من فقط میاین ربطی به رفاقتمون نداره -
 کنم عزیزم. 

ن میبوسه ن پاییر ، جاب  که من بی هاش داشیی ن
انه رفیی صیی

های گرمشو اونجا حس کنم، ولی ذهنم منتظر بودم نفس
 داد : مرتب هشدار می

، تو  ی نیستی که خیانت کتن " پسش بزن حلما، تو دخیی
توبن با کاووس اینکارو انجام بدی، جمع کن خودتو نمی
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احمق، به حرمت آبروی حاجی بابات، به خاطر خودت، 
 برای تنت ارزش قائل باش"

زنان فسجون و عصتی ششو به عقب روندم و نبی 
 نالیدم: 

 خوام، تمومش کن. خوام کاووس، نمینمی -

هاش و توی تاریکی آهی کشید. هنوز روم خم بود و نفس
ن لب زد:   صورتش بهم نزدیک بودن. نامطمی 

؟ -  مطمئتن

 آ... آره... قرار نبود اینجوری پیش بره.  -

خوای، داشتم بخاطر تو تلاش من فکر کردم می -
 کردم. می

 خوام. ا تو نه، اینجوری نه، اینجوری نمیخوام ولی بمی -

پس چه جوری ها؟ اون مرتیکه به تو خیانت کرده، تو  -
ه...   باید یه کاری کن ته دلت آروم بگیر

 خوام پیش وجدانم... اون به درک، حاجی بابام، نمی -

شدت باز شد و بعد قبل از اینکه حرفمو کامل کنم، در به
ه جارو فرا گرفت، از اینکه چراغ روشن شد و نور هم

 ی میونِ دستش محکم گفت: مردی رو دیدم که با اسلحه
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 پلیس... زود هردوتون پاشید... زود...  -

ن ملحفه  جیغ زدم و میون اون حال سعی کردم خودمو بیر
 پنهان کنم... 

 

کردم... اصلا برای جر اومدم من داشتم چه غلطی می
 اینجا که اوضاعمون اینجوری پیش بره !! 

 کردم ؟! داشتم با کاووس چیکار می خدا لعنتم

مقصر کاووس نیست، مقصر منم که پامو توی این خراب 
وب خوردم و به اون اجازه دادم  شده گذاشتم و مسری

هارو زیر پاهاش له کنه.  حرمتِ خیلی ن  چیر

 

 

** 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 الس۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن کم  یمون توسط پلیس، همیر با شوکِ امشب و دستگیر
ه تا  وب از شم بیر مونده بود که فقط اثر الکل و مسری

 بفهمه چه اتفافی افتاده. 

نوع که آب هم قطع  به معنای واقعی ریده بودم، از اون
 بود. 

دست و پاهامو گم کردم و برای هر سوالِ شوان، هزار بار 
 جواب بدم.  پته کردم تا بتونمتته

ها بزودی راهیمون به خیال خودم با این سوال و جواب
ن حالت، فیصله می ن در همیر ن بریم خونه و همه چیر کین

ن که گفت : پیدا می  کنه، ولی همیر

باید به خونوادت زنگ بزبن بیان اینجا، اگر میتونن  -
، اگر نه هم بری بازداشتگاه.   سند بذارن آزاد بسیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

م انداخت. یخ کردم و به کاووس اسم بازداشتگاه لرز به تن
یک جرمِ من، که کم مونده بود تا مرز  نگاهی انداختم. شی

 سکس و یکی شدن با هم پیش بریم. 

ی من و خاک بر ش اون که نفهمید جنبهخاک بر شِ بی 
 خواد چه غلطی بکنه و گند بزنه به رفاقتمون. می

م، ولی بقول مامان "تا زبن نمی  تونم گندشو نادیده بگیر
 گه میو میو"نگه بیو بیو مرد نمی

ِ خودِ لعنتیم که حقمه در این  ِ خودمه، تقصیر تقصیر
 م. لحظه بهم بگن یه هرزه

 من زنگ می زنم سند بیارن جناب شوان.  -

 باید اولیایِ دمِ این خانوم حتما بیاد... پدر یا مادرش.  -

ست، من که گفتم با هم پدرش بیاد چیکار، مگه مدرسه -
زنم سند بیارن برای جفتمون، خلاص می م، زنگنامزدی

 بشیم دیگه. 

ی داری که اثبات کنه این خانم نامزدته و با هم  - ن چیر
 محرم بودید؟
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

گفتیم تا   این دروغن بود که منو کاووس به آقای شوان
مون از دردش کم بشه، ولی ظاهرا بیشیی توی قعر  مثلا شی

 دردش فرو رفتیم. 

 

به حاجی بابام زنگ بزنم و هر چه  مُسِر بود من شوان
، کاووس تلاش کرد، بهانه آورد که خانواده ن ام اینجا نیسیی

نگ دیگه، راه به جاب  ختم نشد...   یا هزار دروغ و نیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 رفت و محکم گفت : ب پیش میهم با حساب کتا شوان
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

زنگ بزن داداشت، خواهری، کسی که بتونه  -
 تو بیاره و ثابت کنه این آقا شوهرته. شناسنامه

 کاووس با عصبانیت گفت : 

آقا من میگم محرمیم، هنوز عقد نکردیم که...  -
مامانم یا  و ثابت کنه، اصلا من بگمشناسنامه بیاره جر 

 ست؟این خانم نامزدِ بندهبابام بیاد، جلوی شما بگه که 

؟ - ختش کتن
ُ
 نامزدته که بردیش تو پاربی جلوی بقیه ل

پاربی نبود تولد بود... بعدم اونجا اتاق خصوصی بود...  -
 ای هم تو اتاق بوده؟مگه جز منو نامزدم کس دیگه

 زبن یا بفرستمت بازداشتگاه؟خانم زنگ می -

 

برم بازداشتگاه  ای نداشتم. یا باید با ترس بلند شدم. چاره
 یا قهر و غضبِ حاجی بابارو به جون بخرم... 

م روزی هزار بار حاجی بابا کتکم بزنه و توی خونه  حاصرن
 حبسم کنه، اما پام به بازداشتگاه نرسه. 

من مسحقِ لعن و نفرین و غضبِ حاجی بابام هستم اما 
 بازداشت و زندان نه... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن به دیدم چو خودمو مستحق آزارهای حاجی بابا می
وب خوردم و خودمو وارد  حرفش گوش ندادم، مسری

 جهنمی کردم که خلاصی ازش ممکن نبود. 

 

ن یه  وب نخورده بودم، بعد تماسِ نوشیر شاید اگه مسری
یل همهراست برمی و به گشتم خونه و در مورد امیر ن چیر
گفتم و به جای خراب کردنِ خودم، اونو حاجی بابا می

وضوع هم به اینجا کردم و متوی چشمِ همه خراب می
 شد. کشیده نمی

گه ست، حرف بزنم حاجی بابا میولی حالا دستم بسته
، دریده بازی درآوردی، طلبکارم خودت جر هستی

؟!   هستی

 

ن گند زدم، به خودم، رابطه م با خدا، به همه چیر
کشید و دروغن م، حسابی که حاجی بابا شم میخانواده

ی مهمونیه دوستات، گه تو که گفتی مکه گفتم، الان می یر
وب خوردن و سکس با نامحرم  ش از پاربی و مسری

 درآوردی! 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

نامتعادل راه رفتنم از چشم شوان دور نموند، پوزخندی 
 زد و به بغل دستش با ریشخند گفت: 

 تونه راه بره. انقدر خورده نمی -

 گفت:   شنیدم که اون زیر لب آروم

یه  ته... ی اینارو پس انداخوترکهمعلوم نیست گ تخم -
 ازشون بر ن... هر کثافتمشت حرومزاده

ی
کاری بکی

 بیاد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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جرات نداشتم شش داد بزنم و بگم بابای من کسیه که 
 کرده، من از تخم 

ی
ن زندگ افت و متیر و همه عمر با شی

 ی اونم، نه حرومزاده ای که به زبون روندی. ترکه

ترسیدم می ولی اون لحظه زبونم قفل شده بود. ازشون
ن  ن. بخاطر پروییم، حبسِ سنگیر  تری برام در نظر بگیر

با دستای لرزون شماره مامان رو گرفتم... مامان بیاد 
منده بشم.  ه تا حاجی بابا بیاد و جلوش شی  بهیی

خلاصه بهش گفتم منو توی  وقتی جواب داد خیلی
، اگه میشه خودت تنها بیا تا سند بذاری  ن مهموبن گرفیی

 .  آزادم کتن

 مامان یهو پشت گوشی جیغ زد و بلند گفت: 

ن حلما جر می - ، حاجی بیا ببیر تو حاجی گه... دخیی
... مامور ریخته ششون تو مهموبن گرفتنشون ن  . گرفیی

 

 اومد. های زیادی از توی خونمون میصداها و همهمه

ن داداشمه و  ن و ماهک هم بود. حسیر صدای حسیر
یله  ... ماهک زنش و در واقع خواهرِ امیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 صداشون که به گوشم رسید، یهو در هم فرو ریختم. 

یل نِ ماهک یعتن فهمیدنِ امیر
 اش... و خانواده دونسیی

ته دلم خالی شد. صدای حاجی بابام مثل سونامی بود که 
 تنمو از هم پاشید. 

م؟ کجاب  تو؟ مادرت جر میحلما  -
 گه؟، جر شده دخیی

صداش مثل همیشه جدی و دورگه بود، من در حالت 
هام جلوش کم میارم، حالا که عادی با زبون درازی

 گناهکارم و دروغگو... 

ن  - ن بابا... تو مهموبن بودیم که یهو ریخیی منو گرفیی
 شمون گرفتنمون. 

ه توی گوشی از دستم قاپیده شد. جنابِ شوان بود ک
 بابام گفت: گوشی به حاجی 

ی... اینجا موضوع - و براتون آقا لطفا سند بیار بیا کلانیی
 کنیم... تعریف می

دونم حاجی بابام جر گفت که شوان متعصب و نمی
 زده جواب داد: خشم
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی خیی نه خیر آقا، این - ن طور نیست، شما از چیر
تونو تو پاربی دستگیر کردیم... اگه  ندارید... دخیی

 خواین نره بازداشتگاه لطفا سند بیارید. می

مکث کرد و دوباره  باز حاجی بابا زیرِ بار نرفت که شوان
 گفت: 

... بیاید تا این قضیه کنه نامزدشهبا یه آقا که اعلام می -
 ثابت بشه. 

 

ن الان از  زیر زانوهام خالی شدن. اگه راه داشت، همیر
توی نگاه رفتم جاب  که چشمم کردم و میاینجا فرار می

 بابا نیفته... حاجی 

افتی که  من آبروشو بردم، به زندگیم پشت پا زدم، به شی
ن مردم، جمع سالاون تمام این ها با مهربوبن و متانتش بیر
 کرده بود. 

ن کسی که بهش نیش می زنه، ماهکه و بعد از فردا اولیر
یل و بعد هم بقیه فامیل.   امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سهو #پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن های بعد رو نمیدقیقه ی کردم. بیر دونم با چه حالی سیر
ن بودم یا رو هوا...   زمیر

س گوشه جوییدم و پاهامو روی ی ناخنامو میبا اسیی
 دادم. صندلی تکون می

چه  داد حتی جم بخورم،ماموری که کنارم بود اجازه نمی
 برسه به فرار. 

 چند دقیقه بعد بالاخره حاجی بابام اومد. 

خواست از روی اون صدای پاشو که شنیدم دلم می
ن فرو برم و محو بشم.   نیمکت، تو دلِ زمیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن هم همراهش بود. کاش  زار و نادم نگاهش کردم. حسیر
و تونم این ننگاومد، من چطوری میبه جای اینا مامان می

 کنم! ها تحمل  جلوی اون

ن انداختم، با صدای  وقتی بهم نزدیک شد، شمو پاییر
 گفت:   و محکمیدورگه

ن نمی - ِ من ششو پاییر
ندازه، شتو بالا بگیر بابا، دخیی

 مگه تو چیکار کردی؟

کاش از آرایشم و لباسِ تنم متوجه بشه چه خطاب  ازم 
 تر بشم. گفت تا داغونش زده و اینجوری بهم نمی

 مامور گفت : 

 ای مستوفن شما هستید؟آق -

ِ منه. چه مشکلی پیش اومده؟ -
 بله آقا... ایشونم دخیی

 ده. بفرمایید داخل آقا، جناب شوان توضیح می -

ن هم بهم نزدیک شد و آروم زمزمه کرد:   حسیر

 چیکار کردی حلما ؟ موضوع چیه؟ -

ی راه گلومو بست.  ن  بفضم گرفت، انگار یه چیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن بود و دستام از اسیی  س لرزش داشتند. شمو نگاهم پاییر
 تکون دادم: 

 دونم. دونم... خودمم نمینمی -

کاووس رو فرستاده بودند یه جای دیگه، اما به محضِ 
نِ بابا، همراه با ماموری دوباره پیداش شد 

 . داخل رفیی

ام رونماب  از حقیقت، یعتن به خطر افتادن منو وجه
 م. پیش حاجی بابام و خانواده

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی که من فکر می ن نِ حقیقت و از اون چیر
کردم گفیی

ن وحشتناک  تر بود. رسواییم پیش حاجی بابا و حسیر

م و نگاهشون کنم. وقتی شوان روم نمی شد شمو بالا بگیر
بابا بدون تعلل  گفت منو لخت کنار کاووس دیده، حاجی 

ن با  جلوی همه یه سیلی محکم توی گوشم زد و حسیر
 نفرت نوچ نوجر کرد. 

 حاجی بابا با خشم غرید: 

 بری شاغ  -
ی
من اینجوری بزرگت کردم؟ که دروغ بکی

 کاری؟ آره؟کثافت

ین بود روی آتیشم که به آره ن ن بین ای که گفت مثل ریخیی
 یکباره زدم زیر گریه. 

داشت شم داد بزنه، منه حق داشت کتکم بزنه، حق 
 لعنتی آبروشو جلوی همه بردم. 

براش خفت و ذلیلی خریدم، کاری کردم که نتونه جلوی 
 کاووس ش بلند کنه. 

داشت، خواست مداخله کنه و کاووس چشم ازم برنمی
ی به حاجی بابام بگه که یک بند داشت شم داد می  ن چیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ه سیلی لرزیدن که خودشم یزد و دستای پیر و چروکش می
ن بهش گفت:  ن نوشِ جان کرد و حسیر  از حسیر

و پلاستو حسابِ تو باشه واسه بعد، یه کاری کنم جل -
 .  جمع کتن از این شهر گورتو گم کتن

 

ن بود و مثل  با هشدارِ مامور کنار کشید، من شم پاییر
 ام قرار داشت. آدمای گناهکار، دستم روی گونه

بتونه آروم بشه  گفتم که حاجی بابا دفاغ نداشتم، جر می
ئه کنم.   یا خودمو تیی

وب نخورم، اختیارم با خودم بود ولی من می تونستم مسری
 .  گند زدم... گند که هیچ تِر زدم به همه جر

 زیر لب گفتم : 

من کاری نکردم... فقط گرمم بود لباسامو درآوردم، به  -
 گم. جونِ مامان راست می

 شو... هیچر نگو... هیچر نگو. خفه -

ف و نفرت نگاهم کرد و با صدای شوان به سمت با تاس
ش رفت.  ن  میر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

های امروزی های جووبن شوان یکم راجع به گستاجن 
تر کردنِ من پیشِ وراجی کرد و از هر راهی برای خراب

گفت مراقبِ حاجی بابام استفاده کرد... مثلا داشت می
 . ن  و این کارها نیفیی

ی
 جووناتون باشید، توی دامِ هرزگ

 ح به حاجی بابام گفت : خیلی واض

 م""من یه هرزه

زد تا بتونه منو حاجی بابا داشت یه شی برگه امضا می
 آزاد کنه. 

 شوان گفت: 

تونو بفرستم پزشکی قانوبن تا مشخص می - خواید دخیی
 ای صورت گرفته یا نه؟بشه رابطه

 کاووس با عصبانیت داد زد: 

هیچ کاری زنید، به خدا، به وَلا ما آقا این حرفا چیه می -
 نکردیم. 

 شوان به اون توپید و کاووس اجباری خفه شد. 

حاجی بابامم برای پزشکی قانوبن مخالفت کرد. حتما 
 خواست بیشیی از این تحقیر بشیم... نمی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کردم... چرا این با بغض و اشک خودمو لعن و نفرین می
 آبروریزی به بار اومد؟

 

منو هم  قرار شد کاووس فعلا توی بازداشتگاه بمونه،
بخاطر حاجی بابا با پرداخت جریمه سنگیتن و با 

ن وثیقه آزاد کردند. نگه  داشیی

، مثل جای اگه حاجی بابا نمی اومد، حتما منم به جاب 
 گرفتم. کاووس تعلق می

 ماموری در رو باز کرد و رو به جناب شوان گفت: 

یه آقاب  اومده میگه نامزدمو تو مهموبن دستگیر  -
 کردید. 

 شوان و مامور به من نگاه کردند...  همه، حتی 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

 قلبم هری فرو ریخت... 

ن برام راحت تر از نگاه امیر تحملِ نگاه حاجی بابا و حسیر
 یل بود... 

عموم و فامیل کسی که خودش گناهکاره ولی فردا توی 
 جار می زنه، دخیی حاجی مستوفن هرزه بود، ولش کردم... 

نِ ج...ده برای خودش  ه کنارِ اون نوشیر بعد هم یه عمر میر
 می

ی
 کنه. راحت زندگ

خوری دلت برای مردی می خب بره، توعه احمق گوه
 بلرزه که دنبال هول بازیاش و هوسشه. 

 مامور که گفت : 

 خانم مستوفن هستش. گه نامزدم آقای ستوده، می -
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، بهش به وضوح تمام بدنم لرزید... پس ماهکِ بی  خیر
گفته من چه تِری زدم و اون خودشو از روی   زنگ زده و 

ن کنده و اومده اینجا، تا رسواب  منو تماشا کنه.   نوشیر

ن بغلِ .. هه. استانبول ... استانبول بخوره تو شت... همیر
عشقت و داشتی گوشمون تا دسته فرو کرده بودی تو 

. عشق و حالتو می  کردی عوصین

 شوان گفت: 

 بیاد داخل.  -

 نگاه کرد:  و عاقل اندر سفیهی به من

 گفتی این آقا نامزدته؟تو که می -

یل همزمان شد و اون شنید و جمله ی شوان با ورودِ امیر
 . دید که شوان موقع حرف زدنش به کاووس اشاره کرد 

 

ت ببینمش، نه بخاطر خواسمن نگاهش نکردم، دلم نمی
دونم خجالت کشیدنِ خودم، فقط به این خاطر که می

ن بوده و ارگاسم های زیادی رو اون این مدت پیش نوشیر
 کنار اون تجربه کرده... 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی وارد اتاق شد و زیر شامه عطرش زودتر از خودش
 م نفوذ کرد. زنانه

 صدای زمختش به گوشم رسید: 

؟ حلمارو برای  - ن ه حسیر ؟ چه خیی ه حاجی اینجا چه خیی
؟ ن  جر گرفیی

ن چه جوری منو جلوی  حاجی بابام بهم نگاه کرد یعتن ببیر
 ی یه پول کردی ! نامزدت سکه
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ن آروم گفت:   حسیر

 اومدی؟... تو گِ از استانبول اش مفصلهقضیه -

خواستم بگم داداشِ من استانبول کجا بود تو هم... 
ش خوش  همینجا بوده داشته با دوست دخیی

 مونم بازی داده. ، همهگذروندهمی

، چرا باید حلما رو تو مهموبن دستگیر قضیه - ی جر
؟ ن  کین

 شوان اخطار داد: 

ن اینجا...  -  شلوغش نکن آقا... بیا بشیر

ن  - و دارید یکیکی ور میطوری الچرا شلوغ نکنم، همیر
ن با آبروی مردم بازی میدستگیر می کنید... یه نگاه به کنیر

باباش بندازید، رنگ به رو نداره، اگه براش مشکلی پیش 
 اومد شما جوابگو بودید؟می

شما الان اومدید منو بازخواست کنید؟ مهموبن ساده  -
که نبوده... بیخودی هم با آبروی کسی بازی نکردیم... از 

سید کجا بوده !   خودِ نامزدتون بیر

ش کردید؟من از شما می -  پرسم چرا دستگیر
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غرشش نگاه همه رو به سمت خودش کشید. ولی اون به 
 من نگاه کرد: 

ه؟ -  اینجا چه خیی

ِ مرگِ توعه، که بخاطر تو همه این مشکلات شمون  خیی
 آوار شدند. 

وب زد منم مجبور نمیپتیاره زنگ نمی اگه اون شدم مسری
ها و حالا هم این بساط پیش بخورم و بعد اون اتفاق

 بیاد. 

تونست روی نگاه سیاهش مثل آهنِ گداخته بود که می
 تنم رد به جا بذاره. غرید : 

 مگه با تو نیستم حلما.  -

حلما و زهرمار... کدوم گوری بودی الان اومدی طلبکارم 
 هستی ! 

ن زمزمه کرد:   حسیر

یل، بذار از ای - ون، خودم فعلا آروم باش امیر نجا بریم بیر
 گم... بهت می

، به سمت شوان برگشت و بی  ن توجه به حرفِ حسیر
 محکم گفت : 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

شما بگید... ظاهرا به جز شما کسی قادر به پاسخگوب   -
 نیست. 

 

ای بالاخره اونچه رو که نباید بشنوه، شنید... با هر جمله
یل برمیکه شوان می  گشت و با دندون قروچهگفت امیر

 کرد. نقبضش، یکه خورده به من نگاه میو فکِ م

گه هرزه بودی و من حالا داره پیشِ خودش می
حاجی چه قدیسه ای از دونستم؟ فکر مینمی کردم دخیی

 توش در میاد... 

ی شلیک بودن. نگاهمو با چشماش مثل نارنجک آماده
ن انداختم... حالا که دارم این قضیه رو از یه  خجالت پاییر

فهمم چقدر برای خودم خفت و کنم، میمیبُعد دیگه نگاه 
 خواری خریدم. 

، نگاهی که انگار داشت نگاهش روی کاووس ثابت موند 
 کشید. براش خط و نشون می

دونم از این در بریم چه خط و نشوبن آخه، من که می
ون با یه جمله ن به حاجی بابام، نامزدی و بیر آمیر ی تحقیر

 کنه. این بساط رو تموم می
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ن که گفت به زور راصین تازه از  خداش هم هست... نوشیر
 شده بیاد خواستگاریم... 

 های مامانش دل به این ازدواج داده. با عاق و نفرین

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن به خونه برگشتم. م یل همراه حاجی بابا و حسیر ن امیر اشیر
 هم پشت شمون بود. 

یل امشب از مسافرتش برگشته،  ن امیر الان همه فکر میکین
کس نمیدونه اون همینجا بوده، زیرچشمِ ولی هیچ

ای که بوی کثافت کاری اون و مون، توی خونههمه
ن رو می  ده. نوشیر

جلوی خونه توقف کردیم، به محض اینکه پیاده شدم، با 
ن رو به هم  گریه بالا رفتم، اون هم به شعت درِ ماشیر

 کوبید و پشت شمون اومد. 

خواستم نگاش کنم، ازش بدم میومد، باید این قائله نمی
ن امشب با وجود آبروریزیم به پایان برسونم.   رو همیر

تونم به همه بگم چه اتفافی حالا که اومده راحت می
یل روم باشه. افتاده و دیگه نمی  خوام اسمی از امیر

 بالا رفتیم مامان شاسیمه به طرفمون اومد. وقتی همه 

ن چه  ماهک و مامان و باباش هم اونجا بودن، ببیر
بلبشوب  برام به پا شده که باید آبروم جلوی این خونواده 

 بره. 

 مامان شی    ع دستامو گرفت و گفت : 
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حلما، حلما جر شد مادر، کجا بودید؟ چه اتفافی  -
اصلا افتاد؟ من زهله ترک شدم، وقتی زنگ زدی 

، فقط شی    ع به حاجی بابات گفتم  نفهمیدم جر گفتی
 بیاد ببینه چه اتفافی افتاده. 

ی نمیگم به پشت شم نگاه کرد. انگار  ن وقتی دید من چیر
ن و اون عوصین پشت شم بودن.   حاجی بابام، حسیر

، حاجی جر شده؟ چه اتفافی افتاد؟  - ن ، حسیر ن حسیر
چرا شما بگید حلمارو برای جر دستگیر کردن؟ مامور 

 ریخته بود تو مهمونیشون؟

 حاجی بابا داد زد: 

برو کنار، این رسمِ دخیی بزرگ کردنه؟ اینجوری  -
 تربیتش کردی زن؟

ن که شم رو پیچیدم سیلی محکم توی گوشم  همیر
یل رو شنیدم  نشست. صدای جیغ زهراخانوم مامانِ امیر

 و ماهک که گفت: 

 " یا ابوالفضل چیشده"

بخورم ولی یه جوری  نکبت حالا از خداشه من کتک
نه انگار نگرانمه.  ن  حرف میر
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کردی توی خونمون اگه نگران بودی که همه رو جمع نمی
 . ن  آبروریزی مارو تماشا کنیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

رد توی پذیراب  و بابا موهام رو گرفت و محکم پرتم کحاج
 یه سیلی دیگه توی گوشم زد. 

ن افتادم و صورتم از درد ذوق  ذوق کرد. با باسن روی زمیر
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موهام که دوباره کشیده شدن و شمو بالا گرفتم تونستم 
، پیش در ایستاده بود و  ن یل رو ببینم که کنار حسیر امیر

 کرد. تفاوت منو نگاه میبی 

 جلوی همه داد زد: حاجی بابا 

، گِ ی کثافت از گِ داری با آبرومون بازی میهدخیی  - کتن
یاد گرفتی دست به این کثافت کاریا بزبن که من 

نفهمم؟ کاری کردی دیگه نتونم جلوی کسی شبلند 
کنم، این چه کاری بود حلما؟ چه کاری بود؟ مگه 

ی پیشه دوستات؟ مگه نگفتی می خوای یه نگفتی میر
ید؟ منه بی  ونه بگیر

ت، منه بی مهموبن دخیی آبرو به غیر
تو اجازه دادم بری با دوستات خوش بگذروبن نه اینکه 

ون اون کارارو... بری لِنگ و پاچه  تو بندازی بیر

 کسی دستشو گرفت: 

، حاجی بس کن... خوبیت نداره.  - .. دست رو حاجی
ضعیفه بلند نکن... خدارو خوش نمیاد... با حرف زدن 

ته.  حلش کن مرد، نه با کتک زدن... اون  دخیی

یل بود... دلم می خواست حداقل به جای بابای امیر
باباش، خودش ازم دفاع کنه... خودِ نامردش که بخاطر 

 کارهاش توی گرداب فرو رفتم. 
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قارت و شکستنم خواست کسی حام گرفت. دلم نمیگریه
 اون که خودش گناهکارِ اصلی بود و 

ً
رو ببینه، مخصوصا

بفهمونه هرجر بهم میگن یه جوری نگاهم میکرد که بهم 
 حقمه. 

وع کرد به پچ  ن رو کنار کشید و شی حواسم بود که حسیر
ن هم آروم جوابشو می ن و حسیر  داد. پچ کردن با حسیر

یه لحظه برگشت و نگاهمو شکار کرد. اونطوری که اون 
کنم یه موجودِ حقیر و ایستاده و بهم زل زده، حس می

م که میرقت ن  کنه. تونه با ته کفشش لهم  انگیر

عرض پاهاشو کمی از هم باز کرده بود و با شی بالا داده 
 کرد. از غرور و خشم بهم نگاه می

نِ یکی از مبل ن کِش دادم و پاییر ها جا خودمو روی زمیر
 گرفتم. 

 با هق هق گفتم: 

 بابا ببخشید، من غلط کردم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 ونه#پارت_بیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 حاجی بابا داد زد: 

وب خوردی خجالت نکشیدی،  - خفه شو، رفتی مسری
گن حاجی حاجی چطور منو مسخره کردن، به من می

ن مهموبن  ت بره یه همچیر هاب  که اجازه میدی دخیی
وب بخوره و نفهمه چیکار میکنه !   مسری

ن انداختم. هیتن که مادرِ ا یل هق زدم و شمو پاییر میر
 گفت، مثل پتک به شم خورد. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

بابا هم اونقدر عصتی بود که هرجر روی زبونش حاجی 
ون می  ریخت. میومد راحت بیر

ن و خدا نکنه حاجی  بابای عصبانیت یک مرد یعتن همیر
 من یه روزی عصتی بشه، دیگه هیچر جلودارش نیست. 

 

خواست از این جهنم خونمون امشب جهنم بود، دلم می
برم جهنمی که هیچ وقت چشمم به آدمای فرار کنم و 

 این خونه نیفته. 

یل که مثل یک رئیس نشسته بود روی مبل   امیر
ً
خصوصا

اگوب    حاجی بابام گوش  ِمقابلِ حاجی بابام و به ناشن
 ای حرف بزنه. داد، بدون این که کلمهمی

 بلند شد و به مامانم گفت: 
ی
مندگ  حاجی بابا که با شی

یگه صلاح نیست این رابطه وسایلشونو جمع کن... د -
 شما  دونمادامه پیدا کنه... من نمی

ی
مندگ چطوری از شی

 . در بیام، منو خانوادم روسیاهیم پیشتون آقای ستوده

ی چشم دیدم که اون از روی مبل بلند شد و با از گوشه
 صدای رسا و بلندش، محکم گفت: 
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آبروی این خانواده، آبروی ما هم هست... ماهک  -
، کاریه که شده، نمیخونواده عروسِ این شه ست حاجی

ازش فرار کرد یا بگیم به ما ربطی نداره، اگه حلما 
آبروریزی کرده، پای آبروی منم در میونه، پس بذارید 

 کنم. من خودم این گندو جمع می

ظاهرا کسی متوجه حرفش نشد، چون همه غرق تو 
 سکوت بودند. 

ازدواج  مراسم شجای خودش میمونه، منو حلما باهم -
 کنیم. می

 تنم به وضوح لرزید. مامانش زیر لب گفت: 

یل.  -  امیر

یل محکم تر ادامه داد، طوری که هیچکس نتونه ولی امیر
 روی حرفش حرف بزنه. 

 خودمو اعلام می -
ی
کنم، من به عنوان داماد دارم آمادگ
ی بینمون عوض نشده.  ن  پس چیر

 حاجی بابا با تعجب بهش نگاه کرد، انگار هیچ کس قادر 
نبود روی حرفش حرفن بزنه، حتی حاجی بابام، اما من 

کسی نبودم که حاصرن بشم با این همه جنگ و افتضاج 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

که امشب به بار آوردم و مهمیی از همه کار کثیفِ خود 
م و قبول کنم همسرش بشم.  یل رو نادیده بگیر  امیر

 ، بلند شدم ،متن که تا الان مثل یه موش مُرده و فاضلابی
ن مبل نش  کردم. هق میسته بودم و فقط هقپاییر

یل محکم گفتم همه حالا به من نگاه می کردند، رو به امیر
 : 

خوام زنت بشم، اگه حتی اگه تو بخوای، من نمی -
و به بار خواستم هیچ وقت این افتضاحِ امشبمی
ینمی ه وسایلتو از مامانم بگیر هر چه زودتر  آوردم، بهیی

ون.   از خونمون بری بیر

 آبن سنگ شد و فکش سفت و منقبض... نگاهش به 

 اما لبخند محوی زد، لبخندی که انگار داره به من میگه: 

 همه جر بینمون تموم 
ی
ن سادگ " کور خوندی که به همیر

ن می ندازم و بعد از اونم به گوه بشه، من تورو به بله گفیی
خوردن که امشب با این آبروریزیت، آبرومو دست به 

"دست همه چرخوندی و غرورم  و به سخره گرفتی

در اصل من با کارم نه تنها با آبروی خانوادم، بلکه با 
یل هم بازی کرده بودم.   آبروی امیر
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فهموندم هیچ مثل این بود که با این کارم داشتم بهش می
ارزشی برای رابطمون قائل نیستم و همینطور برای 

ن با مرد دیگه ای وارد رابطه شدم و خودش به خاطر همیر
 پشمامم حساب نکردم. اونو به 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

اش مرتب صورتش قرمز شده بود، کراواتش رو روی سینه
 کرد و با جدیتِ کامل دوباره لب زد : 

 برای سه روز دیگه آماده باش عروس خانم.  -
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ای به و بدون حرف دیگه نگاه کلی به جمع انداخت
 سمت در رفت. 

 صیی نکردم تا در و باز کنه و از این گردهماب  فرار کنه. 

 پا تند کردم به طرفش و داد زدم: 

، چرا نمیچرا فقط آبروریزی منو تو شم می -  تو زبن
ی
گ

خودت هم یه آشغالی، یه آشغالِ هرزه که این هفته 
منو معلوم نیست کدوم جهنمی بودی که یهو اومدی 

. تو خودت کجا بودی؟ به خاطر کارام توبیخ می کتن
کجا بودی ها؟ به همه بگو، به همه بگو این یه هفته 

ن  ت نوشیر استانبول نبودی، تو خونه دوست دخیی
بودی، من هیچ وقت حاصرن نیستم با مرد کثیفن مثه 
ده...   و تعهد نیی

ی
 تو ازدواج کنم که هیچ بوب  از مردونکی

 

تم درآوردم و پرت کردم توی نشونش رو از توی دس
 صورتش : 

فرستم در کنم میهاتم جمع میاین نشونت، وسیله -
یل... وقتی خودت خونت، من زنِ تو نمی شم امیر

، گناهکار و هرزه
ی
ی بکی ن ای، حق نداری به من چیر
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ایه که حاصرن شدی این یه هفته لیاقتت همون هرزه
 .  باهاش ش کتن

مش تصنعی که من به فقط لبخند زد. لبخند زد و با آرا
کردم و خونسردی که شبیه آب، به حد خوبی حسش می

ن گفت:   جوش رسیده بود، در رو باز کرد و قبل از رفیی

زدم، فقط دوتا خواستم کاری کنم، حرف نمیمن اگه می -
ستون. خوابوندم گوشهجنازه می  ی قیی

ون رفت، بدون اینکه جوابی برای حرفام  از خونه بیر
 جیهم کنه. داشته باشه و تو 

رفت و به حرفام پشت پا زد و به همه نشون داد اون 
هنوزم روی تصمیمِ کوفتیش پابرجاست و میخواد با من 

 ازدواج کنه. 

 

ن حالا که من گناهکار واقع شدم، اون همه رو توی  همیر
 دایره خودش جمع کرده. 

ن و تا یک کلمه حرف می زدم مامانم، حاجی بابا و حسیر
ن و  مامانم تو دهتن بهم می زدن تا از حاجی بابا و حسیر

 حرفم کوتاه بیام. 
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یل رو نمیخواستم...   من امیر

 هیچ راه 
ً
نمیخوام، دیگه باهاش ازدواج کنم، اما ظاهرا

 فراری نداشتم. 

داد از بابا حبسم کرده بود توی اتاقم و اجازه نمیحاجی 
ون برم، حتی گوشیمو هم ازم گرفته بود. به این  خونه بیر

گذره و این آبروریزی هم زودی این مراسم میامید که به 
 خود به خود جمع میشه. 

ون از  از کارم عقب افتادم، از زندگیم و آرزوهاب  که بیر
 خونه برای خودم ساخته بودم. 

گذروندم و فقط وقتاب  روز و شبم رو توی حبس می
ون رو ببینم که مامان درِ اتاقمو می تونستم رنگِ هال و بیر

 داد. سیتن غذامو بهم میکرد و باز می

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_ش
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

روز قبل از مراسم، وقتی با سیتن غذام وارد اتاق شد، 
ون می رفت، کنارم برخلاف اون وقتاب  که شی    ع از اتاق بیر

 نشست. 

ی بگحدس زدم می ن  ه و طولی نکشید بهم گفت: خواد چیر

ی بینتون پیش  - ن میگم حلما تو و اون پسره واقعا چیر
 نیومده؟

کنید... بخدا هیچر پیش نیومد... مامان چرا باور نمی -
 . ن  فقط گرمم بود لباسامو درآوردم همیر

ن روم نمی شد بگم نزدیک بود بینمون اتفاق بیفته، تا همیر
 زده شدم. ی کافن حقیر و خجالت جا هم به اندازه
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 دل کرد و بعد با ناچاری، آروم گفت: کمی دل

مت معاینه باهام میای؟ -  پس اگه بخوام بیی

حبابی بومب توی دلم ترکید... خوبه بازم ازم سوال 
 پرسید و از قبل بهم گفت تا آمادگیشو داشته باشم. 

منتظر بودم حاج بابا این دستورو بده، ولی اینکه تا الانم 
 سوال داشت. مکث کرده، برام جای 

با بغض تایید کردم و صدام از ته چاهی که پر بود از 
ون اومد:  ی بیر  سیاهی و دلگیر

میام مامان... هر وقت بخوای میام... میام تا ثابت  -
 کنم دروغ نگفتم. 

ی باریدنن. قبل از حس کرم بغض داره و چشماش آماده
ون  اینکه اشکش مقابلم فرو بریزه بلند شد و از اتاقم بیر

 و کلید رو از اون طرف توی قفل چرخوند. رفت 

 

 روز ناهار زهرمارم شد... اون

لب به هیچر نزدم و همش منتظر بودم مامان به درِ اتاقم 
به بزنه و بگه "آماده شو که بریم"  صرن
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ساعت حدودای شش بود که اومد صدام زد... دوش 
 گرفته بودم، بدنمو هم کامل شیو کشیدم و آماده شدم. 

ی حاجی بابام بودم، حالا کنه، دردونه  خدا منو لعنت
ِ هرزه و ش به هواش، که می

ن شدم دخیی خواد مطمی 
 به بار نیاورده باشم. بشه، اون

ی
 شب خِنگ بزرگ

یل بهش گفته...   شایدم امیر

ِ سابقِ خودش 
مامان منو با آژانس به دکیی زنابن که دکیی

 بود، برد. 

 حاجی بابا همراهمون نیومد. خب معلومه خجالت
ن کاری همراهمون بیاد... می  کشه، برای همچیر

کردم از عرقِ شدی روی کمرم راه گرفت و احساس می
 ظهر که بهم گفت تب کردم. 

یک ساعت بعد که نوبتم شد و وارد اتاقِ دکیی شدیم، 
مو آوردم برای معاینه ی مامان به دکیی گفت " دخیی

 بکارت"

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_ش
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وند#نوشته  _مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

دکیی یه نگاه به من انداخت و یه نگاه به مامان و با 
 تعحب گفت : 

ها خیلی وقته تموم  - ن ؟ زمانِ این چیر چرا خانم مستوفن
های گذشته اید؟ یه نگاه شده، شما هنوز دنبال سنت

ت بنداز، کلِ شو روش عرق نشسته، برای جر  به دخیی
اتون این کارارو می  کنید؟با دخیی

 چادرش رو جمع کرد و آروم گفت: 
ی
مندگ  مامان با شی

خوام اگه یکم شیطنت کرده، فردا هم عقدشه، می -
ن الان مراسمشو به هم بزنیم، فردا  مشکلی هست، همیر

 حرف و حدیتی پشتش در نیاد. 
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خواد بدون این حرفِ حاجی باباست... مطمئنم... نمی
یل تا از این بیشیی بفرسته خونهبکارت منو  ی امیر

 آبرومون بره... 

ن الان می ن بشه اگر من کاری کردم، همیر خواد مطمی 
 مراسمو به هم بزنه. 

 کنم حاجی بابا. ت نمینه من تو این زمینه شافکنده

 دکیی که بلند شد و با تاسف گفت: 

خوان دست از شِ ها که هنوزم نمیامان از این سنت -
م... شلوار و جوونا بردا رن... بخواب رو تخت دخیی

 لباس زیرتم در بیار. 

ن دوخت و اشکی روی گونه ام چکید. مامان نگاهشو پاییر
 اش لرزید... چونه

شو ببینه.  شدنِ دخیی  حتما براش سخته حقیر

بابام فکر نکنید من کنم تا تو و حاجولی من اینکارو می
 خطاب  کردم. 

ن پاه  ام جا گرفت و بهم گفت: خوابیدم و کمی بعد دکیی بیر

پاهاتو باز کن، نفس عمیق بکش، یه جوری که شکمت  -
 رو به داخل جمع بشه. 
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 کاری که گفت رو انجام دادم. 

ون و دوباره تکرارش کن.  -  خیله خب حالا نفستو بده بیر

 

ون دادم، ثانیه  ای بعد گفت : نفسم رو که بیر

ه... بکارتش هم سالمه...  -  دخیی

ان رو شنیدم... یهو بغضم ی مامصدای نفسِ آسوده
 ترکید و بلند زدم زیر گریه. 

مامان شی    ع پرده رو کنار زد و اومد کنارم و دستمو گرفت 
چکیدن، کمک کرد اش میکه اشکاش روی گونهو در حالی

 از روی تخت بلند بشم. 

 دارش گفت : با صدای گرفته و بغض

ببخشید مادر... حاجی بابات اینطور خواسته... مَرده  -
 . ترسهگه، غرور داره، بخاطر حیثتمون میدی

دونستم حاجی بابا گفت من خودم میاگه مامان هم نمی
 ازش خواسته. 

 گریه هام به گوشم رسید:   صدای دکیی میون

، بیا یه شکلات بهش بده.  -  فشارش افتاده خانم مستوفن
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وقتی برگشتیم خونه، حاجی بابا روی صندلی نشسته 
 بود... 

ِ می به ظاهر روزنامه خوند ولی منتظر بود تا ما بیایم و خیی
 اوضاعِ منو از مامان بشنوه. 

م شمو  ... از شی ن تا دیدمش، انگار آب داغ رو تنم ریخیی
ن انداختم و به سمت اتاقم حرکت کردم.   پاییر

 شنیدم که مامان آروم پچ پچ کرد: 

... اون خطاب  نکرده.  - م سالمه حاجی  دخیی

 ن روزها، زیر لب گفتم : رفتم توی اتاقم و مثل تموم ای

یل"  " خدا لعنتت کنه امیر

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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کنم این ی توی انگشتم نگاه کردم. دارم اشتباه میبه حلقه
تصمیم درستی نیست، نه وقتی من عاشقش نیستم و 

 خودم به عقدش در اومدم.  بدون خواستِ 

صبح عاقد آوردن خونه و حاجی بابا بالاخره درو برام باز 
 کرد و محکم توی صورتم گفت : 

حلما، حلما به خدای احد و واحد، بله ندی و این  -
آبروریزی رو جمع نکتن و نری ش خونه زندگیت، همه 

... عمرت تو این اتاق نگهت می منو  دارم تا آدم شی
جلوی این خونواده رسوا نکن...زود آماده  بیشیی از این
ون.   شو بیا بیر

زد و حالا که نوبت بعد از سه روز داشت باهام حرف می
 به منم رسیده، با بغض مقابلش ایستادم و گفت: 
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 خوای من زنِ اون کثافت بشم؟واقعا می -

من مدیونشم هستم که با وجود کارای تو، مرد بوده، پا  -
 پس نکشیده. 

ش اون خود - ش یه خیانتکاره بابا، هنوز با دوست دخیی
م خوای منو به اون شوهر بدی که بیچارهرابطه داره، می

 کنه. 

من این حرفا حالیم نیست... این دروغارو ش هم نکن  -
ی که اجازه بدم با اون بی  ... میر ناموسِ کثافت ازدواج کتن

 ، شِ خونه زندگیت، از این به بعدم مطیعِ شوهرت میسیی
 چشم. ه اون بگه میهر چ

ی
 گ

کنه من عاشقِ بابا فکر میخاکِ عالم توشم... حاج
 کاووسم! 

خوام زنِ کسی بشم، بگو برن، ازت خواهش بابا من نمی -
م تو این اتاق حبس بمونم و می کنم بگو برن، من حاصرن

 جاب  نرم، اما زنِ اون عوصین نشم. 

حرفِ من عوض نمیشه حلما، لباستو عوض کن بیا  -
 ون. بیر 
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ی کسی، نگاه منو حاجی بابا به امیر شفهبا صدای تک
 دوخته شد. 

ن شده میون دستش داشت  . یه باکسِ بزرگِ تزییر

بعد از سه روز اومده تا حرفن که زده رو به کرش 
 بنشونه. 

 بابام گفت: یه نگاه به من انداخت و رو به حاج

ببخشید، اومدم این جعبه رو براش بیارم... لباس  -
های دیگه، گفتم خریدم ن ، با چادرِ عقدو یه شی چیر

 اگه ممکنه اینارو بپوشه. 

مانه به سمتش رفت و جعبه رو ازش گرفت و  بابا محیی
 گفت: 

ن الان حلما هم آماده  - جان... برو بشیر لطف کردی امیر
 میشه میاد. 

قبل از رفتنش یه نگاه با لبخندِ کجش بهم انداخت و 
 نفس زدم. نفس رفت... خونم به جوش اومد و از خشم

حاجی بابا که جعبه رو به طرفم گرفت بق کرده نگاهش 
 کردم. 
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یل بشم، جهنم و حالا که خواسته اش اینه من زنِ امیر
ر، بخاطر گندی که بالا آوردم نمی تونم تو روش بمونم صرن

 مو با تحکم به اجرا بذارم... و خواسته

یل بشم و اسم اون بیاد رو اگه منم نمی  م. خوام زنِ امیر

خواد با من ازدواج کنه تا همسرش باشم، اون اون نمی
خواد دستِ من زیر سنگش باشه، تا با یه عمر فقط می

ی غرورشو کم های شکستهشکنجه و زخم زبون زدن، تکه
 کم به هم بند بیاره. 

هاشو پوشیدم، چادرشو روی شم انداختم... باید لباس
 این رسمِ کوفتی مثل تمام سنتّش اجرا بشه. 

پشت شِ حاج بابا راه افتادم. دستمو میون دستش سفت 
 ترسید فرار کنم. و محکم گرفته بود، می

یل... تو راه داشت فرار هم می کردم... خدا لعنتت کنه امیر
ت نداری... مرد نیستی واِلا من آبروتو بردم، با اون  غیر

 
ی

آبروریزی بهت تو دهتن زدم که حالیت بشه، با هر سکی
م، اِلا تو، ولی بازم راصین شدی با زبن ازدواج ممکنه بخواب

 خواد زنِ تو باشه. کتن که جلوی همه بهت گفت نمی
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

. به اندازهچشمام از اشک می ن ی کافن این چند روز سوخیی
خواستم اشکامو به اون جونورِ دوپا م. نمیگریه کرده بود
 نشون بدم... 

شبیه موشی رخنه کرده بود توی زندگیم و داشت آروم 
 جویید. آروم غرور و شخصیت و اعتبارمو با دندوناش می

مثل توله سگِ زبون نفهمی کشیده شدم دنبال حاجی 
 ها قرار گرفتم. بابام تا در راس مهمان
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یل قرار داشتند و انوادهها... هه... تنها خمهمان ی امیر
 ی خودم و عموم اینا... خانواده

صدای آهِ ناآرومِ مامان رو شنیدم... زیر چشمی، به 
ای و بدون اطرافم نگاه کردم. ماهک با صورتِ گرفته

 آرایش کنار مامانش ایستاده بود. 

روزهای عادی صدلایه کرِم و لوازم آرایسیی به خودش 
وی عقد برادرش یه جوری خشک و مالوند، اما حالا تمی

رسمی ظاهر شده انگار اومده مجلسِ ختم... مامانش هم 
بدتر از اون... کم مونده بود برای بدبخت شدنِ پسرش با 
 ازدواجش با من، اون وسط مویه ش بده و یقه جر بده. 

 

به مامان نگاه کردم. چشمای درشتش روی من ثابت 
ریخت. مامان  لحظه اشکی از چشمش فرو بودن و همون
... اصلا عشفی که به من داره، حتی به عاشقِ منه

ن هم نداره... حاج  بابام و حسیر

اش کردم و من کمرشو شکوندم... جلوی همه شافکنده
حالا باید تقدیری رو انتخاب کنم که حتی مورد پسند 

 خودم نیست. 
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یل، مثل پروانه ن دیروز از حسِ قلبم به امیر ای توی تا همیر
بهاریم، به پرواز دراومده بودم اما حالا اونقدر  آسمونِ 

تونم نگاهش کنم و آروم و قرار ازش متنفرم که حتی نمی
 داشته باشم. 

 که یه زن مثل بلای 
ی
من قراره پامو بذارم توی زندگ

آسموبن همیشه در کمینمه... جای پای اون جلوتر از من 
جای  ذاره... یه زن کهکنه و اثر میتوی زندگیم حرکت می

شناسه و این منو آتیش مو بهیی از خودم میجای خونه
 زنه. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

هیچ آدم عاقلی حاصرن نیست با مردی ازدواج کنه که 
و کنه ولی من داشتم اینکار دونه داره بهش خیانت میمی
ن و...و آبروی می کردم. بخاطر حاجی بابام، مامانم، حسیر

 ام. به باد رفته

صندلی من با فاصله از صندلی اون قرار داشت. نه 
م.   اونقدر که نشه حضورشو کنارم نادیده بگیر

 حاجی بابا منو نشوند کنارش و خودش هم کنارم ایستاد. 
شبیه مامورِ مرگم بود، که اگه خواستم مجلس رو بهم 

ای انجام بدم، با پشتِ دستش محکم بزنم یا کار ناشیانه
 توی دهنم بزنه و مجابم کنه. 

ن  آخ حاجی بابا، آخ ... زبونِ منو موش خورده... همیر
 موشی که اینجا نشسته... 

اون  کنمخوای بهش بله بدم، قطعا اینکارو میاگه تو می
یتن  م هاش منو هدف قرار داده تا بیچارهبرای خودشیر

 . کنه

تو کنه، خیالی نیست، من خواستهاگه این دلتو خنک می
 رسونم. به انجام می
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 صدای رساش توی فضا پیچید، به عاقد گفت : 

 حاج آقا خطبه رو بخون.  -

نگاهی به حاجی بابام و باباش انداخت و باز هم 
یتن کرد:   خودشیر

 ی شما. البته با اجازه -

 حاجی بابام میون اخم ششو تکون داد و گفت : 

 شم دستِ خودته. جلسِ خودته، اجازهم -

ن که انگار داشت توی این جمله بهش می گفت "همیر
ی، ازت ممنونم" ِ ول و ولنگارِ منو بگیر

 راصین شدی دخیی

 

ن کرد... مثل یه توده ی برفن که روی بغض توی گلوم کمیر
 شه. تر میخوره و هی بزرگها قل میبرف

ن نبود و شب کناین مَرده آخه؟ این نامرد اگه اون ار نوشیر
ِ حرفاون عفریته به من زنگ نمی های زد، من تحت تاثیر

وب بخورم و کاووس قرار نمی گرفتم که اون همه مسری
 . گاف بدم

 دیگه جر بگم که کار از کار گذشته... 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

عاقد خطبه رو خوند... نیاز نبود ناز و کرشمه بریزم تا 
نِ زیرلفطین بله رو 

اون سه بار بخونه و من بار سوم با گرفیی
ن الانشم با  م، همیر بدم... نیاز نبود حتی از کسی اجازه بگیر

 ی اونا من اینجا نشستم. اجازه

جوبن همون دفعه اول که عاقد گفت وکیلم، با صدای بی 
 زمزمه کردم : 

 له. ب -
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 صدای پوف نفس کشیدنِ حاجی بابا رو شنیدم... 

 خوبی بودم و 
یعتن اینقدر ازم خسته بودی؟ من که دخیی

 تا حالا قدم خطاب  برنداشتم، یه اشتباه 
غیر از این مهمابن

؟ ن بود که منو به این عوصین بفروشی  اینقدر برات سنگیر

 نگاهش کردم... دلخوریه توی نگاهمو حس کرد... 

یل رفت.  پیچید  و ششو  تاب نیاورد   و به طرفِ بابای امیر

ی روی  ن نِ چیر
با هم دست دادند و من با حسِ قرار گرفیی
ندم و به جعبه دادم. 

َ
 پاهام نگاهمو ازش ک

داد توش طلاست و ی قرمز بود که نشون مییه جعبه
یل اونارو روی پاهام گذاشت.   مادرِ امیر

بود... مقابلم ایستاد... اشک توی چشماش حلقه زده 
 آروم گفت : 

دونه هنوزم مثه قدیم، چقدر دوست دارم خدا می -
هر اشتباهی بود دیگه گذشت، تو دیگه زنِ  حلما... 

یلم شدی، پس حسابی پسرمو خوشبخت کن.   امیر

یل رو هم و به اونم تقریبا  بغلم کرد و بوسیدم. امیر
 همینارو گفت. 
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یل منو خیلی دوست ن دروغ نگفت که مامانِ امیر  نوشیر
 داره و من انتخابِ اونم. 

دونه من اشتباه کردم ولی اون تنها کسیه، با اینکه می
 رفتارش باهام بد نشده. 

یک  ماهک هم به اجبار اومد و باهام روبوش کرد و تیی
 گرفت. 

 ها که تموم شد دوباره کنارش نشستم. روبوش

دلم پر بود... بغض داشتم اما به خودم گفتم " اگه اشک 
به بریزی یعتن  ن صرن ، نباید فکر کنه، اولیر اشو بهت باختی

به "زده، اونم چه صرن  ی فتن

 کنارِ گوشم گفت : 

یل شدی.  -  مبارک باشه، زنِ امیر

نگاهش نکردم. خون توی عروقم ماسید. منو به خودش 
ن چند دقیقه پیش بهش بله  نسبت داد. متن که تا همیر

 دادم. 

بود و  تر تر بود، صداش حریصاش کمی بلند اینبار زمزمه
ِ قلبمو هم از طوری محکم لب زد که دیواره

ی آهتن
 توّحش بلرزونه: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

یل خوش اومدی حلما کوچولو"  " به جهنمِ امیر

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یک می ن بهش تیی ن از دور نگاش کردم، همه داشیی . گفیی
ه و مارک اصلا شبیه آدمی نبود توی اون کت وشلوارِ تیر

 ی خودش درآورده. که منو تحت سلطه

گوشیم توی دستم لرزید، قبل از اینکه سنگیتن نگاهم 
باعث بشه برگرده به طرفم و چشمش به نگاهم بیفته، 

ی های ریزی که روی صفحهنگاهمو گرفتم و به خط
 گوشیم افتاده بودند دوختم. 

"واقعا داری با این وحسیی ازدواج می" تو   کتن

گوشیمو بعد از چند روز بهم دادن. درست بعد از اینکه 
یل دادم یل هم منو برد آرایشگاه تا  بله رو به امیر و امیر

 برای مراسمِ کذاب  امشب آماده بشم. 

وی گوشیمو که روشن کردم سیلی از پیام و تماس، ر 
 گوشیم نقش بست. 

 کاووس بود و برام نوشته بود: هام از  بیشیی پیام

 " کجاب  حلما نگرانتم"

م"  " نکنه بلاب  شت آوردن. من چند روزه ازت بی خیی

"سابقه نداشت انقدر ازت بی خیی باشم... تورو خدا یه 
ی بده... نگرانتم"  خیی
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" امروز اومدم دمِ در خونتون تا با حاج بابات حرف بزنم 
یل شب سوتفاهم پیش اومدهبهش گفتم اون ، یهو امیر

اومد، اونقدر بهم مشت زد که به زور تونستم خودمو 
ِ خیانتکار، قراره شوهرت 

جمع و جور کنم...این وحسیی
باشه ؟ بهم گفت با هم عقد کردید، گفت دیگه دوربرِ تو 

 پیدام نشه، داری چیکار می کتن حلما"

 

پیام رو امروز ظهر فرستاده بود... حتما بعد از مراسمِ این
 مون رخ داد. که توی خونهعقدی  

ن  توی آرایشگاه مجبور شدم بهش پیام بزنم، در حد همیر
یک جمله... از اونم بیشیی از بقیه دلخور بودم که با 

 کارش و رفتارش منو هل داد توی جهنم. 

یل ازدواج می کنم... دیگه به من زنگ نزن، " امشب با امیر
 اگه بفهمه پیام دادی، برات دردش میشه"

 

 پایان_اسارت_بی #رمان

 وهشت#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ِ خودش 
نگاهم هنوز گیج و شگردون بود. منو زندابن

مم که شدن غلامِ حلقه به کنه اینو مطمئنم... خانوادهمی
 گوشش. 

 بابام با اون ابهتش بلند میشهذاره، حاجهر جا اون پا می
کنه... خاک بر شِ من جر به شِ جلوش کمر خم می

 ام و خودم آوردم. خانواده

 شد. مامان رو دیدم که داشت بهم نزدیک می

با هاش فرو ریخت... کنارم که ایستاد... قلبم از اشک
 بغض گفتم : 

 های تو مامان. دونم واسه خودم بغض کنم یا اشکنمی -
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ممونو به باد گیس بریده، با شبه هواییات شِ ه  -
... آبرو واسمون نمونده، من باید جلوی این زنیکه دادی

 هی شخ و سفید بشم و رنگ ببازم. 

 ها جمعش کنم. تونستم قبل این اتفاقکاش می  -

یل نامزدیشو بهم  چه جوری - ن که امیر ها؟ میشه؟ همیر
رفتی یه مهمونیه عجیب غریب، با  نزد جای شکر داره... 

، حاج بابات روش تپسره هم کثاف اون کاری راه انداختی
 شه به کسی نگاه کنه... نمی

خوبه منو دکیی بردی مشخص شد کاری نکردم، بازم  -
 کنید. دارید حرفای خودتونو تکرار می

ها، مامان آهی کشید. انگار اونم شبیه من از این بحث
 مستاصل شده بود. 

 تر شد و با بغض گفت: بهم نزدیک

شه همش برگردیم به گذشته نمیکاریه که شده، دیگه  -
گم حالا که داری در موردش حرف بزنیم... من می

کتن براش زنِ خوبی باش... نذار از اینکه ازدواج می
 انتخابت کرده پشیمون بشه. 
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ن  و کم داشتم مامان هم بره طرفِ پوزخندی زدم... همیر
 اون و به سازِ اون برقصه. 

ح نیست کنم واضاینکه من دارم خودمو بدبخت می -
مامان؟ والا منم قراره یکی بشم که از این به بعد چشم 

ی نیست آقا، چشم آقا به ریشش می ن بنده... کم چیر
 واسه اون! 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_ش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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"خودت  گهها که داره میمامان نگاهم کرد، از اون نگاه
، اگه دخیی عاقلی بودی، من اجازه نمی دادم کسی خواستی

ه"  برخلاف میلِ خودت تصمیم بگیر

دیگه کاریه که شده، در موردش فکر نکن، تو دیگه زنِ  -
اب   ن یل شدی، منم به عنوان مادر باید یه چیر و بهت امیر

 بگم... 

خواد در مورد جر حرف بزنه. هم خجالت فهمیدم می
یز  از خشم شدم. هر مادری شب ازدواجِ  کشیدم و هم لیی

هارو براش بازگو می ن ش این چیر  کنه. دخیی

 مامان گفت: 

نرو به اداهاش که داره  امشب شبِ زفافتونه...  -
ن و خشک رفتار می کنه، معلومه آتیشش خیلی شسنگیر

 تنده، امشبم حتما میاد پیشت تا کارشو انجام بده. 

 م یا نه؟و ؟ که بهش ثابت بشه باکرهکارِ جر   -

ن دوخت و آروم گفت   مامان با خجالت نگاهشو کمی پاییر
 : 
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-  ، بابات صبح بهش زنگ زد، گفت که بردمت دکیی
یل گفت نیازی به این کارها  گواهِی سلامتتو گرفتیم. امیر

 کردین. نبود، نباید اینکارو می

ی خیابوبن عجب... پس فکر کرده قراره با یه هرزه -
ست خوش آمد... فقط بیاد من ازدواج کنه... هر طور ه

ف و آبرومو شش خالی کنم.   دقِ دلیه شی

اینطور پسری نیست حلما، انقد بدشو نگو، اون بیچاره  -
ِ دیگه گفت...  ن  یه چیر

ن پرده - م جر مثلا؟ منو بردین پیشِ دکیی تا بفهمیر
شو کشیدم، آقا الان تو کونش عروسیه، شجاشه یا کرکره

کسته، بیاد جر بگه ! خب خوش خوشانه که غرورِ من ش
 بردین لازم نبود. معلومه الکی میگه نباید می

ن فکری در موردت نکرده،   - گفت لازم نبود، چون همچیر
دونم تا هرجاب  پیش گفت من به حلما اعتماد دارم، می

 کارو نکرده. رفته باشه، اون

خوبه اون اعتماد داره، شما جر مامان؟ انگار هنوزم به  -
 من شک دارین. 

ن جر می  - پیش مهمونا  گم... من باید برمگوش بده ببیر
ت، لباساتو زیاد وقت ندارم... بعد مراسم که رفتی خونه
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... درست نیست بوی عرق بدی، فردا  در بیار دوش بگیر
ِ شلخته

. میگه دخیی ن  ای به ریشم بسیی

 مامان !  -

 اش گفت: میون بغض و صدای دورگه

زنم... ارم حرف میکوفت و مامان ورپریده... بذار د -
وقتی اومد پیشت، یهو ورنداری بیفتی به جونش، فکر 
کنه چقدر کار بلدی، یکم ادای خنگارو در بیار، خودش 

دونه چطوری رات بندازه... فقط وقتی خواست می
، پاهاتم خوب باز کن  کارشو انجام بده، بدنتو شل بگیر

ی که راحت تر انجامش بده... بدنتو سفت بگیر
 ت میسیی مادر. خودت اذی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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مامان... مامان مگه من کار بلدم، یا تا حالا با چند تا  -
؟! مرد خوابیدم اینجوری بهم می
ی
 گ

... من جر می -
ی
 گم تو جر میکی

... میبله متوجه شدم جر می -
ی
 گ

ی
 پاهاتو صدهشتاد گ

تو بزنه تر پردهباز کن تا راحت درجه واسه اون مرتیکه
 م. متوجه بشه من واقعا باکره

ن  - عه، عه، این چه طرز حرف زدنه... صداتو بیار پاییر
... من وظیفمه یکی می شنوه... امشب شبِ زفافته دخیی

ارو بهت بگم.  ن  این چیر

مگه اینکه تو  اون حیوون ارزش شبِ زفافِ منو نداره...  -
 خواب ببینه اجازه بدم به تنم دست بزنه. 

 هیتن کشید و زیرلب با حرص گفت: 

 ها. خدا مرگم بده... شوهرته -
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خواد باشه... دست بم بزنه روزگارشو سیاه هر خری می -
کنه، من داره بم خیانت می کنم... تا وقتی با اون زنهمی

شو کامل باید خیلی بدبخت باشم اجازه بدم شبِ زفاف
 کنه. 

یل  -  خودتو خراب نکن... امیر
ی
ن جر دارم میگم... زندگ ببیر

، بندش کن به 
ی
از الان به بعد مال توعه، اگه راست میکی

خودت که هوای یکی دیگه جز تو به شش نزنه... یکم 
یاتو زنانگیت استفاده کن... مردا  م، از دلیی عاقل باش دخیی

ی زود خام میشن... چرا  بره شاغ یکی دیگه با یه ذره دلیی
 ش داره! وقتی یه سوگولی به خوشگلی تو، تو خونه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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مامان بعد از حرفاش بوسیدم و رفت... تازه تونستم 
ی ست، یه فاجعهبفهمم کاری که انجام دادم فاجعه

یل میب دونن و من خودمو از این زرگ، که همه منو زنِ امیر
 دونم. به بعد زندابن اون می

 چرخه. حرفش مثل یه گردونه توی شم می

یل خوش اومدی"  "به جهنمِ امیر

 

 نگاهمو توی سالن چرخوندم. 

ای از اشک نشست و چشمامو خیس توی چشمام هاله
 کرد. 

م و اونقدخواست برم یقهدلم می ر بزنمش تا خون شو بگیر
 بالا بیاره. 

حالا داره مقابل همه نقش بازی  چرا زندگیمو خراب کرد 
 امه؟ کنه که وانمود کنه عاشق و شیفتهمی

من عاشقش نیستم، دوست دارم بره گورشو گم کنه، 
 اصلا ش به تنش نمونه که زندگیمو به آتیش کشید. 
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تش و ی خیانتکار. یه جوری برگ برنده افتاده دسمرتیکه
کرده، که انگشت اتهام روی من منو پیشِ همه خراب

 ثابت شده. 

 

سوزوندم، نه اینکه و میمن الان باید این لباسِ عروس
برای اون حاصرن بشم، اون نامرد که هر شبشو با 

 گذرونه. های شبیه خودش میهرزه

 برگشت و نگاهمو شکار کرد. 

 ت. اشکم که از چشمم شازیر شد آهی از نهادم برخاس

 شی    ع اون معرکه رو رها کرد و به طرفم اومد. 

پشتش به بقیه بود، لبشو گاز گرفت و نیشخندی از 
م و توی تمسخر زد تا مثل همیشه خفه خون بگیر

کنید، عصبانیت داد نزنم ایتن که دارید حلوا حلواش می
 مرد نیست، مرام نداره، این مرد خیانتکاره، عوضیه... 

 . کتن روریزی میاشکاتو پاک کن، داری آب -

 خودمو از کنارش عقب کشیدم و گفتم : 

خفه شو... برو الکی با مهمونا وقت بگذرون تا این  -
 مراسمِ کوفتی تموم بشه. 
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 باشه تموم میشه، تو دندون رو جیگر بذار.  -

 بذارم به حالِ خودم، گورتو گم کن.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرمانایناندن#خو 

 

 

 

 

 

های گوشی توی دستم لرزید و نورش دوباره نوشته
کاووس رو به تصویر کشید. تا نگاهشو به گوشیم دوخت 

 اونو کنار گرفتم و توپیدم : 

 برو... فقط کنار من نباش.  -

 این مرتیکه هنوز با تو در ارتباطه؟ -
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اقت کردم، دارم وای خدا، وای، وای، چرا با تو حم -
م، این دامبال دیمبولِ مسخره رو بگو تموم حناق می گیر

. شم داره می ن  ترکه. کین

زنه. اونام به اختیار خونوادت دارن می دامبال دیمبول -
یزن اون وسط.  ای فامیل خودتن دارن کرم میر  دخیی

-  . ن کتن  حق نداری به فامیلام توهیر

 نخوریمون.  -

نما. برو نمی - ن  ام ببینمت. خو جیغ میر

 

گوشیم دوباره پیام اومد و روشن شد. با اشاره به گوشیم 
 گفت : 

یه سلفن از جفتمون بگیر بفرست واسش، باورش بشه  -
تو چه جهنمی افتادی... جهنمِ اصلی رو فردا به اونم 

 نشون میدم. 

 با حرص نگاهش کردم و گفتم: 

؟ - ی گورتو گم کتن  چرا نمیر

به جای گریه کردن پاشی خوای این مراسم عروسیته نمی -
 با اون هوَلا یکم برقصی؟
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 هوَل؟ -
ی
ای ما میکی  به دخیی

ای شما؟ چندتاشونو تو زاییدی.  -  دخیی

 چرخوند و زیرلب پوزخند زد: نگاهشو به یمتشون

 چند تاشون آرزو دارن یکی مثه من شوهرشون بشه.  -

ن آرزوب  دارن احمقن.  -  اگه همچیر

 پورخندی زد: 

ن  -  دن. الانم علنا دارن بم نخ میچندتاشون که همیر

دندونامو روی هم ساییدم... لبش به حالت لبخند کمی 
 کج شد و گفت: 

ت اومده که همه دارن بت می - بیتن چه شوهری گیر
ن ! حسودی می  کین

، چتونه  - ن عروس و دوماد اینقدر یخ، چرا نمیاین برقصیر
 شما؟

ماهک بود که اینو گفت... به اصطلاح خواهرشوهرم. 
ه... شوهر چه خریه. محال ه بهش بگم شوهر. بره بمیر

م که با یه اشتباه خودمو توی آتیشِ این  م، بمیر الهی بمیر
 عوصین انداختم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن رفتی به او شب نمیخودت خریت کردی حلما، اگه اون
ِ مزخرف، الان برگ برنده دستِ تو بود 

 . مهموبن

ماهک دست برادرشو گرفت و با صورتِ یه مَن آرایشش 
 به من لبخندِ تصنعی زد: 

 کن. بیا یکم برقصیم عروس خانم. همه دارن نگاتون می -
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اون خوب  نگاهی به برادرش انداختم و پوزخند زدم
تن دار دونه پوزخندم چه معتن داره. رو به داداشش معمی

 نگاه کرد، اونم گفت: 

کم یخشو باز برو خودم میارمش. یکم خجالتیه، کم -
 کنم. می

بابام بهم ام ؟ هه، هنوز زبونمو ندیده... حاجمن خجالتی 
ن از بس زبونم درازم.   میگفت پانگولیر

 ماهک که رفت، اون با دستور گفت : 

بریم یکم برقصیم. جلو بقیه یه ذره آبرو داری کن شی  -
 شه بره... فردا نگن عروس دوماد چه مرگشون بود. کنده 

 به جهنم جر قراره بگن.  -

دوباره گوشیم روشن شد، با خشمی که به خوبی حسش 
 کردم، محکم گفت: 

و رو تو شت خوردش نکردم، بیا با من تا اون گوشی  -
خوای امشب آبروریزی راه بندازم . تو که نمیبرقص.. 

 ایه. همه بفهمن عروس چه سلیطه

، بفهمن من سلیطه - ام، در مورد تو جر فکر تو جر
؟ دامادِ بدکاره که شلوارش دوتا شده. می ن  کین
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 چرند نگو...  -

چرنده؟ تو به جای ترکیه رفتنت یه هفته پیشِ اون  -
 زنیکه بودی. 

ن اونجاست... همون که ی سالنگوشه  - ... نوشیر ن و ببیر
ِ منه... دوس داری برو به همهمی

 دوست دخیی
ی
 گ

نشونش بده، بگو منو اون با همیم، ولی این قضیه به یه 
 ورمم نیست... 

به جاب  که گفته بود چشم چرخوندم. من که 
 شناسمش... نمی

 شالِ زرد پوشیده...  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی سالن، تنها ایستاده دمش... گوشهدورتر از جمعیت دی
یل بود.   بود و فقط نگاهش به منو امیر

پسرش داره ازدواج که دیده دوستچرا اومده اینجا، اون
جوری کنه برای جر اومده، اومده تا منو زجر بده، اینمی

 کشه. که خودش بیشیی داره زجر می

یل دستمو کشید و منو به جمع رقصنده ها نزدیک امیر
ام هاب  که بیشیی و بیشیی توی سینهپر بودم از تودهکرد. 
ندهقل می

ُ
 شدن. تر میخوردن و گ

 

مقابلم تکون خورد و دستامو محکم گرفته بود. با حرص 
 نگاهش کردم و گفتم : 

 برای جر اومده اینجا؟ -

ه جواب  نیشخندی زد... بدون اینکه از چشمام نگاه بگیر
 داد: 

 اومده تا دلِ مامانمو بسوزونه.  -
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 ابروهامو بالا دادم. 

گفت هرزه، اومده یه جوراب  به مامان مامان بهش می -
بگه، من هرزه بودم نذاشتی زنِ پسرت بشم، اوبن که 

 تره. عروست شده، از منم هرزه

 دندونامو روی هم ساییدم و گفتم: 

وع شده؟ -  جهنمت از الان شی

ن  - ... من همیر جوری هم به این ازدواج خودت خواستی
و ودم، توام بهونه دستم دادی تا جهنمِ واقعیدلخوش نب

 نشونت بدم. 

 خوام با تو برقصم. دستامو ول کن... نمی -

زور زدم تا دستامو از میون دستش جدا کنم. فکش به 
 سختی تکون خورد و غرید: 

خر شکنم... چطور تو بغلِ اون نرهنرقصی انگشتاتو می -
، متن ک ه می تونستی برقصی و خودتو بهش بمالوبن

 خواد. شوهرتم دلت نمی

حالم ازش بهم خورد... اونقدر ازش متنفر شدم که 
خواستم با مشت بزنم توی دهانش... ولی مثل خودش با 

 حرف چزوندمش و بهش تو دهتن زدم: 
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خواستم آره... خوب خودمو بهش مالوندم، حتی می -
باهاش سکس کنم، فقط موقعیتمون بد بود، اگه 

 . ها ش نرسیده بودن.. پلیس

انگشتامو محکم فشار داد. جیغ نزدم، نگفتم آخ، آروم با 
 حرص گفتم: 

یل... همینه که هر طور می - خوای زهرتو خالی کن امیر
خواستی ... من ازت بدم میاد، توام اگه منو نمیهست

 .  غلط کردی این ازدواجِ مسخره رو پذیرفتی

 برای جفتتون یه آشی پختم روش صد وجب روغنه.  -

منو کاووس بود... آخ خدا... کاش منو از منظورش با 
 دادی. دستِ این عوصین نجات می

، تو که انقدر به سکس علاقه داشتی به خودم می - گفتی
گفتی درست و حسابی کردیم، میما که داشتیم عقد می

*ت بالا کردم اینقدر حششحالت بیارم... فکر نمی
 باشه. 

 خفه شو.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وپنجهل#پارت_چ

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

  

مامور گفت رو تنت افتاده بود، توام لخت زیرش  -
... فکر کردی رسواب  که به  ن بودی با شورت و سوتیر

 کنم؟بارآوردی رو فراموش می

 ششو کنار گوشم آورد و با خشمِ ریزی پچ پچ کرد: 

 برات دیدم حلما کوچولو. هاب  دوبن چه خوابنمی -

اش گذاشتم تا پسش بزنم، انگشتامو به دستمو روی سینه
 م بالاخره در اومد: قدری فشار داد که صدای ناله

 آخ دستم.  -
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ِ خوب برقص تا همینجا بلاب  شت  -
مثه یه دخیی

، مینیاوردم... منو دور می خواستی با غرورِ من بازی زبن
؟  کتن

 کنم. همه رسوات میپاش بیفته، بازم جلوی  -

ن می - م بذاری توبن پاتو از خونهباشه تلاش کن... اول ببیر
ون... بعد...   بیر

 منظورت چیه؟ -

با حرفش ته دلم خالی شده بود... نکنه قراره برم 
 اش، اونجا هم زندابن باشم؟خونه

وزی زد.   جوابمو نداد و به جاش لبخندی از غرور و  پیر

ن  کشیده شد. داشت   نگاهم دوباره به طرف نوشیر
کرد. اگه تحمل نداره این صحنه رو زیرزیرگ گریه می

 ببینه... پس چرا اومده؟

گه اومده تا منو بچزونه و بهم بفهمونه براش حسم می
یل باشم یا نباشم، رابطه اشون اهمیتی نداره من زنِ امیر

 اونقدر مستحکمه، که بودنِ من فرفی به حالشون نداره. 
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 پایان_بی #رمان_اسارت

 وشش#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

تونستم از پله ها با اون شیفونِ پف بلند و پت و پهن، نمی
 بالا برم. 

یل دستم رو گرفت تا مثلا کمکم کنه، بتونم ی پله امیر
 اش رو بالا برم. ورودی خونه

 مامانش گفت: 
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ع کن، نیفته مادر... با این لباس آدم جم دامنشو یکم -
 مگه می تونه راه بره. 

ی من اش همراهمون بودند. هیچکس از خانوادهخانواده
ن که اونم دامادِ این خانواده ست و نیومده بود، جز حسیر

برای همراهی با اونا الان اینجا حضور پیدا کرده، نه اینکه 
 از طرفِ من بخواد همراهیم کنه. 

یل   ریز و آروم کنار گوشم نشست: صدای امیر

 بریم تو آسانسور.  -

هاب  که پر بودند از داشتم، قدمکنارش قدم برمی
 و حقارت. 

ی
 ششکستکی

گشت، هیچوقت به اون کارِ اگه ورق به عقب برمی
ها نداختم، تا زندگیم اسیر این آدماحمقانه چنگ نمی

 بشه. 

ی آخر کمرم رو بست، به جیی تمام حاج بابام که لحظه
این روزهاب  که خودخوری کرده بود و سکوت داشت، 

 بالاخره پیشونیم رو بوسید و گفت: 

... همسر خوبی برای شوهرت باش.  -  خوشبخت بسیی
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م و به راحتی نمی تونم کارِ ناپسندشو نادیده بگیر
 ببخشمش. 

بابا بخاطر یه اشتباه منو توی سیاهچال این خیانتکار حاج
 زم و بسازم. انداخت که یک عمر با دیدنش بسو 

ن کردن چقدره، دونم مهریهمن حتی نمی ای که برام تعییر
 بندی شد... دونم این ازدواجِ چطوری شهمنمی

ِ هرزه
ن دخیی شونو به ریشِ یه آدمِ روشنفکر و انگار داشیی

ن که اینجوری به هول و ولا افتادن...   متدین، می بسیی

ن توی دست ب  هاهاش و مثل آدمهولِ هول، منو انداخیی
ایستادن و رفتنم رو تماشا  که فروخته شدن، یه گوشه

 کردن. 

حرفاشون، نیش و کنایه هاشون مثل این بود که بهم بگن 
یکِ "دست از سبک بازیات بردار و بشو یه زنِ خوب و شی

 مناسب برای شوهرت"

... اصلا ریدم توی این ازدواج و اقبالِ 
ی
ریدم توی این زندگ

 اومدم و همسِر این مرد شدم. مزخرفم که بالاخره کوتاه 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وهفت#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل کِل زد و کنارِ درخونه ایستاد  . زهرا خانم، مادرِ امیر
منقلِ اسپند رو بالای شمون چرخوند. با نیشخندی به 

یل نگاه کردم.   امیر

مو با لبخندِ خونسردی جواب داد و به مامانش نیشخند
 گفت : 

خوایم بریم داخل، عروس انگار خیلی تموم نشد؟ می -
 ست. خسته

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 هم داره داداش، ولی یه شب که هزار شب  -
ی
خستکی

ها... آدم تو شبِ نمیشه، مثه اینکه شبِ عروسیشه
 تونه یه جا بند شه. عروسیش اصن نمی

شاید تو یه جا بند جا داشت با صدای بلندی بگم "
، نمی شدی که آرزو داشتی هر چه زودتر شوهر کتن

ن که اومد خواستگاریت ش از پا نشناختی و خودتو  حسیر
ی شوهر ندارن گم کردی، همه که مثل تو عقده

 ک.خول"

یل پشت کمرم نشست و آروم به داخل هلم  دست امیر
 ی ریزش آتیشم زد: داد. زمزمه

، یکم  - ن . واسه گوه خوردم گفیی  دیر شده حلما مستوفن

دستشو محکم به عقب پس زدم و مطمئنم این از نگاه 
 هیچکس پنهان نموند. 

نِ : 
ن شی    ع جمع و جورش کرد و با گفیی  حسیر

ه ما بریم ماهک جان...  -  خب دیگه بهیی

یل، خواست این فضارو به هم بزنه، تا خانواده ی امیر
. ی دیگهرفتارِ ناشیانه ن  ای ازم نبیین
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یل. هنوزم از من نگاهمون کرد،  به من اما نه، فقط به امیر
 متنفره و توی این چند روز یه کلمه هم باهام حرف نزده. 

یک می -  گم، در کنار هم خوشبخت باشید. بازم تیی

یل هم اومد و هر دومون رو بوسید  عموسیاوش، پدرِ امیر
 و اونم گفت: 

های براتون آرزوی خوشبخت دارم، جفتتون بچه -
 گیتونو بسازید و خوشبخت بشید. منید، کنار هم زند 

 رو به زهرا خانم کرد: 

ه ما هم بریم بچه ، " خب دیگه خانم، بهیی ن ها خسیی
" ن احتشونو کین  بذاریم اسیی

 

کم خونه از صدای کِل و شیطنتشون خاموش شد. کم
هام رو بعد از رفتنشون وارد اتاق خوابمون شدم تا لباس

 در بیاره. 

کردن و کمرم وق ذوق میها از درد ذپاهام توی این کفش
 ی نصف شدن بود. در آستانه

بلند بپوشم... به جز وقتاب   کفشِ پاشنه  تونممن زیاد نمی
های خاصی که لازم که مجبور بشم برم جشن یا مهموبن 
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میشه زیر لباسم بپوشمشون. اما تا یک هفته مجبورم با 
 کمر درد و پادردم، دست و پنجه نرم کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

نگاه حسرت بارم روی وسایل اتاق خوابم چرخید و 
 ی کنفن کنار تختم ثابت شد. چشمم روی قالیچه

ام رو آوردم توی این خونه و به یک هفته پیش، جهزیه
های فامیل، تک تکشون رو  با عشق  کمک ماهک و دخیی

 م چیدم و قند توی دلم آب شد. و ذوق، توی خونه

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

نگاهم به گوی روی پاتختی افتاد. گوی سفیدی که دوتا 
ن و همو بغل کرده و مجسمه ی زن و مردتوش قرار داشیی
 رقصیدن. با نور می

های توی قلبم یکی یکی ترکیدن. اینو پارسال از حباب
زدواج مشهد خریده بودم، به این امید که هر وقت ا

ِ تختمون بذارمش. 
 کردم، روی پاتختی

 

ی چشمامو پر کنه و من دوباره قبل از اینکه اشک هاله
، ضایع بشم، در رو باز کرد.   جلوی این عوصین

ی نچسبش رو خواست چهرهنگاهش نکردم. دلم نمی
 ببینم. 

ک ها اینجا بشیتن خوای تا صبح با این لباسمی - و غمیی
ی؟  بگیر

هامو روی هم م گره خوردم. لبمشت دستام کنار لباس
ی نگم.  ن  چفت کردم تا چیر

ون کارت دارم... یه دوش  - پاشو لباساتو عوض کن بیا بیر
 هم بگیر اینا از رو صورتت شسته شه... 
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ون دادم. هنوز چشمم به اون گوی   نفسم رو کلافه بیر
 بود. 

 خوای کمکت کنم لباستو در بیاری؟می -

ب گردنم به سمت ش پیچید... نزدیک تا اینو شنیدم به صرن
 بود گردنم به قولنج بیفته. 

؟ -  تو کمکم کتن

خوای زنگ بزنم دوست پسرت پس گ کمک کنه؟ می -
و لمست بیاد، هر جر باشه اون بیشیی از من تنتو دیده

 کرده. 

ون.  -  خفه شو برو بیر

به لولای در تکیه داد و با نیشخند نگاهی به ش تاپام 
ن بود: انداخت. نگاهی که برّنده و ت ن و کنایه آمیر  یر

مامانت داشت در مورد شب زفافمون بهت توصیه  -
 داد، مگه نه؟می

 مو که دید چشماشو تنگ کرد و گفت : دندون قروچه

، مثه اینکه امشب با هم شبِ زفافمونه مگه نمی - دوبن
 ازدواج کردیم. 

؟ -  خب که جر
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، این برات مفهوم نشده؟ -  تو در اختیارِ متن

عصابِ منو به هم نریز، به اندازه کافن از با این حرفا ا -
 شدم.  اون مراسمِ کوفتی خسته

، مراسمِ ازدواجمون بوده.  -  محضِ اطلاع مراسمِ کوفتی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

وقت فکر نکنه  ای بالا انداختم، تا یهبا خونسردی شونه
 برم. بینمش و ازش حساب میچقدر بزرگ می
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، جراتشو در هر صورت تو نمی - توبن بهم دست بزبن
 نداری. 

قدمی به داخل اتاق برداشت. به چشمای سیاه و 
ه شدم، بدون اینکه پلک بزنم.   محکمش خیر

از جرات کردن که جراتشو دارم، ولی میلم نمیشه... نه  -
و دستگام مشکل داره دم اینکه فکر کتن سنسورام یا 

ها... با تو میلم نمیشه... هر گ دیگه جای تو بود الان 
هاش کلِ این خورد و صدای نالهباید صدبار زیرم جِر می

 داشت. خونه رو ور می

با عصبانیت بلند شدم و مقابلش ایستادم. حتم دارم 
 و خشمم رو نشون می

ی
 ده. تمام صورتم علائم برافروختکی

؟خها؟ جر می -
ی

 وای بکی

مو بهش نشون دادم، با خشم قروچهبعد از اینکه دندون
 گفتم : 

ون می -  خوام لباسمو عوض کنم. برو بیر

ظاهر خوشگل، ولی باطن خراب... نوچ، نوچ، نوچ،  -
ه  . ی پتیارهدخیی
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تا اینو گفت دستمو بالا بردم و محکم توی گوشش زدم. 
کاسه   توقع این حرکتمو نداشت. به جهنم که چشماش یه

ن کنه.   خون شدند. حق نداره به من توهیر

 همینو محکم توی صورتش غرش کردم: 

... حالا گورتو گم کن، برو  - ن کتن حق نداری بهم توهیر
ون.   بیر

پیچیدم و دستامو پشت کمرم بردم تا بندهای لباسمو باز 
کنم که یک آن محکم روی تخت افتادم. شکمم توی 

ار گرفت و از تشکِ تخت فرو رفت و اون روی کمرم قر 
خواد به مجرم پشت دستامو قفل کرد. شبیه پلیس که می

 دستبند بزنه. 

 دستامو ول کن.  -

های داغش به گوشم برخورد کردن و صدای حرصی نفس
 هام رو پر کرد: اش گوشگرفتهو خشم

-  ، ن منو، یه بار دیگه دستت بره بالا این غلط و بکتن ببیر
، قلمشون می حق نداری، کنم، حق نداری تکرارش کتن
 فهمیدی؟
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آورد نزدیک بود واقعا قلمشون فشاری که به دستام می
 کنه... جیغ زدم: 

 . شمپاشو از روم دارم تو این لباس خفه می -

تر نشون  ن تا خودمو از این حقیر نگفتم دستام درد گرفیی
 ندم... بیخودی لباس رو بهونه کردم. 

ِ بگای -
ی
... به این زندگ  رو تو واسه خودت ساختی

ی
سکی

من گفتی اون کارو کردی تا بهم بفهموبن برات ارزشی 
 نداشتم؟ مگه تو واسه من ارزش داری ! 

با یکی از دستاش دستامو نگه داشت و اون یکی دستشو 
... زیر دامنم برد. خودمو تکون دادم تا از روم کنار بره

. دارم زیر تنش به فاک می  کنه. م میرم... داره خفهلعنتی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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. انتظارشو نداشتم و جیغ رونِ پامو محکم چنگ زد 
 پچ کرد: کشیدم. زیر گوشم با حرص پچ

کردی اگه پتیاره نبودی به اون پسره التماس نمی -
 بک..تت. 

؟ من التماس کردم باهام رابطه برقرار کنه؟ گ این   جر
ن دروغ هارو بهش گفته و اون باور کرده من همچیر
 ای هستم ! دریده

ونش بکشم،  توجیه نکردم تا از باتلاقِ افکارِ کثیفش بیر
 فقط بیشیی حرصش دادم: 

آره التماسش کردم، چون از تو بهیی بود... یه تارِ موی  -
ف داره به صدای تو.   کاووس شی

وستِ داخلِ دستش بالاتر رفت و نیشگونِ محکمی از پ
رونم گرفت... جیغم بلند و خشدار از اعماقِ گلوم خارج 

 شد. 
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یل... مزخرف نگفته که منو آورده به  خدا لعنتت کنه امیر
 جهنمش تا زجرم بده! 

 آمدگوییشه. اینم حتما برای خوش

 

خودمو تکون دادم تا کنارش بزنم، یکی از دستام 
ی رچهخداروشکر رها شد و تونستم رونِ پاشو از روی پا

م. به جای اینکه دردش  ابریشمِ شلوارش نیشگون بگیر
 ی عصتی کرد و گفت: بیاد خنده

برم حلما... من تو و اون کاووسِ عزیزتو به نیستی می -
 کنم یه عمر از کاری که کردی مثه سگکاری می

. پشیمون بسیی   و به گوه خوردن بیفتی

رهام کرد و بلند شد. دیگه نا نداشتم از اون حالت 
 دمو خلاص کنم و بلند بشم. خو 

به ی محکمش که روی پشتم نشست، مثل برق صرن
ها شی    ع از اون حالت بلند شدم و نشستم که گرفته
 گفت : 

ون... مراسمِ خوش - آمدگوب  هنوز لباساتو در بیار بیا بیر
 تموم نشده... 
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ی، لباسبا حالِ رقت ن های تنم رو با یه تاپ و انگیر
ش دوش گرفتم و شلوارکِ سفید عوض کردم. قلب

و اجرا کردم تا یه وقت دامادش نگه چه ی مامانخواسته
ِ شلخته

. دخیی ن  ای به ریشش بسیی

ون نرفتم. در حالیکه بعد از تعویضِ لباس هام از اتاق بیر
زانوهام رو جمع کرده بودم توی شکمم، روی تخت 

 نشستم. 

اومد، درعوض اوهامی از نفرت و خشم توی خوابم نمی
خورند، که این شبِ شدو و برام تبدیل کرده شم چرخ می

 بودن به یه شبِ منحوس و مزخرف. 

 دوباره توی چهارچوب در قرار گرفت و در حالیکه
 ای بهم پروند: مزه کرد، تیکهنوشیدبن توی دستشو مزه 

ه؟ - ون مثلا چشمِ منو بگیر  انداختی بیر

ها می ن ین چیر خواد خدا لعنتت کنه، چطوری شِ کوچکیی
 منو بهم بریزه.  اعصابِ 

واقعا فکر کردی برحسبِ اتفاق، من رسمِ امشب و به  -
 کتن من انقدر کمبود دارم؟جا میارم؟ فکر می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن هست منو  - نه اینجوری فکر نکردم... وقتی نوشیر
وای چیکار؟ بقول خودت کمبود نداری که، اون یه خمی

 هفته به اندازه کافن انرژی ازت گرفته. 

ن هست آفرین به نکته - ی خوبی اشاره کردی... تا نوشیر
مونه، چرا تو؟ البته تو فکرِ کمرِ من نباش، مثه فولاد می

 و یه جا با هم جواب بده. تونه چندتا زنمی

-  
ی
 ه به لطف تو فهمیدم. دونستم کو نمیتعریفِ هرزگ
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ون کارت  - منم سه روز پیش کشفش کردم... پاشو بیا بیر
 دارم. 

 چیکارم داری؟ -

 فهمی. پاشو بیا خودت می -

 

اون رفت، منم با حرص پشت شش رفتم. بیشیی از اینکه 
های گوشهبه حرفش اهمیت بدم، کنجکاو بودم تا گوشه

 و کشف کنم. این جهنم

سته بود. یه شیشه و جام توی پذیراب  روی مبل نش
کوچیک هم مقابلش بود، با یه پاکت سیگار و زیر 

 ای هم مقابلش. سیگاری منبت کاری شده

-  . ن  بشیر

ن مبل نشستم. مبل ن و صوربی که با روی اولیر های سیی
 ی خودم انتخاب شده بودند. سلیقه

ای بودند که وقتی اونارو اینجوری روم چشماش به گونه
خواد شن، شبیه اینه که مینگ میداره و تثابت نگه می

ی رو به سمتم شلیک کنه. کلماتِ حقارت ن  آمیر

 . حاجی گفت بردتت معاینه -
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ه ی کمرم نشست. از اینکه به روم عرق شدی روی تیر
جر شدم و بغصین توی گلوم پینه بست.  ن  آورد ازش مین

 گفت دخیی بودی...   -

؟ -  به این موضوع شک داشتی

مو با حرص در هم گره زدم. هابا انزجار پرسیدم و مشت
های دستم کشیده شد و بعد نگاهش به طرف مشت
 روی صورتم بالا اومد: 

هآدم می - ... این تونه به هر طریفی از سکسش لذت بیی
تنها به یه مسیر ختم نمیشه... باکره بودنت قرار 

نیست از نمادِ کثیفت کم کنه... تو پیش اون آدم لخت 
 شدی، اونم راحت لمست کرده. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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اش خوام روی این آدم چشمامو ببندم و نادیدهمن می
م، اما حرف هاش دارن با روح و هاش، نیش و کنایهبگیر
ی که دلمروانم بازی می ن ن تا تبدیل بشم به چیر  کین

 درونم باشه. خواد نمی

 بهش فحش بدم و برای هر می
ی
خوام داد بزنم، با آشفتکی

ا بگم تا دهنشو ببنده. جمله  اش یه ناشن

ارو نمی - ن  دونه... حاج بابات یه آدم قدیمیه، خب این چیر

این حرف رو زد و جامشو برداشت تا زهرماری بخوره و 
ن داشته باشه، تا منو آزار  ی برای گفیی بتونه حرفای بیشیی

 بده. 

 گفتی بیام اینجا تا چرت و پرتاتو تحویلم بدی؟به من -

سکوت خونه به قدری بود که صدای قورت دادنِ 
 مایعِ کهرباب  رو از سیبک گلوش بشنوم. اون

ن گذاشت گفت:   وقتی جام رو دوباره روی میر
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 گفتم بیای تا در مورد مقرراتِ زندگیمون حرف بزنم...   -

؟ مگه اینجا خیابون -
ی
ه که چراغِ راهنما مقرراتِ زندگ
 داشته باشه؟

تم اینو پرسیدم. اون خیلی خونسرد  میون شوک و حیر
 پاشو روی پاش انداخت و ادامه داد: 

ن نکته - .. زنِ من حق . بهرحال لازمه روشنت کنم، اولیر
ون... از این به بعد، نداره بدون اجازه م از خونه بره بیر

و کامل تکار، عکاش، دوستای مزخرف و هرزه
، اونطوری که من می ذاری کنار... می خوام اگه زنِ متن

... رفتار می  کتن

شوکه شدم... شگفت زده شدم و شم از شدتِ عصیانِ 
 هاش درد گرفت. حرف

 تونم شوکه شدنت رو ببینم. با دهنِ بسته هم من می  -

ِ هرزه و اون داره منو مسخره می
کنه... اون لعنتی

 کار. فریب

 تر گفت: ت و محکمجام رو دوباره برداش

من پاتو از خونه بذاری  توبن بدوناز این به بعد نمی -
 بری. 
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؟تو می -  خوای منو زندابن کتن

تونه مثل یه ی خونسردش میده... قیافهاشو بالا میشونه
 بمبِ اتمی در هم منفجرم کنه. 

ی.  - ن ن چیر  شاید... شاید آره... یه همچیر

ش گرفتم بهش انگشتمو به طرف بلند شدم و درحالیکه
 پرخاش زدم: 

 چیکار کنم... فقط یه اسم توی  -
ی
تو به من نمیکی

حق نداری منو از کار  شناسناممه که برام ارزشی نداره.. 
 ... من هر وقت بخوام ش  و زندگیم و آرزوهام دور کتن

رم خیابون، خرید، تفری    ح، هر کاری دلم رم، میکار می
کتن نو منع میکنم، تو اون کسی نیستی که مخواد میمی

یل.   امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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. تو این اسارت -  و پذیرفتی حلما و الانم اینجاب 

و نپذیرفتم، تو سمج شدی گفتی من این اسارت -
 داشت... کتن حاجی بابامم هوا برش آبروریزی رو جمع می

اونا هنوز  اصلا کدوم آبروریزی؟ کارِ من یا کارِ تو... 
 . دونن تو چه آدمِ عوصین هستی نمی

ه دست از این بچهتو که می - ، پس بهیی بازیات دوبن
... خونِ منو با رفتارات به   کتن

ی
برداری و درست زندگ

 جوش نیار. 

 هشدارش هم نتونست صدای بلندمو فرود بیاره: 

کرد، من هیچوقت زنِ تو نمی ام اجبارم نمیاگه حاج باب -
 شدم. 

خواست هر چه شیعیی یعتن اینقدر بدکاره بودی که می -
 از دستت خلاص بشه؟
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یل... اوبن که یه هفته تو کثافت - کاریاش بدکاره توب  امیر
غرق بوده و به همه گفته مشغولِ کارشه، تو بودی... 

آبروریزی رو به  توی نامرد که من بخاطر کارِ کثیف تو اون
 بار آوردم. 

ن گذاشت و دستاشو از دو  خیلی خونسرد جام رو پاییر
 طرف روی پشتی مبل باز کرد... 

 

شبیه یه رئیسه و این مذاکره مثل یه کنفرانسِ مهمِ کاری 
زنه و اون به خوبی گوش مونه که یکی از اعضا حرف میمی
ه. می  ده تا تصمیمِ نهاب  رو بگیر

رهای من توجیه نکن... تو وارد یه کارِ کثیفتو با کا -
مهموبن مختلط شدی، شِ منو حاجی بابات کلاه 
وب خوردی که حالیت نشه  ، اونقدر مسری گذاشتی

، فقط یه مرد می ، یه مردِ داری چیکار میکتن خواستی
لاشی که مستقیم بره لای پاهات و بهت حال بده... 

توبن با هیچر توجیه کتن حلما؟ این کوفتی رو نمی
روی دو خونواده رو بردی، دو خونواده و از همه آب

 تر من... مهم
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های آخر رو با صدای بلند گفت و خودش هم از جمله
های عصبیش رو توی سالن جا بلند شد... قدم زد و نفس

... بوی عطرش تمام فضای خونه رو کاور کرده پخش کرد 
 بود. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_پنجاه

وند#نوشته_مری  م_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 لبمو گزیدم و به نگاهش ادامه دادم. 
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کنم... هر کاری هم کرده باشم، من کارمو ول نمی -
اوارِ این نیستم تو خونه  زندابن بشم.  شن

 محکم و مستبد گفت : 

ی تا من بگم... اگه می - ون نمیر خوای تو از این خونه بیر
... اهات راه بری و سالم باشی اینکارو نمییه عمر رو پ کتن

ای کارش می رسه... من بزودی درِ اون مرتیکه هم به شن
کنم تا یادش بمونه با آبروی ی فاسدشو تخته میآتلیه

 منو ناموسِ من بازی نکنه. 

برو بابا... قرار نیست انقدر احمق باشم که به حرفات  -
.  اعتنا کنم... اجازه نمیدم تو اینجوری  شم هوار بسیی

 ام ! فکر کنم درست حالیت نشده، من گ -

طوری ایستاد که عرض پاهاش کمی از هم باز شد و 
هنِ سفیدِ دامادیش جلوه سینه ش توی اون پیر ی ستیی
ه: واضح  تری بگیر

من شوهرتم... کسی که از این به بعد مثه یه شیر از  -
فش دفاع می دم کنه... بهت اجازه نمیناموسش و شی

 برخلافِ میلِ من کاری انجام بدی. 
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ن منو، بخوای محدودم کتن و نذاری به کارم برسم،  - ببیر
 رو برات زهرمار می

ی
کنم... من از اون دسته زنا این زندگ

و بچه بزائم، نیستم بشینم خونه برات بشور بساب کنم
 ... ون از خونه هر غلطی دلت خواست بکتن توام بیر

خودمو داشته باشم، اگه خوام کار کنم، آزادیای می
 بخوای... 

-  .  آزادیتو خودت از خودت گرفتی

 با تمام عصبانیت داد زدم: 

وب می - ، اگه اون خوری و سیگار میتوام داری مسری کسیی
 . ن بدیه، پس توام نباید بهش لب بزبن  چیر

خورم، نه تو مهموبن که مست کنم من جلوی تو می -
 نفهمم گ قراره بهم دست بزنه. 

هام جوش اومد. گرمای شدیدی رو پشت گوشخونم به 
 کنم، همینطور پشتِ گردنم. حس می

یل؟ -  چرا با من ازدواج کردی امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_پنجاه
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

نیشخندی زد و دوباره مثل قبل مقابلم ایستاد... با اون 
ای سیاه و خشنش انگار داره منو به دوئل دعوت چشم
 کنه : می

ن کسی که پشتاگه اینکارو نمی - شت حرف کردم، اولیر
ن ماهکِ خودمون بود... فکر نمی کتن به جای می زد، همیر

 بحث کردن، باید ازم تشکر کتن ! 

تشکر کنم که منو آوردی اینجا به اسارت گرفتی ؟! من  -
ی حاج بابام راصین تم تو خونهکه به اتاقِ خودم و اسار 

 بودم... 
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کردم لرزیدم. با اینکه سعی میداشتم از عصبانیت می
صدام لرزش نداشته باشه ولی اون با حرفاش موفق شد، 

 ی تحکمم رو پاره کنه. پوسته

ِ دیگه...  - ن  یه چیر

 م اصلا براش مهم بود... اصلا... نگاه خصمانه

قت باید صبحونه، کارِ من ذهنیه، کارامم زیاده، ش و  -
ناهار و شاممو بخورم... به من غذای الکی و بیخود 

.. نمیدی... حواسمو با کارات و رفتارات پرت نمی کتن
م به باد یه اشتباه کنم رقمو کم و کسر بذارم، کلِ شمایه

ه... فقط سعی کن هر جر درست می کتن ارگانیک و میر
 خورم... ور خالص باشه... غذای چرب و چیل نمی

سعی  نداری هر روز به من برنج بدی، مخم به گا بره... 
کن حواست به کارات باشه تا کمیی کلاهمون بره تو 

 هم. 

ن پرسید: مکث کرد و آروم  تر و نامطمی 

 شنیدی جر گفتم؟ -

 آره شنیدم.  -
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م، به قولِ خودت صد وجب روغن  ن یه آشی برات بیر
 روش باشه. 

ن رفت و پاکت سیگارشو برداش ت و مثل به سمت میر
 ها کیشم کرد: پشه

 توبن بری. می -

با حالِ عصتی به اتاق برگشتم... وقتی روی تخت نشستم 
 زیر لب و حرصی زمزمه کردم: 

 انجام بدم...  -
ی
ن خیال باش هر کاری بکی  به همیر

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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صبح به جای اینکه زود از خواب بیدار بشم و برخلافِ 
میلِ اون عمل کنم و آماده بشم که ش کارم برم، اون 
زودتر از من بیدار شد و با عصبانبت صداش رو توی 

 خونه بلند کرد تا خوابِ منو آشفته کنه. 

مو ش وقت بخورم؟ مگه من نگفتم باید صبحونه -
 ت گرفته خوابیده. خوابی هنوز... پاشو، پاشو، راح

تری شنیدم. انگار ی نزدیکی آخرش رو از فاصلهجمله
 وارد اتاق شد. زیر لب گفتم: 

 کوفتِ ماری بخوری.   -

 شنیدما... فکر نکن راحتت می ذارم.  -

 لحاف رو از روم کنار زد و یه سیلِی محکم به پشتم زد. 

فاز بهم وصل کرده باشن. چون شبیه این بود برقِ سه
، به شدت شلوارکم  ن ب دستِ اونم سنگیر نازک بود و صرن

 از کبودی 
ی
دردم گرفت و شک ندارم روی پوستم ردِ بزرگ

 ذاره. و قرمزی جا می
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 روی تخت نشستم و با عصبانیت گفتم: 

؟ این چه کاریه آخه...  -  مگه آزار داری؟ مگه مریصین

 صبحونه که ندادی پاشو لااقل ناهار درست کن.  -

 نم؟من باید ناهار درست ک -

ه. نه زنگ می - ن  زنم ناصر از ترکیه بیاد برامون غذا بیر

ت و شلوارِ لباس های دیشب تنش نبودن، اونارو با تیسری
 مشکی عوض کرده بود. 

اشم به جای اینکه ظاهرشو ژولیده و موهای شلخته
 ترش کرده بودن. نامرتب نشون بدن، برعکس جذاب

پاشو یه برس هم بکش تو موهات، شبیه سیم  -
 ب  شدن. ظرفشو

دونه نیشخندم برای که نمینیشخندی بهش زدم. اون
ن  ون رفت، شی    ع وارد شویس چیه. همیر که از اتاق بیر

شدم، برخلافِ ظاهرِ اون، موهای من بقدری پریشون 
ن برگشتم.   بودند انگار از میدونِ میر

ظاهرِ اول صبحم با موهای بلند و پریشونم اصلا دیدبن 
 نیست. 
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ای یست، چشمای درشت و کشیدهم در کل زشت نچهره
رو هم به لطف عمل به فرمِ دلخواهم درآوردم دارم، بینیم
ام فرمِ زیبای خودشون رو داشتند، هام و چونهولی لب

 کردند. کمی برجسته و کشیده و نواقصِ صورتم رو کاور می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

های کمدم هجوم خودمو که مرتب کردم، به سمت لباس
 بردم. 
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و کیفم رو از کمد مانتو وشلوارِ جیتن همراه با شال 
 برداشتم و کمیی از پنج دقیقه حاصرن شدم. 

 از توی هال داد زد: 

بیا دیگه... انگار زنِ زائو آوردم... خوبه کاری نکردیم تا  -
یدی، دست بت می زدم لابد تا یه ماه لنگِ ظهر خواب

 واسم ادا میومدی. 

درِ اتاق رو باز کردم و بیدون رفتم. صدای از برخوردِ 
، متوجه شدم اون توی  ی یا فلاکس به کانیی کیی

خونه ن  ست. آشیر

بدون اینکه به اون قسمت نگاه کنم به سمتِ درِ خروجی 
رفتم، اما در یک لحظه نگاهم چرخید و پتو و بالشت 

داد اون دیشب اونجا و دیدم که نشون میی تخترو 
 خوابیده. 

وب و پاکتِ پر از سیگار شیشه های سوخته ی خالی مسری
ن قرار داشت.   هم هنوز روی میر

ن آتیش  گِ وقت کرده اینقدر سیگار دود کنه ! حتما از تیر
گرفته که من زنش شدم و نتونسته به نوشینش برسه و 

 ه. خودشو با سیگار کشیدن خفه کرد
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 از خودش بوده، یه مرد با هیکل و قد و 
ی
بی عرضکی

عرضه ی اون، اینقدر باید دست و پاچلفتی و بی قواره
ن ؟!   باشه که دیگران براش تصمیم بگیر

ن دل داده به کسی که فقط لای پاش خاک تو شِ نوشیر
 ... شبیه مردهاست، وگرنه

ون  " بیر به یکباره نفسم رو با ترس و جیعین شبیه "هیتر
 دم و یک قدم به عقب رفتم. دا

 چطوری منو دید که یهو جلوی روم ظاهر شد؟

در رو که باز کرده بودم با دستِ چپش تق محکم بست و 
 برافروخته غرید : 

 خوای بری؟کدوم گوری می  -

 به تو ربطی نداره.  -

 برگرد برو لباساتو در بیار.  -

سعی کرد با یه خونسردی تصنعی حرف بزنه ولی روی من 
 ی نداشت. تاثیر 

اشو به عقب پس زدم و دوباره دستم رو به سمت شونه
ه در بردم:   دستگیر
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ی که   - ن گفتم به تو ربطی نداره... نمایش تموم شد، چیر
خواستی هم اجرا شده، همه فهمیدن من زنِ تو شدم، می

 حالا برو کنار میخوام برم شکارم. 

ون نمی -  ذاری. تو پاتو از خونه بیر

ی؟خوای چطوری می -  جلومو بگیر

یه جوری که همه بگن بیچاره عروس، بخاطر شب  -
 تونه از لگن درد تکون بخوره. عروسیش نمی

ای ی حرفش بیشیی به کتک زدن شبیه بود تا رابطهجنبه
ِ من تصور کرد.   که ذهنِ مالیخولیاب 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد ایبر رماناین#خواندن
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ه ی در برداشت و پرتش کرد به دستمو از روی دستگیر
 طرفم و محکم گفت : 

برو لباساتو در بیار بیا یه قهوه دم کن، شم داره  -
 خوام صبحِ عروسیمون جنگ راه بندازم. ترکه... نمیمی

 زبن انگار واقعا باورش کردی! یه جوری حرف می -

جن کرد... من دارم پا روی دُمِ فقط نگاهش درونم رو سلا 
 ذارم. اون یه عصیانگرِ وحشیه. شیر می

؟ -  برای تو سخته باورش کتن

 آره باورش سخته... خوشم نمیاد حتی بهش فکر کنم.  -

چون شبیه دامادهای دیگه باهات رفتار نکردم و  -
دمت به حجله  م؟نیی

مشتی که به بازوش زدم بخاطر عصبانیتم از حرفش بود 
 ل خودش زهر شدم: و مث

ی شوهرش منم اون عروش نیستم که منتظرِ حجله -
 بیتن که.. باشه... می

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اعتنا به شبِ قبل منظورم این بود که لباس پوشیدم و بی 
 و ازدواجم، قصد داشتم شکار برم. 

 

 نیشخندی زد و به تندی گفت: 

من تا صبح پلک رو هم نذاشتم، تا خرخره هم ازت  -
هارو در بیار بیا یه قهوه دم موندهپرم، برگرد برو این وا

ون سفارش می کن... ناهار به جهنم...   دم. از بیر

کلید رو از روی در برداشت و برگشت تا به طرف 
خونه بره که گفتم :  ن  آشیر

ن بگو بیاد  - من چرا باید کاراتو انجام بدم... برو به نوشیر
 برات دم کنه. هر جر باشه اون... 

ش  - توم برم م داماد شدم نمینگران نباش فعلا خیر
رم، این اعصابی که تو زدی پیشش، یه چند روز بگذره می

 تونه آروم کنه. ترکوندی رو فقط اون می

رحمی پاشو قلبم از حرفش یخ زد... مثل موجودی بی 
گذاشت روش و لگدش کرد. با اون نگاه گستاخش اصلا 

منده شبیه آدم هاب  نبود که از کارشون خجالت زده یا شی
 باشن. 
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دستمو بالا بردم تا با تمامِ نفرت بخوابونم توی گوشم که 
دستمو گرفت و مهارم کرد و ششو جلو آورد و توی 

 صورتم خشدار و عصتی لب زد: 

-  ، یه بار دیگه دستت هرز بره بخوای به من سیلی بزبن
تو از کنم تو حلقت دل و رودهو میهمون دست

در نیار، اگه  شکمت در میارم، با من از این رفتارها 
 کن، والا خودم 

ی
یل پس درست زندگ اومدی پیش امیر

 کنم. درستت می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_پنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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طوری تکونم داد و محکم حرف زد که ازش وحشت 
 کردم. ولی کم نیاوردم: 

، من تو میچطوری رفتار کنم؟  - خوای منو محدود کتن
خوام برم شکار، کلی نوبت و تونم، میمدلی نمی این

تونم بشینم اینجا به چرت و پرتای تو رزروی دارم، نمی
 گوش بدم. 

 داماد بی می -
ی
عرضه بود منو خوای بری پیش اون پسره بکی
 نک...رد تا اون کارتو انجام بده؟

ش. اخطارش به یه با اون یکی دستم محکم زدم توی گوش
ن می ورمم نیست کنه حکم همینه تا وقتی اون بهم توهیر

 بهش سیلی بزنم. 

ه موند، با نفرت گفتم  نگاهش با تعجب روی صورتم خیر
 : 

بقولِ خودت من زنتم... با هم ازدواج کردیم... پس تو  -
ن می ، یه آشغالی که به زنت توهیر ... هر جر هستی کتن
ت داشته باش  به ناموسِ خودت لااقل یه جو غیر

 اینجوری نگو. 
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ی بگه، زنگِ  ن رنگِ نگاهش عوض شد و تا خواست چیر
واحد به صدا در اومد. هلش دادم به عقب و خودمم 

 عقب رفتم. 

ن آدماب  یواشکی زیر لب  ن اینجور مواقع، به همچیر حسیر
 گفت : می

 تخمِ جاکش. بی  -

اه اگه ناموس حالیش می شد، این همه به من بدوبیر
؟ آشِ نخورده و دهن سوخته ! گفت... نمی  بخاطر جر

 

ی نگم و  دستشو به حالت اخطار جلوم گرفت ن تا چیر
خودش به طرف در رفت تا توی چشمی نگاه کنه. حتما 

 هاست، اومده بخاطر دعوامون تذکر بده. یکی از همسایه

 کلافه برگشت و نگاهم کرد: 

 مامانته... بدو لباساتو در بیار اینجوری نبینتت.  -

 انم؟مام -

با خودش یه مشت زهرماری آورده بده بخوری دردِ  -
 دلت کمیی شه. 

 متوجه حرفاش نشدم... برای من جر آورده؟
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خواستم برم از توی چشمی نگاه کنم، که یهو هولم داد و 
 آروم و خفه شده گفت: 

برو لباساتو عوض کن تا درو باز کنم... کاجر آورده،  -
پارت کردم،  کاجر نمیدوبن چیه؟ فکر کرده من دیشب

ی.   اینارو آورده یکم جون بگیر

ادب و گستاخه. فرصت نبود جوابشو بدم، پس چقدر بی 
های دیشب رو لباس برگشتم توی اتاقم و شی    ع همون

 دوباره تنم کردم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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لوازم آرایشم رفت تا آرایش کنم، بعد به  دستم به سمت
گم ما کاری خودم گفتم مامان که غریبه نیست بهش می

نِ بکس  نکردیم... تازه نزدیک بود مثل دو تا حریف تو زمیر
 به جونِ هم بیفتیم. 

ون رفتم اون داشت با مامانم حرف می زد وقتی از اتاق بیر
 . داد و با لبخندِ گرمی از خودش استقبال نشون می

در راس نگاهشون که قرار گرفتم هر دو به سمتم 
 پیچیدند. 

مامان یهو چشماشو برام گشاد کرد و جلوم بلند شد و 
 گفت : 

عه مادر تو بلند نشو... برو بخواب... من غذاتو میارم  -
 رو تخت بخوری. 

 باید بلند داد بزنم و بگم : 

" ما کاری نکردیم مامان، حتی اگه من نخواستم اونم 
 بهم دست بزنه"نخواست 

 ولی چشمم که به پوزخندش افتاد قلبم درد گرفت. 

و می  داد : پوزخندش این تعبیر
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خیاله فکر کرده من به تو دست " مامانت چقدر خوش
زنم، برداشته این همه خوراکی آورده تا تورو تقویت کنه می

های بعدمو داشته دوباره تحویلم بده، تا جونِ رابطه
"  باشی

، چشمم به خوراکی ، کاجر
ی
ها افتاد. شکلات، کیک خونکی

غذای محبوبم مرغ بریابن با برنج و مغز و آجیل با 
خودش آورده بود تا مثلا من تقویب کنم و استخون لگنم 

ه بشه.   رو سفت کنم تا اون عوصین باز هم بهم چیر

نگاهی توام از نفرت بهش انداختم و به مامان لبخند زدم. 
 خوام نقش بازی کنم : گه زنمی پس میحالا که اون می

 م. حالم خوبه مامان... زیاد درد ندارم، فقط یکم خسته -

مامان لب گزید و چشم و ابروب  برام اومد. حالا داره 
 کتن ! گه چه زود باهاش عیاق شدی که ناز هم میمی

یل لبخندی زد و ظرف کاجر و  با خجالت به امیر
رد هارو برداشت و با چشم و ابرو بهم اشاره کآجیل

 برگردم توی اتاقم. 

 بریم یکم از اینا بهت بدم بخوری، رنگت برگرده مادر.  -
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رنگم مگه چشه، مامان چه زود باورش شده من واقعا یه 
یم شده !  ن  چیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

. وقتی خواستم درو ببندم، هر دو رفتیم توی اتاق خواب
ن و با تمسخر بهم زد و ششو  یل لبخندی استهزاءآمیر امیر

 تکون داد، انگار که عقلمو از دست داده باشم. 
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کنار مامان روی تخت نشستم. چادرشو انداخت روی 
ن توالتم و شی    ع ظرفِ کاجر رو برداشت به  صندلی میر

 طرفم گرفت و گفت : 

ی.  - .. معلوم نیست بخور مادر... بخور جون بگیر
دیشب چه بلاب  شت آورده... من که گفتم آتیشش 

 تنده حتما میاد شاغت. 

خودش با دستش مقداری کاجر توی دهانم گذاشت و 
 ادامه داد: 

کار بلد بود؟ پاره ماره که نکرده ها؟ جاییتو پاره نکرده   -
 باشه؟

 نه...  -

 خب خداروشکر... الهم صلی علی محمد و آله محمد.  -

 ار ذکرشو توی صورتم فوت کرد و زمزمه کرد: چند ب

ایشالا عاقبت بخیر بشید با هم... چقدر خوشحالم  -
جفتتون شوسامون گرفتید... دیدی دیروز الکی 

ک گرفته بودی؟ من ته دلم روشن بود، بری زیر  غمیی
 شه... یه سقف باهاش، دلت مثل موم براش نرم می
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م، همه آرزو دا یل کم آدمی نیست دخیی ن اون امیر شیی
تون.   درخونشونو بزنه بگه اومدم خواستگاریه دخیی

م بود و ای کاجر بهم داد. منم اونقدر گرسنهمقدار دیگه
یتن مزه حرف داشتم از ی دلخواهی داشت که بی اون شیر
 دادمشون. کامم فرو می

 من شوسامون 
ی
بذار مامان دلخوش باشه به اینکه زندگ

ن و آ  قاب  هست. گرفته و دامادش چه آدم متیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 میگم خون هم ازت اومد؟ خونتو دید خودش؟ -

 مامان !!  -

 . خوام ببینم دید یا نهخب می -

 زده ترکونده چرا نبینه؟ -

 خیلی خونریزی داشتی یا کم بود؟ -

گم حاج بابا چیکار دونم... مینم مامان... نمیدو نمی -
ی نگفت؟می ن  کنه، دیشب چیر

 زنه. نه، از دیشب تو خودشه، با منم زیاد حرف نمی -

یل:   یهو دوباره کانالش چرخید روی امیر

یل که دیوونه بازی در نیوردی؟ کارتون  - میگم پیش امیر
 به خوبی انجام شد، یا اولش هی جفتک پروندی؟

یالت راحت خوب راضیش کردم...خوبه خوب مامان خ -
 کرد. ها... یه جوری که تا صبح چسبیده بود بهم ولم نمی

 ای زیر لب گفت: غرهچشماشو گرد کرد و همراه با چشم

 حیا رو ببینا... بی  -
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ی حاج بابام که توی یک ساعت بعد مامان به بهانه
 ِ ن خونه تنهاست، رفت. قبلش ناهارمون رو گرم کرد و میر

 ار رو برامون چید و بعد رفت. ناه

خواست کمکم کنه تا من مجبور نباشم با حتما می
 پاره

ی
 هام دست به کاری بزنم. پورگ

 ام گرفت. خودم از تصورم و فیلمی که بازی کردم خنده

ن گذاشتم و منتظر شدم اونم  مرغ رو با تزییانتش وسط میر
ون   اومد. بیاد تا دیسِ برنج رو پر کنم. بالاخره از حمام بیر

عوصین جلوی مامانم رفت حموم، تا مامان باورش بشه 
 ی دروغِ من، واقعیه. قصه

 کرد. و بازی مییه جوراب  اونم داشت نامحسوس نقشش

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی تنش بود. مثل با حرص نگاهش کردم. حوله ربدوشامیی 
ی ای که اینجوری تصورش کردم توی خونههمون لحظه

بت ازش  ون میاد و اون با لیوانِ شی ، از حمام بیر ن نوشیر
 کنه. استقبال می

 کنم حالم بد میشه. وقتی به اون موضوع فکر می

ها گذاشتم، چرا دروغ ی یکی از صندلیشمو روی دسته
یلِ  توی تصوراتم بگم، من دوست داشتم اون همون امیر

کردم و طور که همیشه در موردش فکر میباشه، همون
ن تصوراتم رو  بهش دل داده بودم. اگه اون بود و نوشیر

کرد، دیشب با میلِ رغبتی خودم، روی تخت خراب نمی
خواستم روح و جسممون رو به کشیدم و ازش میدراز می

 هم پیوند بزنه. 

 

 چرت نزن، ناهار بکش.  -
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تر از ادکلنش به مشامم رسید. واضحبوی شامپوی بدنش 
. چطور تونستی با عوصین با موی خیس هم جذاب میشه

؟ لعنت بهت...  ن به من خیانت کتن  نوشیر

آب دهانم رو فرو دادم. نباید بغض کنم. نباید گریه کنم. 
من اونقدر احمقم که حتی نتونستم با وجودِ مستیم و 

 م... عقلِ زائل شدم کارشو تلافن کنم. لعنت به من

ن که صندلی  ن گذاشتم و همیر دیسِ برنج رو هم روی میر
وع کرد به تیکه  کنار کشیدم تا بشینم، امان نداد و شی

 : ن  انداخیی

 این ناهار به افتخارِ دیشبمونه؟ -

ی چشم نگاهشو دیدم و دستش جوابی ندادم. از گوشه
 که به سمت کفگیر رفت. 

دو کفگیر پر برنج توی بشقابش ریخت و با تمسخر 
 : گفت

، بده من برات بکشم، یه اگه درد داری نمی - توبن بکسیی
 وقت لگنت پیچ نخوره قولنج بزنه. 
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ن و پنجه ام زدم و تماشاش هامو زیر چونهآرنجامو روی میر
کردم. بذار اونقدر بگه تا خودش خفه بشه. حرفاش 

 اصلا برام ارزشی ندارن. 

دستش به سمت ظرف مرغ نرفت، در عوض به صندلی 
، عصبانیتمو تماشا کرد. تکیه داد و   با گستاجن

یل تجربه کتن  - انگار خیلی دوست داشتی دیشبتو با امیر
 ! 

... یه وقت گیر نکنه تو گلوش !   اوه چه اعتماد به سقفن

ش کنم، نه پای ... نه دوست دارم تجربهبه هیچ وجه -
 رم. انجامش می

خوبه که با هم تفاهیم داریم... اگه بنا به نیاز باشه  -
دوبن من یه نفرو دارم که بهیی از هر کسی که میخودت  

 تونه آرومم کنه. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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لی ارده مشت میدستام روی رونام بی  شن... هیج کنیی
یم دونم اون موفق شده بشدت عصبروشون ندارم و می

 کنه. 

لازم نیست هر دفعه یادآوریم کتن تو یه خیانتکارِ  -
... خودم بهش بر بردم و می دونم متاسفانه زنِ کثیفن

 چه آدمِ لاشی شدم. 

ن و ششو با شگفتلب  هاش قوس ریزی گرفیی
ی
زدگ

 تصنعی تکون داد : 

ارو فهمیدی... آخه یه جوراب  داریم  - ن خوبه که این چیر
 با هم رقابت می

ی
 یم. کنتو هرزگ

 ، ن به شعت از روی صندای بلند شدم و مشتمو وسطِ میر
 کنار ظرف مرغ کوبیدم و غریدم: 
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... اون - ن نکن، هرزه توب  شب تنها اشتباه من بهم توهیر
وب  ن بارم بود مسری بود، کاووس دوست پسرم نبود، اولیر
؟  خوردم، بدنمم اونجوری گافِ ترزبن نشون داد، تو جر

؟تو که حتی حاصرن نیستی وجود   اون زنیکه رو حاشا کتن

ی از خیانتم کم می - ن  کنه؟یعتن اگه مثه تو حاشا کنم، چیر

یل.  -  برو بمیر امیر

 توی اوج نفرت و عصبانیت اینو گفتم... 

حسِ صورتش ناخوانا بود، شاید شوکه شده، شایدم 
توقعشو داشت اونقدر عصبیم کنه که اینجوری بهش 

 بگم. 

ِ دیگه ن ن رو ترک کردم. اون ای بگه قبل از اینکه چیر میر
ن فقط می ن و توهیر ش ناهارم خواست با حرفای سنگیر ن آمیر

 . رو کوفتم کنه

 به درِ اتاقم که رسیدم، صداشو از پشت شم شنیدم: 

 پس برای آزادیت بجنگ.  -

وارد اتاقم شدم و در رو محکم بستم... برای آزادیم 
 جنگم پس جر فکر کرده! می
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ن قلبمو خواد هر دفعه با حرف زدنش در می مورد نوشیر
ذارم زخمی کنه، تا غرورِ زخمیه خودش آروم بشه، نمی

یل... نمی  ذارم. اینجوری منو بشکتن امیر

 

 

* 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی شد. این  من بدتر از سبکِ دیروز سیر
ی
طور روز دوم زندگ

یل دیدم، ظاهرا قرار نیست اونم از خونه و میکه امیر
ون بره و بهم فضا بده. شغلش یه جوراب  پشت  بیر

ن لپ  ست. و توی خونهتاب نشسیی

ها اونو توی خونه از این تصور که قراره هر روز و هفته
، آهی کشیدم و از روی تخت ببینم و رفتارهاشو تا بیارم

 بلند شدم. 

ثل دیروز بالای شم اومد و اونقدر اون صبح دوباره م
 صدام زد که با عصبانیت جیغ زدم تا بره گورشو گم کنه. 

های زن خواست منو تسلیم خودش کنه تا مثل تماممی
دار، به زندگیم و شوهرم برسم و براش صبحانه و خونه

م. ناهار و شامِ خوشمزه ن  ای بیر

ه مثل کوفت براش می پزم... منو زندابن کرده، توقع دار 
خواد شبیه ها، هوادارِ شوهرم باشم... اگه میهمه زن

های دیگه باشم، باید اونم شبیه مردهای زن
 دوست رفتار کنه و مطیعم باشه. خونواده

 

ن به  ن پاورچیر صدای زنگ تلفن به گوشم رسید. پاورچیر
 طرف در اتاق دفتم تا گوش بایستم. 
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ون می دونم اون رم و هنوز نمیبه ندرت از این اتاق بیر
 خوابه. ها کجا میموشِ موذی شب

زنم دیشبم مثل شبِ اول نیومد توی تخت و حدس می
 بازم روی کاناپه خوابیده باشه. 

 صدای حرف زدنشو شنیدم: 

سن... یکی  - ای بابا چرا همه دوره افتادن حالِ اونو بیر
نیست بگه تو چطوری آقا داماد... بله خوردم... خوبم 

دوبن من از این لوس من تو که میشکرِ خدا... مادرِ 
ها بدم میاد، انتظار داری جر جواب بدم... باشه بازی
 زنم با خودش حرف بزن. رم صداش میمی

تا اینو شنیدم شی    ع برگشتم و روی تخت دراز کشیدم... 
ن که کسل بودن و بی می دونه خواب نیستم، اما همیر

 حوصلگیمو به رخ بکشم کافیه. 

تاق ایستاد و حالت نگاه و لحنش رو توی چهارچوبِ در ا
 به آبن خشن کرد. 

خواد با تو حرف بیا تلفن... مامانم پشت خطه، می -
 بزنه. 

 اگه مامانش پشت خط نبود از جام جُم نمی خوردم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل همونبلند شدم. ا ن و شاکی میر طور ایستاده بود و تیر
ی محکم کرد. وقتی از کنارش گذشتم یه تنهنگاهم می

 بهش زدم که صدای پوزخندشو در جواب شنیدم. 

... بقول پوزخند بزن... برای من قدِ یه ارزنم مهم نیست
 مهرناز به اونجام. 
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ای زدم تا مثلا حال گوشی تلفن رو برداشتم و تک شفه
... حالا باید جر رو پس بزنم و صدام رساتر بشهناخوشم 

 عمو، زهرا خانم. صداش بزنم ؟ مامان جان، خاله، زن

 . الو..  -

ِ گلم، خوبی مامان  -
صدات خوش، صدات خوش دخیی

 جان. 

م و مامان جان" من خب وقتی اون به من می گه "دخیی
ن دیگهنمی ای بهش بگم... این زن بمبِ محبته... تونم چیر

 از انرژی.  ششار 

در واقعا عاشقشم ولی از اینکه منو برای پسِر هولش 
انتخاب کرده و مجبورش کرده بیاد خواستگاریم دلم 

ی بارش کنم تا بارِ روی سینهمی ن م سبک خواد یه چیر
 بشم. 

؟ - ن  خوبم ممنون. شما چطورین، آقاجون خوب هسیی

یل و شنیدم... ایستاده حرفای منو باز هم پوزخندِ امیر
، و نمیکنه، تا بهم بگه تو که این ازدواجمیسوژه  خواستی

 مامانجر شد به مامان بابای من می
ی
 جون و آقاجون؟"گ
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خوبیم قربونِ شکلِ ماهت برم... زنگ زدم احوالتو  -
م... حالت که خوبه، ها؟  بگیر

 بله خوبم.  -

 دیروز مامانت اومد پیشت ، برات کاجر آورد؟ -

هارو شدم، خوبه اینمی داشتم از اینور شخ و سفید  ن چیر
یل نمی شنوه، والا باید مثل موش از زیر نگاهش فرار امیر

 کنم. 

حالا من یه دروغن به مامان گفتم، به زهرا خانوم جر 
 بگم؟

بله آورد... دیروز اینجا بود، تا ظهر پیشمون بود بعد  -
 رفت. 

، انشالله عاقبتتون کنار هم  - خب خوبه مادر، بسلامتی
 وشی باشه. به خیر و خ

زد لبخندشو از شِ رضایت حس کردم. شبیه حرف که می
این بود بهم بگه ممنون که به پسرم اجازه دادی به 

 خلوتت بیاد و کنار تو مرد بشه. 
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، انواع  ن اون قبلا مرد شده زهراخانوم، قبلا کنار نوشیر
های مختلف رو تجربه کرده تا رسیده پوزیشن ها و مدل

 مرموزه که من اینو دیر فهمیدم.  خطهبه من... یه هفت

ام بزرگ شد. حرصی که از این موضوع باز غده توی سینه
خورم، در مقایسه با ازدواجِ زورکیم هیچر نیست... می

شاید بتونم یه روزی این ازدواج رو بپذیرم، ولی خائن 
یل رو نه...   بودنِ امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_شصت

و   ند#نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

سم ببینم پسِر   - نگرانت بودم. گفتم یه حالی ازت بیر
ِ من یه وقت اذیتت نکرده باشه. 

 وحسیی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 اذیتم نکرده؟ خونِ منو توی شیشه کرده، عوصین ! 

 خندم تا مثلا بگم همه جر اینور مرتبه. الکی می

 نه... اذیت نکرده.  -

اورد ها؟ یه وقت بخواد خداب  وحسیی بازی که در نی -
نکرده اون مهموبن رو تلافن کنه، یه کاری کرده باشه تو 

؟  اذیت بسیی

 نه، مامان جان همه جر خوبه... نگران نباشید.  -

الهی قربونِ اون مامان گفتنت بشم... بالاخره منم  -
م،  عروسمو آوردم تو خونم، یکی که غیر از پسرم و دخیی

وبن چقدر خوشحالم که بالاخره دبهم بگه مامان... نمی
و خوشی گذشت، هر جر هم بوده تموم  همه جر به خیر
شد حلما جان... بشینید با خوشی زندگیتونو بکنید... در 
، اون خیلی وقته از  ه رو که اون روز گفتی مورد اون دخیی
یل جدا شده، خیالت راحت مادر، اصلا بش فکر  امیر

 نداره.  نکن، اون هیچ خطری واسه تو و زندگیت

یل پوزخندی زدم. هر گ ندونه من خوب  مقابل نگاه امیر
ن چه بده بستوبن دارن و چه غلطمی هاب  دونم اونو نوشیر
ن و مهممی یل هم منکرش نشدهکین  . تر از اون، امیر
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رفت که پوزخندمو شکار کرد و داشت به طرف حمام می
 با نگاه ش تا پاهامو رصد کرد. 

نه. الان بهم گفت " جر از ز حتی نگاهش هم حرف می
"خودت دیدی جلوی من ایستادی و بهم پوزخند می  زبن

ا اینجا از وقتی من اتاق خواب  و اشغال گرفتم اون اکیی
، البته فقط دو روزه که با هم ازدواج کردیم و کنهحمام می

اون طی این مدت سه بار دوش گرفته... فکر کنم از اون 
 م مشکل داره. ی خودشهاست که با سایهآدم

میگم حلما مادر زوده اینارو بگم، اما مادرانه بهت  -
مو داشته باش، یکم میگم، هوای خورد و خوراکِ بچه

ون هم اصلا میونه ی خوبی شکموعه، با غذای بیر
ن   دوست داره، همیر

ی
نداره، بیشیی غذای خونکی

غذاهای سنتی خودمون، اصلا فست فود دوست 
 نداره. 

 

 نپایا#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_شصت
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

های قدیم جا مونده و می همینه که مخش توی سنت
 خواد شبیه مردهای قدیم، مرد سالاری داشته باشه. 

 

خونه رفتم تا برای خودم بعد از مکاله ن مون به سمت آشیر
 نسکافه درست کنم. 

م روی صندلی نشستم. صدای افهبا ماگِ صوربی نسک
م ولی دوشِ آب، بهم تذکر می داد منم باید دوش بگیر
 اصلا حوصله نداشتم. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

خواد مثل زنِ رویاهام رفتار کنم، زبن که مثل من دلم می
ی خودشه، کنار شوهرش و اونجوری که درونِ توی خونه

 کنه. کنه، رفتار میش ایجاب میزنانه

ی کنم، آزاد و راحت توی  لباس تنگ و کوتاه بپوشم، دلیی
ها و م راه برم و جای جای این خونه رو از شیطنتخونه

 شور و ساتِ عشقمون، پر کنیم. 

ن چه جوری منو تبدیل کرده به یه عروسِ بخت  ببیر
 برگشته. 

ن زنگ خورد. وسوسه شدم برم چکش  تلفنش روی میر
ِ وسط مبل ن ها بود. شی    ع رفتم و کنم. گوشیش روی میر

ن مثل چنگالچکش کرد های بزرگِ عقاب م. اسمِ نوشیر
هاش یه جاب  از شم روی شم نشست. انگار هر بار پنجه

ن.   فرو میر

یل، پس این پتیاره به من دروغ نگفت  خدا لعنتت کنه امیر
گه خیلی که هنوزم با هم در ارتباطید. بعد زهراخانوم می

یل جدا شده.   وقته اون زنه از امیر

قطع بشه، خودم رد تماس زدم. برو قبل از اینکه تماسش 
 ی آویزون. بمیر مادر ج..ه
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ام یه جامِ پر زهر بخورم، تا این باید برم به جای نسکافه
 رو به اتمام برسونم. 

ی
 زندگ

نسکافه رو توی سینک خالی کرد... پر از آز و خشم بودم. 
دوست دارم اونقدر داد بزنم، تا درو دیوارِ این خونه هم 

های کارین و از شهادتشون به کثافتبه صدا در بیار 
 . ن اف کین یل، اعیی  امیر

ی خوشبوش توی فضا بوی شامپوی بدنش و رایحه
ون اومده. برنگشتم تا  پیچید. متوجه شدم از حمام بیر

 بهش نگاه کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_شصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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صدای زنگ گوشیش دوباره توی فضا پخش شد... با 
ی چشم دیدم که به اینکه پشتم بهش بود ولی از گوشه

ن و گوشیش رفت و برش داشت و خیلی راحت  سمت میر
 ی من، به اون زن جواب داد: جلوی من، توی خونه

جانم ؟ سلام، قربونت... آره، کجا قراره باشم دیگه...  -
ن میشه همه همینو میگن... خب...  مزه نریز... تا یه چیر

آره خودم بهش گفتم، فردا میفرستمش شاغت همشو 
واسش نقد کن.... مهم نیست حقِ خودشه... همشو 

 بینمت. بهش بده... مرش، بعدا می

تماس رو که قطع کرد، از اونجا دور نشد. حتما بازم 
 خواد به من متلک بندازه. می

 !  تو چرا اونجا کر کردی ! گربه شاخت زده -

نه یه موش موذی که خوب بلده خودشو جلوی دیگران 
خوب جلوه بده... حتی با مامانشم بلد نیست درست 

ه...   حرف بزنه بعد با این دخیی
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نیم نگاهی بهش انداختم. موهاش که خیس و شلخته 
م، شه. دارم حناق میی لعنتیشم بیشیی میشن جذبهمی گیر

ی هارو کار شه جلوی من این کثافتچطوری روش می
انجام بده... فقط داره با رفتارهاش نفرتمو از خودش 

خواد برم شش داد بزنم "حق نداری کنه. دلم میبیشیی می
". با اون حرومزاده  ی زالو حرف بزبن

ن تا حرکتی انجام ندم. درسته پاهام و میخ کردم روی زمیر
 شدم و زنِ این خونه شدم 

ی
به زور محکوم به این زندگ

یل. ذارم یکبار دیگه اون زنولی محاله ب  و ملاقات کتن امیر

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتاد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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.. مون پهن کرد. ی سیاهشو روی خونهشب، باز هم سایه
 دلم گرفته بود و از این آشیونه خوف و هراس داشتم. 

گن هر زبن کنار شوهرش کردم. میاحساس امنیت نمی
یل این حس  و نداشتم. حس امنیت داره، ولی من کنار امیر

گه می تا پاش از شب به در نگاه کردم. اینکه اون
گوب  بیش نبود، مگه خواد بهم دست بزنه، یاوهنمی

 میشه یه مرد از زن و محرمِ خودش بگذره... 

ون در روی تخت دراز کشیدم. برام اهمیتی نداشت ا
 موردم جر فکر می

ی
کنه، واضحه برام که این زندگ

ن الان تیغ های کنارِ دیوارهارو شوساموبن نداره و از همیر
بینم که با تنگ شدنِ فضای دورم، دارن بهم نزدیک می
 شن تا درونِ تنم فرو برن. می

دن خودم هر چه زودتر شبیه این بود دارن بهم هشدار می
 اش باشم. خونه فکر رهاب  از این مرد و 
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هاش رو روی پارکت چند دقیقه بعد صدای لخ لخِ صندل
ن  ه رو هم پاییر شنیدم. ظاهرا به اتاقم نزدیک شد. دستگیر

ه  آورد، قلبم یه لحظه توی دهانم اومد و وقتی دستگیر
ن رفت و در باز نشد   دوباره پاییر

ون دادم و تپش  بیر
ی
های قلبم به نفسمو از شِ آسودگ

. حالت عادی ب ن  رگشیی

 

العملاش خواد با این عکساینم یه جور آزار دادنه... می
آزارم بده تا همیشه رعب و وحشتش رو داشته باشم و به 

 ذاره. این خوش خیال نباشم که اون منو به حالِ خودم می

چشمام رو بستم. دیگه نگران نیستم امشب دوباره در 
اون پاتکش رو زد و حالا طبق  کنه... اتاق رو باز می
کشه و خودش رو توی ره روی کاناپه دراز میدوشب، می

وب خوردن و سیگار کشیدن غرق می  کنه. مسری

چند دقیقه بعد اما دوباره به در نزدیک شد و اینبار درو 
ن باز کرد. زهره طور بوده، هر جر م ترکید... همیشه همیر

کنم، در کسری از ثانیه به عکسش توی ذهنم ردیف می
 شه. تبدیل می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتادویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

توقع نداشتم دوباره درِ اتاق رو باز کنه، ولی برخلافِ 
تصورم نه تنها در رو باز کرد، بلکه قدمی داخل اومد و 
 مقابل چشمای وق زده از ترس و وحشتم محکم گفت : 

ون. بیا ب -  یر

 چیکارم داری؟ -

سم، اما در نهایت تاسف صدام می خواستم با آرامش بیر
 لرزید و غرورِ اونو بیشیی کرد. 
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بره بره. اصلا لذت میاون از حالتِ ترسِ من لذت می
سم. دیگران و مهم م و بیی  تر از همه "من" ازش حساب بیی

 چشم. پرش، هر جر من بگم فقط میتو سوال نمی -
ی
 گ

 

 که از روشناب  توی پذیراب  تعبیه شده با نوری 
ضعیفن

بود، نگاهشو روی بازوهای لختم حس کردم. اینجوری به 
 کنه. اومد که اون داره منو با نگاهش لمس مینظر می

ها بهونه ام کشیدم و مثل بچهلحاف رو بالاتر از سینه
 آوردم: 

 خوابم میاد.  -

بهونه تو همه امروز خواب بودی. پس خوابت نمیاد...  -
ون... وگرنه کاری می کنم امشب خواب، یکی از نیار بیا بیر

 آرزوهات بشه. 

س  نگاهش کردم، ممتد و عصتی و پلکِ راستم از اسیی
 تیک زد. 

 کنم. پاشو... یه بارِ دیگه تکرار نمی -
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از تحکمش جاخوردم. راه فراری نداشتم. راهی برای 
ین تر از امقابله هم نداشتم. ترسم از این بود، وحسیی 

 حالتِ دگرگونیش بشه و به کارهای بدتری چنگ بندازه. 

ن رفتم و دوباره شبیه توله سگِ مطیع و از تخت پاییر
ای به دنبالش کشیده شدم. این دو روز اگه گرسنه
هاش رو کنار بذارم، تا الان کاری به ها و زخم زبونکنایه

ن باشم و به کارم نداشته، پس امشب هم می تونم خوشبیر
های زهرآگینش فقط کنم اون قصد داره با نیش  این فکر 

منو آزار بده، شایدم بر عکس، داره منو جاب  می بره که 
 شبیه مسلخگاه باشه... 

وقتی به پذیراب  رسیدیم روی کاناپه نشست و با انگشتش 
 اشاره کرد روی تک مبل کنارش بشینم. 

 باز هم به حرفش گوش دادم و نشستم. 

من که بخاطر لحاف و تخت، خونه کمی شد بود و تنِ 
گرمای خاص خودش رو داشت، این شما رو به خوبی 

 کرد. حس می

ای و فندک و ریز سیگاریش و چشمم به پاکت سیگارِ نقره
ن  وب ثابت موند. همیر ن و شیشه مسری طور دو جامِ روی میر

 یه باکسِ قرمز هم کنار خودش بود. 
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شتم ته دلم از لرز خفیفن به رعشه افتاد. حسی که دا
خواد به من بگه خودت رو بنداز شبیه این بود، اون می
 دونه من شنا بلد نیستم. که میتوی آب، در حالی

سوالی و گنگ نگاهش کردم. ششو از حد معمول بالاتر 
برد و دستاشو روی پشتی مبل از هم باز کرد و با دقت 

 نگاهم کرد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتادودو

وند#نوشته_مریم_   پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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پوست بازوهام از شمای نگاهش و دمای ساختمون دون 
 دون شد و نوکِ انگشتام شِ شدن. 

شمو آروم تکون دادم تا اون لب باز کنه و بگه هدفش از 
 این نمایش چیه. 

ی ش نفسی کشید... از چشمای سیاهش نمی ن تونستم چیر
ن بود که آمادهدر بیارم. نگا ست هش شبیه یه گاوِ خشمگیر

ن و اون با دیدنِ پارچه ی تا درِ آهتن رو از مقابلش باز کین
 شو آغاز کنه. قرمزِ میون دستِ گاوباز حمله

وب می - خوری تا مثل اونشب ریزم اونقدر میبرات مسری
 .  مست بسیی

 

ی از ذهنم نگاهم روی شیشه ن وب رفت و چیر ی مسری
خواد بفهمه حال و روزِ نه، میخواد تلافن کگذشت "می

ی شده و ظرفیتت تا چه حد بوده  اون شبت چطوری سیر
 و چه کاراب  ازت ش زده"

، تو ظرفیتِ خوردن حلما، حلما اگه بخوری بیچاره می شی
نداری، یه بار خوردی بسه هفت پشتت بود، اونقدر 
. گاف دادی و تِر زدی که هنوزم داری از عواقبش می  رنچی
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 ن دادم و شی    ع بلند شدم: شمو تکو 

وب...  -  من مسری

 داد زد : 

-  . ن  بشیر

وب نمینمی -  خورم. شینم... من مسری

اینو تقریبا با صدای بلندتری گفتم و اون لعنتی باز هم داد 
 زد: 

ن حلما.  -  بشیر

 صورتش در یک صدم ثانیه قرمز شد و دستور داد: 

بندم این شیشه رو تا ته تو اگه نشیتن دست و پاتو می -
ه خودت حرف گوش بدیخالی می حلقت و کنم... بهیی

 ش جات
ی
 . بتمرگ

 چرا باید بخورم؟ -

... من... نه اون دیوبی که تو این کارو جلوی من می - کتن
 از خود بیخود شدنتو دیده. 

یل؟با این کارها می -  خوای به جر برش امیر
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غم صدای ناهنجار و خش کرد دارش، سعی میعلیر
ه، در حالی که نبود، اینو از مشتِ خودشو آروم نشون بد
 دستاش متوجه شدم. 

 خوام ببینم چطوری برای سکس التماسش کردی. می -

هاشو روی هم تراشش منقبض شد و لبفکِ خوش
فشار داد تا حرص و خشمش رو فریاد نزنه. نفسم رو با 

ون ریختم و باز هم نگاهم روی جام ها ثابت خشم بیر
 موند. 

من باهاش سکس نکردم، با من  من التماسش نکردم...  -
یل.   اینجوری حرف نزن امیر

 کنم؟کتن حرفاتو باور میفکر می -

، غلط کردی پای اون عقدنامه رو  - اگه باورم نداشتی
 امضا زدی. 

-  . ن  بشیر

نعره زد... یه نعره که انعکاسش به بلندی شلیکِ یه 
 گلوله، توی خونه صدا داد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وسه#پارت_هفتاد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن واضح از خودشون  پاهام نباید بلرزن، ولی داشیی
ِ اون نشون مینشونه ن  دادن. های ترس رو به چشمای تیر

های کنار صورتش فکش به قدری منقبض شد که زاویه
ون زدن.   بیر

معتقده  مامان هیچوقت حاج بابا رو عصتی نکرده، اون
 کنه با اعصابِ مردش بازی نکنه. آدم هر کاری می

مردها روی غرورشون حساسن، روی حیثیت و آبروشون 
ها بازی کردم چون اون ریزن، من با همه اینخون می
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شب از حالت عادی خارج بشم و دست باعث شد اون
اخلافی بزنم.   به اون کارهای غیر

ای تقِ ای بعد ش شیشه رو با صدنشستم... لحظه
هام بر اثر اون بلندی باز کرد. عجیب نیست که شونه
 صدا هم بالا پریدن و اون پوزخندی زد. 

 

وب ریخت، جامی که به سمت من  توی هر دو جام مسری
 گرفت مقدارش بیشیی بود. 

 دوباره با شک و تردید به صورتش زل زدم و گفتم : 

وب بخورم. من نمی -  خوام مسری

خالفت انجام بده... منو دیوونه گم و بدون مکاری که می  -
 نکن حلما. 

 منظورت از این کارها چیه.  -

، سوال نمیتو حرف نمی - و تا پرش، فقط این کوفتی زبن
خوری تا مست خوری، اونقدر میجاب  که برات بریزم می

... حالا بخور تا روی سگم بالا نیومده  . بسیی

 ترین حالت ممکن و حرکتِ همه این کلمات رو با خشن
 انگشتش به طرفم ادا کرد. 
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 مو به مبل دادم و دستامو روی سینهمثل خودش تکیه
ه  ش شدم. چلیپا کردم و برافروخته خیر

؟روی سگت بالا بیاد می -  خوای چه غلطی بکتن

م درِ خونه - ن الان میر ی اون مرتیکه میارمش اینجا، همیر
 جلوی چشات اینو تو فرقِ شش میشکونم. 

ار کنه یا جر بگه تا منو به حالتِ روابن دونه چیکخوب می
 بکشه. 

خدایا این دیوونه رو واسه جر آوردی تو خونمون تا منو  -
 بدبخت کنه. 

 ی واقعی رو نشونت ندادم. بخور تا دیوونه -

 جیغ زدم : 

وب بخورم. معتن این کارها چیه، مثلا من نمی - خوام مسری
ذار شب تا کجاها پیش رفتم، خب بخوای بفهمی اونمی

کنم، چرا همش داری فیلمو مو به مو برات تعریف می
. عقب جلو می  کتن

 بخور حلما... بخور... اون فکتم ببند اینقدر حرف نزن.  -

ای نداره جام رو برداشتم و وقتی دیدم بحث کردن فایده
قبل از اینکه اون اخطار بعدیش رو بگه یه ش، ش 
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و بالا کشیدمش. چشماش ناباورانه گرد شدن و ابروش
ن آوردم و مزه ج جام رو پاییر

َ
ی گس و انداخت. با ا

وب رو تا عمقِ معده م لمس کردم. خیلی مزخرفِ اون مسری
یه که تو مهموبن با کاووس خوردم.  ن  بدتر از اون چیر

 ای از تمسخر زد. دوباره جام رو پر کرد و تک خنده

 باید این شیشه امشب خالی بشه.  -

یل. مر  - ض بودی که افتادی به خدا لعنتت کنه امیر
 جونم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتادوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی بد و تندش، شمو جام رو دوباره ش کشیدم و از مزه
 ی لبش گذاشت و فندک زد. تکون دادم. سیگاری گوشه

و تماشا کرد، حس یه وقتی تکیه داد به پشتی کاناپه و من
هاشو خرگوشِ آزمایشگاهی رو داشتم که اون داره نمونه

 العملش رو ببینه. کنه و منتظره تا عکسشش تست می

ن آوردم، محکم گفت :   پک محکمی زد و جام رو که پاییر

 بطری رو ش بکش.  -

 محض رضای خدا خفه شو صداتو نشنوم.  -

وب جسارتم رو بیشیی کرده بود تا بهش  دهن کچی مسری
کنم ولی تنم برای خوردنِ بیشیی این ماده واکنش نشون 

وی می  کردم. داد و ناخواسته داشتم از دستوراتش پیر

چند دقیقه بعد یا شایدم یک ساعت بعد که اون پنج تا 
سیگار کشیده بود و هنوزم رو به روم نشسته بود، به 
خودم اومدم دیدم تمام اون شیشه رو ش کشیدم. 

ن و شم به دوران میمیچشمام تار  چرخید. نگاهی به رفیی
 سقف انداختم و خندیدم : 

 چرخه... انگار... انگار چرخ و فلکه. داره می -
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. مثل کسی که .. ای زد... شبیه یه خنده عصتی بود خنده
ی حرصش گرفته باشه و بیخودی می ن  خنده. از چیر

 حالت خوبه؟ -

 دستامو از هم باز کردم و گفتم: 

؟تو جر فکر میدونم.... نمی -  کتن

 خندیدم. شد و الکی مینیشم بسته نمی

ه. حالم یه جوری شده.  -  شم... داره... گیج میر

 خوای بالا بیاری؟چه جوری؟ می -

 خواد یکم برقصم. نه... نه... دلم می -

 برات موزیک بذارم؟ -

 اینو با تمسخر پرسید و نیشخندی زد. 

ن بود... مال کاووس اینقدر  - وبه سنگیر ن  مسری سنگیر
ه. نبود... این داره زود منو می  گیر

به صورت کج روی مبلم نششتم. با اینکه تک نفره بود 
ش گذاشتم خودمو مچاله کردم روش و شمو روی دسته

 اش دراز کردم. و پاهامو روی اون یکی دسته
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یل... فکر نکن نفهمیدما... می - خوای تو خیلی دیوبی امیر
 مورد اون مهموبن بهت بگم.  و در جر من با این گیچی همه

 و بپوش. پاشو این لباس -

 کدوم لباس؟  - 

ن گذاشت و روشو  باکسِ قرمزی که کنارش بود رو روی میر
شب برداشت. یه لباس بود رنگ همون لباش که اون

توی مهموبن کاووس پوشیدم. وقتی درش آورد و جنس 
ی ساتنش رو دیدم، متوجه شدم مدلش هم پارچه
 همونه. 

. گفتم   -  که دیوبی

 اش عصتی بود. خندید... ولی بازم خنده

 پاشو بپوشش.  -

 بپوشم که جر بشه؟ -

 کنم. پاشو... خودمم کمکت می -

 خوای تنم بکنیش؟می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_هفتادوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

که لباس رو گرفته بود تا حالی بلند شد و کنارم ایستاد. در 
 تنم بکنه. غش غش خندیدم و گفتم : 

یلِ ستوده، دیده من لخت و عور جلوی رقیبش  - امیر
. بودم آتیش گرفته، می  خواد یه جوری تلافن کتن

شم رو کمی جلو بردم و با حرف زدن نفسِ الکلیمو توی 
ون دادم:   صورتش بیر

ی قرار نیست به تو بماسه.  - ن  چیر

ام رو گرفت و با انقباض و لحن تندش گفت هیک آن چون
 : 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

و تنت کنم. بهت گفته بودم حرف پاشو این لباس -
. نمی  زبن

؟پوشم. مینمی -  خوای چیکار کتن

طبیعیم خندیدم و گفتم :   از رو حالتِ غیر

. جونت داره در میاد ها می - خوای منو لخت ببیتن
 !  نتونستی به زنت دست بزبن

 برام ارزشی نداری.  لخت ببینم یا نبینم -

با اینکه حالم براثر خوردنِ اون زهرماری گیج و مدهوش 
بود، اما از درون آتیش گرفتم. مثل اینه که منو در حد یه 

ِ کثیف و نجس می ن  بینه. چیر

ام پس زدم. وقتی دستشو با عصبانیت از روی چونه
لرزیدن. مقابلش ایستادم، خیلی تعادل نداشتم و پاهام می

کردم. بله من از این جنابِ همسر حس  میحسِ ناامتن 
ش خشن و . اینجور که بهم زل زده و چهرهناامتن داشتم

ن امشب حقمو کنه، انگار میعصتی جلوه می خواد همیر
 کف دستم بذاره. 
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اش زدم و مثلا با حالت عصتی جون تخت سینهبی 
خواستم حرف بزنم، اما اون لحن مزخرف و کشدار می

 اومد. مم درست در نمیطوری بود که صدا

ه بدوبن منم تورو آدم حساب نمی - کنم، داری بهیی
ی تا بفهمی اونشب چیکار کردم... تو رکب  میمیر
تت آتیش گرفته، من بت رکب زدم،  خوردی، غیر
ن جواب های هویِ... خیانت  "من"، از قدیم گفیی

کردم، خیانت کردم... حالا میخوای من اینو بپوشم تا 
 طی کردم؟ این، آبروی ریختهبفهمی اونشب چه غل

تِ تورو آروم میرو جمع میشده  کنه. کنه؟ این غیر

 چشماشو بست و غرشی کرد: 

 بپوش.  -

 دستامو بالا بردم و دستور دادم: 

 پس خودت تنم کن.  -

ای قروچهچشمای برزخیشو قفلِ چشمام کرد و دندون
خوای بلای جونت نشم، پس کرد.. آره همینه، اگه می

 پیچم. شم دورت می. نیش بزبن منم مار میبهم نیش نزن.. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتادوشش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

تم گرفت و با خشونت اونو از تنم به آبن لبه ی تیسری
درآورد. برخورد انگشتش با شکمم و لمسِ خیلی ریزش، 

ی اون پنهان م از نگاه دریدهتنمو منقبض کرد. مطمئن
م و حیام براثر الکل، پر کشیده بود، اصلا در  نبودن. شی
این لحظه هیچر حالیم نبود. شمو به زور نگه داشته 

 هام یه وقت بهم نخنده. بودم تا اون از حالت

حواسم به چشماش بود که پوست گندمیم رو با چشمای 
ن  ن و دقیقش رصد کرد و همیر گرد و بزرگم های  طور سینهتیر
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رو و بعد لباس رو با نفسِ بلندی از شم رد کرد تا 
 بپوشمش. 

باز خوبه اینکارو کرد و نگفت شلوار رو هم در بیار. قدِ 
ن زانوهام بود، زیر این لباس هم می تونستم لباس تا پاییر

و در بیارم، اما حسِ موذی و شکشِ توی تنم باز شلوارم
 گفتم :   تر از قبلهم قد علم کرد و محکم

 شلوارمم در بیار.  -

نگاهی به چشمام انداخت. فهمید قصد دارم اذیتش کنم، 
یک آن هولم داد به عقب و دوباره روی مبل فرود 

 اومدم. 

 خودت درش بیار...  -

 باشه.  -

ایط عادی باشم محاله اینجوری من می دونم اگه در شی
کنه و دونم اون داره ظرفیتِ منو تست میرفتار کنم. می

خواد بفهمه تا کجاها گاف دادم، ولی اون عوصین که می
کاووس نیست ها؟ هست؟نیست... اون لعنتی شوهرِ 

گم منه... پس اگه دریده بازی در میارم، یا بهش می
دونم شوهرمه، محرممه و شلوارمو در بیار، چون می

 ی عقدمون جاری شده. دوروز پیش خطبه
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ببینه... من به های منو بازیفقط اونه که می تونه دریده
کاووس نگفتم لباسمو در بیاره، یا برای سکس التماسش 

 کنم. 

یل رو آزار می کنه دونم اون فکر میدم... میدارم امیر
ن صورت بی اون ظرفیت شدم و به کاووس شبم به همیر

 هام رو در بیاره مثل الان که به خودش گفتم. گفتم لباس

 کنم؟فهمه دارم اذیتش میواقعا نمی

ون زده بود، دستشو پشت گردنش کشید رگِ   گردنش بیر
و چشمای خشنشو روم ثابت نگه داشت. شلوارمو در 

هام رو هم ببینه. حالا آوردم. یه حالتی که اون بتونه رون
دادم. به همش ادا بود، ولی داشتم به قدر کافن عذابش می

 جهنم بذار فکر کنه من اونشبم تا این حد دریده بودم. 

 

 پایان_بی #رمان_اسارت

 #پارت_هفتادوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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فکش منقبض شد و رنگ صورتش سیاه شده بود. توی 
دلم باز هم تکرار کردم، به جهنم، به جهنم، خودت 

 .  خواستی

های شلوار رو پاهامو از هم کمی باز کردم تا مثلا پاچه
ن بکشم. خدارو ش کر که روی پوستم حتی یه لکِ پاییر

ن تا پدرت در بیاد... اوبن که داره  کوچیک هم نبود... ببیر
 کشه توب  نه من. عذاب می

هاش رو روی هم حرکت داد. خرخری کرد و دندون
اشو شنیدم و نگاهمو به سمتش بالا صدای دندون قروچه

 بردم. 

ون کشیدم شلوارمو جلوی  اون یکی پاچه شلوار رو که بیر
ش انداختم. گردنم رو کج کردم و به حالت اغوا پاها
 ای لب زدم: گرانه
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یه که تو می - ن یلِ ستوده... آره من با این چیر بیتن امیر
ن حال تو اون  ن قیافه، با همیر ن لباس، با همیر همیر

 مهموبن بودم،  اما... 

 انگشتِ اخطارمو مقابلش تکون دادم : 

غلِ اون توام به اندازه من گناهکاری... توام داشتی تو ب -
، عشق و حال می کردی... منم هرزه ی پولی هرجاب 

کارتو تلافن کردم... خواستم اینجوری بت ثابت کنم 
 خیانت چقدر دردناکه. 

اش اونقدر فشارش داد فکِ خودشو گرفت و توی پنجه
که گفتم الان یه بلاب  ش خودش میاره. به نظر داره از 

قتی اون زن کشم و کشه، منم دارم درد میدرون درد می
 هنوز با تو در ارتباطه. 

 جلوی اون همه آدم اینجوری بودی؟ -

 آره.  -

 بعد تو لخت شدی یا اون لختت کرد، یا...  -

 خودم لخت شدم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_هفتادوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

هامو بالای نشیمنِ مبل جمع لبهاشو محکم فشار داد. پا
کردم و لباسم به خاطر جنسِ ساتنش از روی رونام بالاتر 

 مو به نمایش گذاشت. رفت و تمام پاهای برهنه

هام رفت و برگشت. نگاهش چند باری روی پاهام و رون
ی که من توی نگاهش می ن دیدم یه مرگِ تدریچی و یه چیر

 . عصبانیتِ خاموش بود 

، میونتمام کاراب  که ا - خوام شب کردی و چیا بهش گفتی
 .  همه رو، مو به مو برام اجرا کتن
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 خوای تهش به جر برش؟می -

اینکه گ از من جلوتر زده و دستِ کثیفشو به تنت  -
کنم کشیده... من اون دستی که به تنت خورده رو قلم می

ن باش... حالا کاری که گفتمو انجام بده . حلما   . اینو مطمی 

ای برات نمایش اجرا کنم که فردا بری شاغ خو می -
 کاووس؟

م می -  کشمش. میر

زد و پاکت سیگارش رو برداشت و سیگاری روی  نعره
 لبش گذاشت. 

، خودت هر غلطی دلت می - خواد تو از اون دسته مرداب 
 ذاری زنت رنگ خورشیدو ببینه. می کتن اما نمی

زد  نیشخندش مثل به نیشیی بود. پک عمیفی به سیگارش
ون داد. پاهامو مقابلش از  و دودش رو از راه بینیش بیر
هم باز کردم تا لباس زیرمم به نمایش بیفته. نگاهشو که 

وی می کنم اون مثل دیدم زرد کردم... هر جر بیشیی پیسری
ن   شه. تر مییه اسبِ رام نشده، خشمگیر

 خاره؟تنت می -

وب بخورم.  -  خودت خواستی مسری
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جاکش چیکارت کرده... بگو والا  به من بگو اون دیوثِ  -
 دم. و نشونت میپا میشم جهنمِ واقعی

 خوای بشنوی، دروغ یا حقیقت؟جر می -

مهموبن رو بدون تحریف  ی اونبرای من نکته به نکته -
 توضیح بده. 

دوبن قرار بود چه چرا باید توضیح بدم، تو که خودت می -
م، چون از تو خواستم با کاووس بخواباتفافی بیفته، من می

 بدم میومد... از توی خائن. 

جام رو به طرفم پرت کرد. وای خدای من... خدای من... 
کردم الان یه زخم بزرگ روی شم اگه شمو خم نمی

خواست به من شه... اون میکرد. باورم نمیخودنماب  می
 . به بزنه. لعنتی  صرن

وب من خائنم یا تو... تو که داری نشون می - دی با مسری
مغز میسیی حالیت نیست کدوم جهنمی و چیکار ک*
... لابد همینجوری خودتو جلوش باز کردی و می کتن

 گفتی بک...تت ؟! 

ی آخر رو به چه صراحتی و بلند توی صورتم کلمه
ن کوبید  ... خدای من... در مورد مردهای بددهن و بدبیر

هاب  شنیده بودم، ولی اینکه یکی از اونا الان مقابلم  ن یه چیر
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ن نشس می کنه، حتی  ته باشه و داره با صراحت بهم توهیر
 گنجید. توی تصورمم نمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هفتادونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

سیگار رو خاموش کرد و از جا بلند شد و مچِ دستمو که 
 گرفت به سمت اتاق خواب حرکت کرد : 

ی -  اونو بهم میرو تخت دراز می کسیی  میر
ی
شب چه گ

خوام کردی. میو چه جوری التماسش میگوهی خوردی
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اول بفهمم سیبل کارت کجا بوده، بعد بهت شلیک 
 کنم. می

ی آخرشو پچ پچ کرد... ولی با چه جمله کنارِ گوشم
تحکمی که نزدیک بود به خودم شاش کنم. با حرکاتِ 

ارادی و بی   الش کشیده شدم. تعادل دنبغیر

وقتی پرت شدم روی تخت و نگاهمو بالا کشیدم. حس 
کردم اتاق قصد داره منو ببلعه... شبیه یه زندان بود، یه 

 چهاردیواری کوچیک به شکل قفس. 

 

کردم گیج رفت... به هر طرفِ اتاق که نگاه می  شم
شد. حتی چشمامم تار م تشدید میشدردم و شگیجه

ن آرایش رو مقابل  دیدن. متوجه شدممی اون صندلی میر
تخت گذاشته و روش نشسته و منتظر اجرایِ نمایشِ 

 منه. 

 بگو.  -

؟ جر باید بگم؟ -  جر

شکمم دوباره مثل اونشب زیر رو شد. ولی احساساتِ 
شب نبودن. البته علائمی داشتم که غریزیم، به قدرِ اون
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نشون بده تنم داغ  شده ولی بیشیی حسِ ترس دارم... 
 واد چه بلاب  شم بیاره ! خمی

بگو باهاش چیکار کردی؟ چطوری بهت دست زد،  -
، اون چطور به خودش اجازه  چطوری ازش خواستی

 داد بیاد کنارت بخوابه. 

وسط تختِ بزرگش، دراز کشیدم و به سقف نگاه کردم... 
ِ اتاق ها رو زرد و سفید و آبی مینورِ چراغ

بینم... لوسیی
ه... اگه بیفته، مستقیم توی چرخداره بالای شم می
ده... وای ره و صورتِ نازنینمو به گا میصورتم فرو می
 خدای من. 

از ترس نشستم و دوباره اونو دیدم که روی صندلی داره 
 کنه. منو نگاه می

عادی تکون خوردن... چشمام زانوهام از رعشه ی غیر
یل رو تار می وبِ امیر دیدم... چرا حالم اینجوری شده، مسری

مو به هم پیچ اووس تا این حد قوی نبود که دل و رودهک
ل بده. این چه کوفتی به من داده که نمی تونم خودمو کنیی

 کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_هشتاد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 خوام تمام محتویاتِ م که اوردوز کرده و میشبیه آدمی
 مو همینجا بالا بیارم. معده

ن توی  حس سنگیتن دارم، حسی که انگار پمپ گذاشیی
 شکمم و بادم کردن. 

 شم منگه، گیجم، قدرت تحلیل ندارم... اون داد زد: 

 حرف بزن حلما.  -

ِ فاسد کنکاش می
یل داره توی مهموبن کنه تا بفهمه امیر

حلمای مرگ گرفته، تا کجاها با کاووس پیش رفته، آش 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ه و دهن سوخته سدم... کاری نکردم اینجوری نخورد
شد، ده، اگه اون رابطه واقعی میطبلِ رسواییم صدا می
 شدم. حتما منم بیچاره می

خواستم دروغ بگم، اما حسی احساسِ اون لحظه می
واقعیم رو تحریک کرد، تا اونچه که اونشب رخ داده بود 

ن دلیل این  رو واضح به زبون بیارم. شایدم به همیر
وبِ قوی رو بهم داده تا توی مستی صادقانه براش  مسری

 توضیح بدم. 

مهرتاز اومد گوشیمو بهم داد گفت یکی داره بهت زنگ  -
 زنه. می

 خب...  -

تو خیلی عوصین هستی امیر یل... بهم جر دادی... یه  -
... من حالم خوب  وب قوی دادی تا ازم حرف بکسیی مسری

... وای... این جر ترکه... وای خدا شم داره می نیست... 
 بود. 

ی نگفت ولی نگاهش... لعنتی نگاهش دست و پا  ن چیر
کرد. چرا از اون داشت و انگار داشت تنم رو لمس می

 داره؟زاویه نگاه برنمی
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، تو  ن یه جوری نشستم که پاهام کمی از هم فاصله گرفیی
می بودم و عقلم کاملا به فنا رفته بود. بذار اون اوجِ بی  شی
چروبن کنه و بیشیی عرق کنه و بهم  تر چشمواضح

 بریزه... گفتم : 

ن بود که زنگ می - زد... یه مشت چرت و پرت نوشیر
ست گفت، که امیر پیش منه و استانبول نرفته... یه هفته
اینجاست... من عشقشم... من رفیق فابشم... منو 

دوست داره و از این چرت و پرتا... فکر نکن واسه اینا 
 اینا به تخمم بود... ناراحت شدما... 

 درست حرف بزن.  -

 غش غش خندیدم و بشکتن زدم. 

یلِ ستوده... من  - توام اون لحظه به تخمم بودی امیر
خواستم کارتو تلافن کنم... بقول کاووس گفتم فقط می

تونم... حالا که داری منو بازی تو که تونستی منم می
 دم. دی، منم رو انگشت بازیت میمی

ش نشون دادم و پق زدم زیر خنده... انگشت فاکمو به
فکشو دوباره گرفت... حتما دارم منفجر میشه و اونو 

ه تا یه وقت در نره. می  گیر
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وب خوردم... حالم بد شد... به کاووس  - بعدشم مسری
تم یه جای خلوت تا شدردم خوب بشه.   گفتم بیی

 چشماش و تنگ و باریک کرد. 

ی نداره - م اونم کرم ... نمیگباور کن کاووس تقصیر
میل بوده، نه، اتفاقا خوب هم داشت، ولی نریخت یا بی 

 من بیشیی خراب کردم. 

 چیکار کردی مگه؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_هشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 دندوناشو روی هم سایید و با هشدار تکرار کرد: 

 . بگو تا گردنتو نشکوندم. بگو حلما..  -

 خوری. تو گوه می -

 نعره زد: 

 . بگو سلیطه -

... جر  - شِ من داد نزن... حالم خوب نیست عوصین
ی، تو اگه مرد می خوای بشنوی... چرا دنبال نبشِ قیی

ی بودی به من دروغ نمی گفتی یه هفته بخاطر کارت میر
ی ک..کش ی اون زنیکهاستانبول بعد ش از خونه

یاری، از دستت عصتی بودم، جیگرم خون بود، درب
، حسی که تو به من دوبن چه حسی داشتم؟ نمیمی دوبن

ن  یل، تو باعث شدی من واسه اولیر ن کردی، تو امیر تلقیر
وب لب بزنم اون آبروریزی رو به بار بیارم...  بار به مسری

خوره اما منم به خاطر اون اتفاق از خودم حالم بهم می
 ه حداقل کونِ تورو سوزوندم. خوبیش این بود ک

ن آتیش گرفت... به صراحت دیدمش که رگ هاش داشیی
ی چنگ انداخت و اونو به طرف متلاشی می ن شدن. به چیر

ن  دیوار پرت کرد. نگاه نکردم ببینم چیه، فقط شمو بیر
خوام دستام گرفتم تا بهم آسیتی نزنه... گفته بود می

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ت، پس و بهت نشون بدم، اگه این جهنم نیسجهنم
ی بدتر از جهنمه.  ن  چیر

 محکم و خشدار گفت : 

 کدومتون پیشنهاد سکس دادین؟ -

ی یا خدا... چرا راحتم نمی ن ذاره... تنم به ظاهر داره با چیر
 که خورده مبارزه می

ی
ها شدم کنه، اما حالم... شبیه بنکی

ِ و دوبرابر میکه از هولِ خماری مصرف
ی
. یه نئشکی ن کین

 مزخرف تو تنم بود. 

شنهادی در میون نبود...من فقط گرمم بود، تو هیچ پی -
تاریکی لباسامو در آوردم تا یه ذره حالم بهیی بشه بعد 

 بپوشمشون. 

دستاشو توی صورتش کشید... اونقدر داغون بود که 
های منم مثل سیمِ خاردار به مغزش فشار حرف
 آوردن. می

اف کنم، میدونم فردا می دونم نباید اینارو بگم، نباید اعیی
ها یادم بیاد از خودم که از خواب بیدار بشم و این صحنه

شم، ولی در این لحظه هیچر حالیم نیست، متنفر می
 برای همینم بدون تحریف اغراق کردم: 
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ن بارم بود  - وب قرارگرفتم... اولیر تحت تاثیر مسری
وب می خوردم، تنم یه جوری شده بود، گرما، گر مسری

، اینجام... اینجام یه جوری 
ی
 بود.. گرفتکی

های عرق از کناره به شکمم و زیر شکمم اشاره کرد. 
 هاش و گردنش چکه کرد. شقیقه

گفت با خواستم پاشم برم خونه، کاووس میچند بار می -
اه ت میتیکه این حالت بری حاج بابات تیکه کنه... بیر

ن منو چه جوری انداخته تو جهنمِ  هم نگفت... ببیر
شته خودشم با خیال

ُ
ذاره رو راحت ش می تو... منو ک
 بالشت. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_هشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 پوزخند که زد بهش تسری زدم: 

خودتو واسه من چوش نکن... تو اگه واسه اون زنیکه  -
نور علی نوری، واسه من هیچ ارزشی نداری... من 

 کردم. که تو اون حال به تو فکر میاحمق بودم  

 شمو گرفتم و نالیدم: 

شورِ این عروشِ کنه... مردهوای خدا چقدر شم درد می -
ِ تو نشم... باید برم به حاج بابا شوم ن که من اسیر و بیی

وب می ش مسری  ده. بگم دامادِ بزرگوارش داره به دخیی

 شب به من فکر می کردی؟تو اون -

ن و عصتی نگاهش ن الانم دارم به تو فکر   تیر کردم. من همیر
کنم و دوست دارم توئه خیانتکارو لمس کنم... متنفرم می

 تونم باهاش بجنگم. از این حس، اما اونقدر قویه که نمی

خواست تو تو حالت عادی نبودم اما دلم میآره...  -
، می خواستم حست کنم، یه کاری کنم که پیشم باشی

 فکر کنم تو پیشمی. 
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اف کردم. لعنت به رقتبه طرز  ی به این حس اعیی ن انگیر
 من و احساساتم. 

 بعد به اون گفتی باهات بخوابه؟ -

خوره، صورتش، خدای من رگش چطوری تکون می
صورتش، انگار با تنورِ داغن برخورد کرده که اینجوری 

 شخ و برافروخته شده. 

 نه.  -

؟ -  پس جر

جا باشه خواد اینکاووس یهو کنارم دراز کشید، گفت می  -
تا مراقبم باشه کسی تو مستی اذیتم نکنه، من مست 

زدم تا بره، بودم، حالیم نبود، فقط یادمه داشتم پسش می
 اما بعد... 

یک آن نعره زد، در جا پریدم و دیدم که صندلی زیر 
پاهاش رو برداشت و محکم به دیوار زد. قبض روح 
 شدم... خودمو بالا کشیدم و به تاج تخت تکیه زدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشتادوسه
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

خواستی جلوی تو چیکار کردی... چیکار کردی... می -
 چه گوهی بخوری ! اون

هاب  که به زبون آوردم گیج  ن به سمتم هجوم آورد. از چیر
افِ وحشتناک کردم... ا ممکنه بودم... من یه اعیی ین غیر

 خواستم با فکرِ تو... بهش گفته باشم می

قبل از اینکه بفهمم محکم به صورتم سیلی زد... وای 
اینم یه چشمه دیگه از  خدای من... به من سیلی زده.. 

 . اون دست بزن هم داره. کارهاش.. 

 توی صورتم با بخار دهانش نعره زد: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یلِ ستو  - ... زنِ امیر ده... چطوری تو قرار بود زنِ من بسیی
به خودت اجازه دادی جلوی یه مردِ غریبه لباستو در 

 بیاری؟

 من... من...  -

دستشو روی گلوم گذاشت و بقدری فشارش داد که کف 
 کردم و به مرز خرخر کردن رسیدم. 

 من چطوری تونستم اون جمله رو به زبون بیارم؟

رهام کرد و به دیوار مشت زد. خودشو زد، وسایل رو به 
 پرت کرد. اطراف 

 خورد و حسِ تهوع داشتم. حالم بد شد، شکمم پیچ می

ا گفت... بهم گفت  چقدر حرف زد، داد زد، بهم ناشن
لحظه گیج بودم...  ، من هرزه نبودم من فقط اونهرزه

کاری که ممکن بود هر آدمی به جای من انجام بده... 
دوباره به سمتم حمله کرد ولی فقط موهام رو کشید و 

هاب  گفت که درست متوجهشون توی صورت ن م یه چیر
 نشدم. 
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حالم به قدری بد شد که نزدیک بود همونجا روی تخت 
دونم اونم داشت جر برای خودش بلغور بالا بیارم. نمی

 کرد. می

 دستمو به سمتش دراز کردم: 

... می -  خوام... خوام... میامیر

ی تخت بالا عوق زدم و به یکباره روی لباسش و ملحفه
 آوردم. 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشتادوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ساعت  دونمبا یه شدردِ شدید از خواب بیدار شدم. نمی
چند بود، منگ بودم و برای چند ثانیه روی تخت 

ن  ِ اتاق نگاه کردم. همه چیر
ی
نشستم و به اطرافم و آشفتکی

ها به اینجا حمله ریخته بود. انگار دیشب سارق به هم
 . ن  کردن و بمب وسط اتاق گذاشیی

ون از اتاق منو به خونه یل و صدای موزیکِ بیر ی امیر
 واقعیت ازدواجم پرت کرد. 

هاب  از دیشب رو به وقتی دست و صورتم ن و شستم یه چیر
وب خاطر آوردم. اون لحظه که بهم فشار می آورد مسری

اسمو تنم کرد و به این اتاق آوردم. بعدشو بخورم و بعد لب
دونم حالم بد شد و بالا آوردم... اوه به خاطر نمیارم، می

اون لباسِ مسخره تنم نیست، یه تاپ و شلوار تنمه... 
ی  پس لباسمو برام عوض کرده... خدا کنه افتضاحِ بیشیی
 بالا نیورده باشم، مثل اتفافی که توی اون مهموبن افتاد. 

 واک می زدم که چشمم به قرمزی گردنم افتاد. داشتم مس
دیشب میون اون دعواها منو خفه کرد. آره یادمه. حتی 

نِ منو 
ِ بداخلاق... همش مهموبن رفیی

بهم سیلی زد، عوصین
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کوبه، چرا از کار کثیفِ خودش دم اشتباهمو تو شم می
 زنه ! نمی

ون رفتم.  زیر لب فحش رکیکی بهش دادم و از اتاق بیر
رسه. صدا از تر به گوشم میوزیکش حالا واضحصدای م

کنه و مثلا با این توی اتاقِ کارش بود. حتما داره کار می
موزیکِ لایت تمرکز کرده تا یه وقت تِریدهاش به پیسی 

 نخورن. 

ن دیدم چنگ زدم و  ی که روی میر ن  به هر چیر
ی
از گرسنکی

خوردمشون. دیشب شام نخورده بودم، اون عوصین هم 
 رو زهرمارم کنه. خوب بلده چط

ی
 وری زندگ

خوبه حداقل منو به حال خودم گذاشته و خودش ترتیب 
 صبحانه رو داده. 

نگاهم به ساعت افتاد. دلم یهو گرفت. من هر روز این 
هام کار می ساعت توی آتلیه بودم و داشتم روی عکس

ن چطوری از کار و زندگیم افتادم.  ن ببیر  کردم. با یه بله گفیی

کنه و من کلید این خونه همیشه قفل می دونم اون درِ می
ی لعنتی رو ندارم تا بتونم دوباره آزادیمو بدست خونه
 بیارم. 
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ی دم محض اطمینانم که شده بعد از اینکه از قهوه
ش یه فنجون خوردم تا شدردم رو کم کنم، رفتم درِ کرده

 ورودی رو چک کردم. 

دی طبق حدسم در قفل بود و کلیدش رو هم روی جا کلی
نبود. اون یه عوصین به تمام معناست. دوست دارم تک 

 تک کارهاش رو مثل دیشب تلافن کنم. 

های دیشبش مرتب م رو از درد فشار دادم. نعرهشقیقه
رن. دیشب جر بهش گفتم که دیوونه توی ذهنم راه می

 شد؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشتادوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن یا جمع کردنِ ظرف ها دست بزنم به بدون اینکه به میر
 طرف اتاقم برگشتم. 

ون  ن که نزدیک اتاق رسیدم اونم از اتاق کارش بیر همیر
اومد و منو دید. بخاطر دیشب و اون رفتارهای عجیب 
غریبش کمی ازش ترس دارم. بوی عطرش و شامپوی 

 کنه. فوذ میم نبدنش به ورودی شامه

برم در فهمم بازم دوش گرفته و من به این بر میمی
ی دارم.   مقایسه با اون وسواس کمیی

ی، خشک و عصاقورت داده از کنارم  ن بدون سلام یا چیر
 رد شد و به حالت دستوری گفت : 

مامانم زنگ زد برای شام دعوتمون کرده، تا عصر  -
 کارهاتو انجام بده زودتر بریم. 

 ؟باید بریم -

خونه می ن شد یه نگاه عاقل اندر وقتی داشت وارد آشیر
 سفیهی به من انداخت و ابروشو بالا پروند: 

 خوای نری؟پاگشاست می -
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 پوزخندی در امتداد حرفش زد: 

کمونو آغاز کردیم،  -  مشیی
ی
خودت به همه رسوندی زندگ

ی اونا جر از آب در میاد! فکر می  کتن نتیجه گیر

شب زفافمون صورت  منظورش اینه من به همه گفتم
ی کردیم... بله من  گرفته و ما اون لحظه رو با هم سیر
دوباره احمق بازی درآوردم و باز هم تر زدم. در حقیقت 

 من همیشه توی تر زدن استادم. 

ی نگفتم و برگشتم به اتاقم.  ن  دیگه چیر

تا ظهر کاری برای انجام دادن نداشتم، اونم کاری به کارم 
 . ها مشغول کارش بود نداشت و تمام اون ساعت

 دوش گرفتم و موهام رو با حوصله اتو کشیدم. 

موهام تقریبا بلنده، تا روی کمرم... فِیس خیلی خوشگلی 
در  گن خوشگلم. ندارم، اما از نظر اطرافیانم همه بهم می

واقع صورت گرد و کوچیکی دارم و برعکس تمام اجزای 
کمی   ی صورتمه، چشمامصورتم که متناسب با اندازه

ترن و رنگ فندقیشون رو از حاج بابام به ارث درشت
 بردم. 
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کارم که تموم شد در اتاق رو به شدت باز کرد و با توپ 
 پر، غر زد: 

ای، مگه نگفتم ناهار، شامم، تو تو این خونه چیکاره -
ش وقت آماده باشه... پاشو نشسته اینجا ش دل امن 

 کنه. موهاشو صاف می

دم و اتو مو رو توی کشو بالا می امو خیلی خونسرد شونه
 گذاشتم. 

به من چه... من که بهت گفتم برات غذا درست  -
 دار. کنم... قرار نیست بشم یه زنِ خونهنمی

 می -
ی
 کنم. اگه منم که تورو پاسوزِ این خونه زندگ

. تو غلط می -  کتن منو زندابن خودت کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشتادوشش

وند#نوشته_مر   یم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی به سمتش پرت کردم، جعبه ن ی کوچیکِ ساعتم بود چیر
ن افتاد. دندونامو روی هم  که به در برخورد کرد و پاییر

 فشار دادم و گفتم : 

کنم. . هیچوقت اینکارو نمیکنمبرات غذا درست نمی -
 آشغالا پر کن.  برو شکمتو با کره مربا و پنیر و این آت

ششو با حرص تکون داد و گوشیشو از جیبش درآورد. 
اون گوشی منه... چطوری به خودش اجازه میده به 

 وسایلم دست بزنه. 

؟ -  چرا گوشی منو برداشتی

 ای گرفت و کمی بعد حرف زد: با گوشی من شماره

اکِ)...(  - الو سلام... سفارش ماهی کباب داشتم. اشیی
 پرس با مخلفات. بله ستوده هستم... یه 

ن آورد لبخند محوی، مِن باب تمسخر    گوشی رو که پاییر
 روی لبش داشت. 
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 شکمتو با کره مرباب  این از ناهارِ من... توام می -
توبن

 . ی پر کتن ن  چیر

گوشیمو بهم پس بده... دیگه حق نداری به وسایلم   -
 ..  دست بزبن

 و زیاد به خاطر نمیاری درسته؟انگار دیشب -

 ن چه ربطی به حرفِ من داره. این الا -

اگه یادت میومد دلیلشو میفهمیدی چرا گوشیتو  -
 ورداشتم. 

اینو گفت و عقب گرد کرد. خواست از جلوی دیدم محو 
 بشه که با حسی مملو از آرامش صداش زدم: 

یل.  -  امیر

 ایستاد و برگشت نگاهم کرد. 

تو که اندازه حاج بابام پیشم اعتبار نداری ها.... من  -
 با اون همه ابهت دور زدم، تو که جای خود داری.  اونو 

؟داری تلاش می -  کتن چطوری منو دور بزبن

ن الانم دورت زدم. تلاش نمی -  کنم، من همیر
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نگاهشو به قد و بالام دوخت و لبش به سمت بالا کج 
 شد. 

 باشه هر کاری تونستی بکن.  -

زنه داره در اصل بهم هشدار اون وقتی اینجوری لبخند می
ده. به جای اینکه آروم بشم از اینکه با حرفام عذابش می

یز از خشم و نفرت شدم.   دادم، لیی

خونه و چند  ن قبل از اینکه ناهارش رو بیارن رفتم توی آشیر
لقمه نون پنیر خوردم. اتفاقا خیلی هم بهم چسبید. 

یل نرفتم. حداقل می  دونم زیر بارِ زورِ امیر

 

ن بهم ی مادرش شدیشب هر دو راهی خونه م. توی ماشیر
 گفت : 

تو که به همه گفتی چه سور و سابی بینمون بوده،  -
 . ن  اونجام یکم ادا مَدا بیا، تا کمیی سوال پیچمون کین

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشتادوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

م با من خیلی رفتیم خونه مامانش. مثل همیشه زهراخانو 
خوش رفتاری میکرد. منم از لج پسر مارموزش و اینکه 
حرصشو در بیارم از جفت زهرا خانوم جم نمیخوردم و 

یل همش بهش میگفتم :   پیش امیر

 کاری هست منم انجام بدم مامان جون.   -"

 زهراخانوم هم با شور و دال ضعفه بهم می گفت : 

ن فعلا اسیی  - احت کن نه مامان قربونت برم... تو بشیر
 .  بخاطر دردات نمیشه زیاد کار کتن

کسی بینمون نبود که این جملاتو میگفت چند بارم به 
یل سفارشمو داد فعلا کاری به کارم نداشته باشه تا  امیر
دردام آروم بشن حالا انگار ما از صبح تا شب رو هم 
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سواریم و تو این مدت جای جای خونه مون کلی خاطره 
 پر هیجان داشتیم. 

سنگیتن نگاهشو حس کردم بهش نگاه کردم پوزخند  وقتی 
 صداداری زد و ششو تکون داد. 

یل از  صدای زنگ خونه که به گوشمون رسید امیر
 مامانش پرسید : 

 کسی قراره بیاد؟ -

فت تا درو باز کنه  زهراخانوم در حالیکه داره به طرف میر
 در جوابش گفت : 

هم به مامان بابای حلما هم گفتم امشب بیان کنار  -
باشیم حاجی گفت یکم کار داره ایشالا یه شب دیگه 

 میاد... اینا هم حتما ماهک و حسینه. 

جیگرم سوخت وقتی زهرا خانوم گفت حاج بابام حاصرن  
 نشده بیاد تا منو ببیینه . 

بغضمو قورت میدم تا یه وقت پیش این هیولا گریه نکنم 
ش ماهک و که با مامانش میشنوم  . صدای احوالیر

بیشیی میشه. منم میتونم مثل اون یه روزی برم بغضم 
ن بشینیم و  خونه مون وبا حاجی بابام و مامانم کنار یه میر
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حرف بزنیم ! یا اصلا مثل سابق بغلشون کنم و باهاشون 
 خوش بگذرونم ! 

 بیچاره ها.  -

نگاهمو به اون عوصین می دوزم که برای حرص دادن من  
 الکی قیاقه گرفته و میگه : 

شون کارو بهو   - نه کردن که نیان اینجا به خاطر کارای دخیی
شافکنده بشن. میدوبن که روشون نیست تو صورت 

 . ن  کسی نگاه کین

ه .  - اب  خیلی زورم میگیر ن  از یه چیر

؟ -  از جر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_هشتادونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ترین با حرص نفسی   ن گرفتم. چشماش در این لحظه تیر
عضو بدنش بودن .اون برخلاف عوصین بودنش خیلیم 
ن  باهوشه . مردهای باهوش همیشه جلب توجه می کین

ن و  یل که همه دست به سینه مقبابلش وایمیسیی مثل امیر
 . ن  حلوا حلواش میکین

برام زور داره تو این خونه یه خا ئن راست راست راه بره  -
ام بذارن بعد به اشتباه غیر عمدی منو و همه بهش احیی 

. اگه حاج بابا یه ذره به من اعتماد  همش تو شم بزبن
داشت و اجازه میداد حق تورو کف دستت بذارم الان 

 اینجا نشسته نبودم لغوز پروبن تورو گوش بدم. 

ش  - جدا... خب حاج بابات خودش میدونست دخیی
 گند چیکاره ست که شی    ع شوهرت داد . ترسید بموبن 

 بدتری بیاری بالا. 

حرفش یه بمب کله مو منفجر کرد تا خواستم جوابشو 
 بدم ماهک پارازیت انداخت : 
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ن گ اینجاست...  عروس خانم  - وای سلام سلام ببیر
 خوشکلمون آقا داماد گل. 

یتن جلو اومد و با منو امیر یل روبوش  ماهک با خودشیر
ن میفته حس یه غریبه ب هم دست کرد. نگاهم که به حسیر

میده. انگار اینجا همه با هم آشنان و فقط من بینشون 
 غریبم. 

ن این همه غریبه پشت منو  بازم گلی به جمال زهراخانم بیر
ن بغلم کرد و روشمو  خالی نکرد. جلوی ماهک و حسیر

 بوسید. 

ن جان بیا مادر بیا  - خوشکلم برم. حسیر الهی قربون دخیی
 دربیارین. مید

ی
 حسابی پیش خواهرت دلی از دلتنکی

وبن
 دلت برات تنگ شده. 

بازم صدای پوزخند اون عوصین رو می شنوم. بهش 
ن که خودش مرام نداشت جلوی  اهمیت نمیدم. حسیر

ه  این خانواده ازم حمایت کنه و بیاد منو توی بغلش بگیر
 من بی کس و کار نیستم... 

تا نشون بده با وجود هر اتفافی
شنش درگیر شده و مثل غریبه ها ایستاده اونجا الکی با کاپ

نه اگه به من نزدیک شد چه واکنسیی  ن با خودش دل دل میر
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باید نشون بده. منتظر زهرا خانوم بود بهش بگه بیاد با 
 من سلام کنه! 

ن  یل هم اومد و بعد ازچند دقیقه همه کنار میر بابای امیر
شام دور هم جمع شدیم. با اینکه قبلا چندباری توی 

س غریتی دارم و خیلی خونه اشون اومدم اما هنوزم ح
یل نشسته بودم که  بینشون راحت نیستم. من کنار امیر

ای کاش راهی داشتم تا خودم یه صندلی دیگه برای 
ن انتخاب کنم.   نشسیی

است و  ن یل شمایه گذاری توی ارز و این چیر کار امیر
میدونم بخاطر کارش تا الان سود خیلی زیادی ازش 

اده اشم کمک کرده بدست آورده و غیر از خودش به خانو 
ن بالا شهر  تا بتونن توی یکی از خونه های اعیوبن نشیر
ین دکورو برا ی خونه شون سفارش بدن و  ن و بهیی بشیین
الا با شغل باباش که قبلا یه سوپرمارکت کوچیک داشت 
بعید بدون به اینجا رسیده باشن. همون سوپر مارکت و 

 هم الان تبدیل کرده به یه فروشگاه بزرگ. 

 

 پایانان_اسارت_بی #رم

 #پارت_نود

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

اشتهای غذا خوردن نداشتم و نگاهم بیخودی به 
ن می چرخید. زهرا خانم انگار متوجه شد غذاهای روی میر

 کشم. و این کارمو اینجوری برداشت کرد که خجالت می

یل مامان جان برای ح - م لما، خودت غذا بکش. بچهامیر
 میکنه. 

ی
 تازه اومده بینمون یکم غریبکی

 ممنون مامان جان.  -

به جز زهراخانوم و شوهرش هیچکدوم از آدمای این 
. لبخندمو با گرمی جواب داد  ن اوار لبخندم نیسیی خونه شن

اعتناب  ای رفت که به حرفش بی و به پسرش چشم غره
ده، اینکه همش منو کرده. رفتارهای شدش داره آزارم می

ه و یه جوری رفتار مینادیده می کنه انگار کم گیر
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ترینِ آدمِ دوروبرشم، برام زجرآورده، اگه قراره اهمیت
م و عطای این  م بمیر هنوزم اینجوری پیش بره، حاصرن

 رو به لقاش بفروشم. 
ی
 زندگ

واضحه برام که اون منو دوست نداره و هیچر به 
 خواستِ خودش نبوده. 

از من خوششم نمیاد و منتظر بوده تا من این سوژه حتی 
رو دودستی تقدیمش کنم، تا یه عمر بتونه باهاش بهم 

 شکوفت بزنه. 

به اجبار مامانش به خواستگاریم اومد و باهام ازدواج 
کرد... مثل الان که باز هم به اجبارِ مامانش کنارم نشسته 

 کشه. و داره برام غذا می

خوری و درد مش دولوبر میالهی کوفت بخوری که ه
 میندازی به جون من. 

 جر برات بکشم ؟ -

با صدای زمختش پرسید، مامان و باباش لبخند محوی 
 زدن اما اصلا نگاهمون نکردن. 

ن آروم چنگ زد و با لبخند محوی  رونِ پامو از زیر میر
 دوباره تکرار کرد : 
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 جر میخوری بگو برات بکشم!  -

 ودش بکشه داداش. شاید راحت نیست نیست بذار خ -

ماهکم حالا زورش گرفته که داداشش هوای منو داره الکی 
فاز روشن فکری برداشته مثلا منو به حال خودم بذارن تا 

ن ک*لیسی تورو کرده راحت تر باشم. حالا این همه حسیر
 من روزی گفتم بذارش به حال خودش راحت باشه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_نود 

وند#نوشته_مری  م_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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واضح میتونم احساسِ نفرتشو به خودم درک کنم. اون از 
من خوشش نمیاد و داره یه جوراب  خواهرشوهربازی 

 دزمیاره. 

دستمو روی دستش گذاشتم تا از روی پام پسش بزنم. 
و در بیارم و چقدر دستش داغه. برای اینکه حرصِ ماهک

ره، کمی جون چقدر خوب پیش میش نشون بدم رابطهبه
 ناز به صدام دادم و گفتم : 

 مرش... خودم میکشم. تو بخور.  -

زهرا خانوم با احساس به نازِ صدام لبخند زد، ولی پسر 
 ... د. لعنتی دیوثش پوزخند ریزی زد و دوباره رونِ پامو فسری

ال ده؟ خوبه با چنگمگه آزار داره این کارهارو انجام می
 بزنم رو انگشتاش تا جیغش در بیاد ! 

هارو هم ظرف خورشت رو کنارم گذاشت، کباب
 همینطور و کنار گوشم پچ پچ کرد: 

 حالا هرکوفتی دلت میخواد بخور.  -

 خوری. قراره همون کوفتی رو بخورم که تو داری می -
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منم مثل خودش زمزمه کردم و مشغول خوردن شدم. 
 لقمه

ی
انم رو حس نکردم که ی توی دههنوز خوشمزگ

 اون دوباره دستشو روی رونم گذاشت. 

اگه از من بدش میاد پس چرا سعی داره لمسم کنه؟ نکنه 
اینم راه جدید آزار دادنشه! خواستم دستشو کنار بزنم، 
ن پاهام نفوذ کردن و پوستِ  که یهو گرمی انگشتاش بیر

 نازکِ رونم رو چنگ زدن. 

بقیه نگاهی انداختم وای خدای من. نفسم بند رفت و به 
ب  تا ببینم گ حواسش با ماست. قلبم داره به صرن

 کوبه. زیر لب بهش اخطار دادم : می

 نکن.  -

میدونم اون عوصین ککش هم نگزیده که اوناو به گونه ای 
روی پوستم حرکت داد تا اذیتم کنه. اون داره منو لمس 

میکنه و من میخوام با این قاشق چشماشو ازکاسه 
 دربیارم. 

ن پاهام له کنم. اون لحظه پ اهامو جمع کردم تا دستشو بیر
دچار چند احساس متفاوت شدم، ولی بیشیی از همه 

 ام. عصتی 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

نه، حواسِ ماهک و  ن ن حرف میر باباش داره با حسیر
م اون دو شده و کسی حواسش نیست، اون مامانشم گر 

ن منو با انگشتاش آزار می  ده. داره زیر میر

 با چنگالم آروم به دستش زدم و خیلی خفیف غریدم : 

 دستتو بکش عقب.  -

بره دوباره مثل همه وقتاب  که داره اذیتم میکنه و لذت می
 پوزخندی زد و دستشو عقب کشید. 
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بان قلبم... خدایا... دارم از دس ت این روابن دیوونه صرن
 کنه. میشم. اون داره منو با کارهاش دیوونه می

ی گفت که درست متوجه نشدم،  ن زهرا خانوم یه چیر
چون تمرکز نداشتم نفهمیدم جر پرسیده، شی    ع لیوان 
ون دادم و لیوان رو  آبی کنارم گذاشت و وقتی نفسمو بیر

 برداشتم زیر لب بهم گفت : 

ی.  -  ح*شی

خانومه ولی توی شم انگار دینامیت چشمم به دهانِ زهرا 
 منفجر شده. 

یل فکر کرده من تحریک شدم که  خدا لعنتت کنه امیر
خواستم دستشو عقب بکشه. نمیدونه من بخاطر می

نفرتم و حس چندشی که از دستاش دریافت میکردم این 
 کارو کردم. 

  

بعد از شام وقتی میخواستم کمک ماهک و زهرا خانوم  
و مرتب کنم ب ن  هم اجازه ندادن و زهراخانم بلند گفت : میر

یل مامان جان بیا زنتو بیی پیش خودت بشینه. تا ما  - امیر
 وجور کنیم. اینجارو جمع
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 چای حاصرن نیست مامان؟ -

خونه میدرحالی  ن اومد اینو پرسید که داشت به طرف آشیر
 و زهراخانم گفت : 

 چرا مادر اینجارو جمع کنم میارم براتون.  -

 

 پایانت_بی #رمان_اسار 

 وسه#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

، می -  خوای کمکشون کتن ؟تو اینجا موندی چیکار کتن

شناسم. اون سعی داره جوابشو ندادم. من لحنشو می
ه.  ی بگه تا روانم آتیش بگیر ن  چیر
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ن مگه نگفتی لگنم درد میکنه نمی تونم - راه  بیا برو بشیر
 ... برم و اینا 

اوه... نگاهی به ماهک و مامانش انداختم. اونا لب گزیدن 
ی  ن و الکی به کارشون مشغول شدن تا مثلا بگن ما چیر

نشنیدیم ولی لبخند زهراخانم شبیه یه سیلی توی گوشم 
نه.  ن  میر

حالا عذاب دادنِ من به جهنم، چطوری روش میشه 
 جلوی مامان و خواهرش این حرفارو بزنه. 

از کنارش که خواستم بگذرم پوزخندی زدم و تقریبا بلند 
 گفتم تا مامانش و ماهک بشنون. 

حیارو فی کردی رفت... لااقل از مامان و خواهرت یکم  -
 خجالت بکش. 

نیشخندشو هیچکس به جز خودم ندید. وقتی رفتیم 
نشستیم اونم اومد کنارم نشست و پاشو روی پاش 

 انداخت و با پروب  گفت : 

حیاب  دست و پا داشت تورو سفت بغل می بی  اگه -
حیا وقتی حتی برادر خودتم حاصرن گرفت... به من نگو بی 

 نیست تو صورتت نگات کنه. 
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ه دهنتو ببندی. در مورد خونواده - ی من حرف بهیی
و ... اونا به تو هیچ ربطی ندارن... نذار منم امشبنزن

 زهرمارت کنم. 

ن و دقیق نگاه کرد و بعد یهو  ب  گفت : تیر

ی؟عزیزم برام میوه پوست می -  گیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

اش اینجوری گفت و قلبم یهو ریخت که جلوی خانواده
 به من گفت "عزیزم ". 
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یتن از  زهرا خانوم همون لحظه با سیتن  چای و شیر
ن  ون اومد و با شنیدنِ صدای پسرش گل از آشیر خونه بیر

 گلش شکفت : 

من قربونِ عزیزم گفتنت برم مادر... خوشبخت بشید  -
 با هم. 

خیس عرق شدم. اگه زهرا خانوم دوباره حرفشو تکرار 
کرد، هیچوقت میون اون جمع به خودم اجازه نمی
م. نمی  دادم این کارو انجام بدم و براش میوه پوست بگیر

میوه پوست گرفتم و پیش دستی رو کنارش براش 
 گذاشتم. 

ی کرد، حالا انگار رابطهزهرا خانومم باشور نگاهمون می
ه. زوم کردنشون  ما شبیه لیلی و مجنون داره پیش میر

یل به این دلیله که ازدواجمون سنتی بوده،  روی منو امیر
ما عاشق هم نبودیم، از قبل با هم دوست نبودیم، 

یل خواستگاری اش اومخانواده دن و یهوب  منو برای امیر
کردن، ما هم بخاطر شناختِ قبلی بهشون بله دادیم. 

اومد، البته من خودم همیشه از شخصیتش خوشم می
 خیی نداشتم اون یه آب زیرکاهِ مرموزه. 

 خودتم بخور حلما جان.  -
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یل آروم گفت :   امیر

ی... این چند روز  - آره خودتم بخور یکم جون بگیر
 یتت کردم. حسابی اذ

پوزخندی زدم و کمی ازش فاصله گرفتم. وقتی کنارش 
باشم اون با حرفای زیر لبیش منو عذاب میده، من که 

ن همه داد بزنم و جواب بدم، مجبورم تو نمی تونم بیر
 خودم بریزم. 

بعد از چای زهرا خانوم رفت توی اتاق و کمی بعد با یه 
رو روی هدیه به سمتمون برگشت. وقتی اون دستتبد طلا

ی پاگشامون رو بهمون ای هدیهدستم انداخت و به گونه
داد، توی دلم به حسِ لطیفش پوزخند زدم. اون فکر 

ن پیش می کنه ازدواج منو پسرش قراره مثل ماهک و حسیر
ی هم بشیم. مثل همه مادرهای دیگه، بره و ما دلداه

 بینه. زهراخانومم خوش بینه و عاقبتِ مارو خوش می

 

 پایانارت_بی #رمان_اس

 وپنج#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل جلوی همه دست انداخت  ازش تشکر کردم و امیر
 پشت کمرم و تصنعی گفت : 

 مبارکت باشه عزیزم.  -

 نگاهش کردم و در جوابش فقط لب زدم : 

 ممنون.  -

، کنار گوشم زهرا خانوم رو توی بغلم گرفتم و بوسیدمش
 ریز ریز پچ پچ کرد: 

خوشحالم که دلشو بدست آوردی... این پسر سنگ  -
بینمش از ته دل خوشحالم. خدا بود حالا که اینجوری می

 عاقبتتونو به خیر بگذرونه. 

 جون. ممنون مامان -
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هواشو داشته باش، مراقبش باش، اون هنوزم پسر  -
 کوچولوی منه... باشه مادر؟

 طنیم الکی گفتم : برخلافِ میل با

 چشم.  -

با لبخند ازم دور شد و ماهک با حسِ حسادتش از کنارِ 
ن گفت :   حسیر

مامان منو فروختیا... عروس دار شدی دیگه منو یادت  -
ن مادر زنرفته... قدیما می ، حالا گفیی ن ها داماد دوسیی

 . انگار برعکس شده

ام، اینم حرصش حالا نه خیلی من از این ازدواج راصین 
 . ثل داداشش، فقط بلنده طعنه بندازهگرفته م

ن که دوباره نشستم صدای طعنه ش از کنارم بلند همیر ن آمیر
 شد : 

ست، با همه فرق ی جدا بافتهعروسِ مامان تافته -
 داره، واسه همینم دردونه شده. 

ی ندارن، دارم بهشون عادت دیگه نیش هاش شم تاثیر
 کنم تا کمیی حرص بخورم و مریض بشم. می
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ی ماهک بلند شد ولی دمِ زهرا خانم گرم که ندهصدای خ
 باز هم هوای منو داشت : 

 جیگر ست پس جر فکر کردین... زنِ ی جدا بافتهتافته -
مون شده، قراره مادرِ نوهگوشه هام م شده، دخیی

 باشه، چرا عزیز نباشه پَ؟

ن چه مادرشوهر خوبی  ماهک: خوش بحالِ حلما... ببیر
ش اومده  . گیر

زنه انگار مامانم به . یه جوری حرف میزشحرصم گرفت ا
امی میاون بی  کنه. نتونستم اینو تاب بیارم و حرفمو به احیی

 زبون آوردم : 

امی ماهک جان؟ -  مگه مامانِ من به تو بی احیی

شو واضح تر شمو کمی جلو بردم تا صورتِ رنگ پریده
ن که از این عرضهببینم و دلم خنک بشه ، ها نداره. حسیر

نِ خونوادشم خیلی استاده. ظاهر 
 ا تو فروخیی

یکی باید دهنِ این سلیطه رو ببنده تا جرات نکنه 
 . اینجوری تیکه نندازه

زبن انگار مامانِ من همش بت آخه یه جوری حرف می -
اه میگه.   بد و بیر
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 نه من اینو نگفتم. منظوری هم نداشتم.  -

ن نگاهم کرد و محکم گفت :   حسیر

ی نگفت، ال - ن  کی شلوغش نکن. ماهک که چیر

پره اما حاصرن نیست دهنِ زنشو ببنده تا پشت به من می
 شِ مامانش گوه زیادی نخوره. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن هم جواب دادم:   حرصم گرفت و به تندی به حسیر

ی نگفتم. صحب - ن ت مادرشوهر شد خواستم بگم منم چیر
تر به ماهک نگفته... آخه یه مامانِ منم از گل نازک

کرد حالا جوری گفت اگه یه غریبه اینجا بود فکر می
 کنه. مامانم چیکار می

من منظور بدی نداشتم حلما تو داری الکی بزرگش  -
. می  کتن

تصنعی لبخندی به روش زدم یعتن ش دشمتن باهم 
م خورد برم گیسخونمو مینداریم. اما خون  هاشو بگیر

 توی دهنش بچپونمشون. 

ی نگفتم، با همم که بحث نداریم... گفتم  - ن من که چیر
 مامانِ منم مادرشوهرِ خوبیه. 

برمنکرش لعنت... مگه من گفتم بده، شی    ع جبهه  -
 .  گرفتی

 من گِ جبهه گرفتم ماهک جان.  -

م نگاهمو به همه چرخوندم. آقاجون و زهراخانوم اخ
ن میوه پوست می نِ ریزی کردن و داشیی ن ولی حسیر

گرفیی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

فهمم بهش فشار اومده ک*لیس، از فکِ منقبضش می
 من با زنش بحث کردم. 

 بحث رو اون آدمی که جفت من نشسته شی    ع به هم زد: 

زنک ماهک میشه برام یه لیوان آب بیاری. این خاله -
 . ن  بازیارو هم تموم کنیر

ضح بحث رو کات کرد تا ای خیلی وابه طرز ناباورانه
ه.  ی بحثش ادامهخواهرِ عجوزه  رو در پیش نگیر

خوام اینجوری فکر کنم اون به خاطر من تونم و نمینمی
 کارو کرده. این

اش برخورد کرد. ام به شونهوقتی به مبل تکیه دادم، شونه
تا اونجاب  که یادمه من ازش فاصله گرفته بودم. پس 

 . ن خودشو به سمتم مایل کردهزنم او اینطوری حدس می

 نیم نگاه ریزی بهش انداختم و خیلی ریز گفتم : 

 گ بریم خونه؟ -

ن و دقیق. انگار می ن نگاهم کرد... تیر خواد با چشماش تیر
ن درونمو بخونه و دنبال ضعف هام بگرده... من اگه زمیر

 دم. هامو به تو نشون نمیبخورم و علیل بشم، بازم ضعف
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

وقتی به خونه برگشتیم یه راست رفتم به طرف اتاقم. بله 
 
ی
یل اتاقم... اونجا تازگ ها شده اتاقِ من و خوشبختانه امیر

هم به خودش اجازه نداده پا توی حریمم بذاره. هر چند 
اونقدر قوی هستم که برای حریمم ارزش بخواد بذاره من 

 قائل باشم. 
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تلفنش زنگ خورد. راهشو به سمت اتافی که صبح توش 
بود و به اصطلاح اتاق کارشه، کج کرد و در همون حال 

 موبایلش رو کنار گوشش گذاشت : 

-  ...  جانم... سلام عزیزم تو خوبی

نگاه منو روی خودش حس کرد که سعی کرد اینجوری 
 دم وارد اتاق شد و در رو بست... حرصم بده. بع

هاش تونم این آدم و خیانتشم، من نمیمنفجر می دارم
دونم این وقت شب هیچکس جز رو تحمل کنم. می

ن نمی خواد تونه بهش زنگ زده باشه، دلم مینوشیر
های کثیف... قلبم داره مثل هردوشون رو بکشم، خائن

 نمو فرا گرفته. آبی که ش رفته، شریز میشه و انزجار درو 

باید برم در اتاقش رو باز کنم و محکم بزنم تو گوشِ 
ن خائن کدوم یکی از ماییم" یل و بهش بگم " حالا ببیر  امیر

تونم. نه اینکه جراتشو ندارم... اتفاقا خوب هم ولی نمی
دارم... اما اون مرد، مردی نیست که قرار باشه من 

ون کن م. اون بخاطرش بجنگم و رقیبمو از میدون بیر
شغال

َ
اوارِ همینه تا وقتشو با آ ای مثل های هرزهشن

 خودش ش کنه. 
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رفتم توی اتاقم و در رو چنان محکم بستم که شک ندارم 
 اون از انعکاس صدا دو میی بالا پریده. 

ن که داشتم لباس کردم اون در رو با هان رو عوض میهمیر
شدت باز کرد. شلوارکم میون دستم ثابت موند و نگاهش 

 کردم. 

اش که به نظر نمیاد خوشحال باشه. بیشیی عصبیه چهره
ش خوشحال باشه.   تا اینکه براثر تماسِ دوست دخیی

یه قدم وارد اتاق شد و در رو گرفت و با صدای 
 آلودی بهم گفت: خشم

... نه مثل حیوون. یادت ندادن این درو مثل آدم ببند  -
 اینجوری آروم ببندیش. 

نِ در رو بهم در رو آروم بست، تا به ن
حوی آرومِ بسیی

 آموزش بده ! پوزخندی زدم. 

خواد کتن هر غلطی دلت میحیوون توب  که فکر می -
 توبن انجام بدی. می

 من؟ -
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هاش رو به طرفم صورتش ردی از تمسخر گرفت و قدم
برداشت. وقتی مقابلم ایستاد بوی عطر تلخش رو 

 تر حس کردم. واضح

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتنود #پارت_ 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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من حیوونم یا تو که امشب اون معرکه رو تو خونمون  -
راه انداختی ! اون کارها چه معتن داشت؟ تربیتِ 

نِ خودتو ! خانوادگیتو می  رسوندی، یا شعورِ پاییر

ی شعورِ خودت چرا به خواهرِ دهنِ پاره و بی  - ن چیر
... دهنِ خواهر سلیطهنمی
ی
ه درست گ تو بستم تا یاد بگیر

 صحبت کنه. 

آبروی منو تو خونمون بردی... باید همونجا یه تو دهتن  -
ی. بهت می  زدم تا حرف زدن یادت بگیر

؟ خواهرت  - ؟ مگه جراتشو داشتی تو دهتن به من بزبن
ای گستاجن کرد منم دهنشو بستم... اونم یه افاده

بیه تو، که حتی یاد نگرفته چطوری حرف بزنه گستاخه ش
و کجاها حرف بزنه... مثل لولو شخرمن اومده نشسته 

و وِر می  گه. اونجا واسه من شیِ

ی لولو ش خرمن تو بودی، نه ماهک که اونجا خونه -
 باباشه. 

 آتیش گرفتم... به من میگه لولو ش خرمن ! 
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کسیی اش و سعی کردم با گردن  محکم زدم تخت سینه
قدمو بلندتر نشون بدم. حتی اگه کوتوله هم بودم، بازم 

 دادم. اعتماد بنفسمو در مقابلش از دست نمی

اگه لولو شخرمنم گوه خوردی اومدی خواستگاریم،  -
گوه خوردی منو زنت کردی، گوه خوردی منو واسه 

کنم، نه پاگشا بردی خونتون، من دارم آبروداری می
، توام مشخصه ذاتت بخاطر تو، بخاطر حاج بابام

ای، بهم بگو حیوون ،بدم نمیاد... چیه و چیکاره
ف داره به اینکه یه آشغال هرزه  حیوون بودن شی

، خواهر دردیده تم اگه ادب داشت چشماشو باشی
ون. یه نمی بست دهنشو باز کنه چرت و پرت بندازه بیر

 بار دیگه دور ورداره... 

 پرید.  یه سیلی محکم توی گوش زد و برق از شم

اونقدر محکم بود که شم به یه طرف متمایل شد. وای 
خدای من... دوباره منو زد... دوباره به من سیلی زده... 

و بپذیرم در حالیکه حاج بابام غیر از تونم این حقارتنمی
انِ اشتباهم، فقط یکبار بهم سیلی  اون روز و برای جیی

 زده. 
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گرفت و طوری دستمو بالا بردم که منم بزنمش، دستمو  
فشار داد که درد توی تنم پیچید و جیغ کشیدم. محکم 

 بهم اخطار داد: 

بار دیگه این مدلی حرف بزبن و فحش بدی، زبونتو یه -
ندازم... دیگه نبینم فحش بدیا... این چه طرز از کار می

 دو کلمه
ی
ش فحشه... یه حرف زدنه، چهار کلمه میکی
 ذره شان و حیا داشته باش. 

به من... د بلند شد. اون به من سیلی زده.. از شم دو 
تونم ازش چشم پوشی کنم. قدرتشو ندارم بزنمش نمی

تونم تف بندازم توی صورتش و بهش بگم یه ولی می
 عوضیه به تمام معناست. 

 : تو صورتش تف کردم و با نفرت به عقب هلش دادم

خوره... تو... تو یه نامردی که حالم ازت بهم می -
کتک زدن دهنِ منو ببندی، فکر کردی من خوای با  می

 شم؟ذلیلت می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_نود 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

م گرفت و از اینکه ضعفمو بهش نشون ناخودآگاه گریه
 دادم بیشیی بغض کردم و جیغ زدم : 

نداری که به حرفات  به اندازه ش سوزنم برام ارزش -
ِ کثیفت بهم 

اعتنا کنم... همون موقع که دوست دخیی
تو انداختم زنگ زد گفت هنوز با همید، دندونِ لق

 دور. 

چشماشو بست ولی یه لحظه بعد شلوارکم از دستم 
ن کرد و اونو توی  کشیده شد و با شلوارکم صورتشو تمیر

 صورتم پرت کرد. 

.. زیاد ش به شِ من خوشت بیاد یا نیاد من شوهرتم.  -
و درسِ اخلاق یادت ها بپامتمثل بچه تونمنذار... نمی

خوام بخاطر کشمکش با تو، بدم... کارِ من ذهنیه نمی
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، شمایه ن ن فیلم ببیر مو به باد بدم... جای این کارها بشیر
، کتاب بخون، یه جوری خودتو شگرم کن  ی یاد بگیر ن آشیر

ی همش فح  ش به اینو اون ندی. یه چارتا حرف یاد بگیر

ون نمیخوام ببینمت.  -  برو بیر

هامو صورتمو به سمت مخالف پیچیدم تا نتونه اشک
لی روی ریزششون ندارم. انگار به جای ببینه . ولی کنیی

 صورتم به قلبم سیلی زده. 

تونم تونم گرمای نگاهشو روی خودم حس کنم، میمی
 کنه. بفهمم اون داره با نفوذ و قدرتش به من غلبه می

ارم، از این آدم که دوبار بهم سیلی  ن از این چهاردیواری بیر
گه، متنفرم. هیج ده و لیچار میزده و مرتب بهم فحش می

 که خودمو از این بند و اسارت رها کنم. راهی ندارم

ن لبه ارادی بود. کاش ی تخت نشستم، فیر فینم غیر
ل کنم تا این آدم به راحتی اشک می و تونستم خودمو کنیی

 نبینه.  بغضمو 

دلم ازش شکست... از اینکه هیچکس طرفِ من نیست 
م و یه حسِ پوجر و تنهاب  بهم دست داده.   دلگیر
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م احساس کردم قدمی به سمتم برداشت. از بالای شونه
ی چشمم شمو کمی به سمتش خم کردم تا از گوشه

العملش رو ببینم. اما شی    ع برگشت و قبل از اینکه عکس
 ی آرومش تاکید کرد: بره با صدا

خوای اینجوری جوابتو بدم، مثل آدم رفتار اگه نمی -
کن... دیگه به ماهک فحش نده... اون که مثل تو آزاد 

ها ول بگرده... دست چپ و راستشو که نبوده تو مهموبن 
 تشخیص داد شوهرش دادیم به داداشِ تو... 

 من ول و ولنگارم؟ -

هش بهم زل زد. اشکی بدون اینکه جوابمو بده فقط با نگا
 م افتاد و عصتی شدم: لحظه روی گونههمون

یل...  -  آخ امیر

ن بود. منو چزوند،  درونم شبیه کوره آتیش در حال گداخیی
هاش له سوزوند، داره غرور و شخصیتم رو زیرِ بارِ حرف

 کنه. می

کسی که کاری کنم   کتن ، بشم اونداری یه کاری می -
 کنم. ت میترسم... بیچارهکارستون... فکر نکن ازت می

؟خوای بیچارهچطوری می -  م کتن
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-  ... ن ن ببیر  حالا بشیر

 خب الان بگو لااقل آمادگیشو داشته باشم.  -

ین  جوابشو ندادم. یه دردی به جونت بندازم بهیی
. اگه قراره اون طبیب ن های دنیا هم نتونن درمانت کین

 ی عذابش. شم فرشتهبلای جونِ من باشه، منم می

های تندش درِ اتاق رو د ثانیه نگاهم کرد و بعد با اخمچن
ون رفت.   باز کرد و بیر

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_نود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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های توی یخچال بهم فشار  ن یک هفته ش کردن با چیر
 ست کنم. آورد برای خودم یه غذای درست و حسابی در 

نه اینکه بخوام به دستور اون عمل کنم. من یک هفته 
 کشیدم، خودمو با نون و پنیر و کره مربا سیر 

ی
گرسنکی

داد و تا کردم، اونم هر روز برای خودش غذا سفارش می
رفت توی اتافی که کار خوردش و بعد میته دولوبر می

 خورم. کرد و اصلا براش مهم نبود من جر میمی

طوری رفتار ر گدا گشنه و نخورده بودم اینحالا انگا
 کرد. می

ه و بفهمه مامان هر روز رنگ می زد تا آمارِ زندگیمو بگیر
خواد احوالمو بابام ازش میحالم خوبه یا نه... شایدم حاج

ه... نمی دونم این طوفان از کجا یهو ش به زندگیمون بگیر
ن نورِ درآورد و بینمون تفرقه انداخت. حاج باباب  که م

چشماش بودم، حالا چشمِ دیدنمو نداره و حتی حاصرن 
یل تا بهشون تو دهتن بزنه و نشد بیاد خونه ی بابای امیر

ده ثابت کنه هنوزم پشتِ منه. منو بی  کس و کار و تنها سیر
کنه زندگیم تو گل و دستِ این غولِ وحسیی و فکر می

 گلستانه. 
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اشقِ . من عبوی خورشتِ آلوم همه جا پیچیده بود 
ین  خورشت آلوام و بعد از یک هفته عذا نخوردن، بهیی

یه که می ن  تونه شحالم بیاره. چیر

شو که چشیدم و شکمم برای خوردنش مالش رفت. مزه
ن شدم خوب جا افتاده و پخته، خاموشش کردم.   مطمی 

یم خوب نیست که بهم میعنیی فکر می ن گه کنه من آشیر
ی غذا د ن تا یاد بگیر ی ببیر ن . فیلم آشیر  رست کتن

ن رو برای خودم چیدم. یه بشقاب، یه لیوان و یه  میر
 جفت قاشق چنگال و مخلفات دیگه. 

ای که توی دیس کوچیکی کمی برنج کشیدم تا به اندازه
تونم، ازش بکشم و بخورم و یه ظرف کوچیک هم می

 خورشت گرفتم. 

ون اومد و  ، هیبتِ نحسش از اتاق بیر ن تا نشستم پشت میر
غذا رو حس کرد، یه راست به سمت ش که بوی شامه

خونه اومد و اشتهام رو کور کرد.  ن  آشیر

العاده براش من به شکمم وعده دادم امروز یه روزِ فوق
خوام با دیدنِ اون مجبور بشم از غذام دست بسازم، نمی

ن به یکباره  ن چرخوند. برقِ تحسیر بکشم. نگاهشو روی میر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

چون بهش  توی نگاهش نشست، اما اخمِ ریزی کرد. حتما 
 . نگفتم بیاد برای غذا خوردن بهم ملحق بشه

 چرا برای من بشقاب نذاشتی ؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_صد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 قاشق چنگالم رو رها کردم و به صندلی تکیه دادم. 

 خری؟مگه تو وقتی غذا سفارش میدی برای منم می -

ی کن. تنبیهت کردم تا خودت  - ن بهت گفنته بودم آشیر
ی کتن  ن ی. آشیر  و وظایفتو یاد بگیر
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وظایف !! نوکرِ بابات غلام سیاه... من نوکرِ تو نیستم،  -
 .  توام رئیسِ من نیستی

صدای پوزخندشو از پشتم شنیدم. رفته بود تا برای 
 خودش بشقاب و قاشق چنگال بیاره. 

شتِ بافی مونده توی قابلمه رو شی    ع بلند شدم و خور  
. حتی اگه مجبور بشم زیر شیر آب گرفتم تا نتونه بخوره
ذارم اون از غذاب  که من خودمم لب به غذا نزنم، اما نمی

 درست کردم بخوره. 

وقتی نگاهش کردم هیچ اثری از خشم و نگرابن توی 
تونه ، خب معلومه نیست اون با یه تماس مینگاهش نبود 
 فارشِ غذا بده. دوباره س

 توبن بخوری. اگه من نخورم توام نمی -

قبل از اینکه بفهمم معتن حرفش چیه بشقاب برنجم رو 
همراه با خورشت توی سطل آشغال خالی کرد و با 

 داد بهم نگاه کرد. لبخندی که داشت حرصم می

 پس مجبوری بازم نون پنیر بخوری.  -

 شم رو با حرص تکون دادم. 

 .. اصلا برام مهم نیست.  -
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ون برم که گفت :  خونه بیر ن  اومدم که از آشیر

ی، همه فکر می -  میمیر
ی
یل بهت فردا از گشنکی ن امیر کین

 غذا نداده. 

 مُردن، بهیی از نوکری کردنِ واسه توئه.  -
ی
 از گشنکی

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یک ساعت بعد اون باز هم برای خودش غذا سفارش 
جای خونه رو پر کرده بود. حتی داد. بوی کوبیده همه
 ضعف کردم و روی بوش به اتاقِ منم می

ی
اومد. از گرسنکی
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مبل دراز کشیدم. نه گوشیم در اختیارمه، نه اجازه داشتم 
ه روی های دیگتونم مثل زنتابم رو بیارم و نه میلپ

اف داشته باشم. وسایلِ خونه  م اشی

تونه توی فضای زندانش ام که فقط میمن شبیه یه زندابن 
 ای هم داشته باشه. راه بره، نفس بکشه و یه اندک تغذیه

ون و هوای تازه اش اتاقم بالکن نداره تا لااقل از فضای بیر
ی کوچیک داره که اونو گهگاهی استفاده کنم. یه پنجره

 نم تا نور به اتاقم بتابه و رنگ خورشیدو ببینم. کباز می

درِ اتاقم به آرومی باز شد. پشتم به در بود و لحاف هم 
 روم نکشیده بودم. 

 شامه
ی
ن کرده بود و بوی چلو کوبیده رو گرسنکی م رو تیر
 تر از قبل حس کردم. واضح

ِ پاتختی گذاشت،  ن ی روی میر ن صداب  اومد که انگار چیر
خواست چشمم به م نمیبرنگشتم به سمتش، دل

 صورتش بیفته، اما اون گفت : 

ی بخور از حال نری.  - ن  برات غذا گرفتم... پاشو یه چیر

با تعجب به سمتش برگشتم، در حیتن که اون در حال 
ن از اتاقم بود.  ون رفیی  بیر
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برای من غذا گرفته ! چه کارِ عجیتی ! بقدری گرسنمه که 
ه هیچر فکر خوام اون غذارو تا آخر بخورم و بفقط می
 نکنم. 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

و به  روی مبل مقابلِ تلویزیونِ خاموش نشسته بودم
 کردن زندگیم و آینده

ی
ام فکر کردم. من آدمِ این مدل زندگ
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فقط از پسِ تونم بست بشینم توی خونه و نیستم. نمی
 کارهای خونه بر بیام. 

ون از   بیر
ی
ون برم و به کار و زندگ باید بتونم از خونه بیر

دازم. خونه  م بیر

های قدیم، فقط خوام با زندابن شدنم اینجا مثل زننمی
ی شوهرم باشم تا اون بهم امرو نهی کنه، اون زیر سلطه

لباس بخره و پول تو جیتی بده یا وظایفمو بهم دیکته 
 نه. ک

من یه دخیی آزاد و مستقل بودم که داشتم زندگیمو با 
خواست خودم با می بردم، دلماستدلال خودم پیش می

، تجربه کسب کنم، 
ی
ِ زندگ

چشیدنِ طعمِ سختی و خوشی
اما حالا شدم یه زنِ تو شی خور و اسیر که اون داره منو 

ون واجتماعیم دور می  کنه. از تمام روابط بیر

غم میل ب اینکه دلم بخواد، از جا بلند شدم اطنیم و بی علیر
و به طرف اتاق کارش رفتم. اونجا بود و مثل همیشه 

 صدای موزیکِ لایتش توی خونه پیچیده بود. 

ادب باشم، پس یه تقه به در زدم و خوام شبیه اون بی نمی
 منتظر شدم تا اون بگه وارد اتاق بشم. 

 بیا داخل.  -
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و بهم داد اون از اومدنم اممکثش بعد از در زدنم، این اله
هاش رو پنهان به اتاقش متعجب شده و خواسته شاخ

 کنه. 

ن کردم.  وارد اتاق که شدم در یک نگاه تمامِ اتاقش رو آنالیر
 قبلا دیدمش، اما نه با این دکور. 

ون ی دلبازش خوشم میهمیشه از پنجره اومد، ویوی بیر
یل نظرمتر میرو تماشاب   و گفتم تا این کرد. قبلا به امیر

اش اتاق، اتاق خوابمون باشه، ولی اون بخاطر پنجره
 . مخالفت کرد 

هاش رفلکسه ولی باز هم ست و شیشهدرسته دوجداره
اون با این موضوع مخالف بود. حتما از این ترس داشت، 
 شب موقعیت عملیات، یکی مارو توی سایه ها دید بزنه. 

؟ -  کاری داشتی

ن و لپ  گرفتم و به صورتش دوختم. تاپش  نگاهمو از میر

 اومدم حرف بزنیم. وقت داری؟ -

 جالب شد.  -

اینو در حیتن گفت که ششو تکون ریزی داد و ابروهاشو 
 بالا انداخت. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ودش رو در برعکسِ همیشه، بلند شد و صندلی خ
اختیارم گذاشت تا بشینم و خودش روی تخت نشست. 

شد و یه در اصل یه کاناپه بود که بصورت تخت می
ها اینجا بالشتک هم روش قرار داشت. پس شب

... می  خوابه عنیی

نگاهم روی چارتِ باز شده روی صفحه ثابت موند. 
 بهش گفتم: 
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... تاب میخسته نمیسیی از صبح تا شب پای لپ - شیتن
ون، یکم هوا بخوره، تفری    ح کنه، با  آدم نیاز داره بره بیر

ت کنه، اصلا نور خورشید، میآدم دوبن چقدر ها معاشی
برای بدن لازمه، تو هگه تینارو بخاطر کارت از دست 

 میدی. 

شو روی پَرو پاچه ن ن که پیچیدم نگاهِ هیر ام دیدم. از همیر
 اینکه مچشو گرفتم اخمی کرد و گفت : 

م تو بالکن. همه بیشیی وقتا باز میرو  پنجره - دارم، یا میر
 اینا تو اتاقم قابل اجران. 

، با آدمبا آدم - ت ها جر ون چطوری معاشی های بیر
؟می  کتن

با تلفن... ما تو عصر ارتباطاتیم، نیاز نیست حتما پاشی  -
 .  بری پیش طرف فِیس تو فِیس بسیی

منطفی گم یه جوابِ غ... هر جر میاین مخش واقعا ردیه یر
می ده. چطوری ممکنه آدمی مثل اون اینقدر از دنیای 

 اطرافش پرت باشه ! 

ن رو  ِ روی میر
مکتی کرد و بعد بلاتکلیف ، خودکار و دفیی
 برداشت و خطوطی روی صفحه کشید. 
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 گفتی باهام حرف داری...حرفت به اینا ربط داره؟  -

-  .  یه جوراب 

زیر چشمی شی    ع دستش از حرکت ایستاد و از اون زاویه 
 نگاهم کرد. 

ون از خونه. من می -  خوام مثل قبلا کار کنم. کارِ بیر

دوبن که امکانش نیست... قبلا هم در موردش حرف می -
 زدیم. 

تونم بدون فعالیتِ من به کار کردن نیاز ندارم. نمی -
 کردن

ی
 کنم. شاید تو به این شیوه زندگ

ی
ون، زندگ و بیر

، اما م خوام مثل تونم. مین نمیزندانت عادت کرده باشی
 قبل برگردم به کارم برسم... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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من اینقدری پول و شمایه دارم که به کار کردنِ تو نیازی  -
 نباشه. 

 مشکلِ من پول نیست... دلم می -
ی
ون از خواد زندگ بیر

تونم مثل تو بشینم اینجا، رو هم داشته باشم. نمیخونه
فقط درو دیوارِ خونه رو نگاه کنم. من چند سال کار 

خوای با این ازدواج منو انصافیه که تو میکردم، این بی 
 .  محدود کتن

تابتو برات میارم، کاراتو تو خب تو خونه کار کن... لپ -
 خونه انجام بده. 

م، چطوری کارمو ... همیشه دنبالِ سوژهمن یه عکاسم -
 تو خونه انجام بدم؟

 ای؟دنبال سوژه -
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نگاهش ردی از تمسخر داشت. شی    ع دستمو با هشدار 
 بالا گرفتم : 

ن من نیومدم اینجا بحث کنیم... فقط اومدم با  - ببیر
صحبت کردن مشکلِ بینمونو حل کنیم. این قضیه 

 ش کنم. تونم تحملده. واقعا نمیداره آزارم می

و خط خطی کرد و دوباره با خودکار روی صفحه ی دفیی
 لغوز پروند: 

چند شب پیش بهم گفتی حرفام قدِ شِ سوزن برات  -
ارزشی ندارن، چیشد حالا منو به رسمیت شناختی 

ی!   اومدی اجازه بگیر

 محکم گفتم : 

خوام اون درِ کوفتی رو خوام، فقط میازت اجازه نمی -
ون  به کارم برسم.  باز کتن تا من برم بیر

ن نگاهم  ن گذاشت و تیر یک آن دفیی و خودکار رو روی میر
 کرد و گفت : 

هارو از تو گوشِت در بیار... تو از این حلما...این پنبه -
ون نمی ری تا من بگم... اسمشو هر جر خونه بیر

... تا وقتی من نخوام پاتو می
ی
خوای بذار زندان یا زندگ
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ون نمی ، پاشوخونه ... میذاریاز اینجا بیر خوای کار کتن
ی کن، یه کاری انجام بده،  ن کن، پاشو گردگیر رو تمیر
ی در انتظارِ تو  ن ون چیر ، اون بیر خودتو مشغول کتن

 نیست. 

ی توی درونمه و داره بهم چنگ می ن ندازه و با انگار چیر
سوزم، فقط زنه. دارم از دردش میچنگالاش بهم تیغ می

 خودمو محکم نگه داشتم. 

چطوری تا الان خودتو به یه روانشناس  در عجبم -
 معرفن نکردی... درونِ تو مریضه، تا الان اینو نفهمیدی؟

-  ... ِ درونِ من توب 
تو که بعد از این همه سال، با مریصین

 مو به باد دادی... کارت آبروی منو خونواده

ه شد. با  اینو با تمام وجودش داد زد و نفس زنان بهم خیر
 ستاش نگاه کردم. حرص به مشتِ سفتِ د

ِ هرزهرابطه -
 ت آبروریزی نیست ؟ی تو با دوست دخیی

ی بگه ولی  ن چند ثانیه نگاهم کرد، بنظر قصد داشت چیر
ن و عصتی شد و دستشو با اخطار به سمت  یهو خشمگیر

 در گرفت و گفت : 
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... من این چند روز  - ون، وقتِ منو نگیر بلند شو برو بیر
ون، اما قرار ن پسِر یست دوستفرصت نکردم برم بیر

فتو راحت بذارم. کاری میبی  کنم یه عمر نتونه تو شی
 صورتِ کسی ش بلند کنه. 

مون این شد. اینکه من ی صحبتِ مسالمتنتیجه ن آمیر
ون برم، یه رفتارِ  هیچوقت اجازه ندارم از درِ این خونه بیر

منطقیه، اون نمی تونه تا ابد منو زندابن خودش نگه غیر
کنم کنم و مجبورش میراهی براش پیدا میداره. بالاخره یه 
 رو بشکنه.  این حصارِ تنگ

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل توی اتاق بود. با احتیاط  ون اومدم، امیر از حمام که بیر
ی کمد بود و ام رو جمع کردم، هر چند اون شش تو حوله

ن لباس  کرد. هاش، لباس انتخاب میداشت از بیر

 خوای بری؟جاب  می -

هناشو درآورد و مقابل  انگار که نشنیده باشه، یکی از پیر
 خودش گرفت و خودشو توی آینه نگاه کرد. 

ن باره که شِ کمدش می ره و حدس این چند وقت اولیر
ون. می  زنم قراره بره بیر

ون، تو دارم می - ی واسه شام درست رم بیر ن ن یه چیر ام بشیر
ونکن، باز مجبور نباشیم آشغال  و بخوریم. های بیر

ی؟  -  کجا داری میر

اش نیم نگاهی بهم انداخت، به آبن نگاهش از روی شونه
ن رفت و روی حوله ی تتن سفیدم نشست. یهو اخمی پاییر
 کرد و نگاهشو گرفت. 

 کار دارم.   -
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ون، چند روزهمنم می - ون نرفتم.  خوام برم بیر از خونه بیر
 خسته شدم تو خونه. 

ون برم. هیچر نگفت، این یعتن نمی  خواد همراهش بیر

 شنیدی جر گفتم؟ -

 کر نیستم.   -

ون. تو خونه خسته شدم.  -  میخوام برم بیر

هنوز تنبیهت تموم نشده... بمون خونه شام درست  -
 کن. 

بهت گفتم من نوکرت نیستم. اینجوری باهام حرف  -
ون یکم هوا بخورم. مینزن...   خوام برم بیر

کرد حرصم گرفت. به طرفش اهمیتی میاز اینکه بهم بی 
 اشو به سمت خودم کشیدم. رفتم و شونه

 اش و دستم انداخت و پوزخندی زد. یه نگاه به شونه

ده روزه تو خونتم. هیچ جا نرفتم. بدنم نیاز داره،  -
 خوام برم یکم حال وهوام عوض بشه. می

مت -  که فرار کتن بری پیش دوست پسرت؟  بیی
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فرار ! خب فکر بدی نیست... بهیی از اینه بمونم پیش 
 این آدم و هر روز ازش زخم زبون بشنوم و عصتی بشم. 

 بده و یه مرد ایده
ی
آل اون که قرار نیست به من زندگ

 کردن با اون ندارم، وقتی 
ی
باشه، منم دیگه تمایلی به زندگ

ت و حال و هواش پیش یه زنِ دونم دلش با من نیسمی
ه پیشِ دیگه ن الانم داره میر ست، اصلا از کجا معلوم همیر

ن !   نوشیر

 و بپذیرم. تونم بمونم و این حقارتنمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 زندگیم رو تجربه حالا که دارم از نزدیک روزهای سختِ 
م، روی چه می کنم تازه دارم به حماقتِ خودم بر مییی

حسابی من به حرف حاج بابام و خونوادم اهمیت دادم و 
 حاصرن شدم زنِ این آدمِ روابن و افسار گسیخته بشم؟! 

ِ کنم. اگه میفرار نمی -
ی
خواستم فرار کنم این زندگ

 
ی
 کردم. رو انتخاب نمیسکی

هناش رو درآورد و  باز هم پوزخندی زد و  یکی دیگه از پیر
 مقابل خودش گرفت. 

 این چطوره؟ بهم میاد؟ -

 خوای بری پیشِ اون؟می -

ون اومد و همون لحظه به خودم ناخواسته از دهنم بیر
 ی مسخره رو گفتم. نهیب زدم چرا این جمله

 . ن  دوباره نگاهم کرد. با مکث و آماده برای لیچار گفیی

 کنه؟این اذیتت می -

چرا که نه...خیانتِ توب  که هر روز اشتباهمو تو شم  -
بن چرا نباید اذیتم کنه!  ن  میر
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ون یا تورو  - پس بیا یه کاری کن تا متقاعدم کتن یا نرم بیر
م.   هم همراه خودم بیی

تونم بفهمم جر تو منظورش برام گنگ و مبهم بود. نمی
 شش میگذره. 

پامو از  نگاهم کرد و وقتی دید متوجه حرفش نشدم شتا 
 نظر کاوید و گفت : 

مردها برای اینکه خواسته زنشونو انجام بدن یه شی  -
انتظارها از زنشون دارن میتوبن یه کاری کتن نظرم 

 جلب بشه؟

تازه دارم میفهمم چه مرگشه ! پس میخواد من یه کاری 
ی که ازش خواستم رو برام انجام بده.  ن  کنم تا چیر

 به کمد تکیه زدم و تماشاش کردم. 

-  !  تو که گفتی هیچوقت حاصرن نیستی به من دست بزبن

... اهمیتی هم نداره اگه نگفتم پاهاتو برام***کن -
 اینکارو انجام بدی. 

 پس جر میخوای؟ -

هن میون دستشو روی  با برفی که توی نگاهش بود پیر
 تخت انداخت و بهم نزدیک شد. 
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دستشو به سمتم دراز کرد و با انگشتش یقه حوله.مو از 
م و التهاب از تنم گذشت و ی سینهرو  م کنار زد. برفی ازشی

 با اخم شی    ع دستشو گرفتم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 توی چشمام با غرور لب زد : 

نگران نباش،کاری به جسمت ندارم، من فقط غرورتو  -
غرورتو به من بده بعد هر کاری خواستی برات میخوام. 

 انجام میدم. 

 خوای من غرورمو به خاطر تو بشکنم؟می -
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-  .  تو قبلا موفق شدی اینکارو با من بکتن

اینو با فک منقبضش گفت و چشماش در یک ثانیه مثل 
 جهنم داغ و برزجن شدن. 

 که اینطور...  -

 

 خواستم کنار برم که دستمو گرفت و مانعم شد. 

ون حال و هوات عوض بشه یا نه؟ -  میخوای بری بیر

ه شدم. می خوام ذهنشو به چشمای حیله گر و مکارش خیر
طلب و حریصش معلومه از متقاعد کنم ولی از نگاه جاه
 من یه خواسته پیچیده داره. 

ای که بتونم باهاش تنها بخسیی از آزادی امروزم خواسته
 رو داشته باشم. 

ه تا یه خواسته که با اون می تونه غرورمو تو مشتش بگیر
هرقت براش بلبل زبوبن کردم اونو توی شم بزنه و 

م کنه. یه خواسته جنسی... یه خواسته خریدارانه...   تحقیر

مثل کسی که قصد خرید کالاب  رو داره و اول خوب مدل 
 کنه. شو ارزیابی میو اندازه
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ذارم غرورم بیشیی از این در مقابلش خرد بشه، من نمی
 فقط میخوام ببینم جر توی شش می گذره. 

 میخوام.  -

 پس نظرمو جلب کن.  -

اش زد و تماشام کرد. نگاهش تنها دستاشو روی سینه
روی حوله تنیم بود. میتونم از نگاهش اینو حس کنم اون 

مو کنار بزنم و خودمو براش به نمایش میخواد حوله
بذارم. شکمم کمی منقبض شد و حالِ عجیتی میون 

شد و ور میهای بدنم رخ داد. از نگاهش آتیش شعلهنداما
 ریخت. روی تنم می

طور وقتی هیچ عکس العملی ازم ندید و تقریبا همون
 به ثابت و بی 

ی
حرکت مقابلش ایستاده بودم، با خستکی

 چشمام زل زد و دستور داد: 

و داره که بخاطرش گشت و گذارِ امروزت این ارزش -
تت اون حوله رو کنار بزبن  تا شوهرتو راصین کتن بیی

ون.   بیر

یه که توی با حرص خندیدم. خب این عجیب ن ترین چیر
این چندروز ازم خواسته. میخواد منو لخت ببینه و 

ه. شم رو با حرص تکون ریزی دادم  غرورمو به سُخره بگیر
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و کمدِ خودم رو باز کردم تا از توش یه دست لباس در 
 بیارم. 

 می بخشمش.  -

 و ؟جر  -

 

 پایانمان_اسارت_بی #ر 

 وهشت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 نیم نگاهی به طرفش انداختم. 

همون آزادی که قراره به خاطرش منو تو چنگت  -
ی.   بگیر

 ابروب  بالا پروند و لبخند کچی زد: 
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 انتظارشو داشتم.  -

هنش  تش رو از شش درآورد تا پیر رو بپوشه. چشمام تیسری
ن و حکایتش  روی سینه پهنش ثابت موندن و دوباره نوشیر

 که مثل سمّی توی تنم نفوذ کرده، برام تداغ شدن. 

اون به جای من صاحب این مَرده... صاحب 
اندامش...آغوشش... به جای من اون ششو روی 

رسه و همیشه اونو ذاره و کنارش به آرامش میاش میسینه
 دش داره. در اختیار خو 

قلبم پر از آز و حسرت شد و عصبانیتم شدت گرفت. 
قبل از اینکه خشممو بهش نشون بدم و اون به بغضِ 

ه، نگاهمو گرفتم و تاپ و شلوارگ از توی  توی گلوم بر بیی
 کمد برداشتم. 

ها راحت جلوی دوست خیلی عجیبه بعصین زن -
پسرشون لخت میشن ولی پیش شوهراشون ادای قدیسه 

 در میارن. تو هم شبیه یکی از...  هارو 

یل.  -  اگه جرات داری حرفتو کامل کن امیر

نِ دکمه های لباسش برداشت و به طرفم 
دست از بسیی

اومد. وقتی نزدیک صورتم شد، تازه متوجه شدم 
 چشماش مثل یه ومپایر قرمز و وحسیی شدن. 
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دروغ میگم پس ! از وقتی اومدی داری ادای قدیسه  -
.. من خیلی احمقم که هنوزم نتونستم هارو در میاری. 

 تلافن اون شب و مهموبن رفتنتو از شت در بیارم. 

؟ تلافن از این بدتر که منو اینجا  - دیگه باید چیکار کتن
ی بیشیی از اینم می ن خوای؟ کار و زندابن کردی؟ چیر
، اینجا حبسم کردی ، انگار یه موشِ زندگیمو ازم گرفتی

 ام. آزمایشگاهی

 د و از کنارم رد شد و رفت. پوزخندی ز 

صدای بسته شدنِ در رو که شنیدم با عصبانیت نفسمو 
یل،  ون دادم و بغضمو پس زدم. لعنت بهت امیر بیر

 رو برام جهنم کردی. همون
ی
 طور که خودت گفتی زندگ

ام. باید تونم اینجا بشینم و اینو باور کنم یه زندابن من نمی
 زاپاس داره. یه کاری کنم، حتما توی اتاقش کلید 

هام رو پوشیدم و به سمت اتاق کارش رفتم. حدود لباس
ن چهل دقیقه ای تمام کشوهاش، کمدش و کشوی میر

 لبتابش رو گشتم. 

ی کوچیک هم توی کمدش داشت و به سختی یه جعبه
تونستم درشو باز کنم. یه شی عکس و هدیه بودن که 
. یه ساعت... یه ن  توی جعبه های کوچیکیی قرار داشیی
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جفت دستبند زینتی مردونه و زنونه... یه ریش تراش و 
 مام و ادکلنِ مردونه که همشون دست نخورده بودن. 

هارو یکی یکی نگاه کردم. با دیدنِ هر کدومشون عکس
ی بودن که قلبم مچاله شد. توی عکس ویل و دخیی ها امیر

ن باشه.  دم نوشیر ن  کنارش بود و حدس میر

قلبم یخ زد. انگار من یه ام از خشم گداخته شد و سینه
 دو نفر دیگه درآوردم و 

ی
مزاحم بودم که یهوب  ش از زندگ

.یل اونو توی  اونارو از هم جدا کردم. اینطور که امیر
کنه میتونم عشق و بغلش گرفته و با لبخند بهش نگاه می

 توی چشماش بببینم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرمانایندن#خوان
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ی
حالا میتونم علتِ نفرتش رو بهیی درک کنم. این زندگ
اصلا متعلق به من نیست. اون عاشقِ من نیست و به 

خواست خودش به خواستگاریم نیومده. من باعث شدم 
یل  ن دروغ نگفت امیر ن جدا بشه. پس نوشیر از نوشیر

یل دوسش کنه و تنها ز هیچوقت اونو ترک نمی نیه که امیر
 داره. 

بدون اینکه متوجه بشم صورتم از اشک خیس شد و 
هاش اون  یل افتاد. دلیلِ تحقیر اشکم روی صورتِ امیر

مهموبن و غرورش نیست. دلیلش نفرت از منه که جای 
 گذاشتم؟ 

ی
ن رو گرفتم. من چرا پامو توی این زندگ نوشیر

ن باشم ؟  چرا قبول کردم جای نوشیر

 باشم که به یکباره بل
ی
ند شدم. دیگه نمیخوام شبار زندگ

 من باشه. نمی
ی
خوام به خاطر هیچوقت قرار نیست زندگ

 مزاحم بودنم، نیش و کنایه و تحقیر بشنوم. 

از اونجاب  که موبایلمو ازم گرفته پس تنها راهش استفاده 
از تلفن خونه بود. قبل از اینکه تلفن رو بردارم و شماره 
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م تلفن زنگ خور  بابام بود، ی حاجد. نه شماره خونهبگیر
یل اینا. جواب دادم : نه شماره خونه  ی بابای امیر

 بله ؟ -

ل آقای ستوده ؟ - ن  سلام ببخشید خانم. مین

 بله بفرمایید ؟ -

عذر میخوام، من با همراهشون تماس گرفتم جواب  -
هاشون ندادن. به آقای ستوده اطلاع بدید یکی از بسته

ول به ایران تو فرودگاه جا مونده، لطف توی پرواز استنانب
ن، یا آدرس بفرستید با پیک  کنید بگید بیان تحویل بگیر

 براشون ارسال بشه. 

ایه ! پرواز استانبول به ایران ! این دیگه چه کلکِ مسخره
های دوزاریه یعتن فکر کرده من اینقدر احمقم که حرف

غیابِ این مردو باور کنم !! این نقشه رو کشیده تا در 
هارو بشنوم و  ن خودش من تلفن رو جواب بدم و این چیر

ها باور کنم واقعا استانبول بوده و اون یک شبیه احمق
ن نگذرونده !   هفته رو با نوشیر

ی بگه  ن پوزخندی زدم و قبل از اینکه این مرد دوباره چیر
 تلفن رو شجاش گذاشتم. 
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یل. من خودم میدون  امیر
ی
م دیگه لازم نیست بهم دروغ بکی
 پامو توی چه گردابی گذاشتم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

شی    ع شماره کاووس رو گرفتم... بعد از چند بوق جواب 
 داد: 

 بله بفرمایید ؟ -

ن جر میگم.  -  الو کاووس منم حلما... گوش کن ببیر
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؟  - ... کجاب  ؟ چرا نمیای حلما توب 
حالت خوبه دخیی

ش کارت چرا گوشیتو خاموش کردی ؟ میدوبن من چقدر 
 نگرانتم ! 

یل گوشیمو ازم گرفته نه گوشی دارم نه میتونم به  - امیر
ش باشم. هر روز خونه ست، منو هم زندابن تلفن دسیی
 کرده. یه جوراب  زیر ذره بینشم. 

 یعتن جر زندانیت کرده ؟ -

ابن کرده دیگه... درو قفل میکنه کلیدشم پیش زند -
ون... الانم خودش از خودشه. نمی تونم از خونه برم بیر

ون درو قفل کرده که یه وقت من پامو از  خونه رفته بیر
ون نذارم.   خونه بیر

حلما چیکار کردی با خودت... این چه حماقتی بود  -
 .  کردی دخیی

غض و حسرت با تاسف گفت و خودمم از حماقتم پر از ب
 شدم. 

 کاووس !  -

نفسی گرفتم تا بغضمو پس بزنم و وقتی اون در جوابم 
 گفت : 
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 جانم ؟ -

 به تندی بهش گفتم : 

-  ...  یادت باشه این اوضاع رو تو برام ساختی

من ؟ مگه من چیکار کردم... حلما اونشب ما هردومون  -
 مست بودیم. من خودمم نفهمیدم... 

، پس الان وقت این حرفا نیست کاوو  - س. تو بهم مدیوبن
خوام یه کاری کتن هر چه زودتر از این خراب شده بیام می

ون.   بیر

 میخوای فرار کتن ؟ -

... من نمی - تونم با این دیوونه آره توام باید کمکم کتن
 کنم اون... 

ی
 زندگ

 بینمت آقا کاووس. خوشحالم که دوباره می -

مه باز طور نیهام همونقلبم به یکباره فرو ریخت و لب
 موندن. 

یله... بخدا صدای  وای خدای من... اون صدای امیر
 خودش بود. 

یل بود؟ -  اون صدای امیر
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 کاووس شی    ع به تته پته افتاد:   

 آ...اره...  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویازده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 و پاهام شِ شدن.  هام دور تلفن یخ زدنانگشت

نذار بفهمه من زنگ زدم. یه جوری حرف بزن انگار  -
ی حرف می . داری با مشیی  زبن

کنم باشه... باشه من دوباره قراردادتون رو چک می -
 . ن  خانم، لطفا فردا شِ ساعت اینجا باشیر

 خوبه حالا خیلی عادی تماس رو قطع کن.  -
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 کنم... خدا نگهدارتون. خواهش می

 ه قطع کردم، زمزمه کردم : تماس رو ک

دونم چه آشی برات خدا نگهدارِ تو باشه کاووس، نمی -
 . پخته

ی لرزه. شمارهحس کردم تمام بدنم داره از ترس می
 کاووس رو از روی تلفن پاک کردم و نشستم. 

اگه من برات مهم نیستم پس برای جر رفتی شاغ کاووس 
 ! 

همینم  پس اون کار کوچیکی که گفت این بود، برای
ه و یه کاری کرد تا نمی خواست منو همراه خودش بیی

ن منصرف بشم.   خودم از رفیی

ن زدم و  ن ولیر تا شب مثل روغن داغ توی ماهیتابه جلیر
نگران و ترسیده فقط توی خونه راه رفتم، تا اینکه درو 

 باز کرد و وارد خونه شد. 

شی    ع به خودم نهیب زدم عادی باش. عادی باش، اون 
فهمه من از رفتنش شاغ کاووس خیی دارم، وگرنه نباید ب

 میدونه یواشکی به کاووس زنگ زدم. 
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های روفرشیش رو پوشید و تا چشمش به من افتاد سندل
 محکم و اخم آلود گفت : 

 برو یه لباس بهیی بپوش. مهمون داریم.  -

 دلم هری فرو ریخت. 

 مهمون ! کیه ؟ گ ؟  -

س... فقط برو یه لباس پو  - تر بپوش بعد شیدهسوال نیر
ون...   بیا بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودوازده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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هام به حرفش گوش دادم و شی    ع رفتم توی اتاق و لباس
ن عوض کردم.   رو با یه تونیک بلند و شلوار جیر

ها توی این مدت فهمیدم اون نسبت به  ن خیلی چیر
ست تا منم دستش بدم حساسه، یعتن دنبال یه بهونه

ن یه شال هم روی شم  بتونه بهم گیر بده، برای همیر
 . ش نرسهانداختم تا به خواسته

ون رفتم. شو صداب  توی خونه نبود، یعتن به  از اتاق بیر
یل سکوتِ  حالتی بود که انگار من خودم تنهام و اصلا امیر

 ه رو نشکسته بود. آورِ این خونوهم

های من، روی گفته بود مهمان داریم، تمام شک و شبه  
چرخیدن و حسم، اون لحظه ترس و اضطرابی کاووس می
 تونم توصیفش کنم. بود که نمی

یل رو ندیدم، به سمت اتاقش حرکت کردم.  وقتی امیر
 ی راه متوجه شدم درِ ورودی خونه بازه. میونه

یل شی    ع راهم رو کج کردم و به ط رف ورودی رفتم. امیر
به طور مشکوگ پشب به من توی پاگرد ایستاده بود. 

 رسید منتظرِ مهمانشه. بنظر می
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؟ - ؟ منتظر کسی هستی  اینجاب 

ی به لباس ن هام نگاه کرد. انگار برگشت و قبل از هر چیر
ی ظاهرم، مورد پسندش بود که در مورد لباس ن هام چیر

 نگفت و فقط دستور داد: 

ون نمیای. برگرد اتاق -  ت، تا وقتی صدات نزدم از اتاق بیر

؟ مگه می  - ؟ که جر  خوای چیکار کتن

ای گرفت و توجه به سوالم گوشیش رو درآورد و شمارهبی 
 بعد گفت : 

س فقط کاری که  - کجایید پس؟ بیارش... سوال نیر
اون همه پول دادم که کارتو بی گمو انجام بده... می

 شوصدا انجام بدی. فهمیدی؟

ن آورد و همونطور که هنوز پشتش به من گوشی   رو پاییر
 بود، خطاب بهم گفت : 

ی... نمیبرگرد اتاقت - ن  و چندبار تکرار کنم. تونم یه چیر

ه... گ قراره بیاد، چرا داری مثل آدم - هاب  اینجا چه خیی
 خوان یه کارِ خلاف انجام بدن... که می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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ده#پارت_صد  ن  وسیر

وند#نوشت  ه_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ش رو که بهم دوخت، حرفم توی نطفه خفه شد.  ن نگاه تیر
 محکم و خشدار گفت : 

ون نیا... برو حلما، یه  - برو اتاقت... تا وقتی نگفتم بیر
 فرستمت بری. کنم. به زور میبارِ دیگه تکرار نمی

ن شدم اوبن که دارن می یل، کاملا مطمی  ارن، کاووسه و امیر
 دونه قراره باهاش چیکار کنه ! خدا می

 دنبال جر هستی تو؟ واقعا ارزششو دارن؟ -

 داره... خیلی خوب داره... برو.  -
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سونه. حقیقتا با تاکیدِ توی چشماش می خواست منو بیی
شه، من ازش کمی هم ترسیدم. وقتی اون دیوونه می

یه آدمِ عادی  کنم. تو این مدت ثابت کردهوحشت می
 نیست. 

به اتاقم رفتم و در رو نیمه باز گذاشتم تا بتونم صداهارو 
بشنوم. اون وارد خونه شد و دوباره تماش گرفت و 

 محکم و عصتی داد زد: 

-  ..  کدوم گوری موندی... بجنب... شیعیی

. حتما بازم داره کوفتِ صدای برخورد شیشه با کانیی اومد 
 خوره. زهرماری می

هام رو در ه پوستِ لبم روبه دندون گرفتم. ناخنبا دلشور 
تقلایِ کمی آرامش، کفِ دستم فروبردم تا از این حسِ 

م. گسِ وحشت، ذره  ای آروم بگیر

کمی بعد صداب  به گوشم رسید. مردی که برام ناشناس 
 بود. 

 کجا بذارمش؟ -

یل گفت :   صندلی کشیده شد و امیر
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ین قضیه حرفن بذارش اینجا... هر دوتون برید... از ا -
 ... شیی دیدید ندیدید. بشنوم با من طرفید 

 خیالتون راحت آقا.  -

شدنِ در ورودی رو که شنیدم، نتونستم صدای بسته
 ها اونجا بمونم. مثل احمق

ه و به محض اینکه از اتاق  ون چه خیی باید بفهمم اون بیر
ون رفتم، چشمم به کاووس افتاد که با دهانِ بسته  بیر

شسته بود و دستاشو به صندلی بسته روی صندلی ن
 بودن. 

وای خدای من... کاووس تا منو دید، اِم امی کرد و خودشو 
 تکون داد تا برم کمکش کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهارده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل هم العملِ توحشاز عکس ش، امیر ن پیچید و با انگیر
ای غرور بهم نگاه کرد. غرور... آره... اون غرورِ مسخره

ه و میکه نمی خواد نشون بده، تونه اشتباه منو نادیده بگیر
 با گ طرف شدم ! 

ه؟ -  اینجا چه خیی

 قراره با هم فیلم اکشن ببینیم.  -

 و آوردی اینجا؟چرا کاووس -

 کاووس؟  -

ن   گفت:   برگشت به کاووس نگاه کرد و تمسخرآمیر

 اسمت کاووس بود دیگه درسته؟  -

می کرد و خودشو روی صندلی تکون کاووس دوباره ام اِ 
 از اون بندهای داد. حالا انگار می

ی
ن سادگ تونه به همیر

 محکم، خلاص بشه ! 
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م شاغش یادته؟ -  بهت گفته بودم میر

؟ -  یل، اونو آوردی اینجا چیکار کتن  امیر

رداشتم... محکم وحشت زده پرسیدم و به سمتش قدم ب
 گفت : 

 همونجا بمون.  -

و واسه جر آوردی اینجا چرا بمونم... این بدبخت -
 بستیش به صندلی؟ این کارها اصلا چه معتن داره؟

پرش معنیش چیه؟ چه معتن داره؟ تازه داری ازم می -
 پس بمون تماشا کن چه معتن دارن. 

هان از اینو با صدای بلند و خشداری داد زد. شونه
 اکنشش قوز شدن. و 

یل، این مسخره بازی رو تموم کن... کاری  - بذار بره امیر
ست، من که الان زنتم، اینجام، که ما کردیم مال گذشته

 بینم... رم دیگه، حتی کاووسم نمیش کار هم نمی

 تو با این بودی درسته؟ -

ی بگم، مشتِ محکمی توی صورتِ  ن قبل از اینکه چیر
ت زده هیتن  کشیدم و دستامو جلوی   کاووس زد. حیر

 هام جمع کردم. لب
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 موهای کاووس رو گرفت و با نفرت گفت : 

؟ اینجا که هستی می - و میدونِ دوبن پاتو کجا گذاشتی
... اون روزی که دست هرزه ن ن ببیر تو به زنم زدی، میر

دم بازی با و خریدی... بهت نشون میبلیتِ این میدون
یل، نتیجه  شه! اش جر میآبروی امیر

 ای به صورتِ کاوس زد. با وحشت جیغ زدم: مشت دیگه

یل !  -  امیر
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 ی بلندی زد: نعره 

 خفه شو حلما... همونجا وایستا...  -

... نمینمی - رمت ذاتونم اجازه بدم باهاش اینکارو بکتن
یل... تو دیوونه شدی، بذار بره، مگه من چیکار کردم،  امیر

 ...  اونم مست بوده تو مستی

 گفتم خفه شو...   -

اش بند دلمو پاره برگشت به طرفم و باز هم نعره زد. نعره
 کرد و تنم از ترس منقبض شد. 

ای کارش می - ... بلاب  شش میارم رسهاین امشب به شن
 حتی حرف بزنه.  که تا عمر داره جرات نکنه

یل... منم غلط کردم... اشتباه کردیم...  - غلط کرد امیر
 تورو خدا تمومش کن. 

ها رامشش رو بدست بیارم، خواستم با این حرف می
اش برداره و از کاووس تحریکش کنم تا دست از مبارزه

بگذره ولی انگار به جای، قانع شدن، مصممش کردم به 
 کارش ادامه بده. 

دونم باید باید چیکار کنم ولی اینو خوب میدونستم نمی
یل م و کاووسهر طور شده جلوی امیر  و فراری بدم. و بگیر
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یل... اون به اندازه کافن مجازات  - این راهش نیست امیر
 شده، من مطمئنم تو بازداشتگاه بهش شلاق زدن. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشانزده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

خونه  ن نگاهم کرد و پوزخندی زد و شی    ع به طرف آشیر
 رفت، اما یهو ایستاد و تهدیدی گفت : 

کنم. به خدا قسم بری طرفش خودتو هم ناکار می -
م داره سوت امشب نه با تو شوجن دارم نه اون... کله

کشه، چطور اجازه دادم این مدت واسه خودش می
 . راحت بچرخه
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. قدرت ایستادن ندارم  ن تمام استخونام از ترس درد گرفیی
ه شدم که به طرف  یل خیر و با زاری و ترس به امیر

خونه رفت و با پیکنیکِ کوچیک مسافربی و یه سیخ  ن آشیر
 برگشت. 

دلم هری ریخت و چشمام چهارتا شدن. یکه خورده به 
ه زد و با  اونو کاووس زل زدم که جلوی پای کاووس چنیی

 گفت : نفرت  

دستت به ناموسِ من خورده دیگه، تنشو با دستای  -
ای کارت جر میکثیفت لمس کردی، فکر می تونه کتن شن

 باشه ! 

یل...  - اشو قبلا دیده امیر  بذار بره، تموم کنشن

 برگشت و یه جوری نگاهم کرد که قبض روح شدم. 

ن قراره  - تو دخالت نکن. فقط وایسا اونجا تماشا کن ببیر
 شِ دوستِ پسِر یاغیت بیارم.  چه بلاب  

یل...اون قضیه خیلی وقته تموم شده،  - اینکارو نکن امیر
و هم بزبن تا بوی گندش چرا دوست داری همش گندآب

 همه جا پخش بشه؟
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هیچر نگو حلما... بذار کارمو بکنم. به من نارو زدید...  -
غرورمو پیش این دیوث شکوندی. باید بفهمه با گ طرف 

 شده! 

واد چیکار کنه خدا، چه بلاب  قراره شِ کاووسِ بیچاره خمی
خواستم از کاووس کمک بخوام تا از بیاره... منو باش می

یل نجاتم بده، خودشم قاطی این جهنم شده.   جهنمِ امیر

حالا دارم باید به این فکر کنم چه جوری اونو از این 
 جهنم نجات بدم. 

طور کنم، اما همونای پیدا  با اینکه در تلاشم تا یه چاره
یل رو تماشا می کنم، شجام ایستادم و دارم کارهای امیر

 کاری که خودش ازم خواسته بود. 

زد تا از خشمِ کاووس هم مثل اسپند روی آتیش تقلا می
یل خودشو نجات بده... اونقدر محکم به صندلی  امیر

 تونست تکون بخوره. بسته بودنش که نمی

یل وقتی دوباره به پش ن شد امیر ت شش نگاه کرد و مطمی 
من هنوز اونجام، لبخند شیطابن زد و با فندکش مشعل 

اش گذاشت. پیکنیک رو روشن کرد و سیخ رو روی شعله
 قلبم تپ تپ تپ کوبید. 
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خواد چه بلاب  شِ کاووس بیاره، ولی پاهام فهمیدم می
 . ن  جرات تکون خوردن نداشیی

سیگارش رو  یاز جلوی کاووس بلند شد و ایستاد. جعبه
از جیبش درآورد و نچن روی لبِ خودش گذاشت و 
 آتیشش زد. بعد اونو به طرفِ کاووس گرفت و گفت : 

ادبیه اگه ازت پذیراب  مه توام مهمانمی... بی اینجا خونه -
 نکنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن تکوبن داد. احساس ترس و  کاووس شش رو نامطمی 
 واهمه رو توی نگاهش به خوبی لمس کردم. 

ن و یک آن صدای نعره ی کاووس بلند شد. چشمام تیر
 شد.  منگ و آشفته گشاد شدن و ذهنم

سیگارش رو روی دستِ کاووس گذاشت و داغش کرد. 
 با سیگار خیلی درد داره... وای 

ی
شنیده بودم سوختکی

 خدای من... 

یل  بانِ قلبم به قدری تند شد که شک ندارم، حتی امیر صرن
 تونن صداشو بشنون. و کاووس هم می

ن پذیراییم... با اینکه دوست دارم صدای درد  - این از اولیر
ها مجبورم دهنتو کشیدنتو بشنوم، اما بخاطر همسایه

 بسته نگه دارم. 

یل.  -  امیر

ای کارشو  - از من ببینه، نه کس  آروم باش حلما... باید شن
 دیگه. 

یل ببخشش.  -  غلط کرد امیر

 پوزخند کچی زد و دوباره نگاهشو به کاووس داد. 
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وع کنیم... چرا بهش  - ن سوال شی خب... بریم با اولیر
وب دادی... تو که به قولی دوستش بودی و  مسری

وب نخورده، چرا بهش می دونستی اون تو عمرش مسری
 دادی؟

-  ...  تمومش کن امیر

آن مثل شیر به طرفم پاتند و کامل نگفتم که یکاسمش
 اش گرفت و به عقب هلم داد. کرد و گلومو توی پنجه

یل - ، دهنِ اونو شویس امیر و زهرمار... اگه حرف بزبن
 کنم. می

. نفسم بند رفت. وقتی دوباره هام لرزیدنپاهام و دست
 به طرف کاووس رفت، تکرار کرد: 

زد داره، بازم دونستی اون نامچطوری وقتی می -
 کشوندیش یه جای خلوت؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهیجده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی گفت و ششو های بستهکاووس از پشتِ لب ن اش چیر
یل داد زد:   به حالت التماس، تکون داد. امیر

، تو لحظه - جاش ای که عقلش ش چطور تو مستی
 نبوده، بهش دست زدی؟

 فکِ کاووس رو گرفت و با خشم غرید : 

یلِ ستوده  - چطوری تونستی اینکارو با ناموسِ امیر
فِ منه، حیثیتِ منه... تو  ... اون ناموسِ منه... شی بکتن

فِ منو بردی.   شی

زد انگشتش به طرف من بود. شِ تمام مدت که حرف می
ایستاد. تا  کاووس رو به عقب پرت کرد و دوباره صاف

دستش رفت و سیخ رو برداشت، در یک ثانیه صدای 
نِ پوستِ کاووس بلند شد و نعره

ن سوخیی اش... وای جلیر
 اش... نعره
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یل دویدم. اون یکی دستشو جلوم  شی    ع به طرف امیر
گرفت تا نتونم کارشو متوقف کنم. با التماس و ترس و 

 خواهش جیغ زدم: 

یل، - یل، امیر کن... این راهش تورو خدا تمومش   امیر
 ... بخدا این راهش نیست. نیست

ن افتادم. سیخ رو  طوری هلم داد که محکم روی زمیر
ی پیکنیک گذاشت و انگشتِ تهدیدش دوباره روی شعله

 رو به سمتم گرفت : 

. می شو امتحانبیای جلو خودتم مزه -  کتن

... بخدا روابن  -  ای. تو... تو روابن هستی

م سوت کشید... هیچوقت کلهشتی که اومدم آگاهی   -
جر  و برادرتتوبن بفهمی پیش مامورها و باباتنمی

 گفته بودی این نامزدته؟  کشیدم... بهشون

به کاووس اشاره کرد و دوباره سیخ رو روی دست کاووس 
 گذاشت. 

اون بیچاره هم از درد به خودش پیچید و از ته دل ناله 
 کرد. می
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یل ر  م ! اگه یکی از این خدایا من چطوری جلوی امیر و بگیر
 هارو روی ش و دستِ خودم بذاره...!! سیخ

ب دستشو دیدم،  دوباره بلند شدم... من قبلا هم صرن
دونم این آدم تندخوئه و اخلاقِ مزخرفن چشیدم و می

داره و اگه پاش بیفته ممکنه منو هم مثل کاووس داغ 
 کنه، ولی شی    ع پیکنیک رو خاموش کردم و گفتم : 

... میبهت  - خوای اجازه نمیدم اینکارو باهاش بکتن
تنبیهش کتن کتکش بزن، یه کار دیگه بکن، ولی از این 

 راه... 

اونجوری که حسِ جهنم بِش دست نمیده... بهت گفته  -
 دم... می و نشونتونبودم جهنمِ واقعی

 پسم زد: 

مجبورم نکن  حالا برو کنار تو کار منم دخالت نکن...  -
 تورو هم ببندمت. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونوزده#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

کاووس با عجز و التماس نگاهم کرد. نگاهش داره بهم 
 ندازه یه کاری بکنم. چنگ می

وقتی دوباره مشعلش رو روشن کرد و سیخ رو روی 
ایت قراره مشعل گذاشت زانوهام سست شدن... این جن

 تا گ ادامه داشته باشه. 

وب دادی؟ -  چرا به نامزدِ من مسری

های چشمم به اون سیخه که در حال گداختنه و ناله
شم. فقط صدای مشتِ نامفهومِ کاووس رو متوجه نمی

یل توی صورتش زد مثل برق از جا پروندم  محکمی که امیر
 و جیعین کشیدم. 

جای صورتِ مشت بعدی رو زد و اصلا براش مهم نبود ک
کونه.   کاووس رو قراره بیی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

تونم اجازه بدم از این نمیشی    ع به طرف تلفن دویدم... 
 بیشیی پیش بره. 

ی کاووس که دوباره بلند شد، برگشتم به صدای نعره
 عقب نگاه کردم... 

حال سیخ رو گذاشته بود پشتِ گردنِ کاووس و در همون
 گفت : داشت می

رات داری به زنِ من فکر کردی چون تخم لا پاته، ج -
 و بعدش قسر در بری؟نزدیک شی 

ن رو گرفتم و با دلشوره به اون دو نگاه شماره ی حسیر
یلِ افسار گسیخته رو رام  کردم. یکی باید بیاد تا این امیر

 کنه... 

لش کنه... من نمی تونم... من از پسش یکی باید بیاد تا کنیی
 بر نمیام. 

ن   فتم: گفت الو، تند و شی    ع گ  تا حسیر

یل داره یه نفرو می - ن پاشو بیا، امیر ، حسیر ن  کشهحسیر
 توروخدا بیا. 

یل تا نگاهم کرد تلفن رو گذاشتم و با تته پته و ترس امیر
 جیغ زدم : 
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-  .  ازت خواهش کردم تمومش کتن

ن گزارشمو دادی؟ -  رفتی به حسیر

ن داری من دارم ازت می - ترسم... چیکار کنم پس؟ ببیر
... منچیکارش می  تازه ده روزه زنت شدم.  کتن

ه تا به دوست  - ن گفتی بیاد جلوی منو بگیر رفتی به حسیر
 پسرت آسیب نزنم؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وبیست#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 زدم زیر گریه و با بغض گفتم : 
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یل.. کاووس دوست پسِر من نیست. بخدا نیست   - امیر
شکست اون مهموبن همش یه اشتباه بود... کاش پام می

 رفتم، ما مست بودیم، نفهمیدیم جر شد... نمی

وب داده تا راحت - تر بت دست اون از عمد بهت مسری
 شناسم ! کتن من جنسِ خودمو نمیبزنه، فکر می

یل... تورو خدا تمومش کن.  -  غلط کرد، گوه خورد امیر

.  یشیی عصتی بود و ته دلمو خالی کرد اش بخندید... خنده
کرد و با پیچید به طرف کاووس که داشت از درد ناله می

 خنده گفت: 

 خنده داره، زنم داره ازت دفاع میکنه...  -

سیخ رو برداشت و جاب  از بدن کاووس گذاشت که از 
یل با چهرهدرد، نعره ی ای شبیه جیغ ش داد و امیر

فقط به من... وای خدا...  بدجنسی فقط به من نگاه کرد. 
 کنه ! م میداره دیوونه

... به طرفش دویدم و سعی کردم هلش بدم. نتونستم
م تشدید شد. دارم ، گریههای کاووس حالمو بد کردنناله

های دست شم... تمام قسمتمی از دردو فغانش دیوونه
ن و حالا هم سیخ  داشیی

ی
و و گردنش تاول و سوختکی

 اش. سمتِ پوستِ نازکِ سینهگذاشته بود روی ق
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تونم اونو از کارش منع کنم، بهش آویزون نمی وقتی دیدم
 شدم و التماسش کردم. 

یل - ... من غلط کردم...غلط کردم که پامو تورو خدا امیر
ون، دیگه از تو اون مهموبن گذاشتم م بیر ... دیگه نمیر

شم خورم، تمومش کن... دارم دیوونه میخونه جُم نمی
 . امیر 

وبمو بیار.  -  برو مسری

.. تونم ببینم یه آدمو اینجوری شکنجه مینمی - . کتن
 کنم. تونم... التماست مینمی

وبمو بیار.   -  گفتم برو مسری

های تمام صورتم خیس از اشک شد و میون گریه و ناله
 کردم. وقتی نعره زد: کاووس همینطور التماس می

وبمو بیار.  -  مسری

ن چمباته زدم و دس تامو روی گوشم گذاشتم... با روی زمیر
 گریه جیغ زدم: 

 ولش کن... ولش کن... تورو خدا.  -

 دستمو گرفت و گفت : 
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وبمو بیار.  -  پاشو برو مسری

 هق کردم. هق

 میارم... فقط... فقط...  -

 پاشو حلما. پاشو بدترش نکن.  -

ان... مثل خون شدن... مثل یه اژدهای اینا چه چشمهاب  
 ان... جهنمی شخ و آتیسیی 

 شو میگمت. پا -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوبیست#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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وبش رو آوردم. مگه  بلند شدم و شی    ع بطری مسری
 مو بند بیارم. تونستم گریهمی

 داد. دیدنِ کاووس توی اون حال زجرم می

رد بعد که بطری رو ش کشید و قورت قورت ازش خو 
ن آورد کنایه زد:   اونو پاییر

اگه قرار بود با گریه کردن خر بشم، تو الان زنِ من  -
 نبودی. 

خواد بگه من در مقابل منظورشو رو هوا گرفتم... می
ن هم بی گریه تفاوت بودم و ازش گذشتم که تو های نوشیر

شم و از های تو خر میزنم شدی، پس فکر نکن با گریه
 م. گذر خطای کاووس می

 
ی
وب رو روی سوختکی های کاووس باقیمونده مسری

تونم ریخت... اون بیچاره و من بیچارتر از اونم که نمی
یل  براش کاری کنم. هر دو داشتیم توی جهنمِ امیر

 سوختیم... می

ن نداشتم و فقط می خواستم دیگه حتی اشکی برای ریخیی
یل از کارش دست بکشه... قصد کردم  کاری کنم تا امیر
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خونه و چاقوب  بردارم، تا خشمِ اونو و  برم توی ن آشیر
 عذابِ خودم تموم کنم. 

با چاقوی میون دستم برگشتم، وقتی اون هنوزم داشت 
 داد، با نفرت و گریه گفتم : به کارش ادامه می

تت اگه غرورت اینجوری آروم میشه، اگه...  - اگه غیر
گرده، پس خوب شه و آبروت برمیاینجوری آروم می

 نگاه کن. 

قو رو از شکمم فاصله دادم... داره با چه نگاهی نگاهم چا
 می کنه ! 

ست و انگار یه ساحره درونِ جلدش نگاهی که یخ زده
 نفوذ کرده. 

شم تا تو و حاج بابامو زجر بدم... دارید خودمو می -
ُ
ک
شتید. دیوونم می

ُ
 کنید... جفتتون منو ک

؟می -  خوای خودتو بکسیی

شم تا از دسمی-
ُ
شم، می ک

ُ
 تت خلاص بشم. ک

-  . ش، ولی قبلش باید اینو ببیتن
ُ
 باشه بک

ی درآورد و تا فهمیدم چیه، ش  ن از زیر کتِ اسپورتش، چیر
 جام میخ شدم. 
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ی واقعی... با اون یه اسلحه توی دستشه... یه اسلحه
 خواد چیکار کنه...!؟می

ذهنم اخطار زد، نکنه به کاووس شکلیک کنه و 
شتش...اون نشون داده روا

ُ
نش سالم نیست... اگه بک

 بهش آسیب بزنه؟

پاهام سست شدن، شکمم از درد و انقباض، تهوع 
م پره و نیازِ فوری دارم جیشِ کنم مثانهگرفت، حس می

 خوام خودمو خیس کنم. کنم، شایدم از ترس می

؟.میمی..  -  خوای بهش شلیک کتن

ی براش در نظر داری؟ -  تو پایانِ بهیی

شیش؟می -
ُ
 خوای بک

. چ - ن  اقورو بنداز زمیر
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@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

 جیغ زدم: 

شیش؟می -
ُ
 خوای بک

یل با پوزخند پر از هجوب  بهم    کاووس به تقلا افتاد و امیر
 زل زد. 

 رو از کجا آوردی؟اسلحه -

فاع شخصیم خریدمش... دفاع از مجوز داره... برای د -
 خودم، زندگیم، ناموسم... 

 به سمت کاوس برگشت و گفت : 

وع کنم... پات یا دستت؟ -  دوست داری از کجا شی

 خدایا...  -

 چاقو رو انداختم و به طرفش پا تند کردم. 

یل، تمومش کن.  -  این بازیه مسخره رو تموم کن امیر
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 ترسیدی حلما کوچولو؟ -

یدم به خودم ! باید بگم قلبم داره میفته ترسیدم...! من ر 
ام مقابل نگاهش توی شلوارم و نفسمو بند میاره. چونه

ن بار تو زندگیم اراده لرزید... من وحشتبی  و برای اولیر
نفسم  حس کردم.... وحشت از مردی که شوهرمه... هم

یکِ زندگیم.   شده و شی

 تورو خدا بذارش کنار.  -

ن وع میحق با توئه... از پاش شی  - که کاووس از کنم. همیر
 . ترس داد زد، زنگِ واحدمون به صدا در اومد 

ن باز کنم ولی میون راه  مثل فشنگ رفتم تا درو برای حسیر
یل نگاه کردم. من کلیدِ خونه  ایستادم و با التماس به امیر

ن باز کنه رو ندارم و تنها کسی که می تونه درو برای حسیر
 خودشه. 

 

ن اومد توقع نداشتم بیاد  اینکارو انجام بده... وقتی حسیر
یلداخل و معرکه و دید، یه نگاه به من انداخت که ی امیر
 لرزیدم و بعد به سمت کاووس رفت. مثل بید می

 

@shahregoftegoo
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دم و به دیوار تکیه زدمجر همه ن سیر ... من و به حسیر
کنارِ این آدم   تونمتونم تو این خونه بمونم، نمیدیگه نمی

 
ی
اش رو تاب بیارم. اون امشب به جز هبمونم و دیوونکی

 کاووس منو هم سوزوند، داغ کرد، آتیشمون زد. 

ن بحث راه افتاد..  ن خودشو حسیر . سقوط کردم روی بیر
ه شدم...  ن و شبیه بیمارهای توهمی به یه نقطه خیر زمیر

تر بود و تر بود، ترسناکامشب از همیشه برای من سیاه
اب  و دیدم که نمی ن کنم، نه از ذهنم   ونتونم نه باورشچیر

ونشون کنم.   بیر

 کسی زیربغلم رو گرفت و به آرومی گفت: 

مت تو اتاق.  -  پاشو بیی

ی ماهک افتاد. اونم همراه های ترسیدهنگاهم به چشم
ن اومده ؟ پس چرا من ندیدمش ! این که خواهرشه حسیر

از دیدنِ این صحنه خوف کرده، من جر بگم پس... من 
 بگم...  جر 

 

 پایان_بی #رمان_اسارت

 وسهوبیست#پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

رفتیم وقتی از کنار کاووس گذشتم به طرف اتاق که می
یل  دلم براش مچاله شد، شمو که پیچیدم چشمم به امیر

و عصتی نگاهم می ن هام از ترس تیک کرد. شونهافتاد که تیر
تر از هر موجودیه که یدن. اون ترسناکزدن و بالا پر 

تونم تصور کنم... انگار من خط قرمزشم، در حالی که می
دونم نیستم و اون فقط داره برای ارضای غرورِ می

 . دهدارش، این کارهارو انجام میخدشه

 هام گرفت: ماهک لیوان آب قندرو جلوی لب

 بخور حالت جا بیاد... فشارت افتاده بود.  -

 رفت؟رَ...  -
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 گ؟ اون مَرده؟  -

 آره.  -

 آه تلخ و متاثری کشید و گفت: 

ن دست و پاشو باز کرد ردش کرد رفت. بیچاره  - حسیر
حال ندار بود ولی یه جوری رفت انگار داره از دست یه 

 کنه. خرسِ گرسنه فرار می

 داداشت خرس نیست؟ -

تاسفِ توی نگاهشو که دیدم قلوبر از آب قند خوردم و 
 کشیدم و به تاج تخت تکیه دادم. خودمو بالا  

 ست که تو مهموبن باهاش بودی؟این هنون مَرده -

در که باز شد شی    ع به  جوابم فقط نگاه به ماهک بود. 
ن   نگاه کردم که ناآروم و عصتی بود :  حسیر

ه ما بریم.  -  ماهک اگه کارت تموم شد بهیی

 برید ؟ کجا برید؟ -

ن و مثل گربه ی، خودجست زدم پاییر ن ن ی تیر مو به حسیر
 رسوندم. 

 خوای منو بذاری پیش این دیوونه و بری؟می -
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ن آروم گفت :   حسیر

س کاری به تو نداشته که.  -  نیی

 کاری به من نداشته!   -

 با تعجب از حرفش به ماهک نگاه کردم: 

گه کاری به من نداشته... تو بگو وقتی منو دیدی چه می -
نفهمیدم من اونقدر حالم بد بودم که حتی شکلی بودم... 

ن اومدی بعد میگه کاریت نداشته... دیگه  تو هم با حسیر
کرد که باورت بشه داشته یه بلاب  شم بایدچیکار می

شدم، آورده بدتر از کاووس...! من داشتم دیوونه میمی
خواستم خودمو بکشم دوبن چقدر جیغ زدم. میمی
ت ! اونبی  چاقو  چاقو رو دیدی تو هال، با اون غیر
ستم خودمو بکشم، کلاتو بنداز رو هوا، که دامادت خوامی

شه. یه روانیه آدم
ُ
 ک

 توبن باهاشون بری. نمی -
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن دیدم که شبیه یه  شگ کشیدم و اونو پشتِ حسیر
 رو بازرش کنه. اومده تا صحنهکارآگاه احتصاصی 

 تونم برم؟نمی -

 نه.  -

محکم توی نگاهم گفت. دلم به هم پیچ خورد و با 
ن گفتم:   تعجب به حسیر

 سپاری دستِ این؟منو می -

 ماهک پاشو بریم ما.  -

بلند و عصتی گفت تا حساب کار دستم بیاد و بفهمم اون 
ه.   قصد نداره منو همراه خودش بیی
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ن تو واقعا د - ت حسیر اداشمی... آره تو داداشمی، غیر
داری، مردی... میخوای منو با این قاتل تنها بذاری 
بری که جر بشه؟ که منم بکشه ننگتون تموم بشه 

ین؟بیاین جنازه  مو تحویل بگیر

 زیرلب گفت :  ماهک آروم

 خدا نکنه.  -

به سمتش پیچیدم و منقلب و عصتی از بغضِ توی گلوم 
 بلند گفتم : 

 خدا نمی -
ی
خواست کشت... میکنه، این داشت منو میگ
و بکشه...  بابا من یه مهموبن ساده رفتم، تعارفم کاووس

وب خوردم، چه می دونستم بعدش حالم کردن مسری
 خودمو شما... تاوانش 

ی
نم به زندگ ن خراب میشه گوه میر

این باید بشه؟ که همتون بم پشت کنید منو بسپارید 
 دست این تا سلاخیم کنه؟

تونیم بیشیی از اش حرف زدم. کاریت نداره، نمیمن ب -
 اینم تو زندگیتون دخالت کنیم. 

... با گریه از حرفش اشک ن ن ریخیی هام با سوز و گداز پاییر
 جیغ زدم : 
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ن منو  - ؟ یکم چشاتو باز کن ببیر
ی
زندگیتون ! کدوم زندگ

 داریم ! این حتی منو آدم 
ی
این آقا شبیه همیم، زندگ

دی جلو چشمام به اون کنه، دیر میومحساب نمی
 کرد. بیچاره شلیک می

ون داد زد:   از بیر

 ت میکنما. پدرسگ نگو بیچاره که میام بیچاره به اون -
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ن بهش نگاه کرد و با اشاره اخمی کرد:   حسیر
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خوای م بسه دیگه... معلوم نیست با این کارها میتوا -
 و بدست بیاری. جر 

خواد... نه من مثل آبروشو، حیثیتشو، غرورشو می -
و رو انگشت چرخوندمش، واسه ها با اینو اون بودمهرزه

 این سوخته. 

 خودشو توی قاب در نشون داد و نعره زد: 

شدی، دهنتو ببند... دهنتو ببند... داداشتو دیدی شیر  -
 زدی! تا الان که داشتی عر می

ِ توی قاتلِ روابن افتادم... هیشکی عر می - زدم چون گیر
. جز من نمی  دونه چه کثافتی هستی

ل کردنش داشت، بهم اخطار  با عصبانیتی که سعی در کنیی
م.   داد خفه خون بگیر

کنم، فقط تو این خراب شده اوگ هر کاری بخواد می
 مونم. نمی

ه بری -  کنم.  بینمونو حل می ِد... مشکلشما بهیی

ن  ن و ماهک گفت تا راهیشون کنه برن، حسیر اینو به حسیر
 : که با تاسف نگاهم کرد، دوباره بق کرده و با اشک گفتم
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و ای که برام دوختی برو به حاج بابا بگو واسه این کیسه -
کنم... بگو دامادش چه منو انداختی توش، حلالت نمی

که چاقو و اسلحه میکشه رو مردم،   ناتوب  از آب دراومده
ی، ی منو از دامادت تحویل میبگو یه روز میای جنازه گیر

چون اوسکوله، عقل نداره، رحم نداره، چوبِ اشتباه هر 
 کوبه... و صدبار تو شش میگ

 خفه شو گفتم.  -

یل.  -  تف به ذاتت بیاد، تف به ذاتِ کثیفت بیاد امیر

ی زمزمه کرد و دستا ن شو به کمرش زد و رو به زیر لب چیر
ن گفت :   حسیر

 کنما. حالا من دارم مراعاتشو می -
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ن شونه شو گرفت و از کنار اتاقم دورش کرد و حسیر
 شنیدم که بهش گفت : 

ری که کردی عواقبش بهش شوک رسیده، عصبیه، کا -
 . .. سنگینه دیگه

... اومدنشون هم خیلی بدردم نخورد...  ن بالاخره اونا رفیی
؟  جز اینکه فقط کاووس رو نجات دادن... پس من جر

 بمونم با این دیوونه که تا صبح نشده، با ارواح یکی بشم ! 

ی ازش نبود، منم روی تخت دراز کشیدم و به تک  خیی
هاب  که اون ردم... به نعرهتک اتفاقاتِ امشب فکر ک

 و درد ش زد یا نعرهمی
ی
هاب  که کاووس از شِ بیچارگ

خواستم خودمو داد... به خودم فکر کردم، واقعا میمی
 بکشم؟

ن کارو  حالت روانیم اون لحظه طوری بود که قطعا همیر
ن عقلمو به کجا کشونده که نتونستم اون می کردم... ببیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ل کنم و  چه بسا الان به جای اینجا  لحظه خودمو کنیی
 ی پزشکی قانوبن خوابیده بودم. باید توی شدخونه

یهو مثل جن ظاهر شد و توی قاب در ایستاد... لباساشو 
عوض کرده بود و ظاهرا توی این فاصله دوش هم گرفته 

 .  بود. نگاهم کرد... یه نگاه ممتد و طولابن

 اشکی از چشمم فرو ریخت و اون تماشاش کرد. 

ه طرفه روی بالشت بود و به دیوارِ طرفِ در نگاه شم ی
 کردم. می

ی رو دلم سنگیتن می ن خوام برم تف بندازم کنه، مییه چیر
توی صورتش و جیغ بزنم تا سبک بشم، اما الان که 

 تونم شبیه قبل بلبل زبوبن کنم. تنهام، دیگه نمی

هاب  که امشب دیدم، شاید ترس ازش می ن ترسم... با چیر
 ی مناستی نباشه. هم واژه

ی بخور.  - ن ی نخوردی، بیا شام گرفتم یه چیر ن شام چیر
 فشارت بیشیی از این نیفته. 

ن چطوری داره مسخره کنه... منو تا ش حد مرگ م میببیر
 .  ترسونده بعد میگه بیا کوفت بخور، خوب بسیی

ی که نگفتم، دوباره تکرار کرد:  ن  چیر
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 شنیدی جر گفتم؟ پاشو بیا شام بخور.  -

 اتاقتو گشتم. امروز  -

 دونم. می -

 نگاهمو از اون نقطه گرفتم و بهش زل زدم. 

ن دیدم. تو صندوقچه -  ت عکساتو با نوشیر
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 شو به لولای در تکیه زد. ششو تکون داد و شونه
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اینقدر دوسش داشتی چرا اومدی خواستگاری تو که  -
 من؟

 میای شام بخوری یا نه؟ -

 جوابِ منو بده.  -

 حوصله چشماشو توی حدقه چرخوند و گفت : بی 

من امشب اصلا حوصله این چرت و پرتارو ندارم...  -
فقط میدونم گشنمه، توام گشنته، پس پاشو بریم شام 

 بخوریم. 

ی بکوفت بخوری، دردِ بی  ی من از دستت درمون بگیر میر
 راحت بشم. 

یل.  -  منو بدبخت کردی امیر

ام مقابل نگاهش اینو با تمام بغض و حسرت گفتم و چونه
 لرزید. 

ه پوزخندی زد.   بدون اینکه نگاهشو ازم بگیر

تونستی منو نخوای، جلو مامانت وایمیستادی، از می -
کردی، کردی، اینجوری نه منو بدبخت میحقت دفاع می
 کنیم... این منو تو نمینه خودتو... 

ی
تونیم با هم زندگ

 نیست
ی
کشم. دارم ... هر روزمو دارم زجر میاصلا زندگ
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شم... تا گِ قراره بمونم اینجا، زجرهای تورو اذیت می
 تحمل کنم ! 

تنبیه من اینجوریه، به کسی اجازه نمیدم دور قلمروام  -
 موس موس کنه. 

 این نهایت دیوونگیه.  -

شم، پس جر فکر طرفت من دیوونه می اگه کسی بیاد  -
ناموس تا کردی؟ رفتی خودتو وا کردی جلوی اون بی 

 دستِ کثیفشو بت بزنه، توقع داری دیوونه نشم؟

ن الان شونه هام از صداش لرزیدن و چشمامو بستم. همیر
وع کرده !  ن دوباره شی  از قیی فرار کردم، ببیر

ن الان از سکته برگشتم، حالم اص - ن من همیر لا خوب ببیر
؟  نیست، میشه تمومش کتن

تو که ظرفیتشو نداری با من بحث نکن که نتوبن  -
... گوه زدی به شخصیتِ منو زندگیه  جمعش کتن
خودت... آخه اون دیوث چیش از من بهیی بود که 

؟  خواستی با اون بهم خیانت کتن
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 وهشتوبیست#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 من خیانت نکردم.  -

 نعره زد: 

، این چه معتن تو می - خواستی خودتو جلوش لمس کتن
ی هرزه؟ اون که چشم منو داره؟ جلوی اون کو..یه

 دیر دیده هر گوهی دلش خواسته خورده؟

. نه... نه امکان نداره من با صراحت واقعیت رو  اوه لعنتی
 به این موضوع اشاره کرده باشم !! بهش گفته باشم و 

و لو دادم که اینجوری جر پس اون شب توی مستی همه
هار شده و به جونِ منو کاووس افتاده... خاک برشت 
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خواستی با فکر به اون حلما، خاک ! رفتی بهش گفتی می
یل شنیده و تا  ی بود که امیر ن خودتو لمس کتن ! این چیر

شب گو چرا بعد از اونش حد مرگ جنون گرفته... پس ب
 همه جر به طرز عجیتی قمر در عقرب شد. 

ون زد و فشار دوندون هاش روی فکش، رگ گردنش بیر
م شو ترسناکچهره تر کردن. از ترس قالب تهی کردم. شی

م و آهی از تاسف برای  هم مزید برعلت شد، نگاهمو بگیر
ِ سگیم ش بدم. 

ی
 خودم و زندگ

چشمامو بستم. اگه شمو به تاج تخت تکیه زدم و 
ن آش و سکوت کنم اون دور برمی داره و از فردا بازم همیر

ن کاسه  همیر
ی
ست... حالا که اون اینقدر قدرت داره زندگ

تونم تا جاب  که قدرتشو دارم رو برام جهنم کنه، منم می
 بتازونم و اذیتش کنم. 

من مست بودم، خطا کردم... تو مستی هر آدمی ممکنه  -
و که مست نبودی، تو چرا به من خیانت اشتباه کنه، ت
ت همش بخاطر کردی؟می ن ن ولیر خوای باور کنم این جلیر

ن نرسیدی،  تته؟ تو از این سوختی که به نوشیر منو غیر
، که قبل از خودت یکی  مجبور شدی با من ازدواج کتن

 دیگه... 
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، میام دهنتو چفت میجمله - کنم... اگه تو کامل کتن
خوری هم دهنتو ببند نمی خوری بیا بخور،کوفت می

 بتمرگ همینجا. 

فهمه با عصبانیت اتاق رو ترک کرد و رفت، واقعا نمی
امشب باهام چیکار کرده، که هنوزم مدغ و حق به 

 کنه ! کاری هاش دفاع میجانب، از خودش و کثافت

ن و بتمرگ همینجا و دردِ یامان... مرده شورِ اون ریختتو بیی
 رو ک

ی
 سکی

ی
 ه مجبورم تحملت کنم... منو این زندگ
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 ونهوبیست#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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توی اوهامی دست و پا می زدم که انگار در مرز خواب و 
کردم، بیداری به ش می برم. هر بار که چشمامو باز می

بستم دوباره چشم میجلوی چشمم سیاهی مطلق بود و 
شدم که صداهای جیغ و و باز هم با اوهامی مواجه می

 کردن. هامو پر مینعره و فغان، گوش

زدم و پریدم، شفه میخواب بودم و گاهی هم از خواب می
گرفتم و دوباره شروی با ترسِ عجیتی خودمو در برمی

 ذاشتم. بالشت می

یال بود، یه رفتم که شبیه خگاه هم توی عمیفی فرو می
. مثل کسی که پشت ش هم فیلمِ خیالِ ترسناک.. 

ترسناک دیده باشه و موقع خواب، همه اونا به روحش 
 نزدیک شدن. 

ها توی شم تنم خیس عرق شده بود. صدای جیغ و نعره
کردن. انگار زمان جنگه و من وسط یه شهرِ بیداد می

جنگ زده اسیر شدم. صدای ترسناکی شنیدم، یه صدای 
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هام از بلندی صداش کیپ ی بلند که گوشخنده
ن و تپش قلبم... شدن...نفس  هام اوج گرفیی

زنم تا از این اوهام، نزدیک به مرگم و دارم دست و پا می
 رها بشم... 

ی نگاه کردم، گربه دستم سوزشی گرفت، وقتی به دستم
 شو توی دستم فرو برده. سیاهی رو دیدم که پنجه

 ریزه. کشیدم، خونِ دستم همه جا می  از ترس مُردم و جیغ

مون رم... خونهمون میذارم و به سمت خونهپا به فرار می
 و مخروبه

ی
ست و دوروبرمون همش کوه و یه خونه کلنکی

 بینم. جنگل می

کنه... کسی داره با صداب  از توی جنگل توجهمو جلب می
یه بچه توی بغلش به طرفم میاد... وای خدا... کسی 

ده... اون زن همونیه که با صدای ونم میمحکم تک
 اش آزارم داده. خنده

 کسی صدام زد.... صداش شبیه ماهکه. 

 پاشو.  حلما... حلما عزیزم -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

لای چشمامو باز کردم و دوباره سیاهی مطلق باعث شد 
ببندمشون... اوهام منو کشوندن به یه جای دیگه... توی 

 نم. کی حاج بابامم و دارم باهاش دعوا میخونه

زنه، هلم داد و اون به یکباره بلند میشه و منو کتک می
ن  که شم به دیوارِ پشت شم برخورد کرد، خونِ شم همیر

ن می شه... با تعجب ریزه. همه جا دورم قرمز میروی زمیر
بابا نشون زنم و اونو به حاجبه دستم که پر از خونِ زل می

 دم... می

 زنه: تو صورتم با نفرت داد می

ی. هدخیی  - ... باید بمیر
ی
 ی هرزه... تو ننکی

 میون اون شوصداها، باز هم صدای ماهک رو شنیدم: 

حلما جان... پاشو عزیزم... پاشو توروخدا... مارو  -
 .  سکته دادی دخیی

شد و چشمام رو دوباره باز کردم... تاریکی داشت کمیی می
 نور بالاخره چشمامو زد. 

 گفت : خواستم دوباره ببندمشون که صداب   می

 بینه. ... باز کابوس میماهک نذارش بخوابه -
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یله... اون اینجاست و من هنوزم پیشِ  صداش شبیه امیر
یه که دلم می خواد وقتی چشمامو اونم..  ن . این بدترین چیر
 شم باهاش مواجه بشم. کنم یا از خواب بیدار میباز می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وش#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناینواندن#خ

 

 

 

 

 

 

 زدم: اگه جونشو داشتم شش داد می

 ها به لطف تو آویزونم شدن. این کابوس -

 کسی توی صورتم زد: 
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-  . ن  حلما عزیزم نخواب دیگه... تبت اومده پاییر

ن ماهک اینجاست و من  پس من تب کردم، برای همیر
 بینم. دارم کابوس می

 اینجوری بودم،
ی

کردم هزارو یه کابوسِ تا تب می از بچکی
رسیدم و ی مرگ میدیدم، تقریبا به دروازهمختلف می

 گشتم. برمی

 

چشمامو کامل باز کردم و بالاخره دیدمشون. ماهک این 
یل طرفِ راستم و ظاهرا منو به  طرف تخت بود و امیر
بیمارستان آورده بود و اون سوزش که توی خوابم، به 

ن شده بود، شُمِ دستم ی گربصورت زخمِ پنجه ه بهم تلقیر
 بود. 

 منو آوردین بیمارستان؟ -

 ماهک گفت : 

 حالت بد شد... نصف شتی داداش آوردتت بیمارستان.  -

... پوستمو ها ماهکاینا بخاطر داداشته وای خدا...  -
کنده... دیوونم کرده بخدا... اگه بدوبن چقدر کابوس 

 دیدم. 
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. یون میدونم عزیزم... همش داشتی هز می -  گفتی

ن به  خدا کنه چرت و پرت نگفته باشم، اینا از فردا بشیین
 ریشم بخندن. 

 گِ منو آوردین بیمارستان؟  -

 چهار ساعتی هست.  -

به جای ماهک اون جواب داد، وقتی بهش نگاه کردم، 
 ش دیدم... حسی شبیه نگرابن و ندامت توی چهره

یلِ بی رحمی که دیشب  محاله باور کنم اون امیر
تر کنه و بدبختاش کاووسِ بدبختخواست با اسلحهمی

ی  داغ، تمام تنش ِو با اون سیخ ن و ردِ یادگاری گذاشته، چیر
 شه. از ندامت و نگرابن برای حلما حالیش می

حتی اگه حالیش بشه، نمی تونه تصویرِ ترسناکی که از 
 خودش، توی ذهنم ساخته رو نابود کنه. 

... اون از من متنفره و من من هنوزم به این فکر دچارم
 جای یه زنِ دیگه رو براش پر کردم. 

نگاهمو ازش گرفتم و به ماهک دوختم که با نگرابن 
 دستمو گرفت و گفت : 

 بخاطر شوک دیشب انگار تب کردی.  -
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 : پوزخندی زدم و گفتم

دوبن داداشت چقدر وحشیه... انگار خوبه خودت می -
 ی منو بیشیی دوست داره. جنازه

اشم وحشیه ولی دل نداره، تا دیده تب کردی شی    ع داد -
 آوردتت بیمارستان... خودشم حال نداره حلما. 

خودمو بالاتر کشیدم و جلوی اون قوزمیت، به ماهک 
 توپیدم: 

کارِ شافی کرده آوردتم بیمارستان؟ دیشب داشتم  -
سکته می کردم، داشتم از دستِ کارهاش روابن 

شتم، یه چاقو می شدم، اگه تو اون حال خودمو میمی
ُ
ک

خواست چه غلطی بکنه، بازم می آورد زدم تو قلبم، می
ن لطف بیمارستان، توام می گفتی داداشم مهربونه، ببیر

 کرده آوردتت بیمارستان؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوش#پارت_صد 
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... من با تعجب به ام یل نگاه کرد... آره... بایدم نگاه کتن یر
، زبون نداشته باشم تو و داداشت رو شم می ن شیین

 کارین. و تو شم میکاریتونگل

ن گفتم منو با این دیوونه تنها نذارید.  -  به تو و حسیر

جمله رو در اوج  نفسِ بلندش رو کنارم شنیدم و بعد این
 گفت : 

ی
 کلافکی

رم به پرستار بگم بیاد انگار حالت خوب شده، می -
 شمتو در بیاره بریم خونه. 

ون رفت، شی    ع دست ماهک رو گرفتم و  یل که بیر امیر
 گفتم : 

بیتن داداشت داره چه بلاب  شم میاره، باید یه کاری می -
.برو به حاج بابام بگو بیاد منو از این برام بکتن ماهک.. 
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طر یه خواد بخامخمصه نجات بده... داداشت روانیه، می
 اشتباه شمو به باد بده. 

روابن نیست... توروانیش کردی حلما... پاتو از خط  -
 .  قرمزش فراتر گذاشتی

اون از اولم روابن بود... اگه نبود عاشقِ یکی دیگه نبود،  -
 بعد بیاد خواستگاریه من! 

-  
ی
عاشقِ گ؟ چرا دیوونه بازی در میاری، این زندگ

یل مال توعه. با   تو ازدواج کرده. توعه... امیر

دم و گفتم :   با عصبانیت دستشو فسری

خواد تلافیه خواد، میاون عاشقِ نوشینه. منو نمی -
نرسیدنشو به اون، شِ من در بیاره، تو خودت یه زبن 

ن یه زنِ دیگه رو دوست داشته باشه،  دوست داری حسیر
ای نداشته به خاطر بعد بفهمی اصلا به خودت علاقه

 ستگاریت؟مامانش اومده خوا

 تونه بهت کمک کنه. بازم حاج بابات نمی -

وای خدای من... اون تمام مدت جلوی در ایستاده بود و 
 داد ! های مارو گوش میحرف
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ن خواهر و برادری  با انزجار نگاهمو از ماهک گرفتم. ببیر
ن تا منو به جنون  چطوری دست تو دستِ هم گذاشیی

 بکشن. 

 کنم. ن جابن دردودل میمن احمقم که دارم با خواهرِ او  -

جابن چیه حلما... خودت اشتباه کردی، با آبروی  -
 داداش بازی کردی اونم... 

ن کارهای  - ن ببیر بسه ماهک... تو بیا برو پیش حسیر
 ترخیصشو انجام داد از اینجا بریم. 

ماهک رو فرستاد بر نخود سیاه و خودش دوباره وارد 
فهمن من نمی ان و های کناریم خالیاتاق شد. خوبه تخت

هاب  شوکار پامو تو چه جهنمی گذاشتم و با چه اوسکول
 دارم. 

 با نفرت نگاهش کردم و گفتم : 

؟ -  خونوادتم میدونن چه آدم روابن هستی

 کسی که واسه ناموسش به آب و آتیش میفته روانیه ؟  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووش#پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایانرماین#خواندن

 

 

 

 

 

 ام بی هوا از بغض لرزید و گفتم : چونه

دونیم اینا همش بازیه... تو هیچ هردومون خوب می -
ای به من نداری... هیچ حسی به من نداری ... علاقه

همه این کارها واسه اینه که من جای کسی و گرفتم که 
 دلت و زندگیت با اونه. 

...  تو انگار متوجه نیستی  -
ی
 جر میکی

قدمی جلو اومد و با همون فیگورش که دستاش توی 
 جیب شلوارش بودن، بهم گفت: 

... خیلی برات سخته اینو درک کتن !  -  تو زنِ متن
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ام بیشیی لرزید و از روی تمام احساسات درونیم، که چونه
هم از غم بود، هم از ترس و هم از روی حسی که بهش 

 زدم:  تونم شکوبش کنم، لبدارم و نمی

ی کثیف تو تو از من بدت میاد. منو مثل یه لکه -
 . بیتن می زندگیت

م که آره ازت بدم میاد... ولی نمی - تونم اینو نادیده بگیر
... ما با هم ازدواج کردیم. همه باورش دارن،  زنم نیستی

 پس ما هم باید باورش کنیم. 

یل...  -  کنم امیر
ی
 من نمی خوام با تو زندگ

و برّنده... فقط نگاهم کر  ن د... مثل همیشه با یه نگاه تیر
ن که توی قاب در قرار گرفت به سختی نگاهشو ازم  حسیر

 پیچید :  گرفت و به سمت اون

 چیشد؟ -

ن به من نگاه کرد و در جوابش گفت:   حسیر

یمش خونه... مشکلی نداره. می -  تونیم بیی

 ترخیصه؟ -

یل...  -  آره...فقط امیر
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یل ششو یه نیمچه تکوبن  داد و منتظر ادامه اون امیر
 فقط بود. 

 به مامان زنگ بزن بگو بیاد پیشش. حالش بهیی میشه.  -

داداشم حتما بخاطر بغض و اشکم اینو میگه... فهمیده 
 خواهر کوچولوش مثل سگ از این نامرد ترسیده. 

یل به مامان زنگ زد و ازش  رفتیم خونه... توی مسیر امیر
اومد پیشم... اونقدر مون... مامان خواهش کرد بیاد خونه

 طور توی بغلمدلتنگش بودم که چند دقیقه همون
نگهش داشتم و گریه کردم... بیشیی از حسِ دلتنگیم 
تر احساس ناامیدی داشتم که با دیدنِ مامان کمرنگ

شد... دلم برای حاج بابامم تنگ شده... دوست دارم یه 
پر روز بیاد اینجا تا از نزدیک شاهد زندگیم باشه و پر 
یل اونقدر زرنگه که می دونه شدنمو ببینه...هر چند امیر

ه تا  پیش خونوادم باید چه رفتارِ دروغن رو در پیش بگیر
ن من کنارش چقدر خوشبختم...   اونا فکر کین

کرد که کم کم داشت پیش مامان یه جوری نقش بازی می
 باورم می شد منو اون در کنار هم یه زن و شوهر کاملیم. 

وعسل داغ برام آورد و گفت : مثل الان ک  ه یه لیوان شیر

 کنه. اینو بخور مقویه... حالتو بهیی می -
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 وقتی از دستش گرفتمش با خشم ریزی گفتم : 

خواد الکی نیازی به نقش بازی کردن نیست... نمی -
 . یتن کتن  خودشیر
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 لبخند کچی زد و به مامان گفت : 

شما فقط کنار حلما جان باشید تا حالش بهیی بشه،  -
ون سفارش میدم...   من ناهارو از بیر

 مامان شی    ع بلند شدو گفت: 
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نه مادر خودم غذا درست می کنم... الان براتون یه  -
ن مقوی درست می ی... چیر ون بگیر  کنم چرا غذا از بیر

ن... فکر انمام و ذهنیتش بیشیی دارن روی مخم راه میر
میکنه من از ش فعالیت زیادِ جسمیم و شویس دادنِ 

دونه من هنوز مداوم به دامادش، ضعیف شدم... نمی
کنه به من نزدیک دست نخوردم و اون اصلا رغبت نمی

 بشه یا بهم دست بزنه. 

یل هم مثل من ذهن مامان رو خوند که نگاهم کرد  و  امیر
 پوزخند محوی زد. 

مامان برامون خوراک ماهیچه درست کرد و هر سه کنار 
 هم خوردیم... 

اونقدر از دستپخت مامان تعریف کرد که قند توی دل 
 گفت: مامان آب شد و با لبخند و ذوق می

 نوش جونت پسرم...  -

مه و تنها منم که نمی انگار راستی راستی اون دامادِ خانواده
 خودم درک کنم.  تونم نسبتش رو با 

معقولانه انجام مینمی ده... بهم تونم چون کارهای غیر
م می ن رابطه داره و غیر زخم می زنه... تحقیر کنه... با نوشیر
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از اینا، بلاب  ش کاووس آورده که حتی اگر خودش هم 
خوام از خونه بخواد آزادیم رو بهم برگردونه دیگه دلم نمی

ون برم تا یه وقت دوباره ا ِ خشمش نشم... بیر  سیر

یادم که میاد با اون اسلحه قصد داشت به کاووس شلیک 
ذاشت موهای کنه یا چطوری سیخ داغ رو روی تنش می

 تنم سیخ می شن. 

عصر که مامان رفت من هنوز روی اون مبل نشسته 
 کردم. م فکر میبودم و به روزهای گذشته

یل هنوز به خواستگاریم نیومده بود.  روزهاب  که حتی امیر
یه دخیی شاد بودم، پر از هیاهو و رفتارهای فلفلی، توی 

ی فرو می ن اش رفتم تا بتونم خودم به تجربهقعر هر چیر
 و 

ی
فت بودم... دنبال زندگ دست پیدا کنم... دنبال پیسری

ِ افسرده و ترسو تبدیل 
شزنده بودن، ولی حالا به یه دخیی

 شدم که حالِ جنگیدن برای زندگیم ندارم. 

؟فکر می به جر  -  کتن

 از نسکافه به خلوتم ملحق شد و روی مبلی 
ی
با ماکی

... خودم می دونستم نشست. برای من درست نکرده عنیی
ینیاش پیش مامان یه فیلمِ کوتاه و  همه اون خودشیر

 موقتی بودن. 
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 کنم. م فکر میبه گذشته -

 به کجاش؟ -

کنم... این که جر بودم، جر ش میدارم با الان مقایسه - 
اب   ن و از شدم... جر داشتم، جر ندارم. یا اینکه چه چیر

 دست دادم. 
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یکی پاش  شو بالا کشید و پاشو روی اونبا اشتیاق چونه
 انداخت. 

؟ -  مثلا جر

... آزادیم - ... غرورم... کارم. اعتبارم... درآمدی همه جر
که داشتم.... یا اون شجاعتی که همیشه بهم حسِ 

داد اینکه برای بهیی شدن خودمو زندگیم جنگجو بودن می
کنم بیشیی از هر زمان همیشه بجنگم. اما حالا... حس می

 ای دارم افسرده و مریض می شم. دیگه

 فکر می کتن دلیلش منم؟ -

 ای داره... من اینجا شبیه زندانیام. دلیل دیگه -

 ای بالا دادم و آهی کشیدم. شونه

 بابام. تونم برم خونه حاجحتی نمی -

خب اینکه دلیلش من نیستم... حاج بابات بخاطر من  -
بهت پشت نکرده... تو آبروشو جلوی همه بردی... بهش 
... اگه دخیی  وب خوردی... رفتی پاربی ... مسری دروغ گفتی

 شاید بدتر از اینا باهاش رفتار می کردم. منم بود 

با تاسف شمو تکون دادم... خدا زده تو شِ من که 
 کنم. نشستم با یه یابو دردودل می
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 کنم ! آره حق با توئه... من دارم پیش گ دردودل می -

 

 خواستم بلند بشم که یهو گفت: 

کتن که بذارم از خونه بری الان داری با من دردودل می -
ون؟  بیر

یل واقعا اینارو نمیمن دارم مریض می - بیتن ! من شم امیر
ون این آدمی که داری می بیتن نیستم... یه عمر از خونه بیر

ت بودم... تو اجتماع بودم، با آدم های مختلف معاشی
داشتم... کسب و کار داشتم.... دوست داشتم... رفیق 
خت داشتم تفری    ح داشتم... بیشیی از اینکه کنج اتاقم رو ت

ون بودم میون هزار جنجال و هیاهو  ش کرده باشم. بیر
َ
ل

... تو و حاج آزادانه می خندیدم... تو همه اونارو ازم گرفتی
بابام... در عوض جر بهم دادین، بغض و اشک و 

حسرت... واقعا اون اتفاق اینقدر سخته که جفتتون 
ن باهاش کنار بیاین ! یه ذره به رفتارِ دیشبت فکر  نتونستیر

شنگه رو واسه جر بپا کردی؟ منو تا حدِ اون الم کن،
آوردم تو مرگ ترسوندی، اگه بلاب  ش خودم می

؟می  تونستی تا ابد خودتو ببخسیی
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ش رو به نگاهم دوخت... نتونستم حلاجی  ن چشمای تیر
 پرسید:  کنم جر در پسِ نگاهشه... کمی بعد با شک

؟واقعا می -  خواستی خودتو بکسیی

بودی... اصلا هیچر حالیم نبود... تو بهم جنون داده  -
خوام چیکار کنم. شاید اینکارو اون حال و روز نفهمیدم می

 کردم. می

فکش به یکباره سفت و منقبض شد و چشماش مثل 
 های آتیش شدن. گلوله

ای از محتوای ماگش نوشید و اونو توی دستش جرعه
تکون داد. در حالی که نگاهش به ماگ و رقصش میون 

 ود، لب زد: دستش ب

 شکنه. مرد نیستی بفهمی جر کمرِ یه مردو می -

اره مرد نیستم که بفهمم خودم هر کاری دلم بخواد  -
م تو صورتِ یه مرد می ن که زنم یا دخیی کنم اما همیر

خندیدن یا کار اشتباهی کردن، شش اسلحه بکشم یا با 
 قمه گردنشو بزنم... 

 من ش تو اسلحه کشیدم؟ -
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... وای خدا...  - چطوری می توبن راحت فراموشش کتن
ن نمی اومد دیشب ش کاووس اسلحه کشیدی... اگه حسیر

 ممکن بود بکشیش. 

خب تنبیه من اینجوریه... کسی بخواد به ناموسم  -
نزدیک بشه تخمِ چشمم باشه از کاسه درش میارم می 
ندازمش دور... بدتر از این حقش بود... شانس آورد تو 

ن   اومد. خونه بودی و حسیر
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@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ت چشمامو درشت کردم و ابروهام بالا پریدن...  با حیر
ش  ن اینکه داره خیلی راحت در مورد رفتار خشونت آمیر

ا نه ناسالم بودنِ عقلشو به اثبات می رسونه. جحرف می ز 
خوردم و سعی کردم این بحث رو به اتمام برسونم... بهم 
اثبات شده ، ما هردو رفتارهای متفاوبی داریم و در بحث 

 رم. با اون، من خیلی خوب پیش نمی

من دیگه بحتی ندارم... واقعا بحتی ندارم... هر کاری  -
 دوست داری خودت انجام بده. 

... من که ب - ه اندازه کافن چرا اینقدر دوست داری کار کتن
 پولدارم. 

ن نگهم داشت. به طور ناخوشایندی داره  دوباره از رفیی
ه... ایستادم و محکم گفتم: منو به حرف می  گیر

برای من همیشه همه جر پول نیست... من دوس دارم  -
 کنم، ولی تو و 

ی
زندگیمو اونطور که دلم می خواد زندگ

م ایجاد حاج بابام یه حصار کشیدید دورم، یه محدوده برا
 تونم..... کردید که فقط می

دی اگه اجازه بدم کار کتن و از خونه چه تضمیتن بهم می -
ون... چطوری باور کنم دوباره خطا نمی ؟بری بیر  کتن
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واقعا اون منو یه هرزه می بینه که فکر می کنه به محض 
ون به کارهام ادامه می  دم !! اینکه از خونه برم بیر

اش خورد و نگاه تندش رو از کافهای از نسی دیگهجرعه
نِ تنم بهم دوخت:   بالا تا پاییر

خودت که دیدی چه بلاب  ش کاووس آوردم... من  -
ف و آبروم خون می ریزم حلما... حتی اگه بخاطر شی

تهش قرار باشه ش خودمم بره بالای دار....نمی تونم 
اینو تاب یبارم... نمی تونم ببینم کسی به زنم نزدیک 

خوام، گه می توبن اونجوری باشی که من میشده... ا 
ون و باشه حرفن نیست، منم می ذارم از خونه بری بیر

 به کارت برش... 

م گفت و بعد ادمه جمله های آخرو توی نگاه ماتم زده
 داد: 

های باهوش و جنگجو خوشم میاد... منم از زن -
های کوچیکشون تو دهنِ خوان با مشتهاب  که میزن

ن... میدنیا بکوبن  ان... دونن دنبال جر تا حقشونو بگیر
 جر میمی

ی
اوار زندابن شدن دونن از زندگ خوان... اینا شن

... پس توقعم اینه، در قبالِ لطفم و خونه ن نشیتن نیسیی
... آدم.   فقط آدم باشی
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بلند شد و مقابلم ایستاد و توی صورتم حرفاشو کامل کرد 
 : 

نم تو هم در ککنم... حمایتت میتنبیهتو تموم می -
 عوض اون آدمی باش که ازت انتظار دارم. 

ای که گفتم در حالی بود، که کاملا گیج و منگ باشه
بودم... جر باعث شده از دیشب تا الان اینقدر تغییر کنه 

 ! 
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ن ب م. این اولیر عد از حرفامون رفتم توی اتاقم تا دوش بگیر
مون بود که در طی این همه شب با صحبتِ مسالمت ن آمیر
 هم داشتیم... 

تونم بفهمم بعد از رفتار دیشبش با کاووس بالاخره می
 آتیشِ انتقامش خاموش شده و به حالت نرمال برگشته... 

ستم بیاد و کارو کرد تا من حساب کار دشایدم عمدا اون
هاش فراتر بذارم. هیچوقت جرات نکنم پامو از خط مسیی 

سونه هم کاووس و، تا اونم یه حالتی که هم بخواد منو بیی
برای همیشه با دیدنِ من راهشو به یه طرف دیگه کج 

 کنه. 

 

هام رو از تنم درآوردم و وارد حمام شدم... در حمام لباس
دم تا رو بستم و دوش رو باز کردم و تنم رو ب ه آب سیر

 گردِ کثیف اتفاقاتِ دیشب و امروز رو از تنم بشوره. 

ن با اومدنِ مامان ایده خوبی بود و بعد از مدت ها حسیر
 بکنه. 

ی
 پیشنهادش تونست در حقم لطفِ بزرگ
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ون  ن دیشب بیر چون با دیدنِ مامان کمی از حال رقت انگیر
اومدم و به نحوی تونستم چندساعتی از فکر کردن بهش 

 بشم.  خلاص

 وقتی دوباره از مامان پرسیدم : 

ی نگفته؟- ن  حاج بابام در موردم چیر

 اون میون سکوتش لبخند تلچن زد و گفت: 

کنه، هر روز ش فقط برات آرزوی خوشبختی می -
 کنه. نمازش برات دعا می

 
ی
ها با دعا بهیی باشن رختِ ناامیدی روی اگه قرار بود زندگ

ه نمیتن ی بیشیی از دعا نیاز بست... من به چهامون چیر ن یر
ن به  دارم. به خانوادم... به حمایتشون... به برگشیی

 ی امنم و در آغوش گرفتنشون. خونه

ای از پشتِ درِ حموم فاصله حس کردم سایه
گرفت...جلوتر رفتم... این محاله اون عوضیه عصاقورت 

 داده بیاد اینجا و منو دید بزنه. 

یست. در حالی وقتی جلوتر رفتم متوجه شدم در چفت ن
 که من مطمئنم موقعی که وارد شدم، درو بسته بودم. 
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ون بردم تا سایه شو توی اتاق لای درو باز کردم و شمو بیر
م.  ببینم و  شو بگیر ن  مچِ نگاهِ هیر

نمیتونم باور کنم اون یواشکی اینجا اومده تا منو دید بزنه. 
ی که بود بوی عطرش  ن اثری ازش توی اتاق نبود تنها چیر

ی توی شامهبو  ن  م فرو رفت. د که مثل همیشه با تیر
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صبح که از خواب بیدار شدم وقتی لحاف رو کنار زدم و 
ن بودن  هاب  که روی میر ن ن رفتم چشمم به چیر از تخت پاییر

. لبتابم... گوشیم و یه پاکت نامه... شی    ع پاکت افتاد.. 
نامه رو برداشتم... قند توی دلم آب شد... بعد از 

های دوست داشتنیم  ن دوهفته زندابن بودن بالاخره به چیر
 دست پیدا کردم. 

ی مادام توی پاکت یه درخواست به کار از طرف آتلیه
ام گرفت... پس واقعا داری حکم آزادیمو بود... خنده

ن ادر میص ... اونم با کاری که خودت برام تعییر کتن
یل، خیلی احمفی که نمی دوبن با این حکم کردی... آخ امیر

 چه بُردی به دست من دادی... 

 با لبخند خبیتی زمزمه کردم :  

تونم از زندانِ مرش که آزادم کردی... پس بالاخره می -
 کثیفت خلاص بشم. 

خوای دیر بشه... بیا باید بریم برای مصاحبه، اگه نمی -
 شی    ع صبحونه بخوریم بریم. 
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شی    ع به طرفش برگشتم. توی قابِ در ایستاده بود... با 
 ، تِ قرمز. این رنگِ لعنتی یه شلوارکِ مشکی و یه تیسری

 ش داده... نهایت زیباب  رو به صورت و اندامِ مردونه

پشت این همه نفرت و عصبانیتم، باز هم دوست دارم 
 اون مَردم ب

ی
اشه... برای خودم باشه و کنار هم یه زندگ

ن و حرف های شاد رو رقم بزنیم... اما با فکر به نوشیر
یل که گفت هروقت دلش بخواد می ره پیش اون تا امیر

رو از شم  آرومش کنه، لبم رو گزیدم تا فکرهای احمقانه
ون کنم.   بیر

ه تا شخصیتم و غرورم به درد  ه بهیی قلب لعنتیم درد بگیر
یلکش ... من امیر ن یلی رو مییدن بیفیی خواستم، اما اون امیر

که توی ذهنم ساخته بودم، نه این که با رفتارهاش هر 
 کنه. های پر خطری دعوتم میروز داره به چالش

باید به آزادایم فکر کنم... به موقعیتی که اون برام فراهم 
ها دست پیدا کنم. کرده و می ن  تونم از این راه به خیلی چیر

ن بار مثل یه زنِ خونهر  ون و برای اولیر دارو بساز، فتم بیر
ن صبحونه رو چیدم. چای دم کردم. قهوه درست  میر

هارو تست کردم تا گرم و تازه بشن و وقتی کردم... نون
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ن لبخند محوی زد  یل دوش گرفت و اومد، با دیدنِ میر امیر
 و گفت : 

 سورِ آزادیته؟ -

رای همیشه توی لبخندی زدم... من میخوام این خاطره ب
ک...   مشیی

ی
ذهنمون حک بشه... خاطره یک روز زندگ

ن روزِ  ن کنار هم... خاطره اولیر خاطره خوب بودن و ساخیی
 صلحمون... 

های بعد وقتی هردومون به این خاطره فکر مسلما سال
کنیم، شاید لبخندی از شوق، شایدم با حسرت و شاید می

ه. هم از نفرت روی لبمون جا می  گیر

 لیوانش چای ریختم و گفتم: توی 

 اینجاب  که برام کار ردیف کردی دوستاتن؟ -

 آره.  -

پس اینم جز استبداته کارمو جاب  ردیف کردی که  -
... می  بینت باشم. خوای بازم زیر ذرهخودت انتخابش کتن
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالاید افرابرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 ای از نون پنیر گردو گرفت و جواب داد: لقمه

اینجا که باشی خیالم راحت تره... مردی که حواسش  -
 به زنش نباشه مرد نیست. 

 به تندی گفتم: 

؟ -  زبن که حواسش نباشه جر

 نیشخندی زد و با شیطنت گفت : 

خب اون شاید مقصر خودش بوده که شوهرش شاغ  -
زبن که کاهلی کنه مَردشم ش به هوا  یه زن دیگه رفته... 

 میشه. 
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آره خب... بیا یه امروزو بگذر... حوصله بحث کردن  -
رسه منم نه ندارم... اگه به بحث باشه اوبن که به حق می

 تو. 

خوام ببینم کجاها تو به مشکلی نداره بحث کن... می -
 حقت می رش. 

چشمامو محکم بستم و باز کردم و دستامو مشت کردم. 
خواد منو به چالش بکشه، نباید باهاش بحث کنم می

ن یه ذره امیدمم ازم می ه و دیگه اجازه وگرنه همیر گیر
ن در نمی ون برم. به جهنم که اون با نوشیر ده از خونه بیر

ارتباطه و داره بهت خیانت می کنه... تو به آزادیت فکر 
 کن... برات مهم نباشه حتی اون شوهرته. 

 

 که فکر میاگه بخاطر این می -
ی
ن رابطه گ کتن من با نوشیر

سخت در اشتباهی، منو اون از هم جدا شدیم...  دارم
... اون یه هفته هم من استانبول بودم. خیلی وقته

ن فقط می خواست ذهنتو آشفته دروغ نگفتم. نوشیر
 کنه. 

دم، حسم میگه داره دروغ میگه، به حرفاش اهمیت نمی
 ولی چرا؟
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نِ این حرفا دلیلی  -
 دارن؟گفیی

ای توی دهانش گذاشت... خودش دولتر داره لقمه
 خوره، اشتهای منو کور کرده. می

ای تو زندگیم خوام بگم جز تو هیچ زنِ دیگهمی -
... دست از شکنجه کردنِ خودت بردار، به نیست

 منو توئه، نه کس 
ی
زندگیت اهمیت بده... این زندگ

 خوام از این به بعد مثل دوتا آدم دیگه... می
ی
زندگ

وع باشه برامون، یه آتش بس که بتونیم کنیم... یه شی
یم. نمی خوام زندگیمون شبیه زندگیمونو خوب پیش بیی

 باشه. 
ی
 دوتا خروس جنکی

هاشو باور کنم و دل بدم به زندگیم و دوست دارم حرف
برای خوشبختیم بجنگم... خوشبختی که در کنار اون 

 باشه و ملزم به عشقِ بینمون... 

 دونم اینطور نیست... اما می

خواد دلمو بدست بیاره تا منو از حقایقِ رازش دور اون می
کنه... منو پابند کنه به خودش و زندگیش و خودش 

ِ دلخواهش بره. 
ی
 دنبالِ زندگ

اونم مثل من محکوم شده، همونطور که من به اون 
دونه راه گریزی نیست و فقط باید محکومم و می
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 رو پوسته
ی
تر کنیم، اما عشق... قطعا محکم های این زندگ

ی به عنوان عشق وجود نداره، اون دورتر از ما توی  ن چیر
نچی نشسته و داره به تصویرِ کسل

ُ
بارمون ریشخند ک
 زنه. می

من باید وانمود کنم حرفاشو قبول دارم و پذیرفتمشون و 
 که نکردم. باورش کردم... در حالی
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ی شبیه روشن شدنِ دکمه ن ی امید جوابم به اون چیر
ی درونم چنگ  هست، اما ناامیدی با قدرتِ بیشیی

 ندازه. می

من خودمم فهمیدم اون یه هفته استانبول بودی،  -
دیروز که خونه نبودی یکی زنگ زد گفت تو فرودگاه یه 

ی ن ... با خودم فکر کردم اگه واقعا رفته چیر و جا گذاشتی
، پس چرا...  ن  بودی پیش نوشیر

ن رابطه ندارم. دارم جدی می -  گم. من دیگه با نوشیر

شمو تکون دادم. شبیه یه آدم احمق و زودباور خودمو 
ِ نشون میدم تا این دقیقه ن ها بگذرن و از پای میر

 مون بلند بشیم. ی کوفتی صبحانه

ونخو می ون برم و هوای بیر و ام هر چه شیعیی از خونه بیر
لمس کنم... ببلعم... دستامو باز کنم و خودمو شبیه همه 

ون ببینم که دنبال هدفآدم هاشون روی های بیر
رن و برای بهیی شدنِ زندگیشون در پاهاشون راه می

 تلاشن. 

خوام خودمو جزب  از اونا بدونم، اما اینو مطمئنم می
 گردم... خودِ سابقم برنمیدیگه به 
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بودن با  ی همخونهخودی که بعد از دو هفته تجربه
ها بدست  ن ها از دست داده و خیلی چیر ن یل، خیلی چیر امیر

 آورده. 

 

ون  به محض اینکه در خونه رو باز کرد و از خونه بیر
ون ن که هوای بیر و نفس کشیدم، از رفتیم، همیر

چشمام   ِتوی بن بن  خوشحالی بغضم گرفت و اشک
 نشست. 

 از ته دل با بغض بهش گفتم : 

 ت حبس کردی. رحمی که تا الان منو تو خونهخیلی بی  -

 ششو تکون داد و با پروب  خاصِ خودش گفت : 

 بندیت کنم. لازم بود آب -
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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، ا هم به آتلیهب ن ی دوستش رفتیم. با یه تیپِ خاص و متیر
 کرد. ی مد و روز رو نگاه میکنارم نشسته بود و مجله

فیگورِ جذابش با این حالتِ نشستنش، طوری هست که 
 تونه چشم ازش برداره. علاوه بر من، حتی منسیی هم نمی

شو به مبل زده و یه پاشو روی اون یکی شق و رق تکیه
 کنه. ته و نگاهش توی مجله سِیر میپاش انداخ

های شکتش، مثل یه کت شلوارِ زغالی تنشه و دکمه
درخشن و در راستای خطِ صافِ شلوارش، الماس می
ش، خودنماب  میکفش ن . های براقِ و تمیر ن  کین

ه کننده نباشه، اما اون یه مرده و چهره اش اگر زیبا و خیر
، رفتارش و خاص و جذابه... جذابیتی داره که از صداش
ه. طرز لباس پوشیدنش و حرف زدنش الهام می  گیر
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ی شناختش، بوی عطرش اون یه مردِ خاصه و پیش زمینه
 ده. هست که شدی و خنکای درونشو به همه نشون می

تونه برخلاف طبعِ گرمش که زهرا خانم بهم اینکه نمی
یتن  ه یا برخورد شیر گفت طبع گرمی داره، با کسی گرم بگیر

 باشه. داشته 

زنه و کلماتش رو بدون لبخند و خیلی با صلابت حرف می
ی کنه... اینا مشخصهتپق زدن، با بیانِ محکمی ادا می

ن و تقریبا می یل هسیی ی تونم حدس بزنم دایرهامیر
 شن. دوستاش، به دو یا سه نفر، محدود می

 به جر زل زدی؟ -

 نگاهش توی مجله بود وقتی اینو ازم پرسید. 

بای کشیش،  آهی کشیدم و  دوباره به مبل تکیه زدم تا آهین
 نتونه باز هم نگاهمو به خودش بکشه. 

 کتن زیادی معطل شدیم؟فکر نمی -

ای ست... ممکنه قبل از تو آدمای دیگهتایم مصاحبه -
 هم اومده باشن. 

 مگه نگفتی رفیقاتن؟ -

 نگاهی بهم انداخت.  نیم
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 طی بشه.  هر کاری قانونِ خودشو داره... باید روالش -

 اوگ. اوگ.  -

دستامو تکوبن دادم تا بگم متقاعد شدم و اونارو روی 
 م گره زدم. سینه

منسیی تا سنگیتن نگاهمو حس کرد، شی    ع نگاهشو از  
 کرد. 

ی
یل گرفت و به کارش رسیدگ  امیر

باید حتما چشماشو از کاسه دربیارم، ولی امروز نه...  
ردیف بشه، تا امروز باید هرطور شده این کار برای من 

 بتونم آزادیمو داشته باشم. 

ش زنگ خورد و بعد از اینکه جواب داد،  ن تلفنِ روی میر
یل رو به اتاقِ اصلی راهنماب  کرد تا برای  بالاخره منو امیر

 مصاحبه بریم. 
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 ویکوچهلوش#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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تایم مصاحبه که تموم شد، قصد کردیم از اتاقِ آقای 
یل دست داد  ون بریم. بلند شد ایستاد و به امیر باورپور بیر

 و به من گفت : 

 گفتید قبلا عکاسِ کدوم آتلیه بودید؟ -

یل شی    ع گفت :  ی بگم امیر ن  تا خواستم چیر

 یه چند جاب  به صورت آزاد کار کرده... قراردی نبوده.  -

 بینمتون خانم. ا... بسیار خب... پس من فردا میآه -

 ممنون.  -

ون رفتیم، تا نگاه منسیی رو به خودمون دیدم،  وقتی بیر
یل آروم گفتم: چشم غره  ای بهش رفتم و به امیر

؟ -  چرا بهش دروغ گفتی
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پسره در مورد کارت تحقیق کنه  خواستی بره پیش اونمی -
 !  تا اونم ش تلافن کردن، زیرآبتو بزنه

تو از این می ترش پیش دوستات در مورد اون مهموبن  -
حرف بزنه، اعتبارت زیر سوال بره، نه اینکه دیشب جر 

ِ رفتارتو در بیاره ! 
 شد یا اون بخواد تلافن

ن نگاهم کرد. از نگاهش رعشه ی ریزی گرفتم ایستاد و تیر
 ولی شبیه خودش محکم به چشماش زل زدم. 

ن حل شده، صحبتِ اون میشه حالا که همه جر بینمو  -
. این خیلی عصبیم  مهموبن رو دیگه وسط نکسیی

 کنه. می

طور ی آخرو تقریبا خشدار و عصتی گفت. هموندوکلمه
که گفت عصبیش کرده حرکت کرد و منم پا تند کردم و 

 پشت شش رفتم. 

ون رفتیم، گفت:   از آتلیه که بیر

ون بخرم؟ناهار درست می -  کتن یا بازم باید از بیر

ونیم بریم یه جاب  ناهار بخوریم بعد  - خب الان که بیر
 بریم خونه. 
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... باید پرو  نگاه منظور داری بهم انداخت. پرو هم خودبی
 .  باشم که نتوبن بیشیی از این بتازوبن

خواست من دلم می با هم رفتیم به یه رستوران کوچیک... 
طور که زهراخانوم گفته بود فود بخورم، ولی همونفست
از فست فود متنفره، شی    ع مخالفت کرد و گفت  پسرش

 : 

ها نخور... این همه مریصین زیاد شده، از این آت آشغال -
 کتن علتش چیه. فکر می

تقدیر آدمی هر جر باشه همون میشه... چرا بیخودی  -
م. جلوی لذت  هامو بگیر

نگاه عاقل اندر سفیهی بهم انداخت و بعد با اخم ریزی 
 گفت : 

 خورم. فود نمی بهرحال من فست -

های خالی رو قرق کردیم.  ن  وارد رستوران شدیم و یکی از میر

یل کتش رو پشت صندلی گذاشت و نشست و کمی  امیر
بعد نخِ سیگاری روی لبش گذاشت تا فندک بزنه. 

 گارسون شی    ع اومد و اخطار داد: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یف عذر می - خوام سیگار کشیدن اینجا ممنوعه. تسری
ون سیگارتونو بکشید  ید بیر  . بیی
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یل با حرص سیگارو دوباره توی پاکت گذاشت و نیم  امیر
 نگاه کوتاهی به من کرد. 

 دلت خنک شده!  -

 ای... یکم...  -

 از محیط کاریت خوشت اومد.  -
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 تا با فضاش بیشیی آشنا بشم.  خوبه... باید کار کنم -

دوبن که قبلا تاکید کردم، خوشم نمیاد چند بار هم می -
تاکید کنم، ولی مراقب رفتارات باش حلما... زندگیمون 
بچه بازی نیست... دیدی که باورپور هم داشت تورو 

... زد، ازت میستوده صدا می خوام اینو به خوبی درک کتن
 تو دیگه یه زن متاهلی. 

مه بازم بگم اونشب از رو عمد اونکارو نکردم. صدبار لاز  -
ش بازم همینو بهت گفتم...   دیگه هم بیر

 گفتم دیگه در موردش حرف نزنیم. بیخیال...  -

 

چند دقیقه بعد گارسون اومد و سفارشمون رو گرفت. در 
ن فکر کردم، با اینکه ازش  ن غذا خوردن تنها به یه چیر حیر

 کنیم و یه بخواد با  متنفرم، اگه اون
ی
هم درست زندگ

وع که تمام گذشته وع تازه داشته باشیم، یه شی ی منو شی
خودشو اشتباهاتمون، نقشِ برآب بشن، من مانعی 

 ندارم... بهرحال اونو خوب نمی
ی
شناسم و با گذر زندگ

ی پیدا کنم و زندگیمون می تونم در موردش شناخت بیشیی
 تر بشه. کامل
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های خودش که دیسِ کبابو نداشتم  انتظار این حرکت
 رو به سمتم بکشه تا منم ازش استفاده کنم. 

من برای خودم جوجه انتخاب کرده بودم و اون سلطابن 
 گرفته بود. 

چند روز من تا به حال حرکت اینجوری ازش در طی این
م و بفهمم اون با منم می تونه ندیدم که به عطوفتش بر بیی

حقیقتا کمی جا خوش رفتاری کنه ولی با این حرکت، 
خوردم و برای اینکه دست رد بهش نزنم و صلحِ خودم رو 

ای از کبابش جدا کردم و توی ظرفم نشون بدم، تکه
یل هم  گذاشتم. حس کردم لبخند محوی زد. مگه امیر

 خنده !! می

 چه غذاهاب  رو بیشیی از همه دوست داری؟ -

ی که کبابی باشه یا چلو خورشت.  - ن  هر چیر

ن خورد  ن جواب داد و بعد به من گفت : در حیر

 تو که با اینا مشکلی نداری؟ -

نه منم دوست دارم ولی فست فودم دوست دارم...  -
 کنم. گهگاهی واسه خودم درست می
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کنم من پرچم سفیدم رو بالا گرفتم و دارم اعلام می
 کردن در کنارش رو دارم، اما... اما این بسته 

ی
 زندگ

ی
آمادگ

ها دار  ن  ه. به یه شی چیر

 شنوی میگم نخور... اما بازم میل با خودته. از من می -

تو خونه که باهام حرف زدی، در مورد اینکه با هم  -
 کنیم

ی
وع جدید داشته باشیم، نظر منو زندگ و یه شی

سیدی، که نسبت به این موضوع چه نظری دارم.   نیر
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ن کرد و جا خورد و شی    ع با دستمال لب هاش رو تمیر
 نگاهش رو بهم دوخت. 

 منظورت چیه؟ -

ها از تو دیدم، خیلی  - ن تو این دو هفته من خیلی چیر
رفتارهای عجیب غریب، نباید نظر بدم، یا بگم اگه قراره 

بعد چه شکلی باشه  ادامه بدیم، رفتارامون باید از این به
 با هم؟

 خب چه شکلی باشه؟ -

تر کرد... یه جوری  ن با اخم تندی پرسید و چشماشو تیر
کنم کنه، که حس میخشک و خشن داره نگاهم می
. کلمات دارن از زبونم فرار می ن  کین

 

 با کمی مکث دوباره زبون باز کردم: 

ات، ازم عذرخواهی  - باید بخاطر همه اون رفتارهاو تحقیر
دوبن این ... یه عذرخواهی شایسته... خودت میکتن 

 مدت چیا گفتی و چیکار کردی ! 

تو غرورمو شکوندی من گذشتم، بعد بخاطر چند تا  -
 حرف که... 
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اونا حرف نبودن... اونا تیر بودن که از چله رها شدن به  -
غرورم خوردن... اگه اینجوریه من یه بار غرورتو شکستم، 

 ردی! ولی تو صدبار اینکارو ک

ا حرف بزنیم - ن ون تا در مورد این چیر ودور اومدیم بیر
 برداری؟

؟ -  انقدر برات سخته معذرت خواهی کتن

 اشتباه تو بوده من باید عذرخواهی کنم؟ -

با تاسف شمو تکون دادم و از حرص نیشخندی زدم. 
کردم اون نخواد عوض بشه، یا برای کارها و فکرشو می

 رفتارهاش متاثر نباشه... ف
ی
 کنیم... زندگ

ی
قط میگه زندگ
ام و احساس دوستانه  ای بینمون. کنیم، بدون هیچ احیی

 تو الان مشکلت چیه حلما؟ -

 رو کنار  -
ی
 کنیم، این زندگ

ی
 زنمی... با هم زندگ

ی
بهم میکی

هم بسازیم، گذشته رو فراموش کنیم... اما حاصرن نیستی 
ن   هاب  که بهم کردی ازم معذرت خواهی کتن بخاطر توهیر

 ! 

 کنم. من اگه بدونم جاب  مقصرم حتما عذرخواهی می -

ن کردی، ارزش عذرخواهی ندارم؟ -  اون همه توهیر
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 نه.  -

بدون مکث جوابمو داد. از درون مثل بمب ساعتی 
منفجر شدم ولی ظاهرم رو حفظ کردم و فقط شم رو با 

 اینو ندارم حرص تکون دادم. داره بهم می
ی
گه من شایستکی

،  زنش باشم ولی خب، کاریه که شده، پس پناه بر خداب 
دیم، هر جر شد، شد... یعتن واقعا من توی ادامه می

ی بگه و چشمِ اون یه هرزه ن ه هر چیر ی فاسدم، که حاصرن
انجام بده و عذرخواهی نکنه و پیش خودش بگه، رفتار 

 ها بوده؟! ی اینمن شایسته

 پشت شم رگ به رگ شد و حس بدی پیدا کردم. انگار به
سوزونه... مو میجای اون غذا اسید خوردم و داره معده

م درد گرفت بخاطر عصبانیت شدیدی که داشتم  معده
 و حسی شبیه تهوع بهم قالب شد. 

شی    ع از جا بلند شدم تا به سمت شویس برم، یهو بلند 
 شد و جلوم ابستاد. 

 خوای بری؟کجا می  -

-  . م دستشوب   میر

اهم بیاد. از درد دستمو کتش رو برداشت تا خودشم همر 
 روی دلم گذاشتم که نگاهش به دستم کشیده شد. 
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 جر شده؟ پریودی؟ -
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 از سوالش اخمی کردم. انگار خیلی براش مهمم. 

 م درد گرفته. معده -

ست... بخاطر غذا نیست... شدهوران شناختهاین رست -
 حتما بخاطر اعصابته... مشکل عصتی داری؟
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-  
ی
 ها پیدا کردم. به لطفِ تو تازگ

اینو با عصبانیت گفتم و جلوتر از اون حرکت کردم... یه 
ترسه مجرم از جوری دنبالم میاد که شبیه یه ماموره و می

 دستش فرار کنم. 

م به صورتم زدم. معده وارد دستشوب  شدم و کمی آب
ون اومدم و بهش گفتم : کرد هنوز درد می  . ناچار بیر

 قرص معده همرات نیست؟ -

 نوجر زد و دو قدم بینمون رو جلو اومد و گفت: 

 کنه هنوز؟درد می -

 آره... انگار اسید خوردم.  -

... بیا بریم... می -  برمت دکیی

... قرص بخور بخاطر یه معده - ن دکیی م درد که نمیر
 شم. خوب می

م نگرانمه... چون نمی خوام با نگاه نگرانش، به این بر بیی
 نیست و ثابت کرده چقدر ازم متنفره. 

ون بهت نساخته، پس می - برمت خونه، ظاهرا هوای بیر
ه.   همون خونه باشی بهیی
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ی تو زندانت؟ - ؟ باز بیی  یعتن جر

یل  خانمی از کنارم رد شد و با تعجب نگاهمون کرد. امیر
 وم گفت : آر 

؟ میگم بریم خونه... مگه ناهارتو زندان چیه، جر می -
ی
گ

 .  نخوردی بریم خونه، قرص بخوری بهیی بسیی

 هوف، بخدا دیوونم کردی.  -

خواستم راهمو به سمت اتاقم کج کنم رفتیم خونه... می
خونه رفت و گفت :  ن  که اون شی    ع به طرف آشیر

 بیا اول قرص بخور.  -

آب بهم داد، حالا درسته  خودش قرص رو با یه لیوان
های زیرپوستی هم داره، اخلاقش سگیه، ولی مهربوبن 

، که صدبار پرسید :  ن  مثل الان ، یا لحظاتِ توی ماشیر

 دردش بهیی نشد؟ هنوز دلپیچه داری؟ -

کردم تقصیر گردنِ خودش بندازم و منم سعی می
 هاب  که توی این دو هفته به خوردم داده. کوفت

ی داروهای توی یخچال برداشت بهی قرصی از جعبسته
 و به دستم داد. 

 ت اینجوری شده؟از گ معده -
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م درد زدیم یهو معدهدونم... داشتیم حرف مینمی -
 گرفت... 

؟ یعتن متوجه نمینمی - شی کجاهات درد داره؟ چند دوبن
؟می روزه اینجوری  شی

م عصبیه، تو هم که دونم... حتما معدهمن چه می -
 بهم ریختی درد گرفت. اعصابمو 
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نوجر زد و لیوان آب رو کنارم گذاشت. قرص رو خوردم و 
 لیوان رو به سمتش گرفتم و گفتم : 

م ی حاج بابام اینجوری نبودما، هر مرصین بگیر تو خونه -
 . ن باش دلیلش توب   مطمی 

 پوزخندی زد و لیوان رو از روی کانیی برداشت. 

هام رو عوض کنم. در حالیکه منم رفتم توی اتاق تا لباس
هام یعتن شلوارم رو پوشیدم، تلفنِ آخرین تیکه لباس
 خونه زنگ خورد. 

یل جواب بده، اما بیشیی از حد معمول فکر می کردم امیر
یل که شد، خودم رفتم جوا ب دادم و متوجه شدم امیر

 توی حمامه. 

زهراخانم پشت خط بود، کمی با هم حرف زدیم و اون 
العمل دونستم عکسگفت برای شام بریم اونجا... نمی

یل چیه، یا چه نظری داره، فقط باشه ای گفتم تا امیر
سم.  ون بیاد نظرش رو بیر  وقتی اون بیر

 

دوباره  چای دم کردم و برای خودم یه فنجون ریختم و 
واد اتاقم شدم... لب تابم رو روشن کردم و پشت لب 
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تاب نشستم. نگاهم روی گوشیم چرخید. اگه موقعیتشو 
سم... از داشتم حتما به کاووس زنگ می زدم تا حالشو بیر

ون دیروز تا الان نتونستم از فکرخودشو عربده هاش بیر
 
ی
 ها... بیام. خیلی نگرانشم و با اون سوختکی

یل، که یه ذره رحم و مروّت توی خدا لعنتت   کنه امیر
 ذاتت نیست. 

مو پوشه عکس هارو باز کردم تا کارهای عقب افتاده
انجام بدم. اگه بیشیی از این به این قضیه فکر کنم دیوونه 

 شم. می

های دیگه هم غیر از کار توی آتلیه کاووس با بعصین آتلیه
و تا به طور قراردادی کار کرده بودم که باید عکس هار 

 دادم. حداکیی یک ماه دیگه بهشون تحویل می

 دادم. چند تا ایمیل داشتم و باید اونارو هم جواب می

ش  یل وارد اتاق شد. بهش نگاه کردم. حوله ربدوشامیی امیر
تفاوت از من، به سمت کمد هنوز توی تنش بود... بی 

ون، همراه با یه کت اسپورتِ  رفت و یه دست لباس بیر
 خاب کرد. فیلی رنگ انت

 وقتی نگاهمو روی خودش حس کرد به سمتم پیچید. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 صفحه لبتابت رو منه؟ - 

 خوای بری؟جاب  می -

ون کار دارم ممکنه کارم تا شب طول بکشه.  -  بیر

اینو در حالی گفت که نگاهشو از من گرفت و داشت 
 کتش رو از روی آویز در می آورد. 

 مامانت زنگ زد برا شام دعوتمون کرد.  -

  گفتی کار دارم... می -

 من از کجا می دونستم تو کار داری.  -

 بی حوصله نگاهم کرد و به حالت عصتی گفت: 

 کارم که تموم شد زود میام.  -

کجا می خواد بره که حاصرن نیست بهم بگه و اینقدرم به 
خودش رسیده... صورتشو شیو کرده بود و با وسواس 

جلو می  لباس انتخاب کرد و و هر بار توی آینه عقب و 
ن بشه ظاهرش مشکلی نداره. تمام مدت  رفت تا مطمی 
پشت کرده بهش داشتم توی لبتابم کارمو انجام میدادم 

ن اونو می پاییدن و حسی از حسادت اما انگار چشمام داشیی
ون بره  و خشم درونمو پر کرده بود. تا خواست از اتاق بیر

 شی    ع به سمتش پیچیدم و گفتم : 
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 کجا دار  -
ی
ی؟نمی خوای بکی  ی میر
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بست و بدون داشت ساعت مچیش رو روی دستش می
 نگاه بهم جواب داد: 

خواد یه تکنیکالِ جدید بهم با استادم قرار دارم. می -
م اونجا حالا هر وقت کارم تموم شد میام با  بگه... میر

 هم بریم. 
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کنه... دارم از چرا وقتی داره جواب میده نگاهم نمی 
حسادت می ترکم... واضحه که داره می پیچونتم تا به قرار 

مهمش برسه... یه قرار مهم نه با استادش.... بلکه با 
 . ن  نوشیر

همونطور نگاهش کردم. لحظه آخر به طرفم برگشت و 
 بلا تکلیف گفت :  وقتی دید هنوزم زل زدم بهش

 چاب  کنه چاب  نخور... نمیت درد میتو که معده -
دوبن

 کنه. بدترش می

نیشخندی زدم و اون رفت... چه تصنعی هم ابراز نگرابن 
ی ... من که میمی کنه دونم چشم دیدنمو نداری و حاصرن

 ش به تنم نباشه

اون لعنتی رفت و من با یه دنیا فکر و خیال روی اون 
وعمون... ازم صندلی ما ن روز شی تم برد... اینم از اولیر

 کنیم و  خودش هر وقت اراده کرد به 
ی
خواست زندگ

عشق قدیمیش رجوع کنه و براش مهم نباشه من چه 
 کشم. عذابی می

 

تا شب پای لبتاب نشسته بودم و بخسیی از کارهای عقب 
افتادمو انجام دادم. بعد از اونم دوش گرفتم و حاصرن 
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یل بیاد و به خونه مامانش بریم. ولی هر جر  شدم تا امیر
ن و ها در پسِ هم میمنتظر شدم نیومد... ساعت گذشیی

یل بود و  یل نبود. تلفن زنگ خورد مامان امیر ی از امیر خیی
 خواست دلیل نرفتنمون رو بدونه. 

یل با استادش قرار داشته و هنوز نیومده.  بهش گفتم امیر
 گنگ و تعجب بود اونم کمی مکث کرد... مکثش از حالت  

 و ته دلمو خالی کرد و بعد به حالت تصنعی گفت : 

ه  - باشه مادر عیب نداره کارش واجب تره... وقتی میر
اونجا کارشون زمان می بره... سلام منو بهش برسون.... 

ن بیاین.   هر وقت دوست داشتیر

تشکر کردم و تماس رو به حالت مشکوگ قطع کرد تا 
ات بمونه جر باید جوابمو منم زر زیادی نزنم و اون م

 بده. 

قرارم کردن... با م بود و فکر و خیال توی شم بی گرسنه
ون راه می رفتم توی خونه و پسِ شم از فکر به لباس بیر

ن خالی می کنه و بینشون جر اینکه اون داره کمرشو با نوشیر
 می گذره تیر کشید... 

 کنیم و منو زنش بدونه و 
ی
یک اگه خواسته با هم زندگ شی

زندگیش باشم، یعتن در حد این نیستم به جای اون 
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شو با من انجام بده...؟ من اینقدر ی ج...ده رابطهزنیکه
 بی ارزش و نا لایقم؟!! 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

قدری درد گرفت که با خون خونمو می خورد و شم به 
 شکم خالی مجبور شدم یه مسکن بخورم. 

نمی تونم آروم بشم... نمی تونم بگم به جهنم که با 
ن رابطه داره... هر زبن باشه بهش بر میخوره  نوشیر
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یک باشه، حتی اگه وانمود کنه شوهرشو با زن دیگه ای شی
 از شوهرش متنفره. 

ن رو میتونم حس کنصدای نفس زدن م. می های نوشیر
تونم هردوشونو تصور کنم در حالیکه دارن با چه شوری 

ندازن و صداشون تمام هیاهوی به گناهشون دست می
 دورشونو پر کرده. 

با حال بدی روی تخت افتادم و به سقف و لوسیی بالای 
ِ بی صفته که برای 

یل یه عوصین ه شدم. امیر شم خیر
موزش م داد، بعد خودِ مار اشتباه من دو هفته شکنجه

ش تا عشق و حالشو با اون داشته  رفته پیش دوست دخیی
 باشه... 

شکمم از درد پیچ خورد و حالت تهوع گرفتم... وقتی با 
ن میشه عصبانیت روی معده خالیم مسکن می خورم همیر

 دیگه... 

 کنیم پس چرا به خودم نگفت حالا که می
ی
خوایم زندگ

ن بینمون شبیه یه زن و شوهر واقعی صور  ت همه چیر
ه... می  گیر

من که باهاش مشکلی نداشتم، شاید بخاطر 
امیبی  هاب  که بهم کرده بود، اولش کمی سخت احیی
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 گرفتم، ولی حقیقتا خودمم میمی
ی
خوام این زندگ

ه و با هم  آبادش کنیم !  شوسامون بگیر

 کتن حلما؟ اون یه 
ی
چرا دوست داری باهاش زندگ
زندگیش و به کنه توی دروغگوی عوضیه، تورو بند می

ننه و بعد با رفتارهاش اونقدر اذیتت ت میخودش وابسته
ی. تو واقعا اینو می خوای  می کنه که دق مرگ بسیی و بمیر

 !! 

مامان گفت زندگیمو حفظ کنم. ماهک و زهراخانمم 
ن ولی اونا که نمی یل چه موجودِ پست هینو گفیی دونن امیر

 دیگه
ی
طاقت  فطرتیه... ساعت یازده شد... از گرسنکی

یل و اینکه  نیوردم بیشیی روی اون تخت کز کنم و به امیر
ی میشه فکر کنم.   شبش چطوری سیر

 برای خودم تخم مرغ نیمرو کردم و خوردم. 

 فشارم بخاطر مسکتن که خورده بودم افتاده بود... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوچهل#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایاد افر برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

جوییدم در حیتن که داشتم لقمه زهرماریمو توی دهانم می
یه فکر احمقانه توی شم اومد... می خوام کمی محکش 

ن  بزنم... اصلا بفهمم اون به من گرایسیی داره یا فکر نوشیر
اش چشمشو روی همه و حتی من بسته که منو تو خونه

 بینه. به عنوان زنش و محرمش نمی

تابه رو که شستم شی    ع رفتم توی اتاق... یه لباس ماهی
خوابِ قرمز از کشوی پاتختی برداشتم و به جای تاپ و 

 شلوار توی تنم پوشیدمش... 

هام تور لباس تقریبا لختی بود و روی قسمت سینه
داشت... اصلش این بود من لباس زیرمو از زیرش در 
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ن بار که می خوام اینجوری ج لوش بیارم ولی برای اولیر
 ظاهر بشم یک برام سخته. 

 

موهامو مرتب کردم و باز گذاشتمشون...  عصر با اتو مو 
صافشون کرده بودم. منتظرش نشستم روی تخت... اگه 

؟ من دارم  نیاد؟ اگه بخواد شب هم بمونه اونجا جر
م... این لباس پوشیدن و به خودم رسیدن آتیش می گیر
 بیشیی از روی حرص و خشممه... 

ن رفته... چرا به ج  ای اینکه با من باشه دوباره پیش نوشیر

خوام برای شمو میون دستام گرفتم... خیلی احمقم که می
این حالم گریه کنم... ولی دارم خورد میشم... حس تحقیر 

ین دارم... مثل کسی که با عشق برای خانواده اش بهیی
اش بی توجه به غذاش، غذارو پخته باشه و خانواده

ون   رو بهش ترجیح بدن. غذای بیر

دارم از درون منفجر میشم. فکمو گرفتم تا لرزشش 
یل هم موقع خشم وایسته... حالا می فهمم چرا امیر

مش متلاشی میاینکارو می مثل کسی که  شه... کنه. اگه نگیر
 شه. هاش رو متوجه میسکته زده و داره لمس شدنِ اندام
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عا رفته چرا دارم بیخودی خودمو عذاب میدم، شاید واق
 ... ن  پیشِ استادش تا در مورد کارش با هم تبادل نظر کین

دزدید؟ نگام پس چرا موقع حرف زدن نگاهشو ازم می
 کرد تا نتونه به چشمام زل بزنه و دروغ بگه. نمی

اراده به ساعت نگاه صدای باز شدن در ورودی اومد.. بی 
کردم... خدای من ساعت دوازده شبه تا الان کدوم 

هارو تا الان دووم آوردم ده؟ چطوری این ساعتگوری بو 
 ! 

ن تخت بودن و خودم به حالتی دراز  پاهای لختم پاییر
های شم از هم کشیده بودم روی تخت که دستام کناره

باز بودن. صدای پاشو شنیدم که به اتاقم نزدیک شد.. 
متوقف شد و بعد سنگیتن نگاهشو روی خودم حس 

 کردم. 

 

 نپایا#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوچهل#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی
خواستم کردم. میها فقط به سقف نگاه میمثل منکی
و نسبت به خودم ببینم. باید بفهمم دیدنم توی واکنشش

، احساسِ مردونه ختی
ُ
ایط و این لباسِ ل شو تحریک این شی

 کنه یا نه ! می

 وردی؟تو شام خ -

 اینو با حالتی پرسید که انگار عذاب وجدان داره. 

 نیمرو خوردم... تو جر ؟ -

بدون اینکه نگاهش کنم پرسیدم و اون با مکث، آروم 
 جواب داد: 

 با استاد شام خوردم... سعی کردم زود بیام، ولی نشد.  -

؟  - ن  کارات خوب پیش رفیی

 ای بد نبود.  -
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با اینکه نگاهم به وارد اتاق شد و در کمد رو باز کرد... 
سقف بود ولی از گوشه چشم نگاهشو روی پاهامو 

 کردم... هام حس میرون

من مثل یه تازه عروسِ مرتب، هر روز که حمام می کنم و 
کشم... به خودم اهمیت میدم و انتظار بدنمو شیو می

 دارم بهم اهمیت داده باشه بعد تو... 

ه هاش اق لباساش، توی اتاجازه دادم با همون نگاه خیر
 رو در بیاره و به محض اینکه لخت شد بهش زل زدم. 

تش ثابت  از توی آینه نگاهمو دید... دستش روی تیسری
ه شد.   موند و نگاهش همونطور بهم خیر

 مامانت ناراحت شد از اینکه نرفتیم.  -

ی گفتم تا اونو به حرف بکشم.  ن  یه چیر

 کارم طول کشید نتونستم زودتر بیام.  -

دزدیدن جوابمو داد. اونقدر خسته بنظر  دوباره با نگاه
 میاد که ظاهرا حوصله جواب دادن هم نداره. 

 قرارات تو هفته چند روزه؟ -

ن نبودم حلما...  -  من با نوشیر

ن نیوردم... استادتو گفتم.  -  من که اسمی از نوشیر
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آب دهانش روقورت داد و برگشت به طرفم و به پاهام 
ه شد... صورتش کمی قرمز شده ب تونستم ود ولی میخیر

ل نگاهش براش سخته. چشم از پاهام و بدنم  بفهمم کنیی
 گرفت. نمی

ای یه بار برم شایدم دیگه اصلا دونم شاید هفتهنمی -
 پیش نیاد برم. 

 خوری؟خوام قهوه دم کنم توام میمی -

 م می خوام بخوابم. نه من خیلی خسته -

جلوش قلبم ترکید... من با این ظاهرِ لختی و سکسی  
گه ای خودمو براش وا دادم، اون میدراز کشیدم و به گونه

ون م...! خدای من... از جر خستهخسته ست... اون بیر
ی انرژیش به خونه برگشته و چیکار کرده که با ته مونده

 ی منو نداره. حوصله

ام ها شبیه بمب توی سینهبه سمت در رفت، حباب
ن د یده، اصلا به ترکیدن و بغضم گرفت... منو ناچیر

چشمش نیومدم...انگار یه شی از کار افتاده و بدرد 
های چشمم چکید. دیگه نخورم. اشک داغن از گوشه

بهش نگاه نکردم. فقط سوختم. ولی اون قبل از اینکه از 
منده و ریزی گفت :  ون بره، با صدای شی  در بیر
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خواد یه جسمِ برای رقم زدنش یه اعصابِ آروم می -
 زنم حلما. ن انجامش بدیم، گند میآماده، اگه الا

تا رفت، با هق هق ریزی پاهامو جمع کردم و روی تخت 
 مچاله شدم. 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوچهل#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن ش کار جدیدم شی    ع حاصرن شدم و به  برای رفیی
ن  خونه رفتم تا میر ن   صبحانه رو بچینم. آشیر
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باید امروز به یه نفر زنگ بزنم و ازش کمک بخوام. کمکی 
یل رو اونطور که مستحقشه  که بتونم کار دیشب امیر

تلافن کنم. مشغول درست کردن نیمرو بودم که اون بهم 
 ملحق شد. 

سنگیتن نگاهش رو پشت ش خودم حس کردم. نیم 
ه پشت شم نگاهی به عقب انداختم. اون درست با فاصل

 کرد. ایستاده بود و داشت نگاهم می

 سلام.  -

 شی تکون دادم و جوابش رو دارم. 

 کاری هست منم انجام بدم؟  -

 نمی دونستم تو هم بیداری. الان دوباره نیمرو می کنم.  -

مهم نیست من خیلی به کربو هیدرات علاقه ندارم... نه  -
 خورم... ولی هرروز نه. اینکه نمی

 وی دیشب و امرزوم اشاره می کرد.. داشت به نیمر 

منم خیلی علاقه ندارم... اما از وقتی اومدم تو این خونه  -
 مجبورم. 

 باید حرف بزنیم.  -
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پشتم به اون بود و ندید که ابروهام بالا پریدن... 
ن بهش ملحق شدم.   نیمروهارو حاصرن کردم و پشت میر

ه کردم تا متوجلقمه.ای گرفتم و هر از گاهی نگاهش می
بشه منتظر شنیدن حرفاشم... برای خوش معجوبن از 

وعسل درست کرد و کمی ازش نوشید... خب اگه منم  شیر
چندساعت تمام کنار کسی بودم و تلافن این چند روز 

وعسل رو به خونه نشیتن رو شش خالی می کردم شیر
 دادم. تخم مرغ ترجیح می

ی ش کارت؟ -  داری میر

سید و زل زد بهم... بعد از نوشیدن معجونش اینو پر 
 مو کامل جوییدم و گفتم: لقمه

 آره. امروز روز اول کاریمه...  -

دوبن که هر روز قرار نیست بری اونجا... باید حتما می -
 سوژه برات داشته باشن. 

دونم تو الان قرار با روند کاریم آشنا هستم... اینم می -
 .  نبود در مورد کاری که برام پیدا کردی حرف بزبن

خند محوی زد... اونقدر محو بود که شک داشتم لب
 لبخند زده. 
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 می خواستم در مورد هردومون حرف بزنم.  -

به ساعت مچیم نگاهی انداختم تا اتلاف وقت رو بهش  
یل آدم پروییه پس اگه می خواد حرفن بزنه  بفهمونم... امیر

 هیچوقت دنبال مقدمه چیتن نیست. 

کم - ون بخوابم.. اگه از امشب می خوام بیام تو اتاق مشیی
وع کنیم...  ه شی  کنیم پس بهیی

ی
 به هم قول دادیم زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجاه#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ه شدم. در واقع کمی  ماتم برد و برای چند ثانیه بهش خیر
ون بوده... شوک زده شدم... دیشب تا نیمه های شب بیر 

بعد که برگشت منو توی حالتی دید که داشتم با بدنم 
های خواستم به جای آدمباهاش حرف می زدم و ازش می

ون منو بپذیره و کنارم باشه... بعد فیک و دم ِ بیر
دستی

اون چیکار کرد !! در کمال خونسردی منو پس زد و منو با 
 و خواب ب

ی
ه اتاق اون حال تنها گذاشت و به بهانه خستکی

کوفتی خودش رفت... حتی ایده قهوه خوردن با منو پس 
زد و نخواست لااقل کنارم بشینه و منو همراهی کنه... 

خواد خیلی راحت بعد صبح بیدار شده و یهوب  ازم می
و فراموش کنم و اجازه بدم پا توی حریمی بذاره که دیشب

 دیگه مال اون نیست... 

م دهن کچی کرده... اون دیشب بلیتاشو سوزونده و به
 کنم. امروز منم که بهش دهن کچی می

؟ ما قبلا حرفامونو زدیم.  -
ی
ی بکی ن ؟ نمی خوای چیر  ساکتی

 آره زدیم... داشتم بهشون فکر می کردم.  -

ای برای خودم گرفتم... اگه مسئله لقمه زهرماری دیگه
و ترک  ن غش و ضعف نبود از خیر خوردن می زدم و این میر

 کردم. می
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 ر باهاش مشکل داری. خب؟ بنظ -

کنه اینطور که به صندلی تکیه زده و منو با دقت نگاه می
 بره. معلومه که به تمام جزییات ذهنم بر می

 حق با توئه باهاش مشکل دارم.  -

؟ اون همه حرف زدیم که باز بزنه به شت  - یعتن جر
 ...

ی
 اینارو بکی

؟ نمیتونم... مینمی - ن خوام بیای... الاخوای چیکار کتن
 اصلا آمادگیشو ندارم. 

تقریبا جوابِ دیشبِ خودشو بهش پس دادم. دندون 
ن زد : قروچه  ای کرد و محکم روی میر

... بهت گفته بودم  - قرار بود این بازیارو تموم کتن
 کنیم. می

ی
 خوایم با هم زندگ

 منم قبول کردم... اما چطوری؟ تو حتی   -
ی
گفتی زندگ

باهام داشتی ازم حاصرن نشدی بابت رفتارای زشتی که 
... پس منم نمی تونم اونطور که تو عذر خواهی کتن

 خوای باهات تا کنم. می

و عسلِ توی  ن بلند شدم و باقیمونده شیر از پشت میر
لیوانش رو برداشتم و یه ش نوشیدمش... دهتن یا هر 
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اوار خوردنش نیست... با تعجب به  کوفتی باشه اون شن
گاهش گذشت.... حتما داره کارم نگاه کرد و برقِ ریزی از ن

ه من از لیوانِ دهنیش خوردم.   لذت مییی

بهم گفتی لیاقت عذر خواهی ندارم پس توام لیاقت  -
 که می

ی
 و نداری. خوایزندگ

 توی صورتش محکم گفتم و راهمو گرفتم تا برم که گفت: 

ی وایسا خودم می رسونمت.   -  کجا میر

ون از خونه کار کردم، خودم رف - و تممن یه عمر بیر
 اومدم، با این موضوع مشکلی ندارم... 

م پس هر وقت لازم باشه من شوهرتم... هر روزم خونه -
 و میارمت. می برمت

هاش رو عوض کرد، بلند شد و بعد از اینکه لباس
 برگشت و سوی    چ و دسته کلیدش رو برداشت. 
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناینن#خواند

 

 

 

 

 

 

ن هردو سکوت کرده بودیم و تنها صدای ملایمِ  توی ماشیر
 آهنگ بود که تشویشِ بینمون رو کم می کرد... 

دونه دیشب چطوری غرورمو به سخره گرفته چطور نمی
که امروز بی تفاوت از اون موضوع ازم می خواد 
جر نشم... ببخشمش... من دیشب خفقان گرفتم تا منف

ن نندازن... منو تا صدای گریه هام توی خونه  اش طنیر
حقیر کرده، منو نادیده گرفته شبیه کسی بودم که وقتی 
تایم مشخصی رو باهاش گذرونده پولشو جلوی پاش 

 انداخته و بهش گفته هِری... 

 م مثل یه قلوه سنگ جمع شده... دردِ رفتارش روی سینه
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و فراموش کنم... بهم تونم ازش بگذرم و دیشب ر نمی
ن براش ارزش ندارم...   ثابت کرد اندازه نوشیر

من دیشب شخصیتمو زیر پا گذاشتم تا به چشمِ اون 
 ترین زبن باشم که تا بحال دیده ولی اون... جذاب

کارت هر وقت تموم شد زنگ می زبن بیام دنبالت....  -
بعد از کارت جاب  نرو. خوشم نمیاد تنهاب  توخیابون 

 .  بچرجن

 نگاهمو بهش دوختم و همزمان پوزخند زدم. 

ل بشم؟ - ون از خونه هم قراره کنیی  بیر

م اوضاع همینه حلما.... من مَردتم تا زمابن که زنده -
تمم نمی ذاره بدون خودم پاتو جاب  بذاری.   غیر

خوبه یادآوری کردی، حواسم نبود... آخه فکر کردم تو  -
 مردِ نوشیتن و همخونه من! 

ن  - ست و وسط حرفامون نیار... اون چیکاره اسم نوشیر
یهو اسمشو میاری... من دارم در مورد خودمون حرف می 

 زنم. 

 نگاهمو به خیابون دوختم و گفتم : 
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ون یکم قدم بزنم، خودم بعد میام من بعدِ کار می - رم بیر
 خونه. 

 داد زد: 

 مگه با تو نیستم... واسه جر اسم اونو میاری؟ -

ِ م - ی شکار، دست از میشه تو سکوت، خیی رگم منو بیی
 شم برداری؟

بازومو گرفت و محکم به طرف خودش کشیدم، توی 
 صورتم نفس زنان از حرص و خشم گفت : 

نفرستادمت بری شکار شیر بسیی به جونِ خودم  -
 کنیم... 

ی
... بهت آوانس دادم تا جفتمون زندگ بیفتی

اگه حرفام تو کتت نرفته یه جور واضح تر تو کتت 
 کنم. فروشون  

 دستشو پس زدم و با خشم بهش زل زدم. 

ی به نفع دوستی تو دوستی خاله خرسه - ن ست هر چیر
 ... بن ن  خودته در موردش حرف میر

 داد زد: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن که اجازه دادم از ازت عذرخواهی نمی - کنم حلما... همیر
ون کلاتو بنداز رو هوا... انگار یادت رفته  خونه بری بیر

 چطوری منو مضحکه همه کردی. 

گه ندازم رو هوا که شوهرم به خودم میکلامو می  آره -
... بهت اجازه پلکههای تو خیابون میهرزه، بعد با هرزه

 خوابم. دم بیا تو اتافی که من مینمی

محکم بهش گفتم و خودمو کنار کشیدم. دیدم که رگِ 
، کنار شقیقه اش نبض زد و با حالتی از خشم و فروپاشی

ل کنه... هاشو روی هم فشار داد لب تا خودشو کنیی
ن فرمون ن  دستاش اما قصد داشیی . ماشیر ن  و له کین

. داری در موردم اشتباه می -  کتن

چند ثانیه بعد از سکوتمون اینو گفت و نگاهشو بهم 
 دوخت. 

خواد انجام کنم... برو هر غلطی دلت میاشتباه نمی -
... نه خودت نه کاراب  که  بده... واسم مهم نیستی

... فقط دمی یل. کتن  ست از شم بردار امیر

 با حرص شش تکون داد و زیر لب گفت: 

 باشه.  -
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بالاخره منو رسوند و رفت، ولی قبلش، خیلی محکم بهم 
 گفت : 

یا... اینجا می -  موبن تا بیام دنبالت. بعد کارت جاب  نمیر
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تا عصر درگیر کارم بودم. روز اولِ کاریم برخلاف تصورم 
گرفتم های ژورنالی باید میروزِ پرباری بود. یه شی عکس

که ملزم به فضای بسته بود و همه کارها توی اتاقک 
 زیرزمیتن آتلیه انجام شد. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اومدم دستمو روی کمرم وقتی داشتم از پله ها بالا می
و به آرومی ماساژش دادم. کمی درد داشتم.  گذاشتم

تونم بگم بخاطر فشار کارِ امروز باشه، یا شایدم علتش می
 مو میچسبه. درد پریودی باشه که دیر یا زود خره

هارو یکی یکی به سمت اتاق آقای باورپور رفتم و عکس
نشونش دادم تا بعد از تایید کارهای لازم فتوشون رو 

ها زیاد بود و اجازه دادم آقای کسانجام بدم. تعداد ع
ینشون رو انتخاب کنه.   باورپور با حوصله و درایت بهیی

بعد از تاییدش وقتی خواستم از اتاقش خارج بشم بهم 
 گفت: 

. برای امروز کارت عالی بود.  -  خسته نباشی

 ممنون.  -

ن حسابی  - به منصوریان میگم برات قهوه بیاره. اون پاییر
 خسته شدی. 

نه... این عنیی  ن م دوست خودشه که راحت باهام حرف میر
یل اصلا منو البته شیله پیله ای نداره... اگر داشت امیر

آورد. راه افتادم به طرف اتاقِ خودم و در همون اینجا نمی
حال شماره مهرناز رو گرفتم. وقتی جواب داد، تعجبِ 

 توی صداش رو حس کردم : 
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؟ -  حلما... واقعا خودبی

ی باهات سلام، آره خود - ن مم... باید در مورد یه چیر
 حرف بزنم. 

دوبن شه بالاخره زنگ زدی.... میوای خدا.... باورم نمی -
چقدر  تو فکرت بودم... اون روابن گ بود زنش شدی... 

 بیچاره کاووس اگه بدوبن باهاش چیکار کرده. 

 می دونم... می دونم مهری.  -

ه دادی واسش نکردی... اجاز  و هیچ کاریمی دوبن  -
 شوهر دیوثت تنشو آش و لاش کنه. 

تونستم جلوشو می اومد... اگه میکاری از دستم بر نمی  -
 گرفتم. 
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معلومه که ریدی به خودتو زندگیت... جرات نداری  -
... آدم قحطی بود با یه روابن ازدواج حتی جلو  ش وایستی
 کردی. 

ی باهات حرف بزنم... به  - ن ن زنگ زدم در مورد یه چیر ببیر
 کمک تو و کاووسَم نیاز دارم. 

 یهو وسط حرفم شوکه خندید و گفت : 

 و به باد بدی؟خوای شِ کاووسِ بدبختکاوووس؟ می -

رد اتاق ی پنجره رو کنار زدم تا نور وانفسی گرفتم و پرده
 بشه. 

 من به جز شما به کسی اعتماد ندارم مهرناز.  -

و امیدوارم کارت باعث نشه منم تو دردشِ شوهرِ دیلاق -
 روانیت بیفتم. 
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و بهش کمی بیشیی با هم حرف زدیم و کاری که خواستم
شو با تماسِ  گفتم، قرار شد توی چند روز آینده خیی

ازه بدم تونم ریسک کنم و اجخودم بهم بگه... نمی
ن  ه، همیر یل بوب  بیی دوستام به گوشیم زنگ بزنن، اگه امیر

ه. یه ذره آزادی رو هم ازم می  گیر

بعد از تماسم با مهرناز، آقای منصوریان داخل اتاق اومد 
ن گذاشت. و قهوه  مو روی میر

یه اتاقِ کوچیک در اختیارم بود که فضاش با گل و گلدون 
ای داشت که رو نجرهو دکورِ سفیدی طراج شده بود و پ

ون باز می ن و شد و میبه فضای بیر تونستم فضای پاییر
 خیابون رو ببینم. 

مو برداشتم و پشت پنجره ایستادم... جرعه جرعه قهوه
تونه کاری ازش نوشیدم و به این فکر کردم مهرناز گِ می

 و برام انجام بده. که ازش خواستم

... آقای باور پور میگه رو  - ها یکی از عکس خانم مستوفن
 تجدید نظر داره، هر وقت تونستی برو اتاقش... 

ه ِ باورپور که نمیاین همون دخیی
تونم ریختشو ست، منسیی

یل رو  ببینم... همون که دیروز داشت با نگاهش امیر
 داد. درسته قورت می
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با انزجار و تندی بهش نگاه کردم... نمیگم خوشگل 
اس... ولی من لبنیست، اتفاقا هم خوشگله، هم خوش

 بینم که هنوز نمیدونه با گ در افتاده. اونو یه احمق می

 رم... باشه الان می -
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ن  یل دنبالم اومد. شی    ع وسایلم رو جمع کردم و پاییر امیر
ن منتظرم نششته بود. وقتی کنارش  رفتم. توی ماشیر

 نشستم، برخلاف قبل، به گرمی گفت : 

-  .  خسته نباشی

اوه... با منه ! با تعجب نگاهش کردم و در همون حال 
 بهش جواب دادم : 

 مرش.  -

؟  -  کار چطور پیش رفت... روز خوبی داشتی

 فکر کنم شش به جاب  خورده و عقلشو از دست داده. 

امروز روز  باور پور از کارم راصین بود.  خوب بود... آقای -
 شلوغن داشتیم. 

، راصین بودی؟ -  خودت جر

ین  - من عاشق کارمم چرا راصین نباشم... کارامم تو بهیی
 . ن  حالت پیش رفیی

ن رو به حرکت در آورد. به عقب  لبخندی زد و ماشیر
و وسایلم رو روی صندلی عقب گذاشتم، چرخیدم و کیف

 تر باشم. تا راحت

و که طی کرد، دوباره پرسید:  کمی از   مسیر
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؟ می - ی با هم گرسنه نیستی ن خوای بمونم یه چیر
 بخوریم. 

ه کنم واقعا شش به اش شدم. دارم باور میبا شک خیر
 جاب  خورده. 

؟ میچرا اینجوری نگام می - خوام دعوتت کنم با هم کتن
ی بخوریم...  ن  بریم کافن شاپ یه چیر

 خب؟ -

 شش رو ریز تکوبن داد. 

؟خ -  ب که جر

یهو جر شده اینقدر خوش اخلاق شدی؟ آفتاب از  -
خوای دعوتم کتن کنار هم یه کدوم وَری دراومده که می
یم؟  قرارِ دو نفره رو پیش بیی

 قرار ؟ -

 نیشخندی زد. 

داره... این بود جوابِ حرفام؟ اینه تلاشت واسه  خنده -
 بهیی شدنِ زندگیمون؟

ن حرفام مکتی کردم تا بتونم آرامش خودمو بر  ای گفیی
 حفظ کنم. 
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-  ... ن  ببیر

ن حلما... باید این بازی - ... تو ببیر ازت  هارو تموم کتن
 کنیم، زندگیمونو شسامون بدیم، حالا که 

ی
خواستم زندگ

من پا گذاشتم رو کارای زشتِ تو و خیانتتو نادیده گرفتم، 
 ...  تو واسم دور ورداشتی

از یادم  خوای با خوش و بشِ امروزت، کار دیشبتو می -
ی؟ می  تمامِ دیروز پیش اون زنیکه نبودی، بیی

ی
خوای بکی

 ... ن ؟ منو ببیر  منه احمقم باور کنم تو آدمِ خوبی هستی
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 گفتم :   انگشتمو مقابلش گرفتم و با تحکم

هنوز یادم نرفته این چند روز چطوری مثه سگ باهام  -
کردی... از نظرِ تو من خیانت کردم، آدمِ کثیفن رفتار می

 بودم، ارزش بخشیده شدن و عذر خواهی نداشتم... 

من که بخشیدمت... بخشیدمت، بخشیدم که خواستم  -
 کنیم. 

ی
 زندگ

ن آزاد کرد... مثل  با صوتِ بلندی صداشو توی ماشیر
 دامو بالا بردم: خودش ص

ه می - مالوبن تا آره بخشیدی، چون داری شمو شیر
. چشمم کور شه نبینم داری چه کثافت کاری می  کتن

زد و با از خشم و صدای بلندی که داشت، نفس نفس می
 عجزِ توی چشماش، به صورتم نگاهی انداخت: 

ن با هم کتن نیستاون طور که تو فکر می - ... منو نوشیر
 . رابطه نداریم

 دیشب پیشش بودی.  -
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... بودم... بودم اما نرفتم کمرمو خالی کنم... آره -
 خواست باهام حرف بزنه. می

ن پیچید و بعد از  صدای حرص زده و بلندش توی ماشیر
نِ واقعیت

ی اولِ لباسش رو باز کرد تا ، با حرص دکمهگفیی
 راه نفسش هم باز بشه. 

شم. من... من دارم از حسادت و عصیان نابود می
دونم باید جر بگم یا چیکار کنم.... باید دونم... نمینمی

ها داد بزنم و بزنمش، اما زبونم از کار افتاده و مثل سلیطه
 نفسم داره به سختی بالا میاد. 

 گفتی زندگیمون برات مهمه ؟اینجوری می -

 خوام بخاطر این موضوع تورو... مهمه... نمی -

ن حرفاش پارا ِزنگ زیت انداخت. زیر لب  موبایلش بیر
 ای کرد و نفسی گرفت. واگویه

 

 

موبایلش رو برداشت تا بهش جواب بده. نیم گاهی به من 
انداخت، نگاهم به خیابون بود ولی از گوشه چشم دیدم 

 صدای تماسش رو کم کرد و جواب داد: 
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ونم، چیکار داری، خب؟ الان نمی - تونم پشت بله؟ بیر
 نمش. بیفرمونم... باشه... بفرست می

تماس رو قطع کرد و وارد گوشیش شد، به خودم 
دونم جر شد و جسارت دادم تا اونکارو انجام بدم... نمی

کارو انجام دادم و گوشیشو از جر توی ذهنم اومد که اون
ی که اون در حالِ دیدنش  ن میون دستش برداشتم تا چیر

 بود رو ببینم. داد زد: 

 بدش به من حلما...  -
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تونست خیلی خودشو کش چون پشت فرمون بود نمی
ه. دستمو ازش دور کردم تا  بده تا گوشی رو از دستم بگیر

نتونه بهش برسه و اون عکس، اون عکسی که با یه 
 فرستاده بود و تنه و شورتکِ خیلی کوتاه و سکسینیم

 زیرش نوشته بود؛

 دونم که تو هم دلتنگمی عزیزم... امشب منتظرتم"" می

قلبمو از جا کند.... نفسمو بند آورد... نگاه به اسمش 
تونستم حدس شک میکردم، پروفایلش یه زن بود که بی 

، فقط اِن بزرگ بود.  ن بزنم کیه و اسمش با یه حرف لاتیر
"  ذهنم ادامه اون حرف رو پر  ن  کرد، "نوشیر

 تو... تو...  -

ی بگم و صداشو رو شش انداخت:  ن  نذاشت چیر

اینا زور به ابوالفضل کات کردیم... بخدا کات کردیم...  -
 زدنای آخرشه. 

واسه اینه رفتارت صدوهشتاد درجه عوض شده...  -
نامردی... نامرد... تو با این بودی بعد اومدی منو بیچاره 

ت که تو هم اومدی مثل یه ... حلما کم بدبختی داشکتن 
 م؟قلوه سنگ نشستی رو سینه
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 با هم نیستیم خیلی وقته جدا شدیم.  -

 کنیم، منو با این رفتارها می -
ی
؟ زندگ خوای گول بزبن

ی تا   کنیم واسه این بود که شمو تو لجن فرو بیی
ی
زندگ

 نتونم از گندات ش دربیارم؟

دم روی فرمون زد و صداش از هر دفعه که شنیده بو 
 تر به گوشم رسید: بلندتر و حریص

 خواد زندگیمو با تو خراب کنه. افتاده دنبالِ زندگیم، می -

 زندگیتو با من؟ -

 و پرت کردم به طرفش و روی کنسول زدم. گوشی 

 منو پیاده کن.  -

 حلما !  -

یل. شاید تو بتوبن منو بخاطر خیانتم  - منو پیاده کن امیر
، ولی نه می  میبخشمت نه باهببخسیی

ی
 کنم. ات زندگ

نگاهش رنگ باخت و با حالتی که من حس کردم انگار 
کنه، پاشه و با نگاهش التماسم میداره از درون از هم می
 کوتاه بیام، بهم زل زد. 

خیلی کثیفن به پای یه گناه نکرده اونقدر زجرم دادی که  -
 خورد اونوقت تو... حالم از خودم بهم می
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 خیانت نکردم.  -

های ماشیتن دراومد، به یک آن جیغ لاستیک نعره زد و 
 شعت ترمز گرفت و با خشم از توی پنجره داد زد: 

مگه کوری، تنِ لشتو از پشت فرمون بکن، برو گاوتو  -
 بدوش. 

ن رو باز نمی دونم اون مرد جر بهش گفت که یهو در ماشیر
کرد و قفلِ فرمون رو برداشت و پیاده شد. سق دهانم 

ون و عص ونخشک شد و حیر  و نگاه کردم. تی بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوپنجاه#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن انداخت و با اون مرد صدای نعره اش توی فضا طنیر
گلاویز شد. شی    ع فکری به شم زد برم... حالم داره ازش 

ن دابهم می ندازه... ره مغزمو از کار میخوره... تصویرِ نوشیر
ی که اجازه  ... یعتن انقدر حقیر برو حلما، بموبن بدبختی

 دی این گوساله زندگیتو خراب کنه. می

ن رو باز کردم و پیاده شدم. حتی اگه بکشنش  در ماشیر
برام مهم نیست... دیشب با اون زنیکه بوده، عشقِ یه زنِ 

طور ست، فقط اومده منو بدبخت کرده تا هر دیگه
ه. از اونجا دور می خواد افسار زندگیمو توی چنگش بگیر

شدم وحتی برنگشتم تا ببینم دعواش با اون جمع 
 چطوری پیش رفته. 

. تا زنگ یه راست رفتم به طرف خونه ن ی حسیر
 واحدشون رو زدم، از توی آیفون با تعجب گفت : 

یل دعوات شده؟ - ... با امیر  حلما، توب 

 نفس زنان از خشم گفتم : 

، یا درو برام باز میب - ن رم یه ت، یا میکتن من بیام خونهبیر
ن پیدام جاب  گم و گور می شم تا هیچکدومتون نتونیر

 ... ن  کنیر
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در رو با تیکی برام باز کرد. شی    ع درو هل دادم و بالا رفتم. 
ن امروز به همه می گم داماد عزیزشون چه آدمِ همیر

اوار این خوشبختی نیست که  من نامردی هست و شن
 کنارش باشم. 

ن قبل از اینکه برم داخل، توی پاگرد  بالا رفتم و حسیر
 جلومو گرفت و آروم گفت : 

 ت فرار کردی؟از خونه -

م ازتون... کِل بزنم، شادی  - فرار ؟ اومدم مشتولوق بگیر
یک می گم عجب دامادِ تو زردی کنم، بهتون بگم تیی

 و خوشبختی که برام در ن
ی
ظر دارین... این بود زندگ

؟ اینکه شوهرم تا بوقِ دیشب پیش اون زنیکه  ن گرفتیر
 بوده ... 

ماهک از داخل هیتن کشید... معلومه پشت در گوش 
ن با اخمی از وایستاده و داره حرفامونو گوش می ده. حسیر

 گفت : 
ی

 گنکی

؟ -
ی
 جر داری می گ

 بیام تو، یا همینجا برات توضیح بدم !  -
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ماهک جلوم کنار رفت تا داخل برم. به محض ورودم 
 ظاهر شد. 

 چیشده حلما... بگو حقیقت نداره.  -

یک می - گم، ظاهرا یه زن داداشِ دیگه هم داری... تیی
 ام. یعتن در اصل اون زن داداشته، من قلابی 

ه...  - ن نمیر یل دیگه شاغِ نوشیر این امکان نداره حلما، امیر
 من مطمئنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوپنجاه#پارت_صد 

وند#ن  وشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن نگاه کردم.   پوزخند زدم و به حسیر

دیشب رفته بود پیش اون زنه نصف شب اومد.  -
امروزم براش یه عکسِ لختی فرستاد، زیرش نوشته بود 

ن با امشبم منتظرتم بیا پیشم، بازم می خواین بگیر
ن رابطه نداره؟  نوشیر

ام سوز گرفت... نه بخاطر گفتم که حنجره  اونقدر بلند 
م بود و داشتم ریز صدام... بلکه از بغصین که روی سینه

یل، شدم که این حقیقتریز می و به زبون آوردم و امیر
ِ یه زنِ دیگه می دیدم. خدای من... شوهرِ خودمو درگیر

چطوری ادامه بدم... چطوری دست و پاهام سست 
ست ه، من همش دو هفتهنشن و قلبم از حرکت نایست
یل ازدواج کردم و بدترین اتفاق  با امیر

ی
ها رو توی زندگ

تجربه کردم. اون از رفتار زشتش با خودم، یا کاری که با 
کاووس کرد، دیشب... دیشب... قلبمو خرد کرد، 

تفاوت ازم گذشت و منو مثل یه عروسک، یه رباتِ بی 
 . صدا دید که براحتی از کنارم گذشتخشک و بی 

بود... جز  خواستم بزنم زیر گریه... قلبم درد گرفته
خواد دونه چه مرگمه... دلم میخودمم هیچکس نمی
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م در بیارم و دور بندازمش. فقط بخاطر قلبمو از سینه
 حاج بابام حماقت کردم... اما حالا... 

بغض نیشیی شد... همش هم به خاطر حاج بابا نبود، من 
یل وست داشتم، یه گوشه از قلبم و داز همون اولم امیر
و کنار  و داشتم که بخاطر پس نزدنمهمیشه این حس

نکشیدنش، خوشحال بودم. از اینکه دوباره منو خواست 
و باهام ازدواج کرد، خوشحال بودم، حتی با اینکه ترسِ 

ن رو داشتم... سایه ولی اون سایه نیست، اون ی نوشیر
 گیم کوفته. و محکم توی زند خودِ لعنتیشه که میخش

ن  ماهک دستمو گرفت، گیج و منگ نگاهش کردم. حسیر
 دورتر از من ایستاده بود و با اخم نگاهم 

ی
با آشفتکی

 کرد. ماهک آروم گفت: می

دونم چیشده، بخدا باورم نمیشه حلما. محاله من نمی -
 داداش اینکارو کرده باشه. 

-   ...  گ بهت گفت حلما؟ خودش گفت اونجا بوده یا جر

ن صورتم  چرا خیس شده... داشتم جلوی ماهک و حسیر
کردم؟ دستمال کاغذی رو روی صورتم کشیدم و گریه می

ن   و دادم: جوابِ حسیر
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عکسشو فرستاده بود واسش... گوشیشو قاپیدم  -
 دیدمش. 

 خودش کجاست؟ -

 ای بالا دادم. شونه

وسط خیابون با یه راننده دعواش شد گذاشتمش  -
 م اون خیانتکارو تحمل کنم؟تونکتن میاومدم... فکر می

تو مطمئتن دیشب رفته اونجا؟ شاید نرفته اون زنه هم  -
 داره الکی وانمود میکنه... 

ن به سمت آیفون رفت  صدای زنگ خونه بلند شد. حسیر
یل رو دید درو زد و بهم نگاه کرد.   و تا تصویرِ امیر

تونیم همینجوری حلش هر جر باشه شوهرته. نمی -
 کنیم. 

 شدبن هم هست؟مگه حل  -

 بذار داداشم بیاد بفهمیم جر شده حلما جان.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوپنجاه#پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

های شاکی همه رو وقتی بالا اومد و وارد خونه شد، نگاه
اه به خودش دید، رنگ باخت و معذروانه به خودم نگ
ن باره داره اینجوری نگاهم  کرد. یه جوری که اولیر

 کنه... می

دونم جر دیدی، اومدی اینجا هم تعریف کردی، می -
ن همتونم ازم شاکی اید... ولی این صحت نداره، منو نوشیر

خیلی وقته از هم جدا شدیم، حسودیش شده، داره 
 کنه زندگیمو با تو خراب کنه. تلاش می

 صحت نداره -
ی
... اگه نداشت تو دیشب پیشش چرا میکی

ن گفتی اونجا بودی، الان داری  نبودی، خودت تو ماشیر
؟حاشا می  کتن

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی بود که  - ن آره اونجا بودم ولی مسئله مربوط به یه چیر
فتم حلش کنم...    باید میر

ی، داری با اون زنه  - دروغگو تو داری با اون زیرآبی میر
 می

ی
، از کجا معلوم حتی صیغهزندگ باشه، شاید ت نکتن

 توبن ازش بگذری... اونم زنته که نمی

 من نقسیی نداره حلما، اونقدر بی  -
ی
وجدان اون تو زندگ

نشدم که تورو اینجوری عذاب بدم... دیشبم که رفتم، 
یک  بخاطر کار بود... ما قبلا تو موضوع کار با هم شی
بودیم، یه شی از حساباش پیشم بود باید بهش پس 

 دادم. می

ن چه داستابن ش هم کرده تا همه رو فریب بده...  ببیر
 محاله فریبشو بخورم و یکبار دیگه بهش اعتماد کنم. 

 ای که توی دلم محکم گفتم : بلند شدم و با نفرت و کینه

م پیش حاج بابام، همه رو جمع می - کنم شب میر
، حاج بابام باید  بهشون میگم تو چه نامردی هستی

ده... بفهمه بخاطر یه اشتباه منو دس  ت گ سیر

ع گفت:   فرو ریخت و با تصرن
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ن رابطه ندارم....قبل نامزدیمون  - حلما من با نوشیر
 باهاش کات کردم. 

کات کردنت مثل دیشب بود دیگه... از ظهر رفتی   -
 نصف شب اومدی. 

ی که تو شته نیست.  - ن  رفتم اما اون چیر

ن قروچه از روی نفرت صدای دندون م بلند شد. به حسیر
کرد. که هاج و واج و درسکوت نگاهمون می  نگاه کردم

 شش داد زدم: 

؟ فکر میوایسادی نگاش می - کتن اگه جاتون برعکس کتن
ذاشت تو الان قدرتِ حرف زدن داشته شد اون میمی

؟ من خواهرتم، زندگیمو خراب کرده، دو هفته  باشی
روزگارمو سیاه کرده، بعد وایستادی چرت و پرتاشو گوش 

 دی؟می

ار کنم برم بزنمش؟ دارم گوش میدم بفهمم جر چیک -
 شده. 

دیروز ده ساعت اونجا بوده، ده ساعت نرفته چاب   -
دوبن اون داره بهم بخوره و برگرده ! تو خودت مردی می

 کنه. خیانت می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

یلصدای ریز واگویه و شنیدم و کلافه دستاشو ی امیر
ون ریخت.   پشت گردنش گذاشت و نفسشو بیر

دونه آتیش دونه چه گوهی خورده، میمی ست چونکلافه
ن مونده که چه  ن منو نوشیر  حلما زده و حتما بیر

ی
به زندگ

غلطی بکنه. پس بیخود نبود منو بند کرد ش یه کارِ 
ه و خودش به جدید، تا حواسمو پرت کن

 هاش برسه... کاریکثافت
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با دلِ شکسته برگشتم به ماهک چشم دوختم که ماتم 
ه بود.   زده و رنجور به داداشش خیر

ن خوام اون لعنتی اشکنمی هامو ببینه و بفهمه دارم از بیر
م و فقط می مو خوام جاب  دورتر از این نگاهشون غصهمیر
ون بریزم.   بیر

 نی
ی
خوام شاهد این ستم... نمیمن مستحقِ این زندگ

هاب  که توی  ن باشم که یه آدم یه تنه گند بزنه به تمام چیر
ک ویرون کنه  مشیی

ی
 . ذهنم داشتم و تصورمو از یه زندگ

بدون اینکه به کسی نگاه کنم به طرف شویس پا تند 
 کردم. 

بغضم در مرز ترکیدن بود و دنبال مکابن بودم که بتونم به 
ن هام اجازه فرو ر اشک  بدم.  یخیی

هام، خودم فرو درِ شویس رو که بستم زودتر از اشک
ریختم. دستمو جلوی دهانم گرفتم تا صدای هق هقم 

ون نره.   بیر

تصویر درآغوش کشیدنِ هردوشون، مرتب از جلوی 
 کرد. مو تشدید میشد و گریهچشمام رد می

 دونستم خودشه. ندیده هم می کسی آروم به در زد. 
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 خوام حتی نگاهش کنم. اش حرف بزنم، نمیخوام باهنمی

 حلما... درو باز کن.  -

 های شمو متلاشی کنه. ام لرزید...صداشم داره نرونچونه

بیا از اینجا بریم... آبرومو پیش داداشت و خواهرم  -
... بخدا اون جور که تو فکر می کتن نیست... منو اون نیی

یک بودیم، باید حساباشو از حسابای خود م جدا قبلا شی
 کردم. می

 خوام صداتو بشنوم. خوام... نمینمی -

؟ -  داری گریه می کتن

 اینو با کمی مکث و حالت تعجب گفت و دوباره به در زد. 

 زنیم. برمت خونه با هم حرف میدرو باز کن، می -

. برو... برو نمی -  خوام اینجا باشی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوشصت#پارت_صد 

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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تر مکث کرد ولی از اونجا نرفت... چند دقیقه بعد آروم
 گفت : 

ی واسه گریه کردن وجود نداره، من اشتباهی  - ن چیر
 نکردم حلما. 

وقتی درو باز نکردم، با حرص، لگدی به در زد و از اونجا 
  دور شد. نفسم تنگ شد و دست روی قلبم گذاشتم. 

یل رفته بود و از  ون رفتم. ظاهرا امیر کمی بعد از اونجا بیر
خونه می ن ن و شو صداب  که از آشیر اومد، فهمیدم حسیر

 ماهک اونجان. 

ن  توی درگاه ایستادم و هر دوشونو در حالی دیدم که داشیی
، وسیله

ی
ها آروم با هم پچ پچ با جابجا کردنِ ساختکی

 . کردنمی

 ماهک داشت می گفت : 
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. اگه دروغ میداداشم  - ن گفت به خاطر قسم خورد حسیر
. ندیدی با چه قهرِ حلما به آب و آتیش نمی افتاد.. 

حالی رفت... گ دوست داره اول ازدواجش، زندگیش 
 بهم بخوره. 

: اگه دوست نداره گوه می ن ه شاغ اون حسیر خوره، میر
ی ولگرد، گفت دیشب اونجا بوده، حلما هم میگه زنیکه

و واسش فرستاده بش گفته شب امروز عکس لختیش
منتظرتم... اینا فقط یه معتن میدن، امیر داره به حلما 

 خیانت میکنه. 

ن  - اومد شاغ خواست هیچوقت نمیو میامیر اگه نوشیر
، میحلما، اینا نقشه ن خواد زندگیشونو های نوشیین

 خراب کنه. 

ن قوری رو برداشت و آروم  تر گفت : حسیر

یم حرفِ تو درست، امیر ک - اری نکرده، اگه گیر
خواست پای اون زنه دوباره به زندگیشون باز نمی

 بشه، واسه جر رفته خونش؟

گفت دیشب کار داشته، مجبور شده بره اونجا،   -ماهک
ه...  کار یکی دو ساعت که حساب کتاب کردنم زمان مییی

 نیست. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

: حرف من اینه واسه جر وقتی با حلما ازدواج  ن حسیر
نسشو با اون زنه ادامه می ن  ده؟کرده، بازم بیر

و میکنم با من... داداشم قسمِ الان داری بحثِ جر  -
ن دروغ نمی خوره، دروغگو نیست، وقتی میگه با نوشیر

حرفشو باور نبودم، نبوده دیگه... شما باور ندارین من 
یل اگه اونو دوست داشت هیچوقت با می کنم... امیر

کرد. اونقدر غرور داره که زیر بارِ حلما عروش نمی
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حرفِ کسی نره، اون حلمارو دوست داره، هر کاری 
 هم بهش بگه، اما جونشو واسه حلما...  کنه، هر جر 

 نذاشتم حرفشو ادامه بده : 

 خودت بیخود طرفداریشو نکن ماهک... اگه زن -
ی
دگ

ن  کردی؟ و باور میبود، همینجوری راحت حرفِ حسیر
ش نکردی، به بقیه نگو لنگش تا وقتی خودت تجربه

 کن... 

 نگاهشو گرفت و قابلمه
ی
مندگ ی توی دستش رو با شی

 روی کانیی گذاشت. 

ن کردم:   رو به حسیر

 و بهشون بگم. جر  خوام برم خونه حاج بابا همهمی -

 ما. دار حلفعلا دست نگه -

نِ این حرفش، شی    ع به طرفم اومد و 
ماهک با گفیی

 و 
ی
مندگ دستامو میون دستش گرفت. صورتش پر از شی

 خواهش بود. 

 بیشیی خرابش الان نرو..  -
ی
ی بکی ن . بری اونجا چیر

... می ن شو بعد هر کاری کتن اول ش در بیار مطمی 
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خوره حلما، خواستی بکن... داداشم قسمِ دروغ نمی
 من مطمئنم. بخدا دروغ نمیگه 

ن هم به طرفم اومد و آروم بهم گفت :   حسیر

خوام الکی الکی زندگیتو حق با ماهکه عجله نکن... نمی -
ن شدی، خودم  ... هر وقت از حرفت مطمی  خراب کتن

ن کسی م... ام که طلاقتو ازش میاولیر  گیر

 

 اش دوباره کنارش باشم؟خوای برگردم خونهمی -
 

 هامو گرفت و به بغضم زل زد: شونه

شما تازه ازدواج کردید حلما... درست نیست فعلا  -
حرف جداب  و قهر بینتون باشه... یه چند روزی اینجا 

 بمون، تا منم شدر بیارم بفهمم موضوع چیه. 

ن کردن. از وقتی پا به سن گذاشتم  برای من همیشه تعییر
حاج بابا چادر شم کرد و ازم خواست اونطوری رفتار کنم 

 . هکه خودش انتظار دار 
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ن بدون خواست خودم منو توی رشته ای که خودش تعییر
کرد، ثبت نامم کرد ولی بعدها علومِ دیتن رو کنار گذاشتم 

ِ خودم رجوع کردم. و به حرفه
 ی دوست داشتتن

منو به خواست خودش شوهر داد و حالا هم اونا دارن 
ن من با گ و چطوری به زندگیم ادامه برام تصمیم می گیر

 بدم. 

لِ  یه دخیی از نظر حاج بابام خیلی سخته، همیشه کنیی
ن توی محدودیت  کردم، برام خط مسیی تعییر

ی
هاش زندگ

کردم، اخم و تَخمش کرد و اگه برخلاف میلش عمل میمی
 داد. رو بهم نشون می

تونم درسته بزرگ شدم و فهمیدم تنها خودمم که می
م، نه  زندگیم رو اونجوری که دوست دارم در پیش بگیر

طوری که حاج بابام دوست داره، راه و روش خودمو اون
در پیش گرفتم و زندگیمو به همون شکلی که خواستم 
اداره کردم، اما دستِ برقضا، با یه اشتباه حاج بابا منو 
توی جهنمی انداخت که انگار طلسم شدم و تا پایانِ 

 طلسمش قراره اونجا اسیر بمونم. 

ن که  روی تخت دراز کشیدم و در جوابِ ماهک و حسیر
 یکی یکی اومدن و برای شام صدام زدن، فقط گفتم : 
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ی نمی - ن  خورم. میل ندارم. چیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ده کرد و از توی اتاق خاموش شب کم کم تاریکیش و گسیی
 دیدم...  های هال رو شدنِ چراغ

 می
ی
، تنها منم همه خوشحالن و دارن به آرومی زندگ ن کین

 ...  دارم نه آرامسیی
ی
 که نه زندگ

ی گوشیم رو باز کردم و وارد واتساپ با اشک صفحه
یل که افتاد قلبم آتیش  شدم. چشمم به پروفایل امیر
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، شش رو بالا گرفته  گرفت. با کت و شلوار خوش پوشی
انش خارج می کرد و دستاشم از بود و دود سیگار رو از ده

 هم باز بودن. 

خواست اول زندگیمون به این افتضاج باشه. دلم نمی
قابل تحمل نبود.   تصورم از جهنم، اینقدر دردناک و غیر

وعِ بد آغاز شد، ولی من به پایانش امید   با یه شی
ی
این زندگ

، به بهیی شدنش امید داشتم. به اینکه ما هم  ن داشیی
 مه آدمتونیم مثل همی

ی
های دیگه، با خوشی کنار هم زندگ

 کنیم... اما همه تصوراتم برعکس شدن. 

ن زل  . ش آنلاین شد صفحه حتما داره به عکسِ نوشیر
زنه، شایدم رفته پیشش، اگرم نرفته لابد داره با اون می

 کنه. چت می

ش و همینطور از روی حالت ایز تایپینگ رفت، از صفحه
روی دور تند افتاد و چند ثانیه واتساپ خارج شدم. قلبم 

 بعد پیامش روی نوتیفِ گوشیم نقش بست. 

و یه روزی به بهشت تبدیلش " این جهنمی که ساختم
 کنم، اینو بهت قول میدم" می
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ن چکید... جهنمت  پوزخندم همراه با اشکی از چشمم پاییر
شه... منم که دیگه هیچوقت به بهشت تبدیل نمی

 م. خوام از جهنمت جدا بشمی

 وارد صفحه مهرناز شدم و براش نوشتم : 

 شاغ داشت؟ با دوستت صحبت کردی؟ برام -

 جواب فرستاد:  حدود پنج دقیقه بعد برام

" یه آپارتمانِ کوچیک داره نزدیک آتلیه کاووس، ضلع 
... فردا اگه وقت داشتی بیا یه شم بریم ببینش،  فی شی

 کن"  پسندت بود همونو اجاره

 

 

** 

 

 پایانت_بی #رمان_اسار 

 وچهاروشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی از  ن شدم خیی صبح بعد از اینکه ش کارم رفتم و مطمی 
یل نیست، برای مهرناز پیام فرستادم.   امیر

" امروز میام... فقط یه ساعتی باهام هماهنگ کن که با 
 هم بریم"

رم مشغول شدم. کار زیادی نداشتم، فقط یه تا عصر به کا
مورد بود که مدل یکی از برندهای لباس بود و باورپور 

 خودش به تنهاب  انجامش داد. 

عیب و نقصی بهشون خواست کارِ بی ی خودش میبه گفته
تحویل بده تا در صورت رضایت باهاش قرارداد ببندن. 

گذاشتم   هاب  که گرفته بودممنم بیشیی وقتمو روی عکس
 و وقتی مهرناز پیام فرستاد؛

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

بیا بنگاه غدیر " و در پیام بعدی، آدرسش رو  ۷" ساعت 
 برام فرستاد. 

کارم تقریبا تموم شده بود و آماده بودم ش قرارمون 
 حاصرن بشم. 

وسایلم رو که جمع کردم آقای باورپور رو جلوی در 
مانه گفت :   دیدم. محیی

 اجازه هست؟ -

 کنم. خواهش می -

ن صاف ایستادم. وارد اتاق شد و در مورد برنامه پش ت میر
 فردا ازم پرسید و بعد ادامه داد: 

برای بازدید یکی از برندهای لباس باید با هم بریم به  -
تولیدیشون... قراره بعد از دیدنِ نمونه کارهارمون، در 

 صورت رضایت باهامون قرارداد ببندن. 

ن که امروز یه مدل فرستاده بودن؟ -  همیر

ست. اونا قراره دو سه روز دیگه جواب نه این یکی دیگه -
 بدن. 

یک - ن می خوبه... تیی گم... خوشحالم که از منم خواستیر
 همراهتون بیام. 
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امی که وارد اتاق شد، با  لبخندی زد و با همون احیی
ون رفت. ی "فردا میجمله  بینمتون" از اتاق بیر

ن ج ن حسیر ون رفتم، ماشیر لوی روم بود. وقتی از آتلیه بیر
هام رو به سمتش آه از نهادم بلند شد و وارفته قدم

 برداشتم. 

، توی شیشه ی در خم شدم و بهش با صورت ناخوشی
 گفتم : 

 حالا که خودش نمیاد تورو فرستاده بیای دنبالم.  -

ن بریم.  -  اگه کارت تموم شده بشیر

 تونم؟خوام برم یکم قدم بزنم. بازم نمیمی -

امانتی حلما، من ازش خواستم بموبن تو پیشِ من  -
، حالا که خونه ی من تا یه مدت ذهنتو جمع و جور کتن

پیشمی واسه کاراتم خودم دربست در خدمتم. فعلا 
توبن بری، هر وقت با شوهرت آشتی کردی هر جا نمی

 دلت خواست برو. 

. می - ن  خوام تنها باشم حسیر

ه همه های تو بنمیشه حلما... نمیشه، ش به هواب   -
ن بریم. ثابت شده، نمی  تونم اجازه بدم، بشیر
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

هام رو ندید که با حرص چه جوری جمع مشت دست
 شدن... ش به هواب  ! 

ن تکلیف  من اگه ش به هوا بودم، تو و حاج بابام برام تعییر
 نمی کردین. 

دونم اون ازش خواسته بیاد دنبالم، حتما صبح من که می
آمار گرفته و وقتی فهمیده من خودم تنهاب  ش کارم رفتم، 

ن خرده گرفته تا اون بیاد  کفرش دراومده و به حسیر
 دنبالم. 
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ناچار کنارش نشستم. فعلا دور دست اوناست، منم 
م.  خوام مثل خودشون کارامو تویمی  سکوت پیش بیی

 : به مهرناز پیام زدم

ن اومده دنبالم، نتونستم " نمی تونم بیام، حسیر
بپیچونمش، خودت برو ببینش اگه پسندت بود فقط یه 

" ن  قرار بذار واسه قرارداد بسیی

دونه دیگه پیامی ازش دریافت نکردم. مهرناز خوب می
ارتباطمون باید شی و مخفن بمونه تا کسی بوب  تمام 
 ه. نیی 

 

 

 

 

ن بودم. مهرناز شبِ همون  دوروزی بود که خونه حسیر
هاشو برام فرستاد و روزی که رفت خونه رو دید، عکس

 گفت: 

" من که دوسش داشتم کوچیک و جمع و جوره، خیلیم 
ن بود"  تمیر
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خوام قبل برام مهم نیست اونجا چه شکلیه، من فقط می
یل،از اینکه مجبور بشم، برگردم به خونه ای خونه ی امیر

 آروم 
ی
برای خودم دست و پا کنم و به خودم قولِ یه زندگ

 و دلخواه رو بدم. 

بعد از این چند سال با مقدار پس اندازی که دارم، 
نِ می

خوام برای یکبارم که شده، بدون در نظر گرفیی
 کنم. آدم

ی
 های اطرافم، برای خودم زندگ

ن نشسته بودم و کارهای عقب افتاده  و مو جمعپشت میر
 جور می کردم که یهو در اتاق باز شد و ماهک صدام زد: 

 نمیای شام حلما جان؟ -

 الان میام.  -

 لبخندی زد و از در فاصله گرفت. 

این دو روز همیشه بعد از اونا ناهار یا شامم رو 
 خوردم، یا گاهی هم توی اتاق... می

یل چشم تو چشم بشم و بدبختی  مو از اینکه با خواهرِ امیر
ارم.  بهش نشون ن  بدم، بیر

تنها برام خوشایند نیست، بلکه یه جوراب  این حس نه 
 شکنه. منو می
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حالا بعد از دو روز تصمیم گرفتم لباسِ کثیفِ غم رو از 
خودم دور کردم و با یه ظاهر محکم خودمو بهشون 

 نشون بدم. 

ون برم که صدای لب تاب رو بستم و بلند شدم تا بیر
ه  گوشیم رسید.   ای بههشدار پیامم با وییی

از بالای نوتیف نگاه کردم، تصورم پیامی از مهرناز بود که 
یل بود و با  ی گفته باشه، اما امیر ن در جوابِ پیامِ قبلیم چیر

ی کوتاهی که فرستاده بود، دلمو به یکباره زیرو رو جمله
 کرد. 

کنم برگرد خونمون... ما تازه ازدواج " ازت خواهش می
ن خودمون حل کردیم حلما... باید این  موضوع رو بیر

 کنیم"

ن  آهی کشیدم و صاف ایستادم و گوشی رو روی میر
برعکس کردم تا یه وقت به شم نزنه، دوباره این پیام رو 

 بخونم و قلبمو به واکنش وادارم. 

  

 

* 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 لسا۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

توی خواب صدای پچ پچ ریزی به گوشم رسید. فکر 
ن در حال جرو بحث ش  کردم بازم ماهک و حسیر

یلن... دوباره گرفتم خوابیدم... اما کمی  کشمکشِ منو امیر
بعد با حسِ نوازشِ دستی روی شم، از خواب بیدار 

شدم. چشمامو که باز کردم برای یه لحظه صورتِ اونو 
 نشسته بود. اما دستش...  دیدم. کنارم روی تخت

 شی    ع به دستش نگاه کردم که کنار بدنش قرار داشت... 
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کرد، من دستشو حس اون الان داشت شمو نوازش می
ای از اینکه کردم ولی الان، دستش کنارشه و هیچ نشونه

 کرده، نیست. داشته منو لمس می

؟تو اینجا چیکار می -  کتن

شم... من صلحِ میهم دلتنگشم هم دارم از درون ریز ریز 
خودمو توی زندگیم بهش نشون دادم ولی اون خیلی 

ن  تونم روی و انتخاب کرد. نمیواضح به جای من نوشیر
 این قضیه چشم ببندم و فراموشش کنم. 

حسی شبیه خلاء و پوجر دارم و این حس داره منو از پا 
 درمیاره. 

چون دوست داشتم تنها برای اون یه زنِ دیدبن و خاص 
 اما حالا فهمیدم نیستم.  باشم،

م نفوذ نگاهش مثل کوره داغ بود و حرارتش روی سینه
م جمع کردم و خودمو کمی بالا کرد. تاپمو از جلوی سینه

و  دونم موهام شلختهکشیدم تا به تاج تکیه بدم. می
نامرتبه، می دونم ظاهرِ اولِ صبحم اصلا دیدبن نیست و 

 کنه. اون با نگاهش داره بیشیی معذبم می

-  .  نگو که اول صبح اومدی اینجا منو دید بزبن
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 اومدم حرف بزنیم.  -

موهامو عقب زدم و دست کشیدم بینشون تا کمی مرتب 
 بشن. به حالت خشک و شدی زل زدم به چشماش: 

 حرف بزنیم؟ -
ی
 الان؟ منو از خواب بیدار کردی که بکی

ی شکار؟ -  مگه تو این ساعت نمیر

دونه تا الان د برم ش کار و خدا مییهو دوزاریم افتاد بای
 چقدر دیر کردم. 

 وای... یادم رفته بود.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوشصت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شی    ع پتو رو کنار زدم و خواستم بلند بشم که یهو دستش 
 روی زانوم نشست و مانعم شد : 

ی ش کار، برات   زدم ه باورپور زنگب - گفتم امروز نمیر
 مرخصی رد کنه. 

نگاهم روی دستش خشک شد... دست بزرگش که زانوی 
ظریفمو احاطه کرده بود... ناباور از شوگ که بهم داد و 
ی که شنیدم و شمارشِ معکوسِ قلبم، به صورتش  ن چیر

 نگاه کردم: 

 تو بهش زنگ زدی؟ -

 دستش هنوز روی زانومه. 

خواستم آره... گفتم امروز برات مرخصی کنه. می -
 . باهات حرف بزنم

چون دونم... ست میجنبهکوبه... بی قلبم داره وحشیانه می
عادت نداره رفتارهای نفوذیِ این مردو تاب بیاره... 

ن شنیدم و از همه بدتر مردی که میلیون ها بار ازش توهیر
 با پس زدنم، غرورمو خرد و خاکشیر کرد. 
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آن یاد قرارم با باورپور افتادم. قرار بود باهاش برم به یک
ها تا نمونه کارهاشو بهشون نشون بده و از یکی از تولیدی

من خواسته بود همراهیش کنم. دیروز از طرف تولیدی، 
 قرارشون کنسل شد و قرار بود امروز بریم. 

سعی کردم بهش اهمیت ندم. اون حق نداره توی کارهای 
کنه. حق نداره حتی اینجا بیاد و به شخصیم دخالت  

 بهانه
ی
، منو از کار و زندگ ن ی حرف زدن و دروغ گفیی

ن لمسِ کوچیک  بندازه... حق نداره لمسم کنه، حتی همیر
 . ن  که شانگشتاش روی زانوم نشسیی

یل اینبار دستمو گرفت و محکم  خواستم بلند بشم که امیر
 گفت : 

 من اومدم اینجا تا باهات حرف بزنم.  -

و کشیدم و با خشونتی مملو از عصبانیتِ درونیم دستم
 محکم گفتم : 

ی که دنبالش بودم - ن و فهمیدم... حرفن هم مونده... چیر
 . ی نمونده که بخوای باهاش گولم بزبن ن  دیگه چیر

ون برم که دوباره  تخت رو ترک کردم و خواستم از در بیر
 و محکم بست. جلومو گرفت و در اتاق
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوشصتپارت_صد #

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

چشمامو توی حدقه چرخوندم و عاصی شده، دست به 
 کمر شدم. 

 قرار بود منو بذاری به حالِ خودم.  -

حالی که فقط خودمو خودت باشیم... نه اینجا... برگرد  -
دونم زنه نمیمیخونمون حلما. دو روزه مامان داره زنگ 

 جر جواب بدم. 
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بهش بگو زیرآبی رفتم حلما فهمیده گذاشته رفته...  -
اینقدر من چهار نعل تازوندم و عذابش دادم، شسام 

 گرفته. 

 شمو جلوتر بردم و با حرص توی نگاهش لب زدم : 

چول خدا صدا نداره... اون همه اذیتم کردی، نباید  -
کنم که روزی جواب بمونن... اونقدر اذیتت میبی 

 ... صدبار بخاطر ازدواجت با من خودتو لعنت کتن
کاری می کنم با پای خودت بری دادگاه طلاقمو 

 امضا... 

هامو به آبن گرفت و کوبیدم به دیوار. با وحشت به شونه
اه نگفته بودم اون دست هاش و صورتش نگاه کردم... بیر

 یه روانیه که خوب می دونه چطوری منو اذیت کنه. توی
 نفس و عصتی پرخاش زد: صورتم بی 

من گناهی نکردم، کاری نکردم که زندگیم تو خطر  -
 بیفته... برات قسم خوردم خیانت نکردم حلما. 

ن  سعی کردم به عقب هلش بدم. ماهک و حسینم همیر
خوان توی بحثِ ی دهر... مثلا نمیالان شدن علامه

ن که ش از این اتاق در نیاوردن  . زناشوییمون دخالت کین

 برو عقب. باید برم ش کارم.  -
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گرفتم. امروز شکِارت   یه بار گفتم زنگ زدم مرخصیتو   -
ی.   نمیر

 چرا نرم؟ بمونم چرت و پرتای تورو گوش بدم؟ -

ن که واسه  - چرت و پرتای من در مورد زندگیمونن... همیر
تو هیچ ارزشی نداره، تمامِ سهمِ من از این دنیاست... به 

نِ دوبارش باش، نه فکرِ جای این کوفتیا، ف
کر ساخیی

 خراب شدنش. 

 

فقط من بفکر باشم، توام این وسط هر غلطی دلت  -
 ؟خواست بکتن 

 ریشخند عصتی زد و محکم گفت: 

مت خونه. شو میآماده -  خوام بیی

 نمیام...  -

 هلش دادم و جیغ زدم : 

نمیام... نمیام... ولم کن.. دست از شم بردار...  -
 لا غلط کردم زنت شدم. نمیاد ازت... اص خوشم

 زل زده بود به چشمام و نگاهش یه جور 
ی
با حالت گنکی

 خاصی شده بود. 
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از اینکه بدون مشورت با من ش خود به باورپور زنگ زده 
 و مرخصیمو گرفته عصتی شدم. 

ام زیر نگاهش بالا و که سینهزنان از خشم و در حالینفس
ن می  رفت گفتم : پاییر

ار دارم باید بریم به یکی از تولیدیها امروز با باورپور قر  -
 واسه قرارداد. 

 در جریانم.  -

 چشمامو تنگ کردم : 

؟ تو داری آمار کارامو می - ی؟در جریابن  گیر

ن و شمو لب هام از بُهت و تعجب از هم فاصله گرفیی
 ناباورانه تکون دادم. 

تو مغزت مریضه... بخدا مغزت مریضه... توش پر از  -
د واسه یه اشتباه این بلاهارو شم و گله... اگه نبو کاه
 آوردی. نمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوشصت#پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

اش کوبیدم و صدای با حرص محکم تخت سینه
 م بینمون پیچید؛قروچهدندون

. خوری با اون زنیکه.. تو خودت داری چه گوهی می -
 من... اگه منو 

ی
اومدی آتیش انداختی تو زندگ

 خواستی چرا اومدی اسمتو جفتِ اسمم انداختی تا نمی
همه عالم و آدم بفهمن من زنِ توام... من بدون تو 

 بهیی داشته باشم، زنِ کسِ دیگهمی
ی
ای تونستم یه زندگ
معلوم های یکی دیگه، نه تویِ روابن کهباشم، مادر بچه
شِ مغزت آوردن که اینجوری رفتار  نیست چه بلاب  

. می  کتن
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پوزخند محوی زد و ششو حرصی تکون دادد. دوباره به 
 اش زدم. سینه

 خوام برم ش کارم. برو کنار... می -

یکی فقط بهت دست زده، من تمام دستاشو  -
 شدی... و زنِ یکی دیگه میگفتی سوزوندم... اگه بهم نه می

تونه داشته باشه ه معتن میچشمامو باریک کردم... این چ
ن  ن ! و میوقتی چشماش فقط نوشیر  بیین

ه شو از منتظر بودم ادامه بده ولی هیچر نگفت و نگاه خیر
 چشمام گرفت و آبِ دهانش رو قورت داد. 

هامو رها کرد و وقتی کنار کشید دوباره توی شی    ع شونه
 جلد خشکش فرو رفت : 

... مرخصیتو حساسیتِ من ربطی به روابن بودنم نداره -
امروز گرفتم، به باورپورم گفتم نه تو قرارداد قید کردی 

ی، نه از قبل اطلاع  ون از آتلیه زنمو مییی واسه قرارای بیر
 دادی، پس این درخواست برای همیشه منتفیه. 

 وای خدای من...  -

 اینو زمزمه کردم 
ی
از روی غریزی و عادت، با حالت کلافکی

 و با تاسف بهش چشم دوختم. 
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 صی زمزمه کرد : عا

بریم خونه حلما... منو وسط اینو اون ننداز... حوصله  -
جر و خوای بیای امروز همهو ندارم... میاین کشمکش
 کنم.   برات روشن

 م چلیپا کردم و پوزخندی زدم. دستامو روی سینه

 جر  -
ی
؟میشه بکی  و برام روشن می کتن

 اینکه من خیانت نکردم.  -

؟خوای ثابتبعد چطوری می -  ش کتن

ن قراره بیاد گوه خوریشو جمع کنه.  -  نوشیر

یک بودین؟ بعد   کدوم  - گوه خوری؟ هموبن که با هم شی
 توقع داری من حرفاشو باور کنم؟

ی زندگیمون کتن که همیشه داری تیی به ریشهباور می -
ف میمی ، هر جر اون بیسری ن گوش میدی از خدا زبن گه تیر

بن به چاک، اما هر جر  ن من میگم انگار  خواستی میر
 جفتمونه، اگه 

ی
دشمنتم... من شوهرتم... این زندگ

خواستمت گرفتم... اگه نمیخواستمش تورو نمینمی
مرض نداشتم بیام خواستگاریت... تو زنمی، تو، نه اون 
ن میگه باورت میشه میفتی به جونِ  هرزه که تا یه چیر
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و قطع کنم که بهت من... من حاصرن بودم دستِ کاووس
زده، که نگات کرده، بعد تورو بفروشم به اون دست 

 زنیکه دوزاری که رفیقِ خودم باهاش خوابیده؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتاد#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ِ نامعلومی چشمامو ریز کردم... آره درست 
ی
با گیچی و منکی

ن خوابیده... همه گفت رفیقِ   شنیدم خودش با نوشیر
اش توی صورتم داد زد... اینارو با آخرین ولومِ حنجره
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پس اون همه گفت بریم بریم برای این بود که راحت 
 عربده بزنه و کسی به جز من حرفاشو نشنوه... 

چنگشو توی موهاش کشید... صورتش از خشم قرمز 
 د. شده بود و پوست گردنش دون دوبن از عرق نشسته بو 

هنش رو باز کرد و یقهدکمه اشو شل کرد تا بتونه ی اولِ پیر
. فهمیدم جزب  از  ن نفس بکشه... مثل اون روز توی ماشیر

 کنه. عادتشه و در مواقع عصبانیت اینکارو می

همونطور ایستاده بودم... جر باید بگم... اصلا چطوری 
حرفاشو باور کنم و یکبار دیگه بهش اعتماد کنم... در هر 

تونه روی ست نمیورت این که اون یه زنِ بدکارهص
یل با اون، شپوش بذاره... رابطه  ی امیر

یل یه روزی عاشقش بوده و شاید حسِ بینشون کم  امیر
ن نمی ره و اونا تمام روز توی یه بشه ولی هیچوقت از بیر

 مکانِ بسته و خصوصی کنار هم بودن. 

ستم. مستاصل و گیج به طرف تخت رفتم و دوباره نش
 زنگ زده به باورپور و مثل والدیتن که میخوان اجازه

ن، برام مرخصی گرفته. بچه  شونو از مدیرِ مدرسه بگیر

ن دستام گرفتم و چشمامو بستم... بهم گفت به  شمو بیر
 خواست خودش اومده خواستگاریم... 
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گفت خودش منو انتخاب کرده، اگه این موضوع صحت 
با یه احساسِ محکم قدم داشته باشه، پس در واقع اون 

پیش گذاشته... ولی این چه احساسیه که من توی اون 
ک نتونستم حسش کنم !   مشیی

ی
 چند روز زندگ

خدای من... من حتی خودمو براش به نمایش گذاشتم. 
ای خوشمزه که برای بلعیده شدن، مثل یه کیک خامه

 زنه. بهت لبخند می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 یکو وهفتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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فهمیدم... اگه احساش وجود داشت توی این مدت می
هیچ احساش نیست... تمام احساساتشو اون زنیکه با 
ن برده... شاید برای همینه اینجوری خشن  خیانتش از بیر

 و وحسیی شده... 

رکب خوردن بهش حتما وقتی منم با کاووس بودم حسِ 
 دست داده و از شِ اون جریان روانش بیشیی بهم ریخته. 

خیانت... اون روی خیانت واکنشِ خیلی بدی نشون 
ل  میده، یه جوراب  شکاک و مرموزه و منو تحت کنیی

ن بهش نارو بزنم، گرفته، چون می ترسه منم مثل نوشیر
ن نتونسته با مسئله ی مهموبن و کاووس کنار برای همیر

 . بیاد 

ون از آتلیه  ِ کارامه، به باورپور گفته حق نداره بیر پیگیر
یک کنه... اون نمی خواد من با توی قراردادهاش، منو شی

هیچ مردی جز خودش در ارتباط باشم... حتی اگه اون 
 ی اجتماغ و دوستانه داشته باشه. ارتباط جنبه

شمو بالا گرفتم و بهش نگاه کردم. اتاق پنجره نداشت 
در کوچیک رو به بالکن داشت، همونو باز کرد تا ولی یه 

 کمی هوای آزاد بخوره... 
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ن گفت "زنیکه هرزه" ته دلم خنک شد... با  وقتی به نوشیر
دونه امیر یه مردِ متاهل شده ولی بازم عکسِ اینکه می

فرسته... دوست ندارم ش به لختشو برای شوهرم می
یل هم ازش متنف ره. حتی تنش باشه و خوشحالم که امیر

خوشحالم که اون بهش خیانت کرده، اما من... من نباید 
یل نشون می دادم تا اعتمادشو از اولِ زندگیم اینو به امیر

 خودم سلب کنم. 

 تاکِ ساعت گوش بدی؟خوای بشیتن اونجا به تیکمی -

اینو که گفت یعتن ازم میخواد بلند بشم و حاصرن بشم و 
ون برم...   همراهش از این خونه بیر

 کسی بدم 
ی
خودمم از شبار بودن یا هوار شدن روی زندگ

میاد... تو این دو روز هم زحمت زیادی بهشون دادم. 
ن هم قرض گرفتم و بوسیله جیمیلم لب تابِ حسیر

تونستم یه شی از کارهای عقب افتادمو انجام بدم... اما 
ی خودم باشم خب... منم بیشیی ترجیح میدم توی خونه

 میولی نه اون خونه
ی
یل هم توش زندگ  کنه. ای که امیر

 من هنوز آمادگیشو ندارم برگردم.  -

 برگشت و عصتی جواب داد: 
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 آمادگیشو ندارم. مگه می -
ی
خوای بری خدمت که میکی

. مهموبن  خونمونه... خونته... اومدی اینجا چیکار کتن
ن امروز برمیگردی خونه.   تموم... همیر

یم؟ -  میخوای به زور بیی

نیت اومد و درِ کمد رو باز کرد و غرولند یک آن با عصبا
 کرد : 

فهمی... از روز برمت... تو با زبونِ خوش نمیبه زور می -
اول فهمیدم زبونِ خوش حالیت نمیشه... باید داد 

 ت بره. بزنم. عصتی بشم، زورت کنم تا حرف تو کله

ون کشید و روی تخت، کنارِ، خودم  مانتو و شالی بیر
 پرتشون کرد. 

 ریم. بپوش ب -

؟نمیام می -  خوای چیکار کتن

خوای بموبن اینجا ؟ دو بپوش حلما... بپوش... تا گ می -
؟  روز دیگه، سه روز دیگه، ده روز دیگه، آخرش که جر

ون..  ن بیر مگه خودت خونه  یه روزم میاد پرتت می کین
 نداری؟

ی
 زندگ

 . آره دارم ولی پیش تو نه -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 تادودووهف#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 بلند شدم و مقابلش ایستادم : 

م خونه حاج بابام همه - و بهش میگم. میگم که جر میر
 تو... 

 ی بلندی زد: کلافه و عصتی توی صورتم نعره

ده دست من... تو رو داده به  - حاح بابات تورو سیر
الکت منم... بدون من بری من... صاحبت منم... م
کنه... میشنوی ؟ رات نمیده اونجا درَم از روت وا نمی
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ش... تورو از همه گرفتم... حتی اگه نخوامم تو خونه
ن رات نمیده تو خونش.   حسیر

قلبم ترکید... جسمم یخ زد... ناباور و گیج حرفاشو 
نه انگار منو ازشون  ن حلاجی کردم. یه جوری حرف میر

؟خریده... یعتن   جر

ه و ماتمو دید با عصبانیت شی تکون داد و  وقتی نگاه خیر
 گفت: 

بپوش حلما صدامو در نیار... پاشو بریم خونه.  -
خوام تو خونه کسی شوصدا کنم. اینم از شانسِ منه نمی

 دارم با یه بچه شوکله می
ی
 زنم. که اول زندگ

چقدر بدبختم که دارم با تو شوکله  بچه؟ من باید بگم -
 زنم... چرا این حرفارو زدی؟می

 چرا زدم؟ -

مانتومو که برداشته بود تا بهم بده بپوشمش، دوباره روی 
 تخت انداختش و بلند صدا زد: 

؟ - ن ؟ حسیر ن  حسیر

ن در رو باز کرد و نگاهشو بینمون  در کسری از ثانیه حسیر
 ردوبدل کرد. 
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 بله؟ -

 تو بهش بگو آماده شه بریم خونمون.  -

ن نگاهم کرد... ن گاهش شبیه این بود بهم بگه هر حسیر
هوا از نگاهش بغض جر شوهرت میگه انجام بده. بی 

 کردم و گفتم : 

گه؟ میگه شما میدوبن جر پشت شِ تو و حاج بابا می -
؟ منو بهش فروختید... راست می ن  گه حسیر

یل نگاه کرد و با غیظ گفت:  ن شاکی به امیر  حسیر

اب  که می - ن  باش. خیلی داری ز مراقب چیر
ی
یاده روی گ

.... اون از رفتارِ اونمی خوای با شبت، اینم از الان، میکتن
 رفتارات دقش بدی؟

 بهش بگو حاج بابا تو روز عقد جر بهم گفت.  -

ن گفت: مات نگاهشون می  کردم که خودش به جای حسیر

به من گفت هر اتفافی هم بینتون بیفته حلما فقط با  -
ون. تو بخوای بکفن از خونه ری خونتونم ت میاد بیر

 کسی اونجا بدون من رات نمیده. 

یل.  یل... امیر یل... امیر  امیر
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ن هم  ی قلبمو زخمی کرد..... به حسیر حرفش مثل نیشیی
 دیگه نگاه نکردم... 

ن بی  بار توی شم زد تا بفهمم تمام کسیمو برای هزارمیر
 من فقط در خودش خلاصه می

ی
شه... خود زندگ

ن هم به دستور  اون این چند روز نامردش... حتی حسیر
 ش بمونم. اجازه داده خونه

با بغض و حسرت لباس هامو که روی تخت انداخته بود 
پوشیدمشون... وقتی خواستم شلوارمو بپوشم هردوشون 

 . ن ون رفیی  از اتاق بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتادوسه#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م چکید... اینقدر حاج بابامو اشکم ناغافل روی گونه
دوست دارم و اینقدر برام سخته کسی نداشتنشو به رخم 

ی می ن ی سنگ شنوم، مثل یه شیشهبکشه که وقتی چیر
 شکنم. زده، می

اشک بعدی ریزش کرد. جلوشو گرفتم و با بغض زمزمه 
 کردم: 

ام منو فروختی به یه خیانتکار که حتی جرات نکنم بی -
بهت بگم باهام چیکار کرده...تو می خوای بدبختی منو 

تو...   ببیتن بابا... بدبختی دخیی

 هق زدم : 

 رو واسه دامادت زهرمار می -
ی
 کنم. نمی ذارم... زندگ

حاصرن شدم و قبل از اینکه از اتاق خارج بشم برای مهرناز 
 پیامی فرستادم: 

 تونم بیام. برنامه کنسل شد... فعلا نمی -

ون رفتم اون روی مبل نشسته بود و ماهک از اتاق ک ه بیر
داشت با چای ازش پذیراب  می کرد... دلم می خواست یه 
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کاری کنم یه بلاب  شش بیارم تاخشمم کمی فروکش 
 ای نیست البته در این لحظه.... دونم چارهکنه... اما می

نگاهم که کرد حسی از ترحم توی نگاهش بود و نگاهشو 
ن   پاییر

ی
مندگ  دوخت. با شی

 من آمادم هر وقت گفتی بریم.  -

به هیچکس جز خودش نگاه نکردم. من چقدر احمقم که 
اومده بودم خونه برادرم تا توی حل مشکلم بهم کمک 

 کنه. 

ماهک با سیتن توی دستش کمر صاف کرد و با تعجب 
 گفت : 

الان می خواین برین.... داداش برای ناهار بمونید  -
 پیشمون. 

 
ی
یل با اخمِ گنکی  ، قلتر از چایش خورد: امیر

 ممنون ماهک جان... یه وقت دیگه مزاحم می شیم.  -

شیم. اینجوری که نمیشه داداش... بمونید خوشحال می -
 ... ن  حسیر

ن هم گفت:   حسیر

 ناهار پیش ما باشید بعد برید.  -
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ن گذاشت و بلند شد.  یل لیوان چای رو روی میر امیر
 وره : خمعلومه از اون دسته آدماست که چای رو داغ می

 ممنون... حلما به قدر کافن زحمت داده.  -

دونه و نسبت به پوزخندی زدم... منو با خودش یکی می
 ی خودم یه غریبه. خانواده

ن در حیتن که روی مبل نشسته بود و سگرمه هاش حسیر
یل گفت :  ی به امیر ن  میون هم بودن، با نگاه تند و تیر

و حلما خونه خودشه ... هر وقت بخواد بیاد قدمش ر  -
 چشممون. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتادوچهار#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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و زد وگرنه امشب دق می کردم. من بازم خوبه این حرف
و ندارم، فقط خودمم رسم که کسیدارم به این نتیجه می

ز خودم دفاع و باید خودم به تنهاب  در مقابل این آدم ا
 کنم. 

زد... اومد بهم ش میاگه غیر از این بود مامان تند تند می
و اما نیومدنش مثل یه سیلی توی گوشمه و این حقیقت

فهمونه که حاج بابا دوست نداره مامان زیاد توی بهم می
 زندگیم مشارکت داشته باشه. 

یل خداحافطین کرد و رفت... رو به ماهک کردم و  امیر
این دو روز تشکر کردم... صورتمو بوسید و  ازش بخاطر 

 گفت: 

بخدا دوست داره حلما... نگاه به قیافه زمختش نکن...  -
 خدا میدونه این دو روزو چه جوری ش کرده. 

فقط تونستم یه لبخند کذاب  بزنم. بذار فکر کنه یه تازه 
خوام با این رفتارها جای پامو توی عروسِ لوسم که می

 شوهرم سفت کن
ی
 م. زندگ
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ن هم اومد و تنگ در اغوشم گرفت و گفت:   حسیر

من کاری به حرفای حاجی بابا ندارم... تو هر وقت  -
کاری داشتی در این خونه به روت بازه خواهر... 

اینجارو خونه خودت بدون... مشکلی داشتی رو من 
 حساب کن. 

با این حرفا، حقشه یه لبخند واقعی به روش بزنم... بهم 
یل، بلکه بخاطر خودم هوامو داره فهموند نه بخاطر ا میر

و اگه حاجی بابا بهم پشت کرده باشه اون به من پشت 
 کنه. نمی

 ممنون.  -

ی محکم بودنم، بازومو روی شمو بوسید و به نشونه
 فشاری داد : 

 برو عزیزم ... امیدوارم مشکل بینتون شی    ع حل بشه.  -

ن  ن برم... توی ماشیر یل پاییر منو راهی کردن دنبال امیر
های سیاه ماشینش که نور شسته بود... از پشت شیشهن

ی مشخص نبود،  ن آفتاب هم بهشون اشاعه می زد چیر
 فقط اون دود سیگار بود که بهم نشون داد توی ماشینه. 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتادوپنج#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ن در رو باز کر  دم و کنارش نشستم. قلبم پر شده بود از کیر
ی بهش  ن و آز... از نفرت و سیاهی... قبل از هر چیر

 اولتیماتوم دادم: 

 برگشتنم به این معتن نیست که می -
ی
خوام باهات زندگ

 کنم... برگشتم تا زندگیتو زهرمارت کنم. 

ه و کام گرفت...  ه... خیر ه شد... خیر پوفن کشید و بهم خیر
هنگاهم به روب ی ه روئه.. ولی از گوشه چشم دارم نگاهِ خیر

کنم و بیشیی از اینکه عصتی اونو روی خودم حس می
 بشم، گرمم شده. 
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 خوام. معذرت می -

م لرزش گرفت... نگاهمو هوا چونهقلبم هری ریخت و بی 
به سمت مخالفش دوختم تا نتونه ببینه. نتونه ببینه با 

ن جمله چه بغصین توی سینه  رده. م هجوم آو همیر

ش مو با پنجهگرمای دستش میون دستم فرو رفت. پنجه
 تر تکرار کرد : و ملایم پوشید و دلم بیشیی ریخت... آروم

 و می زدم. نباید اون حرف -

م غلت خورد. بهش نگاه کردم و اشکم بی هوا روی گونه
ن شُ خورد:   نگاهش با اشکم به پاییر

ه... تونه تو رو اینارو گفتم تا بدوبن هیشکی نمی - ازم بگیر
 حتی حاج بابات. 

ای گرفت، بدون اینکه دستمو رها کنه... انگار کام دیگه
ن کارش منو لمس می کنه که حس میکنه، بی داره با همیر

تونم دستمو رها کنم. گرماش بقدریه که خودمم نمی
 کنه. پوست دستم از حرارت داره گز گز می

 : وقتی دود رو از دهانش خارج کرد، به نرمی گفت

ای نیومدم خواستگاریت... من به خواست کس دیگه -
 خودم انتخابت کردم. خودم خواستمت. 
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 حرفشو توی چشمام کامل کرد: 

واسه انتخابمم پشیمون نیستم... فقط بخاطر  -
 خیانتت ازت رنجیدم. 

 

با اشک و بغض نگاهمو گرفتم و شمو با تمسخر تکون 
ثل یه ها هیچ معتن برام ندارن... من مدادم. این حرف
رسیدن به هسته اش... مثل یه تیکه م که میوه خورده

کنه گوشتِ قربوبن که فقط استخونش مونده... فکر می
تونه زخمی که روی غرورم زده رو برداره؟ با این حرفا می

تونم فراموش کنم تونه حالمو دوباره خوب کنه؟ میمی
ی برادرم، جاب  که برادرم و توی اون اتاق، توی خونه

برادرم بودن چطوری تو شم زده حاج بابام منو زن
 خواد و به اون فروختتم؟! نمی

خوام اهمیت ندم اما اون هام بیشیی چکیدن... میاشک
جمله که گفت انتخاب خودش بودم داره با روح و روانم، 

 با ذهن و قلبم درگیر میشه... 

 حلما...  -

 بریم خونه.  -
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 تر گفت : آروم

 من، منو نگاه کن. باشه، شتو بپیچ سمت  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتادوشش#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

مو اون یکی دستمو جلوی دهنم گرفت و ناگهابن پق گریه
آزاد کردم... اینم جزب  از بدبختیمه که اون فهمیده با ناز 

 تونه خرم کنه. دادنش می

رومشو شنیدم و بعد... کاری که اصلا انتظارشو هیشِ آ
یلِ پوکرفِیس و مغرور ببینم...   نداشتم از امیر
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دستِ نوازششو روی شم کشید. انگار داره توله سگشو 
 ناز میده تا رامش کنه. 

 خوام. خوام.... معذرت میمعذرت می -

منو برد خونه... به محض رسیدن، دوباره به همون اتاق 
خوام زجه بزنم... رو محکم کوبیدم... می سابقم رفتم و در 

ی و بی  کسی خودمو توی این اتاق گریه کنم... از درد حقیر
 حبس کنم ولی اون دست بردارم نیست. 

ه های م شد. بدبختی در اتاق رو باز کرد و از جلوی در خیر
حلما دیدن دارن؟ آخه من دیدن دارم اینجوری ایستاده 

 کنه؟داره بر و بر تماشام می

 مانتومو در آوردم و شاکی به طرفش برگشتم: 

خوای از جونم؟ مگه نگفتی بیام جر می خوای؟ جر می -
 خونت، اومدم دیگه... 

 یه دوش بگیر بعد حاصرن شو بریم خونمون...  -

 ... نمیام. دست از شم بردار. حوصله ندارم -

دو روزه مامان اینارو پیچوندم... امروز یه ش بریم  -
 ت شه. خیالشون راح
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از جر خیالشون راحت شه؟ اینکه منو تو داریم خوش و  -
 می

ی
 کنیم؟آروم کنارِ هم زندگ

ن با هم مشکل داریم. نمی -  خوام فکر کین

 از اولش هم اشتباه بوده... از کدومش داره 
ی
این زندگ
 زنه که همه حل نشده بینمون بافی موندن ! حرف می

ی گشتم که به طرفش پرت کنم ، ا ن ونقدر دنبال چیر
 کردم. دونم جر زیرلب زمزمه میعصتی بودم که حتی نمی

 یهو از جلوی در کنار رفت و غرولند کرد: 

وحسیی نبودی که الحمدلله شدی... دو روز دیگه  -
... غیبت بزنه می  شی

 شم؟ یه درنده که میام گلوتو جر بدم؟جر می -

خونه می ن رفت که ایستاد و به سمتم داشت به سمت آشیر
 برگشت. 

بیا یه چاب  درست کن با هم بخوریم... هر جر غر  -
 داشتی هم اونجا بریز رو شم. 

؟داری مسخره -  م می کتن

 ست؟میگم چای بخوریم مسخره -
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 تو فقط گورتو از جلوی چشمام گم کن.  -

چشماشو روی هم گذاشت و کلافه بازشون کرد. دستاشو 
از ش و عرض پاهاش رو کمی از هم بچلیپا کرد روی سینه

 کرد و گفت : 

حلما چته؟ مشکلت الان با من چیه؟ گفتم بیای هر جر  -
ن حساب  هست حلش کنیم... اینکه رفتم خونه نوشیر
کتابشو از خودم کندم تا دیگه بم وصل نباشه، یا اینکه 
گفتم خونه حاج بابات جاب  نداری، چون من شوهرتم، 

، بدت  مالکتم، صاحب اختیارتم، باید کنارِ من باشی
 ده؟اوم

-  . ... هیچر  تو واسه من هیچر نیستی

 من شوهرتم.  -

 با عصبانیت صدامو بالا بردم. 

رفتی خونه اون زنیکه خراب، تو اگه شوهرم بودی نمی -
 تو کفشت 

ی
ی؟ اگه ریکی چرا به من نگفتی کدوم گوری میر

نبود همون شب که منو تو اون حال رو تخت دیدی 
زنش تو اون حال گفتی خستم... کدوم مردی از دیدنِ نمی

کشه؟ مگه اینکه مشکلی داشته و عقب میشهخسته می
 .  باشی
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 من مشکل دارم؟ -

 اش گرفت و با تفری    ح لبشو گزید. خنده

 خندی. بعدها خودتم به این حرفت می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتادوهفت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 با نفرت گفتم : 

کردی بری راحت اگه مشکل نداشتی اونجوری ولم نمی -
 .  بخوابی

 دوبن راحت خوابیدم؟از کجا می -
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کنم داره هاش، نه به الان که حس مینه به اون بداخلافی 
گم تا کنه من دارم اینارو می... فکر میزنهباهام لاس می

 بهش میدون بدم. 

ن راحت خوابیده باشه یا نخوابیده  باشه، من دارم چیر
گم... انگار خره، نفهمه، واقعا متوجه نمیشه ای میدیگه

 منظورم چیه؟

تو منو اونجوری دیدی، با یه لباس خواب، من زنت  -
بودم، تازه با هم ازدواج کردیم، اون شور و اشتیافی که 

و ندیدم، شبیه کسی بودی که خواستم ازت ببینممی
 ام. و براش تکرارییدهبارها و بارها منو تو اون حال د

 اش سفت و منقبض. نگاهش سخت شد و آرواره

... میمی - ... بفهمی دونستم پیش اوبن خواستم منو ببیتن
من زنتم، اوبن که باید باهاش باشی منم نه اون... حتی 

تر باشه، ولی منم که مالِ توام... اگه اون ازم خوشگل
با هم پرچمِ صلحمو بالا گرفتم تا بهت بگم آمادم که 

 و شوهرِ واقعی بشیم... یه زن

آبِ دهانش رو قورت داد وسیبکِ گلوش محکم تکون 
 خورد. 
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 شمو با تاسف و بغض تکون دادم و قدمی عقب رفتم: 

اما بیشیی غرورم مضحکه شد تا اینکه تو اینجوری  -
وع زندگیمونو استارت بزنم. برداشت کتن که می  خوام شی

 حلما...  -

... نمیتساکت شو... نمی - توبن وبن یهو رنگ عوض کتن
... کاری که لگد بزبن زیر همه ، بعد بخوای جمعش کتن جر

ن الانم فراموش کنم... من کردی و نتونستم تا همیر
غرورمو زیر پام گذاشتم، بخاطر تو... تویِ نامرد که نری 

ی باید پیش اون زنیکه ن ی ولگرد، گفتم زنتم، هر چیر
شم، منو بخوای، منو بینمون باشه، باید فقط من با

، نه اون هرزه  و... ی درب و داغونببیتن

 دوباره جلو اومد : 

... بخدا منظوری نداشتم... من منظوری نداشتم حلما  -
خواستم تو یه فرصت بهیی همون شبم بهت گفتم می

 باشه. 

جلو نیا... بیخودی هم توجیه نکن... نه حوصله  -
 .. خواد. چرندیاتِ خودتو دارم، نه دلم می
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جست زد به طرفم و شی    ع آرنجمو گرفت، با گریه جیغ 
 زدم و پسش زدم : 

توبن شم، با این حرفا نمیمن دیگه خر نمی ولم کن...  -
... ولم کن.   خرم کتن

 محکم گرفتم و ششو کنار گوشم کشید و پچ زد: 

لحظه رو خواستم حلما... به اندازه جر اونمنم می -
بیدم... برام خواستم. همون شبم با عذاب خوامی

 سخت بود اونجوری ببینمت و بگذرم... 

 نگاه اشکی و عصبیم رو که دید گفت : 

ولی این کار نیاز به آرامش داره... محاله تو اون حال  -
ن عصتی بودم. بهت دست می زدم. از دست نوشیر

شب چندتا زرِ مفت زد دعوامون گرفت... وقتی اون
د با اون اومدم خونه اونجوری دیدمت، حقت این نبو 

 حال کنارت باشم. 

... منو قابل  - شایدم دلت نخواست به اون خیانت کتن
 ندیدی. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 وهفتادوهشت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 با عصبانیتِ به وضوج تکونم داد و دندون قروچه کرد: 

؟ واسه -
ی
، دارم جر چرت و پرت می جر داری می گ

ی
گ

میگم به خاطر اعصابِ کوفتیم نخواستم باهات باشم تا 
 ی اولمونو گند نزنم. خاطره

خواستی این حرفا مثل آب تو هاونگ کوبیدنن. تو می -
... چون منو در حد خودت  غرور و شخصیتمو له کتن

... حق داری من گاوِ پیشوبن سفیدم... آبروی نمی بیتن
و در و همسایه و فامیل بردم، آبروی تو هم بابامو تحاج

 همینطور... 
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کنارش زدم... دستاش از دور تنم شل شدن و دیگه 
تلاشی نکرد تا نگهم داره... اما دلم گروی اون اسارت 
موند... همون اسارتِ چند ثانیه قبل که دستاش دور 

تنمو گرفته بودن و ششو کنار گوشم گذاشته بود و وقتی 
 کرد. هاش پوستمو نوازش مینفس زد با حرف می

بخاطر این بحث فرار نکردم... بخاطر حالِ خودم فرار 
ها از اینکه اون داره توی این حد از جنبهکردم که مثل بی 

وار به تپش زنه، قلبم دیوونهنزدیکی باهام حرف می
 دراومده. 

بدون اینکه نگاهش کنم وارد اتاق شدم و در اتاق رو 
 محکم بستم. 

وز گرفته بود توی گلوم و دوست داشتم از این بغضم س
 حقاربی که به زبونش آوردم شمو محکم به دیوار بکوبم. 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتادونه#پارت_صد 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن  طور... تا شب توی اتاق مشغول کارم شدم، اونم همیر
ای کشیدم. انگار دیوارها یوار تکیه زدم و خمیازهشمو به د

مون به ستوه دراومده بودن که تا این  ن هم از قهر و ستیر
 حد شد و نمور بودن. 

دادم با اگه همسِر خوبی بود برام، الان بهش پیشنهاد می
 و آینده

ی
مون هم بریم پیاده روی کنیم و در مورد زندگ

 حرف بزنیم. 

خونه می ن نشستم و در حیتن که داشتیم یا کنارش توی آشیر
کردیم در مورد علائقمون مون رو میل میچای یا قهوه

زدیم. یا در حالِ تماشای فیلمی بودیم که با هم حرف می
 دادیم. در مورد ژانر و اتفاقاتش نظر می
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ها ایده، ولی کلی نوستالژی توی ذهنم دارم، میلیون
 همپاب  کنارم ندارم. 

ِ همپاب  که بشه بهش اعت
ی
ین لحظاتِ زندگ ماد کرد و بهیی

 مون رو کنارش رقم بزنم. دو نفره

اون لحظه که کنار گوشم حرف زد، رسما داشت با 
کرد. من اینو به خوبی حس کردم که احساسم بازی می

خواد با شگردِ جدیدی به احساساتم دست پیدا اون می
کنه و حتی اگه وانمود کنم ازش متنفرم و هر روز اینو 

ی فریاد  ن بزنم تا بفهمه احساسِ واقعیم اینه، ولی باز چیر
ی حرف زدنش درونم هست که هر وقت به اون و جذبه

دونم اتفاقِ عجیتی ریزه و میکنم، دلم براش فرو میفکر می
 در من، در حال رخ دادنه. 

خوام" و بعد دستِ مثل اون لحظه که گفت "معذرت می
 نوازششو روی شم کشید. 

گفت " از خداش بوده اون رابطه رو یا اون لحظه که  
ی داغونش نخواسته باهام کامل کنه، اما بخاطر روحیه

 ی اولمون رو افتضاح کنه"رابطه

هاش جا خوردم ولی در هر صورت دلم با این که از حرف
باهاش صاف نمیشه، تو این مدت خیلی از دستش 
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 شانجام خوبی عذاب کشیدم و فکر می
ی
کنم این زندگ

 اشه. نداشته ب

های دیگه یه اعتنا کنم و مثل همه زنخوام به حرف بقمی
ن و زنگِ خطرش اجازه نمی ده زندگیمو بسازم، اما نوشیر

یلِ واقعی رو بشناسم. توانِ هیچ کاری و داشته باشم یا امیر
های بلندی توی کنم اون از من جلوتره و گامحس می

 تونم بهش برسم. زندگیم برداشته که نمی

ون اومدم و از پشت صندلی بلند شدم. من از اوهام  بیر
 خوام با کسی بجنگم... نمینمی

ی
خوام تظاهر کنم زندگ

یل قصه ی آروم و لطیفن دارم، فقط توقع دارم امیر
 کنه، شو کنار بذاره و اگه میگذشته

ی
خواد با من زندگ

 مردی باشه شبیه خودم... 

غییر ش پا بذاره و خودشو تروی تمام اشتباهاتِ گذشته
ام بذاره...  برای زندگیمون ارزش قائل  بده... بهم احیی

 باشه و بیشیی از همه برای منو شخصیتم... 

ون رفتم. شکمم قارو قوری کرد  . مسواک زدم و از اتاق بیر
در واقع از ظهر که برگشتیم خونه، هیچر نخورده بودم. 

 صبحانه هم نخورده بودم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 تادوهش#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

تصمیم گرفتم برای شام زرشک پلو درست کنم. فقط 
بخاطر خودم که یه روزِ مزخرفِ دیگه رو پشت ش 

 گذاشته بودم. 

یه بسته مرغ از فریزر در آوردم و گذاشتم تا یخش آب 
 بشه. 

ون اومد. حوله یل از اتاق بیر یدی هم توی دستش سف امیر
خونه دید با تعجب گفت :  ن  بود. منو که توی آشیر

؟می -  خوای شام درست کتن

 گرسنمه... از صبح تا حالا هیچر نخوردم.   -
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ی درست کتن  - ن  بهت فشار آورد بیای یه چیر
ی
خوبه گشنکی

ون غش و ضعف نری... اگه نمی ی کتن از بیر ن توبن آشیر
 دم. سفارش می

هربوبن به تیپ و چپ چپ نگاهش کردم. این م
 شخصیتِ اون نزدیک نیست... 

... چرا ی لختش، جلوی روم ایستاده بود با بالاتنه . لعنتی
م و به کارم ادامه بدم؟ زبونم به نمی مو بگیر ن تونم نگاه هیر

 یکباره کجا قایم شده؟

طور ایستاد تا من تماشاش کنم. اصلا با غرور همون
منه... هر چقدر  کنم. شوهرمه... تنش متعلق بهتماشا می

ازش دلخور باشم و دلم نخواد ش به تنش باشه و بخاطر 
 
ی
هاش ازش هراس داشته باشم، اما بازم اون دیوونکی

 شوهرمه و این واقعیت برای هر دومون وجود داره. 

اش بالا کشیدم و نگاهمو از روی شیارهای شکم و سینه
وزی توی چشماش  به صورتش زل زدم که برفی از پیر

 . بود نشسته 

 خوری؟توام می -

الکی حرف زدم تا حواسمو پرت کنم. وگرنه غذا خوردنِ 
 اون نباید قدِ ش سوزن هم برام مهم باشه. 
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 آره، دوست دارم.  -

شمو تکون دادم و خودمو متقاعد کردم برگردم و بیشیی 
 از این به شیارهای بدنش نگاه نکنم. 

وع میشیارهاب  که از روی سینه شدن، تا روی اش شی
 . ن ن شکمش ادامه داشیی  شکم و پاییر

کرده... الان بخاطر کارش تنبل شده حتما قبلا ورزش می
ه... یعتن از وقتی با هم ازدواج کردیم  ون نمیر و زیاد بیر

ون بره  . ندیدم به هوای ورزش کردن از خونه بیر

ن تو خط راه آهن کار یادمه ماهک و مامانش قبلا می گفیی
سم این  کارشو هم کنار گذاشته. می کنه. باید ازش بیر

ی لازم داری  - ن م شی    ع میام... اگه چیر من یه دوش میگیر
 بنویس با هم بریم از این فروشگاه بخریم و برگردیم. 

باشه ریزی گفتم و اون رفت. بار اوله که از خرید خونه 
نه و ازم می ن  خواد همراهیش کنم. حرف میر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوهشتاد #پارت_صد 

وند#نوشت  ه_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن بود ولی در انتها یه توی کابینت ها نگاه کردم، همه چیر
هاب  که خودم دوست داشتم ن و لیست بلند بالا از چیر

های خوشمزه نوشتم و یادم بود پد بهداشتی هم خوراکی
م.   بگیر

م به ی همینه که دار کمر دردِ این چند روزم نشونه
ون بیاد من پریودیم نزدیک می شم. تا اون از حمام بیر

ون رفتم.   لباس پوشیدم و از اتاق بیر

 

یه لحظه چشمم بهش خورد. با موهای خیسش و 
های اش جاری بودن سندلهای آبی که روی سینهقطره
پوشید و گره حوله رو دور کمرش سفت  ای پشمی رو گربه
 کرد. 
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چشمگیر بود که مسخم زیر شکمش به حدی  vاون خط 
کرد. سنگیتن نگاهمو روی خودش حس کرد و تا ششو 

ها مقابل خودش دید، بالا گرفت و منو مثل ندید بدیده
 لبخند محوی زد و گفت : 

م بپوشم.  -  تو حاصرن شدی... منم الان میر

خونه و یه  ن به طرف اتاق خوابمون رفت. رفتم توی آشیر
 کنم. هش نگاه میها بجنبهلیوان آب خوردم. چرا مثل بی 

کنه تا منو اون خودش داره از عمد اینطوری رفتار می
 منقلب کنه. 

م...  به خودم نهیب زدم تا تحت تاثیر رفتارش قرار نگیر
می اونو عکسِ اون زنیکه هنوز جلوی چشمامه که با بی  شی

یل فرستاده بود... اون عکس و هنوزم توی برای امیر
 گوشیش داره؟

شمم به گوشیش افتاد که روی چشم چرخوندم و یهو چ
ن عسلی بود.   میر

ی نداشته باشه تا بتونم راحت  ن امیدوار بودم رمزی چیر
 وارد گوشیش بشم. 
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وقتی گوشی رو برداشتم متوجه شدم رمزی نداره، ظاهرا 
 خدا زودتر از همیشه صدامو شنیده. 

ن ورود  شی    ع وارد واتساپش شدم. توی صفحه نوشیر
یل کردم، اون عکس توی صفحه چت ن بود، احتمالا امیر

پاکش کرده بود. ولی چند تا چت برای همدیگه فرستاده 
ن رو اول خوندم :   بودن... پیام نوشیر

تو پختم، کردم میای، برات شامِ مورد علاقه" فکر می
برات یه سوپرایز ویژه داشتم، انتظار داشتم مثل هرسال 
، اما تو اونو به من ترجیح دادی،  روز تولدم کنارم باشی

گول حرفای مامانتو خوردی با اون سلیطه ازدواج کردی، 
یل، اون جهنمه."   نیست امیر

ی
 اون زندگ

 یل بود که در جوابش نوشته بود : پیام زیرش پیام امیر 

 کنم ولی یه بار دیگه فریبِ " ترجیح می
ی
دم تو جهنم زندگ

 منو 
ی
نِ دروغِ تورو نخورم... دست از زندگ

دوست داشیی
اب کتابتو جدا کردم، راهمو ازت جدا حلما بردار... حس

ن ما نیست" ی بیر ن  کردم تا بفهمی دیگه چیر

ن دوباره فرستاده بود:   نوشیر
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ه که به اندازه من " یه روزی پشیمون می ... اون دخیی شی
، در بدر  خوشگلی نداره، یه روزی که ازش خسته بسیی

"دنبال من می  گردی تا دوباره خاطراتتو باهام زنده کتن

های خودت افنخار وم خاطرات، به دادندریده، کد
؟! می  کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووهشتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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صدای سشوار رو که شنیدم با خیال راحت پیام بعدی 
ن  یل جوابی نداده بود و باز هم نوشیر رو خوندم، امیر

 فرستاده بود: 

ن منو تو جر هست، بنظرت بازم حاصرن  " اگه بهش بگم بیر
 میشه باهات بمونه؟"

ن براش نوشته  یل با یه پیام تهدیدآمیر بعد از این پیام، امیر
 بود: 

ذارم با دروغات زندگیمو بهم بریزی، حلما دخیی " نمی
فهمه بخاطر حسادتت داری دروغ عاقلیه، خودش می

، رابمی  تا زندگیمونو خراب کتن
ی
طه ما خیلی وقته تموم گ

، دیگه دنبال زندگیم نیا" ن  شده نوشیر

ن منظورش جر بود که گفت اگه بفهمه بینمون جر  نوشیر
یل بلاکش هست بازم باهات می مونه؟ خدای من... امیر

 کرده بود... درست بعد از پیامِ آخرش که نوشته بود: 

" شماره حمارو از تو گوشیت برداشتم... اگه بخوام بهش 
ی لج نذار کنم... پس منو رو دندهودی اینکارو میبگم بز 
یل"  امیر

بعد از این پیام بلاک شده بود چون دیگه هیچ چتی با 
... شی    ع از صفحه خارج شدم و وارد قسمت  ن هم نداشیی
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یل بهش زنگ تماس ها شدم، مطمئنم بعد از این پیام امیر
 زده. 

ن بود و  ن اِن گشتم که قبلا نوشیر دنبال اون حرف لاتیر
حالا تبدیل شده به اِن... پیداش کردم... آره زنگ زده بود 
. دوبار اون به  ن و این دو روز چهار بار با هم تماس داشیی

یل زنگ زده و دوبار امیر به اون.   امیر

ن رو توی گوشیم صداشو که شنیدم شی    ع شماره ی نوشیر
ن گذاشتمش.   سیو کردم و گوشی رو بستم و روی میر

فه کن... من خودکار به لیستت خودکار هم اضا -
 خوام. می

نِ لیست بشم. 
 الکی بلند شدم تا مشغول نوشیی

 خودکار داریم که... من دوتا دارم.  -

 های من زیاده. نه بازم بخریم نیاز میشه... نوشتتن  -

ون اومد  و منو جلوی اپن دید که داشتم الکی از اتاق بیر
 کردم. لیست خریدم رو چک می

هنِ  چه ظاهر مرتتی برای خودش ساخته... یه پیر
ی جذب که آستیناشو تا زده بود بالا و یه شلوار مردونه
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کتان تنش بود... موهاشم به حالت جذابی رو به بالا 
 مدل داده بود. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوهشتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

رم... خب . فکر کنم دارم از دست میدلم یهوب  قنج رفت
. منظورم شو انکار کنم. اون واقعا جذابه.. نمی تونم جذبه

 و لباسنقصمنظورم استایل بی  زیباب  صورتش نیست. 
ی خاص پوشیدنِ مرتبش هست و رفتارهاب  که لازمه
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. البته اگه روابن بودنش رو فاکتور شدنِ یه شخصیته
م.   بگیر

انتو و شالم نگاه کوتاهی انداخت. در نزدیکم شد و به م
مقایسه با اون من یه تیپ ساده زده بودم. شلخته 

تر از من هام مرتب و شیکه، اما اون لعنتی نیستم. لباس
 شده. 

 بریم؟ -

 آره بریم.  -

ریم و میایم. دیگه فروشگاه ش خیابونه... پیاده می -
ن   و در نیارم. ماشیر

 

ن چند دقیقه پیش رویاشو توی شم داشتم و حالا  همیر
 رفتیم. داشتیم کنار هم، دوشادوشِ هم پیاده راه می

دوتا دخیی زیبا و خوشتیپ از کنارمون رد شدن و به 
یل ی نگاه کردن. قلبم هجوم برد توی دهانم و  امیر ن با هیر

 از خشم دندونامو روی هم ساییدم. 
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هام پر بینم اون تا این حد توی چشمِ رقیباز اینکه می
کشم. من هنوز همه بهش نظر دارن زجر می رنگه و 

ن رو هضم کنم... نتونستم مسئله  ی نوشیر

 لیستو بده.  -

وری نوشتم.  - صرن  زیاد نیست... فقط یه شی خوراکی غیر

خوام لیست رو ببینه که همش چیپس و پفک و نمی
های مورد علاقه خودم رو نوشتم. هر چند فکر خوراکی

و بالا داد و چیتن به کنم خودش متوجه شد که ابروهاش
 چشماش افتاد. 

م به رفتم، شونهدر حیتن که داشتم کنارش راه می
اش برخورد کرد، نیم نگاهی بهم انداخت و حس شونه

 کردم لبخند محوی زد. 

 سکوت بینمون رو با این سوال شکستم: 

ن تو خط راه آهن کار یادمه قبلا ماهک و مامانت می - گفیی
، اون کارتو کنامی  ر گذاشتی ؟کتن

 دن. ماهک و مامانم چقدر آمار می -

 ای بعد گفت : به لبخندش زیاد توجه نکردم... ثانیه
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م... فقط چون ماموریت زیاد داره یه مدت از  - الانم میر
... کارِ  کار فاصله گرفتم. مدام باید تو ماموریت باشی

 ایه. اما درآمد خوبی هم داره. کنندهخسته

ی  ... سوالتوی ذهنم سوالات بیشیی ن هاب  که شکل گرفیی
ن حقمه جوابشون رو بشنوم. قبل از اینکه از  مطمئین

ن سوالمو با کنجکاوی  پرسیدن منصرف بشم، اولیر
 پرسیدم: 

ن چطوری آشنا شدی؟ بخاطر کارتون می - گم که با نوشیر
یک بودین.   با هم شی

صفحه گوشیشو بلاتکلیف نگاه کرد و اونو بست و در 
 زد: جوابم با اخمِ ریزی لب 

وع کنم وارد یه گروهی خواستم کار ارز قبلا که می - و شی
تو تلگرام شدم... گروه یه استاد معروف بود که 

 کرد. هاشو مجازی برگزار میدوره

دستشو یهوب  پشت کمرم گذاشت و من گیج نگاهش 
 کردم. 

 طرف. باید بریم اون -
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قصدش راهنماب  کردنم بود. خودمو کنار کشیدم و با هم 
 ف خیابون حرکت کردیم. به اون طر 

اونجا باهاش آشنا شدم. یه روز اومد پیویم گفت  -
تونه تو آموزش بهم کمک کنه. اون چند سال زودتر می

وع کرده بود، سودشم از این مارکت  از من این کارو شی
اتژیگرفته بود... می های خودشو بهم خواست اسیی

ن  جوری با بگه تا کمکم کنه منم به سود برسم... همیر
 هم آشنا شدیم. 

 نگاهم کرد و توی چشمام حرفاشو ادامه داد : 

ش، تو این رفت و بعد یواش یواش دعوتم کرد خونه -
 تر شد. مون نزدیکشدها هم رابطه

نفس کوبید. از حرص و حسادت اخم تندی کردم قلبم بی 
 : و گفتم

 چند سال با هم رابطه داشتید؟ -

 نزدیک به پنج سال.  -

 

 یانپا#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروهشتاد #پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 نزدیک به پنج سال.  -

.... چطوری می
ی
 پنج سال رابطه یعتن زندگ

ی
تونه اون زندگ

ه و با من کنار بیاد ؟  رو با کلی خاطره از یاد بیی

ممکنه و خیلی هم عذابم میده. پنج سالی که  این غیر
ون برن. نمی  از ذهنش بیر

ی
 تونن به سادگ

شدی باهاش ازدواج کرد حاصرن میاگه بهت خیانت نمی -
؟  کتن

 ای بالا داد و به حالت تقریبا عصتی گفت : شونه
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ه در موردش حرف رابطه مال گذشته اون - ست. بهیی
 نزنیم. 

 خوام بدونم. می -

ی چشم نگاهی بهم انداخت تا کمی مکث کرد و از گوشه
  صورتمو ببینه. حالتِ 

 آره.  -

ای زدم. خب مگه اراده تک شفهگلوم خَس گرفت و بی 
ش... اصلا برای تو چه اهمیتی داره...  مجبوری بیر
 اهمیت داره... من زنشم... باهاش ازدواج کردم. 

کوبه اهمیت داره که قلبم داره به بدترین شکلِ ممکن می
یز از خشم و حسادت شدم.   و لیی

 ستم زنِ مورد اعتمادی نیست. دونولی همیشه می -

 . نگاهش که کردم به فروشگاه اشاره کرد 

 اونجاست.  -

مون رو به اون قسمت کج کردیم. طوری راه می رفتم مسیر
ن که  انگار پاهامم در معرض حسادتِ درونیم قرار گرفیی

ن لرزن و قدمطور میاین  . هام محکم و استوار نیسیی

؟ -  بهش شک داشتی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

، گفت یه حسی بهم می - ن دل و ظاهرش با هم یکی نیسیی
رفتاراش واقعی نبودن، وقتی ش مچشو گرفتم تقریبا از 
ن جلوی خونه ش قبل آمادگیشو داشتم، یه شب با ماشیر

ن کردم، رفیقمو که دیدم رفت تو خونه ش، شی    ع کمیر
 پشت شش کلید انداختم رفتم بالا مچشونو با هم گرفتم. 

؟کلید خونه  -  شو داشتی

ی نگفت. سوالم احمقان ن  ه بود که فقط نگاهم کرد و چیر

دادیم، دیگه برای موقعی که داشتیم خریدهارو انجام می
 ها ذوق نداشتم. کدوم از اون خوراکیهیچ

یل قرار گرفته بودم. میتحت تاثیر حرف خواستم های امیر
مثلا به بهیی شدنِ اوضاع بینمون فکر کنم ولی حالا 

ن توی زندگیم بازه مفهمم اوبن که داره میمی نم و نوشیر
 ست. برنده

 تنها یه سوالِ دیگه توی ذهنم بود که هنوز بهش نرسیدم. 

یل جر گذشته که هردوشون، فکر می ن اونو امیر ن با "بیر کین
 رو برای همیشه رها می

ی
نِ من این زندگ

 کنم"دونسیی

دو بسته پد از قفسه برداشتم که از پشت شم آروم 
 گفت : 
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، ندیدیشون تو یده بودمقبلا برات چند بسته خر  -
 کمدت؟

ن بذارم که از خجالت آب شدم. خواستم بسته هارو پاییر
 گفت : 

 بیارشون... یه روزی لازمت میشن.  -

اونارو توی چرخ دستی گذاشتم، ولی نگاهش نکردم. دیدم 
 تر آورد و آروم پرسید: که ششو نزدیک

 پریودی؟ -

م به یکباره تنمو خیس کرد و رومو ازش گرفت  م : عرقِ شی

 نه.  -

ی نگفت و فقط با یه نیمچه لبخند به راهش ادامه  ن چیر
 داد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوهشتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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وقتی برگشتیم خونه اونقدر دمق بودم که اصلا حوصله 
نِ ذهن م، شام درست کردن نداشتم. ولی برای تسکیر

ین راه کار کردن و مشغول نگه نِ خودم بود. بهیی
 داشیی

ی و کسبِ تجربه، بقول محمود دولت آبادی، برای یادگیر
یل یا برای ذهنِ ناآرومی مثل ذهنِ من که از حرف های امیر
ین ایده ر کردن بهیی

َ
 ست. در مرز متلاشی شدنه، کا

شام پختم... حتی با وجود نفربی که توی تنم قلمداد 
 د. شده بو 

ن رو چیدم، حتی اگه اشتهاب  برام نمونده بود و میلی به  میر
یل و دیدنِ دوباره ن کنار امیر  ش نداشتم. نشسیی

اون تمام مدت جلوی تلویزیون نشسته بود و حرکاتِ تندِ 
پایید و متوجه بود دارم با این کار خودمو تخلیه منو می

 کنم. می
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کنیم، دیدم   تا ش بلند کردم بگم بیاد شام رو با هم کوفت
 کنه. توی درگاه ایستاده و با اخمِ ریزی منو نظاره می

ن کنار کشیدم و نشستم. بی  حوصله صندلی رو از پشت میر
حتی یک کلمه هم حرف نزدم... من الان شبیه یه بمبِ 

ی بگه، انفجارمو ش اون خالی  ن خطرناکم که اگه بخواد چیر
 کنم. می

وع کردم برنج کشیدم و روش یه تیکه مرغ گذاشتم  و شی
 به خوردن. 

 که ش عالی شده بود.. حتی با وجود بی بنظر مزه
ی
حوصلکی

 برای درست کردنش به خرج دادم. 

 چته ؟ -

مو توی دهانم دور دادم و بعد از بلعیدنش بهش لقمه
 مو بالا انداختم: نگاه کردم و شونه

-  .  هیچر

یت هست که داری با اون غذا قورتش  - ن چرا یه چیر
 دی. می

 تا حالا حالِ برای اون مهم شده؟ از گِ 
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و بیا به جای این سوالا شامتو کوفت کن می - ن خوام میر
 جمع کنم. 

خوری که ابروهاشو به شعتِ برق و باد بالا داد. جا می
ن من جر از تو اینجوری باهات حرف می زنم؟ پس ببیر

 کشم و با قدرتِ درونم، همه اینارو تاب میارم. می

ن کنار جلو اومد ولی به جای ای نکه صندلی برای نشسیی
 بکشه، پشت شم قرار گرفت. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوهشتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دستاشو پشت صندلیم گذاشت و ششو کنار گوشم خم 
 پچ کرد : کرد و آروم پچ

ن تورو عذادونم مسئلهمن می - ده، ب میی نوشیر
خوام از این به بعد نه اسمشو تو زندگیمون بیاریم، نمی

 من تنها توب  و 
ی
نه در موردش حرف بزنیم... تو زندگ

 توب  که برام مهمی. 

نیشخندی زدم و شمو کمی کج کردم تا ببینمش. خدای 
چشماشم بسته و  من صورتش توی یک میلی صورتمه... 

 . کشه.. بنظر داره پوستِ گردنمو بو می

ی که دیدم در کسری از ثانیه خون به شعت توی  ن از چیر
خونه داره دور شم  ن عروقم دوید و حس کردم آشیر

میچرخه و فضای اطرافم اونقدر تنگ و گرم شده که 
ن پاهام نفوذ کرده.   گرماش مستقیم بیر

خودمو کمی جمع کردم. اما صدای دمِ بلندی که از تنم 
 هام حک شد. کشید، توی گوش

ه، دوباره کنار گوشم پچ زد : بدون اینک  ه ازم فاصله بگیر

ی نیست که بخاطر آدمای بی  - ن ارزشِ زندگیمون چیر
ه فکر کردن به گذشته رو  ون خرابش کنیم... بهیی بیر

 بذاریم کنار، به همدیگه تکیه کنیم. 
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خودم رو به وضوح کنار کشیدم تا اون به خودش بیاد و 
ه، اما به جای اینکه دوزار  یش بیفته من از ازم فاصله بگیر

هام توی گریز و فرارم، دستاشو روی شونه این احساس
 گذاشته و بیشیی در انحصار خودش گرفتم. 

ی بدی داشتم حلما... اون موضوع هر جر من گذشته -
خوام بخاطرش تورو برنجونم یا بوده تموم شده، نمی

 زندگیمو به خطر بندازم. 

که نباید به یه حسی بهم میگه تو یه دروغگوی قهاری   -
 حرفات توجه کنم. 

صدای لبخندشو شنیدم و ساعد دستشو روی یکی از 
هام قرار داد و اون یکی دستشو به سمت جلو دراز شونه

 . کرد و قاشق رو از میون دستم گرفت

از محتویاتِ توی بشقابم قاشق رو پر کرد و به سمت 
دهانم آورد. دهان باز نکردم. حسی که توی تنم شورش 

. قرار نیست من در مقابل این  کرده، ن علائم خوبی نیسیی
 آدمِ دورو وا بدم و به رفتارهاش دل ببندم. 

 باز کن.  -
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دهانم رو به اجبار باز کردم. قاشق رو که توی دهانم 
نِ بدنم  ی به آرومی از اعماقِ دلم تا پاییر

ن گذاشت، چیر
 ریزش کرد. 

حس مور موری از واکنش دستاش داشتم. از حرکاتش و 
 هام و دهانم داشت. پرواش که به لبنگاه بی 

دستام رو میون هم پیچیدم و پاهام رو بیشیی به هم 
مم و دارم چفت کردم. از حسی که بینشون رخ داده کلافه

 کنم. به سختی اینا رو تحمل می

 من هر جر باشم دروغگو نیستم.  -

 خوای حرفتو باور کنم؟می -

ن چ - ... من همینم... همیر ه باور کتن ی که داری با بهیی ن یر
 رو به کامِ چشمات می

ی
... ازدواج نکردیم که زندگ بیتن

هردومون زهر کنیم... ازدواج کردیم یه خانواده تشکیل 
بدیم.. به هم عشق بدیم... محبت کنیم... با هم سازگار 

 ای به هم تکیه بدیم. باشیم... تو هر زمینه

ن  - توبن و دوست داری، نمیچطوری؟ تو هنوز نوشیر
... هنوز عکساش تو خونهانک ی منه... اونارو ارش کتن

، شمارشو تو گوشیت سیو داری،  پیش خودت نگه داشتی
دونه که بخواد ازت اونم این رابطه رو تموم نشده نمی
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هاب  که بگذره، رابطه ن ای که تموم بشه، هر دو طرف چیر
ن میپیش هم دارن برن، ولی تو حتی اینکارو و از بیر

 زنه، برات عکس میفرسته... می نکردی... بهت زنگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوهشتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یک آن موهامو به عقب کشید و شم به بالا کشیده شد. 
درد توی شم و موهام پیچید و با کاری که کرد، نفسم رو 

 به بند آورد. 
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ی داغن به گردنم زد. ونده بود به گردنم و بوسهچسب لب
. دلم از جسارتش، م میصدای نفس هاش دارن دیونه ن کین

 فرو ریخت و گرمای شدیدی توی تنم رخ داد. 

 نفس زمزمه کردم : بی 

یل.  -  امیر

 ششو تند عقب کشید و خشدارو عصتی گفت : 

 هنوز تو شمه نمیمگه نمی -
ی
تونم فراموش کنم جر گ
 اون رابطه هنوز تموم ته؟ مگه نمیبینمون گذش

ی
گ

نشده؟ خب بذار با تو فراموشش کنم. با تو باشم تا 
یادم بره نوشیتن تو زندگیم بوده یا ازش کلی خاطره 

دارم. بذار پر بشم از تو... من از اون زن متنفرم... ازش 
تونم کشسیی که بهش دارمو نادیده بدم میاد، اما نمی

م.   بگیر

ن توی ششه و قلبم هری فرو ریخت ... هنوز نوشیر
 میخواد با من باشه تا اونو فراموش کنه ؟! 

بیخودی اون همه ترس و حسادت توی دلم رخت 
... بیخود نیست که نمی ن تونم بهش اعتماد کنم و نبسیی

ی داغِ و زیر پاهام له کنم که پنج ساله رابطهاین حقیقت
ه ون نمیر  از ذهنش بیر

ی
... بینشون با بودنِ من به سادگ

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن این مردو قبل از من تصاحب کرده... قلبش و، نوشیر
و... و من مثل یه آدمِ اضافن دارم و، جمسشروحش

 کشم. ی اونو نفس میهوای خونه

برگشتم و به صورتِ ملتهبش نگاه کردم. با حالتی از 
 فروپاشی و عصیان : 

ن می - و خوای از من سواستفاده ابزاری کتن تا نوشیر
؟  فراموش کتن

 واستفاده؟س -

 ریشخندی زد. 

 لعنتی تو زنمی... حقمه باهات باشم.  -

حق؟ کدوم حق؟ تو میخوای از من استفاده کتن تا  -
... می ن فراموش کتن خوای از من یه بَدَل خاطراتتو با نوشیر
ن  و برات پر کنم... اون واسه خودت بسازی تا جای نوشیر

زن تو شته... تو قلبته، باهات یکی شده، من احمق 
و این دم با اسمِ حقنیستم اینارو نفهمم... اجازه هم نمی

ِ احمق 
... فکر کردی با یه دخیی کوفتیا ازم سواستفاده کتن

هارو نمی ن  فهمه ؟ازدواج کردی که این چیر

 بشقاب رو کنار زدم و بلند شدم و ایستادم. 
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اف کتن خوندم... وقتی  - من ذهنتو قبل از اینکه اعیی
فراتر نذاشتم توقع دارم  خودم پامو از خط قرمزها 

خوای اینطوری با مردَمم شبیه خودم باشه... اگه می
من باشی که تو ذهنت یه زنِ دیگه باشه، قلبت واسه 
، این اتفاق  اون بتپه، جسمِ منو با خیالِ اون تصور کتن

ن هیچوقت بینمون صورت نمی ه... من ازت تمکیر گیر
یل. نمی  کنم امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوهشتاد رت_صد #پا

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 اخم کرد و با حالت عصتی گفت : 

؟ وظیفه - ن یعتن جر عیته... زنمی... باید ازم تمکیر ی شی
... اگه تا الانم اقدام نکردم، می خواستم اول کتن

ن بره.   کدورتِ بینمون از بیر

 : پوزخندی زدم و گفتم

کنم... مگه اینکه خودت ن هیچوقت اینکارو نمیم -
 بخوای به زور انجامش بدی که در اون وحسیی بسیی 

ن می . صورت مطمی   شم یه بیمارِ روابن هستی

 ای کرد: قروچهدندون

 با من اینجوری حرف نزن.  -

 هنوز یادم نرفته چه بلاب  ش کاووس آوردی.  -

 داد زد : 

ا گ طرفه... اگه خواستم نشونش بدم بحقش بود... می -
کرد به ناموسِ یکی دیگه کردم بازم جرات میاینکارو نمی

مستحقِ دلسوزی  دست بزنه... آدمی کثیفن مثل اون
 نیست. 

 جلوتر رفتم و توی صورتش با نفرت گفتم : 
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 با من  -
ی
آدمِ کثیفن مثل توام مستحقِ همخوابکی

نیست... اینکه فکرت پیش اون زن باشه و جسمت 
 تونم باهاش کنار بیام. رین کابوسیه که میپیشِ من، بدت

 

بخاطر یه گناه نکرده، منو اینقدر زجر داده، شکنجه 
کرده، بعد خودش یه آدمِ ناتو و نامرد از آب در اومده که 

 ببخشمش. 
ی
 توقع داره به سادگ

تا خواستم از کنارش بگذرم، دستمو گرفت و محکم گفت 
 : 

باشی و برام  تونم با این کنار بیام پیشممنم نمی -
... این وظیفه ی توعه که منو راصین محدودیت ایجاد کتن
 نگه داری حلما. یادت نره زنمی... 

ای در قبالِ تو ندارم.. اگه بخاطر نون و من هیچ وظیفه -
، اینو با پولِ خودمم میآبت می
ی
تونم تهیه کنم تا منتِ گ

 غذای کوفتیت شم نباشه. 

 کنم؟باهات معامله میفکر کردی دارم ش نون و آبت  -

قدمی جلو اومد و با ریشخندی از تمسخر، موهام رو از 
 هام گذاشت : کنار صورتم عقب زد و دستشو روی شونه
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، حلما خانوم، منو تو زن و شوهریم...  - ِ حاجی
دخیی

ی محرممی، زنمی، باهات ازدواج کردم تا از گذشته
ون، نه اینکه واسم طاقچه بالا بذار  ی و کثیفم بیام بیر
... در بری... از زیر هر جر در بری، از زیر این نمی توبن

ی توئه که منو راصین نگه داری... ترین وظیفهاین مهم
نکاری نکن، دست می خوای غذا درست نکتن نکن، تمیر

به هیچر نزن، واسم مهم نیست پول میدم خدمتکار 
م، اما از این کار نمیمی ... هیچر به گیر توبن فرار کتن

 نیازم واسم مهم نیست.  اندازه

 تر پچ زد: ششو جلو آورد و توی صورتم محکم

ن  - هر وقت بخوام، هر لحظه که باشه، باید نیازمو تمکیر
 .  کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوهشتاد #پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شدن و پشت پرده حرف زدنش، زانوهام سست از بی 
 گردنم عرق کرد. 

لرزم. چون ها نمیشمو عقب کشیدم. من با این حرف
ای که از احساسِ دونم اونقدر محکمم و تا لحظهمی

ن نشم اجازه نمی یل به خودم مطمی  دم بهم دست بزنه امیر
یا به خاطر فراموش کردنِ خاطراتش با اون زنه با من 

 رابطه داشته باشه.  

ی احساستم و بره روی دکمهست میاما اینکه داره د
اونارو به نفع خوش روشن می کنه، از چشمم پنهون 

 نیست. 

های قلبم به قدری تند شدن حالم عجیب شده و تپش
که دوست دارم دستمو بهش برسونم و اونو از کار بندازم 

یل لو نده.   تا اینجوری منو جلوی امیر
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روری ام افتاد و با ظاهرِ مغی سینهنگاهش به قفسه
دن ششو عقب کشید. پاهام هر آن توانشون از دست می

 شم. و زیر نگاهش سست می

ن خودمو  باید برم توی اتاق یا الکی با جمع کردنِ میر
ن رو جمع  مشغول کنم تا حواسم پرت بشه، پیچیدم تا میر

 کنم که گفت : 

ن شامیه  - جمع نکن... من هنوز شام نخوردم... این اولیر
 .  که تو برام پختی

 . حرکت ش جام خشکم زد و دلم لرزید و بی  دست

ن نشست و برای خودش غذا کشید، در حالی که  پشت میر
 لبخندِ شیطوبن بر لب داشت. 

وقتی نگاهم کرد هنوز اونجا ایستاده بودم، اراده نداشتم 
 حتی جُم بخورم، لبخندی از شیطنت زد و گفت : 

خوام بهت نشون بدم بهم گفته بودی مشکل دارم... می -
تاسفانه نه تنها مشکلی ندارم، سنسورامم نسبت به م

 ترن. بقیه مردها فعال

مقداری مرغ توی دهانش گذاشت و با مزه کردنش 
ش خوشش اومده که ابروهاشو کمی بالا داد. شاید از مزه
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ی بگه که بیشیی از این زنه، شایدم میلبخند می ن خواد چیر
 دگرگونم کنه. 

یای زیادی - ن .. مثلا یکیش اینه اگه هم تو شم دارم. فانیی
شم ببندمت به خیلی بهم فشار بیاری، مجبور می

 تخت. 

ی که انتظار  ن گر گرفته نفس عمیفی کشیدم. همون چیر
هاش منو خواد با حرفدارم در حال رخ دادنه. می

الشعاعِ خودش قرار بده تا تسلیمش بشم و تحت
 هاشو به اجابت برسونم... خواسته

 ودم ضعف نشون بدم. محاله تا این حد از خ

ی نخوردی، شایدم دوس  - ن بیا شامتو بخور... تو که چیر
 داری من بهت بدم. 

حرف که زدم صدام لرزید و خودمو لعنت کردم، از اینکه 
 دم. دارم ضعفمو بهش نشون می

دیگه میل ندارم... یه شی کارِ عقب افتاده دارم باید  -
 انجامشون بدم. 
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خواد و چطوری می گهفرار کردم تا دیگه نشنوم جر می
ه، اما زمزمه ی زیرلبیش با تمام منو توی چنگش بگیر

ارت و بدجنسیش توی گوشم نشست:   شی

""تا گ می  خوای فرار کتن

ون دادم و دستمو روی  تا وارد اتاق شدم نفسمو محکم بیر
 های قلبم به حالت عادی برگردن. قلبم گذاشتم تا تپش

ایطی  به هدفش نباید بهش اجازه بدم تحت هیچ شی
ی که شاید به  یله منم حلمام... دخیی برسه... اگه اون امیر

ی اون ی اون تجربه نداشته باشم، اما به اندازهاندازه
ام قائلم.   غرور دارم و برای شخصیتم احیی

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونود#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

های شب با درد فجیعی از خواب بیدار شدم، نیمه
ن پاهام و دردِ شکمم بهم هشدار داد پریود   بیر

ی
چسبندگ
 شدم. 

شی    ع رفتم توی شویس و وقتی کارمو انجام دادم و 
هام رو عوض کردم دوباره برگشتم توی تخت، ولی لباس

 دیگه نتونستم بخوابم. 

دردم هر لحظه بیشیی میشد و مرتب روی تخت غلت 
 زدم. می

برای اینکه حواسمو پرت کنم وارد گوشی شدم و 
ن اپلیکشن  ها پرسه زدم. همینطور بیر

یل به  از روی عادت واتساپم رو چک کردم و پروفایلِ امیر
 چشمم خورد. 

کشه و قبلا دیده همون عکس، با ژستی که داره سیگار می
 بودمش، هنوز روی پروفش بود. 
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 صفحه چت رو باز کردم. 

 صفحه با هم چت نکرده بودیم.  زیاد توی این

آخرین پیامی که بهش دادم مال دورانِ نامزدیمون بود، 
 روزی که بهش پیام زدم : 

 " فردا چه ساعتی میای دنبالم"

 "۶و اون فقط یک کلمه نوشت "

فهمیدیم چرا باهام شده و حتما همون موقع باید می
ه که نمی تونه با احساش که من بهش دلش پیش کسی گیر

 کنم، رفتار کنه. زنم، یا رفتار میام میپی

نامزدش که به قولِ خودش، به خواست خودش آدم با 
ازش خواستگاری کرده، یا انتخابش کرده، اینجوری رفتار 

 کنه؟کنه، مینمی

خواستیم بریم برای خرید عقد و لباس اون روز می
 انتخاب کنیم. 

 فرداش هم که اومد دنبالم، مثل پیامش شد و معمولی
 برخورد کرد. 

 آهی کشیدم و درد دوباره بهم تلنگر زد. 
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از روی غریزی آجن گفتم و پاهامو توی شکمم جمع 
 کردم. 

ون بیام، اما یکخواستم از صفحه لحظه چشمم  ش بیر
 افتاد به کلمه آنلاین و قلبم محکم صدا داد. 

یل ساعت چهار صبح داره با گ چت می کنه؟  امیر

ه شک و عصبانیت درونش نفسم تنگ شد و با حالی ک
بود، دوباره غلتی زدم. پریشون شدم، نه بخاطر دردِ 

تری رو پریودیم، به خاطر عصبانیت داشتم دردِ تازه
 کردم. تجربه می

 اون این ساعت داره با گ چت می کنه؟ نکنه نوشینه؟

ه، چرا تا می ون نمیر ن از زندگیم بیر خوام یه ذره چرا نوشیر
یه اتفافی میفته که بهم تلنگر خودمو جمع و جور کنم، 

ی  ن  اون چیر
ی
یل دلش با من نیست و این زندگ بزنه، امیر

 خواست... نیست که اون می

ی که ن  منم انتظارش رو نداشتم.  چیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودویک#پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی به ذهنم رج ن  وع کرد. یهو چیر

ن رو از توی گوشیش برداشتم.   من دیروز شماره نوشیر

هام، اسمشو فقط با یه شی    ع رفتم توی لیست شماره
 نقطه سیو کرده بودم. 

اونقدری وقت نداشتم براش اسم انتخاب کنم. اگه قراره 
ورمالیده، یا ی پاچهی شوم، دریدهباشه اسم بذارم، سایه

مناستی براش  هایخراب کن و شوهردزد، اسمخونه
 بودن. 
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دوباره وارد واتساپ شدم و توی مخاطبینم دنبالش 
 گشتم. 

ش رو باز کردم. اون عکسی که دیدمش و شی    ع صفحه
یل روی پروفش دیده بودم نبود،  توی گوشی امیر

 پروفایلش یه گلِ رزِ قرمز بود. 

خواد اینو به عنوان نماد عشق به نیشخند زدم... می
یل نشون بده.   امیر

ی "آنلاین" مو که بالا دوختم وچشمم به نوشتهنگاه
 افتاد انگار سطل آب داغن روی شم ریخته شد. 

، خیانت ن ، بعد هر دوشون آنلایین ن کارها هر دوشون آنلایین
ها کنارش امیر انتظار داره من باهاش راه بیام و مثل احمق

 کنم. 
ی
 زندگ

یل شدم، هنوز آنلاین بود،باز توی  دوباره وارد صفحه امیر
ن رفتم، اونم همینطور.   صفحه نوشیر

کردم و حرص ها داشتم چکشون میمثل دیوونه
 خوردم. می

 ده؟ چرا هنوز این کارو ادامه می

 کنه؟ای که من هستم بهم خیانت میچرا توی خونه
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ای چت ذهنم بهم هشدار داد "شاید داره با کس دیگه
 کنه"می

 ولی چرا باید هر دوشون با هم آنلاین باشن. 

 روی تخت بلند شدم.  از 

، اما غرورم دستامو مغزم می گفت برو و ش مچشو بگیر
 گرفت و التماسم می کرد برگردم. می

من از خیانت متنفرم، خودم اشتباه کردم درست، اما اگه 
کردم توی اون مهموبن قراره اون خطا یه درصد گمان می

ازم ش بزنه، هیچوقت پامو توی اون خراب شده 
 ذاشتم. نمی

یل داره با علم به خیانتش، به این کارش ادامه  ولی امیر
 ده. می

 ام سوخت و قلبم تیر کشید. سینه

 کارارو می کنه؟من زنِ بدی بودم که اون داره در حقم این

 کنه؟زنِ بدی بودم که داره با یه زنِ بدکاره بهم خیانت می

 تونه اینقدر پست و نامرد باشه؟! چطور می

ام . گلوم همراه با سینهیش کرد بغض سنگیتن گلومو ر 
 سوخت. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودودو#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

دوباره روی تخت دراز کشیدم. به غرورم بیشیی از این 
یل اهمیت می  کوفتی و امیر

ی
 دم. اما تا گِ؟زندگ

یل داره با کارهاش ی از غرورمو می امیر ن شکنه. دیگه چیر
 غرور و زنانگیم برام نمونده. 

 تجربههیچکس نمی
ی
 دونه حسِ تلچن که از این زندگ

دونه چون مثل من یه کنم چه شکلیه ! هیچکس نمیمی
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تازه عروسِ ناامید و بدبخت نیست، که از روز اولِ 
رو تجربه  ازدواجم، حسِ شبار بودن و به چشم نیومدن

 کنم. می

یل نمیام... چون هر کاری کنم اون بازم  من به چشمِ امیر
ن نمی ون کنه تا منو ببینه... تونه نوشیر  و از ذهنش بیر

همش منتظرم اون یه قدم به طرف من برداره و ثابت 
ن  ون کنه، نوشیر و برای همیشه، از زندگیش و ذهنش بیر

کرده تا من چند قدم، به سمتش بردارم، ولی اون با 
خواد چون خواد... نمیکنه، نمیبهم ثابت می رفتارش داره

 من براش ارزش ندارم... 

 

تا صبح پلک روی هم نذاشتم. درد به کنار، عصبانیتمم 
یل مزید بر علت شد که دیگه نتونم بخوابم.   از امیر

ِ هوا و برقِ آفتاب که پهن شد توی اتاقم، آه از 
با روشتن

 نهادم بلند شد. 

تونم حتی اگه بخوام هم نمی کنه کهشکمم بقدری درد می
 م برسم. بلند بشم و به کارهای دیگه

 دیروز به آتلیه نرفتم امروزم اگه نرم حتما عذرمو میاره. 
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ون کشیدم و به سمت کمد  به سختی جسممو از تخت بیر
 هام رو عوض کنم. رفتم تا لباس

ون. دلم اونقدر پره که فقط می  خوام از این خونه برم بیر

 این بود، که دارم به اون و خونهبدیه این زن
ی
اش عادت دگ

 کنم. می

اف م که این اعیی  و ته قلبم کردم. خیلی حقیر

ی خو ما آدم ن ها بعد یه مدت به نوع زندگیمون یا هر چیر
یم... می  گیر

ن دردِ لاعلاجِ روی سینه  مون باشه. حتی اگه اون چیر

یل توی در اتاق باز شد، از گوشه ی چشم دیدم که امیر
وب در قرار گرفت، وقتی دید بیدارم با نرمش گفت چارچ

 : 

-  .  سلام صبح بخیر

دلیل با جوابش رو خالی از احساس دادم، ولی بغضم، بی 
 تر شد. حضورش بزرگ

 فکر کردم خوابی اومدم صدات بزنم...  -

نیم نگاهی بهش انداختم. باید ازش متنفر باشم، اما در 
 کمال تاسف نیستم... نیستم... 
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 . ه اون بد نیستچون ذاتم شبی

ِ بدی نیستم، حتی بلد نیستم از کسی 
من درکل دخیی

م...   انتقام بگیر

یل ازم گرفته   با امیر
ی
فقط زبون درازم، که اونم توی زندگ

 شد. 

 شم. الان شی    ع آماده می -

 دیشب نخوابیدی؟ -

دردی که از دیشب بهم غالب شده بود، هشدار داد بگم 
 نخوابیدم. 

ن یا یه زنِ دیگه بگم تا صبح از فکر ا ینکه تو داری با نوشیر
، دیوونهچت می حال روی تختم غلت زدم، چشمام کتن

 کشید. پر از اشک بودن و قلبم از شوک و خفت، تیر می

 باید بگم، ولی به جاش گفتم : 

 چرا خوابیدم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوسه#پارت_صد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایراد افبرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

بدون اینکه نگاهش کنم جواب دادم و مانتو و شلوار 
 جیتن از توی کمد درآوردم. 

ست. گفتم شاید چشات پف داره، صورتتم رنگ پریده -
 نخوابیدی. 

 توی دلم گفتم : 

کتن منم "شایدم آخرین وضعیتمو چک کردی و فکر می
مثل خودت تا دم دمای صبح در حال چت کردن با کسی 

 دم"بو 

 پوزخند زدم و مانتوم رو پوشیدم. 
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اهمیت از حضورش از زیر وقتی دیدم هنوز اونجاست، بی 
 مانتو شلوارمم درآوردم و جینم رو پوشیدم. 

 رو بکنم و برم.... 
ی
باید روش چشم ببندم تا کلکِ این زندگ
ن ببخشم.   رو به نوشیر

ی
 برم و این زندگ

تبدیل  کنم و عادتم کم کماگه بمونم بیشیی عادت می
 که سایهمی

ی
ن به این زندگ ن شه به دل بسیی ی نوشیر

 کنه. همیشه روش سنگیتن می

 رسونمت. صبحانه رو حاصرن کردم بیا بخور بعد می -

 خورم. دیرم شده باید برم. نمی -

ت دوباره درد خوای بری... معدهصبحانه نخورده می -
و عسمی ه. با شکمِ خالی نرو. بیا برات یه لیوان شیر ل گیر

 حاصرن میکنم بخور. 

ن نگاهش کردم و بی  اراده حالِ عصبیم رو بهش نشون تیر
 دادم : 

بیتن ساعت چنده؟ دیروز خورم... دیرم شده، نمینمی -
 نرفتم امروزم دیر برم؟ مگه آتلیه بابامه. 

ابروهاشو ناباور بالا داد. حالا پیش خودش فکر میکنه  
 ده ! شو گرفته اینقدر بداخلاق شاول صبچ گ پاچه
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ی نگفت، وقتی لباسامو  ن از کنار در رد شد و دیگه چیر
ون رفتم. دردِ  پوشیدم و ظاهرمو مرتب کردم از اتاق بیر

 شکمم باز هم امانمو برید. 

م داشت برام تفاوت از لحنِ گزندهنگاه کردم که بی  به اون
 کرد. شیر و عسل حاصرن می

 . ی قلبش نیستم.. حق نداره مهربوبن کنه وقتی من ملکه

حق نداره با رفتارهاش دلمو به خودش بند کنه، وقتی 
 ست... خودش عاشقِ یه زنِ دیگه

 برای من کابوسه، اصلا همون
ی
جهنمیه که یه  این زندگ

 روزی ازش دم زد. 

 هام رو برداشتم و در خونه رو باز کردم. شی    ع کفش

 صدام زد : 

 حلما... بیا صبحونه بخور تا منم حاصرن شم.  -

پر از عصیانم. نکردم. من بغض دارم... اصلا بهش توجه 
 پر از خشم و گلایه. 

 خوام نگاهم به نگاهش بیفته. حتی نمی

 شی    ع کفشامو پوشیدم و وارد آسانسور شدم. 
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خونه تا  ن طوری جلوی در ظاهر شد که انگار مسیر آشیر
 اینجارو دویده. 

اش بسته شد و من خوردهدر آسانسور روی نگاه یکه
 رفتم... 

ن تاکسی که دیدم، خونه از ساختمون م فرار کردم و با اولیر
ن نشستم تا اون نتونه دنبالم بیاد و من  زود توی ماشیر

 حضورشو کنار خودم تحمل کنم. 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوچهار#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ند تا پیام زد و من به تا عصر که توی آتلیه بودم، چ
 همشون بی اعتناب  کردم. 

 یکیش این بود: 

" مشکل بینمون رو باید درست حل کنیم، این که نشد 
، مگه دیروز نگفتم تمومش کنیم دیگه خروس 

ی
زندگ

 نباشیم"
ی
 جنکی

خونه ن ی اینو قبل از ظهر فرستاد، دقیقا وقتی که به آشیر
میی بشه. بعد آتلیه رفتم تا یه مسکنِ قوی بخورم و دردم ک

 از خوندنش فقط نیشخند زدم. 

 پیام بعدی رو دو ساعت بعد فرستاد: 

 "گِ کارت تموم میشه بیام دنبالت؟ "

ن چند دقیقه  باز هم اهمیت ندادم و پیام بعدیش همیر
پیش به دستم رسید که آقای باورپور وارد اتاقم شد و با 

وب  گفت :   خوشی
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م.  -  اومدم یه چند دقیقه وقتتو بگیر

 

 ندی به روش زدم و ایستادم. لبخ

 کنم بفرمایید. خواهش می -

 دستشو به علامت نشستنم به صندلیم دوخت: 

ن خواهش می -  کنم. بشیر

یل رو دیدم که برام زده بود:   نشستم و پیامِ امیر

هارو " حلما منو اینجوری اذیت نکن... گفتم گذشته
فراموش کنیم، من بد بودم تو بد بودی، تموم کن این 

 اید به فکر زندگیمون باشیم"بحثارو، ب

 : توی دلم گفتم

 بمیر بابا با این زندگیت.  -

 حواسم رو به آقای باورپور دادم که گفت : 

دیروز با تولیدیِ نگار قرارداد بستیم، خداروشکر از  -
کارمون راصین بودن... قراره چند روز آینده مدل 

بفرسته، کاراشونو هندل کنیم. من کارای داخلی رو 
و هم خودم انجام تو بسپارم، کارای خارجخوام به می
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طشم اینه تو  یل یکم حساسه، شی میدم. میدونم امیر
 . ، فقط داخلی کار کتن  فضای خارج نباشی

ون رو  ، فضای بیر داخلی منظورش آتلیه بود و خارجی
های گفت، که خب همه معمولا دوست دارن عکسمی

ون باشه.   باکیفیتشون توی فضای باز و طبیعتِ بیر

 ه. مشکلی نداره. باش -

یل رو لعنت کردم. عاشق این کارم و  اما باز توی دلم امیر
باید بست بشینم توی آتلیه، تا در فضای بسته و مهارتِ 

ی کارمو دنبال کنم.   کمیی

ن دیگه هست.  -  یه چیر

ه شدم، کمی این پا و اون پا کرد و با دقت به صورتش خیر
 دوستانه گفت: 

ش بیای آتلیه، قرارارتو اگه فکر می کتن یه روزاب  نمیر  -
هاب  که میان روزهاب  باشن که طوری تنظیم کن، مدل

... من زیاد نمی تونم به آتلیه شک بکشم... خودت هستی
 . خوام خیالم از بابت اینجا راحت باشهمی

 کنم هر روز بیام، اگه یه روزی نخواستم بیام... سعی می -

 شی    ع گفت : 
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 باید از قبل اطلاع بدی.  -

 

 پایانن_اسارت_بی #رما

 ونودوپنج#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

یل زنگ زده و  متوجه منظورش شدم. اینکه دیروز امیر
 یهوب  مرخصی منو خواسته

دیروز حالم خوب نبود، سعی خودمو کردم، اما گفتم  -
 بیام ممکنه به کارتون لطمه بزنم. 

 با تایید تکون دادم: شش رو 
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 یا مشکلاتِ  -
ی
حق با توئه... دوس ندارم بخاطر خستکی

ون، کیفیتِ کارمون زیر سوال بره... کارِ من داره روز به  بیر
ش پیدا می کنه. نسبت به چندسال پیش شهرتِ روز گسیی

ی پیدا کرده، حتی تو فکرم یه مکانِ بزرگیی براش  بیشیی
جه تو کارمون سوبی خوام به هیچ و دست و پا کنم، نمی

 بدیم. 

 حق با شماست.  -

من اونقدرا باهاش راحت نبودم که مثل خودش عادی 
یل با  تر من راحتحرف بزنم اون اما بخاطر رفاقتش با امیر

 زنه. از بقیه حرف می

مانه گفت :   بلند شد و محیی

خیالم ازت راحته، روز اول که نمونه کاراتو دیدم  -
، با دل  ، ولی در هر و جون کار میفهمیدم عاشق کاربی کتن
 ای تو کارمون ایجاد نشه. صورت اینارو گفتم تا خدشه

کنم خیالتون راحت آقای باور پور. سعی خودمو می -
 مشکلی تو کارم پیش نیاد. 

مودبانه به سمت در رفت، اما یهو ایستاد و بهم نگاه کرد 
 و گفت : 
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ه بری خونه، حس می - تو کنم هنوز اثر مریصین الانم بهیی
احت کن، فردا هم نیومدی مشکلی  تنته... برو اسیی
نیست، اما پس فردا شحال و پرانرژی برگرد... پس 

 فردا روز شلوغن داری. 

 و دلبازیش زدم و تشکر کردم. لبخندی به این دست

چند دقیقه بعد که وسایلم رو جمع کردم، گوشیمو هم 
یل که هنوز روی نوتیف بود  برداشتم و به پیامِ امیر

 نیشخندی زدم. 

چون نسبت به همیشه کارم زودتر تموم شده بود، با 
 تاکسی به خونه برگشتم. 

 وارد خونه که شدم، چراغِ اتاق خوابمو روشن دیدم. 

شک به آبن توی ذهنم رخنه کرد و دلم طوری بهم ریخت 
 که اون شک، مثل زهر توی عروقم جریان گرفت. 

ن  ببینم راه نفسم و توی اتاقم از اینکه جلوتر برم و نوشیر
 بند اومد. 

یل با لگنِ توی دستش، از اتاق اما لحظه ای بعد امیر
 خارج شد و راه نفسم رو باز کرد. 
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های منو های توی لگن افتاد! لباسچشمم به لباس
 شسته؟

 هامو که دیشب تو حموم گذاشته بودم! لباس

 شلوار و شورتِ خونیمو! 

 خورد:  ششو بالا گرفت و منو دید... در جا یکه

 موندی؟اومدی؟ مگه نباید تا ساعت چهار می -

احت کن.  -  باورپور گفت برو خونه اسیی

 واسه جر اینو گفت؟ -

 مشکوکانه و با اخم پرسید. 

 کتن به باورپور گفتم؟من به توام نگفتم پریودم، فکر می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوشش#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 حوصله کیفمو کنارِ مبل گذاشتم و روی مبل نشستم. بی 

بخاطر دیروز شاکی بود که نرفتم، الکی گفتم حالم  -
خوب نبود... بعد که حرفاشو زد، گفت انگار هنوز 

احت کن، فردا هم نمی خواد خوب نشدی، برو اسیی
 بیای. 

تِ ریزی اخمش که کم نشد، بیشیی هم شد. بعد با ملایم
 گفت : 

... نمی - زدم خواست بری، زنگ میچرا با این حال رفتی
 گفتم حالت خوب نیست. می

پوزخندی زدم و شمو به پشتی تکیه دادم و چشمامو 
 حال بستم. بی 

نِ لباسام بر میام... فکر نکن  -
خودم از پسِ شسیی

 چلاقم. 

نِ شورت و شلوارِ خونیم روم نباشه 
نه اینکه بخاطر شسیی

 کنم، نه... بهش نگاه  
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یز از خشمم و دلم  ازش متتفرم، دلگیر هستم، هنوز لیی
ی از دیشب و نمی ن خواد ببینمش تا مجبور بشم چیر

ی کردم به زبون بیارم.   لحظاتِ بدی که سیر

 دیشب پریود شدی؟ -

 جوابشو ندادم. با تایید از حرفِ خودش، زمزمه کرد: 

-  .  بخاطر همینم نتونستی بخوابی

 گفت:   باز هم جواب ندادم، که

دی برات کیسه آب گرم  - ن من بیدار بودم، صدام میر
 بیارم. 

 با خشم کنایه زدم : 

 خوب واردی.  -

چرا نباشم، نگاه به سنم بکن بعد تیکه بنداز... چرا پیام  -
 دادم جواب ندادی؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوهفت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 الس۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

خونه بلند  ن تر حرف زد باز هم جوابشو ندادم. از توی آشیر
 : 

ن آبشون گرفته بشه، اینارو میذارم تو خشک - کنِ ماشیر
آویزِ بالکن، باید آفتاب ذارمشون رو رختبعد می
 بخورن. 

دونه باید چیکار کنه... منو یاد مامانم چه خوب می
ذار تو انداخت که همیشه بهم تذکر می داد "لباس زیراتو ب

 ." ی دخیی ی نگیر ن ، قارجر چیر ن  آفتاب یکم آفتاب ببیین

اینارو از کجا یادگرفته... زهراخانوم که نمیاد مسائل 
هارو توی گوشش موعظه کنه، حتما اون  مربوط به دخیی

نِ پتیاره بهش یاد داده.   نوشیر

 تنهاش گذاشتم و رفتم توی اتاق یکم بخوابم. 
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خوردم. فقط یه از صبح که از خواب بیدار شدم هیچر ن
 مسکن خوردم تا دردمو کمیی کنه. 

خوام بیدار باشم تا صداشو بشنوم و مجبور بشم نمی
وع کنم.   تحملش کنم، یا یه بحث جدید باهاش شی

 رسید: صداش هنوز به گوشم می

ی خوردی حلما؟ - ن  چیر

توجه به سوالش لباسامو درآوردم و شلوارمو شی    ع بی 
 عوض کردم و روی تختم دراز کشیدم. 

ی گفت :  ن  مجددا چیر

... بیا یکم میوه بخور... الان برات یه لیوان  - کجا رفتی
 کنم. شیر عسلم حاصرن می

جا داشت داد بزنم "خفه شو" از روی ظاهر به من 
محبت نکن... من به محبتِ واقعی نیاز دارم، نه این 

 
ی
 ها... دورنکی

هامو روی هم چفت کردم تا صدای حلمای لب
 نشه. ی درونم بلند شخورده
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چشمامو که بستم دوباره یاد دیشب افتادم و پریشوبن باز 
موبن به مغزم هجوم آورد. دلم از دیشب تا الان لال

 گرفته... 

زنه و قلبم دچار یه شوکِ بزرگ شده که انگار نبضم نمی
 از حرفاش هیچ واکنسیی نشون نمیده... 

ارم که اینقدر خوب خیانتش رو ماسمالی می ن کنه و ازش بیر
هاش، چه رفتار می کنه تا من نفهمم پشت محبتطوری 

ن نشسته.   کمیر
ی
نکی  نیر

چند دقیقه بعد صدای پاشو شنیدم که داشت به طرف 
 اومد. اتاق می

؟ -  حلما اینجاب 

 شی    ع چشمامو بستم و متوجه شدم وارد اتاق شد. 

؟می -  خوای بخوابی

 دارم کشیدم. اوهومِ ریزی گفتم و پتو رو روی تنِ بغض

وعسل -  و بخور اول، بعد بخواب. پاشو شیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 ونودوهشت#پارت_صد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی شد روی تپش  های قلبم. بغض گلومو سوزوند و نیشیی

گدای محبتم،   کتن عوصین ! مگه منچرا بهم محبت می
ها می ن .   خوای وجدانتو آرومکه با این چیر  کتن

ی  - ن پاشو اینو بخور... تا زنگ بزنم مامان بگم یه چیر
 واسه شاممون درست کنه، برم بیارمش. 

ِ تازه و گرم، مشامِ مرگ مو تحریک کرد... گرفته  بویِ شیر
به اجبار چشمامو باز کردم، اما فقط به دستش و اون 

نگ نگاه کردم.   لیوانِ خوشی

 واسه ما درست کنه؟ -
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ن آورد و مقابلم گرفت. لیوان رو با پیش دستی پ  اییر

آره میگم حالت خوب نیست... مامانم مهربونه از این  -
 های خاله زنکی نداره که پشتت سفسطه بچینه. اخلاق

لیوان رو برداشتم و محتویاتِ داخلش رو ش کشیدم. گرم 
ین بود و دلمو از حالت تهوغ که داشتم کمی آروم  و شیر

 کرد. 

دستی گذاشتم، اینبار به وقتی لیوان رو دوباره توی پیش 
صورتش نگاه کردم، که با تظاهر به نگرابن مقابلم ایستاده 

 بود. 

 با لحنِ محکمی گفتم : 

گدای محبتت نیستم... با این   به من محبت نکن، من -
. کارها هم نمی  توبن حواسمو از خیانتات پرت کتن

اخم به آبن روی پیشونیش نشست و تا خواستم دراز 
 ت و نگاهمو دوباره به خودش کشید. بکشم، بازومو گرف

 بنظر شاکی شد که گفت : 

ما دیروز حرف زدیم، بهت گفتم خیانت نکردم، گفتم  -
اگه خونش رفتم بخاطر حساب کتابش بوده، حساباشو 

 از خودم جدا کردم. 
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گفتی آره، ولی من حرفاتو باور نکردم. نگفتی اگه پیشم   -
بهم خیانت باشی هزارتا راه دیگه هم هست که میتوبن 

 .  کتن

ای کرد و کلافه نگاهشو به در دوخت. اما دندون قروچه
تری های غلیظهنوز کنارم ایستاده بود، بعد یهوب  با اخم

 به طرفم برگشت: 

وع کردم. اون بود که بهم پول  - من کارمو با پولِ اون شی
داد تا جسارت به خرج بدم با هر لابی که دلم خواست 

ی کثیفمونو دور یت برسم... رابطهترِید بزنم تا به موفق
ای که تونم فراموش کنم... تو بحبحهبریزم، مرامشو نمی

فهمی جر هیشکی پشت آدم نیست، اون پشتم بود. می
 گم؟می

ان کردی !  -  تو هم لطفشو با ازدواج با من جیی

 اینو با ریشخندی گفتم و دستشو پس زدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودونه#پارت_صد 

وند#  نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 ششو شی    ع خم کرد توی صورتم و با حرص گفت : 

ان کردم.  -  من خیانتشو با ازدواج با تو جیی

ِ چشمام سوخت و قلبم از همون نیمچه تپسیی که بن 
بن

 بخاطر ایستادنِ خودِ لعنتیش کنارم بود، ایستاد. 

ن داره بهم میگه از من ا و آتیش ستفاده کرده تا جیگرِ نوشیر
 بزنه. 

 دندون روی هم ساییدم: 

، قراره رابطهمی -
ی
 تو باهاش ادامه بدی؟خوای بکی

کنم... من زن و نمیبه هیچ وجه... دیگه این حماقت -
م هر دارم، قرار نیست دوباره برگردم به گذشته... گذشته
هم دادو جر بود خاکش کردم... چند برابر اون پولاب  که ب

ون.   هم برگردندوم بهش تا واسه همیشه از زندگیم بره بیر
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؟ - ی قسم بخوری دیگه باهاش در ارتباط نیستی  حاصرن

 خورم. قسم می -

ه قسم  دلم به هم پیچ خورد. بخاطر دروغش حتی حاصرن
 بخوره... 

ی مرگمو بذارم رو خوام کپهست، فقط میفایدهبحث بی 
 . ن  زمیر

ون. خوام بباشه، بیخیال، می -  خوابم برو بیر

ه و زل...   نگاهم کرد، چند ثانیه خیر

ه اش پتورو روی خودم کشیدم و اونقدر در مقابل نگاه خیر
ون بهش بی  اعتناب  کردم تا بالاخره با نفسِ بلندی، بیر
 رفت. 

 

 

 

ها توی بعد از اونشب اخلاقم روز به روز بدتر شد. کینه
ن و شک و تردید مثل جریان مغنا طیسی دلم رنگ گرفیی
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کرد و منو به اوهامِ کثیفن هر لحظه به تنم شایت می
 داد. سوق می

یل رو باور نداشتم و احساس  دست خودم نبود، امیر
کردم رکب خوردم، فریب خوردم و زندگیم داره توی می

، بیهوده تلف میدست ن  . شههای اون و نوشیر

کردم وقتی من شَکم اونقدر زیاد شد، که حتی گمان می
ن اون آزادیِ خودش رو پیدا میشکارم  کنه و با نوشیر

ن به خونهملاقات می ه یا نوشیر م میاد کنه، حالا یا اون میر
خوابم، با شوهرم سکس و روی تختم، جاب  که من می

 کنه. می

هر روز دنبال یه نشونه ازش بودم و هر شب تا دیر وقت 
کردم تا بفهمم مثل واتساپ هر دوشون رو چک می

 شن یا نه... و با هم آنلاین میشب هر داون

 ای این اتفاق نیفتاد. اما بعد از اونشب، هیچ شبِ دیگه

ش بافی مونده بود، حالت روابن و  ی که از تاثیر ن تنها چیر
 من بود که روبه روز داشتم بدتر 

ی
شک و برانگیختکی

 شدم. می

یل باهام مهربون  تر شده بود. در عوض امیر
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داد و حواسش گوش می  کرد، به حرفام خوببهم دقت می
به خورد و خوراکم و رفتارام بود، تا برای خودم مشکلی 

 ایجاد نکنم. 

کرد و کردم، اون بیشیی صبوری میهر چقدر تندروی می
ده، تا و داشتم که باز هم داره فریبم میته دلم این حس

من گولِ ظاهرشو بخورم و نفهمم، در خفا و پنهابن چیکار 
 کنه. می

ن هست  دونم در می ن خودش و نوشیر ن یه راز هم بیر این بیر
 هاشون خونده بودم. روز توی چتکه اون

دم و اینجوری تلافی کردم، که اگه  این گره رو به زمان سیر
ن کات کرده، اون  یل راست گفته باشه و با نوشیر امیر
بالاخره مجبور میشه برای جنگیدن و بدست آوردنِ 

یل، بهم زنگ بزنه و از رازشون  پرده برداره.  امیر

انه منتظر اون روزم.  ن الان بیصیی  من از همیر

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 صدای تلویزیون بقدری بلند بود که عصبیم کرد 
روزی بزنم، از صبح آتلیه بودم و خواستم یه چرتِ نیممی

تاب شتم خونه، خودمو با کارهای توی لپوقتی  برگ
 نیاز داشتم کمی 

ی
مشغول کردم، حالا تو اوجِ خستکی

چشمامو ببندم تا حتی اگه نتونستم بخوابم، یه تمرکزِ 
 کوچیک ذهتن داشته باشم. 

گن برای تقویب ذهن و سیستم بدن لازمه توی روز می
احت بدین. با  حداقل نیم ساعت به بدنتون اسیی

نِ چشمخوابیدن یا 
 ها و حالتی شبیه تمرکز کردن. بسیی

ن رفتم.   کلافه لحاف رو کنار زدم و از تخت پاییر

در رو باز کردم و به اون که با خیال راحت روی مبل لم 
شو تماشا شکست و فوتبالِ مسخرهداده بود و تخمه می
 می کرد، داد زدم : 
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ن می -  خوام بخوابم. یکم صداشو بیار پاییر

ی شکسته رو ت و پوستِ تخمهنیم نگاهی بهم انداخ
 شو بالا داد: توی ظرف انداخت و با پروب  شونه

 برو بخواب مگه من جلوتو گرفتم.  -

. ذاره بخوابم... داری اذیتم میصداش نمی -  کتن

نیشخندی زد و بدون توجه بهم دوباره به تلویزیون چشم 
 دوخت. 

لعنتی زیرلب گفتم و درو محکم بهم کوبیدم که یک آن 
بلندش از هیجان و ذوقِ گلی که دروازه رو باز کرد، صدای 

بالا رفت و اونقدر بلند بود که دوباره اعصابم بهم 
 ریخت. 

 در رو باز کردم و شاکی گفتم: 

میشه اینقدر داد و بیداد نکتن صدای اون کوفتی رو  -
احت کنم؟ ن من یکم اسیی  هم بیاری پاییر

 بدون اینکه نگاهم کنه گفت : 

دی. دی به همه جر گیر میبرو بخواب... بیخو  -
 تلویزیون تماشا کردنمم باید با اختیارِ جنابعالی باشه؟
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عجب... من گِ تو این خونه نظر دادم و گ به نظراتم 
 توجه کرده که این بار دوم باشه... 

لِ زندگیمون دستِ منه و یه جوری حرف می زنه انگار کنیی
ِ من شده !   اونه که اسیر

کوبیدم و برگشتم روی تخت دراز   دوباره در رو محکم بهم
 کشیدم. 

تونم بخوابم، های اون نمیدونم بخاطر وحسیی بازیمی
 چون کارِ یکی دو روزش نیست... 

 بی هر روز داره به یه نحوی عذابم می
ده، تا تلافن

 توجهیامو به خودش در بیاره. 

 من کاملا بهش بی توجهی می کنم. 

 دست خودم نیست... 

ن و حس کسی رو دارم که ب ه عنوان وسیله نگهش داشیی
 . ن  دارن ازش سواستفاده می کین

ن و  از اون روری که اومدیم خونه و با هم در مورد تمکیر
عیم حرف زده، وقتی فهمید قرار نیست به وظیفه ی شی

ها توی حرفاش اهمیت بدم و حتی اجازه ندادم شب
هام، بهش اتاقم بخوابه و در مورد شک و دودلی
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این اخلاقِ جدیدو از ش گرفته و داره به اولتیماتوم دادم، 
 ده تا در مقابلش کوتاه بیام. هر نحوی عذابم می

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

و بهم های پرهیجانش و صدای تلویزیون خواببا نعره
 وم کرد. حر 

ون رفتم.   تخت رو ترک کردم و از اتاق بیر

ی کردن مشغول کنم تا اینکه اینجا  ن ه خودمو با آشیر بهیی
 بشینم و از رفتارِ اون حرص بخورم. 
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یه بسته گوشت درآوردم تا برای شام خورش قیمه 
ی کردهدرست کنم، برنج هم خیس دادم و از چای دم
ن نشستم عصر، برای خودم یه فنجون گرفتم و پشت  میر
ی کنم.  ن  تا یخِ گوشت آب بشه و بتونم آشیر

ن بود و احتمال می یل باشه. کتابی روی میر  دادم برای امیر

" از دکیی وین دایر.   "ده راز موفقیت و آرامشِ دروبن

 هاشو خوندمصفحاتش رو ورق زدم و جمله

یکی از رازهاش در مورد "گذشته و رها کردنِ گذشته بود" 
هاب  که  راز هفتمش در مورد  ن "خشم و کینه بود و چیر

شن" دوست داشتم باعث بوجود آومدن خشم می
 کتابش رو بخونم... 

 اومد. به نظر کتاب مفیدی می

 

زدم که یهو کتاب از میون دستم کشیده داشتم ورق می
یل با اخمِ شیطوبن گفت :   شد و امیر

م بخونمش.  -  اومدم بیی

 خوردم و با اخم بهش زل زدم : از کارش یکه
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چطور شد یاد خوندنت افتادی، تو که تازه داشتی  -
دیدی اونقدر داد و هوار کردی نذاشتی من فوتبال می
 بخوابم. 

 فوتبال تموم شد.  -

ون رفت و چشم غره خونه بیر ن ای بهش رفتم که از آشیر
 دوباره به اتاقش برگشت... 

دونم از شینه... نمیهر روز توی اون اتاق بست می
ن تو این حصار  ی که مثل زندان، برای خودش نشسیی
 شه... ساخته، خسته نمی

شام درست کردم و اجازه دادم تا زمابن که برنجم در حال 
م.   دم کشیدنه توی این فاصله دوش بگیر

ون اومدم و حوله تنیم رو  به محض اینکه از حموم بیر
 بلند شد...  پوشیدم صدای زنگ تلفن

ون رفتم تا  تلفن رو جواب با همون ش و وضع از اتاق بیر
ن خیالش  یل اصلا عیر بدم... اگه من جواب ندم امیر

 نیست. 

ش  ماهک بود که زنگ می زد... با هم سلام و احوالیر
 کردیم... حالِ آقا داداششو پرسید و بعد بهم گفت: 
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میاین خونه مامان اینا ببینمتون... یه سوپرایز دارم  -
 براتون. 

می خوریم به  دونم فعلا که شام نخوردیم... شامنمی -
 گه. داداشت می گم ببینم جر می

 خواد ببینمتون. تورو خدا راضیش کن بیاد... دلم می -

ه حالا؟ -  خیر

 با ذوقِ به وفوری خندید و گفت : 

ه قربونت برم... حتما بیاین، کارتون دارم.  -  خیر

ن چطوره، خوبه؟ -  باشه ببینم جر میشه... حسیر

ن نبود  خواستم ببینم از ، میقصدم تنها پرسیدنِ حالِ حسیر
 حال حاج بابامم خیی داره، ولی اون فقط گفت: 

ن  - اونم خوبه عزیزم... شما چه خیی حلما، اون روز رفتیر
، دیگه نیومدین پیشمون !  ن  که رفتیر

 کشیدم و گفتم : 
ی
 آهی از خستکی

 مگه می -
ی
ذاره آدم جاب  بره یا کارهای روزمره و زندگ

ی ترجیح  تفری    ح کنه... داداشت که زندانشو به ن هر چیر
ده، منم مثل خودش کرده... مثل مرغ و خروس، هر می

 روز تو قفسِ خودمونیم. 
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 مکث کوتاهی کرد و بعد با شک پرسید : 

 خوبید با هم حلما؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ماق وجودم نشات گرفت... دل آهی که کشیدم از اع
ِ بدتری هم   مگه تعبیر

ی
سوخته بودم دیگه... دل سوختکی

 از حالِ من داشت !؟

دونم چرا اینجام، چرا این خودمم نمی دونم... اصلا نمی -
 
ی
 و انتخاب کردم... زندگ
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؟ باز جر شده؟ -  یعتن جر

ی نشده، همینجوری گفتم... حالا  - ن بیخیال... چیر
 سوپرایزت جر هست؟

عزیزم سوپرایز یعتن میاین اونجا، خودتون بعد  -
. می ن  فهمیر

... معتن سوپرایزو نمی -  دونستم. خوب شد گفتی

حواسشو به خوبی از حرفام پرت کردم که غش غش 
 خندید و گفت: 

 بگم تو اولی باید سور بدیا.  -

 سوپرایز توئه من باید سور بدم!  -

 دوباره خندید و به شوجن گفت: 

خوام شما فقط شب بیاین سور نمی خسیس... اصلا  -
 خوام خوشحالتون کنم. می

 باشه عزیزم.  -

خداحافطین کردیم و تلفن رو که قطع کردم به طرف اتاق 
یل راه افتادم...   امیر
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برای کنجکاوی هم که شده می خواستم ببینم این اتاق 
 کنه. جر داره که از این اتاق و فضاش دل نمی

 منم مثل خودش شدم.  در اتاق رو یهوب  باز کردم... 

کنه، وقتی اون هر روز بدون در زدن در اتاقِ منو باز می
 منم میگم گوربابایِ شعور. 

درو که باز کردم و اونو توی اون حالت دیدم، ته دلم فرو 
 ریخت... 

بدون لباس و تنها با یه باکسر، پاهاشو از هم باز کرده بود 
از روی تخت و مشغول خوندنِ همون کتابی بود که 

ونش کشیده بود.   چنگ من بیر

ای زدم و نفسم رو برای تسلی دادن به اراده تک شفهبی 
ون دادم.   خودم، محکم بیر

من هر چقدرم ازش متنفر باشم، هر چقدر ذهنم بهم 
تپه، باز هم تلنگر بزنه اون قلبش برای یه زنِ دیگه می

تونم نسبت به اندامِ شوهرم، کسی که روز و شب نمی
 میکنارم زن

ی
 تفاوت باشم. کنه بی دگ
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ن الان با دیدنش نفسم بند رفته، جریان خون توی  همیر
تنم شدت گرفته و صدای قلبم شبیه زنگِ صوراشافیل 

 ده. توی گوشم صدا می

ی که دیدم و یهوب   ن خواستم برگرم و درو ببندم و از چیر
وارد حریمش شدم عذرخواهی کنم، بعد به خودم گفتم 

رته.. مگه اومدی پسر مردمو چشم زده به شت... شوه
 چروبن کتن ! 

ن آورد و گردنش رو به  کتاب رو از جلوی صورتش پاییر
 نشونه چیه کمی کچی کرد... 

نگاهش دلمو زیرو رو کرد...دهانم بازموند و کلمات میون 
 گیجیم بریده بریده از دهانم خارج شدن : 

ماهک زنگ زد گفت یه سوپرایز داره برامون... بعد از  -
 بریم خونتون.  شام

نامحسوس آب دهانم رو قورت دادم و به پاهای بلند و 
 عضلانیش چشم دوختم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_دویست
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ی که اون به  ن اجازه ندادم نگاهم بالاتر کشیده بشه و چیر
 ببینم.  کنه رو داشتنش افتخار می

 نگفت چیکار داره؟ -

 گفت سوپرایزه.   -

 به حالت تمسخر گفتم و چشمامو پیچ و تابی دادم. 

ی کتاب رو دوباره جلوی صورتش گرفت و با جمله
 بعدیش تقریبا از شِ خودش بازم کرد: 

 بعد از شام حاصرن شو بریم.  باشه -

ی؟ - ون نمیر  چرا زیاد از خونه بیر

 با کسی قرار دارم.  ترسم برم باز فکر کتن می -

ی بگم، ادامه داد:  ن  نیشخندی زد و قبل از اینکه من چیر
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ن خاصی نداره، یه مشت آدمِ خسته  - ون چیر اون بیر
ونن که دوس دارن هرچه زودتر کارشونو انجام بدن  بیر

 برگردن خونه. 

 

ون. آدم خسته  - ایناب  که خونن هم لازم دارن برن بیر
 میشه همش یه جا بند بشه. 

 ن تو خونهکارِ م  -
ی
ست، وقتی شگرمم احساس خستکی

 کنم. نمی

 شیتن تو این اتاق؟واقعا خسته نمیسیی هر روز بست می -

یتن هم  کتاب رو دوباره کنار زد تا صورتمو ببینه. اخمِ شیر
 توی صورتش داشت: 

 متن !  -
ی
 نگو که بفکر خستکی

کنه اینجوری عرض اندام کرده و چرا پاهاشو جمع نمی
گذاشته. خب من معذبم... اگه معذبی خودشو به نمایش  

ی، داری کرم می  ریزی باهاش لاس بزبن ! پس چرا نمیر

کنه... آدما وقتی کنارت نباشن، و قوی میتنها بودن آدم -
تونن آرامشتو ازت تونن تو زندگیت شک بکشن، نمینمی
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ِ من آرامشمه، حاصرن نیستم با آدمای  ن... تنهاب  بگیر
ون خرجش کنم.   بیر

ون دور کردی؟تو  -  فقط بخاطر این، خودتو از دنیای بیر

ون یعتن آدما، منم نمی - خوام با آدما ارتباط دنیای بیر
 داشته باشیم... آدما فقط تو ظاهر قشنگن. 

ای زد حلمای شیطونِ درونم، توی دلم با تمسخر قهقهه
"خاک تو اون منطقِ مزخرفت" فقط به خاطر آرامشِ 

بینم یه تو زندگیت نمی کوفتیت، که هیچ آرامسیی من
، فقط به  دایره دورت کشیدی تا با کسی در ارتباط نباشی
 این دلیل که فکر می کتن ممکنه ازشون زخم بخوری؟! 

 ست. این احمقانه -

ی روی  ن اینو گفتم و نیشخند زدم. نگاهش با دقت و تیر
 کرد و آروم گفت : تنم حرکت می

 امروز یه روزِ بد داشتم.  -

 او شدم بدونم علتش چیه. وقتی اینو گفت کنجک

 چرا؟ -

 دارم مطالعه کنم تا فراموشش کنم.  -

 به خودم جسارت دادم و داخل اتاق قدم برداشتم. 
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 موضوع در مورد کارته؟ -

ر بستم...  -  پنجاه هزار دلار تو صرن

منظورش رو نگرفتم، چون در واقع از کارش زیاد ش در 
نم رقم خیلی دو نمیارم. ولی اینکه گفت پنجاه هزار دلار می

 بزرگیه. 

؟ - ر داشتی  پنجاه هزار دلار صرن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن  ون داد و ششو با تایید بالا و پاییر نفسش رو با خشم بیر
 کرد. 

یمو بینلاتِ بالا زدم... خراب کردم... طمَع همه پیش -
 خراب کرد. 

انش کرد؟ -  نمیشه جیی

چشم دوختم به پاکت سیگاری که کنارش روی پاتختی 
 که پر بود از ته سیگارهاب  که ظاهرا امروز 

بود و ظرفن
 کشیده بود. 

احت بدم  - ه یه چند روزی به ذهنم اسیی میشه، اما بهیی
 بعد دوباره استارت بزنم. 

ورتش به زیر سیگاری رو برداشتم و با نگاه سفیهی به ص
 ظرف اشاره کردم: 

 همه اینارو امروز کشیدی؟ -

ن اون یکی پاش، فاصله  یه پاشو کمی جمع کرد و بیر
 گه : انداخت؛ اینجور که نشسته، انگار داره بهم می

 "بفرما... قابل شمارو نداره"
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از این تصور و از بودنِ خودم توی اتاقش، در حالی که 
اکسر، خون با فقط یه حوله به تن دارم و اون فقط یه ب

 تری به قلبم ش ریز شد و داغ شدم. جریان قوی

 اون اما عادی جواب داد : 

برام امکان نبود  های دیگهست، راهاعصابم بهم ریخته -
 که ذهنمو تخلیه کنم، مجبور شدم سیگار بکشم. 

ندازه و با ایما و اشاره چرا حس کردم داره بهم طعنه می
 زنه؟باهام حرف می

 من حالشو خوب کنم؟انتظار داره 

م و من ذهنشو تخلیه کنم که اینجوری به شو سینه
 ام چشم دوخته؟! حوله

 چرا اینجاب  حلما؟ -

مشکوک پرسید و خودشو بالاتر کشید و دستشو به 
 سمتم دراز کرد. 

ه؟می  خواد دستمو بگیر

 سیگارامو بده.  -

 پاکت سیگاراشو به سمتش گرفتم، اونو گرفت : 
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 فندکمم بده.  -

هم برداشتم و به طرفش گرفتم، وقتی  فندکش رو 
ه، دستمو توی دستش نگه  خواست اونو از دستم بگیر

 داشت. 

از لمس شانگشتای داغش روی دستم قلبم لرزید و 
 شعتِ خون توی تنم فوران کرد. 

ی از درونم داره با شتاب به تمام اندام ن هام انگار چیر
 بره. هجوم می

ی؟!  -  از لاس زدن با من لذت مییی

 هام به شماره افتادن و قلبم محکم به تپش افتاد. نفس

ی از شکمم به سمتم نای و گلوم بالا اومد و پاهام  ن چیر
 میون حوله داغ شدن. 

کردم به حرف زدنِ عادی دو نفر "لاس زدن" فکر نمی -
 بگن! 

توبن چشاتو از روم با یه حوله اومدی تو اتاقم، نمی -
ی ن گن، اگه نمی گه که لبهاتو میبرداری، نگاهت چیر

ی می ن خوای بگو، من مثه تو نیستم الکی مخالفت کنم، چیر
 شوهرتم، هر کاری بخوای برات انجام میدم. 
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نیشخند عصتی زدم. در واقع عصتی نبودم، فقط از بیدار 
شدنِ احساساتم کلافه بودم و اون با حرفاش داشت 

 کرد. منقلبم می

 باید برم به غذام ش بزنم.  -

 

 ایانپ#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ه نگاهم کرد، نگاهشو آروم به سینه ام همونطور خیر
 دوخت. 

م مشخصه، رد نگاهش رو که گرفتم دیدم قسمتی از سینه
ام جمع کردم که شی    ع با اون دستم حوله رو دور سینه

 خندید. 

ن و درنده اونشب خ - ودتو تو معرض دیدِ چند تا آدمِ هیر
، اما تا من نگاه می ن  کنم... گذاشتی خوب نگات کین

، به خاطر کاری که نکردم بازم داری بهم شکوفت می - زبن
 
ی
؟ تو که داری با خیالِ اون زنه با من زندگ ! خودت جر

! می  کتن

دستمو به آبن رها کرد و یه سیگار روی لبش گذاشت و 
ه شدم و سینه فندک زد.  ام با هیجانِ به پک زدنش خیر

ی حرکت کرد.   بیشیی

تونم یه خاطره بهرحال من آمادگیمو اعلام کردم، می -
 خوب برات بسازم. 

ونِ قلبم، لب زدم: نفس ن  بریده و با تپشِ نامیر

ن شام - م میر  و بچینم. میر
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لرزید و اون با لبخند محوی ششو  با هر کلمه صدام
 مه چه بلاب  شم آورده... فهتکون داد. داره می

کنه قلب با نگاهاش و حرکابی که انجام میده داره سعی می
 . و جسممو تصاحب کنه

 

وقتی به سمت در رفتم، پاهام به صورت به وضوج 
م، یه دوشِ آبِ می لرزیدن. نیاز داشتم دوباره دوش بگیر

 شد تا تمام این احساساتِ لعنت شده رو فروکش کنه. 

 حلما؟ -

ه زد مات ایستادم. قلبم از آهنگِ صداش و ک  صدام
ن بار نیست که صدام می زنه، تلفظ اسمم فرو ریخت. اولیر
ولی امروز، به طرز لعنتی صدام زد... حتی قلبمم اینو 

 هاش به یکباره عوض شد... حس کرد که ریتمِ تپش

. با موی خیس خیلی خوشگل -  تر میسیی

ن نداشتم تا از خودش و  این اتاق  جوبن برای قدم برداشیی
 ای که بهم گفته فرار کنم. و جمله
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ام خارج شد. قبل اراده، بلند و صدادار از سینهنفسم بی 
ی از اینکه بیشیی خودمو لو بدم، قدم برداشتم که با جمله

 بعدیش تمام جونمو ازم گرفت. 

-  .  خیلیم سکسی میسیی

 تاب و عصتی به سمت اتاقم حرکت کردم. بی 

رفتم، اونم اینجوری اقش نمیاگه با این شو وضع به ات
ن نشون میبرداشت نمی دم یا کرد که دارم بهش چراغ سیی

 ریزم! کرم می

دست بردم توی کمد و بخاطر حرصم، یه شلوارِ بلند با 
ون کشیدم.  ت بیر  تیسری

زنن و با پا پیش شبیه اینا شدم که با دست پس می
زنم و بعد با این شو سینه کشن، خودم پسش میمی

مستقیم بهش پیشنهاد  مقابلش وایمیستم و انگار دارم غیر
 دم. می

ن رو بچینم و بعد برم صداش بزنم برای  تا زمابن که میر
ن که  شام، یکم روی خودمو احساساتم کار کردم، ولی همیر

ن کنارم نشست، اصلا تعادل  اومد و دوباره پشت میر
نداشتم کاری انجام بدم یا حتی اشتهاب  برای خوردن 

 داشته باشم. 
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ن بار باهاش برخورد  شبیه کسی بودم که تازه برای اولیر
کردم، یا باهاش قرار گذاشتم و اون با حرفاش و رفتارش 

 منو برانگیخته کرده. 

 در کنار هم، تا این اندازه منو تحت 
ی
این همه مدت زندگ

 الشعاع قرار نداده بود که الان وجودمو به تکاپو انداخته. 

نگاهش کنم، اونم ظاهرا  شد لرزیدن، روم نمیدستام می
زد و اجازه داد کرد که حرفن نمیداشت مراعاتِ حالمو می

 تری میل کنیم. حداقل شام رو، در سکوت و حال نرمال

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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نِ : 
 بعد از شام با گفیی

ار وقتی برگشتیم... تو برو آماده شو شی    ع ظرفارو بذ -
 واسه چیه.  بریم ببینیم این قرارِ خاله خانباجی 

ن نشستم،  شی    ع حاصرن شدم و وقتی کنارش توی ماشیر
 نگاه ریزی بهم انداخت و نفسِ بلندی کشید. 

ن پوشیده از بوی  ن بود و فضای ماشیر بوی عطرم دلنشیر
 عطرم شد. 

شاید زیادی توهم برم ، کشهحتما داره عطرمو نفس می
 کنم. داشته که هر رفتارشو به خودم تعبیر می

یم؟ - یتن بگیر  ش راه شیر

یم خونمون، نمی - ... قرار داریم میر  کتن
ی
خواد غریبکی

یتن و شکلات نیست هر وقت می خوایم بریم اونجا شیر
 بخریم. 

 من اینجوری معذبم.  -

 ی توعه. ی من خونهمعذب نباش... خونه -

آرومم کرد... گفته بودم این روزها برخلاف  حرفش کمی
اش، گاهی مثل الان یه ریختهها و اعصابِ بهمبدخلفی 
اب  می ن  ذاره. گه که منو توی شوک میچیر
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مونو نسبت به دونم سعی داره بهم نزدیک بشه... رابطهمی
ی ببخشه و برای صمیمی تر شدنِ فضای قبل تراکم بیشیی

 از  من، نمیکنه، ولیمون تلاش میدونفره
ی
تونم به سادگ

اب  که شنیدم و برداشت کردم، بگذرم و بهش اجازه  ن چیر
ی که دنبالشه دست پیدا کنه.  ن  بدم، به چیر

ن  ن حرفاش پروند هنوز نوشیر و اون حرفاشو زد و بیر
 دوست داره... 

 و دوست داره... زن من کنارشم و هنوز اون

کوتاه، با های تنگ و  رم، با لباساش راه میمن توی خونه
بزک دوزک کردن، با ظاهری که بتونم دلشو برای خودم 

خونم دلش با من نیست و بلرزونم، اما از چشماش می
نِ خاطراتش با اون زن می  چرخن. فکر و حواسش جاب  بیر

ی بغل به خودم چشم دوختم. آرایش روی توی آینه
 تر نشون میداد. مو بانمکصورتم نشسته بود و چهره

فِیسه، با اینکه بیست و چهارسالمه، اما شبیه صورتم بیتی 
 ها به نظر میام. شونزده ساله

دونم اما از نظر دوستام و کاووس که خودم اینو عیب می
گفت برو خداروشکر کن، فِیست همیشه بهم می
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ن تازه ش بچه ست، برش به پنجاه همه فکر می کین
 سالت شده. 

ن هم همیشه همینو بهم می ن مامان و حسیر ، ولی گفیی
ات نشون  خودم دوس دارم صورتم همراه با سنم، تغییر

 بده. 

روند تکامل سنِ آدم هر جر هست صورتش هم به اون 
 روند واکنش نشون میده. 

ی یه رخداد طبیعیه و نمی شه ازش فرار کرد، بلکه باید پیر
نِ دیگه باارزش دونست.   اونو مثل تمام سنیر

یل منو نمی ی و هنوز شیفتهبینه من جر کم دارم که امیر
 اون زنه؟

واقعا من زشتم یا اندامم مورد پسندِ اون نیست که بهم 
 بی توجهی می کنه؟

ن چیکار کرده که نمی تونه فراموشش اصلا مگه نوشیر
 کنه؟

نِ موی بلوند و 
ن بودنِ من، تنها بخاطر نداشیی ناچیر

 های بلنده؟ناخن
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_دویست

وند#نوشته_مریم_   پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

. حاج بابا هیچوقت های کوتاه خودم افتاد نگاهم به ناخن
 داد ناخن بکارم یا لاک بزنم. اجازه نمی

. از این جنگولک بازیا تو خونه گفت غسل و نماز ندارهمی
من نکن هر وقت شوهر کردی هر کاری خواستی انجام 

 بده. 

هامو کنم هم ناخنم هم موهامو روشن میحالا میر 
 دم. شوسامون می
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یل، بخاطر عقده هاب  که حاج بابا با نه بخاطر امیر
حرفاش و اخطارهاش روی دلم گذاشته و آخر ش منو به 

د که خودش، دلبسته  های کوچهی زندستِ مردی سیر
 خیابونیه.... 

 

ون زهراخانوم تا منو دید هر قسمت از صورتمو ماچ بار 
یل هم تنگ در آغوشم گرفت و روی شم   کرد. بابای امیر

 بوسه عمیفی زد و گفت : 

دیدمت حلما ی بابات بودی بیشیی میقبلا که خونه -
، بیاریمت پیش خودمون که  جان... گفتم عروسم بسیی
هر روز ببینمیت، رفتید حاجی حاجی مکه... این پسِر 

 .  منو هم بردی که رفتی

یل نگاه کردم که با لبخند خندیدم و با خجالت به  امیر
 گفت : 

من یه خورده کار داشتم. مجبور شدم، فضامونو حفظ  -
مندهکنم..   . . شی

ینش گلایه کرد: باباش با اخم  های ریز و شیر
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دوبن فضای تنگتون جای منو مامانتو نداشت... می -
 چقدر دلتنگتون بودیم ! 

 با خنده توی بحثش پرید:  زهراخانم

ها اومدن هام بعد مدتمرد، بچهحالا اذیتشون نکن  -
 خوام امشب در کنار هم خوش باشیم. می

 دست منو گرفت و در خطاب به هردومون گفت : 

دونم دل از هم عیب نداره مادر... اول زندگیتونه می -
.. هر وقت نمی ن ن که بخوایت وقتتونو با ما بگذرونیر کنیر

 اومدین قدمتون رو چشم. 

 چشمتون سلامت.  -

یل پوزخندی جا گرفت. فکر می ته اما دلم ن منو امیر کین
گذروبن و وقت گذروندنِ کنار اونقدر مشغولِ خوش

همیم، که وقت کافن برای گشت و گذار با اطرافیانمون رو 
 نداریم. 

یل بود،  زهراخانوم منو به سمت اتافی که قبلا مال امیر
 راهنماب  کرد: 

 برو لباساتو عوض کن بیا تا منم چاب  بریزم.  -
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اتاق رو باز کردم که داخل برم، یهو برگشت و دوباره در 
 گفت : 

چرا واسه شام نیومدید... اتفاقا شامم زیاد پختم،  -
ماهک، یا  همش تو فکر بودم گفتم یا شما میاین

 هیچکدومتونم نیومدید. 

 خونه یکم بهم ریخته بود، مرتبش کردم.  -

دونم جر توی چشمان دید که قدم رفته رو دوباره نمی
 کرد، پرسید: رگشت و وقتی به چشمام نگاه میب

 کنه حلما؟پسرم خوب باهات مدارا می -

ن نداشتم. این سوال روی زبونم اومد  جوابی برای گفیی
یل خیی دارین؟  نِ امیر

سم "شما هم از اسلحه داشیی ازش بیر
ن اون یه اسلحه تو خونه جاساز کرده" اما اصلا می دونیر

 ر به اداش نبودن. هام قادفقط روی زبونم بود و لب

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 ماتِ نگاهش بودم که دستامو گرفت: 

یکم خلق و خوش تنده، اما قلبِ مهربوبن داره، حتما  -
توام مهربونیاشو دیدی، ظاهرش اینه، اما باطنش یه 

ن دیگه دونم مو خودم بزرگ کردم، میست... بچهچیر
اوبن نیست که تو ظاهرش نشون میده، مرده دیگه، 
آتیشش واسه زنشم زیاده، وقتی یه زنِ خوشگل و 

 تونه ازش بگذره... ظریف مریف هم داشته باشه، نمی

 چرا این حرف رو می زنه؟

یل هر روز و هر شب با چرا فکر می کنه منو امیر
کنیم، حرف با هم معاشقه می های متعددی،رابطه
ی که نشون زنیم و پایهمی ن های زندگیمون برخلافِ چیر
 دن، خیلی مستحکم و استوارَن... می
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نِ حتما بخاطر گودی زیر چشمام می
گه، یا آب رفیی

 که از چهره
ی
 باره. م میصورتم، یا... یا این خستکی

مجبورم لبخند بزنم تا هیچکس نفهمه اینا بخاطر ظن و 
 ان که اون بر اثر خیانتش به ذهنم داده... هاب  گمان

، بلکه از روح و روانِ  ن برگرفته از فعالیتِ جسمیم نیسیی
 ... ن  ناسالمم نشات گرفیی

اتژی  بخاطر ذهتن که هر شب قبل از خواب کلی اسیی
 بره. کنه و تا مرز چه تخیلابی پیش میردیف می

دم و گفتم  : دستش رو به گرمی فسری

 خداروشکر... خوبه.  -

ِ چشماش افتاد. 
 لبخند گرمی زد و برفی توی بن بن

ن به ایده ترین حالت ممکن آلبذار باور کنه همه چیر
ی می  شه. بینمون سیر

ی بوده که بذار باور کنه حلما خوبه و زندگیش اون ن چیر
 همیشه آرزوشو داشته. 

ن بذار باور کنه، چون یه مادره و من دلم نمی خواد همیر
هاب  دم بزنم که الان قلبشو با حرفام س ن ن کنم و از چیر نگیر

 . ن  قلبِ خودمو از کار انداخیی
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یل چشم  مانتومو روی آویز گذاشتم و به اتاقِ بزرگِ امیر
 دوختم. 

ین امکانات و ظاهرا الان یه اتاقِ ساده ست با کمیی
 کنه. زهراخانوم برای اتاق میهمان ازش استفاده می

تاق بودن و هاش هنوز توی ااما تختش و چند تا از وسیله
نمی دونم چرا بهم حس خوبی داد از اینکه من توی 

یل بوده، خونه ی زهراخانوم، توی اتافی که قبلا مال امیر
 کنم. دارم لباس عوض می

 قبلا حتی یکبارم پامو توی این اتاق نذاشتم. 

یل بخاطر وصلتِ ما قبلا خونه ی بابای امیر
ن خونوادگیمون، چند باری رفت و آمد داشتیم و او 

رفتیم توی اتاقِ خودش با چندبار، منو ماهک بیشیی می
 زدیم. هم حرف می

یل رد می شدم دوست همیشه وقتی از جلوی اتاقِ امیر
 داشتم اتاقشو ببینم. 

تابش ها توی اتاقش پشت لپخودش بیشیی وقت
 نشسته بود. 
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ی مجردی دونستم اون یه خونهالبته من هیچوقت نمی
 هم داره. 

ی آتلیه کار میها شنیدم صبح - . میر  کتن

ن نگاهمو گرفتم و به زهراخانوم از پلی استیشنِ روی میر
 دادم و لبخند زدم. 

م تا عصر... ساعت چهار میام خونه.  - آره صبح میر
 . بعصین وقتا هم زودتر میام

خوبه مادر. خوب کردی... آدم که بیکار بشینه تو خونه  -
تا شب دونه چطوری انگار کک میفته تو تنبونش نمی

... هر جر به جیبِ  دووم بیاره... خوب کردی رفتی
ه..  . دستت تو جیبِ خودت شوهرت وصل نباشی بهیی

ف داره تا واسه دوزار پول مثل من دستتو  باشه، شی
 .  جلوش دراز کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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گه های خودشو به صورت پند بهم میظاهرا داره حسرت
یل ظاهر شد تا آویزه ی گوشم کنم ولی از پشت شش امیر

 و کنایه انداخت: 

خوب یادش بده، اونم بیفته به جونِ من... شما زنا  -
چیتن پشتِ شوهراتون، شورا فقط واسه دسیسه

ین. می  گیر

ی ی تصنعی بهش رفت و با خندهغرهزهراخانوم چشم
 محوی گفت : 

یادش نمیدم، دارم میگم که فردا مثل من نباشه... الان  -
خوام برم باید بگم " آقا خوبه من تو این سن هر جا می
 داری یه مقدار پول بهم بدی"

یل شش رو تکون داد و لبخندی زد:   امیر

ها... آقا که کارتتو هر ماه پروپیمون از دست شما زن -
 . مامان کنهشارژ می
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 زنه ! داره پشت شِ من حرف می باز  -

یل هم  یل بود که شک کشید و اینو گفت، امیر بابای امیر
 در جوابش لبخندی زد: 

حالا منم به صحبتاشون اضافه شدم. دوتاب  افتادن  -
 به جونِ منو شما. 

 هر چهارتاب  زدیم زیر خنده. 

ن هم اومدن. یه جعبه کیک همراه  بالاخره ماهک و حسیر
ن خودشون آورده بودن د و وقتی عکس نوزادی با تزییر

خامه رو روش دیدم شی    ع دوزاریم افتاد ماهک 
 ست. حامله

ش رو با یه خوشحالی عمیق بهمون داد. بعد از پنج  خیی
 سال خدا به دعاهشون جواب داد و دلشونو شاد کرد. 

یتن کیکِ سوپرایزشون رو  ن نشسته بودم و شیر کنار حسیر
 کردم. مزه مزه می

بهم دهن کچی کردن. دونفری که  جای خالی دو نفر 
 اومدن. شدن بازم بخاطر من نمیدونم اگرم دعوت میمی

ن آروم به شونه  ام زد و گفت: حسیر

 چته، تو فکری؟ -
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 به شادیِ چشماش لبخندی زدم و گفتم: 

توفکر حاج بابا و مامانم... کاش اونا هم اینجا بودن.  -
 خواست ببینمشون. دلم می

اینجا اول رفته بودیم اونور... شام قبل از اینکه بیایم  -
 اونجا بودیم. 

ته نگاهم خوش  حسادت به یکباره توی دلم نقش بست
بحالتِ عمیفی جا گرفت و الکی ظاهرِ لبخندمو حفظ 

 کردم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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حالِ  درونم برد که لبخند کذاب  زد و برای  اونم بر به
 آروم کردنم گفت : 

یه روزی درست میشه حلما... نگرانش نباش... من  -
زنم راضیش کنم این خودمم دارم با حاج بابا حرف می

 دوبن امشب جر گفت؟بحثارو تموم کنه... می

 بُراق شدم توی چشماش، که ادامه داد: 

باشه تا به  گفت حلما باید یه مدت از من دور  -
گفت اگه پا پیش   ترین مردِ زندگیش اکتفا کنه... مهم

نِ ضعفبذارم، به من رو میاره و می
های خواد با گفیی

زندگیش و شوهرش، زندگیشو خراب کنه... گفت باید 
بذارم خودش زندگیشو کنار شوهرش بسازه. 

 کدوممونم حق نداریم تو زندگیتون دخالت کنیم. هیچ

 بروهام واکنش نشون دادن: با تعجب چشمام و ا

؟ - یل بهش گفتی  در مورد کارای امیر

اب  بهش رسوندم... حس می - ن کنه تو دچار تردید و یه چیر
یل شناسم، آدمی و به خوبی میاشتباه شدی... میگه امیر

 های مهمِ زندگیش بذاره. نیست که پا رو قانون
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 ذارم. ها میپس لابد منم که پا رو قانون -

 ندِ تلچن زدم و نگاهمو گرفتم. اینو با پوزخ

ین و خوشمزه نبود، بلکه مزه ی تلچن کیک دیگه برام شیر
 داد. شبیه غمِ زندگیم می

ن گذاشتم و جرعه ی از چایم خوردم پیش دستیمو روی میر
 ی بدش رو همراه با بغضم فرو بدم. تا مزه

ن آروم اسممو صدا زد. حتما قیافه ن و حسیر م رقت انگیر
ی اسمم که داداشم خواسته با زمزمه  قابل ترحم شده،
 . بهم تسلی بده

حاج بابا فکر می کنه با دوری کردنش زندگیم درست 
 میشه؟

یل دل می ی میشه که همه به امیر ن بندم یا این همون چیر
؟ ن  برام آرزوشو داشیی

اصلا ممکنه یه روزی ش برسه که منم خیی خوشحالیمو 
ه ازش حامله ای کاز زندگیم، از شوهرم و شاید از بچه

باشم رو باهاشون درمیون بذارم و مثل ماهک از ته دل 
 ذوق کنم و بخندم؟! 

یل، نگاهمو به سمت خودش کشیدم.   با سنگیتن نگاه امیر
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ن نگاهم می کرد که حتی از این اخم ریزی داشت و طوری تیر
فاصله که کنارِ باباش نشسته، انگار داره به احوالم بر 

 بره. می

فظ ظاهرم، بلند شدم و کمک ار روی عریضه و ح
 هارو جمع کردم. زهراخانوم پیش دستی 

یل به بهونه خونه بردم امیر ن ی آب اونارو که به آشیر
 خوردن بهم ملحق شد. 

 لیوانِ آبی از پارچ پر کرد و به کانیی تکیه داد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وده#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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یل به بهونه خونه بردم امیر ن ی آب اونارو که به آشیر
 خوردن بهم ملحق شد. 

 لیوانِ آبی از پارچ پر کرد و به کانیی تکیه داد. 

منو می پائه، منو بغضمو که از وقتی باهاش ازدواج کردم، 
 مثل یه غده به گلوم اضافه شده. 

 جر شده؟ -

  انداختم. بالا  بدون اینکه نگاهش کنم شونه

-  .  هیچر

ن دیگههای زنانهموضوع حسادت -  ایه... ست... یا چیر

 با شک بهش نگاه کردم... حسادت؟

؟  حسادت در مورد گ یا جر

 بازم می
ی
ن حرف بزنه یا منظورش حاملکی خواد از نوشیر

 ماهکه؟

، اگه توام دلت بچه می - خوادو دوس داری حامله بسیی
 نت پیش منه. شدمن حرفن ندارم... فقط راه حامله
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باز اومده با حرف های اغواگرش منو بهم بریزه و 
 احساساتمو دستکاری کنه. 

 کنه من به ماهک حسودیم شده... اون فکر می

اه هم فکر نکرده، حسادت نیست، حسرت  البته بیر
 زنن. ان که شبزنگاه بهم تلنگر میروزهای خوشبختیم

 

 هارو شستم. دستی توجه بهش پیشبی 

وی سینک کنار دستم گذاشت و زیر گوشم لیوانش رو ت
 ،آروم گفت : 

و که دیدم فهمیدم زنا عاشق حامله شدنن... ماهک -
اگه قراره توام مثل اون خوشحالی کتن و صدای 

ن امشب خنده م همیر هات تو خونه بپیچه، حاصرن
ی که می خوای ن  و بهت بدم. چیر

دستام از حرکت ایستادن و برانگیخته و خشک نگاهش 
 کردم. 

کی بهم زد و قبل از اینکه ششو عقب بکشه، نفس چشم
 عمیفی از کنارِ گردنم کشید و ازم دور شد. 

 ی زهراخانوم رو شنید که عقب کشید. شایدم تک شفه
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ی توی زندگیمون بچه ن ن چیر ی منو اون... مگه همچیر
 پیش میاد؟

ر گرفته پیچیدم و به قدم
ُ
هاش نگاه کردم. عرق از گردن گ

ه کرد. و سینه  م شی

ی چای رو روی خوردههای نیمزهراخانوم سیتن استکان
 کانیی گذاشت و گفت : 

 بیا بریم بشینیم قربونت برم، اینارو بذار واسه بعد...  -
شو خوام حتی یه دقیقهامشب شبِ بیادموندینیه، نمی

 از دست بدیم. 

یل هم صدام زد:   بابای امیر

مندت یه عکسِ حلما بابا بیا با با دست و پنجه -  ی هین
... امشب شبِ بزرگیه، میخاطره ن ازمون بگیر خوام انگیر

 . به یاد بود بمونه

آب رو بستم، نگاهم به زهراخانم که افتاد،  با دگرگوبن شیر
هنشو گرفت و پرسید:  نِ پیر  پاییر

یم؟ یا برم لباس عوض  - ن ش و وضع عکس بگیر با همیر
 کنم؟

 شوهرش شنید و با شوجن و خنده گفت : 
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خواد خانم، یه عکسه دورهمی شخاب سفیدک نمی -
یم. می  خوایم بگیر

 بریم من براتون یه رژ بزنم.  -
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 ویازده#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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خندید و با هم رفتیم توی اتاق، کمی آرایشش کردم، 
کرد، موهاشو ماهکم اومد توی اتاق و ظاهرشو چک  

 تر کرد و رفت. مرتب
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اونقدر خوشحال بود که خوشحالی از تمام وجناتش ش 
یل اونو گفت... ریز می  شد. بیخود نبود که امیر

 یکی از 
ی
هنوز از تاثیر حرفش منقلب بودم، حاملکی

هاییه که همه زن ن  ها دوست دارن... چیر

کنه، مادرشدن برای نهالی که در بطنِ خودشون رشد می
 عمتِ بزرگه. یه ن

دن تا به زمان نهالی که با عشق و احساس پرورشش می
 زدن برسه. جوونه

بی هوا دستمو روی شکمم گذاشتم، شی    ع ذهنم تلنگر 
زد، زهراخانم اینجاست. درسته داشت توی آینه به 

رسید و متوجه نبود من از حرفِ پسرش ظاهرش می
و ، ولی با این حال دوس ندارم اینچطوری بهم ریختم

 ببینه و فکر کنه من به ماهک حسودیم شده. 

عکس یادبودی ازشون گرفتم. همه تنگ به تنگ هم 
یل بینشون چسبیده بودن و لبخند می زدن، فقط امیر

ن  خشک و عصاقورت داده ایستاده بود و به جای دوربیر
اض به منو پاهام و قدوبالام نگاه می کرد، بعدم با اعیی

 گفت : 
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... مثه یه جوری عکس بگیر خودت - م تو عکسا باشی
 ای ها. اینکه توام جزب  از این خونواده

 دوربینم رو روی سلفن گذاشتم و به خودم تسری زدم : 

خر اینقدر واسه حرفاش شور نزن. اون همونه که  -
گفت هرزه، اما خودش واسه یه هرزه همش بهت می
 ده. دُم تکون می
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ون دادم و  ه گرفته بود، نفسمو بیر کلافه از ژستی که دخیی
ن رو رها کردم.   دوربیر

، یه ذره شتو بالا بده  - عزیزم همون ژستی که گفتمو بگیر
ن بیفته. قوسِ کمرتم زیاد داخل نده،  بذار موهات پاییر

، تو لازم نیست سینه جلو بدی. مدل لباس زیر که نیستی
 مانتو پوشیدی، باید استایلت درست باشه. 

ن هر کدومش بد شد بعد پاک کن.  -  تو چند تا بگیر ببیر

م. باید اول آماده - ت خب ژستت خوب نیست که بگیر
ن اون پاتو یه ذره بالا بده، زیاد نه ها، یه ذره،  کنم... ببیر

 فقط یه ذره که ژستت اوگ شه... 

. دیگه کرد گفتم اون یه جورِ دیگه عمل میجر من می هر 
 شدم. داشتم از دستش عصتی می

نوجر زدم و دستمو به کمرم گرفتم و به حالت کلافه بالارو 
 نگاه کردم. 

 مدغ و کلافه گفت : 

 کنم. خب چشه الان، کجای ژستم بده بگو درستش می -
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ن دیگه می - ه گم تو یه جور دیگهمش بده... من یه چیر
ن چطوری می ... به من نگاه کن... ببیر مونم. وایمیستی

 همینطوری بمون. 

ه رو به خودم گرفتم.   ژستی که قرار بود اون بگیر

ن نباشه، کنارِ  - ، نگاتم تو دوربیر این دستتم به کلاه بگیر
 منو نگاه کن. 

 دستمو به کنارِ خودم تکون دادم. 

 اینجارو نگاه کن... اوگ؟ -

ش که سعی میششو تکون داد و میون اس کرد پنهونش یی
 کنه گفت : 

 اوگ اوگ.  -

ن پروژه شه که برای مدل انتخاب حس کردم این اولیر
 . شده

ن ایستادم ژستش بدک نبود، البته  اینبار که پشت دوربیر
ی که من می ن خواستم نشد. قبل از اینکه به طرفش چیر

 برم، دستامو  مقابلش گرفتم: 

 همینطوری وایسا. تکون نخور.  -
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هش نزدیک شدم، آروم به پاش زدم تا کمی بینشون وقتی ب
فاصله بیفته و گردنش رو یه ذره کج کردم و ازش 

تر خواستم کاملا ریلکس باشه، عکس هر چقدر طبیعی
 باشه، کیفتش بهیی میشه. 

ای بهش دادم و گرفتم و دوباره ژست دیگهبالاخره عکس
و ش اونا هم به اندازه قبلی حرص خوردم تا تونست 

 دشو جمع و جور کنه. خو 

ها و لایتوقتی کارمون به پایان رسید، پروژکتور و رینگ
 بقیه وسایل رو خاموش کردم. 

هاش اونم در حال جمع کردنِ وسایلش و تعویض لباس
 بود. 

؟ -  دفعه اولته مدل میسیی
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بهم نگاه کرد و وقتی متوجه شد سوالم مربوط به خودشه 
 گفت: 

ن که دارید واسه برندش  - شم... همیر آره... دوست دخیی
ید... میعکس می ه، گفتم خودم گیر خواست مدل بگیر

کنم کارِ من مدل میشم، حالا که اومدم تو کار حس می
یه که فکرشو مینیست. سخت ن  م. کردتر از چیر

هر کاری واسه کسی ساخته شده... نمیشه یهوب  کارِ  -
ی. اوبن که اسمش مدله تو این کار  یکی دیگه رو یاد بگیر
تجربه داره، حسابی کار کرده، زحمت کشیده تا شهرتشو 

تونه شبیه من عکاش کنه، یا مثل یه حفظ کنه، عمرا نمی
خیاط بخیه کوک بزنه، نمیگم بد بودی، ولی معلوم بود 

... مدل به من ایده میده من عکسشو ای ن کاره نیستی
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م، ولی الان من به تو ایده دادم تا تونستی به زور می گیر
  ...  ژستتو حفظ کتن

 مانتوشو پوشید و با حرص گفت: 

ه که فردا باهاش بریزه رو هم...  - بذارم بره مدل بگیر
ها از شوکولش بالا می رن... پیجشو همینجوری دخیی

ش ها چقدر قربون صدقهبیتن این عفریتهدیدی، باید ب
ن، یکی میگه بیا با هم دوست شیم، خونه دارم، جر  میر

، من اینارو می بینم دق می کنم، مدل بیاره جلو چشم جر
خودش لخت بشه بگه اینو بپوش، اونو بپوش، اونم 

 . قاپشو راحت بدزده

دزدن، مدل اگه قراره قاپشو بدزدن همینجوری هم می -
شنوی ا نیاد، این کشکاشو قبلا ساییده... از من میبیاد ی

 ... بیخودی خودتو حرص نده، بذار کارشو انجام بده

 توی دلم اضافه کردم : 

شوهرت که نیست دلت بسوزه رفته با یکی دیگه یا  -
، واسه اونم داره بهت خیانت می شی کنه، دوست دخیی

 فرفی نداره تو باشی یا یکی دیگه، وقتشو با هر کسی ش 
یلم اما اون... می  کنه... من با اینکه زنِ امیر
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پوفن کشیدم و وسایلم رو جمع کردم. حواسم اما به دخیی 
 بود که در جوابم با اخمِ ناخوشایندی گفت: 

شم... رابطه - با منو به خاطر یه  سه ساله دوست دخیی
عفریته دیگه بهم بزنه؟ عمرا اگه جا خالی بدم بذارم 

 م درش بیارن. ها از چنگاون دری پیتی 
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ده#پارت_دویست ن  وسیر

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ست این سلیطه خواستم بهش بخندم، ولی بعد گفتم
 الان همینجا بحثمون میشه. 
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ن رو برداشتم تا نمونه کارهارو به  ی نگفتم و دوربیر ن چیر
بدم. قرار نیست به خاطر این شُل آقای باورپور نشون 
 مغز بهش دروغ بگم. 

وقتی وارد اتاقش شدم و نمونه کارهارو نشونش دادم، 
 اقرار کردم: 

اصلا کارش خوب نبود. به سختی باهاش کنار اومدم.  -
 هارو در بیاره... مدل نیست، اومده ادای مدل

 زنن. واقعا ؟ اینجوری که به کار خودشون لطمه می -

خودشون و به اعصابِ ما... سه ساعت باهاش  به کارِ  -
 کلنجار رفتم تا این چهار تا عکسِ بدردنخورو گرفتم... 

 بار نیشخندی زد و گفت : تاسف

رو بهشون نمیاد مشتشون بسته باشه، نخوان شکیسه -
 . ن  شل کین

فکر کنم مسئول تولیدی منتظره از ما بشنوه از مدل  -
نیم رُک حرفمونو راصین نبودیم... بنظرم بهش زنگ بز 

ی برا کارش بکنه. بزنیم، تا اونم اگه می  خواد یه فکرِ بهیی

ن رو به سمتم گرفت و گفت :   دوربیر
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کنم... تو عصرها نمی توبن بیای باشه من یه کاریش می -
خواد عکساش تو فضای با من؟ اون یکی تولیدی می

ون... اگه بتوبن  خاص باشه، با نورِ طبیعی و فضای بیر
یل ن راصین کتن و امیر ه... همیر و باهام بیای، خیلی بهیی

ون انجام بدی... هر جر فضا مدلارو هم می توبن بیر
 . تر باشه، کیفیت کارمون بیشیی میشهبازتر و طبیعی

دستامو با استیصال تکون دادم و برای اینکه باورپورو از 
 شِ خودم باز کرده باشم، این جمله رو گفتم: 

 باهاش حرف بزنم.  دونم... باید دوبارهنمی -

ی دونم اجازه نمیمی ن ده، فقط گفتم تا مثلا در جوابش چیر
 گفته باشم. 

 شی تکون داد و خسته نباشیدی بهم گفت. 

ون اومدم، چشمم به یه خانمِ سانتال  وقتی از اتاقش بیر
ِ منسیی ایستاده بود و  ن مانتال و خوشگلی افتاد که کنارِ میر

 رد. داشت صمیمانه باهاش بگو بخند می ک
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن توی اتاقِ باور پور پیچید و تا چشمش به  به قصد رفیی
 من افتاد، چیتن کنار چشماش افتاد و لبخند ریزی زد. 

ی دوم یه جوری بود که انگار منو نگاهش در لحظه
 شناسه. می

ن حسی بهش داشتم و حس می کنم قبلا خودمم یه همچیر
 باهاش برخورد داشتم. 

اش خیلی برام آشناست. بنظر میاد قبلا یه جاب  چهره
 دیدمش... 

، و شی    ع ذهنم فلش بک زد...  ، یه جاب   یه جاب 
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وای خدای من، توی مهموبن کاووس دیدمش، هموبن که 
ولش بالا رفته بود و روی مبل افتاده بود و پسری از شو ک

 زد. داشت گردنشو لیس می

 به یکباره از جلوی چشماش پا به فرار گذاشتم. 

 اون اینجا چیکار می کنه، با باورپور چه نسبتی داره؟

از کجا معلوم منو یادش نیاد و به باورپور نگه منو کجا 
 دیده و چیکار کردم... 

ه، فردا اونم می یلِ فهمه زنِ امیر خدای من، آبروم میر
ه و جلوش خم و  ستوده که اینجوری ازش حساب مییی

راست میشه، توی اون مهموبن با کاووس دستگیر شده و 
 اوووه.... 

ید که  ن وای، وای، وای، حاجی بابا همیشه میگه یه آشی نیر
 خودتون نتونید ازش بخورید... 

ذاره تا راه کج بری، همون راه یه جا دست رو حلقومت می
ه و صاف میاد، باد هم رسوات کنه... آدمی   که صاف میر

 تونه تکونش بده. نمی

 کنم. های اون راه رو تجربه میکج رفتم و الان دارم آسیب
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

. ی ریزی کشیدمکش و قوش به کمرم دادم و خمیازه
اونقدر خسته بودم که شک ندارم اگه شم به بالشت 

 بره. برسه، به ثانیه نکشیده خوابم می

یل دوختم و وقتی چشمای بازشو روی  نگاهمو به امیر
ه م شده، خودم دیدم که اونجوری موشکافانه و دقیق خیر

 ته دلم از شور و نیاز مالش رفت. 
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ی
وای ش ها خیلی مرموزانه وارد اتاقم میشه و به هتازگ

نِ حوصله
ای که از اش توی اتاقم بند میشه تا لحظهرفیی

 روی تخت میفته و گاهی چرتِ نیم
ی
روزیشو روی خستکی

ی می کنه.   تختم سیر

تاپ نشستم و شمو تو گاهی هم مثل الان که پشت لپ
زنه و ریز و درشتِ انداممو با کارِ خودمه، اون بهم زل می

ش رصد می ن وع می  کنه و گاهی یهچشمای تیر بحتی رو شی
کنه و در موردش نطق منو هم به حرف زدن باز می کنه و 

های روزمون رو با هم تبادلِ نظر اینجوری نیمی از ساعت
 گذرونیم. کنیم و کنار هم وقت میمی

ای حسِ خجالت نگاهش، اونقدر گرم بود که برای لحظه
و گرما به تنم شریز شد. پامو که روی اون یکی پام 

شو به اون قسمت کشید و روی ساق  گذاشتم، ن نگاه تیر
م که از زیر دامنِ کوتاهم مشخص بود، فوکوس پای برهنه

 کرد. 

هام هدایت ته دلم نبضِ ریزی جون گرفت و به تمام اندام
 شد. 

ن  م مثل پاهام شوری از نیاز و داغن حس کردم و سینهبیر
 فکش، سفت و سنگ شد. 
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 نگاهشو به چشمام کشید و آروم گفت : 

؟مین - احت کتن  خوای یکم اسیی

ته نگاهش هر جر بود، قادر بود منو به طرف خودش 
 بکشه، اما در مقابلش مقاومت کردم: 

خسته که هستم، ولی باید هر طور شده اینارو تا شب  -
 حاصرن کنم. 

بیا یکم دراز بکش، بعد که خستگیت در رفت، دوباره  -
 به کارت ادامه بده. 

 برای من جا باز کرده باشه. تر کشید تا مثلا خودشو عقب

 خوابم؟! کنه من کنارش میفکر می

 در سکوبی با مکث بهش زل زدم که ششو تکوبن داد: 

احت نیاز داری. چهار ساعت  - چیه؟ بیا پس... به اسیی
. چراغپشت لپ و خاموش کن بیا یکم تاپ نشستی

 . ن احت کین  چشماتو ببند تا ذهنت و چشمات اسیی

کنه و سعی داره از ه.... وانمود میوانمود می کنه به فکر من
 دلم در بیاره. 

هاش بلند چون چند شب پیش وقتی یهوب  صدای عربده
 شد و پشتِ گوشی داد زد: 
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ن بقران اگه اینکارو کردی، دیگه نه من نه تو...  - ببیر
تمومش کن... منو بیشیی از این عصتی نکن... میام، 

 لطفا. زنیم.... الان بس کن میام، بعد با هم حرف می

منو توی چارچوبِ در اتاقش دید و رنگ باخت، رنگ 
 گفت: 

ی
 باخت و بطور ساختکی

فرشاده، یکی از دوستام، وارد اکانتش شدم براش ترید  -
انجام دادم، قرار شد سودش دو طرفه باشه، حالا داره 

 کنه. حرفشو عوض می

ن بود، نوشیتن که تا  فرشاد، فرشاد نبود، فرشاد نوشیر
شم که از زندگیم و به این امیدوار میکنم دلمو خوش می

گورشو گم کرده، دوباره با تمام قدرت خودشو بهم نشون 
 ست. ده تا ثابت کنه، در هر حالی اون برندهمی
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یل گوشهاز اون شب تا حالا ام ه بگم یر گیر شده، یا بهیی
ای که از مادرش اخم و تسری شنیده، همش بهم مثل بچه

ی میمی کنه تا چسبه، بیشیی وقتشو توی اتاقِ من سیر
 بتونه اون خاطره رو از ذهنم پاک کنه. 

م... خیلی رقت ن ن که دارم با وجود من خیلی رقت انگیر انگیر
 که در زندگیش تجربه می

ی
روی کنم، چشم شکستکی
 بندم. هاش دل میبندم و به مهربوبن رفتارش می

ام در میاد، قدمامو به دل بستم که دلم داره از سینه
ن بار توی آغوشش خودمو  طرف تخت بردارم و برای اولیر

 گم کنم. 

آغوشی که با وجود عضلاتِ پهنِ سینه و بازوهاش 
 و در خودش بشکنه. های یه زنتونه استخونمی
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ه که هیچ مرزی می تونه اونقدر ت نگ منو در آغوش بگیر
 برای نفوذ هوا بینمون نباشه. 

هاش رو پچخواد پچخواد، دلم میو میمن دلم اون آغوش
 کنارِ گوشم بشنوم. 

خواد، اونم توی این هوای دو دلم بوسیده شدن می
ها و ای که جون میده برای وول خوردن دستنفره

 پاهامون میون هم. 

 خواد... خواد، عشق می... گرما میخواد دلم یکی شدن می

خواد تا ذهنمو از زمستونِ خیالاتم به بهارِ شوری می
ه و تا ابد همونجا پرتم کنه.  ِ زندگیم بیی ن  شسیی

چشمامو روی نگاه داغش بستم و میلِ درونمو نادیده 
 گرفتم و شمای زمستون رو در خودم جمع کردم: 

 خوام کارامو ادامه بدم. خسته نیستم می -

تونم از کارهاش چشم بپوشم... فهمید مید نمیفه
 هاش فراموش کنم. نتونستم اون روزو با نعره

فهمید من دروغشو باور نکردم، چون دیگه هیچر نگفت 
ون ریخت و از حالتی ولی در عوض نفسِ کس دارش رو بیر
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که به طرف من دراز کش بود، طاق باز شد و به سقف 
 نگاه کرد. 

د که هر شب من با خیالِ اون، همون قسمتی رو نگاه کر 
م رو رج میچراغ کنم کاش زنم و به این فکر میهای لوسیی

ترین خوابید، تا در مورد مسخرهاونم کنارِ من می
 های پیش پا افتاده با هم حرف بزنیم و بخندیم. بحث

دوباره به کارم ادامه دادم... چند دقیقه که گذشت بلند 
 ون کرد. شد نشست و پاهاشو از تخت آویز 

فهمم، پریشون بود، من این حال رو بیشیی از هر کسی می
 کنم. ش میچون خودم هر روز دارم تجربه
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میگم دوس داری یه دو سه روزی با هم بریم  -
شنبه چهارشنبه که تعطیله، پنجمسافرت... سه شنبه 

یم، با جمعه میشه چهار روز....  رو هم فاکتور بگیر
 دوس داری بریم مسافرت؟

 و روزهای 
ی
پیشنهاد خوبی داد... منم بشدت از این زندگ

م و دلم یه مسافرت چند روزه یکنواختمون خسته
ون بیام. می  خواد تا از این ناامیدی و خلاء زندگیم بیر

 م و استقبالمو بهش نشون دادم: بهش نگاه کرد

 کجا بریم؟  -

خوای بریم، کردان، فشم، یا می هرجا دوس داری...  -
اطراف تهران، یکی از دوستامم تو جاده چالوس ویلا داره 

 تونیم اونجا هم بریم. می

خب بعد با گ بریم؟ به مامانت اینا و ماهک هم بگیم  -
 بیان بامون؟
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مگه تنهاب  چشه که یه من دوس دارم تنهاب  بریم،  -
یم.   لشکر آدم ورداریم با خودمون بیی

 چسبه؟مسافرت دو نفره می -

فهموندم منو تو سوالم این حالتی بود که داشتم بهش می
اونقدر با هم صمیمی هستیم که روزهای مسافرتمون رو 
ی کنیم و نیازی به همراه نداشته  غرق در خوشی سیر

 باشیم...؟! 

نِ    ریزی به پیشونیش نشست: دوزاریش افتاد و چیر

 به خودمون داره که  -
ی
چرا نچسبه... همش بستکی

یش کنیم. چطوری می  خوایم سیر

 

روز شی    ع وسایل رو جمع کرد، منم باهاش عصر همون
مون رو جمع و جور هایهمراه شدم و خیلی زود ساک

 های شب بود رسیدیم گیلان... کردیم و نیمه

جا بهم گفته بود و قبلا کاووس در مورد سفرش به این
ی ارزشمند اونقدر تعریف کرد تا ترغیب شدم، این خطه

و قسمت شد سفرم با همراهی  رو از نزدیک دیدن کنم
یل باشه.   امیر
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یل در رو برام باز کرد   یه ویلای کوچیک اجاره گرفتیم، امیر
ن در بیاره.   و خودش رفت تا وسایل رو از داخل ماشیر

ن راه مونده بودیم و  احت یک ساعته، به شام بیر یه اسیی
 صرف شام و چای و قهوه داشتیم. 

حالا زمابن رسیدیم که وقت خوابیدنمونه، اما من بشدت 
هوسِ چای داغ کردم. توی این هوای شد و باروبن که در 

 چسبه. حال باریدنه، یه چای داغ به هردومون می

 هام رو عوض کردم و چرجن توی ویلا زدم. لباس

ی ن ای داشت و ه، ولی طرح و نمای سادهویلای تر و تمیر
خیلی هم کوچیک بود، شبیه یه سوییتِ نقلی، با یه اتاق 
خونه کوچیک و  ن ک و یه آشیر و حمام و دستشوب  مشیی

 جمع و جور... 

ن کنار هم جا می  گرفت. حیاطش هم تقریبا دو ماشیر

ه ن اش پوشیده ها و باغچهالبته نیمی از فضاش رو سیی
 بودن. 

ن بودنِ ویلا  داد کسی اینجارو قبل از ، نشون میتمیر
دم بخاطر تماش  ن اومدنمون مرتب کرده و من حدس میر
یل با صاحبِ اینجا گرفت و از قبل  باشه که بابای امیر
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ِ اومدنمون رو بهش داد که قراره بیایم اینجارو قرق  خیی
 کنیم. 

ی برق  ن به حمام و دستشوییش شک کشیدم، از تمیر
های مدنمون همه قسمتزدن و فهمیدم قبل از او می

ن کردن  . ویلارو تمیر

تازه متوجه شدم این ویلا تنها یه اتاق داره... تنها یه 
 اتاق... 

رو دیدم، گمان کردم  وقتی وارد اتاق شدم و تخت دونفره
ی خودم، امشب فقط من روی این تخت مثل خونه

ه، ولی با خوابم و اتاق کاملا در اختیار من قرار میمی گیر
ش، به این چیک بودنِ ویلا و مبلمانِ چهارنفرهوجود کو 

یل قراره کجا بخوابه؟!   فکر افتادم، امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهجده#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خونه رفتم تا چای درست کنم.  ن  به آشیر

یل که بقیه وسایل رو آورد با چشم   دنبالم گشت. امیر

 با صدام خودمو بهش نشون دادم: 

خونه - ن خوام چاب  درست کنم، توام م، میتو آشیر
 خوری؟می

 با وجود خستگیش لبخند ریزی زد. 

 چسبه. تو این هوا خیلی می -

. اجاق هاش و موهاش بخاطر بارون خیس بودنششونه
 رو روشن کردم و گفتم: 

 بارونیتو گذاشتم تو ساک طوسیه، بپوشش، تا  -
. بقیه ارو میاری خیس نسیی ن  چیر
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هاش انداخت و متوجه شد به خاطر نگاهی به ششونه
 خیس شدنش گفتم. 

ن زیادی نمونده، اونارو هم بیارم میام لباس عوض  - چیر
 روشنه؟ کنم... شوفاژ می

آره انگار قبل از ما اومدن روشن کردن. خونه خیلی  -
 گرمه. 

 خوبه پس.  -

یل سال قب ل اینجا اومده بودن، وقتی به بابا و مامانِ امیر
یل گفتم بریم بندرانزلی، اون بوسیله باباش تونست با  امیر

شماره تماش که از صاحبِ ویلا داشت، باهاش 
هماهنگ کنه تا ما به محض ورودمون به اینجا، ویلاش 

م.   رو ازش اجازه بگیر

با لوکیشتن که برامون فرستاد تونستیم کمیی از ش دقیقه 
 یم. به اینجا بیا

 . بقیه وسایل رو که آورد چای منم دم کشید 

کمرش رو که صاف کرد و نگاهش رو به سمتم کشید، با 
 هاش گفتم : اشاره به لباس
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لباسات خیسه، برو لباساتو عوض کن... منم چای  -
 بریزم. 

ن گرم بپوش بریم چایمونو تو  - باشه... پس توام یه چیر
 بدیم.  بالکن بخوریم... حیفه این هوارو از دست

و به وجد آورد... شی    ع پالتو و پیشنهاد قشنگش روحم
های چای رو پر کردم و کلاه پشمیم رو پوشیدم و لیوان

ون بیاد ودرِ بالکن رو باز  یل از اتاق بیر منتظر شدم تا امیر
ون بریم.   کنه تا با هم بیر

که یه کاپشنِ خاکی رنگ با گرمکنِ مشکی پوشیده در حالی
و   ن اومد. بود از اتاق بیر

لعنتی چقدر خوش لباسه و چقدر به ظاهرش اهمیت 
 ده ! می

هاست که دوست داره ظاهرش، اونو از این دسته آدم
 تعریف کنه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونوزده#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ها و کلاهِ شم سبا نگاهم کرد و منو که پوشیده توی اون ل
 دید، لبخندی زد و شیطنتِ ریزی گفت : 

 چقدر کوچولو موچولو شدی... فکر کردم یه بچه -
 . اینجاست

ی که بهم گفت خنده ن م گرفت و با خجالت دستامو از چیر
 جمع کردم. 

 و باز کن منم چای هارو میارم. تو در بالکن -

 باشه.  -

وی سیتن ها تبگ کوچیک چوبی رو هم کنار لیوانبی 
 گذاشتم و به سمت بالکن رفتم. 
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امیر کنار در منتظرِ من ایستاده بود، وقتی بهش نزدیک 
شدم دست دراز کرد و سیتن رو ازم گرفت و با اون 

 دستش دروباز کرد تا وارد بالکن بشم. 

سوزِ شد که به صورتم خورد تو خودم لرزیدم و 
 هامو جمع کردم. شونه

ن و دوتا صندلی  فلزی بودن. البته توی این اونجا یه میر
های فلزی بشینم، فقط شما محال بود روی اون صندلی

ن گذاشتیم.  ش استفاده کردیم و سیتن رو روی میر ن  از میر

همونطور که به خودم وعده دادم، از این مسافرت و 
ن منظرهش نهایتِ لذتلحظه به لحظه م، از اولیر اش و بیی

شد بود،  که تماشای بارون و چای خوردن توی هوای
 لذت بردم و لبخند زدم. 

 بارمو پشتِ این سفر پنهان کنم. اومدم تا روزهای کسل

مو ترمیم کنم و بهش نشون بدم اومدم تا روح شکسته
 روزهای خوب هم وجود دارن... 

های قشنگ هنوز وجود دارن... مثل این بارون، این  ن چیر
چایِ داغ و حتی بخاری که از دهانم توی فضا اوج 

 ه. گیر می
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ای بستم و فکر کردم، اگه یارم یار بود، چشمامو لحظه
 شد. لذتِ این سفر برام دو چندان می

م و اگه من از همسفر شدن باهاش تا این حد هیجان زده
 خواست... اون هموبن بود که قلب و روحم می

چاییتو که خوردی اگه شدت بود بریم داخل... ممکنه  -
 شما بخوری. 

ون پریدم و چشمامو باز کردم.  با صداش از افکارم  بیر

های خوب با اون من حتی توی خیالمم نمی ن تونم به چیر
ِ خیالیم، در کنارِ 

ی مانعِ خوشبختی ن فکر کنم. انگار چیر
 . اون میشه

یکم بیشیی بمونیم... من عاشق بارونم... صداش بهم  -
 ده. آرامش می

من به این هوا عادت دارم، قبلا دوسال تنهاب  اینجا  -
 کردم. ولی می

ی
 ترسم تورو مریض کنه... زندگ

 واقعا؟ -

ن گفتم و چشم دوختم به صورتِ شِیو شده و  تعجب آمیر
 مرتبش. 
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 با چشمای شادش نگاهم کرد و با تایید ش تکون داد. 

کردم، دو سال چند سال پیش که تو خط راه آهن کار می -
 کردم. 

ی
 تو رشت تنها زندگ

 سخت نبود برات ؟ -

 ... خیلی سخت بود، ولی کم کم عادت کردم... اولش آره -

برفی از شیطنت به یکباره از چشماش عبور کرد و ادامه 
 داد: 

ای محل بسیج شدن هر روز  - وقتی دیدم همه دخیی
م تا به هوای آش نذری و شله یکیشون بیاد درِ خونه

 تو 
ی
ن، دیدم زندگ زرد و غذای محلی مخمو به کار بگیر

 شمال خیلیم سخت نیست، ت
ی
های خودشو ازه قشنکی

 . هم داره

هوا اخم کردم و اون با لبخند نگاهشو روی اخمم ثابت بی 
ای اما اون برقِ نشسته توی نگاهش، حرف دیگهکرد... 
 داشت. 

-  
ی
های پس حیف شد کارتو ول کردی... واقعا به قشنکی

 ش بدی. ارزید که بخوای ادامهبعدش می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ست وبی#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی ریزی کرد و ششو تکون داد و نگاهشو به بخار خنده
خواد بگه برای من کم چاییش دوخت. خودشیفته... می

ن همه  نبود، ولی تو اونقدر خودشانس بودی که من بیر
 تورو انتخاب کردم. 

سخت بود... مرتب باید  کارمو دوست داشتم حلما، ولی  -
رفتم، یا به موقع ش پستم از این شهر به اون شهر می

هام با کارم جور در نمیومدن، ها برنامهباشم، بیشیی وقت
 شد. هندل کردنشون برام سخت می

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

، هیچکدوم از اینا حل  - اگه واقعا کارتو دوست داشتی
 موند. نشده بافی نمی

... مَع پول کار میها بیشیی با طداشتم... اما آدم - ن کین
و، نهایت تو سه چهار تونم همون پولوقتی من الان می

م... کارم  روز در بیارم، دلیل نداره به خودم سخت بگیر
کنم، خسته باشم هم الان مالِ خودمه، دلم بخواد کار می

ذارمش کنار تا خستگیم رفع بشه... پول زیادی ازش در می
انقدر شمایه جمع کردم  ای شدم،میارم... تو کارم حرفه

ای که حتی اگه بخوام یه روزی کارمو کنار بذارم، خدشه
 کنه. به زندگیم وارد نمی

؟ با این کار ذهنتم آرومه؟ -  ذهنت جر

 

موشکافانه و دقیق نگاهم کرد. بخاطر چای خوردن، 
بخاری از دهانش بالا رفت و چیتن کنارِ چشماش 

 انداخت: 

 ام؟وابن کتن من ر تو واقعا فکر می -

ای، اما فکر کنم بخاطر کارِ زیادت و من نگفتم روابن  - 
وی و گوشه ن گیر شدی... مدام خونه بودنت، یکم مین

منظورم اینه، یه محدوده امن واسه خودت ایجاد کردی 
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تو بهم که دوس نداری کسی با اومدن یا رفتنش محدوده
 بریزه. 

اد کنم... هر طور دلم بخو من با تنهاییام حال می -
کنم، محدوده مالِ گردم، رفتار میپوشم، میخورم، میمی

خودمه، قلمروعه خودمه، هر طور دلم بخواد توش 
 فرمانرواب  می کنم. 

در واکنش حرفاش فقط تونستم دستای شدمو دورِ 
نگم نگاه خوردهلیوانِ نیم ی چاییم بذارم و به چای خوشی

 کنم. 

یل نشون می ده اون حسِ پا و داره دشاهیخودخواهی امیر
 خواد به من و قلمرواِش حکمرابن کنه. که می

خواستم صاف توی چشماش زل بزنم و بگم "این می
فرمانرواب  نیست، این ظلم به خودته، به من... و 

برگزیدنِ این حصار و قلمروی کوچیکت باعث نمیشه 
هیچ پادشاهی بزرگ شمرده بشه، پادشاهی که ارتش 

ه، دلسوز و مهربون نباشه، نداشته باشه، مردمی نباش
 شه"قلعه و قلمرواش خیلی زود ویرون می

ام، از حرکتش به آبن جا خوردم دستش نشست زیر چونه
 و نگاهش کردم. 
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دلم هنوز باهاش صاف نشده، اما رفتارام بعد از دوماه 
، تقریبا کمی به حالت نرمال دراومدن و دارم به 

ی
زندگ
 کنم. ای باهاش سازش میگونه

معنا نیست که پذیرفتمش، چون کردنم به اینسازش  
ن که اون داره از من پنهانشون  هنوزم حقایفی هسیی

تونم احتمال بدم هنوزم با ، حقایفی که من میکنهمی
 ... ... حتی ن در تماسه، باهم در ارتباطن و حتی  نوشیر

مو خراب خوام بهش فکر کنم و مسافرتِ چنده روزهنمی
 کنم. 

 

 انپای#رمان_اسارت_بی 

 ویکوبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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من به خودم قول دادم و این وعده برای خوب کردنِ 
یه که به تن و روحم دادم.  ن  حالم، حداقل چیر

یل سازش کنم.    حتی اگه بخاطرش قرار باشه با امیر

 زمزمه کرد:  توی چشمام نگاه کرد، نگاه کرد و آروم

من از خیانت زخم خوردم حلما، اگه با اون مرتیکه  -
کارو کردم، حقیقتا ترسیدم... تو باید از خونه اون
ون، من باید نشونت میمی دادم تاوانِ خیانت رفتی بیر

جر میشه، مالِ من مالِ منه، کسی نگاش کنه ازش 
ش گذرم، کسی حتی ناخنش بهش بخوره، بیچارهنمی
اعتمادمو به آدما یه جوراب  از دست  کنم... منمی

ون اعتماد کنم، اگه تونم به آدمدادم، نمی های بیر
 و اینجوری نباشم آدما میان لگد می

ی
زنن به زندگ

 اعتمادی که ازشون ساختم... 
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منم دوس دارم با دوستام، با رفیقام، با اوناب  که 
شناسمشون، تعامل داشته باشم، باهاشون رفت و می

، اونا بیان، ما بریم، اما ته دلم ترس دارم که ته آمد کنم
ن و رفیق صمیمیم...  این رفت و آمدها بشه حکایتِ نوشیر

م بود، می تونم راحت بگم به هیچ جام اون دوست دخیی
، از اینکه کسی نیست، ولی تو... تو ریشه ، زنِ متن ی متن

ه، می ترسم، زندگیمو توسط تو غرور و قلبمو نشونه بگیر
، ها از دست نمیاعتماد به آدمبخاطر   من توب 

ی
دم، زندگ

ِ من بسته به اعتمادیه که الان بینمون آرامشم، همه ن چیر
خوام با اومدنِ کسی، به آرامشمون لطمه هست، نمی

 بزنم. 

ن بگیم و  قرار نبود بحث کنیم، قرار نبود از نوشیر
 خاطراتِ نکبت بارش. 

نه و برای قرار نبود توی این سفر، سفری که مختص به م
آرامشِ منه، اسمی از اون زن به میون بیاد تا دوباره منو 

 بشکنه. 

ض توی سیتن کوفتم،  لیوان رو به حالت عصتی و معیی
 نفسِ بلندش بخاطر حالِ بدِ من بود. 
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ام، فهمید باز هم با اسمِ اون زن ذهنمو بهم فهمید عصتی 
 ریخته. 

به  دستامو مشت کردم تا خودمو از انقلابِ درونم که
ل کنم، اما تقریبا خشم وادارم می ل کنم... کنیی کردن، کنیی

ی  ن یل نگاه کردم تا چیر چند ثانیه زمان برد و وقتی به امیر
 بگم، اون شی    ع گفت : 

ن تو زندگیم نیست حلما... من اون زن - و از زندگیم نوشیر
ون کردم... خیلی وقته... اون بدترین زخمِ زندگیمو بهم  بیر

ان... همه که فکر کنم همه زنا اینجوریزد... کاری کرد  
. می ن  تونن به وقتش خیانت کین

، تا بفهمی اونم مثل  - ِ یه حاجی رو گرفتی
اومدی دخیی

ماهکه، زیر دست پدرو برادرش بزرگ شده، با 
یسخت  کرده، آبرو داره، اهل خیانت گیر

ی
های اونا زندگ

تونم خیالم ازش راحت نیست، این همون زنیه که می
 کنه... هیچوقت بهم خیانت نمیباشه 

ن افتادن و نگاهش رنگ عوض کرد   . چشمام پاییر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 ودووبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

دلیلش همینه، واقعا دلیلش همینه که اومد خواستگاری 
نه احساش... تنها  من، نه عشفی از قبل تو دلش بود،

 آروم بدون دلیلش ترش بود که می
ی
خواست یه زندگ

هاش داشته باشه و من با کارم ترسش رو خیانت و ترس
 کردم و اعتمادشو از خودم سلب کردم.   برانگیخته

ن مقایسه می - ؟تو منو با نوشیر  کتن

ن تشبیهی نکردم...  -  همچیر
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م زده منم گفتی اون با خیانتش بهت زخچرا داشتی می -
ن کارو کردم که تو...   همیر

ترین دوستِ خودم نارو دیدم، من گفتم از صمیمی -
 ها ارتباط داشته باشم. ترسم با آدممی

یل، کسی که ذات داشته باشه  - ن امیر اونا ذات نداشیی
کنه... رفتار من برگرفته از یه اشتباه بود، اونم اینکارو نمی

، با همون حال هم اجا زه ندادم دست تو حالِ مستی
 کاووس به تنم بخوره ولی تو... 

ن نیستم حلما نیستم... افتاده دنبالم...  - من با نوشیر
 منو تو... 

ی
 دنبال زندگ

 باهاش نیستی اما اینجاته.  -

 به قلبم اشاره کردم و به بعد مغزم. 

. نمیاینجا هم داری همش به اون فکر می - توبن از کتن
، اجازه نمی ونش کتن منم اینارو حس  دی... شت بیر

ی که با هزار آرزو و دل می کنم اجازه نمیدم با دخیی
، پاشو تو خونه . روشتن  ت گذاشته این رفتارو بکتن

بخش خواستم از کنارش بگذرم و اون مکان دنج و لذت
 رو ترک کنم، که دستمو گرفت و نگهم داشت. 
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ع و خشم و خواهش از نگاهش ش ریز می  شد. تصرن

ونش کنم چون تو نمیتونم از ش آره نمی - ذاری م بیر
هامو باهات رقم بزنم... تو بهت نزدیک شم یا لحظه

تمام این پنج سال اون کنارم بوده، پا به پام بوده، تو 
ای لحظاتمو خودش ساخته، حتی از هر زمینه
ام، چطوری بهش فکر نکنم وقتی تو خصوصی ن ترین چیر

وننمی با تو  کنم؟  ذاری من اونارو با تو از ذهنم بیر
باشم و هر بار به جای فکر کردن به اون به تو فکر 

 کنم... 

ی لب زد:   مکث کرد و نفسی گرفت و با خواهش بیشیی

من خسته شدم حلما... دو ماهه زنمی، اما اجازه نمیدی  -
بهت دست بزنم... اجازه نمیدی اونطوری که حقمه 

عیم... این دیواری که  باهات باشم... حقمی، زنمی، زنِ شی
 م... ینمون گذاشتی رو بردار... من از این وضعیت خستهب

 توجهی من بذاری؟خوای دلیلِ خیانتتو، شِ بی می -

من تا حالا بهت خیانت نکردم...  خوام بگمنه... می -
 اما... 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 الس۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

مکث کرد، نگاهش تغییر کرد و به حالت حق به جانب 
 گفت: 

خوام به خاطر نیازم پام بلغزه به تو و زندگیمون بد نمی -
ی توام تموم ی منو دور بریز، گذشتهکنم... گذشته

 که باید 
ی
شد، الان فقط منو توییم با این زندگ

 هاشو با گذشتِمون محکم کنیم. پایه
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سکوت کردم. سکوبی که اونقدر در جواب حرفاش تنها 
آزار دهنده بود برام و ذهنم در حال فروپاشی و تجدید 
ی  خاطراتِ منفن بود که کنار این مرد طی دو ماه سیر

 کردم. 

 

مون و وقتی رفتار شد مامان چند روز پیش اومد خونه
یل رو با هم دید، بهم اخطار داد "نکه یه وقت  منو امیر

زه ازدواج کردید حریصه، واسه شوهرت کم بذاریا، تا
آتیشش تنده، شاید هر ساعتم ازت بخواد، کم نذاری 

ون به حالِ دلش رسید، تو  براش حلما، فردا یکی از اون بیر
ون میشه"رو می ه شگردونِ زنای بیر  زنه کنار میر

دادن... با تاسف شمو تکون دادم حرفاش بوی هشدار می
 و نذاشتم حرفم روی زبونم بمونه: 

تاسفم... خیلی خیلی متاسفم که داری برات م -
...داری شخصیت بودنتو اینجوری بهم میبی  رسوبن

ی با زنای دیگه !   اگه با من نباشی میر
ی
واضح میکی

ک فقط نیاز و هوسته؟  مشیی
ی
 برداشتت از زندگ

جوابی که دادم به قدری دندون شکن بود که اون جا 
 د. خورده ابروهاش رو بالا داد و در سکوت تماشام کر 
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یل؟ - ن چیه امیر  پس فرق تو با نوشیر

ن افتاد. حرف ن و تاسف بار نگاهش پاییر هام بقدری تیر
 برّنده بودن که اونو ش جای خودش بنشونم. 

ها هم بهش گفته بودم آدمی که اصل و قبل از این حرف
نسب نداشته باشه، آدمی که ذات نداشته باشه، شاف 

ه یا فکر خیانت تو ذهنش میاد،  وقتی راه خیانت میر
 منطفی برای ادامه ندادن وجود داره، پس چرا خیانت؟! 

تونه با آدم در هر لحظه از زندگیش که حس کنه نمی
 براش به بن بست 

ی
طرف مقابلش ادامه بده، یا زندگ

 شو به صورت منطفی کات کنه. تونه رابطهرسیده، می

ی واضحِ کلاممو برداشت کرد و لبشو ناگزیر به اون تیکه
 گرفت. دندون  

ون رفتم، حتی به خودم زحمت ندادم  از بالکن که بیر
م. سیتن چای خونه بیی ن  هارو بردارم و به آشیر

نِ وسواسم 
یه راست به اتاق رفتم و بدون در نظر گرفیی

 روی تخت دراز کشیدم. 

افاتش که همه بوب  از  یل فکر کردم و به اعیی به امیر
 دادن. خیانت و نامردی می
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، توی دورهبرعکسِ تصوری که از ز   زناشوب 
ی
ی ندگ

 قرار گرفتم، گذشته
ی
م داشتم، الان که در بطنِ این زندگ

 برای هر آدمیه. فهمم سختمی
ی
 ترین دوره زندگ

اینکه مشکلات رو خوب بشناسیم و کنار هم حلشون 
ین  یم و بتونیم از بزرگیی کنیم، یا از مشکلات درس بگیر

 مشکلات، یه طرح کوچیک بسازیم. 

خودم کشیدم. جای خوابم گرم و نرم بود،  لحاف رو روی
 دونستم اینجا تنها برای من نیست... ولی می

ن وجدابن ندارم که اجازه بدم اون تمام  خودمم همچیر
ون بگذرونه.   شب رو توی شمای بیر

شه و راهش رو به سمت مسیر بالاخره وارد این اتاق می
 کنه. تخت طی می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل رو از خودم دور کنم، نمیمن نمی تونم تونم تا ابد امیر
ای که دونم رابطهاعتناب  کنم، اینو هم خوب میبهش بی 

ن روزها بینمون  یل به شدت دنبالشه، یه روزی از همیر امیر
 و وجودِ اون طوری ده، چون درکم از ارخ می

ی
ین زندگ

 شه تا ابد ازش فرار کرد. هست که بفهمم نمی

ی ن و بگه که نیازی که اونو وادار کرده برخلافِ غرورش چیر
ه.   شخصیتش رو زیرسوال بیی

ن جدا شده،  اگه حتی راست گفته باشه و واقعا از نوشیر
ها و امشب با حرفاش بهم فهموند، با مخالفت

ه بخاطر نیازش دوباره بهش های من، بالاخر پافشاری
 خوام. کنه و من اینو نمیرجوع می

ن یه ذره امیدم رو هم برای داشتنش از نمی خوام همیر
 دست بدم. 
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 به چشمام نگاه نمی
ی
مندگ خوام روزی برسه که اون با شی

ن واقعا بهم خیانت  اف کین کنه و حالت چشماش اعیی
 کرده. 

 بودنش بر حسم الان در حد شَکه، اما اگه روزی به واقعی
م، می  دونم اون روز نفس نخواهم کشید... بیی

 رو میاون روز بی 
ی
م، شک روزِ مرگمه و من عزای زندگ گیر

انگاری هر دومون، توی دستامون ها و سهلکه با لجبازی
 واژگون شده. 

یل نشد.  ی از امیر  یک ساعت روی تخت غلت زدم و خیی

دم تا حتی صدای باز و بسته شدنِ درِ بالکن هم نشنی
 متوجه بشم اون وارد ساختمون شده. 

ون بمونه قندیل می دونم اگه تا چند دقیقه دیگه بیر
 . بندهمی

تخت رو دور زدم و پالتو و کلاهمو روی تاپ و شلوارِ 
ون رفتم.   ضخیمم پوشیدم و بیر

طبق حدسم هنوز توی بالکن بود. با همون فیگوری که 
دن و با هاش توی جیب بو تنهاش گذاشته بودم، دست
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ن  ی اطراف رو تماشا های خیس خوردهنگاهش زمیر
 زد. ای، غیر از اینجا پرسه میکرد، اما خیالش جای دیگهمی

ای بالکن رو باز کردم. شی    ع برگشت و بهم نگاه در شیشه
 کرد: 

؟ -  نتونستی بخوابی

؟ -  تو چرا هنوز اینجاب 

ی... حرف نگاهم کرد... با تنگبی  ن کردن چشماش و تیر
 ره پرسیدم: دوبا

؟نمی -  خوای بخوابی

 کجا باید بخوابم؟  -

گفت " وقتی جاب  برای خوابیدن ندارم، سوالش اینو می
 کجا بخوابم پس"

 اح اح چقدر بدم میاد، خودشو به موقعش لوس می کنه! 

 ای. بیا بخواب... حتما خسته -

مستقیم  منم جوابِ سوالش رو اینجوری دادم، تا غیر
 ست. بهش بگم جای خوابش کجا
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منظور حرفمو گرفت و ابروهاش رو یکه خورده بالا داد... 
زل زدنش، هزارو یک معنا داشت که اینجوری چشماشو 

 کنه. تنگ کرده و ریز و دقیق نگاهم می

من حرفمو بهش زدم، پس دلیلی برای اونجا موندن و 
 بینم. ی این بحث نمیادامه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوبیست#پارت_دویست

وند#  نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

هام رو در آوردم، برگشتم به اتاق و بعد از اینکه لباس
 تصمیم گرفتم مسواک بزنم. 

یل بیاد توی تخت،  تا قبل از اینکه به این نتیجه برسم امیر
 ی مسواک زدن نداشتم، اما حالا... حوصله

اره روی تخت خزیدم اما من کارمو تموم کردم و دوب
ون بود.  یل هنوز بیر  امیر

زد، شاید اصلا دلش نخواد پیش من حسی بهم نیش می
ن  بخوابه، شاید همه اینا فیلمشه که اگه رفت با نوشیر

خوابید و به خیانتش ادامه داد، دلیل بیاره تو نخواستی از 
تونم صبوری پسِ نیازهای من بربیای، منم تا یه حدی می

 کنم. 

و یه تعبیر از نیومدنش توی ذهنم چیدم و برای هزار 
ای جدید بهش گفتم.   هرکدوم هر بار یه ناشن

برای بار دوم نادیده گرفته شدم، برای بار دوم من پیش 
قدم شدم و بهش اعلام صلح کردم و اون درست مثل 
ی بود که قلبم آتیش گرفت.  ن  دفعه قبل واکنشش چیر

م، عذاب دادم، به خودم خرده گرفتم، خودمو تنبیه کرد
 سخت گرفتم، تا اینکه صدای بسته شدنِ در بالکن اومد. 
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هامم در نیومد و تمامِ تکون نخوردم، حتی صدای نفس
تنم مثل یه گوشِ بزرگ پشتِ در اتاق جا مونده بود تا 

یل رو بشنوم، که به سمت اتاق میاد. حتی قدم  های امیر

اق باز شد و ای کوتاه زمان برد تا بالاخره در اتچند دقیقه
 اون در راس نگاهم قرار گرفت. 

شد، تونستم بُهت از نورِ کمی که توی صورتش ساطع می
 و تعجبش رو حس کنم. 

برای اومدن تردید داره و واضحه هنوز باورش نشده من 
 بهش اجازه دادم روی تخت کنارم بخوابه. 

دادم و مثل هر شب ش این موضوع خب اگه اجازه نمی
 شد؟دم، تکلیفِ جای خوابش جر میکر ناسازگاری می

مخصوصا که از قبل تمام کمدهارو نگاه کردم و اثری از 
 رختخواب ندیدم. 

تنها یه پتوی اضافه توی کمد بود و یه بالشت... با اون 
 تونه بخوابه؟پتو و بالشت کجا می

نامحسوس خودمو کنار کشیدم، تا متوجه بشه برای اون 
 جا باز کردم. 

 ی می کوبه! قلبم اما چه جور 
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ن باریه که منو اون قراره روی یه تخت و کنار هم  این اولیر
وعِ ضعیف، به گونه ای قلبمو درگیر بخوابیم و این شی

تونم صدای آهنگشو با پردازشِ بلندی توی کرده که می
 . اتاقم بشنوم

قدمی جلو اومد... ظاهرا تردید رو کنار گذاشته... اما هنوز 
چون ایستاد و دوباره توی زنه، پای اومدنش لنگ می

 تاریکی بهم زل زد. 

شایدم منتظر بود بهش بگم بهم ملحق بشه، نگفتم ولی 
ی لحاف رو از خودم دور کردم تا بتونه در عوض نیمه

 ازش استفاده کنه. 

یل که اینو حس کرد، قدم تر و های بعدی رو محکمامیر
مصمم برداشت و یک ثانیه بعد با درآوردنِ کاپشنش روی 

 ت خزید. تخ

ِ حضورش که تخت رو تکون داد و دراز کشید، 
سنگیتن

 قلبمو از هیجان، لرزوند. 

ن تجربه ی نزدیکِ منو بعد از دو ماه و چند روز، این اولیر
 اونه که روی یه تخت کنار هم دراز کشیدیم. 

زنه که شک هر چند با فاصله... ولی قلبم یه جوری می
ِ تپش  بش شده. های قلندارم اونم مثل من درگیر
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صدای نفسش توی اتاق پیچید... دمِ عمیفی که ظاهرا از 
 ش داد. 

ی
 ش آسودگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

طاق باز بود و من، روی پهلو چرخیده بودم و به اون توی 
بدون اینکه حتی قدرتِ پلک زدن  کردم،تاریکی نگاه می
 داشته باشم. 
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هام تنگ شده بود و بهم حسِ مم از تجمعِ نفسسینه
 می

ی
 داد. خفکی

-  
ی
اب  که بهت گفتم، همش کذب بود، من این زندگ ن چیر

، هموبن میشه که از قبل براش رو می
ی
خوام، این زندگ

 تصمیم گرفتم. 

ِ کلامش رو داشتم و فکبا جمله ر ی آخرش حس زورگوب 
خواد بهم زور بگه، اما وقتی کردم بازم مثل همیشه می

 دوباره لب زد: 

دوس دارم هر دو واسه ساختنش تلاش کنیم... بدون  -
اینکه اجازه بدیم دشمنامون ش از زندگیمون در بیارن. 

دونستم زندگیم من از قبل تورو انتخاب کردم، چون می
در کنارت کامل میشه، الانم دلم روشنه و مطمئنم 
ن پیش میاد، اما اگه تو نخوای از ته دلت منو  همیر
 رنگ و بوی آشتی به خودش 

ی
، این زندگ ببخسیی

ه حلما. نمی  گیر

ن... تا همونطور که ها پیش مقدمهفهمیدم این صحبت
 تر کنه. ره، اون خودشو بهم نزدیکانتظارم می

جمله بدون هیچ حرفن فقط نگاهش کردم. ولی بعد با این
 زدم : افکارش رو بهم 
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 کردی. خسته -
ی
، زیاد رانندگ ه بخوابی

 ای. بهیی

وع این رابطه رو   شی
ی
یه روزی اون اعلام کرده بود آمادگ
 کنم. نداره، حالا منم که اینو اعلام می

همونطور که طاق باز بود ششو به طرفم پیچید و توی 
 تاریکی نگاهم کرد... 

نگاهش بقدری بَراق و طولابن بود که احساسات عجیتی 
 تنم روونه کرد.  به

ن حال هم کم آوردم و نگاهمو پاییم انداختم.   حتی در همیر

 تونه با این کارِ کوچیکشم منو بهم بریزه. اون می

اش رو نگاهش کش پیدا کرد و این حالت ظاهرا حوصله
 ش برد، که به آرومی گفت : 

 کنیم باید غرورمونو کنار  -
ی
ماها اگه بخوایم زندگ
 غرورمونه که داریم بیشیی از بذاریم... یه ش این زن

ی
دگ
 دیم. خودمون بهش اهمیت می

کردم که حرفش رو حلاجی نکردم و داشتم بهش فکر می
 ی بعد رو گفت : جمله

حداقل این به من یکی ثابت شده، در مقابل تو  -
 تونم با حفظ غرورم پیش برم. نمی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوبیست#پارت_دویست

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

هاب  که میپچپچ ن گفت، هاش، حالت حرف زدنش و چیر
ن نفسش و تکون خوردنِ تخت به خاطر حرکتِ  حتی همیر

ن دست و دلم رو بلرزونن که حتی ناگهانیش، می تونسیی
 نفس کشیدن برام سخت باشه. 
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صدا داد وقتی خودشو آروم به طرفم شُ داد قلبم طوری 
ن و صدای بلندِ که انگار یه میکروفون روی سینه م گذاشیی

 هاش توی اتاق پیچیده. تپش

م جمع دستام نامحسوس لرزیدن و اونا رو روی سینه
 کردم. 

ن  این نباید برای من معتن داشته باشه، که اون در اولیر
ِ خودش  فرصت سعی داره بهم نزدیک بشه تا قلبمو درگیر

 کنه... 

یل جنبهشناسم، اونقدر بی من خودمو می م که اگه امیر
ه و مزه آغوشش رو تجربه کنم،  یکبار در آغوشم بگیر

مونم تا اون ازم در خواست کنه برای بار دوم منتظر نمی
م...   به آغوشش پناه بیی

ِ من... و این یعتن  اون  و نهاب 
ی
میشه مقصدِ همیشکی

 ه. باختتن که به مرور برای من توی زندگیش اتفاق میفت

خواستم تکون بخورم خواستم خودمو عقب بکشم، میمی
ه، اما هیچ اراده و توابن  تا دستای اون نتونه منو در بر بگیر

 ای تکون بخورم. دیدم تا شی    ع بنجبم و ذرهدر خودم نمی

فهمم معتن حرفاب  که کنم میحالا که به حرفاش فکر می
و با من  خواد غرورش رو کنار بذارهگفته بود چیه، اون می
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باشه، ولی من که به خاطر غرورم تا الان این رکودو 
های مهم ن ن تحمل نکردم، برای من چیر تری از غرورم هسیی

تونم با خودم کنار و تا زمابن که ناگفته و پنهان بمونن، نمی
 رو همینطور که هست بپذیزم. 

ی
 بیام، تا این زندگ

اب   ن م، یه و با ذهن و قلبم روشن نکردهنوز تکلیف یه چیر
 از 

ی
یل داره با زرنکی اب  برام گنگ و سوالی مونده و امیر ن چیر
ه تا حواسِ منو با احساساتم پرت کنه.   زیرشون در میر

ن به محض اینکه نزدیک شد و فاصله ی بینمون از بیر
 رفت، قلبم هیچ حرکتی نکرد... 

توی تاریکی اونقدر عمیق بهم زل زد تا احساساتم رو از 
ام لمس کنه و وقتی سکوتم به ههای براق و تیر مردمک

درازا کشید، تصمیمشو گرفت دستاشو به طرف تنم دراز 
ه.   کنه و در برم بگیر

ی به ذهنم نفوذ کرد تا مانعش بشم، تا نتونه با  ن شی    ع چیر
ِ بو و آغوشِ مردونه  . ش قرار بدهاین کارش منو تحت تاثیر

دونم با لمسِ های منه و میاینم جزب  از نقطه ضعف
یل، قافیه رو باختم. آغو   شِ امیر

یل، اما واضحه  - اب  بهم بگه امیر ن ن میخواد یه چیر نوشیر
 خوای من اینارو بفهمم. تو نمی
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در جا ایستاد، از اقدامش ناموفقش، نفسِ بلندش رو 
ون داد و پوستم رو نوازش کرد.   کلافه توی صورتم بیر

کردم و دمای تنش رو از این نزدیکی به خوبی حس می
ن  ام رو به بوی مردونه و مرموزش رو که شامهطور همیر

 بازی گرفته بود. 

 وقتی سکوتش بیش از حد طولابن شد ادامه دادم: 

ن که تو نمی - اب  هسیی ن خوای من بفهممشون، ولی یه چیر
ن خیلی حساب می بری... هر وقت مشخصه از نوشیر

نه یه جوری هول می کتن که انگار ازش  ن بهت زنگ میر
ی تکلیفِ منو با این  خوام قبلترش... میمی ن از هر چیر

ن مهمی نیست،  ، بعد اگه بدونم چیر قضیه روشن کتن
ذارم رو غرورم و در مقابل یه قدمِ تو، یه قدم منم پا می

 به طرفت میام. 

هاب  که  ن حرفمو بهش گفتم، انتظارم از صداقتش و چیر
 و بیان کردم. خواستممی

به  اونقدر جا خورده بود که جز نفسش هیچ صداب  ازش
 گوشم نمی رسید. 

توی اون تاریکی احساساتم بقدری قوی شده بودن، که 
میل شدیدی داشتم به سمتش حرکت کنم و ش توی 
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ست و نه متعلق به کس آغوشی بذارم که نه ممنوعه
ایه، اون تنها مال من بود و اگه رازهای پنهانشو برام دیگه

ابت نهان کنه بهیی میتونم این ممالکت رو به هردومون ث
 کنم. 

 بی نفس و با مکث گفت : 

 جر میخوای بدوبن حلما ؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 جوابش رو به تندی دادم : 

ن دارین ازم پنهون  - اب  که تو و نوشیر ن همون چیر
... فکر کردی تا حالا می ن  متوجه نشدم؟ کنیر

ش مکث کرد، مکث کرد و در پایان مکثِ آزاردهنده
 گفت: 

ن خاصی نیست که بخواد ذهن - تو مشغول کنه... چیر
های همیشگیشه... منم راهشو نشونش همون مزاحمت

 دادم تا واسه همیشه بره بر کارش. 

نه! این یعتن نمیاون - ن خواد که هنوزم داره بهت زنگ میر
 بره بر کارش... 

ره سکوت کرد، من برای حرفام به جوابِ قطعی نیاز دوبا
دارم، جوابی که بتونه این شک و تردید رو از دلم دور 

 کنه. 

ای شم با مردی باشم که زن دیگهمن هیچ وقت قانع نمی
تونه اون از هر تصمیمی منصرف کنه و به به راحتی می

 طرف خودش بکشدش. 

م، دوباره به از اینکه دید مُصرانه روی حرفام ثابت موند
ه شد.   حالت قبلش برگشت و به سقف خیر
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ها رو در سکوت گذروند ها و دقیقهوقتی به حد کافن ثانیه
 و ذهنش رو برای جواب دادن آماده کرد، جواب داد : 

یه مسئله در مورد کار پیش اومده داره به خاطر یه  -
شی حساب کتابِ مسخره و دروغ، ذهنمو به هم 

یزه، منم تا میتون خوام کنم، نمیمحلی میم بهش بی میر
به هیچ وجه مزاحمِ زندگیممون باشه، تا جاب  که 

 و آرامشمون دور کنم. بتونم سعی می
ی
 کنم اونو از زندگ

 

دست خودم نبود که با حالت ریشخند کلمه "آرامش" رو 
 هچی کردم. 

یل وجود   من و امیر
ی
ن زندگ کدوم آرامش؟ آرامسیی هم بیر

 داره؟

ی از اعماق ق ن ی که میچیر ن خواستم لبم ش برآورد، چیر
ها اونقدر قوی بودن مانع از ادا کردنش بشم، ولی کلمه

که اراده منم نتونست مانعشون بشه، وقتی کلمه ها روی 
، تازه فهمیدم جر بهش گفتم:  ن  زبونم نشسیی

 می -
ی
کنیم، بعد از این همه مدت که داریم با هم زندگ

ن هنوزم فکر می  و دوست داری؟کتن نوشیر
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یل اونقدر دقیقه های زیادی منتظر جوابش بودم، ولی امیر
ه موند تا بالاخره من خوابم برد.  ه موند، خیر  به سقف خیر

شنیدم شاید بهیی هیچ جوابی ازش نشنیدم، چرا که اگه می
می تونستم با وقایعِ پیش اومده توی زندگیمون کنار بیام 

ولی اون هیچر نگفت و سکوتش بهم تلنگر زد، اون 
ن ه  رو دوست داره...  نوزم نوشیر

 

 

* 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوبیست#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل کنارم نبود و ظاهرا  صبح که از خواب بیدار شدم، امیر
 زودتر از من تخت رو ترک کرده بود. 

ی تخت بخاطر هبه جای خالیش کنارم زل زدم، ملحف
داد، تا صبح روی خوابیدنش کمی نامرتب بود و نشون می
 تخت غلت زده و درست نخوابیده. 

وارد شویس شدم و وقتی دست و صورتم رو شستم و 
 مسواک زدم، به آینه نگاه کردم. 

ِ توی آینه می
 سوزه؟چرا اینقدر دلم به حالِ دخیی

حال و جر به شش بردن که تا این حد شکسته
 ست؟فتهگر 

 می
ی
 آروم و بی من فقط یه زندگ

ی
 دغدغه. خواستم، یه زندگ

هاب  شده، که بخاطر خیانت دیدن، اما حکایتم شبیه زن
ین تا بارها و بارها به خودشون زل می زنن و دنبال کوچکیی
ین ایرادهای خودشون می گردن و در آخر از بزرگیی
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ش ارز پرسن "چرا؟"، "چرا اینقدر براش بی خودشون می
 ای رو دوست داره؟"بودم که به جای من کس دیگه

" چرا من نتوستم توی دلش جا باز کنم تا نه برای 
هوسش ، بلکه بخاطر آرامشش التماسم کنه تا کنارم 

 باشه؟"

های زیادی بود. من ها و آهدرونم انباشته از حسرت
یل خانواده  مو هم از دست دادم. علاوه بر امیر

ت، هیچکس حتی براش مهم هیچکس به فکرِ من نیس
 نیست جر به روزِ حلما آوردن. 

م حاج بابا بخاطر آبروی خودشو منو قربابن کرد، بیچاره
کرد و من دارم با چشمای خودم ویرون شدنِ غرور و 

ِ توی آینه رو می بینم. 
 آرامشِ دخیی

 رو با حرص توی صورتم کشیدم.  حوله

ِ ها و خواستم با این کار تمام غصهانگار می
بغضِ دخیی

 توی آینه رو از صورتش پاک کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وش#پارت_دویست
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن چیده شده خونه نبود. میر ن یل توی آشیر ی صبحانه و امیر
ن نشون میظرف ش رو داد صبحانههای کثیف روی میر

 ون رفته. هم تموم کرده و بیر 

ن  ن نشستم و برای خودم چای ریختم، در حیر پشت میر
یل وارد ویلا شد.  خوردنِ صبحانه  بودم که امیر

 منو که دید آروم گفت : 

-  .  صبح بخیر

 ای از نون جدا کردم و شمو تکون دادم: لقمه

-  ...  صبح بخیر
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 کنار اپن ایستاد و بعد از مکثِ کوتاهی، گفت: 

ن  - خواستم ها خیسن، میدیشب که بارون بوده همه زمیر
مت جنگل، ولی با این هوا نمیشه جاب  رفت...  بیی

و ببینیم، اگه جاب  واسه خوای بریم جاهای دیدنیشمی
ن بود می یم نشسیی شینیم، نبود هم واسه ناهار میر

 رستوران... غذاهای اینجا رو باید حتما امتحان کرد... 

 باشه... بعد صبحانه آماده میشم.  -

، ن  همچنان ایستاد و تماشام کرد.  به جای رفیی

ی گفته  ن برای اینکه سکوت بینمون رو بشکنم و چیر
 باشم، پرسیدم: 

 صبحونه خوردی؟ -

آره... من صبحِ زود بیدار شدم، نتونستم بیشیی  -
 بخوابم. 

 به طرفم قدم برداشت و اضافه کرد: 

 کنم. ولی یه چای دیگه همراهیت می -

 : ای بهش رفتم و گفتمغرهچشم

 هیتو نخواستم. همرا -
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میاد... نیاز نیست یه  همه از تنهاب  خوردن بدشون -
اب   ن  و به زبون بیاری. چیر

توی لیوانش براش چای ریختم، صندلی کنار کشید و 
 نشست.... 

حالا که بهم نزدیک شده، واضح بوی سیگارش رو حس 
 کردم. 

ون نیاز داشته، به  معلومه بیشیی از اینکه به فضای بیر
 نیاز داشته.  سیگار کشیدن

شکرپاش رو به طرفش گرفتم، دستش رو بالا گرفت و 
 مخالفت کرد: 

 خورم. تلخ می -

ن گذاشتم و گفتم:   شکرپاش رو دوباره روی میر

 خوایم این چند روز بمونیم اینجا؟می -

یم یه جای دیگه... الان  - اگه دوست نداری بمونیم میر
 تونیم یه ویلای بهیی اجاره کنیم. که روشنه می
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ون رفتیم. بخاطر بارون ی ک ساعت بعد هر دو از ویلا بیر
شدیدِ دیشب، تمام راه هارو بسته بودن، می خواستیم 

 بریم، تالاب انزلی و بعد از اونم کاخ موزه نظامی. 

کردم تا مسیر رو ی اون قسمت ها رو نگاه میداشتم نقشه
یل نشون بدم.   به امیر

ن ب ن های خیسِ اطراف اصلا اجازه نشسیی ن مسیر رو زمیر یر
تونستیم از جاهای دیدنیش، بهره دادن و تنها مینمی
یم.   بیی

بیتن ای رو پیشهواشناش گوشیم هم بارون شدید دیگه
 . گشتیم به ویلا کرد و باید شی    ع بر میمی

بعد از سه ساعت و نیم، دور زدن توی تالاب و موزه و 
 که اونجا بودن و حاصلشون پر شدنِ 

ی
 نگاه به آثارِ قشنکی

های مختلفمون شد، تصمیم گالری گوشیم و عکس
 گرفتیم تا بارون شدیدتر نشده به ویلا برگردیم. 

کردم و نیشم یک بند های گوشیم نگاه میداشتم به عکس
یل پرسید:   باز بود که امیر

 کجا بریم حالا؟ بارون شدیدتر شه گیر میفتیم.   -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ریم ما که همه وسایلمونو آوردیم، فوقشم گیر بیفتیم می -
 یه ویلای دیگه. 

 نریم رستوران اول؟ -

 تو گرسنته؟ -

 نگاهم کرد و کوتاه گفت : 
ی
ن رانندگ  در حیر

 نه زیاد.  -

ی کنم، یا اصلا هر جارو گرفتیم، می - ن خوام خودم آشیر
 . ن  باهاشون حرف بزنیم برامون غذای شمالی درست کین

لبخندی که روی لبش نشست، شکارش کردم و بی هوا 
 زدم. خودمم لبخند 

اینجا آدماش خیلی خونگرمن، فکر کنم از پس یه زن و  -
 شوهرِ جوون و تنبل بر میان. 

حرفش رو با شیطنت زد. انگار که پشت این حرف هاش 
هارو بهم میگه.  ن  داره خیلی چیر

 لبخندم رو حفظ کردم و یهوب  گفتم : 

اصلا میتونیم همه وسایل ناهارمون رو بخریم، با  -
یم، بعد ازش ون کمک بخوایم برامون درست خودمون بیی

 . ن  کین
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 بنظرت از کارمون ناراحت نمیشن؟ -

خب اینکه یهوب  چیی بشیم رو ششون بعد بگیم  -
ن بدتره.   برامون غذا درست کین

ی که گفتم خندید و  ن ن در جواب چیر خندید... برای اولیر
شو بهم نشون داد و بعد از این همه مدت تونستم خنده

ی راستش ریزی روی گونهخنده چالِ بفهمم وقتی می
 فته... می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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رفتیم مواد خوراکی خریدیم... با مقداری هله هوله و 
یل می های دیگه... امیر ن ه یه جا مستقر چیر خواست منو بیی

های مخصوصِ خودش. کنه که بعد بره دنب ن  ال تهیه چیر

وب بخره، بهش چشم غره وقتی فهمیدم می خواد مسری
 : رفتم و گفتم

ن هر کاری واسه شما مردها آزاده اما به ما که می - رسیر
ن کارمون هزار تا سوره و آیه برامون می ن که ثابت کنیر خونیر

 گناهه. 

وب خوردنت نیستم.. می توبن  - من مخالف مسری
 پیشِ خودم.  بخوری... ولی فقط

 یعتن مخالفتی نداری با این موضوع؟ -

 نگاهم کرد: 

؟ -  ش جر

وب بخورم؟ -  اینکه مسری

یه جوری گردنش رو کج کرد و سفیهانه نگاهم کرد، که 
توی خودم جمع شدم و سوالمو چند بار مرور کنم تا 

 بفهمم جر پرسیدم... اما به یکباره گفت: 
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-  ... دونم می من تو این مدت ندیدم تو نماز بخوبن
نمیشه کسی رو هم زور کرد تا کاری بر خلافِ میلشه 
انجام بده، اما اگه دوس داری بخوری، پیشِ خودم 

راحت باش... مست کردنت پیشِ منه، تلو تلو 
بازیات و شیطنتات همه هات، دیوونهخوردنات، خنده
 بینم. اینارو فقط من می

 

ویلای  بالاخره بعد از خریدها یه ویلای جنگلی گرفتیم. 
 بود و صاحبش، طبقه

ی
 تقریبا بزرگ

ی
ی بالامون زندگ

 کرد. می

یل که وسایل رو توی ویلا گذاشت و خیالش از  امیر
 امنیت اونجا راحت شد، به من چشمکی زد و گفت : 

ارو بچیتن من یه توکِ پا برگشتم.  - ن  تا تو چیر

ی بگم تا مسافرت رو برای هردومون نمی ن خواستم چیر
 خراب کنم. 

ها و ها توی اتاقمن خودمو با چیدنِ وسیله وقتی رفت
خونه شگرم کردم.  ن  آشیر
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قهوه درست کردم و یه فنجون خوردم و بعد که شحال 
وع کردم به کار کردن.   شدم با انرژی شی

هارو توی ظرفن ریختم تا بشورمشون... کسی صدام مرغ
 زد: 

 خانم ؟ خانم جان یه دقه میای؟ -

داشت،  د اما تقریبا لهجهی خاصی نگفته بو با اینکه جمله
 شی    ع دستامو خشک کردم و بلند گفتم : 

 اومدم... اومدم.  -

در رو که به روش باز کردم، یه خانم با ظاهر خوش بر و 
 ی نازنینش گفت : رو و لبخند گرمی مقابلم بود، با لهجه

 خوبی مادر، خوش آمدین.  -

 ممنون.  -

 از کجا میاین؟  -

 از تهران.  -

ی داری کمکت آقاجان گفت بی - ن ام ببینم اگه کاری چیر
کنم، یه وقت غریتی نکتن مارجان، فکر کن آمدی به 

 ...  فامیلت ش بزبن
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 ممنون خیلی لطف دارید شما.  -

ین تری جواب داد و با کنجکاوی لبخندم رو با لبخند شیر
 گفت : 

 این آقا شوهرت بود؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووش#پارت_دویست

وند#نوشته_مریم_   پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی روی دونستم حتی اگه جواب ندم، اون از حلقهمی
فهمه متو امیر زن و شوهریم، ولی خب، از بس دستم می
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، هر های جورواجور به این شهرِ قشنگ سفر میآدم ن کین
... خیالی توی ذهن مردمش می  گنجه که ممکنه منو امیر

و شوهریم... تازه ازدواج کردیم، در واقع  بله ما زن -
 اومدیم ماه عسلِ بعد ازدواجمون. 

به به مبارکه... مبارکه مارجان... پس تازه عروش...  -
ایشالا خوشبختی از شِ زندگیتون کم نشه مادر، خدا 

 حفظتان کنه... پس آقاتان کجا رفت؟

ش رو حفظ کنه و هم بدون لهجه هم سعی داشت لهجه
ها کنارم باشه و با خواست ساعته، من دلم میحرف بزن
ینش برام حرف بزنه. لهجه  ی شیر

ن دستشو گرفتم و گفتم :   برای همیر

یه مقدار خرید داشت، به من گفت تا ناهار درست  -
یکنم برمی ن  ... گرده، فقط یه چیر

ه  چشمای مهربونش اول به دستامون، بعد به نگاهم خیر
مانه گفت :   شدن و محیی

ی لازم داری؟جانم؟ چ - ن  یر
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خوام یه غذای شمالی درست کنم، راستشو من می -
بخواین بلد نیستم، همه موادهای لازمشو هم گرفتم، 

 فقط اگه میشه... 

وای روم سیاه، دخیی جان اومدی شهرمون، تو  -
، میخونه خوای خودت غذا درست مون، مهمانِ ماب 

، غذای من آماده م بالا... کتن  ست میر

ارفاتِ معمولش ادامه بده، شی    ع توی نذاشتم به تع
 حرفش پریدم : 

نه من اینجوری راصین نیستم، الانم ش ظهره،  -
خوام زحمت بیشیی بدیم، فقط اگه میشه، تو نمی

 درست کردنش بهم کمک کنید. 

 لبش رو گزید و حقیفی 
ی
مندگ  تر گفت : با شی

ِ قشنگم، من که غذامو درست کردم، حالا یه  -
آخه دخیی

 رای شما میارم. بشقاب هم ب

خوام یه خاطره ترم... میممنون، اما اینجوری راحت -
 کنار شما هم داشته باشم. 

 خندید و با مهربوبن گفت : 

 پس بذار اول برم زیر غذامو کم کنم و بیام.  -
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 تشکرم رو از پسِ چشمام خوند و با لبخند گفت : 

 تو برو مار جان، منم الان میام.  -

رو شستم، پیاز خرد کردم و هاتا اون خانم بیاد من مرغ
قابلمه رو روی اجاق گذاشتم تا پیازهارو شخ کنم که با 

 صدای یالله گفتنش و بفرماییدِ من وارد خونه شد. 

یه ظرف غذا هم میون دستش بود که لطف و مهربونیه 
ش رو بهم رسوند.   بیشیی

م...  بوش  به پیشوازش رفتم تا ظرف غذارو از دستش بگیر
 خونه پخش شده بود.  با چه قدربی توی

 ممنون زحمت کشیدید.  -

... از رو گاز ریختم تو ظرف آوردمش.  - چه زحمتی
کنم بیام   هناونقدرم پیر نشدم که اون چهارتا پله رو هن

 . ن  پاییر

 دستتون درد نکنه...  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوش#پارت_دویست
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن رنگ بود با  نگاهی به ظرفِ غذا انداختم.  یه خورشتِ سیی
هاب  که کنارش بودند. تیکه ن  های مرغ و گوجه سیی

ی در موردش  ن قبل از اینکه نگاهمو بالا بکشم و چیر
سم، خودش توضیح داد:   بیر

ست... یکی از غذاهای اصیل شمالیه... این شوید قورمه -
میشه،  کرد، با گوشتِ اردکم  با گوشت مرغ میشه درستش
ها که اینجوری درست اصلش با گوشتِ اردکه، بچه
شو خیلی کنم. طمع و مزهدارن، من با مرغ درستش می

 کنه...  عوض نمی

 دستتون درد نکنه.  -
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یل، که چه بوی خوبی می اه نگفته بود امیر داد... بیر
 غذاهای شمال رو حتما باید امتحان کرد... 

خونه بردم، پشت شم اومد و  ظرف غذارو که ن به آشیر
 گفت : 

 خوای درست کتن حالا؟جر می -

نت یه شچ زدم، دیدم راستش نمی - دونم... تو اینیی
 تره. درست کردنِ آلو مسما از همشون برام راحت

خیلیم عالیه... آلو مسمارو همه دوس دارن... گوشتشو  -
 ؟پختی 

اینجوری هارو گذاشتم تو آب پخته بشن، آخه مرغ -
 نوشته بود. 

 خوبه، آلو داری یا برم از بالا بیارم.  -

 نه همه جر خریدیم... اینجان.  -

ی کردن. اسمش مارال بود،  ن وع کردیم به آشیر کنار هم شی
زنن گفت همه دوست و آشناهاش، صداش میولی می

 مل. بی ملبی 

 وقتی گفتم اسمم حلماست، با لبخند نگاهم کرد و گفت : 

 حُلما؟حِلما... یا  -
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ن اطرافیانم، اسممو بی ملبی  ن کسی بود که بیر مل اولیر
 درست تلفظ کرد. 

در واقع ریشه واقعی اسمم حُلماست و یکی از القابِ 
تِ زینبه "س".   حصرن

 زنن حِلما. اینجوری عادت کردن. همه صدام می -

 لبختدی به روم زد و گفت : 

 داری... میدوبن معتن اسمت  -
ی
حلما... اسم قشنکی

 چیه؟

رو تکون دادم... معتن اسمم به صبور بودن توی این شم 
 خیلی شبیه... حلما یعتن شکیبا، صبور بودن، 

ی
زندگ

 با 
ی
بردباری و من همه اینارو در واقع دارم توی زندگ

 کشم. خودم یدک می

داد، همراه با ادویه، بوی پیاز داغ و آلوهاب  که تفت می
زد، پیچیده شدن توی خونه... در حیتن که همشون می

 برام تعریف کرد: 

 من سه تا دخیی دارم با چهار تا پسر...  -

 ای گفتم و خندید. ماشالله
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ها تشویقمون می کردن، جوان بودیم و جاهل... بزرگ -
 زاییدیم. ما هم تند تند بچه می

ن  ن گذاشتم، تا در حیر دو استکان چای پر کردم و روی میر
 صحبت کردن، همراهیمون کنه. 

ام شوهر کردن، - ن  دخیی ردها، رفیی
ُ
دو تاشونو دادم به ک

کردستان، دوتای دیگشون هم با فامیل عروش کردن 
 می

ی
، یکی از پسرهام تو منابع گردشگری همینجا زندگ ن کین

کنه، مجرده، ولی اون دوتا رو زن دادم، کار می
 هاشونم همینجاست. خونه

 خوشبخت باشن.  -

بگ کنار دستش تشکر کرد... استکان چای رو با بی 
 ذاشتم، استکان رو که برداشت، نگاهم کرد و پرسید : گ

 شوهرت فامیله؟ -

... برادرِ منم دامادِ اوناست.  -  بله یه جوراب 

 پس دو خونواده گل به گل کردین.  -

 معتن حرفش رو متوجه نشدم... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وچهاروش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایراد افبرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 نگاهش 
ی
دستم رو دور استکانِ داغم پیچیدم و با گنکی

 کردم... توضیح داد : 

، ما به این می - ن گیم گل به یه دخیی دادین یه دخیی گرفتیر
 گل کردن. 

 

یل بیاد، منو بی  بی مل مل کلی با هم حرف زدیم و تا امیر
 حسابی با هم عیاق شدیم. 
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برنجم رو دم دادم خورشت رو خودش درست کرد، منم 
ن و با هم گرم صحبت  و بعد از اون نشستیم پشت میر

 شدیم. 

هاش گفت، کارِ شوهرش و حتی مل مل در مورد بچهبی بی 
هاش و من تمام مدت به لبخند و صورتِ زیباش زل نوه

ده زده بودم و از هم صحبتیش بعد از یه دوره ی فسری
 قرنطینه، حسابی لذت بردم. 

یل که اومد و  مارو کنار هم دید، توقع داشتم رو ترش امیر
ی، اما با لبخند نگاهمون کرد و کتش رو  ن کنه، یا اخمی چیر

 از تنش درآورد و آویزون کرد. 

 بی بی مل مل رو صدا زد، بی یه پسر بچه به درِ ویلا زد و بی 
یل خجالت میمل کشید، تا مل هم که بخاطر اومدنِ امیر

 د و گفت : صدای پسر بچه روشنید شی    ع بلند ش

مه، اومده دنبالم... برم... برم که بهشون ناهار بدم نوه -
 مادر... 

های پر مهرش رو حسابی ازش تشکر کردم، حتی دست
نِ " خجالتم نده مادر، مگه برات 

هم بوسیدم و اون با گفیی
ی لازم داشتی  ن ن بالام هر وقت چیر چیکار کردم، من همیر
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، مارو تنه ا گذاشت از ویلا صدام بزن" و با کلی دعای خیر
ون رفت  . بیر

وقتی در رو بستم و پیچیدم، امیر یل ایستاده بود و مثل 
ن می  کرد. ذره بیتن منو آنالیر

اون خط لبخند هم برای خودش حسابی حرف داشت. 
 مو آروم بالا دادم و اخم تصنعی کردم: شونه

؟ -  چیه؟ چرا اینجوری نگام می کتن

-  .  نیومده زود با همه دوست میسیی

اینکه برقِ نگاهش رو دیدم و حتی متوجه شدم،  با 
، ولی چشم  حرفشو از روی تمسخر یا حالت بدی نگفتی

 ای بهش رفتم و گفتم : غره

اومدیم مسافرت، اینجا که دیگه زندانیت نیستم...  -
دوس دارم با آدما حرف بزنم، بگم، بخندم، حداقل واسه 

فتار ت دورم، مثل خودِ واقعیم ر سه روزی که از خونه
 کنم. 

ها مچ خودِ واقعیت اینقدر مهربونه که زود با آدم -
 میشه؟
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رفتم که یهو با حرفش ایستادم و برگشتم به داشتم می
 طرفش. 

به مهربون بودنم شک داره؟ یا از قصد و با معنا و 
مفهمومی اینو گفته تا به من تلنگر بزنه، همچینم مهربون 

ه توی شلوارش و خوش اخلاق نیستم، که اون بیچاره دار 
 زنه. کپک می

خونه رفتم...  ن  نگاهمو گرفتم و بدون حرف به آشیر

 به خورشت ش زدم و صداش زدم: 

 خوری؟قهوه درست کردم، می -

جوابش رو در حالی شنیدم، که ته دلم از صداش فرو 
ریخت... پشت شم بود، پشت شم و نفسِ آرومی گرفت 

 و گفت : 

 خورم. می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوشارت_دویست#پ

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

رمق به شعت نور از دستام رفت و بالای شِ قابلمه، 
 ملاقه به دست ایستادم. 

دلم گواهی داد... یه گواهی، شبیه دیشب که هر آن 
ن و  منتظر بودم دستاش جاب  از تنم رو محصور کین

 ... حالا 

هام ام از حبسِ نفسهام منقطع شدن و سینهنفس
ن شد.   سنگیر

هارو نگاهم میخ شده بود به قابلمه، ولی ثانیه
 شمردم... می

برای هر احتمالی، هر خیالی، هر تصوری از لمسِ دستای 
 اون. 
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، رفت و تپشام بالا و میسینه ن های قلبم، انگار داشیی
یل می ِ منو به گوشِ امیر

 سوندن. ر خیالِ کثیف و شیطابن

غم دلخوریم از این مرد، گاهی به شم می زد خیالی که علیر
کرد، که تنها ی لحظات شیطابن میو منو شیفته

یل. بازیگرهای اون  نمایشِ شیطابن من بودم و امیر

، نفس حبس شدهدست ن م هاش که روی پهلوهام نشسیی
 دار از دهانم خارج شد. اراده بلند و صدا بی 

طور منجمد شده و همون واکنسیی که نشون ندادم
 ایستادم، جسارتش رو بیشیی کرد و از پشت بهم نزدیک
 شد و جای دستاش به سمت شکمم تغییر جهت دادن. 

 

نه من حرف می زدم، نه خودش، و اون داشت در سکوت 
 زد. هارو رقم میلحظه

دست دراز کرد و ملاقه رو از دستم گرفت و کنار 
 گذاشت. 

هام فرو برد هاشو میون پنجهدستام که آزاد شدن، پنجه
 و تنش رو کامل بهم چسبوند. 
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طوری محصورِ تنش و داغیش قرار گرفته بودم، که نفس 
 کشیدن از خاطرم رفت. 

کوبید و زیر قلبم از هیجانِ زیاد مثل اسب بخار می
 زانوهام خالی شدن. 

ِ تنم و شورِ هاش رو کنار گردنم حس کردم و بی نفس تابی
 بدنم اوج گرفت. 

داد پسس بزنم، اما تمامِ ه گوشه از ذهنم بهم هشدار میی
اف می کرد دوس تنم در این لحظه گیر افتاده بود و اعیی

هارو تجربه کنه، تا انجمادِ درونم رو کم داره این صحنه
 . ن  کین

 که ففط شما و یخ 
ی
ی نیست، زندگ  من کم از سییی

ی
زندگ

 توش نهفته
ی
راربی که ست، من به گرما نیاز دارم، به حزدگ

های بینمون رو آب کنه و راه کنار اومدن رو به بتونه یخ
 . هردومون نشون بده

هاش گرفت و بوسیدم، نفسِ ی گوشمو میون لبلاله
 . بلندی کشیدم و چشمامو بستم

م دستامون رو که قفل شده میون هم بودن، روی سینه
 جمع کرد و زیر گوشم پچ پچ کرد: 
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شم همون حلما، بعد میکافیه تو بخوای، تو بخوای  -
ی برای   بهیی

ی
ه، قول میدم زندگ مردی که انتظارت میر

 سازم. هردومون می

ای بود خوام و ای کاش دکمهدر این لحظه قول و قرار نمی
تا اونو بزنم و برای یک ساعت، تمام احساساتِ خودم و 
ن لحظه فکر کنم.  یل رو خاموش کنم و تنها به همیر  امیر

ن لحظه که نوازشِ  هاش، خوام، بوسه دستاش رو میهمیر
ی که میگرمای نفس ن تونه پرشورترین هاش و هر چیر

 ی عمرمو بسازه. لحظه

ی من به اون مدیون نیستم ولی اون، بیشیی از یه رابطه
 پرشور به من بدهکاره. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 تحرک نموندم و خودداریم رو کنار گذاشتم... دیگه بی 

خوام بهش نشون خوام، میو میمنم در این لحظه حقم
 یه آغازِ 

ی
بدم، تنها اون نیست که دوست داره این زندگ

 دوباره و بهیی داشته باشه. 

هاب  که توی بغلش چرخیدم و پا گذاشتم روی تمام حس
ن دست و پاه . قصد داشیی ن  ام رو ببندن و منو منع کین

یل پیچیدنم رو بد برداشت کرد و منتظر بود دستامو  امیر
ش بذارم و اونو از خودم دور کنم. چون شی    ع روی سینه
 گفت : 

؟ -  یه شات بهت بدم آروم بسیی

ی که بخواد به  ن وب نیاز دارم، نه به چیر من نه به مسری
 صورت فِیک و تصنعی احساساتم رو مغلوب کنه. 

رو گرفتم و با پا بلندی کردنم بهش نشون دادم، تصمیمم 
 به جر بیشیی نیاز دارم. 
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 دونم از بوسههای بعد رو به خاطر ندارم... فقط میثانیه
یل طوری مست و مدهوش شدم که شی    ع  ِ امیر یهوب 

 دستامو دور گردنش بند کردم تا نیفتم. 

های تند و مات شدم، مست شدم و در جوابِ بوسه
ن روی قلبِ سیاهم ماله داغش روی لبم ، که انگار داشیی

هامو به کردن، فقط لبهارو آباد میکشیدن و خرابی می
 دادم. سستی تکون می

جمع شد و صداش امقلبم مثل یه حبابِ بزرگ توی سینه
 قادر بود گوشِ فلک رو کر کنه. 

ای با یه حرکت شی    ع بلندم کرد و منو به قسمت دیگه
کم ای قرار گرفت، کمای دیگهبرد و وقتی کمر و بدنم ج

 دستامو از دورِ گردنش شل کردم. 

صورتش درست جلوی صورتم بود و با چشمای بسته می 
 بوسیدم. 

 کردم. بوسیدم و من رنگ عوض میمی

 شدم. اختیارتر میبوسیدم و من بی می

هام به قدری بلند شدن که بوسیدم و صداهای نفسمی
 خواستم. هیچر جز اونو، این لحظه رو، نمی
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دومون پیش گرفته بودیم، به جز در سکوبی که هر 
هامون و صدای اومِ اومی که از ش لذت و نفس
یل بهم هامون ش میبوسه دادیم، آهنگِ زنگِ موبایلِ امیر

 دهن کچی کرد. 

فکرمو متمرکز کردم تا به خودش جرات نده، جای 
 ای پرت بشه. دیگه

یل بهم خیانت کرده باشه، یا اوبن که الان  حتی اگه امیر
ن باشه، باز هم دلم داره به گوشیش زنگ می زنه، نوشیر

ِ این لحظه رو از خودم دور نمی
خواد با فکر به اونا خوشی

 کنم. 

هنش رو یکی یکی باز کردم و بهش آوانس دکمه های پیر
 دادم تا برای چند دقیقه فقط به من فکر کنه. 

دم دست خودم نبود... هیچر در اون لحظه دستِ خو 
نبود... شاید بعد از این ماجرا خودمو نهیب کنم چرا به 
هاب  که هنوز ش بسته و  ن یل اجازه دادم، با وجود چیر امیر

خونده نشده بینمون بافی موندن، بهم مغلوب بشه، 
شایدم برعکس، خودمو به خاطر امروز و این اتفاقِ 

 یهوب  تشویق کنم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 فتوهوش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن شبه لبهام خارج شد، شبیه این  صوبی که با سستی از بیر
 بود که اونو تشویق کنم ادامه بده. 

یل در جوابم با شور پچ زد:   و امیر

 جان؟ -

هنش رو که باز کردم، ش انگشتدکمه های ی آخرِ پیر
ن بار پوستِ ش  داغم رو روی سینه گذاشتم و برای اولیر

 ی این مردو لمس کردم. برهنه
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یکِ زندگیم بود و من یه روزی  مردی که مالِ من بود، شی
کنم تا زندگیمو با خودم وعده گذاشتم، تمام تلاشمو می

 کنارش بسازم. 

ش به قدری داغ و ملتهب بود که گرماش به منم سینه
 شایت کرد و توی آتیشش سوختم. 

 

هاش رو از روی لبم برداشت و توقف شد و لبآن میک
 سنگینیش رو از روی تنم کم کرد. 

نگاهش حالتی بود که نتونستم ازش ش در بیارم، فقط 
این جمله رو ازش شنیدم، شنیدم و جنون بهم دست 

 داد... 

 به سینه
ی
 اش چنگ انداختم. شنیدم و با دیوونکی

 وقتی گفت : 

دمون، تو خونه .. رو تختِ خو . اینجا نه حلما جان -
خودمون، جاب  که کسی قبل از ما اونجا نبوده باشه، 

 خوام رو تختِ دیگرون کارمونو انجام بدیم. نمی
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دنیا روی شم خراب شد و انگار کسی آب یخ روی تنم 
خالی کرده تا من به یکباره از همه اون احساساتِ قشنگ 

 و اوج گرفته دور بشم. 

. کنارش زدم، اونو هاش مشت زدم.. ش و شونهروی سینه
از خودم دور کردم و تازه متوجه شدم روی کاناپه دراز 

 کشیدم... 

ده روی تخت... منو روی کاناپه گذاشته، تا  منو نیی
وسوسه نشه عشق بازی کوتاه مدتش رو به سمت 

 ای بکشه. دیگه

 خودمو مچاله شده روی کاناپه در بر گرفتم... 

های ا به قسمتی لباسم رو که کامل عقب زده بود تیقه
ی تنم دست بزنه، جمع کردم و در سکوت اشک ممنوعه
 ریختم. 

 جر شد یهو عقب کشید؟

 جر شد که نخواست این رابطه رو با من کامل کنه؟

حتما بخاطر اون تماس بود که چشماشو روم بست و 
 شی    ع عقب کشید. 

ن باریه که در این لحظه منو پس می  زنه. این دومیر
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ن باریه که  کنه و من با یه جسمِ غرورمو له میاین دومیر
 کنم. خرد شده مقابلش کز می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

هنش، که جنایتِ کثیفِ با دکمه های باز شده پیر
 های من بودن، جلوی پنجره ایستاده بود و برایدست

 کرد. فروکش شدنِ احساساتِ داغش سیگار دود می
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توجه به صداش، گوشیش دوباره زنگ خورد و اون بی 
 برگشت به من نگاه کرد. 

 یه نگاه ممتد و طولابن و فرو ریخته. 

؟ من گفتم اینجا نه... بریم  - چته؟ چرا اینجوری می کتن
ن لحظه مون تو خونه خودمون... دوس ندارم اولیر

 . اشههای دیگرون بخونه

نیشخند زدم... از نیشخندم عصتی شد و صداش رو بالا 
 برد: 

ی... جر و به منظور میهمه - واسه همه جر حرف در  گیر
؟الان جر گفتم که نشستی داری گریه می میاری...   کتن

 طاقت صدام زد: بی 

حلما بگو من جر گفتم؟ خداب  جر گفتم؟ جز اینکه  -
دارم گفتم بریم خونه خودمون اینجا نه؟ منم 

تونم با زنم باشم دارم آتیش سوزم، از اینکه نمیمی
، مثل می م... اون موقع که باید به آب و آتیش بیفتی گیر

، اومدی اینجا هورمونات گل کردن ! یخ می  موبن
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زد. چرا نخواست با من حرفش توی گوشم زنگ می
ریم، یهو همه جر باشه؟ چرا تا به مرز این رابطه پیش می

 گردیم، ش جای اولمون؟دوباره بر میخراب میشه و 

 حلما؟ به من نگاه کن.  -

ن آورد و آروم پرسید:   صداشو پاییر

خوای اینجا باشه؟ من به جهنم، تو دلت میاد واقعا می -
 رو تخت دیگرون انجامش بدیم؟

 منو به حالِ خودم بذار.  -

 تاسف بار ششو تکون داد : 

، اونقدر ای... فکر کردم دخیی عاقلی هستی بخدا بچه -
 کتن منظورم جر بوده. ای که درک نمیبچه

اون... اون زنگ زد به گوشیت توام یهو رَم کردی،  -
 .  فاصله گرفتی

چه خریه که با زنگش من از زنم دور کیه؟ اون  اون؟ اون -
 بشم؟

مو کم صدای بلندش هم نتونست غصه و دردِ روی سینه
 کنه. 

 با بغض ریشخندی زدم که یهو داد زد: 
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، نیومده پاشم همه وسایلبه قرآن یه کاری می - و کتن
ی خودمون، تا بهت جمع کنم برگردیم همون خراب شده

ثابت کنم، حرفِ من منظوردار نبوده... من تورو به 
ن  پس نزدم... به وَلا واسه خاطر هیچکس  خاطر نوشیر

ی ما عقب نکشیدم... گفتم اینجا نه... اینجا خونه
 ی خودمون باشیم. اد تو خونهخو من دلم مینیست... 

 دروغگو.  -

 نعره زد: 

دروغ نگفتم... پاشو جمع کن خودتو، نشسته بی دلیل  -
ن کیه که باید همش تو واسه من گریه می کنه... نوشیر

 بحثامون قاطی شه؟

ن کیه، برافروخته از روی کاناپه بلند شدم و  تا گفت نوشیر
 به طرفش رفتم. مقابلش که ایستادم داد زدم : 

ن همونه که شده بلای زندگیم... شده کِرم تو نوش - یر
ی من... اصلا باهات مغزِ تو... شده بختک رو سینه

خواد به من بگه که تهدیدت کرده چیکار کرده، جر می
نذار به گوشِ حلما برسونم؟ اون چیه که هم تو داری 

، هم اون داره باهاش تهدیدت ازم مخفیش می کتن
 کنه؟می
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 خورده گفت: دراومد و یکه صورتش به حالت عجیتی 

؟گوشیمو چک می -  کتن

با اینکه از حرفش خجالت کشیدم ولی خودمو نباختم و 
 داد زدم : 

 تو کفشت نبود تا گوشیت زنگ خورد منو پس  -
ی
اگه ریکی

 زدی، الکی بهونه بیاری خونه خودمون... نمی

 حلما... حلما، به خدا به جانِ مادرم منظوری نداشتم.  -

 و تکونم داد و به آرومی گفت :  بازوهامو گرفت

خواستم اینجا من فقط گفتم خونه خودمون، نمی -
باشه... منو با این حرفا محکوم نکن، منو دیوونه نکن، 

ن الان مجبور بشم پا بذارم رو قانون  هام... که همیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایراد افبرایرماناین#خواندن
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تر شدم... شاید واقعا نفس نفس زدم و کمی آروم
خواست پس چرا اونجوری منظوری نداشته... اگه نمی

و خواست جر م کرد... میبهم مغلوب شد... چرا وسوسه
 امتحان کنه، منو؟

خواست کم کم منو محک بزنه...؟ آره حتما همینه، می
ن ندید بد ها آویزونش یدهدلمو بدست بیاره، منم عیر

شدم و ازش خواستم ادامه بده، در حالی که اون اصلا 
 قصد ادامه دادن نداشت. 

از خودمو رفتارِ یهوییم خجالت کشیدم... الان پیشِ 
یخودش فکر می ام که با یه اشاره کنه من چقدر ح*شی

 زود وا دادم و ولش نکردم. 

مو به روی خودم و اون نیوردم و با  عجولانه ِحماقت
 ای دستمو به سمتش دراز کردم : شدهشم طغیانخ

 یه سیگار بده.  -
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ون داد و نگاه تندش رو بالاخره ازم  پوف نفسش رو بیر
گرفت و یه نخ سیگار از پاکتش در آورد، هوز اونو به 
سمتم نگرفته بود، که از دستش قاپیدمش و منتظر 

 فندک شدم. 

وع  خودش فندک زیر سیگارم گرفت و تا کام گرفتم، شی
 ردم به شفه زدن. ک

 آهی از تاسف کشید و گفت : 

، نمیتو مثل یه رمز می - تونم کشفت کنم... اصلا موبن
ها دور نگه دونم باید چیکار کنم تا تورو از سوتفاهمنمی
 دارم. 

هنوز جوابِ سوالمو ندادی، بیخودی حواسمو پرت  -
 نکن. 

توام هنوز بخاطر بیشعوریت عذر خواهی نکردی که  -
. بدون اج  ازه شِ گوشیم رفتی

 ای به سیگار زدم و پوزخند زدم: پک دیگه

 جر و به نفع خودت حل کتن ! پس می خوای همه -

 نگاهم کرد، نگاه کرد و با ریشخندی گفت : 

 این به اون در... دیگه حق نداری شِ گوشیم بری.  -
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ن گفت و نگاهش رو روی لب هام و سیگاری که تهدیدآمیر
 گه داشت. بینشون قرار داشت، ثابت ن

ن چند دقیقه پیش طوری منو بوسیده بود که طاقت  همیر
از کف دادم و خودمو براش به حراج گذاشتم، ولی بعد 

یل، باید مثل خودش رفتار کنم.   فهمیدم، با این امیر

ن  آبِ دهانش رو با تکون خوردنِ سیبک گلوش پاییر
 فرستاد و خریدارانه به ش تاپام نگاه کرد. 

کنه، من رنگ ... طوری نگاهم میمهانگار نه انگار شوهر 
 بازم. می

هام عقب زدم با خجالت موهای نامرتبم رو از کنار گوش
 ش رفتم. ای به نگاه دریدهو چشم غره

ای، رنگ و روش تازه تر شده و نسبت به هر زمانِ دیگه
 رو توی نگاهش می بینم. 

ی
 حسِ ش زندگ

و اجازه  حتما بخاطر وا دادنِ منه و از اینکه رامِش شدم
دادم بهم دست بزنه، خوشحاله که تونسته بالاخره دلمو 

 بدست بیاره. 

 با زمزمه ریزی لب زد : 
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ین بیارم... رنگت زرد  - ِ شیر ن ن اینجا برم برات یه چیر بشیر
 شده. 

 با حرص گفتم : 

 از بس تو حرصم میدی.  -

 پوزخندی شبیه لبخند زد و طوری گفت: 

 بخاطر هورموناته...  -

 بمو گزیدم. از خجالت آب شدم و ل

 نفسی گرفت و آمرانه گفت : 

کارِ بدی نکردی... خجالت کشیدن نداره... من  -
 .  شوهرتم... کافیه فقط لب تر کتن

اش بیشیی خجالت کشیدم و علاوه بر گزیدنِ از این زمزمه
ن دوختم. لب  هام، نگاهمم پاییر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرمانینا#خواندن
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بت برگشت پیشم و وقتی لیوان رو  رفت با یه لیوان شی
 مقابلم گرفت، پرسید : 

خوری برات یه خوام بساطمو پهن کنم، توام میمی -
 شات بذارم؟

 جوابم فقط نگاه به چشمای شیطونش بود... 

تر و چشماب  که از تاثیر اون عشقبازیِ کوتاه، براق
 زدن. شدند و خوشحالیشون رو فریاد میتر حریص

ه بخوری، می - یکِی دو ش بهیی ن خوام باهم یه مذاکره فیر
 سود داشته باشیم. 

منظورش رو نگرفتم... چشمکی زد و طوری از کنارم رد 
 شد که دستش شکم و پهلوم رو لمس کرد و رفت. 
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م به سمت جلو بالا شکمم یهو منقبض شد و سینه
 . اومد.. 

 .. ِ عوصین
خواد اینجا انجامش . مگه الان نگفت نمیلعنتی

یکِی دو ش سود جر  ن بده، پس منظورش از مذاکره فیر
 تونه باشه؟می

یل که به سمت شویس رفت، شی    ع از موقعیت  امیر
ن که  استفاده کردم و به طرف گوشیش پا تند کردم، همیر
نِ اِن مثل  به گوشیش رسیدم و چکش کردم، حرفِ لاتیر

به فتن به مغزم صرن   به زد... صرن

یل و زندگیم می  خواد؟این زن جر از جونِ امیر

یل میگه باهاش  باید خودم ازش ش دربیارم... اگه امیر
ن که اون داره باهاشون  اب  هسیی ن ارتباطی نداره، پس چیر

یل رو تهدید می  کنه. امیر

هاب  غیر از حساب و کتابِ کاریشون...  ن  چیر

رو صدای باز شدنِ در شویس رو که شنیدم، صفحه 
خونه  ن بستم و به هوای ش زدن به غذا به طرف آشیر

م رو کج کردم.   مسیر
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

مو مزه مزه کردم، با هر پشت پنجره اتاقم ایستادم و قهوه
ام برام وزهای گذشتهی این قهوه، انگار تلچن ر جرعه

 شد... تداغ می

یل و لحظابی بود که  روزهاب  که خاطره مسافرتم کنار امیر
ی کردم.   کنارش سیر
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وب خوردن  از اون روزی که بهم گفت توی مسری
همراهیش کنم تا بتونیم با هم یه مذاکره دو ش سود 

 کنم. داشته باشیم، تنها به اون لحظه فکر می

 ومون تجربه کردیم. حالی که بعد از اون هرد

های اغواگرش پچمن مست شدم، اون مست شد و با پچ
، جر در پسِ ذهنمو به بازی گرفت و من متوجه نشدم

 نگاه شیطانیشه. 

کنارم نشسته بود و دستش رو از پشت کمرم رد کرده و 
منو تقریبا در برش نگه داشت و تند تند شاتم رو پر 

 داد. کرد و به خوردم میمی

گرم، داشتم به های بلند و عشوهنبه هم با خندهجمنِ بی 
ش جواب پس میهای وسوسهپچپچ ن  دادم. انگیر

ای شاتِ آخر رو که به دستم داد، کنار گوشم زمزمه
ن و کاملا اش یه درخواستِ شهوتکرد... زمزمه برانگیر

 خصوصی بود. 

 ، نگاهش کردم، برقِ توی چشماش، اونو به طرز لعنتی
 کردن. شبیه شیطان جلوه می

 لبخندی زد و آروم گفت : 
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خواستی با یادِ من چیکار بهم نشون بده، تو مهموبن می -
... می و ببینم و در حالیکه خوام ریز به ریزِ حرکاتتکتن

. داری توی آتیش می  سوزی، فقط منو صدا بزبن

هاش و ادا کردنِ هر کدوم از کلماتش زل با گیچی به لب
دم، توی مهموبن قرار بود کر زدم و داشتم به این فکر می

 چیکار کنم...! 

 یهو دستمو گرفت و از جا بلندم کرد: 

خوام ببینم همونطور که تو بهش نیاز داری، منم می -
کار برمیای... بهم نشون بده چقدر چطوری از پسِ این

 روی بدنت شناخت داری حلما. 

میون اون شور و هوش که با حرفاش بهم شایت کرد، 
پرده و اغواگرش رو فهمیدم و به سستی منظورِ حرفِ بی 

 لب زدم : 

یل... اینو قبلا هم بهت گفته بودم.  -  تو یه عوصین امیر

اش جوبن روی شونهبا لذت و تفری    ح خندید. مشتِ بی 
ای به خودم اومدم، که منو زدم که باز هم خندید و لحظه

 به سمت اتافی برد و روی تخت افتادم... 
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پذیراب  تا  ود، خودم مسافتجون محال بپاهای بی  با اون
 اتاق رو طی کرده باشم. 

 خودش مقابلم ایستاد و منتظر نگاهم کرد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

وبشو نگه داشته  با این فیگور که یه دستش شاتِ مسری
هاب  که از تش توی جیبش بود، با دکمهبود و اون یکی دس

ی پهنش رو بهم ش باز مونده بودن و سینهشِ سینه
 دادن. نشون می
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 شش رو از حد معمول بالا گرفت و دستور داد : 

وع کن حلما.  -  شی

اونقدری گیج نبودم که نفهمم اون ازم چه انتظاری 
ولی خودم رو به گیچی زدم تا فیلمی که توی شم  داره... 
 حال پردازش بود ، به اکران بذارمش. در 

روی تخت دراز کشیدم و وانمود کردم به حرفش اهمیت 
 دادم. 

خواستم به جای اینکه اون از زیر زبونم اما در واقع می
هام رو کِش بره، من از زیر العملحرف بکشه یا عکس

ش با زبونش حرف بکشم و بفهمم دلیلِ ارتباطِ دوباره
ن چیه؟  نوشیر

وبش رو مزه همونطور   ه شده بود بهم و جامِ مسری که خیر
هام رو در کرد، با دست بهم اشاره کرد، لباسمزه می
 بیارم. 

 با تایید شم رو تکون دادم و زمزمه کردم : 

 خوای مقابل تو، اینکارو انجام بدم؟تو می -

 محکم گفت : 

 انجامش بده... زود باش.  -
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بلندم  با لوندترین لحتن که از خودم شاغ داشتم، نفسِ 
ون دادم و روی تخت کش و قوش به تنم دادم تا  رو بیر
ه و انحنای جذابِ بدنم،  قوس کمرم از تخت فاصله بگیر

 پهنای تخت رو محصور کنه. 

 ... دهباید زجرش بدم همونطور که اون منو زجر می

یل منقبض شد و نگاهش، هات تر از تمام فکِ امیر
ی زمزمه کر اندام ن  د. های بدنش و زیرلب چیر

 های منم واکنش نشون بده ! تونه به لوندیپس اون می

 آروم و نفس زنان گفتم: 

کتن داری واسه دیدنِ اندامِ زنت، لحظه شماری می -
یلِ ستوده.   امیر

 خنده ای زد: تک

 بزودی مالِ خودم میشه. -

 با غرور و نفرت لب زدم: 

. از دستش دادی... دیگه اجازه نمی -  دم غرورمو بشکتن

خوام تو این مجبوریم تا خونه صیی کنیم. نمی بهت گفتم -
 خونه، هیچ نشوبن از تو بافی بمونه. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی اولمون اونقدر دقیق بود که بفهمم ش به رابطهاشاره
ِ من اینجا  خواد گه. اون نمیجر می

ی
ردی از خونِ باکرگ

باشه، ولی من در جستجوی رازِش، اونو به چالشِ 
 خودش، دعوت کردم: 

یل؟ ی بزرگخوای این مذاکرهمی - و از دست بدی امیر
، دوس داری فقط اسمتو به  چرا وقتی خودت هستی

 زبون بیارم؟
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ای از نوشیدنیش مزه مزه کرد... نگاهش ی دیگهجرعه
تنم رو رصد کرد و هر چقدر به تن و بدنم های تمام زیباب  
ی چشم می دوخت، اون فکِ خوش تراشش انقباضِ بیشیی

 گرفت. می

های هاش همه شبرآوردن، حتی از روی لباسمردونه
یل  رو به چه حالی کشیدم تنش هم فهمیدم، امیر

هاش، به ثانیه نکشیده، به چه حالی که برخلافِ حرف
ی کوبید و لعنتی زیر لب گفت و جام رو  ن محکم روی میر

 روی تخت اومد. 

، دکمه ن هاش رو باز کردم و دستاش که روی تنم نشسیی
 اون حصارِ مزاحمِ روی سینه و بدنش رو کنار زدم. 

ن حل  ن خودشو نوشیر فقط قبلش نیاز دارم بفهمم جر بیر
نشده بافی مونده، که اون به خودش جرات داده ش از 

 زندگیم دربیاره !! 

هامو ترغیب پچِ ریزش، تمام خواستهپچروم خیمه زد و 
 کرد تا به سینه و گردنش چنگ بندازم. 

یل بسیی ! پس تو می -  خوای هر چه زودتر مالِ امیر
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شم رو با تایید تکون دادم... در واقع اینو همیشه 
خواستم... اون لحظه هم خواستم که پاهامو بیشیی از می

ن پاهام جا گرفت وع  هم فاصله دادم و وقتی اون بیر و شی
کرد به بوسیدنم، هدفم شد روندنِ کابوسِ زهرماریِ 

، از شِ اون و از شِ زندگیمون، اما اول پرسیدم...  ن  نوشیر

 

ون  کسی به درِ اتاقم زد و منو از اوهامِ اون خاطره بیر
 کشید... 

زد به قلبم و روحم و احساساتم ای که شبیخون میخاطره
 شکست. رو در هم می

ِ آ
قای باورپور بود ولی هنوز ذهنم، در پسِ نگاهم به منسیی

یل موج می یلی که اون خاطره و صدای امیر زد، امیر
شب از زیرزبونش حرف کشیدم و اون توی مستی اون

ن علاقه داشته، چه روزها و  اف کرد، چقدر به نوشیر اعیی
ی نکرده بودن، چه خاطرابی که با شب هاب  که با هم سیر

 . ن  هم نداشیی

اف کرد رشته های مغزش، هنوز تحت الشعاعِ اون اعیی
 روزها و خاطراتش با نوشینه. 
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اف کرد عاشقشه و می خواد با وجود من خاطرات اون اعیی
زن رو دور بریزه و به من دل ببنده، در حالی که رغبتش به 

تونه اونو به جای ای هست که نمیمن شبیه میوه
 ی شامِ لذیذش جایگزین کنه. وعده

حدِ همون میوه بود و من اینو با  اشتهاش به من فقط در 
ای این بهم ثابت شد که تمام وجود حس کردم و لحظه

 اون حتی با منم، به اون زن فکر کرد... 

 به اون زن... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ها و میون اوج و نیازش، بوسهتوی اون سور و سات و 
" قلبم گرفت و تنم یخ  ن وقتی اسممو صدا زد "نوشیر

 بست. 

دونم توی ها به یاد ندارم، فقط میهیچر از اون دقیقه
یل هم تا چند ثانیه  اون ساعت من مُردم... مُردم که امیر

 فقط شوکه به صورتم زل زد... 

ون و مُردم که به دقیقه نرسیده از روم کنار رفت و پشیم
 نادم سعی کرد گندش رو توجیه کنه... 

دونم " حلما، حلما بخدا اشتباهی گفتم، من... من نمی
 جر شد"

مُردم و هر چقدر عذرخواهی کرد، خودشو به درودیوار 
کوبید من نشنیدم... نشنیدم چون تنها اون اسم مغز و 

 گوشمو پر کرده بود... 

 

هرمارم ی مسافرتِ نحسم، دوباره با اون اسم ز خاطره
 شد... 
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ها و اون خاطره که هر دو آماده بودیم، تا قفلِ این تلچن 
 آرومدوری

ی
و کنار هم تجربه هارو بشکنیم، و یه زندگ

 . کنیم

ن مثل هوای شد و گرفتهساعت ی های بعد همه چیر
یل تمام وسایل رو  ی شد و فردای اون روز امیر اونجا، سیر

 جمع کرد و دوباره برگشتیم تهران. 

 ی مخوف و پر رمز و رازمون. خونه

 

 با صدای منسیی که گفت : 

ن شما برید خونه،  - ، گفیی ن آقای باور پور تماس گرفیی
خودشون دارن میان آتلیه کارهای آتلیه رو انجام 

 میدن. 

ون اومدم و حال، مثل اون روزهای  از گذشته بیر
ش کمی مرموز بود و زهرماری، روی شم آوار شد... جمله

 :  عجیب و شوکه شدم

الان برم؟ من که تازه اومدم... هنوز یه ساعتم نیست از  -
 زمان کارم گذشته. 
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والا به من اینجوری گفته، منم در جریان نیستم، حالا  -
ن جر میگه. می  خوای یه زنگ به خودشون بزن ببیر

منسیی هم مقل من متعجب شده بود که در ادامه 
 حرفاش اضافه کرد: 

به خانم ستوده آخه به ما نگفت بریم، فقط گفت  -
 بگید کارو تعطیل کنه بره، خودم دارم میام آتلیه. 

خواد عذرمو بیاره، یا خطاب  ازم ش زده، یا شاید می
شایدم اصلا از کارم راصین نیست که با این صراحت بهم 

گفته برم... ولی اگه اینجوری هم باشه، حداقل این 
مانه د، نه رسونتر بهم میموضوع رو در قالب یه پیامِ محیی

 اینجوری. 

ی از منسیی  چشمامو تنگ و باریک کردم و با شکِ بیشیی
 پرسیدم: 

مگه نیم ساعت پیش نگفتی یه خانمی قراره بیاد آتلیه  -
ه، می  خواد من کارشو انجام بدم؟عکس بگیر

 دونم چیشده آقای باورپور گفت بری. آره، ولی نمی -
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تنهام گذاشت و رفت، با گیچی دور خودم چرجن زدم، 
ی که انگار داره بهم هشدار چ ن ی درست نیست، چیر ن یر

 میده آقای باورپور عذرمو خواسته. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

باید مستقیم با خودش حرف بزنم و علت کارشو جویا 
 بشم. 
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م، موبایلم روی ا شمارهگوشی تلفن رو برداشتم ت شو بگیر
م،  ه رفت و قبل از اینکه با باورپور تماس بگیر ن وییی میر

یل رو جواب بدم. مجبور شدم تماسِ بی   موقع امیر

ش رو امشب برای شام دعوت کرده بودیم، خانواده
 های خونه باشه. حدس زدم، تماسش برای کم و کاستی 

 جواب دادم : 

 سلام.  -

 شی    ع گفت : 

 ... بیا بریم خونه حلما. من پایینم -

 الان؟ مشکلی پیش اومده؟ -

نه چه مشکلی... مگه نه امشب مهنون داریم... بریم که  -
 شی    ع به کارات برش. 

یل اومده دیگه برام واضح شد یه جای کار می لنگه... امیر
ده قصدش این دنبالم.... باورپور میگه برو و این نشون می

ی هس ن یل نیست عذرمو بخواد، یه چیر ت که اون با امیر
یل خوان من ازش ش و اون، نمیهماهنگ کرده و امیر

 دربیارم... 

 یه لحظه مکث کردم و بعد با شک پرسیدم: 
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 دونستی الان کارم تموم شده؟تو می -

 گفت نه، ولی بعد شی    ع رنگش کرد: 

خودم بهش زنگ زدم گفتم مهمان داریم امشب، اونم  -
.  گفت بیا زنتو وردار بیی به کاراتون ن  برسیر

 

تونستم بوهای حس ششم به قدری فعال شد که می
مرموز توی آتلیه رو حس کنم... مخصوصا وقتی منسیی 

 اومد و دوباره گفت: 

 توبن بری. میآقای باور پور اومدن... گفت -

آروم گفتم باشه و خودم رو در حالِ جمع کردنِ وسایلم 
که قصدم دست دست کردن بود تا نشون دادم، در حالی

ی لعنتیش چه اتفافی قراره پیش بیاد که م توی آتلیهبفه
 خوان من ازش ش دربیارم... اونا نمی

یل دوباره بهم زنگ زد... رد  اونقدر لفتش دادم تا امیر
تماس زدم و گوشی رو روی سایلنت گذاشتم... اجازه 

های بر در بر دادم زمان مناستی بگذره و در مقابل تماس
یل واکنسیی نشون نداد  م. امیر
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ن که گذشت به تلفنِ اتاقم زنگ زد، تلفن رو هم  ده میر
 هارو شمردم. کشیدم و گذرِ ثانیه ها و دقیقه

ون اومد... صدای یه زن بود  چند دقیقه بعد صداب  از بیر
 که داشت می گفت: 

ن انگار منو شماها چتون شده... یه جوری رفتار می - کنیر
م ایمان... نبانمی .... اومدم عکس بگیر ن ید شناسیر

 ت؟میومدم آتلیه

صدای باور پور رو شی    ع تشخیص دادم... بلند شدم تا 
تر بشنوم... شنیدم به در نزدیک بشم و صداشونو واضح

 که در جواب اون زن گفت: 

ی چشم، بیا آتلیه من تو هر وقت می - خوای عکس بگیر
توبن در خدمتتم... اما فقط وقتاب  که خودم هستم می

 بیای. 

 قبل وقت گرفتم ایمان. خب من که از  -

 ای پس زمینه شد: صدای زن دیگه

کتن توام داری زیاد شلوغش ایمان جان فکر نمی -
ن می ... روابط دیگرون به ما ربطی نداره... نوشیر کتن
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یل  یل دوستمونه قرار نیست ما بخاطر امیر هم مثل امیر
 ش با زنش، دور رفاقتمون خط بکشیم. و رابطه

اون زن و صدای کریهش  قلبم به شعت کوبید... پس
ن تا نتونم نوشینه که همه می ن منو از گود خارج کین خواسیی

 ببینمش... 

سید:   صداها هنوز به گوشم میر

 گفت: باورپور داشت می

 بیاید برید تو اتاقِ من حرف بزنیم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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رسِ نگاهم خارج بشن... شی    ع  قبل از اینکه برن و از تیر
 کیف و گوشیم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم... 

یل  گوشی رو کنار گوشم گذاشتم تا وانمود کنم دارم با امیر
نم ولی قلبم در حال ترکیدن بود.  ن  حرف میر

 کنه. قلبِ لعنتیم که این روزها، درست کار نمی

ارم میام خب... ببخشید قربونت برم... داشتم عزیزم د -
 کردم طول کشید. وسایلمو جمع می

نگاه نکردم،  اصلا به اون قسمتی که اونا ایستاده بودن
ن رو روی تونستم نگاه حقارتولی ندیده هم می بارِ نوشیر
 خودم حس کنم. 

ن آوردم، نفسِ عمیفی  وقتی گوشی رو از کنار گوشم پاییر
این کار برای خودم فرصت خریده  کشیدم، تقریبا با 

 بودم، تا بتونم باهاشون رو به رو بشم. 

ی دوریالی که ایستاده بود و بِرو بِر منو با اون خرابِ هرزه
 که... کرد. انگار من شوهرِ اونو دزدیدم نه اوننگاه می

پیچیدم و در کمال تاسف، به جای نگاه به باورپور، 
ای که کردن، هرزهی دریده رو شکار  چشمام اون هرزه
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ن بار از نزدیک باهاش رو در رو می شدم... از برای اولیر
 نزدیک و بقول مامان، چشم در چشم. 

 نگاهش به من، حالتی بود از تمسخر و ریشخند... 

یل حق می ... من دم نتونه ازش بگذرهباید بگم به امیر
اف می کنم اون واقعا زیباست و در مقایسه با متن که اعیی
اهرِ ساده جلوش ایستاده بودم، اونقدر با یه ظ
ه تونه به تنهاب  یه لشکر مرد رو از پا ست که میکنندهخیر

 . در بیاره

دارِ موهای صاف و بلندش اصلا به موهای فندفی و موج
 من شبیه نبودن. 

یش رو رصد کردم. اون چشمچشم ها یه های خاکسیی
 ... ن پس  عالم فریب و جاه طلتی رو درونِ خودشون داشیی
یل رو خم کرده تا در  ن لبخند، زانوهای امیر بگو با همیر

ل کنه، رنگِ رژِ جیغ و  مقابلش نتونه خودشو کنیی
داد، خصوصا با ی واقعی جلوه میقرمزش، اونو یه هرزه
ین برند هاب  که میاین ظاهر، با این لباس تونم بگم از بهیی

ین مغازه  ها خرید شدن. و گرونیی

ن کردم تا رسیدم به همه اینارو در چند ث انیه آنالیر
 هاش... ناخن
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ی توی شم بهم نهیب زد"قرار بود توام به خودت  ن چیر
ن دیدارت با این شد؟ می برش پس جر  خواستی اولیر

 عفریته کم بیاری"

احساسم با غمِ سنگیتن بهش جواب داد: "برای گ 
یلخودمو زیبا کنم وقتی این زن تمام رشته  های مغزِ امیر

 بل، تصاحب کرده؟"رو از ق

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خوام بغض کنم... سیبِ گلوم از بغض لرزید... نمی
ی خوام کم بیارم... تنها این فکر که اون معشوقهنمی

یله و من همسرشم، باعث شد، دست و  پای غرورم امیر
 رو جمع کنم و به جمعشون سلام کنم. 

و وقتی سلام کردم، اینبار فقط نگاهم به باور پور بود که 
 خورده گفت : ش پریده بود و یکهرنگ از چهره

 نرفته بودی خانمِ ستوده؟  -

ن منو ستوده خوند ته ته های قلبم از اینکه جلوی نوشیر
ارت داد ازش تشکر کردم... این یکم بیشیی به غرورم جس

تر مقابل این زن بایستم و حتی شده تصنعی که محکم
 لبخند بزنم. 

نه... منتظر شوهرم بودم بیاد دنبالم. فکر کنم اومده.  -
 تون من برم. با اجازه

پیچیدم تا نگاه اون عفریته رو که داشت بهم دهن کچی 
کرد پشت شم جا بذارم که یه لحظه صدای نحسِ می

 : ش به گوشم رسید حرومزاده

یل نسبتی داره؟ -  تو صداش زدی ستوده ! این با امیر
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خورم این جمله از این گفتنش اوجِ تمسخر بود و قسم می
روی مسخره کردنم گفت... مثل اینکه بهم بگه "مگه 

یل تورو هم آدم حساب می گن کنه که دیگران بهت میامیر
 ستوده"

اون زبن که تا الان ندید گرفته بودمش و کنارشون بود، 
 وم پفی از تمسخر زد. آر 

 باورپور هم اخطار داد: 

م.  - ... بسه... بیا بریم عکستو بگیر ن  نوشیر

ن  - کنید... سوال کردم خب... با امیر می وا... چرا همچیر
 نسبتی داره؟

عمدا گفت انیر تا خونِ منو به جوش بیاره، تا من آمیر 
 بچسبونم... عصتی بشم و باهاش دهن به دهن بشن. 

انِ روح و قلبمه... در یک لحظه پیچیدم آخ این زن سوه
 به طرفش. 

قرو فری به گردنش داد و لبخندِ کج و تمسخرباری روی 
 لب نشوند. 

 تو با امیر نسبتی داری؟ -
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ترین آدمِ مقابلش چشم  طوری نگاهم کرد انگار به حقیر
 دوخته... 

؟ شمارو می -   شناسه؟من زنشم، شما جر

 شناسه؟می -

ش شاپا بوب  از تمسخر داشت، هدر حیتن که تمام چهر  
تک خنده ای زد و به اون زنِ کناریش، همون که چند روز 
پیش اینجا دیده بودمش و از مهموبن کاووس توی ذهنم 

 حک شده بود، نگاهی انداخت و گفت : 

یل منو می -  شناسه؟اِلی، امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوچهل#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناینندن#خوا
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نِ دوریالی با افاده پیچ و  هر دوشون زدن زیرِ خنده و نوشیر
 تابی به بدنش داد و پک و پُزی اومد و گفت : 

ن که شناختمت کافیه،  - عزیزم... تو زنسیی دیگه... همیر
ِ خوشِت برس. برات مهم نباشه من گ

ی
 ام، برو به زندگ

بن کرد و دوباره به اون زن نگاه اینو گفت و خنده شیطا
 کرد. 

هاش ترکید ولی ترجیح دادم به جای غصه قلبم از خنده
خوردن و شکست، از حقم، از زندگیم، از شوهرِ ملعون 

 و نامردم، مقابل این زنِ هزار چهره و کریه دفاع کنم. 

به سمتش قدم برداشتم و سعی کردم کلامم 
ن  ترین کلامی باشه که در خورِ توهیر ن  نشست توی آمیر

 صورتِ این هرزه باشه. 

یل ... اینم میشناسممن شمارو نمی - دونم اگه امیر
شمارو به من معرفن نکرده، پس اینقدری مهم نبودی 
که به من معرفیت کنه، من تمام دوستای شوهرمو 
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شناسم، همه حتی دشمناشو... تا جاب  که یادمه می
نِ دوستاش نبود.   اسمِ تو بیر

ابروهاش رو در جا بالا داد... باورپور ش جمع شد و خنده
 شی    ع میانچی گری کرد؛

ن  - یل پاییر ه بری خانم ستوده، مگه نگفتی امیر بهیی
 منتظرته. 

اره های آتیشِ توی چشماش بود... با نگاهم به اون و شی
ش رو جلوی من لبخند سعی داشت ظاهرِ فرو ریخته

 حفظ کنه... 

 کثیفِ بینم مثل یه موشِ موجودی که من مقابلم می
، به زندگیم رخنه فاضلابیه که می خواد از هر سوراجن

دم تارو پودِ دم... اجازه نمیکنه... اجازه ورود بهش نمی
 تارو پودش 

ی
زندگیم رو از هم جدا کنه، حتی اگه این زندگ

 از بنیاد اشتباه بسته شده. 

خواستم باهاش شم رو برای باورپور تکون دادم، می
ن گفت : خداحافطین کنم که نو   شیر

تاپِ خوای منو بهیی بشناش، یه ش به لپاگه می -
 شوهرت بزن خانمِ ستوده... 
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خانمِ ستوده رو کشیده و پر از تمسخر هچی کرد و 
 لبخندی در امتداد حرفش چاشتن کرد: 

البته من قبلا خودمو بهت معرفن کردم، انگار حافظه  -
ضعیفن داری که منو یادت نمیاد... عزیزم... من 

ش، حتما نوشین ن نگارنده... اگه از شوهرت بیر م، نوشیر
 ام. ده من گتری برات توضیح میبا جزییات دقیق

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوچهل#پارت_دویست
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 حلما...  -

صداش از پشت شم، مثل یه ستونِ محکم بود که بهش 
 بزنم.  تکیه

از اینکه اومد و منو جلوی این زن، صدا زد، قلبم از اون 
ون پرید و دوباره تپش کرد...   سیاهی بیر

با اینکه در حد جهنم عصتی بودم و خودمو یه جوراب  
یل،  مقابل این دوریالی، ضعیف می دیدم اما با اومدنِ امیر

و بدست آوردم و بی اراده بود، قدربی که می خواستم
م دستِ خودم نبود، وقتی به ون لحظه ارادهبخدا که ا

 سمتش برگشتم و جلوی همه گفتم : 

جانم عزیزم؟ داشتم میومدم، با آقای باورپور و  -
دوستاش برخورد کردم، یه خورده صحبتمون طول 

 کشید. 

اراده بود... حتی اون لبخندِ مضحکِ روی لبم هم بی 
یل رو هم متعجب کرد و با حالتِ بی   اراده بودنم امیر

... یعتن خودِ نگاهش بهم فهموند، من حالم خوب نیست
ی اینجا اشتباهه.  ن  خودم نیستم و یه چیر

چقدر خوب حالمو فهمید، چقدر خوب که اون لحظه 
 درکم کرد و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت : 
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 باشه، مشکلی نداره، بریم خونه؟ -

یل، تا ببینم نگاهش روی  تمام تنم چشم شده بود به امیر
ن مینوش چرخه یا نه، اما انگار اون به جز من کس یر
دید که فقط زل زده بود به خودم و ای رو اونجا نمیدیگه

 با نگاهش می گفت "بیا هر چه زودتر اینجارو ترک کنیم"

پاهای سستم رو حرکت دادم... جون از تنم رخت بسته 
سم، فشارِ عصتی که از رویاروب  با این  بود... بخاطر اسیی

م، اما با هر م، بخاطر قلوه سنگِ روی سینهزن داشت
 سختی خودمو به سمتش کشیدم. 

 یهو اون موجودِ کثیف، از پشت شم لب زد: 

یل؟ -  منو بهش معرفن نکردی امیر

یل بود تا تمام واکنش هاش رو از صورتش چشمم به امیر
ده شد و چشماش... شبیه  بخونم... فکش روی هم فسری

ید و در همون حد خون روزی بودن که منو توی آگاهی د
 . جلوی چشماشو گرفت

 اینبار صدای باورپورو شنیدم: 

-  . ن ... بریم طبقه پاییر ن  بریم نوشیر

ن : بهش نگفتی من گ ؟ نوشیر  ام امیر
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یل جلوی همه داد زد:   یک آن امیر

... خفه شو.  - ن  خفه شو نوشیر

اومد، در متن که همیشه از صدای بلندِ این مرد بدم می
دلم قیلی ویلی رفت و حسی درونم ش این لحظه از نعره
تونستم طرحِ لبخندِ روی لبم رو حس زنده شد که می

 کنم. 

ن  رو ببینم، داشت  به عقب برگشتم تا واکنشِ نوشیر
یل جلوی همه، جر می خندید و انگار براش مهم نبود امیر

 بهش گفته. 

شم... فقط نگو هنوز باشه عزیزم... باشه خفه می -
 طلاقش بدی. بهش نگفتی قراره بزودی 

یل نمی  شنیدم که بلند داد زد: اگه اون نعره رو از امیر

-  . ن  محض رضای خدا خفه شو نوشیر

ن اوبن به گوش های خودم شک می کردم، حرفِ نوشیر
یل قرار بود  باشه که شنیدم... قرار بود طلاقم بده؟ امیر

 منو طلاق بده؟

ش ثابت شدن... اگه این چشمام روی صورتِ وارفته
ن گفته، با واقعیت دا اب  که نوشیر ن شته باشه، پس چیر
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ن تموم حس و گمان های ذهنم مطابقت دارن و تنها یه چیر
ن رو دوست داره و می یل نوشیر خواد بهم الهام میشه "امیر

 برگرده با اون"

با اون عفریته که داره از اعماقِ وجودش به من ریشخند 
 زنه. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجاه#پارت_دویست

وند#  نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

دونم تو اون اون لحظه حس و حالِ قلبمو نفهمیدم... نمی
وادی تپش داشت یا نه... فقط تیر کشید... اونقدر 
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.اراده دستمو روی  ، که جلوی همه بی ن دردناک و سنگیر
 قلبم گذاشتم. 

ادم... من شکست خوردم... من زندگیمو از دست د
مو توی این چند ماه از  ن زندگیم، غرورم، خودم، همه چیر
دست دادم... همه و همه بخاطر این مرد و شنوشتِ 

کثیفش بود... برای چزوندنِ اون هرزه با من ازدواج کرده 
خواد به خاطر هاش کرد و حالا میو منو فدای خواسته

 اون، این بازی رو تموم کنه و طلاقم بده... 

اید یه بازی بود، ولی برای من، روزهای تباه برای اون ش
 م بود... شده

ن و من به میلیون ها ذره انگار دینامیت توی تنم گذاشیی
ها تکِ اون نگاهتقسیم شدم... برگشتم به عقب و به تک

 چشم دوختم... 

تونستم ترحم و تمسخر رو از نگاه همشون حس کنم... می
ها، ز اون عفریتهالبته به جز باورپور که با حالی جدا ا

یل داد زد:   چنگش رو میون موهاش فرو برد و رو به امیر

یل.  -  زنتو از اینجا... زنتو بیی امیر
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یل، فقط می یل... امیر تونم بگم خدا ازت نگذره... خدا امیر
گذره و ... نمیگذرهلعنتت کنه... خدا از حقم نمی

نِ کثافتآشیونه  .. کنه. و رو شتون خراب میی تو   نوشیر

ون بریم،  دستم میون دستش کشیده شد تا با هم بیر
 رسید: صدای منحوسِ اون زن هنوز به گوشم می

ن چه بامبولی یهو  - ما... ببیر اومده بودم یه عکس بگیر
... کارمون از کجا به کجا رسید.  ن  ساختیر

 بلندتر داد زد تا من بشنوم : 

زنم کارت دارم... خودتم رم خونه بهت زنگ میامیر می -
م، باید در مورد اون قضیه کردی یه ش بیا خونهوقت  

 هم حرف بزنیم. 

همه اینارو گفت تا به من بفهمونه تا الان چقدر احمق 
یل چقدر با هم بده بستون  بودم... بفهمونه اون و امیر

عار از دارن و به هم نزدیکن... اونقدر که جلوی همه، بی 
 . این موضوع حرف بزنه

کرد خودم اون اینکارو نمیش کرد، اگه باورپور خفه
ذاشتم توی گلوش تا کابوسِ صداش رفتم و دست میمی

 برای تمام عمرم خفه بشه. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوپنجاه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

... تمومش کن یا از اینجا گورتو گم  - ن تمومش کن نوشیر
ی که تو از منو اِلی توقع کن  ن دیگه نیا اینجا... اون چیر

 . داری ما نیستیم

ون اومدم، حتما نمی ون رفتیم، یا گِ بیر دونم چطوری بیر
ن منو جلوی همه  کشون کشون و با یه حالِ رقت انگیر
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ن آورده و همه دیدن حلما چطوری زندگیش رو  پاییر
 باخت. 

ن گذاشت... حتی اینم نفهمیدم  چطوری منو توی ماشیر
انجامش داد... یعتن من اینقدر شِ و سستم که حالیم 

 نیست چطوری منو به اینور اونور می کشه؟

 

وقتی کنارم نشست، تازه حقیقت داشت شکلِ زشتشو 
کرد... بوی عطرش که به مشامم رسید، روی شم آوار می

ن  بوی خیانتش برام تداغ شد... بوی عطرش تنها همیر
 ئن... یه خیانتکار. ده یه خاو بهم میحس 

با ضعفن که توی نگاهش افتاده بود، بهم زل زد و نفسش 
ون داد و تا لب ی رو عاصی بیر ن هاش رو فاصله داد که چیر

 : بگه، دستم رو مقابلش بالا گرفتم و گفتم

 منو بیی خونه حاج بابام.  -

 حلما !  -

 جیغ زدم: 
ی
 توی صورتش با حالت دیوونکی

م خونه -  ی حاج بابام... بیی

 تر و مستاصل گفت : شماشو بست و باز کرد و آرومچ
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 حلما... دروغ گفت. بخدا دروغ گفت.  -

م خونه ی حاج بابام، چند بار وقتی دوباره داد زدم بیی
ن زد و عربده کشید:  ن روی کنسولِ ماشیر  محکم و خشمگیر

به خداوندیِ خدا دروغ گفت... دروغ گفت حلما،  -
زندگیمونو خواد با این حرفاش تورو ضعیف کنه، می

 نابود کنه... 

نگاهم روی صورتش چرخید، روی جز جزءصورتش و 
م غلت خورد... من تلاشمو هوا روی گونهاشکم بی 

آوردِ کردم... تا جاب  که تونستم تلاش کردم... ولی دست
 .
ی
 فقط خیانت بود و دورنکی

ی
 من از این زندگ

م که از هام، به چونهنگاهش مات شد به بغضم، به اشک
رِ متحملِ روحم، به لرزش دراومده بود، به صورتم فشا

 به خودش نداشت و منو بیچاره ترینِ آدمِ عالم 
ی
که رنکی
 داد. نشون می

د و نالون و خسته زمزمه لب هاشو محکم روی هم فسری
 کرد: 

ن  - این  خوام... خوام، من تورو میو نمیبخدا من نوشیر
 رو می

ی
شه، خوام با تو باخوام... روزو شبم میزندگ

، زندگیمو بسازم... چرا با حرفای اون  کنارم باشی
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خوای آتیش بندازی تو زندگیمون... من این مدت از می
پیشِ تو جُم خوردم؟ جاب  رفتم؟ بهت دروغن گفتم که 

 باورم نداری؟

 هق هق کردم، زد به سیمِ آخر و داد زد: 

حق نداری اینجوری گریه کتن حلما... من نیوردمت تو  -
، روحتو مریض و افسرده همهاطر اون بی زندگیم بخ ن چیر

 می
ی
ن داری با هردومون کنم، من ازت زندگ خواستم، ببیر

.. چیکار می ن شاهکارت دوروز مونده به کتن . اون از اولیر
عقدمون، گزک دادی دستِ همه، اینم از حالا... داری 

ر زندگیمون خراب میجر دستی دستی همه  . کتن و به صرن

 ق بدی. بهت گفت منو طلا -

ن آن چونهیک ی لرزونم رو میون انگشتاش گرفت و از بیر
 ش غرش کرد: های قفل شدهدندون

 ایه به من بگه زنمو طلاق بدم. اون چه حرومزاده -

 مو بیشیی فشار داد و با عصبانیت داد زد: چونه

سگِ بغض نکن اینجوری... بغض نکن به خاطر یه توله -
م چشاشو از   حدقه در میارما.  فاحشه... بغض نکن، میر

 خوای منو طلاق بدی؟می -
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با اون دستش از پشت موهام رو گرفت و شمو توی 
 صورتش جلو کشید و محکم توی صورتم لب زد: 

، دنیا زیرو زِبر بشه، نه..  - ن . نه حلما، آسمون بیاد رو زمیر
 دم. من تورو طلاق نمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووپنجاه#پارت_دویست

وند#نوشته_مری  م_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

داد، نه از فشارِ دستش روی موهام بود، دردی که بهم می
م... در حالیکه هم موهام نه از فشارِ دستش روی چونه
کشید، هم فشارش روی رو از روی خشم محکم می

 م زیاد بود... چونه

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اربی که من با دردِ اصلِی من اسارتِ ناتمومِ اون بود... اس
 ، ن ا گفیی وجود گریه، داد و بیداد کردن، مشت زدن، ناشن

ن دیگه  ای، نتونستم ازش فرار کنم... تحقیر یا هر چیر

نفس روی صندلی ولو شدم بعد از تمام تقلاهام، وقتی بی 
شدن، م دم و بازدم میهام منقطع و زوری از سینهو نفس

یل استارت زد و منو به خونه  و مخوفش برد... ی ناامنامیر

ن میصدام بر اثر جیغ زدم گرفته بود، هاب  که توی ماشیر
 جوبن دوباره گفتم : ولی با این حال توی اون بی 

خوامت... من... منو بیی خونه... پیش حاج من نمی -
بابام... خدا... خدا لعنتت کنه... منو بیی پیش... پیشِ 

یل... تو... تو هرز  فن امیر ای هحاج بابام... تو بیسری
یل... ازت... ازت بدم میاد.   امیر

ی باورپور کشون منو برد خونه و همونطور که از آتلیه
کشون پایینم برد، دوباره از حالِ بدم استفاده کرد و منو 

 بالا برد. 

خواستم به طرف اتاقم برم، اما نگهم داشت و مجبورم می
 کرد روی کاناپه بشینم. 

دستاشو مقابلم  با خشم دستاشو از دورِ تنم پس زدم،
 گرفت و گفت : 
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خوام برم برات یه لیوان آب قند بیارم... همینجا می -
ن تا بیام.   بشیر

خونه رفت، چند بار  ن پوزخندی زدم و اون به سمت آشیر
ن بشه من هنوز اونجام.   هم برگشت تا مطمی 

تا از جلوی چشمام دور شد، به شعت به طرف درِ 
ن   ه در رو پاییر کشیدم. در قفل ورودی دویدم... دستگیر

بود، ناامیدانه مشت محکم به در کوبیدم و برگشتم تا به 
ا بگم، اما دیدم پشت شم ایستاده، با  اون لعنتی ناشن

ت گفت :   حیر

 خواستی بری؟واقعا می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوپنجاه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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از عصبانیت و فشار عصتی که متحمل اندامام شده بود 
 با صدای بلندی داد زدم: 

خوام از این جر از جونم میخوای؟ خسته شدم می -
ون تو هم میتوبن بری به خواسته هات جهنم برم بیر

خوای؟ مگه نه تا دیدیش برش، مگه نه اون زن و می
چرخید حرف دست و دلت لرزید حتی زبونتم نمی

، خ . بزبن ن  ب بذار برم تا شما هم راحت به هم برسیر

 کلافه بهم هشدار داد: 

و پشت محض رضای خدا بس کن حلما، روزِ مزخرفن  -
وع کنم...  ش گذاشتم دوست ندارم دوباره با تو شی
ن برات آب قند بیارم فشارت  تمومش کن بیا بشیر

 نیفته. 

دست و پاهام به رعشه افتاده بودند، اصلا تمام تنم به 
 تاده بود، داد زدم: رعشه اف
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 شوهرمی، یه شوهرِ خوب،  -
ی
برام آب قند بیاری که بکی

و من از تو جر دیدم جز بدبختی و شکوفت زدن
حقارت؟ منو بردی پیش دوستات کار برام پیدا کردی تا 

خوای منو اون ج*ده بیاد جلوی همه بهم بگه تو می
 بخاطر اون طلاق بدی؟

ر کوبیدم و هر جر جیغ زدم و محکم خودمو به در و دیوا
 جلوی دستم اومد رو به اطراف پخش و پلا کردم. 

ین.. دم شما هرزهاجازه نمی- . ها واسه زندگیم تصمیم بگیر
 اجازه نمیدم. 

محکم گرفتم، خودمو میون دستاش تکون دادم و جیغ 
 زدم: 

 خوام برم. دروباز کن می -

 کتن حلما. به خدا اینطور نیست، داری اشتباه می -

 ش زدم: کمی به شونهمشت مح

مم دیگه اینجا نمیمی درو باز کن - مونم... خوام برم... بمیر
فِ نامرد فقط اینجا از اولم خونه ی من نبود، توئه بیسری

. خواستی عقدهمی  هاتو ش من خالی کتن
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ن برات آب  - ، برو بشیر حلما... حلما... بسه، بسه دخیی
 قند بیارم. 

خوام، روزهای خوشمو می خوام، زندگیمو من آزادیمو می -
 اینارو بهم برگردون. خوام، اگه راست میمی

ی
 گ

 زدم زیر گریه... بازوهام رو فشار ریزی داد و آروم گفت : 

 درست نیست، به اون هرزه محل  -
ی
ی که تو میکی ن چیر

 گه. نذاشتم که اینجوری سوخته داره چرت و پرت می

-  .
ی
ه، بعد میکی  من تصمیم میگیر

ی
 .. داره واسه زندگ

محکم میون دستاش تکونم داد و ششو توی صورتم خم 
 کرد: 

ه، فکر می - کتن من اینقدر پَپه و بی تصمیمِ جر بگیر
ه؟دست  وپام، یکی مثه اون بیاد برام تصمیم بگیر

ه شدم که هر بار مثل ماهی باز با سکوت به لب هاش خیر
وار حرف می زد تا منو آروم شدن و طوطیو بسته می

اون لحظه انگار خالی شده بود، با بغض کنه... ذهنم 
 توی نگاهش لب زدم: 

 بشینم با خیال راحت آب قندمو بخورم، انگار نه  -
ی
میکی

م کرده؟ ِ شوهرم، پیش همه تحقیر
 انگار دوستِ دخیی
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به جای حرف زدن فقط به بغضم زل زد... ظاهرا توی 
جواب مونده بود جر بهم بگه تا این حسِ گس و مزخرف 

ون کنه.   رو از تنم بیر

تو... تو بودی یکی اینجوری جلوی همه باهات حرف  -
؟ اگه... اگه دوست زد، میمی تونستی کمر راست کتن
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کار گفت، غرورت، غرورتو چیپسِر من به تو اینارو می
 کردی؟می

ون داد و چشماشو روی لرزشِ  نفسش رو با سختی بیر
 م و لب هام بست. چونه

یل... می - توبن بفهمی اون لحظه چه من آتیش گرفتم امیر
 حسی داشتم؟

هام دستاش رو از دور بازوهام بالاتر آورد و روی شونه
 قرارشون داد... 

 چند ثانیه زمان خرید تا بتونه خودش رو جمع و جور کنه
 و بهم بگه: 

 می -
ی
کنم، شب و روز من کنارِ توام حلما، دارم با تو زندگ

دونن... حرفش بادِ هواست... پیشتم، همه هم می
... بینمون هر مشکلی هست نمی خوام بهش توجه کتن

خوام بخاطر اون زندگیمونو زهرمار باشه، ولی نمی
کتن تو و دوره میکنیم... همش داری اون زن

، من زندگیمون، همش  ن ، نوشیر ن ، نوشیر ن  نوشیر
ی
میکی

... تمومش کردم، اما تو انگار نمی  خوای تمومش کتن
خواد مارو بندازه به جونِ هم، اونم همینو میخواد، می

ذارم ذارم... نمیتا کم بیاریم و تمومش کنیم... من نمی
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 که خودم ساختم، با دستای اون هرزه نابود 
ی
این زندگ

 بشه. 

 

و حرفاشو توی ذهنم حلاجی تمام مدت سکوت داشتم 
اشکی ناغافل از چشمم چکید. اونو با  کردم. قطرهمی

شانگشتش گرفت و دستش رو به نرمی پشت شم 
 گذاشت. 

ن بغضم نیشیی شد فهمیدم می خواد چیکار کنه، برای همیر
 و گلومو سوزوند. 

 اش: پسش زدم و با مشت زدم توی سینه

 یاد. اینجوری نگام نکن... ازت... ازت بدم م -

 دستاش رو پس نکشید و آروم زمزمه کرد: 

 بیا تو بغلم... بیا حلما.  -

 از درد هق هق کردم: 

خوام... تو نامردی، تو زندگیت فقط خوام... نمینمی -
 دی. بهم عذاب می

 هیش.  -
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 آروم و ملایم کشیدم به طرفِ خودش. 

خواستم خودمو کنار بکشم و از دستاش و بغلش فرار 
ش، مثل عد که شم افتاد روی سینهای بکنم اما ثانیه

هنش رو میون پنجهتشنه هام ای که محتاج آبِ، پیر
دم و صورتم رو توی سینه ش فرو بردم و محکم فسری

 عطرش رو نفس کشیدم. 

نفس کشیدم و خودمو بیشیی توی اون آغوش مچاله 
 کردم. 

یل مشت  نفس کشیدم و از روی حرص و خشم به امیر
 زدم. 

ن شدم عقل م شجاش نیست، نیست که دیگه مطمی 
کنم و اونقدر به اینجوری دارم خودمو توی تنش ادغام می

شو بشکافم تا باهاش خوام سینهتنش فشار میارم که می
 یکی بشم. 

ش عقلم ش جاش نیست، که دلم برای تنِ مردونه
 خوام اون فقط مالِ من باشه. کنه و میقراری میبی 

 جر به شِ عقلم اومده؟

ن و هرزه خوشم بیاد؟ن از این مردِ نفرتمگه میشه م  انگیر
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کنم پاک خودمو باختم... احساسمو... چرا حس می
 احساساتِ پاکمو... 

اونقدر عطرشو نفس کشیدم که حس کردم دارم میونِ 
م...   دستاش از حال میر

ی روی شم حس کردم.  ن  توی اون حال چیر

ی مثل بوسیدن بود و رعشه ن  ای که از تنم عبور کرد. چیر

یلِ پوکر ه خودم گفتم حتما اشتباه میب یل ! امیر کنم... امیر
 بوسه؟فِیس منو می
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اما... اما... اون بوسه اینبار کنار گردنم نشست... مثل 
 ت موندم... ها، شجام ثابزدهیخ

ش یخ کردم، خودش هم فهمید من واکنش انگار با بوسه
 نشون دادم، چون مکثِ کوتاهی کرد... 

ی بعدیش بودم... توی دلم شور به پا شد... منتظر بوسه
ی قبلش روی تنم حرارت گرفته بود و جای بوسه

 سوخت. می

رو لمس کنم و به  دلم می خواست دوباره اون بوسه
تونم بوسیده به عنوان یه زن، منم میخودم نشون بدم 

بشم... برای خودم... برای شخصِ خودم... نه بخاطر 
 اون زن. 

 به خاطر اینکه حلمام. 

هاش زیر گردنم و کنار گوشم به محض اینکه لب
آلودم رو از چسبیدن، چشمامو بستم و نفسِ بغض

 دهانم خارج شد. 
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یل انگار فهمید چقدر از درون تخریب شده چقدر  م و امیر
به ناز و نوازش نیاز دارم، دوباره بوسیدم، بوسیدم و کنار 

 گوشم پچ پچ کرد: 

؟می - احت کتن  خوای یکم اسیی

 تر گفت : شم رو با تایید تکون دادم. آروم

پس یکم دراز بکش تا من برات یه جوشونده درست  -
 کنم اعصابت آروم بشه. 

ای کنار صورتم زد و با صدای ریزتری لب ی دیگهبوسه
 زد: 

 باشه؟ -

ی حرف زد، شایدم من توّهم زدم و با حالت وسوسه ن انگیر
احت اون خیلی عادی داره منو تشویق می کنه به اسیی

 کردن. 

هر جر بود به حرفش گوش دادم و وقتی تنِ رخوتمو به 
های تنم رو هم عوض اتاق برد، تازه متوجه شدم لباس

 نکردم. 

 روی تخت که نشستم، پرسید: 

؟لباس بیارم عو  -  ض کتن
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 کنم. خودم عوض می -

به حرفم توجه نکرد، خودش به سمت کمدم رفت و 
 لباش از توش در آورد... 

از این زاویه دیدم یه لباس خوابِ ساتنِ قرمز توی 
 دستشه. 

ت و تاپ و شلوارک هم نه... یه لباسِ خوابِ قرمز.   تیسری

پشتش به من بود، چهار چشمی پاییدمش و دیدم که 
ه بینیش نزدیک کرد و بعد با نفسِ لباس خوابم رو ب

بلندی که کشید، به طرفم برگشت و لباس رو نشونم 
 داد: 

 این خوبه؟ -
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نگاهم فقط به چشماش بود وقتی شم رو با تایید تکون 
ی که  دادم...  ن ی توی نگاهش عوض شده بود... چیر ن چیر

ای داشت... مثل اینکه یه صفحه توی دلِ منم رنگ دیگه
که من هنوز جدید از کتابی به روم باز بشه، در حالی

ای از کتاب ابتدای داستان رو نخوندم و هیچ پیش زمینه
 و محتواش توی ذهنم نیست. 

 به سمتم اومد... با هر قدمش، دست و پاهام شِ 
م و با حرکتِ ریزی بالا شدن و قلبم یورش آورد به سینهمی

ن رفت.   و پاییر

لباس رو کنارم گذاشت و درسکوتِ مبهمی به صورتم زل 
 زد... 

چند دقیقه پیش و جنونِ خودمو به خاطر آوردم... انگار 
یل  به جای اون حلما، یه حلمای دیگه مقابلِ امیر

ن، از نشسته... حلماب  که خسته شده از جنگید
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فشارهای روج، از عذاب، از شکنجه، از روزهای شدی 
کدومشون به گوشِ که پشت این دیوارها هق زده و هیچ

یل نرسیده.   امیر

ن فکر می کنه حلماب  که پر از شور و نیازه و تنها به یه چیر
 و این مرد باشه؟می

ی
 این زندگ

ی
 تونه صاحبِ همیشکی

 
ی
وع، پر از رنج و عذازندگ ب بوده، ولی با ای که از شی
بسته و ی این صفات، بهش خو گرفته، بهش دلهمه

ون از این حصار و این ست، دلش در خونهوقتی بیر
 تکاپوی اینه هر چه زودتر به این خونه برگرده... 

یل نشسته و میخواد زنانه  اون حلما الان مقابل امیر
ی و لوندی و  بودنش رو، لطیف بودنش رو، دلیی

های کر و قشنگش رو به گوشاحساساتِ ظریف و 
یل نشون بده، تا شاید ببینه و چشم چشم های کورِ امیر

ن داشته و ببنده روی گذشته ش و خاطرابی که با نوشیر
رختِ سیاه اون خاطرات رو به تن بپوشه و برای همیشه 

ِ گذرزمان، دفن کنه.   اونارو توی قیی

داد قلبم اما بقدری پر از کینه و نفرت بود، که اجازه نمی
، بیشیی از این خودشو نشون بده  . این حلمای احساسابی
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م های مانتوم پیش اومد، سینهدستش که به سمت دکمه
ن رفت و در یه لحظه به انداممحکم های زیر تر بالا و پاییر

ن   پاهام آلارم داد. شکمم و بیر

های کشدار و داغم از روی خشم و عصیان روی نفس
 کردن. هاش برخورد میدست

هارو که کامل باز کرد، مانتورو از تنم کنار زد. باهاش مهدک
 همکاری کردم و اونو از تنم کندم... 

ن که تنم از زیرش سبک شد،  شبیه یه زنجیر بود و همیر
ون دادم. نفسِ آسوده  مو بیر

 کردن. گرانه، جستجو میچشمام روی حرکاتش کاوش

 منتظر بودم تا حرکتِ بعد رو انجام بده و اون منتظر 
تاییدِ من بود تا تعللش رو کنار بذاره و تاپِ مشکِی توی 

 تنم رو هم در بیاره. 

های ای شُ خورد روی بازوهام، روی سینهنگاهش لحظه
درشتم و روی شکمم که بخاطر نشستنم، تنها یه 

 خیلی ریز داشت، دوباره نگاهش با مکث بالا 
ی
برجستکی

 اومد و به چشمام رسید... 
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خواستم ببینم چشم دوختم، می هاشاراده به لببی 
هاش برام تداغ تمایلی به حرف زدن داره، ولی تنها بوسه

 شدن. 
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توی یکصدم ثانیه هوای اتاق برام تنگ شد و چشم 
ی باریکی که ردِ داغشو روی پوستم و گرفتم از اون غنچه

 کنار گوش و صورتم حس می کردم. 
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تعلل رو کنار گذاشت، دستش پیش اومد و در سکوتِ 
 من، جسارت گرفت تا تاپم رو هم در بیاره. 

ی تاپ رو گرفت و از شکمم بالا آورد... شکمم به لبه
 هوای اطراف، واکنش نشون داد و به آبن منقبض شد. 

 تپش کرد. تر قلبم محکم

م برخورد زد، به سینهدستش وقتی داشت تاپم رو بالا می
کارهاش قصد داره منظورش رو بهم کرد... مطمئنم با این

بفهمونه... منظوری که پشت نگاهش و کارهاش داره کم 
ی شی    ع بهش هشدار می کم قدعلم ن کنه، قبل از هر چیر

 دادم: 

ن فکر کتن می -   ! خوای بازم با من باشی تا به نوشیر

ی نگفتم، در واقع بهش هشدار دادم  سیدم، خیی سوال نیر
ی نحس براش تداغ بشه، که وقتی تنگ تا اون خاطره

، بهم گفته بود  ن در آغوشم گرفته بود، به جای حلما گفیی
" ن  "نوشیر

ی محاله ممکنه بازم احمق بشم و اجازه بدم اون خاطره
ِ نکبتم تکر سیاه یک بار دیگه، توی سیاهه

ی
ار ی زندگ

 بشه. 
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حرف فقط به چشمام نگاه کرد و با مکث شش رو بی 
 تکون داد و دستش رو از روی تاپم عقب کشید. 

؟ -  هنوز نتونستی فراموشش کتن

 تونم؟بنظرت می -

 دونم. نمی -

-  . ن  تو بهم گفتی نوشیر

 تو توی بغلم بودی... تو.  -

پرده به این قضیه اشاره کرد خجالت کشیدم و از اینکه بی 
 گزیدم.   مو لب

ن افتاد، شی    ع دستشو زیر چونه م گذاشت تا شم که پاییر
 نگاهش کنم: 

ن باش  - اگه قرار باشه این اتفاق بینمون بیفته، مطمی 
 کنم، فقط به تو... فقط به تو فکر می

دستش دوباره نشست روی تاپم، تا به هوای با من بودن 
 کامل از تنم درش بیاره. 

گاه کرد، خسته و دستش رو گرفتم و وقتی به صورتم ن
 نالان لب زد: 
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ی خودمو ذرهبذار تمومش کنیم... من دارم ذره -
ونشکافم تا اثراتِ اون زنِ کثیفمی  کنم.   و از ذهنم بیر

توی چشمام با نیاز گفت، با حسی پر از خواهش که انگار 
کنه، به خاطر همسر بودنم، پا روی داره بهم التماس می

 غرورم بذارم. 

کنم ه که به این روز افتادی؟ حس میباهات چیکار کرد -
ِ خطرناک و نادر داری به اسمِ 

، یه مریصین تو مریصین
... اون باهات چیکار کرده... چرا باید همه ن جای نوشیر

ده با من بموبن زندگیم باشه، چرا داره بهت دستور می
 یا طلاقم بدی؟

بارش فقط نگاهم کرد و در با چشمای محزون و تاسف
نِ ادای این ک  ای کرد: لمات دندون قروچهحیر

کنم، اینقدر من بخاطر اون آشغال زندگیمو خراب نمی -
 این کلمه رو به زبونت نیار. 

ی که توی نگاهم ایجاد نشد، آروم  تر گفت؛تغییر

ن دارم حلما.  -  من ازت انتظار تمکیر

 جدا؟ -

 با تمسخر گفتم و شم رو ریز و حرصی تکون دادم. 
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 تو زنمی.  -

ب توی کلامش ن  شستم: به صرن

یعتن چون زنتم لیاقتِ عشق و دوست داشته شدن  -
ن کنم؟ بدون  ندارم؟ چون زنتم باید بدون عشق تمکیر

عیمو انجام اینکه برات عزیز باشم؟ فقط وظیفه ی شی
؟  بدم و اجازه بدم تو آروم بسیی

وقتی گفتم "تو" انگشتمو روی ساعد دستش زدم و بهش 
 اشاره کردم. 

وی قلبم فرو رفت. شایدم که خنجری از حرفام تدر حالی
 زدن. حرفام خنجر بودن که به احساسم شبیخون می

 زناب  که فقط بخاطر حسِ وظیفههیچ می -
شون دوبن
ن می ن چقدر از خودشون متنفر میتمکیر شن... از کین

بدنشون، از اون عضوی که فقط واسه رفاهِ حالِ 
مردش داره... بدون اینکه خودش عزیز باشه، یا واسه 

 مهم باشه؟ اون آدم

 اشکی از چشمم فرو ریخت... 

؟ من می - خوای من به خودم ظلم کنم تا تو آروم بسیی
غرورمو بشکنم، خودمو در اختیارت بذارم تا لذت 
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ن مقایسه کتن ببیتن  ی، بعد بشیتن منو با نوشیر بیی
 کدوممون بهیی بودیم؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوپنجاه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن افتاد و نگاهش عاری از حس  های چند ثانیهدستش پاییر
 قبل شد و قدمی عقب رفت. 

 دونم. واقعیتِ حرفام خودمو هم چزوندن، اونو دیگه نمی

من از اون زنا نیستم که فقط از روی وظیفه  -
ن می یل، یشوهرشونو تمکیر ... من یه زنم امیر ن ه زن که کین
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دم، از احساس و قلبم به مردَم عشق می دم، محبت می
ی که زندگیه یه مردو میبراش مایه می ن سازه ذارم، هر چیر

. اگه دم، ولی در ازاش همینارو هم طلب دارم.. بهش می
ی توبن به من عشق بدی، نمینمی ن توبن منو به خاطر چیر

، پس طلاقم بده... شاید  که هستم دوست داشته باشی
 منو تو واقعا مالِ هم نبودیم و یه مردِ دیگه... 

 بس کن.  -

ن خشدار گفت و عقب تر رفت و چنگش رو ناگزیر بیر
ون داد، بدون نگاه  موهاش فرو برد... نفسش رو که بیر

 بهم، دستوری و محکم گفت : 

 و نمیاری حلما خانوم. یه بار دیگه اسم طلاق -

ومونو بازی خوای، داری هردرم... توام همینو میمی -
یل... تو هنوزم اون می دی، منو از این بند خلاص کن امیر
... نمیو دوست داری نمیزن توبن توبن فراموشش کتن

... منم  وقتی اون تو قلبته منو هم دوست داشته باشی
امی برام قائل نمی تونم با مردی باشم که ارزش و احیی

قدر نیست... من نیاز دارم بشنوم، اینکه چقدر مهمم، چ
عزیزم، اینکه مردَم از شدت دوست داشتنم برام چیکار 

یل، تو فقط کنه یا چیا میمی گه... تو اون آدم نیستی امیر
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، مردی نیستی که منو دوست داشته  اسما شوهرِ متن
ن سیاه شده که حتی  ... قلبت اونقدر از عشقِ نوشیر باشی

. منو تو زندگیت نمی  بیتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوپنجاهویست#پارت_د

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 ای کرد: ناله

 حلما بس کن.  -

 مثل یه گل پژمرده می -
ی
شم، خشکیده من تو این زندگ

 شم، عمرمو به پای خودت و زندانت تلف نده. می

 با صداب  که خار و خس گرفته بود، آروم لب زد: 
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ایط از این تونم طلامن نمی - قت بدم... حتی اگه شی
ی هستی بدتر بشه، بازم اینکارو نمی ن کنم... تو تنها چیر

 که بهم نشون میده راهمو درست رفتم. 

ی جدید توی باز هم قلبم آروم نگرفت... در واقع یه غده
 قلبم رشد کرد. 

باید به حالش تاسف بخورم... اما نخوردم... حسی بهم 
ن گه اون مریضه و به مریمی صین لاعلاجی به اسمِ نوشیر

 دچار شده. 

یل و تا این دوس دارم بدونم جر بینشون گذشته که امیر
حد شگردون کرده. متاسفانه و از بختِ بدِ روزگار، 
ه بگم   انس گرفتم، یا شاید بهیی

ی
خودمم به این زندگ
 ازش دل بکنم. طلمسش شدم و نمی

ی
 تونم به سادگ

 . چند دقیقه تنهام گذاشت.. 

ن چند دقیقه لباسم رو با یه تاپ و شلوارک عوض توی ای
 کردم و اون لباس خوابِ قرمز رو پرت کردم توی کمد. 

لازم نیست برای لوندی کردن و به چشم اومدن، 
ها باشم.  ن  دستاویز این چیر
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حرف روی تخت دراز کشیدم و وقتی دم نوش رو آورد، بی 
ون رفت.   اونو کنارم روی پاتختی گذاشت و بیر

اتمام حجت کردم، بهش گفتم اگه ازم عشق و  من باهاش
 خواد، پس اول خودش باید دست به کار بشه. محبت می

ن پاهام نیست...  ن عضوِ کوچیکِ بیر  من به همیر
ی
زنانکی

ِ مردی که جلوی 
ی
ِ من یعتن مهم بودنم برای زندگ

ی
زنانکی

 زنه. همه قد علم کرد و گفت، ازدواجش رو با من بهم نمی

 

 

 ایانپ#رمان_اسارت_بی 

 وشصت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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نِ غذاها کمکم 
یک ساعت بعد مامان اومد تا توی پخیی

یل رو کنه. اصلا یادم نبود برای امشب خونواده ی امیر
 دعوت کردم. 

آه از نهادم بلند شد. وسط این قاراشمیش و اوضاعِ بهم 
 م فقط اینو کم داشتم. ی ذهنریخته

یل که می دونست ذهنم به کلی بهم ریخته و از نظر امیر
ِ هیچ کاری رو ندارم، کنار کشیدم و گفت : 

ی
 روج، آمادگ

اینارو دست شو نداری من یه جوری ماماناگه حوصله -
م، کنم امشب نیان، به مامانتم بگو خستهبه ش می

احت کن.   بگو پریودم حال ندارم، برو اسیی

هاب  می ن خوام از حرفش خوش بشم، ولی بدبختانه چیر
ن که یادآوریم می ، اون این حرفهسیی ن رو مثل یه  کین

دوست زده، نه مثل یه مردِ عاشق که نگرانِ حالِ 
 همسرشه. 

 آروم گفتم : 

 تونم... اشکالی نداره. می -

خونه بود ملحق شدم.  ن  و به مامان که توی آشیر
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از این حال و هوای  حداقل بودن کنارِ مامانم، کمی منو 
 کنه. سمّی دور می

ن مهمانیه که من  با هم چند مدل غذا پختیم... این اولیر
یل رو دعوت می  کنم. خونواده امیر

یل ثابت کنم، من کم می خوام خودمو نشون بدم و به امیر
ن نیستم، فقط لازمه چشمای کورش رو کمی بیشیی  و ناچیر

 باز کنه. 

بتِ بهارنارنج و دو مدل دش هم درست کردم، و شی 
 بیدمشک هم آماده کردم. 

ی کمکم کرد.  ن کردم و مامان هم توی گردگیر  خونه رو تمیر

ن کار اونقدر شلوغ پلوغ می زدیم و کردیم و حرف میدر حیر
خندیدم، که چشمِ حسودِ دنیا کور بشه و بلند بلند می
 ها هم شادیِ منو ببینه. بعد از مدت

ی نیر  ن سیدم... ازش کینه دارم... اصلا در مورد حاج بابا چیر
ی بابامو به دل فهمید وقتی میگه کینهحال یه دخیی رو می

 دارم؟

فهمه چون این زخم اونقدر بزرگه که تا نه هیچکس نمی
 . آخر عمر روی قلبِ آدم جاش حک میشه
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ی  ن مامان از هر دری حرف زد و من در جواب حرفاش چیر
یفِ ذهنم دورم ی بینمون از افکارِ کثگفتم تا مراودهمی

 . ن  کین

یموقعی که داشتم میوه ن یل هارو میها و سیی شستم، امیر
 پشت سینک کنارم ایستاد و آروم گفت : 

ون مطمئتن حالت خوبه؟ حداقل می - گفتی غذا از بیر
م.   بگیر

بانشون باشم... دستپختِ  - ن دوست دارم خودم میر
 خودمو بخورن. 

ی نگفت و منو مامان ن جلوی  و تنها گذاشت و دیگه چیر
 . تلویزیون نشست

یل رو چک  مامان که تا الان داشت ریزبینانه رفتارِ منو امیر
 ای پرسید: می کرد، بهم نزدیک شد و با صدای خفه

 مشکلی دارین با هم ؟ -

 نه... چه مشکلی؟ -

نِ ما مشکل زیاد هست، اما  رنگِ نزارم شاهد بود، بیر
به  هاش رو انکارم، مامان رو شاید متقاعد کرد که لب

ن قوش داد :   پاییر
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یل یه جوریه، خودتم انگار  - خدا کنه مادر... آخه امیر
 حالت خوب نیست. 

یل - دونم، ولی من یکم شدرد دارم. دیشب و نمیامیر
 درست نخوابیدم مامان، خیلی خوابم میاد. 

های مامان از لبخند کش اومدن و عجیب نگاهم لب
 ! پرداری کردهکرد... حتما ذهنش بازم خیال

 تر از حد قبل گفت : یهو دستمو گرفت و آروم

 ای حلما؟حامله نکنه -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکوشصت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی شد روی جمله یل، تیر ی مامان با اومدنِ یهوب  امیر
 قلبم. 

پوزخند تلچن زد و مطمئنم اونم شنیدش... شنیدش و 
 الکی به سمت یخچال رفت. 

ن بوده، خوشبینه که فکر می کنه مامان همیشه خوشبیر
یل و حتما بعد از دو ماه من زنِ دوست داشتتن  م برای امیر

 . م کردهبا شور و احساش که داشتیم، حامله

ها بیان، شم رو با کارم گرم کردم... ولی تا زمابن که مهمون
که هیچکس جز خودم حالمو   ون بودمتوی هواب  شگرد

 ... نفهمید 

 من هنوز همسر نشده بودم چه برسه به مادرشدن... 

یل...! مادرشدن برای بچه  ی امیر

 

مامان رو برای شام نگه داشتم... مهم نبود حاج بابام 
شو فراموش کرده و  بینمون نیست... مهم نبود منو، دخیی

 که برام ساخته، چقدر تلنمی
ی
ه... خ و غمدونه زندگ ن  انگیر
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گاه و بی  های گاهدر اصل هیچر مهم نبود... حتی نگاه
یل روی خودم  . امیر

ن همه بلند گفت:  یل که بیر  به اصرار بابای امیر

، که امشب  - ن بیا اینجا عروسِ گلم، بیا پیشِ خودم بشیر
 حسابی خسته شدی. 

کنارش نشستم، دست پشت گردنم گذاشت و منو تقریبا 
 روی شم رو بوسید :  توی بغلش گرفت و 

ِ ماهمی تو... چرا اینقدر خودتو خسته کردی  -
دخیی

 باباجان... ما که غریبه نبودیم. 

لبخند زدم و سعی کردم، به این فکر کنم، این خانواده، 
ان و همیشه مهربوبن ازشون ساطع ششار از انرژی

، کمکم کرد و با لبخند  میشه، حتی ماهک که موقع پذیراب 
 گفت : بهم می

ایشالا توام به زودی زود خیی بارداریتو بهمون بدی  -
حلما، اینقدر دوس دارم تو و داداشم بشید لیلی و 

... چشمِ دوزاری در بیاد  مجنون تا چشِ اون زنیکه

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

حسودش کور بشه، اصلا هر گ چشش دنبالِ 
 خوشبختیونه، ایشالا چشاش کور بشن... 

یل این خانواده بمب محبت و انرژ  ان و یبه جز امیر
به  ظاهرا تنها اونه که هیچ بوب  از محبتِ این خانواده

ده.   ارث نیی

اوارِ  برای خانواده شوهرم سنگِ تموم گذاشتم... اونا شن
... برخلاف پسرشون.  ن  این محبت هسیی

یل نشستم... هیچکس  ن مامان و امیر ِ شام بیر ن ش میر
حواسش به من نبود، که حتی یه ذره هم برای خوردنِ 

ن اشتها ندارم. غذاهای ر   نگاوارنگِ روی میر

 ولی اون حواسش بود و کنار گوشم ریز پچ پچ کرد: 

ی بخور.  - ن  یه چیر

 میل ندارم.  -

ون داد و گفت:   نفسش رو با سوز و شدی بیر

خورن تو فقط مشغول شو... زشته... همه دارن می -
. نگاه می  کتن

 مامان هم یهوب  به آرنجم زد و گفت : 

 ن، مگه دوست نداری خودت؟کسیی مامان جاچرا نمی -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 در جوابش تصنعی لبخند زدم و گفتم : 

 چرا، فقط حواسم بود کم و کسری نباشه.  -

 زهره خانم با محبت گفت : 

ه، بازم فکرِ کم - ن ... مادر این همه غذا رو میر و کسریسیی
م..   . امشب حسابی انداختیمت تو زحمت. بخور دخیی

 زحمتی نبود... نوشِ جانتون.  -

 ی پر، تعریف کرد: و لوچهماهک با لب

ی حرف نداره... دستت وای، وای حلما این قورمه - ن سیی
خواد ست، دلم میدرد نکنه... اینقدر خوشمزه و جا افتاده

 یه بشقابِ دیگه بخورم. 

 ذارم بیی با خودت. نوشِ جان عزیزم... برات کنار می -

 هم عالمی 
ی
تشکر کرد و من به روش لبخند زدم... حاملکی

 برای خودش... داره 

 به اینم باید حسادت کنم ؟! 

یل شی    ع دست دراز  کمی پلو توی بشقابم کشیدم، امیر
 ها، گفتم : کرد به طرفِ ظرفِ مرغ

ی می - ن  خوام. قورمه سیی
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووشصت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی رو با اشتها، مزه خواستم منمی ن م مثل ماهک قورمه سیی
کنم و مثل اون، توی عالمِ غذاها گم بشم و حداقل برای 

ی فکر نکنم.  ن  چند دقیقه، به چیر

ن قاشفی که به خوردِ معده م رفت، شکمم اما با اولیر
طوری به هم پیچ خورد و حالِ بدی بهم دست داد، حس 

 م داره به سمتِ گلوم هجوم میاره. کردم معده

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن رو ترک کردم، حتی  شی    ع صندلیم رو کنار کشیدم و میر
 فرصت نکردم ببخشیدی بگم. 

یل رو شنیدم و صدای  نِ بابای امیر
صدای یا علی گفیی

م"  مامانم که گفت " یا ابالفضل چیشد دخیی

 خودمو توی شویس حبس کردم و عوق زدم... عوق زدم. 

دونم با این م اصلا رو به راه نیست... میوضع معده
 کنم. مو نابود میفشارهای عصتی دارم، معده

ون اومدم،  بعد از اینکه صورتمو شستم و از شویس بیر
 از دیدنِ همه پشت در، ماتم برد. 

-  ، ن ببخشید... من... حالم بد شد، شما بفرمایید ش میر
 شامتونو بخورین. 

یل با نگرابن دستمو گرفت و گفت:   امیر

 جر شد یهو؟ چرا حالت بهم خورد؟ -

 با خنده حرف زد: ماهک 

 ست؟وای نکنه حلما هم حامله -

یل،  ن افتاد و بعد بابای امیر نگاهم به برقِ چشمای حسیر
بعد زهراخانم و بعد هم مامانِ خودم که با لبخند داشت 

 کرد. نگاهم می
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، بعد همه فکر  ن من فقط حالم بهم خورده، فقط همیر
ن این علامتِ بارداریمه؟می  کین

ده، که ی تو ششون جولان میوای خدای من... چه افکار 
 اصلا شبیه زندگیم نیست ! 

یل زیر لب گفت :   بابای امیر

ه...  -  ایشالا که خیر

یه مامان جان؟ نکنه این مهموبن هم  -زهرا خانم خیی
 بخاطر همینه مارو دعوت کردین. 

یل با نگاه نگرانش به طرف مامانش پیچید و اخمِ  امیر
 کرد: 

ی
 گنکی

ِ جر مامان؟ -  خیی

 ست؟لما حاملهح -زهراخانم

ن  ی ای گیر افتادم... چنان مخمصهتوی چه مخمصه ببیر
 شن. ها هم برام زخم زبون حساب میکه حتی این حرف

یل ش بهم نه مامان حلما فقط یه خورده معده -امیر
 ... حامله نیست. ریخته
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ست به ما هم وا... مادر جان خب اگه حامله -مامان
ها خجالت داره... بگید، مگه ما بدمون میاد یا این  ن چیر

 ست، برکتِ زندگیه. بچه نعمت خونه

نیست... خیالتون راحت... اگه بود همون اول  -
 گفتیم. می

با پوزخندِ روی لبش اینو در جوابِ مامانم گفت تا از دم 
همه رو ساکت کنه... به پوزخندش نگاه کردم و دلم 

 بیشیی به حالِ زندگیمون ریش شد. 

 باباش گفت: 

دی دکیی تا بفهمی مشکلش خب باباجان،  - تو که نیی
ش خیالِ خودتو هم راحت کن... زن ها چیه، یه ش بیی

هارو خوب می ن ی معمولا این چیر ن فهمن، حتما یه چیر
 گن. دونن که میمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوشصت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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تر زدن، قلبِ من منهدمونا بیشیی حرف میهر جر ا
ن هم گفت : می  شد... حسیر

یل، بالاخره هر جر باشه  - یمش بیمارستان امیر بیا بیی
 فهمیم. می

یل در جوابش گفت :   امیر

ی نیست یکم معده - ن ن حلما. چیر  ش اذیته. بیا بریم بشیر

منو برد به سمت مبلی و وقتی نشستم رو به ماهک گفت 
 : 

 ماهک جان. یه آب قند میاری  -

 مامان شی    ع گفت : 

 من میارم.  -

 مقابل صورتم ریز زمزمه کرد: 
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ی نخوردی؟ - ن  از صبح چیر

 ای کرد: شمو به معتن نفن بالا داد... دندون قروچه

... مگه کسی کارت خودکسیی میچرا داری با این - کتن
؟  ارزششو داره که بخاطرش داری خودتو می کسیی

ت و چنگش رو با پوزخندمو که دید، از مقابلم فاصله گرف
نفسِ بلندی توی موهاش فرو برد. فکر می کنه بخاطر 

 کنم؟اون دارم خودکسیی می

مامان آب قند رو بهم رسوند و تا اونو به دستم داد، ریز 
 گفت : 

یت شده - ن ها... از رنگت و روت ظهرم فهمیدم یه چیر
یت هست.  ن  معلوم بود یه چیر

 من حامله نیستم مامان.  -

وبن زد و دست روی موهام کشید و مامان لبخند مهرب
 نازم کرد: 

ست گ دونم گ حاملهبعد دو تا بچه زاییدن دیگه می -
نیست مادر... حاج باباتم بفهمه خیلی خوشحال 

 میشه. 

یل از پشت شش گفت :   بابای امیر
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ایشالا هر جر هست خوشی بیاره تو این خونه...  -
ش دکیی زنتو، یه آزمایش بده مطم ن باباجان توام بیی ی 
ن تا از این به بعد بیشیی مراقبِ خودش باشه.   بشیر

 وقتی اومد روی پیشونیم رو بوسید، لب زد: 

 از این به بعد بیشیی مراقبِ خودت باش بابا...  -

یل  ن کرد... نگاهمو به امیر منده و غمگیر منو بیشیی شی
ها دوختم... نگاهی که اون فهمید، به خاطر این حرف

 چقدر تحت فشارم. 

ن دعوت کرد: با دستاش هم  ه رو به میر

ی نخوردید... بفرمایید شامتونو  - ن غذاتون یخ کرد... چیر
، تا حلمارو بیارم.  ن  میل کنیر

 به منم نگاه کرد: 

ن شامتو  - ن شمیر یه قرصِ معده بخور، بعد بیا بشیر
 تو از این بدتر نکن. بخور... وضعیتِ معده

ش اینجوری تلخ و نگران بینه، که چهرهتوی نگاهم جر می
 نه؟ ز می

 جر می بینه که حسِ ترحم و دلسوزیش گل کرده؟
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نِ خودم فرضیه های تکِ آدمهای تکبا حالِ غمگیر
اطرافم رو گوش دادم، ظاهرِ خندون و شادشون رو نظاره 

 کردم و دلم به حال زن بودنم سوخت... 

منه حلمای شاد، به کجا رسیدم... به کجا رسیدم که تا 
ن بودن و افسر   میاین حد حسِ غمگیر
ی
 کنم؟دگ

ترین آدمِ روی کنم بدبختبه کجا رسیدم که حس می
 زمینم؟

 اصلا آخرین باری که از ته دل خندیدم گِ بود؟

کدوم شب، کدوم روز، به من خوش گذشت که تکرارش 
 جز آرزوهام شده؟

ن روی دورِ معکوس افتاده، انگار یه فصل  چرا همه چیر
 به روم باز شده، تا حلمای 

ی
ن رو هم جدید از زندگ غمگیر

نشونم بده... حلماب  که روزهای شادش رو تجربه کرده و 
 حالا از این به بعد باید این روزهارو تجربه کنه. 

، مچاله  ن دستام گرفتم و توی مبلِ راحتی شم رو بیر
یل هنوز روم بود... نگاهِ نگرانش...   شدم... نگاه امیر
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ن و اصرارشون وقتی همه دست ار فرضیه هاشون برداشیی
 بردنم بی ب

ن جمع رای دکیی نتیجه موند، دوباره دور میر
 شدن... 

بان، تا آخر شب کنارشون موندم، تا  ن منم به عنوان میر
 ی امشب حداقل برای اونا خوش بمونه... خاطره

، تلخ  ن برای من نافش از همون صبحِ زود با دیدنِ نوشیر
 بریده شد... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروشصت#پارت_دویست

وند#ن  وشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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و کردن، تا منو موقع رفتنشون هم آخرین تلاششون
ن بریم بیمارستان.  یل رو قانع کین  امیر

تنها تونستیم موافقت کنیم و با این جمله که فردا صبح 
یم بیمارستان، بالاخره  به محض اینکه بیدار بشیم میر

. رضایت دادن برا ن  ی رفیی

ن تاکید کرد:   ماهک هم دمِ رفیی

... یه وقت پا نسیی صبحونه ها باید حتما ناشتا بری -
بخوری بعد بری... وای چقدر خوشحالم... ایشالا 

 خوش خیی بیاین. 

هاشون تک تکشون رو با بوسیدن، راصین کردم به خونه
 برگردن. 

ن و ماهک رفت.   مامان هم همراه حسیر

ن وقتی خونه از حضورشون خالی  شد، به وسایلِ روی میر
 ششی نگاه کردم... 

مم نتونست دست و پاهامو قانع کنه، ی بهم ریختهخونه
لشون رو بدست بیارن و کاری انجام بدن.   کنیی
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تر از اوبن بودم که دل و دماغِ کار کردن داشته خسته
 باشم. 

ن   نه، غمگیر
ی
تر از اوبن بودم که این شلوغن و اصلا خستکی

 ه، بتونه شِ ذوقم بیاره برای کار کردن. در هم برهمِی خون

مستقیم به طرفِ اتاقم رفتم... من شام هم نخورده 
 بودم... 

 اونم مثل زندگیم زهرمارم شد. 

هام رو عوض کردم و خواستم برم روی تخت، تا لباس
ونم برد.  یل از اتاق بیر  بازوم از پشت کشیده شد و امیر

خودت اینجوری بخوای پیش بری، یه بلاب  شِ  -
میاری... صبحونه که به زور باید بهت بدم... اونم اگه به 

خوای ناهار هم که هیچ، شام هم میزور بخوری... 
 نخوری... 

ی میلم نمیشه.  - ن  دستمو ول کن...چیر

ت داره دم... وضعیتِ معدهنشه من به زور بهت می -
روز به روز بدتر میشه... یه ذره هم به فکر خودت 

 .  نیستی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 آره خب -
ی
، به فکر خودم نیستم، اگه بودم تو و این زندگ

 کردم. رو انتخاب نمی

-   
ی
کونِ لقِ من... به بدنِ خودت برس، داری از گرسنکی

ی، شدی یه پوست و استخون... معلوم هست می میر
 چته؟

های عصبیش رو توی اینارو توی صورتم داد زد و نفس
ون داد.   صورتم بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوشصتدویست#پارت_ 
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چته حلما... چته... چرا دیوونه بازی در میاری... چرا  -
ن بدی؟ من بدَم، بگو خوای با اینمی کارات خودتو به کشیی

ن دولوبر غذاتو بخور، هر جر فاک و فحش  به جهنم بشیر
 ام. و زهرماریه هم بفرست بر 

 شن؟بگم فاک مشکلاتِ ذهنم حل می -

 تو هر جر دوست داری بگو... ولی غذاتو بخور...  -

 چشمامو عاصی توی حدقه چرخوندم و گفتم : 

 خوام برم بخوابم... دستمو ول کن می -

 خوری بعد. اول غذاتو می -

 من میل ندارم...  -

 شنوه. انگار اصلا صدامو نمی به حرفام اهمیت نداد... 

خونه و صندلی کنار کشید و به زو  ن ر منو برد به آشیر
 مجبورم کرد روی صندلی بشینم. 

کمی بعد یه دیسِ پر از برنج و ظرفِ مرغ، ظرف قورمه 
ن  ی، خورشتِ فسنجون و خوراکِ گوشت، رو روی میر ن سیی
گذاشت و دو تا بشقاب برای هر دومون آورد و خودش 

 هم جفتم نشست... 
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 نوجر زدم و گفتم: 

 فهمی؟نیست نمیمیگم میلم  -

 بخور... زود باش.  -

یل!  -  امیر

 در جوابم آبن ششو بلند کرد و گفت : 

 جان؟ -

اونقدر یهوب  این کلمه رو گفت، که هردومون متعجب به 
ه شدیم... اون زودتر به خودش اومد و به ظرفم  هم خیر

 اشاره کرد: 

ها فقط به خودت صدمه بخور حلما... با این نخوردن -
 . بن ن  میر

کشید و روی پلو خوراک گوشت ریخت که   برام پلو 
نِ 
دستپختِ مامانم بود... حتما فکر کرده بخاطر پخیی

تونم از دستپخت خودم بخورم یا بهم مزه غذاها، نمی
نمیده که برای من دستپختِ مامانمو ریخت و برای 
یِ دستپختِ خودمو جدا کرد.  ن  خودش، قورمه سیی

وع کردم به غذ  ا خوردن. لجبازی رو کنار گذاشتم و شی
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قاشق اول رو خوردم و خداروشکر با آروم بودنِ وضعیتِ 
 م تونستم ادامه بدم... معده

وع کرد به خوردن... انگار  یل هم با چه اشتهاب  شی امیر
ن  که مشغول شدم، منتظر بود اول منو ببینه و همیر

وع گرفت...   تاییدیه خودشو برای شی

. قراره بشقابش پر بود، متعجب به بشقابش نگاه کردم.. 
 اینو کامل بخوره؟

 وقتی نگاهمو به خودشو دید، لبخند محوی زد و گفت : 

 ست... دستت درد نکنه. خیلی خوشمزه -

 لبخند تلچن زدم و فقط گفتم "نوشِ جان"

، دوباره کنار هم نشستیم...  کنار   ما بعد از این همه تلچن
یمون  هم شام خوردیم و توی دنیای دو نفره و خاکسیی

 غرق شدیم.. 

 نکبتیه که مثل تار 
ی
های عنکبوت دورمو این همون زندگ

ون رو گرفته، ولی با این حال نمی تونم دنیایِ خوش بیر
 بهش ترجیح بدم... 
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؟ من اسیر نیستم، اما یه جوراب  می دونید اسارت یعتن جر
 در اومدم.... یه اسارتِ بی 

ی
پایان که به اسارتِ این زندگ

 ر گرفته... طلسمِ سیاهش، تمام وجودمو در ب

 

 

** 
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امروز به آتلیه نرفتم... کار خاصی نداشتم و از قبل با 
باورپور هماهنگ کردم و اونم با استقبال در جوابم گفته 

 بود: 

 خواد بری"نیست تو آتلیه، نمی"مشکلی نداره، اگه کاری 

ای داشت، ولی توضیچ به در واقع نرفتنم دلیل دیگه
باورپور ندادم. گفته بودم کارِ شخصی دارم و کار شخصیم 

شد به نوبتی که از یک هفته قبل برای رنگ و مربوط می
 هام گرفته بودم. موهام و کاورِ ناخن

وقت حرکت کردم به سمت آرایشگاهی که برای عروسیم 
هام دنبال چاره گرفته بودم، این بار برای موهام و ناخن

 بودم. 

یل اونمی قدر زیبا بشم که حتی خواستم توی چشمِ امیر
ن توی ذهنش، زیباییه  برای یک لحظه، با یادآوریِ نوشیر

 من، خط باطلی روی مغزش باشه. 

ها رو توی کاتالوگ نشونم به کتی جون که تند تند رنگ
 گفت: میداد و می
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ه - ست... خیلی به موهات میاد، مطمئنم این این آمیی
 .. . حالا که رنگ بزبن از این رو به اون رو میسیی

خوای یه تغییر حسابی بکتن این رنگ پیشنهاد منه... می
ی مد نظرته بهم بگو... ولی  ن خودتم چک کن اگه چیر
پیشنهاد من بیشیی رو این رنگه... هم رنگش شیکه، 

ن جوری  کنه. حفظ می هم فِیستو همیر

 که چشم ای بود.. ولی پیشنهادِ من، رنگ دیگه
ی
. رنکی

یل  کنه و تنها گفتم: و به خودش جذب میامیر

 جون. خوام کتی من بلوند می -

 کتی با چشمای عسلیش بهم زل زد و دوباره پیشنهاد داد: 

خب اینم بلونده، اما لازم نیست همه موهاتو دکلره  -
، ظاهرش خیلی قشنگ ن کتن یه که تو عکس تر از چیر

 نشون میده... مطمئنم کامل بشه، خودتم می
ی
گ

 خوشحالم که به حرفت اعتماد کردم. 

شنیدم، های کتی جون رو نمیانگار هیچ کدوم از حرف
 "بلوند".  پیشنهاد من تنها همون بود 

جون از این رو مو به قول کتی بلوندِ وحسیی که بتونه چهره
 به اون رو کنه. 
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ه... مخصوصا زبن که درگیر و دارِ زن بودن خیلی سخت
 زناشوییش حس کنه، زن

ی
های مو بلوند توی نگاه زندگ

 ای دارن. شوهرش تعریفِ دیگه

خواستم این حسِ نادیده شدن رو ش موهام و می
شون، تلافن کنم.   تغییر

خواستم منم به چشم بیام... نه خودِ واقعیم... نه می
وی شوهرش ی واقعیش جلحلماب  که همیشه با چهره

 ظاهر میشه. 

شم حلمای واقعی رو، و از خودم زبن بسازم می
ُ
خواستم بک

 که تک به تک خاطراتش روی زندگیم سایه انداخته... 

 درد داره این حس... 

 درد داره این فکر... 

مو گرفته بودم، از خودم جدا بشم و با اما من تصمیم
ات، به شکلِ زبن در بیام که بالاخره دیده بشه،  تغییر

دوست داشته بشه و شوهرش با دیدنش، اون خاطرات 
ون بریزه.   رو از شش بیر

 گفت : ی کتی جون که داشت میدوباره در جمله
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ن این عکس - و ، اینو قبل از تو انجام دادم، اونم ببیر
گفت بلوند، اما وقتی موهاشو این مدلی رنگ همش می

دیدی چطوری کف کرد، غیر از خودش کردم، باید می
و بهم هم که اومد دنبالش، حظ کرد، کارت شوهرش

 خوای بکش. داد گفت هر جر می
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ی شوهرِ من، منو نمی ن بینه که با تغییر رنگِ موهام به چیر
شوهرم تنها یه زن رو  خواهمه واکنش نشون بده،که دل

بینه، با موهای وحسیی بلوند و من باید با صدای می
 بلندی داد بزنم "شوهرم بلوند دوس داره، بلوند"

اما لحنم اون لحظه عاجزانه ضعیف و ریز بود که باز هم 
 گفتم: 

خوام خوام... مینه کتی جون من همون بلوند می -
 .  موهامو یه دست روشن کتن

 ای گفت. اللهگ رو بست و بسملبخندی زد و کاتالو 

ی جا ریشهخیله خب، پس تصویب شد... پاشو بیا این -
 و چرب کنم. موهات

ن ریشه یل فکر در حیر ی موهام من باز هم به امیر گیر
ای که چند شب پیش کردم.... باز هم به اون و جمله
 میون دعوامون عاجزانه گفت : 

 کار کنم جر کار کنم... تو یه راه نشونم بده، تو بگو جر  -
ون... متن که حق ندارم به زنم  تا اون زن از شم بره بیر

ن گذشته ها، تو نزدیک بشم، خب معلومه گیر میفتم بیر
ون  منو نجات بده حلما، تو منو از این گرداب بیر

 کنم، م، میبکش، منم از این وضع خسته
ی
خوام زندگ
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 واقعی بدون اینکه یه لحظه
ی
هم به اون زنیکه یه زندگ

 کنم.   فکر 

های روزمرگیم، خاطراتِ اون... اون زبن که وسط دغدغه
ی هر کاری یهو قدعلم می کنه و دست و پام رو از ادامه

 کنه. فلج می

یل داره به جاب  غیر از منو شم چون میفلج می بینم امیر
که کلافگیش از حضورِ من،   بینم. میکنه.. زندگیم فکر می

 ه میشه. به شدی سوزِ بادِ زمستوبن شبی

شه و های کوچیکم، یهوب  بلند میبینم که وسط شادیمی
 کات میحرفام رو با بهونه

ی
 کنه. ی خستکی

م... میبینم و آتیش میمن همه اینا رو می بینم و در گیر
بینم و زجر می کشم و از ادامه دادن شکنم... میخودم می

 که به روزهای آینده
ی
 شم. م وصل شده، نا امید میزندگ

های زیادی مثل من توی آرایشگاهن... یه عده دارن نز 
، یه عده دارن ناخنلایت می ن دن، یه هاشونو جلا میکین

کنم اونا عده مکاپ، استکشتنشن و من به این فکر می
برای بدل شدن، به جای چه کسی اومدن تا خودشونو به 

 چشمِ شوهرشون زیبا جلوه بدن. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

م رو به نیستی برده و من قراره بدلِ یه زن باشم که زندگی
 ها... اون

 جمع حرف های کتی جون شد که گفت :  حواسم

 متاهلی چطوره؟ خوب پیش می -
ی
 ره. زندگ
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زدم و  برخلاف کلمابی که تا نوک زبونم اومدن، لبخندی
 گفتم : 
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 خوبه خداروشکر...  -

سازیم، تا شوهرت نتونه امروز برات یه ظاهر جدید می -
بشناستت... تو خودت خوشگلی، این رنگم صدوهشتاد 

 درجه ظاهرتو تغییر میده. 

من خوشگل بودم؟ این صفت واقعا برای من به کار 
 رفته؟

 دونم. به خودم دقت کردم، خوشگل بودم ؟ نمی

وربی به مذاقم خوش میاد که از زبون این صفت در ص
 کسی که شوهرمه بشنومش. 

های عاشقانه، یه روز کنارم بشینه و به مثل این فیلم
چشمام زل بزنه و بدون اغراق بگه " درسته من با اون زن 
رابطه داشتم و پنج سال باهاش بودم، اما حالا که دارم به 

لی تو رو بینم اون حتی یه درصد خوشگکنم، میتو نگاه می
 نداره"

نِ اینا، توی یه کلمه بهم بگه " چقدر 
یا... یا بدون گفیی
 خوشگلی حلما"

من به عنوان یه زن نیاز دارم بشنومش، نه از زبونِ کتی 
یش  ِ مشیی

جون که شاید به خاطر بازار گرمی و دل خوشی
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یل بشنوم و مجبور نشم تا  اینو گفته باشه، از زبونِ امیر
م تا کاری کنم به این حد خودمو یا غرور  مو به سخره بگیر

 چشمش بیام. 

هام کارِ موهام نیمه کاره مونده بود که نوبت کاور ناخن
 رسید... 

افسانه جون هم کلی مدل نشونم داد، کلی رنگِ انتخابی و 
 خوام. من یه کلمه گفتم "قرمزِ شاین" می

اومده بودم حجت رو تموم کنم... اومده بودم تا 
ون بریزم. هام رو یکی یعقده  کی بیر

ی حاج بابا من عقده داشتم... از روزی که توی خونه
 بودم تا به الان که یک زنِ متاهلم. 

هاب  که انجام نداده بودم، الان خود به عقده ن ی همه چیر
خوام به روی خودم بیارم چقدر خود شَ باز کردن و نمی

 ای شدم. عقده

وع کرد به انجامِ کارش... روی ناخن  هانهام سو شی
. اونا رو یکی یکی کاور کرد و در آخر رنگ لاکی که کشید.. 

 انتخاب کرده بودم رو بهشون زد. 
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در اتمام کارش به جای اینکه ذق زده بشم و خوشحال 
 هام رو برطرف کردم، دلم گرفت. باشم تا یکی از عقده

دونید حسی که اون لحظه داشتم اصلا شبیه حلمای می
 واقعِی درونم نبود. 

ای شده بودم که بعد از هزار بار بیه دخیی بچهمن ش
اشک و گریه و التماس، بالاخره عروسکِ دوست داشتنیم 
رو برام خریده بودن، ولی دیدنش و در آغوش گرفتنش 

 دیگه ذوفی برام نداشت. 

قلبم برای خودم مچاله شد... در اون لحظه که افسانه 
تشکر  کرد تا با ذوق ازشهام نگاه میجون منتظر به لب

کنم و از کارش تعریف کنم، تنها گفتم "مرش" و بلند 
 شدم. 

خواستم خواستم کسی بغضِ نگاهم رو ببینه... نمینمی
ه.  کسی به احوالِ درونم  بر بیی
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

پایانِ کارم همراهم موند و در این لحظات این حس تا 
 م نگاه نکردم. های رنگ گرفتهبار هم به ناخنحتی یک

ی آدم نباشه، ذوق کردن کاری که از روی خواست و اراده
 ...! نداره

شم که همه من در صوربی برای این کارها ذوق زده می
ن بر وفق مرادم باشه و می خواستم بعد از یه ظاهرِ چیر

ات زیادی توی چهرهیکنواخت  م لحاظ کنم. ، تغییر

اما این که شبیه یه زنِ ش خورده، اومده بودم تا خودمو 
ی شوهرم در بیارم، ذوق ی فراموش نشدهشبیه معشوقه
 کردن نداشت. 
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گفت " خب پاشو جونموهام که براشینگ شدن و کتی 
ی  ن ن چقدر تغییر کردی، از اون چیر خودتو نگاه کن... ببیر

 کردم هم خوشگل تر شدی"که فکرشو می

 ی دکورش زد تا مثلا از تعریفش من چشمبه تخته
 نخورم. 

ی  ن ولی من... فقط یه نگاه ساده انداختم و برخلاف چیر
، که کتی جون می ن گفت چشمام نه برقِ خوشحالی داشیی

 نه رضایت. 

فقط بیهوده لبخند زدم... از روی عریضه... و خالی از 
 احساس. 

روحمو دید، لبخندش کم ی بی ه چهرهتشکر کردم و اون ک
 کم جمع شد و دستی به موهام کشید و گفت : 

 شده ها...  خوشت نیومد حلما جان... خیلی خوشگل -

 نگاهی به دوستش کرد: 

 مگه نه مونس... موهاش چطوره؟ بهش میاد؟ -

حتما فکر کرده من راصین نیستم و خواسته با تعریف و 
 تمجیدِ بیشیی رضایتمو جلب کنه
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ن لجتن هم روی موهام میبه  زد خدا که حتی اگه رنگِ سیی
گفتم... من برای دلِ خودم و لذتِ من باز هم هیچر نمی
 روحم به اینجا نیومدم. 

ی بشه که خودم می ن ، اگه به من خوامنیومدم تا اون چیر
ی روی موهام بزنم، مثلا  ن بود دوس داشتم یه رنگ فانیی

ن موهام رو بنفش کنم، یا چند تا  لایتِ قرمز لابه لای پاییر
ِ بادمجوبن کنم،  ابی

موهام در بیارم، یا اصلا موهام رو شی
نگ همرنگ موهام.   با یه لاکِ خوشی

یل دوست داره.  ی بشم که امیر ن  من اومدم تا چیر

کرد. با حالتی ضدحال خورده، ایستاده بود و نگاهم می
 وقتی بارِ دوم پرسید : 

ه راصین نیستی حلما جان... من که گفتم بذا - ر برات آمیی
کتن ممکنه دلتو بزنه، اون بزنم، وقتی یهو بلوند می

ن گفتم بذار  ی که تو فکرت بوده نشه، واسه همیر ن چیر
 به سلیقه خودم، الان... 

ش شی    ع توی حرفش پریدم و لبخندی به روی خسته
 زدم: 

 خیلی خوشگل شده... ممنون کتی جون.  -
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دست بیاره و بالاخره بعد از کلی تعریف و تبلیغ تا دلمو به 
ون برم، از موهام، ظاهرم و حتی از  راصین از سالنش بیر

بندِ سفیدِ ساعتم، یا تیپم تعریف کرد و من هربار به جای 
 شدم. تر میاین که از ذوق، کیفور بشم، شکسته
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و بگم، این که من تازه عروش بودم خوام جر دونید میمی
که برخلافِ تصویری که از خودم توی چشمِ اطرافیانم 
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و این درد بود  اومدمساختم، اصلا به چشمِ شوهرم نمی
 درد... 

ی اون مسافرتِ کذاب  رو فراموش من هنوز خاطره
 نکردم. 

یخاطره ل حرکت کردم، ای که با دل روشتن پا به پای امیر
باهاش همراه شدم و به امید اینکه روزهای ناامید 

ذاریم، رو به جلو حرکت مون رو پشت ش جا میکننده
رفتم، بیشیی به بن بست کردم... اما هر جر جلوتر می

 خوردم. می

راهی نبود جز کوه و دره، جز سیاهی و جنگل، جز تباهی و 
 ناآبادی. 

 باز هم درد... راهی نبود جز درد... درد... و 

اون شتی که من حجت رو باهاش تموم کردم و ازش 
خواستم کنارم بخوابه، در واقع بهش یه فرصتِ دوباره 

 دادم. 

گفتم "ماهم می تونیم، داشتم با زبونِ بی زبوبن بهش می
نِ گذشته

ها، دوباره زندگیمون می تونیم بدون در نظر گرفیی
تونم فراموش میتونیم با هم باشیم، اصلا رو بسازیم، می

 کنیم"
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، دوباره روی شونهدونستم پرندهاما نمی هام ی بدیمتن
شینه و با قار قارِ مزاحمش منو از خوشبختی دور می
 کنه. می

 

 

 

* 

 

 

مون شبیه اوناب  بود که به خونه رفتم، این روزها خونه
. کشتی  ن  هاشون تو گِل فرو رفیی

یل به طور واضچ از هم دور شدیم..  . دورِ من و امیر
ه دور، خیلی کم با هم حرف می زنیم، گاهی حتی یادمون میر
 باید کنار هم غذا بخوریم. 

ی بر خلافِ  ن زندگیمون شبیه ریتم ساعت نیست، چیر
 ره. حرکتِ ساعت پیش می
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خوریم، گاهی ظهر به مثلا گاهی ساعت سه صبح شام می
خوریم و گاهی به جای خوردن، صبحانه میجای ناهار 
 خوابیم. کنیم و روزها میشب، کار می خوابیدن در 

اسفند ماه اوضاع کاری به شدت خراب بود، اینم یکی 
های قبل از عیده... انگار مردم، همه کارها و مزیت

 ذارن. هاشون رو فقط برای عید میمناسبت

تر بود و من آتلیه هم این روزها نسبت به همیشه خلوت
وقتمو توی  ها به جای اینکه آتلیه باشم،بیشیی وقت
 رسیدم. م میگذروندم یا به کارهای دیگهخونه می
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مون روی رفت و آمدم هم تاثیر این محدود شدنِ رابطه
ون می م و میام و ر گذاشته... معمولا خودم به تنهاب  بیر

یل دیگه اصرار نداره حتما منو برسونه، چند بار اصرار  امیر
کرد و وقتی جوابِ ش بالا ازم شنید، تسلیم شد و منو به 

حالِ خودم گذاشت و بیشیی سعی داره کاری کنه تا 
 آرامشم توی زندگیش حفظ بشه. 

بینم اون تمام کارهای خونه مثل الان که اومدم خونه و می
های رفتم، ظرفده، من صبح که داشتم میرو انجام دا

صبحانه رو توی سینک تلنبار کردم، اما الان همه به 
 ها.... جای سینک توی کابینت قرار دارن، یا لباس

یل  ، بشورمشون و امیر ن تصمیم داشتم بعد از برگشیی
 اونارو هم شسته بود. 

هامو عوض کردم، دستی به موهامو کشیدم و با لباس
ی که لبخند به چهره ن ی جدیدم زل زدم. بالاخره چیر

ی که باب سلیقه ن  ی خودمه. خواستم شد... همون چیر

م اما حاصرن نیستم به ناخن هام نگاه کنم. از دیدنشون شی
 دارم. 
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م دارم چون شخصیتِ واقعیم رو زیر سوال می برن و شی
... بهم دهن کچی می ن  کین

 خواست، یه رنگِ ی خودم بود دلم میاگه بنا به سلیقه
ِ روشن، یا اصلا سفید یا زرد روی  ی یا آبی

خاکسیی
 هام بزنم... ناخن

ون شنیدم که گفت :   صداشو از بیر

 اومدی حلما؟ -

ی قبل اضافه ی جملهاومد وبه ادامهبه طرف اتاق می
 کرد: 

زنگ زدم همراهت جواب ندادی، زنگ زدم آتلیه،  -
، انگار از دیروز مرخصی  ن امروز اصلا آتلیه نرفتی گفیی

 ه بودی، تو که به من... گرفت

دونستم برای جلوی ورودی اتاقم صداش قطع شد.. می
 جر صداش قطع شده. 

مانتوم رو با خونسردی و حتی کمی لِفت دادن، توی کمد 
کنم، گردم به واکنشش نگاه میگذاشتم، تا وقتی برمی

 صورتم حالت خونسردی داشته باشه. 
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ی داشت که  ن برای وقتی به طرفش پیچیدم، نگاهش چیر
ن شد.  ن بار حسِ زنانه بودنم بهم تلقیر  اولیر

 آرایشگاه بودی؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووهفتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

بینه وقتی با این لازم نیست جواب بدم، خودش داره می
 ظاهر اومدم خونه، کجا بودم. 
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ن   ابروهاش کم ن و نگاهش از موهام پاییر تر کم بالا رفیی
ن   تر تا رسید به دستام. اومد، پاییر

همون دستای گناهکاری که من نه به خاطرِ زیباییشون، 
 شون بهشون رنگ و جلا دادم. بلکه برای دیده شدن

ن  تعحب رفته رفته از نگاهش رفت و حسی شبیه تحسیر
ی دامهجاشو پُر کرد و بعد از اون لبخندی بود که با ا

 اش روی لبش نشست: جمله

 مبارکه... خیلی خوشگل شدی.  -

اون همونیه که یه روزی به من گفت ازم متنفره، هموبن 
وقت حاصرن نمیشه تنش به تنم بخوره که گفته بود هیچ

زنم و و باهام یکی بشه، گفته بود من حالشو بهم می
 حالا... 

.. به نگاهِ براقش توجه کردم... من همون حلمای صبحم. 
همون که در جواب خداحافظیم، فقط ششو تکون داده 

 بود. 

های آخر در مورد این که دارم همون که دیشب تا لحظه
 کنم، بهم خرده گرفته بود. اش میکلافه
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یلِ صبح من همونم ولی این نگاه نشون می ده اون امیر
نیست و احساساتش خیلی شدیدتر از غرورش دارن 

 دن. خودشونو نشون می

 

ر اومد و با لبخند محوی به موهام چشم دوخت... جلوت
 و نافذ و بعد پرسید: دقیق

 این چه رنگیه حالا؟ بنفشه؟ -

شم رو تکون دادم و برای بار دوم خودم رو توی آینه نگاه 
 کردم. 

ون رفتم، فقط دو دقیقه  اون لحظه که از آرایشگاه بیر
و زمان کافن بود تا دوباره غرورم رو به رخ بکشم و دست

پای ذهنم رو جمع کنم و برگردم توی آرایشگاه و به کتی 
 جون بگم : 

و دوست ندارم کتی جون، اگه میشه برام " من این رنگ
، فقط این 

ی
، قرمز، هر رنکی یشون کن، بنفش، صوربی ن فانیی

 رنگ نباشه، از قدشونم برام کوتاه کن"

یل رو دادم:   جواب امیر

ن بنفش و یاسیه...  -  بیر
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. خیلی قشنگه... ف -  کر کردم کلاه گیس گذاشتی

دستش رو به سمت موهام جلو کشید، چشم بستم، ولی 
 عقب نرفتم. 

ن و اونارو به هم زد...  ن موهام فرو رفیی  انگشتاش بیر

 کوتاهیشونم قشنگ شده... مدلش بهت میاد.   -

 مرش.  -

 زیرلب خیلی آروم زمزمه کرد: 

ن خاص بودنته که از همه متمایزت  - همیر
 کرده....بنفش... 

خندی زد و برخلافِ تصورم، ظاهرا از رنگِ موهام لب
 خوشش اومد که با این جمله، ادای تعریف کرد: 

، ولی تو قبل از عید همه شهاشونو رنگِ شیر می - ن کین
... از این به بعد باید  یه انتخابِ خیلی خاص داشتی

ِ مو بنفش". 
 بهت بگم "دخیی

ه، دستم رو هم بالا گ  رفت و قبل از اینکه ازم فاصله بگیر
هام انداخت... لبخندش با این نگاه رنگ نگاهی به ناخن

 باخت و به آرومی دستم رو رها کرد. 
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ی بگه، یا مثل موهام  ن بدون اینکه در موردشون چیر
 تعریفن بکنه. 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوهفتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ای تمام یادداشت های لازمم رو نوشتم... روی برگه
خواستم از این هام، تمام کارهاب  که میتصمیماتم، هدف

پس انجام بدم تا بخسیی از زمان و ذهنم وفق کارهاب  بشه 
 . ن  که برام توی اولویت هسیی
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خوام بیشیی از این که خودمو درگیر ذهنم کنم و وقتم می
ن و زانوی غ ن صرف کنم، رو با یه جا نشسیی م بغل گرفیی

ون از خونه باشم تا حداقل کمیی به شگرم مشغله های بیر
ِ زناشوییم فکر کنم. 

ی
 زندگیم و شکستِ زندگ

تهای خواد منو طلاق بده و منم در تهوقتی اون نمی
 خلاص بشم وجودم پذیرفتم که نمی

ی
تونم از این زندگ

ِ بیر 
ی
 توی خونه، به زندگ

ی
ون تصمیم گرفتم به جای زندگ

دازم و خودمو توی دنیای کاریم غرق کنم. از خونه  م بیر

شاید یه روزی تونستم شنوشتم رو تغییر بدم....یه روزی 
یل و اسارتش  که اونقدر قوی و محکم باشم و مقابل امیر
ن هر دومون تموم  و در یه جمله بیر ن بایستم و همه چیر

 کنم. 

دم و تا حد  ن رو به دست زمان سیر  تا اونموقع همه چیر
یل برام میامکان از چالش  و امیر

ی
ن هاب  که زندگ ساخیی

 خودمو دور کردم... 

ن گفته بود لپِ تاپِ شوهرت   حتی به این جمله که نوشیر
ام، به این حس هم رو چک کن تا بهیی متوجه بسیی من گ

مقاومت نشون دادم، تا یه روزی به شم نزنه اینکارو 
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ه و های دو نفر انجام بدم و با سیلی از عکس
 شون مواجه بشم. عاشقونه

ن  یا در مورد اون قضیه که یه شی رازهای نگفته بیر
هردوشون بافی مونده، دیگه حتی اونم برام مهم نیست و 

 خوام یکصدم ثانیه در موردش فکر کنم... نمی

ین گزینه ی جنگیدن و مخالفت با رفتارِ بی توجهی بهیی
یل بی  می کردم که توجهی هردوشون بود... اونقدر به امیر

گاهی اصلا نمی دیدمش... نه اینکه خودم از قصد بخوام 
این کارو بکنم، ذهنم رو ازش دور کرده بودم و اون هم 

ات واضحِ، زندگیمون شده بود...   متوجه تغییر

از غذا خوردنِ تنهاییم گرفته تا چای یا قهوه و وقت 
م گذروندنم توی بازار و خریدهاب  که برای تغییر روحیه

 ام می دادم... انج

دادم و هرکاری که برای آرامشم لازم به خودم اهمیت می
م...  باشه انجام میدم... بیشیی وقت ها به کلاس یوگا میر

رم و از هیچ ورزش می کنم... تنهاب  سینما و کنسرت می
ن فرصتی برای بهیی شدن، حالم دری    غ نمی ها کنم و همیر

یل به ستوه در بیاد.   باعث شده امیر
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اض میدر مقابل رفتارهام جبهه میگاهی  ه، اعیی کنه و با گیر
زنه و ها بهم زل میافسوس یا حسرت خوردن، ساعت
اض باز می کنه در یه جمله بهم گاهی هم که لب به اعیی

 گه: می

اینجوری نمیشه حلما... شیوه خوبی برای تلافن در  -
.... اگه قرار باشه همه زن و شوهرها  نظر نگرفتی

ن اینجوری سنگ رو  و اشتباهِ هم این مدلی تلافن کین
 شه... سنگ بند نمی

 گم: ندازم و میای بالا میو من خیلی عادی شونه

ن که هنوز اینجام و دارم  - مگه دارم چیکار می کنم... همیر
 این جهنمو تاب میارم کلاتو بنداز رو هوا. 

اش کنم و بیشیی از قبل نادیدهگاهی هم سکوت می
م. می  گیر

 

صی که توی شم داشتم پک عمیفی به با هدف مشخ
شو توی ظرف کنارم سیگار زدم و خاکسیی سوخته

 تکوندم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروهفتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

یل کش  مدتهاست که یواشکی یکی دو نخ از سیگارهای امیر
م و شب ه توی تاریکی وارد ها  میر که اون به اتاقش میر
خونه می ن دم تا شم و با خلوت کردن به ذهنم تسلی میآشیر

 حفظ کنه... 
ی
 آرامشش رو توی این زندگ

ما به هم عادت کردیم اما وابسته نه... به هم خو گرفتیم 
اما دلبسته نه... این برای من یه زجره بزرگه که هرشب با 

مون رو به سمت دو اتاقِ خاموش کردنِ چراغ ها، راه
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کنیم و پشت دیوارهای قاتل، مجزا از هم جدا می
 دیم. هامون دق میروحمون رو با حسرت

کنم تنها راه مقابله با این جهنم هست... اما فکر می
ی که به بن خوره، تنها راهش برگشته و بست میمسیر

ِ دور و دست ن نیافتتن می بینم، وقتی من برگشت رو یه چیر
ین گزینهسازگا  ست برام. ری کردن، بهیی

ن که قصد کردم دودش  پک دیگه ای به سیگار زدم و همیر
 رو به بالا فوت کنم صداب  گفت: 

؟داری سیگار می -  کسیی

صداش رو که شنیدم قلبم فرو ریخت... بعد از ده روز 
یل مچم رو می ن شبیه که امیر ه و فهمیده این اولیر گیر

 کشم. سیگار می

ادم و و سیگار رو ناشیانه پشتم پنهون شی    ع به شفه افت
 ش شده بود. کردم ، هر چند اون دیگه متوجه

چراغ هارو کامل روشن کرد، حتی لوسیی بالای شم رو و 
ن دوخت و به سیگار پنهون  نگاه تنگ و باریکش رو به پاییر

 شده میون دستم نگاه کرد... 

 سوزونه. بندازش رسیده به ته الان دستتو می -
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ه حرفش دیگه پنهان کاری جایز نبود. این کار رو با توجه ب
 هاش رو آروم به طرفم برداشت. کردم و اون قدم

؟ -  نتونستی بخوابی

 نه...  -

 منم خوابم نمیاد.  -

 کردم. من داشتم یکم برنامه ریزی می -

ن تکون داد و کنارم قرار گرفت و به  شش رو با تحسیر
م نگاهی انداخت.   دفیی

ن  ی بگه تا منو به چالشِ حرف زدن سعی کرد دوباره چیر
 دعوت کنه. 

 کردی؟در مورد کارت داشتی برنامه ریزی می -

بره، میام اینجا یکم آره... شب ها خیلی خوابم نمی -
هامم فکر می کنم. کاراب  که کنم، رو برنامهذهنمو آروم می

 دوس دارم در آینده انجامشون بدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجفتاد وه#پارت_دویست
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن توی نگاهش نشست... ازم فاصله گرفت و  برقِ تحسیر
 پرسید : 

 چای میخوری؟ -

د؟ -  توچرا خوابت نیی

 به سمت چای ساز که رفت، جوابمو داد: 

ها خوابم نمی بره... یه ش دارم هزار منم معمولا شب -
 کنم. شیی به زندگیمون فکر میسودا... بی

با سکوت شم رو تکون دادم و دفیی و خودکارم رو کنار 
 گذاشتم. 

سه، گفتم:   قبل از اینکه دوباره بیر
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 خورم. منم چاب  می -

حس کردم لبخند محوی روی لبش نشست... شش رو 
تکون داد و تا زمان جوش اومدنِ آب به کانیی تکیه زد و 

ه شد...   بهم خیر

 نگ
ی
گ اهش طوری بود انگار یه تندیسِ ارزشمند خیر

ن الان  مقابلشه، یا یه منظره تکرار نشدبن و تنها همیر
 فرصت دیدنش رو داره... 

کرد... صورتم، موهای نگاهش همه جای تنم گردش می
م و م، گردنم و در آخر به چونههای برهنهبنفشم، شونه

 هام... لب

 رومی گفت: ش خارج کرد و به آنفسِ بلندش رو از سینه

ِ موبنفش... هر مشکلی قابل  -
این رسمش نیستا دخیی

ان. حله  ... هر اشتباهی هم قابل جیی

هاش خودم رو به اون راه زدم و وانمود کردم متوجه حرف
م رو دوباره زیر دستم کشیدم و روش  نشدم... دفیی

ی نگفت... خط ن های فرصین کشیدم... اونم دیگه چیر
لیوان بی بگ گذاشت چای ساز که خاموش شد توی دو 

ن گذاشت و خودش هم و بعد لیوان ها رو روی میر
 نشست. 
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شاید نتونیم شبیه یه زن و شوهرِ واقعی با هم رفتار کنیم 
و من حضورش رو به عنوان شوهرم با این رفتارها تاب 
بیارم، اما به عنوانِ یه دوست یا همخونه هضمش برام 

 تره. راحت

رونه بشه و زندگیم ممکنه یه روزی این ساعت شتن وا
ه.  ی یه خودش بگیر  شکلِ بهیی

 الان به هر شکلی که هست 
ی
در هر صورت این زندگ

یل، خوام به شک و شبهنمی هام یا تحلیلِ رفتارهایِ امیر
 اجازه پردازش بدم... 

خوام حتی به این فکر کنم نوشیتن وجود داره و ش از نمی
یل...   زندگیم درآورده یا قلبِ امیر

م... من به خودم قول دادم ذهنمو با اون و آهی کشید
 رفتارهاش بهم نریزم... 

 شم رو که بالا گرفتم و چشمم به نگاهش افتاد، پرسید: 

؟ -  از گِ می کسیی

 م رو بالا دادم... شونه

 خیلی نیست... چند روزه.  -

 ی لبش رو خاروند... گوشه
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دو سه روزه حواسمو دادم یکی دو نخ از سیگارهام کم  -
 خواستم یه جوری بهت نشون بدم، فهمیدم. میمیشه، 

ی،  -  شکی نیست، ولی نیازی نبود مچ بگیر
ی
در اینکه زرنکی

گفتم از سیگارهات کش پرسیدی خودم بهت میاگه می
 رفتم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوهفتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 ریزی زد و نگاهش رو توی صورتم چرخوند :  لبخند 

... هر وقت می - خوای لازم نیست ازم خجالت بکسیی
 بکسیی راحت باش. 
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اش قرار بود یه اما یا فقط بشنوم و انگار ته جمله
 همینطور شد: 

ا  - ن ه به جای رو آوردن به این چیر اما به نظرم بهیی
. مشکلت  و با حرف زدن حل کتن

 که حرف زدن !!   -

ف زدن... زندگیمون زیر یه کوهِ در حال ریزشه... آره حر  -
 لازمه حرف بزنیم حلما. 

ه برم بخوابم.  -  من حرفن ندارم... بهیی

 خواستم بلند بشم، شی    ع مانعم شد و ناآروم گفت: 

ن لطفا... حتی چاییتو هم نخوردی.  -  بشیر

 دوباره نشستم و دستم رو دور لیوانم گرفتم. 

م رو به طرف خودش کشید و به هاش نگاهی نوشته دفیی
 انداخت: 

 کردی. داشتی رو چه کاری برنامه ریزی می -

 کارِ خودم.   -

ی نامفهوم نگاهشو به چشمام دوخت و منتظر ادامه
 هام شد. حرف
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چشم از نگاهش گرفتم... حسی که چشماش بهم تزریق 
ن حسی شبیه گیچی و شگردوبن بود. می  کین

 . می خوام از این به بعد برای خودم کار کنم -

 باز هم منظورم رو نگرفت که پرسید: 

 چه کاری؟ -

 . می خوام برای خودم یه آتلیه بزنم -

ش مواجهه شم رو که بالا گرفتم با ابروهای بالا رفته
ِ صورتش... 

ی
 شدم و جا خوردگ

م ای روی تاپ مشکیم و بازوهای برهنهنگاهش لحظه
 غلت خورد و بعد آهسته بالا اومد. 

 کتن از پسش برمیای؟فکر میاین خیلی خوبه...  -

اوهوم... من به اندازه کافن تو کارم تجربه کسب کردم  -
ه به جای وقت تلف کردنِ تو آتلیه های دیگرون، بهیی

 خودم وارد بازارِ کارم بشم. 

برفی که توی چشماش نشسته بود بهم قدرت و حسِ 
جنگجوب  رو داد که برای زنده موندنش هزار و یک 

 هدف داره. 

 ری به این نتیجه رسیدی؟چطو  -
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ی  - من چم و خم کارمو بلدم فقط نیاز به تجربه بیشیی
وع  ه از یه جاب  شی

داشتم... هنوزم نیاز دارم... اما بهیی
وعم هم کنم... می خوام خودمو محک بزنم... واسه شی

خوام از باور پور کمک بخوام یه مدت باهام همکاری می
 کنه تا کارام رو دور بیفته... 

 رومی جرعه ای از چایش نوشید و گفت: به آ

فکر همه جارو کردی پس... این خیلی خوبه... منم  -
گردم تا جای خوب تشویقت می کنم... از فردا هم می

 برات پیدا کنم. 

م. لازم نیست تو بگردی خودم کم کم دنبال کارامو می - گیر
 باید یه جوری باشه با پولمم جور در بیاد. 

وری نگاهمم کرد یعتن چطوری می اخمِ جدی کرد و یه ج
 توبن دغدغه پول داشته باش وقتی تو زنِ متن ! 

فکر پولش نباش خودم برات یه مکان خوب پیدا  -
 خرمش. کنم... اگه لازم بشه هم میمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوهفتاد #پارت_دویست
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

لش  نیشم رفت تا لبخندم خودشو نشون بده، شی    ع کنیی
 کردم و گفتم: 

یل... من ترجیح می دم با پس اندازِ خودم  - ممنون امیر
وع کنم... نمی م... اینکارو شی  خوام از کسی پول بگیر

خوای ازش استفاه پس اندازِ خودت مگه چقدره که می -
؟ می دوبن واسه راه اندازیش چقدر پول نیاز د  اری؟کتن

ن قرض می - م. اگه کم بیارم از حسیر  گیر

 اینبار اخمش خیلی شدیدتر از قبل شد و یکه خورد: 

خوای بری از بقیه پول قرض من شوهرتم بعد تو می -
ی؟  بگیر
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تر نگاهم رو از چشمای خشنش به چایم دوختم تا راحت
 حرف بزنم. 

ن می خوام از برادرم پول قرض  - در واقع به خاطر همیر
م... ن یل. بگیر  می خوام پول از تو باشه امیر

م حلما؟ شاید تو شوخیت گرفته؟ مگه من غریبه -
... شاید نمی خوای چشاتو وا کتن منو تو زندگیت ببیتن

، اما من بچه بازیات گل کرده داری وجودِ منو حاشا می کتن
م جز خودم از دم تا زمابن که زندهشوهرتم، اجازه هم نمی

ی.   کسی پول بگیر

خوام به تو تکیه بدم می خوام به عنوان آدمی  من نمی -
که تا الان رو پای خودش وایستاده، خودش کاراشو انجام 
 از هر آدمی همیشه 

ی
داده بازم به خودم تکیه بدم... زندگ

یه ورژن می سازه، قرار نیست اون آدم منتظر بشینه تا 
هاشو به انجام برسونن... من یاد گرفتم دیگران خواسته

خودم حساب باز کنم، حتی از حاج بابامم کمک تنها رو 
 نخواستم. 

انتظارِ اون لبخند محو رو نداشتم و باز هم برفی افتاد 
ن تکون داد.   توی چشماش و شش رو با تحسیر

 چاییت شد شد.  -
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جرعه ای از چاییم خوردم و وقتی دوباره نگاهمون با هم 
 تلافی کرد بهم گفت: 

... پولِ خودپس مهریه - ته، باید بهت پسش تو ازم بگیر
وعِ کارت بهت بدم، خوشحال می شم بخاطر شی

بدمش... برام سخته وقتی خودم هستم زنم از کسِ 
ه. دیگه  ای پول قرض بگیر

یلمن دوست ندارم ذره کارم بشه، اما وارد   ای از پولِ امیر
اینم می دونم وقتی اون هست صورتِ درستی نداره من 

 م... ای پول بگیر جز خودش از کس دیگه

وقتی گفت مهریه، یه جوری شدم، غرورم تحت تاثیر قرار 
 گرفت و گفتم : 

م؟ -  چرا باید مهریه بگیر

 مه بهت بدمش. حقته... حقِ خودته، من وظیفه -

اصلا از این بحث خوشم نیومد، اگه ازش پول قرض 
ی داره تا مهریه م حالت بهیی  م رو بهم بده... بگیر

تا این بحث خاتمه  ناچار شدم با حرفش موافقت کنم
 پیدا کنه... وقتی اون تاییدم رو شنید، با لبخند لب زد: 
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 بد  -
ی
اینو کسر شان ندون حلما... منو تو شاید تو زندگ

آورده باشیم و بینمون یه شی مشکلات پیش اومده 
که هنوزم حل نشده بافی موندن، اما جدا از این 

، شی ترین آدم به من حساب میها توب  که نزدیکحرف
منم که بیشیی از هرکسی بهت نزدیکم و حواسم بهت 

های خودت بدون، پاهای خودت هست... منو شونه
بدون، هر وقت بخوای پشتت می شم، همراهت 

، شم، کمکت میمی ِ متن
ی
کنم، این زندگیته، توام زندگ

ی که ازم می ن  خوای در واقع حقته. چیر

ن دوختم...   آب دهانم رو قورت دادم و نگاهمو پاییر
یل هم می تونه بی قیدو امشب یکم عجیب نیست؟ امیر

بند احساساتش رو بروز بده و به شوهر بودن و 
 مسئولیتش نسبت به من فکر کنه؟ 

حتی وقتی به جای من یه زنِ دیگه رو زنِ رویاهای 
 دونه؟! خودش می

حقیقتا جا خوردم و اصلا توقع نداشتم اون حتی با آتلیه 
 کنه... زدنم و کار کردنم موافقت  
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فکر می کردم با دنیاب  از مخالفت و دیدگاه غیر 
کنه... کاری که ش در مورد کارِ ثابتم صحبت میمنصفانه

 م رو صرفش کنم. قرار بود بخش اعظمی از وقت روزمره

ن گذاشتم، اون دست دراز  وقتی لیوان رو دوباره روی میر
ه...   کرد تا دستم رو میون دستش بگیر

 دستش عقب کشیدم... انتظارش شی    ع دستم رو از زیرِ 
رو نداشت که یکه خورده به چشمام نگاه کرد و با 

 افسوس هوفن کشید... 

قرار نیست بخاطر کمکش من تمام روزهای سخت و 
سیاهم رو فراموش کنم و دستمو به دستش بسپارم تا اون 

 مرزهای بینمون رو بشکنه! 

یل... من هنوز خیلی کارهای ناتموم دارم و  مهم نه امیر
ترینشون عذاب دادنِ توئه که تمام روزهای قشنگم رو به 

 خاکسیی تبدیل کردی... 

و از روز اولِ من می دونم خراب کردم حلما... همه جر  -
زندگیمون به خاطر کینه و خشمم خراب کردم... دارم 

انشون کنم... سعی می  کنم جیی

 پوزخندی زدم : 
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 با پول دادن؟ -

، با هر جر که بشه - متقاعدت کرد، طرفِ تو و  با هر جر
 زندگیمونم. 

تو تمام پل های پشت شتو خراب کردی... قبلا هم  -
 اینو بهت گفتم. 

ون داد  نگاهم کرد... نگاهم کرد و با حسرت نفسش رو بیر
 و به صندلیش تکیه زد... 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوهفتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد رایبرماناین#خواندن
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یل دنبال کارهام رو گرفت و خودمم  فردای اون روز امیر
ن و کارهای دیگه.... به باورپور نگفته  افتادم بر مجوز گرفیی
ن شب ها دعوتش کنم  بودم میخواستم طی یکی از همیر

یل بیاد خونه مون و این موضوع رو شخصا در حضور امیر
 بهش بگم. 

ی داره می دونم اون توی کارش  تجربه و مهارتِ بیشیی
وع کارم حتما به کمکش نیاز دارم.  ن من برای شی  برای همیر

امیدوار بودم بخاطر قدرت و نفوذش توی کارش نگرانِ 
وی قوی و  ین زمان، یه نیر نِ من نباشه و در کمیی

رفیی
باتجریه جایگزین من کنه، اما در هر صورت هیچ پیش 

شه اینکه متوجه می بیتن در مورد رفتارش نداشتم، بعد از 
 ش جدا کنم. قراره راهم رو از آتلیه

یل صحبت کردم و با هزار جور اصرار و بهانه با امیر 
راضیش کردم فرداشب دعوتش کنیم... بخاطر 

ها سخت بود راصین کردنش... اعتمادیش به آدمبی 
 اصلارضایت نمی داد و مدام می گفت: 

یم تو اتاقش همونجا باهاش حرف می ز  -  نیم. خب میر
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بالاخره راضیش کردم و خودش با باورپور تماس گرفت و 
مون باهاش حرف در مورد فرداشب و دعوتش به مهمابن 

 زد. 

منم تصمیم گرفتم شخصا به اتاقش برم و از روی ادب، 
 دعوتِ خودمو اعلام کنم. 

به زدم و وقتی گفت :   به اتاقش یه صرن

 بفرمایید.  -

انه از شانسِ وارد شدم و در رو پشت شم بستم. متاسف
ه  ی عجوزه هم توی اتاقش بود. بدم اون دخیی

ن دیدمش و رفتار  همون که آخرین بار اینجا کنار نوشیر
ش رو تحمل کردم تا یه روزی ش زمانِ چیپ و بی ادبانه

، حقش رو کف دستش بذارم.   درستی

ی مدِ توی دستش رو نگاهی به شتا پام انداخت و مجله
ن گذاشت. به باور  مانه از پروی میر ور سلام کردم، محیی

ش بلند شد و گفت :  ن  پشت میر

 سلام... در خدمتم خانم ستوده.  -

جلوی این عجوزه چطوری بهش بگم... من از آدم هاب  
ن بدم میاد و اگه اون روز  ن هسیی که دورو بر نوشیر
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شنیدم که چطوری سعی در پور رو نمیهای باور حرف
دست کمی  دفاع از حقوقم داشت، امروز اونم جایگاهش

یل نداشت.   از این زن و امیر

راستش اومدم ازتون خواهش کنم فرداشب دعوتم رو  -
... فکر کنم شوهرم باهاتون  ن برای شام قبول کنیر

تماس گرفت، گفتم خودمم بیام شخصا ازتون دعوت 
 کنم. 

خواد به گوشِ جلوی اون دخیی حرف زدم تا اگه می
و تمام و کمال بهش بگ ن ه و اونو دوستش برسونه همه چیر

 از جانب من بچزونه... باورپور که گفت : 

یل صبح بهم زنگ زد ، ممنون لطف کردید...  - بله امیر
 حتما میام. 

 شیم. خوشحال می -

 لبخند زد و تا گفتم : 

 با اجازتون.  -

 شی    ع گفت : 

 خانمِ ستوده.  -

 ایستادم و بهش نگاه کردم : 
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 بله؟ -

 به اون دخیی اشاره کرد: 

 . مشکلی نداره؟الی جانم با من میاد..  -

دونم این الی جان چه نسبتی با الی جان! چرا من هنوز نمی
ی برای چزوندنش پیدا کنم !   باورپور داره، تا راه بهیی

نگاهش کردم، موهای آمیی شده و صافش رو از کنار 
 صورتش پشت گوشش روند و با صدای ظریفش گفت: 

 یه وقت مزاحم نباشم؟ -

 برخلاف میلم گفتم : خودم رو شی    ع جمع و جور کردم و 

یف نه، نه، خواهش می - کنم، شما هم حتما تسری
جان خوشحال می  شیم. بیارید... منو امیر

 بالاخره لبخندی به روم زد: 

 شیم. ممنون... مزاحمتون می -

ون ریختم. اصلا  ون رفتم و نفسم رو محکم بیر از اتاق بیر
 چرا باید از اومدنش ناراحت بشم؟ 

 منو شاید بهیی باشه بیاد و خیی 
ی
ی در مورد زندگ های بیشیی

یل به گوشِ دوستش برسونه...   امیر
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 مملو از بالا و پایینهاست. رمزش این است که در 
ی
زندگ

یم و در پایینها شجاع باشیم و استوار  بالاها لذت بیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوهفتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

یل هم داشت با  نِ خورد کردنِ کاهوها بودم و امیر در حیر
گرفت تا سالادم رو کامل کن خیارهارو پوست میپوست
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هاب  که طی این چند روز کنم و همینطور در مورد مکان
 زدیم. دیده بودیم حرف می

بنظرم اون ساختمونِ کنار پلاسکو بدک نبودها، اونجا  -
ی میشه مکانش دلبازتره،  خوبیش به اینه تبلیغ بیشیی

برات، یه طرفش پاساژه، اون طرف هم یه پلاسکوی 
ت هم بیشیی بزرگ و معروف، اینجوری پاخورِ آتلیه

 میشه. 

 وا !!  -

طوری گفتم که با تعجب ایستاد و نگاهم کرد، اینجوری 
ای از کارِ من ش کنم هیچ ش رشتهبهش گفتم تا متوجه
 رستوران یا بقالی اشتباه گرفته. نداره و کارمو با به 

 ششو تکون داد، لبخندم رو که دید گفت : 

 مگه حرف بدی زدم؟ -

 خوام آرایشگاه یا بقالی بزنم تو میمگه من می -
ی
گ

خوام یه آتلیه بزنم، یه آتلیه پاخورش بیشیی میشه، من می
خوام با برندهای خاصی کار کنم و در ساده هم نه، می

 م اجرا کنم.... کنارش شوِ عروس ه
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خب منظورِ من از پاخور، همون عروس و اینا بود  -
ن آدمهاب  که اونجا برای خرید میان، می توبن دیگه... تو بیر

 . یای خودتو پیدا کتن  مشیی

خوام خوام فقط به شوِ عروس اکتفا کنم، میمن نمی -
م بالا بره، با قرادادهای بزرگ و چند ماهه، اسم آتلیه

به، اونم با کلی زحمت و منت، بعد از عروس فقط یه ش
چند ماه میاد خرده پولت رو میده و فیلم و عکسشو 

ه، ولی کارهای قراردادی ماندگارترنتحویل می  ... گیر

 اوه...  -

دست از کارم کشیدم و چپ چپ نگاهش کردم... شش 
ن بود و داشت خیارهارو پوست می  گرفت. پاییر

 منظورت جر بود گفتی اوه؟ -

 . هیچر  -

 . ندازیبدم میاد اینجوری پارازیت می نه خب بگو...  -

کنم از الان حسِ طمع پارازیت ننداختم... ولی حس می -
گرفتت... گفتم حواست باشه مثه من طمعِ بالا نداشته 

 ... ، یهو سقوط کتن  باشی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتاد#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد یبرارماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 نیشخندی زدم و با اکراه گفتم: 

من هیچوقت مثل تو نمیشم... شاید تو کارم حریص و  -
 مصمم بشم ولی طماع نه. 

 و توی دلم اضافه کردم: 

" مثل تو که با وجود من، هنوزم فکرت پیش نوشینه، یا 
 با وجودِ اون با من ازدواج کردی". 
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زای بینمون به نشسکوت کردم و اجازه دادم، فضای ت
حالت راکد دربیاد، ولی به محض یادآوریِ موضوع الی، 

 شی    ع گفتم : 

 راستی یه سوال داشتم.  -

 خیارهای پوست گرفته رو نشونم داد و گفت : 

 اینا بسه؟ -

 یکی دیگه پاک کن.  -

 به کارش مشغول شد: 

س.  -  بیر

ه الی چه نسبتی با باورپور داره؟ -  این دخیی

وقت صداش نزبن باورپور، باور پور تو میگم تو خونه یه  -
، بهش بگو آتلیه ست، اینجا زشته اینجوری صداش بزبن
 ایمان. 

های جدیدشه... تا دیروز به زور راضیش اینم از آیتم
مون، بهم کردم دعوتش کنیم، حالا که قراره بیاد خونه

 گه با اسمِ کوچیک صداش بزن... می

ه داره کم کم رد از رفتارهای عجیبِ این مرد، ذهنم دیگ
 دونم جر درسته جر غلط... ده... خودمم نمیمی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 باشه.  -

؟خب جر داشتی می -  گفتی

 الی چه نسبتی باهاش داره؟ -

ی چشمم دیدم که اخم ریزی کرد و با اکراه گفت از گوشه
 : 

شه -  ... چند ساله با همَن. دوست دخیی

 

شه و من تازه اینو فهمیدم.   که اینطور... پس دوست دخیی

 ش مشکوک شد: جا خوردگیم رو که دید قیافه

 واسه جر پرسیدی؟  -

ِ چندساله -
 ی ایمانه؟واقعا دوست دخیی

کن رو توی ظرف انداخت و خیارهای پوست پوست
گرفته رو توی ظرفِ کنارم گذاشت و گنگ به صورتم زل 

 زد. 

نِ دوزاری که با  نِ نوشیر هفت خطِ هرزه، پس اینم یکیه عیر
 مرد رو سوزونده.  خیانتش مغزِ این
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ن امشب رازشو پیش ایمان برملا کنم و بهش  چطوره همیر
ن که شِ  بفهمونم اونم کلاهِ گشادی، شبیه کلاهِ نوشیر

یل انداخت، شش رفته و طرفش داره یواشکی زیرآبی  امیر
ه.   میر

 جر شده؟نمی -
ی
 خوای بکی

 به کارم ادامه دادم و پوزخند زدم: 

 خودت امشب میفهمی.  -

گو بدونم چیه یه وقت جلوی ایمان گندش خب الان ب -
 در نیاد. 

ی ازش دیدی؟ - ن  چرا مگه توام چیر

 دستش رو تکوبن داد: 

 جر باید دیده باشم؟ -

دونم همینجوری گفتم... آخه یه جوری مشکوک نمی -
 حرف زدی. 

گرا توام انگار مثل من ذهنت قاطی کرده به همه منفن  -
 شدی. 
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یل ستوده، ذهنِ من گرا نیست آقای اذهنِ من منفن  - میر
دونه چه حرفن رو گِ و کجا بزنه تا آدمی که واسم می

 خنده کو*نش بسوزه. سوسه میاد و به ریشم می

 اخمِ جدی کرد و به تندی گفت: 

صد دفعه گفتم اینجوری حرف نزن... در شانِ یه  -
 خانمِ متشخص نیست، این مدلی حرف بزنه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکشتاد وه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 با حرص خیارهارو خرد کردم و گفتم: 
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زنم، اگه بدونم ها حرف میمن در حد شخصیتِ آدم -
زنم، بدونم خراب کارو طرفم آدمِ درستیه درست حرف می

اب  میو فاحشههرزه ن گم که یه عمر نتونه تو آینه ست، چیر
 به خودش نگاه کنه. 

حق نداری هیچوقت فحش بدی... من از زناب  که  -
ن و فحش می  دن خوشم نمیاد. بددهین

 مو بالا دادم: خیلی راحت شونه

 پس خوشحالم از من بدت میاد...  -

 حلما !!  -

 توبیخ گرانه اسممو صدا کرد و قدمی به طرفم برداشت... 

 فت : بلاتکلیف یه برش خیار از توی ظرف برداشت و گ

 موضوع چیه؟ الی چیکار کرده؟ -

-  ...  هیچر

کرد، تا دستمو گرفت و حرص داشت خونمو فاسد می
مانع کارم شد، دستشو پس زدم و محکم توی صورتش 

 غریدم: 

 چطوری با دیگران حرف بزنم،  -
ی
تو حق نداری به من بکی
اوارشه می گم ج*نده، به هر گ هم خوب من به هر گ شن
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، اون الِی مارموز هر گم خوب.. باشه می ن . تو، نوشیر
یل. تون ج*ندهسه  اید امیر

 بس کن حلما.  -

از اینکه توی صورتش غرش کردم و   فحش دادم، 
چشماش مثل دوتا توپ، گشاد و قرمز شدن... صدای 
ه.   ساییدنِ دندوناش هم نتونست جسارتم رو ازم بگیر

ی که می - ن ، دروغه؟فکر می کتن چیر  گم هستی

 . گفتم بس کن  -

اونقدر محکم گفت که از صداش جا خوردم و تا نیشخند 
 زدم، انگشتشو مقابلم تکون داد: 

 زبن حلما... یه بار دیگه این مدلی حرف نمی -

 زبونِ منه !  -

 داد زد: 

ل کن، فحش نده.  -  زبونتو کنیی

 دم... به هر گ دلم بخواد فحش می -

تو غلط می کتن اصلا فحش بدی... هر جر می خوای  -
 فقط فحش نده.  بگو 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ذاری کارمو تموم کنم یا نه؟ مهمونا الان میان. می -

 بگو اول جر می -
ی
ه به ایمان بکی خوای در مورد این دخیی

 بعد کارتو تموم کن. 

 . به تو مربوطی نیست -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووهشتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 دوباره دستمو گرفت و محکم و جدی گفت : 

. کشش نده، بگو جر می -
ی
 خوای بهش بکی
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 چشمامو کلافه توی حدقه چرخوندم و گفتم : 

... دست از شم بردار.  -  هیچر

ن و محکم شد :   کلامش هشدارآمیر

ه امشب  -  دیگرون کاری نداشته باش حلما. بهیی
ی
به زندگ

... هر جر هست به  ل کتن ما ربطی نداره... زبونتو کنیی
 دونه و ایمان، گوربابایِ جفتشون. خودش می

 شما قبلا همتون با هم دوست بودید؟ -

منظورم رو گرفت و با مکث و نگاه به چشمام، بالاخره 
 شش رو ناگزیر تکون داد: 

 آره...  -

 

م و کارم رو تموم پوزخندی زدم و سعی کردم نادیده ش بگیر
ش مانع می ن  به ادامه کارم برسم. شد کنم، اما نگاه تیر

وقتی سوالی شم رو کج کردم و منتظر شدم دست از شم 
شو، به زبونش برداره تا تنهام بذاره، اون حرفِ ناگفته

 روند: 

 ی نوشینه. الی دخیی خاله -
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... چقدر عجیب و چقدر وای خدای من... چقدر جالب
. نفرت ن  انگیر

ن شباهت دارهبیخود حدس نزده بودم چهره  ش به نوشیر
هاش هم شبیه نوشینه... هر دو خائن و و البته آپشن

 این کار و کثیفنمکارن.. خیانت
ی
... دو تا هرزه که با زندگ

 
ی
دو مرد بازی کردن و کاری کردن تا حقِ مسلمِ یه زندگ

 خوب ازشون گرفته بشه. 

ن به صورتش زل زدم... نفرت ن و هجوآمیر  انگیر

روانش رو بهم  و که بهش نارو زده و تونه کسیچطوری می
 ریخته، دوست داشته باشه و هنوزم بهش فکر کنه! 

 هوفن کشید و کلافه گفت : 

ی ازش دیدی؟ - ن  الی با کسی رابطه داره؟ تو چیر

یل بقدری قوی اراده م برای کوبیدنش جلوی ایمان و امیر
 : شد، که بی هوا لبخندی زدم و گفتم

ی می - ن ی ندیدم.... ولی انگار تو یه چیر ن که   دوبن نه چیر
 اینجوری به آب و آتیش افتادی. 

دونم ذاتشون خرده شیشه داره، اینکه من فقط می -
ن اصلا واسم مهم نیست... به توام می گم چیکار میکین
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کاری به کارشون نداشته باش، ازشون دور شو، باهاشون 
خورن، به منو تو ربطی نداره... دمخور نشو، هر گوهی می
 شت تو زندگیت باشه. 

 خودمه، اما باز یه عده پیدا می من شم -
ی
شن که توزندگ

خوام اطرافمو یکم سم خوان ش از زندگیم در بیارن، میمی
 پاشی کنم. 

چشماش رو روی هم گذاشت و محکم توی چشمام 
 گفت : 

 حلما !! این بحث همینجا تموم شد، فهمیدی؟ -

یل با  صدای زنگِ خونه یهو توی خونه پیچید و امیر
ن موهاش مکث، نگاهشو از ص ورتم گرفت و چنگش رو بیر

 فرو برد. 

وزمندانه ای روی لبم کاشتم و با دستم رو به لبخند پیر
 سمت در اشاره گرفتم: 

 برو درو باز کن.  -

 قبل از اینکه بره هشدارِ آخرش رو داد: 

، نذار کلامون بره تو هم. امشب حرفن نمی -  زبن
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ن خیال باش  رفت و پوزخند تمسخربارمو ندید... به همیر
یل... من جواب های رو با هوی میام دم و اگه دشمنم یر

کنم از به بخواد به زندگیم و بدبختیم بخنده، کاری می
 دنیا اومدنش پشیمون بشه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسهوهشتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن  مون، خارج از جمع دو نفره ، برای اولیر
ی
فضای خانوادگ
 بار به جمع چهار نفره دوستانه تبدیل شد... 
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ن این جمع، بعد از مدت ها عوض شد، حال و هوام بیر
های زیر زیرگِ اِپلی رو فاکتور می گرفتم. چار البته اگه نگاه

ین رفتاری از  دنگ حواسش رو جمع کرده بود تا کوچکیی
یل، از دستش در نره.   منو امیر

ا می تونستم جلوی اون عجوزه، با خوش رفتاری و منم ت
یل حرف می زدم، لبخند می زدم و به قول عشوه با امیر
اومدم، تا اون و حسادتش بیشیی معروف قروقمیش می

 بهش فشار بیارن. 

ن شام رو چیدم و بلند صدا زدم:   میر

جان، شام بکشم؟ -  امیر

نِ صحبت با ایمان بود و الی داشت گوشه ی در حیر
 کرد.  با موبایلش صحبت میپذیراب  

 نگاهی به ایمان انداخت و آروم پرسید: 

 شام میل دارید الان؟ -

 ایمان هم گفت : 

 آره خوبه.  -

 نگاهم کرد و بلند گفت : 

 بکش حلما جان.  -
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حلما جان... هه... انگار اونم دست گذاشته توی دستم، 
وزِ میدون بشیم.   تا با هم امشب پیر

ن گذاشتم، دیبشقاب یل از کنار ایمان هارو روی میر دم امیر
خونه اومد.  ن  بلند شد و به طرف آشیر

ن گذاشتم و کنارِ هر و چنگالقاشق هارو با باکس، روی میر
خونه شد و  ن بشقاب قاشق و چنگال گذاشتم... وارد آشیر

 پرسید: 

 خوای؟کمک می  -

 نه.  -

قاشفی رو برداشتم و خواستم چنگال رو هم بردارم، اما 
یل    کشیده شد و ایستادم. دستم توسط دست امیر

وقتی نگاهش کردم با خواهشِ درون چشماش آمرانه 
 گفت : 

ی نگو... خرابش امشب به خاطر مهمان - ن نوازی چیر
خوام با اینا نکن... هر جر هست بذار واسه بعد... نمی

 .  دربیفتی

ش زل زدم و دستم رو آروم از  ن با کینه به چشمای تیر
ون کشیدم.   دستش بیر
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 پچ پچ کرد: 

ی از ایمان پ - ن مندش نکن، اگه چیر سِر خوبیه، یهوب  شی
 گم. دوبن به من بگو، خودم به ایمان میالی می

پوزخندی زدم و اومدم از کنارش بگذرم، دوباره سد راهم 
 شد: 

 شنیدی جر گفتم حلما؟ -

 تا حالا بهت گفتم چقدر ازت متنفرم؟ - 

در کسری از ثانیه شبیه یچن که زیر نورِ آفتاب مونده 
گاهش شریز شد و وارفت... کنارش زدم و به کارم باشه، ن

 ادامه دادم: 

ون بذار با آرامش به کارم برسم.  -  برو بیر

چرا اینقدر براش سنگینه وقتی فهمیده ازش متنفرم؟ 
برای جر متنفر نباشم؟ این همه دلیل برای نفرت دارم، 

 این همه مصیبت... 

فسِ گرفتم که با ن  های سنگینش رو نادیدهاونقدر نگاه
ون رفت.  خونه رو ترک کرد و بیر ن  کرخت و بلندی، آشیر
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خونه اومد و  ن شام کشیدم و زودتر از مردها، الی توی آشیر
 بهم ملحق شد و با اکراه گفت: 

 خوای؟کمک نمی -

 نیم نگاهی بهش انداختم و تصنعی لبخند زدم: 

؟ - ن یارو توی سبد بریزی بذاری رو میر ن  میشه سیی

 آره حتما.  -

عقب زد... به این فکر کردم یه وقت موهای صافش رو 
ی ن های ها جا نشه و خوراکیاون موهای بلندش، توی سیی

 امشب رو به گند بکشه. 

ملاقه رو توی خورشت فرو بردم و توی ظرف ریختم، 
حواسم کم و بیش به الی هم بود که با حوصله و سلیقه 

ی ن  ریخت. ها رو توی سبدهای کوچیک میسیی

 لما؟هستی ح از زندگیت راصین  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروهشتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

@shahregoftegoo
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

سوالِ یهوییش کمی متعجبم کرد... وقتی بهش نگاه کردم، 
 نگاه اونم بالا اومد و چشمامو نشونه گرفت : 

؟از چه لحاظ می -
ی
 گ

یله...  -  با امیر
ی
یل خوب می منظورم زندگ  سازی؟با امیر

 چرا نباید بسازم؟ ما با هم مشکلی نداریم.  -

نیشخندش به طورِ عجیتی شک و تمسخر رو به دلم راه 
داد... چشمامو تنگ کردم و یهوب  ملاقه رو رها کردم و 

 کامل به سمتش پیچیدم: 

ن هست که می - ی برای گفیی ن ؟چیر
ی
 خوای بکی

کردن و اذیت   شو بالا انداخت و برای دست به ش شونه
 کردنم، زیرش زد: 
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ی نیست، همینجوری پرسیدم.  - ن  نه... چیر

ی هست بگو، چرا داری انکار می - ن  کتن ! اگه چیر

نگاهی به صورتم انداخت و با تردید به پذیراب  چشم 
دوخت... یه جوری رفتار کرد تا ذهنِ منو به چالشِ ظن و 

 تردید بکشه. 

صورتش چشم ته دلم از نگاهش خالی شد و منتظر به 
 دوختم، چشم دوختم تا اون لب باز کرد: 

ن نیست، فقط لازم نیست جلوی من  - ی برای گفیی ن چیر
... اون بهت علاقه نداره،  یل خوشبختی ادا بیای که با امیر
یل و اصلا از رفتاراش مشخصه حسی بهت نداره، ما امیر

ای رفتار شناسیم، اگه عاشقت بود طور دیگهخوب می
 کرد... می

 چه رفتاری؟میش -
ی
 ه بکی

عشق حتی از نگاهم مشخصه حلما... توی چشمای  -
یل عشفی نمی  بینم. امیر

خواد با حرفاش مغزمو منفجر پوزخند عصتی زدم... می
 کنه آره !؟
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کتن امیر جذبت بنظرم خودت داری یه کاراب  می -
 نشه... 

ی بعدی هاش، تا بشنوم جملهیکه خورده زل زدم به لب
و  دونه ما می ن میاد چیه... نکنه اونکه از دهانش بیر

هنوز به طور واقعی با هم زن و شوهر نشدیم و هیچ 
 ای بینمون صورت نگرفته! رابطه

ی -  کردن دلیی
ی
ی نیاز داری، تو واسه زنانکی های بیشیی

، اصلا نمی ی کردنم بلد نیستی دوبن شوهرت حتی دلیی
ن رنگِ موهات،  از جر خوشش میاد...  مثلا همیر

 گشادی که تنته، موهای کوتاهت... های  لباس

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوهشتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 با لبخندی از تمسخر به موهام اشاره کرد: 

، تو یه تازه عروش، به جای  - ن مردها عاشقِ رنگِ روشین
رفتی موهاتو بنفش اینکه دلِ شوهرتو بدست بیاری 

 که مردها ازش متنفرن؟
ی
 کردی... رنکی

هام از خشم و نفرت روی هم ساییده شدن... دندون
دستام رو روی سینه چلیپا کردم تا اون لرزششون رو 

 نبینه. 

؟ بیشیی از این لقمه رو دورِ شت جر می -
ی
خوای بکی

 نپیچون. 

صاف ایستاد و نگاهش رو با تمسخر توی صورتم 
 وقاحت گفت :  چرخوند و با 

یل عاشقِ نوشینه... ما هممون اینو می - دونیم... امیر
 کنم تو چطوری هنوز نفهمیدی؟تعجب می

 عاشقِ نوشینه؟پس تو می -
ی
 گ

 شش رو با تایید تکون داد: 
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اوهوم... عاشقشه... اونا کنار هم کامل میشن... اصلا  -
ن  و دوست داشت که مکملِ همَن... امیر اونقدر نوشیر

 داد.  پرزِ کوچیکِ ابروهاشم نظر میحتی شِ 

های تنم به یکباره پاره شدن و خون با انگار تمام رگ
شعت به مغزم هجوم آورده... تمام تنم انقباصین از 

م اون لحظه قروچهنفرت و خشم گرفت و صدای دندون
 اراده شد: بی 

خب اگه عاشقشه، چرا من زنش شدم؟ چرا اومد  -
 یشِ منه؟خواستگاریِ من؟ چرا الان پ

یل و ایمان که اومد، الکی لبخند زد... ولی  صدای پای امیر
لبخندش بیشیی از روی حرص و نفرت بود. درست مثل 

 بلعیدم. ی خودمو میخودم که داشتم ذره ذره

یل وارد شد و نگاهشو به سمتم کشید... از صورتم  امیر
ی  ن ن منو این هرزه، پیش اومده، یه چیر ی بیر ن خوند، یه چیر

 و روانمو به هم ریخته. که روح

ی چشمام کردم و توی صورتش اوحِ نفرتم رو رونه
ریختم... ازش متنفرم، به خاطر این خفت و خواری ازش 

ارم، ولی حسی بهم می ن ی بیر ن گه پشت تمام این ماجراها چیر
یل دارن ازم پنهونش می . هست که همه و حتی امیر ن  کین
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دستم  با چشمای تنگ شده شی    ع به سمتم اومد و ساعد 
 رو گرفت... آروم پرسید: 

 جر شده؟ -

با حرص لبِ زیریم رو به دوندون گرفتم و سعی کردم به 
اب  که امشب شنیدم و  ن صورتش نگاه نکنم... بخاطر چیر

خورن، حالم هاب  که به روحم و احساسم میزخم زبون
 خوره. ازش بهم می

ِ اون  ن ون کشیدم، نگاه تیر دستم رو از میون دستش بیر
طرفِ ما بود تا واکنشم رو ببینه... خودم رو جمع هرزه به 

م رو شپا نگه داشتم و تصنعی و جور کردم، غرورِشکسته
 لبخند زدم و گفتم : 

. بچه - ن  ها رو تعارف کن بشیین

ی شده؟ - ن  چیر

ه بود و  یل هنوز به من خیر ایمان بود که اینو پرسید، امیر
ه . رو کردم باصلا حواسش نبود، ایمان جر پرسیده.. 

 ایمان تا خودم جمع و جورش کنم: 

ی نیست... می - ن خواد بدونه همه جر خوب پیش نه چیر
 رفته یا نه. 
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داداش بیخیالِ آبروداری، ما که غریبه نیستم، من به  -
ِ حلما خانومم شک ندارم، می دونم سنگ تموم کدبانوب 

 گذاشته. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوهشتاد #پارت_دویست

وند#نوشته_مریم_   پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 لبخندی به روش زدم و تشکر کردم. 

ن گذاشتم و  خورشت قیمه و فسنجون رو روی میر
های گریل شده رو توی ظرفن که از قبل با مرغ
ن کرده بودم،  و جعفری زمیتن سیب و لیمو و خیارشور تزئیر
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پیش از  های سفارشی که چند دقیقهگذاشتم، کوبیده
رستوران سفارش داده بودیم و برامون آوردن، اونارو هم 

ن گذاشتم.   توی دیس چیدم و روز میر

 

ن به چشمای  ن به نظر خوب بود که برقِ تحسیر همه چیر
الی و ایمان نشست، اما برای من، مثل همیشه مزخرف و 

 رفت. بد پیش می

ن  یل نشستم، اونم به گونهپشت میر ای تحت کنار امیر
 التِ صورتم، دمغ و پکر شده بود. تاثیر ح

، خدا لعنتتون کنه که نمی ن ذارید خدا لعنتت کنه نوشیر
منو این مرد، برای یک روزم که شده، بدون حرف و 

هارو فراموش کنیم و حداقل ها، کینهگذری به گذشته
 شبیه دو دست با هم مدارا کنیم. 

کنم، هاست خودم رو با این افکار دیگه آزرده نمیمدت
ا امشب، دوباره یه جاب  از شم سوزن سوزن شده و ام

 انگار یه بمب وسط مغزم منفجر کردن. 

 توی ظرفم برنج کشید و آروم گفت : 

 جر می خوری عزیزم؟ -
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برای عزیزم گفتنش، تنها یه نگاه داشتم، یه نگاه خالی و 
 روح. شد و بی 

 یه تیکه مرغ، لطفا.  -

دلیش رو با چنگال یه تیکه مرغ توی ظرفم گذاشت و صن
نامحسوس به صندلیم نزدیک کرد، طوری که رونش 
چسبیده به رونم قرار گرفت و دستاش که حرکت 

 کردن. کردن، به بازوهام و تنم برخورد میمی

 ایمان بحتی رو باز کرد تا سکوتِ بینمون رو بشکنه : 

ای شده حلما خانوم، فکر فسنجونِ خیلی خوشمزه -
اشه... منو یاد کردم دستپختت اینقدر خوب بنمی

. فسنجون  های مامان بزرگم انداختی

 نوشِ جانتون.  -

من خیلی بلد نیستم این غذارو درست کنم... بنظر  -
 سخت میاد نه؟

بحتی پیش کشید تا منو به هم صحبتی دعوت کنه... 
 زبونم قادر به بیابن نبود و ترجیح دادم فقط سکوت کنم. 

از قبل سوهانِ دونست جر بگه تا بیشیی اون اما خوب می
 مغز و روحم باشه: 
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خاله - م چند باری خودم درست کردم بد شد، ولی دخیی
، هر وقت درست می ن کنه، کلِ فامیل شو دست نوشیر

ن دستپختش می ن تا یه قاشق ازش بخورن... نوشیر شکین
 خیلی خوبه، در کل از همه نظر پرفکته. 

یل توی ظرف، نگاه همه  صدای برخورد قاشق چنگالِ امیر
اض کردن، رو  به خودش جلب کرد... شبیه یه جور اعیی

 های الی بود. به گفته

قبل از اینکه صداب  از کسی در بیاد توی نگاه الی محکم 
 گفت : 

 کردن تنها به دستپختِ خوب نیست... بیشیی از  -
ی
زنانکی

یه دستپختِ خوب، شخصیت مهمه، اصالت مهمه، 
ی نجابت و ذاتِ خوب مهمه، اینان که شناسنامه

ِ یه زنش
... و کامل میخصیتی ن  کین

 ای زد و معنادار به الی چشم دوخت... ایمان تک شفه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتوهشتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ای زد و معنادار به الی چشم دوخت... ایمان تک شفه
ر حرف و کنایه جا خوش کرده بود توی نگاه الی اما با هزا

یل. چشم  های امیر

هاب  داره، که داره با چشماش انگار پشت ظاهرش ناگفته
یل می  گه " یه کاری نکن زبونم وا بشه ها"به امیر

 ایمان مثل همیشه پا درمیوبن کرد: 

 الی جان... شامتو بخور.  -

یل گرفت و با اکراه  یِ نگاهش رو از امیر ن الی بالاخره تیر
 مقداری خورشت روی برنجش ریخت. 

ن خوردن بسته نموند: ولی لب  هاش در حیر
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ن بودم، گفت داره کاراشو انجام دیشب خونه - ی نوشیر
ه. می  ده بره ترکیه، احتمالا تا یکی دو ماه دیگه میر

یل دوخت تا واکنشش نگاهش رو در پایان جمله ش به امیر
باره رو ببینه... اگه قراره به این بحث و حرف زدن در 

ن ادامه بده، خودم رسما خفه  کنم. ش مینوشیر

دارم نفس کم میارم... تمام مهمابن و شبِ من اشباع شده 
 از اسمِ نحسِ اون... 

کم توی زندگیم ندارمش، که حالا امشبم رو هم درگیر 
 کرده. 

 گرفتی بیای اینجا در موردش  -
ی
ن نمایندگ از طرف نوشیر

؟  حرف بزبن

توی چشمام نشست... نگاهش با تابن بالا اومد و 
نتونستم ساکت بشم... نتونستم ضعفم رو در مقابل این 
یل نقطه ضعفِ من، اون  عفریته پنهان کنم... اصلا امیر

ده جلوی من از دوست چطوری به خودش اجازه می
ِ سابقِ شوهرم حرف بزنه ! 

 دخیی

کردم رو این مسئله منظوری نداشتم... فکر نمی -
. آخه من خودم رو  ا حساس  حساس باشی ن این چیر

 نیستم، مگه نه ایمان؟
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 ی ایمان زد. اش رو به شونهی مصنوغ کرد و شونهخنده

پس چطوره منم در مورد کارای تو پیش دوست پسرت  -
 ! حرف بزنم، ظاهرا که حساس نیستی 

ی که توی نگاهش نشست اصلا عادی نبود... شهودِ  ن چیر
 رو به آبن توی نگاهش دیدم و اگ

ی
ه ترس و یکه خوردگ

یل با اون تندی اسممو صدا نمی ن الان پتهامیر ی زد، همیر
 
ی
ریختم تا ایمان بفهمه، چه کلاهی هاشو روی آب میهرزگ

 شش رفته. 

ل  مکث کردم... نفس کشیدم تا هیجاناتِ درونم رو کنیی
های لمینت رو توی دندونکنم و بلند نشم مشتِ محکمم

 ش بکوبم. شده

ن روی ر  یل از زیر میر  ونم نشست... آروم گفت : دستِ امیر

 شامتو بخور حلما.  -

 دستش رو کنار زدم و قاشق و چنگالم رو برداشتم. 

 ایمان تذکر داد: 

 لطفا الی... شامتو بخور.  -
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بعد با شک به من چشم دوخت... انگار منتظر بود من 
ای رو به زبون بیارم و با نگفتنشون بادش رازهای نگفته
 پنچر شده. 

 

ردیم و به ظاهر با آرامش به شام ای سکوت کچند دقیقه
ن شده  خوردنمون ادامه دادیم.. جوِ بینمون بقدری سنگیر

ها به بود که هیچ صداب  جز برخورد قاشق چنگال
 رسید... گوشمون نمی

ی شد و با جمله ی الی اما ظاهرا عمرِ سکوتمون زود سیر
 در هم شکست: 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوهشتاد #پارت_دویست

وند#نو   شته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ها یه جشنِ خصوصی و ویژه میگم پنجشنبه بچه -
، شما هم میاین؟ ن  گرفیی

یل کامل کرد: ایمان جمله  ش رو توی نگاه امیر

ها یه جشن به افتخارِ اومدنِ آقای دکیی و خانمش بچه -
 ... ن با حلما ترتیب دادن، احتمالا شما هم دعوت میشیر

 گذره. جان بیا خوش می

یل تنها گفت :   امیر

 . ببینم جر میشه -

 و این بحث رو خاتمه داد... 

برای من اصلا مهم نبود جشنِ چیه، کیه، یا اصلا قراره 
... حتی بریم یا نه... یا آقای دکیی و خانمش گ ن ها هسیی

ی انگلیس بیاد هیچر اون لحظه برام اگه قرار بود ملکه
تنها به هدفم فکر کردم و روزی که بتونم مهم نبود... 
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یل و خونه ی مزخرفش اونقدر قوی و محکم باشم، تا امیر
 رو ترک کنم. 

ن و خوراکی ها چرخوندم و به نگاهم رو یه دور روی میر
وع کردم به  محض اینکه تسلطم رو بدست آوردم، شی

 حرف زدن در مورد بحثِ اصلی: 

ای ه مسئلهخواستم در مورد یآقا ایمان، راستش می -
 باهاتون مشورت کنم... 

یل و الی و لبخند  چشم چرخوندم به سمت نگاهای امیر
 ریزی چاشتن حرفم کردم: 

وع  - البته اگه بقیه حرفِ خاصی ندارن، من حرفامو شی
 کنم. 

 کسی به جز ایمان حرف نزد: 

 کنم... گوشم با شماست. خواهش می -

 : به ظرف غذاش اشاره کردم

،خواهش می - ن ن خوردن هم  کنم میل کنیر در حیر
 کنیم. صحبت می

اونو تشویق کردم به خوردن و خودمم، اِی، کمی مزه مزه 
 کردم و بیشیی سعی کردم روی حرفام تمرکز کنم : 
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یل  - راستش من جدیدا یه تصمیمِ بزرگ گرفتم... با امیر
 ِ
ِ کارامو گرفته، قرار شد تا علتن مشورت کردم، تقریبا بر

نِ خودمون باشه،  نشدنِ تصمیمم، این مسئله فقط بیر
حالا که تصمیمِ قطعیمونو گرفتیم، گفتم با شما هم 

 مشورت کنم. 

خیر باشه، نکنه موضوع شمایه گذاری و این  -ایمان
است؟ ن  چیر

یل نفن کرد و آروم گفت :   امیر

 نه.  -

مقدمه رفتم شِ نگاه ایمان دوباره به من ثابت شد. بی 
 اصل مطلب: 

خوام اگه اجازه بدین کم خوام یه آتلیه بزنم... میمن می -
وع کنم.   کم کارمو از شما جدا کنم، کارِ خودمو شی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهوهشتاد #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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س گرفتم. چون  برای چند دقیقه تنم منقبض شد و اسیی
حرفم چه واکنسیی  دونستم ایمان نسبت بهدقیقا نمی

 نشون میده. 

تونه دلخوری باشه... اون حق ترین واکنشش میواضح
داره دلخور بشه، برای کار و تصمیمِ یهوییم و اینکه به کارِ 

کنم، اما من فکرِ همه جارو از قبل اون لطمه وارد می
 کردم : 

ببینید این تصمیم برای الانه، تا زمانِ راه افتادن آتلیه  -
بره، تا ما جاشو پیدا سه ماه زمان میحدودای دو یا 

کنیم، وسایلشو بخریم، یا کارای دیگه رو انجام بدیم، 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

بره، تا اونموقع من به کارم تو حدودا چند ماهی زمان می
 دم فقط خواستم بگم... ی شما ادامه میآتلیه

 ای میون حرفم نشست: با لبخندِ دوستانه

خوبه... کتن من نارحت شدم؟ این خیلی چرا فکر می -
ین تصمیم ... تو خیلیم عالی... از نظر من بهیی و گرفتی

کارت خوبه، من همیشه تو کار تحسینت کردم، با 
دوبن جر ای، برای کارت استعداد داری، اصلا میسلیقه

ت می ی که خوای، با علاقه پیش میاز کارو هین ن ری، چیر
توش علاقه و عشق باشه از دل میاد، نه فقط بخاطر 

کنم و خوشحالم فعتش... منم تشویقت میسود و من
 .  یه تصمیمِ درست گرفتی

حرفاش از جنسِ امید و انرژی بودن... امید و انرژی که 
ی که من بی  ن درنگ منتظر شنیدنشون بودم... چیر

م و هاست ازم گرفته شده و به جاش، درو دیوارِ خونهما 
 دن. هام بوی ناامیدی و انرژی منفن میحتی قدم

تشکر برای این حس و حالِ خوب کم بود...  دنیا دنیا 
 حس و حالی که اون بهم داد و در ادامه هم اضافه کرد: 

نِ آتلیه -
ت انجام هر کاری از دستم بر بیاد برای پا گرفیی

دم... اتفاقا برادرمم تو این کار تجربه زیاد داره، اگه می
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خواستی میگم یه مدت بیاد پیشت با هم کار کنید، تا قلقِ 
 دستت بیاد.  کار 

 آیهان محاله قبول کنه.  -

الی با حرص زیر پوستی گفت و مقداری سالاد توی 
یل دستاشو زیر چونه اش زد و در بشقابش ریخت... امیر

 حالی که نگاهش به ایمان بود، پرسید: 

 آیهان مگه برگشته ایران؟ -

ن نوشیدنِ نوشابه  ، شش رو تکوبن داد: ایمان در حیر

یگه تصمیم نداره برگرده... سه ماه پیش اومد... د -
ه... همه بده بستوناشو اونجا داشته،  اومده زن بگیر

 اومده اینجا زنِ ایروبن بِستونه. 

یتن خندید و رو کرد به الِی مارموز:   با حالت شیر

شو ادامه بده، بهش اتفاقا دوس داره دوباره حرفه -
پیشنهاد دادم بیاد با خودم کار کنه، قبول نکرد، میگه فردا 

 غرُدُر زیاد بینمون پیش میاد. 

 اونم عکاسه؟ -

 شش رو تکون داد و آمرانه جوابمو داد: 

 . ش زیادهکنه... تجربهتر از من کار میایخیلی حرفه -
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یل شی    ع توی حرفش پرید:   امیر

های اول با حلما توبن ماهخودت جر ایمان؟ خودت نمی -
کار کتن تا کارش زودتر هندل شه همه جر بیاد تو 

 ستش؟د

 من؟  -

 نگاهِ ایمان به من دوخته شد و احساش از تاسف گرفت: 

دونه، یه پام من که حلما خانوم خودش بهیی می -
ون، اصلا وقتِ ش خاروندن آتلیه ست یه پام بیر

ن هر دقیقه به یه طرف  ندارم، مثل فرمونِ ماشیر
تونه بیاد چرخم... آیهان که فعلا بیکاره، اون میمی

گردم یه همکارِ خوب این مدت می پیشش... منم تو 
 کنم. مثل حلما خانوم پیدا می

یل و بیار در غیابت کاراتو خب تو یه مدت آیهان -امیر
 انجام بده، خودت کمکی حلما باش، تا راه بیفته. 

یل فهمیدم اون دوست نداره آیهان بیاد  با حرفای امیر
 پیشِ من و با هم کار کنیم... حتما به این دلیل که ایمان
ه... خدای من... این  گفته، اومده ایران تا زنِ ایروبن بگیر
مرد قاطی داره... البته مغزشو قاطی کردن... برای همینه 
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به عالم و آدم شک داره و دوس نداره آیهان و من با هم 
 کار کنیم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونود#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

... مردونه که بیشیی مردونه شدنهاشون مِن بعد صحبت
یل بود، می گم منظورم واضح نشون دادنِ تعصبِ امیر

رو متوجه می کرد غیر از  داشت به طور دقیفی ایمان
خودش به کسی اعتماد نداره و دوست نداره آیهان وارد 

هاب  حوصله شَ کارم بشه یا بهم نزدیک بشه، صحبت
 بَر... 
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کرد با دلیل و منطق براش توضیح بده، ایمان هم سعی می
ی بالاتری کارِ من با نمود و شگردِ آیهان به مرتبه

 رسه... می

از تجربیاتش در عکاش گفت، از کارش در خارج از 
ی وافری کشور... ظاهرا هر دو برادر به این هین علاقه

ن و هر دو عکاش رو به طور حرفه  ای دنبالداشیی
 کردن. می

وقتی با افتخار ازش تعریف می کرد، منم به وجودش 
افتخار کردم و مشتاق شدم این آدم رو از نزدیک ببینم و 

 باهاش کار کنم. 

یل پریدم و وارد بحث شدم:   از این رو توی صحبت امیر

و از نزدیک ببینم... شم این آقا آیهانخوشحال می -
ن فرصت ببینمش.   دوس دارم در اولیر

 از کدورت نگاه ام
ی
یل شی    ع بهم ثابت شد و رنکی یر

گرفت... همونطور که حدس زدم اون دوس نداره یه مردِ 
غریبه به من نزدیک بشه و اینو یه زنگِ خطر برای منو 

 دونه. زندگیش می

ن بار  به روش لبخندی زدم و مثل همیشه، برای چندمیر
 ش گرفتم. نادیده
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ن شام رو خوردن و کلی تعریف کردن... ظاهر هم ه چیر
خوشمزه بود که با رضایتِ کامل تشکر کردن، حتی الی 

ن رو جمع هم تشکر کرد و کمکم کرد تا ظرف های روی میر
 کنیم... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویکونود #پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ه دم درست هارو توی ظرفشوب  گذاشتم و چایِ تاز ظرف
یل گفت بعد  کردم... پسرها رفته بودن توی بالکن و امیر
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از انجامِ کارها، ما هم بهشون ملحق بشیم... الی هم 
 کرد. ی بار ایستاده بود و تمام حرکاتِ منو دنبال میگوشه

یل بسیی می - ن تو قبل از اینکه زنِ امیر دونستی اونو نوشیر
 با همَن، یا بعدا فهمیدی؟

 ساکت بمونه و زبونش رو بسته نگه داره.  تونهظاهرا نمی

ی در مورد اون ج*نده بگه تا اعصابِ  ن باید حتما یه چیر
 منو بهم بریزه. 

 دونستم... دو روز قبل از عقدم فهمیدم. نه نمی -

 با این وجود بازم زنش شدی؟ -

به قدوبالاش نگاه کردم، تکیه زده بود به کانیی و با وجود 
ودش وصل کرده بود، شبیه اون همه جواهرابی که به خ

 اومد. یه درخت آویز، برای آویزِ جواهرات بنظر می

میشه بری پیشِ دوست پسرت بشیتن تا من چای و  -
 میوه بیارم؟

وب شو نمی - یل قبلا تو همه مهمونیاش مسری کنید؟ امیر
وب داشت.   شوِ مسری

با تعجب و نارضایتی اینو گفت و منتظر بود فقط بشنوه 
 ردن وجود نداره. مانعی برای خو 
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وب هم میارم.  -  شما برو، مسری

 حلما؟ -

 به سمتش که برگشتم، گفت : 

، ولی می - ِ خوبی هستی
خوام من ازت بدم نمیاد، تو دخیی

یل از اولم اشتباه بوده، آخه اون و بدوبن ازدواجت با امیر
 .... ن  نوشیر

ِ کاووس دیدم.  -
 من تورو تو مهموبن

 باریک کرد.  به آبن خفه شد و چشمای درشتش رو 

بوسیدت، من دیدمتون، هم تورو، یه پسر داشت می -
 هم اون پسره رو... 

 خنده ای زد: ناباورانه و مبهوت تک

؟داری تهدیدم می -  کتن

خوای ایمانم اینارو بشنوه، گم اگه نمیفقط دارم می نه -
من  پس لطفا خفه شو اینقدر در مورد اون هرزه تو خونه

ه، منم  حرف نزن... کلاه خودتو  سفت بچسب باد نیی
 دارم.  محاله با این حرفا زبونمو بسته نگه

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ابروهاش با شگفتی بالا پریدن و نگاهش مات شد... 
شش رو تکوبن داد و بدجنسِی چشماش رو بهم نشون 

 داد. 

تو هم اونجا بودی... منم تورو اونجا دیدم، هموبن  -
تون کرد.   بودی که پلیس با کاووس تو اتاق دستگیر

 جالب شد... پس تو هم منو دیدی؟ -

 شو لاقید بالا انداخت: شونه

، باید خودتم به  -
ی
اگه بخوای مسئله منو به ایمان بکی

 اونجا چیکار می
ی
یل بکی  . کردیامیر

خندیدم و اون ماتِ خندیدنم شد... قدمی به طرفش 
 برداشتم و گفتم: 

یل در مورد من همه - دونه، با این و میجر  عزیزم... امیر
دم باهام ازدواج کرده و الان زنشم، اما فکر نکنم وجو 

تو دوس داشته باشی ایمان از کارات ش دربیاره و 
ه و با  ِ خوشگلش یواشکی زیرآبی میر

بفهمه دوست دخیی
 خوابه. مردای دیگه می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

@shahregoftegoo
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 ونودودو#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی بگه که  ن نفرتِ چشماش زبونه کشید و خواست چیر
یل درِ بالکن رو باز کرد، نگاهش هنوز به ایمان بود و  امیر
ی گفت و خندید، بعد که پیچید بلند گفت :  ن  بهش چیر

 خوایم بلال کباب کنیم. هارو بیار، میحلما بلال -

 الی شی    ع گفت: 

م.  -  بده من بیی

م رو به الی هارو توی ظرف گذاشتم و نبلال ن گاه تهدیدآمیر
 دادم، آروم گفت : دوختم... وقتی اونارو به دستش می
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ی  - ن بحثمون هر جر بود تا همینجا تموم شد... نه تو چیر
 شنیدی نه من. 

ه...  خونه تا ظرف رو از دستش بگیر ن امیر اومد جلوی آشیر
 نگاهش رو هم به من دوخت و گفت: 

 کارت تموم نشد بیای؟  -

 کنم میام. الان چای درست می -

؟ تو که همیشه تو بساطت  -الی وب نخوریم امیر مسری
 داری. 

یل بی   تفاوت گفت : امیر

 خورید میارم، من حرفن ندارم. اگه می -

م، ایمانم پایه بدون، فقط خودتو زنت من که پایه -الی
 مونید... شما هم بخورید با ما. می

یل با شک به من نگاه کرد... از اونجاب  که من سه ب ار امیر
وب خوردم و هر سه بار تِر زدم و ریدم به زندگیم و  مسری

 شخصیتم، اون شی    ع مخالفت کرد: 

خوره... بدش میاد... خودم همراهیتون نه حلما نمی -
 کنم. می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوسه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ها رفت به طرف بالکن... فت و با بلالای گالی باشه
یل اما هنوز اونجا ایستاده بود، وقتی از بسته شدنِ در امیر

ن شد، به سمتم اومد و مقابلم ایستاد...   بالکن مطمی 

م رو اسکن کرد... الکی خودم رو با نگاه نگرانش تمام چهره
دادم تا نگاهش نکنم، تا باهاش  کارها مشغول نشون

 گم چه مرگته اینجوری زل زدی بهم... حرف نزنم، تا ن

م، مثل یه آتیش پریشونیم پشت نقابِ محکمِ چهره
کرد... پیچیدم تا از توی داشت درونم رو جزغاله می
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وب رو در بیارم، در کابینتِ کنارش جام های کوچیک مسری
 یه لحظه دستمو گرفت و کشیدم به طرف خودش... 

د کردم با تنش م، برخور طوری که صورت د دستام و سینه
 و نفسم بند رفت. 

نگاهشو توی صورتم چرخوند... چند بار این حرکت و 
 انجام داد و آروم لب زد: 

چته؟جر بهت گفته رفتی تو خودت... تو که اینجوری  -
ن میسیی دلم می و بهم ببافم... تا یه روز و زمانخواد زمیر

ی میشه دوباره ضدحال  ن میاد حالت خوب بشه، یه چیر
 حس و حالمون. چته حلما؟ زنن بهمی

-  .  هیچر

 شناسمت؟کتن هنوز نمیبعد از این چند ماه فکر می -

ن   تر گفت : تر آورد و آرومنگاه تنگ و باریکش رو پاییر

اب  که می - ن گن گوش به حرفای کسی اهمیت نده، به چیر
، تو منو باور کن، نده، اونا می ن خوان زندگیمونو خراب کین

شحال کردنت هر کاری بخوای پدر که واسه خو منه بی 
 دم... انجام می

، تا خودت... دی خفهآها پس داری به من باج می -  م کتن
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 میونِ حرفم، درِ بالکن به یکباره باز شد و تا الی گفت : 

 حلما جون نمک و کره هم بیار لطفا.  -

یل، روی لببوسه هام نشست... یه ای یهوب  از امیر
کوتاه انگار باد، لبم رو   ی کوتاه و نرم بود، اونقدر بوسه

نوازش کرده، ولی بقدری داغ بود که منگم کرد... منگ و 
ِ حرکتش بود.   سست و ذهنم در حال حلاجی

 ی ریزِ الی گوشام رو پر کرد: صدای زمزمه

 واووو.  -

ی توی شم نشست " اینکارو کرد تا الی ببینه،  و تییی
خواست اون ببینه تا فکر کنه چقدر عاشقمه، حتما می
همیده الی با حرفاش چزوندتم، اینکارو کرد تا لگدی به ف

 حرفای الی پرونده باشه"

 آروم و با هیجابن شکش، توی نگاهِ منگم لب زد: 

 هارو بیار عزیزم. من نمک و کره می برم، تو جام -

هاش داغ و هیجابن بود... نگاهش به صورتم بیشیی از لب
ارت نگاهم می ار رژیم کرد، انگیه جوری با حسرت و شی

ای هستم که اون غذاب  خوشمزه غذاب  گرفته و من وعده
 . م رو بچشهتونه مزهنمی
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 ای زد: لبخند دستپاچه

 زود کاراتو انجام بده بیا.  -

وقتی رفت، من هنوز نگاهم به جای قبلش ثابت مونده 
منو جلوی دشمنم بوسید و مقابلِ اون بهم گفت بود.. 

یل، دوباره وارد عزیزم... اون که با تاخیر بعد ا نِ امیر
ز رفیی

تری ببینه و همه بالکن شد...ایستاده بود تا جزییاتِ دقیق
 ی مریض، برسونه. رو مو به مو به گوشِ اون یکی عفریته

خواست با این کارش به همه سیلی بزنه و بهشون می
بفهمونه ما هیچ مشکلی تو زندگیمون نداریم و در واقع یه 

 عاشقانه و پرشور ر 
ی
ی میزندگ  کنیم. و با هم سیر

. یه جور انرژی اون لحظه یه حس و حالِ عجیب گرفتم.. 
هارو توی سیتن چوبی گذاشتم... مضاعف، شی    ع جام

چایم رو حاصرن کردم و اجازه دادم دم بکشه بعد برای 
 قدم بشم. آوردنش پیش

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوچهار#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

وقتی به جمعشون ملحق شدم هر سه در حالِ خندیدن 
ها روی باربیکیو بودن... ایمان در حالِ کباب کردن بلال

یل قصد داشت  ن نشسته و امیر یل و الی دور میر بود و امیر
وب رو باز کنه.   شِ بطری مسری

لبخند زد و  منو که دید با یه نیمِ نگاه براق و شوریده، بهم
 شی    ع به صندلی کنارش اشاره کرد: 

-  ... ن  اینارو بده به من ، بیا اینجا بشیر

ن گذاشت.   دست دراز کرد و سیتن رو گرفت و روی میر

 وقتی نشستم، ایمان پرسید: 

 سه تا جام آوردی !  -

 الی به جای من جواب داد: 

وب نیست.  -  حلما ظاهرا اهل مسری
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 ایمان با شوجن و خنده گفت : 

وب نخوره. ازت بعیده  - یل، زنِ تو باشه و مسری  امیر

 برای بر هم زدنِ این بحث خودم به زبون اومدم: 

خورم، ولی دوس دارم برای یه مناسبت نه اینکه نمی -
 ویژه بخورم. 

یل باشه، یا سالگردِ  -ایمان آها... مثلا تولدِ امیر
 ازدواجتون. 

یل نگاه کردم، تاری    خِ  خودش گفت و خندید و من به امیر
 ا توی ذهنم نیست؟! تولدش چر 

 

وب ریخت و اونارو مقابلشون  توی هر سه جام مسری
ِ نگاهم رو که به خودش حس کرد، یه 

گذاشت... سنگیتن
 هوا توی صورتم لبخندی زد. لحظه به طرفم پیچید و بی 

شدت نیست... می خوای برم برات یه پتوی نازک  -
 بیارم؟

 نه ممنون. اذیت نیستم.  -

  رمانتیکی. اوه اوه، چه شوهرِ  -الی
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من عادت ندارم اینجوری ببینمت، بیشیی با گند  -ایمان
 اخلاقیات شوکار داشتم. 

پس که اینطور... ظاهرا اخلاقِ گندش تنها برای من نبوده 
 و همه ازش شناخت دارن. 

وبش رو خنده ش به من، مسری ن ی محوی کرد و با نگاه تیر
یل زد و ایمان هم  بالا گرفت، الی جامش رو به جامِ امیر

شی    ع اومد جامش رو برداشت و به جامشون زد و وقتی 
یل توی نگاهم لاجرعه ش  ، امیر ن به سلامتی هر سه گفیی

ن آورد، لب زد :   کشیدش و وقتی جام رو پاییر

ن فقط یه نفر واسه مرد میمونه، اونم  - از قدیم گفیی
همسرشه... حلما خیلی مهربونه، مهربونیاش همیشه 

ازن، چله زمستون نزده شال ندمنو یاد مامان بزرگم می
رفتم گردنم هر سال آماده بود... وقتاب  که می

شون، همیشه واسم یه اسباب بازیِ جدید خونه
فتم مدرسه، از پول تو جیبیم کم می خرید، یا وقتی میر
 شد... نمی

 حتما تو نوه نوریش بودی.  -الی

 برای حرفِ الی ش تکون داد و دوباره به خودم نگاه کرد: 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 به نوری بودن نداره... دلی که مهربون باشه به ربطی -
... همه محبت می کنه، مثل تو... توام خیلی مهربوبن

 خیلی با احساش. 

منظورش از "تو" من بودم، چون توی نگاه خودم این 
یز کرد... حتما داره جمله هارو گفت و شوری به تنم لیی

هاب  که میخرَم می ن گم، به خواستم در مورد الی بکنه تا چیر
 زبون نیارمشون. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوپنج#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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اونقدرم نخوردی که بگم، مستی زده به عقلت...  -ایمان
چند وقته زنتو ندیدی داداش، واسه ما جدیده، خودت 

 .  دیگه باید عادت کرده باشی

ر روز واسه من جدیده... هر روز دارم یه برگِ حلما ه -
ی گنگه که گاهی خونم... شبیه یه نوشتهجدید ازش می

ازش ش در نمیارم... باید چند بار بخونمش تا بفهمم 
 مفهمومش جر بوده. 

هاب   ن وقتی دوباره به چشمام نگاه کرد، توی چشمام چیر
دید که لبخندش رفته رفته رنگ گرفت و با آرامش 

رو پشتِ کمرم قرار داد و صندلی چوبیم رو بیشیی دستش 
 به خودش نزدیک کرد. 

یل مات مونده  ن احساساتِ جدیدِ امیر راستش منم بیر
گفتم اونقدری هم   بودم... حتی به قولِ ایمان پیش خودم

، ولی این رفتار، این حرف ها، نخوردی که مست باشی
ره شن که داتنها از یه آدمِ مست یا عاشق برگرفته می

احساساتِ عمیقش رو روان به طرفِ مقابلش نشون 
 ده... می

کنه تا یا اونقدر عاشقه داره حسش رو به همه عیان می
 همه بفهمن چقدر طرف مقابلش رو دوست داره. 
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کردم، شدم و باورش میاگه این جمع نبودن، شاید خر می
اما با حضورِ الی، تنها این نظریه توی ذهنم اومد "وارد یه 

مِ رمانتیک شده تا حس و حالش رو به گوش بعضیا فیل
 برسونه" 

های این بعضیاب  که مثل موش منتظرن از یکی از سوراخ
 خونه وارد بشن. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوشش#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

وب خوردن، مست کردن و از خاطراتِ  گذشته   مسری
 تعریف کردن و خندیدن... 
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غمِ نفرتم از الی، اما شوجن  هاش منو هم به خنده وا علیر
ها توی یه جمعِ به ظاهر داشت و داشتم بعد از مدت

 خندیدم. گفتم و میدوستانه می

شب که به نیمه نزدیک شد، احساسِ شما به تنم لرز 
 انداخت. 

ستام پوستِ بازوهام توی اون شما دون دون شدن و د
 رو دور تنم کشیدم. 

ون رفت.  یل یهوب  از کنارمون بلند شد و از بالکن بیر  امیر

دید، الی نگاهم کرد و با وجود تهدیدی که توی چشمام می
 خیلی عادی گفت : 

 آخرش شما هم میاین جشن یا نه؟ -

ی از این جشن نمینمی - ن  دونم. دونم. من که هنوز چیر

انگشتای دستش با صدای کشدار و مستش و با ادای 
 توضیح داد: 

-  ِ
ِ تیتیش و لوس، با یه خانم دکیی

ن یه دکیی ببیر
سان، که از قدیمم رفیق فابِ بچهچُسان
ُ
ها بودن، ف

ِ ششون زن  بعد شیش سال از خارج اومدن ایران، خیر
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، بچه ن خوان مثلا، واسشون ها میو شوهرم هسیی
ن. مهموبن خوش  آمدگوب  بگیر

هم خندید...  رفت و ایمانم گاز حالت حرف زدنش خنده
 الی مات به هردومون نگاه کرد و با خنده گفت: 

 خندیدم... کوفت... مگه دلقکم بِم می -

 نگاه به ایمان کرد و مظلومانه گفت: 

 صدام ریده شده ایمان؟ -

 

 اینو که گفت ایمان بلندتر زد زیر خنده... منم خندیدم. 

 چپ نگاهمون کرد: الی چپ

ن چطور مسخرهزهرمار... بیشعورا رو ب - . م میبیر ن  کین

خوری که نتوبن حتی حرف بزبن چرا اینقدر می -ایمان
 قربونت برم. 

توبن خودتو جمع خودت واسه جر خوردی که نمی -الی
 . ن ش کرده رو میر

َ
... نگاه پاهاشو چطوری ل  کتن

پش رو میون انگشتاش کشید و با ولع گفت: 
ُ
 ایمان ل
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لمو قرار بود فقط یه شات بزنم، تو رو که می - بینم کنیی
 دم. از دست می

ای اومد و گردنش رو پیچ و تابی داد و رو به من الی عشوه
 گفت : 

ما چهار ساله با همیم حلماجون، این آقا ایمابن که  -
 با هم بزرگ بیتن قبلا همسایهمی

ی
مون بودن، ما از بچکی
شونو جابجا شدیم، همبازی بودیم،ولی بعد یهو خونه

ن نیاوران، پن سالِ بعد اتفافی دیدمش تو یه جکردن رفیی
دوبن وقتی دیدمش چه ذوفی کردم، شِ قرار کافه، نمی

شون  ن ش بود، با پروب  رفتم شِ میر
با دوست دخیی

 نشستم قرارشو با اون عجوزه بهم زدم. 

 پق زد زیر خنده و میون خندیدنش ایمان گفت : 

 من که ککم نگزید...  -

 الی ادامه داد: 

تِ بچگیمون حرف زدیم، نشستیم تا شب از خاطرا -
بعد که رفتیم فهمیدیم دلامون پیشِ هم گیر کرده... 

های همو شب که شمارهت نکنم، از اونخلاصه خسته
وع کردیم به پیام دادن و زنگ زدن به هم.   گرفتیم شی
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 تو اول پیام دادی.  -ایمان

 ای بهش رفت و گفت : غرهالی چشم

ه خوب شنا دیدی وگرنتو هم از خدات بود، آب نمی -
 کردی... تا من پیام دادم وا دادی. می

 خب دلم پیشت گیر بود عزیزم.  -

شون گوش دادم، به رفتارهاشون با هم دقت به قصه
ن کردم.. می تونم بگم هم و کردم و نگاهاشون رو آنالیر

دوست دارن، این از نگاهشون واضحه... ولی خیانتِ 
 الی... 

ه، اگه اینقدر ای ون نمیر مان رو دوست داره، پس از شم بیر
 چرا بهش خیانت کرد. 

ِ توی چشماش قصه
ی
ش رو ادامه داد و من تنها به شیفتکی

نِ ایمان حرف می
زد، زل زدم که وقتی از دوست داشیی

 زدن. چشماش برق می

ترسه گه چون حسِ خطر کرده و میداره اینارو به من می
شو جلوی ایمان روی آب بریزم... می خواد بگه من پته

اشقِ ایمانه و اون، اون رفتارش فقط یه اشتباه بوده و ع
 دیگه قصد نداره تکرارش کنه. 
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ن  شب تحت طور باشه و مثل خودم اونشاید واقعا همیر
، اندام ِ نوشیدبن  های تنش بهش خیانت کرده باشن. تاثیر

ی به ذهنم خطور کرد، الی اصلا چرا باید  ن اما به یکباره چیر
ِ کاووس؟

 بیاد به مهموبن

شب الی دهم شناخت؟ آیا اصلا اونز کجا کاووس رو میا 
 دعوت بوده یا نه؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوهفت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ها بوده، شناسه و اگه جز دعوبی کاووس حتما اونو می
 دونه. کاووس اینو می

دلم برات تنگ شده رفیق... کاش یه آخ کاووس، چقدر 
یل رو با بارِ دیگه ببینمت و جایِ زخم های یادگاریِ امیر

مون رو از نو حرفام برات مرهم بذارم و دوباره رابطه
وع کنیم.   شی

 ای از حرفاش پرت شد، ولی وقتی گفت: حواسم لحظه

ن پنجشنبه بیاین جشن، بیا با هم بریم  - اگه خواستیر
 لباس بخریم. 

منتظره یجمله ش، ابروهام رو با شگفتی بالا پروند. غیر
ن هر دومون چرخوند و لبخند  ایمان نگاهش رو بیر

 معناداری زد. 

ش شک  حتما اونم به صمیمیتِ یکباره دوست دخیی
 . کرده

 دستام رو تکوبن دادم: 

ن نیستم ما هم بیایم.  -  هنوز مطمی 
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ی توی لیوانش رو شش رو تکوبن داد و آخرین جرعه
وبی که خوردن چطوری برگردن نوشید..  . با این همه مسری
 هاشون؟خونه

با صدای باز و بسته شدنِ درِ بالکن نگاهم رو به عقب 
یل با دوتا پتوی نازکِ مسافربی به  چرخوندم... امیر

ی من طرفمون اومد و یکی از پتوهارو اول روی شونه
های الی، که تنها یه تاپِ گذاشت و اون یکی رو روی شونه

 به تن داشت.  نازک

 

 

ت زده از کارِ جنتلمنانه ش برای منو الی، فقط نگاهش حیر
 کردم... 

ن و صندلی ایستاد و به نرده ها تکیه زد و کمی دورتر از میر
ن پکی که زد شش رو  سیگاری روی لبش گذاشت و با اولیر
 بالا گرفت و چشماش توی چشمام چالش ایجاد کردن. 

 آروم بهم گفت : 

  بیا بکش. خوای بکسیی اگه می -

 کسیی حلما؟سیگار می -الی
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یل به جای خودم گفت :   امیر

 کنه. تنها خلافِ حلما همینه... شتی یه نخ همراهیم می -

 الی خندید: 

 خلاف نیست... پس همچینم بی  -

ن این پتورو محکم تر دور خودم پیچیدم و بلند شدم... بیر
، بدم نمیهمه خلافن که امشب بچه ن اومد منم ها داشیی

ه خلافِ کوچیک داشته باشم و اگه بهای یه ذره یه نیمچ
نِ اون سیگار باشه، ذره ذره اش آرامش، دود کردنِ نیکوتیر

 بلعیدم. رو می

کنارش ایستادم، سیگاری از پاکت درآورد و به سمت 
ن لبلب هام جاش داد و فندک زیرش هام گرفت، بیر

 گرفت. 

شفه اراده به کشم و با پکِ اول، بی هنوزم ناشی سیگار می
و بالا افتادم. اما با پکِ دوم کمی آروم شدم و وقتی نگاهم

ه به خودم دیدم.   کشیدم، الی و ایمان رو خیر

 ایمان پرسید: 

-  .  معلومه ناشی هستی

یل اضافه کرد:   امیر
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 خواد پایه شوهرش باشه. . می.. کشههوش می -

 الی با تمسخر "جون" گفت و توی حالِ مستیش خندید. 

یل چشم دو   ختم و به سیگارم آروم آروم پک زدم. به امیر

خودش رو بهم نزدیکیی کرد و دستش رو دورِ کمرم پیچید، 
ها شدناز نزدیک شدنش به خودم ترسیدم... این نزدیک

تونن یه زنگِ خطر برای تکون دادنِ احساساتِ لطیفم می
 باشن. 

یل خرج کردم،  من این احساسات روچند بار برای امیر
نِ غرورم اونارو به حراج گذا

ی جز شکسیی ن شتم و چیر
 عایدم نشد. 

م به جای بوی سیگار، از نامحسوس و قبل از اینکه شامه
بوی عطرش پر بشه، ازش فاصله گرفتم و هول هولکی 

ن انداختم و برگشتم سوخته رو از نردهسیگارِ نیمه ها پاییر
 ها. پیش بچه

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودوهشت#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

م به جای بوی سیگار، از نامحسوس و قبل از اینکه شامه
بوی عطرش پر بشه، ازش فاصله گرفتم و هول هولکی 

ن انداختم و برگشتم سوخته رو از نردهسیگارِ نیمه ها پاییر
 ها. پیش بچه

یل مثل روی صندلی که نشستم، ن گاه اخم آلودِ امیر
ه ن  ای توی تنم فرو رفت. نیر

نگاهش رو نادیده گرفتم و برای رفعِ تکلیف و گذرانِ 
 چک کردم.  وقت، گوشیم رو 

هارو باز کردم و بستم... در واقع جز تمام اپلیکیشن
گروهای پر بحتی که مشخص نیست از طرف گ توشون 

ن قابل توجهی توی گوشیم نظرمو ج لب اد شدم، چیر
 نکرد. 
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قفلش کردم و تا خواستم کنارش بذارم، هشدارِ پیامم به 
 صدا در اومد. 

یل، معمولا کسی بهم پیام  جز ایمان و ماهک و امیر
یل که اینجان پس حدس زدم ماهک نمی زنه، ایمان و امیر

های بارداریش برام خواد در مورد ذوقباشه و باز هم می
 حرف بزنه. 

ن که نوتیف رو قفلِ گوشیم رو دوباره باز   کردم و همیر
یل با پیامش روی گوشیم، تعجبم  ن کشیدم، اسمِ امیر پاییر

 رو برانگیخت. 

 میون جمع بهم پیام زده! 

، امشب جات تو بغلمه  "هر چقدر خودتو ازم دور کتن
ِ مو بنفش"

 دخیی

هام هجوم به یکباره با حسِ گرماب  که تا پشتِ گوش
ش بالا آورد، چشمام گشاد شدن و شم رو به سمت

 ، گرفتم... نگاهش توی گوشیش بود و با لبخندِ شیطوبن
ی تایپ می ن کرد و درست سه ثانیه بعد، پیامِ داشت چیر

 ای روی گوشیم نشست: دیگه

خوای الی ها قراره اینجا بمونن، تو که نمی" امشب بچه
 خوابم"بفهمه من پیشِ زنم نمی
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هم م حبس موند و اینبار شوکه شدم... نفسم توی سینه
یکه خورده بهش نگاه کردم... با همون فیگورِ قبل هنوز 
در حال تایپ بود و بعد از اون یک پیامِ دیگه با حاوی 

ن به دستم رسید:   این میی

خوابی حلما... تا الان هر جر " تو امشب تو بغلِ من می
 فرار کردی کافیه"

نگاهش رو همزمان با نگاهِ خودم بالا کشید و توی 
م لبخندی زد و وقتی گوشیش دراومده چشمایِ از حدقه

 رو شُ داد توی جیبِ شلوارش، بلند گفت : 

 ها آماده کن. و برای بچهحلما جان اتاقِ مهمان -

 الی هم مثل من شوکه شد، چون یهوب  گفت : 

 عه مگه امشب قراره بمونیم؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونودونه#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

با دقت به ایمان زل زدم تا واکنشش رو ببینم... ایمان 
... نگاهش هم به خورد هنوز داشت از اون زهرماری می

یل  محتوای براقِ لیوان بود. لبخندی زد و توی نگاهِ امیر
 شش رو تکون داد: 

وبی که خوردیم، مجبوریم  - فکر کنم با این همه مسری
 البته اگه واسه شما مزاحمتی نداریم.  بمونیم... 

یل دوختم... اون  ت از حرفش، شم رو گیج به امیر با حیر
ن ابروهاش حس کردم ساختگیه، وقتی در جوابِ  اخمِ بیر

 ایمان اخم کرد و گفت : 

و براتون آماده از این تعارفا نکن بدم میاد... الان اتاق -
 کنیم. می

نه... چرا با من من به مامان گفتم امشب میام خو  -الی 
 هماهنگ نکردی ایمان؟
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 ایمان با خنده بهش گفت : 

تو با این حالت بری خونه که اوضاع بدتر میشه...  -
یم.   بمون حالا صبح با هم میر

 الی به من نگاه کرد و ناخشنود، زیرلب گفت : 

 یه وقت بد نباشه؟ -

م رو توی گیچی بالا دادم، و اون لحظه حتی شونه
 آوردم: نفهمیدم جر به زبون 

 نه... اشکالی نداره.  -

ن گیچی و شدرگمی بود... اگه قرار باشه الی  ی بیر ن حالتم چیر
یل بخوابن و اما  و ایمان بمونن، امشب باید توی اتاقِ امیر

یل...   امیر

بهش نگاه کردم... تنها یه تجربه کنارش دارم، شبِ اولِ 
ن باری که  مسافرتمون توی اون ویلایِ کوچیک... اولیر

بید و من تا به امروز نتونستم اون خاطره رو کنارم خوا
 فراموش کنم. 

ی من هیچوقت دوست پسر نداشتم، هیچوقت دلبسته
ها پسری از فامیلمون نشدم..  . توی نوجوبن که همه دخیی

در مورد دلداگیشون به پسرعمو یا پسر خاله یا پسرداب  
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گفتم " بابا کردم و میشون میزدن، من مسخرهحرف می
، جای  این چرت ن و پرتا چیه، تو این سن خجالت بکشیر

، جر تا  ن ، خوش بگذرونیر ن این حرفا با هم رفیق باشیر
ین"و میطرف ن غش و ضعف میر  بینیر

یل اصلا تجربه ی عشق و عاشفی نداشتم تا اینکه امیر
ِ خودش کرد.   اومد خواستگاریم و قلب و ذهنم رو درگیر

ی این بهش دل دادم، مجذوبش شدم و اون به راحتی تو 
م کرد... می  اسیر

ی
دونم اگه بخاطر حسِ درونیم نباشه زندگ

یل،   رو تاب نمیارم و حسم به امیر
ی
یک ثانیه هم این زندگ

ی قوی ن تر از حسِ عادت و زودگذر نیست، مطمئنم چیر
 ی زندگیمه. کردنِ روزمرهعادت

شب که شن... مثل اونتکِ کارهاش توی شم حک میتک
ن بوسهکنارم خوابید، مثل هم ی چند ساعتِ پیش که یر

کنم. مثل کردنش رو روی لبم حس میهنوز داغن و گزگز 
هاش یواشکی بوی عطرش که گاهی از روی لباس

 کنم. استشمامش می

دونم در اعماقِ قلبم این مرد رو دوس دارم، اما من می
وپایِ غرورم رو رفتارهای زشتی که باهام داشته، دست

، بدم. اجازه بسته تا نتونم به احساسم ن  ی پروبال گرفیی
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ش و خواد ش بذارم روی سینهمی گاهی اونقدر دلم
ون بریزم، تا ها باهاش حرف بزنم و گلایهساعت هامو بیر

 رحمی و سنگدلیش خالی بشه... قلبم از این همه بی 

ِ تکراریم زل می
ی
زنم گاهی هم مثل یه مجسمه به روندِ زندگ

اره، در مقابلش لگدمال دم، احساساتم دوبو اجازه نمی
 بشن. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ون  یل، گیج ایستادم و نفسِ تلخم رو بیر وسط اتاقِ امیر
های قلبِ گوشهریختم... نفسی که آه بود و از گوشه

 م نشات گرفت. شکسته

 س زمزمه کردم: زیر لب با افسو 

جنگم تا جر از جونم می خوای... دارم با احساسم می -
کتن که غرورمو بیشیی از این نشکنم، بعد تو یه کاری می

حس کنم تمام این مدت داشتم گل لگد می کردم... لعنت 
یل... لعنت بهت، شدی یه تیغ تو گلوم، نه می  بهت امیر

 تونم درِت بیارم. تونم قورتت بدم نه می

 ن تیغِ تو گلوتم؟م -

ت زده به عقب برگشتم. تکیه زده بود به  با صداش حیر
 لولای در و دستاشو روی سینه چلپیا کرده بود. 

؟ -  نیستی

 با نفسی بریده گفت: 

 الی ذهنتو خراب کرده؟ -

نیازی نیست دیگرون بهم تلنگر بزنن، من دارم واضح  -
نِ یه همسرِ می

، لیاقتِ داشیی  بینم تو لیاقتِ منو نداشتی
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، باید میخوب ن و نداشتی رفتی یه هرزه شبیه اون یا نوشیر
 گرفتی تا... می

م از اون گیس - م میهای کثیفش میمیر ندازمش گیر
ون  ها. جر بهت گفته؟بیر

 چشمام رو کلافه بستم و باز کردم و با نفرت گفتم: 

دست از شم بردار... این بازیارو درآوردی تا امشب  -
... فکر می کتن نفهمیدم، همه اینا زیرِ شِ پیشِ من باشی

 خودته؟

ی که نگفت با حرص پیچیدم و از توی کمد،  ن چیر
ن پهن کردم. روی اون کاناپه  رختخواب درآوردم و روی زمیر

وبی که که نمی تونن بخوابن... حتما با اون همه مسری
ن و با خوردن می خوان تا صبح همدیگه رو بغل بگیر
 خوابن. ترین حالت، کنارِ هم بعاشقانه

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسیصدویک#پارت_دویست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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هارو با حرص و خودخوری پهن کردم، ارزشم رختخواب
ن الِی هرزه هم نیست، که یکی عاشقانه دوسم  در حد همیر

وارش رو کنارِ های شیفتهداشته باشه و تا صبح زمزمه
ن هم نیست، که  گوشم ش بده... ارزشم در حدِ نوشیر

 کنه. حتی با نبودش، داره توی این خونه فرمانرواب  می

های یه گردو راه گلوم رو بست.... یه گردو از بغض
ها زل زدم، ناتمومم... لحاف رو باز کردم و به رختخواب
ود، برای اشکی که با سمچی توی چشمام حلقه زده ب

 باریدن، سوسو زد... 

 با حرص به سمت کمد رفتم، تا دو تا بالشت دربیارم. 

اما توانم همونجا تحلیل رفت و بغضم یهوب  شکست... 
یل مخفن کردم تا  صورتم رو تا جاب  که تونستم از امیر

ن و بغضم رو نبینه...   شکسیی
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ارزش بودنم رو بخورم... چقدر باید تا گِ باید حسرتِ بی 
هارو تاب بیارم و به این فکر کنم، من جذابیتی ین بغضا

 برای جذبِ مردِ همخونه
ی
م، همسرم، کسی که کنارم زندگ

 کنه، ندارم. می

قدرتم در حدی نبود که خودمو جمع و جور کنم و برگردم 
ی برای آزار دادنم  ن و طوری وانمود کنم، که نه انگار چیر

ارم... اون که وجود داره... منم مثل اون لعنتی غرور د
 فقط خرد شدنِ غرورِ منو تماشا کرده. 

هقم اوج گرفت... مکثم اونقدر زیاد شد که بالاخره هق
ن خودمو کمد گیر  پیشونیم رو به بالشتِ توی دستم که بیر

م رو روی بالشتِ شدهی خفهافتاده بود تکیه زدم و گریه
ی کمد، ش دادم و دلم به این خوش بود، درِ باز شده

یل نبینه سنگرِ   مناستی برای پنهون کردنِ اشکامه تا امیر
 زنه. م چطوری زار میقلبِ شکسته

... از  ن یک آن دستاش از پشت روی پهلوم نشسیی
گرفت و محکم   لمسشون و حسِ تنش که از پشت در برم

 ها پریدم. دستاشو دورم پیچید، مثل برق گرفته

ر گرفتم...توی اون حال طوری عصتی شدم که با 
ُ
گ

 بار چرخیدم به طرفش و داد زدم: چشمای خون
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-  . ون عوصین ون... برو بیر  به من دست نزن... برو بیر

 اش زدم: مشتم رو محکم روی سینه

 ی... خوای، برو با همون دریدهجر از جونم می -

زده دستش رو جلوی لبهام گرفت و التماس کرد وحشت
 ساکت بشم: 

تا اینا حلما، حلما، تورو خدا، تورو قران هیچر نگو  -
ی صبح برن... بی  ن آبروب  نکن، الی منتظره فقط یه چیر

 ببینه. 

هام هولش دادم به عقب و تا دستش رو از روی لب
 برداشت، با عصیان گفتم : 

ِ نکبتی رو تموم کن، ازت خسته شدم... دیگه  -
ی
این زندگ

 به اینجام رسیده... 

 دستم رو زیر گلوم گذاشتم. 

ارم... میاد...  تونم تحملت کنم.... ازت بدتنمی - ن ازت بیر
، تو مشکل روج داری... نمی تونم با یه تو مریصین

 کنم. 
ی
 مریضِ سادیسمی زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_سیصدودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

بالشت رو میون گریه به طرفش پرت کردم و با عصبانیت 
ون های بلندِ الی از توی رفتم... صدای خنده از اتاق بیر

دونم به ما بالکن مثل سیلی توی گوشم نشست... می
دونم اونقدر مشغولِ بزمشونن که حتی خنده و مینمی

صدای دعوامون رو نشنیدن، اما من بخاطر حسودی 
شدم... چرا باید کردن به اون هرزه هم داشتم منفجر می

 باشه؟ سهمِ من از زندگیم اینقدر تلخ
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رفتم توی اتاقم و اونقدر اونجا نشستم تا خاموش شدنِ 
ها گذر زمان رو بهم نشون داد. صدای الی یکی یکِی چراغ

 رو شنیدم که گفت : 

 چقدر زود خوابید حلما.  -

یل در جوابش گفت :   و امیر

 یه شدردِ بد گرفتش مجبور شد قرص بخوره بخوابه.  -

 ای مسخره دوباره گفت: الی با طعنه

 شد پس.  حیف -

 من عاشقانه 
ی
؟ کدوم شب از زندگ حیف شد برای جر

ی شده که امشبم از دستم دَر رفته باشه !   سیر

ی مقابلم روی تخت نشسته بودم و از اون فاصله به آینه
 کردم. نگاه می

هام... مگه رنگِ موهام، صورتم، فیسم، حتی به ناخن
برای دیده شدن حتما باید ظاهرم رو فِیک و مصنوغ 

های م؟ گ گفته ارزش زن، به رنگِ موی بلوند یا ناخنکن
سازه؟ هر زبن با بلند یا ظاهر عجیبیه که برای خودش می

تونه زیبا باشه و لایقِ هر رنگ مو یا رنگِ پوستی می
 دوست داشته شدن. 
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یل قسمت هم نیستیم، نمی تونم به زور به شاید منو امیر
تونم تنم نمی خودم پابندش کنم و کاری کنم عاشقم بشه،

ن رو  رو به حراج بذارم به این امید که شاید، شاید نوشیر
 مند بشه. فراموش کنه و بهم علاقه

و روی زانوهام گذاشتم و مثل همیشه تنها به این شم
موضوع فکر کردم... "طلاق تنها راه گریزِ از یه ازدواجِ 
ناموفق نیست، اما برای ما تنها راهِ خاتمه دادن به این 

 هست"زند 
ی
 گ

یل هم از این وضعیت خسته شده و توانِ من می دونم امیر
ادامه دادن نداره. اونم بزودی مثل من به این نتیجه 

، اینه که از می ِ هیولاب 
ی
رسه که تنها راه فرار از این زندگ

 هم جدا بشیم. 

ها یه شیشه به رسمِ مهمان نوازی بلندشدم تا برای مهمان
م.   آب بیی

خونه، از لامپِ روشنِ بالکن متوجه وقتی رفتم توی آ ن شیر
یل اونجاست.   شدم امیر

شیشه آبی رو از یخچال درآوردم و با یه لیوان توی سیتن 
ن که پشت درِ اتاق رسیدم و خواستم  گذاشتم، همیر

هاشون، پاهام رو اوم و بوسهصداشون بزنم، صدای اوم
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن کرد و حسربی تازه توی دلم کاشت... مثل  چفتِ زمیر
ه. هر لحظه عمیقخاری که   تر توی قلبم فرو میر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

راه رفته رو برگشتم و سیتن رو روی کانیی گذاشتم و 
 برگشتم به اتاق. 

شی    ع رفتم توی شویس، مسواک زدم، صورتم رو 
تر برای خواب پوشیدم و تمام احتشستم، یه لباسِ ر 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

تمرکزم رو روی کارهام گذاشتم تا به اون صداها و اون 
عشق و شوری که توی اتاقِ الی و ایمان، برپا بود، فکر 

 نکنم.... 

اصلا به این فکر نکنم منم شوهر دارم، منم نیاز دارم، 
 
ی
ام که دوس دارم توسط منم پر از لغزش و احساسِ زنانکی

 بشم. یه مرد طواف 

بغضِ لعنتی دوباره بیخِ گلوم نشست... با پنبه مقداری 
تونر روی پوستم زدم و تند تند آبِ دهانم رو قورت دادم 

 تا بغضم رو فروکش کنم. 

وقتی روی تخت خزیدم، سعی کردم فقط به کارم فکر کنم 
م فکر کردم و باز بره... به آتلیهای که خوابم میتا لحظه

ازش شدن... به دکوری که براش اون صداها توی شم پرد
 در نظر داشتم فکر کردم وباز هم اون صداها... 

ی پرت کنه، آدم وقتی می ن خواد حواسش رو به زور از چیر
ذهنش بیشیی به سمت اون موضوع کشیده میشه و این 

 حس امشب کار دستم داد. 

زد به اون اتاق و کردم ذهنم دوباره پر میهر کاری می
 الی... عشقبازیِ ایمان و 

 م رو خاموش کردم و به خودم تسری زدم: ذهنِ مرگ گرفته
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 " بخواب احمق، بخواب، مگه تو کمبود داری"

 جوابِ خودم رو با درد و بغض دارم: 

 ِ
" کمبود ندارم، اما سه ماهه ازدواج کردم و هنوز یه دخیی

م، فقط به این خاطر که شوهرم یکی دیگه رو دوس باکره
 داره"

ی به ذهنم رسید... خیلی آه عمیفی کشیدم.  ن .. یهوب  چیر
وقته کاووس رو ندیدم... چقدر دلم براش تنگ شده، 

شینه ها که آدم میچقدر اون برام رفیق بود... از اون رفیق
 زنه. راحت از هر دری براش حرف می

دلم می خواد بازم مثل قدیم منو به یه کافه دعوت کنه و 
دل کنم و اون با  ها کنار هم بشینیم و براش درد و ساعت

دقت به حرفام گوش بده و ته حرفاش یه راهکار درست 
بهم بده... البته اگه راهکارِ شبِ مهمونیش رو فراموش 

 کنم. 

بی هوا دستم رفت و گوشی رو برداشتم، نگاهی به درِ اتاق 
یل نیاد و مچم رو  س داشتم یه وقت امیر انداختم... اسیی

ه.  ن پیام دادن به کاووس بگیر  در حیر

شماره کاووس رو توی گوشی نوشتم و براش پیام تایپ 
 کردم: 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

دونم ازم دلخوری، ولی من هنوزم سلام کاووس... می -
خوام شناسم، حالم خیلی بده، میرفیفی بهیی از تو نمی

ببینمت باهات حرف بزنم... نیاز دارم با کسی دردودل 
شناسم... اجازه تر از تو نمیو محرمکنم... هیچکس

 بینمت؟دی بمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

پیام رو با تردید دوباره خوندم و قبل از اینکه سندش کنم 
 باز به درِ اتاق نگاه کردم. 

، انگار داشتم از  ن دستام برای ارسالش لرزش گرفیی
. به خودم گفتم " این زدم.. جاسازیِ یه بمب حرف می

حقمه منم برای خودم یه رفیق داشته باشم و وقتاب  که 
رسم، آزادنه باهاش دردودل کنم، چرا همه بست میبه بن

یل باشه، آزادی،  های خوب فقط باید برای امیر ن چیر
"  دوست، غرور و خودبیتن

 

ن این همه منم می خوام به خودم اهمیت بدم و بیر
ن یه ذر  ه دلخوشی رو برای خودم داشته آشوب، همیر

 باشم. 

احساسم کمی بهیی شد، اما نه اونقدری که چشم از در 
س نداشته باشم.  م یا اسیی  بگیر

منتظر به گوشی چشم دوختم تا کاووس جواب بده... 
سِ منم با هر  چند دقیقه گذشت و دلشوره و اسیی

 شد. ای بیشیی میدقیقه

ته دلم خالی  صدای بسته شدنِ درِ بالکن رو که شنیدم
ِ دیگه نداره و ترسم از این  ایشد... به جز این اتاق مسیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

بود با اومدنش گوشیم روشن بشه و پیامِ کاووس روش 
 نقش ببنده. 

س و نگاهم که قفل به در بود، بالاخره  ن اون همه اسیی بیر
 جوابش به دستم رسید: 

توبن منم دلم برات تنگ شده حلما... اونقدر که نمی -
تو این چند ماه جر بهم گذشته.... فردا تصور کتن 

 حسابی گپ بزنیم.  عصر یه ش بیا آتلیه

لبخند زدم... تصورم در مورد کاووس و جوابی که فکر 
 کردم با نفرت و شبالا بهم بده، رنگ باخت... می

تفاوت از همه جا در اونم دلتنگمه، دلتنگِ روزهاب  که بی 
با هم حرف مورد کارها و موضوعاتِ قابل بحثمون 

 زدیم. می

هارو شی    ع پاک کردم و گوشی رو روی پاتختی پیام
اینکه گذاشتم... دیگه حس و حالِ بدی نداشتم و بی 
 بفهمم چند دقیقه بعد آسوده خاطر، خوابم برد. 

 

ِ با نوازشِ ریزی روی موهام و زمزمه
ای مشابه این "دخیی
ِ مو بنفشِ من" کمی هوشیار شدم و غلتی زدم

 . من، دخیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

که   آلود بودمصورتم جای سفتی فرو رفت، اونقدر خواب
فقط لای چشمم رو باز کردم تا اطراف رو ببینم، اما به 
محض سیاهی مطلقِ اطرافم، دوباره چشم بستم و کمی 

ها هم دیگه به بعد خوابم برد... اون نوازش و زمزمه
 گوشم نرسید... 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوشش

وند#نوشته  _مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

کش و قوس ریزی به تنم دادم و سعی کردم از خواب 
بیدار بشم... ذهنم زودتر از خودم بیدار شد و بهم الهام 

ِ صبحانه ن رو حاصرن داد، مهمان دارم و باید براشون میر
 کنم. 

ه لحاف رو کنار زدم و تا خواستم بلند بشم، دستم ب
ی برخورد کرد.  ن  چیر

یه دستِ مردونه روی تنم بود و طوری محکم در برم 
 داد تکون بخورم. گرفته بود که اجازه نمی

وحشت زده ش جام پریدم و به عقب برگشتم و چشمم 
یل افتاد.   به صورتِ غرقِ خوابِ امیر

پشت شم دراز کشیده بود و دستاش و پاهاش دور تنم 
 پیچیده بودن. 

کمم و یکی از پاهاش روی پاهام افتاده و دستش دورِ ش
و شش هم درست  تقریبا وزنش رو روم انداخته بود 

ن موهام فرو برده بود.   نزدیکِ شم، بیر

با تعجب به حالتِ خوابیدنش چشم دوختم و برای چند 
تِ این منظره ذهنم رو قفل کرد.   دقیقه گیچی و حیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ون خواستم خودمو کنار بکشم و از آغوشِ گرمش بمی یر
م اون لحظه اونقدر سست بود، که به جای بیام، اما اراده

 . حرکت، فقط به صورتش نگاه کردم

 ی همیشگیشه. تر از چهرهصورتِ غرقِ خوابش مظلوم

ِ هم اگه ازدواجمون خوب پیش می
ی
رفت و ما زوجِ زندگ

ین منظرهبودیم، این منظره می ی زندگیم تونست بهیی
کنم خودمو حبس شده توی باشه، که وقتی چشم باز می

 آغوش اون پیدا کنم، اما با این رویه... 

ش رو فرا گرفت و قصد ذهنم به آبن دست و پای گم شده
 کردم از این مخدرِ اعتیادآور فرار کنم. 

دن دیشب فکرهامو کردم، فکرهاب  که بهم هشدار می
یل قصد داره، منو بهش بند کنه،  ی که امیر ن باید از هر چیر

 . فرار کنم

اراده هاش و دست و پاب  که الان بی مثل آغوشش، بوسه
 دورِ تنم پیچیده شدن. 

آلود خودمو کنار کشیدم، تکونِ ریزی خورد و خواب
 زمزمه کرد: 

 جر شده؟ -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی کمِ بینمون و هیبتِ اون که کنارم وقتی نشستم فاصله
تر به چشمم اومد و تمامِ شب رو دراز کشیده بود، واضح
 در این حالت کنارم خوابیده...  تجسم کردم که اون

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 دیشب اینجا خوابیده و منو توی بغلش گرفته ! 

دیشب رو به خاطر آوردم و حرفش رو که گفته بود کنار  
خواب بودم خوابه.... حتما نصف شب که من من می

 اومده روی تخت و منو... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 منو بغل گرفته بود... 

ن خواب، غلت  شاید هم خودم رفتم توی بغلش، حتما بیر
 هوا توی آغوشش فرو رفتم، واِلا اون... زدم و بی 

اینجا که الی و ایمان نبودن تا بخواد براشون نقش بازی 
 کنه. 

 هاش رو باز کرد... چشماشو مالید و لای یکی از چشم

همنو   م به خودش، که نشسته کنارش دید، از نگاه خیر
آلودش های خوابشش رو کمی بالا آورد و از لای پلک

 سوالی نگاهم کرد. 

 چته؟ -

گیح و منگ، دستام رو به موهام کشیدم و تنها تونستم 
ِ اونارو روی شم مرتب کنم... اما برای ذهنِ آشفته
ی
گ
 . ای نداشتمم چارهآشفته

 نشست: دستش روی بازوم  

؟جر شده، به جر فکر می -  کتن

داد و به خاطر آوردم اون دیشب دهانش بوی الکل می
وب نوشیده و هر سه  همراه الی و ایمان یه شیشه مسری

 مست بودن. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

الی و ایمان بعدش درگیر عشق و حالشون شدن و 
یل...   امیر

رو به خاطر دارم که بعد از پیامم با  فقط تا اون لحظه
 ار گذاشتم و خوابیدم. کاووس گوشی رو کن

؟ -   الان بیدار شدی چیکار کتن

 تو... تو دیشب اینجا خوابیدی؟ -

 ای بخوابم؟قرار بود جای دیگه -

تر شدم و دستی به صورتم کشیدم... ذهنم چقدر گیج
 . منگه

... نمی -  دونم... یعتن

ه... نمی خوام با حرف زدنم گاف بدم و اگه حرف نزنم بهیی
 این لحظه منقلب شدم. اون فکر کنه بخاطر 

ن برم.   سعی کردم بی هیچ حرفن پاییر

 حلما؟ -

 . کرد نگاهش نکردم، دستِ داغش بازوم رو رها نمی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

آره من دیشب پیشت خوابیدم، تو بغلم گرفتمت، که  -
؟ می خواستم بوت کنم، ببوسمت، جر حالا؟ ناراحتی

 حست کنم، بفهمم این موجود ظریف مالِ منه. 

 دن و قلبم هری فرو ریخت. هام از حرفاش گرم شنفس

دستش رو آروم از روی بازوم عقب زدم... اون حلما مال 
داد این شد و بهش اجازه مییه زمابن بود که تند تند خر می

ه... این حلما قرار نیست با  مرد افسارشو به چنگ بگیر
 این حرفا دُم به تله بده و توی دامش بیفته. 

م رو گرفت و باز هخودم رو کنار کشیدم، اما اینبار شون
 هم مانعم شد. 

ها هنوز بیا بخواب... زوده واسه بیدار شدن... بچه -
 خوابن. 

ِ صبحانه رو بچینم. خوابم نمیاد... می - ن  خوام برم میر

 خوابت نمیاد یا تو بغلم که بودی خوابت پریده؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن

 

 

 

 

 

حرفش رو حالتی زد انگار من از خدا خواسته بودم و چون 
تونم پلک خودمو اونجا پیدا کردم، از ذوق و هیجان نمی

 روی هم بذارم، ولی وقتی گفت : 

توبن چند ساعت بغلمو اینقدر از من بدت میاد که نمی -
؟  تحمل کتن

 گفته.   فهمیدم اون خطاب به نفرتم این جملات رو 

 نگاهش کردم: 

 بنظرت حق ندارم متنفر باشم؟ -

. نگاهش کدر شد و برای چند ثانیه با سکوت زل زد بهم
ی داره؟  توقع شنیدنِ حرفِ بهیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

هاشو سوزونده و راهی برای بازگشت مگه نه همه بلیت
 بافی نذاشته؟

م بود، قصد کرد دوباره بکشدتم با دستش که روی شونه
 به طرف آغوشش. 

 

نِ هر دومون قرار شی    ع م مانعت کردم و دستم رو بیر
 دادم: 

ها و اینکه یه جا رو تختیم سواستفاده نکن... از مهمان -
 دیشبم خواب بودم وگرنه... 

، بیا واسه  - وع نکن حلما... بخواب دخیی شِ صبچ شی
 کنیم. 

ی
 یه بارم که شده مثل همه آدما زندگ

 که فقط خوابیدن کنار هم...  -
ی
 زندگ

د روی بالشت... غرغرم رو خفه کرد و آروم کنار شم افتا
 گوشم گفت: 

ی فکر نکن... هنوز زوده واسه  - ن بخواب، بخواب به چیر
 بیدار شدن. 

ش توی گوشم خیلی نزدیک بود... با تردید به زمزمه
 صورتش نگاه کردم... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 چشماشو آسوده بست و بدون نگاه بهم، گفت : 

 بخواب.  -

مونطور که اون خواستم هخواستم سکوت کنم، میمی
اض و برای یک بار هم که شده مثل هممی ه گه بدون اعیی
وشوهرها کنارش دراز بکشم، یا اصلا برم توی بغلش و زن

به حسِ زنانگیم، اجازه خودنماب  بدم... اما زبونم اون 
ها و خشمِ خودش رو ادا اختیاری، تمام کینهلحظه با بی 

 کرد : 

 شبیه زنتو می -
ی
ِ ما مثه و شوهرها باشگ یم، اما هیچر

. الان حسِ اینو دارم کنارِ یه غریبه و شوهرها نیستزن
 دراز کشیدم. 

 م؟ من؟ای... من غریبهاز بس دیوونه -

طاق باز دراز کشیده بودم و نزدیکِ تنش بودم، اقرار 
 کردم: 

نگ می -
َ
ن ما ل ی بیر ن  زنه. یه چیر

م لحاف رو شی    ع روی هر دومون کشید و اونو روی سینه
 مرتب کرد. 

 زنه... حالا بخواب. دیگه لنگ نمی -
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ست اگه فکر کنه منظورِ من لحاف بود و من احمقانه
تری، هر دومون رو منتظر بودم، این حبس، به طور بسته

ه.   فرابگیر

کرد، نیشخندی زدم و همونطور که متعجب نگاهش می
 تر گفتم: واضح

من اصلا کنارت حسِ خوبی ندارم، درعوض حسِ  -
 کنم. ناامتن می

چشماشو یهوب  باز کرد و اونارو ناباور و یکه خورده گرد 
 کرد. 

 اول صبچ... حالت من شوهرتم... جر داری می -
ی
گ

 خوبه؟

 و احساسِ نابم احساس می -
ی
، از سادگ

ی
کنم تو این زندگ

 . شهداره سواستفاده می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرمانینا#خواندن
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ن هر دو مردمکم چرخید... ناباورانه و منگ و  نگاهش بیر
 اخمی به زهریِ زهرمار کرد. 

 خسته شدم واقعیت -
ی
و بگم برات، من از این زندگ

یل.   امیر

بتی توی صورتم لب زد:   شی    ع و صرن

 مشکلت چیه؟ مشکلتو بهم بگو.  -

 مشکلم؟ -

جهت خودش پیچیدم...  لبخندی از تمسخر زدم و در 
نگاهمون حالا بدون هیچ مرزی به هم بود و گرمای 

 تنمون در راستای هم. 

 شن. اگه بخوام ازشون حرف بزنم، طومار می -
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شش رو که تا الان، یکه خورده بالا گرفته بود و نگاهم 
کرد، دوباره روی بالشت انداخت و تشویقم کرد به می

 حرف زدن: 

وع ک -  ن به حرف زدن. بگو... یکی یکی شی

 بگم که جر بشه؟ -

ن باره که اینجوری و به این نزدیکی کنار هم قرار  اولیر
ن باره که دارم چشم تو چشم و  با گرفتیم... اصلا اولیر

ی کنم و اون سعی داره حفرهدقت بهش نگاه می
 مشکلاتمون رو باز کنه. 

ن راه حفره ای که روی قلبم بوجود اومده و سدی شده بیر
 نفسم. 

اهم رو توی صورتش چرخوندم... یه مردِ باابهته... یه نگ
ش تونسته اون زنِ یاغن و هرزه مردِ خوش چهره که چهره

خواد رو به خودش وابسته کنه و حتی باوجود تاهلش نمی
 دست از شش برداره. 

نگاهم روی لبش ثابت شد و به این فکر کردم با این 
یدتش و ها برای اون زن چیکار کرده، چطوری بوسلب

 چقدر طوافش داده ! 
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ده... خنتی با این افکار دیگه حتی قلبم واکنسیی نشون نمی
شده بودم... اصلا شِ شده بودم... هر بار که به 

ن و حتی به حضورِ نامرئیش گذشته های خودش و نوشیر
کنم، در حد یه خیالِ باطل و توی زندگیم فکر می

بم بهشون . طوری که نه ذهنم و نه قلزودگذره برام.. 
 واکنسیی نشون نمیدن. 

زخم، اولش خیلی درد داره ولی بعدها که تبدیل بشه به 
یل حسی ازش میجای زخم، فقط یه بی  مونه... زخمِ امیر

ن کارو کرد... علاوه بر خنتی بودن منو  هم با من همیر
 حس کرده بود. بی 

قرارش رو توی صورتم های بی نفسی گرفت و چشم
 چرخوند و گفت : 

 پَ. بگو  -

... مشکلاتِ ما اونقدر  - ن مشکلاتِ ما حل شدبن نیسیی
... من تنها به یه  ن  رو ازمون گرفیی

ی
زیادن که فرصت زندگ

ن فکر می  شد نه برای چیر
ی
 نه برای تو زندگ

ی
کنم، این زندگ

 من، تنها راهش هم اینه هر دومون از هم جدا بشیم. 

آواری که توی چشماش نشست، فرصت پنهون شدن 
 . پیدا نکرد.. 
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هاش یخ زدن و با تابن چشم بست و کمی بعد در مردمک
تر کرد و دستش رو روی سکوت خودش رو بهم نزدیک

 تنم گذاشت. 

از واکنشش، انقباضِ یهوب  توی تنم رخ داد. صورتش با 
ی خیلی کوتاه داشت و نفسش واضح صورتم یه فاصله

 کرد. به پوستم برخورد می

 زد: چشماش هنوزم بسته بودن، وقتی لب 

ی من می - ن دونم اِلی اومده ذهنتو بهم ریخته... اما اون چیر
ن فکر می  کتن درست نیست. که تو در مورد منو نوشیر

 دوبن تو ذهنِ من چیه؟مگه می -

 بینم. دونم که این نفرتِ قدکشیده رو تو چشمات میمی -

ای از موهای روی صورتم رو کنار نیشخندی زدم... طره
 زد و گفت: 

لمارو طلاق بده، بیا با هم بریم ترکیه بهم گفت ح -
یلِ احمفی   کنیم، فکر کرد هنوزم همون امیر

ی
م که زندگ

دادم و فقط اونو هاش طاقت از کف میبا لوندی
 دیدم. می
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شش رو جلوتر آورد و وقتی لبش به بینیم چسبید حرفش 
 رو ادامه داد: 

ی حلمارو با هزارتای تو بهش گفتم یه تار مویِ گندیده -
خوای بری برو فقط کنم... هر گوری مینمی عوض

 دست از شِ منو زندگیم بردار... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ون داد و من ش رو آروم از سینهنفسِ حبس شده ش بیر
ن نفس  . هاش حس کردمباز هم بوی الکل رو بیر
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کنم حلما... از اون روزها، م فرار میمن دارم از گذشته -
اره، از از اون خشونت ن ها، از کاراب  که روحمم ازشون بیر

 به دور 
ی
اون همه احساسِ ضدونقیض، اومدم یه زندگ

ِ واقعی از همه نفرت
ی
هام تشکیل دادم تا لذتِ یه زندگ

 و بچشم، اما... ر 

از درد و غم زد و ای به اینجای حرفش که رسید تک خنده
 کرد، ادامه داد: چشماشو باز کرد... چشمام رو که نگاه می

ِ تورو خراب کردم...  -
ی
 با اون همه عقده فقط زندگ

حرف و ثابت به قلبم تپش نکرد... در واقع همونطور بی 
اف بی 

افن رحمانهنگاه کردنم ادامه دادم... این اعیی ترین اعیی
 بود که توی عمرم شنیدم. 

ت کردم که اون عشفی که قبلا تو ستهاونقدر خ -
دیدم، جاشو از نفرت پر کرده... تو منو چشمات می

، من اینوخوب ازت فهمیدم، اما تو از  دوست داشتی
ن سیاه کرده  ... روحمو نوشیر روحِ سیاهم خیی نداشتی

اونقدر سیاه که وقتی فهمیدم تو اون مهموبن  بود... 
ن دیدم  و فقط چیکار کردی تورو هم شبیه نوشیر

خواستم اذیتت کنم، زجرت بدم، ولی بعدها وقتی 
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ن مقایسه کردم، تو اصلا با اون هرزه قابل  تورو با نوشیر
 قیاس نبودی. 

دستش روی صورتم نشست... نوازشِ انگشتِ شستش 
مثل تیغ بود برام... انگار دستش خار شده و روی پوستم 

 نشسته. 

.. شاید بهیی بود شمو عقب بکشم تا ازش دور بشم. 
ها... ولی حسی که برای شنیدنشون خصوصا با این حرف

 . داشتم مانعم شد 

، محجوب،  - ن ِ خوبی هستی حلما... خوب، متیر
تو دخیی

با اصالت... اینارو دو سه هفته بعد از زندگیمون 
ان کنم، تا  فهمیدم... هر کاری کردم تا رفتارهامو جیی
ه شدیِ روزهای اولِ زندگیمون کم کنم، اما هر بار ی
گندِ جدید به گندهای قبلم اضافه شدو تو بیشیی 

 رنجیدی. 

ی چپم رو تلخ لبخند زد و شش رو کمی بالا آورد و گونه
ی که تا بوسید... حس کردم می ن ی بگه، چیر ن خواد چیر

ن بوسه، بسوزونه و از همون ریشه ی وجودمو مثل همیر
م نشست، اشک حلقه زد ش روی گونهثانیه که بوسه
 به حالت آماده باش قرار گرفت. توی چشمام و 
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 شد، نه برای  -
ی
 نه برای من زندگ

ی
حق با توئه، این زندگ

خواستیم پا روی مشکلاتمون بذاریم تو، ما حتی اگه می
یم، دیگران یه بخسیی از زندگیمونو با و نادیده شون بگیر

 هاشون له کردن... نیش و کنایه

 : رمق گفتمبغض و دردم جمع شد توی کلامم و بی 

یل... تو که اینارو می - ، پس طلاقم بده امیر  دوبن

تونم حلما... حتی اگه نفرت تو اینا "به تونم... نمینمی -
چشمام اشاره کرد" ش به فلک بکشه، بازم طلاقت 

 با همه تلچن دم... من مینمی
ی
هاش کنار تو خوام این زندگ

هام داشته باشم، تو مادرِ بچه دار باشه، ازت بچهادامه
 بدی... میب

ی
... تو بهمون زندگ ِ اشی

ی
خوام کنار تو یه زندگ

 . و تجربه کنمواقعی

ه بگم ساقیت رو عوض کن، یه وقتاب   اینجور مواقع بهیی
، یه وقتاب  هم شی که از شوری دل میاونقدر شور می

زبن
 نمکی که نمیشه باهات کنار اومد. اونقدر بی 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدویازده
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

اشکم چکید، شی    ع شش رو خم کرد و در کمال ناباوری و 
 رو بوسید و گفت :  به دور از ریا، اشکم

حرفِ طلاق و جداب  نزن، در عوض کمک کن از این  -
تونم طعمِ یه معضل خلاص بشیم... من فقط با تو می

ِ واقعی
ی
 و بچشم... فقط با تو حلما... زندگ

 ما هیچ مشخصه -
ی
 نداره که حداقل به زندگ

ی
ی قشنکی

 کنیم، این 
ی
خاطر اون مشخصه بهش دل ببندیم و زندگ

 اگه قرار باشه ادامه
ی
دار بشه، باید از بیخ و بن تعمیر زندگ

. بشه... اگه نمی ِ زندگیت کتن ، حق نداری منو اسیر
 توبن

ن نیست -  ؟مشکلت مگه نوشیر
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ن  - ، مشکلِ من و هرزهمشکلِ من تنها نوشیر ن گیاش نیسیی
دوبن توب  که تکلیفت با خودت مشخص نیست، نمی

 با خودت چند چندی. 
ی
 وسط این زندگ

وع کردم،  - من که از همون اول تصمیمو گرفتم... با تو شی
 دم. ش میبا تو هم ادامه

تصمیمی که گرفتی ظلم به منو دنیای مجردیم بود...  -
اف میخود  کتن در حقم ظلم کردی. تم داری اعیی

ه بود بهم و نگاهش کم کم روی لبم  توی همون حالت خیر
ن اومد. انگشتش رو نوازشی روی لبم م کشید و چونه پاییر

 قرارانه، دو دو زدن... و چشماش بی 

چه جوری بهم زل زنم، اونمن دارم در مورد جر حرف می
 زده ! 

مو عی کردم فاصلهتاسف بار شمو عقب کشیدم و س
باهاش ایجاد کنم، چنگ انداخت به بازوم و با خواهشِ 

 توی چشماش، به چشمام زل زد: 

 بیا تو بغلم.  -

ی چشمم فرو ریخت و اون ردش رو اشک دوباره از گوشه
 روی صورتم پیدا کرد. 
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ی پر خواهشش پر چشم بستم و گوشم دوباره از زمزمه
 شد: 

 بیا تو بغلم حلما... لجبازی رو ب -
ی
ذار کنار... این زندگ

 پایابن نداره، ما تا ابد کنارِ همیم. 

ش و ی وسوسهآه تلچن کشیدم و با حسرت به جمله ن انگیر
 آغوشِ گرمش چشم دوختم. 

قرار از حرفش، شی    ع از تخت شم رو تکون دادم و بی 
ن رفتم و بعد از اینکه ش و وضعم رو توی آینه مرتب  پاییر

ون رفتم و  حتی با نفسِ بلندی که از  کردم، از اتاق بیر
 کنم.   حسرت کشید، برنگشتم به طرفش تا بهش نگاه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدودوازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خونه که رسیدم، با دیدنِ الی و ایمان که در حال  ن به آشیر
ِ صبحونه بودن، تعجب آ ن ن ایستادم. چیدنِ میر  میر

ن گذاشت و چشمش به من افتاد.  الی قوری رو روی میر
 دستش رو برام تکون داد: 

 های... گود مورنینگ حلما...  -

-  .  سلام، صبح بخیر

 ایمان هم از پشت اجاق گاز برگشت به طرفم و خندید: 

... ما مهمونای پروب  هستیم، خودمون پا  - صبح بخیر
 شدیم صبحونه رو ترتیب دادیم. 

ِ حاصرن شده من که کاملا راصین  - ن ام... راحت میام شِ میر
 شینم. می

... بیا که امروز روزِ خیلی خوبیه، آقا  -الی ن پس بیا بشیر
چه  اونمایمان برامون صبحونه ردیف کرده... 

 ای. صبحونه
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گفتم با اون حالی که تو دیشب بهش دادی،   توی دلم
  کنه. کبکش خروس بخونه و برامون صبحانه حاصرن   بایدم

ن رفتم و گفتم :   به سمت میر

 . جالبه -

 الی هم خندید و گفت : 

جر جالبه؟ اینکه ما با پروب  اومدیم شِ وقتِ  -
خونه ن  ت؟آشیر

نه... اینکه مهمونام امروز قراره بهم صبحونه بدن و  -
 کنار شمام. 

ن و به آرومی گفت :   با لبخند ریزی خم شد روی میر

 حلما، من یه جوراب  ازتمی -
خوشم اومده، حس  دوبن
 شیم واسه هم. کنم دوستای خوبی میمی

 توی دلم گفتم " عمرا، اصلا بهش فکر نکن"

 ولی به صورتش فقط لبخند زدم و الکی ش تکون دادم. 

 تونستمهر دوشون بقدری شنگول بودن که راحت می
ِ یه شبِ بیادموندبن 

حدس بزنم دیشبشون به خوشی
ی شده.   سیر
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 غرقِ شور و حال... 

 

ن گذاشت و پرسید:   ایمان ظرف نیمرو رو روی میر

یل نمیادش؟ -  امیر

 اومدم.  -

صداش رو از پشت شم شنیدم، نیم نگاهی به عقب 
هاش رو عوض کرده بود و برخلاف نگاه انداختم. لباس

ون وارفته ش توی اتاق، با یه ظاهرِ مرتب از اتاق بیر
 اومده بود. 

هارو  بچهنگاهش توی نگاهم نشست و جوابِ صبح بخیر 
 داد. 

ون کشید و کنارم نشست و به  اومد و صندلی کنارِ منو بیر
 طعنه رو به ایمان گفت : 

وبِ من جنسش ناب  - کدبانو شدی... اثراتِ اِلیه یا مسری
 بوده ! 

وب تو که عالی بود ولی این اثرِ فوق -الی العاده منه  مسری
 که آقا اینجوری زرنگ و کاری شده... 
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یل با تمسخر با خجالت و لبخندِ مح وی لبمو گزیدم و امیر
 ش تکون داد : 

 صحیح.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

ده ن  #پارت_سیصدوسیر

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن و الی گفت:   الی و ایمان هم نشسیی

ن، بذاریم بخوابن، ها حالا خستهبه ایمان گفتم بچه -
 و حاصرن کنیم. خودمون پاشیم صبحونه ر 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی منحرفش رو انداخت و حتما فکر کرده منو اونم تیکه
امیدیل هم تمام شب مثل خودشون مشغولِ بزمِ عشق و 

 حالمون بودیم. 

یل نگاهم کرد ولی من بی  ای توجه به نگاهش لقمهامیر
گرفتم و نشون دادم حرفِ الی، قدِ یه ارزنم برام ارزش 

 . نداشته

 مان توی نگاهم پرسید: شم رو که بالا گرفتم، ای

 ت برش؟خوای به کارای آتلیهامروز می -

 دونم... فعلا که جاش رو انتخاب نکردیم. نمی -

یل  جاش هموبن که گفتم خوب نیست؟ -امیر

 کجاست ؟  -ایمان

مشغولِ توضیح دادن به ایمان شد و اونم خوب به 
 داد. کرد و شش رو هر بار تکون میحرفاش گوش می

یل با هخواستم لقم م، که یهو دست امیر ی بعدی رو بگیر
 ی توی دستش مقابلم قرار گرفت... لقمه

ین بازی باز هم می خواد جلوی الی نقش بازی کنه؟ یا شیر
 کنه تا مثلا توی دلم جا باز کنه؟
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پوزخندم رو توی دلم مخفن نگه داشتم و لقمه رو از 
 دستش گرفتم... 

ش، روی دستِ تنها به این دلیل که الی با چشمای ت ن یر
یل فوکوس کرده بود.   امیر

ای که بهش نگاه کردم، لبخندی روی لبش داشت لحظه
 های ایمان بود. توجه به نگاه منو الی، مخاطبِ حرفو بی 

ن کردن  صبحانه رو که خوردیم، ایمان و الی هم قصد رفیی
، بدرقه ن کردم شون میو وقتی داشتم جلوی در برای رفیی

 ایمان بهم گفت : 

رو دور افتادنِ کارات، هر وقت خواستی بهم خیی  واسه -
ن فرصت آیهان و بفرستم کمک دستت... بده در اولیر
 چرخه حلما خانم. ایشالله که چرخش برات می

یل با اخم های جدی و تندش، تشکر کردم و باز هم امیر
مخالفتِ ظاهریش رو برای اومدنِ آیهان بهمون نشون 

 داد. 

 

* 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوچهارده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ین دست آوردِ من توی تاری    خِ روزهای زندگیم با بزرگیی
یل، دیدنِ دوباره ی کاووس و تجدیدِ خاطراتِ امیر

 دوستیمون بود. 

شک ذاشت، بی اگه توی کافه نبودیم و قرار رو اونجا نمی
کردم و م، محکم بغلش میهای گذشتهبرخلافِ قانون

ِ این چند ماه، حسابی باهاش عیاق می
ی

 شدم. برای دلتنکی

ن حفی بهم اما حیف که نه قانون های کشورمون همچیر
 های تاهلم. دن و نه قانونمی
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شبِ نحس و پرمخاطره، ی اونتوجه به خاطرهاونم بی 
داد و خوشحالی واقعی و لبخندش رو بهم هدیه می

 ش بهم فهموند... یش رو با نگاه به چهرهدلتنگ

من کاری به اون مهموبن و اتفافی که بینمون رخ داد ندارم، 
اون یه اشتباه بود و شک ندارم دیدگاه کاووس هم در 

، اشتباه موردش همینه و قبول داره هر دومون اون شب
 کردیم... 

اما دوستیمون بقدری باارزش و بزرگ بود که بتونیم پا 
باهاتِ گذشته بذاریم و در مورد مسائلی که آدم روی اشت

 و نمی
ی
ونشون بریزه، به سادگ تونه با کسی حرف بزنه یا بیر

 دغدغه با هم حرف بزنیم. بی 

ی های یادگاری روی دستش منو بردن به اون خاطرهزخم
 کثیف و هولناک و قلبم پر کشید... 

با حزن و غم بهشون چشم دوختم و هر بار توی دلم 
ی ن انگشتاش داشت و امیر ا گفتم... سیگاری بیر ل رو ناشن

نوشیدم، بهش مو جرعه جرعه میدر حیتن که داشتم قهوه
 گفتم : 

به نظرت من باید چیکار کنم کاووس، خسته شدم... هر  -
 تر میشه. کنم دردِ دلم تازهکاری می
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ی کلاسِ یوگا و به تفریحاتِ خودت  - ن که داری میر همیر
 تا الان پاک دیوونه شده بودی.  رش عالیه، واِلا می

 رو بهم میگه بمون می -
ی
خوام با تو طعمِ واقعیه زندگ

دونم اون هرزه ست، نمیبچشم، اما دلش با اون زنیکه
 تونه ازش دل بکنه... باهاش چیکار کرده که نمی

، اونقدر کارشونو خوب بنظرت هرزه ها چیکار می - ن کین
 فراموش

ی
 شون کنه. بلدن که طرف نتونه به سادگ

 اخمی کردم و کاووس با جدیت گفت: 

، تعجب می - کنم این باید از خداشم باشه تو زنسیی
خواد... نه به اون روز که احمق جر از زندگیش می

و لاش کرد، نه به بخاطر یه اشنباه، منو تا اون حد آش
این رفتارهاش... مردِ ناحسابی زنت طلاست، تو 

ی شاغ بدل ! جواهرو ول می  کتن میر

ون داد و  نِ سیگار بیر نفسش رو همراه با دودِ سنگیر
 ش رو متفکرانه بالا کشید: چونه

 دونم جر بگم حلما... منم واقعا گیج شدم. نمی -
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 دستش رو که چسبیده به صورتش بود و سیگارِ حلقه
هاش رفت، دوباره به لبی بینش، دودش بالا میشده

نِ دیگه  ای گرفت. نزدیک کرد و کامِ سنگیر

 گه؟جر می خودش -

ها افتاد و با نگاه به دستش، باز چشمم به اون زخم
 متاثرانه گفتم: 

کردم... اون شب که اینکارو باهات کرد داشتم سکته می -
م.   دیدی هر کاری کردم نتونستم جلوشو بگیر

یل ندیدم، راستشو بگم  - من تا حالا تو عمرم آدم مثل امیر
ودم شب، خیلی دلم به حالت سوخت، پیش خهمون

حاتم حلمارو بدبخت کرد... تو باید با یه گفتم حاج
 زدی. مشاور در موردش حرف می

 مشاور؟!  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوپانزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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هام نزریک کردم و نگاهم رو از فنجون رو به لب
ی شده سیاه و طلاب  و نقاشی چشماش، روی در و دیوارِ 

 کافه سوق دادم... 

ها فقط بلدن به آدم اتیکت بزنن... حتی اگه مشاوره -
اب  می ن ، یه چیر گن که فکر کتن مشکلی نداشته باشی

 و تا الان نمیستدرونت چقدر بهم ریخته
ی
، زندگ دونستی

 گذشته
ی
یل کلا اشتباهه... آدمی که داره تو زندگ ش، با امیر

 
ی
 جدیدشو مدیریت کنه. کنه نمیمیزندگ

ی
 تونه زندگ

، تا اونم هر کاریخب حالا می -  بموبن
ی
 خوای تو این زندگ

خواست انجام بده، بعد به خودت بیای ببیتن عشفی که 
هات این نداشتی هیچ، حالا مجبوری به خاطر بچه

 
ی
، نه زنِ زندگ ِ امروزی هستی

و تاب بیاری؟ تو دخیی
م اگه پای ساخت و باختشون های دیروز دیروز... زن

موندن، به خاطر دلشون نبوده، واسه آیندشون بوده که 
و کارشون، ترسیدن ساکشونو وردارن بره خونه بابا یا کس
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شبار بشن... نونِ زهرماریِ شوهرشونو به شبار بودنِ 
اینو اون ترجیح دادن، تو که منتظر نیستی کسی خرجتو 

هر بار از ترسِ نیش و ی کسی بشیتن که بده یا ش سفره
تر ورداری، دستت تو جیبِ هاتو کوچیکشون، لقمهکنایه

، ته به بابات نیاز خودته، خودت آدمِ زندگیت می شی
ن  یلم رد کن بره، من از داری، نه به حسیر و بقیه... این امیر

 همون اولم بهت گفتم این آدن واسه تو شوهر نمیشه. 

رفتم، که دستم هاش طوری تحت تاثیر قرار گاز حرف
ن می ذاشتم، به تنِ نعلبکی لرزید و وقتی فنجون رو پاییر

 برخورد کرد و صدا داد. 

یل فکر کردم...  آهی کشیدم و به روزهای زندگیم با امیر
زنم حالا که دارم آزادانه با کاووس در موردش حرف می

 نیست، یه چهارچوبه می
ی
، در واقع زندگ

ی
فهمم اون زندگ
م با علائق و رفتارهای ناشناخته کوچیکه، که دو آد

ن و هر دو طی این چند ماه همونطور  درونش پا گذاشیی
 مرموز و ناشناخته بافی موندن. 

من بعد از این همه مدت هنوز نتونستم روی رفتارهای 
اف داشته باشم و به خوبی بخونمش و  یل اشی امیر
مطمئنم اونن در مورد من شناخت کافن نداره... ما 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

دمون حرف نمی زنیم و بیشیی اوقات با هم معمولا از خو 
 بحث داریم تا یه حرفِ زدن معمولی... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوشانزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 کاووس که گفت : 

سه ماهه تورو از من گرفته، به خاطر یه اشتباه، مردک  -
ست یادم که میفته حتی قرار دا دیوانهست... بخدیوانه

کنم... یه آدمِ ش ناکارم کنه، کوپ میبود با اسلحه
ن منطفی نداره... مگه ما چیکار کردیم.   سالم همچیر
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با حرفش، یهو منو برد به اون شب و مهمابن و یادِ الی 
 افتادم. 

 کاووس؟ -

ن غرولندهاش که من حتم دارم با یادآوریِ خاطره ی بیر
 
ی

یل، تخماش جفت کرده، به سمتم  هایسوختکی امیر
 پیچید و گفت : 

 جان؟ -

ِ تولدتمی -
 و داری؟گم تو فیلمِ مهموبن

 چشماش روی صورتم تنگ و باریک شدن. 

 چطور مگه؟ -

 بگو داری یا نه؟ -

 آره دارمش.  -

ن فیلمِ اون شب دیدم که یکی دوتا از کارگرهاش داشیی
 کردن. تولدش رو ضبط می

یل تو اون مهموبن ی - ه نفر بود که از دوستای نزدیکِ امیر
 شناسیش. خوام بهت نشون بدم ببینم میو نوشینه، می
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و دعوت مهمونیم خیلی شلوغ نبود یادته که، هر گ -
؟شناسمش... اسمشو بگو ببینم گ و میکردم می

ی
 گ

 گن الی، ولی اسمش النازه... بهش می -

 الناز...  -

خودش گرفت و کمی دوباره نگاهش حالت متفکرانه به 
 فکر کرد. 

چند دقیقه که گذشت، دستمو جلوی صورتش تکون 
ون بیاد.   دادم تا از فکر بیر

 ش چه شکلیه؟قیافه -

شب تا جاب  که یادمه یه پسر رو کاناپه داشت اون -
رقصیدیم، بوسیدش، همون لحظه که ما داشتیم میمی

. کبعد تو ردِ نگاهمو گرفتی گفتی داری کجارو نگاه می  تن

 یک آن با شک گفت : 

یله؟ -  اِلی دوستِ امیر

ن هم هست... اوهوم... دخیی خاله - تو  ی نوشیر
 شناسیش؟می
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آره ولی نه اینکه بهش نزدیک شده باشم، در حد یه  -
سلام و علیک... طرف آدم حسابی نیستا. واقعا دخیی 

 ی نوشینه؟خاله

 شم رو با تایید تکون دادم و گفتم : 

 آدم حسابی نیست؟دوبن که میتو ازش جر می -
ی
 گ

از بچه ها شنیدم، ساقیه، تو کارِ قرص و دارو و مواده...  -
هارو راه شبم با دوست پسرش اومده بود کارِ بچهاون

 بندازه. 

م طوری شگفت زده شد که کاووس هم یکه چهره
 خورد... 

ِ ایمان مسئولِ پخش داروی 
الی !! الی دوست دخیی

ِ روان
 مواده؟ گردان و سافی

 کاووس؟جدی می -
ی
 گ

ها همه از خود بیخود جانِ خودت... ندیدی بچه -
 بودن... معلوم نیست جر به خوردشون داد. 

خدای من... طرف زالوئه پس... اون یکی هم از این  -
 زالوتر. 

ی شده؟ - ن  چطور مگه چیر
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یله... دیشبم شام  - ِ فابریکِ رفیقِ امیر
دوست دخیی

 مون بودن. خونه

 ش رو بالا داد و خندید. ابروها

یل اهرمش  - ی نریخته بهت داده این امیر ن قرصی چیر
 افتاده باشه به کار؟

 اخمِ ریزی کردم و گفتم: 

گفت چند ساله با خیلی مرموزه... لامصب به من می -
 با هم بزرگ شدن، عاشقِ همن و از 

ی
ایمانه، از بچکی
 این چرت و پرتا. 

ی که ازش فکرم پیش الِی مرموز موند و آتوی جدیدتر 
، حتما خیالش راحته من در موردش  م شد... لعنتی دستگیر

ی نمی ن دونم، ولی با این برگِ برنده، به خدا که هر چیر
شو روی آب بریزم... اصلا از کجا طور شده باید پته

 معلومه نوشینم باهاش همدست نباشه... 

یل در موردشون می یلم شایدم امیر دونه... اصلا شاید امیر
ن همیشه سعی داشت باهاشون هم دست باشه که نوشیر
و به  زبوبن تهدیدش کنه، در موردش همهبا زبونِ بی  ن چیر
 گه ! من می
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 ایمان کیه؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهفده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ون پرید  و با سوالِ کاووس ذهنم از تشویشِ افکارم بیر
 جواب دادم: 

یله... اونم آتلیه داره. یه مدت پیشش کار  - رفیقِ امیر
 کردم. می

اخمی که روی صورتش نشست، معنا و مفهومِ روشتن 
کنه ها فکر میداشت برام... داره پیش خودش به گذشته
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و اینکه منو از دست داده و دارم با رقیبِ کاریش همکاری 
 کنم، اصلا براش خوشایند نیست. می

م از اونجا در میام، که برای خودم یه آتلیه بزنم دار  -
 کاووس. 

 واقعا؟ -

ای گفت و برقِ خوشحالی زدهبا لبخند و حالت شگفت
 رو توی نگاهش دیدم. 

... ولی کاش می  - تونستم ازت بخوام باهام همکاری کتن
یل بفهمه باهات در ارتباطم اینبار از می دونم اگه امیر

 گذره. جفتمون نمی

یل داری... من دوست دارم رفیقمو زود به چیکار  - به امیر
 ، زود بینم، هر وقت اون نباشه یا مثل الان فرصت داشتی

 تو میای پیشم، من میام پیشت. 

 

سیگارش رو خیلی وقت پیش تموم کرده بور، دست دراز 
کرد و هر دو دستم رو میون دستش گرفت و با دوست 

 داشتتن از جنسِ رفاقتِ سابقمون لب زد: 
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این چند ماه نبودنت به منم خیلی سخت کذشته  تو  -
حلما... منو تو اگه یه خطاب  کردیم تاوونشم پس 
دادیم... به خدا که کارمون اشتباه بود، من خودمم 

ی ازت  ن ن چیر نفهمیدم اونشب چطوری همچیر
ن ما درست خواستم، ولی اینم می ی بیر ن دونم یه چیر

وب یا...   نبود، حالا بخاطر مسری

ن حرفاش فاصله انداخت، نگاهش   مکتی که یهوب   کرد، بیر
ن و عمیق شد...   به صورتم کمی تیر

کنه یا در حال دونستم اون لحظه داره به من نگاه مینمی
ی هست، وقتی دوباره لب زد، حرفاش رو  ن حلاجیه چیر

 برخلاف قبل ادامه داد: 

دار باشه، هر وقت تونستی خوام دوستیمون ادامهمی -
اکی انجام بدیم... مثل بیا دیدنم، یا با هم کار  های اشیی

، نمی ِ پویاب  هستی
خوام شادیاتو با قبلا... تو دخیی

، باید بسیی همون بودنت تو خونه یل خاک کتن ی امیر
 شناختم. حلماب  که من همیشه می

شد... داشت کم کم شلوغ می لبخندی به روش زدم... کافه
به  این احتمال از ترس اینکه کسی منو با کاووس ببینه و 

یل گزارش بده، توی شم رنگ گرفت و خیلی آروم  امیر
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ون کشیدم و لبخندی  دستام رو از میونِ دستِ کاووس بیر
 به نگاهِ منتظرش، لب زدم: 

هر وقت بتونم میام پیشت... این دفعه میام آتلیه، با  -
 مهرناز هم هماهنگ کن بیاد ببینمش. 

 لبخندِ گرمی زد و تا خواستم بلند بشم، گفت : 

 نمیشه برات، تا جو تنگه ازش حلما  -
ی
 زندگ

ی
... این زندگ

توبن و دل دادی به بیر خودتو خلاص کن... اگرم نمی
ن از زندگیت محو بشه...  موندن، یه کاری کن نوشیر
ی بگو بره  ن اصلا بهش زنگ بزن، تهدیدش کن، یه چیر

ن جر می خواد که دست از شِ شوهرت رد کارش... ببیر
 منم میام باهات... یا لب تَر داره... اگه خواستی ور نمی
برم تا واسه همیشه رم یه کاری به روزش میکتن می
ش از رو زندگیت کم بشه... زناب  شبیه اون، فقط سایه
ِ دیگرونمی

ی
، اگه میخوان زندگ ن خوای با و خراب کین

... یه  یل بموبن باید خودتم دست به کار بسیی امیر
... یه پای زن

ی
 همیشه فلج دست صدا نداره تو زندگ

ی
دگ

 مونه. می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهجده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی ن شده رو توی سبد ریختم و اونارو توی های شستهسیی
 ظرف گذاشتم تا آبشون چکیده بشه. 

بوی خورشت بادمجونم همه جا پیچیده بود و مشامم رو 
 داد. می بازی

 میگن دو آدم وقتی با سلیقه
ی
های مختلف کنار هم زندگ
ن کم کم علائقشون شبیه هم میشه... متن که قبلا  کین

ی بودم، فود و خوراکیعاشقِ غذاهای فست های پنیر
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ِ ایرابن رو ذائقه
یل شده و غذاهای سنتی م بیشیی شبیه امیر

 دم. به غذاهای امروزی ترجیح می

ن خورشتی که   بوش تمامِ خونه رو پر کرده. مثل همیر

یِ تازه خریدم، بادمجون ش راه که بر می ن گشتم خونه سیی
 خریدم و با ذوق و اشتیاق، شامم رو حاصرن کردم. 

یل سعی کرده  من... من خریدم کردم... من که همیشه امیر
ش حبسم کنه و مثل مردهای قدیمی توی پستوی خونه

 ام بده. خریدِ خونه تا کارهای دیگه رو خودش انج

 رو القا می
ی
... دوست اینجور کارها به من حسِ زندگ ن کین

م رو انجام دارم به عنوان یه انسان خودم کارهای روزمره
 بدم. 

بی برای تمام افکارِ  این بخسیی از زندگیمه و یه حواسیر
 مزاحمِ ذهنم. 

آب رو بستم و دستام  صدای زنگ خونه که بلند شد، شیر
گ زدنش فهمیدم، هر کسی رو با حوله خشک کردم. از زن

یل. چشمم به ناخن هام افتاد... با بلند هست به جز امیر
ریخت شده بود و توی ذوقم شدنشون، ظاهرشون بی 

م دوباره یه دستی به شوروشون  زد... باید یه نوبت بگیر
 بکشم. 
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ن رو وقتی توی صفحه نمایشگرِ آیفون چهره ی حسیر
ای اومدنش باز دیدم، اف اف رو زدم و درِ ورودی رو بر 

 گذاشتم. 

ی برفی رو روشن کنم و  تصمیم گرفتم تا بالا اومدنش، کیی
 چای درست کنم. 

لای صدای بسته شدنِ در ورودی اومد، خودم رو از لابه
ون کشیدم و به استقبالش رفتم. وسیله  ها و کارها، بیر

 سلام، آقاداداشِ گل، خوش اومدی.  -

 بود که ظاهرا هاب  از خرید و خوراکیتوی دستاش نایلون
 . برای ما آورده

 سلام عزیزم... حالت چطوره.  -

از اون روزی که به ماهک زنگ زدم و مثلا جوابِ آزمایشِ 
دروغیم رو بهش گفتم و گفتم حامله نیستم، آه ناامیدش 

 توی گوشم نشست و با حسرت گفت : 

ن چقدر خوشحال بودیم که شما هم  - منو حسیر
 م کنار اومدین. زندگیتون شوسامون گرفته و با ه
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ن  از اون روز هر دوشون رو ندیدم، تا به الان که حسیر
 خودش به دیدنم اومده. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدونوزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

خونه برد و من ته دلم ضعف  ن خریدهارو به سمت آشیر
با این کار سعی کرد بهم  رفت، از حمایت کوچیکش که

بفهمونه "فکر نکن حواسم بهت نیستا، اگه همه جا خالی 
 بدن و نبیننت خودم مثل کوه پشتمم"
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، لازم نبود بخدا... همه جر  - ن چرا زحمت کشیدی حسیر
 تو خونه هست. 

نگفتم نیست، داشتم میومدم ش راه میوه تازه دیدم  -
 ان. خریدم، با یه مقدار خوراکی جزب  

گفت "خوراکِی هارو میو ماهِی توی نایلون و مرغ گوشت
"!  جزب 

 مرش زحمت کشیدی.  -

سیمی رو جلوی پاش گذاشتم و اونارو توی سیتن بزرگ 
 گذاشت و شی    ع گفت : 

، اومدم یکم ببینمت - ن  و برم.  فعلا اینارو ول کن بیا بشیر

 ریزم میام. الان چاب  می -

ن رو راهی کردم توی پذیراب  و شی    ع  چای دم کردم و حسیر
 براش بردم. 

 وقتی کنارش نشستم، نگاه ششی به خونه انداخت : 

یل کجاست؟ -  امیر

 دونم... من اومدم خونه، نبودش. نمی -
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داشت، سفیهانه نگاهم استکانِ چای رو که از سیتن برمی
 کرد: 

ه، یا خودت زنگ نزدی ازش  - یعتن نگفت کجا میر
ش؟  بیر

ه... طوری نگاهش کردم تا خودش به سو  الش بر بیی
یل چه فکراب  می ن و جالبه، دیگران در مورد منو امیر کین

 ست. گودِ واقعِی زندگیمون برای خودمون یه شکل دیگه

ون ریخت، فهمیدم نگاهم رو خونده و  نفسش رو که بیر
 ای برای پرسیدن نداره. سوالِ دیگه

ن هم مثل حاج بابام چای  قندی از قندون برداشت، حسیر
یتن دیگهند ترجیح میرو فقط با ق  ای... ده، نه با شیر

، حالِ خودت، کارات همه  -
ی
حالت چطوره، اوضاع زندگ

ه؟   جر خوب پیش میر

 خداروشکر خوبه.  -

، میشنیدم داری کارتو سوا می - ی خودتو خوای آتلیهکتن
 ...  شپا کتن
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ها گفته... واضحه زهراخانوم در مورد تصمیم به بچه
یم، در مورد تصمیم بهش گفتم و چند شب که اونجا بود

 گفت : اونقدر خوشحال شد که مرتب بهم می

" کارِ خوبی کردی عزیزم... خدا کمکت کنه هر چه زودتر 
کارت رو غلتک بیفته، اونقدر اسمت بلند بشه که همه 

 بهت افتخار کنیم"

ِ بعدیش، شش رو کنارِ گوشم کشید و برای جمله ی خیر
 باصدای ریزتری ادامه داد: 

ن ببینه چه "کم کم حاج باباتم از خرشیطون بیاد پاییر
 دونسته"گلی داشته و خودش نمیدسته

 خند زدم. روز فقط تلخو من اون

ندازم... جاشو گرفتیم، دارم کم کم کاراشو راه می -
ی دیگه به دستم وسایلشم سفارش دادم تا هفته

.. فقط باید یه طراحِ خوب پیدا کنم برای . رسهمی
  داخلیش. طراجِ 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوبیست
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن ش تکون داد و با کمی مکث گفت:   با تحسیر

و بزنم، اونم با وجود داره این حرفدونم خندهمی -
یل که اگه اراده کنه می ی بزرگ و تونه ده تا آتلیهامیر

برات راه بندازه، اما اگه کمک لازم داشتی من مدرن 
 کنم. هستم حلما... هر چقدر بخوای برات جور می

 لبخندی به حمایتش زدم و گفتم : 

ممنون... تمام پس اندازِ خودمو طلاهامو گذاشتم تو  -
یل برام گرفته... کار، البته جاش  و امیر

هاش رو پر کرده بود شی تکون ای ریزی که لببا خنده
 : داد 
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 شو انجام بده. به عنوان یه شوهر بذار وظیفه -

 

ن کمی وقت خونه با حسیر ن گذروندم و بعد هر دو به آشیر
ملحق شدیم، کمکم کرد و خریدهاب  که برام آورده بود رو 

ن باره اونو توی این وضعیت  با هم شستیم... اولیر
ی مامان بود، جز خوردن و بینم... تا زمابن که خونهمی

ای بلد ریحاتِ خارج از خونه کارِ دیگهخوابیدن و تف
ها، با ازدواج کردن ظاهرا مردها هم مثل زن نبود... 

دهمسئولیت ترین کارهارو شن و محالتر میهاشون گسیی
 دن. هم انجام می

ِ البته به خاطر وضعیتِ ماهک، اینم می
دونم اون بیشیی

 های خونه رو خودش به دوش گرفته. مسئولیت

خونه ن حالی دراومد و همه خریدها از آشفته م کهآشیر
ن کرد...  شسته ، اونم عزم رفیی ن  شده توی سبدها جاگرفیی

 قبل از رفتنش پیشونیم رو بوسید و محکم بهم گفت : 

ی - ن و نخوریا... اگه یه وقت حس کردی از حسرت چیر
بست، فقط بیا همه جا بریده شدی و خوردی به بن
 پیشِ من... من همیشه کنارتم حلما. 
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بست و بریده شدن، مو به تنم سیخ ورش از بنمنظ
م و هم  یل ممکنه یه روزی هم بییُ  با امیر

ی
کرد... توی زندگ

ِ بست بخورم، اون داره از الان بهم میبه بن گه، اگه مسیر
منحرف شد، روی کمکِ من  زندگیت به اون قسمت

 حساب باز کن... 

لبخندی زدم... فقط لبخند زدم... بدون حرف یا 
ن ... وقتی رفت، تا دقیقهواکنسیی  های طولابن پشتِ میر

 ش فکر کردم... ناهار خوری نشستم و به جمله

نه به این جمله ها... به اون جمله که گفته بود " یعتن 
ش ببیتن  ه، یا تو زنگ نزدی بیر خودش نگفته کجا میر

 شوهرت کجا رفته؟"

صدای باز و بسته شدنِ در اومد... شی    ع خودم رو جمع 
کردم و بلند شدم تا با تظاهرِ به هم زدنِ خورشت،   و جور 

 خودم رو مشغول نشون بدم... 

ه، تا اون وارد بشه و منو غرق در فکر و خیال  این کار بهیی
 ببینه. 

 سلام.  -

خونه شنیدم به سمتش  ن صداش رو که نزدیک آشیر
 پیچیدم و آروم جوابش رو دادم. 
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های چشمش افتاد به سبدهای مرغ و ماهی و گوشت
سته شده و بقیه خریدها و متعجب ابروهاش رو بالا ش

 داد: 

 تو رفته بودی خرید؟  -

 نه...  -

ن چند روز  - پس این خریدها برای چیه ؟ من که همیر
 پیش خرید کردم... کسی قراره بیاد خونمون؟

ن اومده بود، اینارو هم با خودش آورد... گفتم  - حسیر
 لازم نیست، ولی خب... 

هام رو کات کردم؛ اما با افتخار حرف مو بالا دادم و شونه
یلِ ستوده، فکر نکن  بهش نگاه کردم تا بگم آقای امیر
ده، من بی  کس چون حاج بابام دورم زده و منو دستت سیر

ن هم با این کارش فقط سعی داشته یه گوشه  و کارم، حسیر
 هات نشون بده. از حمایتش رو به چشم

 وند: ابروهاش رو بالا داد و با تمسخر مزه پر 

آفرین به این برادرِ دلسوز... می گفتی شوهرم هنوز  -
 بکشم. 

ی
 نمرده که من گشنکی

 م که اینارو آورده؟مگه فکر کرده من گشنه -
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 کتش رو از تنش کند و منظوردار گفت : 

نه... فقط یکم دیر مغزش آپدیت شده، تازه یادش  -
 افتاده خواهری هم داره. 

ی بهش نگاه کردم. اونم بدون  ن پلک زدن در حالی که با تیر
کند چشماشو توی نگاهم داشت کتش رو از تنش می

 ثابت کرد. 

ش کجا بودم؟نمی -  خوای بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ش کجا بودم؟نمی -  خوای بیر
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 اهمیت لبخند کچی زدم: بی 

 نه.  -

ن کرد و کت رو ش  ش رو جا خورده و حرصی بالا و پاییر
 تقریبا با خشونتِ ریزی، روی مبل انداخت. 

 صحیح.  -

ی آفتابِ جنوب، نگاهم کرد:  ن  مثلِ تیر

خب پس شما تعریف کن، امروز چیکار کردی، وسایلتو  -
 سفارش دادی؟

 ی دیگه به دستم برسن. آره... قراره تا هفته -

؟ -  خوبه... بقیه کارها جر

 باید یه طراحِ خوب پیدا کنم، که طراحیشو انجام بده.  -

ی تو بساطش از ایمان می - ن پرسیدی. اون همیشه یه چیر
 . داره

از کاووس پرسیده بودم و اون یه طراحِ خوب و باتجربه 
یل بگم که از کاووس رو بهم معرفن کرد... نمی تونم به امیر

 پرسیدم... ناچاری فقط ش تکون دادم و اون گفت : 
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بگو تو فکرِ پولش نباشه... یه طراحِ کاربلد بفرسته  -
 . شاغت

ای گفتم و برگشتم تا به جای کنکاش و فضولیم باشه
ون چیکار  روی اینکه اون کجا بوده و تا الان اون بیر

کرده، خودم رو با کارهام مشغول کردم تا یهوب  از می
سم.   زبونم دَر نره این سوال رو بیر

سم و کنم اونم منتظحس می رِ همینه تا من سوال بیر
 ، ن جوابم رو بده و بعد توی صورتم نیشخندی بزنه "ببیر
ن تو فقط ادا درمیاری که ما زن و شوهر نیستیم، ولی  ببیر
آخرش در مورد کارهام و رفتارهام حساسیت نشون میدی 

پرش کجا بودم و چیکار و مثل یه زن از شوهرت می
 کردم"

ن رو چیدم، حتی به  اون که هنوز ایستاده بود بی حرف میر
ن نگاهم می سم، شام بکشم یا و تیر کرد، نگاه نکردم تا بیر

 ...؟فعلا زوده

ن رو چیدم، دو بشقاب گذاشتم و توی سبدهای  خودم میر
ی ریختم و دوغ و شیشه ن ی آب رو هم روی کوچیکی سیی

ن گذاشتم.   میر
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بالاخره دست از نگاه کردنم برداشت و با نفسِ بلندی 
 چارچوب گرفت و به سمت سینک رفت.  شو از تکیه

گرانه نگاهش کردم. دستاشو که اونجا شست، توبیخ
گفت عمدا دونه من از این حرکت بدم میاد و حسم میمی

 کنه تا سکوتِ منو بشکنه. داره یه کاری می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

گه تحملِ غرغرهاش، خیلی بهیی از شاید به خودش می
 تحملِ سکوتشه. 
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شام کشیدم و نشستم. اونم با دستمال کاغذی که میون 
دستش برای خشک کردنِ دستاش برداشته بود، نشست 

 و گفت : 

 به به عجب خورشتی شده.  -

 نوش جان.  -

ختِ کنم ! دستپدوبن دارم به دستپختت عادت میمی -
 چسبه. خورم، مثل غذای تو بهم نمیو میگهر 

 بدون اغراق گفت و لبخندِ منو خرید. 

ای گذشت و هر دو در سکوت مشغولِ چند دقیقه
خوردن شدیم. خورشتم واقعا جا افتاده و خوشمزه شده 

جویدم که اون سکوت رو مو میبود. داشتم با لذت لقمه
 شکست : 

 رفته بودم دیدنِ بابات...  -

ند شد و با شک و  جوییدنِ لقمهحرکتِ 
ُ
م ناخودآگاه ک

 نگاهمو بالا کشیدم. 
ی
 جاخوردگ

اون خیلی خونسرد محتوای خورشت و برنجِ توی 
 بشقابش رو هم زد و با کمی مکث ادامه داد : 
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صبح که نبودی بهم زنگ زد عصر برم دیدنش باهام  -
 حرف داره. 

 خب؟ -

 چرخوند :  نگاهم کرد و با لبخند چشماش رو توی صورتم

 یه شی حرفِ مردونه با هم زدیم...  -

 جر مثلا؟ -

تر جون بکنه و حرف توی حرفش پریدم تا اون شی    ع
 بزنه. 

خواست ببینه اوضاعِ واسه زندگیمون نگران بود... می -
ره... تو خوشحالی، احساس بینمون چطور پیش می

 خوبی از زندگیت داری یا نه؟

 پوزخندی زدم: 

 تو جر گفتی بعد؟ -

ش قاشق و چنگالش رو رها کرد و دستاش رو زیرچونه
 گذاشت و نگاهِ منتظرم رو تماشا کرد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وسه#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 شم رو تکون دادم. 

تو  - جر گفتی به حاج بابام؟ رفتی دروغ گفتی دخیی
ِ   خوشبخت

ت از خوشی ، دخیی کردم خیالت راحت حاجی
 زیاد فقط لنگِ دوبالِ پروازه ؟

 نه... اینارو نگفتم.  -

همون حرفاب  که چند روز پیش بهم زدی و بهش  -
... میمی گفتی در حقش ظلم کردم، بدبختش کردم، گفتی

ار شده... می ن ِ زناشوب  بیر
ی
گفتی یه کاری کردم از اسمِ زندگ

 نمی
ی
 و روزش... ا، شبکنه حلمزندگ
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 گفتم بهش.   -

 از لحنِ تندش، مکتی کردم و بعد... 

 خب؟ -

یل رو خونده تا  بغض بیخِ گلوم چسبید... حاج بابام امیر
سه. می خواد بدونه بره اونجا در مورد زندگیم ازش بیر
 دامادِ عزیزش خوشبختم کرده یا نه؟! 

به زدم:  ن صرن  وقتی سکوتش رو دیدم، با خشم روی میر

یل. حرف بزن  -  امیر

بهش گفتم مشکلاتِ بینمون زیاد بوده، ولی داریم با  -
 کنیم. کمکِ هم برطرفشون می

 پوزخند عصبیم رو که دید گفت: 

حلما... من دوس ندارم دیگران از مشکلاتمون ش در  -
بیارن... هر جر بقیه نفهمن تو زندگیمون جر پیش میاد 

ه.   برامون بهیی

 بختیم. آره خب به همه دروغ بگو ما خوش -

 اومدم بلند بشم که یهوب  گفت: 
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ن نمی -  بدتر از دلیلی واسه دروغ گفیی
ی
بینم... این زندگ
 کنیم. گوه و لجن که نیست، با هم درستش می

پوزخندم رو توی نگاهِ جدیش ش دادم و تا بلند شدم، 
 شنیدم:  

 ی بعد باید برم مسافرت... آخر هفته -

 اهی ادامه داد: متعجب بهش نگاه کردم و اون با مکث کوت

خوام کار ثابتمو ادامه بدم... قرار بود زودتر برم می -
ت انجام بشه دنبالش، صیی کردم تا اول کارهای آتلیه

 بعد. 

ی نمی گم سوالی شش رو  ن وقتی دید جز نگاه کردن چیر
 تکون داد: 

ش کجا می خوام برم؟ -  نمی خوای بیر

ی دنبال کارات.  -  خودت که الان گفتی داری میر

 

 پایانرمان_اسارت_بی #

 وچهار#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

با اینکه از درون هزار علامت سوال برام پیش اومده بود، 
ن رو گفتم. می خواستم با این حرفها و نهایت  اما تنها همیر

بعد ی شامم رو بزنم ضدحالی که بهم زده قید ادامه
ن میشه مثل بچه ها  دوباره به خودم گفتم چرا تا یه چیر

ن دولوبر غذاتو بخور و تا نشستم اون قهر می ... بشیر کتن
 با لبخند محوی شش رو تکون داد. 

چهارتا دروغ تحویل حاج بابا داده تا خیالش رو راحت کنه 
ن بشه زندگیمون گلستانه... حاج بابا اگه می خواد مطمی 

سه نه از  حلما خوشبخته یا  بدبخت، باید بیاد از من بیر
 این دروغگویِ حیله گر. 
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؟ چرا تا الان  اصلا کجا می خواد بره... چرا اینقدر یهوب 
ی نگفت و قصد کرده برگرده شکارِ  ن در موردش چیر

 سابقش؟! 

دادن، طوری که حتی این اما و اگرها توی ذهنم جولان می
میدم مزه واقعی غذام رو درست متوجه نشدم و نفه

 چقدر خوردم. 

یل هم دست از  شاید داشتم زیاده روی می کردم که امیر
ه داره نگاهم می  کنه. غذاش کشیده و اینجوری مات و خیر

 ای بالا دادم و دستم رو جلوی دهانم گرفتم: شونه

؟چرا اینجوری نگام می -  کتن

نِ کنارِ لب هاش  لبخندِ محوی روی لبش نشست...  از چیر
زنه که لا اونقدر ریز و محو لبخند میفهمیدم... اون معمو 

 شم. به ندرت متوجه لبخند زدنش می

، بخور.  -  هیچر

 کفگیر رو پر کردم و دوباره توی بشقابِ خالیم ریختم... 

روی این احتمال نیست، من به طورِ واقعی دارم زیاده
م کنم و وقتی قاشقِ بعدی رو به دهانم بردم، معدهمی

 ا نداره. هشدار داد بیشیی از این ج
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دست از خوردن کشیدم و لیوان رو برای خودم پر از آب 
 کردم. 

 خوای بخوری؟نمی -

 نه... سیر شدم.  -

شش رو تکون داد و روی صندلی جا بجا شد.. دستاش 
، شبیه یه رئیسِ های صندلی میوقتی روی دسته ن شیین

تونه بشینه و لعنتی میشه... یه رئیس که با نگاهِ نافذش می
 ه دستور بده. رحمانبی 

 چشم از دستاش گرفتم و قلتر آب خوردم. 

 حلما؟ -

ن به چشماش دوختم و اون گفت :   نگاهم رو از پاییر

 ها ازش تعریف کردن یادته؟جشتن که بچه -

 لیوان رو کنار گذاشتم و ش تکون دادم: 

 اوهوم.  -

 ما هم دعوت شدیم.  -

ابروهام رو یکه خورده بالا بردم. دو دلی به طورِ واضچ 
 وی نگاهش بود. ت
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... اما من مایل نیستم بریم... می -  دوبن

 باز هم روی صندلی جابجا شد: 

 فضاشو دوست ندارم، یعتن از اینکه ما بریم...  -

 یعتن دوست نداری با من بری یا...  -

... اونا نه... نه... بد برداشت نکن... منظورم اینه، خب -
 هان. جمعِ قدیمِی بچه

 اونم میمی -
ی

 اد؟خوای بکی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 اونم میاد؟می -
ی

 خوای بکی

 به چشمام زل زد و با تردید و مکث شش رو تکون داد. 

 آره.  -

گلوم خیلی زود خشک شد و مجبور شدم قلپِ دیگه ای 
ی به پا کرده. آب بخورم... بحث چالش بر  ن  انگیر

، می -  ترش؟تو از اینکه با من باهاش رو در رو بسیی

سم؟ -  چرا باید بیی

ش به آبن از حالت قبل، به اخم و خشم نزدیک شد چهره
 و خودش رو کمی جلو کشید: 

م اونجا.  -  من دوست ندارم تورو بیی

ی اونجا مشکلی نداری، شاید دوست  - تو با اینکه منو بیی
 و کنارت ببینه، یه وقت دلش بشکنه. نداری اون من

پوزخندی زد و با تاسف نگاهش رو توی صورتم چرخوند 
 م رو اسکن گرفت. و چهره
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قبلا خیلی دوست داشتم تورو کنارم ببینه تا بشکنمش،  -
اما الان حتی برام مهم نیست مارو ببینه یا نه، من دارم 

 م؟کنم... چیکار به دیدن یا ندیدنِ اون دار زندگیمو می

یل، من حق پس چرا می -  نریم؟ رفتارت دوپهلوئه امیر
ی
گ

 چون اون هست من دارم بد برداشت کنم، وقتی می
ی
گ

اب  هست که تو ازشون  ن تورو نمی برم اونجا، حتما یه چیر
ترش من ببینم یا اون ببینه تا این مثلتی که ترش... میمی

، یهوب  خراب بشه.   برای خودت ساختی

 کدوم مثلث ؟  -

 من، تو، اون.  -

ن  تلخ خندی زد و شش رو با تاسف تکون داد و از بیر
 اش، لب زد: های قفل شدهدندون

یم. فقط این چرت - یم حلما.. میر  و پرتارو نگو. میر

 تم بیار. بنظرم اسلحه -

ای بالا دادم و چپ چپ نگاهم کرد و من لاقید شونه
 خندیدم: 

 کنم. ش  اگه بحثمون بالا گرفت لااقل با اون خفه -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کلافه نگاهش رو گرفت و صندلی رو با صدا کنار کشید و 
  بلند شد. 

به رفتنش چشم دوختم. رفت به سمت همون اتاقِ لعنتی 
 که شده یه سنگر برای جدا شدنمون از هم. 

ی اون هرزه خیلی دوست دارم به این مهموبن برم و پوزه
خوای رو به خاک بمالونم... کاووس گفته بود اگه می

از حقت دفاع کن... از زندگیت دست نکش، از  بموبن 
ن جر از جونِ  یل نگذر، بزن تو دهنِ اون زنیکه ببیر امیر

خواد، ولی اگه قصد داری بری، زندگیت و شوهرت می
 .  باید هر چه زودتر تمومش کتن

با پریشوبن موهای کوتاهم رو عقب زدم و فکر کردم و در 
نِ موهام رو مقابل نگاهم گر   فتم. همون حال پاییر

رنگشون به جلایِ سابق نیست، انگار با شسته شدنِ 
 مکرر، موهام رنگ پریده شدن... 

ن به این مهموبن یه ش به آرایشگاهم بزنم  باید قبل از رفیی
 تا موهام رو دوباره رنگ کنم. یه رنگِ متنوع و خاص... 

 ...  مقلا قرمز... یا صوربی
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ی ازمزمه ن ز ته ش مثل یه حباب توی شم بزرگ شد و چیر
 دلم شُید... 

ِ مو بنفشِ من"
 "دخیی

های ترین داشتهموهام رو نوازش کردم. انگار اونا باارزش
یل  ان. من در مقابلِ امیر

لبخند زدم... به من گفته بود با این رنگ خیلی خاص 
 شدم... 

 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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کارم که توی آرایشگاه تموم شد، با کتی جون حساب 
ون اومدم.   کردم و بیر

اینبار که منو دید، مثل قبل تحویلم نگرفت، حتما فکر 
ی های بدقلق، از  کرد باز قراره در پایانِ کارش مثل مشیی

ون برم.  م یا ناراصین از سالن بیر  کارش ایراد بگیر

 وقتی گفتم : 

ن رنگدوبار  -  و برام شارژ کن. ه همیر

برق افتاد به چشماش و با رضایت، اونارو مثل سابقشون 
 برام رنگ کرد. 

ی
 به همون قشنکی

های جدیدم نگاه کردم. اینبار برخلافِ قبل، یه به ناخن
  ِرنگ بنفش از طراجِ گل روی ناخنم زدم با ترکیتی از رنگ

 هام. سفید روی بقیه ناخن

ف خیابون راه افتادم و سوار تاکسی با رضایتِ کامل به طر 
 نشستم. 
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یل بود و پرسید کارم  ن مسیر گوشیم زنگ خورد... امیر بیر
 گِ تموم میشه تا خودش بیاد دنبالم. 

صبح خودش منو رسونده بود آرایشگاه، پیگیر بخسیی از 
گردم خونه، کمی م بود، وقتی شنید دارم برمیکارهای آتلیه

 ود گفت : مکث کرد و بعد به ظاهر ناخشن

خواستم شام زدی خودم میومدم دنبالت... میزنگ می -
ون.   بریم بیر

 

ای ساکت شدم. با جا خورده از حرفش، برای لحظه
سکوتم نگاه راننده روم چرخید و ظاهرا با دیدنِ گوشی 

کنار گوشم، حسِ فضولیش ارضا شد و دوباره به 
 رانندگیش ادامه داد. 

 فکر توی گوشی گفتم : بی 

تونم برم رستوران منتظرت بمونم... یا اره، میمشکلی ند -
 بمونم یه جاب  تا توام بیای. 

 استقبال کرد و صداش خیلی زود توی گوشم نشست: 

 خیله خب یه جا قرار بذار میام پیشت...  -
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. راننده با درخواستم ش چهارراه بعدی نگه داشت
شو حساب کردم و پیاده شدم و در همون حال کرایه

یل نوشتم: گوشیمو از کی  فم درآوردم و برای امیر

 مون ایستادم. ش چهار راه دوم، بعد از خیابون خونه -

پیام رو فرستادم و قصد برگردوندنِ موبایل به کیفم 
 داشتم، که زنگ زد. 

 با اتصالِ تماس، توی گوشم گفت: 

 نزدیکم... پشت فرمونم.  -

 ای گفتم و قطع کردم. باشه

نِ ب روم پارک زرگش رو روبهزودتر از انتظارم رسید، ماشیر
 کرد و تک بوفی زد تا متوجهش بشم. 

من از دور اومدنش رو دیده بودم. راه افتادم به طرفش و 
به این فکر کردم، جر باعث شده بعد از این همه مدت، 
ون از خونه رو با من  هوسِ خوردنِ یه شامِ دونفره و بیر

 داشته باشه؟

یم، تنها جاب   ون نمیر  که رفت و آمد ما معمولا زیاد بیر
یله، اونم در هفته یکبار و با داریم، خونه ی پدرِ امیر

 اصرارهای مکررِ زهراخانم... 
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یل خیلی دیر فندکش آتیش می ، امیر ن ه و بقول حسیر گیر
ی به سختی رضایت میده.  ن  برای چیر

هام تا نشستم نگاهش به سمتم برگشت و موهامو ناخن
 رو زیر ذره بینش مشاهده کرد. 

دونم نظر خودت مهمه که جر بود " می صبح گفته
، ولی من این رنگ و خیلی دوست  دوست داری بزبن

ن رنگِ  ، همیر داشتم، اگه قصد داری دوباره رنگشون کتن
 قبلی بزن، خیلی بهت میاد"

از تعریفش دلم قنج رفته بود اما وا ندادم و حالا با 
ن شده  دیدنشون، برفی توی نگاهش نشسته و مطمی 

 دوباره با همون چهره برگشته.  حلمای موبنفش

 مبارک باشه.  -

 ممنون.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دست دراز کرد و دستمو بالا گرفت و با حوصله و دقت 
 هام رو نگاه کرد. ناخن

کنار خیابون ایستادیم   ش ظاهرا، به تخمش نبود حوصله
های زنش وسط چهارراه و هیچ مردی برای دیدنِ ناخن

، مکان و موقعیت رو فراموش نمی  کنه. به این شلوغن

ی می - توبن خیلی خوبه رنگشون... هر دفعه که میر
؟  رنگشو عوض کتن

ن حداقل این یه قلم رو جا  ش تکون دادم. فکر کنم نوشیر
 هرش نکرده. گذاشته و توی این زمینه خیلی ما

؟یعتن شی بعد که بری باز می -  توبن یه رنگ دیگه بزبن
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ن لب م های بستهباز هم شم رو تکون دادم و از بیر
 اوهومی گفتم. 

خب این دفعه که رفتی یه تمِ دارک بزن... سیاه،  -
، یه رنگِ سیر و مات ... برات یه رژلبِ مشکی بادمجوبن

 هم میخرم... 

 هام مکث کرد: ی لبمتعحب نگاهش کردم و نگاهش رو 

 ت، رژلبِ مشکی میاد. های برجستهبه این موها و لب -

یل  از تمی که بهم پیشنهاد داد، کمی متحیر شدم. پس امیر
تمِ دارک دوست داره... درست مثل نگاهش، مثل 

رفتارش، مثل شخصیتش که توی سیاهِی مطلق فرو رفته 
دن اونو درست و دود و تاریکِی اطرافش اجازه نمی

 ناسم. بش

 عرق روی کمرم نشست و ناشیانه ش تکون دادم... 

اون لحظه اصلا حواسم نبود دارم باهاش موافقت 
کنم، اما با پیشنهادِ رژلبِ مشکی و نظرش در مورد می
 هام، تنم از شورو انقباصین خفیف، علامت داد. لب

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وهفت#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرمانایندن#خوان

 

 

 

 

 

 

توی رستوران مقابل هم نشستیم. معمولا عادت ندارم به 
های  ن ن میر های اطرافم نگاه کنم، اما هیجابن که بیر ن میر
م کرد شلوغ اطرافمون در جریان بود، ناخودآگاه وسوسه

 های شبیه خودمون نگاه کنم. به اکیی زوج

ِ کناریمون صدای خنده ن هاشون لبخند به لبم زوجِ میر
نِ یه ماجرای 

آورد. زوجِ سمتِ راستمون در حال گفیی
ن بودن و مرد، با نگاه خندون و شیفتههیجان ش انگیر

دستِ زن رو گرفته بود و با اشتیاق به حرفاش گوش 
 داد. می
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ن بالاتر، با صندلی های نزدیک به هم نشسته و زوج میر
نه حرف مرد دستش رو پشتِ کمرِ همسرش برده و آمرا

 کردن. زدن و غذاشون رو میل میمی

 من دیگه حتی حسرت معناب  حسرت
ی
... نه برای زندگ

 نداره ! 

وقتی نگاهم رو به اون و جوِ بینمون دوختم، مثلِ تمِ 
ی بینمون وجود  ی جز فضای خاکسیی ن یل چیر ِ امیر انتخابی

 نداشت. 

 که خنتی کننده
ی

ی... رنکی ی تمامِ سیاه هم نه... خاکسیی
 ساتِ درونمون بود. احسا

ن ما تنها زوج هاب  بودیم که هیچ حرفن برای گفیی
نداشتیم... درسکوت نشستیم... درسکوت سفارش 

دادیم و اون با چک کردنِ گوشیش و من با نگاه به اطرافم 
هامون رو خودم رو مشغول کردم تا گارسون سفارش

 بیاره. 

و م برداشتم با سوالش به یکباره دستم رو از زیرچونه
 صاف نشستم. 

؟داری به جر فکر می -  کتن
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هم  برای اینکه ذهنم رو نخونه و نفهمه چقدر افکارِ به
ریخته توی شم جمع شده، بحث رو به سمت آتلیه 

 کشوندم: 

کنم طراحیشو چه جوری انجام م... دارم فکر میبه آتلیه -
داری.   بده... قسمت سالن، ورودی، اتاق عکسیی

 خوبه.  -

ن  و دوباره نگاهش رو به صفحه  و گفتفقط همیر
 گوشیش دوخت. 

ن نداشتم، با سکوت به  منم که دیگه حرفن برای گفیی
 ِ
صندلیم تکیه زدم و به این فکر کردم برای مهموبن

یل از قبل کمدِ لباس هام فرداشب، جر باید بپوشم؟ امیر
ون روی و   گرفته تا بیر

ی
رو تمکیل کرده، از لباسِ خونکی

 جشن. 

ن اون تونم یه لباس مناسبِ مهموبن ها میسلبا حتما بیر
 پیدا کنم. 

 هام یا موهام ست کنم. شایدم رنگش رو با رنگِ ناخن

کنم... موهام رو همیتن که هست فقط صاف می
خداروشکر اتوموم از پسِ این کار به خوبی برمیاد... 
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ِ خودم رو روی صورتم پیاده  ن ِ ناچیر
آرایش هم، همون هین

 کنم. می

نِ من کارهای آتلیهکاش تا قبل از ر  -
ت تموم بشه، با فیی

 هم افتتاحش کنیم. 

ن افکارم دوید و سکوتم رو شکست:   با حرفش دوباره بیر

ش... احتمالا یک ماهی الان که زوده واسه افتتاحیه -
وع کارمو دارم... ایمان هم  سِ شی ه. خیلی اسیی زمان بیی

دونم داداشش میاد کمکم یا جوابِ قطعی نداده هنوز، نمی
 . نه

بیخیالِ اون شو، خودم برات یه همکارِ خوب پیدا  -
 کنم. دوس ندارم یه مرد همکارت باشه، اگه گفتممی

های منو هم ایمان، به اون یه جوراب  اعتماد دارم، اخلاق
 شناسه. می

؟ -  به اون اعتماد داری، به من جر

صفحه گوشیش رو قفل کرد و اونو کنار سوییچ و کیفِ 
، به قرار دادنِ آرنج دستیش گذاشت و با  ن هاش روی میر

 چشمام زل زد: 
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شناسمت، اما با اون نفربی که نازگیا تو چشمات چرا می -
 بینم، ممکنه تبدیل بسیی به کسی که... می

، من یه زنِ  - ن کتن بسه، حق نداری با حرفات بهم توهیر
ن بینمون  متاهلم، درسته تو نتونستی یه فضای مطمی 

، اما این دلیل نمیشه من به تاهلم متعهد  ایجاد کتن
 نباشم. 

نگاهش رو چند ثانیه روی صورتم نگه داشت، بعد عقب 
 کشید و آروم گفت : 

ن نداشتم... این ترسِ منه، ترسیه که همیشه  - قصد توهیر
 ترسم. دستِ خودمم نیست. ها میباهامه، از آدم

کار یه کارِ م به یه همکارِ مرد نیاز دارم، اینمن تو آتلیه -
 ست. رفهدو ط

؟یعتن دو تا خانم نمی - ن  شه با هم کار کین

ن بهت پاتک تو از جر می - ترش؟ از اینکه منم مثل نوشیر
 بزنم؟

ن شد و غرید:   خشمگیر

 خوره کسی بهت نزدیک بشه. گوه می -
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_سیصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن شد و غرید:   خشمگیر

 خوره کسی بهت نزدیک بشه. گوه می -

 سفارشمون رو که آوردن، با اشاره به این بحث گفتم : 

ه خودتو  - بیا بحث تکراری نکنیم، قبلا بهت گفتم بهیی
، حس های منفیت دارن روی به روانشناس معرفن کتن

 ذارن. آرامشِ منم تاثیر می
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اریش و ترسش از دیگه اجازه ندادم در مورد بحثِ تکر 
، توی شش انباشته کرده، حرفن گذشته ن ای که نوشیر
 بزنه. 

نگاه  خودم رو با شام خوردن مشغول کردم و حتی به اون
 نکردم. 

ِ نگاهش رو روی خودم حس 
ن خوردن، سنگیتن در حیر

تفاوت از نگاهش ادامه دادم، اما حرفش، با کردم... بی 
 شفه افتادم.  حرفش به یکباره غذا توی گلوم پرید و به

چند بار شفه کردم و دستِ اون لیوانِ آب رو مقابلم 
 . گرفت

آب خوردم و به چشماش زل زدم... موجِ شیطنت  ِِ
توشون پهن شده بود... انگار توی ساحلِ چشماش در 

 حالِ قدم زدن بود... 

شش رو سوالی تکون داد و لبخندِ محوی زد... وقتی با 
ن    کرد، گفت : دستمال گوشه های لبش رو تمیر

منطق خوای مثل آدمای بی حرفِ بدی زدم؟ چرا می -
؟ سه ماه زمان برای یه زن و شوهر زمان  رفتار کتن

 ، زیادیه... بهت زمان دادم تا خودتو تو زندگیم پیدا کتن
، منم می  خوام کمکت کنم. اما ظاهرا نتونستی
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حرفن نزدم... در واقع حرفاش درست بودن... ما هر 
و شوهریم و این دوری و بمونیم، باز زن چقدرم از هم دور 
ها، تنها یه صورتِ خنده دار برای جدا کردنِ اتاق
 زندگیمون داره. 

خوابم" و من گفته بود "از امشب میام رو تختمون می
 میون شوکِ حرفش شفه کردم. 

 

ن شتی که با من روی اون تخت خوابیده  شش روز از اولیر
مون موندن و ونهگذشته، همون شتی که الی و ایمان خ

های من فهمیدم دیر یا زود این اتفاق، دوباره به شب
 پرتکرار ختم میشه. 

ون از خونه، تفاوبی توی بطنِ  شام خوردنمون بیر
 مون نداشت... رابطه

هاب  که هر روز های خونه بودیم، همونما همون آدم
ِ فندفی می ن ن و در یه فضای غبارآلود و پشتِ یه میر شیین

 خورن. شون، ناهار یا شامشون رو میی بینگرفته

 تفاوتش با خونه، فقط مکانش بود... 
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دونستم به خونه که رسیدیم، شی    ع وارد اتاقم شدم... می
 . م ملحق میشههاش الان بهاونم برای تعویضِ لباس

ش پیدا بشه، زود مانتوم رو در آوردم قبل از اینکه شوکله
ت قرمزی تنم کردم. جینم رو از پام درآوردم تا  و تیسری

 شلوارکم رو بپوشم، که اون در رو باز کرد و وارد اتاق شد. 

تمام مدت با نهایتِ شعت، عمل کردم تا با این صحنه 
با اون همدست  مواجه نشه، اما ظاهرا زمان هم گاهی

 میشه. 
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ی نگاه اون، شلوارک رو روی پاهام گرفتم ولی از اشعه
 پاهام و رونم و حتی شورتِ مشکیم در امان نبودن. 

بدون اینکه میلی برای پیش اومدن داشته باشه ایستاد و 
 ی پاهام بگذرونه. ترجیح داد وقتش رو با دیدنِ منظره

نگاهش ته تنم از حرارتِ نگاهش منقبض شد. از سوزشِ 
حلقم خشک شد و چند بار به زور آب دهانم رو قورت 

 دادم. 

نگاهش انگار شُبِ داغ بود و روی پاهام و قسمتِ لگنم 
 . کرد چکه می

قدمی جلو اومد و سقِ دهانم دوباره خشک شد. اونقدر 
مسخ و خشک ایستاده بودم که حتی قادر نبودم در 

 . هاب  که اون جلو میاد، عقب برممقابل قدم

هام رو شلوارک هم به طور نامرتتی جلوی پاهام و رون
گرفته بود و اون با نگاهی که هر بار روی پاهام و شلوارم 

 خورد، پوزخند زد. چرخ می

 وقتی نزدیکم شد نیشخند تلچن زد: 

اونقدر مردونه بودنمو نشونت ندادم که فکر کردی با  -
 می

ی
. یه ربات داری زندگ  کتن
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ری خشک بود که زبونم قاصر حرفن نزدم... گلوم بقد
 شد. 

؟ من؟خودتو از من پنهون می -  کتن

منِ دوم رو با ناباوری و ریشخند گفت و در یه لحظه 
دست دراز کرد و قبل از اینکه بفهمم شلوارک رو از دستم 

 ای پرت کرد. کشید و طرفِ یگه

نگاهم به جای مقصدِ افتادنِ شلوار، میخ شده بود توی 
ی کوتاه بینمون رو هم پر ش فاصلهنگاهش و اون با آرام

 کرد و کاملا نزدیکم شد. 

بوی عطرش با تلچن به مشامِ زهرم فرو رفت. دستش با 
تم نشست و طلبکار گستاجن و جسارت روی لبه ی تیسری

 حرف زد: 

و از من دری    غ کتن مالِ گ هستی ها؟ این بدنفکر می -
ذارم کتن میکتن که بعد به گ بسپاریش؟ فکر میمی
 ست کسی غیر از خودم بهش برسه؟د

دست روی دستش گذاشتم و قدمی عقب رفتم. سعی 
داشت تاپ رو بالا بیاره و با عقب رفتنم دستش از روی 

 لباسم افتاد. 
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م، با تک خنده ای زد... چرخشِ نگاهش توی نگاه شوکه
 قدرت و تمسخر بود... 

دوباره جلو اومد و من ناخواسته باز هم عقب رفتم. گفته 
ود میاد روی تختمون، اما نگفته بود قراره از این مدل ب

 رفتارها دربیاره. 

تصورم از اومدنش، خوابیدنش کنارم، روی این تخت 
 بود، اما تصورِ اون... 

 دارم حلما خانم... منم مثل همه مردای  -
ی

منم مردونکی
ن واسه زنم عطش دارم... وقتی دیگه که ازدواج می کین

تونم جلوی خودمو میبینمت، خودتو، بدنتو، نمی
م.   بگیر

نِ ناشیانه
ی عقب رفیی ن م باعث شد کمرم محکم به چیر

 و در هم کشیدم. برخورد کنه و از درد صورتم

ی که باهاش برخورد کردم رو  ن ِ تیر
چشم چرخوندم تا شی

ن و منو با یه  ببینم، اما دستای اون دور کمرم نشسیی
 حرکت به سمت خودش کشید. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

نِ متعجبم روی سینه ون اومد و اون لب به ش بهیر یر
 گوشم چسبوند؛

خسته شدم از بس به جای تو خودم کارمو انجام دادم،  -
خسته شدم از بس به جای خودت، با خیالت آروم 
ی، تا دل  شدم... سه ماه بهت زمان دادم تا خو بگیر

 مون به خواستِ تو هم باشه... تا رابطهببندی، 

یل.  -  امیر

 زیر گوشم غرید: 

یل - مار... چند بار صدام بزبن و دلم بلرزه... تو و زهر امیر
. هربار می یل منو به این حال می کسیی  امیر
ی
 گ

ِ تنش رو بهم چسبوند و من حتی میونِ بی  حواسیم، تغییر
 تنش رو متوجه شدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

 

سیدم، اما مت وجه شدم و تنم لرزید... وحشت نکردم، نیی
 احساسم اون لحظه فرو ریخت... 

زدن  ی احساسم قصد جوونهتوی اون روزها که شکوفه
داشت، اون جوونه رو از ریشه قطع کرد، بارها بارها، و 

ی ی کرم زده و خشک شدهحالا قصد داره جوونه
مید که باز هم احساسم رو دوباره به وجد بیاره، به این ا

 ریشه بزنه. 

ی پهنش گذاشتم، بوی تنش دستام رو روی سینه
تر توی مشامم پیچید. سعی کردم عقب برم و اون واضح

دستش رو جاب  که کمرم درد گرفته بود گذاشت و 
دش.   فسری
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کتن ها؟ منم آدمم، وقتی واسه گ خوشگل می -
 شه. بینمت طاقم طاق میمی

 بینمون، اونقدر خشک بود دهانم از هیجانِ و تنشِ زیادِ 
ن از هم نبودن. که لب  هام قادر به فاصله گرفیی

ن لب هاش لب به گوشم چسبوند و نرمِی گوشم رو بیر
 گرفت. 

تورو گرفتم تا زندگیمو باهات تقسیم کنم... تا بفهمم  -
 من آدمِ گذشته نیستم. 

یل.  - ... امیر
َ
 ا

 

ن برد و پشتم رو چنگ زد.   دستش رو از روی کمرم پاییر
م رو به صورت دردی که از کارش توی تنم پیچید، ناله

 آجن به گوشش رسوند. 

ی کردی ! میمی - دوبن چند دوبن با تنت چقدر برام دلیی
بار هوس کردم بیام تو اتاق، و حتی شده به زور تورو از 

م، اینجوری نگهت دارم تو بغلم و تنتو  خودت بگیر
؟  اونقدر فشار بدم که نتوبن نفس بکسیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن فرستاد و پشتم رو با هر دو اون  یکی دستش رو هم پاییر
ی دردم توی اتاق ش چنگ زد... صدای نالهپنجه

پیچید... تمام کارهاش و حرفاش  با حرصی برگرفته از 
 طاقتی بود. خشم و بی 

خودش گفت طاقتش طاق شده و تحمل نداره این دوری 
بیشیی از این بینمون سایه بندازه... گفت و ترس به دلم 

 انداخت. 

 مچ هر دو دستاش رو گرفتم: 

 برو کنار.  -

 کنم... هیش... از این به بعد هر کاری دلم بخواد می -

 دم. من اجازه نمی -

 چرا ؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

 

گوشم ها شد، دلم بند ش که توی  نفسِ  بلند و مردونه
 رفت. 

 مگه من شوهرت نیستم؟ -

 پاهام رو جمع کردم و توی بغلش تکون خوردم: 

 ولم کن.  -

 دیگه نه حلما خانوم... دیگه نه.  -

تنِ منقبضم رو جمع کردم توی بغلش، دستام چسبیده 
ش و اون یکی از دستاش رو با انحصارطلتی بودن به سینه

ن   د. تر برد و رونِ پامو چنگ ز پاییر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن پاهام  رونام رو به هم چفت کردم تا نتونه دستش رو بیر
 به رونِ پام زد تا از هم بازشون

ی
اض چنکی  کش بده، با اعیی

 کنم. 

خودم رو باز هم عقب کشبدم ولی زور اون از من بیشیی 
 بود که سعی کرد به تنم مغلوب بشه و عصتی غرش کرد: 

ن الانم می -  تونمبیخودی تقلا نزن، اگه بخوام همیر
م... حتی شده به  هاب  که مالِ خودمه ازت بگیر ن چیر

 زور. 

 به احساسِ ترسم زد و نفسجمله
ی

هام رو ی آخرش چنکی
 تند کرد. 

 دستتو بکش، راحتم بذار.  -

ش شد دوریِ دنباله ... نتیجهسه ماه راحتت گذاشتم -
 دار. 

شش رو از کنار گوشم کنار برد و صورتش رو موازی 
ی چشمش تصویرِ هول قرنیه صورتم نگه داشت... توی

 ی خودم رو دیدم و اون لب زد: زده

... تو مالِ متن حلما... دلتم باید برای من پاهاتو باز کن -
 بلرزه. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 دست از شم بردار.  -

تا صدای بلندم توی گوشش نشست، اون دستش رو از 
ن رون هام بالا کشید، موهان رو چنگ زد و شم رو که بیر

هاش رو به گلوم چسبوند و مک لببا درد به عقب برد، 
 عمیفی به گلوم زد. 

یل، ولم کن.  -  امیر

یل و منو شیفته - ی اسمم کن که نتونم اونقدر بگو امیر
 ازت بگذرم. 

ش فشار آوردم و در همون حال از دردِ با دستام به سینه
کارم فضای گردنم رو تر بردم و اینموهام شم رو عقب

 ها اون بیشیی کرد. بوسه

دم گفته بودم تا زمابن که با عشق نیای، اجازه نمی  بهت -
 .  به تنم دست بزبن

زبونش رو روی گردنم کشید و مثل یه شکارِ لذیذ، لیسم 
 زد: 

... اونقدر می - بوسمش، این تن مالِ منه، خودتم مالِ متن
ی که بینمونه دروغ نیست.  ن  تا بفهمی چیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ای چ کارهای تو همش دروغه... برو کنار، تو لیاقت  - ن یر
 . و نداریخوب

ای توی گلو زد و دست راستش رو از پشتم به تک خنده
ت، شکمم رو لمس کرد.   جلو شُ داد و از زیر تیسری

اراده شکمم رو جمع کردم... تنم بیشیی منقبض شد و بی 
ن   تر رفت و خندید: اون آروم پاییر

؟می -  خوای بیشیی تحریکم کتن

 

 پس از هر دیدار

 م،خودم را اندازه می گیر 

 همیشه بیشیی شده ام،

 ��مثل باران قد کشیده ام. 

 

 

 #محمد_صالح_علاء

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ودو#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن   تر رفت و خندید: اون آروم پاییر

؟می -  خوای بیشیی تحریکم کتن

 مه کردم: زنان زمز دست خودم نبود که نفس

یل.  -  تمومش کن امیر

ی جز  - ن یل... اونقدر بگو که بفهمم چیر آره بگو... بگو امیر
 من تو شت نیست. 

م رو هاش از گردنم بالا اومدن و چونههاش و نفسبوسه
ن دندون  هاش گرفت و گازِ ریزی زد. بیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

هام پرو خالی شدن و نفسم رو به تندی توی صورتش ریه
 فوت کردم. 

 ر زانوهام و کمرم گذاشت و بلندم کرد. آن دست زییک

متعجب نگاهش کردم و از روی عریضه دستامو با ترس 
ای بعد که روی تختِ بزرگم دور گردنش حلقه زدم... ثانیه

ای کوتاه با سقوط کردم، هیتن کشیدم و اون با فاصله
 لذت نگاهم کرد. 

ر گرفته آماده فواره 
ُ
نگاهش داغ بود و مثل آتشفشابن گ

 . زدن شد 

 خودم رو بالاتر کشیدم و زانوهامو جمع کردم. 

ن تخت  کتش رو از تنش درآورد. مسیر افتادنش رو پاییر
دنبال کردم. آب دهانم رو قورت دادم و وقتی دستش به 

ون سمت لبه تش رفت و اونو هم از شش بیر ی تیسری
 کشید و کنار کتش پرتش کرد، زانوهام لرزیدن. 

ی مهیج رو من یه رابطه این واقعیت که اون سعی داره با 
. آور بود و هم وسوسهرقم بزنه، هم وهم ن  انگیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی پهنش زل زدم و حرکتِ دستش رو تعقیب به سینه
کردم که با خیال راحت کمربندش رو هم از روی شلوارِ 

 جینش باز کرد. 

 خورده ابروهامو بالا دادم و باز هم عقب رفتم. یکه

بالا بیاد، بهم  قبل از اینکه زانوشو روی تخت بذاره و 
 هشدار داد: 

یل، تا تو ذهنت حک بشه تو مالِ  -  امیر
ی

اونقدر میکی
یلی.   امیر

ی از تو، تو شم حک نمیشه.  - ن  چیر

نِ این جمله لرزش داشت... آرنجام رو 
صدام موقع گفیی

دم و سعی کردم خودم رو بالاتر بکشم،  روی تخت فسری
ن کشید  و  ولی اون لعنتی مچ پاهام رو گرفت و منو پاییر

 ای کشیدم. روی پاهام نشست. از حرکتش جیغِ خفه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 م و پچ پچ کرد: شش قرار گرفت روی شکمم و سینه

خوام برای یه عشقبازیِ طولابن .. می. آروم باش حلما  -
 کنم. ت  آماده

. بلند شو. بس کن... داری عصبیم می -  کتن

ش روی قسمتی از شکمم که ی سینهگرمِی پوست برهنه
ت با خیانت، کمی بالا رفته بود، دمای تنم رو بالا  تیسری

 برد... 

ِ تنش رو لمس میکنم، 
از اینکه اون روی منه و دارم داغن

 های تنم بهم دهن کچی کردن و شِ شدن. اندام

 شدن و پاهام، به طور غریزی لرزیدن.  هام سفتسینه
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ن  های داغش هام روی شونهتر کشید، پنجهشش رو پاییر
ن تا اونو به عقب هل بدن، دستام رو مهار کرد و  نشسیی

 اونارو توی دستاش نگه داشت... 

 ش خم کرد و روی شکمم رو بوسید. 

یل !  -  امیر

م همراه بود با خشم و احساش منقلب شده.. زمزمه ناله
 د: کر 

یل... تکرار کن حلما.  -  آره همینه... بگو امیر

ن  شکمم رو بوسید و به حالت مکیدن پوستم رو بیر
م از التهاب و هاش گرفت... نفس نفس زدم و سینهلب

 های کشدارم، تند تند پرو خالی شد. حجمِ نفس

ون کشیدم و به  یکی از دستامو از میون دستش با تقلا بیر
 ش مشت زدم. شونه

 دست از شم بردار. ولم کن...  -

شی    ع دستم رو گرفت و خم شد، برای تنبیه کارم، گازِ 
 ریزی از پوست شکمم گرفت. 

 اراده جیغ خفیفن زدم و کمرم رو از تخت بالا دادم. بی 

، ولم کن.  -  لعنتی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کنم ازش لذت هیش... فقط آروم باش... کاری می -
ی.   بیی

 من از تو لذت نمی برم... داری کفرمو درمیاری.  -

، اینارو شم رو از بالشت فاصله دادم و به حالت نیم ن خیر
 توی نگاهش پرخاش زدم. 

 به جای عصتی شدن، خندید: 

. می -  توبن امتحان کتن

تونه به زور تونه اینکارو بکنه... نمیوای خدای من... نمی
خواست تا الان صدبار بهم دست بزنه... اگه می

 تونست انجامش بده ولی اون... می

ی که اصلا انتظارش رو نداشتم و تنم رو ب ن و کشید... چیر
تر کردم. باز هم بی اراده اسمش رو صدا خودم رو جمع

وزی خندید:   زدم و اون با پیر

 بگو حلما... فقط اسمِ منو بیار.  -

-  .  دستامو ول کن عوصین

ن دندون هام غریدم و تکوبن خوردم، اما ظاهرا اون از بیر
خشمِ من قرار نبود  تصمیمش رو گرفته بود و با عتاب و 

ه.   فاصله بگیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن ستِ لباس زیرم  ت رو که بالا کشید و سوتیر تیسری
 ای از شور و ذوق گفت : مشخص شد، با خنده

 پس سِت پوشیدی !  -

 ای کردم تا تلاش کنمخم شد روم، نفس بریده، ناله
آخرین مقاومته  دونستیم اینپسش بزنم، اما هردومون می

 هاش کرخت میشه. و تنم داره کم کم با بوسه

دونه هر لحظه ممکنه برهنه پوشه، میزبن که ست می -
ین شکل دیده بشه. بشه، می  خواد به بهیی

 اینطور نیست.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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الا اومدن و به م بهای از شکمم و شکافِ سینهبوسه
گردنم رسیدن... نفسم رو حبس کردم، تا حداقل اون 

یل رو به تنم ثابت کنه. بهم خیانت نکنه و غلبه  ی امیر

هاش به گوشم رسید، ش میون شور و بوسهتک خنده
شم رو کمی فاصله دادم و با نگاهم حرکاتش رو دنبال 

ِ انتهای لب هام فرود هاش، روی لبکردم، که مسیر
 و بوسیدم...  اومدن

 ش اختیارم رو ازم گرفت... ی مردونهبوسیدم و اومِ ناله

 ش اغواگر : نفسش داغ بود و زمزمه

 داره. بوسمت مزههربار که می -
ی
 شون برام تازگ

هام تکون خوردن. چفتشون هاش روی لبدوباره لب
کرده بود روی هم، تا هوای بوسیدن از ششون بیفته و 

 ن تکون بخورن. با حرکتِ اون، وسوسه نش

هام از هم گاز ریزی از لبم گرفت و با آخ گفتنم ، وقتی لب
، اون با زبونش، درونِ دهانم رو طواف داد.  ن  فاصله گرفیی
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هاش درگیر گردش روی تنم هاش هم مثل لبدست
 بودن. 

ن می رفت و دوباره هر بار که دستش از روی شکمم پاییر
 ت... اومد، احساسم بیشیی جوونه می گرفبالا می

حسِ ریزی که به لمسش واکنش نشون می داد و گاهی به 
لش نداشتم. قدری جون می  گرفت، که توابن برای کنیی

لِ نفس های قلبمم هام و تپشدر این لحظه حتی کنیی
 نداشتم. 

 همراهی کن حلما.  -

ون ریختم و اون نفسِ بلندم و با شدت توی دهانش بیر
 تش رو بیشیی کرد. برای شکوفا کردنِ اشتیاقِ درونم، حرکا

ی که اون انتظار داره ختم  ن این عشقبازی، نباید به چیر
بشه... نبایدِ توی ذهنم اونقدر پررنگ نبود که بهش 

 دلخوش بشم... 

جاش، احساساتِ ضد و نقیصین نشسته بودن، که هر بار 
های و لمسش خواستم شمو تکون بدم و از بوسهمی

 یتن نداشتم. نشخودمو کنار بکشم، توابن برای عقب

 حلما عزیزم...  -
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اراده مثل عزیزمش سدِ خودداریم رو شکست و نفسم بی 
صوت از دهانم خارج شد و اون با لذت خندید و یه شبه

 عشقبازیش رو با تنم ادامه داد. 

ای بود که اون در سکوت تنِ پایانِ این عشقبازی لحظه
 م رو به آغوش کشید و روی شم بوسه زد. برهنه

دم... آروم شده تپشبه آهنگِ  های منظمش گوش سیر
 بود، آروم شده بودم... 

ن اون دقایقِ نفس ی لباس زیرم گیر وقتی دستش لبهبیر
نشست، ذهنم فرمان داد، اونو منع کنم و تا دستمو روی 

 دستم گذاشتم و گفتم "نه"، با خشم توپید : 

 خوای، دستتو عقب بکش. ی من اینو میتو هم به اندازه -

یل، نه. نه ا -  میر

ن  - ندازه؟ کوری ما فاصله می نه و نگمه... جر داره بیر
کنم تا دلتو بیتن چقدر دوسِت دارم، دارم هر کاری مینمی

 بدست بیارم؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوش
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن مقاومتم رو شکست... گفت منو دوست داره و هم یر
تردیدم رو کنار گذاشت... مگه میشه زبن اینو بشنوه و 
مقاومت کنه... مگه میشه توی این لحظه که داره مثل 

 شه، مانع بروز احساساتش بشه ؟! یه تندیس ستایش می

های سبکم، رها کارش رو ادامه داد و وقتی از بندِ لباس
م... اون کنارِ هاش پناه بردشدم، لرز کردم و به شونه

 گوشم زمزمه کرد: 

یل، میسیی زندگیم... جز تو دیگه  - تو میسیی دنیایِ امیر
 حلما.  هیچر واسم مهم نیست
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ن رفت و بوسیدم.   پاییر

های خودمم به زور ای که گفتم ضعیف بود. گوشنه
شنیدنش و من فقط تونستم چنگم رو لابه لای موهاش 

ی ک ن م و چشم ببندم و تظاهر کنم چیر ه اون انتظار فرو بیی
 داشته واقعیت نداره... 

 

 

با حرکتِ دستش و نوازشش روی کمرم چشم بستم. 
های پیش اومد که درگ از صحنهاونقدر خوتبم می

ی بینمون نداشتم. مثل کسی بودم که ذهنش خالی اومده
و مرتب روی دور تکرار شده و نوازهای مغزش یه فیلم

. پخش می ن  کین

هر دو در سکوت چشم بسته  های طولابن بود کهدقیقه
های اون هنوز برای بودیم، با این تفاوت که حرکتِ دست

 . ن  نوازشِ تنم ادامه داشیی

طور ش کرده، اما نه اونمنو دیده، بوسیده، با من تجربه
ن مقایسه م کنه، ولی عمیق که بتونه در خیالش با نوشیر

ینم، عطرم  اون گفته بود من براش نابم، گفته بود بود شیر
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پرونه، تمرکزش از نگاه کردم به میشه هوش از شش میه
 ریزه. من، بهم می

 

ریزم، همیشه تصورِ این گفته بود دارم فکرشو بهم می
تر از همه گفت دوسَم داره و منو لحظه رو داره، و مهم

ای شاد و راصین ازم مغلوب کرد و در نهایت، با چهره
 فاصله گرفت و تنِ رخوتم رو در آغوش کشید. 

ی که براش لحظها ن کرد، از من شماری میون لعنتی چیر
 کشف کرد و با افتخار لبخندی زد و گفت : 

 ش کتن حلما خانوم. قراره با من همیشه تجربه -

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن که پیاده شدیم، ب ا هم به سمت باغن که آدرس از ماشیر
ن آرنجش قرار  داده بودن حرکت کردیم... دستم رو بیر

 هام، آروم باهاش همقدم شدم. دادم و با تق تقِ کفش

تمامِ امروز سکوت داشتم و از نگاه کردن به صورتش 
ن کردم...   پرهیر

مِ صحنه ن بار شی هاب  که برای اولیر ن های دیشب و چیر
ِ همیشه، می بینمون رخ دادن، مانع از این

شدن به راحتی
 بهش نگاه کنم یا باهاش حرف بزنم. 

 به درِ باغ که رسیدیم، نگاهم کرد: 

 از کنار من تکون نخور باشه؟ -

نگاهم رو ششی توی صورتش چرخوندم و ش تکون 
دادم. هر چقدر من از نگاه کردن به اون خجالت 

هکشم، اون دقیقهمی ش رو ها با مکثِ طولابن نگاه خیر
مِ دیشب رو روی تنم میم میبه  ذاره. دوزه و عرقِ شی
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دیشتی که من توی بغلش به خواب رفتم و آرامشِ ملیچ 
 از خاطراتِ زناشوب  رو کنارش تجربه کردم... 

صبح وقتی بیدار شدم، باز هم خودمو توی آغوشِ اون 
ِ تنم، روم 

ی
دیدم... لحاف رو بخاطر شمای اتاق و برهنکی

 پیشونیم زد و گفت : ای به کشید و بوسه

م حموم کنم.  تو بخواب...  -  من میر

از صبح تا به الان چشمای براق و نگاهِ شادش رو شکار 
 کردم... 

ای که خودش برام ردیف کرد و لقمه هاب  که از صبحانه
 ِ ن شِ حسِ شادش برام می گرفت و لبخندهاب  که شِ میر

هاب  هناهار به روم می زد، همه برگرفته از شورِ اون صحن
 بودن که راصین و خرسند تنم رو رها کرد. 

وقتی دوباره با هم همقدیم شدیم و به ورودی سالن پا 
 گذاشتیم، باز هم کنار گوشم گفت : 

اگه کسی سعی داشت با حرفاش برات مزاحمت ایجاد  -
 کنه، بهش توجه نکن. 

قرار نبود برای این موضوع باز هم شتکون بدم و 
ی از دهنِ اون بدکاره موافقت کنم... چون اگه ق ن راره چیر
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بشنوم ترجیح میدم به جای سکوت جلوی همه 
 جرواجرش کنم. 

ن برخوردمون  بدون جواب، همراهش جلو رفتم و با اولیر
ها، چشمم به ایمان افتاد، با یه تیپِ آراسته  ن به طرفِ میر

 کردن. و مرتب، کنارِ مردی ایستاده بود و با هم گفتگو می

ی دوستی به ش اهرا این دایرهجو خیلی شلوغ نبود وظ
نفر ختم میشد... البته الان ابتدای مهمانیه و ممکنه 

ی به این مهموبن بیان. آدم  های بیشیی

ی ایستادیم و به اطراف چشم چرخوندم...  ن  پشت میر

ن و پچ پچ می  یه عده با نگاهشون مارو زیر نظر داشیی
یل گفت :   کردن.. امیر

 بریم با بچه ها آشنات کنم.  -

ند نفر برخورد کردیم و با هم آشنا شدیم، منو که با چ
زنش معرفن می کرد با افتخار دستش رو روی کمرم می 

 ذاشت و لبخند می زد. 

یل برگشتِ  با خانم و آقای دکیی هم برخورد کردیم و امیر
یک گفت، آدم های متشخصی بودن و  مجددشون رو تیی

 . ن  به خوبی ازمون استقبال کردن و خوش آمد گفیی
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ن برگشتیم، نگاهم برای پیدا کردنِ  وقتی  دوباره به طرف میر
سوژه ی پلیدِ ذهنم چرخ خورد، اما به جای اون صداب  

 شنیدم: 

ن گ اینجاست.  -  به به ببیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خاطب قرار داد و با لباسِ صدای آشنای الی مارو م
ِ کوتاهش و موهاب  که بالای شش بسته بود، به  آلبالوب 

 طرفمون اومد. 

های پاشنه بلندش اومد به سختی داره با کفشبه نظر می
ه...   راه میر

یل دست داد و صمیمانه گفت:   نزدیک که شد به منو امیر

 خیلی خوش اومدین.  -

و لبخند تصنعی زدم و به این فکر کردم چط وری این دخیی
ی که از شخصیتش توی  ن شجاش بنشونم... بدترین چیر
هاب  بود که کاووس در موردش گفت و  ن ذهنم داشتم، چیر

ن دخیی با یه بارها به این فکر کردم، شاید اون شب، همیر
وبِ کاووس رو آلوده ترفند و اون قرص های لعنتی مسری

کرده باشه که ما در اون حد از خود بیخود شدیم و 
 عیتمون رو درک نکردیم... موق

یل بفهمه منم زبن  قصد داشت منو توی دام بنداره تا امیر
 نیستم که بتونه بهش اعتماد کنه. 

تصمیم داشتم در موردش با کاووس حرف بزنم و اگه از 
ن بشم، یه جوری دست این هرزه رو  این موضوع مطمی 
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یل و ایمان رو کنم، تا نتونه پای کثیفش رو، روی برای امیر
 لویِ زندگیم بذاره. گ

با لبخند چشم چرخوند توی سالن، ظاهرا دنبال کسی می 
 گشت. 

 ... الان میایم پیشتون. برم ببینم ایمان کجارفته -

خاله ، داری دنبالِ دخیی ی ته دلم گفتم "خر خودبی
 گردی تا مارو نشونش بدی"ت میعفریته

نِ کج و معوجش رو تماشا 
اون رفت و من با پوزخندی رفیی

. کمی بعد به جای اون ایمان و مردی که در بدو کردم
 ورود کنارش دیده بودم، بهمون نزدیک شدن. 

ه و خوش دوخت  مردی که کنارش بود یه کت و شلوارِ تیر
 به تن داشت و چهره ش مثل ایمان جذاب و موقر بود. 

ایمان بهمون خوش آمد گفت و با هم سلام کردیم، با 
 دستش به شخصِ کناریش اشاره کرد: 

ایشونم آقا آیهان برادرمه، همون که بهتون گفته بودم،  -
 میتونه تو کارهای آتلیه کمکتون کنه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وهشت#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

به اون مرد و لبخندِ متینش، لبخند زدم و دستم رو 
 رفتم. دوستانه به طرفش گ

 از دیدنتون خوشوقتم.  -

 موقرانه ش تکون داد : 

 باعث افتخاره حلماخانوم.  -

م، با جمله ایمان فهمیدم در مورد همکاریش توی آتلیه
باهاش حرف زده و اون برای همکاری با من، رضایت 
وع کنیم.   داده و بزودی می تونیم کارمون رو کنار هم شی
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یل یل کشیده شد و وقتی امیر دستش رو  نگاهش به امیر
د، اخمِ ریزی روی چهره ش داشت و چند بار دستش فسری

ی صلابتِ رفتارش، توی دستِ آیهان تکون رو به نشونه
 داد. 

 

ن کنارش نشسته بودم و هر بار به دستاش نگاه  پشت میر
 ... شدنهای دیشب برام مرور میکردم تمام صحنهمی

 دن... های التهاب آور بو هاب  که پر از شور و ثانیهصحنه

های تنم رو، و من با منو لمس کردن، تمام ممنوعه
مرورشون مثل آفتابِ روز در هر ساعت قدرتِ تابشم 

 شد. بیشیی می

ر می  
ُ
هاب  که شنیده گرفتم و با یادِ بوسهگ ن هاش و چیر

ِ بودم، درونم پر می
ی
شد از حسِ نیازی که بارها توی زندگ

ن ندادم.   این مرد شکوبش کردم و بهش اجازه پروبال  گرفیی

نگاهم از روی دستاش که جام رو با تسلط و قدرت میون 
 دستش گرفته بود بالا رفت و به نیم رخش چسبید. 
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شن" و من با ها دوباره تکرار میگفته بود " این صحنه
ش  پاهام ار حسِ نیاز شدیدی لرزیدن یادآوریِ این جمله

 و روی صندلی جابجا شدم. 

" و وقتی این جمله رو گفت "گفته بود منو دوست داره
ِ شهوتش نبود، من یه زنم  به نظر مست نبود، تحت تاثیر

تونم حس کنم کلامی که از روی شهوت و و به خوبی می
 نیاز توی گوشم نشسته، با کلامِ واقعی چه تفاوبی داره. 

لحظه واقعی گفت، با یه حسِ خالص، و به من اما اون
ی  هاب  که یاد با گذشتهفهموند، ذهنش داره اونو از درگیر

ن میفته، دور می  کنه. نوشیر

ِ من اگر چه سخت 
ی
لبخندی زدم و به این فکر کردم، زندگ

و پرچالش بود، اما امید به روزی که روزهای ابری و 
ی شده رن و خورشید، یخِ مدفونی زندگیم کنار میگرفته

 کنه، همیشه توی دلم روشن بود. زندگیم رو آب می

رو شکار کرد و تک ابروش رو با بدجنسی برگشت لبخندم 
 بالا داد... 

م نگاهم رو ازش گرفتم، حدس زدم گونه هام وقتی با شی
ن و اون با لبخندِ موذیانه ش، دستش رو پشت رنگ گرفیی

د و زیرگوشم گفت : کمرم گذاشت و منو به سینه  ش فسری
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؟داری به دیشب فکر می -  کتن

مِ اون لحظه دوباره برام تازه  هارو بدجنسی کرد و عرقِ شی
 کرد. 

ن گزیدم و نگاهم رو روی گل  لب های مریم و یاسِ روی میر
 دوختم. 

 نه.  -

 دوبن چرا؟تونن دروغ بگن، میهای راستگو نمیآدم -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_سیصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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های داغ و بلندش رو شم کشید و نفسشش رو کنارِ گو 
 توی گوشم ش داد و تنم رو مثل دیشب لرزوند. 

ی - ن ن چیر زنن داری دروغ ان که داد میچشمات اولیر
... گونهمی
ی
ندازن... یه جوری هم هاتم گل میگ

 دستپاچه میسیی که قشنگ میفهمم عرق کردی. 

ده توی خوب منو خونده و حفظم کرده... این نشون می
 ِ
ی
مدتمون بیکار ننشسته و در حالِ شناختِ  کوتاه  زندگ

 سط به سطرِ حلمای درونم بوده. 

 کنم. تو تنها نیستی عزیزم، منم دارم به دیشب فکر می -

 ی ریز و بدجنسی کرد: توی گوشم خنده

 از فکرشون حتی الان تحریک شدم.  -

ب بهش  دستم رو گرفت و روی پاهاش گذاشت، به صرن
ون بالا داد و خندید و با نگاه کردم، ابروهاش رو شیط

 ی لبم رو لمس کرد. انگشتش گوشه

 رژلبت یه ذره پخش شده.  -

دروغ گفت و فقط هدفش این بود لمسم کنه... جاب  که 
اره گرفت... جاب  که از ی نگاهش داشت آتیش میاز شی
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گرِ دیشبش کمی ورم و های تند و مغلوبماحصلِ بوسه
کبودی گرفته بود و من سعی کردم با رژلب اونو پوشش 

 بدم. 

ی بخور...  - ن ن بشه. امشب قراره خیلی هیجان یه چیر  انگیر

ورم بخاطر مهموبن و هیجانش اینو نگفت و خقسم می
منظورش از "امشب" لحظابی بودن، مشابه دیشب... پر 

 های تندِ قلبمون... از شور و هیجان و تپش

ی ش تکون دادم و برای فروکش کردنِ حسِ دوگانه
بتم رو برداشتم و قلتر نوشیدم.   درونم، لیوانِ شی

وب ممنوع کرد و غ مستقیم باز هم منو از خوردنِ مسری یر
بهم فهموند ظرفیتِ خوردنِ این مایعِ قرمز رنگ رو 

 ندارم. 

نگاه پر حرارتش رو روی صورتم ثابت نگه داشت و از 
 ی چشم لبخندِ روی لبش رو دیدم. گوشه

 نیم نگاهی به صورتِ مرموزش انداختم: 

؟چرا اینجوری نگام می -  کتن

 اشکالی داره نگات کنم؟ -
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هاب  که توی خونه کنارم همثل امروز ظهر و تمام دقیق
هکرد و لبخند میبود و زیرچشمی نگاهم می  م شده. زد، خیر

 ای بالا دادم. شونه

ن باره منو نه... ولی یه جوری نگاه می - کتن انگار اولیر
. می  بیتن

، میشه  - ن هاب  بینمون تازه شکل گرفیی ن خب اینکه یه چیر
و هم رو گذاشت.   این تعبیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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، میشه  - ن هاب  بینمون تازه شکل گرفیی ن خب اینکه یه چیر
و هم رو گذاشت.   این تعبیر

ی دستم فرو برد و با ش رو ملموسانه توی پنجهپنجه
 انگشتِ شستش پشتِ دستم رو نوازش کرد. 

هاش تکون ه شد و لبنگاهش به اون قسمت کشید
 خوردن: 

برام عجیبه... یعتن هنوز نتونستم هضمش کنم، این  -
ِ مغرور و خوشگلی که کنارم نشسته دیشب تو 

دخیی
 بغلم ار*ضا شده. 

ون دادم و گرمای دستم میونِ  نفسم رو به تندی بیر
 دستش، بیشیی شد. 

تو منو پیر کردی، تا بالاخره رامم شدی... وقتی به  -
گم دستخوش، واقعا به خودم می گردم،عقب برمی

کارت... اونقدر صیی کردم تا   شاهکار کردی با این
 بالاخره بدست آوردم. 

ی درونم، روی نگاهش کردم... احساسِ منقلب شده
 صدام تاثیر گذاشت، وقتی لب باز کردم و گفتم: 
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 کنم، خودت باعثِ  -
ی
من ازدواج کردم که باهات زندگ

ی به رفتارهای من فکر ها شدی... وقتی دار این دوری
 میکتن به رفتار خودتم فکر کن. 

 

هاش به آبن جمع شد و لبخندی که نشسته بود روی لب
 گفت: 

من روزهای سختی رو پشت ش گذروندم حلما، نیاز  -
، یه کاری کتن گذشته  ، همراهم باشی داشتم کمکم کتن
از تو ذهنم پاک بشه، ولی تو چیکار کردی، در عوض 

 . ها مثه .. انقدر دور شدی که فاصلهخودتو ازم گرفتی
 یه جاده راهمونو از هم جدا کردن. 

ی که توی دلم در  ن شم رو کمی جلو بردم و بی توجه به چیر
 حال جولان بود، توی نگاهش گفتم: 

، هر دوبار فکرت یه جای  - دوبار منو تو بغلت گرفتی
 کتن کنار اومدن باهاش راحته؟دیگه بود، فکر می

دنم گرفت و شش رو با تایید از نفسی از دمِ حرف ز 
ن تکون داد:   حرفم، به طرفیر
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واسه هیچکس راحت نیست... ولی الان فقط  نه...  -
، جز تو هم قرار نیست، کس دیگه ای باشه... توب 

مو فدای یه تارِ خوام زندگیمو به پات بریزم، همه جر می
 بدی... نمی

ی
خوام دیگه موت کنم، تا بهم زندگ

ن تموم شد رفت... اعتمادی بینمبی  ون باشه... نوشیر
من کنارِ توام، تورو دوست دارم، زندگیمو با تو دوست 

دارم... هر چقدرم تلخ بوده ارزششو داشت تا 
ی زندگیمونو هردومون تو این فرصت، تاروپودِ کهنه

 بشکافیم به هم تکیه بدیم. 

هاب  بودن که تمامِ مدت، دوست داشتم از  ن حرفاش چیر
امشب... ظاهرا قراره بقول خودش، یه  زبونش بشنوم و 
ن برای هردومون باشه. شبِ هیجان  انگیر

خوای اینو ثابت کتن ؟ دیشب یه اتفاقِ چطوری می -
هارو باز یهوب  بود، اون لحظه نتونستیم خیلی از گره

ن بشم... اینکه بارها کنیم، ولی من می خوام ازش مطمی 
اهمیت نیست توی زندگیت تحقیر شدم، برام بی 

یل.   امیر
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یادم افتاد گفته بود هر وقت اسمشو به زبون میارم اون 
ِ سنگ واکنش نشون 

برانگیخته میشه و تنش به سفتی
 میده. 

هارو فراموش کنیم حلما... هر جر بود تموم بیا گذشته -
شد... دوس ندارم از این به بعد یه لحظه هم از بوت و 

 هات دور باشم. نفس

 . دیشب بهم گفتی دوسَم داری -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی پلک زد:  ن  توی چشمام با عمق و تیر

ای تو دروغ نگفتم... تو زنمی، بیشیی از هر کسِ دیگه -
این دنیا برام مهمی... ما قراره با هم یه خونواده بزرگ 

ای که مالِ منه و براتون جون ادهبسازیم... خونو 
 میدم... 

 کنه تا باورش کنم... داره با حرفاش ذهنم رو دستکاری می

در واقع من با همون جمله که گفته بود دوسَم داره 
خواد ها و این که گفت میباورش کردم، ولی این حرف

کنار من یه خانواده بزرگ بسازه، نسبت به اون جمله 
 بود و قلبم رو آروم کرد. تر بخشحتی التیام

دستم رو روی صورتش گذاشتم و لبخندی که اومد روی 
 هام، بهش ثابت کرد، باورش کردم... لب

هامم اونقدر بزرگن که درسته ازش کینه دارم و کینه
دونم تونم فراموش کنم باهام چیکار کرده، اما اینم مینمی

ایِ ای کنار هم باشن، هو زن و شوهر باید توی هر زمینه
و داشته باشن، پشتِ هم و با تکیه به هم مسائلِ هم

 
ی
...  زندگ ن  رو به درستی حل کین
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 بسازیم، پس اونقدر اگه اون میگه با هم خانواده
ی
ی بزرگ

خواد این دونه که از صمیم قلب میمنو مهم و با ارزش می
خانواده رو با من داشته باشه و جر بهیی از این، که یه زن 

ها بشنوه و بفهمه برای دارمجای دوسِت رو بهاین جمله
 مرد چه ارزشی داره. 

صورتش رو لمس کردم و پلک زدم. احساسم بهش عوض 
 نشده، ولی مثل سابق عاشقش نیستم. 

تونم ببخشمش و فراموش کنم چه روزهای تلچن تنها می
کنارش تجربه کنم. روزهاب  که ذهنمم دوس نداره یه 

 شون رو مرور کنه... لحظه

، ها بی ساعت ، خودخوری و حتی خودزبن
ی

قراری، کلافکی
ی که ناخواسته نصیبم شد و منو توی گرداب  ن برای چیر

 که نه، توی جهنمِ ابدی، حبس کرد. 

ون اومده باشم و روزهای خوش  امیدوارم از اون جهنم بیر
. ی شادیسفره ن  شون رو توی زندگیم پهن کین

با لمسِ ریزِ دستم روی صورتش، چشم بست و کفِ 
دستم رو نرم بوسید و دوباره با نگاهش به چشمام 

 شیطون شد: 

 دوست داری در مورد دیشب حرف بزنیم؟ -
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دوست دارم در مورد احساسش حرف بزنه و من بشنوم 
ِ خیال  که درگیر

های منفن بودم، حسِ بافن تمام این مدبی
ن باارزشی بوده و من بخاطر سوتفاهم های اون به من چیر

 . ش به خودم نشدمعلاقهذهنم، هیچوقت متوجه 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ن آوردم، دوباره پنجه ن دستم دستم رو که پاییر ش رو بیر
 فرو برد و دستبندِ روی دستم رو بازی گرفت: 
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 زنم؟م حرف بیا... دوست داری در مورد علاقه -

های توی سالن ای از هیاهو و رقصِ آدمنگاهم لحظه
گذشت و باز هم به طرحِ چشمای باریک و تنگش زل 

 زدم. 

اومده بودم اینجا تا اون عفریته رو ببینم و بهش بفهمونم 
 نداره و باید 

ی
یل و زندگیم رنکی حناش دیگه پیش امیر

بساطش رو هر چه زودتر جمع کنه و برای همیشه 
 این مرد و دنیاش دور کنه، اما حالا گورشو از زن

ی
دگ

ن مرد و بی تفاوت پچنشسته بودم زیر پچ از های همیر
هاب  که قلبم برای  ن دم به چیر ِ اطرافم، گوش سیر

شلوغن
 کرد. شنیدنشون لحظه شماری می

 دیشب همه جر خوب بود بینمون... مگه نه؟ -

 تر شد: شم رو با نرمی تکون دادم... لبخندش عمیق

شبیه هم بود، همون لذبی که من بردم تو  احساسمون -
 هم بردی. 

 نوازشگرانه دستش رو روی رونِ پام کشید و لب زد: 

، ممنون که اجازه  - دیشب یه خاطره باارزش برام ساختی
دادی با هم باشیم... نیاز داشتم یه مدت ازت دور 
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ش که باشم تا با خودمو ذهنم بجنگم... اینم شد نتیجه
دوبن چقدر دارم لحظه نمیتو برام مهم شدی... 

 ش. کنم واسه تکرارِ دوبارهشماری می

 بی قرار نگاهش کردم و تنها تونستم لب بزنم: 

 اینجا جای این حرفاست؟ -

 گوب  گفت: خندید و بدون اضافه

آخه خوشحالم که دلتو بدست آوردم... من از مجنون  -
ندما. 

َ
 بیشیی کوه ک

ید و خودش هام رو پر کرد، اونم خندای که لباز خنده
تر کرد... دستش رو که گذاشت روی رونِ رو بهم نزدیک

پام، از ترسِ دیدنِ رفتارش، چشم چرخوندم توی سالن و 
 دوباره به سمتش برگشتم. 

 بینه زشته. یکی می -

نِ کسی شدم و وقتی  همون لحظه هم متوجه نگاهِ سنگیر
یل گفت:   امیر

 مراقبم...  -

ن حرفش، دوباره ش چرخوندم تا اون نگ ن همه بیر اه رو بیر
 جستجو کنم و باز هم شنیدم : 
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بعد از سه ماه، سدِ بینمون شکسته شده، تو اجازه  -
ش دادی لمست کنم، انتظاری داری از هر لحظه

 بگذرم. 

 جواب دادم: 

 چون اجازه دادم دلیل نمیشه اینجا هم...  -

دیدمش، اون نگاهِ کثیف رو روی خودمون دیدم... 
ن با لباسِ کوتاهی از جنسِ   ساتنِ براقِ گلبهی کنارِ نوشیر

ها و سبدهای گل ایستاده بود و با جامی که شمعدوبن 
 کرد. توی دستش داشت، مارو تماشا می

اخم کرد و قبل از اینکه موفق بشم جوابِ درستی به 
یل چونه م رو گرفت و صورتم رو به نگاهش بدم، امیر

 طرفِ خودش کشید و توی نگاهم گفت : 

من هر وقت بخوام بهت دست یه بار دوبار نداریم،  -
نم، نزدیکت میشم و اونقدر لمست میکنم که تو  ن میر

 بغلم از حال بری. 

 صورتش رو نزدیک آورد و کنار لبم پچ زد: 

و شوهرِ ولی حیف، جاب  که هستیم واسه یه زن -
ی، جای مناستی نیست.   حسری
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ن که اون نگاه  حرفاش به بقدری پرقدرت روی قلبم نشسیی
 . راموش کردمی نحسش رو فو اشعه

ی لبم نشست و کوتاه بوسیدم. بوی لبِ داغش گوشه
وب و زیتوبن که کنارش مزه مزه کرده بود روی لبم جا مسری

 موند. 

رگرفته
ُ
م زد و شش رو عقب کشید و در لبخندی به نگاه گ

ش چسبوند، اما به محض حال منو تنگ به سینههمون
ه اون اینکه جامش رو برداشت نگاهش، نگاهش دقیقا ب

ن شد که چند ثانیه پیش من اون رد رو دنبال  قسمتی تیر
 کرده بودم. 

ن رو دیده، نگاهِ مسمومش رو روی  پس اونم نوشیر
ها، فقط برای ها، این نقشخودمون دیده و این حرف

 این بود که اونو تحت تاثیر بذاره؟

وزمندانه رخش ی روی لبش رو حتی از نیملبخند پیر
 دیدم... 

 

 پایانبی #رمان_اسارت_ 

 وسه#پارت_سیصدوچهل
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

وزمندانه رخش ی روی لبش رو حتی از نیملبخند پیر
 دیدم... 

ن و  ن که تیر ِ نگاهش رو دنبال کردم و رسیدم به نوشیر مسیر
یل...   حریص چشم دوخته بود به امیر

وزخندی به نگاهم زد و وقتی متوجه نگاهِ منم شد، پ
 نگاهش رو با نفرت و تندی گرفت. 

یل که دور شونه  م نشست، یهوب  برگشتم. دستِ امیر

ه شد:   پیچید و به حسِ چشمام، خیر

 بریم برقصیم؟ -
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ی خلافِ احساسم به لبم  ن دستِ خودم نبود که کلامم چیر
 نشست؛

ی؟می -  خوای اینجوری حالشو بگیر

 پلک زد: 

م؟ من فقطحالِ گ -  خوام با زنم برقصم. می و بگیر

با اینکه باور نکردم، ولی از حرفن که به زبون آوردم، در 
خوام با آوردنِ اسمِ اون هرزه، جا پشیمون شدم... نمی

 های بینمون رو زهرمار کنم. خوشی 

 

یلِ جدید دقیقه ها به درستی ها و ساعتدر کنار امیر
ی می شن... طوری که من اصلا گذرشون رو حس سیر

ِ ذهتن دیشب آروم نمی
ی

کنم... بعد از مدت ها آشفتکی
 خوابیدم... 

چون حس کردم، به عنوان یه زن اون لحظه بقدری 
تونم با خیال باارزش و پرجاذبه شناخته شدم که می

هاب  که به خودم شکوفت راحت و برعکس تمام شب
ن شمردم، چشم ببندم و بخوابم.   زدم و خودمو ناچیر
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های دیوارکوب ، نگاهم به آینهمنو که به پیست رقص برد 
افتاد. یاد مهموبن کاووس افتادم... اونجا با یه لباس کوتاه 

 و موهای بلند و آزاد بودم و اینجا... 

ِ آبی و شلوارِ مشکی بود و کمرِ شلوار با  ن لباسم یه شومیر
ن قرار گرفته و توی این حالت   روی شومیر

ی
کمربند بزرگ

 داد. شون میتر ناستایل تنم رو بلندتر و شیک

آرایشم رو خودم انجام و موهای بنفشم رو تنها صاف 
 کردم. 

یل همراه شدم، پنجه ی ش رو توی پنجهپابه پای امیر
ن ابتدا با دزدیدنِ نگاهم بهم  دستم فرو برد و از همیر

 اخطار داد: 

 به چشمام نگاه کن.  -

کنم، انگار ی دیشب رو مرور میدونه دارم ثانیه به ثانیهمی
 خونه. ذهنمو میشکافه و منو می ذره ذره

 حلما جان؟ -

 با جان گفتنش نفسم بند رفت و به چشماش نگاه کردم... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 وچهار#پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

سم، از حسش،  باید خجالتم رو کنار بزنم و ازش بیر
ه من، اصلا از این زبن که مثل زالو دوست داشتنش ب

بهش چسبیده، شاید بتونم بفهمم دلیل دوری کردنش از 
من و تخریبِ زندگیمون جر بوده و چرا این چند ماه به 

 هردومون عذاب داده. 

ِ نگاه
 هارو روی خودمون حس کردیم. رقصیدیم و سنگیتن

 شدن. ها و نورِ فضا هر لحظه کمیی میچراغ
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رم فرورفت و منو توی آغوشش دستش توی گودی کم
 تکون داد. 

ه بود. انگار  ِ خاصی به چشمام خیر
ی

نگاهش هم با شیفتکی
 شدم... تازه داشتم با این مردِ مرموز و جذاب آشنا می

با کشش داشت و تنها با یه مردی که جاذبه ش مثل آهین
 جمله تونست قلبم رو مهر و موم کنه. 

ی بگم، با لبخند مو  ن  ای گفت : ذیانهقبل از اینکه چیر

 بدنت خیلی داغه.  -

 تر شد. گزیدم و تنم از حرفش داغ  لب

 کنم. بخاطر دستای منه که دارم لمست می -

ن دوختم، اما اون بهم خنده م گرفت و شم رو پاییر
تر ی دستش رو دور کمرم محکمتر شد و حلقهنزدیک
 کرد... 

ش چسبید نفسم حبس شد و چشمام م که به سینهسینه
 هاش چرخوندم. عجب توی مردمکرو با ت

من تو رو به اشتباه انتخاب نکرده بودم، قصدمم این  -
نبود یه مدت باهات وقت بگذرونم بعد ولت کنم. تو 

 خواستم. اصلِ جنسی بودی که من می
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 واقعا؟ -

هاتو ار ها که میومدی خونمون صدای خندهاونموقع -
ه اتاقِ ماهک می داره کرم شنیدم، به خودم گفتم این دخیی

 ریزه تا توجه منو جلب کنه. می

م برای این بود ش توی پنجهباز هم خندیدم. فشارِ پنجه
م... حتی برای یک ثانیه.   تا نتونم چشم از نگاهش بگیر

کردم ها که میومدم خونتون، خدا خدا میمن اونموقع -
... هیشه ازت خجالت می کشیدم، تو خونه نباشی

 دونم چرا. خودمم نمی

 زد و با پروب  و شیطنت جواب داد:  لبخندی

 گرفتم و خشک بودم ! چون تحویلت نمی -

 زدم زیر خنده؛

... همش داری از خودت تعریف می - . خیلی پروب   کتن

 با لبخندِ محوی پچ زد: 

مت م میصدای قلبت داره وسوسه - ن الان بیی کنه همیر
 خونه. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوچهل

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

ر گرفتم و ششی اطرافمون رو پاییدم... خانم دکیی 
ُ
گ

الی و ایمان وشوهرش، کنارمون در حال رقص بودن... 
 هم... و چند تا زوجِ دیگه. 

الی با دیدنم لبخندی زد و دست تکون داد... ازش 
 . بینمزه زیادی میی هر متنفرم... ایمان رو برای این تحفه
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ای بودی که به عنوان زنم به این فکر کن تنها گزینه -
 انتخابت کردم. 

هبا جمله هاش و نگاهِ ی لبش ش چرخوندم و خیر
 . صادقش شدم

ِ حاج حاتم -
ها قراره زنِ با این عشوه بارها فکر کردم دخیی

 گ بشه. 

 عشوه ! من گِ عشوه اومدم؟ -

، با  - هات، تیپت، ظاهرت، خندههمیشه عشوه داشتی
، حتی رنگِ رژِ لبِ هاب  که تو گوشت میگوشواره ذاشتی
ونه م، تنها کسی که تدخیی ... وقتی تصمیم گرفتم زن بگیر

 به فکرم خطور کرد تو بودی. 

؟ -  دوسَم داشتی

ها ها مکث این سوال روی زبونم اومد و ثانیهبعد از ثانیه
 هم گذشت تا اون جواب بده: 

یچ حسی بهت نداشتم، فقط از ظاهرِ نه... ه -
ونه ِ سالم ت خوشم اومد، میدخیی

ی
خواستم یه زندگ

وع کنم.   کنارت شی
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خوام نشون بدم قلبم از حرفش یخ زده... نگاهم رو نمی
مثل یه  گرفتم تا از احوالم نفهمه درونم شکست... 

 گلدونِ شکسته. 

 صدام زد: 

 حلما؟ -

 تا نگاهش کردم گفت : 

و  - وع میع نمیهمه با عشق شی ، گاهی با عشق شی ن کتن کین
فهمی کلاه عشق شت رفته یه عمر باید اما بعدها می

... اما گاهی با اوبن که فکر نمی ، ممکنه بدبختی بکسیی کتن
وعِ بد به خوشبختی برش.   از یه شی

های فامیلتون  - ن همه دخیی اگه دوسم نداشتی چرا از بیر
 اومدی شاغ من؟

 تو خوردم. هاگفتم که گولِ عشوه  -

چیتن به صورتم داد و به چشمای شیطونش چشم غره 
 رفتم. 

پشت کمرم  دستش رو از میون دستم رها کرد و اونم
 تر درآغوشم گرفت... گذاشت و تنگ
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ن در این لحظه امکان نداره من به نگاه های خبیثِ نوشیر
 فکر کنم... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_سیصدوچهل

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

بینم، اوبن که داره با نگاهش درونم رو به من تنها اونو می
 ندازه. شدتِ یه طوفان، به تلاطم می

هام رو لمس هاش، نرمِی لبصورتش رو جلو آورد و لب
 کردن و قلبمو زیر رو کرد. 
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 روی لبم پچ پچ کرد: 

ِ  تو برام - ... یه دخیی های اصیل و با حیا، که از بوسه نابی
 شوهرش اینجوری رنگ به رنگ میشه. 

من خجالت نکشیدم، فقط جا خوردم و شم رو 
ن انداختم.   ناخواسته پاییر

ن و اینبار با اما دوباره لب هاش روی مکانِ قبل نشسیی
 حرکتشون شکمم رو به هیجان و شور انداخت. 

رد و هام، تنم رو وادار به خیسی کخیسیشون روی لب
 چشم بستم. 

تاریک و رمانتیکِ اطرافمون این فضارو براش مکانِ نیمه
ی امشب رو فراهم هاش پیش زمینهمهیا کرد، تا بوسه

 . ن  کین

ش نتونستم مقاومت کنم... نتونستم ششی از بوسه
تر بودن، هام از حسمِ قویبگذرم و مثل دیشب که کینه

م... لمسِ لب  هاش رو نادیده بگیر

ام روی لبش تکون خوردن، انگار بهش برقِ هوقتی لب
سه فاز وصل کردن که هیجانش بیشیی شد و غرشی از ته 

 گلوش توی دهانم ش داد. 
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ن غرشِ مردونه  ش به فاک رفتم. با همیر

... از دستی رفتی  به خودم گفتم چته حلما، اوه بپا نیفتی
ن بوسه بودی تموم..  . یه جوری وا دادی انگار هلاکِ همیر
ینکه دیشب جوابشو ندادی، داشتی خودتو شزنش و از ا
 کردی. می

با هیجابن که مشغولِ بوسیدنش بودم، داشتم لبش رو از 
کندم... به من میگه باحیا... هِه... از بس احمفی جا می

یل... درسته دوست پسر نداشتم، اما ندید بدیده و  امیر
 پخمه هم نیستم... 

رو عقب کشید ها که به یکباره روشن شدن، شش چراغ
 زنان بهم زل زد... و نفس

 ای بعد شنیدم: ثانیه

وقتی از مسافرت برگردم خیلی باهات حرف دارم...  -
ون کنم... در باید یه سوتفاهم هاب  رو از ذهنت بیر

هاب  که تو ذهنم بودنمورد خودم، گذشته ن و تو ها، چیر
 با ندونستنشون اذیت شدی. 

ه  د ریزی زد: م رو که دید، لبخننگاه مات و خیر
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خوام دوبن من جر میچرا ترسیدی، تو که هنوز نمی -
 بگم. 

دونم رژلتی روی لبم بافی نمونده که اون با افتخار از می
هکارش، هنوزم به لب  ست. هام خیر

 هوا لب باز کردم و گفتم: بی 

 منم باید باهات حرف بزنم.  -

 چشماشو تنگ کرد و سوالی شش کج شد: 

؟ -  در مورد جر

یل. الی و اون در مورد  - اب  فهمیدم امیر ن  شب یه چیر

 جر فهمیدی؟ -

خواستم به اطراف نگاه کنم تا روی حرف زدنم تسلط 
م رو گرفت و مهارم کرد، تا فقط به داشته باشم، چونه
 چشماش زل بزنم. 

 جر شنیدی حلما؟ -

ن باشه، من حس شاید اشتباه می - کنم، شایدم واقعا همیر
ِ کاووس ممی

وبی که بهم دادن دستکاری کنم تو مهموبن سری
وب ن توش... یادمه مسری ی ریخیی ن و بوده، یعتن یه چیر
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مهرناز آورد... کاووس گفت سفارشی خریدتش ولی اصلا 
 یادم نمیاد گِ بازش کرد. 

دقت کردم دیگه در حال رقصیدن نیستیم و من با 
هاش نگه داشته بودم، داشتم هاب  که روی شونهدست

 داشتم. از این راز پرده برمی

؟ حرفِ اصلی رو بگو. جر می -
ی

 خوای بکی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شد... تنگ و چشماش هر لحظه واکنششون بیشیی می
 باریک و قرمز مثل خون. 

و گرم هار کاووس گفت ساقیه، اونشبم اومده بوده بچه  -
وبِ  کنه تا حسابی خوش بگذرونن... حس میکنم تو مسری

ی ریخته تا متوجه کارمون نشیم، من  ن کاووسم یه چیر
ن آبروریزی بار بیارم... اصلا از کجا معلوم نقشه ی نوشیر

ن فکرو میکنه.   بوده... حتی کاووسم همیر

 کاووس !   -

لعنتی به خودم و زبونم گفتم که یهوب  اسمِ کاووس رو لو 
  دادم. 

خواستم یه قرار نبود در مورد اون حرف بزنم، یعتن می
یل فکر کنه از طریق آتلیه و آدم هاب  که جوری بگم تا امیر

ن اینو فهمیدم اما حالا...   میان و میر

 و کجا دیدی؟تو کاووس -

چشماش در این لحظه شبیه دو لخته خون بودن. دلم 
 هری ریخت. 

 و از کجا دیدی؟گم کاووسمی -

 . قبلا بهم گفت. قبلا..  -
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 دروغ نگو...  -

صدای آهنگ قطع شد و صدای تشویق و دست زدن 
ها رقصشون تموم .. این یعتن رقصنده. توی سالن پیچید 

 . ن  شده و به جایگاهشون برگشیی

یل اما بقدری کدر و کینه توز بود، که جرات رنگِ نگاه امیر
مون و بحثمون رو اونجا  ن نداشتم بگم بریم به طرف میر

 ه بدیم. ادام

ن حرکت  خودش شی    ع دستم رو گرفت و به سمت میر
 کرد. 

یل...  -  امیر

ن که نگاهش کردم تنه م محکم به کسی برخورد کرد و همیر
ن نیشخندی بهم زد...   نوشیر

ن شده تا خودش رو واضح تر احتمالا از قصد ش راهم سیی
نه
َ
 ی مرموز. بهم نشون بده... مثل یه ک

که داشتم دنبالِ ر حالیبا اخم و نفرت نگاهم رو گرفتم، د
یل کشیده می  شدم. امیر

، منو به  ن ن باشه، ولی به جای میر فکر کردم مقصدش میر
تری برد و مثل یه مفتش کمرم رو به دیوار قسمت خلوت
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زد و دستش رو کنارِ شم روی دیوار کوبید و ش خم کرد 
 توی صورتم: 

 و گِ دیدی؟کاووس -

. هام از آتسیی که توی نگاهش دیدم، نفس ن  بند رفیی

 گفتم که... قبلا بهم گفت...   -

، نه الان.... فکر اگه قبلا گفته بود همون موقع می - گفتی
ن الان گفتی تازه فهمیدی !   کردی من خرم، همیر

مون خوب نبود، ترسیدم بگم اون... اونموقع رابطه -
 .  حرفمو قبول نکتن

 دروغ نگو حلما، دروغ نگو.  -

پرید و چشمامو ناباورانه  ای که زد روح از تنمبا نعره
 بستم... 

گفتم... خدای من.. باز هم احمفی کردم... نباید می
 نباید... 

ف در ارتباطی؟تو هنوز با اون بی  -  شی

یل رو به "نه ای" که گفتم اونقدر سست بود که امیر
 رسوند.. 

ی
 دیوونکی
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ن موهاش فرو برد و ناله کرد:   چنگش رو بیر

ای، چقدر من شت وای حلما، حلما چقدر تو ساده -
 حساب باز کردم... اما تو... 

 م زد: با تاسف شش رو تکون داد و محکم به شقیقه

خیلی خری... خیلی... بازم بهم خنجر زدی، بازم بهم  -
نارو زدی، یه بار دیگه گولِ قوی بودنتو خوردم به زندگیم 

 لطمه زدم. 

یل، اون دوستِ منه.   -  کاووس، آدمِ بدی نیست امیر

 

 پایاناسارت_بی #رمان_ 

 وهشت#پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن تکون داد... با تاسف، یکه خورده شش رو به طرفیر
 خشم و کینه و نفرت. 

دستش رو بالا برد تا منو بزنه، از واکنشش یخ زدم و 
بعد ای دستام رو جلوی صورتم نگه داشتم، اما لحظه
 صدای برخورد مشتش با دیوار قلبم رو لرزوند. 

مگه من چیکار کردم، جر گفتم که اونو به جنون 
کشونده؟! دیدنِ یه مرد که دوستم بوده، همکارم بوده، 

 تا این حد برای اون خطرناک محسوب میشه؟! 

یل.  -  اینجاب  امیر

صدای ایمان هردومون رو به خودمون آورد. اشک به 
 م رو به جهت مخالف پیچیدم. چشمام دوید و صورت

 ی چشمم دیدم. جلوی اومدنِ ایمان رو از گوشه

 جر شده؟ مشکلی پیش اومده؟ -

بارش رو از من به ایمان دوخت و یکباره دستمو نگاهِ خون
 گرفت: 

یم ایمان...  -  ما میر
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صداب  غیر از صدای ایمان به گوشم رسید و در جا به 
 سمتش پیچیدم: 

ی شده بچه - ن  ها؟چیر

تا اینجا دنبالمون اومده تا با چشمای خودش  اون هرزه
یل و من زندگیمون در حال سقوطه !!   ببینه، امیر

... تو برو.  -ایمان ن ی نیست نوشیر ن  چیر

؟ بنظر حالت  - یل، خوبی انگار مشکلی پیش اومده... امیر
 خوب نمیاد ! 

یل با خشم و نفرت بهش نگاه کرد. تمامِ تنم شد  امیر
ه شدم.  یل خیر  چشم و به امیر

 ه تو ربطی نداره مشکلمون چیه. ب -

ن به جای دلخوری لبخند زد:   نوشیر

 من فقط اومدم ببینم اگه کاری از دستم برمیاد...  -

 داد زد: 

ِ من گم کن، گورتو گم کن، به تو ربطی  -
ی
گورتو از زندگ

خوای خوای، جر ازم مینداره، جر از جونِ زندگیم می
 داری. که دست از شمون بر نمی
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ن هجوم ممثل یه حیوونِ ر  کرده و وحسیی به سمتِ نوشیر
 برد، ایمان سدِ راهش شد و داد زد: 

یل !  -  امیر

صدای حرف زدنِ کسی از میکروفن، توی سالن و قسمتی 
که ما بودیم پیچیده شد و در دل دعا کردم، صدای بلندِ 

یل به اون قسمت کشیده نشه.   امیر

ویش از پشت شونه ی ایمان، در حالی که اون مانع پیسری
ن شده بود، داد زد: به س  مت نوشیر

دست از شِ منو حلما بردار، اگه منتظری نابودیِ  -
ِ منو ببیتن کور خوندی، من دیگه مریضِ تو 

ی
زندگ

ی. نمیشم، نمی  ذارم دیگه افسارمو تو چنگت بگیر

یل  ن بلند خندید و با غرور به امیر برخلافِ انتظارم نوشیر
 زل زد: 

، ماون نمی - نم که خوب دونه تو چه جور آدمی هستی
شناسمت، تو دوباره به خودم برمیگردی... می

همونطور که زنت بودم و قول دادی اونو ترک کتن با 
 من بیای ترکیه! 
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ن صداش زیر زانوهام خالی شدن و  یل نعره زد و من بیر امیر
 سقوط کردم. 

خفه شو، برو از جلوی چشمام گورتو گم کن، تو یه  -
 کنم... ای، من بخاطر تو زندگیمو فدا نمیهرزه

 بلندتر داد زد: 

هیچوقت به خاطر کثافتی مثل تو زندگیمو خراب  -
 کنم. نمی

گفت زنشه.... گفت و منو ویرون کرد... زنش بوده یا 
 هست؟! 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_سیصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خواد یه در حالی که به من گفت میقرار بود با اون بره ترک
وع کنه؟  یه سفرِ کاری بره، تا کارِ سابقش رو از نو شی

و باور کنم؟ رفتارِ دیشب و و باور کنم؟ اصلا جر حرفِ گ
های این زن که داره تیشه به عمرم امروزش رو یا حرف

 زنه !؟می

حس کردم نه تنها تپشِ قلبم، بلکه حتی نفس کشیدن هم 
 کشیده. از بدنم پر  

خواد با من یه خانواده به من گفت دوسَم داره و می
 بسازه، امان الان... 

یل به  مثل یه مُرده به دعواشون زل زدم... دیدم که امیر
 سمتش یورش برد و موهاش رو کشید... 

ش رو با شنیدم، فقط حرکتِ خشونتصداشو نمی ن آمیر
 هاش دیدم. خوردنِ تندِ لبتکون

ن هم با قلدوری س شو جلو داده بود و یه ینهنوشیر
یل گفت.  ن جیغ جیغ کردنش به امیر هاب  بیر ن  چیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اونارو هم نشنیدم... ولی یهو مثل یه بمبِ ساعتی ترکید و 
شبیه کسی که از خشمِ زیاد رو به جنون رفته، دست روی 

 هاش گذاشت و از ته دل جیغ زد. گوش

پریشش رو حلاجی از جیغش پریدم و ذهنم رفتارهای روان
 . کرد 

یل رو رها کرد و به طرف اون هجوم  ایمان شی    ع امیر
یل:   برد... دستاشو گرفت و رو کرد به امیر

تش.  - یل، به الی میگم بیاد بیی  با حلما برو، برو امیر

ها از اون زنِ دیوونه برام این جنون و این خودزبن 
منتظره بود.   غیر

یل جر گفت.   به واکنشش زل زدم بودم و نفهیدم امیر

 زد: وقتی داد 

 بریم حلما.  -

 
ی

ن و دیوونکی هاش از دنبالش کشیده شدم و کم کم نوشیر
 نگاهم محو شدن. 

 

های قبل بود که توی مسیر اونقدر فکرم درگیر دقیقه
ی ترجیح دادم.  ن  سکوت رو به هر چیر
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هاب  که شنیده بودم، مثل یه سمباده روی  ن شوکِ چیر
 کشیدن... روحم کشیده می

ن امشب از پشت ابر پرده برداشته شد... رازهامون ه میر
ن زنش بوده، شاید هنوزم زنش  شدرآوردن... نوشیر

ایش... خدای من... چطور تا الان به باشه... زنِ صیغه
 این قضیه فکر نکرده بودم ! 

هنوز تمومش نکرده که می خواست این هفته باهاش بره 
 ترکیه. 

سیدم کجا می  خواد بره! چرا در مورد مسافرتش حتی نیر

 این شکلی شده! مثل یه مدار صفر درجه. زندگیم چرا 

 حرفِ الی توی ذهنم بازتاب شد: 

ن داره کاراشو انجام میده برای همیشه بره ترکیه"  "نوشیر

ن توی شم اکو شد:   صدای نوشیر

 " قرار بود اینو ترک کتن با من بیای ترکیه"

ن دستام  وای خدا... دارم دیوونه میشم... شم رو بیر
ن  حالت تهوع بهم دست داد... یه  گرفتم و از حرکتِ ماشیر

 عمر شمو زیر گِل فرو بردم... کنارِ این مردِ دروغگو! 
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که اون داشت اینارو امشب باورش کردم، در حالی
 گفت تا منو خر کنه و راحت به مسافرتش برسه ! می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالاید افرابرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 رخش نگاه کردم و گفتم : با نفرت به نیم

 رو مشخص می -
ی
ن امشب تکلیفِ این زندگ  کنم. همیر

 نیشخندی زد و شش رو تکون داد: 

ن امشب تکلیفشو مشخص می - کنم... اتفاقا منم همیر
یل،  جر فکر کردم، جر شد ! رو دست خوردی امیر

 اونم چه رو دستی ! 
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! چرا نمیگه با من چیکار من بهش رودست زدم... عجب 
 کرده ! 

ن که به خونه رسیدیم و در رو باز کرد طوری به  همیر
داخل هولم داد که سکندری خوردم و با تعجب نگاهش 

 کردم. 

 برو تو اینجوری نگام نکن.  -

گیج خودم رو کنار کشیدم... واقعا انتظارِ رفتارِ 
یلی که به اندازهجالب ی دنیا از تری دارم؟ اونم از امیر

 کاووس متنفره؟

ولی الان تنها بحثِ کاووس نیست، بحثِ اونم هست و 
 کنار اون خائن ادامه دار بشه. من نمی

ی
 خوام این زندگ

ِ تلفن انداخت و به طرفم  ن کتش رو کند و روی صندلی میر
 اومد. 

 ناخواسته و از ترس قدمی عقب رفتم. 

من بهت اعتماد کردم، گفتم این بزن و ببندا تموم شده،  -
ی نیست که یه بار به دشمنش حل ما دیگه اون دخیی

 و به بار آورد... اعتماد کرد، اون اشتباه
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من اشتباهی نکردم، کاووس دوستمه، نیاز داشتم با یکی  -
ل کنم...  حرف بزنم، مشورت کنم تا بتونم زندگیمو کنیی

کاریات، از پنهون تو از خودت بگو، از خیانتات، کثافت
 ایت... کردنِ زنِ صیغه

 زناشوییمون مشورت کردی؟ -
ی
 با اون نامرد در مورد زندگ

ش پاهام رو سست کرد و قبل از اینکه بفهمم، پام به نعره
ی برخورد کرد و افتادم.  ن  چیر

 کمرم خم شد و از درد صورتم مچاله شد. 

تفاوت به جیعین که ماحصلِ دردم کشیدم، دستمو بالا بی 
 کشید و توی صورتم غرش کرد: 

-  
ی

خائن، بعد خودت یواشکی با دوست پسرت  به من میکی
 ندازی؟تیک می

ورو و چشمتهمتِ بیخودی نزن، همه که مثل تو بی  -
... دوستم بود رفتم دیدنش، باهاش حرف  ن کثیف نیسیی

 زدم، ازش کمک خواستم، گفت تو... 

ن سیلی هست  سیلی به گوشم زد، وای، وای، این سومیر
 کنم. که ازش تجربه می

 م با نامردی. منو زد... باز ه
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صفِ پدرسگ، ارتباطی نداشته بهت گفتم با اون بی  -
باش، گفته بودم اگه بفهمم یه بار دیگه رفتی طرفش، 

 ذارم... چرا حلما؟ش نمیاینبار زنده

 . مهلتِ جواب بهم نداد 

رهام کرد و با شعت به سمت اتاقش رفت، زیرزانوهام از 
 فکری که یهوب  به شم خطور کرد، خالی شدن. 

پشت شش رفتم و اونو در حالی دیدم که خم شد از توی 
 . ش رو برداشتگاو صندوقش اسلحه

 . هجوم بردم به طرفش: وای خدای من.. 

؟ به جونِ مامانم، به خدا فقط یه می - خوای چیکار کتن
بار دیدمش، باهاش در مورد زندگیم حرف زدم... 

ن زندگیتو خراب کنه، اون زنه  گفت... گفت نذار نوشیر
و از زندگیت و شوهرت دور کن، حتی اگه پاش بیفته ر 

م شاغش حقشو کف دستش می  ذارم تا... من میر

 هولم داد و عصتی نعره زد: 

خفه شو... تو یه احمفی که هنوزم دوست و دشمنِ  -
 شناش. خودتو نمی

؟با اون اسلحه می -  خوای چیکار کتن
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م مرتیکه - ون  ی پفیوزو بکشم تا دماغشو از زندگیممیر بیر
 بکشه. 

اون آدمِ بدی نیست، بد نبود که به من گفت با چنگ و  -
دندون زندگیمو حفظ کنم... کاووس دوستمه، دوست 

 نداره زندگیم خراب بشه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

هاش روی خشونت و سایشِ دندونم رو گرفت و با چونه
 هم غرید: 
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ف - و نیار... تو یکبارِ دیگه کاری کردی تا اسمِ اون بیسری
 دشمنم به ریشم بخنده. 

مگه من چیکار کردم؟ ها ؟ تو چرا از خودت و کارات  -
؟ می بن ن خواستی با اون زنه کدوم گوری بری؟ حرف نمیر

خوش ایت بری ترکیه منو خر کردی تا راحت با زنِ صیغه
 ... ؟ عوصین  گذروبن کتن

 ش: زدم تخت سینه

همه حرفات دروغن... یه روده راست تو شکمت  -
و بگو باورت کردم... فکر کردم نیست، منه احمق

 دوسَم داری... راست می
ی
 گ

با بغض و دردی که از سیلیش توی قلبم نشسته بود، داد 
 زدم: 

کارم که از تو بدتر نبود... تو که هنوزم با من چشمت   -
لرزه، واسه اون هرزه می زنه، قلبتدنبالِ اون زنیکه پر می

من فقط رفتم دیدنِ دوستم، خواستم ازش عذر خواهی 
م به خاطر اشتباهم این بلاهارو شش که شوهرِ دیوونه

 آورده. 

 م ؟ من؟من دیوونه -
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شش رو تکون داد و با تمسخر نیشخندی زد و اسلحه رو 
ن گذاشت.   روی میر

ی اتاقش و با ت و پرتم کرد روی کاناپهبازوم رو گرف
 خشونت روی تنم خیمه زد و گفت : 

 تو مشتت بیاد، بسیی خانمِ  -
ی
آزادت گذاشتم تا این زندگ

این خونه، خودت هر کاری دوس داری انجام بدی، اما 
... فکر نمی  کردم هوس کتن بازم به هرزه بازی فکر کتن

 نعره زد توی صورتم: 

 کثیف و خائنبه من می -
ی
م که بخاطر تو ؟ من دیوونهگ

 ترکه؟و کارت مخم داره می

 زدم زیر گریه و جیغ زدم: 

 من کار بدی نکردم.  -

ش گرفته بود و راه ی توی پنجهلباسم رو جلوی سینه
 ای بست. تنفسم رو به گونه

، از   نکردی حلما؟ تو با اون - کثافت یه قرار گذاشتی
 پشت به من خنجر زدی. 

فهمم ما چیکار کردیم، من نمیمن فقط دیدمش، مگه  -
، بعد  چرا از کاووس اینقدر بدت میاد، به اون شاکی میسیی
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من نباید از وجود زبن که شوهرم عاشقشه و ظاهرا 
 هووم... 

 ی بلندی زد: نعره

ن نیستم، شوهرش نیستم، الکی بحث - و من با نوشیر
 نپیچون. 

 دروغ نگو...  -

 داد زد: 

 میگم نیستم...  -

 هق هق کردم: 

. اگه دروغ .. گفت قرار بود بری باهاش ترکیه.. . گفت -
خوای بری سفر بخاطر میگه، چرا یهوب  گفتی می

 کارات؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 گریه هق زدم: دوباره میون

... الانم دستِ اون... اوبن که داره دروغ می - گه توب 
... به بهونه ی کاووس پیش گرفتی که پس نیفتی

؟ فکر کردی بازم ادامه میدم خوای خفهمی م کتن
باهات؟ حتی یک روز، یک روز دیگه تو این خونه 

ن امشب به همه میگم چه خائتن نمی مونم... همیر
... دو هفته... دوهفته بعد از ازدواجمون رفتی  هستی

، فکر پیشش، به همه گ ن فتی حساب کتاب داشتیر
کردی اینارو باور کردم؟ تو همون مهموبن که تو یه 

نیش، به گوشیت زنگ  ن چوب گرفتی دستت تو شم میر
 ، ن دروغ میگه تو پیشسیی زدم تا بهم ثابت بشه نوشیر
ی اما اون گوشیتو جواب داد، گفت داری بعد رابطه

ی... بارها و بارها به بخشتون دوش میلذت گیر
زنگ زد، جلوی خودم، سعی کردی یه جوری  گوشیت

 
ی

، بازم میکی خفش کتن تا من نفهمم هنوزم باهاشی
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... زنت نبودی؟ عوصین اوبن که داره دروغ می گه توب 
؟  بوده اومدی شِ من کلاه گذاشتی

هام، توی صورتش گفتم تمام اینارو با صدای بلند و گریه
عادی ی شد و و وقتی حرفام تموم شد اون با یه چهره

 م لرزید و با اشک پلک زدم: بهم زل زده بود... چونه

گم باهام . به همه میگورتو گم کن... ازت بدم میاد..   -
 اید... چیکار کردی... تو و اون زنه جفتتون هرزه

 خفه شو. دهنتو ببند.  -

 زنته؟ -

 با جیغ تکرار کردم: 

 زنته؟ -

هام گذاشت و با چشمای دستش رو جلوی لب
 حکم گفت: برافروخته م

بهت دروغ گفت احمق... اون یه مارِ هفت خطه،  -
بازیت داده... من نه خیانت کردم، نه با اون زن نسبتی 
... تو که   که داره منو بازی میده فعلا توب 

دارم... اوبن
هر دفعه با ندونم کاریت داری کمرمو جلوی دشمنام 

. می  شکتن
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از پشت دستش اصواتِ نامفهومی ازم ش زد و وقتی 
 دستش رو برداشت، داد زدم: 

دوستای کثیفِ خودت باعث اون آبروریزی شدن، الِی  -
وب انقدر مست  کثافت به ما قرص داد، من با مسری

خورم، قرص داد تا شم که نفهمم دارم چه گوهی مینمی
 حالیم نشه دارم چیکار... 

ش که روی گلوم نشست نطقم رو در دم خفه پنجه
ر داد و دندون روی هم کرد... با عصبانیت گلومو فشا

 سایید: 

، دیوونه - ی خر... مخمو دهنتو ببند... صداتو بیی
ری خوندم، گفتم اگه چپ بری 

ُ
ساییدی، انقدی ک

 کشم، ککت نگزید باز رفتی پیشش؟ جفتتونو می

شدم... محکم زدم روی دستش... غرش داشتم خفه می
 کرد: 

الی یه مزونِ لباس عروس داره، اونقدر بیچاره نشده  -
ناموس، یاد به تو مواد بده بندازتت تو بغلِ اون بی ب

فه که داری ازش دفاع  همه اینا زیرِ شِ اون بیسری
... می  کتن
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

دتر داد قبل از اینکه حرفشو حلاجی کنم، تکونم داد و بلن
 زد: 

ن پول گرفت تا کارِتو به سکس بکشه، من  - از نوشیر
 فیلمتو دیدم، فیلمتو دیدم رگم این هوا شد... 

 زد که مثل فین 
ی
کف دستش رو محکم روی گردنش و رگ

ون پریده بود... چشماش برافروخته و داغ و گشاد  بیر
 شدن: 
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م واسه حساب کتاب رفتم  - همون روزی که گفتم میر
و اجیر کرده ازت ، گفته بود کاووسدهنشو شویس کنم

ه... فیلمتو داشت، اون جن*ده فیلمتو  فیلم بگیر
یل  ه به همه نشونش میده، زنِ امیر داشت گفت مییی

 چیکار کرده. 

ی توپ گشاد شدن... چشمام از مسخ و ناباوری به اندازه
ش رو توی دستش رو برداشت و عقب کشید و پنجه

 موهاش و صورتش کشید. 

 زمزمه کردم: جا خورده 

 فیلم... کاووس ازم فیلم گرفته بود؟ -

برگشت و تا نگاهم کرد یهو مثل اسبِ رم کرده به طرفم 
 ش کشید... پنجه هجوم آورد و موهام رو میون

ی گوشم عبور از درد جیغ زدم و صدای بلندش از پرده
 کرد : 

ه یه بار دیگه  - به زدم تا درس بگیر به اون دیوث صرن
یی نداشتم ازت فیلم گرفته داده به دوروبرت نپلکه، خ

ن و شورتِ سفید تو  ، وقتی فیلمتو دیدم با یه سوتیر ن نوشیر
فهمی حالِ بغلِ اون ک*کش دراز کشیده بودی، مُردم می
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ی به اسمِ مو؟ نمیلحظهاون ن فهمی، چون واسه تو چیر
 . ت تعریف نشده... تو کمرِ حاج باباتم شکوندی لعنتی  غیر

 ولم کن...  -

ه فیلمتو به بابام نشون میده، به دوستام، گفت میر   -
ه... می توبن بفهمی بخاطر توئه نادون رفیقام، تا آبرومو بیی

ی قتلِ نوشینم تا کجاها رفتم و برگشتم؟ حتی نقشه
 شوهرشم؟

ی
 کشیدم، بعد میکی

ب رها کرد و شم یه ورِ دیگه افتاد.   موهام رو به صرن

هاب  بود که مثل م از دردِ موهام نبود، از دردِ حرفگریه
 داد. زهر به خوردم می

 ش خم کرد و با خشم بغلِ گوشم گفت: 

و تو بغلِ اون کثافت دیدم... هزار بار من این بدن -
ن بهم میم شدم وقتی اون بی مُردمو زنده گفت همه چیر

 رفتی با یه هرزه ازدواج کردی... ولی باز چیکار کردم... 

نفوذ ناپذیرش های خیسم، چشمای سخت و از لای پلک
ن پنجه ش گرفت و ش خم رو دیدم.... فکم رو محکم بیر

 کرد: 
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شتم، تورو عذاب  -
ُ
دلم نیومد از دستت بدم... خودمو ک

و غیر از خودم یه هرزه لمس دادم، تا یادم بره این بدن
 کرده، ولی تو، بازم با همون آدم به من خیانت کردی. 

و  از روم عقب رفت... دستم رو روی چشمام کشیدم
بار و خشمگینش، تاری که ناپدید شد، دیدم با نگاه نفرت

 دستش به کمربند شلوارش رفت و اونو باز کرد. 

ش کشیده شد و ترسیده خودم رو کمی نگاهم به اسلحه
 بالا کشیدم. 

 این... این امکان نداره !  -

 . نیشخندی زد.. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_سیصدوپنجاه

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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کاووس تمام اون حرف ها و ماجراهارو به من دروغ گفت 
 خواست اینجوری گناه خودش رو کم کنه؟! و می

ن دستور گرفته منو به سکس بکشه تا فیلممو  از نوشیر
؟ ن ن و اونو از ازدواج با من منصرف کین یل بفرسیی  برای امیر

های خیسم دستام رو روی گونه وای خدای من... کف
گذاشتم... من بهش اعتماد داشتم، اعتماد کردم، 

 چطوری تونسته بازیم بده !! 

تماس و اصرارهای کاووس برای  شب، اونپس اون
وب خوردنم، به این دلیل بود تا بیچاره  م کنه؟مسری

یل دوختم. توی نگاهم  ه و گیج به امیر نگاهمو خیر
 ریشخندی زد: 

 رو دیدی امشب؟اون دیوونه  -

 منظورش نوشینه؟

ها شش بیماری روابن داره... فکر نکن اون خودزبن  -
 کاره. ها... اتفاقا عاشقِ این ذارنتاثیر می
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پاهام رو روی کاناپه کشید و دستش روروی زانوهام نگه 
داشت... خشم و عصیان مثل دو شلشکر توی چشماش 

. نشسته ن  ن تا فرمانِ جنگ صادر کین

 تره؟از همه گیج کننده دوبن جر می -

 پچ پچ کرد:  ش خم کرد و مقابل صورتم

خواست تو سکس هم اینجوری باهاش همیشه ازم می -
 رفتار کنم. 

قبل از اینکه بفهمم منظورش چیه، کمربند رو که من حتی 
پیچوندنش رو روی مچِ دستش ندیده بودم، بالا برد و 

به  ای زد. روی تنم صرن

به م جیغم به هوا وهام و سینهی یهوییش روی باز از صرن
 رفت و دستام رو مقابلش گرفتم. 

 اون دوباره زد و با نفرت گفت: 

م... اون زن کار بود، میعاشقِ این - گفت بزن تا لذت بیی
مریض بود، منم با خودش مریض کرد، کاری کرد از یه 

آدمِ عادی به یه روابن شبیه خودش تبدیل بشم، 
ه جای نوازش بهم گفت کتکم بزن، موهامو بکش، بمی

 سیلی بزن. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

به زد و از درد بلند زدم زیرگریه.   دوباره بهم صرن

ون تا بتونم با یه آدمِ  - من خودمو از جهنمش کشیدم بیر
 کنم. 

ی
 عادی زندگ

به  ای زد و جیغم بلندتر توی اتاق پیچید. ی دیگهصرن

اما تو پا گذاشتی رو تلاشام، امشب به جنونم  -
 زن روانیم کردی. کشوندی حلما... توام مثه اون 

پر کردن... از شدتِ  تمام اتاق رو  هامو گریه صدای جیغ
ها و جیغم دستم رو درد در خودم جمع شدم و میون گریه

 جلوی تنم گرفتم و داد زدم : 

یل...  -  وای خدا، بسه... بسه امیر

به بزنه، اما  دستش رو بالا برده بود تا دوباره روی تنم صرن
 ای کرد؛ن قروچهروی هوا ثابت موند و دندو 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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بابی که روی تنم سوزش  با بغض و اشک به جای صرن
زدن، دست کشیدم و با صداب  که از خودم بعید می
 دونستم، جیغ زدم : می

ِ اونو شِ  -
من درمیاری؟ من... مگه نوشینم داری تلافن

؟اینجوری کتکم می  زبن

-   
ی

 دوست، به گ بکی
ی

کتکت زدم تا یادت بمونه به گ بکی
دشمن... توام اشتباهِ منو تکرار کردی، پا گذاشتی جا پایِ 
من... همون کلاهی که شِ من رفت، توام از رفیقت چوب 

چشمت به اون چشمت نباید خوردی... فهمیدی از این
... وقتی میاعتم گم به هیشکی اعتماد نکن واسه اد کتن

 همینه... رفیقت واسه دوزار فروختت به یه هرزه... 

 امان بریده بریده گفتم : ای بی های منقطع و گریهبا نفس
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همه اینا زیر شِ توئه، دست از شم بردار برو با همون  -
 ی روابن که روانیت کرده... هرزه

ای و کلافه چنگش رد گوشهبلند شد و کمربند رو پرت ک
ن موهاش فرو برد... صدای هق هقِ گریه هام با رو بیر

 های بلندش در هم آمیخته شدن. صدای نفس

م... لعنت به خودتو خونه  - ن امشب از اینجا میر همیر
 زندگیت. 

تا اینو گفتم شی    ع به سمتم یورش آورد و به بازوم چنگ 
 انداخت: 

جرات داری ری؟ خوای بری؟ کدوم گوری میکجا می -
ن من چیکارت می ون، ببیر . برو کنم.. پاتو از در بذار بیر

ن ناپدید شو باز میارمت همینجا حلما، هر  زیرِ زمیر
ن گوری بری برت می و از گردونم تو این خونه، فکرِ رفیی

 
ی
و از این بدتر زهرمارت شت بنداز یه کاری نکن زندگ

 کنم. 

 کنار که رفت، با عصبانیت چشم چرخوندم و تا 
ن که از اسلحه ش رو دیدم با هول به سمتش رفتم و همیر

ن برش داشتم اونو به طرفش گرفتم. نیشخندی زد  روی میر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

م شد. انگار یه بچه رو در و دست به کمر و خونسرد نظاره
 بازیش مقابلِ خودش دیده. حالِ بازی با تفنگِ اسباب

 توبن بزن... بزن خودتو خوای بزبن بزن... یعتن اگه میمی -
 راحت کن از دستم... 

-  .  تو... تو یه پست فطربی

آره من پست فطرتم که حتی با وجود خیانتی که با  -
ن پاهات  دشمنام بهم کردی، دیشب تا صبح شم بیر

 و لمست کردم.... بوده

گناهِ من چیه؟ اونا دشمنای تو بودن... بخاطر تو   -
 کارو کردن. اون

ی بود که به اهر دو دستِ لرزونم قفل شده دور اسلحه
 سمتش نشونه گرفتم... 

یل  حتی یک هزارم این احتمال وجود نداره من به امیر
شلیک کنم... اینکارم فقط برای فروکش کردنِ خشمِ 

خودمه که دارم از رفتارش مثل یه دینامیت علیه خودم 
 منفجر میشم. 
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کاووس هم دشمنِ من بوده، یا دوستِ عزیزِ تو که ش  -
، خیی خود پا شدی رفتی تولد ش؟! هیچر به من نگفتی

 مرگت پا شدی رفتی اونجا خودتو لخت کتن براش؟

هاب  لرزون از بغض و اشک، کیش و مات شده و با لب
 زل زدم بهش. 

یلِ ستوده... خیلی با این حرفا تو بی  - گناه نمیسیی امیر
ها از طرف توام ن برام مجهوله... همون شتی که  چیر

ن بودی، تماس اش، مسافربی هاش، تهدیدپیش نوشیر
 که قرار گذاشتی باهاش بری... 

 نعره زد: 

 خواستم برم. من با اون جن*ده جاب  نمی -

ن ثانیه تحلیل رفت... هیجانِ امشب در  توانم تا همیر
ه و قواب  توی تنم  حدی بود که نفسم رو به نیستی بیی
س و اضطراب، تنم رو  بافی نذاره و به جاش تنش و اسیی

ن.   در بگیر

ه ش جای خودش گذاشتم و همونجا اسلحه رو دوبار 
 وسط اتاق نشستم و بلند زدم زیر گریه. 
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ای بعد با خشم اسلحه رو برداشت و زیر لب لحظه
ای از عصبانیت گفت و در یه چشم به هم زدن زمزمه

 خونه رو ترک کرد. 

 

All along it was a fever 

 تمام اين مدت انگار مثل يک تب بود

A cold sweat hot-headed believer 

 يک عرق شد، يک آدمی كه به آتش مزاجی معتقد هست

I threw my hands in the air, said, “Show me 

something”. 

 من تسلیم شدم و گفتم: يک نشونه بهم نشون بده

He said, “If you dare, come a little closer”. 

 اون گفت: اگه جراتش رو دارى يكم نزديكیی بيا

Round and around and around and around 

we go 

ایط هی  ما همینطور می چرخیم و می چرخیم ]یعتن این شی
 تکرار میشوند[
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Oh now, tell me now, tell me now, tell me 

now you know 

 حالا بهم بگو، حالا كه خودت ميدوبن 

Not really sure how to feel about it 

ن نيستم چه حسی بهش   داشته باشمديگه واقعا مطمی 

Something in the way you move 

ى تو طرز حركت تو هست ن  يک چیر

Makes me feel like I can’t live without you 

اره بدون تو زنده بمونم ن  كه حس ميكنم نمیر

It takes me all the way 

 من رو تا پايان راه ميكشونه

I want you to stay 

 …ميخوام كه بموبن 

 

It’s not much of a life you’re living 

 ات نمیگذره! 
ی
 خیلی که از زندگ
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It’s not just something you take, it’s given 

ی، باید عشق هم  توی راه عشق، فقط نباید عشق بگیر
 بدی! 

Round and around and around and around 

we go 

 ما همینطور می چرخیم و می چرخیم

Oh now, tell me now, tell me now, tell me 

now you know . 

 حالا بهم بگو، حالا كه خودت ميدوبن 

Not really sure how to feel about it 

ن نيستم چه حسی بهش داشته باشم  ديگه واقعا مطمی 

Something in the way you move 

ى تو طرز حركت تو هست ن  يه چیر

Makes me feel like I can’t live without you 

ن    اره بدون تو زنده بمونمكه حس ميكنم نمیر

Yeah, it takes me all the way 

 من رو تا پايان راه ميكشونه

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

I want you to stay 

 

 …ميخوام كه بموبن 

Ooh, ooh, ooh, the reason I hold on 

 دليل اينكه طاقت ميارم

Ooh, ooh, ooh, ’cause I need this hole gone 

ن ب  رهآخه نياز دارم اين شكاف قلبم از بیر

Funny you’re the broken one but I’m the 

only one who needed saving 

جالبه، انگار توب  كه شكست خورده اما اين فقط منم كه 
 نياز به نجات داره

‘Cause when you never see the light it’s 

hard to know which one of us is caving 

فهميد آخه وقتی هيچ نورى نباشه، سخته كه بشه 
 كدوممون كنكاش ميكنه
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)وقتی که دو نفر در رابطه ای باشند و هیچ کدوم از 
اف به اشتباهش نکند به اصطلاح دو نفر در  ن اعیی طرفیر

 تاریکی هستند(

Not really sure how to feel about it 

ن نيستم چه حسی بهش داشته باشم  ديگه واقعا مطمی 

Something in the way you move 

ى ن  تو طرز حركت تو هست يک چیر

Makes me feel like I can’t live without you 

اره بدون تو زنده بمونم ن  كه حس ميكنم نمیر

Yeavl, it takes me all the way 

 من رو تا پايان راه ميكشونه

I want you to stay, stay 

 …ميخوام كه بموبن 

I want you to stay, oooh 

 …ميخوام كه بموبن 

 

 پایانت_بی #رمان_اسار 
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 وشش#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

قبل از اینکه فرصتم تموم بشه، شی    ع یه دست لباسِ 
های تنم بستم. پوشیدم و چشمم رو روی کبودی مناسب

 اشکِ شُبی گوله گوله از چشمام فرو ریخت. 

ن براش کیف و گوشیم رو برداشتم و  ون رفیی قبل از بیر
 نوشتم "امیدوارم تنهاب  تو جهنمِ مزخرفت بسوزی"

پیامم رو براش ارسال کردم و مقابل در به تمام وسایلِ 
خونه و فضای پذیراب  و اتاق خوابم زل زدم.  ن  خونه و آشیر
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ن از اینجا شبیه جون کندنه برام...  ای که شبیه لحظه رفیی
 بینه. سمش میآدم جدا شدنِ روحِ خودش رو از ج

این خونه دنیاب  بود که دیگران برام ساختنش... من 
نخواستمش، نساختمش، اما اونقدر بهش خو گرفتم که 

 هیچوقت نتونستم ترکش کنم. 

هقم دستم رو جلوی صورتم گرفتم و در رو بستم و هق
 های بسته و بغض آلودم، ش دادم. رو پشت لب

ن که خونهکجا برم؟ خونه ی شه؟ خونهی خواهر ی حسیر
 مامانش برم؟

یل فروخت و خونه ی حاج باباب  که منو راحت به امیر
مدت حتی نخواست بفهمه خوشبختم یا توی این

 بدبخت؟ 

یا اون کاووسِ مارموذی که تازه شناختمش و فهمیدم 
 باهام چیکار کرده؟ 

ن گفت می خواد از این به بعد بیشیی ببینتم، برای همیر
اشته تا اینبار طبلِ رسواییم رو ی جدید دحتما یه نقشه

 بلندتر به گوشِ همه برسونن ! 
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مهرناز، اونم دوستِ کاووسه، اعتماد به اونم یعتن فضا 
 دادن برای رشدِ دشمنم... 

مهمونِ تنم کرد و با  خیابونِ تاریک جلوی روم، ترس رو 
 رفتم اطرافم رو پاییدم. هر قدمی که جلو می

هاش ده بودم که تماسهنوز چند قدمی از خونه دور نش
ن و هر چند ثانیه یکبار تکرار  روی گوشیم نقش بسیی

 . شدن

هاش رفتم و کم کم ساختمونِ خونه، تفاوت از تماسبی 
مونم از دیدم های اطرافِ خونهمون و خیابونخیابون

 خارج شدن. 

زد و حرکتش رو متوجه هر بار ماشیتن پشت شم بوق می
یل باشه شی    ع خودمو پنهون شدم، به خیالِ اینکه امیر می
 کردم تا منو نبینه. می

های زیادی توی خیابون راه رفتم، نشستم، گریه ساعت
ِ بی   انتهای مقابلم زل زدم... کردم و به مسیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوپنجاه
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ره پشت ش هم زنگ خورد... زهرا خانم زنگ گوشیم دوبا
ن و ماهک زنگ زدن، حاج بابا،  زد، مامان زنگ زد، حسیر

یل هم زنگ زد و من تماس یل، حتی امیر ها و بابای امیر
 جواب گذاشتم. های همه رو بی پیام

مگه نه رفته بود تا کار دست خودش بده و کاووس رو 
اغ کنه و بهم تر کنه، مگه نه رفته بود تا منو دبیچاره

بفهمونه حق ندارم خلافِ رفتارهای اون عمل کنم... مگه 
ن که دارم با رفتارهام نگفته بود منم یه هرزه م مثل نوشیر

 کنم، رفتم تا این بلارو از ش هردومون کم کنم. روانیش می
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هام یکی در میون و به م یخ زد... نفسقلبم توی سینه
 شدن. سختی دم و بازدم می

 

ش زل باره زنگ خورد، اینبار که به صفحهگوشیم دو 
 زدم، اسمِ باورپور روی گوشی نشسته بود... 

جواب توجهی کنم و تماسش رو بی خواستم به اونم بی می
ها یه جاب  پیدا خواببذارم، اصلا برم شبیه همه کارتن

یل و خونواده ن و فارغ از امیر م کنم و ش بذارم روی زمیر
 آروم بخوابم، اما... 

 میم گرفتم این تماس رو جواب بدم. تص

ن و  شاید میون این چند میلیون نفر، یا اصلا روی کره زمیر
ن عزیزهای خودم، ایمان تنها کسی باشه که می تونم بیر

 بهش اعتماد کنم. 

، صداش با ملایمت توی گوشم  ن با لمسِ آیکونِ سیی
 نشست : 

، همه رو زابراه  - ، کجا رفتی حلما جان کجاب  دخیی
یل دیوونه دارن دنبالت میکردی، همه  گردن، امیر

 شده،... چرا جواب نمیدی؟
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نِ دماغم  به باغچه و حوضِ دکوریِ اطرافم زل زدم... فیر
 شازیر رو بالا کشیدم و به آبی که از کوزه

ی
کِ سنکی ی دخیی

ه شدم.   شده بود خیر

یل به راحتی پیدام من حتی حاصرن نشدم برم آتلیه م تا امیر
 کنه... 

هها نشستم و نگاه ساعتکنار رستورابن  ی های خیر
 اطرافیان رو به جون خریدم. 

ون برای تو  - ِ خوب، بیر
کجاب  حلما؟ بگو دخیی

 ت برات امن نیست. خطرناکه، هیچ جا به جز خونواده

م سخت از هام رو روی هم جفت کردم و چونهلب
 بغضم لرزید. 

... حلما خانم خواهش می - ن ... همه نگرانیی کنم بگو کجاب 
. د ون باشی  رست نیست این وقت شب بیر

 من... من تو یه رستورانم.  -

 آدرسشو بده، میگم بیان دنبالت.  -

یل. نمی -  خوام کسی بفهمه کجام... حتی امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وهشت#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 عد با موافقت اعلام کرد: سکوتِ ریزی کرد و ب

ی نگم،  - ن یل چیر ، قول میدم به امیر باشه، فقط بگو کجاب 
 خودم بیام. 

خوامم برگردم پیشِ از همه بریدم، جاب  ندارم برم، نمی -
 ی روانیه... اون... اون یه دیوونه

حلما خانوم، شما بگو کجاب  من بیام دنبالت... خوبیت  -
. برات امن نیستنداره این وقت شب تو خیابون بمو  . بن

ی من توی محوطهاسم و آدرسِ رستوران رو بهش دادم... 
حیاط نشسته بودم و خداروشکر اون یکی دو ساعتی که 

ونم کنه. اونجا بودم، نگهبان متوجه  م نشد تا بیر
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وقتی دوباره اسم باورپور روی گوشیم نشست، فهمیدم 
 اومده... 

 بلند شدم و تماس رو وصل کردم: 

ون. دارم می -  ام بیر

 توی گوشم گفت: 

حلما، من و الی ازت دور بودیم، ترسیدم دیر برسیم،  -
 شناش؟و که میآیهان

 

 با مکثم فهمید گیج شدم، ادامه داد: 

برادرم، همون که امشب بهت معرفیش کردم، اون  -
ون تا ببینتت... ما هم داریم میایم...  نزدیکته، بیا بیر

های آخر پلاکشم ارهنودِ نوک مدادیه شمماشینش یه ال
 هفتادو دو هست. 

 برم با اون؟ -

تت خونه - ی من، منو الی تازه از جشن اومدیم مییی
ون... برو، نگران نباش.   بیر
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یل نگران که بودم، ولی از اینکه اون تنها کسیه که امیر
بهش اعتماد داره، بهم جسارت داد در این لحظه بهش 

 اعتماد کنم. 

ون رفتم، چند تا  ن مقابلم بودن، نگاهم رو وقتی بیر ماشیر
 بینشون چرخوندم تا اینکه ال نودِ آیهان رو دیدم. 

م کنه، های ماشینش متوجهزودتر از اینکه اون با چراغ
 دیدمش و با تردید به طرفش رفتم... 

یل روی صفحه  گوشیم دوباره زنگ خورد و اسمِ امیر
 افتاد... 

نِ با عصبانیت ریجکت کردم و قبل از نشستنم توی  ماشیر
ه ی آیهان، خاموشش کردم و توی کیفم شُش دادم، تیر

م و های خانوادهنخواستم هیچ رد و نشوبن از تماس
یل روش نبینم.   امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_سیصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 با صدای شخصی که گفت : 

ون ملاقابی داری. حلما مست - ، پاشو بیا بیر  وفن

نگاهم رو به سُها دوختم. سُها لبخند شدی زد و دستش 
 رو روی زانوم گذاشت و گفت: 

پاشو برو... ایشالا یه فرجی بشه هر چه زودتر از اینجا  -
 .  خلاص بسیی

ی به روم نیورد... برخلافِ همه  ن نیشخندم رو دید و چیر
بشن من اصلا اوناب  که دوست دارن از اینجا خلاص 

ون از علاقه ِ بیر
ی
ن به زندگ ن و برگشیی ون رفیی ای به بیر

 اینجارو ندارم. 

طناز قری به کمرش داد و مثل اداب  که این روزها به 
شناختمش، باسنش رو به ش میعنوان اداهای مضحکانه
 سمتم گرفت و گفت : 
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، پاشو بیا فکراتو بریز این تو... نشستی استخاره می - زبن
.. برو شاید ه مامور نگفت ملاقابی داری. دیگه مگه نن

نونت افتاده باشه تو روغن شانس آوردی از اینجا در 
 .  رفتی

اسمم رو که دوباره شنیدم، ناچار کلافِ توی دستم رو 
 کنار سُها انداختم که در حال بافتتن بود و بلند شدم. 

 صغری داد زد: 

 ایشالا بری برنگردی بچه سوسول.  -

 وند: طناز با تمسخر مزه پر 

همش قتر میاد شوهرش فلان بوده بیسار بوده، اگه  -
ن آدمی بود باس کلاتو می نداختی هوا، شوهرت همچیر

 مُرده رو نفله کتن پیازچه. نه اینکه بزبن اون ننه

هلهله به یکباره توی بند بلند شد و صغری برای مسخره 
 خوند: کردنم مثل همیشه که توی این مدت می

شم، عروسِ نازت رازت می عروسِ نازت میشم محرمِ -
 میشم، محرمِ رازت میشم، وای... 
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وع کرد به خوندن وهمه باهاش خوندن و دست  شی
هاب  که برای درد کشیدنِ زدن... قلبم از صداش و زمزمه

 ای کردم. خوند، تنگ شد و شفهروحم می

ها، پاهامو به زور به هام روی شامیکهایلخ لخِ دمپاب  
 کشیدن... ملاقابی   طرف اتاق

ی که از خدا خواستم نیومدنِ  ن توی این چند روز تنها چیر
نِ ملاقابی بود، اما بیشیی از تمام آدم

های خانواده و نداشیی
 اینجا طی این دو هفته ملاقابی داشتم. 

ای باهاش حرف بزنم یا حاج بابا اومد، بدون اینکه کلمه
 تمایلی به دیدنش داشته باشم، برگشتم به بند. 

ن اوم یل، الی و حالا... حسیر  د، زهراخانم اومد، بابای امیر

زیرلب ذکر خوندم تا مبادا اینبار مامان به دیدنم اومده 
 باشه. 

تمایلی به حرف شاید نتونم توی چشمای بقیه زل بزنم یا 
ن منو یل پیش اومده، حرف  زدن در مورد اونچه که بیر

 بزنم، اما مامان... 

هاش، حبتمن به بودنش نیاز دارم، به دیدنش، م
م و زار دلسوزی هاش و به اینکه توی آغوشش فرو بیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

بزنم و بهش بگم "چیشد که تبدیل شدم به هیولا، چه 
ِ ساده و مهربونت آوردن که اون

شب بلاب  به شِ دخیی
 جنونش کار دستش داد؟"

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالاید افرابرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 من به مامان توی هر مرحله از زندگیم نیاز داشتم... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ای که نیش و گرفت، لحظههاب  که دلم میلحظه
یل به قلبِ زخمیم نفوذ میکنایه ای کرد، یا لحظههای امیر

ن   بار من یه مرد رو لمس کردم... که برای اولیر

یل به در اعماقِ وجودم و اون تنم شب از دردی که امیر
هام تند تند خیس شدن و نتونستم دردم داده بود، پلک

 رو با کسی در میون بذارم. 

ن هام بی دست اراده مشت شدن و اون درد به یکباره بیر
 پاهام و شکمم پیچید. 

پاهای سنگینم بالاخره منو به اتاقِ ملاقات نزدیک 
 کردن... 

 مامور در رو باز کرد و منو هل داد تا وارد اتاق بشم. 

س و اضطرابِ رویاروب  با مامان که حسِ ششم اس
یی
 گفت اون به دیدنم اومده، دست و پاهام رو یخ کرد. می

 چادر رو محکم به خودم پیچیدم و با تردید جلوتر رفتم. 

از اتاقکِ اول گذشتم، دو نفر در حال حرف زدن بودن، 
 اتاقک بعدی رو هم گذشتم و بعدی... 

مثل یه سیلِی محکم ش گرفتهدیدنِ صورتِ چروک و غم
 به گوشم خورد. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 مامور هلم داد و گفت : 

 زود باش، فقط یه رب  ع زمان داری.  -

قلبم از دیدنش آتیش گرفت... در حال پاک کردنِ 
هاش با پرِ روشیش بود و به محض اینکه شش رو اشک

ش های نامرتبِ زندان دید، گریهبالا گرفت و منو با لباس
 رتش گرفت. بلند شد و دستش رو جلوی صو 

 اشکش رو که دیدم اشکِ خودمم فرو ریخت... 

هامه که در جنسِ منه، دنیاب  از منو خواستهمامانِ هم
 زمانِ خودش بایکوت شده... 

 که  زبن شبیه به من... 
ی
زبن شخورده و محکوم به زندگ

 ... ن  پدر و مادرش براش در نظر گرفیی

ا اصلا بابا خوشحال بوده، یتونم بفهمم کنار حاجنمی
بابا اونطور که خودش انتظار داشته بفهمم حاج

خوشبختش کرده یا نه، اما این واقعیت که آرزوهای ما 
ها، توی دنیای مردها همیشه شنگون شدن و به ما زن

 می
ی
ین بهارو توی زندگ دن، از ذهن و تفکرم پنهان کمیی

 نیست. 
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ی خانواده ارزش ما مهم شناخته نشده و این از ریشه
وع رسه به شه، از فرهنگ پدرو مادر، بعد میمی شی

ی مدرسه، به دانشگاه، به اجتماع و بعد هم به خانواده
 همسر. 

هاب  که در گذشته تا به امروز، پدر و مادر 
چه دخیی

ن و به ساده ترین حالت اونارو دست براشون تصمیم گرفیی
دن که در واقع آدم نبودن و هیچکس براش آدم هاب  سیر

 رو با ذره مهم نبود، 
ی
اون دخیی یا زن، بهای این زندگ

ی عمرش داده و ماحصلش تارهای سفیدِ موهاش و ذره
 ی قلبش شدن. های کهنهزخم

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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منه... ی دستش رو روی شیشه گذاشت... مامان آینه
 هام. ی حلما و سکوتآینه

 هام. ی دردها و صبوریآینه

 ی شکنجه و تحملم... آینه

 اما من... تحمل کردم؟ 

صدای اون شلیک به بلندیِ صورِاشافیل به آبن 
 هام رو پر کرد... گوش

ای که شلیکی که کابوسِ روز و شبم شده و صدای نعره
 پشت بندش دلِ آسمون رو از هم شکافت. 

 ارم روی مامان بود و صداش توی گوشم نشست: نگاه ت

 نکن، اونو بدش به 
ی

" اون اسلحه پره حلما جان ، دیوونکی
 من، بچه بازی که نیست"

 های مامان پشت شیشه تکون خوردن: لب

 بیا مادر.  -
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های خودم توی اون شبِ قلبم تیر کشید از صدای جیغ
 تاریک و مخوف. 

استخونم رسیده  هاب  که از دردِ جانسوزی که به مغز جیغ
 . ن  بود نشات گرفیی

 مامان به شیشه زد و من منگ شدم توی اون شب... 

ی ذهنم باز هم صدای شلیکِ گلوله رو تداغ کرد و نعره
یل.   امیر

 هام گذاشتم... هام رو روی گوشدست

داد، انگار یه میکروفن کنار گوشم بود و گوشم صدا می
 کرد. صدای شلیک رو روی دور تکرار پردازش می

 بیا مامان... بیا.  -

هق هق زدنش و دستی که جلوی دهانش گرفت و تکون 
 هاش رو از پشت شیشه تماشا کردم. خوردنِ شونه

ن  یل که مقابل چشمام، نقشِ بر زمیر نِ امیر جسمِ سنگیر
 شد، مقابل نگاهم رنگ گرفت. 

هنوز حالتم و جیغم رو به خاطر دارم، وقتی دستم رو 
 دل جیغ کشیدم. روی خونش گذاشتم و از ته 
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ن  مامان باز هم به شیشه زد و ماموری از پشت ش با چیر
ی به کمرم زد:  ن  نوک تیر

 الان وقتت تموم میشه ها، برو دیگه.  -

ش به کمرم فشار ی اسلحهبرگشتم نگاهش کردم... با لوله
 آورده بود... 

 نگاه ازش گرفتم و پاهای کرختم رو به جلو برداشتم... 

 م رو اسکن گرفت... نگاهِ خیسِ مامان صورت

ه موند...   و بغض و غم به صورتم خیر
ی

 با دلتنکی

ن  نشستم و گوشی رو برداشتم... گوشی رو برداشت و فیر
نِ گریه هام رو از صدای شلیک پرت هاش حواسِ گوشفیر
 کردن. 

، تو چیکار کردی با خودت... چیکار کردی  - ، دخیی دخیی
 که به این روز افتادی... 

دونم برای همه د گریه کرد... میگفت و گفت و بلند بلن
قلب تبدیل شبیه یه شوکه... اینکه حلمای ساده و خوش

یل شلیک کرده  . شده باشه به هیولاب  که به امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ودو#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ه شوک و معمای حل این موضوع حتی برای خودمم ی
 نشده بافی مونده. 

بابات داره دیوونه شه... حاجهیچکس باورش نمی -
کنه... گ میشه، حسینم زبونم لال داره سکته می

دونست قراره اینجوری بشه... چطوری دلت اومد می
 خودتو خراب کردی، 

ی
؟ زندگ ، چطور تونستی اینکارو بکتن

 حسینم ریختی به
ی
نش دیگه هم... خونواده ز زندگ

ن چیکار کردی با خودتو ما، تحویلش نمی ن... ببیر گیر
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... چرا اینکارو  زندگیتو، جوونیتو سوزوندی بخاطر جر
 کردی حلما؟

 برو مامان از اینجا برو.  -

 م گرفتمش. زدهاشکی که از چشمم چکید با شانگشتِ یخ

م ثابت موند و خوردههای ترکنگاهش روی دست
ی که گ ن فتم، بغضش شکست و هق هقش ناباورانه از چیر

 بالا گرفت. 

م، برم ایشالا یه بلاب  شم بیاد دیگه ریختمو  - برم بمیر
، دخیی تو که شوهرتو نمی خواستی چرا ول نکردی نبیتن

گفتی مورد داره، زن بازه، تنبونش برگردی خونه... می
؟ چرا  ه دنبال یَلری تَلری، چرا نگفتی دوتا شده، میر

ِ شت تحصیل موندی تا این بلا شت  بیاد. تو که خیر
ای، یه ش و حرفن داشتی تو اجتماع، موندی تو کرده

 شی خورِ اون مرتیکه شدی که بهش... 

ش رو چنگ زد. با لب گزه توی صورتش کوبید و گونه
 حرفش رو قطع کرد و باز هم زیر گریه زد. 

ن و من هر بار در سوالی که تمام آدم هاب  که اومدن و رفیی
قط سکوت کردم، اینبار هم روی زبونِ مامان جوابشون ف

 اومد. 
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چرا بهش شلیک کردی حلما؟ چطور تونستی بهش  -
؟  شلیک کتن

حرف بلند شدم و مثل بقیه، اونو هم نگاهش کردم و بی 
 توی شوکِ سوالی که پرسید، تنهاش گذاشتم. 

به شیشه زد تا برگردم... زد تا منو برگردونه به اون 
فهمم خودمم حتی نمیی عجیب غریتی که خاطره

 چطوری رقم خورد. 

ن بودن و ناتوان. پاهام شبیه لحظه  ی اومدن، سنگیر

ن ندارم.   انگار وزنه به پاهام وصله و توانِ راه رفیی

به درِ اتاق زدم، مامور در رو باز کرد و آرنجم رو گرفت تا 
 منو به بند برگردونه... 

ش راه رفتم و به این فکر کردم چه طوری دلم اومد به
آوری از آسیبِ روابن شلیک کنم؟ به چه اوضاع وهم
 رسیدم که به یل شلیک کردم؟

شتی برام زنده شد که تنها با شلوارِ راه رفتم و اون
 اومد و تکرار می کرد: گرمکنش توی خونه دنبالم می
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بدش به من عزیزم، بدش حلما، کار دست خودت نده، -
احت کنیم تا حالت  اونو بده به من، بریم با هم اسیی

 خوب بشه"

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

به بند که برگشتم جوبن برای نگاه به رمز و رازِ چشمای 
ه موند.   بقیه نداشتم. سُها پر از سوال بهم خیر
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ِ صدتنها فقط می اهای توی ذهنم خواستم خودم رو از شی
 خلاص کنم. 

یل، اون شلیک، صدای نعره ش و صداهاب  صدای امیر
یل شلیک کردم؟"  که میگن چطور اینکارو کردم و به امیر

م خزیدم و ملافه رو خوردهروی تخت بوگرفته و چرک
 روی خودم کشیدم. 

 خواستم گم بشم تا صداها از ذهنم رخت ببندن. می

ه و شوصدا و لغوز های بقیخواستم دور از نگاهمی
پرونیشون، چشم ببندم تا از تکرارِ مکرراتِ مغزم فرار 

هارو مرور کنم، اما ذهنم دوباره و مثل همیشه خاطره
 شب... کرد... مرور کرد و پرتم کرد به اون

 

رو ترک کردم و به  شزدنم خونهشتی که بعد از کتک
 ایمان پناه بردم. 

ان برد و وقتی در رو ای که آیهان منو به خونه ایملحظه
باز کرد تا وارد خونه بشم، ترس و تعللم رو دید... کوتاه 

 پلک زد و با آرامش گفت: 

 و الی تو راهن... الان میان... برید داخل لطفا. ایمان -
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س داشتم و  با اکراه وارد خونه شدم... ترس داشتم، اسیی
قلبم به قدری شکسته بود که مثل یه جوجه دنبال 

 م رو پیدا کنم. تا آرامشِ از دست رفته شپناهی بودم

آیهان برام یه لیوان آب قند آورد، جسمم بهش نیاز 
 شو نوشیدم. داشت که جرعه جرعه

ن گذاشتم، درِ خونه باز شد و الی و  لیوان رو که روی میر
 ایمان هم به استقبالم اومدن. 

ایمان با دیدنم جا خورده ابروب  بالا انداخت و کنار رفت 
 هم نزدیک بشه. تا الی ب

کس، به اراده از چشم فرو ریخت... منِ بی اشک بی 
ی که یه روزی بهم غریبه ها پناه آوردم، به این پسر و دخیی

یل مالِ تو نیست، عاشقِ نوشینه  تیکه انداخته بود، "امیر
ون بیاد."و نمی ن بیر  تونه از فکرِ نوشیر

 دستام رو دور بازوم پیچیدم... 

ربی ندارم تا خودم رو قوی در این لحظه من هیچ قد
تر پناه هم مظلومی بی دونم حتی از یه بچهنشون بدم، می

به نظر میام که الی برخلافِ بدجنسِی همیشگیش با نگاهِ 
ن و دلسوزانه  ای بهم زل زد. غمگیر
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جلوی پام چنباته زد و دستش رو با احتیاط به سمتم دراز 
 کرد. 

یل کتکت زده حلما؟ -  امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

لب زیریم رو از بغض گاز گرفتم... درد بهم نشون داد،  
یل در امان نمونده. لبم هم از آسیب  های امیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

قطره اشکی ناغافل از چشمم فرو ریخت و من گوش 
دم به مکالمه دورتر از ما در حال  ی دوبرادری کهسیر
 حرف زدن بودن. 

 ایمان: 

یل بگم... تا الان از نگرابن سکته کرده.  -  باید به امیر

 آیهان: 

 که بیاد بازم آش -
ی

ن به  ولاشش کنه.. بکی زنِ بیچاره روببیر
 چه روزی انداخته... 

 ایمان: 

بهرحال باید به شوهرش بگیم... درست نیست بدون  -
ی ل آدمِ شسختیه، اطلاعش اینجا نگهش داریم... امیر

ی نگفتم  ن رو زنشم حساسه... بفهمه اینجا بوده چیر
 کنه. خون بپا می

زنن... من احمقم که پوزخند زدم... همه دارن بهم نارو می
تر از من، های خودش و احمقپناه آوردم به دوست

یل روی من حساسه. ایمانه که فکر می  کنه امیر

ه خوبی جواب پوزخند و تمسخرِ منو ندیدن، ولی آیهان ب
 داد: 
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زد ناکارش کنه... مردی که دست اگه حساس بود نمی -
کنه مرد نیست، یه گرازِ بیشعور و رو زنش بلند می

 وحشیه. 

 ایمان: 

دونیم مشکل جر هیش، اینجوری نگو بهش، ما که نمی -
شنوه، توکار زن و شوهر موش بوده، شلوغش نکن، می

 بالا و پ
ی
ه، بالاخره زندگ ن داره. دوبن نکنیم بهیی  اییر

 آیهان: 

و نصف شتی داره ولی نه تا این حد که این بدبخت -
کرد زابراه کنه تو خیابون...وجود داشت، کاری نمی

های شهر پناه ناموسش از دستِ خودش به خیابون
 بیاره. 

ن چونه یله مطمئین م از بغض لرزید... ایمان دوستِ امیر
ه، ولی آیهان... معلومه یه زن ر طرفِ اونو می و به گیر
 ... کنهخوبی درک می

های گرفت، نگاهم به دستالی با تردید دستم رو 
ای افتادم که ی هردومون افتاد و یادِ لحظهخوردهلاک

یل با چه حسی دستم رو گرفته بود و به ناخن های امیر
 کرد. رنگم نگاه میخوش
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کنم، بک بزنم به عقب، به چند هام فکر میچرا به ناخن
صلا به دیشب که با چه شوری منو ساعت پیش، یا ا

 میون آغوشش گرفته بود و شاش وجودم رو بوسه
 کنه. زد... مثل گلخونهمی

ی
 ای که با عشق بهش رسیدگ

بهم گفته بود دوسَم داره، گفته بود منو با هیچکس 
خواد تمام ذهنش از منو با کنه، گفته بود میعوض نمی

، هم بودنمون پر بشه، ولی بعد که با هم  رفتیم مهموبن
 وقتی از ماجرای کاووس بهش گفتم... 

گرفتم و پق زدم   هامبغضم ترکید و دستم رو جلوی لب
 . زیر گریه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 الی ناباورانه زمزمه کرد: 

م برات.  -  الهی بمیر

ای جز حسِ ه یکباره منو توی بغلش کشید... چارهب
 ش نداشتم. آغوشش و زار زدن روی سینه

ش وا دادم و به آغوشش اعتماد  ن شایدم از کلام ترحم انگیر
 کردم. 

 هام ایمان بلند داد زد: گریه  میون

یل - نِ امیر
ن گفته الی ماجرای ترکیه رفیی و تو به نوشیر

 بودی؟

نداخت و ملموسانه شوک مثل برق تنم رو به رعشه ا
توی بغلِ الی تکون خوردم... خودم رو جدا کردم و به 
صورتش زل زدم، نگاهش به ایمابن بود که حالا شاکی و 

 سوالی و دست به کمر مقابلش ایستاده بود. 

یل  - به جونِ خودم نه... من اصلا خیی نداشتم امیر
 خواد بره ترکیه. می
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ی تکرار کرد: ایمان صداش رو بالا برد و با جدیتِ بیشیی 

اینو فقط به من گفته بود، حتی به حلما هم نگفته بود  -
ن رسونده؟می  خواد بره ترکیه، پس گ به گوشِ نوشیر

 آیهان با تمسخر مزه پروند: 

دیوار موش داره، موش هم گوش داره... یه نخودجر  -
 رفته گفته. 

ن  ایمان با تردید سوالش رو تکرار کرد و من نگاهم بیر
 ی الی چرخید: ی وق زدههردوشون و چشما

 تو گفتی بهش الی؟ -

، بخدا من ای بابا دارم میگم نه، چرا باور نمی - کتن
یل میخواد بره ترکیه، از  نگفتم، من اصلا خیی نداشتم امیر

ن بگم... بعدشم مگه خودت کجا می دونستم که به نوشیر
ن نداشته باشم دیگه، من خیلی  نگفتی کاری به کارِ نوشیر

ن دخالت نمیوقته تو کارا  کنم. ی نوشیر

 ایمان با تردید شش رو تکون داد: 

 پس تو نگفتی !  -
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الی عصتی شد و تهدیدِ زیرپوستی ایمان رو احساس کرد 
 که از جلوی من بلند شد ایستاد و محکم و عصتی گفت: 

 نگفتم ایمان... نگفتم...  -

 ایمان با جسارت دستش رو تکون داد: 

وده، هر جر بینمون اگه بفهمم زیر شِ تو ب بخدا قسم -
وشوهرن، بوده تموم میشه الی... بهت گفتم اینا زن

یل بوده و تموم شده. نوشینم گذشته  ی امیر

الی با عصبانیت جیغ زد و نگاه من همچنان با شوک و 
ت بینشون چرخید:   حیر

 کتن ! نگفتم... نگفتم ایمان، چرا باور نمی میگم -

 ی ایمان زد: آیهان به شونه

 ... شلوغش نکن... داره میگه خیی نداشته. نگفته دیگه -

یل می -  خواسته بره ترکیه؟امیر

 ایمان شی    ع بهم نگاه کرد و گفت: 

اونطور که تو فکر میکتن نیست حلماخانم... یه کار  -
 رفته. شخصی داشته باید می

 کارِ شخصی.   -
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ن بار نگاهم دورتا دورِ خونه ی پوزخند زدم و برای چندمیر
کسِی خودم مثل برقِ آفتاب توی ایمان چرخید و بی 
 پیشونیم خورد. 

 کارِ شخصی...  -

 با تمسخر ش تکون دادم و زیر لب زمزمه کردم: 

حتما از اون کارا که قبل عروش یه هفته باهاش  -
 بوده... حلمای احمق. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲یبالاافراد برایرماناین#خواندن
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های ایمان رو در حال ی چشم حرکت انگشتاز گوشه
تایپ کردن توی گوشیش دیدم، شی    ع بلند شدم... الی به 

 سمتم پیچید: 

 جر شد؟ -

 نگاه ایمان و آیهان هم یکه خورده به من دوخته شدن. 

 من اینجام؟ -
ی

بن بکی ن  داری بهش پیام میر

 ایمان جا خورده گوشیش رو قفل کرد و گفت : 

 لی... نه و -

 بهش... اون عوصین منو کتک زده، منو...  -
ی

 قول دادی نکی

خوای ازش شکایت کتن من پشتتما، حلما خانم اگه می -
کاری به اینم ندارم رفیقِ برادرمه، از حقوقت دفاع 

ترسم، به نظرم ساده از این کنم، از هیچکسم نمیمی
اتفاق گذر نکن، یه مرد نباید به خودش اجازه بده تحت 

 ایطی رو زنش دست بلند کنه. هر شی 

 ایمان غضبناک به سمتش پیچید : 

، تو این خونه هیچکس حق دخالت تو  -
ی

تو جر میکی
یل و زنش نداره، با هردوتونم، بفهمم  کارای امیر

 دونم و شما. دخالت کردین من می
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غره رفت و اولتیماتوم داد تا به الی و آیهان چشم
 هردوشون رو خفه کنه. 

 

 گفتم؛  نکه آیهان کوتاه نیومد، وقتی منخوشم اومد از ای

آره هیچکس دخالت نکنه، چون اون شوهرمه هر  -
خواد باید انجام بده؟ مگه من غلطی دلش می

شم؟  اسیر

 آیهان هم گفت : 

داداشِ من یکم دیدگاهش سنتّیه... اگه حرفِ منو  -
ن خانم. نذارید انسانیتشنوین ازش شکایتمی و کنیر

تحریب بشه... شما نسلِ غرورتون زیر پای یه مرد 
ن از  ، مستحق این نیستیر ن انِ کوروش هستیر دخیی

 مردای زورگوتون کتک بخورین. 

 ایمان با صدای بلندش سعی کرد ساکتش کنه: 

-   !  گفتم بس کن آیهان، حق نداری دخالت کتن

اونم مثل آنیتا خواهرمونه، اگه آنیتا  چرا بس کنم...  -
 گفتی بس کنم؟موندی و میاینجوری میومد تو ساکت می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

و شوهر فرق داره آیهان... اینا از موضوع این زن -ایمان
 . ن اب  با هم مشکل داشیی ن  همون اولم ش یه چیر

 به ایمان:  آیهان نگاهم کرد و پوزخندم رو که دید رو کرد 

، کتک زدن که نشد راه حل... هر مشکلی  - حالا هر جر
دونن نمیشه با هم ادامه بدن یه راه حلی داره، اگه می

خب جدا بشن... اصلا جداب  و طلاق یه بخسیی از 
 زندگیه... گاهی وقتا متوجه میسیی خواسته

ی
ت از زندگ

ن دیگه ن دیگه بوده، در عوض یه چیر تو پاچهیه چیر
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لحظه باید رها کتن خودتو، نه اینکه به گرفته، اون 
 اجبار بشیتن ادامه بدی. 

ی ایمان دلِ همه رو لرزوند و رسما آیهان رو خفه نعره
 کرد: 

، از گفتم بس کن، تو از مشکلاتشون هیچر نمی - دوبن
رد نده. 

ُ
ن انقدر ا  بالای منیی بیا پاییر

 دستاش رو بالا گرفت و با سکوت دورتر از ما ایستاد. 

نِ ایمان ش تکون دادم و کیفم رو با بغض ب ه نگاهِ سنگیر
 برداشتم. الی گفت : 

 خوای بری حلما؟کجا می  -

ه من  - خیلی ممنون از اینکه منو آوردین اینجا، اما بهیی
 برم. 

ش توی چشمام نگاه دستم رو گرفت و با نگاه غم زده
 کرد: 

ون  - ، بمون  کجا بری این وقت شب، بیر مگه امنه دخیی
 فردا ببینیم باید چیکار کنیم. همینجا تا 

 گم فردا بره شکایت کنه ازش. من که می -
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صداش باز هم توحشِ ایمان رو برانگیخت، که اینبار هم 
 شق و جسورش رو ساکت کنه. داد زد تا برادرِ کله

نگاهش رو به ایمان دوخت و در حالی که روی مبلی یله 
 داد نیشخندی به عصبانیت و حرصِ ایمان زد. 

یلِ نامرد و حق ب ا آیهانه، من چرا باید اجازه بدم امیر
خواد باهام انجام بده و راحت دروغگو هر کاری دلش می
 از کتک خوردنم بگذرم؟

ن بره ترکیه، میخائن می خواست از من خواست با نوشیر
گذروبن کنه پنهون کنه، دوباره بره با اون زنِ روابن خوش

ا پابندش بشم و در و حلما رو با چهار تا بوسه خر کنه ت
م رو مزه مزه کنم و به خیالِ خودم غفلت چای و قهوه

 اون برای یه سفرِ کاری و مهم مجبور شده تنهام بذاره ! 

 الی که داد زد: 

ش نکن ایمان، بذار بخاطر بلاب  که شِ زنش آورده  - خیی
 ها. امشب شگردون بشه تو خیابون

ِ توی دستش کشیده شد،
قدمی  نگاهم به ایمان و گوشی

 برداشتم و گفتم: 
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ن الان گورمو از این خونه  - ن اینجام، همیر اگه بهش بگیر
. گم می ن  کنم... منو از اعتمادم پشیمون نکنیر

ایمان پلک زد و در نهایت استیصال گوشیش رو دوباره 
 هاش کشید. توی جیبش شُ داد و دستی به پلک

 نگرانته حلما خانم... اگه بدوبن چیکار کرده...  -

 

 پایانارت_بی #رمان_اس

 وهشت#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

شو برگردونه تو نگران نیست... فقط می - خواد اسیر
 قفسش. 
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دونم جر بینتون گذشته، اما امشب اونقدر من نمی -ایمان
، نزدیک بود با  ن دیوونه شده بود که رفته بود شاغ نوشیر

 بازیاش کار دست خودش بده. هدیوون

فیلمشه... این بازیارو شِ منم درآورده... ولی من دیگه  -
 خورم. گولشو نمی

 آفرین... خوشم اومد.  -

ی کاناپه نشسته بود و به اون مردِ جسور که گوشه
 کرد، زل زدم... رو تماشا می مونریزبینانه مشاجره

ه... بهیی های خونه مورد اعتماداون بیشیی از این آدم
 تونم با اون کنار بیام، تا الی و ایمان. می

یل، اما این دو نفر،  بهم ثابت کرد، طرفِ منه نه امیر
ن نیستم و می دونم اگه بنا به هنوزم بهشون خوشبیر

ن  یل وایمیسیی  . طرفداری باشه، اونا طرف امیر

 

یل و نه گوشی رو روشن کردم و نه لحظه ای به امیر
غمِ حسِ بدی که توی تنم بود زندانش فکر کردم... ع لیر

ی ایمان آروم گرفتم و الی شب توی اتاقِ مهمانِ خونهاون
 ... ن  و ایمان هم به اتاقِ کناریم رفیی
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شون درباره منو زندگیم کماکان به گوشم صدای زمزمه
های اون مرد یک لحظه هم از ذهنم رسید، ولی حرفمی

 شدن... پاک نمی

کنم و از حقم در مقابل   بهم تلنگر زد تا خودمو پیدا 
یل و خانواده م دفاع کنم.... قدرت داد تا بنجگم و امیر

برگردم به روزهاب  که خودم فرمانروای زندگیم بودم، نه 
یل.   حاج بابا یا امیر

ره
ُ
هرفت و منو با ک ن ها آشنا ی جدیدی از خیالات و انگیر

 کرد... 

که تنهاب  توی اون اتاق درد کشیدم و از درد روی تختی  
برای خوابیدن دراز کشیده بودم، صد بار غلت زدم و لب 

 گزیدم... 

هاب  های ماحصلِ کمربندش روی تنم مثل تیغجای زخم
بودن که با اصابتشون به تشکِ تخت، بیشیی توی تنم 

. فرو می ن  رفیی

من توی اون اتاق نخوابیدم، بلکه فکر کردم، به فرداب  
ن رو مثل مار  ن  که لازم بود پوست انداخیی و پیله انداخیی

 رو مثل پروانه با خودم تمرین کنم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_سیصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ون  صبح زود، قبل از بیدار شدنِ الی و ایمان،  از خونه بیر
 رفتم. 

ی دیدم، با شهامت به کارم،  خودم رو که جلوی دادگسیی
 تپید. 

ی
ن و قلبم با شوریدگ  پاهام قوت گرفیی

کار حقم رو پس من اومده بودم تا از اون مردِ خیانت
م...   بگیر
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مردی که این روزها عاشقش شده بودم... مردی که نفوذ 
خواستم با تمام وجود با کرده بود توی قلبم و من می
 احساسم به اون، بجنگم. 

 یده بود دورِ تنم. احساسِ لعنتی که مثل پیچک پیچ

ت و ناباوری شکایت کردم و شکایت م با نامهدر کمال حیر
خورده لای پوشه ای قرار داده شد تا در برچسب تمیی
 بشه. 

ی
ین زمان بهش رسیدگ  کمیی

یلِ ستوده رو احضار  گفته بودن فردا صبح آقای امیر
ن و من بی می

یل تا کجاها میکین تونه زمینم خیی از اینکه امیر
ن با رضایت از کارم، از پلهبزنه،  ی پاییر های مرمرِ دادگسیی
 رفتم. 

ارادی بود، ولی با دیدنِ اون  ، غیر ن نگاه چرخوندم به پاییر
 مرد به یکباره جا خوردم و شِ جام ثابت ایستادم. 

تر از ترین بخشِ امروزم بود... حتی عجیبدیدنش عجیب
یل، برای را حت سیاه کردنِ قلبم و له کردنِ حسم به امیر

 شکایت کردن از اون. 

ن ایستاده بود و نگاهم می کرد. ظاهرا اومده تا کنار ماشیر
ن بشه حرف ای پربار بودن های دیشبش به اندازهمطمی 

ه بدن برای شکایت کردن از شوهرم.  ن  که بهم انگیر
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با تعلل قدمی برداشتم... با علامت دستش بهم اشاره کرد 
هاش حرف بهش نزدیک بشم... من برای یه قسمتی از 

ی ذهنم رو روشن بهش مدیونم و خوشحالم اون دکمه
یل رو بی  جواب نذارم، اما کرد تا به خودم بیام و کارِ امیر

 اومدنش به اینجا... 

هام و نزدیکش شدم و کیفم رو بلاتکلیف میون دست
 روی زانوهام نگه داشتم. 

 کنم دیدنتون اینجا تصادفن باشه ! فکر نمی -

ببینم تصورم از زبن که دیشب دیدم نیست... اومدم  -
 درست بوده یا نه. 

ابروهام رو نامفهوم بالا دادم... چه تصوری از من داشته 
 ! 

بینمت... اجازه ندید مردهای خوشحالم که اینجا می -
. برای خودخواه زن ن هاب  مثل شمارو ضعیف کین

 . ن  حقتون همیشه بجنگیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهفتاد
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وند#نوشت  ه_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ی شعار لبخندِ شدم گویا بهش فهموند اصلا حوصله
ن اشاره کرد:   شنیدن ندارم... به ماشیر

ن لطفا.  -  بشینیر

 ی برادرتون. خوام برگردم خونهنمی -

 خواید برید؟کجا می  -

 بهش فکر نکردم کجا برم... اصلا کجارو دارم...!؟

اید برم آتلیه، شایدم برم یه سوییت اجاره کنم، اصلا ش
یل؟من کجارو دارم جز خونه  ی حاج بابا و امیر

خواد برم تف بندازم توی صورتِ کاووس و ازش دلم می
سم چرا با من این  کارو کرد؟ بیر

 مگه اون رفیقِ صمیمیم و همکارم نبود؟
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ین رفاقتگفت به زنمگه نمی ، ها ها اعتماد نکن، بهیی
های جنسِ مخالفن، من که بهش اعتماد داشتم رفاقت

 ولی اون حقِ رفاقتمون رو با خیانت بهم پس داد. 

ن  از پشت بهم خنجر زد و با دشمنم دوستی کرد تا منو زمیر
 بزنن. 

 با مکث ریزی نفسی کشید و آروم گفت: 

ی اقوامِ نزدیکتون... اگه دونم قرار نیست برید خونهمی -
ن بود، دیشب خو  و انتخاب ی برادرمنههمچیر

 کردین. نمی

 

کسیم رو راحت به وکارم و بی کسچه خوب فهمیده بی 
 . روم میاره

ی پدریم... پدرومادرم فوت کردن، ولی می برمتون خونه -
سپارم تا هر وقت دوست خواهرم اونجاست، بهش می

بانِ خوبی براتون داشتید اونجا بمونید... قول می ن دم میر
 باشه. 

 ما من... ممنون ا -
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بشینید حلما خانم... شما هم مثل آنیتا برام عزیزین...  -
مرامیه اگه با این حال تو این شهرِ بزرگ رهاتون کنم... بی 

 . ن  دیشب به ایمان اعتماد کردین، امروز به من اعتماد کنیر

متن که دیروز برای خودم ارج و مقامی داشتم، امروز 
جا و شپناه،  ها برای یک وجبمیون این غریبه داشتم
 شدم. کاری میپاس

تر از پیشنهادِ این غریبه برام وحشتناک بود ولی وحشتناک
 اون این بود، راه و چاره ای نداشتم... 

یل ازش دور باشم... از می خواستم تا زمانِ دادگاهِی امیر
م که منو توی تنهاییم رها کردن و اجازه اون و خانواده

سارِ زندگیم رو به دست دادن یه مردِ مریض و خائن اف
ه.   بگیر

نِ پدری شبیه حاجوحشتناک
بابا بود، که از تر از اون داشیی

 فقط امرکردن و تصمیمات
ی
ش رو یاد  خودخواهانه ِزندگ
 گرفته. 

 
ی
ِ زندگ کرد که قانونش، شبیه قانونِ   منو با تصمیمش اسیر

 حاکم و زیر دست بود. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

و تر از اون روزهای شد و تلخم بودن وحشتناک
یل و ناشناخته بودنش که مثل یه بمبِ اتمی  رفتارهای امیر

 هر لحظه امکان تخریتی و انفجار داشت. 

 ها من با این مردِ غریبه همراه شدم... با تمام این وحشت

 ش رفتم و با خواهرش آنیتا آشنا شدم. به خونه

آنیتای مهربوبن که طی چند ساعت باهام انس گرفت و 
 همزبونم شد... 

شی و پر انرژی بود... نا خودآگاه منو یاد خودم دخیی 
یل، چقدر پرشور و   با امیر

ی
انداخت... تا قبل از زندگ

 پرانرژی بودم. 

رس نگاهم دور کرد... به اتاقش  اون مرد خودش رو از تیر
هاب  که منو آنیتا مشغول حرف زدن رفته بود و ساعت

ون ترجیح داد.   بودیم، فضای اتاقش رو به بیر

 

 پایاناسارت_بی #رمان_ 

 ویک#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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داد تا یخِ وحشتم شاید هم داشت به من فضای کافن می
، آب کنم. رو از اتفاقاتِ این ساعت  های اخیر

ن گذاشت، نگاهم روی خورشت  دیسِ برنج رو که روی میر
 یده شد... بادمجونِ توی ظرف کش

 ارده توی شم رنگ گرفت... یاد چند شب پیش بی 

یل از خورشت تعریف کرده بود و من با حرص به  امیر
های اون که در مورد قرارش با حاج بابا و رفتنش به گفته

کردم و زد، بشقابم رو تند تند پر میمسافرت حرف می
 م دادم. آخر ش نفهمیدم جر به خوردِ معده

 ه روم زد و بلند گفت: آنیتا لبخندی ب

 ست. داداش بیا ناهار آماده -

 نشست، صحبت کرد: وقتی می
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دونم از اینکه مجرد مونده و عاشقِ دستپختمه... نمی -
کنه یا مجبوره دستپختِ منو بخوره، ازم تعریف می

 واقعا دستپختم خوبه. 

لحظه گمان کنم روج هم توی روج زدم... اونلبخند بی 
ی ببخشه. جسمم نبود تا به لبخ  ندم جلای بیشیی

 امیدوارم توام خوشت بیاد.  -

های مرد رو روی پارکت شنیدم تشکر کردم و صدای قدم
 و ناخواسته دستام رو از خجالت میون هم فرو بردم. 

به جمعمون ملحق شد و نگاهمون به یکباره با هم تلافن 
 کرد. 

ن انداختم، صندلی رو که کنار می کشید، شی    ع شم رو پاییر
 به خواهرش گفت : خطاب 

احت کنه، بعد از  - مهمونمون احتمالا نیاز داره اسیی
 هارو براش آماده کن آنیتاجان. ناهار یکی از اتاق

 آنیتا با نگاه به برادرش لبخند زد: 

-  .  چشم داداشی

ها نکنه معتن خاصی یک لحظه به خودم گفتم "این نگاه
 داشته باشه؟"
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آنیتا در مورد بعد یهو سطلِ آب یخ روی تنم خالی شد... 
کنه منو منو برادرش جر فکر کرده ! حتما... حتما فکر می

 آیهان... 

. شم سوت کشید و دستِ لرزونم قاشق رو رها کرد.. 
 خدای من... 

هام های برفن روی گونههام یخ کردن، انگار گلولهگونه
 گذاشتم. 

 لب گزیدم و 
ی
نگاهشون به من برگشت و من، با بیچارگ

 م مثل سیچن توی لبم فرو رفت. باز هم زخمِ لب

ی شده حلما جان، این غذارو دوست نداری؟ - ن  چیر

 ببخشید... نه.  -

 آنیتاجان، حلماخانم...  -

نگاهم به صورتش کشیده شد... قلبم تاپ تاپ به کوبش 
ی از راه نای و حلقم، نفسم رو بندآورد.  ن  افتاد و چیر

های ایمانه، بخاطر مشکلش با همسِر یکی از دوست -
 رش، یه چند روزی مهمانِ ماست. شوه

چشمام رو بستم و پلک زدم... فهمید من از ذلتِ این 
، نفس کم آوردم و به شدت معذبم... لحظه های نفسگیر
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بافِ گفت تا هم خیالِ منو آسوده کنه، هم ذهنِ خیال
ن منو برادرش  خواهرش رو آروم کنه، تا بفهمه بیر

ی که فکر میاون ن  کنه نیست. چیر

 

 پایانارت_بی #رمان_اس

 ودو#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن نرفته، آنیتا پرسید:   قاشقِ اول از گلوم پاییر

 ست؟خوشمزه -

باب تشکر و برای ی غذا نفهیدم، فقط منهیچر از مزه
ین، ش تکون دادم و گفتم: روحیه ِ شیر

 ی این دخیی
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 الیه. ممنون ع -

س.  -  بذار بخوره آنیتاجان، مزه شو بفهمه، بعد بیر

ینشون غبطه خوردم.   آنیتا خندید و من به روابط شیر

ن هر چقدرم عزیز بودیم، هر توی خونه مون منو حسیر
بابا بودیم، ولی به ندرت وحاجچقدرم نورِ چشمِ مامان

تونستیم ش به ش هم بذاریم و با صدای بلند می
 به هم نشون بدیم. هامون رو شادی

ن رو ش بودنِ دخیی بدش میبابا از سبکحاج اومد و حسیر
تونست شبیه خودش، خشک و مغرور به تا جاب  که می

 بار آورد. 

ی خودش معتن نداره یه مرد رفتارهای ژیگول و به گفته
ور داشته باش.   شی

آهی کشیدم و تا خواستم قاشقِ بعدی رو توی دهانم 
زده اخت به درِ ورودی و هر سه بهتبذارم، کسی کلید اند

 شمون به سمتِ در پیچید... 

 ی ایمان که جلوی در نمایان شد، دلم هری ریخت. چهره
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یه حسی به دلم چنگ زد... یه حسِ بد که بهم اخطار 
داد، کسی که پشتش ایستاده و منتظره تا اون کنار بره و 

 خودش رو نشون بده، الی نیست... 

ِ ناهار زدهخشم دستام لرزیدن، نگاه ن ی ایمان از من و میر
 گذشت و روی برادرش ثابت شد... 

شش رو با تاسف تکون داد و دست کسی رو دیدم که 
پشت کمرش نشست تا ایمان رو به جلو هل بده و 

 خودش رو نشون بده. 

 ی ایمان دیدمش. از پشت شونه

زده کوبید، آب دهانم از خشکِی گلوم قلبم محکم و هیجان
سِ این لحظه بود که توی گلوم پرید و به شفه یا اسیی 
 افتادم. 

 شو کامل کنه، وقتی گفت : آنیتا فرصت نکرد جمله

 خوش اومدی داداش شِ ناهار رسیدی، بیا که...  -

مردِ پشتِ شِ برادرش رو دید و اونم مثل من منجمد شد 
 خورده گفت : و یکه

 مهمون داریم؟ -
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هان بهش جواب های من امان ندادن، ایمان و آیشفه
مهمان نیست... اون سوهانِ روحِ منه، که  بدن، اون

یهوب  پیداش شده تا منو از هر جاب  که حسِ خطر بهش 
 دست میده، دور کنه. 

 با اجازه.  -

با صداش روح از تنم رخت بست... لیوانِ آبی مقابلم 
ی آیهان زل زدم تا قرار گرفت و من به دستِ مردونه

 :  هاشنگاهم چسبید به لب

 نگران نباش.  -

تر نگران نباشم؟ توی این لحظه و این دقیقه، من نگران
هام کردم و عصبی عمرم داشتم خودخوری میاز همه

 همه با قدرت واکنش نشون دادن. 

 قلتر آب خوردم و صدای بسته شدنِ در رو شنیدم. 

 شدنش رو به خودم دیدم... ی چشم نزدیکاز گوشه

ن نفسم بند رفت و با دستِ لرزو  نم لیوان رو روی میر
 گذاشتم. 

یِ نگاهش مثل نوکِ  ن آیهان بلند شد و رو به اون که تیر
 کشید، مودبانه گفت : پرگار تنم رو خط می
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... به موقع  - ن خوش اومدید آقا... بفرمایید ش میر
 اومدین... آنیتا جان بشقابِ اضافه بزار. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_سیصدوهفتاد 

وند#نوشته_مریم_   پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل، دوباره آنیتا قصد کرد بلند بشه که با جمله ی امیر
 نشست. 

ممنون... میل ندارم... اومدم دنبال خانمم، رفع  -
 زحمت کنیم. 
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یلِ غریبه بود،  آنیتا که در حال حلاجی و نگاه به امیر
 پرسید: 

 حلماخانم همسِر شماست؟ -

 بله.  -

ای که گفت، نه تنها به مذاقم خوش نیومد، بلکه ازش بله
 حالت تهوع گرفتم... 

کرد ش برگردوندم به نگاهش نکردم، قلبم مجابم می
 طرفش و برای یک لحظه نگاه و واکنشش رو ببینم. 

مگه من دیشب از این مرد کتک نخوردم؟ مگه بهم 
 بازی به شم زده؟نگفته بود هوس هرزه

که ناخواسته دچار شدم، به منو بخاطر اشتباهی  
 کار و زنِ بدکاره تشبیه نکرد؟خیانت

چرا باید بهش نگاه کنم، تا تداغ کنم همه اون خاطراتِ 
 نحسی که دیشب کنارش رقم خوردن؟

 اگه غذاتو خوردی پاشو وسایلتو جمع کن بریم خونه.  -

 چشم بستم و صدای آیهان گوشم رو پر کرد: 

وع کردیم.  - ی نخوردن، تازه شی ن .. شما هم لطفا چیر
 بشینید. 
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 ایمان آروم بهش تسری زد: 

 تو کارت نباشه آیهان.  -

هام به طور واضچ روی چشمام رو باز کردم... دست
ن لرزش گرفته بودن و پوست از تنم از مورموری  میر

س  دون شده بود. آور، دوناسیی

 تکرار کرد: 

 پاشو وسایلتو جمع کن حلما.  -

ن افتاد...  خوبن از  قلبم مثل ش ریز شدن لخته بدنم، پاییر
هام و مغزم توی م، گونهزدهاحساس کردم برخلافِ تنِ یخ

 کوره گیر افتادن و در حالِ جزغاله شدنن. 

 با شمام، پاشو جمع کن بریم.  -

اجازه بدید، حالش که بهیی شد، خودش اگه  -آیهان
ی درست نمیشه،  ن تصمیم گرفت برگرده، با اجبار چیر

ایطتون الان...   شی

 من نظر میشما گ ه -
ی
 دی؟ ستی که در مورد زندگ

 از صداش وحشت به دلم افتاد و ایمان مداخله کرد: 

، کارت نباشه.  - ن  آیهان گفتم دخالت نکن... بشیر
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 حلما بلند میسیی یا نه؟ -

اراده نگاهم کشیده شد به دستام مشت شدن و بی 
آیهان... نگاهش به من بود و نیشخندی زد و دستاش رو 

  ِ ن  گذاشت و خم شد. روی بدنِ میر

 زنان چشم بست... چشم بستم... نفس

ینمی ِ مهربون و شیر
زبون و این تونم مقابل این دخیی

یل دوبرادرِ محافظه کار و محتاط دعواهای خودم و امیر
ن به خونه ش رو عیان کنم و داد بزنم، تمایلی به برگشیی

 ندارم؟

ای کج شدن یا نگاهم رو به طرفش پیچیدم... بدون ذره
هپ  ی نگاهم شد. لک زدن، خیر

حرکتِ فکش روی هم رو حس کردم، منتظر بود بشنوه 
های حرفن برخلافِ میلش بزنم، تا اینجا رو مقابل چشم

 همه با خاک یکسان کنه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ِ دیگهبلند شد ن ای بگه، به طرف آویز م و قبل از اون چیر
 رفتم تا مانتو و شالم رو بردارم. 

 رفتم توی اتافی و در حال پوشیدنشون کسی به در زد. 

 بله؟ -

سم رو به شخصِ پشتِ در رسوند.   صدام اوج ترس و اسیی

 آنیتا بود که گفت : 

ی لازم نداری، حلماجون؟ - ن  چیر

 نه عزیزم ممنون.  -

 دم و ششی جلوی آینه مرتبش کردم. شالم رو ش کر 

کیفم رو برداشتم، که صدای کسی از پشت در به گوشم 
 رسید: 
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، اگه لازمه حتما بری حلماخانم؟ می - تونستی بموبن
بخاطر ما اینکارو کردی، من که مشکلی ندارم، تازه 

، بخوای بری تکلیفِ کیف می کنم از حقت دفاع کتن
 شکایتت جر میشه؟

م، اما نه اینکه برم و دوباره مثل سابق خوام بر درسته می
 کنم، می

ی
خوام همه رو جمع کنم تا با کنارش زندگ

ِ عجیب
ی
. چشماشون زندگ ن  غریبم رو واضح ببیین

ون رفتم، یه راست برم  تصمیم دارم از این خونه که بیر
یلخونه رو جلوی چشمِ همه متهم ی حاج بابام و امیر

اول خودشو به همه کنم، تا بفهمن اون آدمی که از روز 
 بخت کرد. "خوب" نشون داد، خوب نبود و منو سیاه

 دوباره به در زد: 

 گم حلماخانم؟شنوین جر میمی -

 ؟مشکلی پیش اومده -

یل رو که شنیدم، دستپاچه جلو رفتم و در رو  صدای امیر
 باز کردم. 

 آیهان که لب زد: 

 به نظرم شما...  -
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عرصه رو برای به آبن توی حرفش پریدم و اجازه ندادم 
ن کنه. خودش مخاطره  انگیر

 من آمادم بریم.  -

 نگاه کینه
ی
یل با آسودگ توزش رو از آیهان به صورتم امیر

ب و شوکه بهم چشم دوخت.   داد، ولی آیهان به صرن

خوام دیگران رو هم درگیر چالشِ سختِ زندگیم کنم. نمی
ِ منه و تنها خودم باید مقابل این مرد زورگو و 

ی
این زندگ
 واه بایستم. خودخ

 

ون زدیم و درِ خونه  ازشون تشکر کردم و وقتی بیر
روبستیم، راصین از اینکه اونا تا دمِ در همراهیمون نکردن، 

یل برداشتم تا از خودشقدم و هام رو بلندتر از امیر
 ماشینش دور بشم. 

ی سفتش آن دستم کشیده شد و از پشت به سینهیک
 اخطار داد: برخورد کردم. محکم توی نگاهِ عصبیم 

ی بگم، بهت گفتم نمی - ن خوام جلوی اونا نخواستم چیر
ها ش از زندگیمون در بیارن، گوشیتو خاموش غریبه

ی من از خونه فرار کردی، حالا هم کردی، بدون اجازه
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، تا بخاطر  ن تا روی سگم بالا نیومده، برو بشیر
 احمقیات کار دستِ جفتمون ندادم. 

یل... اونقد خوای ر وقیچ که نمیچقدر تو وقیچ امیر
ِ من، فرارم، پناه آوردنم به 

قبول کتن این آلاخون والاخوبن
 هست که تو های ممنوعهآدم

ی
ی زندگیم، بخاطر بیچارگ

 برام بوجود آوردی ! 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م، شم رو جلو بردم و بروهای جا خورده و بالا پریدهبا ا
 : گفتم  محکم

ها  - م خونه حاج بابا، اونجا تکلیفمونو پیش بزرگیی میر
 کنیم. روشن می

 ی لبش بالا رفت: پوزخندی زد و گوشه

؟ دوس داری به جدا؟ می - خوای بری نقلِ محفلمون کتن
 بابات برسه دیشب تا الان کجا بودی؟گوشِ حاج

خوام برسه... به گوشِ همه برسه من بخاطرِ می -
 ها رو آوردم. های تو به گکتک

ی بابات و بقیه خونهپس به خودت زحمت نده... حاج -
یم اونجا به همه بگو واسه جر فرار کردی...  مان... میر

 ولی... 

شش رو جلو کشید و توی صورتم شمرده شمرده و 
 محکم پچ زد: 

دوبن که به حالته حلما... میو به من بدن، وای اگه حق -
ی من شوهرتم... هیچ زبن هم حق نداره پاشو از خونه

ون، بره خونه ها گوشیشم ی غریبهشوهرش بذاره بیر
بابات، ی حاجرفتی خونهخاموش کنه... قهر بودی می
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، خونهخونه ن رفتی آتلیه، چرا ی بابام، اصلا میی حسیر
 اومدی اینجا؟

هاش از حرص و شد نفسش باعث گرفتهصدای اوج
خشم به پوستم نیش بزنن... پلکش پرید و با عصبانیت 

 نفسش رو ها کرد. 

دوبن کجاها دوبن دیشب جر به روزِ من بردی؟ میمی -
گذره، که حتی یه دنبالت گشتم؟ تو این مغزت جر می

 کدوم
ی

؟  خیی ندادی بکی  گوری رفتی

م رو محکم فشار داد و هوفن با دو انگشتش شقیقه
 شید. ک

ای... دیوانه... دیشب هزار بار سکته دخیی تو دیوانه -
...  کردم، مُردم  و زنده شدم تا بفهمم کجاب 

نگرانِ این بودی برم خودکسیی کنم، یا دستِ یه نامرد  -
ه؟  تنمو به تاراج بیی

هاش رو روی هم فشار داد و فکش به سختی دندون
 منقبض شد. 

... یک - ن ن تو ماشیر کلمه هم حرف   خفه شو... برو بشیر
 نزن... اونقدر از دستت شکارم که... 
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ون کشیدم و با نفرت توی  دستم رو از میون دستش بیر
هاب  که دیشب صدبار خودمو بینشون مرور مردمک

 کردم و طواف شدنم رو توسط نگاهش دیدم، لب زدم: 

کس ها پناه آوردم... بی از همه متنفر بودم که به غریبه -
. تو باعث شدی من از خونوادم بودم که اومدم اینجا.. 

و واقعیت رونده بشم، ولی به خدا قسم شخصیت
کنم تا همه بفهمن با چه مار خوش می پیششون رو 

. و نمیخط و خالی طرف بودن ن  دونسیی

 پا تند کردم تا به راهم ادامه بدم... 

م، ولی نه با اونو حالا که حاج بابا اونجاست، میر
 ماشینش. 

ن رو با تاکسی طی افتِ نفرتترجیح میدم این مس انگیر
 کنم. 

ب به  پشت شم دوید و دوباره دستم رو گرفت و به صرن
 طرف خودش کشیدم. 

م، دست از شم بردار.  -  ولم کن. خودم میر

 با خشم و تهدید محکم گفت : 
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، صداتم در نمیاد، جلوی مردم  - ن  تو ماشیر
ی
ی میتمرگ میر

ف نجا و آبرو همیآبرویزی در نیار... پا بذارم رو شی
ن تا دیوونم نکردی. بپا می قیامت  کنم حلما... برو بشیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

سکوت و وهمی که توی خونه پیچیده بود، خیی از این 
ی وادهست، نه خانداد نه حاج بابا و مامانِ من خونهمی

 اون. 
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 با تردید قدمی برداشتم... 

ی قلبمم ش باز های کهنهکرد و زخمتنم هنوز درد می
 کرده بودن. 

 آروم هولم داد به جلو و گفت : 

 برو دیگه.  -

برگشتم و با نفرت شاشیِ توی چشمام بهش نگاه کردم 
 : 

 گفتی حاج بابام اینجاست  -

ن و مامانم اینجان، اونا هم الان میان.  -  حسیر

م جلوتر که رفتم، اشکی از چشمم غلت خورد و روی گونه
 م کشیده شد... تا چونه

باز هم برگشتم به جهنمی که دیشب پیشکشش کرده 
یل.   بودم به امیر

ن که  به دورتا دورِ خونه نگاه کردم و چشمم افتاد به حسیر
ه شده بود بهم و زهرا خانم که بدونتند و اخم  آلود خیر

جلو خم شده بود و به حالت عصتی نگاه به ما، رو به 
 داد. خودش رو تکون می

 بغضم بیشیی به گلوم هجوم آورد. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

قراره باز هم آبروریزی پیش بیاد، باز هم شوصدا، 
 جنجال، خفت و خواری... 

ن هق زدم و برگشتم به اون که پشت شم ایستاده بود و تیر
شده بود روی زخمِ لبم، نگاه کردم و با تاسف و آروم 

 گفتم: 

ن با  - زندگیمون شده مسخره بازی تو نگاه بقیه، ببیر
 ظلمت، با هردومون چیکار کردی. 

 من اینو نخواستم، تو داری شورشو در میاری.  -

کردن و با هر قدمی که به سختی بازوهام و تنم درد می
 داشتم لبم رو محکم گزیدم. برمی

 من دارم شورش رو در میارم؟ من؟

ن و کاووس ا ن و دلیلِ به من گفت نوشیر زم فیلم گرفیی
رفتارهای متناقضش بخاطر اون فیلم بوده، اما نگفت در 
، چقدر بهش حقِ سکوت  ن ازای بسته شدنِ دهنِ نوشیر

داده تا یه وقت فیلمم به دست فامیلاش و پدرش 
 نیفته!؟

ریزی گفتم و با غم روی مبلی دورتر از زهرا خانم و  سلام
ن نشستم.   حسیر
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ن دوختم..  . به اشکی که ردش روی قالیچه نگاهم رو پاییر
 گم شد... 

ن متوجهم کردن و همینطور نگاه های زیرزیرگ حسیر
 نگاهای زهرا خانم. 

ون  ش که بلند کردم، با تلچن و غمِ عمیفی نفسش رو بیر
 وار تکون داد. ربخت و شش رو افسوس

 له شده... 
ی
ین حسه برای این زندگ  افسوس کمیی

 که انگار یه بُ 
ی
لدوزر اومده و از بیخ و بن برای این زندگ
 واژگونش کرده. 

ن درستی از زمزمه  آروم زمزمه ش نشنیدم... گویا کرد، چیر
 اینو گفت : 

 چیکار کردین با زندگیتون؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

 

 که متعاقب از زمزمههام بخاطر صدای گوش
ی

ی زهرا زنکی
ی  ن خانم به صدا دراومد، در اون لحظه قادر به حلاجی چیر

 نبودن. 

یل کسی نبود که در رو باز کنه و کمی بعد از  ظاهرا جز امیر
 و مردی رو توی خونه دیدم. ی چشمم حضورِ زنگوشه

ن می های دونستم حاج باباست... از صدای برخورد نگیر
ن قدمتسبیحش و مکتی که ب  هاش انداخته بود فهمیدم. یر

، خوش اومدین.  -  بفرمایید حاجی

نگاهم رو بالا کشیدم، به شلوارِ گشاد نخودی که پاش 
ه اهتن که با اختلافِ تیر ، هارموبن از همون بود و به پیر
ی
گ

 رنگ توش به کار رفته بود. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

هنش بالا کشید.   کمربندش رو از روی شکم و پیر

قصودش گذشتم و با درد ماز دست تپلش و تسبیحِ شاه
 به صورتش نگاه کردم. 

ه به صورتم بودن، دلم از  چشماش بدون پلک زدن خیر
 نگاهش فرو ریخت... 

 دلم برای بوسیدن و بغل کردنش هم فرو ریخت... 

ِ حلما حاج
ن مردِ دوست داشتتن بابا دنیای حلما بود، اولیر

یل با کینه و  بود که منو فروخت، به جهنمی که امیر
 برام ساخت.  نفرتش

آب دهانش رو قورت داد، مامان به طرفمون اومد و 
چادرش رو از ش کند و به زهرا خانم که مقابلش بلند 

ش کرد.   شده بود، سلام و احوالیر

چشمای من هنوزم روی حاج بابا بودن... مامان که به 
 طرفم اومد و بغلم کرد به اجبار نگاهم رو گرفتم. 

ه - یل دیشب داشت حلما مادر اینجا چه خیی ؟ چرا امیر
 دنبالت می گشت؟ مگه کجا رفته بودی؟

 بشینید لطفا.  -
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اون عوصین بود که اینو گفت و خشمِ منو برانگیخت... با 
نفرت چشمام رو بهش دوختم... به اون که همه این 

 آتیشا از گورِ خودش بلند میشه. 

ه به من دوخته شده  نگاهش از این فاصله ممتد و خیر
ه .  بود... خیر م و نگرابن  همراه با حسی از شی

ن سلام کرد،  حاج بابا که اومد و با زهرا خانم و حسیر
 بالاخره رو کرد بهم و ازم پرسید: 

ه؟ ازدواج کردین که با هم  - اومدم بفهمم اینجا چه خیی
ن یا هر وقت تفی به توفی خورد برید اینور   کنیر

ی
زندگ

 و نقلِ دهنِ دیگروناونور گم و گور شید آبروی هم
 ... ن  کنیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_سیصدوهفتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شی    ع بلند شدم... با بلند شدنم حرفش رو ناتموم 
گذشت... اینجا که هیچ نامحرمی نیست تا خجالت 

 دارم. خوام انجام بدم دست نگهبکشم و از کاری که می

ن به کدوممون گه نگفته بود بیا حرفم هاتو بزن، بعد ببیر
 دن؟حق می

ن  در سکوت شالم رو در آوردم و کنار گذاشتم... حسیر
 امان پرسید: بی 

بازیا چیه راه دیشب کجا بودی حلما؟ این مسخره -
؟ شوهرت دیشب همه جارو دنبالت گشته.   انداختی

، دکمه ن  های مانتوم رو همبدون نگاه و جواب به حسیر
 باز کردم. 

های عجیبشون رو به خودم ببینم. زهرا تونستم نگاهمی
 خانم زیرلب ذکری گفت و مامان آروم صدام زد: 

م؟ -  حلما دخیی
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م رو از روی شکمم و کمرم  ن نگاهم رو بهش دوختم و بلیر
ن گفت :   بالا دادم، مامان هیتن کشید و حسیر

؟داری چیکار می -  کتن

ن دیشب چر مگه نمی - ش رفتم، یا ا از خونهخواین بفهمیر
 کجا بودم؟

 های اونو با شعت به طرف خودم دیدم. حرکت قدم

 توحه بهش با بغض رو به حاج بابا گفتم : بی 

تو  - ن مردی که چشم بسته دخیی ته، ببیر این بدنِ دخیی
 بهش دادی باهاش چیکار کرده. 

ن گفت:   لباسم رو گرفت و اخطار آمیر

 تمومش کن.  -

ش رو به اونو از روی شکم و کمرم پا ن ن کشید و نگاه تیر ییر
نِ متعجبِ مامانش رو شنیدم.   چشمام دوخت. هیر

 پسش زدم و با گریه داد زدم: 

ست، روانیه، همتون شتونو با این مرد دیوونه -
ن حلما جر میزندگیاتون گرم کردین نمی کشه یا چه دونیر

ه.   بلاب  شش میر
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 زهرا خانم ناآروم گفت : 

یل با حلما چیکار کردی -  ؟امیر

 باهام چیکار کرده؟ -

 ریشخندی زدم و رو به حاج بابا با بغض گفتم: 

شه... اصل میدامادت مریضه، بی  -
ُ
دوبن رحمه، آدمک

کسی که چشم بسته منو بهش دادی یه اسلحه داره که 
خواد با اسلحه هر دفعه از دست هر گ ناراحت میشه می

 ناکارش کنه... 

 حلما بس کن.  -

یل پیچید و بغضم رو  بابا صوتِ متعجبِ حاج ن دادِ امیر بیر
 ریش کرد: 

یل اسلحه داره؟!  -  امیر

یل جیغ زدم:   رو به امیر

کنم... خفه شدم از بس تو خودم ریختم و بس نمی -
... گناه من  حرف نزدم... باید بفهمن چه عوصین هستی

 چیه که باید این بدبختیارو تحمل کنم؟

 داد زد: 
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نو حل کنیم... بس کن... من بزرگارو جمع کردم مشکلمو  -
ی با کسی قرار  من شوهرتم، تو بدون اجازه از من میر

 ذاری که دشمنِ ما و زندگیمونه. می

، اینارو پیش می آها پس داری دست - ی که پس نیفتی گیر
؟می  تا بازم منو جلوی همه محکوم کتن
ی
 گ

ستیی کرده بود جلوم، محکم به عقب هولش دادم و سینه
ای ناآرومِ حاج بابا رسیدم از چشمای غضبناکش به چشم

 و گفتم: 

ت راه دادی و و که با اعتماد تو خونهحاج بابا، کسی - 
س دیشب کجا  دی، روانیه، ازش بیر تو دستش سیر دخیی

ون رفت.   رفته، منو کتک زد، بعد با اسلحه بیر

 امیر تو اسلحه داری؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_سیصدوهفتاد 

ون  د#نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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مامانش بود که اینو پرسید و تعجب توی صداش جون 
 گرفت. 

؟ -  حلما راست میگه آقاامیر

 ی حاج بابا رو که شنیدم، دیوونه شدم: جمله

دوبن کتن دروغ میگم؟ اصلا میدروغ میگم پس؟ فکر می -
ه، چه ست، شغلش چیه، با کیا درارتباطاین آقا چیکاره

ش جر بوده که منو بهش جور شخصیتی داره یا تو گذشته
دی؟  سیر

م تو آروم باش، تا بفهمم جر شده؟ -  حلما خیی

این جمله از حاج بابا برای من غریبه بود. نه تنها بهم 
 شکست و بغضم آب شد.  دلگرمی نداد قلبم

ن جهابن که با آدم های عزیزِ زندگیم ساخته بودم، همیر
 یل شد به جهنم. امشب برام تبد

 هام چکیدن: هام روی گونهم گرفت و اشکگریه
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م... منو... منو بدبخت کردی...  - به من نگو دخیی
ش رفتم چون کتکم زد، از دامادت یه روانیه... از خونه

دستش فرار کردم چون تو زندگیش اضافن بودم، بهم 
... حتی خونه ت نیومدم، مثل پشت کردی، من حتی

 ها... تم پیش غریبهو کارها رفکسبی 

 هق هق کردم: 

یل... به اون که حتی یه روزِ خوش  - منو فروختی به امیر
 برام نساخته. 

 ی زهراخانم شنیدم: ی گریهصدای مامان رو پس زمینه

 حلما این حرف ها چیه میجر می -
ی
 زبن مادر؟گ

یل که از شدت خشم و فشاری که بهش  رو کردم به امیر
هاش رو شت کرده و دندونشریز شده بود، دستاش رو م

 داد. روی هم فشار می

 با من ازدواج کردی تا عقدهچرا بهشون نمی -
ی
هاتو گ

... بخاطر خیانتِ زنِ دیگه  ت شِ من خالی کتن

ن حرفم پرید و تقریبا جیغ کشید:   زهرا خانم بیر

 گید شما، چتونه؟زنِ دیگه؟ خدایا... جر می -

 ش: جلو رفتم و مشتم رو با حرص زدم تخت سینه
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 حلمارو گرفتم تا بخاطر اون آبروریزی اذیتش چرا نمی -
ی
گ

کنم، عذابش بدم، اونقدر زجرش بدم که ش به بیابون 
زبن بخاطر یه م کردی نامرد، منو کتک میبذاره، دیوونه

 اشتباه که دشمنای خودت این بلارو شم آوردن. 

؟تو زن -  داری آقا امیر

 زدم: نگاه به حاج بابا کردم و پوزخندی 

زن داره؟ آره داره، یه عفریته که حتی با وجود منم  -
 و این نامرد برنداشته، اگه هنوزم زنشه 

ی
دست از این زندگ

نمیدونم، شایدم من اومدم جای اونو گرفتم که داره 
زنه، اصلا این نامرد یه دروغگوئه که هم شِ عزوجز می

 و. منو کلاه گذاشته، هم ش اون یکی زنش

 بس کن.  -

 ای که زد سکوتِ عمیفی توی خونه جا گرفت... نعره با 

درشت  و گردنش برجسته شدن و نگاههای صورترگ
 ش رو بهم دوخت. شده و خصمانه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهشتاد
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

... پاهامم لرزیدندست ن ... اصلا تمام تنم هام لرزش گرفیی
ِ این مردو دیدم و از نعره

ی
ش لرزش گرفت...من دیوونکی

خوام از ترس داشتم ولی با این وجود نمیترسم... ازش می
 حقم بگذرم و ساکت بشینم. 

یلِ ستوده...  -  صبح، صبح رفتم ازت شکایت کردم امیر

 

ت ابروهاش رو بالا انداخت و جا خورده  در جا با حیر
 گفت: 

 یت کردی؟از من شکا -
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من که خونوادم پشتم نبودن، هیچکس پشتم نیست،  -
یه رفیق داشتم که اونم از پشت بهم خنجر زد، رفتم 

 شکایت کردم تا حداقل قانون حقِ منو ازت... 

به شعت آرنجم رو گرفت و در یک لحظه حرکت کرد به 
 طرف اتاق خواب. 

 زهراخانم گفت : 

؟ حلما جر میکجا می - ن گه؟ واقعبریش امیر ا تو همچیر
 دونستم؟آدمی هستی و من نمی

 بلند و اخطاری گفت: 

 لطفا هیچکس دخالت نکنه.  -

؟ - ی کتکش بزبن  دخالت نکنیم که بازم بیی

 ایستاد و محکم و قاطع رو به مامانش گفت: 

ِ منه، خودم می -
ی
دونم باید چیکار کنم، مامان این زندگ

ن لطفا.   دخالت نکنیر

ش شد لت نکردیم که نتیجهکه جر مثلا؟ تا الانم دخا  -
و سیاه و کبود کردی... بلاب  بدتر از این این زدی تنش

 خوای شش بیاری؟می

ن با قلدوری گفت:   نیشخندی زد و در جوابِ حسیر
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 ما دخالت نکن، اینقدر  -
ی
آقای برادر، لطفا تو زندگ

و آورد تو خونمون، روزی منو ماهک اومد شکایتت
و شوهرا مثل همه زن خونوادم حرفن زدیم... ما هم

 کنیم. مشکل داریم، مشکلمونم خودمون حل می

ه  - آقای شوهر مشکلت رفته دادگاهی شده، کسی که میر
بره، کار از کار گذشته، دیگه دادگاه حرفشو اونجا می

 مشکل نیست. 

یل با عصبانیت خرخری  ن اینو گفت و امیر باز هم حسیر
 کرد. 

ن بلند شد و با خشم گفت:   حسیر

شکلی هم بینتون بوده حق نداشتی دست رو هر م -
... تو غلط کردی زدیش... مگه فکر  خواهرم بلند کتن

و کاره؟ حاج بابا هم دورادور حواسش کسکردی حلما بی 
دونست من کرد چون میبهش بود، اگرم مداخله نمی
 حواسم هست، من بودم. 

؟ با دو کیسه خرت و  - ن تو بودی؟ کجا بودی آقا حسیر
 و آوردن، حمایتِ خودتو نشون دادی؟پرت خریدن 
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؟ می - ن حمایت از نظر تو یعتن جر آقا امیر خوای همیر
مش تا بفهمی  م از اینجا بیی امشب دست خواهرمو بگیر

؟  حمایت یعتن جر

 به تندی و نفس زنان گفت: 

ه... حلما کسی نمی  - ون بیی تونه حلما رو از این خونه بیر
ون خونه رو آتیش زنِ منه، بدون اجازه من هر جا بره ا

 زنم. می

؟ -  مطمئتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهشتادویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

یل که نگاهش کرد فکش رو  اینو حاج بابا گفت و امیر
محکم روی هم فشار داد. خواستم دستم رو از میون 

ون بکشم... اون ل حظه قلبم از حرف حاج بابا دستش بیر
ن کلمه  ی کوچیک و پرمعنا... گرم شد... حتی با همیر

یل نگاهش رو به چشمام دوخت و دستم رو  اما امیر
تر گرفت و با نگاهش بهم فهموند تحت هر محکم

ایطی رهام نمی  کنه. شی

 خوام دیگه تو خونت بمونم. دستمو ول کن... نمی -

 خوای بری؟می -

 داد زدم: 

 دارم می پوسم. آره می -
ی
 خوام برم... تو این زندگ

و تو مگه چیکارت کردم که داری می پوش... این مشکل -
 بوجود آوردی، می خوای بهشون بگم چرا کتکت زدم؟

خواد با توجیهات برق از نگاهم و صورتم پرید... نکنه می
 ش منو متهم کنه! مسخره

؟ -  می خوای منو متهم کتن
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 دیشب کتکت زدم.  خودت بهشون بگو چرا  -

 بهشون بگم؟ -

 توی صورتم داد زد: 

 رو به بیخ و بن رسوندی !  -
ی
بگو چه مرگته که این زندگ

کردیم تا زندگیمونو و رد میمگه نداشتیم مشکلات
 بسازیم؟

ناخواسته قدمی عقب رفتم... در حالی که دستم رو 
 محکم گرفته بود... رو کرد به حاج بابا و گفت: 

گم، ای داشتم.. دروغ نمییه زن صیغهمن قبل ازدواج  -
ن خبطی هم نزدم... خیلیا ازدواج می ن طلاق می گیر کین

ن... خداش شاهده بعد ازدواجم با حلما دوباره زن می گیر
ای بینمون دیگه نه کاری به اون زن داشتم نه رابطه

بوده... هم طلاقش داده بودم، هم مهرشو دادم.. اما یه 
ون روزم نشده حلما اون گ ذشته رو تو شم نکوبه... بیر

م میگه داری بهش  م میگه حتما پیشش بودی، راه میر میر
نم میگه تو منو نمی خوای اونو  ن ، حرف میر فکر می کتن
 دوست داری... نمی ذاره مثل آدم زندگیمونو بکنیم. 
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ن شده... والا خواهرِ  - حتما یه کاری کردی که بهت بدبیر
.. یه کاری کردی که بهت ی تو. ما سالم بود اومد تو خونه

 گیر میده. 

... زهرا خانم هیتن کشید و  ن جست زد که بره طرف حسیر
 گفت: 

یل... خجالت بکش.  -  عه عه امیر

 داد زد: 

... دخالت نکن...  - ن  من دخالت نکن حسیر
ی
 تو زندگ

اصلا بگو تو واسه جر اسلحه داری؟ اگه آدمِ مشکوگ  -
 نیستی چرا اسلحه داری؟

 ره، بخاطر کارم با مجوز گرفتمش. م مجوز دااسلحه -

ن با تمسخر پوزخندی زد:   حسیر

مگه اینجا اروپاست راحت به هر گ مجوز بدن اسلحه  -
ه.   دستش بگیر

 با عصبانیت صدای بلندش رو به تصویر کشید: 

تو الان دردت چیه، خواهرت داره گیر بیخود میده...  -
 کنیم... من هیچ غلطی نکردم، 

ی
نمی خواد درست زندگ

 نخورده و دهن سوخته شدم.  آشِ 
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ایطی  -  کنیم یا تو که تو هر شی
ی
من نخواستم درست زندگ

ن دیگه...  ... اصلا یه چیر ن ن نوشیر ن نوشیر  گفتی نوشیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدوهشتادودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 گفتم:   رو کردم به طرف همه و به تندی

ن اما نمی - گه خودم چه به من میگه شکاک و بدبیر
غلطی کردم که حلما شکاک شده... چندروز پیش به 

خواد بره مسافرت تا کارهای شغلِ من گفت می
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سابقشو درست کنه... بعد یهو کاشف به عمل در 
ن خانم بره ترکیه اومد که آقا می خواد با نوشیر
 .  خوشگذروبن

 ش و ناگزیر زمزمه کرد: زهرا خانم چنگ زد به گونه

یل... یا ابالفضل... داری با زندگیت چیکار می - کتن امیر
؟  چه طور دلت میاد با زنت این کارو کتن

 

اینو که گفت بغضم رو تحریک کرد تا جمع بشه بیخِ 
 گلوم... وقتی لب بازکردم صدام از بغض لرزید: 

من هزار بار سعی کردم باهاش کنار بیام زهراخانم....  -
ای داره بار به خودم گفتم هر آدمی یه گذشته هزار 

ش یا زبن که پاشو رو سعی کردم پا بذارم رو گذشته
گلوم گذاشته... اما آخرش نشد... نشد زهراخانم... 
یل، گفت  رفتیم مسافرت گفتم بیا تمومش کن امیر

ونش کنم... برگشتیم دوسش دارم نمی تونم از ذهنم بیر
راموشش کرده اما باز خونه زمان گذشت، گفتم شاید ف

بهم گفت نتونستم تو بمون تا شاید تونستم از قلبم 
 با شاید و اگر میشه؟ خب اگه 

ی
ونش کنم... زندگ بیر

دوسش داره راه باز جاده دراز دست از ش من برداره... 
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زنم میگم آقا طلاقم بده من که خودم دارم داد می
خوام ادامه بدم... خسته شدم از بس سوختم و نمی

ساختم... اوبن که خواب رفته رو میشه بیدار کرد اما 
یل نمی خواد اوبن که خودشو به خواب زده نه... امیر

 خوام باهاش ادامه بدم... بیدار شه... منم نمی

صدای ریز گریه های مامان به گوشم رسید... نگاهش 
ن انداخته بود و آروم هق هق  کردم، شش رو پاییر

 کرد... می

گه چقدر بدبخت بودی حلما بعد دش میحتما داره با خو 
... از سوز گریهمن فکر می هاش کردم تو خوشبختی

یل.. اشک های خودمم چکیدن و نگاهم پیچید به امیر
شایدم از سنگیتن نگاهش بود که نگاهش کردم... با بغض 

 گفتم: 

 دروغ میگم؟بازم می -
ی

 خوای بکی

 م توی عکسِ چشماش لرزید: چونه

 بدبینم -
ی

 ؟می خوای بکی

 اشکی از چشمم چکید و گفتم: 
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خواستی باهاش بری ترکیه حلما رو بخوابوبن تو آب می -
 من شکاکم؟نمک بعد می
ی
 گ

 حلما مادر...  -

تراشش گرفتم که از خشم با مکث نگاه از اون فکِ خوش
و خودخوری قفل شده بود روی هم و به مامان نگاه 

 کردم... 

ش رو گرفت و از روی مبل بلند شد و با دستمال دماغ
 گفت: 

برو مادر... برو وسایلو جمع کنیم بریم.. حتی اگه همه  -
بگن بمون منم که اجازه نمیدم تو یه دیقه هم تو این 

 .  خونه بموبن

حاج بابا هم نگاهش رو به مامان دوخت و بنا به تاییدش 
 شش رو آروم تکون داد... 

 

ی قوت قلب گرفتم... جون گرفتم، اونقدر که حتی گریه
 ندِ زهراخانم هم نتوست مانع رفتنم بشه... بل

ون کشیدم و  یل بیر به تندی دستم رو از میون دست امیر
 به طرف اتاق خوابمون حرکت کردم... 
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 هه اتاق خواب... 

به ظاهر اتاق خوابِ منو اونه... اما تنها خاطره ای که 
ه  توش داریم عشق بازی هست که دیشب برای شیر

تا اون مدبی که اون نیست من مالوندن شم انجام داد، 
گم بشم توی خاطراتش و اون با خیال راحت به 

ن برسه. خوش  گذرونیش کنار نوشیر

تا وارد شدم و تخت رو دیدم اشکی با قدرت از چشمم 
 فرو ریخت... 

م م رو آتیش زد و داغیش به چونهمثل شُبِ داغ گونه
 رسید... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 هوس#پارت_سیصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 ... ن  نخواستم احساساتم به قدرتم غلبه کین

ون کشیدم  شی    ع اشکام رو پاک کردم و ساکم رو از کمد بیر
 و همه لباس ها و و وسایلم رو توی ساک ریختم... 

ای بلند شدم تا لپ تاپم رو جمع کنم که چشمم به سایه
 در افتاد...  جلوی

 با بغض برگشتم به طرفش... 

ه بگم نگاهش آوار شده بود روی تنش و چشماش به  بهیی
 کردن. قرمزی خون خودنماب  می

ن انداخت و نفسی گرفت و دستاشو از روی سینه ش پاییر
 قدمی به داخلِ اتاق برداشت. 

نگاهش رو به ساکم دوخت و نفسش رو دوباره شبیه آهی 
ون داد  و آهسته آهسته نگاهش رو به  از حسرت بیر

 طرفم پیچید: 
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 خوای بری؟می -

 شم رو با تایید تکون دادم. 

م.  -  میر

 واقعا؟ -

م. بزودی هم درخواست طلاق میدم. امیدوارم  - آره میر
 هر چه زودتر عاقلانه تموم بشه. 

ی
 این زندگ

 پس دوست داری زودتر تموم بشه.  -

ی اتاق شش رو عاقل اندر سفیه تکون داد و چرجن تو 
 زد، در حالیکه چشمش تماما به ساکم بود. 

؟خوای بری که عشقمی -  و با یه مردِ دیگه تجربه کتن

 نیشخندی زدم و گفتم: 

ِ تو داغ شدم که از هر جر عشق و  -
ی
انقدر تو زندگ

ارم... نمی ن ذارم یه بارِ دیگه کلاهِ عشق دوست داشتنه بیر
 شم بره. 

ب به طرفم پیچید و نگاهش با مکث  شش رو به صرن
 روی اجزای صورتم چرخید. 
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 می -
ی
و کشف کردی گفت وقتی عشقِ واقعییه بزرگ

 ... هیچوقت از دستش نده، حتی اگه زندگیتو قمار کتن
م کلِ ثروت و داراییمو به باد بدم، اما تورو بند کنم  حاصرن

 .
ی
 تو این زندگ

وعاشفی در نیار... آدم توروخدا تو یکی ادای عشق -
ه. ع میمیشنوه حالت تهو   گیر

 

ن پشت شم... وقتی  با تمسخر گفتم و تکیه دادم به میر
 بهم نزدیک شد، ایستاد و آروم لب باز کرد: 

 حلما واقعا ازم شکایت کردی؟ -

امروز صبح ترتیبشو دادم، بزودی ابلاغیه برات میاد،  -
 خلاص بشم. 

ی
 اگه خدا بخواد قراره از این زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروهشتاد #پارت_سیصد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 تک خنده ای از حرص زد و شش رو حریصانه تکون داد: 

ها خوب بت نخ دادن تا خوبه، آفرین، غریبه -
... ولی من اگه جای تو بودم  زندگیمونو خراب کتن

 ی بد داشتهاینکارو نمی کردم... شاید من یه گذشته
باشم با یه زنِ دیوونه، ولی مثل تو منو با یه شوشکلِ 
ناجور تو مهموبن دستگیر نکردن که با تعهد و وثیقه 
آزاد بشم... مثل تو وقتی تو تعهد همسرم بودم با 
مردی که قبلا باهاش دستگیر شدم دوباره قرار 

ذاشتم... ازم شکایت کردی به جرم کتک زدنت، نمی
بگم زنم با یه مرد دیگه قرار ولی اگه من بیام اونجا 

ذاره یا فیلمتو رو کنم، فکر نمیکتن به جای تشویق می
 تر از کمربندم میدن ! کردنت جوابتو با یه شلاقِ برنده
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آب دهانم رو قورت دادم و در مقابل قدمی که جلو اومد 
 قدمی عقب رفتم. 

من کار خطاب  نکردم که شلاق بخورم... مثل تو  -
لحه رو مردم نکشیدم... باشه خیانت نکردم... اس

؟  اصلا منو مقصر بدونن... اگه بگم تو اسلحه داری جر

 ریشخندی زد و گفت: 

قبلا پرسیدی بهت گفتم اون اسلحه مجوز داره... من  -
ها بودم، تو کردم تو بیابونقبلا تو خط راه آهن کار می

ون از شهر، جاهای خطرناک کار کردم... جنگل های بیر
حه مجوز قانوبن گرفتم... بخوای واسه خریدن اسل

 حرفن ازش بزبن مجوزشو نشون میدم. 

گه... این گفت مجوز نداره و داره دروغ میحسم می
نِ اون 

دلیل، دلیلِ موجهی نیست برای مجوز گرفیی
خواد منو فریب بده تا بفهمم از شکایتم اسلحه... حتما می
ی دستمو نمی ن ه. چیر  گیر

م که - م که مجوز داره... گیر   گیر
ی

اصلا تو راست میکی
قانونیه... اما اینکه تو سعی کردی باهاش آدم بکسیی 

؟  جر
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صدای دندون قروچه و ساییدنشون به گوشم رسید و 
 غرید: 

ه...  - من کسی رو نکشتم... اما اون مرتیکه حقشه بمیر
خواد... یه بار آتیش انداختم تو جر از جونِ زندگیم می

نیاره... اما تو... بازم  نیادو اسمتو به زبون دلش تا سوسه
 رفتی پیشش تا منو آتیش بزبن اونم به ریشم بخنده. 

و توبن مسافرت رفتنتهمه این حرفارو بذاری کنار، نمی -
یلِ  ... تو ش من کلاه گذاشتی امیر با اون زنه انکار کتن

 خورم. ستوده... من دیگه گول حرفاتو زندگیتو نمی

 حلما...  -

ی ب ن گه تا داغونم کنه، تا بشکنتم، حس کردم می خواد چیر
تا از حرفش ریز ریز بشم.. منتظر نبودم بشنومش اما اون 
وقتی رخ به رخم ایستاد خیلی شی    ع حرف زد و قلبم رو 

 به آتیش کشید: 

ن الان اگه می - خوای فردا بیام دادگاه میام... ولی همیر
م به حاج بابات و بقیه می گم کاووش که تو به میر

 ر اصطلاح می
ی
گم صد بار فیقته ازت فیلم گرفته، میگ

ن دوست و تهدید کردن فیلم تو دست به دست بیر
چرخونن، تو دادگاهم اینارو میگم... میگم آشناها می
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تمو آتیش زد... اگه  واسه همینم کتکش زدم... غیر
خوای بیام دادگاه، حرفن نیست، خوای بری، اگه میمی

مه دوست داری این چرت و پرت هارو به گوش ه
برسونم تا بیشیی از این آبروی حاج بابات و خودتو 

 فک و فامیلت بره؟ آره دوست داری؟

 شش رو با تایید از حرفِ خودش سفیهانه تکون داد: 

 من اونجام.  -
ی

 باشه، هر ساعتی بکی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_سیصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م کوبید... دلم هری فرو ریخت و قلبم محکم توی سینه
ِ بی 

 حجب و حیاب  نیستم که این مسئله براممن دخیی
دونه ارزش محسوب بشه... اونم میپیش پا افتاده و بی 

چه جور شخصیتی دارم که اینارو گفت تا منو از 
 تصمیماتِ مهمِ زندگیم منصرف کنه. 

هیولاب  که به خوبی با کلمات خودم رو در مقابل این 
 بازی می کنه یه بازنده دیدم... 

ور و خبیث گفت:   شش رو کج کرد و با لبخندی شی

م، اما اگه  - من که دلم نمیاد آبروی زنمو پیش بقیه بیی
ی، منم مجبورم  واقعا تصمیمتو گرفتی بری طلاق بگیر
ن  در مقابل خونوادت از خودم دفاع کنم تا فکر نکین

یف داشتم. بنده تو این   سیب زمیتن تسری
ی
 زندگ

 با تمسخر قدمی عقب رفت و به ساکم اشاره کرد:  

بابات یه چاب  کتن منو حاجپس تا وسایلتو جمع می -
 زنیم. خوریم یکم حرف میمی

پیچید که بره شی    ع به خودم اومدم و آرنجش رو 
 گرفتم... نگاهش رو که بهم دوخت با بغض گفتم: 
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یل... انقدر  -  منو عذاب نده.  تمومش کن امیر

 چشماشو تنگ کرد و با خشم و کینه گفت: 

ها باهات دردودل عذابت ندادم... فقط از دردِ گذشته -
کردم، ازت زمان خواستم تا کم کم پوستِ گذشته رو از 
تنم بکنم، اما تو هربار، اون گذشته رو پیش کشیدی تو 

 زندگیمون، نذاشتی عرقِ ترکشون از تنم بریزه. 

ن شد توی چشمام: قدم رفته رو جل  و اومد و تیر

بهت دل دادم... خواستمت... از ته دل لمست کردم،  -
بوسیدمت، بهت عشق دادم... همه اینارو به زبون 

آوردم، کاری نکردم تا فکر کتن فقط بخاطر نیازِ خودم 
ش از تنت درآوردم، کاری کردم تا مهرم به دلت بشینه، 

ی، گفتم می می فهمی؟ خوامت... تا به تنم اخت بگیر
 خوام، فقط تورو... گفتم تورو می

ن  د و در همون حیر دستم رو گرفت و میون دستش فسری
 منو به سمت خودش کشید و توی صورتم غرش کرد: 

تورو خواستم نه اون زنیکه... دل به تو دادم... گفتم  -
اون هر خری بوده از زندگیم رفته اما با تو زندگیمو 

و باشه، می خوام با تو خوام رویاهام کنار تخوام، میمی
 و تجربه کنم... دوباره عشق
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 توی صورتم نعره زد: 

ولی تو هر دفعه منو به یه جر متهم کردی... اصلا از  -
؟ چطور هنوز منو نشناخمن جر می ، نمیدوبن بیتن تی

 کنم؟ لامصب 
ی
که دوست دارم با تو باشم، با تو زندگ

من حتی فیلمتو دیدم، قلبم اون لحظه کار نکرد، اما باز 
ِ نتونستم کنارت بزنم... می

فهمی وقتی یه مرد فیلم لختی
 بینه چه حالی میشه؟زنشو تو بغلِ یه مرد دیگه می

 داد زد: 
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 فهمی؟می -

که شک نداشتم صوتش به تکونم داد و با همون صداب   
وبن   ها رسیده، بلند گفت: گوش بیر

... منو  - ... کمرمو شکستی تو کمر منو شکستی دخیی
جلوی همه سنگ رو یخ کردی... پا گذاشتی رو عزت و 

 آبروم... 

 با خشم هلم داد به عقب و صداشو روی شش گذاشت: 

ش مشکلِ ذهنت چیه تا منم  - یه بار نشده مثل آدم بیر
فاهماتتو برطرف کنم... اون روزی که تو مو به مو سوت

ن   زنگ زدی به گوشیم، فکر کردی با نوشیر
ی

میکی
م، من باهاش تو محصرن بودم، داشتم طلاقش ترکیه
دونم چطوری گوشیمو دادم تا از خودم بکنمش، نمیمی

کش رفت تا تورو بازی بده... روزی که اینجا از بانک 
 زنگ زدن گفتم پولِ خودشه بهش پسش بدین،

دو بمب مهریه ن شو دادم... اون وقتاب  که زنگ میر
نداخت وسط زندگیمون، هر دفعه در مورد فیلمِ تو می

 مخمو آسیاب می
ی

کرد... منو باور نداری، اما هر سکی
ون واق واق کنه تو حرفشو قبول می ... اون بیر  کتن
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هام هوا از صدای بلندش دستی بلندی زد و من بی نعره
 شتم: هام گذارو روی گوش

من مرد نیستم، اگه مرد بودم باید همون اول گوشتِ  -
لرزوندم که جرات نکتن باز بری پیش اون تنتو می

ن بعد همه رو جمع کتن اینجا منو دیوثِ بی  همه چیر
 ...  متهم کتن

 به سمتم یورش آورد و تا گفت: 

دمت نه دیشب... تو دُم درآوردی  - ن باید همون اول میر
رات کردی بری از من پرو شدی... دُم درآوری که ج

 .  شکایت کتن

م رو که گرفت کسی از پشت ش کشیدتش عقب و یقه
ه...   اجازه نداد بیشیی از این شم زور بگیر

 بابا بود که با عصبانیت داد زد: حاج

ه؟ حلما چه غلطی کرده که تو جرات می  - اینجا چه خیی
؟  کتن جلوی خودم دست روش بلند کتن

توزش به من، خطاب به  نفس زنان از خشم و نگاه کینه
 حاج بابام گفت: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

برید لطفا... خونه حلما همینجاست... اگه بخواد به  -
ون اینجارو قصد قهرو طلاق پاشو از خونه م بذاره بیر

ش میکنم.   قیی

مو اذیت کتن مرتیکه.  -  تو گوه می خوری دخیی

ش رو سیلی بابا محکم توی گوشش نشست و یقه
 چسبید: 

مو تو زند آینده - ... دسته گلی دخیی  نکبتت سوختی
ی
مو گ

... رسم امونت داری بلد  دادم بهت تا امونت داری کتن
 نبودی غلط کردی اومدی خواستگاریش... 

مامان و زهراخانم اومدن و با دیدنشون توی این حالت 
 جیغ زدن و مامان گفت: 

ن بیا مامان، بیا نذار اتفافی بیفته.  - ن حسیر  حسیر

یل آروم گفت:   امیر

یاید به خوبی برید نذارید این گندآب ول کن حاجی ب -
 بیشیی هم بخوره. 

 حاج بابا داد زد: 

م بلند  - چرا کتکش زدی... واسه جر دست رو دخیی
 کردی؟
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تنم به رعشه افتاده بود و هرآن منتظر بودم اتفاق بدی 
 بیفته... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_سیصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد رایبرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل  ن اومد تا هردوشون و سوا کنه، اما حاج بابا امیر حسیر
یل دست روی دستش گذاشت و  رو رها نکرد و وقتی امیر

 به آرومی گفت: 

 ما هر جر هست خودمون  -
ی
حاجی تمومش کن... زندگ

 درستش می کنیم. 
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کردی تا زنت خواستی درستش کتن کاری نمیتو اگه می -
ونه زندگیتو ول کن بره خونه مرد غریبه شبونه خ

... اونقدر پست و بی  بی  که داری با بخوابه... تو بی غیر
ی
رگ

م آبروی خونواده منم بازی می ... کاری کردی تا دخیی کتن
ها دربیاره... اینو فامیلِ من بشنوه ی غریبهش از خونه

 برام میشه تفِ شبالا... 

یل داد زد:   یک آن امیر

بازم با اون پسره الدنگِ پفیوز ارتباط  کتکش زدم چون -
 داشت. 

سکوت مثل شومِی جنگلِ شد، روی زندگیم سایه 
 انداخت و این اتاق رو در برگرفت... 

نِ حاج بابام و بقیه می
گذره حتی الان که یک ساعته از رفیی

باز هم نتونستم با واکنشِ حاج بابا بعد از شنیدنِ این 
 حرفش کنار بیام... 

نو بربتابم که حاج بابا بعد از شنیدنش تونم اینمی
چطوری هنگ و مات به طرفم برگشت و منتظر 

 توضیحم شد و تا من گفتم: 

حاج بابا اون دوستمه رفتم پیشش تا در مورد زندگیم  -
یل...   باهاش مشورت کنم، اما امیر
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سیلی محکمش که توی گوشم نشست، نطقم بسته شد 
 و چشمامو با درد بستم. 

 زد: توی صورتم داد 

پس خودت این آتیشارو راه انداختی تا شوهرتو یاغن  -
ه ... دخیی  ی سلیطه. کتن

دستش که بالا رفت تا سیلِی دوم رو توی گوشم بزنه 
یل دستش رو گرفت و نفس زنان گفت:   امیر

امت واجبه... ولی هیچکس حق نداره دست رو  - احیی
 .  زنم بلند کنه حتی تو که پدرشی حاجی

یخت و با صدای ناآرومش غرشش تعجبِ همه رو براگ
 اضافه کرد: 

من زدم چون شوهرشم، صلاحشو خواستم، اما تا  -
ن کنه... الانم وقتی زنده م کسی حق نداره به زنم توهیر

ی نمی ن امِ موی سفیدتونو دارم که چیر  گم واِلا... احیی

دندوناش رو با خشم روی هم سایید و دست حاج بابا رو 
ای از سوز و ه با گریهکه رها کرد شی    ع به من نگاه کرد ک

ت دستم رو روی گونه  م گذاشته بودم... حیر

 به طرفم اومد و جلوی همه منو توی بغلش کشید... 
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و پر کرد، اما اون لحظه به قدری نفرت ازش قلبم
ون برم...   شخورده و له بودم که نتونستم از آغوشش بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدوهشتاد 

وند#نوشته_م  ریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 داد زد: 

... تنهامون بذارین.  - ن  مامان این خونه رو خالی کنیر

هنوز که هنوزه دارم به این فکر میکنم حاج بابا جلوی 
 همه جر بهم گفت وقتی با خشم رو به مامان گفت: 
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جمع کن بریم خانم... تف به این دخیی و قباحتش  -
برو  بیاد... 

ّ
تف... شده هندِ جیگرخوار داره با ا

 حیثیتمون بازی می کنه... 

 نگاهم کرد و داد زد: 

م... قهر کردی رفتی تو خونه غریبه - ها خجالت بی شی
نکشیدی... از روی منو شوهرت خجالت نکشیدی؟ زبن 

ون باید تف که اینجوری قهر می ه بیر کنه از خونه میر
ن تا شش انداخت تو صورتش... باید خونه  نشینش کین

و بگو فکر احمق داری بشه، منِ و بچهو روبگرم رُفت
... می  کردم تو دخیی با حجب و حیاب  هستی

 حاج بابا.  -

ن با اخطار اسمش رو صدا زد تا کوتاه بیاد و تمومش  حسیر
کنه... من در واقع هیچر نگفتم... نه اینکه خودمو مقصر 

 .. بدونم و بخاطر گناهم سکوت کرده باشم. 

دونستم با آدمی به فقط به این دلیل حرف نزدم چون می
 سبک و عقاید حاج بابا نمیشه حرف زد تا قانعش کرد... 

یل چیکار کرده  من اگه تا صبح براش حرف بزنم و بگم امیر
و من به این دلیل از خونه ش رفتم اون باز هم قانع 

نمیشه و مثل هر مرد دیگه ای تنها به این فکر میکنه چرا 
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دوباره با کاووس ارتباط برقرار کردم و راه حل این مشکل 
یل منو بند کنه توی خونه م ش و شی    ع حاملهاینه که امیر

 زندگیم باشه.    داری و خونهکنه تا شم گرمِ بچه

یل این واکنش از حاج بابا  وقتی فهمیدم نتیجه حرفِ امیر
شد، شانسِ خودم رو برای قانع کردنِ قاصین و راصین 

ن دیدم... کرد یل خیلی ناچیر  نش برای گناهکار بودنِ امیر

ای که قبلا با کاووس داشتم... مخصوصا با اون پیشینه
یله... وقتی قاصین بفهمه من دوباره با همون  حق با امیر

کنه آدم قرار ملاقات گذاشتم هیچکس به این فکر نمی
ن منو کاووس جر گذشته یا قرارمون چه شکلی بوده،  بیر

ن و منو اتهامشون رو به طرفم می همه انگشتِ  گیر
 دونن... گناهکار می

ین  چون اینجا جاییه که همه حق رو به مرد میدن و کمیی
 ها... امتیاز رو به زن

نِ استقلالِ  ن زن ها نیست... بلکه شزمیر اینجا شزمیر
مردانگیه... پس نباید امیدوار باشم حرفِ من و شکایتم از 

کنه ندگیم خیانت میشوهری که داره مخفیانه به ز 
 چندان اهمیتی داشته باشه... 
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یلی که من دارم می بینم اونقدر زرنگ هست که قانون  امیر
 رو هم پشت خودش نگه داره... 

 و آشوبش چرا هنوزم 
ی
فقط نمی دونم باوجود این زندگ

 خواد دست از شم برداره و طلاقم بده !! نمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 شتوه#پارت_سیصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ون کرد و خودش مثل یه  ... در واقع همه رو بیر ن همه رفیی
رفت و هوف گرگِ زخم خورده، با خشم توی خونه راه می

ون میهوف نفس ریخت و گاهی میون های عمیقش رو بیر
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انگار  نداخت کهعصبانیتش بلند بلند ش و صدا راه می
زد تا زد، شاید هم به در میداشت با خودش حرف می

 پنجره بشنوه. 

توجه به حرفاش روی تخت جمع شدم و زانوهام رو بی 
 بغل گرفتم... 

، توی مهموبن های دیشبش توی ذهنم رژه میحرف ن رفیی
بهم گفت قراره یه شبِ رمانتیک داشته باشیم و شبم 

 تبدیل شده بود به مسلخگاه. 

وی لحافِ ابریشمِی تخت کشیدم و اشکم با دستم رو ر 
 ش افتاد. سوزش روی گوشه

 چشمام رو بستم و به آشوبِ چند دقیقه پیش فکر کردم. 

یل تا الان م که میان و میکردم خانوادهخیال می فهمن امیر
ن باهام چیکار کرده، ازم حمایت می ، جلوش وایمیسیی ن کین

ن و و اونقدر بهم اعتماد دارن که حرفای اونو ب اور نکین
 کنم... 

ی
 اجازه ندن بازم با این آدم زندگ

نِ من 
ن و از داشیی اما حاج بابا تف انداخت روی زمیر

منده شد.   شی
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نِ منِ بی 
گناه که دارم چوب ندونم کاریِ اونا و از داشیی

یل رو می  خورم. حماقتِ امیر

ای از چشمم فرو ریخت و مامان رو بخاطر اشکِ دیگه
ت و مثل مادری که قراره یه آوردم که محکم بغلم گرف

ن توی بغلم زار زار گریه کرد و عمر از بچه ش جداش کین
 کنار گوشم گفت: 

دخیی قشنگم... دخیی عزیزم... خدا منو بکشه که دستم  -
تونم کاری کنم، کاش عرضه ست برات، نمیبسته

 . داشتم تا جلوی بابات وایسم نذارم تو اینجا تلف بسیی
تم، تو که زجر بکسیی منم تو که خوش نباشی منم بدبخ

 کشم. جر به روزت بردیم؟درد می

دونم کاری ازش ساخته نیست و بوسیدم و رفت... منم می
زورِ حاج بابا بهش چربیده... حاج بابا که از همون اول 

مون حرف حرفِ اون بوده و مدیرِ خونه و توی خونه
 اموراتمون خودش بود. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونهتاد #پارت_سیصدوهش
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 زهرا خانم هم مثل مامان بغلم کرد و تنها گفت : 

ها درست میشه مادر... یکم باهاش راه بیای این سختی  -
ِ تموم میشه، گذشته مالِ گذشته ست، انقدر قیی

م، هر جر بوده نیست و نابود گذشته هارو نکن دخیی
ده، امیر الان کنارِ توئه، تورو دوست داره قربونِ ش

شکلت برم، به تو دل داده... توام اینقدر نمک نپاش 
ی آسون میشه،  رو زخمِ زندگیتون... آسون بگیر

ی واسه هردوتون سخت میشه... اولِ  سخت بگیر
زندگیا همیشه مشکل هست، مهم اینه شما هوای 

، پشتِ هم ن ن همو داشته باشیر  . و خالی نکنیر
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و داشته باشم که جلوی حاج انتظار داشت پشتِ مردی
کرد، یا بخاطر گناه ناکرده اونقدر   منو یه هرزه معرفن بابام

 می
ی
ِ روابن زندگ

 کنم ؟! کتکم زد که بفهمم با یه وحسیی

 ظاهرا نفسشون از جای گرم بلند میشه. 

، چه هنوز نمی یِ من با اون وحسیی ن همبسیی دونن اولیر
 خورد... پاتکی به قلبم 

ن و وقتی با تایید گفت هنوز نتونسته  وقتی گفت نوشیر
 فراموشش کنه، چطوری دنیایِ حلما رو سوزوند. 

ن هم در کمال سکوت و بی  ن رو در حسیر داوری، راه رفیی
 پیش گرفت، اونم با هشدارِ حاج بابا که گفت : 

ی من دیگه حق بیاید برین... هیچکس از اهلِ خونه -
ه  شینه مثل آدم بیاد... مینداره سمتِ این دخیی

ون با زندگیشو جمع می کنه... صداش از این در بره بیر
و ها بپیچه دندونِ لقشمن طرفه... حرفش تو دهن

 ندازم دور. کنم میمی
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هام از نامردیشون فرو ریخت و زیر لب شعر هایده اشک
 رو زمزمه کردم : 

 میگن برای زنده هاست اما خدایا
ی
 "زندگ

 دویدیم بریدیم کهبس که ما دنبا
ی
 ل زندگ

 وای بر ما وای بر ما خیی از لحظه پرواز نداشتیم

 تا می خواستیم لب معشوقو ببوسیم پریدیم که"

 

ن زانوهام گذاشتم و گریه م اوج گرفت... صدای شم رو بیر
م اونقدر بلند بود که شک ندارم، اون متوجه شد و گریه

 خفه خون گرفت. 

وندلم داشت از سینه زد... بخاطر جرمی که ناروا می م بیر
کنم شم و هر جر تلاش میگردنم افتاده و دارم محاکمه می

 گناه نشون بدم. تونم خودمو بی نمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_سیصدونود

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

داشت کمی بعد صدای بلندِ حرف زدنش رو شنیدم که 
 گفت: می

 حالتون چطوره؟ زنِ من  -
ی

 من جهنم شده تو میکی
ی
زندگ

پیشِ تو بود ایمان، پیشِ تو، چطور اجازه دادی از 
، منم خونه ون پاش به دادگاه برسه؟ آره گفتی ت بره بیر

گفتم بمونه پیشت شد بشه، حالش که بهیی شد میام 
، کردم از امانتیم مراقبت میبرمش، فکر میمی کتن
ونستم همتون تو جرزبن استادین... بهش بگو دنمی

و من به پا نکردم، دخیی حرف نزنه، بگو این جهنم
ی کثافتش افتاده به جونِ زندگیمون ول کن خاله

نیست... من که تمومش کردم ایمان، اون چرا دست 
بردار نیست... صد بار گفتم من زن دارم، زنمو دوست 
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خوای بدست و میدارم، بگو با این بازیا کدوم جهنمی
 چه آشوبی افتاده تو زندگیم 

 ! اگه بدوبن
ی
بیاری... زندگ
سم کدومتون به این حرفارو نمی ... زنگ زدم اینو بیر زبن

ف گفته من می  خوام برم ترکیه؟اون بیسری

 ای نگذشت، دادِ وحشتناکی زد: ثانیه

خوام و با سوال جواب نده ایمان... من فقط میسوال -
ن  م ترکیه؟ اگه کار بفهمم گ به نوشیر  گفته من دارم میر

تو و الی نیست پس کارِ کیه؟ من فقط به تو گفته 
 بودم... 

 منم گفتم... ولی فقط در مورد مسافرت رفتنش گفتم... 

دوزاریم بعد از حرفش به کار افتاد، یه روز قبل از این 
ها با کاووس تلفتن حرف زدم، کاووش که فکر آشوب

اصرار به دیدنم کرد بهش گفتم این کردم رفیقمه، وقتی می
یل قصد داره بره مسافرت بعد میام بهت ش  هفته امیر

کردم اون زنم تا چند ساعت کنار هم باشیم... فکر نمیمی
ن خط و خال منو طعمه مار خوش ی خودش و نوشیر

 بینه... می

من فقط در مورد مسافرتش گفتم، اما از اینکه اون قصد 
یل یا الان داره داشته بره ترکیه خیی  نداشتم، حتما امیر
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کنه تا منو گمراه کنه، یا واقعا اون زن از یه بازی مینقش
یل عازم ترکیه ست و خواسته با جاب  فهمیده که امیر

 رو مشوش کنه.  حرفاش ذهنم

تر بود. اون بازم مثل همیشه گمانم به فرض اول نزدیک
راست...  ده... اصلا دروغ بگه یا داره مغزم رو شستشو می

 نداره... کسی که از دل بره، 
ی

دیگه حناش پیش حلما رنکی
 از دید هم که نره، از چشم میفته. 

روی تخت دراز کشیدم و به فردا فکر کردم که ابلاغیه 
یل میاد. چشمام رو بستم، من می خوام دادگاه برای امیر
م... باید دنبال یه وکیل باشم...   ازش طلاق بگیر

ه بتونه از حقوقم در مقابل این روابن یه وکیلِ کارکشته ک
ه.   دفاع کنه و آزادیم رو پس بگیر

هاش رو شنیدم که وارد اتاق شد. قلبم در جا صدای قدم
فرو ریخت...  مثل یه سگِ کتک خورده شدم، که با هر 

 ترسم. کنم و میصداب  کز می

بانِ قلبم رو بالا برد و تنم رو لرزوند.   هر قدمش صرن

 ، نکنه اومده کنارم بخوابه؟به تخت نزدیک شد 
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اراده برای هر احتمالی منقبض شد، که یهو لحاف تنم بی 
 رو کنار زد و آروم گفت : 

 پمادو بزنم رو زخمات.  پاشو لباستو بزن بالا این -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی که شنیدم تنم گر گرفت... از خشم و عصبانیت  با  ن چیر
 آتیشِ نفرتم زبونه کشید. 
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ب و تند بهش نگاه کردم. نگاهش رو آهسته از  به صرن
ن دوخت و گفت :   چشمام پاییر

 کنه. تنت کبوده این کبودیاتو کمیی می -

 سوزه؟کتن بعد دلت به حالِ شکارت میشکار می -

ی باید به من می - نامردو ببیتن تا منم  اونگفتی داری میر
فیه.   بگم چه بیسری

ن من یه آبرومو جلوی همه بردی... همه فکر می - کین
م... خواستی منو از چشمشون بندازی تا نهایت هرزه

ای ی خودت باشه؟ خونهتونم بمونم خونهجاب  که می
که مثل یه قفسه و یه جابن مامورم، راهی واسه نفس 

 کشیدن نداره... 

 

ن    شدم و با بغض گفتم : کمی نیم خیر

اول بهم سیلی زدی، بعد منو با کمربندت سیاه و کبود  -
 کردی، لابد فردا هم میخوای با چاقو گوشتمو بدّری. 

 عصبیم کردی... دست گذاشتی رو خط قرمزم.  -

تو می خوای هر وقت عصتی میسیی با چوب و چماق به  -
؟  جونم بیفتی
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 د پیدا کرد: نگاهش از ندامت شخورده شد و لحنش فرو 

تِ منو جلوی همه مضحکه کردی، بابات  - تو هم غیر
ت  گفت رگ نداری که زنت ول   –بهم گفت بی غیر

کرده رفته خونه دیگرون خوابیده... نباید از خودم 
نت، توام می کردم؟ میدفاع می ن ازم بگیر خواسیی

 گرفتم. و میخواستی بری باید یه جوری جلوی رفتنت

 وا تکون دادم و گفتم : حوصله روی هدستم رو بی 

 واقعا برات متاسفم... برو دست از شم بردار.  -

تا دراز کشیدم و لحاف رو روی تنم بالا کشیدم دوباره 
 کنارش زد و محکم گفت : 

نم بعد می - ن . برات پماد میر  خوابی

 هق هقم به یکباره اوج گرفت و با گریه گفتم : 

رم ها درد نمی کشم، داتو خودت دردی، من از این زخم -
کنم... راحتم بذار، به کدوم گناه از دستِ تو دق می

 کنم. دارم عذابِ تورو تحمل می

دستش روی بازوم نشست. توابن برای مقابله نداشتم... 
البته که پسش زدم ولی اون بدون عقب نشیتن باز هم 

وی کرد و لبه  ی لباسم رو گرفت. پیسری

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

به زدم تا دست بردا  ره. باز هم شش داد زدم، بهش صرن

 در ازای حرکتم لباسم رو بالا داد و هیش هیسیی کرد. 

ن زدم و اون هر بار با صبوری  لباسم رو چند بار پاییر
 م بالا کشیدش. دوباره تا روی سینه

 شِ پماد رو باز کرد و با اخطار گفت : 

یش پایینا... بذار برات پماد بزنم کبودیات  - دیگه نمییی
 زود خوب بشه. 

تم نشست با اشک لب گزیدم و شدیِ پماد که روی پوس
 چشم بستم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م زد آروم جای کبودی رو مالش داد... روی قسمت سینه
 و زمزمه کرد: 

؟نمیشه سوتینت -  و باز کتن

رو دید، به حالت بارم وقتی نگاه غضبناک و شماتت
 تسلیم گفت : 

 همینجوری هم میشه.  -

هم ظاهرا ایست کرده بود...  کبودیِ بعدی رو زد... زمان
ها یک کردم جای هر کدوم از مالیدنِ اون کبودیحس می

 ساعت زمان برده. 

 کمی بعد لب باز کرد و آروم گفت : 

هات گم سازی قبول، اما خودتو تو شک و ظنداری می -
، یا اگرم که نمی  کردی، اونقدر  توبن واقعیتو ببیتن

 بیتن قبولش نداری. می

ای کوتاه دست از مالیدن پوستم برداشت و لحظه
 نگاهش رو به سمت چشمام بالا کشید: 
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ن ارتباطی ندارم... بخاطر تو  - قسم خوردم برات با نوشیر
نِ اون 

و اون فیلمم بهش باج ندادم... واسه پس گرفیی
ر کردم تا تونستم فیلم اگه بدوبن باهاش چیکا

ون کنم. نحسیش  و از زندگیم بیر

پوزخندم رو که دید شش رو با تاسف تکون داد و دوباره 
 به کارش ادامه داد. 

-  ... ت یعتن جر حالیت نیست که، نمی فهمی غیر
تو زنت واست ارزش نداره... دوبن هیچر به ناموسنمی

 خوام پهلوتو بزنم. بپیچ می

م و اصلا حواسم نبود اون کردداشتم به حرفاش فکر می
کنه یا جر میگه، وقتی پیچیدم پماد رو اینبار داره چیکار می

ی بعد دوباره لب باز روی پهلوم و کمرم مالید و چند ثانیه
 کرد : 

خوای نکن، اگه نخوام خوای حرفامو باور کن میمی -
 کنم، می

ی
تونم طلاقت دوبن که راحت میباهات زندگ

جنگم تا ه دارم واسه زندگیم میبیتن کبدم، بخوامم می
ن  حفظش کنم... دلیلی نداره بهت دروغ بگم... نوشیر
روانیه، مشکل داره، مجبور شدم تهدیدش کنم تا 

م، ولی اینکه قصد داشتم برم ترکیه  فیلمتو ازش بگیر
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ربطی به اون نداره، من قبلا کارامو کرده بودم که برم 
 کنم، مدارکِ کارمم برده بود

ی
م اونجا، حالا ترکیه زندگ

وع کنم، باید می رفتم که قراره کارِ سابقمو دوباره شی
 آوردم...فقط... مدارکمو از اونجا می

 نفسی گرفت و ادامه داد: 

خوام برم ترکیه، اینکه اون زنیکه از کجا فهمیده من می -
 خدا عالمه. 

ی به ذهنم خطور کرد و ازش  ن یه لحظه فکر کردم و چیر
 پرسیدم: 

ن هم می -  ست مدارکِ کاریت اونجان؟دوننوشیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی پرسیدم برقِ ریزی به  ن از اینکه باهاش حرف زدم و چیر
 چشماش دوید و شش رو تکون داد: 

ی اون بود که مدارکمو آره، چند سال پیش ایده -
، تکلیف کارم مشخص بفرس ن تم اونجا تا قبلِ رفیی
 بشه... 

 ای زد: ریشخند مسخره

 مثلا می -
ی
یم، با هم زندگ خواستیم بریم اونجا اقامت بگیر

 کنیم. 

 

و حلاجی کتر همهحالا دوزاریم واضح ن ی رد... پس همهچیر
اینا زیرِ شِ کاووسه... من توی تماسم با کاووس گفته بودم 

یل می وع کنه و بخاطرش خواد کارِ ساامیر بقش رو شی
 خواد بره مسافرت. می
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ن رسونده و اون با علم به اینکه  حتما اون به گوشِ نوشیر
یل قبلا مدارکش رو فرستاده ترکیه، می دونست برای امیر

 پس گرفتنشون هدفِ مسافرتش اونجاست. 

و ببینم تا تف بندازم خواد کاووسخدای من... دلم می
... ببینمش و بهش ینش کنمتوی صورتش و از ته دل نفر 

... در بگم بخاطر چه کینه ای منو به اون هرزه فروختی
 ازای چقدر پول؟

ی از مالیدنِ پماد نیست و اون داره  متوجه شدم دیگه خیی
دستش رو نوازشی روی تنم می کشه، تا بهش بر بردم، 
شی    ع دستش رو از روی تنم کنار زدم و خواستم دمر 

زوم خودش اینکارو کرد و تا نگاهم بشم که با فشاری به با
 رو دید به تندی گفت : 

ی شکایتت - ی، خوشم نمیاد و پس میفردا صبح میر گیر
ی واِلا کاووس و حرفمون تو دهنِ اینو اون بپیچه... میر

ریزم و میکشونم تو دادگاه، هر جر هست و نیستمی
کنم تا بفهمن حق رو دایره... حتی اون فیلمم رو می

بازی رو... بزنم... جمع کن این مسخره داشتم کتکت
دونم اون پسره تو گوشِت موعظه خونده من که می

 ...  بری ازم شکایت کتن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 نفس ادامه داد: شش رو جلو کشید و توی صورتم بی 

 واسه اونم به وقتش دارم... گذاشتم لای دوتا نونِ داغ.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_سیصدونود 

وند#نوشته_مریم_پ  یر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

یل به دیدنمون اومد... به ظاهر دیدن بود، ولی  بابای امیر
ی شد و وقتی منو دید با افسوس نگاهش رو توی خونه
یل کرد و گفت:   بی روحمون چرخوند و رو به امیر

 میشه چند دقیقه باهات حرف بزنم؟ -

ن تا ب  اهم حرف بزنن... هر دو به اتاق ته خونه رفیی
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ی اتاق ایستادم  یاد چای دم کردم و وقتی مقابل درِ بسته
الی و ایمان افتادم که یک شب پشتِ این دربسته صدای 

ن از عشقشون رو شنیدم و حسرت ناله های شورانگیر
 خوردم... حسرت... 

مون ی نمور و یخ زدهدیروز الی و ایمان باز هم به کلبه
، ولی اومدن تا مثل بابای ام ن یل مثلًا هر دومون رو ببیین یر

ن اتاقم اومدن و دقیقه یل توی همیر ها با هم ایمان و امیر
 خلوت کردن و حرف زدن. 

الی هم در سکوتِ من کنارم نشست و دلداریم داد... بهم 
 گفت: 

اب  گفتم که  - ن حلما عزیزم میدونم یه کاری کردم و چیر
، اما باور کن تازه فهم یدم نمیتوبن بهم اعتماد کتن

ن  یل عاشقه توئه، تورو دوست داره و نوشیر و امیر
م به فراموش کرده... وقتی میبینم به خاطر دخیی خاله

سوزه... خودمو جای تو این روز افتادین دلم می
میذارم... هیچ زبن دوست نداره یه زنِ دیگه تو 

یل عاشق منه... رابطه ش باشه... ایمان هم مثل امیر
دیگه وسط اومده، یا زنِ اگه حس کنم پای یه زنِ 

ای تو زندگیش هست، دیوونه میشم... من بهت دیگه
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... حق میدم به  حق میدم اینجوری به آشوب بیفتی
ن نتوبن زندگیتو اون طوری که خودت خاطر نوشیر

... اما قبول کن اون تو  میخوای مدیریت کتن
یل دوست نداره زندگیش با تو خراب گذشته ست، امیر
 بشه. 

 اون گفته بود: آه کشیدم و 

یلایمان می - ن  گه امیر ن یه گذشته خیلی بد داشیی و نوشیر
یل فراموشش کرده، من نمیدونم جر بینشون  که امیر

ها خوام به جای مرور گذشتهگذشته، اما ازت می
یل حتی یادش نیاد تو  زدگیتو یه جوری بسازی که امیر

 ش چیکار کرده. گذشته

 بهش گفتم: 

کنم دارم خودمو فدا میدیگه باید چیکار کنم؟ من  -
 میسوزم... چقدر دیگه باید 

ی
الی... دارم تو این زندگ

ه؟  بجنگم تا اون زن از زندگیم بره، از روزام فاصله بگیر

قابل  ِ غیر
دستام رو گرفت و توی چشمام با مهربوبن

 تصوری که ازش داشتم گفت: 
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یل هم تهدیدش کرده،  - ن میخواد از ایران بره، امیر نوشیر
ه یه بار دیگه مزاحم زندگیش بشه اونو بهش گفته اگ

 تحویل پلیس میده. 

ن چطوری همه بسیج شدن تا دوباره خنده م گرفت... ببیر
... مردی که دیروز مجبورم کرد  ن منو به این مرد بند کین
م، چون بهم فهموند  برم دادگاه و شکایتم رو پس بگیر

ن زده توی میتونه همون طور که پیش خانواده م منو زمیر
 همه دنیا زمینم بزنه... چشمِ 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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های دادگاه رو بالا خودش همراهم اومد و پا به پام پله
رفت و وقتی مقابل مردی که دیروز شکایتم رو از شوهرم 

مجبورم کرد رو به اون مرد پیشش گفته بودم، ایستادیم 
 همه 

ی
ن سادگ بگم "من از همسرم شکایتی ندارم" و به همیر

ن ختم به خیر شد...   چیر

رسه، گفته بود بهم گفته بود ته این راه به ترکستان می
بابات ره، گفته بود حاجدودش توی چشمِ خودم می

بفهمه شکایت کردی از این بیشیی ازت متنفر میشه و 
 من تو مرتکب چه اشتباهی شدی... فههمه فامیل می

خیلی راحت منو بخاطر آبروم ترسوند و متن که حتی 
نِ 
وکیلی برای دفاع از خودم نداشتم، ترسیده به پس گرفیی

 شکایتم چنگ زدم. 

ِ الی این بود که اونم های مسالمتبرداشتم از حرف ن آمیر
ترس داشت من ماجرای خیانتش رو به گوشِ ایمان 

ن  حرفاش اینو پروند که ایمان در مورد  برسونم... چون بیر
ه... شون جدیه و میرابطه  خواد یه تصمیم قطعی بگیر
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اختیار به گفت اون شب اونم مثل من مست بوده و بی 
اون اشتباه دامن زده، ترس داشت و من خیالش رو راحت 

م قرار نیست یه روزی حقایق کردم زبونِ مرگ گرفته
 ... کثیفش رو پیشِ ایمان برملا کنه

منم اون لحظه خودم رو جای اون گذاشتم و وقتی ترسِ 
کاش چشماش رو دیدم فهمیدم نباید حرف بزنم و ای

ن تا برای من اون  ن یا کاووس هم مثل من مرام داشیی نوشیر
رازِ کثیف و گناه آلود رو نسازن که زندگیم به جنگلِ 

 سوخته تبدیل بشه. 

ن اشتباه ازم رفتم و او شاید اگه خودم به اون مهموبن نمی
زد، الان به جای اینکه غبطه روزهای خوش ش نمی

زندگیم رو بخورم، زندگیم روی مدار شادی و خوشبختی 
هامون سکوتِ این خونه رو در چرخید و صدای خندهمی

 شکست... هم می

خورن... هر ها چوبِ اشتباهات خودشون رو میآدم
ین خللِ تونه بزرگیی چقدرم کوچیک باشه، اون اشتباه می

 زندگیمون بشه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 وشش#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل صدای باباش رو تقه ی ریزی به در زدم و به جای امیر
 شنیدم که گفت: 

م.  -  بیا تو دخیی

یل رو دیدم که با ف اصله در رو باز کردم و در نگاه اول امیر
ِ کار نشسته و شش رو با  ن از باباش روی صندلی میر

ن دست  هاش گرفته بود . عصبانیت بیر

ها چرخید و ای روی منو سیتن چاب  نگاهش لحظه
ون داد.   نفسش رو با حسرت بیر
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های تلچن حسرت برای اون هم این روزها ساعت
 ... ن  ساخیی

 

 بر مبنای حسرت بود... 
ی
ِ این زندگ ن  در واقع همه چیر

ک باباش که رسیدم لبخند کذاب  زدم و خم شدم تا نزدی
 لیوانِ چایش رو برداره. 

 لبخند گرمی زد و با محبت گفت: 

م .  -  ممنونم دخیی

 نوش جان.  -

یل خم شدم .   با تابن پیچیدم و به طرف امیر

 توی صورتم چرخوند و لیوان 
ی

نگاهش رو با اخم و گرفتکی
 چایش رو برداشت. 

 مرش.  -

ی صاف ن نِ چیر
ایستادم و سیتن رو توی هر دو  بدون گفیی

 دستم جلوی پاهام نگه داشتم. 

 نگاهم به باباش بود و گفتم: 
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نم بیاد دارم شام درست می - ن کنم به زهرا خانمم زنگ میر
 پیشمون. 

جون، حالا گفتم مامانزهرا خانومی که تا دیروز بهش می
بخاطر مشکلاتمون و اینکه من دیگه خودم رو عروسِ 

نستم و با اون جنجالی که چند روز این خانواده نمیدو 
پیش ساختیم، حتی آبرو و شابن بینشون برام بافی نمونده 

 بود، مامان جون شده بود زهرا خانم برام. 

 لبخند ریزی زد و گفت : 

م... زهرا این خواد بابا، من این چاینمی - و میخورم و میر
احت کنه.  ه اسیی  چند روز یکم کسالت داره، بهیی

یل هم به ت  بع از من گفت: امیر

کتن بابا، خب مامانم بیاد با هم شام تعارف می -
 بخوریم. 

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل ثابت موند... نگاهش لحظه ای بدون حرف روی امیر
گفت با این همه ونِ نگاهش بهش میانگار داشت با زب

 !...  انتظار داری مامانت بیاد اینجا مهموبن
ی

 آشفتکی

شش رو بالا داد و برای بر هم زدنِ این بحث کوتاه 
 گفت: 

من که خواستم بیام بهش گفتم بیاد با هم بریم، گفت  -
 حالش خوب نیست. 

ل انداختم،  دیگه اصرار نکردم، فقط نگاه ریزی به امیر
 م تکون داد و گفت: شش رو آرو 

-  . ن  اگه کاری نداری بشیر
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ن حرف های پدر و پسر نداشتم و قصد فضولی بیر
 مخالفت کردم: 

-  . ن م شام درست کنم، شما راحت باشیر  میر

ای" گفتم و در سکوت خطاب به هردوشون "با اجازه
ون رفتم و در رو بستم.   بیر

ِ فضای داخل قرار گرفتم و نفس  اما عجیب تحت تاثیر
 ... عمیفی کشیدم

فضاب  که از حرفاشون توی اتاق ایجاد شده بود، یه 
آور بود و حتی اگه میخواستم اونجا فضای تنگ و خفقان

ن رو طاقت بیارم. بمونم نمی  تونستم اون فضای سنگیر

... حسرت و گرد و غبارِ  ... نگرابن فضاش پر بود از تلچن
 غم و سیاهی... 

ِ ناهار  متن که این چند روز نه غذاب  درست کردم و نه ن میر
یا شامی تدارک دیدم، امروز با تظاهر به بودنِ یک روز 

 عادی آبگوشت دیزی بار گذاشتم. 

این غذا رو انتخاب کردم تا زحمت زیادی برام نداشته 
 ش ندم. باشه و به خودم زحمت شکسیی به طعم و مزه

 شِ زودپز رو که بستم بلاتکلیف جلوی تلویزیون نشستم. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

بود و شیال تکراریِ مسیی ربات رو  تلویزیون فقط روشن
 کرد. پخش می

نگاهم اما توی گوشیم و میخ شده به پیامی بود که از 
 کرد. نماب  میدیشب روش خود 

 " سلام آیهانم باید حتما ببینمتون و باهاتون حرف بزنم"

 ای فرستاد و زیرش نوشت : و در ادامه پیامش شماره

ست، اگه به باتجربه ی یکی از دوستامه، یه مشاورِ "شماره
ن حتما بهش زنگ بزنید"  کمکش احتیاج داشتیر

تونم از این مشاور کمک بخوام و در مورد شنوشتِ می
زندگیم با ریز به ریزِ جزییات براش حرف بزنم تا اون 

 حلالِ مشکلاتمون باشه؟

 مشاور؟! 

پایه زندگیمون از بیخ و بن، کج بنا شده و مشکلِ ما با 
 . .. مشاوره حل نمیشه

من به یه وکیل نیاز دارم تا بتونه کمکم کنه و منو از بندِ 
ون بکشه...   بیر

ی
 این زندگ

ازش بخوام منو از این استیصال در بیاره و برای همیشه 
 رها بشم. 
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میتونم تکلیف چراغِ خاموشِ زندگیم رو روشن کنم تا یه 
 نور جدید به زندگیم بتابه. 

ن شل کن سفت ها، از ایمن دیگه از این یکنواختی 
م کس حتی خانوادههای زندگیم خسته شدم و هیچکن
 به بیخ رسیده و باید از ته نمی

ی
فهمن بحرانِ این زندگ

 ش رو زد تا آفتش رو برطرف کرد... ریشه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ون  با ش  و صدای هردوشون که نشون میداد از اتاق بیر
 اومدن، شی    ع گوشیم رو کنار گذاشتم و بلند شدم. 
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یل با دست هاب  که توی جیب شلوارش فرو برده بود، امیر
داشت آروم و متفکرانه هم پای پدرش به سمت در 

 ورودی می رفت. 

 به سمتشون رفتم و گفتم : 

ید؟  -  دارید میر

 خندی زد: تلخباباش بهم نگاه کرد و 

م... مزاحمتون شدم.  -  آره دخیی

... ای کاش میموندین زهرا خانومم  - نه چه مزاحمتی
 گفتیم شام بیاد اینجا. می

ممنون انشالله یه وقت دیگه، الان برم پیشش یکم  -
م.   ناخوش احوال بود، باید ش راه براش مسکن بگیر

 بلاشون دور باشه، پس سلام منو برسونید.  -

 د -
ً
م. حتما  خیی

یل:   نگاه کرد به امیر

 با من کاری نداری بابا؟ -

ون  ن ابروهاش بود و نفسش رو محکم بیر اخمش هنوز بیر
 داد... دستش رو مقابل باباش دراز کرد: 
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 نه برید به امانِ خدا.  -

د و آروم زمزمه کرد:   باباش دستش رو محکم فسری

 در مورد حرفام خوب فکر کن پسر.  -

یل هم با تایید ش تکون دا ای بعد، باباش با د و لحظهامیر
ون رفت.   خداحافطین از ما بیر

ش کردیم، وقتی داشت هر دو کنار هم ایستادیم و بدرقه
شد نگاه تلخش رو به من دوخت و وارد آسانسور می

 تر از نگاهش به هردومون پاشید . لبخندی تلخ

 

انگار به ش رسیدنِ زندگیمون به چشم همه عیان شده و 
ن همه میدونن بن بس ن یا از بیر تِ مقابلمون تنها با برگشیی

 شه. بردنِ دیوارِ پیش رو برداشته می

یل هم از کنارم رفت و  با بسته شدنِ درهای آسانسور امیر
 تنها بوی عطرش به جا موند. 

خونه می ن ن راه صدای داشت به سمت آشیر رفت و بیر
 فندک زدنِ سیگارش رو شنیدم... 

و وقتی به  تمایل شدیدی داشتم خودمم سیگار بکشم
ی بگم سیگار و فندکش  ن خونه رفتم بدون اینکه چیر ن آشیر
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ن و کنارِ دستش برداشتم و یه نخ روی لبم  رو از روی میر
 گذاشتم و فندک زدم. 

.... من اینو از رفتنش به  ن اون حرف داره برای گفیی
خونه فهمیدم و میدونم هرجر هست در مورد  ن آشیر

هاییه که باباش بهش گفته و اون میخوا ن د با من حرف چیر
 بزنه... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_سیصدونود 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی چای رو مقابلم گذاشت و خوردهسُها استکانِ لک
ون   روی زانوم قرار داد تا منو از افکارم بیر

ً
دستش رو عمدا

 بکشه. 

 روج زد و گفت: نگاهش که کردم لبخند بی 

؟بازم داری بهش فکر می -  کتن

 آهی کشیدم و به دیوارِ پشت شم تکیه زدم. 

شتی نیست که خوابشو نبینم یا بهش فکر نکنم... مگه  -
گذشته بر همه مشکلابی که   میتونم فکر نکنم سُها... 

بینمون بودن من دوسِش داشتم، باهاش خوب بودم، 
بم هی شریز گفت "حلما" قلزد و میوقتی صدام می

شدم که هزار سالم بگذره، هزار شد... یه حالی میمی
ای و با کسِ دیگهتونم این حالنمی نفر بیان و برن
 تجربه کنم. 

یز از شور شد و بی قلبم مثل اون اراده از اشکی که روزها لیی
 نمش به چشمام نشست، چشمامو بستم. 

م ازش، ولش کنم برم دنبالمی -  خواستم طلاق بگیر
آورد... هر وقت زندگیم و آرزوهام، اما قلبم اینو تاب نمی

شد، حرفم محکم گفتم طلاقم بده زبونم سست میمی
نشستم فکر میکردم منِ گفتما، ولی وقتی مینبود، می
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احمق دوسش دارم، میتونم جدا بشم یا یه روزی اونو 
 کنار یه زنِ دیگه ببینم؟

کتن فکر ول مرور میالان که اینجاب  داری زندگیتو از ا -
کتن مقصِر اصلی زندگیتون گ بوده حلما؟ تو یا می

 شوهرت؟

ن   تکون دادم...  شم رو با سستی به طرفیر

ما هردومون اشتباه کردیم، اشتباهاتمون در برخورد با هم 
اونقدر بزرگ شدن که از خودشون یه دیوار جلوی 

 . ن  هردومون ساخیی

رو به ینیم و همدیگهو ببما نتونستیم پشتِ اون دیوار هم
خوبی درک کنیم... حتی نتونستیم با هم کنار بیایم. به 

 سختی جوابشو دادم: 

هردومون... هردومون اشتباه کردیم و باختیم... مثل دو  -
ن به شن و تصمیم میشبازی که از جنگیدن خسته می گیر

... ما هم به  ن جای شکستِ دشمن، به همدیگه شلیک کین
و شکلاتمون به خودمونجای برطرف کردنِ م

احساسمون شلیک کردیم... هر چقدرم تلاش کردیم 
درست نشد، انگار داشتیم آفتِ زندگیمونو همش شخم 

ه. می  زدیم تا بقیه قسمتارو هم بگیر
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 شوهرت واقعا دوسِت داشت؟ -

نگاهش کردم و زهرخندی روی لبم جا گرفت... نگاهم به 
استکابن و  های تهصغری افتاد که داشت از زیر عینک
ن ابروهای شلخته  ش رو مرتب کرد. بزرگش با موچیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

هاش فضای خونه هوا یاد اون روزی افتادم که ضجهبی 
 گفت: رو پر کرده بود و یک بند می
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وسِت دارم، برام سخته اما به "من دوسِت داشتم حلما، د
ن می کشم تا خاطر تو دارم خودمو له می کنم، خودمو پاییر
، ولی نمیتونم... نمی ، خوشبخت بسیی تونم تو رها بسیی

 حلما... 

شم رو با بغض تکون دادم و از مرور اون شبِ تلخ و غم 
زده، قطره اشکی توی چشمام سوسو زد... آهی کشیدم و 

 گفتم: 

ها ازش حالش خوب نبود، گذشته دوسَم داشت، اما  -
یه آدمِ عجیب غریب ساخته بودن، از یه طرف داشت 

 میبا گذشته
ی
کرد، از یه طرفم بامن... من ش زندگ

ها پاک کنم، خودش هم نتونستم ذهنشو از گذشته
 موفق نشد، تهشم زندگیمون به خطر افتاد. 

 چاییش رو هورت کشید و آروم گفت: 

. پس با این حال حالا حالا -  ها اینجاب 

ن از حرفش خنده م گرفت... برخلاف همه که فکر میکین
قراره مدت زیادی اینجا بمونم، دلم گواهی میده طولی 

کشه که این مسئله هم برام تموم میشه... همون نمی
، روزها طور که بعد از کتک خوردنم ساعت ن ها گذشیی

ن دوباره عادی شد...  ن و همه چیر  گذشیی
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ی خودم و اون رفت و خانواده همونطور که آبروم پیشِ 
 باز هم گذشت و گذشت تا اون شب... 

 پلک زدم و سوال سُها به یکباره حواسم رو پرت کرد: 

اگه اینقدر دوسِت داشت چطور راصین شد طلاقت  -
 بده؟

 هامو بالا دادم و گفتم: شونه

کردم، میدوبن سُها من همیشه به طلاق فکر می -
ونستم، دعا دهمیشه هم اونو یه آرزوی محال می

یل بذاره تا منو از می کردم خدا یه روزی اینو به دل امیر
م، تا از اون جهنمی که  قفسش آزاد کنه... طلاق بگیر
 خوب واسه خودم 

ی
برام ساخته رها بشم، یه زندگ
هامو، هامو، خندهبسازم، به استقلال برسم، لذت

هاب  که قبل از ازدواجم داشتم، همه رو پس شادی
م... ا ما اینکه امیر بخواد خودش به این واقعیت بگیر

اشاره کنه، قلبمو آتیش زد... باورم نشد قراره طلاقم 
بده، هم خوشحال شدم هم یه کوه غصه رو دلم 

 من خیلی تلخ بود سُها، اما اینکه من 
ی
تلنبار شد... زندگ
و نداشتم دروغ نمیگم... نه کسبه جز خودش هیچ

 ... ن مامانمم که از ترس  حاج بابا رو داشتم، نه حسیر
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حاج بابام جرات نداشت حتی بهم ش بزنه یا ازم دفاع 
ی که تو ملاقات بهم گفت اینکه چرا  ن کنه... تنها چیر
خودم ولش نکردم برم بر زندگیم موندم تا زندگیم 

ای تر بشه ، چرا وقتی فهمیدم پای یه زنِ دیگهگوه
وسطه نرفتم، این همه ماه صیی کردم تا آخرش بهش 

 یک کنم... شل

 

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خس کرد و نفسم به سختی م از درد و بغض خسسینه
ای م گذاشتم و تک شفهبالا اومد... دستم رو روی سینه

 زدم تا راه نفسم باز بشه: 

مون تا هارو جمع کرده بودیم خونهه روز که بزرگی -
، مامانمم با حاج بابام اومد،  ن مثلا مشکلمونو حل کین

یل اذیتم میکنه، کتکم می زنه، جلوشون داد زدم امیر
مامان خیلی برام غصه خورد، بهم گفت وسایلمو جمع 
کنم همراهشون برم، اما حاج بابا به خاطر رفتارهای 

یل داد، از من دفاع نکرد سُها، و به امش حقمردونه یر
یل دفاع کرد، چون اونم مثل خودش می دید، از امیر

کرد زن یعتن اینکه بموبن تو خونه هی بشور فکر می
و با شوهرت بسازی، حق نداری تا شوهرت بساب کتن 

گفت بالا چشمت ابروئه ول کتن از خونش بری 
ون.   بیر

 آه کشیدم و ادامه دادم: 

حتی بهشون گفتم شوهرم داره با فکر  باورت نمیشه من -
 میکنه از کجا معلوم اونم زنش 

ی
یه زنِ دیگه باهام زندگ

تش نرفت، مامانمم که 
َ
نباشه، اما حاج بابام بازم به ک

اومد فقط گریه کرد بعدم رفت، کاری از دستش بر نمی
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یلم  من تو تمام این مدت فقط خدارو داشتم... امیر
، وقتی گفت طلاقم پشتم  مدونست خونوادهمی ن نیسیی

میده ازم خواست هیچ وقت از خانوادم کمک نخوام، 
هیچ وقت اجازه ندم زورشون بهم بچربه... بهم میگفت 

خودم انقدر پول و ثروت در اختیارت میذارم تا هیچ 
... می گفت من وقت دستتو به برادر و پدرت دراز نکتن

 قوی هستم، میتونم تنهاب  از پسِ زندگیم بر 
بیام،  دخیی

ن بودن،  اما این حرفا واسه من وحشتناک بودن، سنگیر
تونستم ترکش کنم... مثل یه من طلاق میخواستم اما نمی

مرض بود سُها... مثل یه مرض... جسمم بهش بند نبود 
خواست، اما روحمو به خودش قفل زنجیر کرده آزادی می

 بود. 

شما که اینقدر به هم وابسته بودید چرا زندگیتونو  -
یل تو رو  خراب کردید؟ هم تو دوستش داشتی هم امیر

 دوست داشت. 

منتظره ای از چشمم فرو ریخت، ذهنم دوباره اشک غیر
 شورش کرد به گذشته و به اون شب... 

خونه ن یل هر دو توی آشیر مون به ی خونهشتی که منو امیر
 سیگار پک زدیم و در سکوت به هم نگاه می کردیم... 
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ه موند و گاهی هم به هاله  نگاهش با تأمل و تفکر  بهم خیر
د. دود سیگارش که از مقابل چشماش بالا می ن  رفت زل میر

نگاهم نکرد ولی لبهاش به سختی تکون خوردن و با 
 ای گفت: صدای بم و گرفته

همیشه ترس داشتم دیگرونو تو زندگیمون راه بدیم تا  -
به خودشون اجازه بدن واسه زندگیمون نسخه 

، یا با حرف ن ... بپیچین ن اشون اوضاعمونو بدتر کین
همونطور که تو اون چند ساعت آیهان کاری کرد تا ازم 

 .  شکایت کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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پر و فرصت نداد تا انکار کنم و بهش بگم کسی بهم بال
ی از آیهان توی دلشه برطرفش کنم تا انداده و اگه کینه

 یه وقت به شش نزنه به اونم آسیب برسونه. 

بابام میگه زبن که نخوادت، زبن که دلش به زندگیت  -
و هوای گرم نیست، زبن که اصلًا قلبش پیش تو نیست
ن داره باید بذاری بره، باید راهشو باز بذاری.   رفیی

 نگاهم کرد و به یکباره گفت: 

دم تا راهمون طرف طلاق و جداب  همه تلاشمو کر  -
ایط نره... اما همه دارن بهم می  با این شی

ی
فهمونن زندگ

 واسه هیچکدوممون ممکن نیست. 

در سکوتِ تلچن صندلی کنار کشیدم و با فاصله کوتاهی 
 از اون نشستم. 

نگاهش با حسرت و کدری تمام صورتم رو کاوید و آروم 
 زمزمه کرد: 

 لما؟ تو هم میخوای طلاقت بدم ح -
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اراده به شفه افتادم و یکه خورده نگاهش کردم... بی 
نگاهش مثل ابری آماده باریدن بود، چشماش تلخ شده 

هاب  بود که میدونن قراره زدهبودن و صورتش مثل ماتم
 عزیزشون رو از دست بدن. 

آره حلما؟ تو هم میخوای طلاقت بدم چون فکر می  -
 کتن زندگیمون هیچ وقت درست نمیشه ؟

حرف فقط بهش زل زدم... درست میشه، اما نه وقتی بی 
اون زن هنوز امید داره شوهرِ منو صاحب میشه، نه 

یل دلش هنوز مثل کلامش باهام صاف نیست.   وقتی امیر

ن کرد:   با حرص شش رو ریز بالا و پاییر

ن داری... بابا  - بریدی ازم... بریدی که همش پای رفیی
د گفت داری اینارو گفت... صبح هم مامان زنگ ز 

، حلما دخیی عزیزی بود برام،  سیی
ُ
حلما رو میک

دونستم آدمت کنه، میمیدونستم خوشبختت می
گندکاریاتو جمع   دونستم اون قدر صبوره کهمیکنه، می

 واقعی بهت میده، ولی تو داغونش 
ی
میکنه و یه زندگ

 کردی، مریضش کردی... 
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 آه کشید و ناغافل قطره اشکی از چشمش فرو ریخت... 
قطره اشکی که انگار نوک پیکان داشت و روی قلبم 

 نشست. 

ت زده م کرد و به بُهت دچار شدم... اونم میتونه گریه حیر
 کنه؟ 

 و بریدن اشک 
ی

میتونه مثل من گاهی از ش دلشکستکی
 بریزه؟

من همه این کارا رو کردم تا تو رو بند کنم، من که  -
 
ی
م م، عاشقِ تک تک روزامونخودم عاشقِ این زندگ

حتی اگه به سختی و تلچن میگذرن... عاشق اینکه تو 
، تو خونه ی، حتی در حد چند کلمه هستی م راه میر

... اصلًا عاشق این خونه بن ن م... عاشقِ باهام حرف میر
 توام... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن پنجههپنج ش فشار داد و با چشمای خیسش م رو بیر
 محکم گفت: 

عاشقِ تو حلما.... توب  که دیگه دوسَم نداری...  -
؟ میخوای بری؟ ؟ دنبال آزادیتی  میخوای ترکم کتن

دستم رو یهوب  رها کرد و روی صورتش کشید تا اشکش 
رو پس بزنه... سیگار رو توی ظرف له کرد و با تلچن 

 زمزمه کرد:  نفسی کشید و زیر لب

ن به چه روزی افتادیم.  -  ای خدا، ببیر

 میخوای طلاقم بدی؟ -

حقیقتا باور نداشتم، پرسیدم تا این حالتِ مجهول از شم 
ون بره و حرفاش رو بهیی متوجه بشم.   بیر
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اینو که گفتم شی    ع بهم نگاه کرد و ناخواسته اشک 
 ای از چشمش فرو ریخت. دیگه

 م؟خوای طلاقت بدتو میخوای؟ می -

قلبم محکم واکنش نشون داد... دلم هری فرو ریخت و 
ه موندم.   به صورتش خیر

ای دوباره پلک زد و با بغض و صدای دورگه و مردونه
 تکرار کرد: 

 میخوای حلما؟ -

ی ناتمام بودم اما خوشحالی اون لحظه من غرقِ یه غصه
 اینکه قراره از این زندان آزاد بشم باعث شد یهوب  بگم: 

 آره.  -

رو که شنید ماتش برد و به یکباره بلند شد و با  جوابم
 خشم ناله کرد و با تمام وجود خم شد و به گریه افتاد. 

ش اشکِ منم فرو ریخت.... شی    ع با پشت دستم از گریه
پاکش کردم و بلند شدم. خواستم تنهاش بذارم، حس 

کردم بخاطر غرورش بهم پشت کرده تا من گریه کردنش 
 رو نبینم. 

 رو که برداشتم شی    ع گفت: قدم اول 
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 وایسا حرفام تموم نشده.  -

مکث کردم و آبّ به دهانم رو قورت دادم تا بغضم رهام 
 کنه و بتونم باهاش رو در رو بشم. 

غم گریه هاش و سوزی که هنوز توی صداش بود علیر
 محکم گفت: 

-  . ن  بشیر

 هنوز حرف 
ً
شم رو تکون دادم و دوباره نشستم... ظاهرا

طش برای داره، اما فکر نمی کردم جر قراره بشنوم و شی
 راصین شدن و طلاق چیه. 

ای از پاکت در بیاره، قبل از قصد کرد سیگار دیگه
 برداشتنش اونو به طرفم گرفت. 

 بکش.  -

نچن برداشتم و روی لبم گذاشتم، فندک رو که روشن 
 کرد شم رو جلو بردم و کامی گرفتم. 

 لبخند تلچن زد و گفت: 

یل بدآم -  با امیر
ی
 هم واسه حلما خانوم داشته.  وزیزندگ
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ه شدم... زیر دودی که  پُک زدم و به پُک زدن اون خیر
برخاسته از کام گرفتنمون بود به چشمام نگاه کرد... به 

ه چشمای پر از افسوسم و پر از م... بچشمای غم گرفته
 دردشون رو به 

ی
اندوهی که برای ناکام موندنِ این زندگ

 امیر نشون میدادن... 

ن هردومون قرار داد و گلوش رو صاف  زیر سیگاری رو بیر
 کرد. 

 به صندلیش که تکیه زد لب باز کرد و گفت: 
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یم، نه تو از من شاکی باشه... ولی تواففی طلاق می - گیر
، نه من   م. از تو شاکیمیسیی

خواد بدون شاکی بودنِ من که عیانه، اما اگه اون می
 دردش تموم بشه حرفن نیست... 

ی نمیبه خونواده - ن گیم، تا قطعی نشدنِ این ها هم چیر
ی نفهمن.  ن ه چیر  قضیه بهیی

سیگارم رو تکوندم و شم رو با تایید تکون دادم... پُکِ 
 سنگیتن به سیگارش زد و ادامه داد: 

یم تو یه زنِ مستقل و آزاد میوقتی طلا - ، در ق بگیر شی
 کسی نیستی که بخواد برات خط و 

ی
قیدوبندِ زندگ

ن کنه یا حد و حدود بذاره.... اینجا هم به  مسیی تعییر
جز روزهای اول من سعی نکردم برات حدود حدود 

اب  پاپیچت شدم بذار به  ن ن کنم، اگه واسه یه چیر تعییر
گفتم من از آدما و   حسابِ مارگزیدگیم، قبلا هم بهت

ین زخم هارو خوردم، ترس داشتم از اطرافیانم بزرگیی
 ها تو زندگیم با تو مرور بشن. اینکه بازم اون زخم

ن حرف  نفسی گرفت... نفسی کشیدم... صورتش در حیر
هاب  تر میشد... درست مثل وقتزدن هر لحظه یخ زده

خواد حرفش رو شینه و میکه محکم و جسور مقابلم می
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به کرش بنشونه و اول حالت جدی بودنش رو به رخ 
 کشه. می

ن میخرم، اون آتلیه هم  - م، ماشیر برات خونه میگیر
ی مهریت مختص به خودته، من اونو به عنوان هدیه

برات گرفتم، اجاره نیست، خریدمش، ملکِ خودته، قرار 
نیست ش سال شوکارت با صاحب ملک و کرایه باشه... 

ا رو در سعی کردم واسه آ ن ین چیر رامش خاطرت بهیی
 اختیارت بذارم. 

 ممنون.  -

ای که توی این چند دقیقه تونستم به زبون بیارم تنها کلمه
ن بود، نه به خاطر خریدِ ملک، بلکه به خاطر درک و  همیر
منطقش بود که پذیرفت وقتی مشکلاتمون به نازگِ تار 
 مو رسیدن و راهی برای حلشون وجود نداره، تنها راهش

 جدا شدن و رها کردنِ خودمونه... 

زیر چشمی و با ابروهای بالا رفته نگاهم کرد و لبخند 
 محوی زد. 

، حتی  - نمیخوام بعد از طلاق مدیون کسی باشی
، می  کتن

ی
خوام از ایتن که نمیخوام با خونوادت زندگ

، اونقدر قوی که بتوبن از پس  هستی قوی تر بسیی
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 کردن بر بیای... نه ا
ی
ن کمک بخواه تنهاب  زندگ ز حسیر
افتادی نه از حاج بابات، هر وقت تو هر مشکلی گیر

 تا مشکلتو حل 
ی

ی بهم بکی کافیه فقط یه تماس بگیر
 کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

د برای من ش برای حمایتی که بهم میگه تا اباین جمله
 اختیار به گلوم دعوت کرد... داره بغض رو بی 
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حرف نزدم، اجازه ندادم اشکم سقوط کنه تا اون کامل 
 حرفاشو بزنه. 

به هیچ دوستی هم اعتماد نکن حلما، آدما همیشه  -
به ین صرن هاشونو از دوستاشون میخورن، اول به بزرگیی

 و رو پای خودت وایسا. خدا بعدم به خودت اعتماد کن

هاب  زد که حس کردم اینا آخرین حرفجوری حرف می یه
ن که قراره از زبونش بشنوم.   هسیی

روحم اون لحظه از غمی که ساطع شده بود از حرفاش، 
 کرد. ام حس سنگیتن میمتلاشی شد و سینه

من آدم بدی نبودم، از نظر همه مرموزم، پیچیدم،  -
 م فهمید، ولیم که نمیشه حال و احوالمو از چهرهآدمی

واسه تو یکی اینجوری نبودم، همیشه سعی کردم واسه 
و بهیی شدنش بجنگم... نه از خیانت خوشم زندگیمون

مو م که حتی ذهنم قصد فریب دادنمیاد، نه آدمی
 داشته باشه تا بهت خیانت کنم. 

 با بغض گفتم: 

برای منم پیچیده بودی... اونقدر بودی که به جای  -
 ازت داشته باشم. فهمیدنت همیشه یه تصور دیگه 
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 ای زد و گرد سیگارش رو توی یه ظرف پاشید. تک خنده

نگاهش به گردی بود که از سیگارِ منم اونجا فرو ریخت و 
کم کم نگاهش رو به انگشتام دوخت... به دستم و بالا 

 اومد و دوباره به صورتم چسبید. 

ون درسته یه  - اینا رو بهت گفتم تا بهت بگم اون بیر
 بدون امیر 

ی
یل خواهی داشت، اما من همه زندگ

کنم تا مشکلی برات پیش نیاد، تو فراهم میآسایش
، من دیگه   کتن

ی
میتوبن هر طور دلت خواست زندگ

 هات دخالت کنم. حق ندارم تو کاراتو برنامه

 نفسی شبیه آهی از حسرت کشید و ادامه داد: 

، عاشقش بسیی یا  - شاید با یه آدمِ بهیی از من آشنا بسیی
 جدید بسازی حتی بخوای

ی
و بچه دار باهاش یه زندگ

 ...  بسیی

 به پوزخندی با حرص زد و در ادامه جمله
ً
ش که ظاهرا
 سختی به زبونش آورده بود، زیر لب واگویه کرد: 

البته امیدوارم اون روز من زنده نباشم، این بی عرضه  -
سونه که تو با یه مرد دیگه بُر بخوری.   بودنِ خودمو میر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

و از اینکه اون غرقِ این تفکر بشه  ش رو شنیدمواگویه
 ترسیدم... شی    ع گفتم: 

 تصمیمت قطعیه؟ -

 به شعت گفت: 

میتونه نباشه؟ میتونم بازم به زور بندت کنم؟ میتونم  -
پا بذارم رو همه جر و بهت بگم خوب یا بد باید 

بسازی؟ میتونم خودخواه باشم و نفرتِ تو چشماتو 
م، اونم بعد از گندی که ه ن چند روز نادیده بگیر میر

هامون زدیم؟ میتوبن با نفرت باهام پیش پیش خونواده
خونه ن  کتن یا با اکراه تو آشیر

ی
ی؟زندگ ن  م برام غذا بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوشش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن تکون داد، در واقع جو  ابی شش رو با حرص به طرفیر
 های خودش داد: بود که به حرف

، من به خاطر تو دارم غرور و  - نه حلما، نمیتوبن
 . تو به دست بیاریو کنار میذارم تا تو آرامشتعصبم

 سیگارش رو خاموش کرد و با تلچن ادامه داد: 

ها شبیه گل میمونن هرجر بیشیی تو بابام میگه زن -
یش زودتر پژمرده  دستت نگهش داری و محکم بگیر

یشه، اما وقتی به حال خودش بذاریش و بهش م
، هم شاداب و شحال میمونه هم جوونه   کتن

ی
رسیدگ

نه و بهت...  ن  میر

حرفش رو قطع کرد و آبِ دهانش رو همراه با بغضِ 
 پنهانش قورت داد. 

نگاهم روی تکون خوردنِ سیبِ گلوش ثابت موند و اون 
ی گفت که منو آچمز کرد...  ن  توی غفلت من یهوب  چیر
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ط داره حلما خانم، اگه میر  - خوای طلاقت بدم هاب  شی
ط من اجرا بشه.   باید اول شی

 مسخ و گیج بهش گفتم : 

طی ؟ -  چه شی

 عرض می کنم.  -

 منتظر بهش چشم دوختم که گفت: 

 واقعی  -
ی
، یک هفته باهام یه زندگ یک هفته با متن

ن تا حمامِ دونفره... من ازت یه می ی گرفیی ن ، از آشیر کتن
 
ی
می خوام تا تمامِ اون خاطرات بدی که کنار هفته زندگ

هم داشتیم شسته بشه بره، هر وقت رفتی یا هر وقت 
 کنیم. من نبودم فقط به این یه هفته فکر می

ش رو بالا کشید و همزمان پا روی پا با قدرت چونه
انداخت... جدی شدنش ترس به دلم راه داد، اما یه ترس 

بارِ هیجابن برام به ی حرفش یه آبن بود، چرا که وسوسه
 همراه داشت. 

ط طلاقمون اینه، اگه طلاق می -  شی
ی
خوای اول یه زندگ

، منم در  واقعی بهم بده بعد برو... یه هفته در اختیار متن
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اختیارِ تو... در این خونه رو هم به رو هیچکس باز 
 ش استفاده کنیم. کنیم تا از لحظه به لحظهنمی

-  ...  اما تو الان گفتی

 . هیش -

دستش رو بالا گرفت و صحبتم رو شی    ع قطع کرد و 
 جدی گفت: 

کنم تنت تو این یه هفته لباش که من انتخاب می -
، آرایسیی که من دوست دارم انجام میدی، از می کتن

ون مرخصی می ی فقط این جاب  هم تمام کاری بیر گیر
 خودت، هم ذهنت.... 

 ش زد: روی سینه

 پیشِ من.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 ابروهام رو جا خورده بالا دادم که گفت: 

تو هم میتوبن هر انتظاری که داری تو این یه هفته ازم  -
 بخوای من تمام و کمال خودمو در اختیارت میذارم... 

ی خودم با مکتی که کرد سعی کردم جملاتش رو برا
 حلاجی کنم، اما اون دوباره هاج و واجم کرد: 

ن دیگه...  -  آها یه چیر

ن گذاشت و روی صندلی جابجا شد :   پاشو روی زمیر

ی تو این چند روز هیچکدوممون حق نداره گذشته -
اون یکی رو زنده کنه، وقتی خوشحالیم به هم پاتک 

ن جر گفت تو جر گفتی یا نمی زنیم، نمیگیم نوشیر
کرد، تلچن اصلًا نداریم، فقط لذت کاووس چیکار  
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دیم تا این یه هفته خندیم، به هم حال میبریم، میمی
ن  بشه بهشتِ ذهنمون... اگه مواففی ساعتش از همیر

وع میشه.   الان شی

 و گفتم: از ش تعجب و بُهت نیشخندی زدم

 و اگه موافق نباشم؟ -

 طلافی در کار نیست.  -

ذاره و به ندای اونقدر جدی گفت که منو تحت فشار ب
داد گوش ی کوچیکی که توی دلم جولان میاون وسوسه

 بدم. 

؟! بعد از همه این اتفاق
ی
 زندگ

ی
 ها یک هفته زندگ

هامون اونم با مردی که حتی آبروی منو جلوی خونواده
 برد؟! 

به خودم گفتم "تو هم آبروشو بردی، وقتی ریز و درشتِ 
روشو بردی و کاراشو جلوی همه روی دایره ریختی پس آب

 یه جوراب  با هم یر به یر شدیم"

 خب میخوای در موردش فکر کتن ؟ -

نگاهم که کشدار و طولابن شد و زبونم قادر به بیان 
ی نبود، شش رو کج کرد و با تلچن گفت :  ن  چیر
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 در کنار من خیلی سخته با سکوتت می -
ی
 زندگ

ی
خوای بکی

 از طلاق میگذری ؟یا می
ی

 خوای بکی

 فتم: شی    ع و بی فکر گ

 نه نیازی به فکر کردن نیست.  -

 پس؟ -

مکث کوتاهی کردم و به چشمای غمگینش زل زدم... 
ای رو قبول میتونم در ازای طلاقم این پیشنهادِ یه هفته

 خلاص بشم و یا میتونم 
ی
کنم و برای همیشه از این زندگ

یل  ازش بگذرم، در این صورت من دوباره در بندِ امیر
 میمونم. 

 ون دادم: پس شم رو تک

 قبول می کنم.  -

به جای برق خوشحالی لبخند تلچن روی لبش نشست... 
طی رو که با خودخواهی برای  شاید از اینکه پذیرفتم، شی
 پای رفتنه و 

ً
ن شده حلما واقعا طلاق گذاشته و مطمی 
 منتظره تا هر چه زودتر تمومش کنه... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_چهارصدوهشت

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

نگاهی به ساعت مچیش انداخت و لبش رو با تفکر 
گفت مکثش برای پس زدنِ بغضشه... جویید... حسم می

 برای انتخابی که من کردم... 

 نفس بلندی کشید و بدون نگاه به صورتم زمزمه کرد: 

وع امروز چهارشنبه - ست، ساعتش از هشتِ امشب شی
ن ساعت. میشه تا سه  شنبه هفته آینده همیر

 دوباره نفسی گرفت و ادامه داد: 

وع میشه.  - ِ کوتاهمون شی
ی
ن الان زندگ  از همیر
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نگاهش رو توی صورتم بالا کشید و لبخند غیر واقعی زد و 
 دستش رو به سمتم دراز کرد: 

 توافقمون مبارک حلما خانوم.  -

ن بودن، درست مثل  برخلاف لبخندش چشماش غمگیر
 ها و لبخندِ خودم. مچش

 دستم رو میون دستش گذاشتم: 

 برای توافقمون.  -

د... نفسش  شش رو تکون داد و دستم رو محکم فسری
ون داد و گفت : بوی غم می  داد وقتی اونو بیر

 خب عزیزم شام بخوریم.  -

ن ساعت  چشمام پر شدن از اشک... گفته بود از همیر
 مقدمه

ً
وع میشه و ظاهرا ش ش رو با عزیزم گفتنشی

وعش کرد...   شی

 لبخندم رو به سختی حفظ کردم و گفتم: 

و میچینم.  - ن  الان میر

بهم گفت این یه هفته حق نداریم به هم شکوفت بزنیم 
ِ گذشتهو نشانه

 ها بدیم... هاب  از تلچن
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هارو فراموش کردن و توی مثل دو آدمی که آدرس گذشته
 کنیم و از کنار هم بودن

ی
 مکابن با هم مچ شدن فقط زندگ

یم.   لذت بیی

ن خودم رو از اشکام و  ِی چیدنبلند شدم تا به بهانه  میر
 این فضای غم آلود فراری بدم. 

 اون هم بلند شد و آروم گفت: 

 کنم. کمکت می -

ن به حرفاش و توافقمون فکر کردم...  ن چیدنِ میر در حیر
ن هست، نه تنها برای من می دونم این توافق برای همه چیر

ن یا کنار هم غ  ذا خوردن.... چیدنِ میر

میدونم این یه هفته منو تبدیل میکنه به زبن که باید  
ن طور اون در  همه طوره در خدمتِ شوهرم باشه و همیر

 خدمتِ من... 

خدمتِ من شامل عشق دادنه، محبت کردنه، کنار هم 
بودنه و رفتارهای احساش که در نهایت ختم میشن به 

 کنار هم خوابیدن و حتی فراتر از اون... 
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هاب  رو داره که بخاطرشون او  ن ن با این توافق انتظار چیر
توی حرفاش به حمام دونفره اشاره کرد، من قراره چه 

 انتظاری ازش داشته باشم؟

باید در موردشون فکر کنم، همونطور که اون 
هامو مطرح کنم هاشو ازم خواسته باید خواستهخواسته

 ه. تا توی این یه هفته اونم برای من سنگ تموم بذار 

ن گذاشتم صندلی مقابلش  ظرف آبگوشت رو که وسط میر
یل شی    ع گفت:  ن کنار کشیدم، امیر  رو برای نشسیی

-  . ن  بیا کنار من بشیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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و  منو کنار خودش نشوند و ظرفم رو از مقابل برداشت
 جلوی خودم گذاشت. 

وع  لبخندی زد و قبل از دست به کار شدنم، خودش شی
 کرد توی ظرفم تیلیت کردن و همراهش حرف زد: 

رفتم اون بچه که بودم هر وقت خونه مامان بزرگم می -
پرسید جر برات درست کنم میگفتم خدا بیامرز تا می

آبگوشت... دستپختش هم معرکه بود، بعد از فوتش 
ن باریه دیگه هیچ و  قت به این غذا لب نزدم، این اولیر

که می خوام بعد از مرگش آبگوشت بخورم، اونم در 
 کنارِ شما. 

ِ تصنعی ادامه داد: 
 خندید و با شمستی

خوام همیشه یادم بمونه این غذارو فقط کنار دو می -
 عزیز خوردم. 

؟ -  مامان بزرگتو خیلی دوست داشتی

 خیلی...  -
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 کوبه که مخالفت کردم: خواست نخود و گوشت رو ب

ی،ل برای من نکوب.  -  نه امیر

ها دوباره اسمشو به زبون آوردم، از این که بعد از مدت
برقِ خوشحالی توی چشماش نشست و دست از کارش 

 کشید. 

 ظرف گوشت و نخود رو کنارم گذاشت و زبون ریخت : 

چشم، هرجر خانم بگه، خدمت شما هر جور دوست  -
 داری بخور. 

ن خوردن  نگاهم مرتب روی دست دستاش در حیر
چرخید... ساکت بود، درست مثل خودم و مطمئنم می

 اونم غرقِ خیالاتشه... 

 غرقِ خیالابی که بعد از اون یه هفته رو تصور میکنه... 

حرف شم رو ای پیچوند و اونو مقابلم گرفت، بی لقمه
جلو بردم و برای بلعیدنِ لقمه توی دستش دهان باز 

 کردم. 

 چنگش گرفتم، لبخند ریزی زد و گفت:  اونو که از 

 دوس داری تو این مدت با هم بریم سفر؟ -

 م رو بالا دادم : شونه
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 کجا بریم بریم؟  -

خوام یه جاب  که حسابی بهمون خوش بگذره، می -
 و از ذهنت پاک کنم... خاطره اون مسافرت

اگه روزهای خوب بیان، خاطراتِ بد خود به خود از  -
اینجا هم میشه روزهای خوب  ذهن آدم پاک میشن،

 بسازیم مگه نه؟

 گردنش رو کج کرد و با تایید لبخندی زد: 

 البته... چرا که نه.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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های خوبی کنارش دارم، اونو یه "وقتاب  که آرومه و تجربه
 بینم... آل میسِر ایدههم

همسری که فقط حواسش پیشِ منه و بخاطر آرامشِ 
 ده. زندگیمون هر کاری انجام می

اما وقتاب  هم پیش میان که از اون منفورترینِ آدمِ زندگیم 
 سازن. می

شون توی هر ساعت هاست که چهرهاز اون دسته از آدم
 رنگ عوض می

ی
. از زندگ ن  کین

ن چند روز پیش و  قدعلم کردنش جلوی همه و  مثل همیر
 اینکه منو یه زنِ بدکاره نشون داد. 

دلیلش توی این های بی کاریمثل کتک زدنم و پنهان
 چندماه... 

پیشه کنارم یا مثل الان که شبیه یه مردِ جنتلمن و عاشق
 کنه. نشسته و با محبت باهام رفتار می
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ن رو با چه ترفندی خفه هنوز به این فکر می کنم نوشیر
ده تا دست از آبروریزی برای من و پخش کردنِ فیلمم کر 

 برداره؟

ن به ترکیه به این فکر می کنم واقعا تصمیمش برای رفیی
هموبن بود که گفت مدارکش اونجان، یا قصد داشت 

ن باشه؟  همسفرِ نوشیر

، هنوز توی زندگیشه یا توی گذشته ن ها اصلا نوشیر
یل با تمام خاطراتش اونو کن ار مدفون شده و امیر

 گذاشته؟

ها هنوز توی ذهنم مجهول بودن و ظاهرا قراره این سوال
بعد از پایانِ این هفت روز، همینطور مجهول شده بافی 

 برای همیشه تموم بشه. 
ی
 بمونن و این زندگ

پیکر بودن که های توی ذهنم اونقدر بزرگ و غولکاش
ن و افسوس خوردنِ مجدد نداشتم.   توابن برای کاش گفیی

هارو پاره کنم و تم، منم مثل اون ورقِ گذشتهتصمیم گرف
 دور بندازمشون."
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با آرامش کنار هم شام خوردیم و بعد از اون با کمک هم 
ن کارها با هم حرف  خونه رو مرتب کردیم و در حیر ن آشیر

 زدیم. 

یل در مورد برنامه م پرسید و من با سنگدلی های آیندهامیر
دم و در مورد رسوننویدِ روزهای خوشم رو به گوشش می

 زدم. هام باهاش حرف میبرنامه

 وقتی گفتم: 

مو ادامه بدم، با کسی دوست تصمیم دارم کار تو آتلیه -
ن کنم، حتی نشم، محدودیت رفتاری واسه آدم ها تعییر

م کم رنگ کنم ولی بیشیی از همه مو با خونوادهارتباط
ن نزدیک بشم... می  خوام به حسیر

ظاهرا از حرفم خوشش  چیتن به ابروهاش داد و  اون
 نیومد. 

 توجیهش کرد: 

ه و  - اون برادرمه، هرچقدرم حاج بابا روشو ازم بگیر
ی به  ه... هر دخیی ن نمیتونه نادیدم بگیر لعنتم کنه حسیر
ن همیشه  حمایتِ برادرش نیاز داره، منم می خوام حسیر
 .  پشتم باشه... همونطور که تو پشت ماهک میموبن
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 لبخندی زد و گفت: 

ن  -  با هم فرق داریم، من اگه ماهک صدبارم من و حسیر
ن بخوره ازش رو بر نمیگردونم، کنارش  اشتباه کنه و زمیر

 وایمیستم و کاری می کنم به خودش بیاد. 

ن هیچوقت با هم مشکلی نداشتیم، همیشه با  - منو حسیر
امِ همدیگه رو داشتیم، ولی تو  هم خوب بودیم، احیی

تی توش موج ای بزرگ شدیم که تبعیضِ جنسیخونواده
، زنمی ن امِ خاصی داشیی ها هم یه زد... مردها یه احیی

ام دیگه...   احیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدویازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی رو زیر شیر آب گرفتم و ادامه دادم:   کیی

دخیی حق مثلًا تو خونه ما همیشه حرف این بود،  -
ون باشه، حق نداره بدون اجازه ما  نداره تا دیر وقت بیر

ون، تنهاب  بره خرید، بره مهموبن یا  از خونه بره بیر
ن آزاد بودن...  خیلی کارهای دیگه... اما واسه حسیر

گفت دخیی باید مطیع پدر و برادرش باشه، حاج بابا می
چون من ناموس بودم اونا باید کارای منو اداره 

دن... مثلًا اگه مشکلی تو خونمون پیش میومد کر می
گرفت، فکر حاج بابا هیچ وقت از مامانم مشورت نمی

کرد مسائل مربوط به خونه همش باید با تفکر و می
و خودش به تنهاب  ذهنِ خودش پیش برن، مشکلات

کرد، چون به درایتِ مامان شک داشت... حل می
سید اگه با نظرِ مامان پیش بره مش کلش حتی مییی

ن میبزرگیی بشه... بیشیی وقت گفت منو ها به حسیر
ه یا کارامو انجام بده...   اینور اونور بیی
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آه تلچن از اعماق وجودم شچشمه گرفت و با حسرت 
 ادامه دادم: 

تا وقتی خودم کار پیدا نکردم و مستقل نشدم زورشون  -
بود تا همیشه بالا شم بود... همیشه باید یکی همراهم می

ن باری که  ه اولیر کارمو هندل کنه... هیچ وقت یادم نمیر
ون تا با دوستام برم خرید، بخاطر  یواشکی از خونه زدم بیر
آرایشم حاج بابا بهم سیلی زد، گفت میخوای اعتبار و 

ی... واقعا اعتبار و مو جلو درو همسایهعزت ها بیی
 رفت؟عزتشون با آرایشِ من زیر سوال می

های افراطی نشات  کهنه و اخلاقهمه اینا از ذهنِ  -
ن حلما، بابا و مامانِ منم هردو مذهتی  ن میگیر ام، هردو رفیی

ه، یه محله و فامیل بهشون
ّ
گن حاجی و می مک
خانوم، اما هیچوقت سعی نکردن به منو ماهک حاج

ِ جدید و امروزیِ 
ی
ن... ما یه جوراب  زندگ سخت بگیر

ِ خودش
ی
ون رو... چرا تا خودمونو داشتیم، اونا هم زندگ

ها بابا منو قبل از اینکه بیست سالم بشه بیشیی وقت
کشوند تو حیاط کنار حوضِ کوچیکِ خونمون، تو می

زد تا راه های پدرونه باهام حرف میقالبِ نصیحت
 
ی
کردن رو بهم نشون بده... تا بهم بفهمونه درست زندگ
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 کنم تا کسی اونارو 
ی
وقتی بزرگ شدم باید چطوری زندگ

ِ ت
ی
ف و لعنت نکنه... هیچ وقت سعی نکرد تو زندگ

گفت یه کاری نکن خصوصیم دخالت کنه، فقط بهم می
که وقتی خواستی از در خونه بیای داخل، نتوبن تو چشمِ 
... اینو من همیشه آویزه گوشم کردم و هیچ  بقیه نگاه کتن
 
ی
منده نبودم... منم زندگ وقتم بابت کارهاب  که کردم شی

تم، بدون گناه یا کار اشتباهی... امشبم خصوصیمو داش
ها شاید با خواست بگه بعصین گرهاگه اینجا بود فقط می

اندیشه یه نفر باز نشن، باید چند نفر دست به دست 
خوای یه هم بدن تا اون گره باز بشه... مثل وقتی که می

ن سنگ بزرگ و جابجا کتن اگه چند نفر بیان کمکت کین
.   تر میتوبن جابجاشراحت  کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدودوازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل، هم زهراخانم هم  - من عاشق مامان باباتم امیر
بابات، هیچ وقت در حقم بدی نکردن، حتی با اینکه 
وب خوردم و  فهمیدن من اونشب تو مهموبن مسری

ی به روم نیاوردن، تو دستگیر شدم...  ن هیچوقت چیر
ن تا طرفِ تورو... زهرا  بیشیی موارد هم طرفِ منو داشیی
خانم بارها جلوی خودم بهت گفت به حلما سخت 
 
ی
، یا تشویقم کرد یه زنِ مستقل باشم تا اگه زندگ نگیر

ن شد و قِروفِرشو بهم نشون داد بتونم از پسِ  بالا و پاییر
همه جر بسته به فرهنگ زندگیم بر بیام... به قول تو 

میشن... مامانم  و تفکریه که آدما باهاش بزرگ
مهربونه، دلسوزه، غمخواره، اما اونم زن حاج بابامه... 

 رو داده دست حاج دستش بسته
ی
ست، زور زندگ

بابام... هر جر اون بریزه مامانم جمع میکنه، مثل 
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ه دکیی زنان تا  همون روزی که حاج بابا گفت منو بیی
ن   م... کره بشه هنوز با مطمی 

منده ن گرفتم و نگاهم بی شی اراده از مرورِ حال شم رو پاییر
 اون خاطره رنگ غم گرفت... 

ن گفته بود حرفن از تلچن  های گذشته نزنیم اما همیر
، یه دنیای پر از تلچن 

ی
یل و این زندگ ها بودن که از منو امیر

، پس نمیتونم نادیده ن م. عقده ساخیی  شون بگیر

 

تم اومد... نگاهم رو که بالا کشیدم بازوهام رو به سم
 . ن  گرفت و چشماش طرج از مهر و عطوفت گرفیی

ی نداره، حاج بابات جوّ خونتونو  - مامانت تقصیر
اینجوری ساخته که اونم واسه حفظ زندگیش مجبور 

 باشه در مقابلش کوتاه بیاد. 

شم رو بغض آلود تکون دادم... هر فصل از زندگیم رو 
ها و منو مجبور ش میشه این بغضکنم نتیجهکه باز می

ن از ته دل آه بکشم. می  کین

 فکر کنم اون خاطره خیلی بهت آسیب زده درسته؟ -
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اشاره کرد به همون روزی که حاج بابا با جدیت مامان رو 
ه.   مجبور کرد منو پیش دکیی زنان بیی

خیلی... حتی رفتار چند روز پیشش انقدر اذیتم نکرد  -
ذیت شدم... باهمه اختلافابی که تو روز اکه اون

خونمون بود من همیشه عزیزِ حاج بابام بودم، خیلی 
ارو ازش میبینم اذیتم  ن دوسَم داشت، اینکه این چیر

 میکنه... 

هام بازوهام رو فشار داد و دستش رو برای زدودنِ اشک
 جلو آورد... 

 با ش انگشتش اشکم رو گرفت و آروم گفت: 

ی نگیم؟رد گذشتهمگه قرار نبود در مو  - ن  ها چیر

یلخوام... میمی - خوام فراموششون ... میخوام نگم امیر
کسیم بیشیی گذره بی کنم اما نمیتونم... هر روز که می

ِ اون خونواده 
خودشو نشون میده... من به عنوان دخیی

خواستم... همه ترکم کردن، همه بهم پشت کردن حامی می
 نن
ً
، انگار واقعا ن گم براشون، در حالی که من و ازم گذشیی

کار خطاب  انجام ندادم... وقتی خودم به گذشته فکر 
 بینم مقصر اصلی اون اشتباهاتم... کنم میمی

 آروم کشیدم توی بغلش و حرفام ناتموم موندن... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

ده ن  #پارت_چهارصدوسیر

وند  #نوشته_مریم_پیر

 لسا۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

م گرفت... آروم اختیار گریهش افتاد و بی شم روی سینه
 گفت: 

تقصیر من بود، نباید اون روز در موردت به حاج بابات  -
 گفتم، من باعث شدم نگاه اونا بد بشه... می

ها و تلنگر زدن به وجدانش باعث این شزنش کردن
ه... ی مملو از غصهنمیشه سینه  م آروم بگیر
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یجه موندن و نتیجه این شده که منو این نتهمه اینا بی 
آدم از هم جدا بشیم و دنیای جدیدی برای خودمون 

 بسازیم... 

 روی کمرم رو آروم نوازش کرد و گفت: 

تا تو چاب  بریزی بیای منم یه فیلم باحال میذارم با هم  -
 ببینیم، خوبه ؟

توی آغوشش ش تکون دادم و بوی تنش با تمام 
توی ذهنم کاشته، به  خصوصیاتِ خوب و بدی که

 هام نفوذ کرد... ریه

 حتی وقتی ازش فاصله گرفتم مشامم پر بود از بوی اون... 

 قبل از اینکه بره پرسید: 

خوام دان کنم، ت تو ژانرِ فیلم چیه؟ میراستی سلیقه -
 اگه بازیگر خاصی هم مد نظرت هست بگو. 

ی دوست دارم، بازیگر من بیشیی فیلم - ن های تخیلی فانیی
 مم "جابن دپه."مورد علاقه

 

 

** 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوچهارده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی فرمالیته بود تا در کنار فیلم دیدنمون کنار هم یه بهونه
نِ هم وقت بگذرونیم... تمام اون ساعت ها من نگاه سنگیر

 کردم... م حس مییل رو روی خود

دیدم اما چهاردنگ حواسم به اون بود به ظاهر فیلم می
 کشید. که هر لحظه پشت بند نگاهش آه عمیفی می

انه منتظر اون لحظهبا اینکه بی   م تا ازش جدا بشم،صیی
. های قلبم از درکش، حس سنگیتن میگوشهاما گوشه ن  کین
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ی روی قلبم نشسته و وزنِ سنگیتن داره ن  . انگار چیر

وقتی در آخرین لحظه نگاهش کردم، نه چشماشو ازم 
 دری    غ کرد، نه آه سنگینش رو... 

 تر کرد. دست دورِ گردنم انداخت و منو به خودش نزدیک

دغدغه گرمای یه روزی حسرتِ اینو داشتم راحت و بی 
 ش رو لمس کنم. سینه

خودمو توی آغوشش بندازم و حتی در قید این نباشم 
. هام قراره باستخون ن ِ اون بشکین

ی
ن عضلاتِ سنکی  یر

ش دارم، نه قلبم میتکاما حالا که به تک تازه شون دسیی
 کنه. و نه حسی درونم غوغا می

 ش نگه داشتم. خودم رو نزدیکش و چسبیده به سینه

ی باشه من با دل و جون بهش چنگ  ن توافق ش هر چیر
یل، خلاص کنه. می  ندازم، تا منو از دربند بودنِ امیر

 شم گفت : کنار گو 

 روزی که اومدم خواستگاریت اصلا بهت علاقه -
نداشتم، فقط ازت خوشم میومد، اما وقتی آوردمت 

، حس کردم زندگیم یه رنگ و روی تازه تو این خونه
 گرفته، انگار به روزهام رنگ پاشیدی، زندگیم متفاوت
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شد، با تو جون گرفت، با تو حس گرفت، دلِ خودمم 
  کم کم بهت وصل شد، به

ی
هات، به نگاهت، سادگ

ی ذوق میلبخند  ن کردی، بکر هات، وقتاب  که برای چیر
 اون پیلهشیلهبودنت، بی 

ی
ایت، بهم یاد دادی زندگ

ی نبوده که من کنارِ اون زنِ دیوونه تجربه کردم،  ن چیر
م گم کردم، من خودِ بهم فهموندی خودمو تو گذشته
ی، دوباره دونم وقتی بر واقعیمو کنار تو پیدا کردم، می

 بازه. دنیام رنگ می

 هیچر نگفتم... نه شد شدم... نه گرم... 

یل کدر شدن... نه حرفاش باعث  احساساتم از امیر
شن، نه رفتارش که امید داره منو از پوست انداختنم می

ون بکشه.   بیر
ی

 این دوگانکی

های قلبش رو از روی دوباره آه کشید و من صدای تپش
 ش شنیدم... سینه

م به خودم حکم کنم این قلب بخاطر من داره نخواست
 لرزه. می

اف  نخواستم حکم کنم، اون الان به دوست داشتنم اعیی
 کرده... 
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زنه، باهاش آدمی که عاشق باشه معشوقش رو کتک نمی
 کنه. بدرفتاری نمی

اف می ِ کثیفِ گذشتهاگه اعیی
ی
ش دور کنه من اونو از زندگ
ِ جدید و انسا

ی
بن دادم، باید شبیهش کردم و بهش یه زندگ

ن باهام رفتار رو به من پس می داد، نه اینکه مثل نوشیر
 کنه. 

 با اون زن ذهنم می
ی
... زندگ ن گه اونم مریضه، مثل نوشیر

ازش یه مریضِ روابن ساخته که دیدگاهش نسبت به 
 های دیگه عوض شده... آدم

تونه منو هم تبدیل کنه به کسی شبیه کرد میشاید فکر می
 ، ن ِ گذشتهنوشیر

ی
ش رو روی دورِ تکرار بذاره، اما تا زندگ

وقتی دید حلمای ساده، دنیاش هم مثل خودش ساده و 
ست ازم ناامید شد و فهمید دو نفر با پیلهشیلهبی 

های ضدونقیض، دو رفتارهای متفاوت و شخصیت
اک ندارن، نمی تونن نفری که توی هیچر با هم وجه اشیی

ن و خوش ب  کین
ی
 اشن. کنار هم زندگ

خوام که شبیه خودم آروم و مهربون باشه، من یه مرد می
سازش داشته باشه و رفتارهاش مطابق رفتارِ خودم باشن 

ه، از و اون یه زن می هاش لذت بیی خواد تا از تحقیر
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ه و از رفتارهای شکنجه هاش به وجد بیاد و انرژی بگیر
ش با هیجان استقبال کنه. خشونت ن  آمیر

بودیم، اون شبیه آبِ راکد بود و من ی تنِ هم نما وصله
شبیه ماهی که راه دریارو گم کردم و به مقصدِ اون منتهی 

 شدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوپونزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن  سکوتم رو نشسکتم، در واقع دیگه حرفن برای گفیی
 نداشتم. 
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 هم تمام شد... فیلم 

ها خوراکی مون شد شدن و ظرفنخوردههای دستچاب  
ن بودن.   همچنان روی میر

تابم و همینطور گذر از گوشیم و لپرفتم توی اتاق و بی 
 ظاهرم خودم رو روی تخت انداختم. 

ساعتی که همراه بود با فکر ساعت غلت زدم، یکیک
یل و رفتارش.   کردن در مورد امیر

شم و ن مجذوبِ رفتارهای جدیدش میکنه مفکر می
 کنم؟خوش میدوباره بهش دل

ش ندارم، اما آدمی مثل اون، اول باید از کاری به گذشته
ون میگذشته اومد، ذهنش رو بازسازی می کرد و ش بیر

ون می ِ تمام سموماتش رو بیر
ی
ریخت، بعد برای زندگ

 کرد. آلش اقدام میجدید و ایده

ضورش رو توی اتاق، همراه با بوی درِ اتاق باز شد... ح
 شامپویِ بدنش حس کردم. 

دونستم امشب وارد این اتاق میشه، از مکتی که برای می
ه. اومدن کرد، حتی فهمیدم داره دوش می  گیر
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ش رو به طرف های آهستهدر رو آروم بست و قدم
 تخت برداشت. 

ِ وزنش فرو رفت و اون آروم زیر 
کمی بعد تخت از سنگیتن

 زید. لحاف خ

انتهاب  از قبل براش جا باز کرده بودم، خودمم گوشه
تخت رو اشغال گرفتم و صورتم رو در جهت مخالفش 

 پیچیده بودم. 

 

شد گرمای تنش و بوی خوبی که ازش به سمتم اشاعه می
نِ چشمام، نادیده گرفتم. 

 رو، با بسیی

 تر میشه... ولی حس کردم اون گرما داره بهم نزدیک

قبض شد و نوکِ انگشتام از حضورِ آنیش تنم بی اراده من
 پشت شم، شِ شدن. 

هاش رو که پشت گردنم حس کردم، گرمای نفس
ن شدن و قلبم محکم کوبید. نفس  هام سنگیر

 دستش خیلی آروم از زیرِ شم عبور کرد. 

هیج واکنسیی نشون ندادم، اما دلم به حالِ خودم 
 سوخت. 
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ر بار اون بهم ای که هقدر عقدهای شدم، اونآدمِ عقده
ه و دلم میاراده بغضم مینزدیک میشه، بی  خواد با گیر

 صدای بلندی بغضم رو بشکنم و به خودم بگم: 

ن این همه آدم چرا هیشکی  "خیلی بدبختی حلما، بیر
ت، نه دوستت و نه حتی دوسِت نداره؟ نه خانواده

 شوهرت"

ون ریختم تا اون از حال و هوام ش  نفسم رو محکم بیر
 ره... درنیا

ن که دلم میگاهی این افکار بقدری عصبیم می خواد کین
هارو نثار آدم بدترین ن هاب  کنم که روحمو با جنایتشون چیر

 زخمی کردن. 

تر اختیار گندهپشت گردنم رو که بوسید، اون بغض بی 
 شد... 

اون یکی دستش رو مثل اختاپوس دور تنم گذاشت و 
 جسمم رو محکم در برگرفت... 

 دا در خودش شکست. صجسمم بی 

هارو تاب شد اون دقیقهاما تنها یک تلنگر باعث می
 بیارم... 
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 مون""توافقِ احمقانه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوشانزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

خورم جنونم از من اگه بخاطر توافقمون نبود، قسم می
یل زبن می رو از روی این تخت و این اتاق،  ساخت که امیر

ون می کردم تا اون بفهمه جر به شِ روح و با قدرت بیر
 روانِ حلما آورده... 

چه دردهاب  به حلما داده که حلما حتی از زن بودنِ 
ار شده.  ن  خودش بیر
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ش گردنم رو دوباره بوسید و مکث کرد... جای بوسه
 روی پوستم سوخت... 

 وخت و من لام تا کام دم نزدم. قلبم هم س

دستش رو از روی شکمم حرکت داد، نوازش گونه، بالا 
ن رفت و باز هم گردنم رو بوسید.   رفت، پاییر

نِ دلم از احساش که بخاطر نوازش 
ِ قیلی ویلِی رفیی

چاشتن
کرد، همراه با نفرتم، رنگ دستش روی بدنم ایجاد می

 گرفت. 

ت رو هم با ی تیدستش در حیتن که بالا رفت لبه سری
 خودش بالا کشید. 

حرکتش طوری بود که وانمود کنه ناخواسته از حالت 
نوازشش بالا رفته، ولی من فهمیدم کارش عمدی بود و 

ی نگم. باز هم لب ن  هام رو به هم چفت کردم تا چیر

پچش رو کنار گوشم پوستِ شکمم رو که نوازش کرد، پچ
 ش داد: 

 میشه برگردی صورتت طرفِ من باشه؟ -

با کمی مکث کاری که ازم خواست رو انجام دادم و به 
 طرفش پیچیدم. 
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ش واضح نبود ولی اون انگار برقِ توی تاریکی چهره
های منو دید که دستش ثابت موند روی پهلوم و اشک

 نوچِ عصتی زد. 

ه ش، بغضِ من کش پیدا کرد، اون وسط از نگاه خیر
کرد و تا   هام رو به هق هق تبدیلم رو لرزوند، نفسچونه

 دوباره نوچ کرد و گفت : 

خدا منو لعنت کنه... خدا لعنتم کنه حلما، چرا گریه  -
؟می  کتن

 یهوب  شکست و با درد زدم زیر گریه... 

د و با اندوه زمزمه کرد: شم رو محکم به سینه  ش فسری

تونم خوشحالت کنم... چرا اینقدر بهت غم چرا نمی -
 ....  دادم که نتوبن خوشحال باشی

رو نوازش داد، موهام رو نوازش کرد، بوسیدم،  کمرم
ن حرف هاش و باهام حرف زد تا منو آروم کنه و بیر

ی که بهم دلگرمی داد این بود: زمزمه ن  هاش تنها چیر

کشم حلما، به جای " تورو خدا گریه نکن من عذاب می
 گریه کردن باهام حرف بزن"
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ش حسابی اشک ریختم تا آروم شدم و تنها روی سینه
 هقِ ریزی به جا موند. ری از هقاث

کرد و نازم دستش هنوز دورابن روی کمرم حرکت می
 داد... می

؟نمی -  خوای باهام حرف بزبن

 جر بگم؟ -

خواد تا صبح با هم هر جر دوس داری بگو... دلم می -
 حرف بزنیم. 

 حرفن ندارم.  -

 ای زد و روی موهام رو بوسید. تک خنده

ن دارن. ها همیشه مگه میشه، زن -  حرف واسه گفیی

ِ کم حرفن  -
ام... تو که باید تا الان اینو من معمولا دخیی
 .  فهمیده باشی

همیشه آروم و کم حرف بودی، یا از وقتی زنم شدی  -
 نطقت بسته شد؟

 دونم... شاید... نمی -
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هام رو با ش فاصله داد و اشکشم رو از روی سینه
 زمزمه کرد:  دستِ بزرگش از روی صورتم پاک کرد و ریز 

ِ مهربونِ من...  -
 خوشگلِ من... دخیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی از راه نای تا گلوم هجوم آورد...  ن  چیر

ای کوتاه بستم و لب به هم دوختم و چشمام رو لحظه
 باز کردم. 
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ِ خوش
گلش بودم؟ اگه بودم چرا اینقدر آزارم من دخیی
 داد؟

 م چسبوند. ی گرمش رو به سینهکمی جلوتر اومد و سینه

ش بودم و داشتم برای خودم هنوز توی آمپاسِ جمله
م از کردم، که به یکباره گونهبارها و بارها بالا پایینش می

 های نرم و داغش سوخت. لمسِ لب

گه قصد نداره چشمام رو بستم و متوجه شدم اون دی
 شش رو عقب بکشه... 

 هاش رو نگه داشت و حرف زد: م لبروی پوستِ گونه

؟دلت ازم پره که همش گریه می -  کتن

 جوابم تلخ و سوزنده بود: 

 نباید باشه؟ -

ن عجیتی گفت :   آهی کشید و برخلافِ تصورم چیر

منم دلم ازت پره، ولی دوس دارم به جای گریه کردن  -
 باهات حرف بزنم... 

کردم این جمله رو از روی خباثت و شوجن گفته، اما   فکر 
 ظاهرا اونم دلش پر بود، که گفت: 
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ها ازت انتظار داشتم که تو خیلی وقت - ن ها، خیلی چیر
 شدی. راحت از روشون رد می

؟ -  جر

قبول کن توام هیچ تلاشی تو بهیی شدنِ زندگیمون  -
نکردی حلما... همیشه درصدد این بودی ازم جدا بسیی 

ِ خودت، در حالی بری
ی
که زندگیت کنار من دنبال زندگ

تونست بهیی باشه... اگه هردومون دست به دستِ هم می
 کردیم. دادیم و به هم اعتماد میمی

 پوزخندی زدم و گفتم: 

 ها حرف نزنیم ! مگه نگفتی در مورد گذشته -

م ریخت و اونجارو به آتیش نفسش رو محکم روی گونه
 کشید: 

آینده برات بگم... اینکه وقتی از هم  خوای در مورد می -
 و کجا برم؟خوام چیکار کنمجدا شدیم من می

صدای قورت دادنِ آب دهانش رو واضح شنیدم... 
 ظاهرا همونطور که من هنوز بغض دارم اونم بغض داره. 

ی گفته باشم، فقط پرسیدم:  ن  برای اینکه چیر

؟چیکار می -  خوای بکتن
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ن و صورتشلب ن رفیی توی گودی گردنم  هاش کمی پاییر
 نشست... 

گردنم رو بوسید و دمِ عمیفی از پوستِ بدنم گرفت... 
های درونم، لبم رو مورمورم شد و برای تناقضِ حس

 محکم گزیدم تا از این حس فرار کنم. 

 خوام برم ترکیه. می -

حرکت و منگ شدم... آه کشیدنم در جا یخ زدم... بی 
اراده و آبن بود... اراده بود... تیر کشیدنِ قلبم هم بی بی 

 اراده بود: حتی سوالی که ازش پرسیدم هم بی 

ن بری؟می -  خوای با نوشیر

 نه.  -

 کنه... حتما بعد طلاق،  اونم که قراره بره ترکیه -
ی
زندگ

 می
ی
ی با اون زندگ ... بهرحال هم تو دوسش داری، میر کتن

هم اون خودشو به آب و آتیش زد تا دوباره بدستت 
 ه عشقِ سابقت... بیاره، راحت ب

 تونه بره ترکیه. اون نمی -

سوالش به فکر فرو بردم و چشمام رو ناخواسته تنگ 
 کردم. 
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 چرا؟ -

 براش یه پرونده باز کردم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهیجده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

گرفت... چه حرفا... چه قدر   پوزخند عمیفی توی دلم جا 
 عجیب غریب. 

یم، اونم راهِی زندان میشه.  -  وقتی از هم طلاق بگیر
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ن شدن و چشمام با اسم زندان رو که آورد شاخک هام تیر
ت گشاد شدن.   حیر

؟ -  زندان برای جر

ون داد و لحظه  ای سکوت کرد... نفسش رو بیر

دل توی دلم نبود بشنوم منظورش جر بوده... شایدم 
ده تا فکر نکنم اون قراره با عشقِ منو بازی میداره 

شکستگیم، خیال از منو دلسابقش یه عمر بره ترکیه و بی 
 کنه. 

ی
 در کنار اون به خوشی زندگ

ِ من و با یه خروار سوالِ توی  بالاخره توی بهت و گیچی
 ذهنم، سکوتش رو با این جمله شکست: 

 به جرم قتلِ همسرش.  -

م برد و دست و پاهامم از ذهنم به آبن هنگ کرد و مات
 حرفش یخ زدن. 

ه زنِ وپنج سالش بود که باهاش آشنا شدم... یبیست -
ن بود... همیشه ته نگاهش یه حسی  شخورده و غمگیر
ی فرار  ن ی که بهم بفهمونه داره از یه چیر ن داشت، یه چیر

ن رابطهمی مون وقتی دیدم انتظار کنه... تو اولیر
 دم مریضه، روانشرفتارهای نامعقول ازم داره، فهمی
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ش بودم تا بفهمم آسیب دیده بود... من دنبال ریشه
این از کجای بچگیش ریشه کرده تا الان همراهش 
ی فراتر از اینا بود...  ن  بوده، ولی ظاهرا قصه یه چیر

اومد... هیچ اونقدر شوکه بودم که هیچر به زبونم نمی
 حرفن و ترجیح دادم فقط گوش بدم. 

ی بینمون تعلل سکوتِ آزاردهنده دوباره با کمی مکث و 
 رو شکست: 

ِ اسلحه بوده، یه بیمارِ روابن و  -
شوهرش قاچافی

ن... سادیسمی، از اینا که خشونت می دن تا لذت بیی
و شش پیاده اون همه این رفتارهای خشونت ن آمیر

فت داشته که نوشینم می کرده و ظاهرا اونقدر پیسری
 شبیه خودش کرد... 

ی در  ِ نفسگیر
که دستش روی پهلوم حرکت حالی با تلچن
 کرد ادامه داد: می

ن بار که تو رابطه ازم خواست کتکش بزنم، از  - اولیر
خواستم ازش جدا بشم، به خودم خودم بدم اومد، می
ست، بموبن تورو هم بیچاره گفتم این زن دیوونه

، اما حسِ می کنه، آخرش مثل خودش دیوونه میسیی
 ی پر از اشکال. ترحم پامو سفت کرد تو اون رابطه
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 اِهمی کرد تا راه گلوش رو باز کنه: 

گفت به شوهرم عادت کرده بودم، به رفتارهاش، به می -
هاش و خشونت هاب  خلق و خویِ روانیش، به تحقیر

نِ دوزِ 
که طی رابطه باهاش داشته، اما انگار با بالارفیی

بیماریش کم کم ازش خسته میشه، رفتارهای اون که 
 ترسه... ازش میبدتر میشن، اینم 

یل... وقتی گفت فکرم شی    ع رفت به سمت اسلحه ی امیر
کارِ شوهرش قاچاقِ اسلحه بوده، تنها اون اسلحه به 

گفت حتما با موضوغ که داره خاطرم اومد و حسم می
 ربط نیست. کنه بی تعریف می

شون دیگه نتونسته تحمل بهم گفت تو آخرین رابطه -
ِ نوک ت

و تو بدنش نداشته، وقتی با کنه... تحمل یه شی ن یر
کنه اونم وحشیانه کتکش زده، شوهرش مخالفت می

نِ احمقم آخرش کار دست  ششو تو دیوار کوبیده، نوشیر
 خودش داد... 

 شوهرشو با جر کشت؟ -

خواستم بفهمم به نفس بریده و با هیجان پرسیدم... می
 اون اسلحه ربط داره یا نه؟

 با اسلحه.  -
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ب ته دلم خالی شد و ق سم، به صرن ی بیر ن بل از اینکه چیر
 گفت: 

شب شوهرشو با ای که پیشِ منه... اونهمون اسلحه -
شت... بهم گفت توی ویلای کوهستابن 

ُ
اون اسلحه ک

هم نتونست بفهمه اون به شوهرش بودن، هیچکس
 شلیک کرده. 

 وای خدای من...  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونوزده

ون  د#نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ش گرفت و های منقطعِ من خندهاز هیجان و نفس
 گفت: 

 چته؟ ترسیدی؟ -

؟ اصلا،  - تو... تو با این زنِ دیوونه پنج سال رابطه داشتی
 ش چرا باید پیش تو باشه؟اسلحه

ازش دزدیدمش، چون بهش اعتماد نداشتم... البته  -
 اشتم. واسه آتو ورش د

 توی شوکم خندید و گفت : 

ی حساب کتاب رفتم اون شتی بود که به بهونه -
 ش؟خونه

 هام ادا شد. م به زور از پشت لبهومِ خفه

کنم بل وقتی گفت از حلما فیلم گرفتم، میام ال می -
کنم، اسلحه رو یواشکی از گاوصندوقش برداشتم می

رن، بهش گوزیاش دارن بالا میاومدم... وقتی دیدم گنده
م اسلحهو میگفتم یا فیلم دم، تو تحویل پلیس میدی یا میر

... شتی که  میگم که قبلا با این اسلحه شوهرتو کشتی
و آوردم اینجا و روش اسلحه کشیدم، کاووسِ جاکش

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

خواستم بره یه راست بذاره کفِ دستش، بفهمه فقط می
ن  تونمتا کجاها می  پیش برم... پاش بیفته خودشو هم زمیر

 زنم. می

گفتی اون اسلحه مالِ خودته، گفتی مجوز تو... تو  -
ت داره... بهم دروغ گفتی تا یه وقت حرفن از اسلحه

 نزنم؟

 پسش زدم و با عصبانیت گفتم: 

زدم هم تو بیچاره ت میاگه تو دادگاه حرفن از اسلحه -
... من می دونستم یه جای کار داره  ن می شدی هم نوشیر

. داری دروغ میدونستم لنگه، میمی
ی
 گ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 و گرفت... با عصبانیت کنارش زدم: دستام

 ولم کن...  -

حلما، یه دقه گوش کن... من اینارو نگفتم که تو عصتی  -
... گفتم ای بینمون تا ناگفته بسیی و یه برداشتِ دیگه کتن
گفتم تو عصبانیتت نمونده باشه... اگه اون روز بهت می

دادی... من که الان با طلاق رفتی کار دستمون میمی
دادنت راه اومدم، دادگاه بفهمه یا نفهمه دیگه چه فرفی 

، اوگ، من خواستهداره... مگه نمی تو خوای جدا بسیی
 خوای؟دم، دیگه جر میانجام می

... چرا نگفتی مالِ  تو  - همه این مدت بهم دروغ گفتی
ست، . چرا نرفتی تحویلش بدی.. اون زن دیوونهنوشینه.. 

 شو نگه داشتی که جر بشه؟قاتله، اسلحه

 شی تا حرف بزنم؟آروم می -

 پوزخندی زدم و گفتم: 
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... هم تو هم اون عجوزه - ی قاتل... واقعا که هیولاب 
... من ن و بگو وسط چه آدماب  گیر شما جفتتون هیولاییر

 افتادم. 

حلما جان، قربونت برم، مگه قرار نبود با آرامش پیش  -
 بریم؟

ن آتو میآرامش؟ می - و به خاک تونم جفتتوندوبن با همیر
 سیاه بنشونم؟

لوک  - خیله خب حالا، نصف شب واسه من شده شی
خوام تمومش کنم... اگه این مدتم هلمز... من خودم می

و از رازش نگفتم، دلم به حالش یگر گذاشتمدندون رو ج
ش اینجوری بیچاره و خواستم ته قصهسوخت... نمیمی

بینم زندگیمو بخاطر کارای اون بدبخت بشه، اما وقتی می
م.... تمام وجودم پر دم، آتیش میدارم از دست می گیر

خوام بزدل خوام تلافن کنم... میشده از نفرت و کینه، می
م پا بذارم... تورو ازم گرفت... زندگیمو ازم بشم رو وجدان

های . با رفتارهاش، با خودخواهیاش، تماسگرفت.. 
های چرت و پرتش باعث شد بینمون بیخودیش، حرف

کدورت و نفرت پیش بیاد، تو بری من دیگه ازش 
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م لوش مینمی دم... گذرم... بخاطر اینا هم که شده میر
 زندگیشو ببازه.  حالا که دارم می بازم، اونم باید 

 بود؟  -
ی

پس اینکه بهت خیانت کرده یه دروغِ ساختکی
ن این مخفن کاریارو  اصل ماجرا اینه که هر دوتون داشتیر

 کردین؟می

سکوت کرد... همینه... توی این زمینه هم بهم دروغ 
 گفت. 

ون می و ترک کرد چوناون زن خواست از منجلابش بیر
 ایِ خیانت راحت کرد. بیاد و این کار رو با دروغ و افیی 

 گفتم : با بغض و نفرت و از ته دل با دل
ی

 شکستکی

 ازتون متنفرم.  -

 دونم... می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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روی دستام رو که تا الان میون دستش اسیر بودن، بوسه 
 گفت: زد و  

 دونم عزیزم. می -

-  ِ
ی
هم از تو، هم اون روابن که جفتِ خودشو کشت، زندگ

 مارو هم ویرون کرد. 

باز هم به دستام بوسه زد و در اوج بدبختی و ندامت و 
 درد، لب زد: 

دونم... اگه از دستت بدم، شم... میدونم فداتمی -
کس واسم مهم نیست... همه رو تو آتیش دیگه هیچ

 سوزونم. می

زور زدم تا دستامو از میون دستش در بیارم، اونارو شی    ع 
ی داغ و پهنش گذاشت و با بغض و صدای روی سینه

 ای لب زد: گرفته
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-  ، تمام عمرم جات اینجاست... حتی اگه خودت نباشی
ن  ، اما حتی اگه نبینمت... نوشیر و تو از شم انداختی

 تونه تورو از شم بندازه... خدا هم نمی

ی ز حرفش لرزید... قلبم فرو ریخت و قطرهتمام تنم ا
، پشتِ دستم رو خیس کرد.   داغن

خوامت... اما هیچوقت دونه چقدر میفقط خدا می -
 بلد نبودم بهت نشون بدم. 

م رو جمع بغضم دوباره شباز کرد... آوارِ قلبِ فروریخته
 کردم، تا بیشیی از این منو محکوم به احساسم نکنه. 

دروغ گفت اون اسلحه مجوز داره، ها بهم همه این ماه
ن به  دروغ گفت تا این سناریوی کثیفِ برملا نشه و نوشیر
ِ ما با دروغ چیده شد و بخاطر 

ی
خطر نیفته... بنای زندگ

تر شد و ها، در هم فرو ریخت... قلبم کدر حجمِ این دروغ
 نفرتم رو بیشیی کرد. 

بخاطر ترحمش برای اون زن، تا الان اجازه داد اون با 
 رو 

ی
شومیش توی زندگیمون بتازونه، بتازونه، تا این زندگ

 . ویرون کنه.. 

ویرون که کرد تازه یادش فهمیده باید اون زنِ دیوونه رو 
 تحویل بده و حقشو کفِ دستش بذاره. 
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 تونم بگم چرا؟ خدای من... فقط می

 کردی، حکمتی بوده؟ مصلحتی 
ی
چرا منو وارد این زندگ

 من این سناریو تکمیل بشه و داشته؟ خواستی با اومدنِ 
 ها کنار برن تا رازها خودشونو نشون بدن... پرده

ِ گذشته
ی
 ی این مرد... چقدر رمز و راز داره زندگ

 آورن... و چقدر این رمز و رازها کثیف و تهوع

 حلما؟ -

، بی 
 حرکت فقط فکر کردم. بدون حرفن

 زنن. هاش هم دیگه بهم تلنگر نمیاشک

 حلما عزیزم.  -

خواست ور شده از انتقام و خشمم ازم میلهآتیش شع
مشتِ محکمی توی دهانش بزنم تا اسمم رو به زبون 

 نیاره. 

اینارو گفتم تا خیالت راحت بشه قرار نیست بعد تو  -
 ها. برم با اون دیوونه، یا برگردم به گذشته

 در جوابش با نفرت گفتم : 
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انه منتظرم این یه هفته تموم بشه تا راحت  - بی صیی
یلِ ستوده. ازت ط م امیر  لاق بگیر

آن تنم رو محکم به خودش چسبوند و دستش رو یک
 دور تنم پیچید و خشدار گفت : 

ه ساکت بسیی و بخوابی  - بهیی که تو اصلا  ... همونبهیی
 .  حرف زبن

 

 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن بود، منم به بهانه یل در حال چیدنِ میر نکاری امیر ی تمیر
و روب کردم تا برسم به اتاق کارِ تمام خونه رو رفت

ِ خطرناک و موذی در بیارم. 
 مرموزش و ش از اون شی

خواستم اون اسلحه رو پیش خودم نگه دارم، چون می
یل توانِ اینکه اون زنمی ه, و معرفن کنه ندار دونستم امیر

 خودم باید دست بکار بشم. 

 که به فنا رفت... به 
ی
بخاطر دردهاب  که کشیدم، زندگ

 خاطر نفرتم از اون زن... 

خونه بلند صدام زد :  ن  از توی آشیر

 تموم نشد حلما؟ -

 کشم میام. این اتاقم جارو می -

ه. گشنمه  - ن  ها... اونو بیخیال شو، تمیر

 خودم رو به کوچه علی چپ زدم یعتن نشنیدم. 

وارد اون اتاق که شدم، جارو برفی رو روشن گذاشتم و 
ن و اطراف رو برای پیدا کردنِ اسلحه،  شی    ع کشوهای میر

 زیرو رو کردم. 
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... رمزش رو بلد نبودم، چشمم به گاوصندوق افتاد 
 مجبور شدم با حدسِ خودم پیش برم. 

چندبار بهش رمز دادم، هر چند بار اشتباه بود... بیشیی از 
ونستم توی اتاقش وقت بگذرونم... یه اتاق تاین نمی

 بره تا جارو بشه؟فکستتن و کوچیک مگه چقدر زمان می

ن که پامو از در اتاقش  جارو برفی رو خاموش کردم و همیر
ون گذاشتم، باهاش سینه  شدم.  به سینه بیر

 آرنجم رو گرفت و گفت : 

؟خیلی طول کشید... چیکار می -  کتن

ش میکثیف بود... داشتم ت  - ن  کردم. میر

شش رو فقط تکون داد و جارو رو از دستم گرفت تا 
 توی انباری بذاره. 

 

یل پیشنهاد داد با هم بازی کنیم،  غذا که خوردیم امیر
 بازی عجیتی نبود اما تا حالا بازیش نکرده بودم. 

چند تا ورق آورد که پشت هر کدومشون عکس یکی از 
هاب  که اون خبازیگرهای معروف بود و من باید با شن

دم کدوم بازیگره. می ن  داد، حدس میر
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دو تاش رو درست حدس زدم، سومی رو نتونستم و فقط 
 غش غش خندیدم. 

 اونم خندید و گفت: 

... مگه فیلم نمی -  بیتن

آقاییه؟ -  آم، امیر

... بازیگر معروفِ فیلم شهرزاد هم بوده...  -  نه دخیی

 یهو دوزاریم افتاد و با هیجان جیغ زدم: 

 . شهاب حسینیه آها  -

 خندید و شش رو تکون داد: 

 دوتا درست حدس زدی خانم باهوش.  -

 نخیر سه تا.  -

 و که با تقلب رسوندم. این یکی -

 لب برچیدم و گفتم : 

 حالا هرجر بهرحال سه تا بود.  -

های توی دست من رسیدن که براش نوبت به ورق
 توضیح بدم تا اون جواب بده. 
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لا زارغ بود... فکر کردم عکسی که توی دستم بود مری
 معروفش کدومه تا براش توضیح بدم.  فیلم

؟داری براش دعا می -  خوبن

 . م کرد کردم مسخرهاز اینکه چشمامو بسته و فکر می

یلفکر نمی هاش هم بتونه یه روزی با شوجن  کردم امیر
 منو بخندونه. 

 با خنده گفتم: 

 کنم فیلم معروفش کدومه که اگه گیر دارم فکر می -
 افتادی کمکت کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 با شیطنت و شوجن گفت: 

تو خودت به خاطر بیارش نمیخواد به من تقلب  -
 .  برسوبن

 ای بهش رفتم و هیجانم رو بهش منتقل کردم: چشم غره

وع کنم، بازیگرِ ایرانیه...  بذار اینجوری -  شی

 زیر لب زمزمه کرد: 

 مرش از راهنماییت واقعا... خانمه یا آقا؟ -

 خانم.  -

 فیلم های کمدی بازی میکنه یا درام و...  -

دار کرد خیلیم شزبونو بازی مییه جا نقش یه وکیل -
 بود... یه فیلم معروف هم بوده. 

اشته، مهناز حالا من از کجا بدونم گ نقش وکیل د -
 افشاره؟

 نه...  -
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 کتایون ریاج...   -

ن یه جمله معروف داشت که اکیی ماما  - نا به نه... ببیر
 هاشون میگن... بچه

 تو... یه شنخِ درست بده.  -
ی

 جر میکی

 م گرفت: ش خودمم خندهاز خنده

 هیس جواب بده.  -

عمدا گفتم هیس تا اون جمله رو به خاطر بیاره... اما 
 اون قف

ً
هام و لی زده بود روی صورت منو خندهظاهرا

 حواسش از بازی پرت بود... 

شد و چشماش مثل خندیدم محوِ تماشام میهر بار که می
. چلچراغ برق می ن  گرفیی

 بگو دیگه.  -

به  ای زد و با ش علامت داد: به روی پاهاش صرن

ن اینجا تا حدس بزنم.  -  بیا بشیر

بود، با نگاهم به پاهاش افتاد که کنارم روی مبل نشسته 
مکث بلند شدم و کمی بعد خودم رو در آغوشش و روی 

 پاهاش جا دادم. 
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 پس مریلا زارغ بود.  -

لعنت، اون ورق توی دستم رو دید و جرزبن کرد... با اخم 
 زدم روی بازوش و رو ترش کردم: 

 کردی.   قبول نیست جرزبن  -

 محکم به خودش چسبوندم و صورتم رو بوسید و گفت : 

تارم که اصلا تقلب نرسوندم. اون سهحالا نه اینکه من  -
 حدس زدی من رسوندم. 

ن پرت و پلا ورق  ها رو از دستم گرفت و روی میر
 پخششون کرد. 

ش تکیه م پیچید و شم رو به شونهدستش رو دور سینه
نِ زیادی از 

داد و موهای یاش رنگم رو که به خاطر شسیی
 تمِ بنفش خارج شده بودن بو کشید و گفت: 

؟خوانمی -  ی دوباره رنگشون کتن

ینمی -  شون کنم. دونم.... شاید این بار که برم خاکسیی

هاش رو به تارتارشون موهام رو نوازش کرد و لب
 ی آروممون، زمزمه کرد: چسبوند و توی خلسه

ِ موبنفشِ من... می -
دوبن که من بنفششونو دوس دخیی
 دارم. 
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 کنم تکراریه. خودم ازشون خسته شدم... حس می -

ی؟  -  گِ میر

 فعلا نه... حس و حالِ رنگ کردن ندارم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 مگه قرار نبود بی  -
ی
 هامونو رو نکنیم؟حوصلکی

 ش زدم و گفتم : لبخندی به نگاه شیفته
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 وب  عوض میشه. بالاخره روی سکه یه -

روی پاهاش جابجام کرد و دستش رو دور تنم پیچید... 
تونم تره... میصورتش اینجوری به صورتم نزدیک

هاش زنه نفسچشماش رو واضح ببینم و وقتی حرف می
 رو لمس کنم: 

.... این یه هفته حق نداره عوض بشه... باید با  - نه خیر
 .  من خوش باشی

کنه انگار یه جنتلمنِ ار میاین دو روز یه جوری با من رفت
 ی اون... واقعیه و منم ملکه

ها با خوشی برام کنه تا ساعتبینم چقدر تلاش میدارم می
ی بشن.   سیر

صبح زودتر از من بیدار شد صبحانه رو تدارک دید و 
ِ گرم شده رو مقابلم  وقتی بهش ملحق شدم، لیوانِ شیر

 رایزم کرد. گذاشت و تاپایانِ صبحانه با لقمه گرفتنش سوپ

نظیر ناهار هم خودش درست کرد... کشکِ بادمجونش بی 
ی کردن  ن یل هم آشیر شده بود و تازه به این بر بردم، امیر

 بلده. 
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دستش رو کنار صورتم گذاشت و شش رو کمی جلو آورد 
 هاش مرزی در برخورد با صورتم نداشته باشن. تا نفس

ون یکم حال و هوامون عوض بشه، -  شب باهم بریم بیر
ون بخوریم؟  شام هم بیر

نگاه شیفته و مرموزش تمام صورتم رو رصد کرد و روی 
 هام مکث کرد... لب

های خوشی توی واقعا دوستم داره یا میخواد خاطره
هارو فراموش کنم و بعد از این ذهنم بسازه که من گذشته

 با این خاطرات ازش یاد کنم؟

پاهاش ای گفتم و اون در همون حال که هنوز روی باشه
 نشسته بودم یهوب  بلند شد و گفت: 

 پس بریم یه چُرت کوچیک بزنیم، تا شب زمانِ زیادیه.  -

ش مو به تنم سیخ کرد.... منو با  ن پیشنهاد وسوسه انگیر
 خودش بلند کرد و آروم به طرف اتاق قدم برداشت..... 

ِ این انگار رسیده بودیم به مرحله
ن و عاطفن ی شورانگیر

 کرد. کم میونمون جا خوش مییک هفته که باید کم  

ذاره، اینم هاش رو به اکران میدونستم بزودی خواستهمی
 دونم در موردشون توافق بستم و راه گریزی نیست.... می
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 وقتی داشت به طرف اتاق می رفت آروم گفتم: 

م.  -  من باید دوش بگیر

یم حموم. یکم می -  خوابیم بعد با هم میر

ی از زیر دلم هری فرو ریخ ن  ت... حمامِ دو نفره !! چیر

محو صورتش بودم و نفهمیدم گ روی تخت فرود 
 اومدم... 

و ظاهرش چرا این مرد رنگ عوض کرده، در واقع شکل
 عوض نشد، فقط عواطف و احساستش تغییر کردن... 

تونم به دوست داشتنش دلخوش کنم، آدمی که نمی 
ن بلد باشه معشوقش رو کتک نمی  زنه... دوست داشیی

ِ ره تلاش میاون دا
ی
کنه تا برای هردومون از این زندگ

 کوتاه، توی این یک هفته خاطرات خوبی به یادگار بذاره. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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بهم ملحق شد و با چشمای ستاره بارونش کنارم دراز 
د و دستش رو زیر شم شُ داد.. در برم که گرفت، با کشی

 مزاج معطوف زمزمه کرد: 

یل خوب خوابیدی !  -  دیشب تو بغلِ امیر

م، اوهومِ خفهبی  ن اراده و توی بهتِ نفسگیر ای از بیر
 هام خارج شد. لب

ای روی پیشونیم نشوند و ی کوتاهی زد و بوسهتک خنده
 گفت: 

... الانم راحت می -  خوابی

تونستم سفت و محکم در برم گرفته بود که می اونقدر 
 هام رو بشنوم... صدای ترق ترقِ استخون
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این مرد زیادی عجیب غریب شده... شدیدا احساسابی و 
 مظلوم. 

صورتم چسبیده زیر گلوش بود و به سختی تونستم لب 
 بزنم: 

خوای دم حالا به جای این چند ماهی که بد گذشته می -
. به دقیقه منو بیاری رو   تخت بهم بچستی

 با شیطنت و لبخند ریزی گفت: 

شم حروم پس جر فکر کردی گفتم که نمیذارم یه دقه -
 بشه. 

وع به حرکت  دستش که با نوازش خاصی روی تنم شی
 کرد، شم رو شی    ع کنار کشیدم و به چشماش زل زدم. 

ی چشماش پر بود از شور و نیاز و ته دلم رو خالی قرنیه
 کرد. می

با من بخوابه؟ این همه مقدمه چیده تا  خواد نکنه می
خوام کارشو انجام بده، پیش خودش گفته من که می
ی که می ن  خوام برسم... طلاقش بدم، حداقل قبلش به چیر

آب دهانم رو با صدا قورت دادم. نگاهش ثابت شده بود 
 روی لبهام و با شور لبش رو لیس زد. 
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یاره و به فهمیدم خوابیدن بهونه بوده تا منو روی تخت ب
ی ن  های ذهنش طرحِ واقعیت ببخشه... فانیی

از همون لحظه که گفت چُرت کوچیک بزنیم، فهمیدم 
 ای دارن... ی دیگهچشماش حیله

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

تم خزید و شکمم رو لمس کرد، راه رو  دستش زیر تیسری
 براش باز گذاشتم تا بفهمم قصد و غرضِ اصلیش چیه. 
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اونم از جاده همواره پیش روش نهایت استفاده رو برد، 
اض باز نمی کنم و یه جوراب  مغلوب وقتی دید لب به اعیی

ن مانع وع کرد به برداشیی  ها... دستِ نوازشگرش شدم شی

ِ باز کردنِ قف تم رو درآورد و درگیر ل لباس زیرم شد... تیسری
ن انداخت، وقتی روم خیمه می زد، اونو هم باز کرد و پاییر

نِ مانع
ن رفت... دستش برای برداشیی  های دیگه پاییر

ی با خودش بود که تمام مدت در حال زمزمه ن کردنِ چیر
ن نفس  ش نشدم. های تندم متوجهبیر

ت خودش رو هم با یه حرکت از تنش در آورد و  تیسری
ن تخت به   های من اضافه کرد. لباسپاییر

، بالاخره اون  ن خم شد روم و بازوهاش استتارم گرفیی
 هام شنیدم: ی ریزش به لبزمزمه رو با بوسه

یلی"  " تو مالِ امیر

ی تر از یه معاشقههای آتشینش حسی متفاوتبوسه
 . ن  عادی داشیی

ن امروز تمومش کنه و منو از آنِ  انگار قصد داره همیر
 ای که گفت... اون زمزمه خودش کنه... خصوصا با 
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م و هام و چونههاش با مکث و حرارت روی لببوسه
 هام رسیدن. شدن تا به سینهگردنم کشیده می

ای از اراده نالهداد بی منقلب شده از حسی که به تنم می
ن لب  هام خارج شد و لبم رو گاز گرفتم. بیر

 انگشتش رو روی لبم گذاشت و اخطار داد: 

 ات باید گوشامو پر کنه. ش نکن... صدخفه -

ن رفت و منو همراه کرد با بوسه لی پاییر هاش... دیگه کنیی
 های تندم نداشتم. روی نفس

اب  هم زمزمه می ن کرد که اصلا درگ ازشون اونم یه چیر
 نداشتم. 

ی قبلی بود، اما با این تفاوت که ش مثل معاشقهمعاشقه
پایانِ مشخصی نداشت، وقتی حس کردم کارش هنوز 

 ای ازم داره، دلم لرز گرفت... وم نشده و انتظار دیگهتم

ای مثل امروز، بهش گفته بودم زمابن یادم اومد لحظه
ی قلبت رو منو تمام و کامل در اختیارم داری که در خونه

، با عشق بیای، بخاطر دلت بخوای، نه  به روم باز کتن
 بخاطر جسمت... 
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ن اقدام حرفم توی ذهنم رنگ گرفت و قبل از اینکه او 
کنه، دستم رو مقابلش بالا گرفتم... اخم تندی کرد و 

 خورده گفت: یکه

 منظورت چیه؟ -

یل، خودخواهیه... من قبلا گفته  - این عشق نیست امیر
 .  بودم تا وقتی با عشق نیای حق نداری به تنم دست بزبن

؟ مگه الان دست نزدم.  -  یعتن جر

ن حد می - بیام... بیشیی از تونم باهات راه آره، منم تا همیر
 این از دستم بر نمیاد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 چشم تنگ کرد، نگاهش عصتی و وحشتناک شد. 

 و مطرح کردم، توام قبول کردی. تو توافق همه جر  -

ن حد می - تونم باهات راه بیام... من منم گفتم تا همیر
یل..   . تنمو بهت نمیدم امیر

ن  نیشخندی زد و شش رو خم کرد توی صورتم و از بیر
 روی همش، غرش کرد:  شدههای جفتدندون

 توافق کردیم... باید همه جوره با هم کنار بیایم... منه -
ف چهارماهه شوهرتم اما هنوز لمست نکردم،  بیسری

 ایه... رهاین چه جور ازدواجِ مسخ

 زنان از خشم و تحکم غرش کرد: نفس

... چقدر صیی کنم، می - خوای حلالِ خدارو حرومش کتن
و دم نزدم... یه نگاه به حال و روزِ چقدر بریزم تو خودم

من بنداز... تو زبن واقعا؟ کسی یادت نداده وقتی 
؟شوهر می  کتن باید چه غلطی بکتن
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ه از خشم نگاهش به آبن ترسناک شد و حرفاش آمیخت
 . شدن

 و گرفت و محکم و جدی بهم اخطار داد: پاهام

هیچوقت نخواستم خلافِ میلیت عمل کنم، اما داری  -
 کتن حلما، خسته شدم. طاقتم میبی 

یل. من... من اینجوری نمی -  خوام امیر

ِ تنش دوباره روی تنم چفت شد... نفسم بند رفت 
ی

برهنکی
ده از نفرت و هام رو بوسید، حسی ادغام شو وقتی لب

 نیاز بهم غلبه کرد. 

صورتش رو گرفتم و شش رو کمی از خودم فاصله دادم و 
 نفس توی نگاهش لب زدم: بی 

وقت عاشقم نبودی، من دلم میخواست تو هیچ -
ای که قراره با هم باشیم بینمون فقط عشق و لحظه

ن باشه، نه الان که داریم مقدماتِ جداب  
و خواسیی

قط میخوای به خاطر خودخواهِی کنیم، تو ففراهم می
خوای کسی غیر از خودت اینکارو انجام بدی، نمی

 خودت... 

 نذاشت حرفم رو کامل کنم: 
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 تو میخوای ازم جدا بسیی من که نخواستم.  -

من می خوام آره... چون واقعا خسته شدم... حس  -
 ندارم. می

ی
امی تو این زندگ  کنم هیچ عزت و احیی

امتو رو ش میلامصب تو دل بده به من -  ذارم... ، من احیی

یل؟ هیچر عایدم  - این همه مدت دل دادم، جر شد امیر
 نشد. 
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نِ منو دیدی؟ پس من جر حلما؟ -
 مگه دوست داشیی
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؟ از   - ن ؟ چه دوست داشتتن دم می کدوم دوست داشیی زبن
 دوسم منو با کمربندت سیاه و کبود کردی بعد می
ی
گ

داری... گفتی تلچن نباشه، پس نذار دهنمو وا کنم 
ون... گذاشتی   هاب  که رو قلبمعقده بذار حالا  و بریزم بیر

 که قراره تموم شه به خوشی تموم بشه. 

نگاهم رو به جهت مخالفش پیچیدم... چشماش از 
ه شده بودن. بانیتِ بی عص  حدومرزش، تیر

 با بغض آروم لب زدم: 

تو فقط به من وابسته شدی، وقتی برم چند روز بعد  -
افتم، دوست داشتتن درکار نیست، اگه بود از شت می

 رسید... کارِ ما به طلاق نمی

 

 بازوهام رو گرفت و با بغض گفت: 

... از شم نمینمی - ن الانافتی  افتی لامصب... من همیر
شم، دارم از دردِ روزهای بعدی که نیستی دارم پر پر می

، کوری واقعا؟سوزم، نمیمی  بیتن

ن ولی صوت و کلامش رو سعی کرد  چشماش درد داشیی
ل کنه تا بالا نره.   کنیی
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ی نبود که از نگاهم پنهونش کنه.  ن  اما بغضش چیر

 تا گفتم : 

-  .  تو عاشقِ من نبودی و نیستی

رو گرفت و خشدار غرید  با درد و بغض دو طرفِ صورتم
 : 

گم زن نبود، یه ازت متنفرم حلما... روزی که بری می -
 مرض بود که قلبمو از کار انداخت و رفت. 

کنارم افتاد و طاق باز دراز کشید... آرنج دستش رو هم 
 روی چشماش گذاشت. 

ی چشمش فرو قطره اشکش رو دیدم که از گوشه
به ریخت... قلبم ملتمسانه و محکم خودش رو 

 دیوارهاش کوبید. 

دستم رو روی بازوش گذاشتم، یهو دستم رو با خشم 
 پس زد : 

ِ آشغالم، پاشو چیه؟ جر می -
؟ مگه نه من یه عوصین

ی
گ

 برو، پاشو راحتم بذار. 

یل.  -  امیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل - و زهرمار... فقط بلدی گوه کتن تو اعصابم... امیر
ون از شت مگه تو دلِ متن که می  پامو بذارم بیر
ی
گ

 دم... لعنت بهت حلما... لعنت بهت. افتا

از بغضش قلبم آتیش گرفت. خودم رو دوباره به طرفش 
کشیدم تا بغلش کنم... من دلم نمیام کسی رو توی این 

 حال تنها بذارم. 

تا بغلش کردم، شش رو به سمتم پیچید و خودش رو 
گوله کرد توی بغلم... مرد گنده مثل یه بچه جا شده 

 توی بغلِ نحیفم. 

 بغض گفت :  با 

 رو هرشب دارم خدارو التماس می -
ی
کنم تا این زندگ

 شوسامون بده، اما انگار نه انگار. 

 نگاهش مستاصل شد توی نگاهم وزیر لب زمزمه کرد: 

 بی رحم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهارصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

دار و بغض های کشی نمدارش رو بست و نفسچشما
ون داد.   آلودش رو توی صورتم بیر

ن رابطهمی -  ت با کسی غیر از من باشه؟خوای اولیر

 تمام اجزای صورتش در هم گرفته و منقبض بودن... 

ن و پست میمنو اینقدر نفرت - ؟انگیر  بیتن

 پوزخندی به حرفِ خودش زد: 

کرده بودم...   کارو اگه پست بودم تا الان صدبار این -
ده به دلِ زنش تا باهاش کدوم مردی مثل من دل می

 راه بیاد ! 
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خواستم بدون اینکه جوابش رو بدم، از کنارش بلند می
 بشم اما دستم رو گرفت و اجازه نداد: 

 با دلم که راه نیومدی، لااقل بیشیی بمون تو بغلم.  -

هام نفوذ ش و ادکلنِ خوشبوش تا عمق ریهبوی مردونه
 کرد. 

 ش گوشم رو پر کرد: باز هم زمزمه

تو، معرفت، از خودت هیچر بهم ندادی... نه قلببی  -
 و. نه تنت

سکوت کردم... با چه اشتیافی روم خیمه زده بود و بهم 
یلی اما حالا با یه قیافه پوکر و گرفته  گفت تو مالِ امیر

 زد. داشت از بی معرفتیم دم می

 میخ -
ی

وای با من کافیه بخوای، فقط لب تر کتن بکی
 ادامه بدی. 

هاش ای زدم... نمیخوام هر بار که اون به امید تک شفه
در مورد منو زندگیمون اشاره میکنه در مقابلش بغض 

 کنم. 

نگاه از چشماش گرفتم و سعی کردم حرفم رو محکم به 
 زبون بیارم. 
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ین من... من فقط می - خوام جدا بشم، فکر کنم این بهیی
 راهه برامون. 

 

رو بهش زدم و تخت رو ترک ی که این حرفااز لحظه
های بسته و بدون حرف روی تخت کردم، اون با چشم

 کرد. دراز کشیده بود و فکر می

وسایلم رو از توی کمد برداشتم و وارد حمام شدم. یک 
ای که پیش بیتن کرده بودیم به خوبی پیش بره و در هفته

ِ روزهای قبل 
کنار هم خوش باشیم، داشت به تلچن

ی می شد، فقط خودمون رو به اون راه زدیم تا سیر
یم. نادیده  شون بگیر

 

 بهم ملحق بشه... در حمام باز شد ، فکر نمی
ً
 کردم واقعا

از اومدنش هول کردم و شی    ع خودم رو کنار دیوار 
 کشیدم و دستام رو جلوی بدنم گرفتم. 

توجه به واکنشم فقط یه نگاه کوتاه بهم انداخت و وارد بی 
 شد. حمام 
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زیری که به تن داشت رو در آورد و میون بُهت من، لباس
 گوشه حمام انداخت. 

ن  -  تو کامل کن. بیا دوش گرفیی

های شد بهش نگاه کنم، هر چند که تا دقیقهروم نمی
ن ظاهر و شکل توی بغلِ هم دراز کشیده  پیش با همیر

 بودیم... 
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زیر دوش ایستاد و قطرات آب به زیبای از روی 
. شونه ن ن رفیی  هاش پاییر

با حوصله به موهاش شامپو زد و وقتی دوباره دوش 
 گرفت، نگاه شکاریش رو بهم دوخت: 

؟ -  بدنت کفیه نمیخوای آب بکسیی

ن  الان  به خودم گفتم اینجا ایستادی که جر بشه؟ همیر
 توی بغلش بودیا ! 

چرا با وجود اون حرف ها بازم اومده توی حموم تا با من 
ه !!   دوش بگیر

خواد با دل و احساسم بازی کنه تا کم کم باهاش راه می
 بیام؟

 خواد منو به خودش اخت بده ! می

 میای یا خودم بیام بیارمت!  -

آروم به طرفش رفتم، زیر دوش بود، تا نزدیکش شدم 
 رفت و به سمت خودش کشید. دستم رو گ

ش دقت کنم که داره نمیخوام به چشمای جستجوگر 
 موذیانه و با دقت ریز و درشتِ تنم رو شکار میکنه. 
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ن مینگاهش بالا می رفت اومد و با مکث و دقت دوباره پاییر
ی به خرج و روی قسمت یِ بیشیی ن های حساسِ تنم تیر

 داد. می

ود که باهاش حمام کردن کنارش از معدود کارهاب  ب
 ِ
تجربه داشتم، در واقع اصلًا تجربه نداشتم و زیر سنگیتن

 کنم. نگاهش نفهمیدم دارم چیکار می

هام نشست و آب رو ای که دستش روی شونهلحظه
روی تنم هدایت کرد، تنم زیر دستش لرزید و در خودم 

 جمع شدم. 

 

م کوبید... حس کردم دور تا قلبم تاپ تاپ محکم سینه
یل و دارن یده شده از چشمدورم پوش ارتِ امیر های پرشی

. منو با ریزبیتن و دقت تماشا می ن  کین

تنم رو که عقب کشید، چشمام رو بستم، اون داره 
فهمونه و ظاهرا من ملموسانه مالکیتِ خودش رو بهم می

 تونم انکارش کنم. نمی

م نشست و پوستِ نرمِ بدنم هاش روی ششونهنرمِی لب
 رو بوسید... 
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ش حتی داغ تر از آبی بود که روی تنم بوسه جای
 ریخت. می

تنم رو به سمت خودش کشید تا به تنش بچسبم. 
 زنه. لعنت... داره عطش و نیازش و به من فریاد می

نفس زدن به سمتش شی    ع و دستپاچه و همراه با نفس
م کرد و از بی پیچیدم، اما در یه لحظه نفس ِ گیر هواب 

 خفه شد. م تنگ و اطرافم، سینه

هاش نرم و ملموس روی لبم کشیده شدن، دستش لب
روی تنم بازی شیداب  راه انداخته بود و نفسِ داغش به 

 کرد... پشت لبم برخورد می

خیسِی زبونش تا عمق تنم رو نوازش کرد و دلم هی 
 لرزید... 

خواد با این کارها بهم بفهمونه تا زمابن که دونم میمن می
کرده من در بندِ خودشم، مالِ منو از اسارتش رها ن
تونه هر کاری که دوست داشته باشه خودشم و اون می

 انجام بده. 

خواد مهرِ مالکیتش رو روی تنم کارهاش میدونم با اینمی
ش پیدا نکنه، راحتم ثبت کنه و تا لحظه ای که بهش دسیی

 ذاره. نمی
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هاش، از لمسِ تنش، از نیازی که به قلبم از هوای نفس
یز میتنم  کرد، ریخت و لرزید و حس کردم تمام تنم لیی

 توی چنگ اون اسیر شده. 

هاش تنم مایل شد به عقب و بهش چنگ از بوسه
 انداختم تا تعادلِ تنم رو با تکیه به اون حفظ کنم. 

های شکشِ اون، عنان از کف دادم و بالاخره با نوازش
 ناله کردم. 

ض تنم رو به کمرم رو محکم گرفت و این بار از روی غر 
  خودش چسبوند و محکم در برم گرفت... 

 و هیجان روی از حسِ تمام مردانه
ی

هاش عرق گرگرفتکی
کمرم راه گرفت و تا شش رو کمی عقب کشید، من با ولع 

ن رو دوباره وارد ریه ی  هام کردم. اکسیر

 زیر گوشم گفت : 

کتن به تابم... بازم محکومم میبیتن چقدر برات بی می -
 داشتنت؟دوست ن

-  .  .. امیر
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امان نداد حتی اسمش رو کامل به زبون بیارم، دوباره 
ن م کرد و لبخفه ی بیر ن هام رو به کام گرفت.... حالم چیر

 غش و سستی بود... 

یل نگهم نداشته  ن شد و اگه امیر تمام تنم لش و سنگیر
 رفتم. بود، مطمئنا زیر پاهاش وا می

ن بوسه هاش از چونه ن به  م پاییر گلوم رسیدن و تر رفیی
ی بوسید...   گردنم رو با هیجان بیشیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر
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هام رو تند شدن و نفسهام تند تند پروخالی میریه
ی کردن... هضمِ این همه هیجان اونم توی مکانِ بسته

 م بود. ارج از ارادهحمام، خ

ای رهام کنه و اسمش رو با سختی زمزمه کردم تا لحظه
 بتونم این بارِ پر هیجان رو به هضم کنم. 

-  ...  امیر

 جان ؟ جانم؟ -

ن ما چه جاذبه ن جر شد، بیر ای هست که هردومونو ببیر
ِ هم کرده؟  اسیر

 تونیم درست با هم کنار بیایم؟چرا نمی

 تونیم تکلیفِ خودمونو نمی
ی

 زنکی
ی

مشخص کنیم، یا زنکی
 باشیم، یا رومِی رومی...! 

تونیم یه نفرتِ مطلقِ از هم داشته باشیم، یا یه حسِ نمی
 و آباد کنیم... جر قوی به هم، که کنار هم همه

خوایم به هم ثابت کنیم؟ و میریم... جر داریم به کجا می
اینکه هر چقدر داد بزنیم از هم متنفریم اما در این لحظه 

شیم، در مقابل صدایِ و آدمِ ناتوان و رنجور مید
 هامون؟قلب

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

ی بینمون قد علم  ن اومدیم حمام کنیم اما بزمِ شورانگیر
 کرد... 

ن پنجه ای هام کشیدم و بهونه مسخرهموهاش رو بیر
 آوردم تا بیشیی از این کشش نده. 

 شده، شدمه.  -

ن رو ادام ه ظاهرا اونم قصد داشت تا آخرِ این بزمِ شورانگیر
هام رو م بالا آمد و لببده، چون به محض شنیدنِ جمله

 کوتاه بوسید و گفت: 

حق نداری منو متهم کتن به نخواستنت... واقعا  -
 سخته برات اینو درک کتن ! 

و لبم رو گزیدم... من حتی قدرتِ نگاه کردن به چشماش
 ندارم، چه برسه به اینکه بخوام حرفن بزنم... 

ون داد و آروم گفت : نفس تندش رو توی صورتم   بیر

 اگه دوش گرفتی حوله بپیچ برو، منم الان میام.  -

به سختی تونستم با اون پاهای لرزون راه برم، زیر نگاه 
ون  ش حوله رو دور تنم پیچیدم و شی    ع از حمام بیر ن تیر

 رفتم. 
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اما قبل از اینکه در رو ببندم نگاهم روی صورتش چرخید 
ه شدم. در مقابل م کث و نگاهم، پچ و به چشماش خیر

 زد: 

 برو شده.  -

در رو که بستم تندتند نفس کشیدم، شبیه قطچ 
هاب  که از یه مکابن بسته و خفه وارد هوای آزاد زده

 میشن، هوارو بلعیدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شیی از انتظارم طول کشید، من تنم رو با حوله اومدنش بی
های چرک رو به خشک کردم، لباس پوشیدم و لباس

ن انتقال دادم اما اون هنوز توی حمام بود.   ماشیر

ورانه ای ذهنم رو بازی گرفت و به خاطرش فکر شی
 نیشخند زدم... 

خوبه لااقل اون یه راهی برای آروم کردنِ خودش داره، 
ی از احساساتِ زنانهکنمن که احساس می ن م بافی م چیر

 نموندن. 

بوسه، یا دست روی البته به جز مواقعی که اون منو می
 ذاره... دلم می

سشوار رو به پریز وصل کردم تا موهام رو خشک کنم که 
ون اومد...   بالاخره در حمام باز شد و بیر

 

 چشمش به سشوارِ توی دستم افتاد: 

 کنم. بذار خودم برات خشک می -

 عافیت باشه.  -

 لبخند پهتن در جوابم زد: 
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 مرش عزیزم، تو هم عافیت باشه.  -

ای پیچیده بود دور کمرش و حوله رو به صورتِ اغواگرانه
ش رو به نمایشِ چشمام گذاشته ی پهن و برهنهسینه
 بود. 

ش گرفتم و برس رو آروم روی چشم از اندامِ مردونه
 موهام کشیدم. 

و اونارو پشت شم موهام رو با حوصله خشک کرد 
 بافت. 

 کارش که تموم شد توی آینه به صورتم زل زد و پرسید: 

 خوبه؟ -

. فکر نمی -  کردم بلد باشی بافت بزبن

 خیلی خوشگل شدی.  -

 مرش.  -

 ای به صورتم زد : شش رو جلو کشید و بوسه

 ها شدی. شبیه دخیی بچه -

گونه تر شد... فیسِ خودم بِیتی از تعریفش لبخندم عمیق
 ست و با این مدل مو... ه
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ن انگشتاش گرفت و با ولع گفت: گونه  م رو بیر

 پاشو کم کم آماده شو بریم خرید تا نخوردمت...  -

؟ -  خریدِ جر

-  ...  هر جر دوست داشته باشی

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یلِ پرحوصله تجربهخ ی جالتی بود. رید کردن کنارِ امیر
برد و ها میقصد خرید نداشتم، اما خودش منو توی مغازه

های پیشنهادیش رو تن بزنم تا از کرد لباسمجبورم می
ین گزینه رو انتخاب کنه.   بینشون بهیی

کردم تا بیاد نظر پوشیدم و درِ پرو رو باز میهر کدومو می
 بده، با شیفت
ی

ن لباس رو توی تنم رصد  کی از بالا تا پاییر
 داد: کرد و در مورد همشون رو این نظرو میمی

 خیلی بهت میاد.  -

اینبار هم نظرش در مورد لباسِ خوابِ مشکی که توی تنم 
ن بود.   بود همیر

 م گرفت و گفتم : ی تکراریش خندهاز جمله

 قشنگه، کدومش قشنگتو به همشون می -
ی
تره همونو گ

 ب کنیم؟انتخا

 همش قشنگه... بهت میان.  -

ی روی اندامم نفوذ کرد و حالتِ  ن برقِ توی چشماش با تیر
ِ نگاهش، بهم حسِ اعتماد بنفس داد که اون  ن شورانگیر
 لحظه خودم رودر مقابل چشماش خاص و زیبا ببینم. 
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ی بودم  ن برگشتم توی آینه به خودم نگاه کردم. دنبال چیر
ایجاد کرده که با کششِ  تا بفهمم جر در اون این حس رو 

 تندی بهم زل بزنه. 

خواست دوباره نگاهش رو روی خودم ببینم.... دلم می
ِ درون عنبیه

ی
 هاش رو... شیفتکی

 برگشتم به طرفش: 

 الان چیکار کنم، کدومو بخریم؟ -

 لبخند زد: 

 خریم. همشو می -

و خواب بود، یه لباسِ شب، یه دست کتدوتا لباس
د دست لباس زیرِ سِت هم شلوارِ مجلسی و در آخر چن

 برام خرید. 

ن انداختم تا نگاه جاه  موقع خریدشون با خجالت ش پاییر
ه  ش رو شکار نکنم. طلب و خیر

دستش دور کمرم پیچیده شد و با حرفش بیشیی معذبم 
 کرد. 

 زیرها خوشت اومد عزیزم؟از لباس -

 نگاهم رو با مکث، روی چشماش بالا کشیدم... 
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دخیی و پدره که برای خرید با  ی قدیمون مثل یهفاصله
 هم همراه شدن. 

 لبخندِ کذاب  زدم و از لبخندِ گرمش، تنم گرم شد. 

وری که بعد از سه ساعت خرید کردن صرن های غیر
همشون برای من خلاصه شدن، کنار هم راه افتادیم و 

 توی پیاده رو قدم زدیم. 

ن نیاورده بود، نمی خواست بیشیی وقتش رو توی ماشیر
 
ی
 بگذرونه.  رانندگ

ی  ن به رستورابن در همون نزدیکی، وارد شدیم و پشت میر
 نشستیم

غذا سفارش دادیم و در سکوت اما لبخندهای کم و 
 بیش، کنار هم شاممون رو میل کردیم. 

 امیر گفته بود: 

هارو بپوشی کنار خوام این لباسوقتی رفتیم خونه می -
 هم چند تا عکسِ یادگاری بندازیم. 

ایید جواب دادم و اون با برقِ شادی، ش رو با تخواسته
 لبخند زد. 
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ون بودیم، یک طرف و اون تمام ساعت هاب  که بیر
ی آخر که قصد کردیم پیاده برگردیم خونه، یه لحظه
 ای برام به همراه داشت. و حال دیگهحس

ی اکسسوری ای با دیدنِ مغازهموقع عبور از کنار مغازه
 بدلیجات ایستاد و گفت : 

 م یه ش بزنیم ؟اینجا ه -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 ذوقم رو از چشمام خوند و با لبخند گفت : 

 زنن. بیا بریم، چشمات دارن برق می -
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 دستم رو کشید و با هم وارد مغازه شدیم. 

ن به فروشنده سلام کردیم و   کنار هم ایستادیم تا از بیر
هاب  که دوست داشتم انتخاب اکسسوری ن های زیباش چیر

 کنم. 

چند جفت گوشواره خریدم، چندتا رولباش و چند تا 
 انگشیی و دستبند. 

یل رو به فروشنده گفت :   وقتی اونارو کنار گذاشتم، امیر

از این گردنبندهای ست هم دارین که تو هم قفل  -
 میشن. 

مونه برامون آورد و از بینشون امیر اوبن فروشنده چند ن
رو انتخاب کرد که روی هر کدوم یه قلب تیکه شده بود 

 شد. و با اتصالش به اون یکی گردنبند یه قلبِ کامل می

 نگاهش به چشمام عمیق بود و معنادار. 

گذاشت زیر لب آروم   وقتی اونارو هم کنار بقیه خریدهام
 گفت : 

 مونن... میهامون همیشه پیشِ هم قلب -

ی تکون حرفش خونه ی قلبم رو مثل یه زلزله چند ریشیی
 داد... اسمِ قلبم رو آورد مگه میشه تکون نخوره و نلرزه؟
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دیگه اون حلماب  نبودم که همراهش با ذوق خرید 
 زدم... کردم و یا گاهی لبخند میمی

ن جمله غرق شدم توی یه حسِ و حالِ عجیب و  با همیر
ون رفتم. زودتر از اون، از   مغازه بیر

 صداش زودتر از خودش بهم نزدیک شد: 

لِ من... بیا اینو بندازم گردنت.  -
ُ
 کجا رفتی ق

لِ من... چه وصف جالتی برای هردومون و ستِ 
ُ
ق

 گردنبندمون به کار برد... 

 مقابلش ایستادم و اون گردنبند رو توی گردنم گذاشت... 

ض ش رو هم توی گردنِ خودش دیدم و میون بغنیمه
 لبخند زدم. 

م گذاشت تا نگاهم رو بالا بکشه و توی دست زیرچونه
 چشمام آمرانه لب زد: 

هنوز از روزهای خوشمون پنج روز دیگه مونده... پس  -
 لطفا بغض نکن. 

 پلک زدم: 

 . باشه -
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 بریم خونه؟ -

 بریم.  -

ها و لوازم آرایسیی های خریدِ لباس، اکسسوریبا نایلون
 رام خرید کرد، برگشتیم خونه. که اون با دقت و وسواس ب

 وقتی رسیدیم، از جلوی در با هیجان گفت : 

یم... کت شلوارای منم  - برو شی    ع آماده شو عکس بگیر
 بذار رو تخت... 

؟می -  خوای کت شلوار بپوشی

یم. چند مدل متفاوت می -  گیر

 ایستادم... از حالت نگاهم، نگاهش سوالی شد: 

 جر شد؟ -

 اگه قراره ما...  -

انقدر دنبال آینده نباش... چشم رو هم  برو حلما...  -
بذاری آینده هم میاد... بهت گفتم این یه هفته مالِ 

 هردومونه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وپنج#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 . رفتم توی اتاق... گیج بودم... کمی هم شدرگم

چند دقیقه روی تخت نشستم تا بفهمم باید چیکار 
 کنم... 

یل کت چند دقیقه ای که بالاخره به شم زد اول برای امیر
های شب رو که شلوار حاصرن کنم و خودم یکی از لباس

 قرمز و کوتاه بود برای پوشیدن انتخاب کردم. 

جلوی آینه لباس رو مقابل تنم بالا گرفتم، بهم میومد اما 
 کس... برای ع
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ای گمراهم کرد. وقتی در رو باز هاش لحظهصدای قدم
 کرد و منو توی اون حالت دید، اشاره ای به لباس زد: 

؟اینو می -  خوای بپوشی

 خوبه؟ -

. به تنت جلوه می -  ده... ولی باید تن بزبن

ه برات انتخاب کردم، نمی - دونم یه دست کت شلوارِ تیر
 با این خوب میشه یا نه؟

 پوشی تا مشخص شه. باید ب -

 جلو اومد و لباس رو از دستم گرفت و گفت : 

 . بذار کمکت کنم بپوشی  -

های شالم رو در آورد و روی تخت انداخت... دکمه
مانتوم رو خودش باز کرد و ش حوصله اونو از تنم در 

تم و اونو هم کنار بقیه لباس  هام انداخت. آورد، بعد تیسری

ی نگفتم و تی شلوارم نشسدستش که روی دکمه ن ، چیر
 بهش اجازه دادم کمکم کنه. 

دم... دارم کم کم نرم میشم، کوتاه دونم دارم وا میمی
کنه این یه هفته از میام... چون اون مرتب بهم الهام می

خوام با خودم و دلم عهد ... منو اون... پس میآنِ ماست
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ببندم هر کاری دوست دارن توی این چند روز انجام بدن 
ی ن ...  و چیر ن  رو دست نخورده رها نکین

م تا این هفته برخلاف نمی خوام به اونم سخت بگیر
ی بشه.   تصورش، مثل روزهای گذشته، کدر و سیاه سیر

ن پاهام نشست و پاچه های شلوار رو از با آرامش پاییر
ون کشید.   پاهام بیر

ن داره، مال خودتو باید در بیاری.  -  لباست سوتیر

هام رو کشیده، پس حالا که اون زحمتِ همه لباس
 زحمتِ اینم با خودش. 

بهش پشت کردم، منظورم رو که گرفت، سوتینم رو هم 
 باز کرد. 

می که روی تنم نشسته بود و حراربی که ازش  با عرقِ شی
شد، جسارتم رو یکجا جمع کردم و به سمتش ساطع می
 پیچیدم. 

ِ خجالتی نیستم، اما از بس این صحنه
ها توی من دخیی

 میزندگیمون ت
ی

 کنم. کرار نشدن باهاشون حسِ غریبکی

 ِ
ی
قبل از اینکه زنش بشم همیشه تصورم از زندگ

هام اونو هام و عشوهزناشوییمون این بود که با لوندی
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 خودم می
ی

ِ زنانکی کردم... پردازی میکنم... خیالاسیر
م آوری که همه الان برام عجیب و غریب به  خیالات شی

ها روی ر من زنم یا این عشوهشمار میان... انگار نه انگا
ی می  ذارن. زنانگیم تاثیر

ن و آب دهانش رو  یل اما لرزیدن... برق گرفیی چشمای امیر
طوری قورت داد که سیب گلوش جابجا شد و نفسش رو 

 توی صورتم فوت کرد. 

خوام لحظه به لحظه هاش... میزل زده بودم به چشم
 نگاهش رو توی ذهنم حک کنم. 

 کرد زمزمه زیر لبیش به گوشم چسبید:   وقتی لباس رو تنم

 شیطون بلا.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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کنار هم چند مدل عکس گرفتیم... با چند مدل لباسِ 
ن بودم ولی انتخابِ متفاوت.  .. من مسئول عکس گرفیی
یلِ بی ه عهدهها بپوزیشن پروا بود که دوست داشت ی امیر

یم. در نزدیک  ترین حالت به هم قرار بگیر

ی بودن. همه عکس ن  هامون تقریبا فانیی

یل بودم یا اون با ژست های خاصی یا من توی بغلِ امیر
ش پیش کرد با ایدهگرفت و منو مجاب میکنارم قرار می

 برم. 

 کردن. میهاب  که هر کدوم قند توی دلم آب ایده

برای آخرین عکسمون که پیشنهاد داد لباس خواب 
 ای توی تنم به پا شد. مشکیم رو بپوشم، ولوله

، که حسی بهم تلنگر می زد، اونو گذاشته آخر ش بپوشی
 بعد نتوبن از تنت درش بیاری... 
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جلوی آینه که ایستادم از خاص بودنِ لباس و زیباییش 
ت زده شدم.   توی تنم حیر

ا روی تنم نشسته بود که اندامم رو با اونقدر زیب
تر تر و باریکهای مشکی که به پا داشتم کشیدهصندل

 داد. نشون می

 کرد... رنگِ مشکیش پوستم رو شفاف و روشن می

ی چپم گذاشتم و لبخند موهای یاش رنگم رو روی شونه
 زدم. 

یل فرو رفتم و اون شی    ع اما تا پیچیدم توی سینه ی امیر
 دور کمرم پیچید و تنگ در برم گرفت. دستاش رو 

؟و دستاگه آرایشت -  کاری کنم ناراحت میسیی

ای که گفتم اونقدر ضعیف بود که قلبم هری ریخت... نه
 شک داشتم شنیده باشه... 

دوباره جلوی آینه کشیدم و مجابم کرد روی صندلی 
 بشینم. 

چشمم روی حرکتِ دستش و رژلبِ مشکی توی دستش 
 ثابت شد. 

  خریده که من ندیدم؟اینو گِ 
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هام کشید، همراهیش کردم و رژلب رو به آرومی روی لب
هام پرتر و با رنگِ رژلبِ قرمز بهش جلا دادم تا لب

 گوشتی به نظر بیان. 

ن از نظرش پرفکت شد، پشت شم ایستاد و  وقتی همه چیر
دستاش رو پشت صندلیم قرار داد و با نگاهش توی آینه 

 بهم گفت : 

یم، رو تخت. خوام همیمی -  نجا عکس بگیر

ن رفت... نگاهش از روی چهره  م آروم شُ خورد و پاییر

ی به لباسِ خوابِ نازک و توریِ تنم زل زد که فقط یه لایه
 های بدونِ پوششم بود. نازک روی پوستِ تنم و سینه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد ایبر رماناین#خواندن
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دستم رو گرفت و روی تخت دراز کشید... ازم خواست 
ش بذارم و در حالی که هر دو به شم رو روی سینه

یم.  ه شدیم عکس بگیر ن خیر  دوربیر

ن یکی از عکس ن روی میر های دیگه رو با دور کردنِ دوربیر
 پاتختی و قرار دادنش روی تایمر، از هم گرفتیم. 

که روم خم شده بود و در حالی عکس بعدی اون
ه به هاش رو به لبلب هام چفت کرده و نگاهمون خیر

 هم بود، گرفتیم. 

کلی حالتِ خاص و با هر کدومشون دلم قیلی ویلی رفت 
 و تنم داغ شد... 

حد و اندازه شده بود که بعد از آخرین گرمای تنِ اونم بی 
و ش منی برهنهعکسی که در حالت نشسته، با بالاتنه

تنگ در آغوشش گرفت و تنم به گرمای تنش چسبیده 
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ن و دیگه به عکس  بود، باعث شد تپش قلبمون اوج بگیر
 گرفتنمون توجهی نداشته باشیم. 

تونه از من بگذره و ها میبا این خاطرات و این عکس
 واقعا طلاقم بده؟

خواد؟ مگه نه وقتی هارو برای جر میاصلا این عکس
و از خودمون دور های همم یادگاریجداب  بیاد، باید تما

 کنیم ! 

م با تندی پر و خالی ش زیر سینهمنو رها نکرد... سینه
های ریزِ شد و روی پیشونیش پر شده بود از دونهمی

 عرق. 

ی که از خودشون به جا عکس ن ها گرفته شدن و تنها چیر
، تبِ تندِ تن ن هامون بود که قادر نبودن از هم گذاشیی

ن.   فاصله بگیر

های تندِ قلبش گوش ش بود و به تپششم روی سینه
 دادم... می

کرد، اگه با من رو اگه از اول با من اینجوری رفتار می
کرد و بهم حس اعتماد راست بود و با قلبش لمسم می

ی یه کوه پشتمه و هیچوقت داد که خودش به اندازهمی
ن از  توی زندگیمون جا خالی نمیده، من به جداب  و گذشیی
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کردم تا زندگیم فکر نمی کردم... پشتش رو خالی نمی
دشمنمون، اون مارِ خوش خط و خال، به عمق 

 زندگیمون نفوذ کنه... 

الان دیره... دیره برای اعتماد به مردی که بارها و بارها 
 منو نادیده گرفته... 

هاش و بر بردن به حقیفی دیره برای لمسِ عاشقانه
 بودنشون. 

ن یه قماربازِ قهار بود که من زندگیمو باختم..  . نوشیر
های باارزشم رو ازم مال باخته کرد... تمام داشتهمنو 

گرفت... باختم و برای این باخت بهای سنگیتن دادم... 
 . ذارم اون از این طوفان قسر در برهاما نمی

 

فکری به یکباره ذهنم رو مشغول کرد... برای رسیدن به 
ن توی شم بود... اون گاوصندوق و اسلحه، تنها ی  ه چیر

یل رو پای اوننقشه گاوصندوق بکشم تا ای که بتونم امیر
 محتویاتش رو برام عیان کنه... بعد... 

 کنار گوشم که پچ زد: 

یم... یکم بازتر و سکسیمی -  تر... خوای بازم عکس بگیر
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 م باز کرد: سوالش راه رو برای نقشه

 داری؟هارو کجا نگه میبعد این عکس -

ن ب -  ذارمشون تو گاوصندوقم... قیه وسایل شخصیم میبیر

 اگه یه وقت دزد بیاد...  -

ام دست بزنن، ناک اوتشون  - ن ین چیر قبل از اینکه به بهیی
 کنم. می

 لابد با اسلحه؟ -

ی که نگفت شی    ع به بازوش زدم:  ن  چیر

 خوای اسلحه رو به پلیس تحویل بدی؟مگه نمی -

واد... با خبه جای جواب سکوت کرد... پس ظاهرا نمی
تونه اون عوصین رو به این دل دل زدنش معلومه نمی

 پلیس تحویل بده. 

 با نبود من کنار میاد، اما با نبود اون نه... 

یلِ مرموز... فکر می ، من امیر کتن اگه نخوای تمومش کتن
 شم؟بیخیالش می
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ن ذارم... نمیمن نمی ذارم آب خوش از گلوی اون زن پاییر
ِ منو ناب

ی
ِ اونو نابود بره... زندگ

ی
ود کرد، پس منم زندگ

 کنم. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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صدای زنگ گوشیم توی خونه پیچید... شمو از روی 
ش جدا کرد و نگاهش با حالتی از تعجب توی نگاهم سینه

 ثابت شد. 

 یه ؟ک  -

 دونم. نمی -

صداش قطع شد و ما هنوز توی همون حالت هم رو 
بغل گرفته بودیم و قادر نبودیم جز هم و صدای 

ن دیگهقلب  ای توجه کنیم. هامون به چیر

کشیدم هام، نفس که میبوی تنش نفوذ کرده بود توی ریه
 کردم. هوای تنش رو استشمام می

م و یهوب  های فرصین کشیدش خطهای برهنهروی شونه
 گفتم: 

ای گاوصندوقت رو ببینم؟ - ن  میشه چیر

 نگاهم کرد، بهونه آوردم: 
ی

 وقتی با تعجب و حالت گنکی

خوام ببینم دیگه جر واست باارزش بوده که می -
 گذاشتیش اونجا. 

م خیلی کارساز نیست که اون با یه حالت دونم بهونهمی
ه شده، ولی من قصد دارم هر طور شده  عجیب بهم خیر
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اوصندوقِ لعنتی رو باز کنم تا به محتویاتش اون گ
ش پیدا کنم...   دسیی

کنم به خوام بعدها که از این خونه گورمو گم مینمی
یل رو امشب و نقشه م غبطه بخورم، چرا نتونستم امیر
 قفلِ اون لعنتی رو برام باز کنه؟! راصین کنم تا 

 م رو انجام بده، اما داد... کردم خواستهفکر نمی

ن رفت و دستم رو گرفت و به دنبال وقتی ا ز تخت پاییر
س، محکم کوبید...   خودش کشیدم، قلبم با هیجان و اسیی

ن رفتنمون صدای هشدار پیامِ گوشیمم نتونست از  حیر
 حرکت نگهمون داره. 

وارد اتاق که شد، اون حس، حسِ اضطرابم کماکان بیشیی 
 خوام از یه مکانِ شلوغ و پر ازدحامشد... حس اینکه می

 دزدی کنم... 

دستام لرزیدن و اونقدر از هیجانِ خودم وحشت داشتم 
که تمام حواسم توی چشمام جمع شده بود تا ببینم 
یل برای باز کردن گاوصندوق چه رمزِ لعنتی به کار  امیر

 بره. می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲لایباافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ذهنم اون لحظه منگ بود اما با حرکتِ دستاش تونستم 
 بالاخره شکارش کنم. 

 یه رمزِ بزرگ با اعدادِ کنار هم و مشابه. 

زیر لب نامحسوس چندبار برای خودم تکرارش کرم تا 
 فراموشم نشه... 

دم رو از این گنجینه می زدم و باید در اشع وقت دستیی
گنچی که در کمیی از یک ساعتِ داشتم...  گنجم رو برمی

 شد. بعد، تحویل مامورهای پلیس و آگاهی می

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل و کاریتونم مخفن من تنها با این روش می های امیر
ن و مزاحمتش رو شِ زندگیم و گندکاری های نوشیر

یل کنارش،  آرامشم، تلافن کنم و بعدها برای نبودِ امیر
ن بذارم و بخوابم.   آسوده خاطر ش روی زمیر

قراره من نباشم، نوشیتن هم نباید وجود داشته باشه اگه 
 تا به یل نزدیک بشه. 

یل داشت،  حالا گاوصندوقِ باز شده مقابلم بود و امیر
ون میترین داشتهباارزش  کشید... هاش رو از اونجا بیر

ی سفیدی که اما چشمای من زل زده بودن روی پارچه
زی به تنها بخسیی از سیاهِی اسلحه رو به صورت مرمو 

 داد. نگاهم نشون می

چه که توضیح  چند تا سند ملک بودن، به همراه یه دفیی
 داد رمزهای کاریش توی اون نوشته و چندتا عکس... 

هارو که باز کرد، خودم خدای من... تک تک اون عکس
هاب  که یه زمابن توی گالریِ رو میونشون دیدم... عکس

یل گِ وا رد باکس گالریم گوشیم بودن و حتی نفهمیدم امیر
 شده و اونارو ازم دزدیده و چاپ کرده... 

 چند تا هم فلش بود... 
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ای از حرص گفت خندههارو برداشت و با تکیکی از فلش
 : 

جونیت لو اینم همون فیلمِ مزخرفیه که از رفیقِ جون -
 رفت... 

 شش رو با تاسف و خشم تکون داد و نوچ نوچ ریزی کرد: 

ن فیلم اوبن که کنارِ اون هنوزم باورم نمیشه تو ای -
 جاکش دراز کشیده، تو بودی. 

ن در حالی که نشسته بود و من بالای شش  از پاییر
 ایستاده بودم، عجیب نگاهم کرد و باز هم اون زمزمه... 

ن رو توی نگاهم به زبون آورد: اون زمزمه  ی ممالکت آمیر

یلی،  - به همه تو دهتن زدم، تا بفهمن تو مالِ امیر
یل دست بزنه. اره به ریشههیچکس حق ند  ی امیر

ی که توی چهره ن ش و فکش نمایان شد، حرص بود و چیر
 خشم... 

هارو یکی یکی نگاه می ش وقتی داشت عکساز حالت چهره
 گردوند، لرزیدم... کرد و اونارو دوباره به گاوصندوق برمی

ی سفید کنده شدن و چشمام با مکث از روی پارچه
 کنارش نشستم.. 
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 ش بود. نگاهم کرد... هنوز آثار خشم توی چهرهبا گیچی 

های خودم رو برداشتم و بهش زل زدم... یکی از عکس
هام، دراز کشیده بودم... با روی تخت اتاقِ مجردی

 صورتِ آرایش کرده و موهای اتو کشیده و خرماییم. 

یه تاپ سفیدِ نازک هم تنم بود که از زیرش بندهای 
ی می  . ردنکمشکِی لباس زیرم دلیی

؟ -  تو گِ وارد گوشیم شدی این عکسارو برداشتی

ی چشمام چرخید و برخلافِ نگاهش روی عنبیه
های قبل، لبخندِ محوی زد و عکس رو از دستم ثانیه

 گرفت. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 کرد و جوابم رو با مکث داد:   با دقت نگاهش

 تو اون روزها که گوشیت پیشم بود... اوایل ازدواجمون.  -

 پس حسابی زیرو روش کردی.  -

 ش رو بالا کشید و شش رو کج کرد: چونه

... پیامای دوستاتم خوندم... اینجا خیلی  - حسابی
... خوشگلیا چرا دیگه اینجوری آرایش نمی   کتن

ها صحبت .. از کدوم پیامش. فکرم ثابت شد روی جمله
ی عقدمون کنه... یادم اومد اون روزها توی بحبوحهمی

بودیم، بعد از اون شبِ لعنتی که من با کاووس دستگیر 
شدم و کاووس چند بار پیام داده بود از این ازدواجِ 

یل آدمِ نرمالی  مزخرف خودم رو کنار بکشم، گفته بود امیر
 نیست... 

س و مهرناز زیاد به هم پیام ، منو کاوو غیر از اون
 دادیم... می
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های کاووش که من ولی بیشیی باکسِ پیامم پر بود از پیام
ن می  دونستم. همیشه اونو یه رفیقِ مطمی 

پس بیخود نیست که در این لحظه هم با یادآوریشون 
کنه، یا اون روزها قصد کرد یه گوشمالِی اخمِ تندی می

 اساش به کاووس بده. 

گردم، خودمم بخاطر اون گوشمالی به عقب برمیحالا که 
 خوشحالم... 

ِ زندگیم 
ِ واژگوبن

ین آدمِ زندگیم باعث و بابن وقتی بهیی
یل، خیلی اساششد، باید اجازه می تر بهش دادم امیر

 گوشمالی بده، تا دلم خنک بشه. 

 
ی

غم بد بودن و سنکی بودنش، این خصلتش دلم نرم علیر
 شد... 

وده که پشتم وایستاده، خودش اینکه همیشه خودش ب
بوده که از پسِ مشکلاتم براومده، خودش بود که به همه 

اوناب  که منو هرزه یا بد خطاب کردن تو دهتن زد و 
 دهنشون رو بست. 

، که بعد با ازدواجش با من بهش تو دهتن  ن مثل نوشیر
 زد... 
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یا کاووس... یه جوری داغش کرد تا هیچوقت فراموش 
یل چه نقشهنکنه برای زنِ ا  ای کشیده. میر

م یا حتی بابا... توی صورتش داد زد، زنِ منه و تا زنده
 هیچکس حق نداره روش دست بلند کنه. 

ده ولی توی هر زمان از یا.... یا حتی اینکه گفت طلاقم می
ین مشکلی داشتم حمایتم می کنه و من زندگیم اگه کوچکیی

ه روی حمایتِ خودش، حساب باز کنم.   بهیی

های خوب رو داشت و من تازه یادم افتاده ن خصلتای
یل اونقدری که توی نگاهم بد جلوه می کنه، چندان امیر

 هم بد نیست. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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مثل یه مرد که همیشه پشت همسرشه، پشتم رو 
ت... منو نفروخت... منو توی نگاه همه بالا کشید، داش

. تا یه جورِ متفاوت ن  تر منو ببیین

ن رو برای  جلوی الی منو بوسید تا بهش ثابت کنه نوشیر
همیشه کنار گذاشته و اون توی دنیای جدیدش دیگه 

 جاب  نداره. 

م رو ترین دوستش حرفهبهم استقلال داد تا کنارِ امن
به همه ثابت کنه، اشتباه منو ادامه بدم، تا باز هم 

فراموش کرده و اونقدر ازم اطمینان حاصل کرده که 
ِ گذشتهمی م تونم یکبارِ دیگه شافراز و مستقل توی مسیر

 قدم بذارم و کارم رو ادامه بدم. 

هاش این همه پوان مثبت داشت... اما من لابه لای بدی
 هاش رو گم کردم. ی تارش، خوبی و گذشته

اون برای اثباتِ وفاداریش به من، زیرپوستی چه ندیدم... 
 جوری به من و زندگیمون بها می ده. 
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 ، نفهمیدم من براش باارزشم... منِ من... نه بخاطر تلافن
نه به خاطر جدید بودنم، نه بخاطر فراموش کردنِ افکارِ 

. فقط من براش باارزش بودم، چون توی ذهنِ مشوش.. 
ر تورو با ارزش دیدم که به بارها و بارها بهم گفت اونقد
 عنوان زنم انتخابت کردم. 

خواست کنارِ من کامل بشه... ولی من به اشتباه اونو می
ِ زندانش کرده و خودش با هوسِ  خائتن دیدم که منو اسیر

ِ پوسیده
ی
 ده. م جولون میاون زن، توی زندگ

یل رو دیر شناختم...  نفهمیدم اونقدر صبور و متینه امیر
ش های دیگه بخاطر شهوت و غریزهکه مثل مرد

 جنگه... نمی

ن  چهارماه بهم زمان داد تا با رضایت خودم ازش تمکیر
 کنم... 

های  ن اون همه مخفن کاری کرد، تا بخاطرِ اون فیلم و چیر
 هم نریزه. دیگه، ذهنم به

یه تنه پای مشکلاتمون موند و جنگید و من با جاخالی 
دادم توپش رو  نفس کردنش، به دشمن اجازهدادن و بی 

ن ما بنشونه.   توی زمیر
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به ین صرن ین و بزرگیی ین، بزرگیی یل هر چند بزرگیی ای که امیر
ن و بهم زد و منو ناک اوت کرد، فراموش نکردنِ نوشیر

 خاطراتِ اون زنِ لعنتی بود. 

ن دلیل به تنها کافن بود تا من از خودش رونده بشم و  همیر
 از زندگیش دلزده... 

ته خط رسیدیم و چاره ای جز  اما حالا که هر دو به
ک  ی بزرگخوام یه خاطرهجداب  نداریم، می و مشیی
 باهاش بسازم. 

 . ن  به پاس همه اون روزهاب  که با بدی و غم گذشیی

ی بهم نگاه می ن کرد... شاید داره با خودش داشت با تیر
ه انگار حالش خوش نیست، بگیر نگیر می گه این دخیی

کنه و ازم ثیف بهم نگاه میداره، یه روز مثل یه موجود ک
اره، یه روز هم یه جوری نگاهم می ن کنم کنه که حس میبیر

ن مردی  م که تونستم این نگاه رو از آنِ خودم کنم. من اولیر

ِ توی چهره
ش از حرارتِ نگاهم، کم کم ناپدید شد و تلچن

 جاش رو به لبخندِ محوی داد. 

ی شده؟ - ن  چیر
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از بینشون خارج  هام رو کیپ کردم روی هم تا کلامیلب
 نشه... 

 خوام فقط با قلب و نگاهمون با هم حرف بزنیم... می

ش کردم دنبالم بلند شدم و دستش رو گرفتم.... متوجه
ی لعنتی بسازه که هیچوقت نتونم از راه بیفته تا خاطره

ونش کنم...   ذهنم بیر

غافل از اینکه این خاطره برای همیشه توی ذهنم ماندگار 
ی ، با این درِ بازموندهنداشتم بعد از اون شد و خیی می

 گاوصندوق، قراره چه اتفافی بفته. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_چهارصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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صدای زنگ گوشیم توی خونه پیچید... شمو از روی 
لتی از تعجب توی نگاهم ش جدا کرد و نگاهش با حاسینه

 ثابت شد. 

 کیه ؟  -

 دونم. نمی -

صداش قطع شد و ما هنوز توی همون حالت هم رو 
بغل گرفته بودیم و قادر نبودیم جز هم و صدای 

ن دیگهقلب  ای توجه کنیم. هامون به چیر

کشیدم هام، نفس که میبوی تنش نفوذ کرده بود توی ریه
 کردم. هوای تنش رو استشمام می

 کشیدم و یهوب  ش خطهای برهنهشونه روی
های فرصین

 گفتم: 

ای گاوصندوقت رو ببینم؟ - ن  میشه چیر
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 نگاهم کرد، بهونه آوردم: 
ی

 وقتی با تعجب و حالت گنکی

خوام ببینم دیگه جر واست باارزش بوده که می -
 گذاشتیش اونجا. 

م خیلی کارساز نیست که اون با یه حالت دونم بهونهمی
ه شده ، ولی من قصد دارم هر طور شده عجیب بهم خیر

اون گاوصندوقِ لعنتی رو باز کنم تا به محتویاتش 
ش پیدا کنم...   دسیی

کنم به خوام بعدها که از این خونه گورمو گم مینمی
یل رو امشب و نقشه م غبطه بخورم، چرا نتونستم امیر
 قفلِ اون لعنتی رو برام باز کنه؟! راصین کنم تا 

 م رو انجام بده، اما داد... کردم خواستهفکر نمی

ن رفت و دستم رو گرفت و به دنبال  وقتی از تخت پاییر
س، محکم کوبید...   خودش کشیدم، قلبم با هیجان و اسیی

ن رفتنمون صدای هشدار پیامِ گوشیمم نتونست از  حیر
 حرکت نگهمون داره. 

وارد اتاق که شد، اون حس، حسِ اضطرابم کماکان بیشیی 
خوام از یه مکانِ شلوغ و پر ازدحام شد... حس اینکه می

 دزدی کنم... 
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دستام لرزیدن و اونقدر از هیجانِ خودم وحشت داشتم 
که تمام حواسم توی چشمام جمع شده بود تا ببینم 
یل برای باز کردن گاوصندوق چه رمزِ لعنتی به کار  امیر

 بره. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهارصدوش

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ذهنم اون لحظه منگ بود اما با حرکتِ دستاش تونستم 
 بالاخره شکارش کنم. 

 یه رمزِ بزرگ با اعدادِ کنار هم و مشابه. 
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زیر لب نامحسوس چندبار برای خودم تکرارش کرم تا 
 فراموشم نشه... 

دم رو از این گنجی زدم و نه میباید در اشع وقت دستیی
داشتم... گنچی که در کمیی از یک ساعتِ گنجم رو برمی

 شد. بعد، تحویل مامورهای پلیس و آگاهی می

یل و کاریتونم مخفن من تنها با این روش می های امیر
ن و مزاحمتش رو شِ زندگیم و گندکاری های نوشیر

یل کنارش،  آرامشم، تلافن کنم و بعدها برای نبودِ امیر
ن بذارم و بخوابم. آسوده خاط  ر ش روی زمیر

اگه قراره من نباشم، نوشیتن هم نباید وجود داشته باشه 
 تا به یل نزدیک بشه. 

یل داشت،  حالا گاوصندوقِ باز شده مقابلم بود و امیر
ون میترین داشتهباارزش  کشید... هاش رو از اونجا بیر

ی سفیدی که اما چشمای من زل زده بودن روی پارچه
سیی از سیاهِی اسلحه رو به صورت مرموزی به تنها بخ

 داد. نگاهم نشون می

چه که توضیح  چند تا سند ملک بودن، به همراه یه دفیی
 داد رمزهای کاریش توی اون نوشته و چندتا عکس... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

هارو که باز کرد، خودم خدای من... تک تک اون عکس
هاب  که یه زمابن توی گالریِ رو میونشون دیدم... عکس

یل گِ وارد باکس گالریم گوشی م بودن و حتی نفهمیدم امیر
 شده و اونارو ازم دزدیده و چاپ کرده... 

 چند تا هم فلش بود... 

ای از حرص گفت خندههارو برداشت و با تکیکی از فلش
 : 

جونیت لو اینم همون فیلمِ مزخرفیه که از رفیقِ جون -
 رفت... 

 ریزی کرد:  شش رو با تاسف و خشم تکون داد و نوچ نوچ

هنوزم باورم نمیشه تو این فیلم اوبن که کنارِ اون  -
 جاکش دراز کشیده، تو بودی. 

ن در حالی که نشسته بود و من بالای شش  از پاییر
 ایستاده بودم، عجیب نگاهم کرد و باز هم اون زمزمه... 

ن رو توی نگاهم به زبون آورد: اون زمزمه  ی ممالکت آمیر

یلی، به همه تو دهتن زدم، تا  - بفهمن تو مالِ امیر
یل دست بزنه. هیچکس حق نداره به ریشه  ی امیر
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ی که توی چهره ن ش و فکش نمایان شد، حرص بود و چیر
 خشم... 

هارو یکی یکی نگاه می ش وقتی داشت عکساز حالت چهره
 گردوند، لرزیدم... کرد و اونارو دوباره به گاوصندوق برمی

کنده شدن و   ی سفید چشمام با مکث از روی پارچه
 کنارش نشستم.. 

 ش بود. با گیچی نگاهم کرد... هنوز آثار خشم توی چهره

های خودم رو برداشتم و بهش زل زدم... یکی از عکس
هام، دراز کشیده بودم... با روی تخت اتاقِ مجردی

 صورتِ آرایش کرده و موهای اتو کشیده و خرماییم. 

بندهای  یه تاپ سفیدِ نازک هم تنم بود که از زیرش
ی می  . کردنمشکِی لباس زیرم دلیی

؟ -  تو گِ وارد گوشیم شدی این عکسارو برداشتی

ی چشمام چرخید و برخلافِ نگاهش روی عنبیه
های قبل، لبخندِ محوی زد و عکس رو از دستم ثانیه

 گرفت. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایفراد ابرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 با دقت نگاهش کرد و جوابم رو با مکث داد: 

 تو اون روزها که گوشیت پیشم بود... اوایل ازدواجمون.  -

 پس حسابی زیرو روش کردی.  -

 ش رو بالا کشید و شش رو کج کرد: چونه

... پیامای دوستاتم خوندم... اینجا خیلی  - حسابی
... خوشگلیا چرا دیگه اینجوری آرایش نمی   کتن

ها صحبت ش... از کدوم پیامفکرم ثابت شد روی جمله
ی عقدمون کنه... یادم اومد اون روزها توی بحبوحهمی
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بودیم، بعد از اون شبِ لعنتی که من با کاووس دستگیر 
شدم و کاووس چند بار پیام داده بود از این ازدواجِ 

یل آدمِ نرم الی مزخرف خودم رو کنار بکشم، گفته بود امیر
 نیست... 

، منو کاووس و مهرناز زیاد به هم پیام غیر از اون
 دادیم... می

های کاووش که من ولی بیشیی باکسِ پیامم پر بود از پیام
ن می  دونستم. همیشه اونو یه رفیقِ مطمی 

پس بیخود نیست که در این لحظه هم با یادآوریشون 
مالِی کنه، یا اون روزها قصد کرد یه گوشاخمِ تندی می

 اساش به کاووس بده. 

گردم، خودمم بخاطر اون گوشمالی حالا که به عقب برمی
 خوشحالم... 

ِ زندگیم 
ِ واژگوبن

ین آدمِ زندگیم باعث و بابن وقتی بهیی
یل، خیلی اساششد، باید اجازه می تر بهش دادم امیر

 گوشمالی بده، تا دلم خنک بشه. 

 
ی

غم بد بودن و سنکی ش دلم نرم بودنش، این خصلتعلیر
 شد... 
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اینکه همیشه خودش بوده که پشتم وایستاده، خودش 
بوده که از پسِ مشکلاتم براومده، خودش بود که به همه 

اوناب  که منو هرزه یا بد خطاب کردن تو دهتن زد و 
 دهنشون رو بست. 

، که بعد با ازدواجش با من بهش تو دهتن  ن مثل نوشیر
 زد... 

د تا هیچوقت فراموش یا کاووس... یه جوری داغش کر 
یل چه نقشه  ای کشیده. نکنه برای زنِ امیر

م یا حتی بابا... توی صورتش داد زد، زنِ منه و تا زنده
 هیچکس حق نداره روش دست بلند کنه. 

ده ولی توی هر زمان از یا.... یا حتی اینکه گفت طلاقم می
ین مشکلی داشتم حمایتم می کنه و من زندگیم اگه کوچکیی

ه  روی حمایتِ خودش، حساب باز کنم.  بهیی

های خوب رو داشت و من تازه یادم افتاده این خصلت
یل اونقدری که توی نگاهم بد جلوه می کنه، چندان امیر

 هم بد نیست. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ویک#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

د که همیشه پشت همسرشه، پشتم رو مثل یه مر 
داشت... منو نفروخت... منو توی نگاه همه بالا کشید، 

. تا یه جورِ متفاوت ن  تر منو ببیین

ن رو برای  جلوی الی منو بوسید تا بهش ثابت کنه نوشیر
همیشه کنار گذاشته و اون توی دنیای جدیدش دیگه 

 جاب  نداره. 

م رو تش حرفهترین دوسبهم استقلال داد تا کنارِ امن
ادامه بدم، تا باز هم به همه ثابت کنه، اشتباه منو 
فراموش کرده و اونقدر ازم اطمینان حاصل کرده که 
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ِ گذشتهمی م تونم یکبارِ دیگه شافراز و مستقل توی مسیر
 قدم بذارم و کارم رو ادامه بدم. 

هاش این همه پوان مثبت داشت... اما من لابه لای بدی
 هاش رو گم کردم. رش، خوبی ی تاو گذشته

ندیدم... اون برای اثباتِ وفاداریش به من، زیرپوستی چه 
 جوری به من و زندگیمون بها می ده. 

 ، نفهمیدم من براش باارزشم... منِ من... نه بخاطر تلافن
نه به خاطر جدید بودنم، نه بخاطر فراموش کردنِ افکارِ 

م، چون . فقط من براش باارزش بودتوی ذهنِ مشوش.. 
بارها و بارها بهم گفت اونقدر تورو با ارزش دیدم که به 

 عنوان زنم انتخابت کردم. 

خواست کنارِ من کامل بشه... ولی من به اشتباه اونو می
ِ زندانش کرده و خودش با هوسِ  خائتن دیدم که منو اسیر

ِ پوسیده
ی
 ده. م جولون میاون زن، توی زندگ

یل رو دیر شناختم...  یدم اونقدر صبور و متینه نفهمامیر
ش که مثل مردهای دیگه بخاطر شهوت و غریزه

 جنگه... نمی

ن  چهارماه بهم زمان داد تا با رضایت خودم ازش تمکیر
 کنم... 
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های  ن اون همه مخفن کاری کرد، تا بخاطرِ اون فیلم و چیر
 هم نریزه. دیگه، ذهنم به

یه تنه پای مشکلاتمون موند و جنگید و من با جاخالی 
نفس کردنش، به دشمن اجازه دادم توپش رو دادن و بی 

ن ما بنشونه.   توی زمیر

به ین صرن ین و بزرگیی ین، بزرگیی یل هر چند بزرگیی ای که امیر
ن و بهم زد و منو ناک اوت کرد، فراموش نکردنِ نوشیر

 خاطراتِ اون زنِ لعنتی بود. 

ن دلیل به تنها کافن بود تا من از خودش رونده بشم و  همیر
 دگیش دلزده... از زن

اما حالا که هر دو به ته خط رسیدیم و چاره ای جز 
ک  ی بزرگخوام یه خاطرهجداب  نداریم، می و مشیی
 باهاش بسازم. 

 . ن  به پاس همه اون روزهاب  که با بدی و غم گذشیی

ی بهم نگاه می ن کرد... شاید داره با خودش داشت با تیر
ه انگار حالش خوش نیست، بگیر می  نگیر گه این دخیی

کنه و ازم داره، یه روز مثل یه موجود کثیف بهم نگاه می
اره، یه روز هم یه جوری نگاهم می ن کنم کنه که حس میبیر

ن مردی  م که تونستم این نگاه رو از آنِ خودم کنم. من اولیر
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ِ توی چهره
ش از حرارتِ نگاهم، کم کم ناپدید شد و تلچن

 جاش رو به لبخندِ محوی داد. 

ی شده؟ - ن  چیر

هام رو کیپ کردم روی هم تا کلامی از بینشون خارج لب
 نشه... 

 خوام فقط با قلب و نگاهمون با هم حرف بزنیم... می

ش کردم دنبالم بلند شدم و دستش رو گرفتم.... متوجه
ی لعنتی بسازه که هیچوقت نتونم از راه بیفته تا خاطره

ونش کنم...   ذهنم بیر

همیشه توی ذهنم ماندگار غافل از اینکه این خاطره برای 
ی ، با این درِ بازموندهشد و خیی نداشتم بعد از اونمی

 گاوصندوق، قراره چه اتفافی بفته. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ز یه شی انگار خوشی سهمِ من نبود، مثل اینکه بعد ا
اتفاقات، نحسی غالب بشه روی زندگیم و اجازه نده 
 هیچوقت طعم شادی و خوشبختی رو تجربه کنم. 

پا به پام اومد تا دوباره برگشتیم روی تختی که انگار 
دونم تر از اون اتاقیه که میمقرش برای عشقبازی مناسب

، اسلحهاسلحه ن ای که باهاش کسی رو کشته ی نوشیر
 اونجاست. 

هلش دادم روی تخت... خودش رو رها کرد و در  آروم
مقابل واکنشم روی تخت دراز کشید و بهم چشم 

 دوخت. 

ذارم دارم برای یکبارم که شده همه احساساتم رو کنار می
هاب  دلم رو فرو نریزن...  ن  تا ته این ماجرا، حسرتِ یه چیر
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برای یکبارم که شده به هر دومون ناز و نیاز و نوازش 
 بدیم. 

شیم به روی هم هم سازگاری کنیم تا وقتی جدا میبا 
 لبخند بزنیم. 

ی وجودی که خوام خودم رو کنارش بسازم... ذره ذرهمی
یلِ مغرور کاملمی  تر بشه... تونست کنار امیر

ی که با لایه  ی روی لباس، کامل میشه. مثل آسیی

 

ش رو بهم دوخت... شاید داره رفتارهام رو  ن چشمای تیر
قابل باوره که حلما به یکباره از  کنهحلاجی می و براش غیر

 خواد باهاش هم آغوشی کنه. این رو به اون رو شده و می

لبخندی به روی نگاه متعجبش زدم و دست زیر لباسم 
 . بردم.. 

ی به زبون بیارم... قراره نگاهم به  ن گفتم که نمیخوام چیر
تونه اون مردِ جاه طلب بفهمونه این تنها فرصتیه که می

 نسش رو امتحان کنه. شا

؟"سوالی توی چشماش موج می  زد "مطمئتن

ن بود... فقط امشب... دلِ فروریخته  م برای امشب مطمی 
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ن انداختم و به چهره ی منگ و لباس رو با مکث پاییر
 گیجش زل زدم. 

ون داد و  نفسش رو با قدربی شبیه آهی از خرناس بیر
 معطلی به سمتم دراز کرد. دستش رو بی 

 ا حلما... زود بیا اینجا. بیا اینج -

 و گربه
ی

 وار به سمتش قدم برداشتم...  به آهستکی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

خودش رو بالا کشید تا دستش به آرنجم برسه و منو 
 تر روی تخت بکشه. شی    ع
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 حرصِ عیابن زمزمه کرد:  وقتی کشیدم با 

 گم بیا زود بیر تو بغلم. وقتی می -

م کرد و روی سینه ن دمای بالای تنش اسیر ی پهنش و بیر
هام چفت هاش رو با فشار روی لبدر یک لحظه لب

ن رو به روم بست.  ی  کرد و راه اکسیر

چشماش رو بست و تا زمانِ بسته شدنشون من تک تک 
 دیدم. های مختلفش رو از نگاه خمارش حس

 و تعجب... 
ی
خوشحالی، برقِ شور و شادی، یکه خوردگ
 تر بودن. نیاز و شورش از تمام احساساتش پر رنگ

هاش چشم دست دور گردنش حلقه کردم و همراه بوسه
ِ مردونههام رو روی لببستم و لب

ش های پر و گوشتی
 تکون دادم. 

خرناسش رو دوباره از هیجان و شور توی دهانم ش داد 
ی به کمرم چنگ انداخت و بوسه و با  ِ بیشیی

ی
هاش شیفتکی
 رو تندتر کرد. 

خودم رو به تنش چسبوندم، مالیدم، اصلا شیطوبن کردم 
 تا قلبم از تپش وایسته و در مقابلش نفس کم بیارم. 
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ایط بر وفق  دل به دل دادن سخت نیست، ولی اگه شی
 مرادتون نباشه، دلی برای دل دادن وجود نداره. 

 زنان توی صورتم لب زد: عقب برد و نفس ای ش لحظه

؟ می - خوای دیوونم کتن تا تو داری با من چیکار می کتن
 نذارم بری؟

هام و دوباره شسختانه و کمی خشن هجوم آورد به لب
 بوسیدم... 

ش نیست های گذشتهحسم می گفت اینا بخاطر رابطه
کنه، نیازِ که اینجوری کمی بدقلق و خشن رفتار می

شه که تمام این چهارماه شکوبش کرده، اجازه مردانه
ها نداده اونقدری بهش فشار بیاره که پا روی حرمت

 بذاره و به زور بهم تحمیل بشه. 

فشاری که الان قدعلم کرده و از اون یه مردِ شسخت و 
بیچاره ساخته که برای کشفِ حلما داره لحظه شماری 

 کنه. می

از پاش در آورد  به شعت و توی همون حالت لباسش رو 
ن انداخت... طوری بهم غلبه کرد تا روم خیمه بزنه.   و پاییر

 شی    ع باب حرکتش دراومدم و زیرش قرار گرفتم... 
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دستام رو هم جاب  پشت گردنش و کتفش حلقه زدم تا 
حس کنم بالاخره دارم با این مردِ خودخواه هم آغوش 

 میشم. 

صدای  هام رو کر کنه و صدای نفس هاش قادر بود گوش
ن انداخته  ن تمام شور و اشتیاقِ بینمون طنیر قلبِ خودم بیر

 بود. 

زنگِ گوشیش به صدا در اومد ولی نه من بهش توجه 
یل، انگار حتی براش مهم نبود گ پشت خطه  کردم نه امیر

 و این زنگ رو به صدا درآورده. 

قادر نبود از منو بوسیدنم و لمسم دست بکشه و کنار 
 بره. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن بوسه ، پاییر ن ، همراه با هاش روی گردنم نشسیی ن تر رفیی
 هاش... زمزمه

هاب  که انگار گوله آتیش بودن و به تنم شازیر زمزمه
 شدن. می

یسیی دم... کور خوندی... تو مدیگه از دستت نمی -
م محاله  یل... آرامشمو بگیر حلمایِ من.. حلمای امیر

 ازت دست بکشم. 

 

ب کوبید... اگه واقعا من حلماشم چرا تمام  قلبم پر صرن
این چند ماه به خودش زحمت نداد قلب و روحم رو از 

 آنِ خودش کنه؟

پس زدم، هر فکری که باعث میشد منو از وجودش دور 
 کنه. 

ین رابطهلمسش کردم، لمسم کرد و به بز  مون دامن رگیی
 زد. 
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ن اسمش رو زمزمه کردم و به  وقتی میون اون دردِ سنگیر
هام رو با ای مکث کرد، اشکگریه افتادم، لحظه

های شانگشتش گرفت و تمام صورتم رو غرق بوسه
 پرشورش کرد و با پچ پچ پرشوری نالید: 

جانم؟ جانم دخیی قشنگِ من... آروم میسیی الان  -
. حلما... یکم د  رد داره، بعد آروم میسیی

 چقدر درد دارم. وای خدا...  -

اون دوباره بوسیدم و من باز هم گریه کردم و مامان رو 
 صدا زدم. 

ها موقع دردشون انجام می  دن. کاری که همه دخیی

اما اون کاری کرد تا من کمی از درد دور بشم و غرقِ لذت 
و  هامم با شور هام، نفسجدیدی بشم که پا به پای اشک

م خارج بشن و بارها و بارها اسمش رو التهاب از سینه
زمزمه کنم و اون در جوابم با اغواگری و اشتیاق بهم 

 واکنش نشون بده. 

دونم این درد طبیعیه و با تا آخرش دووم بیارم... می
یل و  بخاطر حس و حالِ خودم... بخاطر امیر

ترین لحظه ن  مون. شورانگیر
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 کنار گوشم که پچ پچ کرد: 

... می پس - دوبن چقدر تو شم تو هم بلدی لوندی کتن
 بودی، چقدر تو این لحظه تصورت کردم؟

دلم هری فرو ریخت و چشمام رو با دردی که از کارش 
 داد، روی هم فشار دادم. بهم می

بست منم با تمام وجود از دید، اگه بهم دل میاگه منو می
ی میزنانه  کردم تا اون هم مردانهام براش دلیی

ی
هاش رو کی

 بهم نشون بده. 

 در برم گرفت و زیر گوشم رو بوسه زد... 

 با حالی کرخت و ملتهب لب زد: 

 بعد از این من چطوری ازت بگذرم... نامرد.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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رق عرقش کشیدم. برای هر نگاهم رو به صورتِ غ
ی بود... حالا میدومون لحظه تونم معتن یکی ی نفسگیر

ِ دوری رو درک کنم و شدن رو درک کنم... می
تونم معتن

 پس از این، فراموش نشدنِ این خاطرات... 

دونم دمار از روزگارم در میارن... منم مثل اون توی می
ن ساعت که تن ن لحظه، همیر  همیر

ی
به هامون با شیفتکی

هامون گوشِ آسمون رو هم چسبیده بودن و صدای قلب
تونم ازش ش شدم و فهمیدم نمیکرد، شیفتهکر می
 بگذرم. 

 ، هم از خودش، هم این لحظه که مثل یه گنجِ قیمتی
 باارزش شناخته شدم... مثل یه بت ستایش شدم... 
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هاش روی ش و گردنم که همچنان ادامه از بوسه
... از زمزمه ن که بهم حس زن بودن و ارزش و   هاشداشیی

 بها دادن... 

، حتی اون حالت  از رفتاش، مهربونیش، حتی
ای که توی رابطه به صورت ملموس و ریزی از گونهخشن

هاش از روی شهوت و لذت و خودش نشون داد، خرناس
 م... هاش روی گردنم و سینهتبِ تندِ نفس

 من چه جوری از اینا بگذرم؟

؟ -  خوبی

 در آغوشم گرفت و دوباره بوسیدم. لب زد و تنگ 

. الان برات یه معجون درست می -  کنم شحال میسیی

 دست روی شکمم گذاشت و نوازشش کرد: 

 درد داری؟ -

من با  خوام بهش توجه کنم... درد؟ درد داشتم، اما نمی
ی کردم، لحظهی خوباون یه لحظه ای که تا ابد و سیر

ِ خوام . پس نمیتوی ذهنم ماندگار میشه..  ن جز اون به چیر
 ای توجه کنم. دیگه
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دوبن که طبیعیه... ببخشید اگه قربونت برم... می -
 اذیتت کردم. 

کند از بوسیدنم و من دل زیر گلوم رو بوسید... دل نمی
ش که بخاطر گرفتههاش و صدای خسکندم از نفسنمی

 و تبِ تندش دورگه شده بود. 
ی

 خستکی

چطوری  بدنت بهشتم بود... بوی تنت نفسم بود، -
؟توبن بعد از این نفسمی  بُرم کتن

در جوابش فقط نگاه کردم...جر بهش بگم؟ بگم این 
ایه که تصمیم گرفتم بینمون رقم بخوره تا آخرین خاطره

ی نهفته بینمون نمونده باشه!  ن  چیر

خوام آرامسیی که از هم گرفتیم رو در این لحظه با کل نمی
 دنیا عوض کنم... 

ای حرف زدنم، این آرامش مثل هدم با کلماجازه نمی
ه و جای دیگه ای پرت کنه.   گردبابی مارو با خودش بیی

 لب به سکوت بستم... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_چهارصدوچهل
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 ی داغش. جلوتر رفتم و شم رو چسبوندم به سینه

م محکم تپش دم، به صدای قلبش که زیر گونهگوش سیر 
 کرد. می

هوم... این قلب داره برای منو بهشتِ خصوصیش 
کوبه... بهشتِ خصوصی که برای منم بهشت بود و می

انگار به یکباره از قعر جهنم پرت شدم توی دشت وسیعی 
 از شادی و خرسندی. 

ش با دردی که هنوز زیر شکمم و پاهام بود، روی سینه
 ند زدم... لبخ
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ن پاهام بود، با اینکه کمی آروم تر شده مرکزِ درد بیشیی بیر
ِ این مرد رو بودم، اما نمی

تونم حقیقتِ وحسیی بودنِ ذابی
م...   نادیده بگیر

ش با اون زن، های گذشتهمردی که براساس رابطه
ل، اما خشنحالت طوری و وحسیی هاش هر چقدر با کنیی
 بودن. 

 ن رو با ولع نفس کشید. موهام رو بوسید و عطرشو 

 شنوی؟صدای قلبمو می -

 شم رو ریز تکون دادم. 

ن بگذری؟ -  میشه از رفیی

ط نبسته بودیم، جر شد توی این یک  مگه با هم شی
 ساعت نظرش کامل عوض شده؟

یل همینه؟ یعتن همه  امیر
ی
 زندگ

شن... یا با یه هم آغوشی تمام مشکلاتش ختم به خیر می
 قاعده همه مردها اینه؟

صلا اینا یه طرف... یه طرفِ دیگه قضیه اون و روانِ ا
 تونم فراموش کنم و بگذرم؟ناسالمشه... من می

 میشه حلما؟ -
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 . سکوتم رو که دید آه کشید و کمرم رو نوازش کرد.. 

... اما الان من به غرورم و زن بودنم بدهکارم تا ترکش کنم
حتی خوام حتی یک اپسیلون از کنارم تکون بخوره، یا نمی

 به جداب  فکر کنم. 

 بعد از رابطه گرفتم. 
ی
 یه حالی شبیه افسردگ

ن رابطه بخسیی توی تنم پیچید... به م که با دردِ لذتاولیر
خواستِ خودم بود... با حسِ شور و اشتیاقِ بینمون رقم 

 خورد. 

خوام دستاش تا جاب  که جون دارن نوازشم اما حالا می
ن و لب ن و بهاش بوسهکین هم عشق بدن... نازم بارونم کین

بده... فهمیده بشم و با حرفاش بشنوم همونطور که 
برای من، اون رابطه بزرگ و با ارزش بوده، برای اونم 

ن حس و حال رو داشته.   همیر

ن رو از شِ زندگیمون بکنه و  شاید اگه بعدها کلکِ نوشیر
 با اون و آینده

ی
م خودش رو درمان کنه، من به زندگ

 کنارش، امیدوار بش
ی

هارو از بینمون کنار م و این گسستکی
 بزنم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

برای من روشنه، نه رفتارِ مجهولِ  ولی الان، نه آینده
یل.   امیر

عشق چندانم مهم نیست حلما... مهم اینه ما بتونیم  -
به هم آرامش بدیم... کنار هم خوشبخت باشیم... 

و کنار خوب درک بشیم، خوب راه بیایم، مشکلات
ِ آروم داشته باشیم... من به عشق 

ی
بزنیم تا یه زندگ

ین رفیقت باشه خیلی اعتماد ندارم... عشق می تونه بهیی
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ی که تعادل میاره  ن ین دشمنت... به نظرم چیر یا بزرگیی
، دوست داشتن

ی
 ه... تو زندگ

با چالشش سکوتم رو برهم زد... چالسیی از بحثِ عشق 
ن !   یا دوست داشیی

ن و از دل نمیان ها؟!   اصلا مگه هر دو در بطن، یکی نیسیی

ن بهیی از عشقه؟ -  دوست داشیی
ی

 یعتن میکی

 

؟تو جر فکر می -  کتن

من عشق رو بیشیی ترجیح میدم... عشق آدمارو  -
ین خودخواه می باشن... کنه تا برای طرفشون بهیی

ین ن تا اون رابطه به بهیی هارو ارائه بدن... هرکاری کین
ین شکل حفظ بشه.   بهیی

 پس این عشق نیست، یه جورخودخواهیه...  -

 مکث که کردم ادامه داد: 

هام خودخواه بشم و یعتن اگه من با تمام ضعف -
م، اسمش میشه عشق؟ لابد باید جلوی رفتنت و بگیر
ن  ه کنیم، چون عاشقه و هم اینجوری توجیکارِ نوشیر

 و از دست بده. خواد عشقشخودخواهه نمی
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 م تیر کشید. پوزخندی زد... از حرفش مخیله

خواست اون عاشق نبود... یه مریضِ روابن بود که نمی -
 شو از دست بده. طعمه

مکث گفتم... حتی در موردش فکر نکردم... من یه  بدون
 مردم های دیگه عاشفی کردنِ زنِ جوونم و مثل همه زن

دم تا دوست داشتتن که شاید یه رو بیشیی ترجیح می
 روزی کمرنگ بشه... 

 مگه عشق کمرنگ نمیشه؟

الان اینا مهم نیست، مهم اینه اون توی حرفاش اشاره 
 کرد عاشقم نیست و فقط دوستم داره. 

 از حرفم ریز خندید و زیرلب زمزمه کرد: 

س من مالِ خودتم... تو جا  -  کوچولوی حسود... نیی
ه. خالی نده، هیچکس نمی  تونه منو ازت بگیر

 من میدون میدم یا اون که... 

چشمام رو محکم روی هم فشار دادم تا لب به حرفن باز 
نکنم، توی اون حالم صدای آرومش، کنار گوشم 

 نشست و لب زد: 
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ن با هم فرق دارن... می - دونستی عشق و دوست داشیی
خیلیا میگن ها میگن تفاوت داره، ولی البته روانشناس

 هر دوش یکیه... تفاوبی تو کارِ دل نیست... اما... 

 م زد و ادامه داد: ی ریز و شیعی به گونهبوسه

ن زلاله، شفافه، از دل میاد، از عقل هم  - دوست داشیی
ه... وقتی کسیفرمان می و دوس داری هم صفات گیر

خوبشو میبیتن هم بدشو... کار اشتباهشو بهش تلنگر 
، در می ... ولی مورد کارِ درستشم تشویقش میزبن کتن

عشق آدمو کور میکنه... هیچ درک و منطفی از کارای آدم 
مقابلت نداری، حتی اگه تو اون رابطه خرد بسیی و بشکتن 

... مثل یه جنون میبازم نمی مونه، توبن خودتو پیدا کتن
ن می فهمی، منطقِ غلطِ هم کوری هم کر و تنها یه چیر

ورو دوست دارم... با عقل و منطقم و... من تقلبت
دوسِت دارم... با دلم دوسِت دارم... با حسی که بهت 

ذارم روش، چون عشق به آدم دارم... اسم عشق نمی
ن نه بهت دروغ میکلک می گه نه زنه... اما دوست داشیی

ن می گفت عشق از بره... یکی میتعادلِ رابطه رو از بیر
ی هم به غری ن اثره، ثبات زه بند بشه بی غریزه میاد، هر چیر

 نداره... 
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 ت با اون؟مثل رابطه -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 .. اون... اون.  -

 نفسی کشید و زمزمه کرد؛

دونم اسمشو جر بذارم... مثل . نمیاون یه اشتباه بود..  -
همه جوونای دیگه باهاش دوست شدم، از شِ نیاز 

ش کردم تا یه مدت با باهاش رابطه برقرار کردم، صیغه
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هم باشیم، بعدها هم کلاه ترحم رفت شم به پاش 
 موندم. 

خواستی باهاش ازدواج گفت تو میپس چرا ماهک می -
؟  کتن

ن حسِ احمقانه - ای گرفتم، اوایل آره... یه همچیر
بینم... خودشم اوایل و میتِ نقابش گدونستم پشنمی

ی از رابطهخیلی درست رفتار می های کرد، خیی
غریبش نبود، اما کم کم رویِ واقعیشو نشون داد، عجیب

با فهمیدنِ روی واقعیش، منم سعی کردم خودمو از 
 ... ون بکشم... راستی  منجلابش بیر

 ش فاصله داد تا صورتم رو ببینه... شم رو از روی سینه
دستاش رو دور قابِ صورتم قرارداد و با شور توی 

 چشمام لب زد: 

های عجیب غریب دیدی مریض نبودم... حالت -
ها که یه آدمِ نرمال بودم، شبیه اونوقت نداشتم... 

ن  شناختم... من خودِ واقعیمو پیدا و نمیهنوز نوشیر
 کردم، نتونست منو شبیه خودش کنه... 

 به یکباره پرسیدم:  به عمقِ چشمای سیاهش زل زدم و 
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، تو هم لذت وقتی ازت می - خواست اونکارارو بکتن
 بردی؟می

ی لبش نگاهش با مکث توی هر دو چشمم لغزید و گوشه
 رو به دندون گرفت. 

 هارو دید و لذت برد؟بازی مگه میشه این دیوونه

ش، تنها این جواب رو بهم داد که مجهول بودنِ چهره
یل ازش لذت می برد دلیلی نداشت گه نمیبرده، ا امیر

 چهارسال از عمرش رو پای یه آدمِ روابن و اشتباه بذاره. 

برد، منم شم، از اینکه اون از کارم لذت میمنکرش نمی -
 بردم. لذت می

جوابش اونقدرها گنگ نبود که مفهمومش رو نفهمم... 
وقتی اونو با رفتارهای نابجا و غلطش، به اوجِ لذت 

درگ از هیجان و لذت رسوند، خودش هم به می
رسید... در حالی که از نظرِ من هر دو مظنون بیماری می

 . ن  روابن هسیی

هیج آدمِ سالمی از کتک خوردنِ طرفِ مقابلش، لذت 
 بره. نمی
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهارصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ای قبل ش گذاشتم و چشمام رو بستم.. باز هم به ج
بارِ خوام کولهاصلا هردوشون برن به جهنم... من فقط می

ی های امشب و چند خاطرهسبکِ خودم رو با خاطره
که کنارش دارم، بردارم و برای همیشه   کوچیکِ دیگه

 گورمو از اینجا گم کنم... البته قبل از اون... 

عجیبه این ساعت از گوشیش دوباره زنگ خورد... برام 
زنه و داره شبمون رو با شب کیه که مصرانه بهش زنگ می

 کنه. هاش خراب میتماس
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یل باز هم بهش توجهی نشون نداد...    امیر

د و گفت : منو تنگ  تر توی بغلش فسری

حلما، من که کنارِ تو خوب بودم... رفتارِ بدی ازم  -
 دیدی؟

بینه... میو نخوبه که شم توی بالینشه و پوزخندم ر 
نِ خوام با نادیدهو ندارم و فقط میحوصله هیچ بحتی 

گرفیی
 دردم، با آرامش چشم ببندم. 

دیدی که شبیهش نیستم... من فقط با اون زن راه  -
اومدم تا آروم بشه، وقتی ازش جدا شدم سعی کردم می

 خودمو از نو بسازم. 

ن  م کرد... اینکه بگم اونپاهام هنوزم از درد ذوق ذوق میبیر
سالمه و روانش مشکلی نداره، دروغن بیش نیست... 

ذارم به بودنش رو، حتی اگه ریز و جزب  بوده، می خشن
لش می کرد تا بیشیی از پای خوب  که داشت به سختی کنیی

 ی اولمون خودش رو نشون نده. این توی رابطه

ِ من ازم ناراحت شده؟ -
 دخیی

ی که نگفت ن م باز هم بوسیدم و اینو کنار گوشم گفت. چیر
 زمزمه کرد: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 کنه تنهاش نذاریا. گوش کن صداشو، داره التماست می -

منظورش با صدای قلبش بود... قلتی که حتی بعد از 
بتی زیر گوشم تپش اتمامِ اون رابطه ، هنوز محکم و صرن

 کرد. می

پاشم برات یه معجون درست کنم حالت رو به راه  -
 .  بشه بعد بخوابی

ای روحم رو نوازش کرد و بوسه وقتی از کنارم بلند شد، با 
 شلوارش رو پوشید و رفت. 

چند دقیقه بعد با حضورش صدای زنگِ گوشیش دوباره 
 بلند شد... 

کیه اینقدر سمجه ول کن نیست...پاشو اینو بخور تا  -
 ببینم کیه. 

 نشستم روی تخت و ملحفه رو از تنم بالا کشیدم... 

به اون،  لیوان رو از روی پاتختی برداشتم و با نگاهم
ِ محتوای شیر و عسلِ لیوان ش جرعه

یتن ای از شیر
 کشیدم. 
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چشمام اما تنگ شدن روی حالتش... حالتی که با اخم 
و انگار قادر نبود به تماس  ی گوشی زل زده بود به صفحه
نده جواب بده.   گیر

، لحظهنوجر زد و بی  ی کوتاهی به من حواس و عصتی
ن برگردوند. چشم دوخت و گوشی رو دوباره روی م  یر

 کیه؟  -

 هیشکی.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

... اون به سمت تخت که می اومد اینو گفت، اما گوشی
ِ لعنتی که ظاهرا امشب قصدِ سوزوندنِ تتمه

ی گوشی
ج  مون رو داشت، دوباره زنگریشه

َ
یل با ا خورد و امیر

ن  عصتی زانوب  که گذاشته بود روی تخت تا بالا بیاد، پاییر
 گذاشت و به طرفش رفت. 

ه موند... با همون اخمی که  باز هم فقط بهش خیر
 همچنان فضای دو ابروش رو اشغال گرفته بود... 

ای که قطع شد و اینبار که قصد جواب نداد، تا لحظه
ر بده، صدای هشدار پیامش کرد گوشی رو ش جاش قرا

 بلند شد... 

 

های غلیظش تا تمام حرکاتش رو زیر نظر داشتم... از اخم
ی دستی که تنگ کردنِ چشماش و لرزشِ محسوسانه

 گوشی رو گرفته بود. 

آن وارفته نگاهم کرد و آبِ دهانش رو طوری قورت یک
گفت برای یکی از . حسی بهم میداد که دلم لرزید.. 

ن و عزیزهامون  ن گفیی اتفافی افتاده و اون... اون داره بیر
 کنه. نگفتنش تردید می
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ن رفتم... دردِ  ن گذاشتم و از تخت پاییر لیوان رو روی میر
. مرکز حالا تمام تنم امابن کلِ وجودم رو در بر گرفت.. بی 

 آورد. بود و نفسم رو بند می

یل بود، شی    ع  تِ امیر تنها لباش که دم دستم بود، تیسری
 ش و به طرفش پا تند کردم. پوشیدم

یل؟ -  حاج بابام طوریش شده امیر

ه زل زده بود بهم.   همونطور مات و خیر

 بازوش رو گرفتم و تکونش دادم: 

یش شده؟ - ن  جر شده؟ کسی از خونوادمون چیر

 نه.  -

نه !! پس چرا مثل آدماب  که عزیزشون رو از دست دادن 
 صورتش ماتم زده و پکر شده؟

 ش ثابت کردم: نگاه فروریخته چشمای باریکم رو توی

؟شده؟ چرا هیچر نمیجر  -
ی
 گ

 یهوب  کنارم زد و گفت:  

ست، مطمئنم کار دست من باید برم... اون دیوونه -
 ده... باید برم حلما. خودش می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

هنش رو پوشید... نگاهم روی حرکاتِ  شی    ع پیر
 ش ثابت موند... زدهشتاب

ن کس دیگهاون دیوونه ای توی ست؟ مگه غیر از نوشیر
 زنه که این لقب رو داشته باشه؟ذهنم پرسه می

چنگ زدم به گوشیش... مثل همیشه رمز نداشت و 
پیامی که مخلِ آرامشمون شده رو  راحت تونستم اون

 بخونم. 
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و منو فراموش کردی، الا که اونو انتخاب کردی" ح
 واسه می

ی
ن قشنکی  چیر

ی
خوام تمومش کنم... دیگه این زندگ

 زنده موندن نداره"

؟ می خواد خودکسیی کنه؟  با تهدید به این یعتن جر
یل رو به طرف خودش بکشه؟ خودکسیی می خواد امیر

یل؟  امیر

هنش رو هم بست... شش تا پیچیدم دکمه ی آخریِ پیر
م رو دید، دستاش رو که بالا گرفت و نگاه یکه خورده

 حرکت شدن. بی 

، اون من باید برم حلما، می من...  - خوام اینو درک کتن
 ست ممکنه یه بلاب  ش خودش بیاره. زن دیوونه

 

 می خوای منو با این حال ول کتن بری شاغش؟ -

اگه نرم، اگه بلاب  ش خودش بیاره که بعدها بخاطر  -
؟ جونِ یه آدم تو امشب خ ودمونو لعنت کردیم جر

ن هیچ، فکر کن یکی دیگه  ست. خطره، نوشیر

خواد با این نقشه بکشونتت پیش شه، میاین نقشه -
 دی. خودش، تا ثابت کنه تو هنوزم بهش اهمیت می
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 داد زد: 

اهمیت نمیدم، اما اگه پای جونِ یه آدم در میون باشه  -
 کنم. هر کاری لازم باشه می

 خوای بری؟واقعا میتو  -

کنم درک کن... اون قبلا هم بذار برم حلما، خواهش می -
 ها در آورده. بازیاز این دیوونه

همه دوست داشتنت این بود که منو بفروشی به یه زنِ  - 
دیوونه؟ فقط چون تهدیدت کرده اگه نری خودشو می 

 کشه؟

صورتش برافروخته و قرمز بود اما دستاش رو با حالت 
 ح دادن، آروم تکون داد: توضی

حلما عزیزم... اون زن مشکلِ روابن داره، خودتم  -
، برم اگه میمی م، اینکارو بکنم تا دیر دوبن تونم جلوشو بگیر

 نشده. 

اینا فیلمه، داره بازیت میده تا بری پیشش، تا بهم ثابت  -
 کنه تو اونو انتخاب کردی. 

 ی بلندی زد: نعره
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خواد فردا با نمی من انتخابش نکردم، فقط دلم -
 وجدانم در بیفتم. 

شم رو با حرص تکون دادم... خاک بر شت حلما... چه 
ای باهاش رقم زدی، چه عشفی بهش دادی، چه رابطه

 ...  هیجابن

 این بود ارزشت؟ که گفتی مثل یه بت پرستش کرده؟

اینکه دوزار برات ارزش قائل نیست، با یه تماس رنگ به 
ه ! کرنگ شده داره ولت می  نه میر

... اوبن  ه توب   که باید بمیر
که باید از حالِ این لحظه اوبن

 ..  خون گریه کنه توب 

ها باید دست کتن توی گلوت و برای تهوعِ این دقیقه
ای از طعمِ گسشون توی دهانت اونقدر بالا بیاری تا ذره

 نمونه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_چهارصدوپنجاه

ون  د#نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

دیدید میگن فلابن جنون بهش دست داد و توی جنونش 
 یه اشتباهِ بزرگ ازش ش زد؟

یل به راحتی  من اون لحظه جنون گرفتم، وقتی دیدم امیر
ی تفاوت از منو دردی که هنوزم هشدارِ رابطهو بی 

برداشت،  داد، به سمت درِ ورودی قدمپرشورمون رو می
جنون بهم غلبه کرد، با اون حال به سمتِ اتاقش حرکت 
ن اقدام، جلوی اون درِ باز مونده، خم بشم  کنم و در اولیر

ِ لعنتی رو از لای پارچه
 ی سفید بردارم. و اون شی

صدای دویدن و حرکتِ تندش باعث نشد از اون جنون و 
ون بیام.   خلاء بیر

قابل نگاهش کنار کنار درِ اتاق ایستادم و اسلحه رو م
 م گرفتم و گفتم : شقیقه
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن با من چیکار کردی...  - برو.. ولی قبلش تماشا کن ببیر
... یه زنِ پریشون، افسرده،  ن از من جر ساختی ببیر

بدبخت... اونقدر مریض... بیچاره... بدبخت... 
ن رابطه تونم یه ذره مم نمیبدبخت که حتی تو اولیر

تو منو انتخاب  تونم ببینمآرامش داشته باشم، نمی
، منو دیدی، من... من نه اون  کردی، منو خواستی

و که بخاطرش به هول و ولا افتادی بری مارموزِ کثافت
 پیشش... 

رنگ از نگاهش پر زد و چشماش تا آخرینِ حد ممکن، 
 گشاد شدن. 

، اسباب بازی  - ن ؟ اونو بذار زمیر حلما داری چیکار می کتن
 که نیست بذارش کنار عزیزم. 

 م: جیغ زد

به من نگو عزیزم... برو، برو پیشش، تو واقعا لیاقت  -
یلِ ستوده، خاک برشِ من که بهت بها دم،  نداری امیر

ین خاطره  مو باهات رقم زدم. فکر کردم آدمی بهیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 وسه#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 حلما جان اونو بدش به من.  -

یل؟ چرا هیچوقت بهم بها ندادی؟ چرا  - من گِ توام امیر
 اصلا برات مهم نیستم؟

، ولی الان خودمم  - هستی قربونت برم، به خدا هستی
خواد خودکسیی دونم چه خاکی تو شم بریزم... مینمی

 کنه... قبلا هم اینکارو کرده. 

... اون . مگه تو کس و کچرا به تو میگه..  - ارشی
خاله های عوضیش ی مارموزش هست، رفیقدخیی

، چرا تو...  ن  هسیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 کنه حلما... داره بخاطر من اینکارو می -

ی پیشش، پس انتخابش کردی.  -  تو هم که داری میر

 نکردم.  نکردم..  -

 مشتش رو محکم توی در و دیوار کوبید و نعره زد: 

ترسم و دارم... میو دارم، جز توی گمگه جز تو گ -
حلما، درک کن، می ترسم بلاب  شِ خودش بیاره... اون 

 یه احمقه. 

 ی میون دستم به حالتش اشاره کردم: با اسلحه

ترین عشقیه که من می بینم... این... این حست واقعی -
یه که الان بخاطر اون زن  ن یل، فرقش چیر عشق اینه امیر

و خوای منو بذاری بری... پس به من نگهول افتادی، می
دوسم داری، احمق منم که زود حرفای دروغ و کثیفِ 

م... تورو باور می کنم... من مستحقِ مردنم، من باید بمیر
 . شتی

ُ
 تو، تو منو ک

م... نگاه  - م حلما... به جونِ خودت نمیر م... نمیر نمیر
خوام، تورو انتخاب کردم... واسم مهم کن... من تورو می

نم ن به اون راه که اصلا  نیست اصلا جر دیدم... خودمو میر
ن دارم لباسمو در میارم حلما جان.   پیامشو نخوندم.... ببیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن انداخت... دکمه هن رو پاییر هنش رو باز کرد و پیر های پیر
دستش رو به طرفم دراز کرد، اما جرات نداشت قدمی از 

 پیش بذاره. 

م، می - م قربونت برم... نمیر مونم پیشِ من جاب  نمیر
 زنم... پیش تو حلما. 

 هق هق کردم: 

-  
ی

برو گورتو گم کن... دیگه، دیگه حنات پیشم رنکی
و خوب بلدی... همینکه نداره... فهمیدم جرزبن کردن

ن نشد، با یه پیامِ الکی هوا برت  دیدی حلما برات نوشیر
داشت بری پیش اون... انتخابت اونه... از همون اولم 

 اون بود ولی منه خر... 

ب نیست عزیزم... بیا بیا بریم بخوابیم، حالت خو  -
خوام برم... اونو بدش به من قربونت برم... من جاب  نمی

 حلما. 

 جلو نیا.  -

اسلحه رو به طرفش گرفتم. دیگه حرکت نکرد، ولی رنگ 
 از رخش پریده بود. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

-  ... احت کتن  عزیزم، مگه نگفتی درد داری، باید اسیی
 اونو بذار کنار بیا بریم. 

ن    تکون دادم... شم رو با بغض و اشک به طرفیر

 با بغض و گریه داد زدم: 

... باورم نمیشه اینقدر  - یل... شکستی قلبمو شکستی امیر
 احمق باشم که گولِ ظاهرتو خوردم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

فضا پیچید... حتی صدای زنگ گوشیش دوباره توی 
 خواست به عقب برگرده یا واکنسیی نشون بده. نمی

نه بگه میخوام   - ن کسی که میخواد خودکسیی کنه جارنمیر
نه تا تو هر طور شدی پیامشو  اینکارو بکنم، زنگ نمیر

کنه، قبل از بخوبن بری شاغش، کارشو یهوب  تموم می
ی... اون زنیکه...   اینکه بو بیی

م قربونت برم.. بده به من غلط کردم حلما، نم - م، نمیر یر
 اونو، تورو قرآن بذارش کنار. 

 خوره... حالم... حالم از خودم و تو بهم می -

آروم آروم با تنها پوشسیی که گرمکنِ توی پاش بود، جلو 
 اومد و گفت : 

 نکن، اونو بدش  -
ی

اون اسلحه پره حلما جان ، دیوونکی
 به من، بچه بازی که نیست. 

 وشم گذاشتم و از درد و فغان جیغ زدم: اسلحه رو کنار گ

 به  -
ی
یه زن چقدر باید بشکنه تا به خودش بیاد این زندگ

تو یه جوونوری...تو باعث اون حرومه؟ اصلا تو... 
شدی نوشینم بدبخت بشه به پات، من بدبخت بشم 

ِ خودت کردی، توب  که  به پات، توب  که مارو اسیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

، توب    که باعث شدی روح و روانمونو به بازی گرفتی
 هم اون روابن بشه هم من... 

 چنگ زد به موهاش و با بغض گفت : 

م دیگه حلما... تمومش کن... تمومش کن...  - گفتم نمیر
 . من چه خاکی تو شم بریزم الان.. 

 محکم توی شِ خودش زد و دورِ خودش پیچید: 

 چرا اینجوری شد خدا...  -

 نعره زد: 

 داری؟چرا دست از شم ور نمی -

 توی ش خودش زد:  باز هم

 کنم، منو وسط این جهنم چرا نمی -
ی
ذاری مثه آدم زندگ

 انداختی که جر بشه... 

به، خون از  ن صرن پیشونیش رو محکم به دیوار زد و با اولیر
 ش راه گرفت. زخمِ باز شده

 با عصبانیت نعره زد: 

هر دوشون دیوونه شدن... من چیکار کنم؟ چیکار  -
 کنم؟
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

خید و بعد تا نگاهم کرد، گیج و مستاصل دور خودش چر 
 به شعت به طرفم اومد: 

... زده به شت، می - خوای دیوونم اونو بده به من لعنتی
؟  کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ن ای پیش کنار گوشم بود، پایای که تا لحظهاسلحه یر
س، از حالتِ  ن اومد و من از ترس، از اسیی اومد، پاییر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

شد اونو طرف تر میجنوبن که همچنان توی تنم قوی
یل گرفتم و جیغ زدم:   امیر

 زنم. نیا طرفم... نیا... بیای خودتو می -

 م کردین. بزن... بزن راحتم کن... دیوونه -

یل، برو کنار. می -  زنم امیر

کنم، به خدا که هیچ به خدا که قصد نداشتم شلیک  
 ای برای انجامش نداشتم، اما انگشتم... پیش زمینه

 انگشتم ماشه رو کشید و صدای شلیک... 

یل و بَنگ توی خونه پیچید و به یکباره با نعره ی امیر
 افتادنش روح از تنم پر زد... 

 

نفهمیدم چیکار کردم، اصلا درگ از کارم نداشتم، گیج 
 . بودم... گوشامم کیپ بودن.. 

یل نگاه می  به جسمِ امیر
ی
کردم که روی فقط با بیچارگ

ن آوار شده بود.   زمیر

ب کوبیده شد... نگاه من با اشک و درِ خونه مون به صرن
گیچی فقط به جسمش بود... به اون... اون که گفت این 

 اسلحه پره و بچه بازی نیست... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اون که ترسید من بلاب  شِ خودم بیارم، اما... اما به 
 شلیک کردم. خودش 

م رو بالای شش کشیدم... جسمِ کرخت و جون بریده
ن توی در با صدای  کنارش نشستم... صدای مشت کوفیی

 شد، پیچیده بود. شلیکی که هنوز توی شم اکو می

دستم رو روی شکمش گذاشتم... دستِ خونیم بهم 
 هشدار داد من بهش شلیک کردم... یه شلیکِ واقعی... 

تونم باور کنم من ینکارو کردم... نمیتونم باور کنم انمی
یلی که حاصرن شد  یل رو به این حال انداختم... امیر امیر

ه.  ِ اون زنِ احمق رو بگیر
 جلوی خودکسیی

زد تا در رو باز کنه... من... کسی داشت با لگد توی در می
یل  یل شلیک کردم... به امیر یل رو کشتم... به امیر من امیر

 شلیک کردم... 

جیغ پشت جیغ... صدای لگد پروندن توی جیغ زدم... 
 رسید. در همچنان به گوشم می

نِ قفلِ در و باز شدنش، چشمای 
جیغ زدم و با شکسیی

ای های ترسیده و غریبهتارم روی مامورهای پلیس و آدم
هان و با صدای گفت همسایهثابت شدن، که حدسم می

 شلیکِ من به پلیس خیی دادن. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

* 

 

 نپایا#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

... کرد شب برای یک ثانیه هم رهام نمیکابوسِ مرگبارِ اون
ین  کافن بود ش بذارم روی بالشت و اون خاطره با بیشیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اومد و تمام حالتِ نفسگیر به صورتِ کابوس به شاغم می
 و فلج می کرد. اندامم ر 

یل مثل امشب که باز هم از صدای شلیک و نعره ی امیر
 راه نفسم بسته شد... 

ن پشت شم میدویدم و اونمن می اومد... اسلحه هم بیر
زد و من با وحشتی که از های من بود... صدام میدست

 زدم: نزدیک شدنش داشتم، جیغ می

جیغِ جونِ اون و کنم" و درآخر جسمِ بی "نیا شلیک می
بلندِ من بود که باعث شد یهوب  از کابوسِ وحشتناکم 

ون بیام و واقعیت مثل آوار روی شم بریزه.   بیر

خواب  دونم این اتفاق خواب نیست... واقعیتی که می
 نبوده... 

ممکن ترین وضعیت، من واقعا بهش شلیک کردم و در غیر
م... حتی نمیازش بی  دونم بعد از اون اتفاق جر به خیی

 ش رفته... به هوش اومده یا نه؟ش 

 هر گ اومد و رفت تنها پرسید: 

 برای جر بهش شلیک کردم؟ -
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن و بقیه که اصلا حرف نزدم، فقط  با حاج و بابا و حسیر
مامان بود که تونست در حد چند جمله ازم حرف بکشه، 

 ... اونم لابه لای گریه زاریِ خودش

یل  سم امیر توی چه اما با این حال جرات نداشتم بیر
 . حالش خوبه یا هنوزم... بره.. وضعیتی به ش می

 خودم رو بالا کشیدم و بالشت رو پشت کمرم گذاشتم. 

 ی بالاش، سُها خوابیده بود. تختِ کناریم، طبقه

ها کم توی تاریکی نگاهی ریزی بهش انداختم... این شب
های این اتاقک رو صدای ناله و گریه و رنجِ آدم

 نشنیدم... 

ن تنش پیچیده  از همه بیشیی سُها و دردی که مثل مار بیر
 بود. 

ای از فکرِ ش که برگردوندنم و چشمام رو بستم تا لحظه
ون بیام، متوجه شوصدای خیلی  کابوسِ ترسناکم بیر

ن یکی از تخت ن شدم. ریزی بیر  های پاییر

ی نداد... تنمم تاریکی به چشمام اجازه ی فضولِی بیشیی
ر نبودم بلند بشم و شوگوشی اونقدر کرخت بود که قاد

 آب بدم... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

های بند خیال کردم باز هم گریه یا هق هقِ یکی از زن
نفس زدن و حرکتِ باشه، اما صداها شبیه صدای نفس

ی ریزِ تخت بود...   قیر

 ذهنم هشدار داد، بیشیی از این فضولی نکنم. 

این جاب  که همه حبسیم و روزهای شدمون رو رقم 
ن و عشق دادن وجود زنیم، جاب  برامی ی عشق گرفیی

 نداره... 

های تکراریِ سال که هاب  با آرزوهای مُرده و فصلآدم
تر از سالهر کدوم غم ن ی میانگیر شن، با های قبل سیر
روح که امیدی به فردای بهیی هدف و بی روزهاب  بی 

ست و ندارن، دستِ نیازشون به غل و زنجیر بسته
دشون و حرکاتِ ریزِ ای جز بسنده کردن به خو چاره

 شبِ تاریک ندارن. دستشون توی نیمه

توجه به زبن که دورتر از من چشمام رو دوباره بستم و بی 
و تختم، مشغولِ گرم کردنِ نیازش بود، به خاطراتِ 

 خودم فکر کردم... 

یل اگرچه با الانم تفاوتِ زیادی  به روزهاب  که کنار امیر
ن روزها و  ، اما به شدیِ همیر ن رج زدنشون رقم داشیی

 خوردن. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل روزهای اول ازدواجمون بهم می گفت متن که امیر
ی، بعدها با رفتار و کارهای ناعادلانه ش، احساسم حسری

 برای همیشه کور و ناپدید شد... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

، ماه ن ن و من شکوب شدم... روزها گذشیی  ها هم گذشیی

شکوب شدم تا رسید به اون شتی که نه از شِ نیاز، بلکه 
ن روی غرور و خودخواهِی هردومون سعی  برای پا گذاشیی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی بیادموندبن برای هردومون بسازم... اما کردم یه خاطره
 تر... شبم تبدیل شد به یه کابوسِ بزرگاون

ور از همه اینا، دلم براش تنگ شده، حتی صادقانه بگم د
هاب  که برای تمام  ن با وجود رفتارهای ضدونقیضش و چیر

 عمرم برام به یادگار گذاشت... 

ی که فکر می ن کنم حالش خوب امیدوارم بر اساس چیر
 کنه. 

ی
 باشه و بتونه زندگ

ارم...  ن  حتی با این وجود که به شدت ازش بیر

غن شده بود که بره ... بخاطر اون زن، یاقلبمو شکست
پیشش، برای من دل نسوزوند، برای من نگران نبود، اما 

 ... ن  برای نوشیر

ن تکون دادم و موهام رو چنگ  شم رو با خشم به طرفیر
 زدم... 

ن حسادت می  کنم. از ته قلبم به نوشیر

یل بوده و عزیز موند... اونقدر که  اون همیشه عزیزِ امیر
 ا اون آسیتی نبینه. به خاطرش خودِ لعنتیش تیر خورد ت

ی از اعماق وجودم فرو ریخت...  ن بخاطر من بهم  چیر
بازیِ من تیر خورد ولی من یادم ریخت، بخاطر دیوونه
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ه این بازی وع کرد و این آتیش از گورِ  نمیر ن شی رو نوشیر
 اون بلند شد. 

 

 تا صبح با این فکرهای تکراری چشم روی هم نذاشتم...  

نه رو برای هردومون جدا از ای صبحای پارچهسُها سفره
 بقیه پهن کرد... 

ما هر دو توی این زندانِ شد و ماتم زده شدیم غمخوارِ 
گم، های تلخم براش میهم، همدمِ هم... من از خاطره

اون از امیدی که به یاس تبدیل شده و هر روز انتظارِ اینو 
 کشه تا اجرایِ حکمِ اصلیش ش برسه. می

زنه و کنم تمام تنم یخ میر میحکمی که هر وقت بهش فک
 خودش... 

ی دار بایسته و از فکر به اون لحظه که قراره بالای جوخه
ی شوهرش چهارپایه رو از زیر پاهاش بکشن، به خانواده

تبِ شدیدی مبتلا میشه که تا چند روز توی اون حال 
 مونه. اسیر می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 وهشت#پارت_چهارصدوپنجاه

وند#نوشته_   مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

شته... شوهرِ معتادی که به گفته
ُ
ی سُها شوهرش رو ک

ی موادش، در خواست اونو بخاطر هزینهخودش می
ن کنه.   اختیار ساقیش قرار بده تا خرجِ موادش رو تامیر

کس حرفش رو باور نکرد... هیچ ادعاب  نتونست هیچ
ی شوهرش رو فروکش کنه و متهم شد به هخشمِ خانواد

ی روش ثابت  ن قتل... با حکمی که مادرشوهرش با ستیر
 . "قصاص"موند 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ش پیدا کنم خودم رو توی چهرههر وقت بهش نگاه می
 کنم. کنم و به شنوشت خودم و یل فکر میمی

یل می مُرد، اگه هنوزم توی این دنیا نفس اگه امیر
ن همه علاقه و عشفی که بهم کشید، زهرا خانم با او نمی

 ش بگذره؟تونست از کینهداشت، می

ه... اون لعنتی باید بمونه و  یل... یل... اون نباید بمیر
بفهمه با حلمایِ مهربونش چیکار کرده... با چشماش درد 

ه حلمای ساده و  و غمم رو لمس کنه و به این بر بیی
ون کمهربونش، تبدیل شد به یه زنِ جنون ه دار و حیر
ِ خلاص رو به هردومون زد.   آخرش تیر

...تو این خراب  - نون پنیر خیارگوجه... هر روز نون پنیر
ای به آدم نمیدن... بسمون شده زهرماریِ دیگه
ی کافن درد و رنجمون زیاد هست، نیست، به اندازه

ن بره ی بدن از گلومون پاییر ن  . لااقل یه چیر

... لبخندم اختیار به صورتِ شاکی و زیباش لبخند زدمبی 
 ای گرفت. ای بهم رفت و لقمهرو که دید چشم غره

ین حرکاتش هم ناز دارن... چون از بس  کوچکیی
ِ خاص با چشمای درشت و خمارش  زیباست.... یه زیباب 

وزه  . ای بودنشون آدم مسخشون میشهکه از فیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ین  - ی بدن یه ذره کاممون شیر ن لااقل یه کره مرباب  چیر
 بشه... 

  لب زدم: ربط و یهوب  بی 

بنظرم شوهرت خیلی نامرد بود سُها... من اگه پسر بودم  -
 ذاشتمت. رو شم می کردمخودم باهات ازدواج می

 . پناه بر خدا..  -

 شده توی دهانش ثابت موند و با چشمای درشت لقمه
 از تعجبش بهم زل زد. 

 دیشب نخوابیدی نه؟ -

 نوچ.  -

ن دیگه... نخوابیدی مغزت گیجه د - اری هزیون همیر
 .
ی

 میکی

هزیون نمیگم... تو خوشگلی رو دست نداری... حیفم  -
ایط  ین شی ون تو بهیی ، الان باید اون بیر میاد اینجا باشی

 می
ی
 کردی، تورو چه به زندون؟زندگ

دلت خوشه ها... قراره تو این خراب شده بمونم و  - 
ه زیر خاک غذای جک وجونورا بپوسم... خوشگلیمم میر

 میشه... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 گو اینجوری عصتی میشم. ن -

اخم کردم و نگاهم رو به جهت مخالفش پیچیدم. در 
ن جوییدن لقمه  ش، پرسید: حیر

 خوری؟نمی -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهارصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

زبونم اراده این جمله روی دوباره بهش نگاه کردم و بی 
 نشست: 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

این همه آدم چرا اونو انتخاب کردی که این بلا شت  -
 بیاد؟

 .. خریتِ محض. . خریت -

یز از خشم بود وقتی اینو  محکم و حرص زده گفت... لیی
ی جمعِ تمام این به زبون آورد و چشماش به اندازه

 . ن  روزهاش غم گرفیی

اد  - ن خودم که عقل نداشتم، عاشفی کردنم مثل آدمیر
کردم آدمه، اون ی اون دیلاق شدم، فکر می.دلبستهنبود.. 

ن به  فم شنوشتمو به اینجا رسوند... تورو خدا ببیر بیسری
 نونِ خشک سق بزنم. 

ی
 کجا رسیدم باید از بیچارگ

 تو گفتی مامانت امروز میاد عیادتت؟ -

ای ی گندهتفاوت به این بحث لقمهپوزخندی زد و بی 
ن اینکه جوابِ گرفت و به خوردنش ادامه داد بدو 

 . ای به این بحث داشته باشهای بده یا علاقهدیگه

گفته بود مامانش بعد از ازدواجش با یه مردِ پولدار 
ازدواج کرد و رفت کانادا، سُها موند و روزهای سیاهش 

 هوا ازش ش زد. کنار شوهرش و قتلی که بی 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کسِی جفتمون سوزه... دلم به حالِ بی دلم به حالش می
سنِ منه، یه دخیی بلندپرواز و ه... سُها هم همسوز می

های قشنگش رو قیچر رویاب  که دستِ نامردِ روزگار، بال
 کرد و اونو به این جهنم فرستاد. 

ین درده... ما هر دو کس و چشم بستم... بی  کسی بزرگیی
کار داریم، خانواده داریم، اما محکوم شدیم به حبس و 

 ...
ی
 دوری از زندگ

 

 

 

 پایانارت_بی #رمان_اس

 #پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

مامان دوباره به ملاقاتم اومد... وقتی مقابلش نشستم، 
 هاش دیدم. باز هم صورتش رو خیس از اشک

ی و هاب  که علاوه بر خیس کردن، وظیفهاشک ی پیر
. ش رو به همر شدنِ چهره شکسته ن  اه داشیی

ون زده و  موهای سفیدش لاقید از زیر روشیش بیر
های به جا مونده از این روزها تصویرِ معکوش از سیاهی

 بودن. 

ِ منو خودخواهِی حاجسیاهی
ی
بابا ریشه زده هاب  که از زندگ

ی و شکسته شدنِ منو مامان بود.   و ماحصلش پیر

نه هاش رو کنار زد تا بتو هق هفی کرد و تند تند اشک
 حرف بزنه. 

 خوبی مادر؟ -

لبخند زدم تا نفهمه توی این چهره اثری از خوب بودن 
 وجود نداره. 

؟ -  تو خوبی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 خوب؟ -

 پوزخندی از غم زد: 

م حلما... دارم حناق میمن دارم می - م... میر روزی  گیر
کنم ای کاش زنده نبودم، یا لااقل من صدبار آرزو می

اصلا یه بلاب  نشستم... ای کاش به جای تو اینجا می
ی شمون نازل می ن ِ دستهچیر

گلمو به این شد من دخیی
 کردیم جر شد... دادم... جر فکر میخونواده شوهر نمی

 

 به هق هقش گوش دادم و سکوت کردم. 

دستش رو جلوی دهانش گرفت و با غصه شش رو 
 تکون داد: 

رفتم به پای زهرا خانم افتادم، به پای شوهرش،  -
ن این قضیه به ما ربطی نداره. التماسشون کردم، گ  فیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 پوزخند محوی زدم. که گفت : 

دن دستِ اون مرتیکه... می - گن هر جر اون تورو سیر
فِ کثافت جر می دونه، جر صلاح بدونه... اون بیسری

ِ مهربونم. دونه با بچهمی
 ی من چیکار کرده... با دخیی

 چادر رو جلوی صورتش کشید و بلند زیر گریه زد. 

ش، نوجر از خشم زدم  آهی کشیدم... تحمل درد از گریه
و رنجش رو ندارم... اونو هم مثل خودم در مقابل 

ِ شوهرامون ناتوان می  . بینم.. زورگوب 

 مامان.  -
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

م خدا لعنتش کنه...  - لعنت بشه که این بلاهارو شِ دخیی
ِ منو نیاره... تو که دل بسته

ی یکی دیگه بودی چرا دخیی
نشون کردی... چرا زندگیشو تباه کردی... پای نحسشو 
تو زندگیت باز کرد منِ ساده هم باورش کردم... فکر 

بقیه مردها مرد  کردم آدمه، لیاقت داره، اونم مثلمی
 دیدم. می

دونست و حالا هم شه خودش میصلاحِ منو همی
خودش... تا الان کجا بود؟ توی این یک ماه... یک ماهی 

 ی یک قرن گذشت. که برای من، به اندازه

 مامان؟ -

هام رو به هم دوختم و با اشک و تاسف نگاهم کرد... لب
حرفم رو مزه مزه کردم تا فقط بهش اشاره کنم، شاید 

 واقعا حدسم درست باشه و شاید هم... 

یل هنوز تو بیمارستانه؟ا -  میر

ی گفت لحظه ن ای سکوت کرد و بعد یخ زده و مغموم چیر
ِ زندگیم فرو ریخت. 

ی
 که ته دلم مثل آوارِ همیشکی

مرتیکه بیهوش بود، وقتی هم به هوش اومد تا از  -
بیمارستان مرخصش کردن غیبش زد... معلوم نیست 

. هیشکی ازش کدوم گوری رفته گوشیشم خاموش کرده.. 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

م التماسِ خونوادشو میخیی  تا باهاش  کنم نداره، میر
 حرف بزنن یا لااقل خودم برم باهاش حرف بزنم ولی... 

 دونه من تو زندانم؟می -

قلبم با ریتمِ تندی کوبید وقتی این سوال رو ازش پرسیدم 
 و نگاه مامان در آبن مات شد. 

خواستی ندونه... کلی مامور بالا شش بودن تا به می -
سن چه اتفافی افتاده! هوش ب  یاد ازش بیر

دلم همچنان فرو ریخته بود... مثل سدی که یهو بشکافه 
ی فرو بریزه.  و با خودش در انتهای مسیر ن  و همه چیر

بابا اومد دیدنم بهم گفت بیهوشه... روزهای اول که حاج
 ... ن  فقط همیر

 چند روز بیهوش بود؟ -

وزی بود... . یه چند ر دونم... ده روز، دو هفته.. نمی -
همون روزها که ما از غصه روزی صدبار خدارو صدا 

ش بیشیی دامنمی یش نشه شی ن ت زدیم یه وقت چیر گیر
ن الانشم خدا می  دونه جر پیش میاد... بشه... همیر
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یل و میدو هفته دوبن من توی ست به هوش اومدی امیر
...! پس بازم داری  زندانم، اما هیچ اقدامی نکردی؟! هیچر

... یه تنبیه سخت... خودت تنبیهم میبه روش   کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی دورِ خودم نگاه روحم پر کشید و با غصه به آینده
دور نبود، در عوض اونقدر شفاف و واضح بود کردم... 
ِ سُهارو مثل یه آینه برابر با تونستم ترسِ که می

ی
 تکرارِ زندگ

 خودم ببینم. 
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هر دو در یه راستا و یه مسیر قرار گرفتیم و ظاهرا قراره 
ن سلولِ  روزهای کسل کننده و ناامیدمون رو توی همیر

ی کنیم.   شد و یخ زده سیر

یم، روزهای زدهنوروزهای یخ مون رو همینجا جشن بگیر
یم و  هامون برای همیشه، ش خوشی تولدمون رو از یاد بیی

 از آسمون در بیارن. 

نِ مامان من تبدیل شدم به یه حلمای 
اون روز بعد از رفیی

 مفلوک و از دنیا بریده. 

 زانوی غم بغل گرفتم... 

هاب  که شبیه من توی تونستم درک کنم سُها و زنحالا می
ها اسیر شدن وقتی فهمیدن قراره از این به بعد این اتاقک
 ن از دنیای آدمدنیاشو 

ی
ون جدا بشه و یه زندگ های بیر

... بی  ن  روح داشته باشن، توی چه حس و حالی فرو رفیی

 ها... حس و حالی مشابه به من و این ساعت

ی سُها وقتی فهمید دردم چیه، فقط پوزخند زد و به گفته
 هاش رو بشوره. خودش رفت تا لباس

ی شد...  ن حال سیر  دور روز بعدم با همیر

ن کرختی و بی حسی که جا مونده بود روی تنم. با هم  یر
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ها به شعت نور در حال گذر بودن و من هنوز لحظه
ی ن کشیدم که ظاهرا خیالِ باطل و شاب و میانتظارِ چیر

 بود. 

بارها با خودم فکر کردم یل از این موقعیت استفاده 
، در واقع به  ن کرده، منو رها کرده و برگشته شاغ نوشیر

ی که از ص ن  میمِ قلبش آرزوشو داشت رسید... چیر

تونه وقتی من اینجا باشم اون خیالش راحته حلما نمی
 مزاحمِ زندگیشون بشه یا از کارشون ش در بیاره... 

ن سفر... جاب  که از قبل می
ن شاید هم با هم رفیی خواسیی

 . ن  کین
ی
ن و کنار هم زندگ  اونجا اقامت بگیر

 شد... قلبم یک لحظه هم خالی نمی

ن که بهشون فکر میهر زمان   تر می شد و کردم پر و سنگیر
م ی بزرگ، مثل سنگ روی قلب و سینهانگار یه توده

 نشست. می

... می یل منو درست نشناختی ... پس امیر دوبن اگه امیر
تورو کنارِ اون زن ببینم، حتی اگه قلبم خرد و خاکشیر 

ین واکنسیی از کنارت بشه، سعی می کنم بدون کوچکیی
 هام کر... نگار چشمام کورن و گوشبگذرم... ا
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

زنم تا تو ی علی چپ میبینمت، خودمو به کوچهنمی
دست و پاتو گم نکتن و از اینکه من تو رو با اون دیدم 

 .  معذب بسیی

ی راه نفسم  ن ده شد و چیر از این هیاهوی ذهنیم قلبم فسری
 رو بست. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_چهارصدوشصت

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی چشمم فرو ریخت، اختیار اشک داغن از گوشهبی 
بندم ثابت شد و های همنگاهم روی رفت و آمدِ بچه

 ذهنم دوباره خاطراتِ لعنتیم رو برام تداغ کرد. 

ای که ته ذهنم فرو رفته و مثل سوزن به مغزم تنها خاطره
یلِ فشار میاره، خاطره ی هم آغوشی و یکی شدنم با امیر

 بود. 
ی

 سنکی

تونه از ذهنم این خاطره اونقدر برام بزرگه که هیچر نمی
ونش کنه.   بیر

م نمیچه خیالاتِ عجیتی که این روزها دامن شن اما گیر
 م رقم زدم.. من اون لحظه رو با تمام خواست و اراده

ِ کوتاه مدتم اینو به  ِ زناشوب 
ی
خودم و حس کردم از زندگ

 حقم بدهکارم... اما اون... 

 شم رو به دیوارِ پشت شم کوبیدم و چشم بستم... 

ف ازدواجن، هیچوقت نمیآدم تونن تصور هاب  که در شی
ن شنوشت در آینده چه خواب و خیالی براشون در  کین

 نظر داره. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

های دیگه دنبال  من با علم به اینکه مثل همه دخیی
رم، نیمه راه فلج بودنم میآرزوها و مسئولیتِ بزرگِ زن

 شدم. 

 
ی
 عادی زن و شوهرهای دیگه  ِزندگیم اصلا شبیه زندگ

 نبود. 

تونستم روزهامو با مردِ من یه مردِ دمدمی مزاج بود.... نمی
ی کنم و فردای بعد رو پیش  بیتن کنم. یه ریتم کنارش سیر

بارها با خودم فکر کردم، ممکنه زن و شوهرهای دیگه 
 شن یا حتی بدتر از ما؟هم شبیه ما با

ِ منم وجود داشت !! 
ی
 مگه بدتر از زندگ

 

 

* 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

روز بعد ملاقابی داشتم... وقتی در کنار مامور به جلو 
ه به دیدنم کردم، درک و اطلاغ از شخصی کحرکت می

 اومده نداشتم. 

تا اینکه به اتاقک ملاقابی رسیدم و مقابل یه مردِ عینکی با 
 موهای کم پشت قرار گرفتم. 

یل معرفن کرد و من حتی با  مردی که خودش رو وکیلِ امیر
 شنیدنِ اسمش از زبونِ این مرد وجودم در هم لرزید. 

وع کرد به برگه ون کشید و شی هاب  رو از توی کیفش بیر
 . توضیح دادن در موردشون

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن بیام باهاتون حرف بزنم...  - آقای ستوده به من گفیی
ی بابت این وضعیت واقعا متاسفم، ظاهرا خانواده

همسرتون بدون اطلاع از ایشون از شما شاکی شدن... 
البته با این اثبات که شما واقعا به آقای ستوده شلیک 

 تر شده... اما... کردید موقعیتتون حساس

 تر ادامه داد: گرفت و مسلط  نفسی

ن هر چه زودتر این پرونده  - آقای ستوده از من خواسیی
ون.   رو ببندم تا شما از اینجا بیاین بیر

ی که شنیدم ابروهام به شعت بالا پریدن و حسی  ن از چیر
 زیر شکمم رو قلقلک داد. 

... از شکایتش نمی - ن خواد بیشیی از این تو زندان بمونیر
رده شلیکِ تیر اشتباهی بوده، یعتن گذره حتی مطرح کمی

ن اسلحه رو بیارید مستقیم تحویل پلیس  شما قصد داشتیر
ی از اسلحه خطا رفته... بدید که بی   هوا تیر

 اوه... چقدر عجیب.  -

 از تعجبِ زیاد اینو گفتم و اون در جوابم محکم گفت: 

ن آقای ستوده نمی - ... خواهانِ ایین ن خوان تو دردش بیفتیر
ون. هر چه شیع  یی بیاین بیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی که مامورها دیدن - ن ؟ اصلا  پس اون اسلحه؟ چیر جر
یم خواستیم اسلحهچه دلیلی داشت دروغ بگه می رو بیی

 ی ما بوده؟تحویل پلیس بدیم، در صوربی که تو خونه

و طبق خواستِ ایشون به پلیس گزارش جر من همه -
دادم... اون اسلحه یه علت مشخص داشته و علتش هم 

 به 
ی
طور کامل گزارش شد و طی این چند روز بهش رسیدگ

 شده. 

؟ -  یعتن جر

اه حرف بزنه یا تحریف کنه، جوابی که  بدون اینکه بیر
 منتظر بودم بشنومش، مستقیم بهم داد: 

اینکه اون اسلحه متعلق به کیه و چرا پیش آقای  -
ستوده بوده... آقای ستوده تمام ماجرای مربوط به 

ن نگارنده رو گزارش دادن، حتی دلیل  خانمِ نوشیر
 هاش و تهدیدهاش. مزاحمت

شم سوت کشید و حسِ عجیتی به تنم رخت بست... 
ن گفته؟   واقعا در مورد نوشیر

گفته که حاصرن شده اون اسلحه رو به پلیس تحویل 
 بده... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

شایدم وکیلش رو فرستاده چندتا دروغ ش هم کنه، ذهنم 
یل و اینکارها؟!   رو شستشو بده.... امیر

 خب؟ -

تک ابروب  بالا انداخت و شش رو به صورت سوالی 
 تکون داد: 

؟ -  خب جر

ن که من بهش شلیک کردم... توی مطمئنا شما می - دونیر
عصبانیت یا هر جر اون یه شلیکِ واقعی بود، اینکه داره 

 خواد آزادم کنه حتما یه دلیلی داره... و میگذرهاز خطام می

 

خودی اینجا نیومده تا بی  دونستم دلیل داره و وکیلشمی
 هارو ش هم کنه... این دروغ

ط داره و من  آزادیِ من مثل موضوع طلاق گرفتنم شی
ط  شاییش بشنوم. هارو در پایانِ قصهمنتظر بودم این شی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_چهارصدوشصت
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی لبش رو جویید و متفکرانه نگاهم کرد... حرفم گوشه
 رو کامل کردم: 

 خواد؟در مقابل لطفِ بزرگش از من جر می -

 خواد برای همیشه از طلاق بگذری... می -

ِ مرگبار بود... اینکه یهوب  شوکله ش حرفش مثل یه تیر
بکنه که در هر دو صورت به  ایپیدا بشه و با من معاله

رم تموم  بشه، یه کابوسِ جدید بود برام...  صرن

یل...  ، یا زندانِ امیر مثل این بود بهم بگه یا زندانِ دولتی
ن این دو مجبوری یکی . بیر  و انتخاب کتن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل، اگر چه آزادی  توی زندانِ امیر
ی
های ریزی به زندگ

 تر از اینجا گذشت... همراه داشت اما برای من سخت

احساسم گرو بود توی اونجا زندان نبود، مسلخگاه بود... 
 های قویِ اون مرد... مشت

های غرورم زیر پاهاش بود و روزی هزار بار با طعنه
ش شخصیتم رو به هزار تیکه تقسیم می ن  کرد. حقارت آمیر

 با اون مرد از دست 
ی
من اعتماد بنفسم رو توی زندگ

 دادم... 

غرورم رو کنار گذاشتم، اصلا غروری برام بافی نمونده... 
ِ شادم، فرازهاب  که براشون تلاش  شخصیتم،

ی
ابهتم، زندگ

تونم اون کردم، همه رو از دست دادم، پس چطور میمی
 زندان رو به این زندان ترجیح بدم؟

 زندابن که تنها خودمم و خاطرات کوچیک و بزرگم... 

خودمم با یه روحِ شکسته و مریض که دارم تیمارش 
ی خودش رو به هم هاای از بازموندهکنم تا شاید ذرهمی

 بند بیاره. 

هاب  که سعی دارم اونقدر خودمم با کوهی از حسرت
ی بشن... بشمارشون تا روزهام راحت  تر سیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یلِ ستوده... برنمیمن برنمی گردم به اون گردم با امیر
... برنمی گردم به اون خاطرات که از دردشون زندانِ لعنتی

ا همدمم هام تنههر شب ش بکوبم توی دیوار و اشک
 باشن... 

گردم تا مرور کنم به خاطر گ زندگیم از پاشیده برنمی
 شد.... 

یل به  ِ منو امیر
ی
ین شبِ زندگ اون زن... زبن که توی بزرگیی

 هر دومون پیام داد... حتی به من... 

اینو افسِر پلیس بهم گفت... روی گوشیم پیامی با 
ن جا خوش کرده بود...  ِ نوشیر

 مضمونِ خودکسیی

زده بود، یه پیام بلند بالا فرستاده بود که پامو از  بهم زنگ
یل رو بهش پس بدم... گفته  ون و امیر زندگیش بکشم بیر

ن و هر دوکنارِ هم کامل بود هر دوشون مریضِ همدیگه
ی بزرگشون میشن و من مثل یه مزاحم پامو توی رابطه

 باز کردم. 

نه و  ن یلی که اون داره ازش دم میر خیی نداشت امیر
رش مثلا میخواد خودکسیی کنه، تنش با من خو بخاط

دونم ای رو باهام رقم زد که حداقلش میگرفت و رابطه
 توی ذهنِ اونم ماندگار شده.. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ماندگار شده که خواسته از طلاق منصرف بشم و برگردم 
 باهاش... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد رایبرماناین#خواندن

 

 

 

 

... جوابم رو محکم و قاطع به وکیلش دادم برگشتم به بند 
 نیست 

ی
تا به گوشش برسونه حلما دیگه طالبِ اون زندگ

 ی زندگیش. افتادهو دوست نداره برگرده به روزهای عقب

مطمئنم خودشم انتظار این جواب رو داشت که بشنوه 
 حلما، رفته... 

 طلاق دادنش نده... حتی اگه اون تن به 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

عا و عرفا زنش باشم...   حتی اگه هنوز شی

حلما رو همون شتی از دست داد که زار و وارفته توی 
 چشمام زل زد و گفت: 

م حلما، اگه نرم یه بلاب   " باید برم، باید برم جلوشو بگیر
 شِ خودش میاره"

 

 

 

 

 

نِ وکیل گذشت... 
یل باید نظرم  سه روز از رفیی تا الان امیر

شنیده باشه و در صدد این باشه دنبال یه راه حل  رو 
 جدید بگرده تا حلمارو مجبور کنه به اون زندان برگرده. 

 ای وجود نداشت. هر چند راه حلِ دیگه

های اون دوباره وا بدم قرار نیست من با تهدید و زورگوب  
 ش بدم. و اینبارم دُم به تله
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ِ خودش  زدم... اون از دورانِ داشتم با سُها حرف می
ی
زندگ

گفت و من بدون اینکه بتونم دردی از دردهاش کم می
دم تا هر جا که نفس کنم، فقط گوش هام رو بهش سیر

 تر بشه. ای سبکداره حرف بزنه و شاید بارش ذره

ِ اشتباه. 
ی
 سُهاب  که شبیه من محکوم شده بود به یه زندگ

 سُها...  -

ن حرف  هاش به یکباره ایستاد و گفت: بیر

 جانم؟ -

 کشیدم و نگاهم ثابت شد روی تارهایِ سفیدِ جلوی آهی
 موهاش... 

 گن طرف توی جووبن پیر شده. بیخود نیست که می

ِ تجربه  شدیم... پیر
ی
ِ زندگ  های تلخمون. ما پیر

ون ، می - رم شاغ اگه یه روزی از اینجا برم بیر
مادرشوهرت، کاری میکنم به زورم که شده بیاد 

... حقت ِ عمرت  رضایت بده آزاد بسیی
نیست بافی

 اینجا تلف بشه. 

ن کرده بود،  پوزخندی زد و با غمی که توی چشماش کمیر
 نگاهشو گرفت. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

اونا پول میخوان... یا پول یا قصاص... منم که کس و  -
کار ندارم... یه مامانِ از خودراصین دارم ول کرده رفته 
خارج، عارش میاد دو قرون از پولای شوهرش بده این 

ده... هر روزم وکیلش میاد میگه زنیکه دهنشو ببن
 امروز میاد یا فردا... 

ی گفت که  ن لبخندی با درد زد و وقتی نگاهم کرد، چیر
 هضمش برام سخت بود. 

ست، الانم که داره تلاششو خوشبحالت شوهرت زنده -
، می ون... حالا بد یا هر جر کنه هر طور شده بیارتت بیر

 . دلش نمیاد تو بیشیی از این تو زندان بموبن 

ط گذاشته یا کنه، میتلاش نمی - خواد معامله کنه... شی
، یا زندانِ خصوصی  زندانِ دولتی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 خندید و گفت : 

، هنوز یه سال از عمرتو اینجا نگذروند - ی ناز نکن دخیی
وبن نه هوای آزادو حس کتن نه تبفهمی چه نکبتیه... نمی

کردی... از نظر من روزهاب  که با ذوق و شوق خرید می
زندانِ خصوصِی شوهرت هر جر باشه بهیی از 
برو بر  ... اینجاست... مثل ما جوونیتو اینجا هدر نده

ها هر زندگیت... شوهرتو بساز، زندگیتو بساز... آدم
... اگه دلت یاری  توننلحظه می ن ن و آباد کین دوباره وایسیی

میده، اینکارو بکن... حیفه بخدا، سعی نکن یه کاری کتن 
ن که مرام که آیندتم با گذشته ... همیر ن ت بکسیی پاییر

و بهت میگه برگرد، خودش می ارزه داشته برگشته شاغت
 نه. به اینکه اینجا بموبن 

ی
 و بکی

 من نمی -
ی
... این هیولاب  که خوام برگردم به اون زندگ

ن که هر مقابلت می بیتن به شوهرش شلیک کرده، همیر
پره، حاصلِ اون هاش از خواب میشب بخاطر کابوس
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ِ شاد و شنگول و پر 
یل از یه دخیی ِ نکبته سُها... امیر

ی
زندگ

پریش ساخته... من حالِ روجِ انرژی یه زنِ مریض و روان
ن  ن بار که دو درک نمینوشیر یدم داره خودزبن کردم، اولیر

چشمای خودم شک داشتم کنه، گیج شدم، به می
ن صحنه ای دیده باشن... اما بعدها خودم به همچیر

همون جنون گرفتار شدم... یه جنونِ بدتر... موهامو 
کوبیدم، حتی دستم رفت با کشیدم، شمو تو دیوار میمی

 اون اسلحه یه تیر تو مغزم بزنم... اینا بخاطر چیه سُها ؟

تو که گفتی مریض بوده... پس کاراش و رفتاراش دست  -
 خودش نبودن. 

-  
ی
اگه اون مریض بود منو هم مریض کرد... اون زندگ
همینطوریشم لجن بود، با دوتا آدمِ مریض از ایتن که 

تونم برگردم... نیاز دارم هست هم بدتر میشه... نمی
ها از هر جونورِ دوپاب  دور بشم... برای خودم مدت

 کنم... اصلا تنها باشم تا بتونم ذهنمو ریکاوری زن
ی
دگ

 ... کنم... حتی اگه عواقبش اینجا موندن باشه
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ی من از این به خیالم اینجا موندن آخرین برگِ برنده
تونستم در خفا و تاریکِی زندگیه... تنها سهمِ خودم که می

 م رو بازسازی کنم. م، ذهنِ منهدم شدهنفرهتک

 اون روز من باز هم ملاقابی داشتم...  اما درست فردای

ی ی من، نه از خانوادهگفت نه از خانوادهملاقابی که می
تونه با شعاعِ اون و نه حتی وکیلشه، کسی هست که می
 نگاهش، بنایِ تنم رو مثل یه زلزله بلرزونه. 

... هر قدمی که به جلو حرکت  ن ن از رفیی پاهام گریز داشیی
دادن و سقوطم رو از کف میکردم زانوهام اختیار می

 کردن... حتمی می

 ی عصتی بود... مثل یه حمله

 یه شوکِ ویرون کننده... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_چهارصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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. جون رسیدم به اتاقکنفس بریده و بی   های ملاقابی

ادلی روی تنِ لرزونم داشته باشم... یا حتی فکم اینکه تعبی 
که برای حفظ تعادلش، چندبار بی هوا گوشتِ لپم رو گاز 

 گرفتم. 

وقتی رسیدم دیگه جوبن برام نمونده بود، اگه راهی داشتم 
 گشتم ولی... و میتونستم برگردم، برمی

... با همون ظاهرِ جدی ی اتاقکدیدمش... پشتِ شیشه
نن برای این و محکمش... لباس ن های تنش هم فریاد میر
 مرد دوخته شدن. 

دیدنش قلبم رو به حرکت انداخت... اما زانوهام و 
 پاهام... 
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سِ زیاد کنار  وقتی قدمم رو برداشتم مقابل نگاهش از اسیی
 اتاقک افتادم... 

یه لحظه بلند شدنش رو دیدم و چشم دوختنش رو به 
 خودم. 

 حتی لب گزیدنش رو... 

ن  یل ببیر چه بلاب  شم آوردی که حتی نمیتونم  امیر
ل کنم.   اعضایِ بدنِ خودم رو در مقابلت کنیی

ناچار بلند شدم و وقتی روی صندلی فرود اومدم نفسِ 
ون دادم. منقطعم رو آروم از سینه  م بیر

نشست و شی    ع گوشی رو برداشت و اشاره کرد منم  اونم
 برش دارم. 

.. همون نگاهش هنوزم همون نگاهه... همون حالت. 
ی...  ن  تیر

یل... هر چند حلما بعد از اون  خداروشکر سالمی امیر
 ت خواب به چشماش حروم شده. نعره

توی گوشم سلام داد، نفس کشید، نفسش برخلافِ من 
 محکم بود. 
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 حالت خوبه؟ -

خند زدم و نگاهم ثابت شد توی چشمای براق و جاه کج
 طلبش... روی ریشش و حتی موهاش... 

اتِ چهرهبا اینکه مثل هم ش، یشه آراسته بود ولی تغییر
ون، به تنش نشسته و حوصلهنشون می ِ بیر

ی
ای داد آشفتکی

 برای کوتاه کردنِ موهاش یا مرتب کردن ریشش نداره. 

 حلما؟ -

با شنیدنِ اسمم فرو ریختم و چشمام رو توی نگاهش 
 تنگ کردم. 

من حتی قادر نیستم یک کلمه حرف بزنم، چه اینکه 
 به زبون بیارم ! بخوام اسمش رو 

ایطی  یلیه که تحت هر شی ولی اون هنوزم همون امیر
 زد. زد و اسمم رو صدا میراحت حرف می

 اومدم باهات حرف بزنم...  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_چهارصدوشصت
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ونی جملهدر ادامه داد... شبیه یه آه بزرگ  ش نفسی بیر
ن بود.   و غمگیر

ن چه بلاب  شِ خودت آوردی... جای تو  - ببیر
؟ ن ن زناب  که اصلا شبیهت نیسیی  اینجاست؟ بیر

... نمونه ن شد، ش سُها... اگه اونم طوریش میشبیهم هسیی
الان منم یکی بودم مثل سُها که در انتظارِ روزِ اجرای 

 دیدم. حکمم کابوسِ ترسناک می

کنم اینبار لجبازی رو بذار م خواهش میاومدم بگ -
کنار... من که هر کاری خواستی کردم... مگه دردت 
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ی احمق نبود... اصلا حق با تو بود، با یه اون زنیکه
دروغِ کثیف دوباره زندگیمو متلاشی کرد ولی من 

تمومش کردم... الان تو زندانه، جاب  که باید از همون 
 بود. اول می

 د به تندی گفت: پوزخندم رو که دی

باید بیای حلما، جای تو اینجا نیست... من رضایت  -
و انجام بده تا دادم... به وکیلم گفتم همه کارای لازم

ون...   هر چه شیعیی بیای بیر

 تر ادامه داد: ابروهام جا خورده بالا پریدن و اون محکم

گذری... دیگه طلافی گردی پیشم... از طلاق میبرمی -
اگه دنبال انتقام بودی گرفتی دیگه...  در کار نیست... 

هم منو زدی ، هم اون زنیکه رو دربدر کردی... پس با 
 حسابیم. هم بی 

ر گرفت.. 
ُ
. اینو از حالت باز هم پوزخندم رو دید... گ

چشماش فهمیدم... وقتاب  که عصتی میشه چشماش 
 شن. تنگ و قرمز می

ون هیچکس این به نفعِ هردویِ ماست...  - اون بیر
.. بازم کشه اِلا من... میای حلما. تظارِ اومدنتو نمیان

ذارم دیگه از چنگم بری... میای پیشِ خودم... نمی
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خوام تو وزندگیمونو با چنگ و دندون حفظ بار میاین
 کنم. 

 به بازی گرفتم.... اون حرف گوشه
ی

ی لبم رو با دستپاچکی
ِ مرگمی

ی
م چشم توی صورتش گرفتهزد و من با دلتنکی

 چرخوندم... می

 ده؟احمقم که هنوز ته قلبم براش واکنش نشون می

تونم خودمو ریزم و نمیاحمقم که هنوزم از صداش فرو می
 جمع کنم؟

این مرد به احساساتم بیشیی از چند جمله بدهکاره... 
 بیشیی از یه عمر... 

ِ کمی نیست، من اونو فدای غرور و  ن احساسِ یه زن چیر
 .. خواخواهِی لعنتیش کردم. 

 گم؟شنوی جر میمی -

اراده از حجم گرماب  که توی تنم هاش زل زدم و بی به لب
 جمع شد، آب دهانم رو قورت دادم. 

با شمام حلما خانم... اصلا شنیدی جر گفتم؟ رضایت  -
دادم که بیای پیشم، گذشته رو هم بریزی دور... با 
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تمام خوب و بدش... میای دوباره با هم زندگیمونو 
 سازیم. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتاد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ی آخر تکراریه.... باور کن شنیدم چقدر این جمله
یل... تک تک این جمله ها رو قبلا هم شنیدم و امیر

ی نشد که توی حرف ن هات بهم هیچوقت اون چیر
. می  گفتی
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هاب  که در جا یه تنه با حرف و حدیثمن دارم این -
ون به موردت میگن می جنگم... انتظار دارم بیای بیر

، اون یه اشتباه بود...   همه ثابت کتن

 

منظورش چیه؟ جر اشتباه بود؟ زندگیمون؟ من؟ اون؟ 
؟ ؟ یا اون اسلحه و شلیکِ لعنتی ن  نوشیر

من گفتم دستت خورد رو اسلحه اشتباهی به من  -
ن بوده... نذار  شلیک شد... میای تا ثابت کتن همیر

 بفهمن به چه روزی افتادیم. 

م، اونقدر درونم پر شده از آخ خدایا... اونقدر خسته
ِ جاش توی سینهحباب

ی
ده شده. ، انگار قلبم از تنکی  م فسری

 خواد... بدون هیچ سیاهی... دلم یه روزِ روشن می

خوامت حلما... با اینکه منو زدی، که شاید ازش من می -
تونم از خوامت... نمیگشتم اما بازم میزنده برنمی

 با 
ی
ی اینجارو به زندگ دستت بدم... اینکه گفتی حاصرن
من ترجیح بدی، دروغه... توام منو دوست داری... 

ای نیست که بهت فکر نکنم... بها دادنت، دقیقه
اب  که بهم دادی، تو  ن وفاداریت، از خودگذشتگیت، چیر
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، هر چقدرم  وانمود کتن ازم بدت میاد اما اون حلماب 
 . احساش که بهم داری درروغ نیست

 

 نبود، با عقلم به تفاهم رسیدم 
ی

اون از خودگذشتکی
ی از تو پیشم باشه  باهات یه خاطره ن بسازم تا بعدها چیر

که لبخند به لبم بیاره و وجودم رو گرم کنه... اما تو 
صدای  تونستم افکارم رو با ش گرفتی و ای کاش مینادیده

 بلندی به گوشِت برسونم تا بفهمی من بریدم... 

شناختیش... حلما حلما دیگه اون حلماب  نیست که می
 دیگه اصلا حلما نیست. 

 

بلند شدم، چشماش با تابن روی بلند شدنم ثابت موندن 
 و هول کرد: 

 خوای بری، حرفام هنوز تموم نشده. کجا می -

ی معصوم چهاین همون مردیه که روزهای آخر مثل یه ب
کرد... ذاتش اما ذاتِ تند خویِ توی بغلم گریه می

 هست که هیچوقت وجودش رو خالی نکرد. 
ی

 همیشکی
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... من قد یه عمر باهات حرف دارم....  - ن با توام بشیر
ون یه شیتن به حرفام گوش میمی دی، وقتی اومدی بیر

 راست با من میای خونمون. 

 اش... خونمون !! لعنت به اون خونه و حال و هو 

-  . ن  حلما، مگه با تو نیستم... بشیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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هام رو محکم روی هم فشار دادم... چطوری بهش پلک
خوام از دست خودش و خوامش... میثابت کنم نمی

ِ کژدار و مریزش 
ی
 خلاص بشم. زندگ

... زنمم می - ... این پنبهتو زنِ متن هارو از گوشت موبن
ون... من طلاقت نمیدم... تلافن کردی، زدی،  بکن بیر
ون  خوردم نوش جونم، اما تموم شد، وقتی اومدی بیر

 بینه منم... چشمات بازم تنها آدمی که می

 مقابل نگاهش گوشی رو ش جاش گذاشتم... 

د تا مجابم کنه از ترسِ بلند شد و محکم به شیشه ز 
 نگاهش گوشی رو بردارم. 

نگاهم رو به تقلاش دوختم و شم رو با مخالفت به 
ن تکون دادم.   طرفیر

دوباره به شیشه کوبید و از پشت داد زد... اینو از حالت 
 ش فهمیدم. هاش و چهرهتکون خوردنِ لب

به شیشه زد و من عقب رفتم... عقب رفتم و صورتش کم 
 خوامش... شد.... نمیکم ازم دور 

 هام رو باز کردم و توی نگاهش بالاخره لب زدم: لب

 خوامت. نمی -
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خونیم رو فهمید... متوجه شد جر گفتم که آمیر اون لب
چسبوند... شبیه همون روزهای اولِ ازدواجمون شده 
... جدی و خشن...  بود... همونقدر پرصلابت و غربتی

 محکم و مخوف. 

ن که تر رفتم و عقب کامل از نگاهش دور شدم، نفس   همیر
کشیدم... نفس پشتِ نفس... این مرد جر از جونِ 

 خواد !؟ی درونم میحلمای مُرده

 

 

 

* 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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جمله رو  که اصلا انتظار شنیدنِ اینروز بعد در حالی
نداشتم، ماموری اومد صدام زد و با لبخندِ محوی توی 

 نگاهم گفت : 

 وسایلت رو جمع کن... آزادی.  -

م و مهممحاله تا پایانِ عمرم این لحظه تر از هارو از یاد بیی
های توی زندان رو که همه با سوت و ی بچهاون، همهمه

ن  شادی برام شعر خوندن، دست زدن، رقصیدن و بیر
. شهلهله ن  ون تیکه هم انداخیی

تکشون خداحافطین کردم... از صمیم قلب براشون با تک
ون از اینجا ببینم...   آرزو کردم یه روزی اونارو بیر

وقتی به سُها رسیدم چشماش به اشک نشسته بود، اشکی 
 که برقِ خوشحالی داشت... 

 بوسیدم و محکم در آغوشم گرفت و زیر گوشم گفت : 
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دونه تو این شدی... خدا می خداروشکر بالاخره آزاد  -
و بیشیی از این از خدا روزهاب  که اینجا بودی هیچر 

... نه خودت، نه  نخواستم... تو متعلق به اینجا نیستی
 دلت... برو خدا برات بسازه. 

ش های خالصانهی محبتتشکر کردم و در جواب همه
 زیر گوشش گفتم: 

های خوب تلاش می - ون... منتظر خیی کنم بیای بیر
ون تو فکرتم سُها.   باش... من اون بیر

های رنگ و روب  زد... حتما به جز منم وعدهلبخند بی 
کنه به ی منو هم حواله میچنیتن زیاد شنیده که وعدهاین

 . روح تحویلم میدهچپش و یه لبخندِ معنادار و بی 

 م بود. ساکم رو جمع کردم... سبک تر از بارِ روی سینه

قدر وزن گرفتم که پاهام به سختی اینجاب  که بودم اون
. می ن  تونن وزنِ سنگینم رو حمل کین

آزاد شدنم فقط اسمی بود... آزاد شدم، هوای آزاد رو 
لمس کردم، از اون دیوارهای مخوف و تنگ و ترسناک 
ون، برام  یل و ماشینش، بیر ون اومدم ولی با دیدنِ امیر بیر

 تر شد. مثل یه قفس تنگ
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 اراده قدمی به عقب رفتم. و بی با دیدنش دلم هری ریخت 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 از اومدنم خیی داشت و حتی زمانِ آزادیم . 

ه که ازش  ِ همشگیش منو جاب  بیی اومده تا با زورگوب 
ارم ن  . بیر
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ن ایستاده بو  داده بود به در و دستش  د و تکیهکنار ماشیر
روی در ثابت شده و منتظر بود من با پای خودم به 

 طرفش برم. 

نِ دیگه نِ کنارش ماشیر ای هم پارک شده و با دیدنِ شنشیر
 ی وکیلش برام تداغ شد. پشت رُل، چهره

ب و محکم کوبید... قلبم بعد از مدت  ها به صرن

 ای با هول عقب رفتم. قدمِ دیگه

 ز این فاصله هم محکم به گوشم رسید: صداش ا

 بیا اینجا حلما...  -

 

ن تکون دادم...   شم رو توی نگاهش به طرفیر

یل... نمیام.   من با تو جاب  نمیام امیر

هاش رو به طرفم برداشت، تر رفتم و وقتی قدمعقب
ن از اون و احساسِ مالکیتی که  پاهام برای پیسیی گرفیی

ن کشید، برای دهنوز با خودش یدک می  ویدن جون گرفیی
 و شی    ع دویدم... 

ن جسارت ازش فاصله میاگه قبل گرفتم، قلبم ترها با همیر
 کوبید. هاش اینجوری به درو دیوار نمیالان برای زورگوب  
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رفتم و حتی به پشت شم نگاه نکردم... به اون که حلما 
گفت و بخاطر زخمی که هنوز روی تنش اثری از حلما می

 ه تندیِ خودم پشت شم بیاد. درد داره، نتونست ب

ای ایستادم تا ریتم توی خیابوبن پیچیدم و لحظه
ن بشم هام آرومنفس تر بشه... به عقب برگشتم تا مطمی 

یل پشت شم نیست.   امیر

نِ غول ... ماشیر پیکرش با شعت توی ولی بود... لعنتی
هاش بندِ دلم رو پاره کرد... خیابون پیچید و جیغِ لاستیک

ن به هوا اون گاز فشار میطوری روی  آورد که جیغِ ماشیر
 هارو به خودش جلب کرد. رفت و توجه خیلی

یل... بهت گفتم  باز هم دویدم... من کوتاه نمیام امیر
 مونم. خوامت و پای حرفم مینمی

اصلا چطوری تونسته منو آزاد کنه؟ با پول یا اون 
 ها؟دروغ

همون  تا چند خیابونِ بعد هنوز پشت شم بود... با 
ن و  شعت، با همون صدای مهیبِ موتورِ ماشیر

خورد تا هاش و بوفی که مثل ناقوس به گوشم میلاستیک
 داره.  منو از حرکت نگه

 اما بالاخره تونستم گمش کنم. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی مهمی که همیشه دوست داشتم بخاطرش تنها مسئله
از زندان آزاد بشم، دیدنِ یه شخص بود... شخصی که 

 کاریش به آتیش کشید. زندگیم رو بخاطر طمع و کثیف

آرزو داشتم خدا یه مجالِ دوباره بهم بده تا یکبار برای 
سم چرا؟ یعتن رفاقتِ ما  همیشه ببینمش و ازش بیر

رنگ بود که تیی به ریشه زندگیم بزبن ارزش و کماینقدر بی 
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و منو توی چشم همه و شوهرم یه زنِ بدکاره نشون 
 بدی؟

و خواستم بهش بگمهاب  که میاونقدر راه رفتم و حرف
 ش رسیدم. توی ذهنم مرور کردم تا به آتلیه

 خوام ببینمش، بهم گفت : وقتی به منسیی گفتم می

ی داره، باید چند  - دقیقه منتظر  تو اتاقِ بالاست، مشیی
 .  بموبن

ین شناسم.. اینجارو مثل کفِ دستم می . یه روزهاب  بیشیی
ی کردم.   زمانم رو توی این آتلیه سیر

کردم تا کارش تموم بشه... حدود یک ساعتی زمان برد  صیی
ن اومد و همزمان  تا بالاخره با شوصدا از راه پله پاییر

ی رو داد:   جوابِ مشیی

ه تو نوبت تا ش وق - ه فعلا میر ت منشیم تماس بگیر
... این روزها شمون خیلی شلوغه... شو  ن بیاید ببینیر
عروس زیاده، فرصت کنم لابه لای این کارا، اینارو هم 

 انجام میدم تا شی    ع برسه دستتون. 

ن رو که داشت میپیچِ پله اومد شش رو بالا های پاییر
 گرفت و منو دید... 
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ی از اونقدر نگاهش مسخ و طولابن شد که شک دا ن رم چیر
یش شنیده باشه  . تشکرِ مشیی

 مه... حتما شوکش به خاطر ظاهرِ مفلوک و بهم ریخته

 اون گِ منو با این شوضعِ ژولیده و نامرتب دیده !؟

ین دوستم می دونستم و تمام رمز و رازم یه روزی اونو بهیی
 از حالترو تنها به اون می

ی
هام گفتم، اونقدر که به سادگ

روز خوشحالم یا ناراحت... حتی برحسب فهمید اممی
 زد. رنگِ شالم یا رنگِ رژ لبم حسِ درونم رو حدس می

دونه حلما تا چه حد بخاطر نامردیِ اون پس الان می
 ... ویرون شده

 

ن اومد و با تحیر و گیچی گفت هارو آرومپله تر از قبل پاییر
 : 

 حلما آزاد شدی؟ -

وی زندان بودم دونه من تاوه خدای من... کاووس هم می
 ؟ 

ن همه ترکیده... البته از اون  پس این خیی مثل بمب بیر
ی به گوشش نرسونده باشه !  ن  زنیکه بعیده چیر
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ن اومد شی    ع به اتاقش اشاره کرد:   وقتی پاییر

 بریم تو حرف بزنیم.  -

 خوام... رو کرد به منشیش و محکم گفت : منم همینو می

صل نکن... هر گ با من کار داشت بگو نیستم...تلفن و  -
خوای بری هم برو، مهم و ندارم... میالان وقتِ هیچر 

 . نیست

حتما منسیی بعد از شنیدنِ حرفاش تنها دو چشم شده با 
 دو ابروی بالا رفته. 

ه  م دزدید : در رو باز کرد و نگاهش رو از نگاه خیر

 برو تو.  -

شم صدایِ بسته شدنِ در رو وارد اتاقش شدم و پشت
 شنیدم. 

ن  های کنارِ ش نرفت، در عوض کنار صندلیبه سمت میر
ش ایستاد و اشاره کرد:  ن  میر

-  . ن  بیا بشیر

 و چهره
ی

ی پریشونش وقتی جلوتر رفتم نگاهم روی کلافکی
 دوری زد. 
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-  ... ن چند روز پیش دستم رسید که زندابن ش همیر خیی
خواستم بیام دیدنت، ترسیدم باد به گوشِ شوهرت می

 زاد شدی؟برسونه باز شی شه برامون... امروز آ

 نشستم و شم رو تکون دادم. 

 آره...  -

نشست و آهی کشید و باز هم با حالت پریشوبن نگاهش 
 رو ازم دزدید. 

 خوب شد نیومدی دیدنم.  -

ن بالا گرفت، ولی عمقِ چشماش بهم فهموند  شش رو تیر
ام م متوجه شده چقدر از دستش شاکیاز اومدنم و جمله

 نیستم. مون اینجا و برای ارتباطِ دوستانه

خواد تا اصلا دوست نداشتم ببینمت... حتی دلم نمی -
 آخرِ عمرمم آدمِ نامردی مثل تورو ببینم. 

. نگاهش به آبن زار شد و شونه ن  هاش فرو ریخیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادوپنج
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

زانوهام گذاشتم و کمی رو به جلو خم دستام رو روی 
 شدم. 

سم چرا کاووس؟  - اگه الان اینجام فقط اومدم ازت بیر
چرا با منو زندگیم اینکارو کردی؟ آدم وقتی به کسی 
میگه رفیق، اونو اونقدر رفیق و بامرام دیده که این 

ذاره... تو چه ناروب  از من دیدی که به و روش میاسم
 رفاقتمون نارو زدی؟

 لب پلک
ی
 هاش تکون خوردن: زد و با مکث و شخوردگ

-  .  هیچر

 من رفیق نبودم برات؟ -
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 روی صندلیش جابجا شد: 
ی

 آه کشید و با کلافکی

 بودی حلما... خیلیم بامرام بودی.  -

 گر گرفتم و صدام از خشم بالا رفت و لرزید: 

 پس چرا بهم نارو زدی؟ -

 ربط و یکباره گفت : بی 

 خوری بگم بیارن؟جر می -

ش کوبیدم و اون محکم ن  پلک بست:  و با خشم روی میر

 جوابِ منو بده، چرا این بلاهارو شِ زندگیم آوردی؟ -

هاش رو به هم چفت کرد. شم به جای جواب دادن لب
 رو توی نگاهش محکم تکون دادم: 

؟  - ؟ پول؟ اینقدر گدایِ پول بودی که رفیقتو بفروشی جر
یل که پولدار بود می خواستی برات گفتی هر چقدر میامیر

ش بازی بود، منو کردم... اون مهموبن همهپول جور می
کشوندی اونجا بعدم با اون تماس جفتتون هواییم 
وب بخورم نفهمم چه غلطی  کردین تا اونقدر مسری

کنم؟ اسم خودتم گذاشتی مرد... تو واقعا مردی؟ می
؟ معرفت داری؟ اگه یکی با زن و خواهرِ خودت  رفیفی

 توبن تاب بیاری؟میاینکارو بکنه 
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 حلما من...  -

 جیغ زدم: 

 جوابِ منو بده کثافت...  -

جا خورد و از لفطین که براش به کار بردم نگاهش به غم 
 نشست... 

چرا؟ واقعا چرا هر گ دوروبرمه یه آدم سالم نیست؟  -
تر یکی نیست دردمو بفهمه و زخم نزنه... من تورو با ارزش

ی اعتماد نداشتم اما دونستم، به هیچ دخاز هرکسی می یی
به تو، از خودمم بیشیی اعتماد داشتم که به عنوان رفیقم 
انتخابت کردم... چطور تونستی واسه چندرغاز پول منو 

ی روابن که آخر ش به خاطر دروغِ بفروشی به اون هرزه
 ساختگیش منو... 

 بخاطر پول اینکارو نکردم هی نگو پول.  -

 د؟ اگه پول نبود پس دردت جر بو  -

خواستمت، ولی تو دوسِت داشتم، عاشقت بودم، می -
گفتی رفیق رفیق... رفاقت کیلو چنده وقتی قلبم هر بار می

 افتاد تو با اون مرتیکه نامزد کردی؟داشت از کار می
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادوشش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

تم جسارت گرفت و بلند شد.   توی شوک و حیر

 داد زد، با خشم، با عقده، با حسرت و کینه؛

خواستمت، تو واسه اون نامرد زیادی بودی، من می -
دیدم، همه چیت پرفکت بود، تورو حقِ خودم می

نازت، حرفات، رفتارت، شخصیتت، کارت، علائقت... 
مرتیکه  خواستم زنِ اونحتی واسه منم ش بودی، نمی

... آره نقشه کشیدم، منه پست فطرت نقشه  بسیی
، اما کشیدم تا اون ازدواج و بهم بزنه مالِ خودم بسیی
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ها نقش برآب شدن... در نشد... تمام اون نقشه
عوض اوبن که سوخت من بودم... تو در هر صورت 
 .  زنش شدی، حتی وقتی ازت خواستم اینکارو نکتن

ن گذاشت و با تاس م زدهف توی نگاه بُتدستاشو روی میر
 زل زد: 

ن پیشنهاد داد قلبم درد گرفت، ولی به  - وقتی نوشیر
خودم گفتم همونطور که اون میگه، اون به عشقش 
سه منم به عشقم، اما وقتی باهاش ازدواج کردی و میر

و چشمامو زنش شدی، دیگه اون بندو از دلم پاره کردم
ید، شد روت بستم... اما دیر شده بود... کاریه که نبا

. منم بعد اون جریان روزی نیست که عذاب حلما.. 
کتن از و نسوزم... فکر میوجدان نداشته باشم

 ، شوهرت ترسیدم نیومدم ملاقاتت؟ نه خیر
تونستم ببینم با تونستم تو چشمات نگاه کنم... نمینمی

ی مزخرفم به کجا کارِ زشتِ خودم، با علاقه
اندیش، منو یه رسوندمت... یه حسِ نافرجام و دور 

 ، رفیقِ نامرد کرد، یه پست فطرت، یه آشغالِ عوصین
م به تو بود، خوام بدوبن همه اینا بخاطر علاقهولی می

. نه دوزار پولِ کثیفن که تو می
ی
 گ
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خدای من... خدای من، این مرد حتی قباحت نداره جر 
 به زبون میاره؟

غِ ا یلم به من ابراز علاقه کرد ! به من که هنوز زنِ شی میر
 ! 

ش رها شد، باز هم قباحتِ وقتی از جمله های نفسگیر
ی بعدیش شِ ش رو به تصویر کشید و با جملهنداشته

 شدم و یخ زدم. 

هنوزم دیر نشده حلما... من هنوزم همون کاووسم، به  -
، بذار ذارمت.. خدا رو شم می . طلاق بگیر از اون روابن

نه تو... تو بره با جفتِ خودش، همون ج..ده لایقشه، 
لی باید یکی مثل من کنارت باشه که قدرتو بدونه، 

ُ
مثل گ

یل که هیچر از عاطفه و عشق حالیش نیست.   نه امیر

با پاهای لرزونم بلند شدم... سکوت در مقابل آدمی 
ممکنه که آدم باشه نه این حیوون که دهانش رو باز کرده 

نه.  ن  و فقط حرف میر

 گفت : به سمتش رفتم و تا لب باز کرد و  

ی میای با...  -  نظرت چیه؟ طلاق میگیر
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سیلِی محکمی توی گوشش زدم و تف انداختم جلوی 
 پاهاش... 

 

ای گونهنفرتم به قدری بود که صورتم به حالت چندش
 در هم جمع شد. 

. حیفِ اسم رفیفی که روت ی آشغالی.. تو یه هرزه -
ی که نمیگذاشتم... اونقدر پست بیتن داری به و حقیر

من هنوزم زنِ  ... کتن شوهردار ابراز علاقه مییه زنِ 
یلم... پس اگه می خوای زنده بموبن جلوی اون امیر

... و هرزهدهنِ کثیف  تو بگیر

ساکم رو برداشتم و مقابل نگاه تلخ و هاج و واجش به 
 ی آخر ایستادم و گفتم: طرف در قدم برداشتم، اما لحظه

امیدوارم  کنم کاووس،اینم بدون هیچوقت حلالت نمی -
 خدا جوابِ نامردیتو پس بده. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

زنگ خونه رو فشار دادم و منتظر شدم، کسی در رو باز 
 کنه. 

 ها طول کشید تاصدای زبن به گوشم رسید: دقیقه

 کیه؟  -

؟ -  منم خاله بلقیس میشه دروباز کتن
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ن پرسید:   از پشت در نامطمی 

؟ -  تو گ هستی

 یکی از دوستای سُها... براتون یه پیغام آوردم.  -

باز هم طول کشید تا بالاخره تردیدش رو کنار بذاره و لای 
 در رو باز کنه... 

اما فقط تونستم نیمی از صورتش رو ببینم و دری که با 
ن دستاش قر   ار گرفته بود. تعلل بیر

ای از زنم ذرهسعی کردم لبخند بزنم تا وقتی حرف می
 اطمینانش رو جلب کنم. 

اگه نشوبن رو درست اومده باشم، این زن قراره پناهم 
 باشه. 

گفت بیام اینجا به شما یه   سلام. من دوست سهام...  -
 پیغام بدم. 

 سها که تو زندونه...  -

 دونم. می -

 به چه
ی

داشت و این راه رو برای  رهاخمِ غلیظ و گنکی
 بست. راحت حرف زدنم می
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 پیشتون.  و اون بهم داده بیامآدرس -

؟ -  تو دوستِ زندونسیی

 ش در خودم فرو ریختم اما به روم نیاوردم... از جمله

چقدر دردآوره که آدما به خاطر یه جرمِ اشتباهی وارد 
ن مکابن بشن و روی شخصیتشون برچسب بخوره.   همچیر

ه بله... الانم به خواستِ سها اینجام... جاب  متاسفان -
نداشتم برم، گفت بیام ازتون خواهش کنم اجازه بدید 

یه مدت اینجا بمونم... اگه ممکنه... سها گفت 
ای بی 

دید... اگه اجازه پناه جا و مکان میهمیشه به دخیی
بدید اینجا بمونم ازتون ممنونم... منم جاب  ندارم برم، 

 ... امروز آزاد شدم

نگاهش با اخمِ درهمی، چندبار شتاپام رو رصد کرد... 
 تردیدِ توی چشماش واضح بود. 

حق هم داره همینجوری که آلابختکی کسی رو توی 
ش راه نمیده... هر چند سها از ذاتِ مهربونِ این زن خونه

 زیاد تعریف کرده بود. 

-  . ِ خلافکاری باشی
 جرمت جر بود؟ بهت نمیاد دخیی
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م گرفت ولی خودم رو محکم ت خلافکار خندهاز اینکه گف
 نگه داشتم تا گاف ندم. 

جرمِ خاصی نداشتم... با یه نفر بحثم شد اونم ازم  -
 شکایت کرد. 

بعد توی دلم به خودم گفتم اون شلیک رو یه بحثِ 
ن می ؟! کوچیک و ناچیر  دوبن

 چند سال زندان بودی؟ -

 چند سال نبود، همش یک ماه بودم...  -

 امه داد و دوباره با اخم و جدیت پرسید: به نگاهش اد

مگه اینجا کس و کار نداری؟ چرا نرفتی پیشِ  -
 خونوادت؟

کس و کار !! وقتی کس و کار نباشن، وقتی توی حالِ بدم 
کنارم نباشن، وقتی برای من هیچ وقت با صمیمیت قدم 
ن و توی هیچ مشکلی ازم دفاع نکردن، پس کس و  برنداشیی

، زخمن... د ن  ن روی دلم. ملن... غدهکار نیسیی

 نه ندارم... همشون فوت کردن.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_چهارصدوهفتادوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ش کم کم تاثر به یکباره نگاهش رو پر کرد... حالت چهره
... باز شد و اخم ن  هاش به آبن کنار رفیی

تا بالاخره رضایت بده و لای در رو باز کنه تا  زمان برد 
ای تر ببینم و به گونهبتونم شکل و شمایلش رو واضح

م. اجازه  ی ورود بگیر

سها گفته بود ننه بلقیس یا خاله بلقیس رو از اونجاب  
شناسه که چندباری با شوهرش به مشکل برخورده و می

 به اینجا پناه آورده. 
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رو  پناهِ دیگه این آدرسو بی  دهکشیاونم از یه زنِ رنج
 گرفته بود... 

ی خداست، هیچوقت درو از بهش گفته اونجا خونه
پناهی، و نداری و بی روت نمی بنده... اگه بدونه کسی

... اجازه نمیده شب رو توی بی  ون بگذروبن  پناهِی بیر

این زن با وجودِ پیر بودن  واقعا حرفاشون اغراق نبودن... 
 قلب. در اون سُکتن گرفته، بی ریا بود و خوش و تنهاب  که

ی که سها گفت درِ خونه ن ش رو به روم نبست و طبق چیر
 ی امنش راه داد. منو به خونه

جلوتر از من حرکت کرد، در رو که بستم پشت شش 
آروم راه افتادم و گل و دار و درختِ حیاطِ زیباش رو 

 تماشا کردم... 

داشت، با صفا بود و  ش سبک قدیمی و نمای زیبایخونه
 متوجه شدم.  پر مهر... اینو از صاحبِ خونه

ای صفا داره یا نه، اول میگن وقتی میخواید بفهمید خونه
 رفتارِ صاحبش رو ببینید. 

ن الان عاشق مرام و محبتِ صاحب خونه من که از همیر
 شدم. 
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ِ نااهل سوخت و  -
بیچاره سها، اونقدر با اون پاپتی

تو دامنِ خودش... من از  ساخت تا آخر شی افتاد 
همون اول گفتم این پسره شوهر نمیشه واسَت، یکی 
دوبار افتاد زندون، گفتم بیا تا زندونه غیابی طلاقتو 

جُل لااباله، بگیر خودتو راحت کن.... این آسمون
و ازت گرفته، گوشش بدهکار نبود که نبود، آسایش

 آخرم حکایت این شد. 

ای از درد بالا رفت و نالهآهی کشید و از سکوی کوچیکی 
 کرد... 

 برگشت نیم نگاهی بهم انداخت: 

ی دیگه کشش ندارن جابجامون  - استخونای مام تو پیر
ن بشم، ناله ... یه پله بالا پاییر ن  شون در میاد. کین

روج زدم. بنظر میاد همدم خوبی باشه و لبخند بی 
 تر. های سها، از وجودش همدمهاش مثل گوشگوش

 و قبل از اینکه وارد بشه گفت :  رد دری رو باز ک

این اتاق دستت باشه... جز خودم فعلا کسی اینجا  -
 نمی

ی
ن دو سه روز پیش زندگ کنه... سعیده بود که همیر

کس و کاراش اومدن دنبالش برگشت شهرستان... یه 
ِ شهرستابن بیچاره بود، زورِ زندگیشو ننه باباش 

دخیی
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... می ن ن زورگ شوهرشازش گرفیی بدن به یه  خواسیی
بابامو بسته...  دیوونه... میگفت با پولش، دهنِ مامان

 پول و ثروته... 
ی
 حالا انگار همه زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهفتادونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 برگشت نیم نگاهی بهم انداخت: 

ی د - یگه کشش ندارن جابجامون استخونای مام تو پیر
ن بشم، ناله ... یه پله بالا پاییر ن  شون در میاد. کین
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روج زدم. بنظر میاد همدم خوبی باشه و لبخند بی 
 تر. های سها، از وجودش همدمهاش مثل گوشگوش

 و قبل از اینکه وارد بشه گفت :  دری رو باز کرد 

این اتاق دستت باشه... جز خودم فعلا کسی اینجا  -
 
ی
ن دو سه روز پیش  نمیزندگ کنه... سعیده بود که همیر

کس و کاراش اومدن دنبالش برگشت شهرستان... یه 
ِ شهرستابن بیچاره بود، زورِ زندگیشو ننه باباش 

دخیی
... می ن ن زورگ شوهرش بدن به یه ازش گرفیی خواسیی

بابامو بسته...  دیوونه... میگفت با پولش، دهنِ مامان
 
ی
پول و ثروته... یارو دیوونه باشه  حالا انگار همه زندگ
ت و میخواد چیکار؟ و مِهر کنه، پولبلد نباشه دخیی

ه رو نامزدش کردن، سه روز بعد با شو صورتِ  دخیی
شم، اونام انگار کبود رفت به باباش گفت زنش نمی

شون، سعیده هم فرار  بیشیی طرف پسره بودن تا دخیی
 بود. کرد اومد اینجا یه چند روزی مهمونِ من 

هاب  که گفت دلم گرفت... انگار داشت نامحسوس  ن با چیر
 کرد... ی منو تعریف میقصه

ای جز ی من بود، فقط من... چارهدقیقا مثل قصه
ن ش سفره یل نداشتم... حاجنشسیی بابا هم ی عقدِ امیر
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... کسی نگفت حلما  ن طرف اون بود... حتی مامان، حسیر
 حرفِ حسابت چیه.... 

اض کردم، وقتی به گوششون  منو شوهر دادن و وقتی اعیی
یل مشکل روابن داره، منو کتک زده، عاشقِ  رسوندم امیر

 ست، باز هم حق رو به اون دادن... یه زنِ دیگه

ی چقدر سعیده من بود... منِ من... انگار افکار پوسیده
های کنه و هم نسلحاج بابا داره همه جا ترواش می

 زیادی شبیه خودش داره. 

ن اگه پسند کردی شِ اجارها اتاقبی - شم بعدا حرف و ببیر
نیم.  ن  میر

 پسنده خاله بلقیس.  -

هاش شش رو با دلگرمی تکون داد و زنِ پیر برخلاف اخم
از اینکه من ندیده و یهوب  موافقت کردم، نه تعجب کرد، 

معمولی به حساب می ِ غیر ن  اومد. نه براش چیر

اچاری چشم بسته های دیگه هم مثل من از شِ نحتما زن
 این معامله رو قبول کردن. 

اتاقش بزرگه، توش بخاری و یه مشت خرت و پرت  -
ن دارم میارم   هست... ملافه تمیر

ی
دیگه هم واسه زندگ
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بکش رو رختخوابت... دستشوب  و حمومشم 
خونه هم کنار اتاقت هست، همه  ن ونیه... یه آشیر بیر

 جر توش گذاشتم... اونجا هم ساختمونِ منه... 

 قابلِ اتاقم یه ساختمونِ جدا و مجهز بود. م

جز وقتاب  که خودم میگم حق نداری بیای اونور...  -
ون... برم  کاری داشتی از زیر تراس صدام بزن میام بیر

 ...  یه چاب  درست کنم بیارم گرم بسیی

 قدمی برداشت و به یکباره ایستاد: 

 شام خوردی؟ -

 راستش نه.  -

ری برات یه املت من شام خوردم... اگه دوست دا -
 کنم. درست می

محابا لبخند زدم... اونقدر گرم که ردی از برق توی بی 
 چشماش نشست. 

. مرش... واقعا لطف می - ن  کنیر

برو یه دوش بگیر بوی زندون از تنت بره، منم برم  -
جون.   شامتو حاصرن کنم دخیی
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نگاهم به پشت شش بود و هیکلِ تپل و قدِ کوتاهش... 
 رئوفه این زن. چقدر مهربون و 

ن  ن رفیی چند قدم که دور شد، بدون نگاه به طرفم، در حیر
 پرسید: 

 اسمت چیه؟ -

 حلما.  -

 حلما... حلما.  -

 ها بالا رفت... کرد و از پله  زیر لب زمزمه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتاد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 شی    ع دوش گرفتم و موهام رو دور حوله خیلی
های کثیفم رو هم کنار گذاشتم تا فردا پیچیدم.... لباس

ش فرصت بشورمشون، خاله بلقیس هم اومد و بوی 
 املتش تمام فضای اتاق رو در برگرفت. 

 دلم مالش رفت و به محض اینکه املت رو 
ی
از گرسنکی

وع کردم ب ، شی ن گذاشت، امان ندادم و دولتر ه زمیر
 خوردنش. 

کرد. هر اونم کنارم نشست و با حالت خاصی نگاهم می 
 هاش لاینفکِ صورتش بودن. چند هنوزم اخم

ِ ذاتیش منو یاد مامانم رفتارش، حالت
هاش، مهربوبن

 ... ن  انداخیی

ی  ن ... حتی وقتی تو عصبانیت چیر چقدر دلتنگتم مامابن
... گفتی و بهم چشم غره میمی  رفتی

به دورانِ مجردیم و دلم برای اون  خاله بلقیس منو برد 
 روزها پر کشید... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

روزهاب  که مامان از حرص و عصبانیتِ ساختگیش 
زد و من با شیطنت ش به شش اسمم رو بلند صدا می

 ذاشتم. می

 

ای که بود شامم رو خوردم و خاله بلقیس به با هر غصه
 ... ای تنهام گذاشتی چای آوردن، لحظهبهانه

ی این خونه یه همدم جدید دارم خوشحال از اینکه تو 
 بودم... 

کنار هم چای خوردیم و اون در مورد تنهاییش برام گفت، 
ای نداره و بعد از مرگِ شوهرش توی این اینکه هیچ بچه

 می
ی
ن تنها کنه و آدمخونه تنها زندگ هاب  که میان و میر

 شن. همدم خاطراتش می

 نوبت به من رسید و وقتی ازم پرسید: 

؟ ازدواج نکردی؟ت -  و جر

م جمع شد و ناگزیر چشم ازش کوهی از غصه درونِ سینه
 دزیدم. 

ِ هر انسانه... ترین مقولهازدواج قشنگ
ی
اینکه  اما  ی زندگ

از اون به تلچن یاد کتن و موقع حساب و کتاب، بفهمی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

، دردِ  ن روزهای بدت بیشیی از روزهای خوشت هسیی
از حرف زدن در  سنگیتن هست که گاهی حرف نزدن بهیی 

 موردش هست... 

 نه... ازدواج نکردم.  -

 این تنها جوابی بود که اون لحظه روی زبونم اومد... 

قصد نداشتم دوباره به عقب بک بزنم و خاطراتم رو 
 برای این زنِ تنها مرور کنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتادویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد یبرارماناین#خواندن
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ی از من دامن ش اونم با خیال اینکه قرار نیست شی گیر
 بشه، با تایید ش تکون داد: 

  ِخب خداروشکر... تو قاموسِ من نیست، زن -
م اینجا نگه دارم... موضوعِ  شوهردارو از شوهرش بگیر
سُها فرق داشت... سها شوهرش شوهر نبود... اصلا 

ه رو با اشک و خون از آدم نبود... مرتیکه هر ر  وز دخیی
دادم اون داد... من اگه بش جا نمیش فراری میخونه

ون هزار تا بی  ... بیر ن ه نظر کین ف بود که به این دخیی شی
گفت مادرم و نداشت... میسُها هم جز من کسی

 خارجه... اونم که مادر نبود... ای دادِ بیداد... 

تر تا راحت آه کشید و بخاطر پا دردش، پاهاش رو کشید 
 به پشتی تکیه بده. 

ش چه روزگاری داره، مادری که براش مهم نباشه بچه -
 اسمش مادر نیست... فقط به فکرِ خودش بود. 

 و دارید؟ی پدرشوهرششما آدرسِ خونه -

ش رو بهم نداد... پوزخند ریزی زد... سها آدرسِ خونه
خواستم خودم شخصا با مادرشوهرش حرف بزنم ولی می

 راصین نشد... بهم گفته بود: سها 
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، بیخیال حلما، از  ن " اون خونواده رضایت بده نیسیی
ارو فراموش کن، به  ن ون رفتی همه این چیر اینجا که بیر

زندگیت برس، فکر کن اصلا هیچر ندیدی و نشنیدی، 
اصلا فکر کن این مدت اینجا نبودی و هیچکدوم از 

 شناش"ماهارو نمی

اب  که اما مگه امکان داره من خاطر  ن اتِ اون بند رو با چیر
هاش رو دیدم فراموش کنم؟ مگه میشه سُها و تب کردن

م؟  از یاد بیی

 ی بند رو... های دیگههای خودم و زنیا حتی کابوس

کردن و شون فکر میهاب  که با ندامت به گذشتهزن
ن زمان به عقب  مطمئنم از صمیمِ قلب دوست داشیی

... برگرده تا بتونن اشتباهاتشون ر  ن ان کین  و جیی

هارو فراموش کنم و حالا که اومدم تونم اون لحظهنمی
ون، می خوام تا جاب  که می تونم برای آزادیِ سها تلاش بیر

 کنم. 

 نه ندارم.  -

جوابِ خاله بلقیس بادم رو پنچر کرد... با تاثر نگاهش 
 کردم که گفت : 
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 منم آدرسشو خواستم، نداد بهم.  -

ِ زیبا بیشیی م وقتی در موردش پرسید غصه
برای اون دخیی

 شد: 

 حالش خوب بود؟ -

یز از چای کردم.   زهرخندی زدم و استکانم رو دوباره لیی

نمیشه اسمشو گذاشت خوب... خوب واسه آدمیه که  -
 نداشته باشه، سُها که یه ش داره هزار سودا.  دغدغه

ش شش رو با تاسف تکون داد و مثل یه مادر که بچه
 ه، آه تلچن کشید: توی مصیبتی گرفتار باش

یه روز رفتم دیدنش، اصرار کرد دیگه نرم اونجا...  -
... دلم براش  گفت دوس ندارم منو اینجا ببیتن

... لااقل این بچه یه کس و کاری نداره از سوزهمی
زندون درش بیاره، عمرش داره اونجا الکی الکی تباه 

 میشه. 

خواستم بگم من که کس و کار داشتم هیچ کاری برام 
 ردن، سها که جای خود داره. نک

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_چهارصدوهشتادودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

 جرمِ تو جر بود؟ گفتی واسه جر دعوا کردی؟ -

توی سوالش گیر افتادم... گفته بودم یه بحثِ کوچیک 
ی الکی ش یه قصهبوده و بخاطرش به زندان افتادم... 

 هم کردم و ربطش دادم به دعوای کاری... 

سید، فقط در مورد  ی نیر ن باور کرد و دیگه چیر
 هاش، لب زد: شنیده
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اینم حکایت تو بوده بیخودی یه مهر بیفته رو  -
ه رفته زندون.   پیشونیت فردا برچسب بزنن بگن دخیی

 

خاله بلقیس چند دقیقه بعد بلند شد و رفت به اتاقِ 
ی اینجارو هر ماه بهش پرداخت . قرار شد اجارهخودش.. 

ی امنش اونقدر برام امن و گرم بود که با کنم... خونه
ن کنه جون و دل پذیرفتم هر چقدر اون اجاره ش رو تعییر

 ش ماه بهش تحویل بدم... 

 بقول سها اینجا واقعا بهشت بود... 

وعفردا باید یه ش به آتلیه  م بزنم تا کارم رو از نو شی
خوام از کسی فرار کنم... نیومدم اینجا تا پنهان کنم... نمی
خوام برگردم به زندگیم و تمام گذشته رو بشم... می

یل فراموش کنم و حتی یادم بره خانواده ای داشتم یا امیر
 شوهرم بوده... 

ن فرصت با آیهان تماس می م یه وکیلِ شناخته در اولیر گیر
ه شیعیی از یل طلاق شده بهم معرفن کنه و بتونم هر چ

م.   بگیر
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 نیست، بعد از شلیکی که 
ی
 دیگه اسمش زندگ

ی
اون زندگ

های بینمون، نمی خوام حتی به کردم و حتی بعد از اتفاق
 اون خونه و خاطراتم با یل فکر کنم. 

ن رو به زمان  ِ سابقم و همه چیر
ی
برمی گردم به زندگ

 سپارم تا زمان اونارو از ذهنم پاک کنه. می

  

 

* 

 

 پایانرمان_اسارت_بی #

 #پارت_چهارصدوهشتادوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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سِ  ون منو کمی از اسیی احتِ یک روزه و هوای بیر اسیی
 ها دور کرد... گذشته

ها و درزهای اتاق، به داخل می نسیمِ خنکی از لای پنجره
 وزید... 

رو بردم و لحاف رو تا زیرِ گردنم هامو زیر لحاف فشونه
بالا کشیدم... چقدر دلم برای اینجور خوابیدن و آرامش 

 و خیالِ آسوده تنگ شده بود. 

ن که چشمام دوباره گرم شدن صدای خاله بلقیس به  همیر
 گوشم رسید: 

؟ پاشو من رفتم نونِ سنگک  - حلما خانم هنوز خوابی
ون صبحونه .. مونو بخوریم. خریدم بیا بشینیم بیر

 آفتابش خیلی خوبه. 

 بلند شدم و برای بار دوم که صدام زد : 

 حلما خانم.  -

 بلند گفتم: 

 بیدارم خاله بلقیس... الان میام.  -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

شی    ع دست و صورتم رو شستم و بهش ملحق شدم... 
جا انداخته بود توی تراس و بساط صبحانه رو اونجا 
 چیده بود، کنارش هم یه بخاری برفی قرار داشت. 

ش لبخند به لبم اومد و پله هارو بالا  از جای دل ن انگیر
 رفتم. 

-  ...
ی
 به به چه جای قشنکی

 تو بخور.... بیا تا چای داغه صبحونه -

 ریخت. ها چای مینشسته بود گردِ سفره و توی لیوان

های بزرگِ توی تراس کشیده شد... نگاهم روی گلدون
ن سلیقه و روحیه ه همیچیر ای زبن مثل اون ازش انتظار میر

 داشته باشه. 

 دیشب خوب خوابیدی؟ -

عالی... دستتون درد نکنه... خونتونم مثل خودتون با  -
 صفاست. 

ریا گفتم و حس کردم لبخند محوی اینو صادقانه و بی 
 روی لبش نشست، لیوانِ چای داغ رو کنارم گذاشت... 

 ای پیچیدم. برشی از نونِ گرم رو برداشتم و لقمه

؟خوای کار حالا از گِ می - وع کتن  وبارتو شی
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ن امروز می - ... باید یه دستی به خوام برم آتلیهاز همیر
 شوروش بکشم تا دوباره شپاش کنم. 

 امروز؟ -

ن خورده  ش رو بالا داد. با تعجب گفت و ابروهای چیر

خوام زودتر راش بندازم دست و بالم پر بشه... آره می -
 . این مدت که نبودم یه شی کارای عقب افتاده دارم

ی طلاقم بود که منظورم از کارهای عقب افتاده، برنامه
 کنم. 

ی
 باید هر طور شده اول به اون رسیدگ

هام رو به فال نیک گرفت و جز لبخندِ خاله بلقیس حرف
ی عایدم نکرد و تا پایانِ صبحانه سعی کرد با  ن ریزش چیر
های خوب و آینده ن ِ ذهنم رو به چیر ی افکارِ مثبتش مسیر

 ده. روشنم سوق ب

بعد از صبحانه اون برای خرید کردن آماده شد و من 
ن به آتلیه  ... برای رفیی

 ها رو برام باز کنه... اول باید یه قفل ساز بیارم تا قفل

قبل از اون باید یه سیم کارت و گوشی بخرم تا بتونم با 
م... اینکه من می ِ جدیدم آیهان تماس بگیر

ی
خوام به زندگ

ی نیست ن که از نگاه اطرافیانم دور   اهمیت بدم، چیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل  ین رفتارهامم به گوشِ امیر بمونه... دیر یا زود کوچکیی
 رسن... می

های تنمم بدم میاد، در یه شی    ع حاصرن شدم... از لباس
 فرصت مناسب باید برای خودم خرید کنم. 

ون زدم... قبل از  از خاله بلقیس خداحافطین کردم و بیر
ون اومدنم کلیدِ زاپاسِ خون ه رو بهم داد تا در مواقعی بیر

 که اون خونه نیست، پشت در نمونم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتادوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ِ جدید خریدم و به جز شماره
ی آیهان سیم کارت و گوشی
 نکردم.  ای رو توش سِیو ی کس دیگهو ایمان، شماره

ن به آتلیه، اول رفتم بانک و یه مقدار وجه نقد  قبل از رفیی
 از حسابم برداشت کردم. 

توی مسیر هم با یه قفل ساز هماهنگ کردم تا چند 
هارو رسم اونم بیاد تا قفلدقیقه دیگه که من به آتلیه می

 باز کنه... 

 

آدرس کامل رو بهش دادم و از اونجا دور شدم... مسیر 
ن  بافی مونده ن راه رفیی تا آتلیه رو پیاده طی کردم و در حیر

 به آیهان زنگ زدم... 

 وقتی الو گفتنش توی گوشم پیچید سلام کردم... 

انگار صدام رو شناخت که مکث ریزی کرد و با تاخیر 
 سلام گفتنش به گوشم رسید. 

نِ "حلمام" مطمئنش کردم حدسش درسته. 
 خودم با گفیی

 ون خوبه؟در خدمتم حلما خانم... حالت -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ممنون... زنگ زدم باهاتون در مورد آتلیه صحبت  -
م آتلیه، می تونم خواستم بدونم میکنم... من دارم میر

 هنوزم رو کمکتون حساب باز کنم؟

 تعلل جوابم رو داد و جوابش دلم رو گرم کرد: شی    ع و بی 

 البته... هر وقت شما امر کنید.  -

ز اونم یه کار دیگه تونم ببینمتون؟ آخه غیر اپس گِ می -
دارم که باید در موردش باهاتون حرف بزنم... اگه براتون 

 مقدوره یه وقت بذاریم صحبت کنیم. 

ی آتلیه؟ -  الان داری میر

به شعت نوع گفتارش تغییر کرد... البته که من باهاش 
مشکلی ندارم... اما بعد از ماجرای کاووس یه جوراب  مار 

ها حسِ خطر شدنِ آدم گزیده شدم و از حالت صمیمی
 کنم. می

م... با یه قفل ساز هماهنگ کردم بیاد  - بله دارم میر
 اونجا... 

دونم ظاهرا خودش فهمید برای جر این حرف رو زدم و می
 از ماجرای زندان رفتنم خیی داره... 

 شی    ع گفت: 
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 و لطفا برام بفرست. پس تا منم میام اونجا... آدرس -

 رو براش پیامک کردم. تماس رو که قطع کردم آدرس 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتادوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ای و سفید و از دور به نمای بزرگِ ساختمون شیشه
ِ مقابلم چشم دوختم... چقدر برای این آتلیه هزینه  طلاب 

 گذاشت... م  کرد و همه رو به پای مهریه
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تونه مانع گفته بود اینجارو به نامم زده، پس هیچر نمی
کار کردنم توی مکابن باشه که سندِ شش دانگش به نامِ 

 منه. 

ساز که تموم شد وقتی داشتم باهاش حساب کار قفل
 کردم، آیهان هم رسید. کتاب می

ی دوستی با دیدنم نگاهش برق زد و لبخندی به نشونه
 روی لبش نشست... 

ها و حسِ با اینکه بعد از کاووس در مواجه با آدم
کنم، اما برای کار توی شون احساس خطر میدوستانه

 آتلیه به کمک آیهان نیاز دارم و حضورش کنارم الزامیه. 

خوام اشتباهاتِ گذشته رو دوباره تکرار البته که نمی
 شیم... کنم... منو آیهان فقط برای هم همکار می

 ... به پیشوازش رفتم

 سلام خوش اومدی.  -

 لبخندی زد و آروم گفت : 

 بینمت. خوشحالم می -

ساز با هردومون خداحافطین کرد و رفت... آیهان قفل
توی آتلیه چرخید و دور تا دورش رو برانداز کرد و من 
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برقِ شگفتی رو واضح توی نگاهش دیدم و همینطور 
نِ توی کلامش رو:   تحسیر

ی وی عکاش ایدهفضاش عالیه... تمِ مشکی و سفید ت -
ی که هست  ن قشنگیه... باعث میشه فضا از چیر

تر به نظر بیاد.   چشمگیر

؟ - ن ی نگفتیر ن  در موردِ تماسم به کسی چیر

 ما قراره با هم همکار بشیم.  راحت حرف بزن...  -

 به سمتم پیچید و توی نگاهم جواب داد: 

ِ شخصیت و نه نگفتم... دلمم نمی -
ی
خواد در مورد زندگ

 کسی حرف بزنم.   نظراتت با 

 ممنون.  -

 نگاهش رو دوباره به تابلوی مقابلش دوخت: 

 گفتی غیر از زمینه کاری، باهام حرف داری...   -

-  .  میشه لطفا بشیتن

های شش رو تکون داد و کمی بعد هر دو روی مبل
ی برای پذیراب   ن  مقابل هم نشسته بودیم... چیر

استخوبن
ن باریه که بعد از نداشتم کامل شدنِ آتلیه، پا   ... این اولیر
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وع توش می ذارم و قصد دارم کارم رو هر طور شده شی
 کنم. 

 مقدمه لب زدم: منتظر بهم نگاه کرد و من بی 

پیشنهاد داده بودی در مورد زندگیم برم با یه  بهم -
 مشاور حرف بزن. 

 شش رو با تایید تکون داد... با تاسف ادامه دادم: 

نِ منو  - یل پیش اومده، خب فکر کنم بدوبن جر بیر امیر
ِ گذشته

ی
مونم هر جر هست دیگه با مشاوره و زندگ

 . مشورت درست نمیشه

؟ -  مطمئتن

م کرد و بهم این حس رو داد ای برانگیختهسوالش لحظه
 با وجود هر مشکلی راه برای می

ی
خواد قانعم کنه، هر زندگ

که از درست شدنش و آباد شدنش وجود داره... در حالی
ن نظر من، زند  ِ ما زیرِ آوارها مدفون شده و کاملا از بیر
ی
گ

 رفته. 

 کاملا مطمئنم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_چهارصدوهشتادوشش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

م کرد و بهم این حس رو داد ای برانگیختهسوالش لحظه
 با وجو می

ی
د هر مشکلی راه برای خواد قانعم کنه، هر زندگ

که از درست شدنش و آباد شدنش وجود داره... در حالی
ن  ِ ما زیرِ آوارها مدفون شده و کاملا از بیر

ی
نظر من، زندگ

 رفته. 

 کاملا مطمئنم.  -

ای زدم و اون با نگاهش اختیارِ دوباره رو بهم تک شفه
 داد. 
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قبلا گفتی اگه یه روزی تصمیم به طلاق گرفتم، یه  -
 شناش. برام می وکیلِ خوب

اینبار اون بود که تک شفه زد و روی مبل کمی تکون 
 های مبل قرار داد. خورد و دستاش رو دو طرفِ دسته

 همینطوره.  -

... می -  خوام منو بهش معرفن کتن

مکث کوتاهی کرد و من تعلل رو از نگاه و رفتارش حس 
 کردم. 

م. می -  خوام طلاق بگیر

بال مقدمه چیدن و گفتم تا خیالش راحت باشه و دن
های دیگه نباشه.  ن  چیر

ن  ه شد و چنگش رو کلافه بیر ِ مقابل خیر ن در سکوت به میر
 موهای کوتاهش فرو برد و اونارو طبق حالتشون بالا داد. 

ن کارِ مهممه... می  - خوام قبل از اینکه کارمو این اولیر
وع کنم، اول کارای طلاقمو انجام بدم.   اینجا شی

 

 با خودش حرف زدی؟ -
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 گ؟  -

 توی چشمای تنگ و باریکم جواب داد: 

یل.  -  شوهرت، امیر

اسمش رو که آورد هم تنم لرزید و هم قلبم واکنش نشون 
های مبل و کنارم فشار وارد هام به دستهداد و هم پنجه

 کردن. 

 ِ ... قراره تا گِ با اسمش فرو بریزم؟ این تنها تاثیر لعنتی
 اسمشه و خودش... 

 محکم جواب دادم: 

م و حرفن  - ن ما نمونده... من تصمیم دارم طلاق بگیر بیر
 خوام همه جر تو سکوت پیش بره. می

ی نداره.  -  قرار دادنش تو عملِ انجام شده چندان تاثیر

خندی گفت و با قرار دادنِ دستاش روی اینو با کج
 زانوهاش و کشیدنِ تنش رو به جلو، ادامه داد: 

ی حسِ ممالکت داشته باشن - ن ، به مردها وقتی به چیر
ن راحتی بیخیالش نمیشن... به نظرم قبلش با  همیر

ن خودتون حل  خودش حرف بزن تا این مسئله رو بیر
 . ن  کنیر
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زد، بدون حسِ مالکیتی که آیهان نسبت به یل دم می
 اغراق بود... 

معلومه توی یکی دو برخورد به خوبی اونو شناخته و 
داره، مگر اینکه مطمئنه به راحتی دست از شم برمی

کل رو اول با اون حل شده بدونم بعد اقدام به طلاق مش
 کنم. 

ِ حرفش بعد از حرف هامون آیهان رفت... اونقدر درگیر
 شدم که فرصت نکردیم در مورد کار با هم حرف بزنیم... 

درگیر و دارِ این بودم، چطوری با یل حرف بزنم، اصلا 
چطوری متقاعدش کنم منو طلاق بده و هر کدوم دنبال 

 ِ
ی
 خودش بره؟ زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتادوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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برم، روزی که اومد ملاقاتم هاش رو از خاطر نمیحرف
محکم و واضح گفت منو میخواد و حاصرن نیست طلاقم 

 بده. 

روز که آیهان اون روز به خودم لرزیدم... درست مثل ام
 گفت تنها راهش اینه اول با خودش در میون بذارم. 

 ی خاله بلقیس شدم. آتلیه رو بستم و راهی خونه

ده  توی مسیر دسته کلیدِ جدیدم همچنان توی دستم فسری
هاب  بود که قصد داشتم در بودن و من فکرم پیش حرف

یل به زبونشون بیارم.   برخورد با امیر

وضوع رو باهاش در میون تصمیم گرفتم خیلی زود م
 بذارم... مگه خودش نگفته بود طلاقم میده؟

قبلش اما باید با یه وکیل حرف بزنم تا اون بتونه در روند 
 کارهام راهنماییم کنه. 
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ن راه کردم،  خاله بلقیس خونه نبود... با خریدهاب  که بیر
 برای ناهار زرشک پلو با مرغ درست کردم... 

هنوز روی اجاق باز بود،  حدود یک ساعت بعد که غذا 
خاله بلقیس اومد و از توی حیاط شو صدا راه 

 انداخت... 

 به به چه بوی خوبی میاد...  -

ی و میوه توی دست ن  هاش بود. زنبیلی از نون و سیی

روی پله نشسته بودم و با دیدنش شی    ع بلند شدم و به 
 پیشوازش رفتم. 

 سلام خوش اومدین.  -

وارد... بوهای خوب خوب ممنون... چیکار کردی تازه  -
 راه انداختی تو خونه... 

 کاری نکردم، برای هر دومون ناهار درست نکردم.   -

 تو مهمونِ متن خودت زحمتِ غذارو کشیدی.  -

 بدید من اینارو میارم.  -

زنبیل رو از دستش گرفتم... آی آب  کرد و پله هارو آروم 
 آروم و هن هن کنان بالا رفت... 
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خونه. باید بذاریشون تو آ - ن  شیر

پشت شش به همون آرومی راه رفتم، در رو باز کرد... 
ون رو شست و  فضای گرمِ داخلِ خونه، سوزِ شمایِ بیر

ن برد.   از بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتادوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

خونه ن انتقال دادم... فضای  ی نقلیشوسایل رو به آشیر
 ... ن  خونه با اینکه کوچیک بود، اما دنج بود و تمیر
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هاش هم از به نظر زنِ مرتب و منظمی هست که وسیله
ی برق می ن ی ش جای خودش قرار داره. تمیر ن  زنن و هر چیر

ن باره توی خونه  ذارم... ی خودش پا میاولیر

خونه ن ونِ کنارِ اتاقم درست غذارو هم توی آشیر ی بیر
 دم... کر 

ون داد...   روی مبل نشست و نفسش رو بیر
ی
 با خستکی

ِ چشمام روی مبل ن های کرم رنگِ مدلِ سلطنتیش و میر
ای که با مرتتی وسایل رو ش و بوفهکوچیکِ چهار نفره

ی بزرگ و توش چیده بود چرخیدن، تا رسیدن به سجاده
ن قرار داشت.  ن میر  چادر نمازش که پاییر

هوا م توی نگاهم جر دید که بی دونبهش نگاه کردم... نمی
 لب زد: 

؟نماز نمی -  خوبن

 

مم اومد سوالش رو جواب  جواب ندادم... در واقع شی
ی م که با گستاجن پا گذاشتم روی بدم... من دخیی

 اعتقاداتِ حاج بابا و مامان... 
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نه اینکه از نماز خوندن فراری باشم یا اونو یه امرِ اشتباه 
بابا باعث شد حتی ابن و حاجبدونم... اما اصرارهای مام

 این کارِ بزرگ و خالصانه رو ترک کنم... 

وقتی کاری توش اصرار و سماجت باشه، آدم رو از 
... انجامش پشیمون می ن  کین

ی راهنماب  به بعد هیچوقت نمازم رو ترک نکردم، از دوره
ی دانشگاه، به هیچوقت نمازم قضا نشد، اما توی دوره

ی کردم... کردم و کم کم ازش کنارهرفتارِ حاج بابا لج    گیر

اما الان... در جوابِ خاله بلقیس حس بدی به خودم 
 پیدا کردم... 

نمازم ربطی به مشکلات و زندگیم نداره... اصلا شاید 
ها ی این مصیبتکنه بعد از همهخدا داره بهم الهام می

برگردم به طرفش و از ته دل صداش بزنم... چون می 
دارم با توکل یقم خودشه، و هر قدمی که بر میدونه تنها رف

 به خودش هست. 

 خونم خاله بلقیس. می -

گفتم تا به خودم و وجدانم طلبکار بشم... گفتم تا 
 مقصدی برای پلِ ارتباطِی خودم با خدا پیدا کرده باشم... 
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حتما اومدنم به این خونه حکمتی داره و حکمتش در اینه 
 ه خودِ واقعیم برگردونه. تا خاله بلقیسِ مهربون، منو ب

شی    ع چای دم کردم و براش یه استکان چای بردم تا 
 خستگیش رو در کنه... 

نِ میوه
ها و پاک کردنِ توی این فاصله خودم رو با شسیی

ی ن  هاش مشغول کردم. سیی

هر جر اصرار کرد با انجامشون، خودم رو خسته نکنم، 
 گفتم خسته نمیشم. یک کلام می

خاله بلقیس پیشنهاد داد ناهار رو  کارها که تمام شد،
 ی اون با هم بخوریم. بیارم توی خونه

ن نشستیم و برخلافِ ظاهرِ اخم آلودِ این هر دو پشت میر
 روزهاش، بالاخره لبخندِ مهربونش رو دیدم... 

البته که این زن ذاتِ مهربونش رو از قبل بهم نشون داده 
ضاوت و بهم ثابت کرده از روی چهره نمیشه کسی رو ق

 کرد. 

 

از دستپختم تعریف کرد... خیلی کوتاه و در یک کلمه 
 گفت : 
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 ممنون... خوشمزه بود.  -

آدماب  در سن و سالِ خاله بلقیس و با گذشت درد و 
، میفهمن که ابراز علاقهرنج

ی
ی زیادی و های بزرگِ زندگ

 ظاهر کردنِ احساسات همیشه مفید و کارساز نیست... 

شن... مثل در یک کلمه جا می ترین احساساتگاهی عمیق
نِ خوشمزه بود به روم پاشید و بهم 

لبخندی که با گفیی
 نشون داد از صمیمِ قلب اینو بهم گفته. 

 کاراتو انجام دادی؟   -

وع کنیم. آره خداروشکر... از اول هفته هم می -  خوایم شی

 همکار داری؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدوهشتادونه

وند#نوشته_مر   یم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 محتوای بشقابم رو هم زدم و شم رو تکون دادم. 

 اوهوم... اسمش آیهانه... مردِ قابل اعتمادیه.  -

عادی بود.   برفی که توی چشماش نشست، کمی غیر

ی نگفت و منم تقریبا غذام رو کامل کردم... اینبار هم  ن چیر
 ولش ظرف هارو شستم... میونِ تعارفاتِ معم

ن  که داشتم دستام رو با حوله کارم که تمام شد، همیر
 گفتم : کردم و در جوابِ تشکر خاله بلقیس میخشک می

 کنم کاری نکردم. خواهش می -

 ِ ن گوشیم زنگ خورد و برای برداشتنش از روی میر
ون اومدم.  خونه بیر ن  ناهارخوری، از آشیر

کرد... حقیقتا دلم   دیدنِ اسمِ آیهان تردیدِ آنیم رو کم
ی هری برو ریخته بود، نکنه وقتی میام و چشم به صفحه

یل رو روش ببینم. گوشی می  دوزم، اسمِ امیر
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گوشی رو به گوشم نزدیک کردم و به جای الو، سلام 
 گفتم... 

سیش رو زیاد کش نداد و بعد از اون، مختصر  احوالیر
 گفت : 

فتم که زنگ زدم تا بگم با وکیل حرف زدم... قبلا گ -
... شماره تو بهش دادم، احتمالا خودش تماس دوستمه

ه، فقط اونم تاکید داشت بی می اطلاغِ شوهرت گیر
ممکنه روند طلاق رو به تعویق بندازه، یا کارها درست 

 پیش نرن، ولی اگه... 

به اینجای جمله که رسید مکث کرد، جونم در اومد تا 
 بهش بگم: 

 هر جر هست لطفا بگو.  -

ی - ن هست که بخوای تو دادگاه مطرح کتن تا راه  چیر
؟طلاق  و برای خودت باز کتن

 

وع هست؟ اونقدر هست که من نمی دونم از کجا باید شی
 کنم و جر باید بگم. 
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نِ یه زنِ از زخم زبون
هاش و حقارتش بگم، یا دوست داشیی

معمولیش !!   دیگه، یا حتی کتک زدن و رفتارهای غیر

 بله هست.  -

 رد و با حزن و ناآرومی اضافه کرد: از جوابم سکوت ک

 حلما خانم واقعا برای طلاق مصممی؟ -

 جوابم رو بدون تاخیر بهش دادم. 

 کاملا.  -

ون ریخت و در یک جمله تماس رو خاتمه  نفسش رو بیر
 داد: 

ه.  -  پس من میگم تماس بگیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونود

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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تماس رو که قطع کرد، آه عمیفی کشیدم و گوشی رو 
ن گذاشتم...   دوباره روی میر

تا پیچیدم خاله بلقیس رو به صورت تصنعی شگرمِ جمع 
خونه دیدم.  ن  و جور کردنِ آشیر

م توجهی نداشته... حتما برای اینکه نشون بده به مکالمه
هم چای بخوریم،  اما داشت، چون وقتی نشستیم تا کنار 
 اون ش صحبت رو باز کرد و پرسید: 

 اوبن که رنگ زد از خونوادت بود؟  -

 لیوانِ چای رو مقابلش گذاشتم : 

 نه... همکارم بود، آیهان.  -

نِ فوت کردنِ  لبخند ملیچ روی لبش جا گرفت و حیر
 چاییش زیر لب گفت : 

 اسمشم قشنگه.  -
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م روی ت نم موهای تنم به یکباره سیخ شدن و عرقِ شی
 نشست... 

نکنه خاله بلقیس در مورد منو آیهان عجیب فکر کرده 
 باشه! 

 اونم مجرده ؟ -

 شی    ع گفتم : 

 نه... متاهله...  -

و باز هم تنم از دروغِ جدیدم لرزید... از وقتی توی این 
 خونه اومدم مرتب دارم به این زنِ مهربون دروغ میگم... 

سید، انگار از افکارش در مورد من ی نیر ن و آیهان دیگه چیر
منده شد که با تک شفه ِ ناپلئوبن رو با شی

یتن ای، شیر
 چای صرف کرد و نگاهش رو جای دیگه دوخت. 

 

غروب وکیل بهم زنگ زد... توی اتاق خودم بودم و 
تر تونستم باهاش حرف بزنم.... قرار گذاشتیم فردا راحت

ش ش بزنم تا در مورد این موضوع حضوری  صبح به دفیی
 صحبت کنیم. 

ش شدم. صب  ح زود از خواب بیدار شدم و راهِی دفیی
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ش توی یه برجِ بزرگِ اداری بود، با نمای قهوه  ای. دفیی

ِ منسیی و خیلی زود 
ی
ش که شدم با هماهنکی داخل دفیی
 راهیم کرد به اتاقش ملحق بشم. 

های آخرِ زنِ محجوب و مستن بود و ظاهرا داشت سال
 کرد. کاریش رو طی می

طرز برخوردش رو با صدای شیوا وقتی کنارش نشستم و 
ی از درون بهم ندا داد، این زن  ن و رساش لمس کردم، چیر

 تونه شنوشتِ منو عوض کنه... می

حسی زیرزیرکانه و موذی سعی داشت علیه رفتارم بهم 
 غلبه کنه... 

ن صحبت های خانم نوروزی هر بار که این حس در حیر
ی  ن پرت قصد خودنماب  داشت، حواسِ خودم رو با چیر

 می کردم تا گمراهم نکنه... 

یل برای من تموم شده و من با خودم عهد بستم اونو  امیر
 با تمام صفاتِ خوب و بدش توی گذشته رها کنم. 

 میتوبن از عدمِ سلامتِ روحیش گواهی بیاری؟ -

 چه جور گواهی؟ -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 شوهرت  -
ی
ی که ثابت کنه همونطور که میکی ن یه چیر

 مشکلِ روابن داره... 

نِ یعتن شم -
ن اگه من این گواهی رو بیارم، زندان رفیی ا میگیر

 منو اون شلیک مانعی برای روند طلاق نداره؟

اون پرونده بسته شده... ولی اگه آقای ستوده برای  -
دفاع از خودش درموردش حرف بزنه تو در هر صورت 

 ...  باید از خودت دفاع کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودویک

وند#نوشته_م  ریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 پوزخندی زدم: 

 این آقای ستوده همیشه دستش برای هر کاری بازه...  -

 لبخندی برخلافِ آشوبِ من زد. 

ی... اما  - من میتونم کمکت کنم راحت ازش طلاق بگیر
ایط و براش بنظرم قبلش باید با خودش حرف بزنیم تا شی

ه قبلا بهت گفته با طلاقِ تواففی موافقه فراهم کنیم، اگ
 شاید بشه راضیش کنیم تواففی انجامش بدید. 

 یعتن میگید من برم باهاش حرف بزنم؟ -

 با تردید گفتم و اون در جوابم با طمئنینه گفت: 

 اگرم بخوای من میتونم اینکارو انجام بدم.  -

 

ون رفتم تصمیم رو گرفتم، حق با  از ساختمون که بیر
یل قبلا توافق کرده طلاقم بده خانم نور  وزیه، اگه امیر

 پس باید ش قول و قرارش بمونه... 

یلی که می دونه من شیی سواری که دولادولا نمیشه، امیر
 باهاش ندارم، اگه بخواد منو به تمایلی به ادامه

ی
ی زندگ

زور توی زندگیش نگه داره در واقع به خودش ظلم 
 کنه. می
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ی خاله بلقیس م برگردم به خونهقبل از اینکه تصمیم بگیر 
 ش رو گرفتم... و از کارم پشیمون بشم، شی    ع شماره

ن  ِهای پشت خط، با بوقصدای بوق های اطرافم و  ماشیر
کوبید، در هم آمیخته قلتی که در حد صدای طبل می

 شد... 

ن و رو راه میهاب  که توی پیادهشلوغن و ازدحامِ آدم رفیی
کردیم، اجازه نداد الوی ضعیفش گاهی به هم برخورد می

 رو درست متوجه بشم... 

 وقتی برای بار دوم محکم گفت: 

 حلما !  -

قلبم از صداش و تنِ محکمش فرو ریخت... نفسم بند 
رفت و پاهام به سنگیتن یه تُن وزن، جاب  که ایستاده 

 ... بودم، ثابت شدن

 کنم یل عوض میشه؟چرا فکر می

ن شده اوبن که با یه تماس از شماره ی ناشناس مطمی 
ذاره تا منم، چطوری بهش امیدوار باشم راه رو برام باز می

م؟  راحت ازش طلاق بگیر

 حلما خانم...  -
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ی لعنتی چشمام رو بستم... خودم رو توی اون خونه
رفت و هربار که دیدم و وقتاب  که اون توی خونه راه می

 کوبید... مثلزد قلبم با شعتِ اسبِ بخار میصدام می
ن الان.   همیر

... این مسخرهمی - بازیا چیه راه انداختی دونم خودبی
؟  حلما؟ کجا گذاشتی رفتی

حتی صداش هم با همون انسجام و محکمی هست که 
، وسط خیابونِ  ن شلوغن قبلا بوده و قلبم، توی همیر

 بزرگ و پر تردد ایست کرد... 

پاشو بیا خونه... پاشو بیا مفصل بشینیم حرف  -
تو اینجاست، من نمیفهمم چرا از  یبزنیم... خونه

. ی خودت فرار میخونه  کتن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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آخِ ریزی گفت و بندِ دلم پاره شد... نکنه هنوزم بخاطر 
 ؟کشهاون زخم درد داره و با حرکت کردنش تیر می

ِ خوب... پاشو بیا این  -
حلما جان... پاشو بیا دخیی

 های لعنتی رو بریز دور. گذشته

 ای؟خونه -

به سختی تونستم اینو به زبون بیارم و یل با شنیدنِ صدام 
دارتر از قبل توی مکثِ کوتاهی کرد ولی بعد صداش جون

 گوشم نشست : 

؟ خودم میام دنبالت...  -  آره عزیزم... کجاب 

 باید حرف بزنیم، اما خونه نمیام.  نه...  -

مکتی که کرد پر بود از تردید و دودلی... خیلی واضح 
هاش رو دادم که قصد ندارم پا توی اون جوابِ حرف

 خونه بذارم و اون تلاشی برای برگشتنم نداشته باشه. 
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م آتلیه بیا اونجا.  -  میر

 حلما...  -

 خداحافظ.  -

 نه... ش رو کامل کنذاشتم حرف بزنه و جمله

قراره، با قلتی که توی دل و بی تماس رو قطع کردم و بی 
م وزنِ سنگیتن گرفته بود به طرف آتلیه حرکت سینه
 کردم. 

 

هارو یکی یکی شمردم... چشمام مرتب توی آتلیه ثانیه
ن با روی ساعت می ن و کلافه انگشتم رو روی میر نشسیی
ب میحرکتِ تیک  گرفتم. تاکِ ساعت صرن

هارو عوض کرده بودم و نگ اومد... قفلبالاخره صدای ز 
یل مطمئنا با کلیدِ سابقش نتونست در رو باز کنه و  امیر

 داخل بیاد. 

ی اف اف رو که زدم دوباره برگشتم و روی همون دکمه
ن در اینجا  ن نشستم.... خواستم با نشسیی صندلی پشت میر
محکم به نظر بیام، برخلافِ آشوبی که توی دلمه و حس 
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ی عصتی کساب  که سندروم دارن، یه حملهمیکنم شبیه  
 تاروپودِ تنم رو احاطه کرده... 

تا اون بیاد یه لیوان آب خوردم، به خودم انرژی دادم تا 
هاب  که خانم نوروزی مو حفظ کنم و مثل حرفروحیه

 گفته بود، محکم باهاش حرف بزنم. 

بحث، بحثِ شنوشتمه، حالاب  که جز خودم و منطقم 
ِ کس کنار هیچ م نیست باید بتونم در مقابل زورگوب 

م.  یل بایستم و حقم رو ازش پس بگیر  امیر

در رو که باز کرد دلم هری فروریخت... هر چقدر با این 
زنم، اون سازش با بقیه گرفته حرف میقلبِ مرگ

 هام مخالفه. اندام

ن مردی که با چهره ی محکم و اصلا سازش ناکوکه و همیر
قابِ در و بهم زل زده، یه روز جوش ایستاده توی سلطه
 و دستکاری کرد و به همون حال رهاش کرد. سازش

ی از اون  ن خودمو جمع و جور کردم و قبل از اینکه چیر
م اشاره کردم:  ن  بشنوم به مبلِ روبه روی میر

-  . ن  بشیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

عمدا اینجا نشستم تا ازش دور باشم و بهیی بتونم روی 
 حرف زدنم تسلط داشته باشم. 

ی حرف زدنم و مدل نشستنم پوزخند ونهگظاهرِ غریبه
 هاش رو آروم به طرفِ مبل برداشت. به لبش آورد و قدم

وقتی نشست برخلاف من آروم بود، حتی نفسی که از 
ون اومد و حتی دستسینه هاب  که با لاقیدی روی ش بیر

ِ مبل از دو طرفِ شش، کنارش دراز شدن. 
 پشتی

 خودش رو اون همیشه توی هر موردی تحکم و تسلطِ 
بینم تمام جوارحِ تنم کنه، این منم که وقتی اونو میپیدا می

ن و مثل کسی که دست و پاش رو گم بهم خیانت می کین
 مونم. کرده، از حرف زدن و رفتارهای دیگه عاجز می

؟ -  خوبی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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گفتنش برای این بود تا ش صحبت رو برام باز کنه و 
 هام رو بشنوه. نشون بده منتظره حرف

ون دادم و با قراردادنِ  نفسم رو با فراز و فرود بیر
، تنهدست ن م رو به سمت جلو کشیدم تا کمی هام روی میر

 حفظِ ظاهر کنم. 

 تا لب باز کردم، پرسید: 

نگو آتلیه... من هر ساعت یه  این دو روز کجا بودی؟ -
ون... به هر جا فکر کتن هم  پام اینجا بود یه پام بیر

ف.   رفتم... حتی پیش اون بیسری

 منظورش با کاووسه؟ اخم که کردم، با نفرت گفت : 

ِ نبودنتو شِ اون بی ناموس خالی کردم....  -
رفتم تلافن

، طوری زدمش که دیگه  گفت رفتی اونجا چیا بهش گفتی
 حرف بزنه. نتونه 
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اب  که گفتی دوباره بهش اعتماد  - ن فکر کردی بعد چیر
م پیشش؟می  کنم میر

کرد تو پاتو نه فقط یه حسی اینجام بود مطمئنم می -
 ش. گذاشتی تو آتلیه

 

ش اشاره کرد من چشمم به حس ؟؟ وقتی به شقیقه
 رخ نمایان کرده 

ی
تارهای سفیدِ جدیدش که ظاهرا به تازگ

 بودن، ثابت شد. 

ِ آ  ِ تو... پیر یل تو تنها پیر نشدی، منم پیر شدم... پیر خ امیر
ِ اون خونه و خاطراتِ  م کرد... پیر

عشقت که خاکسیی
 شوم و بزرگش. 

ها آه کشیدم... پس فهمیدی رفتم پیشِ کاووس و جر 
 بهش گفتم. 

شاید دلت خنک شده و حتی با خودت فکر کردی حلما 
، فقط کمی ناز دل دل می ن و نوز داره، منم  زنه برای برگشیی

 که یه خریدارِ سمجم هر چقدر بگه می خرم تا برگرده. 

 پوزخند زدم و گفتم: 
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کم آدمای سمِی زندگیمو از خودم دور دارم تلاش می -
 کنم، اولیش کاووس بود... 

ِ جمله
مو درک کرد ابروهاش رو بالا پروند... خوب معتن

 که برای بار دوم پرسید: 

 این دوروز کجا بودی حلما؟ -

 ادقانه جواب دادم: ص

 یه زنِ تنها مثل خودم.  خونه -

ت به هم چسبیدن و یه دستش رو از  ابروهاش با حیر
ن آورد:   کنارش پاییر

 گ؟ فامیلتونه؟  - 

 نه آشناست...  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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رو که عقب کشیدم دوباره به صندلیم تکیه دادم، م تنه
حالا اون جسارت و تحکمی که دنبالش بودم رو بدست 

 آوردم: 

های زندان بهم البته آشنای من نیست، یکی از بچه -
های معرفیش کرد.... فقط یه زنه، اما واسه منو زن

 کسی مثل من یه مامنه... بی 

 کسی؟مگه تو بی  -

شده پرسید... مکث کردم...  با چشمای متعجب و گشاد 
یل!؟ نگاهش کردم... تو جر با خودت فکر می  کتن امیر

 محکم گفتم : 

ِ کس نبودم به این روز نمیاگه بی  -
افتادم که از اون دخیی

پریسیی شیله پیله تبدیل بشم به زنِ روانمهربون و بی 
 کنه بعد میفته تو زندون. که به شوهرش شلیک می
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ای بود ولی تاثرش روی من افاقه آه کشید... آهش متاثر  
 . نداشت

 در مورد اونشب و اون اتفاق...  -

ب گفتم:   به صرن

 خوام یه کلمه هم در موردش حرف بزنم. حتی نمی -

شب حل بشه... تو به ولی باید حرف بزنیم، باید اون -
ی غریبه ها ی خودت، رفتی خونهجای اومدن خونه

من شوهرتم،  موندی... این واسه من کسر شان داره... 
. توام بی   کس نیستی

 

 نیستم؟ -

این سوال رو با بُهت پرسیدم و نیشخند زدم... دستاش 
رو که کلافه روی پاهاش قرار داد لب به دندون گرفت و 

 توی نگاهم پلک زد... پلک زد... 

ِ اون شکایت باید زودتر از اینا می - اومدم شاغت... درگیر
 بود، بخاطر بودم، یه پای خودمم وسط این ماجرا گیر 

نِ اسلحه کلی جریمه و بدهی پرداخت کردم... نگه
داشیی

 . ن ن زندانیم کین  می خواسیی
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 نفسی گرفت: 

 خوردم. با قید وثیقه آزادم کردن... واِلا منم حبس می -

ن خانم باشه ارزششو داره مگه  - حبسی که بخاطر نوشیر
 نه؟

یل، مگه  اخم کرد و من ترَک خوردم... مگه غیر از اینه امیر
ن منو رها کردشبِ خاطرهنه توی اون ن انگیر ی تا کنارِ نوشیر

باشی !! اگه قرار به خودکسیی بود، اون که باید الان 
 پوسید. تا کفن میهفت

بلند شو بریم خونه... بعد این چند روز باید حسابی  -
 . احت کتن  اسیی

ن دست گذاشت روی زانوهاش تا بلند بشه ... به همیر
ن راحتی حلما راحتی گفت بریم خونه و فک ر کرد به همیر

کوتاه میاد و پشت شش راه میفته... امان ندادم بلند 
 بشه : 

 شب یه قول و قراری با هم داشتیم. منو تو قبل اون -

ن شده شی    ع نگاهم کرد... توی نگاه مبهمش ادامه نیم خیر
 دادم: 

 کردنه.  -
ی
طشم فقط یه هفته زندگ  گفتی شی
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 نودوپنج#پارت_چهارصدو 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

چشماش تنگ و باریک شدن و من به رگ به رگ شدنِ 
 کمرش فکر کردم که توی این حالت ایستاده. 

... زخمش خوب شده؟  اصلا کمرش هیچ، اون زخم جر

ن روی شکمش شُ خورد و بی  اراده به یادِ نگاهم تا پاییر
 ب آب دهانم رو قورت دادم... شاون
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ِ توی گردنش نشدم... هموبن  چرا من تا الان متوجه زنجیر
 هست که با هم خریدیمش ! 

 سِت بودن دیگه... دوتا قلب تیکه شده !! 

از اعماقِ وجودم حسی ش درآورده که مثل یه بمب قلبم 
 رو منهدم کرد... 

شبِ پرشوری که تلخ بود، مثل اینکه وارد یه گلستانِ 
ن درخت ن بسیی و از خوشی و هیجان بیر ها و ش شسیی

، اما یهو یه حیوون درنده، یا گزشِ یه مارِ  یش گم بسیی ن سیی
 کنه. سمی، اون خاطره رو برات تلخ می

... حتی اگه برای تمام عمرش چشم روی گردنبندش بستم
جونِ قلبمو اونو توی گردنش نگه داره، من دیگه نیمه

 بهش پس نمیدم... 

قراری به ستوه در ونقدر توی این سینه بکوبه و از بی باید ا
 ش برداره. بیاد، تا دست از این منطقِ مسخره

ها دیگه حسی برای عشق ورزیدن ها آدمگاهی وقت
 ندارن... حتی اگه عاشق باشن. 

طی که با هم من... من طلاق می - خوام... طبق شی
 مو انجام بدی. داشتیم باید خواسته

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

مو داشت... تک شفه زد و بدون اینکه ظاهرا انتظار حرف
ن داشته باشه بلند شد راه رفت..   . میلی برای نشسیی

ها نگاه به ظاهر داشت به نمای داخلِ اتاق و وسیله
هام و کرد، ولی فکرش، قفلی زده بود روی حرفمی

وطی که با هم داشتیم.  ط و شی  یادآوریِ شی

که های پهنش زل زدم و دستاش رو  از پشت به شونه
مشابه یه رئیس پشتِ کمرش در هم گره زده بود و به 

ه شده بود. تابلوی بزرگِ قرنیه  ی چشمِ مقابلش، خیر

 ی بعدیم شو سامون دادم: افکارش رو با جمله

 کنیم، منم هر کاری از دستم براومد انجام   -
ی
گفتی زندگ

 دادم تا ش قول و قرارم وایستم... 

 فقط سه روز بود.  -

 ش به سمتم پیچید و محکم گفت: از روی شونه

 چهار روزش مونده...  -

ت زده ابروهامو بالا دادم.   جا توردم و حیر

قرارمون یه هفته بود... نه سه روز... پس با این وجود  -
ط منتفن شده.   اون شی

؟ مگه من مسخره -  ی توام؟یعتن جر
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، وقت  -
ی
ن حلما، اگه تو حس گذاشتی پایِ این زندگ ببیر

، انرژی گ ، منم گذاشتم... چرا گذاشتی ، هر کوفتی ذاشتی
؟ فکر میفکر می کتن فقط واسه کتن فقط خودت باختی

ی تو بد بوده، واسه من جر پس؟ من که تو ذره ذره
زندگیم ازت ضدحال خوردم، تا یه قدم بت نزدیک 

خواستم خودمو شدی، تا میشدم صد قدم ازم دور میمی
 جورواجور  ِرفشدی، هزار تا حبت ثابت کنم دو هوا می

؟ اگه من بد بودم توام بد می زدی تا دوباره دورم کتن
بودی... یه جوری رفتی تو لاک ادای مظلومارو در 

کنه من هر رور می بستمت میاری، هر گ ندونه فکر می
 زدم... به تخت روزی یه فصل کتکت می

 کتکم نزدی؟  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودوشش

وند#نوشته_مر   یم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 صداش یهوب  بالا رفت: 

ِ خودت بود که رفتی پیش  -
آره زدم... اونم واسه احمفی

، که بشینه به ریشمون 
ی
اون دیوث از زندگیمون بکی

 بخنده. 

با عصبانیت بلند شدم... زخمی توی گلوم ایجاد شده بود 
 د. شکه مثل یه حفره هی بازتر می

چرا تو حد و حساب نداری اصلا... مگه نگفتی بعدش  -
 زبن فکر کردی من... دی؟ الان داری جا میطلاقم می

خوابی واسه یک هفته بود، اما جز اون معاشقه و هم -
... واسه توام داشت، یک ماه من قدِ یه عمر تلچن داشت

ه زنم بخاطر یه تو فراموش میدربدری کنم؟ یادم میر
 ش کجاها باز شده. اشتباه پا
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 دستم رو مقابلش گرفتم و نزدیکش شدم: 

ی که  - ن هیش... اون روزارو یادم نیار... الان تنها چیر
خوام خوام آرامشمه... آرامشمو بهم برگردون... میمی

 برگردم به قبلِ خودم... 

ها اگه خودشونو هم آدم هیچر مثل قبل نمیشه حلما...  -
، خاطره ن . ون میها بیچارشفراموش کین ن  کین

 منو آزاد کن یل... منو آزاد کن.  - 

هام رو روی هم چفت کردم و اینو توی صورتش دندون
ِ دیگه ن ای بگه... محکم تر، غریدم... امان ندادم چیر

. بریده و .. تر از همیشه و بریده... لعنتتر، عصتی خسته
 رنجور لب زدم: 

منو به حالِ خودم بذار... بذار برم دنبال خودِ  -
شم... شکنم...ذره ذره میقعیم... من پیشِ تو میوا

 کنم... دیگه 
ی
نفس ندارم، دلی ندارم که باهاش زندگ

هیچر خوشحالم نمی کنه، واسه هیچر ذوق 
شم با یه قلبِ خورد شده... کنم.... یه منِ خالی مینمی

خوام به حاج بابا، تو، به همه نشون میبذار برم یل... 
یشه خوشحالی کرد، میشه شاد بدم، بدون مردها هم م

 کرد، اصلا... اصلا میشه آرامش داشت. 
ی
 زندگ
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قطره اشکی از چشمم چکید، شی    ع پسش زدم تا میون 
 هق نیفته. هام هقحرف

 با تو و مردهای اطرافم به این  -
ی
تو این چند سال زندگ

ها ظلم به نتیجه رسیدم، کنار اومدن با یه شی آدم
تونم کنار بیام... دیگه نمیخودمون و آرامشمونه... من 

تونم ببینم و بگذرم، بگم مهم نیست یه روزی نمی
 توبن اینو بفهمی یا نه. درست میشه... خسته شدم می

کرد... از نگاهش، سکوتش و اینکه فقط مات نگاهم می
 هیچکدوم از حرف هام رو تایید نکرد عصتی شدم. 

ه، یعتن می - ی بیی ن  دوبن وقتی امیدت و دلت از یه چیر
؟ می توبن بفهمی به خاطر تو و گذشتم چند بار جر
های قلبمو به هم بندآوردم تا دوباره یه بهونه تیکه

واسه صبوری کردن داشته باشم؟ می توبن بفهمی 
 ...  لعنتی

ش زدم و اشک... امان از مشتم رو محکم روی سینه
 . اشک.. 

 بخاطر دوست داشتنت چقدر دیگه باید بشکنم؟ -

 زدم و به عقب هولش دادم: ش محکم روی سینه
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 ت... توبن منو به زور برگردوبن به خونهدیگه نمی -

 هولش دادم: 

ازت دل بریدم... از خودت، عشقت، دوست  -
 داشتنت... 

 محکم زدم روی قلبم: 

 خوام بذارمت کنار. خوام... میمی -

 هق زدم و با عصبانیت عقب رفتم. 

داری و کتن دوسم باید طلاقم بدی... اگه، اگه ادعا می -
 برات مهمم، باید از این اسارت آزادم کتن یل. 

 یل... یل... یل.  -

خندی زد... آب دهانش رو که قورت زیرلب گفت و کج
ن شد... معمولا بهش  داد سیبِ گلوش هم بالا پاییر

یل... شاید از اینکه فقط صداش زدم یل، می گفتم امیر
ی کهعصتی شده و فکر می ن  کنه بخاطر نفرتم یا اون چیر

کنم حالش عجیب گفته بود وقتی اسمش رو تلفظ می
 میشه، نخواستم اسمش رو کامل به زبون بیارم. 

 نگاهم کرد و محکم گفت : 
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ین - تر از وقتاییه که اسممو کامل یل گفتنت شیر
. می  گفتی

 :�🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

ن چفت کردم تا از حرارتِ  پاهام رو محکم روی زمیر
ِ پشتِ کلماتش فرو نریزم. 

 حرفش و معتن
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خواد یه م... دلم میمن واقعا دلتنگتم حلما... خسته -
 رو یه جا از تنِ هردومون در 

ی
روز بیای تمام این خستکی

 بیاری بندازی دور. 

گرفتم و ماتِ نگاهش و کلماتش   لبم رو به دندونِ نیشم
 شدم... 

خوامت و با همه اینا هم بهت میگم با تمام نفرتت می -
، طلاقت نمیدم حلما. می خوای یه مدت دور باشی
م از این فضا یه چند روزی اوگ، برات یه خونه می گیر

دور باش، اما حرف از طلاق نزن.. اون معامله رو هم 
 گردی... برمی فسخ شده بمون... تو تهش به خودم

لالم کرد... اونقدر متعجب بودم که حتی نتونستم 
 ای حرف بزنم... عوصین بود ولی تا این حد... کلمه

ن چنگ زدم. عقب رفتم و با استیصال به کناره  های میر

 نگاهش یک دور روی تنم چرخید و با گستاجن گفت : 

خوب نیست زن زیاد از شوهرش دور بمونه... حلالِ  -
عیمی... فقط یه خدارو حروم ن کن... تو زنِ قانوبن و شی

... بعد از این یک  ماه بهت فرصت میدم ریکاوری کتن
، برمی

ی
گردی ش ماه میسیی همون حلمایِ همیشکی

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

... نمی ها همی غریبهخونه زندگیت... تو خونه موبن
م. خودم برات خونه می  گیر

ن تکون دادم... محکم  شم رو با گیچی و مخالفت به طرفیر
 :  گفت

-  
ی
کنم که بهت جا و زهرماری اوبن میگوش ندی، زندگ

یلم، نه عوض شدم نه از تعصبم  داده... من همون امیر
ه برگردی به خودت... اصلا از  کم میشه، تو هم بهیی

ای لوس و نُین خوشم نمیاد...   دخیی

من دارم لوس بازی می کنم؟ وای خدای من... از تمام 
 های من اینو برداشت کرده؟حرف

شنیدی جر گفتم حلما خانم... تو این یک ماه خودتو  -
جمع و جور کن، بهیی که شدی برگرد خونه... من حوصله 

ندارم همش پادو بزنم اینور اونور تا تورو برگردونم ش 
 . ی اولتخونه

یم، بدون دردش. می -  خواستم تواففی طلاق بگیر

 نعره زد: 

 .. دم. ... من طلاقت نمیطلافی در کار نیست -

 اگه طلاقم ندی، مجبورم از یه طریق دیگه اقدام کنم.  -
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؟ -  جر

 های بدنش از هم باز کرد. دستاش رو کناره

؟چه جوری می -  خوای راضیم کتن

 کنم تو بیماری روابن داری. ثابت می -

ن  میون حرص و غضبش خندید و شش رو تمسخرآمیر
 تکون داد. 

 یادت نره تو به من شلیک کردیا...  -

 این مشکل تو بودی.  ریشه -

از خندیدنش دست برداشت و باز هم شش رو تکون 
داد... اما اینبار انگار پسِ نگاهش و ش تکون دادنش به 

ن کرده بود.   جای تمسخر، تهدید و خشم کمیر

دم حلما... زودتر یک ماه، فقط یک ماه فرصت می -
 خودتو جمع و جور کن... 

 

* 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 ونودوهشت#پارت_چهارصد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

زد و من به جای جواب دادن مامان به گوشیم زنگ می
ای که تماسش قطع شد و فقط نگاه کردم تا لحظه

 صفحه گوشی دوباره خاموش شد. 

ها چای ریخت و خاله بلقیس که کنارم بود، توی لیوان
 پرسید: 

 زنه؟ره زنگ میهمکارت دا -

 لبخندی زدم و به دروغ گفتم : 
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آره... ش کار بینمون یه بحتی پیش اومد بخاطر اون  -
 . زنهزنگ می

دوباره صدای زنگ گوشیم بلند شد و اینبار به جای 
یل بود که روی صفحه ی گوشیم مامان، اسمِ امیر

 نشست. 

از زمابن که به مدت یک ماه بهم فرصت داده  یک هفته
 خودم رو جمع و جور کنم، گذشته. تا مثلا 

هاش جواب توی این یک هفته به هیچکدوم از تماس
 ندادم. 

 نباید فکر کنه من باز هم قراره مطیعش بشم. 

ه ی گوشی رو سایلنت کردم و کنار گذاشتمش... نگاه خیر
 خاله بلقیس رو که دیدم دستپاچه لبخند زدم... 

 دیشب بهم پیام زد : 

دیگرون نمون، برات خونه ی " بهت گفتم تو خونه
، بیارم کلیداشو"  گرفتم، بگو کجاب 

 نه جواب دادم، نه پیامش برام اهمیت داشت. 

هامون تا چه مرزی به خانم نوروزی که گفتم صحبت
، از طلاق توافقیمون ناامید شد و بهم گفت :  ن  پیش رفیی
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نِ گواهی باید اونو تحت فشار بذاریم... می -
تونیم با گرفیی

اخلافی  عدمِ سلامتش ثابت کنیم شوهرت مشکل غیر
م برم زندان داره، منم تو این مدت می تونم یه وقت بگیر

ن به پرونده اضافه کنم تا اونم از گفته های نوشیر
 شواهدی علیه رفتارِ شوهرت به دستمون بده... 

با اینکه از ته دل موافق بودم و اینو تنها راه جدا شدنِ 
یل می خواست اون م نمیدیدم، ولی دلخودم از امیر

نِ منو یل مطلع بشه... 
 عجوزه از ماجرای طلاق گرفیی

 اون عجوزه خیلی بیشیی از من روی یل شناخت داره. 

های روانیش و حتی سبک و سیاق از رفتارهاش، حالت
 زندگیش بیشیی از من خیی داره. 

با مخالفت براش نوشتم، این راهش نیست و ازش 
ی ای ن ن مشکل رو خواستم به صورت مسالمت آمیر

 برطرف کنه. 

فرمِ طلاق رو پر کردم، امضا زدم و قرار بر این شد 
 . خودش کارهارو ادامه بده.. 

دست نگه داشتم و منتظر روزی نشستم تا دادگاه 
 هردومون رو برای طلاق، فرا بخونه. 
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ون زدم... با آیهان قرار چای م رو که خوردم از خونه بیر
 و هندل کنیم. داشتم تا بخسیی از کارهای آتلیه ر 

اون توی آتلیه منتظرم بود. نزدیکِ آتلیه بهم زنگ زد و 
 گفتم: 

 دادم میام نزدیکم.  -

سعی داشتم با همراهِی هم امروز به آدرش بریم که از 
 قبل ازش خواسته بودم نشونیش رو برام پیدا کنه. 

 ِ
با فهمیدنِ اسم و فامیلِی شوهرِ سابقِ سُها تونستم نشوبن

 پیدا کنیم. ی مادرش رو خونه

البته با کمکِ آیهان و وقتی بهش گفتم قصد دارم برای  
آزادیِ دوستم تلاش کنم، اونم همراهیش رو اعلام کرد و 

 قرار شد با هم این موضوع رو حل کنیم. 

های جدیدی که به  ن وارد آتلیه که شدم با دیدنِ چیر
 فضای آتلیه اضافه شده بودن، لبخند به لبم اومد. 

ها چند تا گلدونِ زیبای بالای راه پلهقسمتِ ورودی تا 
 زینتی قرار داشت و حتم داشتم کارِ آیهان باشه. 

هاب  با ذوق و لبخند، در رو باز کردم و یکباره بوی نرگسی
 که فضای آتلیه رو پر کرده بودن، به مشامم نفوذ کردن. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_چهارصدونودونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

وعِ زیبا، ذوقِ  ناخودآگاه نفسِ عمیفی کشیدم و از این شی
 عجیتی توی تنم ش ریز شد. 

ی آبدار خونه آیهان رو ندیدم، جلوتر که رفتم درِ باز شده
 متوجهم کرد اونجاست. 

پشت به من مشغولِ چای دم کردن بود و زیرلب ترانه 
 خوند. می
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 سلام.  -

 ب  به طرفم پیچید و لبخند زد. یهو

-  .  سلام... روز بخیر

 کردی... گلدون -
ی
ها، ها، نرگسیممنون... چه کارای قشنکی
 وقتی دیدمشون ذوق کردم. 

-  
ی
ن خریدمشون. فضای به این قشنکی منم واسه همیر

حیفه خالی از گل و گلدون باشه... تازه یه فکرهای دیگه 
 هم دارم. 

 شگفت زده شدم: 

؟ -  جر

م تو فضای داخلی می - خوام چند تا گلدونِ بزرگ بگیر
ا دور بمونه...  ن یه، نباید از این چیر بذارم... تمِ کارِ ما هین

 باید توش گل و گیاه بیشیی بذاریم. 

عالیه... منم تو ذهنم بود اینکارارو بکنم... ولی خب،  -
 فرصتش پیش اومد... 

. چای دونم... کلی گفتم که کم کم فضاشو ارتقا بدیم.. می -
 خوری؟می

 آره ممنون.  -
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 کیفم رو کنارم گذاشتم و نشستم. 

 ماگ رو که مقابلم گذاشت گفت : 

ی نمیاد دلمون خوش شه... اینجا محلِ  - یه مشیی
ه یکم زمان  تردده، پاخور زیاد داره، ولی تا جون بگیر

زدم، گفت این بره... البته دیشب با ایمان حرف میمی
یای دمِ روزها شش خیلی شلوغه، یه مق دار از مشیی

مون به صدا فرسته طرفِ ما تا زنگِ آتلیهدستیشو می
 در بیاد. 

 

امیدوارانه لبخند زدم و به این فکر کردم اگه ایمان از 
یل  اکتِ کاریه منو آیهان مطلعه پس مطمئنا امیر جریان شی

 دونه... هم اینو می

یل بود، حتی وقتاب  که بحثمون  ایمان همیشه طرفِ امیر
 گرفت. می بالا 

ی که گفت از اعماقِ  ن ین کرد و با چیر چایش رو با شکر شیر
ونم کشید.   فکر بیر

خوایم باهاشون حرف ای که میبنظرت این خونواده -
نِ دیه رضایت بدن؟

 بزنیم، راصین میشن در ازای گرفیی
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 م رو بالا دادم. شونه

خوام برم باهاشون حرف بزنم، اگه قبول دونم... مینمی -
ن با پیش  نم براش یه کین ن نمازِ مسجدِ خونمون، حرف میر

فراخوانِ گلریزون بزنن... سُها حقش نیست روزهای 
ِ زندگیشو تو زندون بگذرونه...   طلاب 

الحال... جر به شِ های اشتباه، مردهای معلومازدواج -
 ! ن  همسراشون میارن که به این روز میفیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصد

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 زد ولی حس کردم به منم اشارهداشت از سُها حرف می
کرده... این سوالِ خودمم هست، واقعا جر به روزم آورد 

 شب از روی جنون بهش شلیک کردم؟که اون

سم؟ -  یه سوال بیر

شم رو که تکون دادم، بهش فرصت پرسیدن دادم... با 
 پرسید: صراحت 

یل بودی؟ -  چند ماه زنِ امیر

چند ماه... این سوالی بود که سُها و خانمِ نوروزی هم ازم 
 پرسیدن... 

 داره از چه دیدگاهی حسابش کنیم... اگه از من 
ی
بستکی

سن می گم یه عمر... یه قرن... چون هر روزش به بیر
، اندازه ن سیر ی یکسال برام گذشت... اما اگه از یل بیر

ی که همیشه می گفت میگه تهش سه ی ن ا چهارماه بود، چیر
و منو به این باور رسونده بود که واقعا سه، چهار ماه 

تر که حساب کردم، فهمیدم شش زنش بودم، اما دقیق
یل بودم... شش ماهی که نیمی از یکسال بود،  ماه زنِ امیر

های اون مثل اما نیمی از عمرم حساب شد که توی دست
 دن. های یه غنچه پرپر شبرگ
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 تقریبا شیش ماه.  -

تو این شیش ماه شده یه روز از زندگیتو احساس  -
؟  رضایت و خوشحالی داشته باشی

فکر کردم... خب من روزهای شاد داشتم، روزهای تلخ 
های خوب داشتم، خاطره های بد هم خاطره هم داشتم. 

 داشتم. 

 داشتم.  -

قلتر از چایش خورد و خیلی نامحسوس ابروهاش بالا 
ن آورد، باز هم پرسید:  پریدن.   ماگ رو که دوباره پاییر

 زیاد بودن یا...  -

 دونم. نمی -

 ... صادقانه جواب دادنم خودمو هم به فکر وا داشت

ی ترازو بذاری، هاشو یه کفهپس اگه ازت بخوام خوبی  -
کتن کدومش ی دیگه، فکر میهاشو یه کفهبدی

ن  ن هسنگیر یل نیسیی ا، تر باشه؟ منظورم رفتارهای امیر
 گم. روزهای زندگیتو می

برای جواب این سوالش نیاز به فکر کردن نداشتم...  
 شی    ع گفتم: 
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ن تلچن  -  تره. هاش سنگیر

 

ه ه به شش رو با مکث تکون داد و نگاهش رو خیر ی خیر
صورتم دوخت... من از نگاهای آیهان اصلا احساسِ 

کنم حس ش میبدی ندارم... حتی وقتی با کاووس مقایسه
آیهان مردیه که حالم رو شبیه یه همجنس درک  کنممی
 کنه، نه شبیه جنسِ مخالف. می

نگاهش شفافه، ظاهرش دو روب  و ریا نداره، حداقل اینو 
کنم با متن که تا خرخره توی مشکلاتم از رفتارش درک می

دونه چه جوری باید رفتار کنه، که رفتارش غرقم، می
 انداز نباشه. ضایع و غلط

 : �🌺🌺�یاناسارت بی پا

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدودد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 از هر دو نسبتی که بهمون داد خجالت کشیدم و گفتم: 

یکِ کاری.  -  همکار هستیم... در واقع شی

 و معذب بودن، پا روی پا انداخت و 
ی
مندگ با حالت شی
 کمی جابجا شد: 

 خوام... موفق باشید. ها... خیلی عذر میآ -

ژورنالِ کارهاب  که قبلا انجام داده بودم رو بهش نشون 
دادم... با صیی و حوصله توضیحاتِ لازم رو در مورد تم و 

های مختلف بهش برای ژست فضا و همینطور ایده
ذهنم پر کشید به اون شتی که هر  دادم، اما یه لحظه

 ی آغوشِ هم عکس انداختیم... دومون تقریبا برهنه تو 

های قبلمون پرشورتر بودن هاب  که از تمام معاشقهعکس
و مارو اونقدر بهم نزدیک کردن که پا گذاشتم روی غرور 

 ها و راصین شدم همسفرِ یکی شدنش باشم. و گذشته

هارو نگه داشته و مطمئنم تا الان چاپشون حتما عکس
ه میشه  . کرده و روزی چندبار بهشون خیر
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ن حرف های اون زن و پیامی روی گوشیم نشست و بیر
 ... ن  افکارِ من وقفه کوتاهی انداخیی

ش کج کردم و با ای به طرف صفحهفقط شم رو لحظه
 دیدنِ اسمش قلبم یهو لرزید... 

م شد ی خوندنِ پیامش، باعثِ حرکتِ بی ادبانهوسوسه
ی لحظه ای به گوشیم جلب که توجهم رو به جای مشیی

 و پیامش رو بخونم. کنم 

هاش هاش و تعریفاما آیهان حرکتِ منو با حرف
 لاپوشوبن کرد. 

" الان رو تختمون دراز کشیدم، تخت هنوزم بوی تورو 
ده، بوی آخرین عشقبازیمون، یادته اینجا با هم چه می

 هاب  گرفتیم"عکس

تونه تا این حد محوریتِ ذهنم رو وای خدای من... نمی
 . وی خیالم جر می گذرهحس کنه و بفهمه ت

ن شد و نفس هام به پت پت افتادن... وسطِ قلبم سنگیر
ه، پیام  ن ین، یه روزِ پرهیاهو و پر انگیر این همه ذوقِ شیر

هام رو از کار بندازه و داده تا ذهنم رو بهم بریزه، تا دست
ی مختل کنه.  ن  تمرکزم رو از هر چیر
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یل... به نظر ظاهرم کلافه بود که آیهان  لعنت بهت امیر
 یهوب  نگاهم کرد و شش رو نامحسوس تکون داد. 

تونم خودمو جمع و جور کنم وقتی تا چه طور می
 ترین بخشِ مغزم سفر کرده و ذهنم رو خونده !! انتهاب  

ی جر گفت، فقط  نفهمیدم بعد از اون آیهان به مشیی
ای متوجه شدم که اونو تا نزدیکی در مشایعت کرد لحظه

ون به گوشم  و برای چند دقیقه شو صداشون از بیر
 رسید... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

... دوباره و دوباره... مثل کسی که پیام رو دوباره خوندم
 ی آبن شده باشه و نتونه ازش رها بشه. دچارِ یه حمله

در قرار گرفت و سفیهانه نگاهم کرد  آیهان که جلوی
بازی هام برداشتم... لبم رو گزیدم و پنچر دست از خل

 هام گذاشتم... شده شم رو روی دست

ن بار آشفته ترم چشم بستم و مرورِ پیامش برای چندمیر
 کرد. 

 حالت خوبه؟ -

 میلی برای جواب دادن نداشتم، فقط شم رو تکون دادم. 

ی آینده بهش وقت هفتهازش بیعانه گرفتم، برای  -
ی موندیم تا دادم... نمی خواستم فکر کنه لنگِ مشیی

 اومده شی    ع نوبتش میشه... 

شم رو بالا گرفتم و نگاهش کردم. آشفتگیم رو که دید 
 هاشو به طرفم برداشت و تلنگر زد: قدم
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ی های زندگیتو بذار تو کفهها و بدیوقتی گفتم خوبی  -
 خودت کنار بیای، ببیتن ترازو واسه این بود با منطقِ 

 یا نه؟
ی
 ارزش داره براش بجنکی

ن و برّان نگاهم کرد:   تیر

گفتی نداره دیگه... پس واسه کسی که به این حال  -
ندازتت آرامشتو بهم نریز، هر چه زودتر تمومش می

 کتن در حقِ خودت لطف کردی... هر چند... 

ای مکث کرد و من تاپ لحظهدر حال خاموش کردنِ لپ
 ِ  ش بودم. اون هر چندِ در پسِ جملهگیر

فهمید مشتاقم بشنوم چون کوتاه نگاهم کرد و کمی توی 
 گفتنش تعلل انداخت. 

یل ظاهرا نمی - خواد به این راحتی تمومش کنه... چند امیر
 روز پیش اومده بود پیشم... 

 پیشِ تو؟ -

 نگاهم کرد: 

مد کنیم... او از ایمان فهمیده بود ما داریم با هم کار می -
 دستورشو تو گوشم فرو کنه باهات کار نکنم. 

 چرا؟ -
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 شو بالا داد: شونه

حتما دید خوبی به این قضیه نداره، یا شایدم فکر  -
ی. کنه دارم گوشتو پر میمی  کنم ازش طلاق بگیر

هاب  که پرسید برای این بود تا بهم پس اون سوال
ن یا بخشیدن داره؟!   بفهمونه زندگیم ارزشِ گذشیی

ن کسی هستی که دارم در دوبن می - ، تو احتمالا اولیر
ترین حالت، ضعف و احساسمو برات نشون صادقانه

 دم. می

 بگو...راحت باش.  -

هاش من هنوزم دوسش دارم، با وجود همه آزار و اذیت -
 که بهم دادو نه... اصلا دلم نمیخواد 

ی
ولی اون زندگ

 .
ی
 برگردم به اون زندگ

ل کسی که دلش به حالِ شش رو با تابن تکون داد و مث
 خودم و احساسم سوخته باشه، لبخند زد. 

 

 

* 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

های ساعت دوازده بود با هم از آتلیه خارج حدود 
و شش آیهان شدم و با هم به شدیم... سوارِ دویست

ی آقای زمابن )پدرشوهرِ سُها( حرکت رف آدرسِ خونهط
 کردیم... 

توی مسیر هم بیشیی در مورد کارها حرف زدیم... پیشنهاد 
وع از آنیتا  داد یه منسیی استخدام کنیم و برای شی
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یم... فقط به صورت موقتی بود، تا  خواهرش کمک بگیر
ِ مناسبِ آتلیه رو استخدام کنیم. 

 وقتی منسیی

بول کردم و خوشحال شدم حداقل اگه با کمال میل ق
فتِ خاصی نداشتم، اما توی زمینه کاری   پیسری

ی
توی زندگ

ن که میآدم تونن سطح ذوق و هاب  دوروبرم قرار گرفیی
ه ن ن. انگیر  م رو بالا بیی

ی زمابن که رسیدیم، آیهان ترمز دستی رو کشید به خونه
 و گفت : 

ن هر وقت رخصت دادن بریم داخل - ن تو ماشیر ، تو بشیر
نم بیای.  ن  صدات میر

با موافقت از حرفش، ثابت نشستم و اون پیاده شد... با 
ای قرار نگاه دنبالش کردم تا مقابل درِ کرمِ رنگِ زنگ زده

گرفت و برای پیدا کردنِ زنگ اطرافِ در چشم چرخوند و 
 ش رو به در کوبید... بعد ناامیدانه پنجه

، همزمان با صدای ز  نِ ریزِ زبن
نگِ گوشیم صدای کیه گفیی
 ادغام شد... 

بابام ثابت شد و قلبم فرو ریخت... نگاهم روی اسمِ حاج
 هم دوست داشتم جواب بدم و هم... 
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م اونقدر زیاد بودن که لازم بود تک های روی سینهحرف
تکشون رو به زبون بیارم و حاج بابا بفهمه با خودم و 

 زندگیم چیکار کرده. 

 تاهی جواب داد: الو گفتم و حاج بابا با مکثِ کو 

 حلما بابا؟ -

ی غریب و دوری... ناخودآگاه پوزخند زدم بابا !! چه کلمه
 و گوش دادم: 

م؟ ما تازه فهمیدیم از زندان آزاد شدی...  - کجاب  دخیی
اومدم که بیام دیدنت، رئیس زندان گفت چند روز 

یل اومد رضایت داد؟ اون پیش آزاد شدی..  . امیر
 آزادت کرد؟

بابام مثل همیشه با صدای زمختش  سکوت کردم و حاج
 مستبدانه حرف زد: 

 کنه در خداروشکر رضایت داد، فکر نمی -
ی
کردم مردونکی

حقت بیاد رضایت بده، با اون کاری که تو کردی تُف هم 
نداخت تو صورتمون حق داشت... الان کجاب  رفتی می

 پیش خودش؟

 نه.  -
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 اونقدر محکم گفتم که جا خورد. 

م -  ؟پس کجاب  دخیی

 ی یه غریبه... اومدم خونه -

یل، چرا نیومدی  - غریبه؟ کجا بابا؟ چرا نرفتی پیش امیر
 ی ما؟خونه

شناسم دیگه... نیومدم چون هیچکدوم از شمارو نمی -
من هم شوهر دارم، هم پدر و مادر و هم برادر، اما 

ی یه غریبه رو به شما ترجیح دادم حاج بابا... دوس خونه
ن چر   ا؟دارین بدونیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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سه. بهش حق دادم...  اونقدر شوکه بود که نتونست بیر
 کرد. حلما هیچوقت اینقدر راحت زبون درازی نمی

ی عذابم بود،خودش چون یه شوهر داشتم که مایه -
اری کرد من به این نتیجه برسم با اون روانیم کرد، یه ک

 حذف کنم... 
ی
چون یه پدر  اسلحه یکیمونو از این زندگ

داشتم که هیچوقت باورم نکرد، اگه از اینو اون شاکی 
بردم به جاب  که بشنوه یا شدمو شکایتمو پیشش میمی

ه، همیشه منو حداقل مثل یه قاصین طرف حق و بگیر
بود، تو هیچ کاری دونست، هیچوقت پشتم نمقصر می

ازم حمایت نکرد، حتی وقتی گفتم شوهرم کتکم زده، 
یه کاری کرد من از خونه فراری بشم بازم به جای اینکه 

. به اون که مثل خودت .. و دادی به اونبشنوی، حق
خواست دستم همیشه زیر گر بود، یکی که مییه سلطه

سنگش باشه، یه تو شی خور مثل مامان که هر بار 
  ه این کارو نکن من بهش بگم چشم آقا چشم آقا... بگ

 به گریه افتادم و عصتی غریدم: 
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ت بودم، آدم اگه تو این دوروزمونه هوایِ  - من دخیی
شو نداشته باشه گ باید داشته باشه؟ اونقدری بچه

 ... ن ن شما نداشتیر که مامان بابایِ امیر هوامو داشیی
ن مامان درست حسابی بیاد پیشم، بام  حتی نذاشتیر

رفت و آمد کنه، واسه ملاقاتمم که انگار اومده بودین 
 ملاقاتِ یه فامیلِ دور... 

 داد زدم: 

؟ اون همه کتاب  - قران و دینِ  –مگه تو بابای من نیستی
خدارو ورق زدی، نفهمیدی بچه مثل گوشتِ که به 

نده می
َ
شه، استخون وصله... اینو از استخون بکتن گ

دی دس ِ بداخلاق، کرم زده میشه؟ منو سیر
ت یه یاغن

هر جر عقده و حسرت داشت با اون زنه ش من 
خوای بدوبن چرا بهش شلیک خالیشون کرد... می

 کردم؟؟

 

نگاهم روی آیهان بود که حالا به جای رو به رو، کنارِ 
ن نگاه می ن ایستاده و به زمیر کرد... با بغض و عصیان ماشیر

 ادامه دادم: 
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ایش، من نِ صیغهخواست منو ول کنه برگرده پیش ز  -
ارزش بودم که بازم اونو ارزش بودم، اونقدر بی براش بی 

بابا و رم به حاجگفتم میبم ترجیح داد... هر بارم که می
ن می نِ شمارو تو شم میحسیر

 کوبید... گم، نداشیی
گفت کدوم حاج بابا، همون که اصلا براش مهم می

یه ش  های یا زنده، یا حسیتن که انداز نیست تو مُرده
 خوره؟سوزنِ رگِ برادریش برات جُم نمی

ن حرف ن حرفهام بی بیر هام کمی مکث هوا هق زدم و بیر
 ایجاد شد. 

م؟ -  حلما باباجون، کجاب  دخیی

 ش رو که شنیدم بغضم آب شد و قلبم شکست... جمله

جهانم رو حاج بابا ویرون کرد... تمام اعتمادم رو از 
 . . های مهمِ زندگیم تخریب کرد. آدم

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 با گریه و خشم داد زدم زدم: 

م... منو... منو بدبخت کردی...  -  به من نگو دخیی

 هق هق کردم: 

دی به اون عوصین که  - بهم پشت کردی، منو سیر
ن ب  ره. نذاشت آب خوش از گلوم پاییر

 های خودم شنیدم: ی جیغصدای مامان رو پس زمینه

مه؟ بده من گوشی  - ؟ حلماست؟ حلما دخیی کیه حاجی
رو ببینم کجاست، این پسره راست میگه حلما پیش 

 اون نیست... 

 حاج بابا تا گفت : 
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م، هر جا هستی آدرس بده میام  - وسایلتو جمع کن دخیی
 اونجا می... 

 ریش ریش تماس رو روی صداش قطع کردم و قلبِ 
دم و اجازه دادم اشکشده هام برای م رو لای مشتم فسری

 م فرو بریزن. وداعِ همیشگیم با خانواده

 

ن آوردم و باد گونهآروم های تر که شدم شیشه رو پاییر
 خیسم رو نوازش کرد... 

 آیهان به در نزدیک شد و گفت : 

مادرشوهرش اومد تا فهمید ما از طرف سُها اومدیم  -
نم دیگه درو وا نمیدرو بست رفت ن  کنه. ، هر جر در میر

ی زنگ خورده ثابت شد و بیچاره نگاهم روی درِ بسته
 حال، لب زدم: 

 . شو ندارممیشه بریم، امروز اصلا حوصله -

در کسری از ثانیه کنارم جا گرفت و استارت که زد نیم 
 نگاهی به صورتِ نزارم انداخت. 

 کجا برسونمت؟  -

م آتلیه... وسایلمو  -  نیوردم. میر
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مت آتلیه وسایلتو جمع کن، بعد می -  رسونمت خونه. مییی

ممنون زحمت نمیدم... فقط برسم آتلیه خودم بعد  -
م.   میر

 نگاه ریزی بهم انداخت و بدون حرف حرکت کرد. 

 

ن بود و من داشتم وسایلم رو  تمام مدبی که آیهان پاییر
ی خاله بلقیس، کردم تا منو برسونه به خونهجمع می
 .. . پائهگفت کسی پایینه و داره اینجارو میدرونم میحسی 

ن گذاشتم، به اطراف چشم  وسایلم رو که توی ماشیر
ی ندیدم که توجهم رو جلب کنه... ولی  ن چرخوندم، چیر
هنوز اون حس درونم بود... حسی که می گفت دو چشمِ 

نِ آیهان پرسه می  زنن. سیاه و نافذ دارن اطراف منو ماشیر

ش که ترس از تعقیب شدن داشتم، نشستم و با ا سیی
آدرس رو به آیهان دادم، اما یه هشداری ته دلم بود که 

یل پشت شمونه.... بهم می  گفت امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوشش
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

رگ بودن که با ی عمر یه بهای من انگار به اندازهخوشی 
 حرکتِ باد از شاخه جدا می شن. 

یل و خوشی که نداشتم، اگرم ذره ای بود به لطفِ امیر
 شد. حاج بابام حروم می

تمام راه به پشت شم نگاه کردم تا اثری از خودش و 
ماشینش ببینم... اما هیچر نبود و انگار ذهنم داشت به 

ی ن  و بهم تحمیل می کرد. اشتباه چیر
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ن  ن رو جلوی خونه کهولی همیر ی خاله بلقیس آیهان ماشیر
ن پیاده شدم، نگاهم بی اراده به  توقف کرد و از ماشیر

 انتهای کوچه و ماشینش جلب شد... 

 خودش بود و با شعتِ عجیتی به طرفمون اومد. 

لحظه اراده آب دهانم رو قورت دادم... زهره ترک ! اونبی 
 حتی از مرگ هم اینقدر هراس نداشتم. 

نش نه تنها اینجارو یاد گرفته، جلوی خاله بلقیس، با اومد
 مو روی آب می ریزه. اونچه که نبایدو به زبون میاره و پته

ن پیاده شد... اونم  لب گزیدم و آیهان هم از ماشیر
 ش شده خب... متوجه

ای به جز یل هست که با این شعت ی دیگهمگه دیوونه
 کنه ! توی یه کوچه

ی
 ی تقریبا باریک رانندگ

به محض اینکه متوقف شد و خواست پیاده بشه، شی    ع 
 دستم رو مقابلش گرفتم... 

-  . ن  بشیر

ن و اینجا با هوار هوار کردنش نمی خواستم بیاد پاییر
ون  آبروریزی راه بندازه و خاله بلقیس رو از خونه بیر

 بکشه. 
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لعنت... کوتاه نیومد... با یه نگاه سفیهانه به من، 
. قلبم مثل یه لامپِ مستقیم به طرف آیهان اومد.. 

ی آیهان سوز، پت پت کرد... چنگ که زد به یقهنیم
نفسم بند رفت. وای خدای من ! الان خاله بلقیس همه 

فهمه که این مرد شوهرمه و من تمام فهمه... میو میجر 
 این چند روز بهش دروغ گفتم. 

! مگه نگفتم حق  - مگه بهت نگفتم دوروبرِ زنم نباشی
... آوردیش تو این خراب شده نداری بهش نزدی ک بسیی

 گردم. قایمش کردی، منم دربدر دارم دنبالش می

اولا یقه رو ول کن مثل آدم حرف بزن، دوما من  -
رسوندمش، سوما برو نیوردمش اینجا، فقط داشتم می

ن ایراد از کجاست که دربدر داری دنبالش می گردی !  ببیر
ی نجا خونهاگه براش مهم بودی به جای اینکه بیاد ای

 تورو... 

مشتش توی دهانِ آیهان خالی شد و اجازه نداد اون 
شو کامل کنه... وحشت زده دستام رو مقابل جمله

 صورتم گرفتم. 

ش که به هوا رفت، جست زدم به طرفشون و عربده
 دستش رو از پشت ش کشیدم. 
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، دیوونه شدی، ولش کن، مگه داری چیکار می - کتن
یل با توام ولش چیکار کرده افتادی به جو  نش... امیر

 . کن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 کنارم زد و توی صورتم نعره زد: 

غِ منو چند روزه آورده اینجا، نه  - چیکار کرده؟ زنِ شی
... نشوبن ازت دارم، نه کسی هست بهم بگه کجا رف تی
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... چطوری به خودش اجازه میده به باید گردنشو بشکنم
 زنِ من نزدیک بشه. 

 آیهان منو نیاورده اینجا، من خودم اومدم.  -

هاش به رنگ خون اسمِ آیهان رو که به زبون آوردم گوش
ش نبض گرفت... نگاهم که قرمز شدن و رگِ کنارِ شقیقه

فتم و به فکِ منقبضش افتاد، ناخواسته قدمی عقب ر 
 گفتم: 

کنه آتلیه رو ش پا نگه فقط داره کمکم می -
 ... ن  دارم...همیر

با غیظ و خشم زل زده بود به صورتم... مثل کسی که در 
باورش نگنجه همسرش کسی که همیشه بهش اعتماد 

 داشته مقابل خودش از یه غریبه دفاع کنه. 

شبیه کسی بودم براش، که به شوهرش خیانت کرده و با 
ای که توی اوجِ هم ریخته، اینو از جملهرفیقش روی 

 دردمندی به زبون آورد فهمیدم. 

خوای با کارات کتن حلما، چرا میچرا با من اینکارو می -
... با این... با این نامرد می خوای دودمانمو آتیشم بزبن

 به باد بدی؟
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 دستم رو به شم گرفتم و کلافه به ماشینش اشاره کردم: 

یل، برو از  - ترش نکن... داری بیخودی این خراب برو امیر
 ندازی، من کارِ اشتباهی نکردم. آبروریزی راه می

ن   - کارِ اشتباهی نکردی که باهاش مچ شدی تا منو زمیر
؟  بزبن

خواد من با کسی مچ نشدم، دارم اونطوری که دلم می -
 می

ی
 کنم. زندگ

یه که تو خوای با هرزهمی - ن ... این اون چیر  کتن
ی
گری زندگ

 وای؟خمی

یل، داری در مورد زنت اشتباه می - ... خرابش نکن امیر کتن
 ما فقط با هم همکاریم. 

نگاهش فرو ریخته به آیهان کشیده شد... شش رو تکون 
ن من و  داد... انگار که داره با افکارِ توی شش ارتباطِ بیر

 کنه. آیهان رو تایید می

فن هارو تلازنمو کشوندی تو این خراب شده، تا گذشته -
؟ بهش نزدیک شدی تا بهم بفهموبن من مرد نبودم  کتن

 زنمو واسه خودم نگه دارم. 
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ِ تو به من  -
ی
یل، موضوع زندگ بس کن... زده به شت امیر

کنه، خوادت، داره ازت فرار میچه ارتباطی داره، زنت نمی
ن چه درد و مرصین  جای این حرفا بگرد تو خودت، ببیر

 دادی. داشتی که زنتو از خودت فراری 

 نگاهم کرد و محکم گفت: 

ن الان با من میای.  -  همیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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بقدری محکم گفت که آیهان هم از واکنشش پوزخند 
 ش رو مرتب کرد و گفت: زد... نگاهش که کردم، یقه

هر سوراجن خودشو قایم کنه تا تورو پس حق داره تو  -
یل.  ِ خودخواهی امیر

 نبینه... تو یه عوصین

ب و پرخروش غرید:  یل به صرن  امیر

 تو دهنتو ببند آیهان... یه کاری نکن شِ تو تلافن کنم.  -

 

چیکار کتن مثلا؟ کاری با زنت کردی ازت متنفر بشه،  -
پاش به زندون وا بشه، دوسِت نداره، دربدرِ یه راهیه تا 

ه، اینجارو... ا  زت طلاق بگیر
 

 ی خاله بلقیس: اشاره کرد به درِ خونه

ی تو آقای شوهر، ی تو ترجیح داده، به خونهبه خونه -
ین و مهم ... اسمِ خودتم تو که بزرگیی ترین آدمِ زندگیسیی

کسیی واسه من؟ من اگه گذاشتی مرد، شاخ و شونه می
ت و دَله بودم همون لحظه که فهمیدم تو با بی   غیر

 کردم... نوشیتن بیچارتون می
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یل توی با آوردنِ اسمِ اون زنیکه و اشاره ی کوتاهِ امیر
ن شدن. ی قبلش، گوشجمله  هام یهوب  تیر

اون زن توی دنیای آیهان هم نقش داشته؟ چرا هر طرف 
تونم کنم؟ چرا نمیرم با اون زن و هویتش برخورد میمی

ه زندگیم برای یکبارم که شده بدون شنیدنِ اسمش، ب
 ادامه بدم؟

، گِ قراره از این اسم و تعلقاتش  ن ، نوشیر ن ... نوشیر ن نوشیر
 به زندگیم خلاص بشم؟

یل که دوباره داد زد:   امیر

ِ منو زنم دخالت  -
ی
خفه شو... سگِ گ باشی تو زندگ

... حلما زنِ منه، دنیا هم زیرو زِبر بشه من بیخیالش  کتن
 شم. نمی

یل... حلما نمی - خوادت... اینقدر به نمیخوادت امیر
 که زوری نیست... زبن 

ی
خودتو این زن فشار نیار... زندگ

ی براش  ن ه، دنیارو هم به پاش بریزی پشیر که ازت بییُ
ارزش نداره... طلاقش بده، آزادش کن بذار به زندگیش 
ی که برای  ن برسه، تا گِ باید بسوزه و بسازه؟ اون چیر

ِ مخواهرِ خودت نمی
ردمم نخواه... تا خوای، برای دخیی

ن الانشم حلمارو به اندازه کافن زجر دادی.   همیر
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آب دهانش رو قورت داد و شکست خورده و نالان 
یل بریدم، نگاهم کرد... آیهان راست می گه، من از امیر

ه، دیگه هیچر نمی تونه دلخوشش آدمی که از عشقش بییُ
 کنه. 

دونست کنم، میدونست من همراهیش نمیبه خدا که می
، میحرف ن ی جز حقیقت نیسیی ن دونست های آیهان چیر
 ست، ولی با همه اینا باز هم تکرار کرد: بازنده

 بریم حلما... بریم خونمون.  -

ن تکون دادم و دستم رو به طرف  شم رو به طرفیر
 ماشینش دراز کردم: 

یل... من دیگه نمیام... حقیقت - ن برو امیر و قبول بشیر
 کن، بذار همینجا تموم بشه. 

 ا من میای وگرنه یه بلاب  شِ این میارما. ب -

ی آیهان بود که بهش وصل نهایت تهدیدش بندِ بریده
ی ضعیف قانع کنه خواست منو با این بهونهشد... می

 بهش برگردم؟

ن آیهان رو من پوزخند زدم و صدای خنده ی تمسخرآمیر
 شنیدم... 
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خورم چقدر مسخره... واقعا به حالت تاسف می -
یل.   امیر

 

 پایانمان_اسارت_بی #ر 

 #پارت_پونصدونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 داد زد: 
ی
 میون خشم و ششکستکی

ِ گوه زیادی نخور، میام دهنتو چاک می -
ی
کنم... این زندگ

فِ دیگه ای زندگیمو خراب منه، بخاطر تو و بیسری
 کنم. نمی
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خوای باورش ب  که نمیزندگیت خراب شده، تو -آیهان
 . کتن 

ن ی چشمم بچهاز گوشه تر از ما یه هاب  رو دیدم که پاییر
 کردن. حلقه ایجاد کرده بودن و دعوامون رو تماشا می

دهنتو ببند آیهان، با زِر زرات تو زندگیمون دخالت  -
 نکن. 

خوادت آقاجان... حقِ من نیست دخالت کنم، ولی نمی -
 دادن بهش،  باید طلاقش بدی... تو به

ی
جای زندگ

 ش کردی. بیچاره

عنان از کف داد و دوباره یورش برد به سمت آیهان... 
اونقدر شی    ع که نتونستم مانعش بشم و مشتی که توی 

 دهن و گردنِ آیهان خالی کرد، قلبم رو به درد آورد. 

ها دعوا، دعوا... فکر ها اوج گرفت: بچهی بچههمهمه
با این یارو دیده عصتی کنم دعوا ناموسیه... زنشو 

 و... شده... آقا بزن پارش کن بی ناموس

یل گلاویز آیهانم که تا الان داشت خودداری می کرد با امیر
 شد. 
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اب  دو مردِ بالغ توی این کوچه ن ی تنگ و باریک، شِ چیر
 کردن که واقعیتِ تلخِ زندگیمون بود. بحث می

از شوک در اومدم و سعی کردم مانعشون بشم، اما 
ی که تا الان ترس از رخ دادنش فایده ن ای نداشت و چیر

 داشتم، رخ داد... 

ی دعوا خاله بلقیس در رو باز کرد و با دیدنِ ما و صحنه
 یهو جلو اومد و داد زد: 

-  ، ن چیکار دارید میکنید، وای، وای، شماها گ هستیر
، اینارو رد کن برید کنار... آقا رحیم چرا نگاشون می کتن

ه؟ این آقایون  از هم... حلما، دخیی اینجا چه خیی
 ان؟گ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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از اینکه خاله بلقیس به بدترین رازِ زندگیم بر برد، خونم 
به جوش اومد، با عصبانیت کتش رو از پشت کشیدم و 

 ش زدم و گفتم: محکم روی سینه تا به سمتم پیچید 

داری، خوای؟ چرا دست از شم برنمیجر از جونم می -
م میای دنبالم، مگه نگفتم طلاقم بده،  چرا هر جا میر
 ... ی ازم نمونده که تو بهش دلخوش کتن ن من دیگه چیر

 ...  برو بر کارت لعنتی

 ش و اون فقط هاج و واج نگاهم کرد. زدم روی سینه

ت نیستم، حق ، من زنت نیستم، بردهبرو گورتو گم کن -
 ... نداری دنبالم بیای

 حلما، این مرد کیه؟ -

یل بهش نگاه کرد... با بغض و اشک شم رو به طرف  امیر
خاله بلقیس پیچیدم... چشماش مثل دو گویِ گرد و 

 ش گشاد شدن. متعجب توی چهره

 شوهرته؟ تو که گفتی شوهر نداری!  -
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رِ پشت شم تکیه دادم... حال هق زدم و به دیوابیچاره
 و خشم، حالِ اون لحظه

ی
ای که م بود... لحظهشخوردگ

ِ مناستی برای حالِ  دیگه هیچ دردی نتونست تعبیر
 . مفلوکم باشه

 

نمیدونم چند دقیقه گذشته بود که همه در سکوت 
ن  مقابل هم نشسته بودیم... آیهان تا کیسه یخ رو پاییر

 آورد، خاله بلقیس بهش تسری زد: 

، کبودیاش هات بچه، نذاری ورم میبذارش رو زخم - ن کین
 خوب نمیشه. 

آیهان کلافه نوجر زد و دوباره کیسه یخ رو روی لبش 
یل دوخت... زخمِ  گذاشت و نگاه عصیانیش رو به امیر

 عمیفی کنار لبش به یادگار گذاشته بود... 

یلِ خشن و بی  رحمیه که موقع خشمش، این همون امیر
کنه... حتی من... بارها و نمیسیهیچوقت مراعاتِ ک

ای نرسه که خشمش گفته بود، هشدار داده بود لحظه
بهش غلبه کنه، چون جنوبن بهش دست میده که به 

لش کنه. سختی می  تونه کنیی
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ه و بدون پلک زدن  زیر چشمی نگاهش کردم، نگاهش خیر
 به خودم بود... 

ن خاله بلقیس نفسی کشید و شزنش گرانه نگاهش رو بیر
 هردومون چرخوند و روی من ثابت شد: 

روز اول ازت پرسیدم شوهر داری گفتی نه، هشدارشو  -
ش میاد گردنِ منو می ه... شوهرت با دادم گفتم فردا شی گیر

؟  ن اونوقت جر مامور پاشه بیاد اینجا بگه زنمو نگه داشتیر
، چرا این همه مشکل داشتی خب به من می گفتی دخیی

 دروغ ش هم کردی؟

یم خاله بلقیس. می -  خوایم طلاق بگیر

پوزخندِ صدادارش توی خونه پیچید و ناآروم ش جاش 
 جابجا شد. 

 قبلا هم بهت گفتم من طلاقت نمیدم حلما.  -

 اینبار صدای پوزخندِ آیهان بلند شد و زیرلب واگویه کرد: 

هاتون اینه، مردای خودخواه، تا وقتی نگاهتون به زن -
 ست. کلاهتون پسِ معرکه

 لطفا خفه شو.  تو  -
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدویازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

وع کردین... پسرجان تو  -خاله بلقیس ای بابا باز که شی
ت اول به من بگو مشکلتون چیه، واسه جر زنت از خونه

ندون درآورده؟ فرار کرده اومده اینجا، اصلا چرا ش از ز 
اب  که به من گفته راست  ن بعید بدونم حلما تا الان چیر

 بوده باشن. 

 من دروغ نگفتم خاله بلقیس.  -

 گرانه توی کلامم پرید: توبیخ
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گفتی دیگه، خونواده و شوهرتو انکار کردی... گفتی  -
شوهر نداری، خونوادتم همه مُردن... پس شوهرت 

 گردن؟جر میگه، خونوادت دارن همه جا دنبالت می

 نگاهمو ازش گرفتم و با حرص گفتم: 

ای که پشتت نباشه، شوهری که رفیقت خونواده -
نباشه، همون بهیی که صدسال نباشن... داشتنشون 

 . فقط عذابه

ن موهاش فرو برد و نوچ طاقت و عصتی پنجهبی  ش رو بیر
 زد. 

الاالله، دخیی نگو اینجوری، چرا لااله -خاله باقیس
؟ اصلا واسه جر خونه شوهرتو کمشکلتونو حل نمی ن نیر

ن  ، تر از شوهرت پیدا میترک کردی؟ مگه کسی مطمی  کتن
، بهش نمیاد آدم ناحسابی  وت و آقاب  ماشالله با این جیی

 باشه. 

پوزخندِ آیهان با پوزخندِ من هماهنگ شد... وقتی 
نگاهش کردم، اخمِ تندی به چهره داشت و با چشماش 

 ... داد اوج خشمش رو بهم نشون می

خاله بلقیس اگه بدونه با منو زندگیم چیکار کردی، بازم 
 بهت میگه آدمِ حسابی !! 
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خواد حرف بزنه من بفهمم اینجا هیچکدومتون نمی -
ه؟  چه خیی

ای که گلوش رو صاف سوال خاله بلقیس رو با تک شفه
 کرد، جواب داد: 

زنمه حاج خانم... چند ماهه ازدواج کردیم، خونواده  -
صل و نسبم هست، یه بابا داره حاجی و داره، با ا

 معتمده، برادرشم دامادمون شده. 

به به... هزار ماشالله... پس این آلاکلنگ بازیه بینتون  -
ن ! ریشه ه بالا یکیتون میاد پاییر ی مشکلِ چیه، یکیتون میر

 زندگیتون از کجاست؟

م... امروز تعقیبش کردم خواد برگرده خونهقهر کرده نمی -
این آقا اومده اینجا، فکر کردم کارِ اونه این مدت  دیدم با 

ی نگفته، دست خودم نبود،  ن بهش جا داده به من چیر
 عصتی شدم گردوخاک راه انداختم. 

ی شالم رو به بازی گرفتم و نیشخند معناداری پرِ گوشه
 توی نگاهش زدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_پونصدودوازده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناینن#خواند

 

 

 

 

 

خاله بلقیس که بهم زل زد، مجبور شدم برگردم به 
 ش کنم. ای حوالهطرفش و لبخند ریز و دستپاچه

فعلا که حرفای منو قبول ندارین... گوش بدید به این  -
و گه... موقع دعوا هیچکس نمیاد حقآقا ببینید جر می

ن تا رفتار می به طرفِ مقابلش بده، همه یه جوری کین
. جر  همه ن  و به نفعِ خودشون تموم کین

 

، به حرفای توام می -  رسیم. منو مسخره نکن دخیی
 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل و پرسید؛  برگشت به طرف امیر

 شو ببینه؟خواد خونوادهزنت چرا نمی -

ش... حاج خانم این سوال -آیهان و باید از حلماخانم بیر
 ی اونه. بهرحال خونواده

 این زن و شوهر دخالت نکن... بچه جون تو تو کارِ  -
وبن ! واسه این زخم ی نیر ن  ها عار و درد نکردی هنوز چیر

ن قضیه چیه، من دیدم، من آخه شما که نمی - دونیر
 بینشون بودم، از جیک و پوکِ زندگیشون خیی دارم. 

 خفه شو.  -

یل پیچید و با خشم و تمسخر گفت:   به طرف امیر

کنه نه فکر میآخه همچینم آقامنش نشستی هر گ ندو  -
... بگو باهاش چیکار کردی که مجبور شده  چقدر آقاب 

 
ی
و به اینجاش رسوندی که بهت شلیک کنه، بگو زندگ

 از همه حتی مامان باباشم دل بکنه... 

یل بدون ملاحظه بلند غرید:   امیر

 خفه شو آیهان... به تو مربوط نیست.  -
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ن های مبل قرار داد تا نیمهاش رو که روی دستهدست  خیر
م ترکید... ظاهرا قرار بود یه دعوای جدیدِ بشه، زهره

 دیگه توی خونه داشته باشن. 

 بلقیس که گفت : اما با هشدارِ خاله

 کنینا، با هردوتونم. ی من دعوا نمیتو خونه -

دوباره نشست ولی آیهان کوتاه نیومد و باز هم از من 
 دفاع کرد: 

یل. چرا داری بیشیی از این اذیتش می - .. بس کتن امیر
شو ازش نیست این کارهاب  که باهاش کردی؟ خونواده
، راهِی زندونش کردی، زندگیشو، کارشو،  گرفتی

، اینا بس نبود؟ داری خوردش جر همه شو بهم ریختی
کتن احمق... اون مثل یه شیشه هزار ترک داره، اگه می

ن دستات نگهش داری ذره  ریزن. هاش فرو میذرهبیر

ی مبل مشت شدن و نگاهش رو هاهاش روی دستهپنجه
 به صورتم دوخت. 

ِ نگاه خاله بلقیس روی چهره
ش، باعث شد با سنگیتن

ن بندازه.  م شش رو پاییر  شی

بتی گفتم :   همون لحظه محکم و صرن
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خوام. قبلا هم باهات حرف زدم... دیگه من طلاق می -
 خوام برگردم تو اون خونه... نمی

یم. میفروشم، یه خونه دیگه خونه رو می -  گیر

خوام برگردم به تو... تو خوام بیام پیشت... نمینمی -
، نمی  تونم دیگه تحملت کنم. دردی، عذابی

ها یه لحظه گوش کنید... اینقدر شِ هم داد نزنید، بچه -
ِ شما چیه؟

ی
 به من بگید مشکلِ اصلِی زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

ده ن  #پارت_پونصدوسیر

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناینندن#خوا
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ها یه لحظه گوش کنید... اینقدر شِ هم داد نزنید، بچه -
ِ شما چیه؟

ی
 به من بگید مشکلِ اصلِی زندگ

زدیم و جوابِ سوالِ حالا که هر دومون باید حرف می
دادیم، در سکوتِ عمیفی زل زده بودیم خاله بلقیس رو می
 شده از شمایِ درونمون. هاب  چفت به هم... با لب

 شوهرت معتاده حلما؟ -

بردمش به خاله بلقیس نگاه کردم... کاش معتاد بود، می
ین کمپ و بعد از چند ماه یه آقا، یه جنتلمنِ واقعی  بهیی

 گرفتم... تحویل می

 نه.  -

 خلافکاره؟ -

اصلا اگه خلافکار هم بود بهیی باهاش کنار می اومدم تا 
 ظاهر وانمود کنه براش مهمم. اینکه، منو نخواد و به 

 نه.  -

یل نگاه کرد، لبش رو گزید و ناآروم دوباره  با تردید به امیر
 به خودم زل زد. 

 های دیگه... جنبه؟ منظورم اینه با زنشگوشش می -
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نه حاج خانم نه، به خداوندی خدا نه... به پیر به  -
، از وقتی زنم شده من به هیچ زبن حتی چپ نگاه  پیغمیی

ای داشتم، تموم شد رفت... .. قبلا یه زنِ صیغهنکردم. 
مال گذشتمه، تو زنمی، تو کنارمی،  بارها بهش گفتم اون
 می

ی
کنم، گوشش بدهکار نبود، انقدر اسمِ دارم با تو زندگ

 و تو زندگیمون آورد تا جفتمونو بیچاره کرد. اون بختک

خب اینم بگو چرا بهت شلیک کردم، بگو چقدر  -
 ، آوردم تو ته قلبت بگو اگه من اسمشو میدوسش داشتی

، می گفتی گذشتمه تمومش کردم، خاطراتشو نگه داشتی
زد تا یادت بیاد من اما هر روز یه جاب  از ذهنتو نیش می

ن نیستم برات، اون عشقت  ن نیستم... مثل نوشیر نوشیر
 بوده، اون کسی بوده که تو... 

... میبفرما حاج خانم بازم می - ن ن گه نوشیر ، همه بینیر
ی کردیم.   روزهای زندگیمونو اینجوری سیر

عه، عه عه، چرا داری مارمولک بازی در میاری، تو  -
، نتونستی  بارها به خودم گفتی هنوزم عاشقسیی

، گفتی از من یا علی، از تو همت، کمک  فراموشش کتن
روزی که کن شاید آلابختکی از شم افتاد... اصلا اون
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مگه نه تا بهت پیام داد  بهت شلیک کردم، شِ جر بود؟
 خواد خودکسیی کنه چهار نعل پا شدی بری پیشش... می

 من که نرفتم... رفتم؟ -

... اونقدر رذلداشتی می - و حقیر بودی که اونو به رفتی
 من ترجیح دادی. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوچهارده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م رو توی نگاهش درشت چشمای شخ و خشم زده
 کردم... 

ن پاهام و زیر یاد و خاطره ی اون شب و دردی که بیر
ن الان، توی خونه ی خاله شکمم پیچیده بود، همیر

 بلقیس، مقابل این دو غریبه برامون تداغ شد... 

شتی که مثل مار دور هم پیچیدیم... من درد کشیدم، 
ش بند شدم تا اون بتونه آرومم کنه، با گریه کردم، به

هاش که عشق و هاش، با ردِ چشمهاش، نوازشبوسه
نِ منو فریاد خواهششون رو بهم نشون می

دادن، خواسیی
 هاش... زدن، با زمزمهمی

شتی که باهام جون گرفت، کنارش به هزار تیکه تقسیم 
 شدم و دوباره از نو متولد شدم... 

م بود و اون، اون لعنتی تنها با یه شتی که آغازگرِ زندگی
 های اون لحظه رو زیر پاهاش له کرد... جمله تمام حس

با نفرت و خشم، به یکباره نگاهم رو ازش گرفتم و بلند 
 شدم... 

شده های گره دست ِصدای نفسِ بلندش نتونست مشت
 از خشمم رو باز کنه. 
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ره آه کشید تا بهم نشون بده اونم از یادآوریِ اون خاط
منقلب شده، حسرت داره و پشیمونه که اون شب باعث 

نِ اوضاعِ زندگیمون شد. 
 بهم ریخیی

 

ایستادم و سوالِ وحشتناکِ خاله بلقیس مثل  کنار پنجره
 پتکی به شم خورد: 

ه...  -  تو به شوهرت شلیک کردی حلما؟ شِ اون دخیی

 آره.  -

با تاخیر و مکث گفتم، اما اونقدری شهامت داشتم که به 
اف بکنم.   کارِ اشتباهم اعیی

خواست بره پیشش تو بهش شلیک یعتن شوهرت می -
 کردی؟

آره می خواست بره پیشش چون اونو انتخاب کرده  -
کرد تا گفت دوسم داره، گرمم میبود... الکی به من می

زندگیشو گرم کنم، اما اصلا دوسم نداشت، دلش با من 
 نبود، خداش یکی بود، نوشینم یکی. 

و کنار گذاشته بودم. حلما غه... من اون زندرو  -
 خواست تمومش کنه. نمی
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 به شعت توی حرفش پریدم و عصتی شش داد زدم: 

ِ بقیه، باز منو  -
الان اومدی که جر بشه، با پا در میوبن

 کتن میام؟ت؟ فکر میبکسیی تو خونه

م چلیپا کردم و محکم مقابلشون هام رو روی سینهدست
یل بود. ایستادم... نگاهم  ه به امیر  خیر

درخواست طلاق دادم آقای ستوده... وکیلم داره  -
 کارامو انجام میده، بزودی باید تکلیفشو روشن کنیم. 

پوفن کشید و چنگش رو مستاصل و عصتی میون موهاش 
 فرو برد... 

نگاهم کرد، نگاهم کرد و یهو بلند شد، شاید به خاطر 
ن رو به موندندار شدهغرورِ جریحه  ترجیح داد.  ش رفیی

ی مبل چنگ انداخت و زیر لب به کتش روی دسته
 واگویه کرد. 

... یه دنده، لجباز، مغرور،  - تو هیچوقت عوض نمیسیی
 
ی
ا مگه میشه زندگ ن  درست کرد.  با این چیر

ن میمنم می - خوام زحمت کم دونم نمیشه، واسه همیر
 کنم. 

 ایستاد و با خشم بهم نگاه دوخت و برای بارِ آخر لب زد: 
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 با من میای یا نه؟ -

 شم رو محکم و مصمم توی نگاهش تکون دادم: 

 مونم تا تاری    خ دادگاهمون مشخص بشه. می -

 این حرفِ آخرته حلما؟ -

ن منو تو گفته  - جز بحثِ طلاق دیگه هیچ حرفن بیر
یل. نمی  شه امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوپونزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن
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شش رو با تابن تکون داد... نگاهش رو به آیهان و بعد 
 هم خاله بلقیس دوخت و پوزخند زد: 

بینید، همیشه همینطور بوده که هست، هیچوقت می -
نخواست کوتاه بیاد، خم شه، یکم بشکنه، حداقل 

ِ خودش نه من... اون غرورِ لعنتیش بود 
ی
بخاطر زندگ

 ستمون داد. که کار د

ِ آدم
ی
هاب  منم پوزخند زدم... نه برای حرفاش، برای سادگ

دادن، بدون اینکه باطنِ این مرد رو که فقط گوش می
 بشناسن. 

ظاهر و باطنِ این مرد شبیه یه هندوانه برای من شکافته 
 شده بود... 

ی نگاهش، یا حرفاش چه ذره دونم ذرهفقط منم که می
 . ت گرفتهخواهی درونشون وسعزیاده

نگاه آخرش رو بهم دوخت و به شعت به طرف در قدم 
 برداشت. 

امی که اومد، به همون سنگیتن با همون سنگیتن و بی  احیی
 هم رفت... 
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وقتی رفت دمای خونه عوض شد، گرمارو انگار با خودش 
 برد و لرزی یهوی تنم رو در بر گرفت. 

 ،هام پیچیدم و از پشت پنجرهدستام رو دورِ شونه
 گر شدم... رفتنش رو توی حیاط نظاره

ن بود بهش زل زدم... چون برگشت و باز هم در  مطمی 
ای که من از پشت سکوت بهم زل زد، زل زد، تا لحظه

پنجره کنار رفتم و بعد، صدای بسته شدنِ محکمِ در 
 حیاط به گوشمون رسید. 

ن اینجا حلما.  -  بیا بشیر

بار و ماتتنشستم و خاله بلقیس با غیظ نگاهم کرد و ش
 کوتاه گفت : 

و خواستی جر ها میچرا این قدر دروغ ؟ با این دروغ -
؟  عوض کتن

ن انداختم ولی آیهان به جای  شم رو با خجالت پاییر
 خودم جواب داد: 

 دروغن نگفته حاج خانم... با شوهرش مشکل داره.  -

ِ خودشو شوهرش ندارم، دارم میگم  -
ی
من کاری به زندگ
ه ! روز اولی که اومد ازش پرسیدم چرا به من دروغ گفت
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گفت همه مُردن...   شوهر داری گفت نه، گفتم خانواده
 اصلا شما، متاهلی یا مجرد؟

ب شم رو بالا گرفتم... این چه سوالیه خاله  به صرن
 پرسه؟بلقیس می

چه نگاهی به من انداخت و به حالت گنگ آیهان یه نیم
 ش رو بالا کشید: چونه

 ؟مجردم... چطور مگه -

خاله بلقیس با حرص کفِ دستش رو روی اون دستش زد 
 ش رو تکون داد: و پنجه

ن شوهرت  - ... واسه همیر اینم که دروغ گفتی دخیی
 اونجوری داغ کرده بود. 

 آیهان شی    ع گفت: 

 ربطی به من نداره، شوهرش کلا...  -

شمارو با هم دیده... زنشو با یه مردِ غریبه دیده، خب  -
 به من ربط نداره، داری چیکار ناراحت میشه، چرا می
ی
کی

 کتن حلماخانم ؟ نکنه شما دو تا با هم... می
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اض بلند شد... حرکتش ادامه ی آیهان یهوب  و با اعیی
حرفِ خاله بلقیس رو قطع کرد... چنگ زد به سوییچش 

ن برش می  داشت، نگاهم کرد: و وقتی از روی میر

، یا هخوای میاگه می - مت آتلیه بموبن تل، یا هر تونم بیی
 تری. جا که راحت

ممنون...اگه خاله بلقیس اجازه بده من همینجا  -
 مونم. می

 بموبن که زخم زبون بشنوی؟ -

 حق داره، هیچکس از شنیدنِ دروغ خوشش نمیاد.  -

اض رو به روش بستم، تا حرف دیگه ای با حرفم راه اعیی
سم،  به زبون نیاره... هر چند ش فرصت باید ازش بیر

یل در موردش نسبت او  ن جر بوده و چرا امیر ن با نوشیر
 هارو زد ! اون حرف

 شش رو تکون داد و رو به خاله بلقیس گفت: 

از شما بعیده یه تنه قضاوت کنید، حرفای شوهرشو  -
 ، ن ن باشیر شنیدین، حرفای خودشم بشنوین، مطمی 

 دلیل اینجا نیومده... ممنون از زحمتتون... با اجازه. بی 
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 ایانپ#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوشانزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

خداحافطین کرد و رفت و خاله بلقیس با نگاهش 
 اش کرد... بدرقه

در که بسته شد، نفسش رو به سختی رها کرد و از روی 
 مبل بلند شد. 

 خدا عاقبتِ همه رو بخیر کنه.  -

خونه حرکت کرد. کیسه یخ رو برداشت و ب ن  ه سمت آشیر
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تونستی خوام یه تنه قضاوت کنم، اما از اول که مینمی -
 با شوهرت مشکل داری. 

ی
 بکی

 مشکلِ روابن داره.  -

 در جا ایستاد، ولی به سمتم برنگشت... 

پنج سال با اون زنه رابطه داشت... یه زنِ دیوونه که  -
یل یه و روابن کرد... مشکلِ روابن داشته، همونم امیر

کاری باهاش کرده بود، تمام چند ماهی که من زنش 
 کرد. و دوره میبودم فقط خاطراتِ اون زن

 آهی کشیدم و گفتم : 

، می - توبن با مردی بسازی که حس شما خودت یه زبن
ِ یه زنِ دیگه  ست؟کتن همه فکر و ذکرش درگیر

ی بود که اوجِ  ن اینبار به سمتم پیچید و توی نگاهش چیر
 داد. ش رو بهم نشون میتاسف و دلسوزی

منو دوست نداشت، اگرم داشت عشقِ اون زنه اونقدر  - 
خواست بهم قلبشو درگیر کرده بود که حتی وقتاب  که می

ی خرابش می ن  کرد. توجه کنه بازم یه چیر

؟ -  تو دوسش داشتی

 هام، پلک زدم: توی نگاهش با غم و بغضِ مرورِ گذشته
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همه اینا هنوزم  من احمقم خاله بلقیس... با وجود  -
 عاشقشم. 

؟ اگه دوسش داری پس چرا می - خوای ازش جدا بسیی
ِ توئه. 

ی
 تلاش کن بدستش بیار، شوهرته، حقِ توئه، زندگ

صدبار جنگیدم، تلاش کردم، بخاطرش پا گذاشتم رو  -
، می  کنم، ولی اون... همه جر

ی
 خواستم واقعا زندگ

چیکار فراموش کن هر کاری کرده، اون چیکار کرد، تو  -
کردی، یا جر باعث شد زندگیتون به اینجا برسه، حالا که 

اومده شاغت نشون میده اونم دوسِت داره، مردها 
ن... حتما دوسِت داره که  دنبال زبن که نخوانش نمیر

 خواد برت گردونه به زندگیش. می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 پوزخندم که زدم، با حرص برگشت و کنارم جا گرفت... 

 نگاهش که کردم به تندی گفت: 

ترین زنای تاری    خ اوناب  بودن که له شدن، موفق -
غرورشون شکسته شد، جنگیدن، تلاش کردن، هر 

و به جون خریدن تا بزرگ بشن، دیده بشن، عذابی 
و بدست بیارن... الش بودنشناخته بشن، ارزشی که دنب

ِ خودت فرار می
ی
کتن تا جاتو بدی به یه تو داری از زندگ

و درستش کن... همه زنِ دیگه؟ به جای فرار کردن بمون
سازه، اون مونه و میو بلدن، اوبن که میخراب کردن

 ست. برنده

م خاله من درخواست طلاق دادم... می - خوام طلاق بگیر
طمون از  ن بود، خودش گفت اگه بلقیس... شی اولم همیر

یم. یه روزی نتونستیم ادامه بدیم، طلاق می  گیر
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ی بگه  ن تاسف توی نگاهش بیشیی شد، قبل از اینکه چیر
 اضافه کردم: 

خواست بخاطر اون اون شتی که بهش شلیک کردم می -
ن بار باهاش بودم خاله  زن منو ول کنه بره، واسه اولیر

ن بار تو بغلش  بودم، زنش شدم، اما بلقیس، واسه اولیر
 همینم راضیش نکرد. راضیش نکرد که خواست بره. 

ی اون شب و رفتارِ اشکم رو شی    ع کنار زدم ولی خاطره
 ترکید... زد و میامیر مثل دملی بود که بدموقع شباز می

 با هق هق گفتم: 

شم، زنه خواستم بزنمش، مینمی -
ُ
خواستم خودمو بک

، اینم هول ورش بهش پیام زد میخواد خودکسیی کنه
ه، آتیش گرفتم، گفتم حالا که  داشت بره جلوشو بگیر

و اینقدر برات مهمه پس بمون اول اونو انتخاب کردی
ن بعد برو.   مُردنِ منو ببیر

ن انداختم... اشک با قدرت روی گونه م و بعد شم رو پاییر
ن افتاد... پلک زدم: به چونه  م رسید و پاییر

ه، اشتباهی -  یا شایدم به جنون میخواست جلومو بگیر
 رسیدم که بهش شلیک کردم. 
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... بدون حرف، بدون بغلم کرد و محکم در آغوشم گرفت
نِ کلمه

ی که باز هم بخواد منو مجاب کنه گفیی ن ای یا چیر
 برای زندگیم بجنگم... 

ن شده  سکوتش بهم فهموند اون الان طرفِ منه و مطمی 
ِ منو زیر سوال بر 

ی
 که هزاربار زنانکی

ی
ده و غرورم رو این زندگ

 خورد کرده، دیگه ارزشی برای ادامه دادن نداره. 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهجده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شب که موقع خواب برگشتم به اتاقِ خودم، وقتی روی 
 رختخوابم دراز کشیدم، گوشیم رو چک کردم... 

داشتم به آیهان پیام بدم دوباره فردا دنبال رضایت سعی 
ن برای سها باشیم، اما با دیدنِ پیامی روی صفحه ی گرفیی

 هام رو پر کرد. گوشی نیشخندی لب

ِ خودتو بقیه چیکار می
ی
، " معلوم هست داری با زندگ کتن

ِ منم به 
ی
کدوم گوری خودتو قایم کردی؟ بخاطر تو زندگ

م ح هاست، یا آدم رف تو رو زبونخطر افتاده، هرجا میر
شو برگرد زندگیتو بکن، یا ول کن از این خراب شده برو، 
حداقل ما بتونیم به زندگیمون برسیم، از بس این مدت 

ماهک و  یزبون شنیدم، حالم از خودم و خونوادهزخم
خوره، دست بردارید از شمون، زنِ بابا و همه بهم میحاج

و بچم کم بشه، از زنست، یه مو از ش من حامله
 گذرم". هیچکدومتون نمی

ی م گرفت... اصلا قصیدهبه عزوجز زدنِ برادرم خنده
 همینه، هر کس برای خودش دست و پا می

ی
زنه، زندگ

ِ اشتباهاتِ خانواده، یا فرهنگ
ها و اوبن که تنها قربابن

هان...   جامعه میشه معمولا دخیی
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ین اشتباهشون باید بهای ب  پرداخت برای کوچکیی
ی
زرگ

ن  ... مثل عدالتی که بیر ن  منو یل اجرا شد...  کین

ِ مختلط رفتم و اونجوری تنبیه شدم، اما 
من یه مهموبن

رو دوست  ایگم که زنِ دیگهوقتی در مورد یل به همه می
ی یا ست، به جای خردهداره و دلش با یکی دیگه گیر

شزنش و شماتت، همه به من میگن بمون، بساز، 
، یه کاری کن به خودت بند بشه و به تو خو درستش کن

ه.   بگیر

صفحه گوشی رو قفل کردم و با حرص اونو کنارم 
 گذاشتم... 

ها میشه همه یه جور  زن ِچرا وقتی صحبت از خیانت
ن، اما در مورد مردها عجیتی در موردش جبهه می گیر

 هیچکس نیست که یه نظر قطعی و واقعی بده. 

ن میینو برای ما زناصلا بد یا خوب... گ ا کنه؟ ها تعییر
ن ها از ریشهمگه نه تمام این قانون ی افکار و عقایدِ همیر

 مردها برخواسته میشه؟ 

وقتی خودشون به بدبودنِ جنسشون ایمان دارن، 
ِ نرمال تونن برای من نسخهچطوری می

ی
ی زندگ

 بپیچونن؟
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صدای زنگِ گوشیم توی سکوت و تاریکِی شب، زهره 
 . ترکم کرد.. 

هام از واکنشش شی    ع بالا پریدن... گوشی رو که شونه
یل روی صفحه نشسته بود.   برداشتم اسمِ امیر

 مقابل اسمش پوزخند زدم و گفتم : 

 داری. خوای دست از شم برنمیجر می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونوزده

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خواستم جواب بدم، ولی این وقت شب و تماسِ نمی
ن رنگ کشیده  یهوییش مجابم کرد دستم روی آیکون سیی

 میل تماسش رو برقرار کنم... بشه و بی 

خواستم بفهمم دردش چیه و شاید تونستم با حرف می
رو توی شش دیکته کنم، تا هر چه زودتر از جر زدن، همه

 . اتصالی که بهش وصلم، رهام کنه

 بله؟ -

به جای صدایِ خودش، صدای ظریفِ زبن توی گوشم 
 پیچید. 

 سلام، ببخشید خانمِ ستوده؟ -

ی گوشی نگاه کردم، اسمِ ای گیج شدم و به صفحهلحظه
یل هنوز روی صفحه بود و این تماس...   امیر

 بفرمایید؟ -

م خانم. من از بیمارستان تماس می -  گیر

شک بالا رنگ از رخم پرید و شی    ع خودم رو روی ت
یل...   کشیدم... خدای من امیر

 بیمارستان؟ مشکلی پیش اومده.  -
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صاحب این شماره متاسفانه تصادف کرده، الان تو  -
م بیان بیمارستانه، می خواستم با همراهشون تماس بگیر

 ی شمارو دارن. اینجا، ایشون شماره

یل تصادف کرده؟ -  امیر

یف بیارید... تا چند بله لطف می - ساعت دیگه کنید تسری
 مرخص میشه، حتما به همراه نیاز داره. 

قلبم فرو ریخت و با شک به تاریکِی اتاقِ شد و نَمورم زل 
 زدم. 

یل؟ چرا به من زنگ زدن؟ چرا شماره ی منو دادی امیر
خوای اینجوری احساساتم رو منقلب کتن تا بفهمی می

هنوزم ته قلبم از تو حسی هست که با ویرون شدنت، 
 شم؟ن میمنم ویرو 

 خب... خب چرا به من زنگ زدین؟ -

خیلی زود از سوالی که پرسیدم پشیمون شدم... شاید اون 
ترین آدمم براش، که خواسته با از نظر خودش من نزدیک

ن ولی از نظر خودم، قطعا من دورترین  من تماس بگیر
 آدمِ ممکنم. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

زدم؟ مگه شما خانمش پس باید به گ زنگ می -
؟ ن  نیستیر

گفت برای جوابش مکث کردم، دلم مثل سیر و وقتی اینو  
جوشید، نگرانش بودم و این تمامِ احوالم رو شکه می

 تحت الشعاع قرار داده بود. 

 بله درست زنگ زدین.  -

 اون خانم محکم و جدی توی گوشم گفت: 

ن اگه نمی - یف بیارین خانم لطف کنیر خواین تسری
ید بیاد اینجا، مریضتون نیا ز بیمارستان، به کسی بسیر

 . به همراه داره

 شی    ع و بدون درنگ لب زدم: 

 کنید؟و لطف میآدرس بیمارستان -

گفت و قبل از اینکه تماس رو قطع   آدرس رو توی گوشم
 گفتم :   کنه، آروم

 الان میام.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

گردان و گیج چند بار مانتوم رو پوشیدم و دوباره درش ش 
 آوردم... 

ِ تلخ و ناگوار آشوب گرفته  با اینکه تمام وجودم از این خیی
بود اما حسی از درونِ قلبم، مانع رفتنم به بیمارستان 

 شد. می

چندبار لباس تنم کردم و تا حیاط قدم برداشتم، اما 
 دوباره مستاصل و گیج برگشتم به اتاق. 

رفتم، رفتنم برابر بود با احساش که دوباره به اگه می
یل نشون می ِ دادم و ثابت میامیر

ِ اون نگرابن
کردم نگرابن
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کنه و این اراده رو بهم منه، حالِ بدش، حالمو دگرگون می
ن شخصی باشم که کنارش می ایطی اولیر ده، که در هر شی
مونم... همونطور که خودش انتظار داره و فقط می
 ی منو برای همراهی کردنش، به بیمارستان داده. مارهش

تنها فکری که توی شم بود این بود به کسی زنگ بزنم تا 
ایط کنارش باشه.   توی این شی

ن نمیشخصی نزدیک  شناختم... تر از آیهان و حسیر

م، بهش نزدیک نمیخودم رو ازش می شم، اما به کسی گیر
 بسپارم تا توی این وضعیت کنارش باشه. 

ن رو گرفتم... صدای خاله بلقیس یه شماره ی حسیر
 لحظه حواسم رو از تماسم پرت کرد. 

ی شده؟ - ن  حلما؟ چرا بیداری؟ چیر

شی    ع تماس رو قطع کردم و درِ اتاقم رو باز کرد. خاله 
نِ پله  ها، مقابل اتاق ایستاده بود. بلقیس پاییر

ن و دوباره به نگاه سوالیش روی لباس ن رفیی های تنم پاییر
 تم برگشت. صور 

 خوای بری؟این وقت شب جاب  می -

 دونم. نمی -
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 دوبن !! نمی -

ِ حالم توی پیشونیش 
ی
قدمی جلوتر اومد و اخمی از گنکی

 افتاد. 

از پشت پنجره دیدم چراغ اتاقت روشنه، چندباری هم  -
خواب شدی، درِ اتاقتو باز و بسته کردی، گفتم شاید بی 

ه. ای باومدم اگه لازمه قرصی جوشونده  دم خوابت بیی

 نه.  -

 جلوتر اومد و با ملایمت و مهربوبن پرسید: 

 خب جر شده مادر؟ اتفافی افتاده؟ -

 گوشی توی دستم لرزید و صدای زنگِ تماسم بلند شد... 

ن رو که روی صفحه دیدم، فهمیدم قبل از  اسمِ حسیر
های آزاد رسیده اینکه تماس رو قطع کنم، تماسم به بوق

 بود. 

اله بلقیس گفتم و شی    ع تماس رو وصل ببخشیدی به خ
 کردم... 

 الو...  -

ن پشتِ خط مکث شد. لحظه  ای از طرف حسیر
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 زنگ زدم کارت داشتم...  -

ِ من  -
ی
 زندگ

ی
پس چرا قطع کردی... حتما زنگ زدی بکی

 به... 

ن حرفش نشستم:   بیر

زنگ نزدم که در مورد خودم حرف بزنم، چند دقیقه  -
ی  ل تصادف کرده... پیش از بیمارستان زنگ زدن، امیر

نِ مضطربِ خاله هام با ی حرفبلقیس پس زمینههیر
ن شد و زمزمه  ش رو شنیدم. حسیر

 هاشم... به جوونیش رحم کن. قمربتن یا  -

ن یکه خورده پرسید:   حسیر

 تصادف کرده؟ چطوری؟ حالش چطوره؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن
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ن و هم از طاقت شدم... هم از سوالبی  های حسیر
 ی خاله بلقیس. زمزمه

من هیچر نمیدونم، بهم زنگ زدن برم بیمارستان...  -
 ولی... 

چرا نرفتی پس؟ تو کجاب  اصلا؟ زندگیتو ول کردی  -
ی درست میشه؟  ن ، فکر کردی با این رفتارها چیر رفتی

؟ معلوم هست دت و ما چیکار میاصلا داری با خو  کتن
خوای؟ یه نگاه به چه انتظاری از زندگیت داری، جر می

خودت و ماهک بنداز، اونم کمیی از تو، تو زندگیش 
دردش نداره، با اون افتضاج که تو به بار آوردی، ولی 

 و مشکلاتمون 
ی
آخرش خودمون داریم از پسِ زندگ
 ون جر پیش میاد؟برمیایم، روزی شده بفهمی تو زندگیم
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-  .. ن . اگه من برای شزنش شنیدن زنگ نزدم حسیر
یل نبود...   بخاطر امیر

یل زنگ زدی، پس چرا دوست داشتنشو  - اگه بخاطر امیر
؟ تو که تکلیفت اصلا با خودت معلوم حاشا می کتن

 .  دوسش نداری، اما از اینور نگرانِ حالسیی
ی
 نیست، میکی

ی چک و چونه تصادف کرده ها، بهیی نیست به جا -
 زدن، بری ببیتن حالش چطوره؟

 شتقانه و مغرور و تخس گفت: 

ی تورو داده زنگ ظاهرا اینقدر وخیم نیست که شماره -
 بزنن. 

 زای بینمون، نفسی گرفتم و گفتم: ی تنشکلافه از مکالمه

فکر کردم به خاطر ماهک یه ذره حسِ مسئولیت پیدا  -
 کتن بری پیشش. می

رد... خاله بلقیس رو دیدم که با نیشخندش گوشم رو پر ک
هارو آروم آروم بالا اومد تا بهم نزدیک وجود پا دردش پله

 بشه. 

دامادشونم آره، ولی هیشکی حاصرن نیست بخاطر کارای  -
تو ریختمو ببینه... اینارو مدیونِ تو و حاجی بابام که 
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. اونم اگه به کمکم نیاز داشت، زندگیمونو جهنم کردین.. 
 زد. می به خودم زنگ

؟ منو یل با هم مشکل داریم، چرا اینجوری رفتار می - کتن
ِ ما به شما چه ربطی داره، زنتم اگه ادعا می

ی
کنه زنِ زندگ

ِ خودش 
ی
بسازو عاقلیه، نباید مشکلاتِ مارو، شِ زندگ

، اینقدر دنبال مقصِر گ خراب کنه... گذشته ن ها گذشیی
، اگه بد بودم حتما دلیلی داشت ن ه که اینجوری بود نباشیر

 به زندگیم گند زدم. 

شون شلیک هر جر گذشته باشه خواهرِ من، تو به بچه -
 کنه ! کردی... یه آدمِ روابن هم اینکارو نمی

ن بچه - و شون جر به روزِ من برده، که تهِ جنونپس ببیر
 باهاش تجربه کردم. 

، داری با  - الان دردت چیه، زندگیتو ول کردی کجا رفتی
... یه کاری کردی نتونیم تو آبروریزی می این رفتارات کتن

فامیل و محل ش بلند کنیم، متن که حرفم بالا حرفِ 
ن بگم ستوده ها بود حالا هر جر میگن باید ش بندازم پاییر

های تو از غلط کردم تا یه وقت زندگیم بخاطر گندکاری
 هم نپاشه. 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_پونصدوبیست

وند#نوشته_م  ریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

ها دیگه ش کردم، با این حرفهر چقدر تا الان ملاحظه
 اختیار داد زدم: نتونستم و بی 

من زنگ نزدم این حرفارو بشنوم، در مورد منو  -
زندگیمم حرف نزن، برادرزنت حالش خوب نیست، 

یتن هم شده پاشو برو کنا رش حداقل واسه خودشیر
 باش

 نوچ نوجر کرد و ناآروم و مایوس، توی گوشم پچ زد: 
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ن دلم برات می - سوزه حلما، یه نگاه به خودت بنداز، ببیر
یل بود که اونم با ندونم  کسی برات مونده؟ فقط امیر

 کاریت بیچارش کردی. 

... اشتباه کردم بهت زنگ زدم... اصلا  - ن بس کن حسیر
یل غلط کرد شماره ا داد... رفتم ی منو به شماهامیر

خطمو عوض کردم تا از دستتون راحت بشم، اون احمقم 
ها و اشتباهاتِ خودتونو کاریمو داد به شما، تا کمشماره

 گردنِ من بندازید. 

 غیر از اینه...  -

 و بی برادرِ من، بی  -
بی عرضه بودنتو با کارای من غیر

لاپوشوبن نکن... این واسه هرگ رو نباشه، واسه من رو 
و یدک بابا جفتتون فقط اسمِ مردبودن، تو و حاجشده
. می ن  کشیر

م جر تماس رو شی    ع قطع کردم تا نشنوم بعد از جمله
ن می. قراره نثارم کنه کنه، .. حالا که اون داره به من توهیر

کنم و اونچه که در خورِ اون و منم از حقم دفاع می
 پرده به زبون میارم. باباست بی حاج
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هاش منو به ه حاج بابا بخاطر خودخواهیغیر از اینه ک
این شنوشت پیشکش کرد و کنار ایستاد تا قربابن شدنم 

 رو تماشا کنه؟

و گردنِ من میچرا همه ن ندازن؟ من که هر جر بود، هر چیر
یل رقصیدم...   اتفافی افتاد، بازم به سازِ اونا و امیر

 حلما؟ -

فرو شم رو بالا گرفتم و اشکم توی نگاهِ خاله بلقیس 
 ریخت. 

لبخندِ تلخش، پنجه روی قلبم کشید... قدمی بهم نزدیک 
 شد و بازوهام رو میون دستاش گرفت و گفت: 

و نکش... هر جر باشه اون خودت برو... منتِ کسی -
وشوهر که نباید فقط تو خوشی هنوز شوهرته... زن

کنارِ هم باشن، واسه اون الان بدترین روزِ زندگیشه، 
نجِ بیمارستان افتاده، برو نشونش کس و تنها ککه بی 

ایطی می ، بده تحت هر شی تونستی براش همدم باشی
، تو سختی  ها تنها کسی باشی که غمخوارش باشی

 .  کنارشی

 بغض تیغ شد توی گلوم و با اشک زمزمه کردم: 
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خواد ی منو داده تا خودم برم بیمارستان... میشماره -
 بهم نشون بده هنوزم بهش حس بدم. 

 از ح -
ی
م... ما زنا از  همون بچکی ست خجالت نکش دخیی

ها همه وفاداری گرفتیم... زن  و یاد کردنعشق و محبت
 اون 

ی
دارن، حتی اگه آدمِ مقابلشون بد باشه... تو نکی

 دونه هنوزم دوسش داری. خودش می

دونم نگرانشم خاله بلقیس، دلم داره کنده میشه، نمی -
ش خوبه یا بد، اما دونم حالوضعیتش چطوریه، حتی نمی

 خوام برم... نمی

-  .  اگه نری پشیمون میسیی دخیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 شم رو توی بغلش گرفت و آروم زمزمه کرد: 

ایط تنهاش نذار، منتِ کسی - و بهت نیاز داره، تو این شی
 هم نکش... برو کنار شوهرت باش... 

اگه برم، یعتن همه جر تموم شده، دیگه طلاقم نمیده  -
 خاله بلقیس. 

شم رو از توی آغوشش کنار کشید و به هر دو چشمم 
 زل زد. 

ن  های ریزِ توی صورتش و کنارِ چشمش، حاصلِ چیر
های به جا مونده از روزگار بودن، مثل من که حاصل زخم

ن موهام بودن. ها، این زخم  تارهای سفیدِ بیر

، شاید حکمتش همینه خدا  - اگه قسمت باشه بموبن
اینجوری جفتتون کمه به هم، ولی اگه براتون مقدر 

ن باش بالاخره این اتفاق پیش  ، مطمی  ن شده جدا بشیر
میاد... تو لیلی بسیی و اون فرهاد، بازم از هم جدا 

... پس برو، درِ این خونه همیشه به روت بمی ن ازه، شیر
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اگه دیدی نشد، یا هنوزم رو تصمیمِ طلاق بودی، 
 برگرد همینجا، خودم هواتو دارم. 

هام که باریدن، به آرومِی یه نسیمِ صبحگاهی، به اشک
 م رو بوسید. روم لبخند زد و شش رو جلو آورد و گونه

چیو بسپار به خدا... ایشالا خودش گره از برو همه -
 کارتون برداره. 

 

ای که تا به الان که رسیدم، حسِ دلشورهبه بیمارستان  
یل و اومدنم داشتم، تبدیل شد به  برای رویاروب  با امیر
نگرابن برای اون و حالش و شدتِ تصادفن که هزارجور 

 کرد. آور به شم تزریق میفکرِ رعب

اسم و مشخصاتش رو که دادم، منو به بخسیی که اون 
 توش بود راهنماب  کردن. 

هارو یکی یکی رصد کردم... توی اتاق به بخش که رسیدم،
ها نبود، اون خانمی که به من زنگ زده کدوم از اتاقهیچ

بود، گفته بود تا چند ساعت دیگه مرخص میشه و به 
 همراه نیاز داره. 

 پرستاری از توی استیشن صدا زد: 
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 خانم دنبال کسی می گردی؟ -

وقتی برگشتم و متوجه شدم با منه، شی    ع بهش نزدیک 
 و پرسیدم: شدم 

یلِ ستوده رو آوردن اینجا.  - ن امیر  به من گفیی

 همون آقاب  که تصادف کرده بود؟ -

 بله...  -

ن برای نمونه و عکس - برداری... چند دقیقه بردنش پاییر
ن الان میارنش.   صیی کنیر

 حالش چطوره؟ -

 

ن قوس داد و گفت: هاش رو به معتن نمیلب  دونم به پاییر

کر نکنم تصادفش خیلی حاد من اطلاع زیادی ندارم. ف -
باشه، گردنش یکم صدمه دیده، دستشو کتفشم 
، چند تا زخم و خراشِ پوستی هم داشته.  ن  شکسیی

کتفشِ شکسته و گردنش آسیب دیده و از نظرِ اون حاد 
یلِ لوس و بی حوصله  نیست؟ وای خدای من... امیر

 خواد با این دردها کنار بیاد !! چطوری می
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یمکت نشستم و منتظر برگشتنش ای روی نچند دقیقه
هاشون از درد و های اونجا با نالهشدم... آدم

، حسِ رعب و تنشِ درونم رو بیشیی می طاقت فرساب 
 کردن. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 ه منومخاطب قرار داد: صدای خانم از استیشن دوبار 

 و پنجه. شوهرتو آوردن خانم، تو اتاقِ شصت -
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

شی    ع بلند شدم... کیفم رو چنگ زدم و وقتی وارد اتاقِ 
تر از همیشه و حتی شدم، قلبم نامتعادلو پنج میشصت
ای بود که اون توی کوچه با صدای بلندش نعره لحظه
 ی آیهان شده بود. زد و دست به یقهمی

 

ر، کنارِ پنجره نشسته بود... دیدنِ روی تخت آخ
های روی صورت   و آتلِ گردن و وضعیتش و بخیه

 کتفش، اشک به چشمام آورد. 

من تمام روزهای توی زندانم، تنها به این فکر کردم، 
 کنه... 

ی
یل با اون زخم چطوری می تونه زندگ  امیر

ه و خوابه، غذا میچطوری می خوره، چطوری راه میر
نه، چطوری آروم میوقتاب  که تیر  ن کشه و زخمش زنهار میر
 و قرار داره !! 

کردم و حالا با دیدنش توی وضعیتی فقط به این فکر می
 ی افکارِ نگرانم باز شد. مشابه اون روزها، باز هم پنجره

ی مردهای دیگه که روی تخت دراز کشیده از صدای ناله
ی یل رو بودن، لحظه ای گیج شدم و فکر کردم ناله

 دم... شنی
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اما جلوتر که رفتم، به این بر بردم اون اینقدری مغرور 
ی به روش نیاره.  ن  هست که برای دردش ناله نزنه و چیر

 سلام...  -

بخاطر وضعیت گردنش شش رو صاف گرفته بود، اما از 
ن بشه طبق گوشه ی چشمش تونست منو ببینه ومطمی 

 انتظارش، در حال حاصرن کنارشم. 

ط می - دم اگه حلما بیاد، بخاطر کر داشتم با خودم شی
دلش اومده، نه از شِ ترحم... اما الان که اومدی دیگه 

طی واسم معتن نداره.   هیچ شی

دنش روی هم و مچاله شدنِ صورتش،  از پلک فسری
 فهمیدم درد داره. 

ی چشماش رو که باز کرد با همون نگاهِ ریزِ گوشه
 چشمش، پرسید: 

 ینجا؟حالا تو بگو، کدوم حسِت تورو کشوند ا -

کتفت و گردنتم آسیب دیدن، من جای تو باشم زیاد   -
نم تا به بدنم فشار نیاد.  ن  حرف نمیر

 لبخندِ ریزی زد: 
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ِ موبنفش، مثل همیشه  -
هوم حلما کوچولو... دخیی

ی.   داری از زیرِ جواب در میر

 های کنارش نگاه کردم... لب گزیدم و به تخت

ورد ها فهمید نباید در ماز اشاره و نگاهم به تخت
 ی خصوصِی بینمون حرف بزنه. مسئله

 خوام یکم برم عقب... می -

 نباید تکیه بدی.  -

 ندازم. وزنمو رو کتفِ راستم می -

 نمیشه بهت فشار میاد.  -

خب چیکار کنم؟ باید سه ماه مثل جغد زل زل وایستم -
 میخ بشم ش جام، تا کتفم خوب بشه. 

ریدا... مگه آقای ستوده... دارید به خودتون فشار میا -
؟ ن  قرار نبود رعایت کنیر

صدای پرستار رو که شنید پوزخند زد... پرستار براش شم 
 تزریق کرد و چند آمپول وارد شمش کرد و گفت : 

یه هفته دیگه آتلِ گردن و کتفت باز میشه... واسه  -
دستتم باید رعایت کتن تا زودتر جوش بخوره... چهارده 

 وضعیتتو چک کنیم... روز به چهارده روزم میای تا 
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 گِ مرخص میشه خانم؟-

ن چک کردنِ شمش جواب داد:   در حیر

ن ترخیصشو انجام بدین.  -  شمش تموم بشه میتونیر

خوام دراز من تا گ باید اینجوری شق و رق بشینم؟ می -
 بکشم... لم بدم، گردنمو اینو اونور بپیچونم. 

ن آقای ستوده، در مور  - د نحوه دراز کشیدنتو که گفیی
شه، بعد گردنتونم گفتم که یک هفته دیگه آتلش باز می

 . ن  راحت میشیر

 حلما؟ -

هام یهوب  اسمم رو که آورد تمام جونم فرو ریخت و لب
 باز شدن: 

 بله؟ -

؟ -  پیشم میموبن

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

لب گزیدم و با غصه به حال و روزش زل زدم... ای کاش 
 می تونستم از ته دل داد بزنم: 

و دارم... چرا کنارت نباشم مونم... مگه جز تو گمی -
 وقتی تو تنها از من خواستی اینجا باشم؟

اما نگاهم رو دزیدم و به پرستار دادم که مشکوکانه 
 نگاهش رو بینمون رد و بدل کرد... 

مثل قلبم، ناآروم کنار پنجره رفتم تا از اون طرفِ درست 
 تخت بهش نزدیک بشم. 

 چطوری تصادف کردی؟ -

نِ پرستار زل زدم... 
ون رفیی  پوزخندی زد و من به بیر
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دونم... اگه تو اونجوری تصادف کردم دیگه... چه می -
کردی لازم نبود برم شاغِ آیهانِ مارموز که به عصبیم نمی

 تم. این حال و روز بیف

 بازم رفتی شاغ آیهان؟ -

 اسمش رو که آوردم اخمِ تندی کرد و گفت: 

انقدر اسمِ اون مرتیکه رو به زبونت نیار... رفتم بگمش  -
 یکم مرام داشته باش تو زندگیمون موش دووبن نکن. 

 با جر تصادف کردی...  -

، یهو دونم حلما... نمینمی - دونم... اعصابمو بهم ریختی
 دیدم با یه سمندی شاخ به شاخ شدم. به خودم اومدم 

 نوچ عصتی زد و زیر لب گفت: 

 ماشینم به فنا رفت.  -

؟ -  خودت آسیب دیدی، تو فکرِ ماشیتن

ن چند صد میلیون پولشه... از جیبِ بابام  - اون ماشیر
 نخریدم که بگم فدای شم مهم نیست... 

پلک زدم و نگاهم روی زبن ثابت شد که کنارِ تخت اول 
هاب  به بیمارش میمی آروم گریه ن  گفت... کرد و چیر
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هارو های آقایون، که همیشه پای ما زنامان از کله شفی 
. هاشون وارد میبه مصیبت ن  کین

 نگفتی با چه حسی اومدی پیشم؟ -

 مقابلش ایستادم، تا نگاهش رو روی صورتم مکث کنه... 

 قبل از اینکه از گفتنش پشیمون بشم، جواب دادم: 

، خواستم اون خواستم بیامنمی - ن ، اول زنگ زدم حسیر
 بیاد پیشت... 

 پوزخند زد: 

 ی اونو می دادم. خواستم اون بیاد شمارهاگه می -

 م رو بالا کشیدم و بدون حاشیه محکم گفتم: چونه

بهرحال... نتونستم خودمو قانع کنم بیام... خاله  -
 بلقیس ازم خواست بیام پیشت. 

 د. به جای امیدواری، باز هم پوزخندِ تلچن ز 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 ها. بازم به مرامِ غریبه -

-  ...  نخواستم بیام تا یه وقت درگیر سوتفاهم نسیی

 تر لب زدم: آروم

، من فقط بخاطر حسِ ترحمم  - ممکنه از حرفم برنچی
م کمک خواستی منم دری    غ نکردم، اما اینجام... تو از 

طِ طلاقم هنوز ش جاشه...   شی

 چشم روی هم گذاشت و گفت: 

؟ نمیمی - بیتن شه الان در مورد طلاق حرف نزبن
 وضعیتمو... 

مت خونه - ت، واسه بعدش یه مرخص که شدی مییی
 فکری به حالِ خودت بکن. 
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 هنوزم طلاق می -
ی
ی اینکه میکی خوای، پس اومدنت تاثیر
 تو حالم نداره. 

 واقعا؟ -

 ابروهام رو که بالا دادم، غد و عصتی گفت: 

 گرفتم. پرستار می -

 خب پس چرا به من زنگ زدی؟ -

، چرا خواستم بیای... ولی اگه  - خودت باید بهیی بدوبن
 طلاق می

ی
خوای، قراره بشیتن نمک رو زخمم بپاشی و بکی

 همون بهیی اصلا نمیومدی. 

بدی؟ زبن که دوست نداره نگه خوای طلاقم چرا نمی -
 داشتنش چه سودی داره واست؟

ن  چشماش رو توی نگاهم درشت و خشن کرد و از بیر
 دندوناش با خرناش از خشم غرید: 

 اینجا جای این حرفاست؟ -

های کنارش دوختم و با عصبانیت نگاهم رو به تخت
 کیفم رو کنارش روی تخت گذاشتم. 

های حرف حق با اونه، اینجا مکان خوبی برای
، اما این آشفتگیم برای این نیست خصوصیمون نیست
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م لال که اون واضح ازم خواسته بخاطر حرف های گزنده
ی خلافِ  ن م، برای اینه که من دارم چیر موبن بگیر

نم.  ن  احساسم، دم میر

پشت پنجره که ایستادم، پرده رو کمی کنار زدم... کاش 
نم و اینجا خواست به حرفش اعتنا کخاله بلقیس ازم نمی

م.  یل قرار بگیر  کنارِ امیر

شم، وقتی ازش دورم وقتی کنارشم مریض و افسرده می
شم، در برخورد با اون حسی دارم که اصلا قابل آشفته می

وع یه کارِپرانرژی آماده  بیان نیست... شبیه اینه برای شی
م به جای حسِ خوب، پر  میشم، اما هر چقدر جلوتر میر

. ژیشم، از حال و انر می  های منفن

ن حس یل همیر  با امیر
ی
 ... و برام دارهوحالزندگ

اینکه همیشه دوست دارم به عقب برگردم و به بهایِ 
نِ دوباره

ش، بناش رو زیرورو کنم، اما هر بار که ساخیی
م متوجه میشم به جای بهیی شدنِ توی گود قرار می گیر

ن پیچیده تر و خراب  تر از قبل میشه. اوضاع، همه چیر

م های بستهای که پشت پلکام رو بستم و لحظهچشم
کردم، صدای آروم و ریزش هاش فکر میداشتم به حرف
 به گوشم رسید: 
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توبن جای ایم که تو نمیمن شبیه اون سیب گاز زده -
 .  دندوناتو از روش پاک کتن

ی که به زبون آورد، بغض سایه انداخت به  ن از درکِ چیر
 گلوم و به سمتش پیچیدم... 

که نتونست گردنش رو به طرفم بپیچه و مثل از این
همیشه قدرت و ابهتش رو بهم نشون بده، دلم به حالش 
 از 

ی
ن سادگ یل کسی نبود که به همیر سوخت... ولی امیر
موضع خودش کوتاه بیاد.... با همون حالت، محکم 

 گفت: 

، همونطور که من هستم...  -  تو عاشقِ متن

 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفتدوبیست#پارت_پونص

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل رو مرخص کردم و با آژانس به خونه رسوندمش...  امیر
ِ خونه

ون میوقتی داشتم از آسانسورِ لعنتی رفتم و مون بیر
یل رو حمل می کردم، تمام خاطراتِ اون شبِ وسایلِ امیر

چارچوبِ قفس مانند،  نحس و روزهاب  که میون این
ی کردم همه جلوی روم عیان شدن.   سیر

هام با حرص روی کتش فشار وارد کردن و زانوهام دست
 خود به خود لرزیدن.. 

ی خوبی ندارم... دیدید من از این خونه اصلا خاطره
، یا یه فصلی، یا یه هواب  ممکنه به آدم  میگن یه جاب 

خودم و دلم سازگار نیاد، این خونه اصلا به من نیومد، با 
نبود... همیشه حالم توش بد بود، خلق و خومو زهرمار 
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شد با استشمامِ کرد، هواش دلگیر بود و باعث میمی
 هوای سَمیش، همیشه دمغ و مریض باشم... 

م کرد، بیمارم کرد و دست آخر کرد، افسردهپریشونم می
نِ 
بهم جنوبن داد که باهاش به فکر خودکسیی یا کشیی

یل   بیفتم. امیر

ی این خونه، نفسم بند از مرورِ همه اینا و تکرارِ دوباره
 اراده قدمی عقب رفتم. رفت و بی 

یلم با حسِ اضطربِ من ایستاد و شونه ی سالمش رو امیر
به دیوارِ پاگرد تکیه داد تا روی بدنش تعادل داشته 

ی باشه... اما با این حال درد باز هم بهش غلبه کرد و ناله
 ه صدا درآورد. ریزش رو ب

 چرا نمیای؟ -

جواب رو از توی چشمای پر دردم دید، چون شی    ع 
 گفت: 

 کنه. خونه حالتو بد می -

 خوام اینجا باشم... نمی -

 با تفهمیم پلک زد و گلوش رو صاف کرد: 

 دونم از اینجا متنفری. کنم... میدرکت می -
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 مکث کوتاهی کرد و بدونِ اغراق ادامه داد: 

س ندارم، اگه هنوز اینجام بخاطر منم این خونه رو دو  -
 تختمونه که هنوز بوی تورو میده. 

ها بار بشکنم و دوباره تونم میلیونمیتونم فرو بریزم، می
شنوم یه مرد، مردی که یه روزی شپا بشم و وقتی می

عاشقش بودم در موردم اینجوری حرف بزنه قلبم باز هم 
ِ روز اولش، محکم بکوبه

 . به سختی

هارو از موم بسازن، اگه یه روزی شد قلبِ آدمای کاش می
ده شد، راهی باشه تا دوباره به با بی  رحمِی مردی فسری

 حالت اولش برگرده. 

یل که صدبار لهش کرد و حالا که برگشته و داره  مثل امیر
کنه، بتونه مومِ قلبم رو به به نوغ ازم عذرخواهی می

 حالتِ اولش برگردونه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م... به مامانت زنگ بزن بیاد پیشت.  -  من میر

 خوای بری؟واقعا می -

ای عقب رفتم تا از آب دهانم رو قورت دادم و قدمِ دیگه
 خودش و این خونه و فضاش کنده بشن. 

 حلما...  -

 ه شی    ع گفتم: نذاشتم حرف بزن

 تونم اینجا باشم. نمی -

یه خونه برات گرفته بودم که بری اونجا، اونجارو  -
هست، کلیداش رو دسته کلیدمه، بریم اونجا... این خونه 

 بعد اونشب واسه منم حسِ خوبی نداره. 

شب و اتفافی اشاره کرد که منجر شد من به زندام به اون
 یده بشه. بیفتم و به نحوی زندگیمون از هم پاش
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 م خارج شد... توی نگاهش زل زدم و آه عمیفی از سینه

 

به اون خونه رفتیم... به سختی تونستم حالِ گسی که 
بخاطر اون خونه و دماش بهم دست داده بود، از شم 

ون کنم.   بیر

یل توی یکی از اتاق خواب ها رفت، من به هوای وقتی امیر
 دیدنِ خونه و فضاش توی خونه چرخیدم. 

ی کوچیک و نقلی بود. دوتا اتاق در مجاورت و ونهیه خ
ن اتاق ها شویس بهداشتیش قرار نزدیک هم داشت و بیر

خونه هم روبه ن ها قرار روی اتاقداشت و هال و آشیر
 داشتند... 

یل خودش  تمام نمای خونه سفید بود و مشخص بود امیر
ن  با بکار بردنِ وسایلِ دکوریِ مشکی و مبلمانِ صوربی و میر

روح بودن تغییر هار خوریِ ستش، فضای اینجارو از بی نا
 داده. 

خونه شدم... گفته بود اینجارو برای آرامشِ من  ن وارد آشیر
 ها نمونم... ی غریبهگرفته، تا خونه
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ها، لبخند به لبم آورد و با یادآوریِ خاله ی غریبهخونه
ون رفتم تا بهش زنگ بزنم و اونو در جریانِ  بلقیس بیر

یل قرار بدم. امشب و وض  عیتِ امیر

 گوشیم رو که از توی کیفم درآوردم، صدام زد: 

 حلما؟ -

چقدر دلتنگِ شنیدنِ صدام از زبونش بودم... چقدر 
ش ها کنارش بودم، من توی خونهدلتنگِ این لحظه

نه، با پاهاب   ن باشم، مثل سابق و اون هربار که صدام میر
 . بریده از حسِ درونم، به سمتش قدم بردارمتوان

 جلوی اتاق ایستادم... با حسِ حضورم گفت: 

 خوام... یه سیگار می -

-  .  دکیی گفت نباید بکسیی

 دکیی واسه خودش گفت... باید بکشم.  -

 سیگارات کجان؟ -

ای که میگم زنگ بزن بگو برام ندارم.... به این شماره -
 بیاره. 

ون...  - م بیر  خودم میر
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 نه... زنگ بزن میاره.  -

گفت زنگ زدم و چند دقیقه بعد آقاب    ای کهبه شماره
که ظاهرا مسئول خریدهاش بوده، زنگ خونه رو زد و  

 سیگارها و فندگ رو به دستم داد. 

یه سیگار از توی پاکت درآوردم و به طرفش گرفتم که 
 گفت: 

ن لبام.  -  بذارش بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_پونصدوبیست

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی که ازم خواست نفسم رو به تندی  ن برافروخته از چیر
ن لب ون دادم و سیگار رو بیر  هاش جا دادم... بیر

دستِ لرزونم رو که عقب کشیدم تا فندکش رو روشن 
 . کنم، لبخند ملموس و معناداری زد 

 فندک زیر سیگارش گرفتم : 

 بیچرا نمی -
ی
 اد مراقبت باشه؟خوای به مامانت بکی

پک عمیفی زد و برای حرف زدنش مجبور شدم سیگار رو 
ون داد با شخوشی از روی لب هاش بردارم. دود رو که بیر

 گفت: 

 زنم هست چرا بقیه بیان.  -

 من الان به عنوان زنت اینجا نیستم.  -

 ی چشم نگاهم کرد: از گوشه

؟ معشوقه -  م یا پرستار؟پس جر هستی

ردم... با ابروهاش به سیگارِ توی حرف فقط نگاهش کبی 
 دستم اشاره کرد: 

 بکش.  -
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دلم به معنای واقعی قدرتِ کوبیدن گرفته بود... اون 
ِ قلبمه که اینجوری بی بهونه

 . کنهتابش میی لعنتی

ون دادم. نفسم رو ملتهب از سینه  م بیر

 خیلی وقته نکشیدم.  -

 کار خوبی کردی... فقط پیش خودم بکش.   -

ی عجیتی سیگار رو به ولی با وسوسهپوزخندی زدم 
هام نزدیک کردم و به محض پک زدن، اون آرومی به لب

 با خیال راحت خندید... شفه کردم و اون بیشیی خندید. 

 ریز و پر معنا و آروم گفت: 

 تو هنوزم همون حلمای خودمی.  -

 

با این حرفش به واقعیتی که به زبون آورد و به کارها و 
تلنگر زد، شی    ع سیگار رو توی رفتارم در مقابلش 

 زیرسیگاری گذاشتم و عقب رفتم... 

کنه اراده خوام هنوزم حلماب  باشم که اون فکر میمن نمی
ی  ن دارم خوب و بدم رو فقط به اون نشون بدم... چیر

 باشم که اون انتظار داره. 

 یکه خورده صدام زد: 
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 حلما؟ -

 زنم بیاد پیشت. رم، به مامانت زنگ میمن می -

 آن با خشم غرش کرد: یک

کنه؟ تو هنوزم به صورت پیش من بودن اذیتت می -
 . غ و قانوبن زنِ متن  شی

یل، نه... همه جر بینمون عوض شده، ما فقط  - نه امیر
 اسما زن و شوهریم. 

اض میاون غر می زد تا منو به کرد، گاهی هم داد میزد، اعیی
ن منصرفم کنه...   خودم بیاره و از رفیی

از وحشتِ اینکه بمونم و دوباره تبدیل بشم به  اما من
 دونستم. ها، تنها فرار رو مقصد خودم میحلمای گذشته

ی مادرش گوشیش رو برداشتم و میون عز و جزش شماره
 رو گرفتم... 

 هنوزم مثل سابق بدون رمز و پسورد بود. 

صدای زهراخانم که توی گوشم پیچید، چشمام رو بستم 
 که اون با عشق بهم گفته بود: و یاد روزی افتادم  

م دوست دارم، می"من تورو اندازه دونم تنها توب  ی دخیی
"که پسرمو خوشبخت می  کتن
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خوشبختی از ما فرار کرد و مارو تبدیل کرد به دو آدمِ 
 شگردون و مریض... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالاید افرابرایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 الو...  -

یل نعره زد:   امیر

 و بذار کنار حلما. گوشی  -
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 توجه به نگاهش عقب رفتم. بی 

 زهراخانم منم حلما.  -

یل باز هم نعره زد:   امیر

ی حلما، بری به خدا قسم بیچارت می -  کنم. نمیر

یل تصادف کرده، زنگ زدم بگم بیاین پیشش.  -  امیر

 حلما مگه با تو نیستم؟ -

ش به آرواره و گردنش فشار آورد، چون صدای بلند
یهوب  آخش بلند شد، قلبم هری فرو ریخت و به صدای 

 گوش دادم: زهرا خانم

م تصادف کرده، کجا... بگو، بگو پسرم کجاست؟ -  امیر

 و درد سکوت کرد 
ی
یل با کلافکی آدرس رو بهش دادم و امیر

ه موند..   و فقط بهم خیر

ن کلیداهارو می - م به شایدارِ پاییر تونه ... خودش نمیسیر
 زیاد فعالیت کنه یا بلند بشه. 

 ِ ن دستم روی قطع تماس رفت و قبل از شنیدنِ چیر
 ای تماس رو قطع کردم. دیگه
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های نگاهم روی چهره ش ثابت موند... روی حالتِ چشم
های ریز عرقِ ش... روی دون دونهقرمز و برافروخته

و  هاب  که چفت شده روی هم بودن.. روی لبخشمش. 
 داد بخاطر عصیانش بهشون فشار آورده. نشون می

 لب گزیدم و یکباره گفتم: 

 مامانت میاد پیشت.  -

 مرش که زنگ زدی.  -

ن عقب رفتم و بی  قرار و عصتی به کیفم چنگ زدم... همیر
ون برم، از پشت شم گفت:   که قصد کردم از اتاق بیر

 من دوستتو آزاد میکنم.  -

م بستم... لعنت بهت در جا ایستادم و چشمام رو محک
یل... لعنت بهت...   امیر

-  . ن واسه دوستتی ِ رضایت گرفیی  آیهان گفت درگیر

در سکوت گوش دادم و این احتمال به ذهنم اومد، اون 
 م کنه کنارش بمونم... خواد با آزادیِ سُها وسوسهمی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ویک#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن

 

 

 

 

 

 

یل، دیگه نمی ذارم بیشیی از این توی زندگیم و نه امیر
 .  مسائلم دخالت کتن

 قدم برداشتم که گفت: 

 مادرشوهرش گفت حکمش اومده...  -

به تندی به طرفش برگشتم... آیهان این مورد رو بهم 
 نگفته بود! 

 از گ شنیدی؟ -

 ن سکوت کرد. ابروهاش رو بالا پروند و به جای حرف زد
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ی بود آیهان به من می - ن ن چیر  گفت. اگه همچیر

به مادر شوهرش زنگ زده... بهش گفت حکمش  -
 . ن  اومده، قراره قصاصش کین

 ناباورانه اشکی روی پلکم افتاد: 

یل.  -  امیر

 به رفتارِ خودت می -
ی
تونم کمکت کنم... اما این بستکی

 داره. 

 آیهان قراره کمکم کنه.  -

 ری زد: پوزخند پر از تمسخ

ِ من نزدیک  -
آیهان !! اون دیگه جرات نداره به زنِ قانوبن

دونه بعد از این چه بلاب  به شش بشه... خودش می
 میارم. 

 یل...!  -

و نداری حلما... اگه برنگردی من جز من هیشکی -
 دودمانِ همه رو به باد میدم. 

از حرفش، واکنشش، تهدیدش و اینکه اون از تک تک 
یشه مطلعه، نفس زنان و یکه خورده های من همقدم

 دستم رو جلوی دهانم گرفتم و مات شدم. 
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پشت شتم نگاه  توبن بری درخواست طلاق بدیمی -
... می توبن هم برگردی تا هر کاری که ازم بخوای نکتن

 برات انجام بدم. 

یل، تو روابن  -  ای. تو مریصین امیر

 تو که باشی خوب میشم...  -

-  .  شم. .. منم با تو مریض میهیچوقت خوب نمیسیی

یم درمان می -  کنیم... هر وقت تو بخوای. پس با هم میر

 گردم، انقدر اذیتم نکن. من برنمی -

 مجبور میسیی برگردی.  -

 م لرزید و اشکم فرو ریخت: از بغض و درد چونه

 خونوادت ازم متنفرم.  -

برای من مهم نیست... برای تو هم مهم نباشه... فقط  -
ن برای آرامشت چیکار می منو بخواه،  کنم. بعد ببیر

 آرامش !!  -

جونم رو به سستی با درد و اشک پوزخند زدم و پاهای بی 
ون برم.   حرکت دادم تا از اون خونه بیر

 تو به خاطر دوستت برمیگردی حلما...  -
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در رو که بستم، تماسِ خاله بلقیس روی گوشیم نقش 
 بست و من با گریه توی گوشش زمزمه کردم: 

تونم پیشش بمونم... رم میام خاله بلقیس... نمیدا -
 خوام دوباره ازش رو دست بخورم. نمی

 

 

 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل اومدم و اونو توی اون حال شتی که من از خونه ی امیر
 ه هم آرامشو خوابِ آسوده نداشتم. رها کردم، یک لحظ

خاله بلقیس هم متوجه حالِ مزخرفم شده بود، ولی 
 منو به حال خودم گذاشت تا توی تصمیمی که 

ً
تقریبا

گرفتم و زندگیم رو ترک کردم و قصد این رو هم داشتم 
 برای همیشه تمومش کنم، تنهام بذاره. 

 هر کسی تنها خودشه، فقط 
ی
میگن اول و آخرِ زندگ

 ش برای خودش میمونه. خود

فرزندِ خوب، شوهرِ خوب یا پدر و مادر، هیچ کس به 
 اندازه خودِ آدم همپای درد و رنج و مشکلاتش نیست. 

، حتی آیهان، هر بار که بهش زنگ  ن همه تنهام گذاشیی
دم یا تماسم بی جواب میموند یا وقتی جواب میداد  ن میر

شته بهونه تراشی میکرد تا توی آتلیه و قراری که گذا
بودیم تا برای سُهای بیچاره از مادر شوهرش رضایت 

یم بهم ملحق نشه.   بگیر
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فهمیدم همون طور که امیر گفته جرات نداره بهم نزدیک 
 بشه. 

یل می ترسن، به جز من... متن که دیگه ظاهر  همه از امیر
 و باطنِ اون مرد رو بهیی از خودش می شناسم. 

یک بار دیده  حتی خاله بلقیس هم با اینکه اونو فقط
بود، ازش حساب می برد و گاهی بهم می گفت "به خدا که 

رو به صدا در بیاره بیاد به هر روز منتظرم زنگِ این خونه
 خاطر تو شی به پا کنه. 

م های خانوادهتنهاب  از پسِ آتلیه بر اومدم، نه به تماس
ن که گاهی به صورت  جواب دادم و نه پیام های حسیر

هم پیام میداد تا مثلًا ش به راهم کنه عصتی و پرخاشگر ب
ِ سابقم. 

ی
 برگردم به زندگ

دوست نداشتم هیچ کدومشون از این لحظه به بعد توی 
 زندگیم حضور داشته باشن. 

سه ماه از شتی که یل تصادف کرده بود می گذشت، 
ن باز همون شتی که به خونه ی خاله بلقیس برگشتم حسیر

 هم بهم پیام داد: 

یل "" رفتی پیش ام  یر
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ن بشه خواهرش لجبازی رو کنار می خواست مطمی 
 رو با رفتنش تموم کرده. 

ی
 گذاشته و این آشوبِ خانوادگ

ی که برام  ن پیامش رو فقط نگاه کردم و بی اهمیت از چیر
 هام پاکش کردم. فرستاده بود شی    ع از توی باکسِ پیام

م رو توی لیست سیاه بذارم تصمیم داشتم تمام خانواده
ن به بعد چشمم از دنیای خانوادم و جامعه و از ای

 کوچیکی که حکم فرماش حاجی بابا بود بریده بشه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

ن از مادر شوهرِ سُها  توی این سه ماه برای رضایت گرفیی
دم، روزهای اول وقتی خودم رو بهش به هر دری چنگ ز 

معرفن کردم در رو به روم باز نمیکرد، اما به کرات وقتی 
رفت و آمدم پشتِ درِ اون خونه زیاد شد چند بار در رو 

 باز کرد و به تندی بهم گفت: 

ه- چشم و رو و هرزه رضایت نمیدم، ی بی من به اون دخیی
تقاص دفعه آخرت باشه میای اینجا، خون ریخته باید 

پس بده، برو بهش بگو به زودی میام مرگتو تماشا 
 کنم. می

از سنگدلِی مادری که مثلًا به خاطر عزایِ پسرش تا این 
 داد به ستوه دراومدم. حد سها رو رنج می

زنِ بد اخلاق دفعه آخری که در خونه ش رفتم و با اون پیر
یل رو مثل روزِ روشن برام دوره حرف زدم، حرف های امیر

 کرد: 

حکمش اومده، دیگه وقتش شده نتیجه هرزه بازیا و  -
ه قتل کرده، قتل هم جواب قلدری هاشو ببینه، دخیی
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جون، می خوام به همه نشون بدم خونِ پسرم  داره دخیی
 پایمال نشده. 

ها بلند بلند حرف می زد و خندید تا جلوی در مثل دیوونه
هاش رو متوجه کنه قاتلِ پسرش قراره به زودی همسایه

 صاص بشه. ق

خواستم برای دلم برای سُهایِ شبیه خودم سوخت... می
آرامشش تمام تلاشم رو بکنم ولی با روبرو شدن با این 

ن و ای که حتی اجازه نمیزنِ کینه داد تا در مورد دیه گرفیی
ن بر خلافِ  گذشتنش از قصاص حرف بزنم، همه چیر

 تصوراتم پیش رفت. 

ن و التماس کردنهیچ چاره زن  ای جز رفیی به اون پیر
 این تلاش

ً
 فایده بود. ها همش بی نداشتم و ظاهرا

 
ی
نِ آشفتکی ِ نامعلوم و معلقِ خودم، از بیر

ی
های زندگ

ی ِ سُها هم بیخ گلوم نشسته بود... درگیر
ی
 های زندگ

 

ها رو که تموم کردم، لپتاپ رو بستم کارهای ادیتورِ عکس
یلم و وسایلم رو توی کیفم گذاشتم تا شِ قرارم با وک

 حاصرن بشم. 
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 ِ ن ن که درو باز کردم با دیدنِ شخصی که جلوی میر همیر
د، ناباورانه چشمام تنگ  ن منسیی ایستاده بود و حرف میر

 شدن. 

ِ جدیدِ آتلیه که طی این چند وقت تنها 
خانمِ کاتب منسیی

همکارم توی آتلیه بود به اون شخص که پشت به من 
می ایستاده و متوجه حضورم نشده بود، با لبخند نر 

 پرسید: 

یف آوردین؟ -  برای کارِ عکاش تسری

 اون شخص هم به نرمی جواب داد: 

 نه با خودشون کار دارم، میتونم ببینمش؟ -

 بیا تو. -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

و مثل همیشه به آبن برگشت و منو که دید نگاهش ر 
ن کرد و لخند تصنعی زد.   ریزبینانه و دقیق به صورتم تیر

 بینمت حلما. خیلی خوشحالم می -

دستاش به حالت شگفتی از هم باز شدن و اطرافش رو 
 خیلی ششی از نظر گذروند. 

ی قشنگیه، فضاش آدمو به وجد میاره، یه حس آتلیه -
یک میگم.   و حالِ خوب توش هست، تیی

ط لبخند زدم تا در بابِ حرفاش به از روی عریضه فق
 صورت یک تشکر نشون داده بشه. 

تر به نمایش افتاد، نزدیکم که شد نگاهش حالا واضح
نگاهی که شبیه گذشته ها کینه و خشم و کدورت داشت 

د. مایهو کمی هم دلسوزی ته ن  ی احساسش چنگ میر
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در کل الی آدمِ عجیبیه... عجیبه چون هیچ وقت از 
 در نیاوردم. رفتاراش ش 

ن دلسوزی می کرد و یه روز برای منو یه روز برای نوشیر
خواست زندگیم اینجوری به کامم زهر زندگیم و دلش نمی

 بشه... 

یل گم کنم و راه  ِ امیر
ی
یه روز ازم میخواست گورمو از زندگ

ش باز بذارم تا دوباره به وصال ی هرزهرو برای دخیی خاله
داد با چنگ و هشدار میمعشوقش برسه، یه روز هم بهم 

 دندون زندگیم رو حفظ کنم و برای بهیی شدنش بجنگم. 

 در کل هیچ وقت فازِ این آدمِ دورو رو درک نکردم... 

کنه و حق رو به من حتما اون وقتاب  که ازم دفاع می
 ست و ساقیشو عوض کرده. میده، به قول یل نئشه

 عقب رفتم و اجازه دادم وارد اتاقم بشه. 

ن گذاشتم و روی صندلی نشستم و به  کیفم رو  روی میر
 اون که مشغول تماشای فضای اتاقم بود چشم دوختم. 

مثل امیر و آیهان محو تماشای تابلوی چشمِ روی دیوار 
 بود و در همون حال گفت: 
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 مزاحمت که نشدم؟ -

 رفتم، تعجب کردم دیدمت. داشتم می -

جوابم طوری بود که بهش بفهمونم هم انتظار دیدنش 
 رو نداشتم و هم اینکه واقعا مزاحمم شده. 

چشم از تابلوی مقابلش گرفت و بالاخره به طرفم 
ن پیچید... حدس می زدم اومدنش به اینجا دلیلی جز نوشیر

و ربطش به اون آدم نداشته باشه... در واقع خودمم 
 دوست داشتم در مورد شنوشتِ اون زنِ پلید بدونم. 

ی بعد از آزاد شدنم از زندان، ا ن ز هیچکس در موردش چیر
سیدم و وانمود کردم اصلا برام مهم نیست... اما فقط  نیر
خدا میدونه این زن چقدر برای من مهمه و تا الان جر به 

 شِ روح و روانم آورده. 

 فکر کنم خودت میدوبن چرا اومدم اینجا. -

هام رو بالا دادم و با پوزخندی به صندلیم تکیه شونه
 زدم: 

 ونم! از کجا باید بد -

ن و شنوشتش برام  بازهم وانمود کردم کسی به اسم نوشیر
 اهمیتی نداره. 
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 لبخندی زد تا نشون بده حرفم رو باور نکرده... 

اون لحظه توی دلم فحسیی نثارش کردم و مغرورانه و 
ه موندم.   خشک بهش خیر

 وقتی روی صندلی مقابلم نشست، گفت: 

یل و زندگیت - ن و امیر ون اومدم در مورد خودت و نوشیر
 حرف بزنم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن دیگه بگه، آرنجام رو تک شفه ای زدم و قبل از اینکه چیر
ن گذاشتم و تنم رو کمی جلو کشیدم:   روی میر

ندگیم فکر نکنم تو جایگاهی باشی که بتوبن در مورد ز  -
 .  حرف بزبن

 در مورد دخیی خالم که می تونم حرف بزنم ؟-

اخم کردم و نگاهی به ساعت مچیم انداختم تا بهش 
نشون بدم حرفاش برام ارزشی ندارن و حاصرن نیستم 

 وقتم رو برای شنیدنشون تلف کنم. 

ن الی من زیاد وقت ندارم، الان باید می - رفتم جاب  یه ببیر
یدن این حرفارو هم ندارم، در قرار مهم دارم،حوصله شن

 برام... 
ی
 مورد اون زن هر جر اومدی بکی

ن باید آزاد بشه حلما.  -  نوشیر

ن توی  اوه خدای من... پس واقعا حقیقت داره... نوشیر
یل دروغ نگفت...   زندانه... حقیقت داره و امیر

ش رو برای همیشه از گفته بود این کار رو کرده تا سایه
 من باور نکردم، چون روی زندگیمون دور کنه

ً
، اما حقیقتا

یل رو باور نداشتم، این که بتونه به خاطر من و  اصلًا امیر
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هاب  که به روح و روانم و به زندگیم خوردن، اون آسیب
 زن رو به پلیس تحویل بده... 

... یه  ن وقتی اینو شنیدم نه خوشحال شدم، نه غمگیر
 جوراب  این وسط حتی دلمم براش سوخت... 

ن یه روزی برندههای زن ن فکر میکین ی احمفی مثل نوشیر
نِ 
نِ همجنس خودشون و گرفیی

این قمار میشن و با شکسیی
ی که اصلًا حقشون نیست به خودشون افتخار  ن چیر

ن و فکر میمی ن خوشبختی درازی در پیش دارن... کین  کین

دری    غ از اینکه چرخِ روزگار همیشه روی یه پاشنه نمی 
یتی بدتر از آسیتی که به هم چرخه و یه روزی به شکلِ آس
 شن. جنسشون دادن شکسته می

آزادیشو چرا از من میخوای الی؟ مگه من زندانیش  -
 کردم؟

ون، اون  - یل بتونه کمکش کنه بیاد بیر نه ولی فکر کنم امیر
 مریضه حلما باید تحت درمان باشه وگرنه... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پونصدوش
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 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

نخواستم بحث مریصین و مفلوک بودنش رو ادامه بده... 
ده بودم، اما نخواستم ذهنم رو از این  من اونو به خدا سیر

ها مسموم کنم که مریضیش تقاصِ کارهای حرف
 خودشه. 

؟ اگه ازش کمک  - چرا نرفتی با خودش حرف بزبن
، به هرحال یه روزی ادعا میخوای برو پیش خودش

کردی هردوشون عاشق هَمن، اگه واقعا عاشقش می
 باشه نمیذاره تو وضعیتِ بدی بمونه، اوناکه... 

 نذاشت بیشیی حرف بزنم: 
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ن  - ونمون کرد، حتی و آوردم از خونهتا اسم نوشیر ش بیر
به ایمان گفت دیگه حق نداریم بریم پیشش در این 

 مورد حرف بزنیم. 

. پس داری تبدیل میسیی به یه آدمِ اوه چه جالب.. 
نِ این حرف 

جدید... شایدم فرستادنِ الی به اینجا و گفیی
ها زیر ش خودت باشه تا مثلًا من رو متقاعد کتن به اون 

ها دیگه تعلق خاطری نداری و حتی برات زن و گذشته
 مهم نیست قراره جر به روزش بره. 

 

نِ کیفم بهش نشون داد
ن بلند شدم و با برداشیی م قصد رفیی

ها برای من شبیه آب در هاونگ دارم و این حرف
 کوبیدنن. 

جلو رفتم و کیفم رو مقابل پاهام نگه داشتم و محکم 
ن موضوغ  حرف زدم تا بفهمه دفعه دیگه برای همچیر

ه.   وقت با ارزشم رو ازم نگیر

اصلا برام مهم نیست اون آدم حالش خوبه یا نه،  -
و با همه من اون زن نمیخوام فکر کتن ازش متنفرم،

هاش فراموش کردم، حتی برام مهم نیست کیه یا بدی
ی  ن میشناسمش... علاقه هم ندارم در مورد وضعیتش چیر
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ها روزانه با بشنوم، هزارتا مریض تو بیمارستان
، تیمارستان ها هم مریضیشون دست و پنجه نرم می ن کین

 پر از بیمارای روانیه، همونطور که واسه اونا کاری از 
دستم برنمیاد برای دخیی خالتم نمیتونم کاری انجام 

 بدم... 

... امیر یل  - یل حرف بزبن راضیش کتن تو میتوبن با امیر
 فقط به حرف تو گوش میده. 

یل خیلی وقته راهمونو از هم جدا کردیم، حتی من و امیر  -
تر از اینم نمیتونه قانعم کنه باهاش حرف موضوع مهم

 بزنم. 

 دم: لبم رو بالا کشی

کاری از دست من بر نمیاد الی، یه لطفن بکن دیگه  -
 م. اینجوری ش زده نیا آتلیه

 رفتار من و نحوه برخوردم براش 
ً
شش رو تکون داد حتما

ن یا حرفن بلند شد و  آزار دهنده بود که بدون جبهه گرفیی
 گفت: 

ی
یش، بطور ساختکی  برخلاف دلگیر

 خیلی از دیدنت خوشحال شدم.  -

 ممنون.  -
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 "منم خوشحال شدم" نگفتم

هاب  که توی خاطراتِ سیاه زندگیم نقش من از دیدنِ آدم
، اصلا خوشحال نمیشم.  ن  داشیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

به طرف در رفت و قبل از اینکه در رو باز کنه به طرفم 
 شت و پرسید: برگ

؟ - یل جدا بسیی  میخوای از امیر
ً
 واقعا
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ِ خصوصیم برای این دشمنِ مرموز 
ی
دلیلی ندیدم از زندگ

 حرف بزنم، فقط نگاهش کردم و اون لبخند ریزی زد؛

ن زیادی نمیدونم، باور کن هیشکی  - آیهان گفت، من چیر
با طلاقتون موافق نیست حلما، با وجود همه این جرو 

یبحث ما انگار ساخته شدید واسه ها شها و درگیر
، به همدیگه... مثل دو صفحه تو یه کتاب می ن تونیر

ن گذشته هارو نظر من خیلی به هم میاین، میتونیر
ن و برگردین به زندگیتون، ماهی رو هر  فراموش کنیر

ین تازه ست، اگه ستونِ زندگیتون فرو وقت از آب بگیر
، نذارین بقیه آجراش  ن هم ریخته دوباره بازسازیش کنیر

 فرو بریزه. 

 

ن الان داشتم  پوزخندی زدم و باز هم نگاهش کردم... همیر
دم...  ن  در مورد عجیب بودنش حرف میر

اش حرف بزنه و بحث رو اومده بود در مورد دخیی خاله
یل و داره نشون میده اون برای  ِ من و امیر

ی
کشید به زندگ

 مون نگرانه. جداب  

ن  ی افتادم و خداحافطین کرد تا بره، به یکباره یاد چیر
سم:   تصمیم گرفتم ازش بیر
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 . راستی یه سوال دارم -

ه  ی در ثابت موند و نگاهم کرد. دستش روی دستگیر

ی بوده؟ - ن ن قبلًا چیر ن آیهان و نوشیر  بیر

 با کمی مکث گفت:  

تر بودن، که جوون  آیهان دوسش داشت... از اونموقع -
ن با هم دوستای صمیمی همسایه مون بودن، منو نوشیر

ا که من با ایمان دوست شدم، آیهانم تا بودیم بعده
ن مُرده می خواست دوباره بش فهمید شوهرِ نوشیر

د، چند وقت بعدم با  ن ن پسش میر نزدیک شه، اما نوشیر
یل گرفت، آیهانم کشید کنار.   امیر

پس ماجرا از این قراره که آیهان و یل هردو عاشق یک زن 
 بودن... 

ن  اون روز  یک زنِ مرموز و عجیب و غریب... برای همیر
یل توی کوچه در موردش گفت و آیهان محکم جواب  امیر

 داد: 

" اونقدر مرام داشتم وقتی فهمیدم تو با نوشیتن من 
 عقب کشیدم"
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* 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

د و من ن تنها به لبهاش زل زده بودم  وکیلم تند تند حرف میر
 و فکر میکردم... 

اب  که شنیدم برام عجیب بودن... نمیتونستم باور  ن چیر
ی  ن ن چیر کنم... حتی توی مخیله م نمی گنجید همچنیر
ن دوباره پرسیدم:   واقعیت داشته باشه و برای همیر
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ن ؟ -  واقعا راست میگیر

 لبخندی زد و به صندلیش تکیه داد: 

ن خودمم اولش باور نکردم - ، بهش زنگ زدم تا مطمی 
بشم، اونم با قاطعیت گفت برای طلاقت مشکلی نداره 

 فقط قبلش میخواد باهات حرف بزنه. 

 چه حرفن ؟ -

اینو دیگه نگفت ،بهش قول دادم تو یه قرار پای  -
حرفاش بشیتن تا درعوض طلاقتون تواففی و بدون 

 دردش باشه. 

. تاری    خ وکیل گفت احضاریه دادگاه رو براش فرستادن.. 
یل آمادگیش رو برای این   امیر

ً
سه هفته دیگه بود و ظاهرا

 موضوع و تموم کردنش اعلام کرده. 

با من چه حرفن داری... باز هم مثل همیشه حرف 
داری... اگه قرار بود این موضوع با حرف زدن درست 
بشه قبل از اینم خیلی وقت ها حرف زدیم و به هیچ 

 نتیجه ای نرسیدیم. 

ه و تا طول حیات رو طی کردم صداب  برگشتم خون
 شنیدم: 
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 شیش، حلما... حلما؟ -

شم رو بالا گرفتم و به خاله بلقیس که توی تراس 
 ش ایستاده بود نگاه کردم: خونه

 جانم خاله؟  -

 خیلی آروم گفت: 

-  .  یکی اومده پیشت ، تو اتاقته، گفتم بگم بهت بدوبن

 کردم : 
ی
 اخم گنکی

یله؟ -  امیر

 . نه... نه... گفت..  -

 زبونش رو روی لبش کشید: 

 مادرته.  -

های آرومی به طرف اتاقم حرکت کردم... با تعجب و قدم
مامان چطوری اومده... خدای من... گ آدرس اینجا رو 
یل فکر کنم... مگه غیر  بهش داده...! فقط میتونم به امیر
از اون کس دیگه ای به خانوادم نزدیک هست که آدرس 

 اینجا رو داشته باشه ! 
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وی اتاق ایستادم و به این فکر کردم با مامان چه جل
جوری باید رفتار کنم... مامان برای من با همه آدمای 
اون خونه و اطرافم فرق داره و هیچ وقت نمیتونم به 

 خاطر مشکلات خودم بهش زخم بزنم. 

اون هر کاری کرده ناخواسته و از روی علاقه به من بوده 
به حاج بابا اطمینان داشته و شاید بهیی باشه بگم اونقدر 

که با خودش فکر کرده اون هیچوقت منو توی این 
 منجلاب قرار نمیده. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_پونصدوش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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در اتاقم رو با مکث باز کردم و با مامان روبرو شدم... 
و غمگینش با دیدنم به یکباره به اشک  نگاه محزون

ی چنگ در  ن نشست و شی    ع بلند شد و قبل از هر چیر
 صدای گریه مون 

ی
 بزرگ

ی
آغوشم گرفت و هر دو با دلتنکی

 توی فضا پیچید. 

با فاصله کنارش نشستم و بهش زل زدم...  آهی کشید و 
 گفت: 

چرا نیومدی خونه ی خودمون... از روزی که اومدم -
؟ملاقاتت تا ا  لان ندیدمت... تو فکر دلِ منم نیستی

 شم رو  
ی
مندگ جوابی برای شزنشش نداشتم و تنها با شی

ن انداختم.   پاییر

 مشخصه چه آدم  -
ً
نمیگم این خانم خانمِ بدیه...  اتفاقا

درست و مهربونیه...ولی مگه ما نبودیم ؟ من، حاج 
 ... ن فتی پیش حسیر  بابات... میخواستی پیشِ ما نباشی میر

 لت خوبه مامان؟حا -
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 با بغض و اندوه گفت: 

... پیر شدم... دیگه اصلا  - حالی برام مونده دخیی
 نمیدونم چطوری ش می کنم. 

لبخندی توی نگاهش زدم.. اینو پرسیدم تا بحث رو یه 
 مامان قصد نداشت از 

ً
جوراب  عوض کنم ولی ظاهرا

ن بیاد و ادامه داد:   موضع حرف های خودش پاییر

بابات از غصه ی تو و زندگیت داره برگرد پیشمون...  -
تر شد !   دق میکنه... اگه بدوبن چقدر پیر

وقتی اسم حاج بابا رو شنیدم، بی اختیار از کوره در رفتم 
 و محکم گفتم: 

، یا  - ن خانواده که نمیتونن درست با بچه هاشون رفتار کین
بینشون تبعیض قائل میشن اسمشون خانواده نیست، 

با حسِ قلبمو ترحمم امتحان  بهشون میگن دشمن... منو 
نکن مامان... من حاج بابا رو فراموش کردم شما هم منو 
ی به اسم حلما ندارین...  فراموشم کنید... فکر کنید دخیی

 . ن  همونطور که تا الان نداشتیر

این چه حرفیه مادر... مگه آدم میتونه بچه ش رو کنار  -
 بذاره... خودت میدوبن منو حاج بابات چقدر دوسِت

 داریم... 
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ن... میخوان همیشه حرفِ  -
َ
این مردها سلطه جوا

خودشون باشه... هر کاری دوست دارن انجام بدن زنها 
ن و حرف نزنن... اصلا میخوای  هم مثل برده سکوت کین
ی بگم تا بفهمی دردِ دلم از حاج بابا چقدر زیاده ؟ ن  یه چیر

 مامان که با سکوتش بهم زل زدف با بغض و کینه گفتم: 

یل دلخورم... اونقدری که م - ن از حاج بابا بیشیی از امیر
ایطی  حاج بابا تقصیر داره امیر نداره... امیر منو تو هیچ شی
تنها نذاشت، پشتمو خالی نکرد، حتی وقتی بهش شلیک 
کردم، ولی بابام جر ولم کرد گفت هر گوهی خوردی 

 خودت پاشو وایسا. 

 بابات اینو نگفت حلما.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 با عصبانیت توی حرفش پریدم: 

گفت مامان... به اندازه کافن پشتمو خالی کرده... الکی  -
ِ قمر 

ی
... منو گذاشت یه تنه با یه زندگ طرفداریشو نگیر

ِ دشمنش ب
 ودم. در عقرب بجنگم... انگار من دخیی

مامان به گریه افتاد، ولی مگه گریه هاش میتونه درد دلم 
 رو کمیی کنه ! 

اونقدر ازشون کینه دارم که حتی این کینه روی ارتباطم با 
 مامان و عشفی که ازش دارم تأثیر گذاشته. 

دلم اما طاقت نیاورد... به طرفش رفتم و کنارش 
ن که دستم رو روی کمرش گذاشتم شی    ع  نشستم... همیر

ن و منو به آغوشش کشید... د  ستاش دور تنم نشسیی

 

گریه هاش قلبم رو خورد کردن... مامانِ عزیزم... حتی اگه 
باهام شد رفتار کنه یا نبینمش، می دونم توی این دنیا 

هیچ عشفی بالاتر از عشقِ اون به من نیست... مادری که 
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ذره ذره ی وجودِ خودش رو له میکنه تا بچه ش همیشه 
 شاد باشه.  خوشحال و 

 بوسیدمش و با بغض و اشک کنار گوشش زمزمه کردم: 

تو با همه برام فرق داری مامان... تو هم یه زبن مثل  -
من... ما جلو ظلم این مردا خورد و پیر شدیم... دلم نمیاد 
اشکاتو ببینم قربونت برم... هر وقت خودت خواستی بیا 

ون باهم قرار میذاریم... اما تو  اون خونه دیگه دیدنم یا بیر
 برنمی گردم... دیگه هیچوقت بر نمیگردم. 

... امیر گفت حلما درخواست طلاق داده... البته - امیر
نه... به زور آدرس اینجا  ن خودش که اصلًا با ما حرف نمیر

رو ازش گرفتم بیام ببینمت... بهم گفت نرید اونجا 
آرامششو به هم بریزید... گفت حتی اگه طلاقش بدم 

بد نوکرشم، هر کاری لازم باشه واسه آرامشش خودم تا ا
 می کنم، بدون اینکه بذارم حضورمو حس کنه... 

ی از چشمام فرو ریخت... چرا  اشکم با قدرت بیشیی
ام اسمِ اون باید به میون وسط درد ودلِ من با خانواده

بیاد؟ چرا همه حرفامون باید به یل و علاقه جنون 
ش ختم بشه؟ ن  آمیر
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اگرم علاقه ای در کار باشه اون  چون« جنون»میگم 
روشِ درستی برای ابراز کردنش در پیش نگرفت... اونقدر 
ار  ن عجیب رفتار کرد که منو از هر حسِ دوست داشتتن بیر

 کرد. 

ن کرد و  مکتی کرد و با دستمال صورتش رو از اشکاش تمیر
 گفت: 

ن گفت... انگار از ماهک شنیده بود که می خواین  - حسیر
ین...  ین.. همه  طلاق بگیر همه از خداشونه طلاق بگیر

جز خودش... گفت اگه به دلِ خودم بود هیچ وقت 
طلاقش نمی دادم، اما حالا که خودش میخوادو دنبال 
آرامششه نمیخوام اذیتش کنم، هر کاری انجام میدم تا 
ی که  ن دوباره مثل قبل بخنده، شاد باشه، به اون چیر

 دوست داره برسه. 

 مامان؟  به نظرت دوسَم داره -

اینو با مکث پرسیدم و اشکی یهوب  توی نگاه مامان فرو 
ریخت... چونه ی مامان هم لرزید و نگاهش رو به 

صورتم و اشکام دوخت و دستش رو به نشونه نمیدونم 
 تکوبن داد : 
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دوسِت داره یا نه داره بچه منو اذیت کرده... اونقدر  -
ار  ن شدی...  اذیتت کرده که از خونوادت و اطرافیانت بیر

حاج بابات از این ناراحته که کارتون رسید به جاب  که تو 
 دستت رو اسلحه بشینه... کاری کردی تا... 

همش به فکر آبروشه... اگرم ناراحته واسه این نیست  -
که من به جنون رسیدمو شلیک کردم، واسه اینه که پام 
 به زندان باز شد، واسه اینه که آبروتونو زیر سوال بردم... 

 حاج بابا منو لکه ننگ میدونه مامان... 

م.  -  اینجوری نیست، بابات نگرانته دخیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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م.  -  اینجوری نیست، بابات نگرانته دخیی

وار تکیه پوزخندی زدم و خودم رو کنار کشیدم و به دی
 دادم و دستام رو دور زانوهام پیچیدم... نگاهش کردم: 

هرجر الان گفتم بهش بگید... بگید حلما دیگه  -
ن کجا باشه یا چیکار  ن کین نمیخواد خونوادش براش تعییر
کنه... من راهمو از خونوادم جدا کردم تا دیگه ننگتون 
نباشم، شما هم راحتم بذارید... بذارید خودم واسه 

م. زندگیم ت  صمیم بگیر

ی نگفت... اونم به این  ن شش رو تکون داد و دیگه چیر
ن بره،   از بیر

ی
نقطه رسیده که وقتی صمیمیتِ خانوادگ

وقتی حرمت ها شکسته بشه دیگه هیچر مثل سابقش 
 نمیشه. 

مامان رفت.. با غصه... با گریه... با حالی که انگار هیچ 
ن نداشته...   دلیلی برای رفیی

یمانده روزم رو توی همون اتاقِ دل تمام ساعت های باق
ی کردم... دوست دارم هر چه زودتر  گرفته و محزون سیر
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ون بیام... به هیچ کس فکر نکنم، حتی به  از این حال بیر
هاب  که  ن سها... دوست دارم مغزم رو از تمام گذشته و چیر
تا به امروز برام اتفاق افتادن پاک کنم و بشم حلماب  که 

با غرور تک تک لحظات زندگیش  همیشه جسور بود و 
 رو دامن می زد. 

برخلاف لحظابی که امروز رقم زدم خاله بلقیس خیی 
خوبی به گوشم رسوند... با شنیدنش گل از گلم شکفت... 

زن  گفته بود امروز برای آخرین بار به خونه ی اون پیر
ه تا برای سها تمام تلاشش رو به کار بندازه... انگار  میر

ن  دست پر برگشته طِ گرفیی زن با شی بود و ظاهرا اون پیر
 دیه راصین به رضایت دادن و منعِ قصاصش می شد. 

از شنیدنِ این خیی اونقدر خوشحال بودیم که ش از پا 
نمی شناختیم، اما بعد وقتی به این فکر کردم پولِ دیه ش 
رو از کجا باید جور کنیم، غصه ی عالم دوباره توی دلم 

کذاییم دست برداشتم و   جمع شد و از شادی کردنِ 
 دوباره توی اون حالِ غم زده فرو رفتم. 

  

عصِر اون روز دوباره خلوتم به هم خورد... با اومدنِ 
کسی که کاملًا ازش قطع امید کرده بودم و فهمیدم این 
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ِ پر آشوبم نقسیی داشته 
ی
آدم دیگه قرار نیست توی زندگ

 باشه. 

در رو تا و « مهمون داری»وقتی خاله بلقیس بهم گفت 
انتها باز کردم تا بفهمم مهمونم کیه، نگاهش با ندامت و 

 پشیموبن توی نگاهم نشست و به آرومی گفت: 

 اجازه هست؟ -

ه شدم... نباید ازش دلخور  برای چند ثانیه بهش خیر
باشم... اونم دستخوش یک شی مسائل قرار گرفته که 
ن رو به دوستی و هر کمکی ترجیح داد.   دور شدن و رفیی

جلوی در کنار رفتم و در سکوت راهنمایش کردم بیاد  از 
 داخل... 

 استکان چاب  رو که مقابلش گذاشتم با کلامی یهوب  گفت: 

-  .  اومدم برای خداحافطین

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

در همون حال آروم عقب  یکه خورده نگاهش کردم و 
ن با فاصله از اون و مبلِ تک نفره ای که  رفتم تا روی زمیر

م.   فقط جای مهمانم رو داشت فاصله بگیر

ن عسلی گذاشت و با لبخند ریزی  لیوان چایش رو روی میر
 ادامه داد: 

دارم برمیگردم خارج... همیشه وقتی میام به این امید  -
ست بیشیی از این میام که بمونم، ولی انگار قسمت نی

 اینجا باشم . 

نِ دیه قراره رضایت بده.  -
ط گرفیی  مادرشوهرِ سها به شی

ابروهاش رو بالا داد و لبخندی واقعی و پهتن روی لبش 
 نشست. 
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-  .  ! پس بالاخره تلاش کردی تا دوستتو آزاد کتن
ً
 واقعا

خاله بلقیس رفت باهاش حرف زد گفت تنها با این  -
ط حاصرن میشه رضایت بد  ه. شی

؟ -  هنوزم میتوبن رو کمکِ من حساب باز کتن

من همیشه رو کمکت حساب باز کردم... اما الان  -
مسئله سهاست... خیلی دوست دارم همه با کمکِ هم 

 زندگیشو نجات بدیم... ولی تو میخوای بری. 

برای سه ماه دیگه بلیط دارم... تا اون موقع هنوز  -
 اینجام... 

 با آرامش گفت: لبخند زدم... لبخند زد و 

م تا به زودی دوستتو آزاد از بچه ها هم کمک می - گیر
 کنیم. 

 ممنون.  -

این تنها خیی ممکنِ اون روز بود که پروانه های دلم رو به 
شوق و پرواز درآورد و وقتی آیهان گفت روی کمکش 
حساب باز کنم به این فکر کردم دیگه لازم نیست به 

یل رو بندازم و خودم رو زیر  م تا برای نجاتِ  امیر دِینش بیی
 سها دست به کار بشه. 
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هیچ لذبی بالاتر از نجاتِ کسی که در حال مرگ باشه یا 
 به مرگ نزدیک، توی این دنیا وجود نداره. 

ِ سها رسیده بود و قرار بود 
از اینکه حالا نوبت خوشبختی

برای همیشه از زندان و کابوسِ مرگ آزاد بشه از ته دل 
واقعی ترین لبخندی بود که من بعد  خوشحال شدم و این

 از آزادیم از زندان به لب نشوندم... 

 

 

 

 

** 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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های غلطم بالاخره روزی بیتن در کمال تعجب و پیش
 آزاد بشه.  رسید که قرار بود سها از زندان

آیهان براش وکیل گرفته بود و تمام کارهای مختص به 
زندان و آزادیش و حتی تحویل دادنِ دیه به مادرشوهرش 

 رو وکیل انجام داد. 

برا جای سوال داشت که آیهان چطوری تونسته توی این 
 مدت کم پولِ دیه رو جور کنه... 

گفته بود از دوستام کمک گرفتم و این بیش از اندازه   
، حتی از دور،  ن خوشحالم کرد که هنوز آدمهاب  هسیی
شون رو برای کمک به کسی که نمی شناسن  دستِ خیر

... دراز می ن  کین

ن و مطمئنم خدا توی این ِ خدا هسیی
ها فرشته های زمیتن

 ... ن  دلشونه که بی دری    غ و بی منت به دیگران کمک می کین

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 ِ
ی
سها همراه آیهان به زندان رفتیم تا موقع خروجِ همیشکی

 از زندان به استقبالش بریم... 

دم... وکیل  ن اونقدر خوشحال بودم که یکسره لبخند میر
ن  گفته بود قبل از اینکه سها رو به چوبه مرگ نزدیک کین
ی به دلش بندازن، مادر شوهرش رضایت  و ترس بیشیی
نامه رو امضا کرد و به سها رضایت داد... هر چند از 

ش  ن ی کم حرف های نیش دار و نفرت انگیر ن به سها چیر
 نذاشت. 

ون از زندان  و بیر ن که اون دخیی برام مهم نیست... همیر
ِ آزادش روی آورده برام 

ی
ببینم و ببینم دوباره به زندگ

 کافیه... 

هزاران زن شبیه سها وجود دارن و من فقط تونستم با 
ن  ِ زندگیش آشنا بشم... برای همیر ن سها و ماجرای غم انگیر

 ضوع ششی بگذرم. برام سخت بود از این مو 

حس میکردم با رفتنم به زندان خدا به من یه مأموریت 
ن بود تا من برای آزادیش تلاش کنم .   داده و حکمتش همیر

ن پیاده شد  جلوی زندان ایستادیم... خاله بلقیس از ماشیر
 و زیر لب ذکر خوند. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

مش پیشِ خودم...  - ِ خودم میشه... میخوام بیی
این دخیی

 به بعد آب تو دلش تکون بخوره.  دیگه نمیذارم از این

 به روش لبخندی زدم و گفتم: 

دل به دل راه داره انگار... سها هم انقدر شما رو  -
کرد همش می دوست داشت که وقتی ازتون یاد می

 گفت کاش یه بار دیگه برگردم خونه خاله بلقیس. 

 آهی همراه با بغض و نمِ چشماش کشید: 

ون من خی - الم از این جهنم سهای بیچاره... بیاد بیر
 کنم. راحت بشه... به خدا که خودم براش مادری می

دروغ نمی گفت... همونطور که توی این مدت برای من 
 مادری کرده برای سها هم میکنه. 

ِ زندان قلبم رو وادار کرد تند و 
صدای باز شدنِ در آهتن

زده بکوبه... به خاله بلقیس با لبخندِ پهتن نگاه هیجان
 کردم... 

 شوق به چشماش نشست و از ته دل گفت:  اشک

خدایا قربونِ کرمت بشم خودت اونقدر قشنگ  -
 میچیتن نمیذاری بنده هات ناامید بشن. 
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ِ نگاه آیهان رو روی لبخند و چهره ی ذوق زده ام 
سنگیتن

 حس کردم... 

 به سمتش برگشتم و با لبخند گفتم: 

 همه اینا رو مدیونِ محبت توییم.  -

 لبخندی زد: 

کاری نکردم فقط حرف زدم بچه ها هم یا علی من که   -
 . ن  گفیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 توی دلم عمیق و خالصانه لب زدم: 

یفن ان که به راحتی »  خداحافظشون باشه.. آدم هاب  شی
ن   « به دیگران کمک میکین

ون اومد... قدم اول رو که برداشت ما رو مقابلش  سها بیر
دید... ایستاد و با مکث و اشک هاب  که از ذوق و شوق 

صورتش رو خیس کرده بودن بهمون زل زد... زل زد و بعد 
به یکباره ساکش رو انداخت و به طرفمون دوید و صدای 

ن انداخت.   بلند گریه هاش توی فضا طنیر

سیدمش... خاله بلقیس هم در آغوشش گرفتم و بو 
همینطور... من خواهر ندارم، هیچ وقت رفیقِ با مرامی 
هم نداشتم، اما حس می کنم سها برای من یه برکتِ 

 بزرگ از جنس رفاقت و دوستی میشه. 

نگاهمون کرد... در حالی که یکی از دستاش روی شونه ی 
 من بود و اون یکی دستش روی بازوی خاله بلقیس. 

 ا چه زبوبن ازتون تشکر کنم. نمیدونم ب -

ن که اینجاب  خدا رو شکر  - تشکر نیاز نیست... همیر
 میکنیم. 
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 نمیدوبن چقدر خوشحالم که دوباره میبینمت سها.  -

 دلم برات یه ذره شده بود خاله بلقیس.  -

ه بریم خونه، اونجا حسابی میتونیم باهم حرف  -
بهیی
 . ن  بزنیر

ستش گرفته بود.... به آیهان نگاه کرد... ساکش رو میون د
 رو به من پیچید و یهوب  و آروم گفت: 

 این شوهرته؟  -

 لبم رو گزیدم و آروم گفتم: 

ن کمک کرد تا بتونیم دیه رو  - نه یکی از دوستامه... همیر
 پرداخت کنیم. 

 اشکی یهوب  از چشمش فرو ریخت و لب گزید: 

به خدا انقدر خجالت میکشم انگار با این دنیا غریبم...  -
 وم نمیشه ازش تشکر کنم. روم... ر 

 خاله بلقیس بهش نزدیک شد و خیلی آروم گفت: 

ما به جای تو ازش تشکر کردیم.. پسر خوبیه... بعدم  -
خواهانه خودش بود...  اگه خوبی کرده از رو نیتِ خیر
ا که نیست... ما خوشحالیم که  ن لنگِ تشکر و این چیر
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تونستیم تو آزادیت یه نقش کوچک داشته باشیم.. 
 کارها رو خدا کرده، همه این وسط واسطه بودیم. بقیه  

ن گذاشت و  نگاهم به آیهان بود که ساک رو توی ماشیر
 کنار ایستاد تا بلاخره ما سوار بشیم. 

ه شد... من هم  نگاهش رو چرخوند و به جاب  دورتر خیر
ه  ه شدم... خیر و نگاهش به اون قسمت خیر ناخوداگاه پیر

 یخت. شدم و قلبم یهوب  از درون فرو ر 

 اونم اومده... اومده تا شادیِ منو ببینه و شاید هم... 

از احتمالی که به شم خطور کرد چشمام رو ناباورانه تنگ 
کردم... وای خدای من... نمیتونم باور کنم تو توی این 

کار بزرگ نقش داشتی و میخواستی برای خوشحال کردنم 
 یه قدمِ بزرگ برداری! 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجرت_پونصدوچهل#پا

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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نِ یل گرفت که  نفهمیدم آیهان گِ نگاهش رو از ماشیر
 گفت: 

ن خانوما.  -  بشینیر

یل بودم... میتونستم  نِ امیر من هنوز محو نگاه به ماشیر
ش رو از این فاصله به خودم حس کنم.  ن  نگاه تیر

 گرفت و گفت:   سها که دستم رو 

 بیا بریم حلما... یه عالمه باهات حرف دارم خواهری.  -

 نگاهم رو گرفتم و فقط به روش لبخند زدم. 

 خاله بلقیس نشست و سها هم کنارش... 

ن میون دستم ثابت مونده بود.. سها   درِ باز شده ماشیر
 که دوباره گفت: 

 نمیشیتن حلما؟  -
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یس نگاه در یک لحظه تصمیمم رو گرفتم... به خاله بلق
کردم... نگاهش ریز و عجیب بود... نگاهم روی لبخندِ 
معنادار آیهان شخورد و بعد به سها که هنوز منتظر بود 

 کنارش بشینم. 

تو برو پیش خاله بلقیس، من یکم کار دارم، کارامو  -
 انجام میدم بعد میام. 

 مخالفت نکرد و برخلاف انتظارم لبخندی زد و گفت: 

کاراتو انجام دادی بیا خونه... برو عزیزم... هر وقت   -
 من به اندازه ده سال با خاله حرف دارم. 

ن حرکت کرد... دور شد، تا  ن رو بستم... ماشیر در ماشیر
 ای که از نگاهم محو شدن... لحظه

ماشیتن جلوی پام توقف کرد و بدون اینکه به شنشینش 
نگاه کنم با قلتی که هجوم آورده بود توی گلوم و تپش 

تنم رو درگیر کرده بود در رو باز کردم و کنارش  هاش تمام
 نشستم. 

به وکیلم گفته بود می خواد باهام حرف بزنه و من تصمیم 
ن الان کنارش بشینم تا حرفاش رو بشنوم...   گرفتم همیر
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هوای ماشینش پر بود از بوی عطرش.... از این عطر زیاد 
ین...   خاطر دارم... خاطرابی که هم تلخ بودن و هم شیر

ن رو به حرکت درآورد... نه من حرف   در سکوت ماشیر
یل... اما نتونستم سکوتم رو زیاد حفظ کنم و  زدم نه امیر

 با این جمله شکستمش: 

داشتم واسه اوبن که کمک کرده سها آزاد بشه دعای  -
 کردم یهو ماشینتو دیدم. خیر می

 لبخند محوی زد و آروم گفت: 

ت چقدر خوب... پس بالاخره یه بار از دعا - ی خیر
 مستفیض شدیم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خنده م گرفت... شایدم بخاطر خوشحالیم بود که لبخند 
 یک بند پهن شده بود روی لب هام و کنار نمی رفت. 

 وقتی گفت: 

 هدیه با ارزشی بود؟ -

 با لبخند بهش زل زدم: دوباره 

 مگه با ارزش تر از اینم هست!  -

برگشت و نگاهم کرد... جذاب تر شده یا من اینجوری 
فکر می کنم؟ موهاش رو کوتاه و مرتب کرده و ته ریشش 

برخلاف همیشه کوتاه تر بود و به صورتش جذابیت 
ی می  داد. بیشیی

ه  با مکث نگاهش رو گرفت، ولی من همچنان بهش خیر
 بودم. 

من برای خوشحالیت هر کاری لازم باشه انجام میدم  -
 قبلًا هم بهت گفتم. 
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 ممنون.  -

 

ی نگفت...  ن  شش رو در جوابم ریز تکون داد ولی چیر

؟ -  آیهان ازت خواست کمکمون کتن

 نه... خودم از قبل برنامه شو ردیف کرده بودم...  -

چه خوب... هر چند اگه ایهان نمی گفت کمکمون می  -
ن بود خودم بخاطر این موضوع بیام پیشت کنه، ممک

 بهت رو بندازم. 

 واقعا؟ -

با تعجب گفت... انگار که باور نداره من اینو به زبون 
ی چنگ انداخت  ن مگه من » آورده باشم... توی دلم چیر

به جز تو به گ می تونم رو بندازم یا توی این زمینه بهش 
، قطع« اعتماد کنم ا توی تو توی هر زمینه ای بد باشی

این زمینه نیستی و بارها معرفتت رو برای موارد مشابه 
 این بهم نشون دادی... 

ی بگم... حرفن بزنم تا بتونم این کار  ن تصمیم گرفتم چیر
ان کنم.   بزرگ رو یه جوراب  براش جیی

انش هر کاری لازم باشه انجام میدم.  -  برای جیی
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 از نیم رخش بالا پریدن ابروهاش رو از تعجبش دیدم. 

 ؟مثلًا چه کاری میتوبن انجام بدی؟ج -
ً
 دا

 گفتم که هر کاری...   -

 اش در یک صدم ثانیه شیطون شد و لب زد: چهره

 حتی اگه کارم مثبت هیجده داشته باشه؟ -

ور و شیطونش رو به  اینو توی صورتم گفت و لبخند شی
روم پاشید... اخم کردم... خندید و دوباره به رو به رو زل 

 زد... 

،  خب خانم فقط - ان کتن این جوری میتوبن برام جیی
 حالا می توبن یا نه؟

بحث رو شی    ع عوض کردم و به جاب  کشوندمش که 
ن من و اون عوض نشده و با این حرف ها  ی بیر ن بدونه چیر

 قرار نیست من موقعیتمون رو فراموش کنم. 

 وکیلم گفت بالاخره به طلاقم رضایت دادی.  -

 مگه همینو نمی خواستی ؟ -

 برگشت به طرفم: به شعت 

 نکنه پشیمون شدی !  -
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 اصلًا... نمی دوبن چقدر از شنیدنش خوشحال شدم .  -

توجه م رو به پنجه های دستش دوختم که به آبن روی 
ن فشار آوردن، ولی ظاهرش هیچر از تلاطمِ  فرمون ماشیر

 درونش نشون نداد.... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_پونصدوچهل

 وند#نوشته_مریم_پیر 

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

هام گرفتم و دوباره بهش هدف به بازیِ دندونلبم رو بی 
 زل زدم. 
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هنش مشخص بودن.  سینه و شکمش از زیر لبه های پیر
ی رسید ولی هنوز هم جذبهنسبت به قبل لاغرتر بنظر می

 سابقش رو داشت. 

ن در اگه نمی - ، پس بشیر ان کتن مورد طلاقمون خوای جیی
 حرف بزنیم. 

ِ دیگه ن ان چیر ایه، مخصوصا که حس کردم منظورش از جیی
 با این چهره و حالت مقابلم ایستاده... 

و پز، اینجام و در هر صورت من برای آخرین پخت
 . ای ازم نداشته باشهامیدوارم جز اینم انتظار دیگه

نفسی گرفتم و به جلو حرکت کردم تا کیفم رو روی مبل 
 رم. بذا

 کنار مبل که ایستادم، پرسیدم: 

ی کنم، جر درست کنم؟ - ن  خواستی برات آشیر

لبخند محوی روی لبش نشست و برقِ ریزی از چشماش 
ان کنم  عبور کرد... اگه ازم خواسته اینجوری براش جیی

پس حرفن نیست... هر چند این آخرین بار برای 
آلود شک یه آخرین بارِ زهرماری و بغضهردومون بی 

 ه. میش
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 غذای راحت بگم یا سخت؟ -

 هر جر دوست داری.  -

ی میقورمه - ن  خوام. سیی

 باشه.  -

ای که وادارم می پیچیدم و برای رها شدن از حسِ موذیانه
خونه  ن کرد اونجا بمونم و بهش زل بزنم، شی    ع وارد آشیر

 شدم. 

خیلی زود محتویاتِ لازم رو از فریزر در آوردم و مشغول 
دونم غذای مورد که می  درست کردنِ غذاب  شدم

ش نیست، ولی ظاهرا بخاطر عطر و بوش و اینکه علاقه
ی برای درست کردنش صرف میشه، این  زمان بیشیی

 غذارو انتخاب کرده. 

یل به اتاقش رفت تا  با حوصله کارم رو انجام دادم و امیر
 هاش رو عوض کنه. لباس

متوجه برگشتنش نشدم، وقتی پیچیدم تا نمکدونِ بزرگ 
از کنار پاسماوری بردارم، اونو تکیه زده به کانیی و رو 

 نزدیکِ خودم دیدم. 
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ِ جذابش و موهاش که با دیدنش توی لباس
ی
های خونکی

، آبِ دهانم رو نامحسوس قورت  ن نَمی از خیسی داشیی
 دادم و با دست لرزونم نمکدون رو برداشتم. 

م تا روی کارهام تسلط داشته اینکه بخوام نادیده ش بگیر
 ، غیر ممکنه. باشم

. حتی نگاه ن  هاش می تونن منو ضعیف و مضطرب کین

کنه... مثل اصلا کنارِ اون بودن منو از حالِ خودم دور می
ن حالا...   همیر

با اینکه "سکوت" بینمون جوِ سنگیتن ایجاد کرده و جز 
ن نداریم، اما باز و بی  ارتباط گاه گاهِ چشمی حرفن برای گفیی
ن ههای قلبم و حالتهم تپش ای شو بدنم طوری هسیی

 دن. که مشخصا ضعفم رو به اون نشون می

کنم اعتماد بنفسی که همیشه دور از اون احساس می
س و تنشِ  ن میاد و به جاش اسیی دارم، جلوی اون پاییر

 کنه. تندی تنم رو احاطه می

هام م خارج کردم... دستنفسم رو نامحسوس از سینه
ن ولی با همه اینا، ی  کمی لرزش گرفیی ن خودم رو شگرم آشیر

 هاش توجهی نکردم. کردم و به نگاه
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؟ -  از منشیت راصین هستی

حتما مضطرب بودنم رو حس کرد، که با این سوال قصد 
نِ بینمون رو کم کنه.   کرد، فضای سنگیر

 اوهوم خوبه.  -

ه، جون گرفته یا هنوز نه؟  -  کارت چطور پیش میر

وز به خوبه شکر... ولی زیاد تبلیغ نکردم براش، هن -
چشم نمیاد، باید یه شی کارهای تبلیغابی انجام بدم... 

فعلا که دست تنهام، خانم کاتب هم فقط قرار و 
ِ سها بودم. رزروی  هارو مشخص می کنه، از اینورم درگیر

 کمر راست کردم و گفتم : 

 تونم به آتلیهی سها تموم شده، بهیی میحالا که دغدغه -
 برسم. 

 خوبه.  -

و پا شکسته کرد و من دستکارم سوال میاون در مورد  
 کردم. جواب میدادم، یا از نگاهش فرار می

ای توی گلوم نشسته بود که با هر سوال و نگاهش، توده
 شد. تر میاختیار بزرگ و بزرگبی 
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خونهها افتادم... شبیاد گذشته ن ی هاب  که توی آشیر
م کردیم و ایده ها و کارهامون رو با هخونمون خلوت می

اک می  ذاشتیم. به اشیی

فتِ کاریم و طرح ها و ایده های داشت در مورد نحوه پیسری
 
ی
د که در آینده می تونن کمکِ بزرگ ن کارسازی حرف میر

 برای ارتقای کارم باشن. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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شت و نگاهم کرد... جذاب تر شده یا من اینجوری برگ
فکر می کنم؟ موهاش رو کوتاه و مرتب کرده و ته ریشش 

برخلاف همیشه کوتاه تر بود و به صورتش جذابیت 
ی می  داد. بیشیی

ه  با مکث نگاهش رو گرفت، ولی من همچنان بهش خیر
 بودم. 

من برای خوشحالیت هر کاری لازم باشه انجام میدم  -
 هم بهت گفتم.  قبلاً 

 ممنون.  -

ی نگفت...  ن  شش رو در جوابم ریز تکون داد ولی چیر

؟ -  آیهان ازت خواست کمکمون کتن

 نه... خودم از قبل برنامه شو ردیف کرده بودم...  -

چه خوب... هر چند اگه ایهان نمی گفت کمکمون می  -
کنه، ممکن بود خودم بخاطر این موضوع بیام پیشت 

 بهت رو بندازم. 

 واقعا؟ -

با تعجب گفت... انگار که باور نداره من اینو به زبون 
ی چنگ انداخت  ن مگه من » آورده باشم... توی دلم چیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

به جز تو به گ می تونم رو بندازم یا توی این زمینه بهش 
، قطعا توی « اعتماد کنم تو توی هر زمینه ای بد باشی

ابه این زمینه نیستی و بارها معرفتت رو برای موارد مش
 این بهم نشون دادی... 

ی بگم... حرفن بزنم تا بتونم این کار  ن تصمیم گرفتم چیر
ان کنم.   بزرگ رو یه جوراب  براش جیی

انش هر کاری لازم باشه انجام میدم.  -  برای جیی

 از نیم رخش بالا پریدن ابروهاش رو از تعجبش دیدم. 

 ؟مثلًا چه کاری میتوبن انجام بدی؟ -
ً
 جدا

 ی... گفتم که هر کار   -

 اش در یک صدم ثانیه شیطون شد و لب زد: چهره

 حتی اگه کارم مثبت هیجده داشته باشه؟ -

ور و شیطونش رو به  اینو توی صورتم گفت و لبخند شی
روم پاشید... اخم کردم... خندید و دوباره به رو به رو زل 

 زد... 

-  ، ان کتن خب خانم فقط این جوری میتوبن برام جیی
 حالا می توبن یا نه؟
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بحث رو شی    ع عوض کردم و به جاب  کشوندمش که 
ن من و اون عوض نشده و با این حرف ها  ی بیر ن بدونه چیر

 قرار نیست من موقعیتمون رو فراموش کنم. 

 وکیلم گفت بالاخره به طلاقم رضایت دادی.  -

 مگه همینو نمی خواستی ؟ -

 به شعت برگشت به طرفم: 

 نکنه پشیمون شدی !  -

  چقدر از شنیدنش خوشحال شدم . اصلًا... نمی دوبن  -

توجه م رو به پنجه های دستش دوختم که به آبن روی 
ن فشار آوردن، ولی ظاهرش هیچر از تلاطمِ  فرمون ماشیر

 درونش نشون نداد.... 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ح بود که از حرف صری    ح و نیش دارم سوخته... منم واض
یل... سوختم حتی وقتی شنیدم  به اندازه کافن سوختم امیر

 تو با طلاقم موافقت کردی... 

ون پرسیدم:   روی صندلی جا به جا شدم و با نگاه به بیر

 کتفتو دستت خوب شدن؟  -

 از احوال پرش های شما.  -

شست و به طرفش از کنایه ش لبخند دوباره روی لبم ن
... خوشحالِی  ن پیچیدم... این لبخندها دستِ خودم نیسیی

امروز بهونه ی خوبی برای خنده هام و لبخندهام 
... البته که سعی دارم خودم رو گول بزنم و بهونه  ن هسیی
یل و دلتنگیم رو پشت نقابِ سها و آزادیش پنهون  ی امیر

 کنم. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

سم ترس - یدم روت صدبار خواستم زنگ بزنم احوالتو بیر
ی.   زیاد بشه یا به منظور بگیر

ه منظور داره!  - آدم به شوهرش زنگ بزنه احوالشو بگیر
بن حلما... رابطمون خوب نبود، دوتا  ن چه حرفاب  میر

دوست که بودیم، زیر یه سقف که بودیم، زن و شوهر که 
بودیم... تو این سه ماه فقط یه بار به من زنگ نزدی 

ش حالم چطوره... هر رو  ز منتظر بودم، همش به بیر
خودم میگفتم اینقدرا هم سنگدل نیست زنگ نزنه... 

 ...  حتی همون شتی که تو اون حال گذاشتیم رفتی

 نگاهم کرد و با غم گفت: 

قلبم شکست... ازت انتظار نداشتم تو اون حال ولم  -
... فکر می کردم برمی گردی، بعد رفتنت نذاشتم  کتن

وباره میای... اما مامانم پیشم بمونه، گفتم خودت د
 تو... 

با فک منقبضش رو گرفت و دندون هاش رو روی هم 
 فشار داد: 

من که تنهاب  از پسش براومدم، اما مرامِ تو واسم رو  -
 شد... 
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جا خوردم و ناباورانه پلک زدم... وقتی گفت قلبم 
شکست، صدای خرد شدنِ تمام استخون های تنم رو 

 شی می شم. شنیدم و حس کردم دارم از دردشون متلا 

یل این سه ماه تنها بوده؟ منتظر بود من برگردم... پس 
اونشب... اونشب که گفت پیشم می موبن و فقط به من 

زنگ زد، می خواست من کنارش باشم... روی کمکم 
 حساب باز کزده بود و من... 

فکر می کتن خودم نمی تونستم به مامانم یا بقیه زنگ  -
 بزنم؟

 نفسی کشید و کج خندی زد: 

وقتی دیدم برات مهم نیستم فهمیدم هیچ حسی از من  -
ه تمومش کنم...  دیگه تو دلت نیست... گفتم بهیی

غرورِ هر دومون تو این رابطه خیلی له شده، درست 
 میگم؟

توی نگاهش با بغض و حالتِ یاس و تاسف شم رو تکون 
ن منو به فکر فرو  دادم... یه جوراب  حق با اون بود و همیر

 برد.. 

یل به من ظلم اگه  بخوام صادقانه حرف بزنم هم امیر
ها یه کرده و هم من به اون... ولی خب این ظلم
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یل و اشتباهاتش و  ن که از رفتارِ امیر شچشمه داشیی
 ... ن  گذشته هاش نشات می گرفیی

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پونصدوچهل

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

از اون لحظه به بعد دیگه هیچ کدوممون حرف نزدیم... 
گلایه هاش بقدری سوزناک بودن که هردومون رو به 

 ... ن  سکوت وادار کین

ون پریدم و نگاهم  ن که جاب  متوقف شد، از فکر بیر ماشیر
 روی ساختمون اطرافمون کشیده شد. 
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 شبیه پارکینگِ یه ساختمون بود و وقتی سوالی بهش نگاه
 کردم ،نفسی گرفت و گفت : 

من اون هدیه رو با عشق بهت دادم ولی اگه میخوای  -
ن که برای  انش کتن پس پیاده شو بریم بالا... همیر جیی

ی کتن برام کافیه...  ن  آخرین بار برام آشیر

با غصه « آخرین بار»مکث کرد و من روی اون کلمه 
 فوکوس کردم.. 

 آروم تر گفت :  

ا... بعد تو هر غذاب  دلم دستپختتو میخواد حلم -
 خوردم برام زهرِمار بود... 

رو بعد از شنیدنِ این جمله حس کردم... آب ریزشِ قلبم
 دهانش رو قورت داد و من به سیبکِ گلوش زل زدم: 

 بیا... می خوام در مورد برنامه طلاقمونم حرف بزنیم.  -

با حسرت گفت... با چشمای غم گرفته و نفسی که بعد 
 ز سینه ش خارج شد. شبیه آه سنگیتن ا

زودتر از من با یه حالِ دگرگون پیاده شد و پشت به من، 
ن تکیه زد و منتظر شد منم پیاده بشم.   به درِ ماشیر
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 می 
ی
این خونه اون خونه ای نیست که قبلًا باهاش زندگ

کردم یا اون خونه ای که شبِ تصادفش به اونجا رفتیم و 
 گفته بود برای من خریده... 

ید بود، جالبه... من حتی نمیدونم شوهرم یه خونه ی جد
چقدر پول داره و با اون کسب و کار چقدر شمایه جمع 
کرده که میتونه چندتا خونه ی بزرگ و لوکس داشته 

 باشه... 

ن رو باز کردم و بدون مخالفت پیاده شدم.    درِ ماشیر

 

ام کنار ایستاد تا من اول وارد  با هم بالا رفتیم و یل با احیی
 م. خونه بش

 در رو که بست جلوتر از من حرکت کرد و آروم گفت : 

 خوش اومدی.  -

 ممنون.  -

چشمم به صندل های سفیدِ کنار جا کفسیی افتادن و 
ی از اعماقِ تنم پیچ خورد... زبن غیر از من اینجا  ن چیر
یل؟ و اونقدر صمیمی و  رفت وآمد داشته؟ کنارِ امیر

 ره؟نزدیک که حتی آثارش رو توی این خونه جا بذا
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ه زده روی سینه م، به ناچار پوشیدمون... با حسی چنیی
انبارِ باروبی از خشم و عصبانیت به آبن توی شم شکل 

 گرفت. 

سوییچ و موبایلش رو روی عسلی گذاشت و کتش رو از 
که نگاهش کاملا روی من ثابت تنش درآورد و در حالی

 بود، اونو روی مبلِ استیلِ کنارش گذاشت. 

فندکش رو هم از جیبش درآورد و کنار پاکت سیگار و 
ن گذاشت.   بقیه وسایلش روی میر

ها و آشوبِ ذهنم بود که حواسم بقدری پرتِ صندل
 . اصلا به خونه و نماش دقتی نکردم

هنش رو هم باز کرد و پرسید: با حوصله دکمه  های پیر

؟می -  خوای اونجا وایسی فقط نگاه کتن

ِ باز کردنِ  نگاهم رو از روی حرکاتِ شانگشتاش که درگیر
ی سالن های گوشههای لباسش بودن،  به استند گلدکمه

 کشیدم و گفتم: 

 پس؟ چیکار کنم -

ان کتن ! مگه نگفتی می -  خوای برام جیی
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هام گرفتم و دوباره بهش هدف به بازیِ دندونلبم رو بی 
 زل زدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناینخواندن#

 

 

 

 

 

 

نتونستم تاب بیارم و از اینکه داریم برخلافِ اتفافی که تا 
چند روز دیگه برای هر دومون پیش میاد و راهمون رو از 

کنه به عادی بودن و صمیمیتمون تظاهر هم جدا می
کردیم، اشکی یهوب  از چشمم فرو ریخت و راهش رو می
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ز کرد... شی    ع پیچیدم و با شانگشتم اونو از م بابه گونه
یل نبینه و نفهمه برای چه غمی تا  صورتم کنار زدم تا امیر

 عمق استخون سوختم... 

صدای زنگ گوشیم که توی خونه پیچید، پیچیدم به 
 طرفش و هردومون به هم زل زدیم. 

نِ کیفم که توی سالنِ پذیراب  بود، قدم 
برای برداشیی

 گفت: برداشتم که شی    ع  

 برات میارمش.  -

زودتر از من رفت و همراه کیفم برگشت... تماسم از خاله 
یل بهش جواب بلقیس بود، چاره ای نداشتم و جلوی امیر

 دادم: 

 سلام خاله.  -

ن نفس  . هام هنوز هم بوب  از بغض و آثار گریه داشیی

خاله بلقیس هم از صدام متوجه شد، چون مکث کرد و 
 بعد آروم پرسید : 

 مادر؟ گریه کردی -

ن انداختم.   بغض آلود شم رو پاییر
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یل رو که به کانیی تکیه زده و به حرفام  ِ نگاه امیر
سنگیتن

 گوش میداد، حس کردم. 

 آروم گفتم: 

ی نیست.  - ن  نه... چیر

اراده بالا آه عمیقش توی گوشم نشست، شم رو بی 
 گرفتم و به امیر نگاه کردم. 

گوشه چشماش چروک ریزی نشسته بود و با دقت به 
 صورتم نگاه می کرد. 

 اوضاع اونجا چطوره حلما جان؟ -

 جر بگم خاله، طور خاصی نیست.  -

زنگ زدم بهت بگم بمون حلما... بمون با شوهرت  -
سنگاتو واکن، لجبازی رو بذار کنار، مبادا با این حالت 

ی من، به خدا اگه حرفاشون نشنیده پاشی بیای خونه
شما هنوزم با هم بذاری و بیای هیچ وقت نمیبخشمت... 

زن و شوهرین... یه روز، دو روز، اصلًا یکی دوماه میشیتن 
... اینجوری که  ن اونجا تا تکلیف زندگیتونو مشخص کنیر

نشد، تو اینجا، اونم اونجا، بدون اینکه با هم حرف 
، دارین الکی الکی زندگیتونو خراب می ن . بزنیر ن  کنیر
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 هاش تعجب کردم، اصلا شوکه شدم... یکهاز حرف
 خورده لب زدم: 

 خاله بلقیس شما دیگه چرا... شما که طرفِ من بودی؟ -

م، ولی دلم میو نمیمن طرفِ کسی - سوزه دوتا جوونِ گیر
و لجبازیشون دارن زندگیشونو نادون بخاطر کشمکش

... بزرگخراب می ن ها هم که قربونشون برم همه کین
هم  خواین با ماست، یکی نمیاد بگه دردتون چیه، چرا می

؟ ن ، یه قضاوتِ درست هم بلد نیسیی ن  تموم کنیر

 دونن مشکلاتمون چقدر بزرگه. همه می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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... هر  - هر چقدرم بزرگ باشه، بازم راه حل دارن دخیی
ن مشکلی ، به جای حل شدن، جوری رهو همیر ا کتن
تر میشه... شما سعی نکردین از همون اول بزرگ

، همه رو، رو هم تلنبار کردین بعد که  ن درسش کنیر
ن تمومش دیدین راه و چاره سه گفتیر ای به ذهنتون نمیر

 کنیم. 

نفهمیدم منظورش از این حرفا چیه... خاله بلقیسی که 
یل رو درست نمیشناسه چطور میتونه با جان داری بامیر

 از اون اینجوری حرف بزنه؟

 محکم توی گوشم گفت : 

 شنفتی جر گفتم حلما؟ -

 تونم بهشون عمل کنم. بله شنیدم، ولی متاسفانه نمی -

یل اونقدرا هم بد نیست که تو اینجوری رفتار  - حلما، امیر
، حقشه بموبن به حرفاش گوش بدی، حتی حق می کتن

 داره ازت یه فرصتِ دوباره بخواد. 
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 زخندی زدم: پو 

 فرصتِ دوباره !  -

تا به یل نگاه کردم، لبخندِ پهن و موذیِ روی لباش 
 عصبیم کرد. 

 کنه. کنه که خاله بلقیس داره ازش دفاع میچه عشفی می

توجهم رو به صدای خاله بلقیس دادم که داشت 
 گفت: می

ش بهت  - خودم چند روز پیش رفتم دیدنش ازش بیر
کنم به خاطر منم که میگه چرا رفتم، ازت خواهش می

شده بمون پیش شوهرت حرفاشو خوب گوش بده، 
درسته طلاق راه خوبی واسه زندگیاییه که ش و 

یل هنوزم جای سامون نمی ن، اما واسه تو و امیر گیر
ن با حرف زدن مشکلتونو حل  ان هست، میتونیر جیی
... شما هنوز به نقطه آخر نرسیدین، دوست  ن کنیر

... ندارم بیخودی زندگیتو بخ اطر دیگرون خراب کتن
ن  ... درگیر سوتفاهم شما هردوتون عاقل و باهوشیر

یل تو  شدین... هم تو شوهرتو دوست داری، هم امیر
رو دوست داره... قرار نیست به خاطر حرفای بی 

ون داره واسه زندگیتون موش  ارزشِ آدمی که اون بیر
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.... تو که به من  ن دووبن میکنه زندگیتونو خراب کنیر
هیچ وقت شوهرتو ندیدی بهت خیانت کنه، تا  گفتی 

اونجاب  که منم شناختمش و خودش برام قسم خورد 
بندو باری گفت بهت خیانت نکرده... مشخصه آدمِ بی 

نیست، باهاش حرف بزن تا زمابن که به یه نتیجه 
ون نمیذاری.   درست نرسیدین پاتو از اون خونه بیر

تا منم حرفام  تماس رو در لحظه قطع کرد و اجازه نداد 
 رو به زبون بیارم و از خودم دفاع کنم. 

یل نگاه کردم... نکنه همه  هاج و واج و مستاصل به امیر
اینا زیر شِ خودشه و اون از خاله بلقیس درخواست کرده 

ش بیاره و مثل همیشه این با این نقشه منو به خونه
ن به نفع خودش  قضیه رو طوری نشون بده تا همه چیر

 !! تموم بشه 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی پر م گرفت... یه خندههای خاله بلقیس خندهاز حرف
از حرص بود... گوشی رو که روی کانیی گذاشتم با تمسخر 

 گفتم : 

 چقدر خوب با همدیگه هماهنگ کردین.  -

ش رو خیلی عادی بالا داد و ای حاشا کردن شونهبه ج
 گفت : 

 خاله بلقیستم دوست نداره ما از هم جدا بشیم...  -

بهم گفت چند روز پیش اومده دیدنت... تو ازش  -
 خواستی این برنامه رو ردیف کنه تا بیام پیشت؟

 

 دستش رو تکون داد و گفت : 
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سها اومد ازم خواست بیام دوستتو آزاد کنم... گفت  -
ی که برای تو عزیز باشه  ن برای تو خیلی عزیزه... هر چیر

گفتم هرکاری بخوای برات   برای منم هست... قبلا هم
 انجام میدم. 

 جالبه!  -

با تمسخر پوزخندی زدم و آرنجام رو روی کانیی گذاشتم و 
 به تماشاش نشستم. 

 از روی تمسخر گفتم: 

لیفِ این ش تا زمابن که تکبهم گفت حق ندارم برم خونه -
ن درست   مشخص بشه... چرا همه فکر میکین

ی
زندگ

ن که بازم به بهیی   نگاه میکین
ی
ِ این زندگ میشه؟ به جر

شدنش امید دارن... اصلًا تویِ تو جر دیدن؟ در نظر 
 همه خوب و ایده آلی اما از نظر من... 

مشکل اینجاست که تو نتونستی درست منو  -
میتونن تشخیص بشناش.... شاید دیگران بهیی از تو 

 کردی، بدن... تو همیشه با شَک
ی
های توی ذهنت زندگ

ن.  ن و بهش بر مییی ی که میبیین ن  ولی اونا با چیر

 یعتن تو آدم خوبی هستی من بدَم؟ -
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من نگفتم تو بدی یا خودم عالیم، من میگم یه شی  -
ن من و تو بود که اون  ا بوده، یه شی حرفا و رفتارا بیر ن چیر

... اما تو همه رو بدی ها در مقابلش ن ون ارزشی نداشیی
ن تو ذهنت بود، فکر  ... چون همیشه یه چیر نادیده گرفتی

ن   و به تو ترجیح میدم... می کردی نوشیر

 مگه غیر از این بود؟ -

با حرص و کلافه نوجر زد و برای چند ثانیه نگاهش رو 
 سفیهانه به صورتم دوخت. 

-  
ی
اگه قرار بود به تو ترجیحش بدم با تو زندگ

کتن یا کجا کردم... برام مهم نبود تو جر کار مینمی
ی... اصلا چرا با تو ازدواج کردم ؟ به نظرت من  میر
انقدر احمقم که نتونم از پسِ خودم بر بیام... یا 

 کنم که هیچ وقت نمی
ی
ِ ساده زندگ

تونستم با یه دخیی
ن  و دوست از کارام ش در نیاره؟ اگه من اینقدر نوشیر

ن به جای تو زنم نشد؟ چرا بارها به داشتم چرا نوش یر
یل کنارِ منه، اگه دوستش داشتم  این فکر نکردی امیر

فتم  پیشش یا...  نباید تو اون مدت گهگاهی میر

ن   حرفاش پریدم:  بیر
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مشکل ما اینجاست که همه اینا بعد از ازدواج پیش  -
اومدن... زمابن که فهمیدی چه کلاه گشادی شت 

 رفته و من حلمام. 

 

 پایان_اسارت_بی #رمان

 وسه#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 قدمی جلو آمد و وقتی بهم نزدیک شد، محکم گفت: 

من اگه میخواستم بهت خیانت کنم تو اون چند ماه  -
اب  هنوز تو ذهنم  ن هم این کارو میکردم، درسته یه چیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

م، فقط اشتم برگردم به گذشتهبودن، اما قصد ند
ون، من می خواستم کمکم کتن از شم بریزمشون بیر

هیچوقت تورو به اون عوصین نفروختم، حاصرن نشدم 
زن و زندگیمو ول کنم برم دنبال کثافت کاری... من تو 
مجردیم گناه نکردم حلما، چه برسه به الان که یه مردِ 

ف دارم....   اب  حالیمه، شی ن کاری که متاهلم، یه چیر
دونم، واسه تو هم واسه خواهر و مامانِ خودم بد می

ِ من فقط یه نفر بود، اونم تو بد می
ی
دونمش.... تو زندگ

بودی... نه اهل خیانت بودم نه ریابازی... ولی تو از 
؟ یه مردِ بالهوس و خیانتکارِ کثیف که  من جر ساختی

 کنه! هر روز واسه یه زن شق می

ای پیچیدم و رو به طرف دیگه ی آخرش نگاهمبا جمله
ن خوب حرف لبم رو به بازی گرفتم... حس می کنم با همیر

بلقیس رو نسبتِ زدن و چرب زبوبن تونسته ذهنیتِ خاله
خودش تغییر بده، همونطور که داره روی ذهنِ من کار 

 کنه. می

ی  ن خودم رو عقب کشیدم... از این فاصله و این نگاه و تیر
ِ خودش می که توی چشماشه، انگار   کنه. داره منو درگیر
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به این نتیجه رسیدم همه سعی دارن یه جوراب  منو به 
... حتی خاله بلقیس هم دیگه  ن  بند کین

ی
یل و این زندگ امیر

پشتم نیست و اونم داره با حمایت از یَل، منو مجاب 
 نظر کنم. کنه از طلاقم صرفمی

ئله رو مس دلیل اینبی هوا یاد چند روز پیش افتادم و بی 
به زبون آوردم، تا بفهمم اون برای بدست آوردنم، تا 

 کجاها رفته. 

 ... مالی چند روز پیش اومده بود آتلیه -

یه جوری نگاهم کرد که به این بر بردم هیچر از این 
کردم این نقشه دونه، در حالی که من فکر میموضوع نمی

م از قبل مشخص شده و الی با قصد و غرصین به آتلیه
 ه. اومد

 برای جر اومده بود؟ -

ن حالش خوب نیست، می  - خواست گفت... گفت نوشیر
ون.   کمکش کتن از زندان بیاد بیر

 پوزخندی زد و شش رو با خشم ریزی تکون داد. 

اولش فکر کردم از طرف تو اومده، گفتم با این حرفا  -
 خواد بهم بفهمونه... می
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ن تو زندانه حلما، من به قولم عمل کردم  - انجامش نوشیر
 دادم، هر چند خیلی دیر شد. 

های دلم دوباره با اسم این زن شدرآوردن، درد زخم
 کشیدم و با بغضِ ناسورم توی چشماش لب زدم: 

ش چیه؟ زندگیمونو از هم الان؟ الان دیگه؟ فایده -
دی و منو  ن پاشید... خیلی زودتر از اینا باید کنارش میر

... من از تحمیل کردن  میدیدی... نخواستی یل، نخواستی
ارم، از اینکه بخوام خودمو بهت ثابت کنم تا شاید اون  ن بیر

ها یه ذره نظرت بهم بیفته بدم میاد، من گوشه گوشه
بخاطر تو همه اینارو به جون خریدم، خودمو بهت 

 .  تحمیل کردم، غرورمو له کردم تا تو منو ببیتن

 همیشه تو بودی حلما... از همون اول.  -

، نبودم... نبو  - ن دم... یه نظر من بودم، هزار نظر نوشیر
ام می خواستم، این خیلی زیاد من از تو فقط ارزش و احیی

 بود؟

اون روزم دلم به حالش سوخت، ترسیدم یه آدم بخاطر  -
ن بده. بازیاشدیوونه  و من، خودشو به کشیی
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

م.  -  بعد حاصرن بودی من بمیر

 شد من زنده میموندم؟فکر میکتن اگه طوریت می -

یل، همه تو حرف زدن قشنگ اینا همش قصه - ست امیر
زنن... اما به موقش میشن یه آدمِ دیگه... من با حرف می

دونستم یه روزی هزار امید و آرزو زنت شدم، اگه می
 راره به اینجا برسیم... ق
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؟ اومدی دوباره با حرفات اعصابمو بهم  - حالا که جر
 چه کثافتی بودم و چرا بهم بله دادی 

ی
بریزی؟ اومدی بکی

 ...  و زنم شدی؟ اومدی دیوونم کتن

 داد زد: 

دارم میگم آخرین باره... آخرین بار کنار همیم، داریم  -
ن الکی الکی از هم طلاق می یم، بخاطر همیر و چرتگیر

پرتاب  که ذهنتو پر کردن، تو حتی دل نداری واسه یه بارم 
و بذاری کنار... انقدر ها و اون زنِ کثافتکه شده گذشته

و اذیت زهر نکتن به جونِ هردومون... انقدر هردومون
... من ازت خواستم بیای تا بشینیم مثه دوتا آدم..   نکتن

بار کنارتم تونم... نمی تونم فراموششون کنم، هر نمی -
دونه جر به روزِ من همه اونا یادم میان... هیچکس نمی

دونم، که هنوزم دارم به شخصیتِ رفته، فقط خودم می
ن می  کنم.. خودم توهیر

 مات ایستاد و فقط بهم زل زد... 

در یک لحظه تصمیم گرفتم،اینجارو هم ترک کنم... 
و  دونه چه اصراری داره منو به زور به خودش بند کنهنمی

بهم بفهمونه باید تا آخرِ عمر اسیر هم بشیم و حرفن از 
 جداب  نزنیم ! 
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ی چند قدم جلو رفتم و به کیفم چنگ زدم، یک آن دسته
 کیفم رو محکم کشید و به گوشه ای پرتش کرد. 

اره های چشماش ثابت کردم... نگاهم رو یکه خورده به شی
بتی گفت :   جا خوردنم رو که دید محکم و صرن

ی حلما.... حتی نمیذارم شبم از این جا هیچ جا  - نمیر
ها ... انقدرم از گذشتهبری... میموبن پیشم... میموبن 

ام، داغونم، حوصله ندارم حرف نزن... من عصتی 
فقط خواستم یه امروز بیای به جای بحث کردن، 

 حالمون یه ذره کنار هم خوش باشه. 

 هوا توی نگاهش لرزید: م بی بغض کردم و چونه

بینمت عذاب می کشم... قت پیشتم، هر وقت میهر و  -
 کتن یَل. تو حالمو بد می

دستش رو انداخت و با حالت فرو ریخته و آرومی، 
 برخلافِ صدای بلندش گفت: 

مگه من چیکار کردم؟ چیکارت کردم که اینقدر ازم  -
متنفری؟ دوس ندارم طلاقت بدم... دوست ندارم 

ن دوسِت کشم چو بری... برام سخته، دارم زجر می
 دارم. 
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هدف به گریه امونم رو برید... شم رو بالا گرفتم و بی 
 ها زل زدم. سقف و دیوارکوب

یل داشتم خفه می شدم و تنها راه بهیی شدنم رو فرار از امیر
 دونستم. و این خونه می

ن بودم به آیندمون...   چقدر آرزوها داشتم، چقدر خوشبیر

ای مادرِ بچهخواست کنارش مادر بشم... چقدر دلم می
که حاصل من و اون بود... متن که هنوزم با یه ذهنِ 

 کنم... مریض به یل و روزهای زندگیمون فکر می

خوام برسم و تونم بعد از طلاق به اون آرامسیی که میمی
های هارو فراموش کنم، در حالی که تمام ثانیهگذشته

زنم و به یاد اون و عمرم دارم به عقب فلش بک می
 میرفتا

ی
 کنم؟رهاش زندگ

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 هق زدم... جلو اومد... پوفن کشید و زیر لب زمزمه کرد: 

-  ِ
من با تو چیکار کنم که یه ذره دل به دلم بدی دخیی

 ؟چموش... چیکارت کنم قربونت برم

دستش که نشست پشت شم، قلبم بومب از جا کنده 
اینکه بفهمم شم روی قسمتِ سفت و پهنِ تنش شد و بی 

ن می  نشست... صدای قلبم مثل یه صاعقه که به دلِ زمیر
 کوبه، تنم رو لرزوند... 

کوبشِ تندِ قلبش رو زیرِ صورتم حس کردم و بوی 
ی به ریه ن  هام نفوذ کرد. عطرش با تیر

ش اشک ریختم... شاید هم وی سینهصدا فقط ر بی 
بخاطر دلتنگیم بود، برای این آغوشِ تلچن که روزها مثل 

 یه مخدر ازش دور بودم و درد کشیدم. 

هام غرق اون شم رو بوسید و من بیشیی توی اشک
تش رو با حرص و آز توی پنجه م شدم... جلوی تیسری
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گرفتم و بینیم رو اونقدر به تنش فشار دادم تا بوش، 
ه... ضای ریهف  هام رو در بر بگیر

دست روی کمرم کشید و هر لحظه تپشِ قلبش اوجِ 
ی گرفت.   بیشیی

نِ احساساتم 
انگار دستم رو خوند و فهمید توی نگه داشیی

 کنم. چقدر ناشیانه عمل می

 کنار گوشم با آرامشِ ریزی پچ پچ کرد: 

هر چقدر دوس داری گریه کن ولی بعد با یه حالِ  -
ن... من حسابی دلتنگتم حلما... خیلی خوب کنارم بمو 
ی که فکر می بیشیی از اون ن . چیر  کتن

های زیادی نهفته بود...نخواستم   ن پشت حرفاش چیر
بهشون توجه کنم... چون اون لحظه بقدری دمغ بودم 
که فقط دوست داشتم توی اون آغوش بمونم و برای 

 خودم و مرگِ روزهای قشنگم، گریه کنم. 

هامم هیچر توجه کنم تا به هوای گریهخوام به اصلا نمی
 که شده، بیشیی اینجا بمونم. 
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هام که کمیی شدن، خودش شم رو از روی اما گریه
هام رو آروم ش فاصله داد و با ش انگشتاش اشکسینه

 کنار زد... 

 خندی زد: دقیق به صورتم و نگاهم زل زد و تلخ

ِ چموش...  -
ن خوردی، دخیی چطوری از دستم لیر

گذاشتم بری که حالا برگردوننت یه معجزه چطوری  
 شده برام. 

د قلبم روونه ن شد...خودم رو ی حرفاش میحرف که میر
باختم... دوباره هم باختم... چون این قلبِ مرگ گرفته 

 سازِش با من یکی نیست. 

کمی عقب رفتم و برای رهاب  از این احساس، دستی به 
 صورتم کشیدم و گفتم : 

 اومده.  فکر کنم آب برنج جوش -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ون ریخت... فرار کردم و خودم رو با  نفسِ بلندش رو بیر
نِ برنج مشغول نشون دادم، تا حتی افکارم اون لحظه 

پخیی
ون بریزن.   از شم بیر

ن انجام کارهام یل هم کناری ایستاده بود و  در حیر امیر
کرد... با این تفاوت که گاهی سیگاری توی فقط نگاهم می

وب و گاهی هم  دستش داشت و گاهی هم جامی از مسری
 خوند. آروم آروم زیر لب ترانه می

خونه ساطع  ن ن بوهای مختلفن که از آشیر گم شدم بیر
 شدن... می

ی، بوی عطرِ اون و خودم و  ن بوی  بوی برنج، قورمه سیی
وبی که بی   دادن. اندازه خودشون رو نشون میسیگار و مسری

های سنگینش ش قابلمه برنج رو پشت به اون و زیر نگاه
 گذاشته و شعله رو کم کردم... 
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کمرم رو که صاف کردم، دستی روی کمرم و دور شکمم 
نشست... بی هوا هیتن کشیدم و شم رو به سمتش 

یل، صورتش رو فرو برد پیچیدم تا صورتش رو ببینم، اما 
 توی گردنم و مشامش رو از بوی تنم پر کرد و گفت: 

؟ -  از شوهرت حجاب می کتن

ها، که حتی من اونقدر غرق شده بودم توی این لحظه
 فراموشم شد شال و مانتوم رو از تنم در بیارم. 

هارو از تنت در بیاری، من هنوز خوای این کوفتی نمی -
 شوهرتما. 

های تندش رو گردنم ش می داد، نفس  هاب  که کنار پچپچ
 کرد. به پوستم پخش می

چشمام رو بستم و دستش رو گرفتم، که داشت به 
 کرد. صورت نوازشی روی شکمم حرکت می

 هامو در بیارم. خوام لباسخیله خب، برو کنار می -

 ی ریزی کرد: خنده

 خوای پسم بزبن تا لمست نکنم؟می -

خودش رو روی تنم تنش از پشت به تنم چسبید و وقتی 
تونستم ش جام خشکم زد... می تکون داد مثل یه مجسمه
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ِ حرکتش سست و  بفهمم تمام جوارحِ تنم دارن تحت تاثیر
 لخت میشن. 

م رو پر کرد و ریه هام با قلبم با کوبشِ تندی، سینه
 شعت پر و خالی شدن. 

 زمزمه کرد: 

 خوای خودم کمکت کنم لباساتو در بیاری؟می -

یز و اغواگرانه گفت، تا منظورِ پشت حرفش رو اونقدر ر 
 به خوبی بهم بفهمونه. 

ون دادم و نفس های منقطع و لرزونم رو به سختی بیر
 گفتم: 

یل -  ... برو کنار امیر

 هاتو در بیاری. خوام کمکت کنم لباسمی -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن
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های مانتوم رو باز کنه، دستش رو گرفتم و سعی کرد دکمه
شی    ع توی آغوشش چرخیدم... نگاهش که روی صورتم 

 نشست، آروم خندید: 

 ترسیدی ازت سکس بخوام؟ -

ش آب دهانم رو با هیجان و سستی فرو فرستادم و سینه
 رو به عقب هل دادم: 

 میشه بری کنار.  -

 لب زد: 

ن اینجا هست، برات بیارم؟لب -  اسِ تمیر

های زنونه حسی که موقع ورودم بخاطر دیدنِ صندل
بهم دست داده بود، توی این لحظه هم یهوب  قد علم 

سم:   کرد و مجبورم کرد ازش بیر

 های کیه؟لباس -
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نِ کنارِ به گمونم گاف دادم..  . یه گافِ بزرگ... چیر
 . هاش و لبخندش شبیه یه دهن کچی بود برامچشم

 کمی عقب رفت و با همون لبخندش جواب داد: 

ن... کسی تا حالا استفادشون نکرده.  - ن  تمیر

ی از درون مثل حسادبی گنده، قلبم رو تیغ کشید...  ن چیر
ای زنه، یعتن جز من زنِ دیگهاینجوری که اون حرف می

 هم توی این خونه پا گذاشته؟

 برای خودت خریدمشون... دوست داری ببینیشون؟ -

ی بگم دستم رو گرفت و به اتاقِ خوابش قبل از ا ن ینکه چیر
 برد... 

تختِ بزرگِ سفیدی وسط اتاق قرار داشت، با وسایل 
ی و صوربی کاربردی و شیکی که در رنگ های خاکسیی
 کنارش ترکیب شده بودن. 

چشمم فقط تخت رو گرفت و برای چند ثانیه، شایدم 
 چند دقیقه به اون تختِ نامرتب زل زدم. 

این مدت و تنهاییش، کسی رو آورده باشه ممکنه توی 
اینجا و بعد که هوای من از شش افتاد، برای طلاق 

 دادنم راصین شده؟! 
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بعید نیست... یه مرد مگه چقدر می تونه کمبود سکسیش 
 رو تحمل کنه و دم نزنه!؟

چرجن توی اتاق زدم و باز هم اون تخت، بهم نیشخند 
 زد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتصدوپنجاه#پارت_پون

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ی روی تخت شبیه یه سیلِی محکم لحاف چروک شده
 کرد. م برخورد میبود که پشت ش هم به گونه

 می -
ی
 کردی؟اینجا با کسی زندگ
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از سوالی که پرسیدم در دَم پشیمون شدم ولی نتونستم 
 نش بشم و یل رو به خنده انداخت. مانع به زبون آورد

 دوس داری دروغ بشنوی یا راست؟ -

 ی چشم نگاهش کردم... از گوشه

 ... ممکنه؟ ممکنه به جای من با یه زنِ دیگه

 وای خدای من... حتی تصورش هم برام دردناکه. 

 

 بالای ابروش رو خاروند و پوزخند تلچن زد: 

 کردم. ها خلوت میبا اجنه -

 رفت و در رو باز کرد و گفت :  با حرص به سمت کمد 

 بیا هر جر خودت دوس داری و راحتی بپوش.  -

 ها... کمد پر بود از انواع لباس

بخدا که اصلا برای من مهم نبودن... اون لحظه 
شون های برجستههای من فراتر از لباس و مارکِ دغدغه
 بود. 

هاشون انداختم و ها و رگالفقط نگاه ششی به لباس
 گفتم: 
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 های تنم راحتم، مشکلی ندارم. لباسبا  -

 خب اگه راحتی پس هیچ.  -

ای روی لبش شی    ع به سمتم اومد و لبخند ریز و موذیانه
 نشست. 

 کنم، درشون بیاری. بذار من کمکت می -

 تونم. خودم می -

 دم. انجامش می -

به چشماش نگاه کردم... بنظر یه مردِ متواضع و مهربون 
نمی تونه دوقطتی بودنش رو  میاد، اما در باطن، هیجکس

 درست تشخیص بده. 

دست پیش آورد و خیلی آروم شال رو از دورِ شم باز 
 کرد... 

ها، غرقِ مانتو رو هم و من لحظه به لحظه از اون ثانیه
 بودم. تپشِ قلتی مرموز و دل پیچه

ی
 ای از شوریدگ

ست، این تپش قلب برای خودم و بدنم شناخته شده
تم و تقریبا توی این لحظات جزب  از دیگه باهاش خو گرف

 شناسمش. لاینفکِ تنم می
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م یا اون تمایلی  پلک زد، بدون اینکه از نگاهش چشم بگیر
ن بدوزه.   داشته باشه نگاهش رو از چشمای من پاییر

یک میفکر می -  شم؟کتن من تختمو با کسی به جز تو شی

 وی چشماش آروم پلک زدم. 

تم هر طور شده همش منتظر بودم خودت بیای... گف -
 برمیگردی، چرا تو اون سه ماه نیومدی پیشم؟

ی سه ماه پیش، ولی با حالتی گلایه کرد... گلایه  باز هم
ن گفت... داغ  تر و شورانگیر

 چرا نیومدی حلما؟ -

 باید میومدم !  -

من شوهرت بودم، تو قلبت بودم، تو حتی به صدای  -
 قلبتم گوش ندادی که برگردی ! 

 

 پایانبی #رمان_اسارت_ 

 ونه#پارت_پونصدوپنجاه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

 

 

لب باز کردم تا باز هم مثل همیشه، انکار کنم، دستم رو 
 خوند و شی    ع و محکم گفت: 

انکار نکن برات مهم نیستم... فقط از ش لجبازی  -
 نیومدی تا ثابت کتن دیگه برات مهم نیستم. 

 دستش رو روی مانتوم گرفتم و به آرومی گفتم : 

تو کاری کردی من حتی اگه قلبمم یه سازِ دیگه بزنه،  -
م از تپش بیفته، اما بهش  خودم باهاش نکشم، حاصرن

خواد یا گ براش مهمه، برام اهمیت ندم، اینکه جر می
مهم نیست، من خونوادمم از خودم روندم، تو... تو که 

، تو خواستی من پسِر مردمی، همه ای نارو تو واسم ساختی
بشم مثه خودت... چشم بستم روت، تو  عاطفهیه بی 

نِ قلبتو 
اون حال ترکت کردم تا صدبار صدای شکسیی
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بشنوی... من خودم بارها و بارها این صحنه رو تجربه 
 و تو نفهمیدی...هیچوقت نفهمیدی. کردم

 من قلبتو شکستم؟ -

ِ به تمام معنا بو  -
 دی. تو یه عوصین

م لرزید و قبل از اینکه اشکم رو مهار کنم، راهش رو چونه
م باز کرد و شازیر شد، هر وقت صحبت به سمتِ گونه

ن میشه، من می ترها صدای شکنم، قبلاز دوست داشیی
نِ قلبم رو شنیدم، اینکه هر روز بخوام ازشون دم 

شکسیی
ها بزنم و به زبونشون بیارم، باعث میشه، اون شکسته

. توی گ ن ن و تنم رو بیشیی زخمی کین  وشت و تنم فرو بیی

یل هم اینو خوب میمن زخمی دونه، اما با این حال م، امیر
ی تموم کنه تا  تصمیم نداره این مسئله رو با حالت بهیی
هر دو برای همیشه، از این افکار و مرورِ دورِ باطل، 

یم.   آرامش بگیر

 لبخندی زد : 

تکلیفم با تو مشخص عوصین بودم اما دلم یه دل بود،  -
 بود. 

؟  -  که جر
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، ولی من که معلومه، اگه  - تو بودی که منو نخواستی
 کردم. دوسِت نداشتم، اینقدر برای داشتنت تلاش نمی

 تلاشِ تو زورگوییه.  -

چشماش رو بست و باز کرد و در یه لحظه مانتوم رو با 
 حرص کشید و اونارو روی تخت پرت کرد. 

 ه شد و به آرومی گفتم: هام کشیدنگاهم روی لباس

ین کاریه که می - خوای برای آرامشم انجام بدی... این بهیی
خوان به همه ثابت کنم حتی اگه خونوادم پشتم نبودن می

ن از حقِ خودم دفاع کنم، من یه انسانِ  ولی بازم تونسیی
ای که با حرفِ تو یا باباش تو جامعه آزادم، نه برده

 بچرخه. 

؟آرامشت می و یه راه واسهطلاق -  دوبن

خوام از دستِ همتون حتی اگه بعدش آرامسیی نباشه می -
 آزاد بشم. 

 پوزخندی زد و با حالتی از خشم غرش ریزی کرد: 

؟ کنه؟ میاین واقعا آرومت می - توبن منو فراموش کتن
توبن یه عمر راحت باشی وقتی جوابِ قلبِ منو با می

 سنگدلی دادی. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 _پونصدوشصت#پارت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 تا لب باز کردم و گفتم : 

 .. . کنهآره آرومم می -

فکش روی هم نشست و در یک لحظه بازوم رو کشید و 
 محکم پرتم کرد روی تخت. 
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شوکه شدم، لرزیدم و قصد کردم خودم رو بالا بکشم که 
ِ وزنش روی ت

نم افتاد و دستام رو از دو طرف سنگیتن
 ش بالا گرفت. های شم توی پنجهکناره

زدم و با شک در اصل قفلم کرد زیر تنش، نفس نفس می
 و هیجابن آمیخته در هم، به صورتِ شیطونش زل زدم. 

کنم حالا که عوصین بودنم ثابت شده، دارم فکر می -
 چطوره یکم چاشنیشو بیشیی کنم. 

نشست و انگشتش رو  مدست آزادش روی چونه
ن و یقهاغواگرانه و نوازشی از چونه ن برد، پاییر ی م پاییر

ن کشید.  تم رو پاییر  تیسری

 چشم بستم و نفس زنان نالیدم: 

 یل.  -

 خوام ببینم. و میهنوزم زنمی، پس حقِ اینو دارم هر جر  -

 بس کن... دستامو ول کن، دردم گرفت.  -

 
ی
شدن...  ش روی تنم کشیدههای تنِ مردونهبرجستکی

هام به شدت م از حجم نفسبدنم منقبض شد و سینه
 بالا رفت. 

 یل با توام، بلند شو.  -
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ی - تر میشم... دلم برای بدنت تو بگو یل، من برات حسری
 تنگ شده... 

ی کنم.   - ن  گفتی بیام برات آشیر

هام ثابت شدن، چشمای خمارش با اون نگاهش روی لب
ن مکث کردن داد، م انجام میهاش روی تنحرکتی که بیر

 صورتم رو در حد آتیش داغ و ملتهب کرده بود. 

چرا بدون اینکه حرفامو بشنوی، خونه رو ترک  -
کارت و تونستم به خاطر ایندوبن من میکردی... می

ن طلب حق کنم ازت.   عدم تمکیر

 پوزخندی زدم... 

ن نکردم؟ -  طلب حق... چون ازت تمکیر

ن دلیل... خونه - ترک کردی، چند ماه مو آره فقط به همیر
ن  ن غارنشیر  بشم.  ها درموندهشگردونم گذاشتی تا عیر

 پیشت کارتو راه بندازم و برم؟ می خواستی بیام -

تو زنمی... از تو خیابون ورت نداشتم اینجوری حرف  -
... باید میومدی... باید...  بن ن  میر

 بایدی در کار...  -
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تم که توی اتاق پیچید، با  صدای جز خوردنِ تیسری
ن دوختم و نطقم کاملا بسته شد...   وحشت نگاهم رو پاییر

ت، چشمام به  ِ وسطِ تیسری
ی
با دیدنِ خطِ بزرگ پارگ

ن و به نگاه اندازه ی دو توپ بزرگ توی صورتم شکل گرفیی
ه شدم...  ش خیر ن  تیر

داشت... حالت شور و هام و بدنم برنمیچشم از سینه
ن و شُبی  ِ تیر

 توی هوش که توی نگاهش بود، مثل یه شی
 رفت. تنم فرو می

دستش روی بازوم نشست و اونو تا مچِ دستم به حالت 
 نوازشی کش داد. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 

 

 

نگاهش همه جای صورتم و موهام چرخیدن... توی 
هاب  بود که اگه  ن کردم، بهشون فکر مینگاهش چیر

رسیدم به همون شتی که منو تنگ در آغوش گرفت می
ن نادیده  م گرفت. ولی بعد بخاطر نوشیر

کاش می تونستم به چشمام غلبه کنم، تا روی نگاهش 
بسته بشن و نبینم اون چه جوری و با چه خواهسیی داره 

 کنه. گیجم می

موهات رنگ پریده شدن... دوس دارم یه بار دیگه  -
. بنفشش  ون کتن

ِ یاد اون روزهاب  افتادم که همیشه صدام می
زد " دخیی

 موبنفشِ من"

ی که منو یاد تو  - ن از رنگشون متنفرم... اصلا از هر چیر
 ندازه متنفرم. می

 خندید و گفت : 

 من قبلا یه حلمایِ مهربون داشتما.  -
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تمو پاره کردی؟ -   تیسری

تو تنت قشنگ نبود... رنگشم دوست نداشتم...  -
 رتم زیادی رو مخمه. شلوا

 دیوونه شدی؟ -

ن که  لبخند محوی زد... متوجه شدم دستام آزادن و همیر
هاش هام روی شونهشش توی گردنم فرو رفت، با پنجه

 کوبیدم. 

، قرارمون این نبود. داری چیکار می - ، امیر  کتن

قرارمون چه کوفتی بود؟ ها؟ من شوهرتم حلما،  -
 شوهرت. 

شن توی صورتم به زبون ی آخر رو محکم و خکلمه
آورد... تنم کمی لرز گرفت... من نیومدم تا باهاش 

ی هم ن ن چیر  همچیر
ی
بسیی بشم، حتی از لحاظ روج آمادگ

یِ  ن رو ندارم... اصلا، قرارِ ما فقط صحبت و یه آشیر
ف طلاق و  کوچیک بود، مگه غیر از اینه ما هر دو در شی

 جداب  هستیم !! 

 کونم داد و غرید: نگاه هاج و واجم رو که دید ت
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؟ تو حتی یه  - چته، اینقدر برات سخته با شوهرت باشی
ذره هم دلت تنگ نشده، تو اصلا احساس داری، اون 

 ت؟ کوفتی مگه قلب نیست تو سینه

م رو یکباره و چشمام رو روی نگاه عصبیش بستم، چونه
 محکم میون دستش گرفت و با تغیر گفت : 

خوام هر ا همیم... میدوبن که این آخرین باریه که بمی -
ون، همینجا هم چالشون کنیم، تا  جر تو دلته بریزی بیر

 کدوربی بینمون نمونه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودو#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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کنه به م لرزید، منو متهم میبغض کردم... چونه
ترین احساسکه خودش بی در حالی احساس بودن،بی 

 آدمیه که تا حالا شناختم. 

ن - ن منو میاری اینجا تا دردام بیشیی وزن بگیر  و سنگیر
 بشن، که وقتی رفتم تو حالِ مزخرفم غرق بشم. 

م افتاد، شم رو کنار کشیدم و دستش که از زیر چونه
 ی چشمم آزادنه فرو ریخت... اشکم از گوشه

به خیالِ خودم راه فرار رو پیدا سکوتش که طولابن شد، 
تونم از زیر تنش کنار برم، اما وقتی قصد کردم، کردم و می

یل به جای رها کردنم محکم تر در آغوشش گرفتم و امیر
ن و شم رو که به دستای داغش کناره های شم نشسیی

هاش رو پر نیاز و نفسگیر روی طرفِ خودش پیچید، لب
ملتهتی لبم رو به بازی های تند و لبم گذاشت و بوسه

 . ن  گرفیی

 

ن صدای نفس های هام و اوم اومی که از پشت لببیر
 ی بلندش به گوشم رسید. م ش درآورد، نالهخفه
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چشمای خمارش رو روی نگاهم بست و طوری غرقِ 
تونست اونو از بوسیدنم شد که هیچ تلنگر و رعدی نمی

 حرکتش نگه داره. 

پاهام زیر تنش شل شد... قلبم دوباره داشت غارت می
 شدن و حرارتِ عجیتی توی تمامِ تنم شکل گرفت. 

نقطه از بدنم انگار دمای داغِ بدنم به طور کامل توی یک
جمع شده و از هیجان و نیاز، نبضِ اون قسمت حتی 

 کوبه. تندتر از قلبم می

ی و  ن زبونش رو وارد دهانم کرد و منو پر کرد از هر فانیی
مون و خودش و رابطهخیالی که همیشه در مورد 

 هاش داشتم. بوسه

فایده تقلاهام دیگه روی ذهنیتش و تغییر موضعش بی 
 بودن. 

اومدن، مشتِ دستام رو که تا الان روی کمرش فرو می
 جون و سست روی کمرش نگه داشتم... بی 

تمام تلاشم رو کردم تا اون به این پیوند دست پیدا 
ن طبق میل  نکنه... وای انگار مثل همیشه قراره همه چیر

 اون پیش بره. 
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های دلخواه می بوسید و همزمان دستش روی قسمت
 چرخید. تنم می

هاش از خودم دورش کردم با هل دادنِ شونهمنم سعی می
 کنم... 

هر چند دیگه ناب  برای پس زدنش نداشتم... خودم رو 
بیچاره ترین زبن دیدم که اونقدر به قلبم و احساسم 

م میدون دادم، که وقتی  در این موقعیت قرار می گیر
 ای برای غلبه به احساسم ندارم. اراده

اما کاملا نه، یه وقتاب  هم قدرت دستِ منه و اجازه 
ن اونطوری که خواستِ اونه انجام بشه. نمی  دم همه چیر

ن رفت و از کمر شلوارم رد   ن الان که دستش پاییر مثل همیر
، یا شد و قصد داشت لباسم رو کامل از تنم در بیاره

 تر از تنم نفوذ کنه. دستش جاب  عمیق

یِ  ن شی    ع دستش رو گرفتم و تا شش رو عقب کشید و تیر
 چشماش رو به نگاهم دوخت، نفس زنان گفتم: 

ی مجبور نکن که بعد پشیمون بشم.  - ن  منو به چیر

یعتن بعد از اینکه لذتتو بردی، پشیمون میسیی که با من  -
 خوابیدی؟
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م که بخ -  وام بعدا بهش فکر کنم. اصلا لذبی نمییی

 خوای امتحانش کنیم؟ واقعا؟ می -

-  ...  امیر

غرش کردم و اون خندید... خندید و چشماش هر لحظه 
ورتر و مصمم  شدن... توی نگاهش اخم کردم... تر میشی

ت... ما داریم خوام... من برای این نیومدم خونهنمی -
یم اینو بفهم. طلاق می  گیر

هام و رو از روی چشمام به لباخمِ تندی کرد و نگاهش 
ت و سینه ِ تیسری

ی
 هام دوخت... بعد هم به پارگ

ای توی خواد چیکار کنه یا چه حیلهنفهمیدم می
چشماشه، ولی به محض اینکه دستاش دوباره روی کمر 
، خودم رو عقب کشیدم و تقلا کردم:  ن  شلوارم نشسیی

، به من گفتی حرف داری  گفتی می - ، امیر خوای امیر
 زنیم... بهت اجازه نمیدم. حرف ب

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_پونصدوشصت
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

، به من گفتی حرف داری  گفتی می - ، امیر خوای امیر
 حرف بزنیم... بهت اجازه نمیدم. 

ن الان ازت چطوری می - ی؟ من همیر خوای جلومو بگیر
ن میتم ، منه بی کیر پدر چندماهه چشمم خوام... تو زنِ متن

به در خشک شد، گفتم میای، اونقدر عذاب کشیدم، 
یم  حالا که اینجاب  بیخیال بشم؟ اصلا از کجا معلوم بگیر

 ها... 

منو تو چند ماهه از هم طلاق گرفتیم، فقط ثبتیش  -
 نکردیم. 

 پاهام رو جمع کردم، دوباره کشیدشون و با خشم گفت: 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

تونم بزنم این حرفارو به من نزن، من اگه بخوامم می -
 زیرش اصلا طلاقت ندم. 

صورتم در حد انفجار داغ و کبود شد... انبارِ باروتِ توی 
ذهنم به یکباره منفجر شد... بخاطر عصبانیتم از 

 هاش بود. حرف

خوای اوج نامرد بودنت رو بهم نشون بدی، واقعا می -
 طلاقم ندی؟

از حقم بگذرم... این همه ماه منو ترک  تونممن نمی -
، مگه من آدم نیستم خوای، ! طلاق می کردی رفتی

خوای، پس قبلش به من آرامش بده، منو آرامش می
دوبن اینقدر برام مهمی، خودتو خوشحال کن... وقتی می

 ازم دری    غ نکن. 

 

با چشمای برافروخته و عصتی توی صورتم داد زد و 
 کرد.   ی شلوارم رو باز دکمه

 بخشمت. امیر بخدا اگه اینکارو بکتن نمی -

ا یادت  - ن تا یه ساعت دیگه که حالتو بردی این چیر
 مونن. نمی
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 ش زدم و جیغ زدم: با پام لگدی به رونِ سفت و برجسته

 خوام، دست از شم بردار... زوری که نمیشه. نمی -

اتفاقا با تو فقط باید زوری باشه، چون اگه لنگِ  -
سه. جازهحوصله و ا ی از تو به من نمیر ن  ت باشم، چیر

ون کشید... یکه  شلوارم رو با خشونت از توی پام بیر
 خورده به صورتِ ملتهب و قرمزش زل زدم... 

هام رو به عقب هل داد و وزنش رو روی تنم شونه
 انداخت و شش رو برای بوسیدنم خم کرد. 

حالم از این رفتارات و دروغات بهم میخوره... من  -
 ت. اعتناد کردم اومدم خونهبهت 

ش رو کمی عقب کشید و هر دو دستش تا اینو گفتم، تنه
های شم روی تشکِ تخت قرار داد و مثل یه رو کناره

ِ روی تنم خیمه زد:   شیر

 ی غریبه اومدی؟خونه -

 توی صورتم کرد با خشم دوباره تکرار کرد: 

؟ من هنوزم  - بن ن اومدی خونه گ که اینجوری حرف میر
دلم میخوادت، تو حقمی، خودت دیوونه  شوهرتم،

بازی راه انداختی از منو زندگیت فرار کردی، بعد یه 
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م میخوام بهت تجاوز جوری رفتار میکتن انگار یه غریبه
 کنم؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

نه تا منو مجاب کنه باهاش  دونستممی ن این حرف هارو میر
ی که می ن ه، به این راحتی راه بیام و تا اون چیر خواد رو نگیر

 دست بردارم نیست. 

 خوام، دست کمی از تجاوز نداره. وقتی من نمی -
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منو اذیت نکن حلما، حداقل بذار برای آخرین بار  -
عا و قانونن زن و شوهریم،   گ لمست کنم.... ما هنوزم شی

ه،با زنِ خودم نخوابم؟می  خواد جلوی منو بگیر

 شم رو با تاسف توی نگاهش تکون دادم. 

خوام بهت اعتماد گری... هر وقت میتو یه مرد حیله -
 کتن پشیمون بشم. کنم، آخرش یه کاری می

، پس دیگه مهم  - به جهنم، اگه تا حالا منو شناختی
ر حقت نیست بشناش یا نه...لازمه بعصین وقتا بخاط

 عوصین بسیی حلما خانم... 

شش رو توی گردنم فرو برد و زبونش رو روی رگم 
 کشید... 

از حراربی که با زبونش به تنم داد، چشم بستم و تنم رو 
 گوله شده توی آغوشش جمع کردم. 

یل... لعنت بهت که حتی اگه نخوام کاری  لعنت بهت امیر
کتن که . کاری میت در بیاری.. کتن تا منو تحت سلطهمی

... تمام اندام ن  هام برخلافِ میلم عمل کین

تنم رو به وجد میاری، هیجان میدی تا مُسر بشم برای 
 . ی این لحظاتادامه
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، مرصین که وقتی به تنم غلبه می ، منو از تو یه مرصین کتن
. خودمو قوی بودنم دور می  کتن

ن رفت و همزمان با بوسه هاش دلم رو قیلی ویلی  پاییر
ن این داد... حرکا تش باعث شد، ببازم، خودم رو بیر

هام و ناله هام تمام اتاق هیجانِ مضاعف گم کنم و نفس
 ... ن  رو پر کین

ها، نه به الان که الان با خودش میگه نه به اون پس زدن
. داری از شدتِ نیاز، منو دستپاچه می  کتن

کمی بعد با دردی ریز و جزب  که زیر شکمم پیچید، آجن از 
ن لب اختیار به موهاش و گردنش خارج شد و بی هام بیر

یل با شور و رضایت خندید و گفت :   چنگ انداختم و امیر

کنم... تو قفلی جان... بهت که گفتم نظرتو عوض می -
 .  به من... منم که همه زندگیم توب 

ن حرکاتِ سنگینش به لب گرفت خم شد و لب هام رو بیر
 و با آرامش چشم بست. 
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 انپای#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

بازوم رو کشید به طرف خودش و دوباره توی آغوشش 
حبسم کرد... پاهاش رو هم دور پاهام چفت کرد و با 

 و شوجن گفت: 
ی
 لودگ

دوبن حرفات حقیقت ندارن به زبون نیارشون، وقتی می -
تونستم حرارتِ تنتو از رو تنت بودم، می من یه ساعت

 همه جا حس کنم. 
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کلماتِ آخر رو زیر گوشم و به حالت پچ پچ گفت... 
منظورش اون لحظه بود که گفته بودم من از تو لذت 

پوزخندی به تصورِ خودم زدم... تنم همچنان  برم... نمی
از التهابِ درونم گر گرفته بود، شم رو توی آغوشش و 

 ه سینهچسبیده ب
ی
ش نگه داشته بودم، تا حداقل گرگرفتکی

ش پنهون کنم.  ن  و نگاهم رو از چشمای تیر

هاب  بود صدای کوبشِ تندِ قلبش، هنوزم مثل اون لحظه
 روی تنم حرکت می

ی
 زد. کرد و نفس نفس میکه با شیفتکی

ِ تنش، دیوانه
 م کرد. بوی تنش، بوی لعنتی

ی کلمهمن حبس شدم توی اون آغوش و انگار مرورِ  
نِ دست و پاهام بود. 

 آخرین بار، قفلِ خوبی برای بسیی

یز از یه هیجانِ وسوسه ن بود که هر بار با تمام تنم لیی انگیر
ی ای منو یاد دقایقِ میش و رابطهنبضِ هشداردهنده

 نداخت... پرشورمون می

ی اولمون نبود... نسبت به اون لحظه، برام شبیه رابطه
ی داشتم و با ا ینکه برخلافِ میلِ من پیش رفت، دردِ کمیی

 اما هیجان و لذتش ورای این احساس بود. 

های قبل و کردم، ثانیهش رو که لمس میی برهنهسینه
 شدن. هاش برام تکرار میحرکتِ زبونش و لب
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اثرشون توی دهانم هنوزم به تندیِ وقوعشون، مخدر 
 کردن. داشت و از این هیجان مستم می

، انگار هاش هنوزم روی بوسه ن شو بدنم ادامه داشیی
داشت با تمام شور و اشتیاقش برای این رابطه ازم تشکر 

 کرد و طوافم میداد. می

ی تنش و آرامسیی که از وجودش در سکوت به خلسه
گرفتم، چشم بستم و با هر نفس، بوی تنش رو به 

 هام کشیدم. ریه

 

ن هاش ردی از قلقک و خوشی روی تنم جا میبوسه ذاشیی
شدن... اش با حرارتِ ملایمی روی تنم کشیده میو دست

هاش به تنم تزریق شد رخوتِ شدیدی از نوازش و بوسه
 و مثل مسکتن روی تنم عمل کردن. 

ن شدن، صداش رو کنار  چشمام که برای خواب سنگیر
 گوشم گفت: 

 خوام از اینجا برم حلما. می -

م حیس شد و جا خوردم... نفسم به آنا توی سینه
 توی همون حال ثابت موندم. منجمد شده 
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اش فاصله بدم و نگاهش خواستم شم رو از روی سینهمی
کنم تا بتونم منظور حرفش رو بهیی متوجه بشم اما اجازه 

 نداد و صحبتش رو در همون حال ادامه داد: 

 می خوام بعد از طلاق کلا از ایران برم.  -

ِ کوتاهمی
ی
 مدت رو برایرفت... می رفت تا منو این زندگ

 همیشه فراموش کنه... 

 مثل من می رفت تا از این بندِ خفقان رها بشه... 

 ای به موهام زد: دست روی موهام کشید و بوسه

 خوام ازت بخوام همراهم بیای... میای حلما؟می -

 ی سمّیِ بغضم بسته شد... بغض کردم و راه گلوم از توده

ِ خوب می -
ی
یم اونجا یه زندگ .. سازیم. اگه باهام بیای، میر

 دیگه برامون مهم نیست بقیه در موردمون جر میگم. 

ن تو اون لحظه بی بی  خواست و ارده هق زدم... همه چیر
هام، هم هق هقم و هم دلی ی خودم بود... هم گریهاراده

 شد برای رفتنش. که داشت پر پر می

 به آرومی خندید و گفت : 

کدوم وری هستی تو، الان ناراحت ایتن که می خوام  -
 برم؟
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 تک خنده ای زد : 

یم؟  - بعد از اینور بهم منتظری هرچه زودتر طلاق بگیر
 بهت تجاوز کردم؟

ی
بن و بهم میکی ن  یا اینکه پسم میر

ل شازیر می شدن...   زد و من اشکام بدونحرف می  کنیی

دونم نمیای، اما دوس داشتم پیشنهادمو قبول کتن می -
یه بیای با هم از اینجا بریم... حداقل اونجا میتونیم 

وع کنیم.   جدید شی
ی
 زندگ

د و پاهاش رو آهی کشید و شم رو روی سینه ش فسری
 تر دور تنم پیچید: محکم

 میای حلما؟ میای بریم عزیزم؟ -

 کجا میخوای بری؟  -

 تایلند.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ش و قطره اشک داغن از چشمم شم بستم روی سینهچ
ش فرو ریخت... شبیه کابوس بود، یا ی برهنهروی سینه

 یه باتلاق که یهوب  توش فرو رفته باشم. 

ی رو داشتم، اما  ن توی صحبت هاش انتظار هر چیر
 رفتنش... 

 از گِ تصمیم گرفتی بری؟ -

-  .  از همون روزی که منو تو اون حال ترک کردی رفتی

 گِ؟  -

... فهمیدم دیگه مال من  - شتی که تصادف کردم و رفتی
، نخواستم زورگ پیش خودم بندت کنم، اونجوری  نیستی

 میسیی مثه قناری که تو قفسم اسیر شده. 

این بار شم رو کنار کشیدم و به چشماش نگاه کردم... 
متوجه برق اشکِ توی چشمای خودش هم شدم... ما به 

ر دو قلبِ همو شکستیم... طبیعیه هم ظلم کردیم... ما ه
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که نتونیم فراموش کنیم و برای زخم هاب  که به هم زدیم 
 مرهمِ هم باشیم. 

 یه جوراب  از هم فراری هستیم؛ هم اون، هم من... 

نگاهش روی اشکام ثابت شد... انگشتاش زیر پلکام 
ن و اشکام رو کنار زدن.   نشسیی

 نظرت چیه... همراهم میای حلما؟ -

ن تکون دادم... بغضم دوباره آب شد و  شم رو به طرفیر
 از چشمام چکید. 

نگاهش روی شو بدنم دوری زد و نفسش رو با تلچن 
ون داد:   بیر

تونم بذارم از دستم شُ تونم ازت بگذرم... نمیمن نمی -
ن الان دیدی... دیدی  بخوری... جنون و عشقمو همیر

 بخاطر چند ماه نبودت چه جوری دیوونه شدم؟ منو تو 
این حال ترک نکن حلما... بیا با هم بریم... قول میدم 

 همه جر درست میشه. 

 نه.  -

 مات شد و یکه خورده پرسید: 

 نمیای؟ -
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 نه.  -

ای نگاهم کرد... نگاهم کرد و به یکباره خندید... اما خنده
و در کنارش به موهام  کوتاه بود از بغض و حسرت

 ای زد. بوسه

 دونستم... می -

 

 پایانبی #رمان_اسارت_ 

 وهفت#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

ای کنارم دراز کشید... هر دومون به این چند دقیقه
ین و موقتی نیاز داشتیم... خلسه  ی شیر
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یل من نیاز داشتم که احساس می کردم بیشیی از امیر
 ی زمینم. ترین آدمِ روی کرهغریب

خوشِ باورهای دیگران قرار گرفت و زندگیم دست
ین و تلخ  ی عمرم شد.... ترین تجربهبزرگیی

 باارزش بود، با تمام کاستی 
ی
ها و برای من این زندگ

 هاش. غم

بارها برای حفظش تلاش کردم، برای به هم وصل کردنِ 
ش خودم رو زخمی کردم تا هیچوقت های شکستهچیتن 

ِ امروز و فروپا  ختم نشه. به خرابی
ی
ِ همیشکی

 شی

یل، توی نقطه ِ زهرآگیتن قرار اما رسید و منو امیر ی جداب 
گرفتیم که هم وصال و پیوندِ دوباره برامون درد داشت و 

 کردیم. هم جداب  که میون شگردونیمون بهش اشاره می

سه، برای این سفر همراهیش می کنم، اگه دوباره ازم بیر
یه که چن ن د دقیقه پیش به زبون باز هم جوابم همون چیر

 آوردم. 

 قطعا نه... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

کنه که با تمام وجودم اما دلم، شوق و آرزوب  رو حمل می
، به تکرارِ دوباره   رو از بندِ جداب 

ی
دوست دارم، این زندگ

 مبدل کنم. 

نِ 
، با کنار گذاشیی ن این بار با خط زدنِ اسمی به نام نوشیر
ها و عقاید و فرهنگِ خانوادگیمون، با پس زدنِ لجبازی

 منطفی رفتار کردن در مقابل مشکلاتمون. 

اگر قدرت اینو داشتم به گذشته سفر کنم،  گردِ خیلی 
ها رو از زندگیم پاک می ن کردم، تا به جای ویرون شدن چیر

ی و تباهی، مشکلات قبل از رشد کردن، در لحظه
 خودشون حل بشن. 

توی آغوشِ گرمش خوابم برد، صدای زنگِ موبایلش از 
 وندم. خواب پر 

ش و توی آغوشش چشم که باز کردم، هنوز روی سینه
 قرار داشتم. 

م کرد، اونم مثل من چشمای خواب آلودش متوجه
خوابیده بود و انگار این خلسه، قلب و روحِ هردومون رو 

ان تمام تلچن  های گذشته، به آرامشِ عمیفی به جیی
 رسونده بود. 

 روی پیشونیم رو بوسید و زمزمه کرد: 
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 بیهوش شدیم. عجب خوا -
ی
 بی بود... از خستکی

ظاهرا مثل همیشه قصد جواب دادن به تماسش 
 نداشت، چون وقتی پرسیدم: 

 جواب نمیدی؟ -

دم و  اون نوجر زد و دوباره تنگ به سینه و بدنش فسری
 گفت : 

خوام اینجاست، بقیه برن به جهنم... اوبن که می -
 هیشکی ارزشِ اینو نداره، از تو و این تخت دورم کنه. 

واقعا  بخند نامحسوس و ریزی روی لبم نشست... ل
 ش ! هیچکس ؟ حتی خانواده

ی؟نمی -  خوای دوش بگیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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سعی داشتم، ولی به این فکر کردم، اون دنبال یه فرصت 
 منو توی این لحظه بکشه.  ست، تا دوباره

 غذا رو گازه، فکر کنم تا الان ته گرفته.  -

یِ خودت نبود می - ن ون اگه آشیر گفتم به جهنم از بیر
دیم... اما حیف که دلم نمیاد از دستپختت سفارش می

 بگذرم. 

ی ملایمی به شم، بلند شد و لحاف از کنارم با زدنِ بوسه
 رو رویِ بدنم کشید: 

م تا تو به غذا برش. پس من یه دوش می -  گیر

ن رفت و تخت از  وقتی به قصد حمام از تخت پاییر
 ِ
ی
حضورِ خودش و آغوشش خالی شد، حسِ گسِ دلتنکی

 لعنتی به عمقِ دلم ریشه کرد. 

ی تخت با صدای دوشِ آب، لحاف رو کنار زدم و لبه
 نشستم. 
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نِ دوباره
ن و ساخیی ی حالا که من شهامتِ جداب  و رفیی

رو پیدا کردم، اون داره منو توی تنگنای  خودم و احساسم
ن و موندن ش دو راهی لحظه ن رفیی هاب  قرار می ده تا بیر

م.   قرار بگیر

ن  موهام رو جمع کردم و اونارو از حرص و طمعِ درونم، بیر
 دستام کشیدم... 

لِ نباید اونقدری بهش بها بدم که حس کنه می تونه کنیی
ه و با یه  ناز و نوازشِ کوتاه احساساتم رو توی دستش بگیر

ان کنه. و مقطعی، تمامِ رفتارهای گذشته  شو جیی

تِ پاره زیرهام  م افتاد که کنار لباسپوره چشمم به تیسری
افتاده بود، وحسیی بودنش رو به جای درد دادن به من، 

ت خالی کرده تا بتونه یه رابطه ی عادی رقم شِ این تیسری
م. بزنه و من به مریض بودنِ احوالاتِ درو   نیش بر نیی

 ها کشیدم. لبخندی از پوزخند زدم و شگ به کمدِ لباس

گفته بود همه اینارو برای من خریده ! شاید به این خیال 
داره و من با که یه روزی منو دوباره کنار خودش نگه می
ها، مقابل خیال راحت، با پوشیدنِ تک تک این لباس

 چشماش توی این خونه جولون میدم. 

 از بینشون برداشتم و پوشیدمش.  لباسِ لشِ 
ی
 مشکی رنکی
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ن رون  و مرتتی داشت.  هام بود و ظاهرِ سادهقدش تا پاییر

از کنار حمام که می گذشتم، متوجه درِ نیمه بازش 
 شدم... 

یِ ذهنیم، بالاخره  حتما به این منظور که من بعد از درگیر
م بهش ملحق بشم، در رو برای من باز  تصمیم می گیر

 گذاشته. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_پونصدوشصت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

به غذام ش زدم... برخلاف انتظارم نه تنها ته نگرفته 
 رسید. بود، جا افتاده و آماده هم به نظر می
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توی این فاصله که ما توی اتاق، حسابی مشغول بودیم، 
 کشیده بود. برنج هم دم  

یل از حمام  ن رو آروم آروم چیدم و منتظر شدم امیر میر
 خارج بشه. 

چند دقیقه بعد با استشمامِ بوی شامپوی بدن و 
 موهاش، حضورش رو حس کردم. 

خوام برگردم و مثل همیشه که با عواطفِ درونیم نمی
 بهش می گفتم "عافیت باشه" این جمله رو به زبون بیارم. 

ش صددرصدی که اینجام و به نتیجهبن دم تا زماترجیح می
ربط هاش و وعده هاش نرسیدم، یک کلمه حرفِ بی حرف

های غلطش میشه، به یا اضافه که منجر به سو برداشت
 زبون نیارم. 

... نگاه غذارو با همون سکوت کشیدم و کنارش نشستم
ه  ش بهم ثابت بود، غذا کشید و باز هم نگاهم کرد. خیر

 

تپختم تعریف کرد باز هم نگاه.... غذا خورد و از دس
 .. نگاه. 
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ذاشتم و زیر نگاهاش با آرامش قاشق رو توی دهانم می
 سکوتم رو ادامه دادم، تا جاب  که صدام زد: 

 حلما؟ -

هاش رو به معنای "چته" بالا داد نگاهش که کردم، شونه
 و شش رو کج کرد. 

 لب زدم: 

-  .  هیچر

با حرص  لبخندی زد و فکش رو روی هم فشار داد و 
 ی توی دهانش رو جویید. لقمه

یت هست... ناراحتی که با شوهرت  - ن چرا، یه چیر
 بودی؟

به جای جواب دادن فقط نگاهش کردم.... ناراحت 
نیستم، اما اگر بخواد از این قضیه امیدوار بشه و به این 

تونه منو از طلاق منصرف فکر کنه با یه هم آغوشی می
 کنه، سخت در اشتباهه. 

سکوتم رو که دید با عصبانیت قاشق چنگالش رو باز هم 
 رها کرد و نوجر زد. 

 آروم گفتم : 
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 چته؟ -

یم نیست، انقدم خوشحالم که  - ن چمه؟ من که چیر
میتونم برات بندری برقصم... تو بگو چته که تا لمست 
کردم، دپ شدی... من شوهرتم، هیشکی نمیتونه حلالِ 

ی که بینمون پی ن ش اومده خدارو حروم کنه، واسه چیر
... اون لحظه حقِ هر دومون عذاب وجدان نداشته باش

 بود، نبود؟

ن انداختم و خیلی آهسته گونه ، شم رو پاییر ن هام گر گرفیی
 گفتم : 

 بود.  -

حس کردم لبخند روی لبش نشست... چون لحنش به 
 شعت تغییر کرد: 

... اذیتت کردم؟خب پس چرا اینجوری رفتار می -  کتن

 نه.  -

 ؟دردت گرفت  -

 لبم رو گزیدم و با مکث پلک زدم: 

 نه.  -

 وحسیی بودم؟ -
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ون دادم و لبم رو به  ، نفسم رو بیر
ی
با حرص و کلافکی

 دندون نیشم گرفتم. 

 نه.  -

به جونِ لبات نیوفت... اون لحظه که موهاتو کشیدم،  -
 دردت گرفت؟

ای اشاره می کنه که من از بیشعور... داره به اون لحظه
ن بند نبودم و نفهمیدم، گِ  حالِ عجیبم اصلا روی زمیر

کنه... پس موهامو کشیده که الان داره بهش اشاره می
 همونطور که خودش میگه ظاهرا وحسیی هم بوده. 

آره؟ واسه این ناراحتی که موهاتو کشیدم یا سخت  -
 بوسیدمت؟

یل، نه... غذاتو بخور.  -  نه امیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتاد

وند#نوشته_م  ریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 نگاهم روی لبخندِ شیطون و جذابش مکث کرد... 

ل می  عوصین از قصد داره باهام
َ
ندازه تا منو به اون لحظه ک

ه.   بیی

خب بعد این همه مدت دیدمت، تموم سنسورهام  -
ام بلد نبودن.  ی واسه ادای احیی  وحسیی شدن، راه بهیی

 دید بودی پس. ندید ب -

ن زیر لب گفتم، ولی شنید و شلیکِ خنده ش بینمون طنیر
 انداخت... 

 ای بهش رفتم. غره ش لبخندی زدم و چشماز خنده

هنتو جر  - ندید بدیدِ تو بودن، ندیدی چه جوری پیر
ِ خوب. 

 دادم... چند ماهه تو کفِتم دخیی
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زد، بدون پرده و عیان از احساسش با شمستی حرف می
هاش چقدر رنگ براش مهم نبود من از حرفمی گفت و 
 شم. به رنگ می

اه هم نمی ه هر چند بیر گفت، طوری که اون به من چیر
م شد و احساسِ تمامِ بدنش رو بهم نشون داد، متوجه

کرد چقدر بهم نیاز داشته و گذشته بر اینا چقدر از دوریم 
 به تنگ اومده. 

 از اینکه با لاقیدی از حسش به خودم گفت، حسِ 
ی وجودم رو پر کرد.  ن  شورانگیر

یز از حسی که بهم تیک می یز از ناز و نیاز شدم... لیی ز، لیی
یل برای منو، بدنِ من بوده...   حالِ خاصِ امیر

 
ی
ی هام... برای احساسِ لطیفم و برای لحظهبرای زنانکی

 نابی که با من رقم زد. 

 من خیلی دلتنگت بودم حلما.  -

ای که گم شده بود هاینو با تمام احساسش گفت، لحظ
ن لبخندهای ریزم و اوهامی که از اون خاطره توی شم  بیر

 چرخ میخوردن. 
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شم رو به یکباره بالا گرفتم، لبخندی توی نگاهم زد و 
 دوباره تکرار کرد: 

 خواست یه بارِ دیگه با هم باشیم... من اوندلم می -
شب حست کردم آره، ولی هیچر ازش نفهمیدم، 

 تمون شد. بعدش زهرِمارِ جف

 خندید و روی صندلی تکون خورد: 

شکلِ بدنت توشمِ حک شده بود... حتی اون  -
 شب پوشیده بودی. هاب  که اونلباس

شب و لباش که پوشیده بودم  یهوب  پر کشیدم به اون
رو، به خاطر آوردم... ما قبلش روی تخت در حال عکس 

ن بودیم.   گرفیی

 عکسارو چیکار کردی؟ -

 : لبخندش رنگ گرفت 

 . دارمشون... تو گاو صندوقن -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادویک
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

حسی که برای دیدنشون توی دلم ولوله انداخت، زیر 
 پاهام له کردم... 

ایط حلما، اگه عادت کتن و دل  عادت نکن به این شی
 ره باید تاوان بدی ! ببندی، دوبا

 خوای بیارم ببینیشون؟می -

ن تکون دادم:   شم رو به طرفیر

 نه.  -

... حتما توی خیالش فکر  ن  بالا رفیی
ی
ابروهاش با جاخوردگ

 ازش میمی
ی
خوام شی    ع بیارتشون تا کرد الان با شیفتکی
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ببینمشون، ولی وقتی جوابم رو شنید، در سکوت فقط 
تکلیف توی ش تکون داد و محتوای غذاش رو بلا 

 بشقابش هم زد. 

یل؟ -  اومدنِ منشیم کارِ تو بوده امیر

 شی    ع دستاش رو بالا برد و شش رو با نفن تکون داد: 

 نه به جونِ خودت...  -

 ام یا نه؟پس چرا گفتی ازش راصین  -

ت همینجوری پرسیدم... یه روز که نبودی اومدم آتلیه -
ی شک کشیدم، گفت منشیته.   به عنوان مشیی

گفتم و پوزخندی زدم.... توی چه کاری که تو شک آهابن  
 کسیی ! نمی

 

نِ ظرف
ها غذارو که خوردیم، تصمیمی برای شسیی

ی مردی نداشتم... من نیومدم اینجا تا دوباره توی خونه
م،  که تا چند روزِ دیگه، قرار بود ازش طلاق بگیر

 کدبانوگری در بیارم. 

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل رو با یه اونارو توی سینک گذاشتم و وقتی برگشتم ام یر
وب میون دستش و دوتا جام دیدم، که  شیشه مسری

ِ توی نشیمن  ن ابروهاش رو با شیطنت بالا داد و بطرف میر
 اشاره کرد تا منم بهش ملحق بشم. 

ای افتادم که یک روز تا ش حد با این کارش یاد خاطره
وب داد و از زیر زبونم حرف کشید که  جنون بهم مسری

 جاها پیش رفتم. بفهمه من با کاووس تا ک

 پوزخندی زدم و دنبالش کشیده شدم. 

 

 مقابلش که روی مبل نشستم، یهوب  پرسید: 

 گرمه مگه نه؟ تو گرمت نیست؟  -

 نه هوا خوبه.  -

م و پاهام چرخیدن و یهوب  های برهنهنگاهش روی رون
ون کشید :  تش رو از شش بیر  تیسری

 ولی من گرممه.  -

رد... نگاهم روی احساش از شیطنتش دلم رو مور مور ک
 ی سینه و شکمش ثابت شد... عضله
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در بطری رو با صدای تفی باز کرد و توی جامِ دوم که 
وب بریزه، شی    ع گفتم :   خواست مسری

 خورم. من نمی -

بدون توجه به حرفم اون رو هم پُر کرد و لبخندِ محوی 
 زد. 

زیادی شخوش بود و  کلا امروز روی یه مودِ دیگه بود... 
خوام حالش رو به پای شورِ زد... میخند میخیلی هم لب

ش کرد، یا به پای اینکه ای بذارم که با من تجربهلحظه
ِ هیچ مخدرِ دیگهاینجام و می ای دونم جز اینم از تاثیر
 مست نشده. 

یلم؟" ی به شم هجوم آورد " من مخدرِ امیر ن  چیر

حتما هستم که اون به این حال افتاده... دوست 
یه که میام ملموسداشتنش الان بر  ن تونم حتی از ترین چیر

هاش و نگاهش بخونمش، اما تا قبل و حتی قبل از چشم
ن بار لمسم کرد، این احساس کمیی به  شتی که برای اولیر

 اومد. اومد، شایدم اصلا به چشمم نمیچشمش می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 #پارت_پونصدوهفتادودو

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن

 

 

 

 

 

 جام رو به طرفم کشید و بی هدف پرسید: 

؟ از خودت بگو... این  - خب حلما خانم، دیگه چه خیی
دیدی و مدت، دوریات، کار کردنت، اینکه منو نمی

 حسابی خوش بودی. 

بیشیی از اینکه دلم بخواد اینجا بمونم و در مورد خودم و 
ِ بدون اون حرف بزنم، دوست

ی
داشتم هرچه زودتر  زندگ
م و حرف های اصلی رو به زبون بیاره، تا راهم رو بگیر

ون برم.   برای همیشه از اون و این خونه بیر
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ای که اینجا وقتم رو کنارش می حس می کنم با هر دقیقه
 کنم. گذرونم، راه برگشت رو برای خودم سخت می

برگشت در هر صورت برام سخته، اما تا قبل از اینکه 
، بینمون رقم بخوره، من با خودم ینجا و این رابطهبیام ا

 یه دل بودم و تصمیمم برای طلاق، صد در صد بود. 

 باز هم مرورِ اسمِ طلاق ذهنم رو آشفته کرد... 

می تونم با اطمینان بگم این پروسه برای هر آدمی، چه زن 
ی کردنش و چه مرد، بدترین پروسه ف سیر ایه که در شی

 . ن  هسیی

 که با اعتماد و اشتیاق بناش میجداب  از زن
ی
کنیم، بعد دگ

به یکباره با طغیابن از گرداب و طوفانِ "طلاق" در هم 
 . نابود میشه

آشفتگیم بهم غلبه کرد... دستورِ عقلم برای التیامِ این 
زخم که با هر بار فکر کردن، دوباره از نو ش باز می کنه، 

ن و جام رو از روی وی کین ن  باعث شد دستام پیسری میر
 بردارم. 

اون بسلامتی گفت ولی من برای دردهام نوشیدمش... 
 م جا خوش کرده بود. ی عمیفی که وسط سینهبرای حفره
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 نوشیدم و گفتم: 

فکر کنم گفتی بیام تا در مورد اون موضوعِ مهم حرف  -
 .  بزبن

ِ کاناپه و طوری نگاهم می
کرد، انگار لم داده بود به پشتی

ِ ی بزرگ و دیدبن ابه موزه
های دیدبن ومده و داره از هین

 کنه. اونجا دیدن می

 با این همه شش رو تکون داد و محکم گفت : 

یادم نرفته... طلاقمونم ش جای خودشه، بعدشم منم  -
 رم تایلند. بعدش تنهاب  می

نِ این حرف
هاش باز هم چنگ به دلم انداخت... گفیی

ن حرف  گفت تصمیم داره بره... هاش میاینکه مرتب بیر

زد، حسِ پوجر شاش هر بار که رفتنش رو بهم تلنگر می
 وجودمو مثل خوره درگیر می کرد. 

ش فضارو پُر ای از نوشیدنیم خوردم... آهی دیگهجرعه
ش زدهخورد، بیشیی توی حالِ غمکرد و هر قلوبر که می

 شد. خودش غرق می

مونم... تا بخاطر تموم عقده هاب  که رم، تنها میتنها می -
 با نامردی شِ تو خالیشون کردم، خودمو تنبیه کنم. 
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 مامان بابات جر میشن؟ -

 ازشون متنفرم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 مامان بابات جر میشن؟ -

 ازشون متنفرم.  -

هبا اخم و جدیت گفت و بعد  ش به من ادامه از نگاه خیر
 داد: 
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صدبار تو گوشم خوندن تو رو طلاق بدم... چند ماه  -
 پیش حسابمو باهاشون صاف کردم. 

 نیشخندی زد: 

مامانم... عاشقِ تو بود، تو رو بیشیی از من دوست  -
داشت، بعد جریان شلیک و زندان یه روز اومد پیشم، 

ن   پاشو کرد تو یه کفش گفت حلمارو طلاق بده، بیر
ن موش دووبن می کردن، منم  ماهک و حسینم داشیی

 خودتون گرم باشه، 
ی
خیلی جدی گفتم شتون به زندگ

 منو ماهک دخالت کنید. 
ی
 حق ندارین تو زندگ

 

ای نوشیدم... از درد بود و گلوم رو سوزند و ی دیگهجرعه
ن رفت.   پاییر

ن ازم شاکی بود، می - گفت داری پس بگو چرا حسیر
. زندگیمو خراب می ک  تن

 شون به دنیا اومده... بچه -

 آه کشید: 

 شدیم. دار میچقدر دوس داشتم منو تو هم بچه -
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تر شد... ی سمت چپم قلمبهوقتی اینو شنیدم، حفره
 ش دوختم... نگاهم رو به صورتِ غم گرفته

شش رو بالا گرفت و چشماش رو بست و توی فضا با 
 های فرصین کشید. جامی که توی دستش داشت خط

 بیا یه پ -
ی
سِر شیطون که هر روز جیغتو در بیاره بیای بکی
این وحسیی رو جمع کن پدرِ منو درآورده، همه چیش 

ن خودته...   عیر

 و غم خندید: 
ی
 با دیوونکی

خواستی وحسیی بعد من بگم خب پسِر باباشه... می -
 نباشه! 

لبخندش کم کم رنگ باخت و تلچن که ازش به جا موند 
ش، یک آن جام رو یک هاش رو میون هم فرو برد... اخم

ن گذاشت و دوباره  ش کشید، اونو با تفی صدا دار روی میر
 پرش کرد... 

اونم مثل من داشت طعمِ زهرماریِ این خاطراتِ مرگ 
 گرفته رو با این زهرماری پوشش می داد. 

؟ -  توام شده دوس داشته باشی از من بچه دار بسیی

 آره -
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 شی    ع نگاهم کرد: 

 دخیی یا پسر؟ -

 رو بالا دادم:  مشونه

برام فرفی نداره، هردوشونو دوس دارم ولی ترجیح  -
 میدم مادرِ یه دخیی باشم. 

 کرد... نه اینکه بدش اومده باشه، فقط 
ی
اخمِ گنکی

 خواست بفهمه چرا اینو گفتم... چون پرسید : می

 چرا ترجیحت اینه؟ -

هاب  که به خودم شده رو بهش تونم ظلمحداقل می -
 ها یه حلمای دیگه نشه تو جامعه. بفهمونم، تا بعد

 بالا داد و بدون ابروهاش رو با گیچی و یکه
ی
خوردگ
نِ جامش به کاناپه تکیه زد. 

 برداشیی

ِ کاناپه از هم باز کرد و عرض 
دستاش رو دو طرف پشتی

ه شد...   پاهاش رو از هم کمی فاصله داد و بهم خیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادوچهار
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وند#نوش  ته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

چند ثانیه، شاید هم یک دقیقه گذشت، حراربی که از 
 شد، داغم کرد... نگاهش به تنم ساطع می

هامون به خودی خود داغ اثرِ اون نوشیدبن هم بود که تن
ه بودم و اون به من...   شده بودن... من به اون خیر

... به لباش که توی تنم داشتم و پاهای مبه شو سینه
 م که زیر لباس دلرباب  می کردن. برهنه

 به یکباره گفت : 

تو این مدت که ازم دور بودی، تا حالا خودتو لمس  -
 کردی؟
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دستم دور جامِ لرزید... قلبم محکم نبض گرفت... پاهام 
ن  پاهام  رو به هم چفت کردم و احساسِ لرزشِ ریزی رو بیر

 حس کردم. 

 گاه دزدیدم و اون غرش کرد: ن

 نگام کن و جواب بده.  -

 کوبید. هام منقطع شده و قلبم به شعت مینفس

 نگاهش کردم... به آرومی گفت : 

 چند بار؟ -

 دونم. نمی -

 کردی؟به من فکر می -

ی تنم، داغ هام از حجمِ خونِ گرگرفتهچشم بستم و گوش
 شدن. 

 آره.  -

ت... پلک زدم و آهِ خرسند و بلندش قلبم رو هری ریخ
وقتی چشمام بهش ثابت شدن، اونو در این حالت دیدم 
که با لبخند و شور شش رو بالا گرفته و اجزای تنش 

 . ن ِ احساسش داشیی
ی
ی از گرگرفتکی  تغییر

@shahregoftegoo
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آب دهانم رو نامحسوس قورت دادم... حالا منم به 
 ای که اون گفته بود گرممه، گرمم شده. اندازه

ستاش روی پشتی کاناپه باز ش توی این حالت که دسینه
تر و شدن و شش رو، رو به سقف بالا گرفته، پهن

 تر بنظر می رسید. جذاب

یلِ عوصین دنبال اینه  داشت با قلبم بازی می کرد... امیر
بفهمه من اون لعنتی رو چقدر دوست دارم و بخاطرش 

 ها که نداشتم؟توی ذهنم چه بازی

 منم... خیلی زیاد...  -

ر کرد... ای قلبِ لعنتیم گوشچشم بستم... صد
َ
 هام رو ک

وب پاهام رو دوباره به هم چفت کردم و جرعه ای از مسری
 کشم رو آروم کنه. خوردم تا حالِ ش 

 مثه الان معرکه بودی برام.  -

یله، که توی  من معرکه بودم؟ وای خدای من...  این امیر
این مدت اینقدری تغییر کرده که داره واضح ازم تعریف 

 می کنه؟
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 داره از زیر زبونم حرف می
ی
کشه دقیقا اینکه با زرنکی

افاتش به خودم و دوست  خودشه ولی در مورد اعیی
 داشتنم، قطعا نه ! 

ن رو پام...  -  بیا بشیر

... از حرفش گر گرفتم و نفس ن  هام شدت گرفیی

شو تکرار کنه، بلند شدم جمله قبل از اینکه بار دوم
 : وبرافروخته از حالم گفتم

ه من د -  یگه برم. بهیی

موندنم مساوی بود با احتمالابی که توی شِ اونو حالِ 
 خورد... خودم جولان می

ن الانم از خوردنِ این نوشیدبن کمی گیج و بهم ریخته  همیر
افِ شدم، وگرنه توی حالت عادی اون نمی تونست اعیی

 منو نسبت به خلوتِ خودم بدونه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادوپنج

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 اخم کرد و به آبن جدی شد: 

 بری؟ کجا؟ -

ه دیگه هاب  که باید میحرف - شنیدم و شنیدم.... بهیی
 برم... 

مگه خاله بلقیست نگفت تا تکلیفمونو مشخص  -
 ش؟نکردیم، رات نمیده تو خونه

 ؟تکلیفِ مشخص شده، نشده هنوز  -

 نه نشده.  -

وب  محکم گفت و ایستاد... صورتش بخاطر خوردنِ مسری
 قرمز و تبدار شده بود. 

 به در نگاه کرد و لبخندِ ریزی زد: 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

درِ این خونه قفله، تا منم نخوام هیچوقت باز نمیشه...  -
. که من بخوام تو اینجا کنارم میتا زمابن   موبن

 زندانیم کردی؟ -

ی که شنیدم ماتم  ن برد... نگاهش روی شوکه از چیر
 داد.  صورتم نشست و لبخندش رو ادامه

اومدنت با خودت بود، رفتنت با من... تا قبل از روزِ  -
 موبن حلما... طلاق، تو اینجا کنارم می

 

به در نگاه کردم و یاد روزهای اولی افتادم که باز هم به 
ن شکل منو زندابن کرد و محکم گفت "اینجا جهنمته،  همیر

 و نشونت میدم حلما کوچولو" واقعی ِجهنم

برگشتم به طرفش... نگاه هراسون و عصبیم رو که دید 
 به طرفم قدم برداشت و حرف زد: 

، نه یه ساعت، دوساعت..  - . بذار از آوردمت کنارم باشی
یم... ما های بافی این لحظه مونده نهایت استفاده رو بیی

ی هر چقدرم به هم زخم بزنیم، بازم همو داریم... یه  ن چیر
زنیم، هامون که وقتی با هم تاخت میهست تو قلب
 شیم. بیقرارِ هم می
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 لعنت بهت.  -

آره... لعنت به من... اونقدر احمق بودم که به راحتی از  -
خوام تو این فرصتِ باقیمونده دستت دادم، اما می

اب   ن و نادیده گرفتم، الان و که حقِ هردومون بودنچیر
 بدست بیارم. 

ی این ذره روز هیچر درست نمیشه، ذره تو این چند  -
 با خاک یکسان شد رفت. 

ی
 زندگ

ن حلما  - خوام تک تک این ... اجازه نمیدم بری... میبشیر
 . هارو کنارت حس کنملحظه

 وسطِ این قاراشمیش؟ -

پوفِ بلند بالاب  کشید و وقتی بهم نزدیک شد، به آرومی 
 گفت : 

جرزبن نکنم... دم بهت مونم، قول میمن شِ حرفم می -
ولی واسه یه بارم که شده برام زن باش... زنم شو، تو 

ن مدت کم... نمی خوام حسرتِ این روزهارو با همیر
 خودم حمل کنم. 

تردیدِ توی چشمام رو واضح به نگاهش دوختم... دستم 
یز از التماس شد.   رو گرفت و تا عمقِ نگاهش، لیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 جانِ من... بمون.  -

 رید: ش که تکون دادم، عصتی غ

شتو برام تکون نده... بمون میگم... بیا با هم بریم فیلم  -
 ببینیم. 

 فیلم؟ -

 پوزخند زدم و با حرص گفتم: 

و یه جوری نشون بدی، توبن همه جر چقدر راحت می -
 انگار نه انگار اتفافی افتاده... 

 ش و حرصم بیشیی شد: زدم روی سینه

یم... طلاق...حتی اگه و ما داریم طلاق می - انمود گیر
ین لحظه ی کنیم، الان خوشیم، یا بهیی هارو داریم سیر

می کنیم، دروغه... نه تو خوشی نه من... با این کارها 
زنیم... منم یه روزی دوسِت داریم خودمونو گول می

یل.   داشتم، اما اون یه روزی بود، یه روزی امیر

چشماش رو توی نگاهم ثابت کرد تا حقیقت رو از 
... نگاهش کِش پیدا کرد... حالت بینشون تشخیص بده

وب حتی یه ذره  رفتارمون طوری بود، که ظاهرا اون مسری
 هم شمون تاثیر نداشته... 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

هم اون خودِ واقعیش بود و هم من... البته اینو از حرف 
 مون فهمیدم. ها و رفتارهای اون لحظه

هاش رو محکم روی هم فشار داد و با هل دادنم دندون
 رها کرد.... به عقب، دستم رو 

روی مبل که فرود اومدم، روم خم شد و پیشونیش رو 
ل شده ای لب روی پیشونیم قرار داد و با عصبانیتِ کنیی

 زد: 

دیوونم نکن... اون مهرِ کوفتی با صلاحیتِ من ثبت  -
، به زورم که  میشه، اگه نخوام هیچوقت آزاد نمیسیی

برمت با خودم، هیچ غلطی هم دارم میشده ورت می
...اصلا میتنمی ت کنم تا دوباره تونم حاملهوبن بکتن

، می و تونم تا آخرِ عمرت، این اسارتاهلِی خودم بسیی
 وبالِ گردنت کنم... 

 نفس زنان توی صورتم غرش کرد: 

اما دلم نمیاد... دلم نمیاد خلافِ میلت عمل کنم... به  -
ها از حقِ هر سازی زدی تا الان رقصیدم... منو ماه

، باز کوتاه اومدم، بعد چه جوری خودم دور کردی
ام نداشتم که هر کاری می امتو نداشتم؟ احیی  احیی
ی
گ

هارو شِ من دلت خواست کردی، بعدم کاسه کوزه
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی من اول کوتاه  ن ام نداشتم که تو هر چیر ؟ احیی شکستی
 کردم؟اومدم؟ دیگه چیکار باید می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادوشش

وند#نوشته_مریم  _پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 نفس زنان توی صورتم غرش کرد: 

اما دلم نمیاد... دلم نمیاد خلافِ میلت عمل کنم... به  -
ها از حقِ هر سازی زدی تا الان رقصیدم... منو ماه

خودم دور کردی، باز کوتاه اومدم، بعد چه جوری 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ام نمی امتو نداشتم؟ احیی  احیی
ی
داشتم که هر کاری گ

هارو شِ من دلت خواست کردی، بعدم کاسه کوزه
ی من اول کوتاه  ن ام نداشتم که تو هر چیر ؟ احیی شکستی

 کردم؟اومدم؟ دیگه چیکار باید می

ون هام به زور و سختی از سینهلرز گرفتم و نفس م بیر
 اومدن. 

 داد زد: 

به برّه بودم، احمق بودم، والا باید مثه مردهای دیگه،  -
کردم، یه کاری می ت میکردم، حاملهزور باهات سکس می
 ت وصل باشه به من...من... کردم مرده و زنده

 بس کنم.  -

 بس کنم؟ -

لِ  موهام رو گرفت، اما نکشید، فقط انگار برای کنیی
ن پنجه هاش گرفت... با این حال باز خشمش اونارو بیر

 هم لرزیدم. 

.خولم ی، کداغ انداختی تو دلِ من، دیوونم کرد -
؟کردی، بعد تو طلبکار می  شی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

چشمام رو توی نگاه بغض آلودش بستم... این جمله 
 اینقدر براش سخت بوده که به این حال رسیده؟

 پیشونیم از بارِ پیشونیش بلند شد و 

 از روم فاصله گرفت و همزمان موهام رو رها کرد... 

 چشم که باز کردم، جلوی روم ایستاده و با اخم بهم زل
 زده بود. 

 شش دو با تاسف و حسرت تکون داد و گفت: 

ن دیگه مثه سابق  - اب  وقتی بشکین ن حق با توئه، یه چیر
 نمیشن... 

حرکت دستش رو دنبال کردم، کلید رو از جیبش درآورد و 
 روی مبل کنارم پرت کرد. 

خوام خوام ببینمت... دیگه نمیپاشو برو... دیگه نمی -
شم... بم میحتی بهت فکر کنم... تورو تو قل

ُ
 ک

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

محکم روی قلبش زد و عقب رفت... عقب رفت و من 
ه به مشت های دستش خودم رو بالاتر کشیدم که در خیر

 ی بلندی از حرص و طغیانش کشید و یک لحظه، نعره
ِ شیشه ن  ها کوبید... ای جلوی مبلمشتش رو توی میر

ن با صدای وحشتناکی در هم خورد شد و  میر
... هاش روی شامیکشیشهخرده ن  ها فرو ریخیی

 هاج و واج و یکه خورده نگاهش کردم. 

نه از ترس یا حالتِ پرخاشگرِ اون... از اینکه اینقدر بهم 
فته و دیوونه م به آبن از کوره در ر ست که با جملهوابسته
 شده. 

 م گرفت. ش رو که دوباره شنیدم، گریهنعره
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

پاشو برو پس... برو از زندگیم... دیگه جلوتو  -
م... گورمو از زندگیت گم مینمی  کنم. گیر

م اوج  گریه ِآورد های هایای که به زبون میبا هر کلمه
هاش و داد هاش، نعرهروابن شده بود، از حالت گرفت... 

های تویِ خونه از پرخاشگری که شِ وسیله و بیدادش و 
 شکست... ها رو در هم میکرد و اونپیاده می

گه خشمش بقدری زیاد بود که اصلا متوجه نبود جر می
کنه... انگار اونم به انتهای خط رسیده یا داره چیکار می

ن شد، برای هیچ و پوچ داره خودش رو به  بود که مطمی 
 زنه. آب و آتیش می

نکه من هنوز اونجا نشسته بودم، تنها یه منظور اما ای
داشت و اونم حرفِ قلبِ زبون نفهمم بود که اجازه 

یل رو توی اون حال ترک کنم. نمی  داد امیر

 دوباره که داد زد: 

ی پس؟ واسه جر موندی، موندی عذابم  - چرا نمیر
 بدی... 

ی که  ن نگاهم رو به طرفش بالا کشیدم، اما یک آن با چیر
 جودم لرزید. دیدم تمام و 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 که پشت خونِ روی شامیک
ی
ها... دستش و زخمِ بزرگ
 اون همه خون روی ساعدش نشسته بود... 

م، با دیدنش بهم ی سینهتمام اون خودداریم و دردِ قفسه
 فشار آورد، بلند بشم و به طرفش دویدم... 

 شی    ع دستش رو جلوم گرفت و با بغض و درد گفت : 

 این اذیتم نکن.  برو حلما... برو بیشیی از  -

 دستت، دستت پاره شده.  -

ی لرزون گفتم و دوباره به طرفش خم با بغض و چونه
 شدم... داد زد: 

 برو گفتم... به تو ربطی نداره.  -

 دستت داره خون میاد... چیکار کردی با خودت؟ - 

م گذاشت و به عقب هولم داد تا مانع دست روی سینه
 این بشه من بهش نزدیک بشم. 

های بژِ خونه رو قرمز کرده بود... یخ زدم شامیکخونش 
 هام مثل شُبِ داغ از چشمم فرو ریخت. و اشک

برای اون... اون که داره به من میگه گورمو گم کنم، تا 
 دردهاش از این بیشیی نشن... 
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 برو گفتم... برو دلسوزیتو نمیخوام...  -

... این چه بلاییه شِ خودت  - حقته بهت بگم روابن
 دی. آور 

 به تو ربطی نداره.  -

 . ربط داره -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 جیغ زدم و توی نگاهش ثابت شدم... 

 م گرفت : از نگاهش گریه

بن  - ن دیوونه شدی.. بخدا دیوونه شدی، یا به من زخم میر
ن کارای تو ش به فلک  یا به خودت... من از دستِ همیر

گذاشتم، هنوزم آدم نشدی، هنوزم همون خودخواهِ 
ای... یه کاری می کتن تا آدمو به غلط کردن گذشته
 بندازی. 

 های دنیارو من کردم... حالا برو، راحتم بذار. همه غلط -

هاش و کنایه هاش شی    ع رفتم از توی توجه به حرفبی 
یل آوردم. جعبه، باند   و وسایل اسیی

 ی قبل نشسته بود. وقتی برگشتم روی کاناپه

ن انداخته و چند برگ دستمال کاغذی روی  شش رو پاییر
زخمش گذاشته بود، تا مثلا جلوی اون همه خونریزی رو 

ه.   بگیر

کنارش نشستم... نیم نگاهی به طرفم انداخت و 
 پوزخندی از غم و تلچن زد: 

روم قرار نداشتی هر چه زودتر چرا نرفتی پس؟ تو که آ -
، جر شد حالا؟  از خونم و خودم دور بسیی
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 دستتو بیار جلو.  -

؟ -  میگم چرا نرفتی

 دستتو بده.  -

هاش رو دستم رو به طرفش دراز کرد... با خشم دندون
 روی هم فشار داد و محکم گفت ؛

... برو، نمی -  خوام برام دلسوزی کتن

.  خورم کهدلسوزی نکردم، تاسف می -  اینقدر احمفی

های اشتباهی شوکار دارم... هر احمقم که همش با آدم -
فهمم طرفم آدمِ اشتباهی و نارفیق دم تازه میبار که دل می

 بوده. 

نِ لعنتی رو... توی این حال از منو می گفت با نوشیر
دستش دلخور نشدم که اسمِ اون زن رو آورده، چون در 

 مورد منم گفت... 

کنه منم که دلِ اونو اده و فکر میگفت به منم دل د
ن بهش زخم زدم.   شکستم ومثل نوشیر

 دستی به صورتش کشید و دوباره تکرار کرد؛

 میام پای اون برگه رو امضا  -
ی
پاشو برو... هر وقت بکی

ی... زنم... بی می کم و کاست، با هر حقوفی که در نظر بگیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

خدا  من به ترحمِ  فقط تنهام بذار... برام دل نسوزون... 
 هم نیازی ندارم. 

 اینقدر مغرور نباش... بده من دستتو.  -

 گم نمی خوام... پاشو برو. می -

اونقدر صدای دادش بلند بود که ش جام تکون خوردم و 
 شوکه شدم. 

هام نگاه عصیانیش و درشتش رو که دیدم، سدِ چشم
ن و بلند زیر گریه زدم...   دوباره شکسیی

؟ اصلا دلِ لامصبِ من و دوست دارمچرا من این احمق
چرا حالیش نیست، اگه من برای اون یه آدمِ اشتباهی 

 بودم، اونم برای من بود... 

تونیم از پس چرا با وجود این همه نفرت و دلخوری، نمی
 هم دل بکنیم و راه خودمون رو پیش بریم؟

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهفتادونه

وند  #نوشته_مریم_پیر
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 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 سال۲۲بالایافراد برایرماننای#خواندن

 

 

 

 

 

م اونقدر گریه کردم، که خودش دست روی شونه
 گذاشت و با ملایمیت گفت: 

 بسه.... یکم آب بخور.  -

هق هقم شدت گرفت... هیچر دستِ خودم نبود... تا 
الان می خواستم برم، ولی وقتی اونو توی این حال دیدم و 

بتی ازم خواست برم، نتونستم...   محکم و صرن

ه ن ن از این خونه از دست انگار پاهام انگیر شونو برای رفیی
 دادن. 

گفت برو و پاهای من برای موندن سمچی می اون می
کردن... قلبم برای موندن به درو دیوار می کوبید... 

 جسمم توی این خونه آوار شده بود. 
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 بهت میگم آب بخور... الان خفه میسیی حلما.  -

با دستام پوشیده بودم،  شم رو بالا داد تا صورتم رو که
 ببینه. 

 با تو مگه نیستم، آب بخور.  -

 هام گرفت... لیوان آب رو با دستِ سالمش جلوی لب

قلتر خوردم و دوباره زخم دستش و خوبن که تمام 
 دستمالارو قرمز کرده بود، به قلبم خنجر کشید. 

بنظر یه زخمِ کوچیک و سطچ نبود، خیلی عمفی پاره 
 خیه داشت... شده بود و نیاز به ب

 روش جواب بده. 
ی
 محاله باند و شستشوی خونکی

هام دستش رو به آرومی به طرفِ خودم کشیدن و اشک
 رو کنار زدم. 

ن و رنجور از بالا بهم زل زد.   عقب نرفت، فقط سنگیر

دم یه زخمِ بزرگ و عمفی بود.  ن  همونطور که حدس میر

.... زخمت عمیقه. باید بریم بیمارستان بخیه - ن  ش کین

 لش کن نیاز نیست. و  -
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ش یه آروم پسم زد... نه مثل قبل، ولی هنوز پشت جمله
ن نشسته بود.   حسِ نفرت انگیر

میگم باید بری بیمارستان، خونریزیش قطع نمیشه،  -
 تمام خونه پر شده خون. 

م... دلت نسوزه واسه یه آشغال.  -  نمیر

؟ -  امیر

بپوش برو حلما، کارت به من نباشه، برات یه آژانس  -
م برو.   میگیر

 فهمی یا نه؟زخمت باید بخیه بشه، می -

واست مهمه؟ ها؟ مگه نه از من بدت میاد، مگه نگفتی  -
م...   دوسم نداری، خب بذار بمیر

 هاش لرزید: م از بغضِ حرفچونه

تو بخاطر این که من گفتم دوسِت ندارم این دیوونه  -
؟  بازیارو راه انداختی

 . دست از شم بردار حلما..  -

؛
ی
 جیغ زدم... با خشم، با کلافکی

 .. اینقدر لج نکن با خودت. . باید بریم بیمارستان -
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 چرا؟ برات مهمم؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدوهشتاد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 ش زدم و گریه کردم: محکم روی سینه

اگه مهم نبودی، اینقدر  خوای همینو بشنوی،می -
 گفتم بریم بیمارستان. نمی

 پوزخند زهرآگیتن زد: 
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 کردی بری. اگه مهم بودم شبِ تصادف ولم نمی -

و گفتم بیاد پیشت که بیشیی از خودم رفتم، ولی یکی -
 دوسِت داشت، دلسوزتر از خودم بود. 

نگاهش به شعت نور به طرفم چرخید و چشماش رو 
 تنگ و باریک کرد. 

ون نگاهش تمام اجزای صورتم از بغض و فغان و می
افن که روی زبونم و نیشِ قلبم گریه م لرزیدن... از اعیی

 شده بود. 

 ش. طاقت و عصتی زدم روی سینهبی 

یل... خدا لعنتت کنه، بخاطر  - خدا لعنتت کنه امیر
 زورگوییات خونِ هردومونو کثیف کردی... 

 گفتی ازم متنفری.   -

 بریم بیمارستان؟ -

گفتی دیگه دوسم نداری، از خداته بذاری بری دیگه   -
، در حالی م دنیارو زیرو رو منو نبیتن که من واسه تو حاصرن

 کنم. 

 امیر !  -
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و حالِ تو بدتر این حالتو پای جر بذارم؟ چرا وقتی حس -
 ازم متنفری؟از خودمه، بازم می
ی
 گ

 نیستم... نیستم...  -

ی لرزونم نههام و چو هق زدم و دستم رو جلوی لب
 گذاشتم. 

 من... منِ احمق هنوزم تویِ عوصین رو دوس دارم.  -

با عصبانیت مشتِ ریزی روی بازوی اون یکی دستش 
 زدم. 

ش دست پشت شم گذاشت و شم رو روی سینه
د...   فسری

 موهام رو بوسید و زمزمه کرد: 

م...  -  میر
ی
خیله خب، خیله خب گریه نکن، هر جا تو بکی

 برم جهنمم م
ی
م... الان بکی  یر

 اشکام رو با ش انگشتاش پاک کرد: 

 جان؟ جان؟ گریه نکن قربونت برم... گریه نکن عزیزم.  -
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های عیده... دونید شبهمونطور که می سلام دوستان... 
 ممکنه یه ده روزی و شاید هم بیشیی اصلا پارت نباشه. 

 شایدم بذارم بعد از تعطیلات پارت گذاری رو ادامه بدم. 

... امیدوارم این  ن ایط رو درک کنیر  شی

عید برای منم هست و منم مثل همه مهمابن و 
 های عید رو دارم. شلوغن 

کنم پس بابت تاخیر پارت گذاری پیشاپیش عذرخواهی می
 و براتون سال خوب و پر سعادبی رو آرزومندم. 

 عید و 
ی
امیدوارم روزهای زندگیتون همیشه به قشنکی

ِ این روزها باشه و حال دلتون 
یتن همواره شاد باشه شیر
😍 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویک#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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وقتی حاصرن شدیم تا به بیمارستان بریم، سوییچش رو به 
 سمتم گرفت و گفت : 

ن حلما.  -  تو بشیر

 نکردم.  -
ی
 من تا حالا رانندگ

ن ترست بریزه.  تو کهگواهینامه  -  داری، بشیر

گواهینامه م رو چند سال پیش گرفتم ولی تا حالا پشت 
فرمون ننشستم که بتونم خودم رو محک بزنم   بدونم تا 

ی مفید بوده.   چه حدی تلاشم برای یادگیر

 با تعلل دست دراز کردم و سوییچ رو از دستش گرفتم. 

ون  لبخندی روی لب نشوند و پشت شم از خونه بیر
 . اومد 
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ی از خونریزیِ بیشیی بسته بودم  دستش رو برای جلوگیر
 ولی باز هم باندِ روی دستش کاملا خوبن بود. 

ن می ن ولیر زدم و این از چشمای داشتم برای حالش جلیر
یل پنهون نموندن.   مستِ امیر

ن نشستیم... نمی خوام قتر بیام و بگم سوار ماشیر
مبتدی بلد رانندگیم محسری بوده، اما برای متن که به طور 

ی سختِ اولم بود، میشه گفت امیدوار بودم و تجربه
 کننده بود. 

ن رو  یل اما اولش کلی ش به شم گذاشت و وقتی ماشیر امیر
نِ تکونِ  ون برم، ماشیر از دنده خارج کردم تا از پارک بیر

 شدیدی خورد و اون زیر لب با خنده گفت: 

 سپارم. خدایا خودمو به تو می -

ِ اختیار از حرفش بی 
بلند زیر خنده زدم و با حرکتِ ناشی

 بعدیم که دوباره گفت: 

ن دستِ بریده -  م خدا... مم راصین من به همیر

 باز هم زیر خنده زدم و آروم به رونِ پاش کوبیدم: 

م نکن... بذار ببینم چه خاکی باید تو شم انقدر مسخره -
 بریزم. 
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ن رو به حرکت در  ِ ناشیم ماشیر
ی
بالاخره با اون رانندگ

... تمام مدت شش رو تکیه داده بود روی صندلی آوردم
 کرد. و منو تماشا می

 بدون اینکه بهش نگاه کنم، هشدار دادم: 

 زل نزن به من... یه وقت دیدی فرستادمت اون دنیا.  -

 برم... تورو هم با خودم می -

نیم نگاهی به صورتِ خندونش انداختم، نفسی گرفت و 
 شو کامل کرد: جمله

، دوزار نمیدنیاب  که تو  - برمت ارزه... میتوش نباشی
 .  پیش خودم تنگِ بغلم باشی

ون دادم:   از حرفش گر گرفته نفسم رو محکم بیر

 خودخواه.  -

ریز خندید... برخلافِ زخمی که روی دستش هنوز در 
هاش حال خونریزی بود، قدرتِ حرف زدنش و زمزمه

ونه..   هوش از شم بیر
ی
ن رانندگ  بقدری بود که در حیر

شون قصد سفر دارن، هاب  بودم که با معشوقهآدمشبیه 
ن به بیمارستان باشیم.   نه اینکه در حال رفیی
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قرارِ حالش بودم، ای که توی تنم بپا بود و بی با اون ولوله
اما در کنارش آرامسیی داشتم که توی هیچ کدوم از 

 روزهامون در کنارش نداشتم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وود#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

کردم و چشمای مست و هر وقت بهش نگاه می
هوا از دیدم، دلم بی ش رو میتاب و شوریدهلبخندهای بی 
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ای از بطنِ وجودم شدر رنگِ بهاریِ نگاهش مثل شکوفه
 . می آورد 

شدی و ها نگاهش شبیه آفتابی بود که بعد از ماه
 نشست و گرمم می کرد. م میزدهبندان روی تنِ یخیخ

 به بیمارستان که رسیدیم، شی    ع پیاده شدم و گفتم: 

-  .  زود پیاده شو بریم... خیلی خونریزی داشتی

ن نشسته بود و ظاهرا  پیاده که شدم اون هنوز توی ماشیر
قصد پیاده شدن نداشت، شم رو توی شیشه به طرفش 

 خم کردم؛

؟اده نمیچرا پی -  شی

-  .  من با این وضعیتم چطوری میتونم... بیا دستمو بگیر

کرد... لوس و پرو شده بود و امان از وقتی که دلِ ناز می
رقصید و دل به دلِ لوس گرفته حلما به سازش میمرگ
 داد. هاش و یاغن گری هاش میبازی

 در رو باز کردم و بازویِ دستِ سالمش رو گرفتم. 

-  .  دستمو بگیر

اهم روی چشماش ثابت شدن تا منظوری اصلِی نگ
ن و مکارش توی نگاهم  حرفش رو بفهمم. چشمای تیر
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خندیدن... خیالِ چشماش رو خوندم و دستم رو از روی 
ن بردم و پنجه  ش رو گرفتم. بازوش، پاییر

ن پیاده پنجه د و از ماشیر ن دستم فسری ش رو محکم بیر
 شد... 

رد، مثل کسی که کش رو بیشیی میبا هر قدمی فشار پنجه
 ترس و دلهره فرار داره. 

 اگر قرار بود فرار کنم الان کنارش نبودم. 

دم به  ن دکیی دستش رو چک کرد و همونطور که حدس میر
 خاطر عمیق بودن زخمش، اونو بخیه زدن. 

تمام مدبی که کنارش بودم و دکیی در حال بخیه زدنِ 
یل به صورتِ منو چشمام بود.   دستش بود، نگاه امیر

لم براش سوخت... توی این مدت بخاطر منو د
 مشکلاتمون یه جای سالم توی بدنش نمونده. 

 آروم گفت: 

 بیا حلما.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 
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 وسه#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 ازم خواست کنارش باشم... نزدیکه نزدیکش. 

یک شدم، دست سالمش رو به طرفم دراز وقتی بهش نزد
کرد و منو به خودش نزدیک تر کرد... آروم شش رو به 

د و چشم بست.   سینه م فسری

ِ عمیقش خودش مثل بچه
ای که بخاطر دردش یا ناراحتی

کنه و تنها به اون تکیه میده... رو برای مادرش لوس می
یل هم بخاطر مشکلاتِ زیادمون آسیب پذیر شده...  امیر

ین برای من  پنهان نبود... آسیب پذیر شده که اینجوری ا

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ضعف خودش رو بهم نشون میده یا با اون عصبانیت 
 خودش رو به این حال انداخت. 

ش و چشم بهش نگاه کردم، به حالتِ مظلومِ چهره
 بستنش توی آغوشم. 

هامون یا دردهاب  مارو گ اینجوری بهم وصل کرده؟ دل
 هم تجربه شون کردیم؟که کنار هم کشیدیم و با 

 

 اراده روی شش نشست. دستم بی 

وقتی نشون داد بهم احتیاج داره، به تنم، به آغوشم، که 
ه، دستام هم راه خودشون رو پیدا  میونش آرامش بگیر

ن موهاش لغزیدن.   کردن و بیر

موهای نرمش رو نوازش دادم و تمام مدت به جز 
 خودش، به هیچر دقت نکردم. 

ی که در حال انجام کارش بود و نه فضای اونجا، ن ه دکیی
 کرد. گاهی ملموسانه به ما نگاه می

 کارش که تمام شد ازش تشکر کردیم... 

یل رهام  پرستاری اومد و بهش آمپول زد و باز هم امیر
 نکرد. 
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 آروم زیر گوشش گفتم: 

 باید بریم.  -

 شش رو از توی بغلم فاصله داد و زمزمه کرد: 

 ونه کنار هم باشیم. بریم... دلم می خواد بریم خ -

 با تردید نگاهم کرد: 

 خوای بری؟ ها؟تو که نمی -

لحظه ای مات نگاهش شدم... حس کردم توی هر ثانیه 
س می رسه...  از سکوتم رنگ نگاهش داره به ترس و اسیی

نِ من... 
سِ رفیی  اسیی

ن تکون دادم.   شم رو به طرفیر

م.  -  نمیر

ون به آرومی پلک زد و نفسِ تندش رو توی صورتم بیر 
 داد. انگار با این جمله م راه نفسش باز شده باشه. 

لبخندی زد و توی همون حالت روی دستم رو که روی 
 ش نگه داشته بودم، بوسید و بلند شد. شونه

 
ی
به خونه که برگشتیم، یه قهوه دم کردم تا حالت منکی

ه.  وبی که هنوز اثرش توی بدنمون بود، از شمون بیر  مسری
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 نپایا#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

ون  بعد از اونم شی    ع دوش گرفتم و وقتی از حمام بیر
ِ بزرگِ آینه ن دار گوشیم رو چک کردم، اومدم، پشت میر

 سها بهم پیام داده بود. 

" کار خوبی کردی برگشتی پیش شوهرت، خاله بلقیس 
بهم گفت بینتون چه مشکلابی پیش اومده، یه شی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ن و  ن عزیزم، اگه همش به رفیی مشکلات قابل حل هسیی
، میشه اون مشکلات و یه جور دیگه هم فرار فکر نکتن

حل کرد، تا وقتی درست حسابی مشکلتو حل نکردی که 
به نتیجه ی قطعی برش همونجا بمون و گره های 

 زندگیتونو با کمک هم باز کنید"

یل که وارد اتاق شد، شی    ع از باکس پیام ها خارج امیر
 شدم و گوشبم رو کنار گذاشتم. 

روی تخت نشست و بهم زل زد... حوله رو روی موهای 
 خیسم کشیدم و پرسیدم: 

... لباست خونیه. نمی -  خوای لباساتو عوض کتن

از لحظه ای که اومدیم بی هیچ حرفن نشست روی کاناپه 
ای حاصلِ عصبانیتش زل زد... به و به خرابی و شکسته ه

 تنهاب  همه رو جمع کردم و اونم مرتب بهم می گفت: 

- . ن ن کین ... فردا میگم بیان خونه رو تمیر  نمی خواد جمع کتن

بی توجه به حرفش همه رو جمع کردم و گاهی اونم با 
 عصبانیتِ ریزی، زیر لب غرولندی می کرد. 

... نه اینکه - بیای  من گفتم بیای اینجا پیشم باشی
 . ن کتن  گندکاریای منو تمیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 با حرص بهش توپیدم: 

ن نکنم این دیوونه بازیارو در نمی  - می خواستی تمیر
ن زدی همه  آوردی... مثه بچه هاب  که قهر می کین

ارو شکوندی... بخوایم تو خونه راه بریم باید از  ن چیر
 روشون رد بشیم دیگه. 

ی زمزمه می کرد ک ن ه اونم نوچ نوچ می کرد و با حرص چیر
 درست متوجه شون نشدم... 

از توی آینه بهش زل زدم و شم رو تکون دادم... نگاهی 
 به دستش انداخت و آروم گفت: 

؟کمکم می -  کتن

برگشتم به طرفش و نگاهش کردم. داشت با دستِ 
 کرد. های لباسش رو باز میسالمش، به آرومی دکمه

ی دوم، دست روی دستش به طرفش رفتم و روی دکمه
 گذاشتم. 

 نگاهش با شور و تمام قد توی نگاهم بالا اومد. 

ی... دکیی گفت اگه  - تا چند روز نباید دوش بگیر
ی باید دستتو ببندی...   خواستی دوش بگیر
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ی گفتم تا این انقباضِ دروبن و تپش ن های قلبم آروم چیر
ن... در اصل هدفم این بود تا این لحظه ی پر  بگیر

 ذرونم. التهاب رو با حرف زدن شی    ع از ش بگ

 چطوری ببندمش؟ -

و ببندیش، که آب به باید بذاریش تو یه پلاستیک -
 زخمت نفوذ نکنه. 

، خودت برام انجامش میدی، مگه نه؟ -  تو که باشی

 پوزخندی از حرفش زدم: 

داری پیش کتن از هر راهی منو نگهداری سعی می -
 خودت؟

؟یعتن نمی -  خوای بموبن

ی آخر رو ادم و دکمهآب دهانم رو توی نگاهش قورت د
 باز کردم. 

 فعلا که اینجام.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_پونصدوهشتاد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 لبخند گرمی زد... لباسش رو به آرومی از تنش در آوردم. 

ن حرکتِ انگشتامم روی پوستِ برهنه ی تنش اون بیر
یل با حالت خاصی چشم مینمی ن و هر بار امیر بست شسیی

ِ نفسی داغ، دوباره بازشون می
 کرد. و به سنگیتن

 لباسات تو کدوم کمده؟ -

 های خودت. کمد کنارِ لباس  -

ش تکون دادم و درِ کمد رو باز کردم... کمدش پر بود از 
. ردیف لباس

ی
 های خونکی

ت برداشتم و به طرفش برگشتم.   یه شلوار و تیسری
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تو تنت کنم.  -  شتو یکم بالا بگیر تیسری

 شلوارمو در نمیاری پس؟ -

 از سوالِ مرموزش دستام لرزیدن و با مکث جواب دادم: 

تتو تنت کن.  -  اول تیسری

 مرش.  -

فکرم رفت روی شلوارش... وقتی براش شلوار آوردم پس 
 آوردم. باید اونم کمکش در می

ت پیش ها چیه درمیاری، چند ساعخب این بچه بازی
تر از بازی کردی، مهمتوی بغلش بودی، باهاش عشق

! همه باهاش یکی شدی، هنوزم ازش خجالت می  کسیی

نفسم رو توی صورتش فوت کردم، ش بالا گرفت و 
 خندید: 

؟ -  چته؟ معذبی

 اخمِ ریزی کردم: 

 میتوبن بلند شی شلوارتم در بیارم.  -

 اوه.  -

 اینو گفت و با لبخندی از شِ تعجب ایستاد. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

شش رو کج کرد و منتظر شد تا من کمربندِ شلوارش رو 
 باز کنم. 

دست روی کمربندش گذاشتم، قلبم به تندیِ حرارتِ 
 تنش، تپش گرفت. 

 ی ریزش رو شنیدم: کمربند رو که باز کردم زمزمه

 حلما کوچولوی سکسیم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرمانینا#خواندن
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نگاهم رو بالا کشیدم و به چشماش زل زدم... لبخندی 
 زد: 

 دوبن چقدر تو این حالت بهت فکر کردم. نمی -

 کدوم حالت؟  -

گرفتم تا این سوال نگرفتم منظورش رو، ولی ای کاش می
سم.   رو ازش نیر

ن که اینجوری جلوم وایسادی داری کمربندمو باز  - همیر
... حالتت سکسیه. می  کتن

 کنم. الان آسیب دیدیا... دارم کمکت می -

یه -  زنم. سکسِی خودمو رقم می منم فانیی

ن شد و چند ثانیهی سینهقفسه ای ماتِ نگاهش م سنگیر
 شدم... 

از تعلل و سکوتم استفاده کرد و با همون لبخندِ شیطونِ 
نِ ریزی که از شیطنتش کنار چشماش  روی لباش و چیر

م رو یهوب  فتاده بود، دستش رو جلو آورد و کمربندِ حولها
 باز کرد. 

 همونطور که نگاهش میکردم آروم زمزمه کرد: 

ی من به خودت نیاز دادم حلما  - ن  . بیشیی از هر فانیی
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 که جر ؟  -

 هارو نباید از دست داد. برای بعدش خدا کریمه، لحظه -

قعیتت خیلی زرنگیا... خوبه دستت زخمه، داری از مو  -
. سواستفاده می  کتن

 لبخندی زد: 

من به زور کشوندمت اینجا، به زور تونستم باهات  -
 و 

ی
ن سادگ رویاهامو مرور کنم، انتظار نداری به همیر
ششی ازت بگذرم، اونم وقتی با این حوله جلوم 

 وایسادی. 

خاله بلقیس گفت بمونم، سها ازم خواست بمونم، 
 ازم خو 

ی
است و حالا فکر خودش، خودش با این دیوانکی

ن برام بافی مونده؟ ن و گذشیی  میکنه راه فراری برای رفیی

مو که باز کرد نگاه شیفته و پرشعفش رو به تنم حوله
 دوخت... 

 دستش رو روی شکمم لمس کردم و چشمام رو بستم. 

تنم حالتی از انقباض گرفت و شکمم زیر حرارتِ دستاش 
 جمع شد. 
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ی داغش رو به سهدستش رو نوازشی روی تنم کشید و بو 
 پوستِ بدنم زد. 

 تو مالِ متن مگه نه حلما؟ -

بی درنگ چشمام رو باز کردم و به صورتش زل زدم... 
ای بود که منو وادار کرد به نگاهش خمارتر از اون لحظه

 ی پرشورش جواب پس بدم. عشقِ لحظه

ِ الان به تنم و نگاهم 
ی
خمارتر از تمام لحظابی که با شیفتکی

 دوخت. چشم می

 شش رو خیلی ریز تکون داد: 

ه.  -  بگو هستی تا این آتیش درونم آروم بگیر

نفسم رو با بازدمِ پرقدربی توی صورتش فوت کردم... 
 چشم بست و زمزمه کرد: 

بگو هستی تا دلم قرص بشه... تا دیگه به عبور و  -
ن از هم فکر نکنیم... من دلم بندته، دلتو بند کن  گذشیی

 اشیم. بهم، بذار دوباره با هم ب

یل؟اینارو می -  تا از طلاق صرف نظر کنم امیر
ی
 گ

اینارو میگم تا بفهمم کجای این شنوشت هستیم...  -
 ست. هامون سوختهتونیم به هم فرصت بدیم یا بلیتمی
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؟خودت جر فکر می -  کتن

به جنس و قدرتِ ریزِ صدام که دقت کردم، فهمیدم منم 
ی م... یه زمزمهزندارم مثل اون به حالت زمزمه حرف می

 اغواگرانه و ملموس و پر حرارت. 

 شش رو بالا گرفت و به جای بدنم به چشمام زل زد... 

ان کنم... توام قول بده من می - تونم گذشته رو جیی
 .  فراموش کتن

توجهیاتو به و باید فراموش کنم؟ بی و؟ جر دقیقا جر  -
 خودم یا... 

... می - ... همه جر اگه بخوای خوام همشو فراموش کتن
 میشه حلما. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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هاش نشسته بود و با صداقتی که توی چشماش و لب
خواهش و تمنا تماشام می کرد، بهم این اطمینان رو داد 

هستند که اون سعی  هاش برگرفته از حسیکه تمام حرف
 داره بهم نشونش بده. 

ن قوس دادم... احتمالش  لب هام رو با مکث به پاییر
ان کنه و یا حتی تغییر کنه، نه  هست بشه و بتونه جیی
برای من، برای خودش، برای کسی که باید باشه و 

یل رو بیشیی باور  شخصیتش رو کامل کنه.... من این امیر
یلِ گذشته  هارو. دارم تا امیر

ولی چطوری بمونم و فراموش کنم اون تا به الان 
ِ غلط و اشتباه  آرزوهام رو یکی یکی پرپر کرده و یه تفسیر

ِ زناشوب  برام ساخته؟
ی
 از زندگ
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؟ اگه دوباره  یلِ گذشته جر اگه دوباره تبدیل بشه به امیر
 ،
ی
ه و جاب  از زندگ همون راه و روشِ قبل رو در پیش بگیر

هارو ها بک بزنه و اون خاطرهروی نمودارِ غلطِ گذشته
تونم خودم رو پیدا کنم و برام زنده کنه، اونوقت بازم می

 لابه لای این همه درد، خودم رو به هم بند بیارم؟

اعتمادِ دوباره سخته... خصوصا به مردی که یکبار قلبمو 
 شکسته. 

اگه دوباره بشکنم؟ اینبار با رضایتِ خودم بهش این 
 کار رو تکرار کنه. و دادم تا این  فرصت

م و محکم بگم "آره  نمی تونستم اون لحظه تصمیم بگیر
دم" هر چقدر هم من بهت یه فرصتِ دوباره می

 شدن. های خاله بلقیس برام مرور میحرف

های سکوت رو در پیش گرفتم تا تردیدم رو از بیانِ حرف
 ذهنم حس کنه... 

د ی شکمم قرار داحس کرد و شش رو روی پوستِ برهنه
 و بوسیدم... 

ها به شکمم تکیه زد و چشم بست و من در تمام اون ثانیه
های با التهابی از جنسِ شور و نازِ زنانه که توسط دست

 مردش لمس شده، تنم خیس و گرم شد. 
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شون رو برای تنم از شور نبض گرفت... پاهام اراده
ایستادن و قوی بودن، از دست دادن، چون زیرِ شکمم، 

به صورتِ اون که دم و بازدمِ تندش دوربرِ جاب  نزدیک 
شکمم رو اشباع کرده بود، باعث رطوبت و گرمای شدیدِ 

ن پاهام و تنم شده بود.   بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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، به آلب ن بن چشم باز کرد هام که روی پیشونیش نشسیی
ن لب  هاش از غرشِ احساسش نشات گرفت. و آجن از بیر

م جون داد، لبخند زد و به محض اینکه شم برای بوسه
 ای کرد: رو عقب کشید، ناله

 توبن تو این لحظه عقب بری. نه حلما، نه، نمی -

ن کشیده شد،  دستم رو کشید و تا شم به سمت پاییر
ی به لبم چسبوند و هاش رو با شورِ و التهابِ شدیدلب

 بوسیدم. 

، از بوسه ن هاب  که از جونِ عشقش شچشمه می گرفیی
 کردن. زدن، از هوسِ مرد بودنش رشد میاحساسش دم می

ن و تمام تنم رو با حرارتشون بوسه هاب  که دست داشیی
 لمس می کردن. 

تنم مثل یه گوله آتیش به تنش چسبیده بود. دستِ 
و محکم به خودش گره زخمیش رو دور کمرم پیچید و من

 کرد. 

هامون با ش چسبید و میون بوسهشکمم به سینه
صوبی از لذت آهی کشیدم و به موهاش چنگ شبه

 انداختم. 
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زدم به کردم... داشتم دامن میمنم داشتم همراهیش می
 احساش که بینمون آتیش به راه انداخته بود. 

ار دادم تصمیمم بسته به احساسمه و اینبداشتم نشون می
ِ بزرگ و ارزشمند قاطعم. 

ی
 برای ساختِ این زندگ

 توی دهانم پچ زد؛

 جونم؟جونم؟ -

هامون و حرکتِ تندِ لب هام انرژی گرفت، از بوسه
طوری که حتی دستِ زخمیش مانع حرکاتِ عجیب و 

 ش نشد. زدهشتاب

منو توی همون حالتی که روش بودم با خودش عقب 
 کشید و کمرش رو روی تخت انداخت. 

 ای ایجاد نکرد. هامون وقفهاین روی اتصال بوسه اما 

هامون روی هم چفت بودن می بوسیدیم، در حالی که تن
 کردن. و به هم گرما و شور انتقال می

 ای کرد: ی مردونهناله

تو این مردو خیلی وقته پیش صاحب شدی، چطوی  -
 تونستی چشم ببندی روش.... دلت اومد نامرد؟

 بودی. تو هم از من گذشته  -

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

نگذشتم... به مولا نگذشتم، لحظه به لحظه بهت فکر  -
شدم، اما هر بار میومدم شاغت کردم، دل تنگت میمی

 شدی. دورتر می

هاش از زیرِ پوشش حوله، روی کمرم حرکت دست
ه بود. می  کردن... نگاهش اما به چشمام خیر

شش رو دوباره بالا آورد و لبِ زیریم رو گازِ ریزی گرفت و 
 ا آجن که گفتم، آروم زمزمه کرد: ب

 منو اینجوری رها نکن حلما...  -

ش رها کردم... وزنم رو خودم رو آزادانه روی تنِ مردونه
که حس کرد به کمرم چنگ انداخت و خیلی شی    ع 

، دوباره 
ی
جامون رو عوض کرد... روم خیمه زد و با شیفتکی

لب به لبم چسبوند و منو تنگ توی آغوشِ گرمش اسیر 
 کرد. 

 

 

 

* 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_پونصدوهشتاد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

یل از خواب بیدار شدم... پشت صبح با بوسه ی امیر
گردنم رو چندین بار بوسید و وقتی صورتم رو به سمتش 

 تر کرد و گفت : پیچیدم دستش رو دور تنم محکم

 بخیر عزیزم.  صبحت -

ن روزهای ابتداب  
شبیه زن و شوهری بودیم که داشیی
ی می  کردن... ازدواجشون رو کنار هم سیر

-  .  صبح بخیر
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ت نیست بریم صبحونه رو حاصرن کردم، گشنه -
بخوریم؟ دیشب که همش مشغول بودیم گفتم ضعف 

 نیاری یه وقت. 

 کش و قوش به تنم دادم و به طرفش چرخیدم. 

صورتش دوختم... بنظر خیلی زود بیدار نگاهم رو به 
 شده بود. 

 گِ بیدار شدی؟  -

 یه ساعتی هست.  -

بوی سیگارِ دهانش رو حس کردم... نگاهم رو روی 
 ش ثابت کردم و پرسیدم: ی برهنهسینه

 وضعیتِ دستت چطوره؟ -

 یکم درد داره اما مهم نیست.  -

 م رو بوسید. موهای پیشونیم رو کنار زد و روی گونه

تر هاش برای بوسیدنم حریصانگار لب هر بوسه با 
م چشم بستم و هاش روی گونهشدن... از نوازشِ لبمی

 نالیدم: 

م.  -  من باید دوش بگیر
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 و حاصرن میکنم. پس پاشو... برات وان -

از کنارم بلند شد... گرمای احاطه شده درونم، با رفتنش 
یمی کم شد... به جای خالیش زل زدم... هنوزم برای تصم
 زنمکه دیشب گرفتم مرددم... هنوزم به خودم نهیب می
چرا توی این وادی یهوب  وا دادم و بهش یه فرصتِ 

دوباره و اشتباه دادم... هر چند این یه جور محک زدنه... 
موندم تا محکش بزنم، توی این مدت خوب و بدش رو 
بسنجونم و بفهمم اون همونطوری که میگه واقعا عوض 

یلیه که سعی داره با حرفشده، یا همو  هاش ذهنم ن امیر
 رو به اشتباه وا داره. 

ون  وقتی صدام زد، یهوب  هومی گفتم و از عالمِ خیالم بیر
 پریدم.. 

؟و پر کردم، نمیوان -  خوای پاشی

ن رفتم... با لباسِ خوابِ  شم رو تکون دادم و از تخت پاییر
حریرم وارد حمام شدم... پشت شم اومد و بهم ملحق 

 ... با تعجب نگاهش کردم؛شد 

ی، دکیی گفت نباید به دستت تو که نمی - توبن دوش بگیر
 آب بخوره. 

 تو وان بشینم که مشکلی نداره.  -
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونود

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ف لباس حر چشمای شیطونش رو از نظر گذروندم و بی 
 خوابم رو از تنم در آوردم... 

ش رو روی بدنم حس کنم... می ن تونستم حرارتِ نگاه تیر
زیر سنگیتن نگاهش پاهام رو داخل وان گذاشتم و 

ی چشمم دیدم که شلوارِ راحتیش رو نشستم اما از گوشه
 از پاش در آورد و به سمت وان اومد. 
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ه هاش به طرف خودم و آغوشی که دوبار از حسِ قدم
سعی داشت منو درون خودش حبس کنه، زیر دلم 

 احساش از لغزش گرفت... 

ش وارد وان شد و مقابلم نشست... پاهای بلند و مردونه
 های بدنِ ظریفم رو احاطه کردن. کناره

نِ دستم، منو به سمتِ 
دست دراز کرد به طرفم و با گرفیی
 خودش کشید و کنارِ گوشم پچ زد: 

 بپیچ تو بغلم حلما.  -

پیچیدم... کمرم  ... پچ پچش هوش از شم پروند... لعنت
د و دستاش رو دور شکمم و بازوهام رو به سینه ش فسری

پیچید و با ش انگشتاش، از آبِ گرمِ وان روی تنم 
 ریخت. 

 هام و بازوهام دست کشید و به آرومی گفت: روی شونه

نظرت چیه سفرِ تایلندو با هم بریم، به عنوان یه ماه  -
... عسلِ بیا  د موندبن

 ماه عسل؟ -

 هوم؟ -
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م قرار داد و لب به گردنم چسبوند ش رو روی شونهچونه
 : 

 منو تو، مگه نه تازه با هم ازدواج کردیم؟ -

 شوخیت گرفته؟ -

 خندیدم و شم رو آروم به طرفش پیچیدم. 

 م. شوجن نمیکنم جدی -

 و تایید نکردما. امیر من که هنوز فرصتت -

 زد و نالید؛م ای به شونهبوسه

ن که دلت با منه برام کافیه.  -  قربونِ امیر گفتنت... همیر

 منو اغوا نکن.  -

تا اینو گفتم با صدای بلندی زیر خنده زد و محکم در برم 
 گرفت. 

 ست؟رفتارام خیلی ضایع -

 ترسه نزدیکت بشه. خیلی.... آدم می -

 با خنده گفت: 

ن باشبیه این پسربچه - ر دوست هاب  شدم که واسه اولیر
؟ ن شونو تو بغل گرفیی  دخیی
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 از اونام بدتری.  -

باز هم خندید و منم پا به پای خندیدنش خندیدم و کمرم 
 ش فشار دادم. رو به سینه

، تایلند بریم یا نه؟ -
ی
 حالا جر میکی

 نه...  -

 خب چرا؟ -

، بهت تاییدیه  - تا زمابن که نتونستی نظرمو جلب کتن
 و نمیدم. هیچ کاری

گفت و به حالت راصین شدن از حرفم شش دوباره هومی  
رو عقب کشید و به وان تکیه زد، منم توی همون حالت 

 ش تکیه زدم. توی بغلش ثابت موندم و شم رو به سینه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونودویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن با  یل هم  بعد از دوش گرفیی هم صبحانه خوردیم، امیر
 گرفت. کنارم نشسته بود و گاهی خودش برام لقمه می

ش تلافی بدم... ما نمی خوام این کارهاش رو به عنوان تغییر
الان شبیه دو آدمِ مستیم که خوب و بدمون توی این 

 مرحله اصلا مشخص نیست. 

ی کرده باشه و واقعا می خواد اینو بهم ثابت کنه، اگر تغییر
 تونم اینجوری روش حساب باز کنم. نمی

 باید بعد از این شور و مستی خودش رو نشون بده. 

ثابت کنه اون همونطور که قول داده تثمیم داره خودش 
ایط جدیدِ زندگیش وفق بده.   رو با شی

ن رو که داشتم جمع می کردم، بهم کمک کرد، اما میر
 ش همچنان شیطون و عجیب بود. چهره
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َ و شورش، قلبم هی فرو  از نگاه کردن به چشمای پرشی
 دادن. ریخت و پاهام تعادلشون رو از دست میمی

سعی کردم بهش توجهی نکنم، توجه کردن به 
ایطِ شیطنت های یک مرد، یعتن آوانس دادن به شی
 بعدش. 

 

بعد از صبحانه وقتی بلاتکلیفن دوباره به قلبم رخنه کرد، 
خودم رو با  ش یه کتاب برداشتم و خونهاز توی کتاب

 خوندنش مشغول کردم... 

م برم... باید بتونم این روزها نتونستم حتی به آتلیه
 و شغلیم رو درست مدیریت کنم تا هر 

ی
اوضاع زندگ

ه.   کدومون ش جای خودش قرار بگیر

یل بنظر از سکوتِ من کلافه شده بود، اینو از  امیر
ش متوجه شدم، شم رو که از های تند و بر در بر نفس

 توی کتاب بالا گرفتم و نگاهش کردم، شی    ع گفت : 

ون؟ یا دوس داری تو خونه  - نظرت چیه ناهار بریم بیر
 باشیم؟

 م رو آروم بالا دادم: شونه

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 نمیدونم برام فرفی نداره.  -

با شیطنتِ ریزی بلند شد و روی کاناپه، کنارِ خودم 
ن  نشست، کتاب رو از دستم گرفت و بست و روی میر

های مثل تمام این موقعیتگذاشت و دوباره 
ن دست دور شونهوسوسه هام پیچید و شش رو به انگیر

 صورتم نزدیک کرد و گفت: 

فرقش اینه، اگه اینجا باشیم من یه جوونِ هیجده  -
های این جوونِ تازه ساله میشم، توام باید به خواسته

 خوای یا... به دوران رسیده جواب پس بدی، اینو می

، چون قبل از اینکه این جمله رو آهی از نهادم بلند شد 
دونستم منظورش چیه، شی    ع توی حرفش بگه می

 نشستم و گفتم: 

ون -  و ترجیح میدم... من بیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونودوسه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ورانه خندید :  آروم  پشت کمرم زد و شی

 ... پاشو پس شی    ع آماده شو. بدجنس -

از کنارش بلند شدم و به اتاق رفتم... در حیتن که داشتم 
پوشیدم، تماسِ خاله بلقیس روی گوشیم لباس می
 نشست. 

 

به تماسش جواب دادم، صدام رو که شنید، از پشت 
 گوشی با محبت گفت: 

؟ -  سلام، قربونت برم، خوبی

 وبه؟خوبم... ممنون، شما خوبید، سها جان خ -
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مارو ول کن، ما خوبیم الحمدالله، تو از خودت بگو،  -
اوضاع اونجا چطوره، شوهرت چه جوره، اخلاقش و 

 رفتاراش خوبن؟

نگاهی به درِ نیمه بازِ اتاق انداختم و نفسم رو با لبخندی 
ون فوت کردم.   نشسته روی لبم به بیر

ی مشخص  - ن خوبم... اونم خوبه خاله، هنوز که چیر
ی نیست، میگه تغ ن ییر کردم، ولی با حرف مگه چیر

 ثابت میشه. 

 مکث ریزی کرد و بعد عادلانه جواب داد: 

، بهش زمان ندادی تا خودشو ثابت کنه؟درست می -
ی
 گ

خوام یه زمانِ معیتن مشخص کنم که همه نه، نمی -
زورشو بزنه تا تو این موقعیت خودشو یه آدمِ خوب و 

کردن باشه، نرمال نشون بده، اگه بنا به نقش بازی  
 بالاخره یه جا خودش رو لو میده. 

ایشالا که همه جر درست شده باشه، این بچه هم ش  -
کنه درست به راه بشه، به من که قول داد تلاششو می

 بشه... 
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خوام اون درست شدن با تغییر کردن فرق داره، من می -
یلِ گذشته رو ببوسه کامل بذاره کنار...   امیر

کنارش باش، باهاش حرف بزن، این میشه مادر، میشه،   -
ن کنید بره، توکل به خدا، شاید واقعا و ریشهمشکلات

َ
ک

راست میگه عوض شده باشه، بنظر من که ش به راه 
شده، دوریِ از تو و این مدت قهرتون حتما شش تاثیر 

 گذاشته. 

یل - و خاله حواسم هست داری همه جوره طرف امیر
یا... فکر کنم از اون ممی شدی که پسرشونو ادراب  میگیر

شون دوس دارن.   بیشیی از دخیی

 توی گوشی خندید و با متانت و محبت جواب داد: 

ِ خودم می -
دونم، هیچ مادری دلش من تورو دخیی

کتن از حال و شو ببینه، فکر میخواد پر پر شدنِ بچهنمی
ن  ن ولیر روزت نفهمیدم این مدت چقدر واسه اون نامرد جلیر

زور داشت زندگیتو بخاطر یه مزاحمِ  زدی، براممی
، الانم میگم نذار زندگیت بی  چشم و رو الکی خراب کتن

بیخودی زیرو رو بشه، اینم وردار بیارش اینجا زیر 
چشمای خودم درست حسابی محکش بزنم بفهمم چند 

 مرده حلاجه. 
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 و بیارم؟گ  -

 پرسیدم و دوباره به در نگاه کردم، حس کردم 
ی
با گنکی
 پشت در افتاده بود. ای سایه

شوهرتو... ناهار درست کردم پاشید بیاید اینجا، من  -
این پسره رو چارچشمی بپام، ببینم راست حسیتن 

 هست باهامون یا نه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونودوچهار

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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بغصین یهوب  از حرفاش و  م گرفت ولی در جا خنده
 نگرانیش، توی گلوم نشست. 

نِ حامی و خانواده
م بغصین که ربطش به حسرتِ نداشیی

 بود. 

ایط، خاله بلقیس باید شوهرِ منو محک بزنه  توی این شی
و به جای پدر و مادرم اون بهش اخطار بده تا نشون بده 

 حواسش به منو زندگیم هست؟! 

نه چشمام رو با بغض گوشی رو کنار گذاشتم و مقابل آی
 بستم. 

 به روزی رسیدم که هیچکس دوروبرم نمونده... 

ای که تر از هر غریبهم باهام غریب شدن، غریبخانواده
... خاله بلقیس داره به جای مامانم، برام الان بهم نزدیکه

کنه! من همه اینارو بخاطر این مرد از دست مادری می
آدم از دست دادم...  م رو به خاطر ایندادم... خانواده

و ندارم و باز هم با حماقتِ تمام بخاطر اونه که هیچکس
 کنارش موندم تا زندگیش رو بسازم؟

آهی از حسرت و غم کشیدم و با حرص دستام رو مشت 
 کردم. 
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 خاله بلقیس ناهار دعوتمون کرده، باید بریم اونجا.  -

ون اومد، در رو بیشیی هل داد و وارد  از پشتِ سایه  بیر
م رو اتاق شد و در سکوتِ معناداری که حالتِ چهره
 فهمیده بود، بهم زل زد، زل زد و آروم گفت: 

 ت کرده؟جر آشفته -

 و عصیانم، تنها به یک نمی
ی
خواستم بهش بگم، دیوونکی

 شد. جمله ختم نمی

-  .  هیچر

 پیچیدم و شالم رو با حرص روی شم پیچیدم. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 پنج#پارت_پونصدونودو 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ن  توی مسیر فقط نگاهم به رو به رو بود، بدون گفیی
 .  حرفن

یل هم گاهی نگاهم می کرد، گاهی پوف می کشید و گاهی امیر
د، مثل الان که دوباره صدام زد:  ن  ملایم و آروم صدام میر

 حلما جان؟ -

 نگاهش نکردم: 

 هوم؟ -

یم عزیزم، چرا  - اگه دوس نداری بری خب نمیر
 هات تو همه. سگرمه

 بدون جواب، به زل زدنم ادامه دادم. 

 عزیزم، با شمام.  -

 دلم رو شُید با عزیزم گفتنش. 

د.   دستش روی پام نشست و رونِ پام رو آروم فسری
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 ببینمت... چت شد یهو؟ -

یم نیست.  - ن  چیر

دنش، دستش رو ثابت نگه داشت روی رونم و با فسری 
کرد که تپشش هر لحظه انگار جاب  کنارِ قلبم رو لمس می

 شد. شدیدتر می

ی  - نگام کن قربونت برم، نگام کن، اینجوری رو می گیر
 شه. می ازم، دلم خون

ش دست و دلم رو به بازی گرفت... نگاهش جمله
 کردم... لبخندی زد: 

یم یه چته خانم.... دوس نداری بریم، نمی - یم، میر میر
و خوریمدردش میشینیم ناهارمونو بی ه میگوش
ه. برمی  گردیم، تازه لذتشم بیشیی

من خاله بلقیس رو دوس دارم... باهاش مشکلی  -
دوبن اون تنها کسی بود که تو ندارم... خودت می

 کسیم، کس و کارم شد. بی 

فکش رو روی هم فشار داد و با تایید ش تکون داد... به 
 کرد، گفت: اطراف که ششی نگاه می
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و کارت بودم، خودت قابل ندیدی بیای من کس -
گم بد کرده که تو اون پیشم... البته دمش گرم، نمی

ایط پناهِ زنم شده، اما زنم رو چشمام جا داشت،  شی
خریدم تا برگردی گفتی میاگه ناز بود، نازتو هر جر می

 پیشم. 

به حرکتِ ملموسِ دستش روی پام زل زدم... انگار قصد 
اشت دستش رو از روی پام برداره... با اینکه زخمی ند

کرد و انگار نه انگار یه بود، اما به خوبی ازش استفاده می
 زخمِ عمیق روش به جا گذاشته. 

... مثل قلبِ من، که ظاهرا تنش به این زخم ن ها خو گرفیی
زخم روی زخم افتاده و دیگه حتی برام مهم نیست، یه 

 شن یا نه. روزی ترمیم می

 خوام از این به بعد مراقبت باشم حلما... می -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونودوشش

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 نگاهم کرد و ادامه داد: 

تونیم کنار ای نیستیم ولی میالعادهمنو تو آدمای فوی -
می تونیم همو هم خوشحال باشیم... راصین باشیم... 

 درک کنیم، اونجوری که هیشکی نتونسته درکمون کنه. 

خوای من مرهم بشم، خودت تیغ.... همیشه تو می -
ن بوده یل، من چسب زخم بودم، تو تیغ بودی برام.   همیر

رون پام رو آروم فشار داد و با اطمینان و صداقتی که 
 توی چشماش نشسته بود، لب زد: 

ذارم زندگیمون با ره... دیگه نمیمون فرق دااینبار قضیه -
ن و  هیچ طوفابن نابود بشه... مگه نه طوفان نوشیر

خونواده هامون بودن، همه رو کنار گذاشتیم، الان فقط 
 منو توییم... 
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؟ اگه بازم نتوبن مقابلش  - اگه یه طوفانِ دیگه بیاد جر
 وایستی و ببازی؟

اب   - ن ونه، دکه به سختی بدستشون میاره می  آدم قدرِ چیر
یحالا هر جر می ن و برات تعریف خواد باشه... بذار یه چیر

کردم کنم، تا چند سال پیش که تو خط راه آهن کار می
ن خسیس... خسیس نبودما، خودت همه بهم می گفیی
کنم... ولی بیتن چطوری از پولم استفاده میداری الان می

دونستم، بلد بودم چطوری اونموقعا قدرِ پولمو بیشیی می
پولی گیر نیفتم، حقوقمو که رجش کنم که یه جا از بی خ
گرفتم برام با ارزش بود، چون به سختی درش می
هام بود، بعد یه ها و زحمتآوردم، مزدِ شب نخوابیدنمی

یل کردن به دخل و خرجم میعده نگاه می ن امیر گفیی
ای  ن خسیسه، چرا؟ چون من پولمو واسه عیاشی و چیر

اینو میگم بدوبن من حساب کتابِ کردم... دیگه خرج نمی
ی حالیمه، زندگیم، پولم، زنم، قدرتم، حتی  ن هر چیر

 کردی، منو خوب کارهای ریزِ روزمره
ی
م، تو با من زندگ

دوبن روی نشناش یه اخلاقاب  ازم تو دستت اومده، می
نِ زندگیم چقدر حساسم، چون زندگیم  نظم و روتیر

ه... من رو تو اینجوریه که شکل می هم حساس بودم، گیر
یت، حتی رو اینکه نخوام بی  ن گدار خلوتتو بهم رو هر چیر
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بزنم، نخوام پامو از حدِ خودم فراتر بذارم یا خیلی 
، هم تو باعثش شدی، هم  های دیگه، اما یه جاهاب  ن چیر
نِ روابن که انگار سوزنش گیر کرده  خودم، هم اون نوشیر

 بود تو زندگیم... 

مقصِر همه اینا خودت من نمیگم مقصر نبودم، اما  -
یل.   بودی امیر

 بدون درنگ شش رو با تاییدِ کاملی تکون داد؛

شم... من واقعا گاف دادم، . منکرش نمیقبول دارم..  -
خراب کردم، مشکل رو مشکل آوردم، جای اینکه 

دونستی من دوسِت اصلاحش کنم... ولی تو با همه اینا می
خودمو از اون حال  دونستی به کمکت نیاز دارم تا دارم، می

ون بکشم... من مریض بودم حلما، آدم نمیاد یه  بیر
و به حالِ خودش ول کنه بره بر کارش، بارها ازت مریض

خواستم، گفتم نشو دردِ اصلیم، بموبن خیالم راحته، به 
کنم... من ی کثیفمو تموم میخاطر توام که شده گذشته

ن  ون کرده بودمنوشیر ، این و از همه جای زندگیم بیر
 و... وضعیت

ون کردی، اگه اون - شب اون شلیک پیش نگو بیر
دادی... شو لو نمیو اسلحهزن نمیومد، تو هیچوقت اون
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 رو 
ی
پس اینجوری نگو وقتی من خط به خطِ اون زندگ
نگ زدی، 

َ
اب  ل ن کنارت خوندم، تو خودتم تو یه چیر

 دست کردی تا یهو زیر پامون خالی شد. دس

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونودوهفت

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

با غم و حسرت به صورتم نگاه کرد... نگاهش به قدری 
عمیق بود که نتونستم تاب بیارم و تا شم رو به جهت 
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ی گفت که تنم از  ن مخالفش پیچیدم، به یکباره چیر
 ش لرزید. جمله

 

؟ا نمیبا همه این - ، کنارش بموبن  خوای این مردو ببخسیی

دلم اون لحظه مثال کبوتری در باغِ بهشت بود، 
یز از شوقِ  همونقدر شاد و ش زنده... همونقدر لیی

 حرفش. 

ی، ثابت روی هم قرار اما لب ن هام، بدون ادا کردن چیر
 گرفته بودن. 

ناامیدانه لبخندی زد و نگاهش رو به رو دوخت و زیر لب 
 واگویه کرد: با خودش 

یلِ سایزِ منو باش می - خواستم بزودی برات یه امیر
 کوچیک بسازم. 

ش که از عمد طوری گفت تا منم بشنومش، از واگویه
 خورده نگاهش کردم. بقدری گر گرفتم که با تعجب و یکه

لبخندِ شدی زد و شش رو با تاسفِ ریزی تکون داد... 
داد و ش انگار این حالت تاسف رو برای خودش انجام 

 تکون داد... 
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چرا دلم غمج رفت از اینکه گفت برام یه یلِ سایزِ 
 کوچیک بسازه؟

ین عقده بچه دار شدن ندارم، اما این تجربه می تونه بزرگیی
کنم در حال ی زندگیم باشه که متاسفانه فکر میتجربه

ِ مادرشدن رو 
ی
حاصرن و حتی تا چند سالِ آینده آمادگ

 ندارم. 

بودن یا پدر بودن یه مسئولیتِ خیلی چون بنظرم مادر 
بزرگه و فقط برای تولید مثل نیست و اگر یه روزی حس 
کنم آمادگیش رو پیدا کردم، دوست دارم اون روز، مادرِ 

 ی این مردِ تخس و بداخلاق باشم. بچه

یلِ  رو گرفتم و برای خودم فکر کردم... تصور کردم یه امیر
 تر رو. کوچیک

ست... مردِ گنده هم هنوز بچه بعد به خودم گفتم این
ی بدقلقه که مامانش به تنهاب  از پسِ شبیه یه پسر بچه
 تربیتش بر نمیاد. 

بدقلق و لوس، گاهی شیطون و اعجوبه و گاهی لجباز و 
تخس، گاهی کم حرف و آروم و گفت پر شی و شور و 

 پرانرژی. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یه بچه شبیه اون میشه بلایِ جونم... من با وجود هر 
ها و غرور و میارم... از زوگوب   دوشون کم
 
ی
 شم. شون خسته میخودشیفتکی

اما با این وجود لبخند زدم... دو تا مردِ مغرور و 
خودشیفته... من در اصل مادرِ دوتا پسر میشم... دوتا 

ن تا اون هام سفید میمردی که موهام رو مثل دندون کین
ی بشن که انتظار دارم.  ن  چیر

زد لب با خودش حرف می نگاهش کردم، هنوز داشت زیر 
قدری ضعیف بود که و صداش برخلافِ قبل به

 شدم. شون نمیمتوجه

تا به سمتم پیچید و لبخندم رو دید، یهو برفی از چشماش 
ش به آبن از حالتِ مغمومش خارج شد عبور کرد و چهره

 : 

؟به جر می -  خندی دخیی

 کردم... داشتم به پسرت فکر می -

 پسرم؟ -

ِ عجیتی گفته باشم.  با تعجب گفت، ن  انگار چیر
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 #پارت_پونصدونودوهشت

وند  #نوشته_مریم_پیر
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ِ عجیتی گفته باشم.  ن  با تعجب گفت، انگار چیر

اوهوم... پسری که کتر خودت باشه، تخس بازیاش و  -
 این تخسِ غرورش، بعد به خودم گفتم من با تربیتِ 

م میکنه تا مرد بشه.   شیطون جر بکشم... پیر

لبخند زد... اونقدر لبخندش عمیق بود که ناخواسته بوی 
 غم و حسرتش به من شایت کرد. 

 پرسید: 
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 مگه باباش مغروره؟ -

 برم. ایه که براش بکار میمغرور ریزترین واژه -

 ابروهاش رو شیطون بالا داد و شعتش رو کمیی کرد: 

 ای هم هست. ی دیگهمگه واژه اوم...  -

بحث بینمون رو دوس داشت، از لبخندِ نشسته روی 
ارت و شیطنت توی لب هاش فهمیدم و برفی که از شی

 چشماش بود. 

مغرور، خودشیفته، گستاخ، پررو، زورگو، همیشه  -
طلبکار و حق به جانب، یه وقتاب  لوس، یه وقتاب  غد 

نکنه عصتی بسیی و یه دنده، یه وقتاب  آرومی، ولی خدا 
بن که پرنده ها هم از تو لونشون فرار  ن اونقدر عربده میر

. می ن  کین

 آروم زیر خنده زد: 

اینجوری که باید یه کتابِ دوجلدی از شخصیتم پر  -
... انگار رو شناختنم زیاد دقت کردی.   کتن

، فکر کن حالا از  - ، دروغ میگم؟ همش خودبی پس جر
 دستِ پسرت چقدر باید زجر بکشم. 
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ت پشت گردنم گذاشت و شم رو یهوب  به طرف دس
 ای به شم زد و آروم گفت : خودش جلو کشید، بوسه

، تربیتشم درست از آب درمیاد، تو  - تو که مادرش بسیی
 سازی مهربونم. ازش مرد می

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_پونصدونودونه

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل کنار هم به قدری خوشحال بود  سُها از دیدنِ منو امیر
 داشت. زد و چشم ازمون برنمیکه یک شه لبخند می

دونم جر توی هر دومون دیده بود که اینجوری نمی
کرد... نه شبیه عاشق و معشوق بودیم، نه نگاهمون می

 شبیه یه زن و شوهرِ عادی... 

لام و دیدارمون، روی خیلی معمولی اومدیم و بعد از س
ها، خاله بلقیس و ولی با همه این کاناپه کنار هم نشستیم

 سها از دیدنمون خوشحال بودن. 

خاله بلقیس که ازش خواست برامون چاب  بیاره، منم 
خونه رفتم، تا هم یه خلوتِ کوچیک  ن پشت شش به آشیر
یل و خاله بلقیس داده باشم، هم بتونم با سها بعد  به امیر

 د روز کمی حرف بزنم. از چن

هارو یکی کنارِ کانیی ایستادم و چشم دوختم بهش که لیوان
 داد. یکی توی سیتن قرار می

احت کردی سها.  -  این دو سه روز خوب اسیی

 نگاهم کرد و لبخند زد: 
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... شب ها دلم نمیاد اصلا بخوابم، منو خاله  - حسابی
 زنیم... دروغ نگو بحثشینیم تا صبح با هم حرف میمی

 غیبتذ تو هم به راه بود. 

ن به هم غیبتِ منو می - ... آدم قحطیه، گرفتیر ن  کنیر

 تا دلت بخواد.  -

ن حالا ؟جر می -  گفتیر

 بگم که دیگه غیبت نیست.  -

 ها رو هم از توی کابینت درآورد و وقتی گفتم: قندون

احت کن، بعد آماده شو که وارد بازارِ کار  - یه مدت اسیی
مت تو آتلیه خودم خوام اگه بسیی سها، می ی باشی بیی

َ
را

 .  مشغول بسیی

 نگاهم کرد و با تعجب گفت : 

 واقعا؟ -

 شم رو تکون دادم: 

ون بهش فکر کردم.  -  قبل از اینکه بیای بیر

ان کنم اونوقت؟ -  من چطوری لطفتو جیی
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ش لبخند زدم... نگاهش خاص و به حالت چهره
 قدرشناسانه بود. 

ان نمی - ی. و میکتن پولتخواد، کار میجیی  گیر

 خاله بلقیس گفت شوهرت چیکار کرده...  -

ش نگاهم سوالی شد و اون بغض کرد... بغض کرد و چونه
 ریز لرزید. 

گفت شوهرِ حلما پولِ دیه رو داده که مادرشوهرم   -
 رضایت داده. 

دونستم سها، همون روز که آزاد شوی من خودمم نمی -
 فهمیدم. 

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان_بی #رمان_اسارت

 #پارت_ششصد

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 اشکش چکید و با بغض ادامه داد: 

گفتی گاهی بیشیی از اونوقتا که تو زندان ازش بد می -
تر از سوخت... تورو بدبختخودم دلم واسه تو می

ِ یه آدمِ عوصین و نامرد افتادخودم می ی... دیدم که گیر
اما وقتی خاله بلقیس ازش حرف زد، وقتی گفت 

ون  بخاطر بخششِ تو حاصرن بوده منو از زندان بیاره بیر
 تا خوشحالت کنه، نظرم عوض شد حلما... 

ن دستمالی کشید و اشکش رو پاک  جلو اومد و از روی میر
 هاش منقلب کرده بود. منو هم با حرف کرد... 

تی بخاطرت، متن توبن ازش بگذری، وقتو چطوری می -
که یه ربطِ کوچیک بهت دارمو از زندان در میاره؟ واقعا 

 و ندیدم حلما... تر از خودش کسیبا معرفت

ن بهت که گفتم.  -  در مورد نوشیر
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، تف به روش بیاد، هرزه - ی پلاستیکی... آره گفتی
خوای بذاری شوهرت دستِ یکی مثه اون بیفته؟ یادته می

حرف از طلاق زد، چقدر تو زندان بهم گفتی وقتی 
، هم می ، چون هم خودت دوسش داشتی دونستی سوختی

 اون دوسِت داره. 

ین روز زندگیم ترکم کنه. می -  خواست تو بزرگیی

داد جوگیر شاید اگه توام بودی کاووس این پیامو می -
ایط قرار می ... تا وقتی خودت تو اون شی فتی شدی میر

... نگرفتی نمی شاید راست میگه، توبن درست درکش کتن
خواسته بره، که بازم نرفت... بخاطر حسِ دلسوزیش می

 موند پیشِ تو... 

و کامل واسه خاله بلقیس تعریف ماجرای اون شب -
 کردی؟

هامون به کسی من هیچر از حرفامون و دردودل -
 شه... گم... تا خودت نخوای دهنم وا نمینمی

شم تکیه  آه کشیدم و مستاصل و کلافه به کانیی پشتِ 
 زدم و دستام رو از پشت روی کانیی گذاشتم. 

 چیکار میکنم سُها؟ اگه بدوبن این دو سه روز  -
ی
تو میکی

 چیکارم کرده. 
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بخشیدمش، ارزشِ بخشیده شدن من جای تو بودم می -
 داره. 

 نیشخندی از شگردوبن افکارم زدم و اون گفت: 

ن آدمی باشه،  - اصلا فکر نمی کردم شوهرت یه همچنیر
نقدر با ابهت و جدیه، که همش میخوام بگم آقا او 

 اجازه هست یکم نفس بکشم. 

 به حرفش خندیدم و سها با خنده ادادمه داد: 

 ماشالله بزنم به تخته چه قد و هیکلی هم داره.  -

 آروم به صندلی زد و زیر لب گفت: 

ماشالله، ماشالله، جای برادری میبینمش ها... ازم  -
س، من اگه شوهر نگه دار  بودم، شوهرِ خودمو نیی

 کردم، خداب  شوهرت کراشِ خوبیه. نفله نمی

با اینکه سهارو خیلی دوست دارم اما تعریفش در مورد یل 
کمی منقلبم کرد... حسی از درونِ تنم مثل حسادت 

لش کنم تا سها  خودش رو نشون داد ولی سعی کردم کنیی
نفهمه چقدر روی اون لعنتی حساسم و خوشم نمیاد 

 ازش تعریف کنه. کسی، حتی 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 #پارت_ششصدویک

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 کمکش سیتن چای و قندو شکلات ها رو بردم... 

یل به ورومی حرف می زد اما به  خاله بلقیس داشت با امیر
محض ورودمون ساکت شد و برگشت لبخندش رو به 

 ید... عمیق و از ته دلش گفت: روم پاش

... گفتم نکنه رفتی دیگه  - دلم برات تنگ شده بود دخیی
 مارو یادت نمیاد... 

 من می تونم شمارو فراموش کنم خاله بلقیس !  -
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ن گرفتم، لیوابن برداشت و تشکر  سیتن رو مقابلش پاییر
کرد... وقتی به طرف یل رفتم سگرمه هاش تقریبا میون 

 هم بودن... 

کرد اما انگار افکارش جاب  غیر از اینجا گاهم میداشت ن
 بودن. 

 مقابلش خم شدم و آروم طوری که کسی نشنوه پرسیدم: 

 خاله جر گفت رفتی تو خودت؟ -

 به همون آرومی لب زد: 

-  .  هیچر

 واقعا؟  -

 لیوابن برداشت و شش رو تکون داد. 

ِ دیگه میگن.  - ن  اخمات که یه چیر

-  . ن یم نیست عزیزم... بشیر ن  چیر

ش تکون دادم و چای سها رو هم که دادم روی مبل کنارِ 
یل نشستم...   امیر

خاله بلقیس به هردومون لبخندی زد و بعد از امیر 
 پرسید: 
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ن با هم؟ -  خونواده هاتون می دونن که برگشتیر

یل: نه.   امیر

 نگفتید بهشون؟ -

یل: راستش نگفتم، برای من که مهم نبوده، البته  امیر
حلما خانم چیه... اول روشنم کنه  هنوز نمی دونم تصمیمِ 

 خواد باشه یا نه، که بعد... می

یعتن جر می خواد باشه یا نه؟ مگه حرفاتونو نزدید با  -
 هم؟ مگه نخواستید بمونید؟ اگه نه پس حلما... 

یل: حلما هنوز جوابِ قطعیشو به من نداده...  امیر
 نمیدونم تصمیمش چیه. 

 آره حلما؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودورت_ششصد #پا

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل محکم  خاله بلقیس به من نگاه کرد... نگاهش مثل امیر
 بود و اونم ازم یه جواب درست و درمون می خواست... 

ن  یا بمونم و برای همیشه بسازم و از قید طلاق و گذشیی
ن  و اومدنِ گاه و بی گاه رو  بگذرم، یا تمومش کنم و این رفیی

یل.   بذارم کنار... در اصل یه شه کردنِ تکلیفِ خودمو امیر

یل که صامت  ن همه چرخوندم... حتی به امیر نگاهم رو بیر
ه شده بود... می گم منتظر چون اون  و منتظر بهم خیر

 ... ن انتظار هر جوابی رو داره الا دور شدن و طلاق گرفیی
شانسی که بتونیم زندگیمون رو  انتظارِ یه فرصتِ دوباره و 
 دوباره از مرگ نجات بدیم. 

 دونم خاله بلقیس. نمی -

به سختی و توی نگاه یل اینو گفتم... پلک سنگیتن زد و 
د.   فکش رو روی هم فسری
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 خاله بلقیس هم با تعجب ابروهاش رو بالا داد و گفت: 

.... از همه خودتو دور  - نمی دونم که نشد حرف دخیی
پیش شوهرت تا یه فکر درست حسابی کردی، برگشتی 

 نمی دونم. 
ی
، بعد آخرش می گ  کتن

خب واقعا نمیدونم... خودتون می دونید تصمیمِ من  -
 قبلا جر بوده، اون روزم اگه برگشتم... 

دستش رو یهوب  بالا گرفت و قبل از اینکه حرفام رو کامل 
 کنم، به تندی گفت: 

ن و اومدن باید یه ت - صمیمی گرفته بالاخره با این رفیی
... حداقلش این که بخوای دوباره به شوهرت یه  باشی

 فرصتِ دوباره بدی. 

ی وقتی  - چرا بدم خاله؟ چرا داری طرف یل رو می گیر
ن چندماهی که پیشت  بهیی از همه می دوبن من تو همیر

 بودم چیا کشیدم. 

، می  - ِ محکمی هستی
می دونم جر کشیدی... تو دخیی

خونوادتم می توبن از پسِ  دونم حتی بدون شوهرتو و 
خودت و زندگیت بربیای... اما دلم نمی خواد زندگیت 
خراب بشه... الان دیدت نسبت به همه آدم ها خراب 

ی هم تو آینده نمی توبن به آدمِ  شده، حتی اگه طلاق بگیر
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... می خوای همیشه تنها بموبن مادر؟ دیگه ای اعتماد کتن
می تونه بخاطرت  وقتی شوهرت اینقدر دوسِت داره پس

 هر کاری بکنه، حتی می تونه.... 

ن دوسم داره، شما فقط خوبی  - های از کجا مطمئنیر
هاش   کردم ، من تحقیر

ی
، من باهاش زندگ ن الانشو میبیین

 رو دیدم ، من می دونم... 

خاله بلقیس: بسه حلما... من همه اینارو می دونم نگفتم 
... هیچ آدمی دلش نمی خوا د آرامش از بیای نبش قیی کتن

زندگیش بره مگه اینکه خودش مشکلی داشته باشه... اگه 
 بد بوده، واسه شوهرتم حتما بد گذشته. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وسه#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل و برطرف کردنِ  ظاهرا این دعوت بخاطر شخصِ امیر
 ده نه من... مشکلِ اون بو 

تونه درست بفهمتم یا درکم کنه... نه من که هیچکس نمی
 حتی سها که توی زندان تمام رازهامو براش شکافته بودم. 

یل و این باعث شده بود  همه رفته بودن طرف امیر
اراده بغضم کس بببینم و بی بینشون خودم رو تنها و بی 

ه.   بگیر

ندگیش دستت درد نکنه که همش داری به نفع اونو ز  -
ن زودی  ؟ به همیر بن خاله بلقیس... پس من جر ن دم میر

یادت رفت من جر کشیدم... مثل مریضای روابن 
چقدر تو این حیاط راه رفتم و اشک ریختم... چقدر با 

 زدم یا تو تنهاییم.... خودم حرف می

 هق زدم و به صورتِ کبودِ یل زل زدم: 

ن الان که داشتم میومدم اینجا بغض داشت خف - م ههمیر
کردم به جای اینکه کرد خاله... داشتم، داشتم دق میمی

برم خونه بابام یا برادرم دارم میام پیش شما که در 
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، مگه من پدرومادر ندارم؟ موردمون میانچی  ن گری کنیر
 بخاطر اون خونوادمو از دست دادم... 

م. فکر کن منم خاله -  تم... دلسوزتم دخیی

غریبه خطاب کنم... منظورم این نبود که شمارو یه  -
ای هم برام نمونده... من همه منظورم اینه حتی خونواده

یل از دست دادم... حتی محبت خونواده  رو بخاطر امیر
ی خودشو... به قول خودش مامان باباش از خداشونه 
م از رو  من از پسرشون جدا شدم... همینا که قبلا دخیی

 افتاد... زبونشون نمی

... تو به پسرشون شلیک خاله بلقیس: خب طبیعیه
 کردی... منم بودم میگفتم زنتو طلاق بده... 

 پسرشون مقصر بود...  -

هر جر باشه پدر و مادرن... آخرش پشت بچه شون در  -
 میان. 

 با بغض شم رو تکون دادم: 

م یاد می دم اگه ولی من اگه روزی مادر بشم، به بچه -
رفش اشتباه کرد پای اشتباش وایسته، جای اینکه ط

م. وایستم طرف حق  و می گیر
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ی - ن ... وقتی یه چیر و نداری در موردش هر حرفن می زبن
ایط که بعد ثابت کتن می توبن طرف باید بری تو اون شی

حق وایسی یا نه... شوهرتم که جَ و حاصرن نشسته 
؟می

ی
 خواد پای اشتباهشم وایسته... پس دیگه جر می گ

فهمه، را حرفمو نمیبا تعجب به خاله بلقیس زل زدم... چ
یل رو. چرا نمی ه نه امیر  فهمه باید اینجا طرفِ منو بگیر

ه انگار از قبل یه لیست بهش  یه جوری طرفداریشو میگیر
 یه جایزه

ی
ی خوب داده و بهش گفته اینارو به حلما بکی

 پیشم داری. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهار#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد براینرمااین#خواندن
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یل نفسِ بلندی کشید و به یکباره بلند شد و نگاهم رو  امیر
به دنبال خودش کشید.... خاله بلقیس به جای من ازش 

 پرسید: 

 کجا می خوای بری؟ -

 رو کرد به خاله بلقیس و محکم گفت: 

خوام حلمارو مجبور کنم هر طور شده من دیگه نمی -
 کنم. 

ی
.. اگه خودش از ته دل دوست برگرده باهام زندگ

داره اوگ... ولی اگه نه لطفا شما هم مجبورش 
... حق داره... من آدمِ بدی بودم... آدمی نبودم  ن نکنیر
که بتونه یه بارِ دیگه بهم اعتماد کنه و قبولم کنه... 

حلما خودش می تونه متوجه بشه با من جر کشیده یا 
ش زندگیمون طوری هست که بشه گذشته هارو تو 

ان کرد یا نه، اگه نه، خب اصراری نیست... مشکل  جیی
خونوادشم من حل می کنم... خودم خراب کردم 

 خودمم درستش می کنم. 

 همه با سکوت نگاهش کردیم... قصد داشت بره؟ 
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واقعا می خواد بره و دوباره منو توی اون روزهای بی کسِی 
 قبل جا بذاره؟ 

که از ته در حالی خوریمقانع شده که ما به دردِ هم نمی
قلب همو دوست داریم، حتی وقتی من با صدای بلند داد 

 زنم اون دوسم نداره یا خودم ازش متنفرم؟می

بعد از این رابطه های پرشوری که با هم گذروندیم و به 
احساسِ هم خارج از بحث تعهد و زناشوب  جواب پس 

 دادیم؟

ِ نگاه خاله بلقیس روی صورتم بقدری بود  
که سنگیتن

نگاهمو به طرفش کشیدم... شی از تاسف تکون داد و 
 بلند شد... رو به سها گفت: 

و کمکم می - ن چیتن سهاجان... من بچه هارو واسه میر
ناهار دعوت کردم، پای این حرف ها وسط اومد 

 یادمون رفت ناهار بخوریم. 

م ولی حلما...  یل:  ممنون من با اجازتون میر  امیر

 ه مگه من می ذارم بری. خاله بلقیس: ناهار نخورد

ن جا هم خیلی زحمتتون دادیم...  یل: ببخشید تا همیر امیر
 شما رو هم قاطِی دردشهای زندگیمون کردیم. 
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 دوتا  -
ی
این چه حرفیه... من خوشحال میشم بتونم زندگ

 و شوسامون بدم. جوونِ بلاتکلیف

 زیر لب با کج خندی زمزمه کرد: 

 بلاتکلیف !  -

... لب هاش رو روی نگاهم کرد... با قدرت و  خاموشی
د و آروم گفت:   هم فسری

دوست داری بمون... آپارتمانت هنوز همونه... هر  -
 وقت خواستی میتوبن زنگ بزبن کلیدهاشو برات بیارم... 

 می خوای بری؟ -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنج#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ل شده، لب  نیشخند تلچن زد و با خشمی زیرپوستی و کنیی
 زد: 

زبن آدم دلش گرم خب چیکار کنم؟ تو که یه حرفن نمی -
 هنوزم ازم 

ی
بشه... منو آوردی اینجا جلوی همه بکی

خوای یه فرصتِ دیگه بهم بدی... بهت متنفری و نمی
خوای؟ تو گفتم با غرورم اینجوری بازی نکن... نمی

گفتی نمی خوامت و فتیمون یه کلمه میاون خونه کو 
هات تموم، یه دلم کن... من از شل کن سفت کن

 خونوادم... دردت خسته شدم حلما... می
ی
گ

م به دست و پاشون میفتم میگم  خونوادته؟ باشه میر
ا از منه، من باعث شدم  غلط کردم، میگم همه تقصیر
م به خونوادم میگم  حلما تو چشم همه خراب بشه، میر

... ب اهات چیکار کردم که مجبور شدی بهم شلیک کتن
اصلا میندازمش تو بوق و کرنا میگم زنم می خواست 
بخاطر بدبودنِ من خودشو بکشه، جلوشو گرفتم 

م تا تو نفسِ راحت  اشتباهی به من شلیک کرد... میر
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... اونقدر اون چند ماه بهت سخت گذشته که  بکسیی
؟حتی حاصرن نیستی یه لحظه شو فراموش    کتن

از حرف هاش با بغض لب برچیدم و متوجه شدم خاله 
بلقیس و سها اینجارو ترک کردن و مارو با دردهای تلنبار 

. شده ن  مون تنها گذاشیی

من فراموش کردم که این دو روز پیشت بودم، برات  -
 غصه خوردم، دستت زخمی شد... 

شن... آدمو یه دل حلما اینا واسه من حرفِ حساب نمی -
و برات ه حرفِ دلت گوش بده... منم بگم آره ماهکن... ب

ی بگو بفهمم  ن ن میارم، می تونم؟ اصلا شدنیه؟ یه چیر زمیر
؟ خسته شدم... آوردیم پیش غریبه ها هستی یا نیستی

 من چه گوهی خوردم یا تو چقدر گریه تازه می
ی
خوای بکی

 کردی !! 

ن صدای بلندش به صدا در اومد... نخواستم  گوشیم بیر
کنم ولی برای فرار کردن از بغضم خودم رو با   بهش توجه

 این بهونه فراری دادم تا مقابل چشماش فرو نریزم... 

خواستم بیشیی می خواست بره... لعنتی منو باش می
مَحَکش بزنم... نه اون محک زدبن که عجیب غریب 

 باشه ها... 
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می خواستم ناز کنم و اون ناز کشم باشه، من هی بگم نه 
 بیفته تا برگردم...  و اون به پام

ه... با اینا می تونم زخم های گذشته  با اینا دلم آروم می گیر
 رو فراموش کنم... 

م... می تونم اعتماد کنم هر  رفتارهای زشتش رو از یاد بیی
ی پیش بیاد این بار پشتمو خالی نمی کنه...  ن  چیر

تر تر و امروزیبه خاطر یکی که بَر و روش از من قشنگ
 یخیال نمیشه... باشه منو ب

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشش#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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کنه می خواستم ناز کنم و اون تا جاب  که بهم ثابت می
 براش با ارزشم نازمو بخره... 

اصلا غرورشم بشکنه به جهنم... مگه غرورِ من 
اطرش کمر خم کردم تا اون نشکست.... مگه کم بخ
 عوض بشه و نشد... 

تا زندگیمون رشد کنه و نکرد... حالا یکم بیشیی التماس 
 کنه تا دلِ من گرم بشه، به کجای اون بر می خوره؟

هامون، پیش خاله بلقیس، پیش سها، اصلا پیش خونواده
 به همه نشون بده من براش مهمم... 

نه... نه تا من گفتم گه عاشقمه اینو به همه ثابت کاگه می
 و به حلما میدم.... خوام اون بذاره بره و بگه پس حقنمی

کرد حلما اگه می خواست بره دوباره با تو سکس نمی
 احمق... 

خوابید تا دستت همه جای بدنش کنارت تو وان نمی
 بچرخه و خودشو از آنِ توی بیشعور بدونه... 
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هارو نمی ن که دارم برای فهمی... منم خرم  تو خری این چیر
ه تو اونقدر مغروری که حتی تو ناز می کنم و یادم میر

 بندی. های خودت رو به زور میزخم

ی اسمِ وکیلم رو که توی گوشی دیدم بغضم توده
 تری شد... بزرگ

بدون اینکه متوجه بشم دارم جلوی اون و بقیه سوبی 
 میدم، بغضم شکست و پق زدم زیر گریه. 

 ق باهام حرف بزنه... زنگ زده تا در مورد طلا

 مگه می تونم دیگه این کارو انجام بدم؟

ر زد دوباره... منو به خودش و 
ُ
زورمو ازم گرفت... دلمو ق
ه ن ی عید... می تونم؟ می تونم با قلبش گره زد، مثل سیی

 همه اینا بازم به طلاق فکر کنم؟

قصد کردم نگاه اشکیم رو به طرفش بکشم... حس کردم 
رسید، اما به اب  ازش به گوشم نمیرفته چون هیچ صد

های پهنش در برم محض اینکه شمو بالا گرفتم، شونه
ن و شمو میون بازوهاش و دستاش گرفت و آروم  گرفیی

 زمزمه کرد: 
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بگو چیکار کنم قربونت بشم... برم، بمونم، اصلا هر  -
، فقط لب تر کن، تا بفهمم دلت با منه یا نه. 

ی
 جر تو بکی

... داشتی  - ... اصلا درکم نمیمی داشتی .... رفتی کتن
دوبن بیشیی از اینکه بخوام برگردم، نیاز دارم به همه نمی

 چقدر پشیموبن 
ی
 و منو... بکی

 ی ریزش رو کنار گوشم ش داد: خنده

یعتن اینجوری راصین میسیی به موندن، که غرورِ  -
شوهرتو جلو همه بشکتن تا فردا نتونم تو روی کسی 

 نگاه کنم؟

 با ناز و نوازش پچ پچ کرد: کنار گوشم 

شکنم... تو بخوای هر کاری من فقط غرورمو برای تو می -
می کنم، اما فقط پیش خودت... منو جلو بقیه نشکن 
 حلما، دلتو دوباره بسپار بهم بذار برگردیم به زندگیمون. 

 یعتن من ارزششو ندارم؟ -

داری، خیلی بیشیی از اینام ارزش داری، اما اول از این  -
 بلاتکلیفن درَم بیار. 

خوای ! یه "پس بلاتکلیف نگهت داشتم و ازم جواب می
 جواب، تا قانعت کنه بهت یه فرصت دوباره دادم "
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ون اومدم و مقابل چشماش گوشی  از توی آغوشش بیر
رو برداشتم و روی شماره خانم نوروزی که تماسش قطع 

 شده بود، دوباره کلیک کردم... 

 بلند صدا زدم: 

 قیس شما هم بیاین... خاله بل -

خونه ایستاد...  ن  خاله بلقیس اومد و سها توی قاب درِ آشیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفت#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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 رو براشون تلافی می
ی
کرد که اونا هم رفتارم یه جور دیوانکی

یل شوکه بهم زل ز   ده بودن... مثل امیر

تماس رو روی اسپیکر گذاشتم و به محض پیچیدنِ 
هاش همه متوجه شدن صدای وکیلم توی خونه  و حرف

 قصدم از این کار چیه... 

حلما جان یه بار تماس گرفتم جواب ندادی...  -
 ت و روزِ طلاق حرف بزنیم... خواستم در مورد پرونده

ی هنگاه یل به غم نشست، رنگ پریده و زار شد و هال
 توی چشماش نشست... قفسه

ی
 ش. ی سینهقرمز رنکی

تونستم حرکتِ تندش رو از این فاصله ببینم.... قبل از می
اینکه وکیلم حرفاش رو کامل کنه، توی نگاه ملتمس و 

ن حرفوحشت زده  هاش پریدم و گفتم: ش، بیر

 فعلا دست نگه دارید خانم نوروزی...  -

 شوکه شدنش رو از اینجا حس کردم: 

ست نگه دارم؟ چرا؟ نکنه آقای ستوده یه کاری کرده د -
 تا... 

خوام به شوهرم یه فرصتِ دوباره پشیمون شدم... می -
 بدم. 
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صدای صلوات فرستادنِ خاله بلقیس اومد... سها هم 
ش خندید ولی یل... یل که هنوز نگاهم ثابت روی چهره

 بود. 

ون و ریتمِ قلبش از قبل تندتر  نفسش رو پوف کرد بیر
د، انگار که شارژ شده باشه، انگار که با یه این حرفم ش

 از چهره
ی
 ش دور شده. تمام آثارِ غم و گرفتکی

دستی به موهاش کشید و نگاهش رو به ته پذیراب  
 دوخت... 

ردِ نگاهش رو گرفتم، نه خاله بلقیس بود، نه سها، فقط 
ن که خیالشون از بابت آشتی کردنمون راحت شد،  همیر

ن   . تنهامون گذاشیی

 خانم نوروزی که دوباره پرسید: 

مطمئتن حلما جان، آخه تا چند روز پیش خیلی جدی  -
ی کرده که مجبور  ن بودی... آقای ستوده تهدیدی چیر

؟  شدی انصراف بزبن

 محکم و قاطع گفتم: 

خوام به زندگیم و شوهرم نه... این تصمیمِ خودمه، می -
 یه شانسِ دوباره بدم. 
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برداشت... لبخند داشت  تا اینو گفتم، اون به طرفم قدم
و با یه حرکت دست دراز کرد و گوشی رو از کنارِ گوشم 

 کشید و شی    ع تماس رو قطع کرد... 

م  لب بازکردم تا بگم چرا اجازه نداده با اون خانمِ محیی
درست حرف بزنم و تماس رو قطع کنم، اما در یک 

لحظه منو تنگ و محکم توی آغوشش کشید و با محبت 
 ه زد: به موهام بوس

 تو فقط بمون.  -

 از بوی تنم، بر در بر نفس کشید و آروم پچ پچ کرد: 

 بمون بذار نفسم بالا بیاد..  -

 :�🌺🌺�اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشت#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دم و رو   بهشون گفتم:  آتلیه رو به سها و خانم کاتب سیر

 حواستون هست دیگه.  -

 سها لبخندی زد: 

 کنه از این یه وجب جا. تو برو دیگه... دل نمی -

 دلم اینجاست چیکار کنم...  -

شماره آیهان رو که دادی، هر وقت کاری بود به اون  -
 زنم. زنگ می

 لبخندی بهش زدم: 

 ها... اون تجربه -
ی
ن حتما بهش بکی ش تو عکس گرفیی
 از پسِ کارها بر میاد.  خیلی بالاست... 

چشم میگم بهش عزیزم، تو برو خوش باش، تو فکرِ  -
 اینجا هم نباش. 
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اگه کسی با من کار داشت بهم زنگ بزن... دوس دارم  -
م.   در جریانِ کارای اینجا قرار بگیر

نیم عزیزم.  - ن  باشه، باشه، رنگ میر

اینو خانم کاتب گفت، لبخندی زدم و تشکر کردم. صدای 
یل ا  ومد: امیر

 خوای بیای حلما؟نمی -

یل نگاه کرر:   سها با لبخند به امیر

 دل نمیکنه از اینجا.  -

یل بهم نزدیک شد و آروم گفت:   امیر

ن خیالت راحت باشه.  - ها که هسیی  دخیی

نگاهش کردم، سه ماهی هست که به طور جدی کارمو 
وع کردم، در کنار زندگیم با این مرد که اونقدر  شی

 شه. ای ازم جدا نمیحظهم شده، توی هیچ لوابسته

های از وقتی دوباره پا به زندگیش گذاشتم، تمام عادت
 ش عوض شدن... گذشته

انگار دوریِ این چند ماهمون از هم، بیشیی از همه یل رو 
 از پا درآورده... 
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اومد، از این شِ و مرتب دنبالم میهای نق نقمثل بچه
تا من وارد شد خونه تا اون شِ خونه، موقع خواب که می

رفت، حس و شدم، اون به تختخواب نمیتخت نمی
حالش به قدری سمج و پر قدرت شده که در هیچ حالتی 

شه و من اینو گذاشتم به حسابِ آسیبِ ازم دور نمی
جداب  که طی این چند ماه بهش رسیده ویه جوراب  اونو 

 از این موضوع ترسونده. 

ِ یل فکر نمی  واقعی ازش کرد من یه روزی به قصد جداب 
کرد روی تصمیمم ثابت عمل باشم و دور بشم، فکر نمی

م. اونو تا مرحله  ی طلاق پیش بیی

دید که جرات و همیشه منو یه زنِ ریز و ضعیف می
ن کاری رو ندارم، اما وقتی دید می تونم جسارتِ همچیر

تونگ بدون اون، حاج بابام برای خودم و حقم بجنگم، می
ن زندگیم رو پ م و در قیدِ حمایت و یا حسیر یش بیی

حضورشون نباشم به طور جدی ترسید و من این ترس 
ِ جدیدمون، از تمام حالاتش 

ی
رو در این سه ماه زندگ

 متوجه شدم... 
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کنه هر جر توی چنته داره بهم نشون بده تا داره سعی می
خواد هاش عوض شده و نمیثابت کنه اون طبق گفته

 از دست
ی
 با منو به سادگ

ی
 بده.  زندگ

 دستم رو گرفت و دوباره کنارِ گوشم آروم گفت : 

نگران نباش عزیزم، حواسشون به اینجا هست، بیا ما  -
 بریم. 

 خیالم ازشون راحته ولی بارم دلم اینجاست.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ونه#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ی م رو به سها دوختم... لبخند گرمی بدرقهنگاه آخر 
ن   گفت:   راهمون کرد و مطمی 

برید عزیزم خدا به همراهتون ما چار دنگ حواسمون  -
 دیم. اینجاست، هر جر شد به شما هم خیی می

ون  یل از آتلیه بیر باهاشون خداحافطین کردم و همراه امیر
 رفتم... 

ن میاز پله داشت از رفتیم آیهان رو دیدم که ها که پاییر
 اومد. های آتلیه بالا میپله

از حمایتش لبخندی زدم... این مرد رفاقت و دوستی رو 
 در حقِ من تموم کرده... 

ن عوض  قرار بود بره ولی خیلی یهوب  تصمیمش برای رفیی
شد و وقتی برگشتم به زندگیم و کارم رو در کنار سها و 
و  خانم کاتب دوباره از ش گرفتم، یه روز بهم زنگ زد 

تونم روی کمکش حساب ی کاری میاعلام کرد در زمینه
 باز کنم... 

 به ما که رسید مقابلمون ایستاد. 

-  .  سلام، سفرتون به خوشی
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یل خیلی ریز تشکر کرد:   امیر

 ممنون.  -

 اومدم یه ش بزنم اگه کارِ خاصی بود انجام بدم.  -

م راصین نیست با اینکه هنوز از آیهان و دخلش به آتلیه
می کنه مخالفتش رو بهم نشون نده، فقط  ولی سعی

کنه، خیلی ش وقتاب  مثل الان که باهاش برخورد می
ن و خشک در مقابلش رفتار می  کرد. سنگیر

 ممنون که اومدی.  -

 نگاهم کرد: 

نم، اگه کاری بود انجام میدم...  - ن این چند روز میام ش میر
 نگران نباش. 

ات تماس شمارتو به سها دادم که اگه لازم بود باه -
ه.   بگیر

 لبخندی زد: 

نم.  - ن  خودم میام زود زود ش میر

 بریم حلما؟ -
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م رو به ش تکون دادم و برای آخرین بار نگاه قدرشناسانه
 آیهان دوختم و ازش خداحافطین کردم. 

یل پرسید:  ن که نشستیم، امیر  توی ماشیر

 خب حلما خانم، بریم؟ -

 زدم. م و اسمِ خودم بالای تابلو زل به ش درِ آتلیه

 اوهوم بریم.  -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وده#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر
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برام افتخاره که این آتلیه رو بعد از جداییم از یل ش پا 
نگه داشتم و اجازه ندادم مثل خودم سقوط کنه تا 

 . ن  دیگران شکستم رو ببیین

، عجیب و مغرور و این غرور تنها برای ها عجیبیمما زن
 مردها نیست. 

امروز توی اینستا یه مطلتی خوندم که نوشته بود " شاید 
ی برای دلخوشی نداشته  ن زبن از درون ویرون باشه و چیر
باشه، اما برقِ لاکِ ناخنش عکسِ این قضیه رو به همه 

 نشون بده. 

ای کوچیک هم می ن  تونیم بهما حتی با لاک زدن یا چیر
اطرافیانمون نشون بدیم شکست ناپذیریم، میتونیم ثابت 
کنیم قوی هستیم، حتی اگه بارها و بارها شکسته باشیم 
 و صدای شکستنمون رو با تمام وجود حس کرده باشیم. 

دیم به جاده هاب  که بسم الله کرد و استارت زد... دل سیر
ن یکبار دیگه مارو می  بی ململ. بردن به ویلای بی داشیی
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میم گرفتیم برای بهیی شدنِ حالمون هر کاری انجام تص
ی ماه عسلمون گرفته تا بدیم... از مسافرتِ دوباره

های دیگه ن  . چیر

خواستیم با این سفرِ دوباره به مقصد تکراری، ردِ انگار می
ین از ذهنمون پاک ی زشتش رو با یه خاطرهخاطره ی شیر
 کنیم. 

ش به تیم و خاطرههای اول زندگیمون رفجاب  که توی ماه
ن لحظهتلخ ی شد و توی اولیر ی ترین شکل ممکن سیر

کمون، من به جای شنیدنِ اسمِ خودم،  ن و مشیی شورانگیر
ن رو شنیدم  و له شدم...  اسمِ نوشیر

خوام به اون روز فکر شم رو به شعت تکون دادم، نمی
 کنم. 

ی ها و خاطرهخوام این آرامش رو با یادآوریِ گذشتهنمی
 خراب کنم.  سمیش

ن حرکت می  ها دادم. کرد و من دلم رو به لحظهماشیر

 کن نه با خاله بلقیس همیشه می
ی
گه با لحظه ها زندگ

 ها. گذشته
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ی به همراه گذشته ن ها جز یه دردِ کهنه و عمیق چیر
 ندارن... 

شون از روح و دلت پاک خونه تکوبن کن و بذار گردِ کثیفن 
 بشه. 

ه شدبه دست یل خیر م... دستی که روی فرمون های امیر
 بود و دستی که دنده رو جابجا می کرد. 

ش بهم قول دادن، از این به های بزرگ و مردونهدست
ن و حسِ امنیت و نوازششون فقط روی  بعد حمایتم کین

 تن و بدنِ من باشه. 

هاش دید، نگاهم کرد و وقتی نگاهم رو روی دست
سوال هاش نگاه کرد... شاید براش خودش هم به دست

 هاش زل زدم... پیش اومده من برای جر به دست

ش گرفت و کمی بعد اما به آرومی دستم رو میون پنجه
دش. محکم و حمایت  گرانه فسری

 ش حالت شیطنت گرفت: چهره

ش، اونم دوس  - مالِ خودته، به جای نگاه کردن بگیر
  کوچیکِ تو.  ِداره جا بشه تو دست
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جیح می دم وقتاب  ی شیطونش زدم... تر لبخندی به چهره
، اون زودتر پیش که مثل الان احساساتم شباز می ن کین

 قدم بشه، اون راه اتصال رو پیدا کنه. 

ترها احساساتم رو واضح روی دایره به اندازه کافن من قبل
خوام از این به بعد اون باشه که بهم نشون ریختم، می
 میده.... 

 کوچیک و بزرگ.   های کلامی گرفته تا کارهایاز ابراز علاقه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ویازده#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دم... دستامون رو به طرفِ  دستش رو محکم فسری
صورتش بالا برد و حیتن که نگاهش به جاده بود، پشت 

 دستم رو بوسید. 

 هش زدم... وقتی نگاهم کرد، لبخند پهتن توی نگا

مقصدمون اینبار فرق داشت با مقصدی که قبلا در پیش 
 گرفتیم... 

ِ اینبار قرار بود برای باورهامون، هدف
ی
هامون، برای زندگ

ینمون بجنگیم...   جدید و شیر

ما دل به هم داده بودیم، اما راهمون رو گم کرده بودیم و 
ی تلنگر خوردن به احساساتمون رو این دوری لازمه

 . داشت

ن خونواده هامون پیچید که من دوباره وقتی این خیی بیر
 
ی
یل و قصد داریم زندگ مون رو با هم برگشتم پیش امیر

ن کسی که مخالفتش رو با صدای بلندش  ادامه بدیم، اولیر
یل بود.   به گوشِ یل رسوند، مامانِ امیر

ازش خواستم گوشی رو روی اسپیکر بذاره، تقریبا 
 ی مامانش رو بشنوم. مجبورش کردم تا بتونم صدا

 گفت: داد و با عصبانیت میفحش می
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یل، طلاقش میدی واِلا  - ه رو طلاق میدی امیر این دخیی
دیگه اسمتو به زبون نمیارم، من یه گوهی خوردم به 
بابای حاجیش و خانمِی مامانش رفتم گفتم دخیی از 

یم، چه می دونستم یه قاتلِ روانیه که این خونواده بگیر
ن  ِ بچهآخرش گوه میر

ی
 م. نه به زندگ

 صدای باباش اومد : 

بده من گوشی رو تو برو یه لیوان آب بخور، انقدر  -
 حرص میخوری. 

 گوشی رو از زنش گرفت و اونم گفت: 

-  
ی
 دیگه برات زندگ

ی
جان، این زندگ حق با مامانته امیر

ر نزن،  نمیشه، بهت گفتم با زور و تمنا به خودت صرن
 کردی عاقبتشم دیدی،

ی
زنت اهلی  چند ماه زندگ
ن هم اهلیش نیست، نمی توبن با عزیزم جونم گفیی

... اون دلش با یکی دیگه ست، ردش کن بره دنبال کتن
زندگیش، بذار جونت یه نفسِ راحت بکشه، این همه 
م برات خواستگاری، خودم یه  ، خودم دوباره میر دخیی

م، یکی که دلسوزِ پسرم باشه، زنِ بهیی برات می گیر
سختی و بیماریت نذاره بره دل بده  غمخوارت باشه تو 

 به... 
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودوازده#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 

یل محکم توی صحبتش  اینجای حرفش که رسید، امیر
 پرید: 

مراقب حرفات باش بابا، داری در موردِ زنم حرف  -
و خیابون، یعتن شما که اونجا نشستی زبن نه زنای تمی

 لنگش کن، حلمارو بهیی از متن که چند ماه کنارش 
ی
میکی
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 کردم می
ی
؟ حلما دلش با منه، به جز منم زندگ ن شناسیر

 با هیچ
ی
خواد، ما درگیر یه شی و نمیایمردِ دیگه زندگ

اشتباه شدیم که با کمک همدیگه هم حلش کردیم، انقدر 
 ِ
ی
... نمک رو زخمِ زندگ ن  من نپاشیر

ه بهت شلیک کرد؟ -  یادت رفته اون دخیی

صدبار گفتم من مسببش بودم... اون شلیک اشتباهی  -
 شد. 

خواست تورو بکشه بره با دوست اشتباه نبود، می -
 پسرش. 

، دستام از تصوری که خانواده ن ی شوهرم در موردم داشیی
 هام گرفتم و یکه خورده به یل زل زدم. رو جلوی لب

 صتی شد و پرخاشگرانه توپید: یل هم ع

ن به اون  - در مورد زنم درست صحبت کن بابا... توهیر
تِ من، کسی بخواد بدشو بگه  ف و غیر ن به شی یعتن توهیر

 خواد تخمِ چِشَم باشه. جلوش وایمیستم، می

یل.  -   یه روزی پشیمون میسیی امیر

یل: نمی گشت شم، اگه برنمیشم... هیچوقت نمیامیر
 رید. بُ پیشم نفسم می
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ن و نفس عمیفی  از حرفش دم و بازدمم جون گرفیی
 کشیدم. 

یل در موردم اینه، دیگه برام مهم نیست  وقتی نظرِ امیر
 گن. بقیه در موردم جر می

به  ی ایجاد شدهصدای دادِ مادرش هم با پس زمینه
 گوشمون رسید: 

بگو طلاقش بده، پشیمون میسیی چیه مرد، بگو ردش  -
ه بلا  بود شِ زندگیش نازل شد، به کن بره، این دخیی

مو  یل، به خدا قسم اگه طلاقش ندی شیر خدا امیر
 کنم. حلات نمی

یل بدون معطلی تماس رو قطع کرد و بهشون نشون  امیر
 هاشون براش اهمیتی نداره. داد حرف

، زبونم بند از حرف ن هاب  که در مورد گفیی ن هاشون و چیر
 اومده بود. 

ر فکری به ذهنش وقتی حتی بابای خودم در موردم ه
یل بودن و بعید نبود از این بدتر  سه، اینا پدرمادرِ امیر میر

 . ن  در مورد فکر کین
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هاب  که  ن منو روی مبل نشوند و سعی کرد آرومم کنه تا چیر
ون بریزم.   شنیدم رو از ذهنم بیر

 جلوی پام چنباته زد و روی شم رو بوسید: 

ن به این حرفا فکر نکن، خب؟ جانِ امیر بیخیال ای -
خوایم یه نفسِ راحت بکشیم، نذار ها شو، تازه میبحث

ِ خودمونه کسی حق 
ی
... زندگ ن این حرفا ذهنتو خراب کین

نداره در موردش نظر بده... تو حتی اگه بد هم بودی بازم 
ن کنه.  ، هیچکس حق نداره بهت توهیر  انتخابِ متن

 فقط تعجب کردم.  -

؟ -  از جر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

ده#پارت_ششصد  ن  وسیر

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دستام رو گرفت و به آرومی نوازششون داد... نگاهش هم 
ه بود.   به چشمام خیر

ن بخاطر یه مردِ دیگه این اینکه شی    ع متهمم می - کین
رفتارهارو در آوردم، اینکه دارن میگن من اهلِ خیانتم و 

م یا خواستم بخامی طر یکی دیگه ازت طلاق بگیر
شمت... یعتن هر زبن که طلاق می

ُ
ه یا از شوهرش بک گیر

ِ زندگیش ازش یه زنِ روانبد می
پریش گه، یا فشارِ روابن

 سازه، ش به هواست؟ دل داده به یه مردِ دیگه؟می

 این حرفا بادِ هواست.  -

ن به من.  -  ولی توهیین

 بهشون توجه نکن.  -

فقط برام سخته کسی اینجوری قضاوتم  کنمتوجه نمی -
 کنه.. 
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اونا که تو مشکلاتمون نبودن، از طرف خودشون حرف  -
نن، گ میدونه ما جر کشیدیم، زندگیمون چه شکلی  ن میر

 بود یا جر باعث شد از هم دور بشیم. 

دوباره روی شم رو بوسید و با ناآروم بودن خودش سعی 
 کرد منو آروم کنه. 

ن که توجه نکن به حرفاش - ون قربونت برم... همیر
م... دارم اینجاب  و دوباره دارمت، حس میکنم زنده

کشم، بقیه هر جر ها یه نفسِ راحت میبعد از ماه
 خوان بگن برام مهم نیست. می

 

 خوابت میاد.  -
 

ون پریدم و چشمام رو  از عالمِ فکر و خیال، به یکباره بیر
 باز کردم... 

 ها. غرقِ خاطره دستم هنوز میون دستش بود و ذهنم

 نه.  -

، فکر کردم خوابت میاد.  -  چشاتو بستی

 کردم. داشتم فکر می -
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ضانه غر زد:   معیی

خوای فکر کن فقط دهنِ منو با خواهشا به هر جر می -
حرفای تکراری شویس نکن... دیگه ظرفیتشو ندارم 

 حلما. 

 م گرفت. از حالت غرغرش خنده

ی نمیگم.  - ن  خیله خب، چیر

نم.  بخواب، موقع -  ن  ناهار که ایستادم صدات میر

های ترسه من لب باز کنم و دوباره با بحثظاهرا می
ن ترجیح داد  گذشته و تکراری آزارش بدم، برای همیر

 بخوابم. 

 دلم نمیاد بخوابم.  -

 نگاهم کرد: 

... اینکه منو نبیتن یا جاده رو.  -  از جر

خواد من وا بدم و به زبون بیارم ی مرموز، میخوشیفته
 کرم با اونه. فکر و ذ 

، منظره -  ی جاده رو از دست میدم. نه خیر

 کنم. منم که باور می -
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 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهارده#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 شم رو به صندلی تکیه دادم و نگاهش کردم. 

از حسش فوران  بینمش قلبماز وقتی برگشتم هربار که می
یانمی ی از اعماق وجودم به تمام شی ن هام جریان کنه و چیر

 کنه. پیدا می

هام نفوذ کرده... شده مثل شده مثل خون و توی رگ
 . هام فرو رفتهرویا که توی تک تک لحظه
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ی فکر به هر طرف رو میکنم اونو می ن بینم، به هر چیر
 میکنم اون صدرِ فکر و ذکرمه. 

ِ اون چند ماه و حسی  دونم همه اینا می
ی
بخاطر دلتنکی

هست که با غرور و لجبازی پا روش گذاشتم و منکرش 
 شدم. 

الان که کنار همیم داریم نشون میدیم چقدر دلتنگِ هم 
بودیم و اون مدت چه جوری به هردومون سخت 

 گذشته. 

 

اومد که دوست داشتم تمام مسیر رو اونقدر خوابم می
 نو توی این مسیر تنها بذارم. اومد او بخوابم، ولی دلم نمی

 همونطور که خودش گفته بود و من انکارش کردم. 

ه  م رو که دید، چشم تنگ کرد و گفت: نگاه خیر

ن بیا یه  - من اصلشم، عکس نیستم... جای بیکار نشسیی
 حالی بده. 

 چشمام رو تنگ کردم: 

 چیکار کنم؟ -
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ها هر جر قایم  - انرژی بده که شحال بشم... اون زیر میر
 دی نشون بده من حال بیام. کر 

 خوای؟میوه می -

 نوچ.  -

 چاب  بهت بدم؟ -

ِ اعلا می - ن ... من یه چیر ن
 خوام. نه اینا که شکم پر کین

 از شیطنتش ابروهام رو بالا دادم: 

 جر مثلا؟ -

تو وا کن، لباساتو از دورت بزن کنار، بذار یکم یقه -
 دستمو هر جا دوست داشتم بذارم تا برسیم... 

 

 پایانن_اسارت_بی #رما

 وپانزده#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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دستش روی رونم نشست، پسش زدم و اخمِ تصنعی 
 کردم: 

خوای به خاطر این می ایما، شیطنت ممنوع... تو جاده -
 دیوونه بازیا به کشتنمون بدی. 

: چشمای لعنتی طوریش توی نگاهم نش ن  سیی

تو بذار من کارمو بکنم، قول میدم سالم برسونمت...  -
 چیکار به من داری، تو چشماتو ببند راحت بخواب... 

 که بعد یهوب  خودمو وسط جهنم ببینم.   -

 شایدم وسطِ من افتادی.  -

 از شوخیش گر گرفتم و آروم به بازوش زدم. 

 بسه... حواست به رانندگیت باشه.  -

 ذاری دست بزنم؟نمی -
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نگاهم روی پاهاش ثابت شد و از ش تاسف به حالش، 
 ش تکون دادم و خندیدم. 

 با حرص گفت : 

ست وگرنه نخند نامرد... اینجا نشستم دستم بسته -
های منو دیدی.   خودت که هین

یل رو با این لعنتی خب چرا می ن باره امیر خندی، مگه اولیر
. حالش می  بیتن

 ب زد: نرمِی رونِ پام رو چنگ زد و حریصانه ل

رسیم بهت دست مالِ خودمی، دوس دارم تا وقتی می -
 بزنم... به تو چه. 

بدنِ منه ها... بکش عقب دستتو، الان شلوارمو پاره  -
... نگاه نگاه چطوری هول ورش داشته... می  کتن

 خندید و بدون اغراق گفت: 

ن بار لمست اونقدر هولم انگار می - خوام واسه اولیر
شون کنم... شبیه این پسرها  شدم که با دوست دخیی

ن.   جمع کردن برن شمال، حسابی حال بیی

 نیم نگاهی به طرفم انداخت و ادامه داد: 
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 این دوری فقط به این بود که مارو تشنه -
ی
ی هم قشنکی

کرده... یه جوری به هم دل میدیم انگار تازه همو پیدا 
 کردیم... 

 تو ندید بدیدی، من که مثه تو نیستم.  -

ون دادم تا واقعیت رو از چشمای گفتم و نگاهم  رو بیر
شیطونم نخونه... اما اون با بدجنسی رونِ پام رو دوباره 

د و گفت :   فسری

... فقط غرورت نمیتو بدجنس - ذاره به زبون تر از متن
 بیاری. 

شم رو که به طرفش پیچیدم، دست پشت شم گذاشت 
 و شم رو به آرومی به صورتش نزدیک کرد... 

 ام زد و زمزمه کرد : ای به موهبوسه

همیشه کنارم بمون، دیگه ازم دور نشو... این حالِ  -
ن حالمون چقدر کنار هم خوب ... ببیر و ازمون نگیر

 شکنیم حلما. خوبه... اگه از هم دور بشیم می

**** 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وشانزده#پارت_ششصد 
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

بی ململ هر دومون رو شناخت... تصور نداشتنم با بی 
نِ اون همه مسافر ما رو توی ذهنش به 

اومدن و رفیی
خاطر داشته باشه، اما به محض دیدنمون با خوشحالی 

 .. ازمون استقبال کرد. 

 عمیفی که به طور 
ی
صورتم رو چند بار بوسید و با دلتنکی

 واضح بهم نشون داد، گفت: 

کردم، یهوب  به دلم افتادی هت فکر میچند روز پیش ب -
 انگار دل به دل راه داشت که دوباره تونستم ببینمت. 

لبخندی زدم و برای این حجم از مهربونیش، ازش تشکر 
 کردم. 

 ممنون... منم دوست داشتم دوباره ببینمتون.  -
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ست اینجا خالیه، از تنهاب  پوسیدم اینجا، یه هفته -
بیاد تنهاییمونو پر کنه... چشمم به در بود یه مسافر 

خوش اومدین... خیلی خوشحالم کردین که دوباره 
 اومدین اینجا. 

یل افتاد که داشت  باز هم تشکر کردم... نگاهش به امیر
ن در می  آورد... آروم پچ پچ کرد: وسایل رو از توی ماشیر

، اصلا روحیه - ن ن رفتیر تون خوب دفه قبل یهوب  گذاشتیر
ر یه خاطره بیاد موندبن بشه براتون نبود، ایشالا که اینبا
اید، من شام درست کردم براتون مادر... برید خسته

ین خستگیتون در بره،  میارم، تا شما یه دوش بگیر
 شامتونم میارم. 

ی درست میکنم.  - ن ، یه چیر ن  زحمت نکشیر

 اخم ریزی کرد: 

، غذا که آماده - ست، زیادم هست این چه حرفیه دخیی
... ما هر گ بیاد میارم دیگه... چرا الکی  زحمت بکسیی

اینجا مجبورش میکنیم غذاهای شمالیمونو امتحان 
 کنه. 

خوام چیکار کنم پست دستش رو بوسیدم، تا فهمید می
 دستش رو عقب کشید و گفت : 
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 نه مادر.... نکن تورو خدا.  -

من این زن و محبتش رو خیلی دوست دارم... اون 
 این تشکرِ خالصانه رو داره... 

ی
 شایستکی

از صمیم قلب ازش تشکر کردم.... توی این دنیای هزار 
ی ململ با رنگِ واقعی و مهربانهبی رنگ، آدمی مثل بی 

 خودش نعمتِ واقعی بود. 

یل هم بخشید و از پله های لبخندش رو به امیر
 ساختمونش بالا رفت... 

یل که وسایل رو داخل برد، پرسید:   امیر

. جر می - ن  گفتیر

ین منم براتون شام میارم، اجازه گفت تا شما دوش بگیر   -
ی درست کنیم.  ن  نداد خودمون یه چیر

 بار بهمون داد؟ها که اوناز اون غذا خوشمزه -

؟ -  غذاشو دوست داشتی

 لبخندِ پهتن زد و چشماش برق زدن: 

ش هنوز زیرِ زبونمه... به عشقِ همونم دوباره مزه -
 اومدم اینجا. 
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اصلیش پاک کردنِ  یدونم بهونهآروم به بازوش زدم... می
 ی قبلی از ذهنِ هردومونه. خاطره

چقدر خوبه که اون خاطره رو به روم نمیاره و حتی 
های نکبتش فکر خواد به اون روز و لحظهخودش نمی

 کنه. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهفده#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 م: شیطنت کرد

؟بی فقط بخاطر دستپختِ بی  -  ململ اینجاب 
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ن و نوجر در جوابم حریصانه نگاهش روی لب هام نشسیی
 داد. 

بخاطر یه سوگولِی تو دل برو اینجام... آوردمش یه حالِ  -
 اساش بهش بدم. 

 تو حال بدی یا من؟ -

ارتِ چهره هام باریک م رو که دید چشماش روی لبشی
 . ن  شدن و شور گرفیی

یل: مگ  دم، بدت میاد؟ه وقتی من حال میامیر

 سوالِ خودمو به خودم پس میدی !  -

تو سوال نکردی گفتی حال میدی، پس با رسمِ شکل  -
 نشون بده چطوری حال میدی. 

خندیدم و تا خواستم از حرارتِ مرموزِ تنش فرار کنم، 
 بازوم رو محکم گرفت. 

 

شش رو که خم کرد تا ببوستم، شی    ع از زیر نگاهش 
 گرفتم... خرناش از غرش کشید و محکم گفت:   فاصله

 دفعه آخرت بود ها... بیا اینجا ببینم.  -
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ابروهام رو توی نگاه خمار و لعنتیش بالا دادم و عقب 
 عقب رفتم. 

مت کارت تمومه ها.  -  بیا میگمت... بگیر

ن برداشت به طرفم  با همون شیطنت عقب رفتم و تا خیر
هم بی اراده  بیاد، شی    ع جوگیر شدم و دویدم... جیغم

ن  بود... ظاهرا ذهن و روحم از این بازی و هیجانش داشیی
دن و بی   اختیار بهش دامن زدم. لذت مییی

یل شی    ع از  وارد اتافی شدم و قصد کردن ببندمش، امیر
ون هلش داد و وارد اتاق شد   ... بیر

ل کنم... چهرهتونستم خندهنمی ی اونم شوری از م رو کنیی
 خنده و هیجان داشت. 

 بازوم رو گرفت و اونم پا به پای شیطنتِ من لبخند زد: 

خوام ... حق نداری وقتی میکتن بچهبا من بازی می -
 . ببوسمت جا خالی بدی شتو بکسیی عقب

ِ بیشیی منعم کرد... 
 شم رو نگه داشت و از بازیگوشی

م قرار داد و حریصانه نگاهش رو به دست زیر چونه
وی چشماش روشن شده هام دوخت... چهلچراغن تلب
 بود. 
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دونه خستگیمون چه این خانمه خودش اهل دله، می -
ه.   جوری در میر

ین.   -  گفت دوش بگیر

یم عزیزم. دوش هم می -  گیر

 شیطنت کرد: 

ذهنم داره به حموم و کاراب  که اونجا میشه کرد فکر  -
 کنه. می

 با خنده اسمش رو زمزمه کردم. 

 کرد:   پچ برای بوسیدنم ش خم کرد و زیر لب پچ

ِ بد... چرا  -
تو که میدوبن نفسم به اینا بنده دخیی

یشون ازم. می  گیر
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 وهجده#پارت_ششصد 
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 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ش برای بوسیدنم و لتی که با از حرفش و رفتارش و عجله
د اومد، قلبگ هری هام فرو زبریِ ته ریشش، روی لب

یز از گرمای زیادی شد.   ریخت و تمام وجودم لیی

ن شدن و روی هم پلک هام از نفسش روی لبم سنگیر
 افتادن. 

طاقتِ طاقت بودیم برای هم... بی ما خسته نبودیم، بی 
خسته بودیم که ها و انگار که دو عاشقِ دلاین لحظه

 ها از هم دور بودن و تازه به هم رسیدن. سال

هاش پاهام رو سست کرد... به بازوهاش بند  لبحرکتِ 
هاش و هام رو برای نگه داشتنم روی شونهشدم و دست

 بازوهاش قرار دادم. 

 م رو لرزوند. ش حسِ زنانهاومِ خفه
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لبِ زیریش رو به دندون گرفتم و با رطوبتِ دهانم لمسش 
 کردم و بوسیدمش. 

 

ِ بدی نبودم، زمانِ به هم رسیدن و آشن
اییمون من دخیی

بد بود و بهمون فرصت نداد همدیگه رو بهیی بشناسیم تا 
 هامون رو درست فدای هم کنیم. عاشقانه

دستم پشت گردنش حرکت کرد و اون خیلی ملایم عقب 
 کشید و زمزمه کرد: 

 شو تو حموم ادامه بدیم. نظرت چیه بقیه -

 هوا خندیدم: بی 

یات تو حمومه.  - ن  حس میکنم یکی از فانیی

 طنت کج کرد: شش رو با شی

روش فیتیش دارم ناجور... هر روز با من میای حموم  -
 و در بیارم. تا پدرِ این چند ماه
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یل  ون اومدیم، امیر دوش که گرفتیم وقتی از حمام بیر
حوله رو دورِ تنم پیچید و موهام رو زیر حوله قرار داد و 

 روی موهام تکونش داد. 

ودش تنم هام رو خبا صبوری تنم رو خشک کرد، لباس
کرد و در ازای تمام کارهاش، نقطه به نقطه تنم رو با 

 جنسی از ستایش و تشکر بوسید. 

 
ی
بینم... برای هر قدمی که ها ازش میاین احساسیه که تازگ

کنه و دارم، اون با محبت ازم تشکر میبه طرفش برمی
 کنه. رو به قلبم شریز می حسِ اعتمادِ دوباره

به  ململ که بهبی صدای بی  ی آروم گوشمون رسید، یه صرن
 روی پشتم زد و گفت: 

 برو شاممونو بگیر تا منم لباس بپوشم.  -
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اجازه ندادم بی بی ململ برای  ناهار ترکمون کنه... ازش 
ن   دعوت کردم، حالا  که زحمت کشیده و غذامون رو پاییر

آورده، خودش هم به جمع کوچیکمون ملحق بشه تا کنارِ 
 . هم غذا بخوریم

وقتی پیشنهادم رو شنید کمی تردید کرد، ولی بعد لبخندی 
 زد و گفت : 

 پس برم در و ببندم، الان میام.  -

فت منم در رو نیمه باز گذاشتم و ازپله ها که بالا میر
ن   خونه. برگشتم توی آشیر

رنگ و لعاب مرغِ ترشِ توی ظرف علاوه بر خوش
 عطر و بو بود. بودنش، خیلی هم خوش
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ن بردم و مشامم رو از بوش پر کردم.   شم رو پاییر

 ندازی توش. الان یه مو می -

یلِ همیشه ضدحال توی حس و حالم پرید....  امیر
نگاهش کردم و با دیدنِ آراستگیش، چشمام برق زدن و 

 . قلبم فرو ریخت

ی غذا حواسش رو پرت کردم، تا نفهمه اون با بهونه
 لعنتی تا چه حد می تونه شِ احساساتِ من تاثیر بذاره. 

غذا رو ببیتن اشتهات باز میشه، یه عطر و بوب  داره  -
 بری... لذت می

 غذای قبلیه؟ -

 نه فکر کنم مرغِ ترشه...  -

دستش درد نکنه، این خانمه دستپختش عالیه، لااقل  -
. از   ش یاد بگیر

ون ای بهش رفتم، صدای ململچشم غره خانم از بیر
 اومد : 

 اجازه هست حلما خانم؟ -

ن اخمی کرد:  یل شک برانگیر  امیر
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 جر شده؟ -

 گفتم بیاد با ما ناهار بخوره.   -

 بلند گفتم: 

 بفرمایید... بفرمایید.  -

خونه رفتم و امیر به پیشوازِ ململ خانم رفت.  ن  من به آشیر

این موضوع دلگیر بشه، ولی با انتظار داشتم از 
زد و برای این دور همی خانم حرف میروب  با ململخوش

 و بودنش کنارمون ازش استقبال کرد. 

ام، مراقب  ن غذاخوردنمون، به رسم احیی در حیر
 نوازی هم بود... مهمان

لیوانِ دوغن پُر کرد و کنارش گذاشت، ململ خانم تشکر 
 کرد و گفت : 

شته پیش مامان باباش تنها شدم، فردا م برگاز وقتی نوه -
 پس فردا میادش، ولی تو این چند روز خدا می

َ
دونه ا

کشه، خدا تنهاب  جر کشیدم... تنهاب  رُسِ آدمو می
 و بی کس و تنها نکنه. هیشکی

 شما که بچه دارید، اونا نمیان ش بزنن...  -
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ِ خودشونو دارن، نمیشه که  -
ی
چرا مادر، اما اونام زندگ

 تنهاب  دربیام...میان، بیا
َ
ن پیش من، تا من ا ن بست بشیین

نن، کاری باشه انجام میدن، ولی تاریکی بزنه هر گ  ن ش میر
 گرده خونه خودش. برمی

-  . ن  شما که باید عادت کرده باشیر

 سوزش...  و دردِ استخون ِعادت کردم، ولی خب، تنهاب   -

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وبیست#پارت_ششصد 

وند#نوشته_م  ریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 آهی کشید و ادامه داد: 
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اون یکی پسرم که مجرده گهگاهی که میاد مرخصی  -
خوابم، پا پیشمه، همون روزها خوبن برام، راحت می

 می
ی
کنه، منم اون چند میشم، خودش به کارها رسیدگ

احت می  کنم. روز حسابی اسیی

یل که تا الا داد، ن ساکت بود و به حرفامون گوش میامیر
 به آرومی گفت: 

 خب اگه کاری هست من براتون انجام میدم...  -

خانم دیدم حسِ رضایت و خشنودی رو توی نگاه ململ
 که زل زد به یل و تشکر کرد: 

 قربونِ معرفتت پسرم، کاری ندارم الان، اینو کلی گفتم.  -

شید... من های لبخندش رو به روم پانگاهم کرد و شکوفه
ش لذت می بردم و از که داشتم از دستپختِ بی نظیر

 هاب  که کنارش می گذروندم. دقیقه

مانه رو به هر دومون پرسید: تک شفه  ای زد و محیی

فضولیمو ببخشید، قصد جسارت ندارم، اما فعلا  -
؟ ن  تصمیم ندارین بچه دار بشیر

 ...  امیر به من نگاه کرد و من به امیر
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خواد اما نه حالا... نه الان که م، دلم میای بالا دادشونه
کِ واقعیمون شدیم.  ِ مشیی

ی
 وارد زندگ

لااقل یه مدت با هم زمان بگذرونیم و از زندگیمون در 
یم، بعد اون جواهرِ ارزشمند و عزیز،  کنار هم لذت بیی

ه.   بینمون شکل بگیر

یل اون لحظه مسخم کرد، وقتی گفت:   اما جواب امیر

و خوام این فرصتوع کرده، نمیحلما تازه کارشو شی  -
م، اول برنامه هاشو ردیف کنه بعد... وقت ازش بگیر

 داریم برای بچه دار شدن. 

نگاهم که کرد اون حسِ خوبی که دنبالش بود رو توی 
خانم هم از هام دید، حس کردم جز من، ململچشم

 حرفش خوشش اومده که گفت: 

ِ پاکی که خوردی مادر، مردا - ی الان رحمت به اون شیر
 تا فقط می

ی
ن تو زندگ خوان زناشونو یه جوری بند کین
ون بسته باشه، اما تو نمی خوای دستشون از دنیای بیر

بخاطر بچه و زندگیت، دست و پای زنتو ببندی، این 
یعتن تعهد و اصالت، ربطی به زن و مرد بودن هم 

 نداره. 
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غذاش رو که تموم کرد، لبخندی به من زد و از ململ 
 ش تشکر کرد... ی غذای خوشمزهخانم برا

همون لحظه صدای زنگِ موبایلش به صدا در اومد، 
 ببخشیدی گفت و بلند شد. 

گوشیش رو برداشت و به سمت بالکن رفت و نشنید 
 ململ کنار گوشم چطوری از اون تعریف کرد. بی بی 

ایه، از این مردها نیست که شوهرت خیلی مردِ پخته -
ِ خودش کنه و گذاشته ، این تصمیمبخواد زنشو اسیر

پای خودت، تا هر وقت دوست داشتی انجامش 
ن مردهاب  بوی  بدی... تو این دنیا بودنِ همچیر
معرفتشونو نشون میده... خیلی خوشم اومد از 

م...   حرفش، خدا حفظش کنه برات دخیی

د من نگاهم به درِ بسته ن ی در تمام مدت که اون حرف میر
ش و بوی سیگار، بالکن بود که پشت شِ خودش بست

 خورد... خیلی ریز به مشامم می
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وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

یل بچه دوست داره، حداقل اینو بارها توی لفافه و  امیر
مستقیم بهم رسوند، اما داره بهم نشون میده  غیر

اطر خودش و خودخواهیش منو در بند نگه خواد بخنمی
داره، تا اون احساش که اوایل زندگیمون داشتیم بهم 

 . ن  غلبه کین

ن  طوریش هم من در بندشم... بندی که هر چند همیر
ها از دورِ خودم بازش کنم و از نتونستم تمامِ این ماه
 زندگیش جدا بشم. 

 دونه، مهرِ ابدیِ من به پای این ز ململ خانم که نمی
ی
ندگ
نشسته و حتی اگه تظاهر کنم اینطور نیست، باز هم من 

یلم.   در اسارتِ امیر
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ون رفتیم... توی یکی از  هر دومون برای شام بیر
ِ بزرگ، که به قول  ایهای محلهرستوران

و سنتی
ها و مسافرها برای یکبار هم که خانم، اکیی توریستململ

. شده این رستوران رو امتحان می ن  کین

ن   یل بلند شد و گفت: همیر ی نشستیم امیر ن  که پشت میر

م میام. من یه تماس می -  گیر

ازم دور شد و من به این فکر کردم، این دو باره مخفیانه 
ی از تماسداره با موبایلش تماس می ن ه و من چیر هاش گیر

 ش در نمیارم. 

نه و نمیشاید داره با خونواده ن خواد من ش حرف میر
 حرفاش رو بشنوم. 

ش گوشیم رو چک کردم... یه پیام از سها تا برگشتن
 داشتم که برام نوشته بود: 

ه، شویِ  " عزیزم اینجا کارها خیلی خوب پیش میر
عروست با کمکت آیهان عالی پیش رفت، خودش که از 
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روند کار خیلی راصین بود، گفت حلما هم ببینه حتما 
 خوشش میاد"

ن ویس فرستادم:   در جوابش به جای پیام نوشیی

ن " خیلی  ، ممنون که هستیر خوشحالم کردی با این خیی
ها، سلامِ منو به آیهان برسون، بهش بگو داری در بچه

 می
ی
"حقم لطفِ بزرگ  کتن

سِند زدم و نگاهِ راصین و خرسندم رو توی رستوران 
 م انداختم. چرخوندم و پرِ شالم رو روی شونه

ی  لحظه ها دارن به طور عجیتی بر وفق مرادم سیر
 شن... می

می خوام چشمشون بزنم و حتی توی ذهنم به این ن
خوشی ها فکر کنم تا یه وقت دورِ باطل همه رو برام 

 نابود کنه... 

، به زندگیم و انتخاب 
ی
یه روزی مثل الان از روی بچکی

یل و داشتنش اونقدر مغرور بودم که  شدنم توسط امیر
ها می تونن وقتی رویِ واقعیش رو شناختم فهمیدم آدم

ِ خ
ی
 ودشون رو هم چشم بزنن. زندگ
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تونن با غرورشون چشمِ شیطان رو به زندگیشون باز می
 ... ن  کین

ن که خوام دوباره به خوشی دیگه نمی هام فکر کنم، همیر
س و ترسِ اینو داشته باشم که شاید همه اینا موقتی اسیی

ها برام پسش باشه و یه روزی ممکنه برعکسِ این اتفاق
با خیالِ راحت به خوشبختیم و بیاد، کارسازتره، تا اینکه 

روزهای شادم فکر کنم و به این فکر کنم، دیگه هیچ 
هتونه این خوشی مشکلی نمی  ... هارو ازم بگیر

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 ودووبیست#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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خوشبختیشون نگاه  طور که بهها هموناز نظر من آدم
ن، که به هیچر صد در می ، باید اینو هم در نظر بگیر ن کین

 
ی
ن زندگ ، فکر نکین ن ، اطمینان نکین ن صدی دل خوش نکین

ی میشه.   همیشه روی یه محور سیر

ممکنه آدمی که از نظر خیلی خوب و عاشق و فرهیخته 
های بعد ،یه بُعدِ رفتاریِ باشه، طی روزهای بعد یا سال

نشون بده که تمام ذهنیت مارو در مورد  جدید از خودش
 خودش عوض کنه. 

ها هم فکر کنید تا در هر میگم محض احتیاط به بدی
ی ن ِ هر چیر

ی
ن و به خودتون زمان، آمادگ و داشته باشیر

 
ی
نگید، هیچوقت فکرشو نمی کردم یه روزی ورقِ زندگ

 پشت و رو بشه... 

 

و به جای پیام، ویسی از سها به دستم رسید... ویس ر 
گوش دادم... اما به جای صدای سها، صدای آیهان بود 

 که توی گوشم نشست. 
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" لازم به تشکر نیست حلماجان، تو کنارِ شوهرت خوش 
بگذرون، ما هم کارای اینجارو ترتیب میدیم تا برگردی، 

ن که اینجام و دارم کنار بچه  ها کار میکنم خوشحالم"همیر

و به صفحه  با تعجب از ویسش ابروهام رو بالا دادم
 گوشی زل زدم. 

یل رو شنیدم:   صدای امیر

 جر شده؟ -

 وایسا یه دقه.  -

به ساعت نگاه کردم، شویِ عروس عصر بود و الان یازده 
 شبه. 

 برای سها نوشتم : 

 اید؟هنوز آتلیه -

 سند کردم و در جواب یل گفتم : 

سها پیام داد، گفت شو عروس با همکاریِ آیهان خوب  -
ز طرف من ازش تشکر کنه، پیش رفته، بهش گفتم ا

 بعد دیدم آیهان خودش ویس داد بهم. 

 کرد، یعتن کجاش اینقدر هیجان دار بود که 
ی
اخمی از گنکی

 اینجوری شدی! 
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 ایستاده بود و دستش هم پشت صندلی. 

ِ سها بهم ویس داد.  -
 آخه از گوشی

 خب حتما پیش هم بودن.  -

 اینو گفت و نشست. 

 طیله. الان؟ این ساعت معمولا آتلیه تع -

تفاوت بالا ش رو بی نگاهی به ساعتش انداخت و شونه
 داد. 

 دستم رسید. همون لحظه پیامی از سها به

 نه عزیزم آتلیه نیستیم.  -

 ِ
ی
یل و گنکی چشمام با تعجب چهارتا شدن و حواسم از امیر

 نگاهش پرت شد، براش نوشتم: 

ِ تو برام ویس 
" پس آیهان کجاست که از گوشی

 فرستاده؟"

 م، همون ثانیه جوابش به دستم رسید: تا سند زد

ون عزیزم"  " شام با هم اومدیم بیر

ی که نشسته عکس دو نفره ن ای هم از خودشون و میر
 بودن برام فرستاد. 
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 های خندونشون رو دیدم، نتونستم جلوی خندهتا چهره
یل هم خندید و گفت :  م. امیر  و جیغم رو بگیر

 . چته یواش. تو رستورانیم -

اطرافم برام مهم نبود، اون لحظه من از اصلا موقعیتِ 
 خواست جیغ بزنم. یه خوشحالِی عمیق دلم می

ن دارن چیکار  - ، وای، این دوتا جونورو ببیر وای امیر
. می ن  کین

 . ی گوشیم رو ببینهشش رو جلو آورد تا صفحه

عکس رو نشونش دادم و اونم با دیدنشون ابروهاشو از 
 تعجب بالا پرید. 

 

 ایانپ#رمان_اسارت_بی 

 وسهوبیست#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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یل: مارموزها.   امیر

ن  -  . لعنتیا با هم قرار گذاشیی

 لبخندی زد: 

-  .  پس دروغ نیست میگن عدو شود سبب خیر

هاش چشم دوختم تا حرفش رو متوجه بشم، به چشم
 ادامه داد: 

 پات باز شد تو زندان... و اینکه تو منو زدی -

 خب؟ -

ن و نگاهش  ِ نشسیی ی شش رو با شیطنت کج کرد... پرستیر
 قند توی دلم آب کرد. 

-  ، ون اومدی، قهر کردی رفتی خب دیگه... بعدم که بیر
منم واسه اینکه نازتو بخرم رفتم دوستتو از زندان آزاد 

 کردم... 
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 کتن همه اینا یه حکمت بودن؟پس تو هم فکر می -

مونم حکمتِ این چیه دونم... من گاهی تو کارِ خدا مینمی -
ی یا حکمتِ اون چیه، فقط می دونم گاهی مارو تو یه مسیر

قرار میده و هُلمون میده تا به سمت جلو حرکت کنیم، 
یم، ممکنه درد بکشیم، هیچر نمی دونیم فقط جلو میر

اذیت بشیم، اما تهش که حکمتِ خدا واسمون رو میشه 
ن بوده، اونم فهمیم پمی س همه اینا بخاطر یه چیر

 ان که خدا کنار هم چیدتشون. هاب  مهره

ی بد، کنم، اون خاطرهها به این فکر میمنم اکیی وقت -
افتادو من پام به یه حکمتی داشت، اگه اون اتفاق نمی

شد، شاید الان سها زنده نبود... انگار که زندان باز نمی
خته بود، هر روزی که خدا یه ماموریت رو دوشم اندا

خواستم دست از ادامه دادن و شدم و میناامید می
ن بردارم، یه حسی دوباره مُسَرم می کرد راهمو رضایت گرفیی

 ادامه بدم. 

 من آزادش کردما.  -

ن بار بود که از شیطنت و حرفش،  خندیدم... برای اولیر
 بلند خندیدم. 

. دونم... نمیمی - یتن کتن  خواد دیگه خودشیر
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هامون رو آوردن و هر دو مشغول خوردن شدیم. سفارش
اما اون حسی که سها و آیهان بهم داده بودن باعث شد، 

ین  شامِ امشب اونقدر بهم بچسبه که یکی از بهیی
 های مسافرتم بشه. خاطره

زد، ظهر هم حواسم بود تو می راستی گ بود بهت زنگ -
 زدی. بالکن داشتی باهاش حرف می

 و به طور واضچ نگاهشو ازم دزدید.  شش رو بالا نیاورد 

شک کردم... اگه دوستش بوده دلیلی برای مخفن کاری یا 
ش... اما پنهوبن حرف زدن نداشته، حتی در مورد خانواده

 تا گفت: 

ن بود.  -  حسیر

 ماتم برد و جا خوردم. 

 شش رو بالا گرفت و نگاه ماتم رو که دید، گفت: 

ن با هم ارتباط داریم، تا اوضا  - ع و احوالِ منو حسیر
سم، نمی شه که کاملا خونواده هارو ازش بیر

 بیخیالشون بشیم. 
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** 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وچهاروبیست#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

ِ پشمک
ون رفتیم، چشمم به دخیی  از رستوران که بیر

ی ایفروشی افتاد که توی بوفه ها دور تا ایستاده و مشیی
 دور بوفه رو برای خریدِ پشمک احاطه کرده بودن. 

 خوای؟پشمک می -
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ی  ن نگاه خندونم رو به یل دوختم... قبل از اینکه من چیر
 گرفت و احساسم رو خوند. بگم، رد نگاهم رو 

 با لبخند دستمو گرفت و گفت : 

 بیا بریم کوچولوی خودم.  -

 

یل دلِ می پشمکِ پیچیده شده رو یه جوری خوردم که امیر
ن و حرکت کردن نداشت.   روشنِ کردن ماشیر

از نگاهاش معذب شدم... تکیه داده بود به در و با ذوق 
 نگاهم می کرد. 

 پشمک رو به طرفش گرفتم و گفتم: 

 تو هم بخور.  -

 خورم، تو بخور عزیزم. نمی -

 ستا... خوشمزه -

 کنم. دونم، تو بخور من نگات میمی -

کتن راحت نیستم تنهاب  وری که تو نگام میخب اینج -
 بخورم. 

 . دوس دارم نگات کنم تو راحت باش -
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هلب هام رو روی پنبه م رو ایِ پشمک گذاشتم و نگاه خیر
ن ابروهاش   بیر

ی
به اون دوختم که اخمِ ریزی از کلافکی

 نشست. 

ون نیست و پشمک  ن حس کردم حالش این وسط میر
ِ حالش شده  . خوردنِ من باعث تغییر

 ترین پشمکیه که خوردم. این خوشمزه -

 ی دستش رو با ناآرومی روی پاش زد. هوفن کشید و پنجه

-  .  هوم؟ دوس داری امتحانش کتن

هاش وقتی چپ چپ نگاهم کرد، ردی از ی چشمگوشه
ن و شیطنت داشت.   چیر

 قبلا امتحانش کردم.  -

 ذارم و اونم الحفی کم نذاشت. فهمید دارم ش به شش می

 واقعا؟ -

ِ اون نیست هوم، مزه -
ی
شم عالیه، هیچر به خوشمزگ

 برام. 

های پشمکیم رو لیس زدم... دستش به طرفم اومد و لب
ن کرد و پشمکگوشه های روی ی لبم رو با شستش تمیر

 انگشتش رو توی دهانش گذاشت. 
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 با شیطنت ادامه داد: 

 شو بچشم. خوام مزهامشبم می -

 و؟پشمک -

 لبش رو به دندون گرفت. ی دوباره هومی گفت و گوشه

 روی لب
ی
هام در حرکت هام و چشمنگاهش با شیفتکی

 بود. 

خب الان بخور... من که بهت گفتم بیا امتحانش کن  -
 ست. ببیتن چقدر خوشمزه

ن که نمیشه عزیزم.  -  تو ماشیر

 خورم. من که دارم می -

 ی ریزی کرد و زیر لب زمزمه کرد: خنده

 و ببینا. پدر بی  -

خوای گفتم الان که هست چرا شمک میخب گفتی پ -
 خوری. نمی

دستی به موهاش کشید و لبخند زد، برفی که توی نگاهش 
 بود دلم رو به هم پیچ داد. 

ن پچ زد:   شش رو سمتم کشید و شورانگیر
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م نمیشه پشمکِ من مختصِ خودمه، اینجوری -
 خوردش... باید اول آمادش کنم بعد... 

 اوه پس دردش داره.  -

 ارزه. داره ولی به خوشمزگیش می دردش  -

پا به پای شیطنتش پیش برم... خصوصا با  دیگه نتونستم
 پچش. غر زدم: این پچ

 امیر !!  -

 م گذاشت. بلند خندید و دستش رو دور شونه

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وپنجوبیست#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن
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ای به نگاه شیطونش رفتم و آروم روی چشم غره
 ش زدم. شونه

 جدیدا خیلی شیطون شدیا.  -

؟ -  یادته یه روز در موردم جر گفتی

مو گرفت و به با گیچی که بهش زل زدم، یه لحظه چونه
طرفِ خودش کشیدم و شی    ع و کوتاه لبم رو و اطرافش 

 ش بوسید. های بزرگ و مردونهرو با لب

هام و با التهاب، دمِ بلندش رو به ریهنفسم حبس شد 
 کشیدم... 

جاب  که ایستاده بودیم دقیقا نورِ یه چراغِ بزرگ بالای 
ون نگاه می تونست کرد میشمون بود که هر کس از بیر

 شیطنتمون رو ببینه. 

 وقتی عقب کشید پچ زد: 

گفته بودی، حتما بیماری جنسی دارم، منم گفتم اتفاقا  -
ی هستم که به وقتش دمار از برعکس، اونقدر حسری 

 روزگارت در بیارم. 
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ی که به خاطرم آورد هم خنده ن م گرفت، هم از چیر
خجالت کشیدم... چقدر اون زمان ناشیانه قضاوتش 

 کرده بودم. 

ش کشید و خودش هم متوجه شد، شم رو روی سینه
 حرفش رو ادامه داد: 

خواستم تونستم بهت نزدیک شم، میمن اونجوری نمی -
، یه حس بزرگ و قوی که وقتی بهم ح س داشته باشی

زنم دلت بلرزه، نفسات تند بشن، قلبت بت دست می
 تام تاپ کنه، مثل الان... 

 ای مسرور زد: خندهدستش رو روی قلبم گذاشت و تک

ی من، بخاطر یه بوسه کوچیک قلبت بیتن جوجهمی -
ن الان منو چه جوری داره می زنه، این یعتن تو همیر

 خواستمت حلما. ن اینجوری میخوای، ممی

ش نگه داشتم... دل نداشتم عقب شم رو روی سینه
حرف همونطور نگهم داشت و دستش رو برم... اونم بی 

 پشت کمرم کشید... 

چشم بستم، از نوازشش، از حرارت و گرماش و از بوی 
 کرد. تنش که زیرِ مشامم بود و مستم می
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؟می دوبن تو رستوران داشتم به جر فکر می -  کردم امیر

شتی گرفتنمون تو تخت...  -
ُ
 به ک

 از شیطنتش خندیدم و آروم به کتفش زدم؛

 نه دیوونه.  -

کردی... پس لابد اون دو زگ... فکر کردم به من فکر می -
 . و چل، فکرتو درگیر کردنتا خل

 کیا؟  -

 دوستت و آیهان.  -

کنم دارن زیرآبی وای آره، به اونام فکر کردم، حس می -
ن با هم.   میر

شک نکن... سها بَروروشو داره، آیهانم که ملاکش  -
 ست. قیافه

 واقعا؟ -

شو عمیق بو کشیدم... چه با تعجب گفتم و عطرِ سینه
ی به لحظهجوری اینقدر معتادت شدم که از لحظه
 شم؟زندگیم کنارت و لمست، شمست می
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ن نمی - ی گفتم، بیا در مورد دونم همیر ن جوری یه چیر
حرف بزنیم، در مورد خودمون بگو، حس و خودمون 

هامون به هم، جر از من تو دلته یا چقدر دلت حال
نه شب که میشه بیام...  ن  شور میر
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 دستمو روی لبش گذاشتم تا ساکتش کنم. 

 ریم ویلا بسه، آبرومونو بردی. می الان -

 روی ش انگشتامو بوسید و زمزمه کرد: 
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اگه بدوبن چقدر دوسِت دارم... اینجوری مسخرم  -
... خدا فقط مینمی دونه جر به روزم رفت، چقدر کتن

 آسیب دیدم، که شی    ع جمعش کرد. 

ن  برخلافِ میل باطنیم شم رو کمی فاصله دادم و از پاییر
ه شدم. هاو لب به چونه  ش خیر

یه جای سالم تو تنم نمونده... خدا هم که دید دارم  -
ه رو بهش ندم،  شورشو در میارم، گفت اگه این دخیی

 و یه پا. کم کم میشه یه دست

هام تکون خورد... ولی ش زیر آرنجخودش خندید و سینه
 من فقط زل زده بودم بهش و آروم گفتم؛

 خیلی دوسم داری ؟ -

 انداخت:  جا خورده ابروب  بالا 

؟خودت جر فکر می -  کتن

 ی قبلی رو ادامه دادم: بدون جواب به حرفش، رشته

تو رستوران داشتم به خودمون و گذشتمون فکر  -
کردم... اینکه جر شد زندگیمون یهو زیرو رو شد ولی می

 ایم. الان دو تا آدمِ متفاوت از اون دوره
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هام دوخته بود که داشتم حرف چشماش رو به لب
 زدم. می

ی سوتفاهمامون بودن یا بخاطر واقعا اونا نتیجه -
 مشکلابی که تو زندگیمون بود؟

یل: هم نتیجه سوتفاهم نِ امیر
ها بودن، هم نداشیی

هاب  اولِ ازدواجمون  ن  رو همدیگه... یه چیر
شناختِ کافن

... مثل اعتماد...  ن  بینمون رنگ باخیی

 اوهوم...  -

 پشمک رو از دستم گرفت: 

 من... آب شد، اینو بده به  -

-  .  بیا در موردش حرف بزنیم امیر

ی اخمِ ریزی کرد و پشمک رو توی نایلوبن روی جعبه
 دستمال کاغذی گذاشت... 

 وقتی نگاهش برگشت به طرفم، گفت : 

 جر بگم؟ -

یم... گاهی وقتا بذار با حرف زدن این تناقض - ن بیی و از بیر
ترسم این آرامش مقطعی باشه، من الان خیلی می

خندم، شادم، انرژی مثبتی که از از ته دل می خوشحالم،
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 به سمتم میاد باعث میشه هر روز با انرژی به کارام 
ی
زندگ

... تو عوض برسم، رفتارهای تو هم توشون بی  ن تاثیر نیسیی
یلی، اما انگار داری شخصیتِ واقعیتو  نشدی، همون امیر

کنم این شخصیتتو الان بهم نشون میدی... حس می
شناسم ولی تا الان نتونستم بهش بر هاست که میسال
م...   بیی
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ن که داری می - ن که منِ اصلی اینم حلما، همیر ، همیر بیتن
ن می اب  خرابش کردن، نذاشیی ن خواستم باشم ولی یه چیر

اقعیمو نشونت بدم... منو تو آب از شمون خودِ و 
یدوبن جر میگذشته، می ن و خوام بگم، اینکه طعمِ هر چیر

کنارِ هم چشیدیم تا رسیدیم به اینجا، از تلخِ کوچیک 
شناسیم، همو گرفته تا تلخِ زهرماری، الان همو خوب می

یاد گرفتیم، حفظ کردیم، تو یه ذره تو خودت غرق بسیی 
و، یا من سکوت کنم تو متوجه میسیی فهمم حالتمن می

ی سکوتم پشتش چیه، اما اون رفتارها نتیجه
ن بی  و شنیدی اعتمادیمون به هم بودن، تو اسمِ نوشیر

و، عوض شدی، منم ماجرای کاووس و مهموبن رفتنت
خواستم بحثشو باز کنم، اما قبول کن همه اینا باعث نمی

واقعیم تا  ها شدن... من خودم بودم، خودِ اون سوتفاهم
ت  وقتی فهمیدم تو ش از مهموبن درآوردی و دستگیر

کردن، تو هم خودت بودی تا وقتی اون تماس روانتو بهم 
 ... ِ شکاک و عصتی

ریخت، بعد تبدیل شدی به یه دخیی
ها نبودن، اگه اینا می ن ی جر میگم، اگه این چیر گیر
ن مون نمیزدهدل ن حلما بودی منم همیر کردن، تو همیر

یل   که بت خو گرفته، دل داده بهت و جونشم برات امیر
ذاره... ما رو کسی چشم نزد، کسی دنبال وسط می
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ن بازیزندگیمون نبود حالا کاری به دیوونه های نوشیر
ندارم، ما خودمون به هم خنجر زدیم، خودمون 
و خودمونو تو چشمِ هم خراب کردیم... مشکلات

تو اتاق با  رفتمخودمون به بار آوردیم، روزها بود می
دیدم، شِ خودم کار رفتم، کلیپ میخودم کلنجار می

ی زناشوییمونو درست کنم ولی درست کردم تا رابطهمی
، هر بار نمی فتی شد... هر بار میومدم شاغت تو عقب میر

کشیدم... دیوارِ بینمونم تو میومدی من یه جوری پس می
 شد... تر میهر روز بلندتر و قوی

دونستی من تو اون اتفاق دستی نداشتم، تو، تو می -
ن و کاووس بود، خودت از اول اینو  همش زیرِ شِ نوشیر

. می  دونستی

دونستم، اینو چهل روز بعد از ازدواجمون از اول نمی -
فهمیدم، ولی بازم اونا مقصر، تو چرا به من نگفته بودی 

ی ما این دوستِ صمیمیت یه پسره؟ به نظرت جامعه
کتن دوستِ داره؟ یا اصلا تو قبول میورمی نوع دوستیارو 

 صمیمِی من یه دخیی باشه؟
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کنم، چون همیشه ته دلم یه نه به هیچ وجه قبول نمی
هشدارِ بزرگ و قوی به صدا در میاد و همیشه توی ذهنم 

 این تلنگر هست "که نکنه الان هردو..."

 نه...  -

کردم دوستت اون چلغوزِ خب... من باید قبول می -
ف باشه که آخرشم میبی  خواست اونجوری شی
 حیثیتمون کنه؟بی 

ن تکون دادم... بدون مکث.   شم رو به طرفیر

ون ریخت و من وارفته به  نفسش رو توی صورتم بیر
 چشماش نگاه کردم. 

 
ی
یل: حالا با همه اینا بنظرت جر باعث شد، اون زندگ امیر
، من هدف داشتم  از هم  که تو واسش هدف داشتی

 شه؟پاشیده ب

 اعتمادیمون... کارای خودمون... اشتباهاتمون... بی  -

یل: هیچ  وقتم سعی نکردیم درست حلشون کنیم.  امیر

پس چه جوری الان درست شدن، چرا همون موقع  -
 نخواستیم یل؟

 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وهشتوبیست#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

شناختیم و حاصرن نبودیم به همدیگه چون همو نمی -
زمان بدیم تا مشکلات بینمون کم کم حل بشن... همه 

ن زوج ها اولِ ازدواج مشکل دارن، زیر یه سقف رفیی
هاب  که عاشق کنه، حتی زوجهمیشه تنش ایجاد می

همَن، اما کم کم با همدیگه مچ میشن، ولی ما بیشیی از 
تر بشن... کنیم، تلاش کردیم تا بزرگهارو کم  اینکه تنش

این اشتباه منو تو بود که یواش یواش بهش واقف شدیم، 
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دیدیم نه راه پس داریم نه پیش، ش یه دو راهی قرار 
 گرفتیم که خسته و کلافه فقط به جداب  فکر کردیم. 

ن که مثل منو تو به بن بست  - زن و شوهرهاب  هم هسیی
 برسن؟

 اخم ریزی کرد: 

گه، هست دیگه، ما  طلاق تو جامعه جر میپس آمارِ  -
نتونستیم، نخواستیم، به جای خراب شدنِ 

زندگیمون، اومدیم خودمونو له کردیم دوباره از اول 
 ساختیم. 

لبخندی زدم و با حسِ درونیم شمو به طرفش کشیدم و 
 م رو بوسیدم.... روی گردنش، جای مورد علاقه

ونه ببینه، اینک ه ما از یه راه پر تنش و بذار هر گ اون بیر
 سخت رد شدیم تا به این آرامش برسیم. 

همونجا نگهم داشت، در واقع حبسم کرد و به شوجن 
 گفت: 

شتی گرفتمونو می -
ُ
 خواد. نه انگار تو واقعا دلت ک

ی ناب غرق شدم...چشم بستم و با توی اون خلسه
 آرامش گفتم: 
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 می -
ی
، ای کاش از اول اینتازه دارم زندگ جوری کنم امیر

قدر از گذشته بدم میاد که حتی در موردش بود، اون
 شم... زنیم عصتی میحرف می

 

 روی موهام رو بوسید و زمزمه کرد: 

خوام حرف بزنم، خودت حرفشو پیش من نمی -
... می  کسیی

هام، اگه تو قبول دارم این آرامشو مدیونِ همون گذشته -
یتو از تو تونستم خودِ واقعدیدم، نمیرو اون شکلی نمی

ِ واقعی 
ون بکشم و بفهمم خوشبختی لباسِ اون آدم بیر

فهمم هر آدمی دو شخصیت داره، ما هر . الان میچیه.. 
. مکملیه که هر آدمی تو دو روی همو دیدیم، خوب و بد.. 

شخصیتش داره، ولی زیادیِ هر کدومش خرابی به بار 
دیم، میاره، ما اوایلِ ازدواج بیشیی بدمونو به هم نشون دا

 شد. اگرم احساش بود، بینشون دفن می

 همینطوره عزیزم.  -

 و آروم پشتِ کمرم زد: 

 بریم ویلا؟ -
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 نفسم رو از بوی تنش چاق کردم و عقب رفتم: 

 اوهوم بریم.  -

 

 

* 
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ی روزه ن با خوشی سیر ن منو امیر داشیی ِ بیر ای طلاب 
تر گذشت، گذرش مارو قویشدن... هر روزی که میمی
کرد و من اثرات مثبتش رو یه جایگزینِ مناسب برای می

 دیدم. های قبل میخرابی 

ها بودیم ولی حالا با ظاهرِ مشخص شده و ما همون آدم
 روی اصلیمون. 

یلی که من از ابتدا می مش، پوست عوض نکرده شناختامیر
ی اصلیش رو بهم نشون داد و من بود، در واقعا پوسته

ِ سالم 
ی
همچنان همون حلماب  بودم که در تکاپوی یه زندگ
 و خوشبختی در حال دویدن بودم تا بهش برسم. 

خوشبختی که حالا لاینفکِ زندگیمون بود و انگار نه انگار 
زندگیم ی نه چندان دور، تاریکِی شومی ش در گذشته

 سایه انداخته بود. 

ترسیدم حالمون کنار هم به قدری خوب بود که گاهی می
 همه این خوبی نکنه یه زلزله

هارو با ها و خوشی ی ناگهابن
 خودش زیرو رو کنه. 

 

اما برای به هم نخوردنِ این حس و حالمون هر دو 
کردیم تا حد امکان هر داشتیم نهایتِ تلاشمون رو می

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

ی که باعث ب ن هم خوردن این آرامشه، از خودمون و چیر
 زندگیمون دور نگهش داریم... 

 مثل خونواده هامون. 

ن طور تماس کنتاکِ بینمون همچنان ادامه داشت ها همیر
دارشون که گاهی اوقات مجبور بودیم های نیشو پیام

 برای دفاع از حقمون باهاشون مقابله کنیم... 

ن همه اینا تنها مامانم بود که احساس اتش با بقیه فرق بیر
زد و روزاب  که فقط بهم کرد... هیچوقت بهم زنگ نمیمی

 و دعای خیر و پیام می
ی
داد، پیامش ششار از دلتنکی

 های خوب بود برام. حس

ی خودمون دور نگه با این وجود من مامان رو هم از دایره
 داشته بودم. 

با اینکه محقِ این دوری نبود... ولی اونو هم مثل بقیه 
 ون از گود، نگه داشتم. بیر 

یدرسته مامان رو مقصر نمی هاب  ازش دونم، اما دلگیر
 فراموششون کنم. توی دلمه که نمی

ی
 تونم به این سادگ

، با 
ی
ما شش ماه با تمام احساساتمون جنگیدیم، با دلتنکی

 هامون برای دیدنشون. بال بال زدن
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ه، تا این که اینو پذیرفتیم که دیدنشون از دور خیلی بهیی
پاشون به زندگیمون باز بشه و با کنایه هاشون بهمون 

 زخم بزنن. 

خیال نبودیم، ولی به این نتیجه رسیدیم، هر جر شد و بی 
تر ی درختِ آرامشمون پهنها دورتر باشیم، سایهاز آدم
 میشه. 
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@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

یل از توی اتاق صدام زد و گفت :   امیر

کتن پس، میای این کوفتی حلما من گشنمه، چیکار می -
 رو بکسیی یا نه؟

 رژلبم رو هول هولکی روی لبم کشیدم و گفتم: 

 اومدم... خب تو بکش تا من بیام، فقط بلدی بخوری.  -

هام قاطی پابی شده، بدو بدو، کار دارم... حساب -
 بم خرابه. اعصا

 وای.  -

ون رفتم... هر  ن گذاشتم و بیر شی    ع رژلب رو روی میر
ش میشه دیگه عشق مِشق حالیش نیست... وقت گرسنه

 شناسه. بقول خودش اون لحظه، پدرشو هم نمی

ِ شام رو چیدم.  ن خونه و میر ن  شی    ع رفتم توی آشیر

نگاهم با هر بار نوچ زدنِ عصبیش که روی کاناپه نشسته 
خورد به تاپش نگاه می کرد، گره میبه لپبود و با دقت 

 صورتش. 

دیدم، حتما بازم ش میاوجِ عصبانیت رو از توی چهره
 کارش به مشکل برخورده. 

ه.  -  بیا شام حاصرن
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حواسش به من نبود، چون جوابمو نداد و هنوز نگاهش 
 توی لپ تاپ بود. 

 حتی وقتی به طرفش رفتم باز هم متوجه رفتنم نشد. 

یل؟ -  امیر

 ؟هوم -

 . مگه گشنت نبود  -

 میام الان.  -

ن که حتی منو یعتن حساب کتاب هاش اینقدر به هم ریخیی
 بینه؟نمی

 یل؟ -

مهربونش رو به صورتم  شش رو بالا گرفت و بالاخره نگاه
 داد. 

 جانم؟ -

پاشو بریم غذاتو بخور، یکم خون به مغزت برسه کارت  -
 فته. راه می

 ای زد. شفه نگاهش شتاپامو از نظر کاوید و تک

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

خونه، که مچِ دستم رو گرفت و  ن خواستم برگردم توی آشیر
 به طرف خودش کشیدم. 

یلِ من که در هر حالتی منو ببینه و دلش  آهان، اینه امیر
 ضعف بره. 

 . روی پاهاش نشستم و دستم رو دور گردنش پیچیدم

 پسِر بداخلافی شدی امروز.  -

م، فکر کنم یه ... امروز همش تو ریزش بودکارام سنگینه  -
ن پاش آب می ر سنگیر  خوره. صرن

یِ خاصی نداره، یه روز سود داری یه کارت مشخصه  -
ر، تو که همه چیشو به جون خریدی، لااقل دیگه  روز صرن

ت به جای اینقدر حرص نخور، فردا پیر میسیی بعد بچه
 اینکه بهت بگه بابا، میگه بابا بزرگ. 

گردنم هاش به  دستش رو روی شکمم چرخوند و لب
 چسبیدن. 

 پدر. واسه گ اینقدر خوشگل کردی بی  -

ن  -  ی بداخلاق. پسره واسه همیر
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 ویکوش#پارت_ششصد 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 . ش گرفتلپش رو که کشیدم خنده

تو پاچه دونم، تحملم کن تا مجبور نشمامروز سگم می -
م.   بگیر

، منم همه حساباتو میبیخود می - بندم که نتوبن به کتن
 کارت ادامه بدی. 

 تر پچ زد: گردنم رو بوسید و آروم

؟ -  مگه قرار نبود بری آرایشگاه موهاتو بنفش کتن

، خب نوبت گرفتم، گفتم که برای وای هر روز می -
ی
گ

 پس فردا بهم نوبت داده. 
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ه قبلا زدی، پر رنگ نه، خوام کو میاون بنفسیی  -
 کرد. همونجوری بزنه، رنگش خیلی خوشگلت می

هاب   لبخندی زدم... پس اون ن روزها هم با وجود همه چیر
 که بینمون سنگ شده بودن، بازم دوستم داشته ! 

 پاشو، پاشو بریم شامتو بخور بعد بیا به کارات برس.  -

به از  ی تقریبا محکم به پشتم زد... وقتی بلند شدم، یه صرن
ن یه خصلت  یل، همیر یلِ وحسیی تا این امیر اون امیر

 بینشون ثابت مونده و قادر به ترکش نیست. 

تاپ زل زد تا برگشتم و شاکی نگاهش کردم، دوباره به لپ
 و دستش رو روی موس کشید. 

 زیر لب گفتم: 

خونه رفتم. بیشعور و با دل - ن  ضعفه به طرف آشیر

 تر شده. باسنت بزرگت -

ن  خونه ایستادم و باز هم به طرفش جلوی قاب آشیر
 پیچیدم. 

 انگار قبلا لاغر مُردبن بودم. یه جوری می -
ی
 گ

 تاپ بود که جوابمو داد: شش توی لپ
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 خوام بگم من بِت ساختم. می -

 لبخندمو نگه داشتم تا وا ندم. 

 خودم تو پُر بودم...  -

 از نظر من که لاغر بودی...  -

ِ استخوبن از نظر شما مردای ایرابن آره، یه لا  -
غر مُردبن

 بودم. 

خندید و بالاخره دست از کارش کشید و اونم بهم ملحق 
 شد. 

ن تند تند غذاش رو می  خورد، طوری که عجلهش میر
 کردنش برام واضح بود. 

 دست روی دستش گذاشتم و گفتم: 

 عجله نکن، با آرامش بخور بعد برو.  -
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 . فکرم درگیر کارمه حلما  -

 ای رفت: چشم غره نگاهم که کرد با حرص بهم

دونم چه پدرم یه جوری خوشگل کردی، نمیتویِ بی  -
 خاکی تو شم بریزم. 

 وا... چیکار به من داری؟ -

تاپ اغ لپکنم بعد شام برم ش الان دارم به این فکر می -
م بریم رو تخت...   یا دستِ تورو بگیر

 ای بهش رفتم، خندید و گفت : چشم غره

دار بشیم، خب خواد بچهمگه خودت نگفتی دلت می -
من باید بسازمش... راه ساختنشم اینه روزی دو وعده 

 بریم رو تخت، برای ساختنش تلاش کنیم. 
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گه ش زدم زیر خنده... یه جوری میی آخرِ جملهاز تیکه
 تلاش کنیم انگار قراره یه حفره توی دلِ کوه در بیاریم. 

از خنده به شفه افتادم... شی    ع بلند شد و لیوانِ آب رو 
به  ی کوچیک پشتِ کمرم زد. به دستم داد و چندتا صرن

تلخ مثه  هول نکن جانم، برات یه گوگولِی گوشت -
، بچه   غلط کردم امیر

ی
خودم بسازم که روزی صدبار بکی

 استیم چیکار. خو می

. یه جوری می -  انگار خودت دوست نداری بابا بسیی
ی
 گ

 لپم رو کشید و با شور گفت: 

نجِ مامانشو  -
َ
دوست دارم، ولی گفتم الان نه، من هنوز گ

یکم می درست و حسابی کشف نکردم که اون خواد بیاد شی
 بشه. 

؟ - ، واقعا تو خسته نمیسیی  خیلی بیشعوری امیر

بشقابش هم زد و تُخس ابروب  محتوای غذاش رو توی 
 بالا داد: 

کنم اولِ شدن... حس می نوچ... سنسورام تازه فعال -
 جوونیمه. 
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زنگِ موبایلم به صدا در اومد... بلند شدم تا برم جواب 
 بدم و گفتم: 

کنه چقدر بینتت فکر میتو هَوَلی، هَول... هر گ می -
هر دونن تو این خونه ای، نمیداده خشک و عصا قورت

 روز چه بلاب  شِ من میاری. 

بندمت به دونن کیسه بوکسمی، هر روز میآره خب نمی -
نم.  ن  ترکه و فلک یا مشتت میر

 زیرلب با حرص زمزمه کرد: 

 کنه. بره، غرغر هم میحالشو می -

م گرفت، دوباره بیشعوری زیر لب گفتم و موبایلم خنده
 رو جواب دادم: 

 جانم سها؟ -
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یل هم  صدای جیغش توی گوشم نشست... حتی امیر
ن شده شش رو به طرفم بالا شنیدش که با گوش های تیر

 گرفت... 

و حلما، حلما، جونِ من، جانِ سها، اون شوهرِ بداخلاق -
ون. تخستو راصین کن فردا شب ش  ام با منو آیهان بریم بیر

... جمع کن  - اوه... چه آیهان، آیهابن راه انداختی
 خودتو... 

 بیاین دیگه...  -

 ذاشتم... نوجر زدم... داشتم ش به شش می

 نمیام... کلی کار دارم.  -
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کارت چیه، جز پر کردنِ شکمِ آقا و پر کردنِ زیر شکمِ   -
 ... خودت

... بیشعور.  -  هیتر

 انداختم و وقتی دیدم مشغولِ غذا خوردنه، به یل نگاهی
 گفتم: 

ی
 با آسودگ

 حیا شدی. یه مرد دورتو گرفته زود بی  -

 امشب بهم ابراز علاقه کرد...  -

 جدی؟ -

 اوهوم...  -

یل و  خوشحالِی این روزهای طلاییم، تنها به خودم و امیر
های بزرگِ زندگیمون خلاصه نمیشد... یکی از خوشحالی

ِ پرچالشش که حالا به من، سها هم بو 
ی
د... سها و زندگ

 دیدم. طور مشخصی اثرات خوشی رو توی زندگیش می

گفت دوسَم داره، حسش، حسش اون لحظه که گفت   -
دوبن وقتی اینارو خیلی ناب و قشنگ بود حلما، وای، نمی

، خیلی واقعی بود زد، میچه جوری می شنیدم قلبم دوبن
یه مردِ دنیا دیده مثه اون، برام، اصلا باورش برام عجیبه، 
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ش از من  با این تشکیلات و خونواده، اصلا با این ی پرستیر
 خوشش اومده باشه. 

 خب حتما براش تاپ بودی.  -

شتم،  -
ُ
من تاپِ اون باشم؟ چرت نگو، من شوهرمو ک

، عقبه م سیاهِ سیاهه، چه زندان رفتم، حبسِ طولابن
ه آدم جوری خودمو تاپِ آیهان بدونم که یه عمر مث

 کرده و هر جر آدم حسابیه دور و برش داشته
ی
 . زندگ

 کنه، خیالت راحت. خوشگلیت همه اینارو ساپورت می -

 غش غش خندید و اشتیاقش رو بهم گفت: 

خیلی خوشحالم حلما، به خدا امشب از ته دل تو و  -
یل تا و دعا کردم، اگه شما نبودین من تا حالا هفتامیر

 اینو شنیدم دارم همش کفن پوسیده بودم، از وقتی 
خدارو شکر میکنم که بهم اجازه داد یه بارِ دیگه این 

 و تجربه کنم. موقعیت

، خم شدم روی کانیی و آرنجام رو روی  پشت کرده به امیر
 کانیی گذاشتم. 

خدارو شکر سها... منم خیلی برات خوشحالم... آیهان  -
واقعا پسِر خوبیه، بعد از این مدت حتما شناختِ کافن 
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های وت پیدا کرده، که به جز خوشگلیت خصلتر 
ِ اینو دارین خوبِ دیگه

ی
تم دیده... هر دو شایستکی

، هم اون آدم  ن ... با هم کامل بشیر ن مکملِ هم بشیر
 خوبیه، هم تو. 

یل: چه مشاوره ست، احمقِ ای میده، روانشناسِ همهامیر
ِ خودش...! 

ی
 زندگ
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ی ی نزدیکم شنیدم و از زمزمهصداش رو از فاصله
 زیرلبیش لبخندی روی لبم نشست. 

 سها: حالا فردا شب میاین؟

 م کرد. از پشت تنِ گرم و بزرگش بهم چسبید و احاطه

ش روی اختیار تاثیر دلم از شور و حرارتِ تنش لرزید و بی 
 صدام جا گرفت و با صداب  لرزوبن گفتم: 

 باید با امیر حرف بزنم، اگه موافق بود میایم.  -

خودش رو به تنم مالید و تنش رو خم کرد روی تنم... 
هاشو روی پوستم تاپم رو از روی کمرم بالا داد و لب

 کشید. 

 دلم به هم پیچ خورد و قلبم از شور و نیازش لرزید. 

 روی پوستم پچ زد: 

مونو بسازیم... فعلا کار داریم نمیشه خوایم بچهبگو می -
 بیایم. 

 سها: صدای امیر بود؟

 شی    ع جمعش کردم و گفتم: 

سونه. آره، داره شام می -  خوره، سلام میر
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عه، پس من بدموقع مزاحم شدم، سلام برسون عزیزم،  -
 زنیم. برو شام بخور بعد با هم حرف می

کرد، رسید به می هاش داشت جون به شماغوای لب
ن روی تنم تکون شونه هام، گردنم و تنش از قسمت پاییر
 خورد. می

 تماس رو شی    ع قطع کردم و آروم صداش زدم: 

 یل؟ -

د: بازوم رو با پنجه  ش فسری

 جان؟ -

 شامتو خوردی؟ -

 اوهوم... تصمیمم گرفتم...  -

؟ -  تصمیمِ جر

هاش صدام هم تحلیل هاش روی تنم و بوسهاز لمسِ لب
 بود...  رفته

یم رو تخت یا  یل : بهت که گفتم بعد از شام یا میر امیر
م دور کارام.   میر

ن که به طرفش پیچیدم، گفتم :   تنم رو بالا کشیدم و همیر
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 من که هنوز شامو نخوردم.  -

کردی خواستی بخوری اینجوری عرضِ اندام نمیمی -
 توبن بخوری. جلوی من... بعد از کارمون می

رونم رو بیشیی کرد. شش رو خم حالت صورتش اغوای د
ن بوسید و با آهی از کرد و لب هام رو عمیق و شورانگیر

 شهوت، ششو عقب کشید و گفت: 

 تقسیم کنم، با اینکه دلم نمی -
ی
خواد تورو با هیچ پدرسکی

 ولی بزن بریم واسه مرحله تولید. 

میون اون حس و حال زدم زیر خنده... دستم رو گرفت و 
ن مردِ گنده چه جوری تاقراه افتاد به طرف ا خواب، ببیر

ست، اما داره تاب شده، حالا خودش عاشقِ بچهبی 
کنه این تصمیم فقط به خواستِ من بوده و وانمود می

 اون توش دخلی نداشته. 
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تخت که فرود اومدم، دست به کار شد و در حیتن روی 
های مزاحمِ بینمون رو کنار بزنه، به که سعی میکرد لباس

 آرومی گفت: 

حامله که شدی، دیگه این بندو از دور گردنمون باز  -
 کنم... می

حرکت شدن، بهم منظورش برام گنگ بود و تا دستام بی 
 نگاه کرد و توجیهم کرد: 

اده هامونو دورمون جمع خوام سور بدم، خونو می -
ه این دوری تموم بشه حلما، نه من بی 

و  کسکنیم، بهیی
ی ما داب  داره، عمه داره، باید با کارم نه تو، بچه

هامون آشنا بشه، مطمئنم اونا هم بفهمن تو خونواده
حامله شدی، دیگه راهی واسه موش دووبن تو 

 زندگیمون ندارن، از ته دل هم خوشحال میشن...  
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  حرف فقط بهش زل زدم. بی 

و دلتنگیمون رفع نشه، هیچ پدر تا گِ باید از دور ببینیم -
و مادری بدِ بچشونو نمیخوان، اونا هم مثه خودمون 

اشتباه کردن، بذار به حساب اون زمان که عقلِ 
... ترهکرد جر بهیی و درستهیشکی درست کار نمی

 مطمئنم اونا هم دلتنگمونن... 

یل اشکروی نگاهش چشم ب های ستم... حتما امیر
دونه هیچکس به بینه و میم میپنهانیم رو برای خانواده

 ی من دلتنگِ دیدنشون نیست. اندازه

اش که روی گردنم نشست، روی پوستم، خم شد و بوسه
 هاش تکون خوردن: لب

ببخششون که خدا هم رحمتشو بهمون ببخشه... اگه  -
ش بشه، هیچوقت و خداب  نکرده یکیشون طورینبخشیم

 تونیم خودمونو ببخشیم حلما... نمی

 خدا نکنه...  -

آروم گفتم و قطره اشکی با بغضِ درونم، بغضِ توی 
هام، در سکوت از م، بغضِ فراغ و دوریم از ریشهسینه

 چشمم فرو ریخت... 
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 م... دستش رو کنار صورتم گذاشت و شش رو روی سینه

نِ خوامن دلم بویِ بغلِ مامانمو می -
د... دلم بابا گفیی

رو... بچه نشدم، خواد، داداش گفتنای ماهکبابامو می
م ها ندیدنشون یه حفره تو سینهلوس هم نیستم، اما ماه
گم بخاطر آرامشِ زندگیم دست درست کرده، هر بار می

... اونا تر میشهنگه دارم، نرم، این حفره بزرگ
 یم... تونیم تا ابد ازشون بِییُ مونن، نمیخونواده

 حق با توئه...  -

 هام که نگاه کرد، با مکث پرسید: ش برداشت و به چشم

خوام قبل از اون ذاریم حامله که شدی... نمیپس می -
باشه، تا دوباره یه خشِ جدید بندازن رو زندگیمون... 

ی بگن که درد باشه براموناون موقع نمی ن ... تونن چیر
 میمی

ی
نیم، کنار هم کفهمن خوشبختیم، داریم زندگ

 آرومیم... 

 ی تلچن کردم و گفتم: خنده

ولی بعدها با ش و صدای این وروجک دیگه آرومی  -
 نداریما. 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

خندید و با شانگشتش اشکم رو گرفت و همزمان لب به 
 لبم چسبوند و گفت: 

یتن  - اون توله عسلِ زندگیمون میشه، بیاد با خودش شیر
 میاره فقط. 

 

 پایان#رمان_اسارت_بی 

 وششوشششصد #پارت_ 

وند  #نوشته_مریم_پیر

 سال۲۲بالایافراد برایرماناین#خواندن

 

 

 

 

 

 

 هاش رو بوسیدم و به پیشنهادِ درستش فکر کردم... لب
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دار شدنمون دو دلیلِ بزرگ پس اشتیاقش برای بچه
داشت، یکی استحکامِ زندگیمون و پایبندیمون به هم و 

یتن که به دوشمون میمسئولیت ، و یکی هم اهای شیر ن فیی
 ی خونوادگیمون و ترمیمِ اتحادمونه... ارتباط دوباره

چقدر حرفاش به دلم چسبیدن... اصلا چقدر منطقش 
ینه که میگه قبل از اون نمی خواد هیچ آدمی رو به این شیر

ین  حریمِ بزرگ و ارزشمند راه بده، تا مبادا با کوچکیی
ی، آرامشمون رو بهم بریزن.  ن  چیر

ردنش حلقه زدم و با اشتیاق به کمرش دستام رو دور گ
چنگ زدم... من این مرد رو دوست دارم، حتی 

هاشو، حتی وقتاب  که بیش از حد غرغرو میشه و بدخلفی 
های دیگه یک  ن از شِ یه غلت زدن روی تخت تا خیلی چیر

نه... حرف ن هاشو، رک بودنشو، منطقش ساعت غر میر
 پرواییش... رو، حتی شیطنت و بی 

 

اون گذشته رو خودش برام ساخت ولی خودش  با اینکه
هم منو از اون گذشته دور کرد، اونقدر دور که شبیه یه 

 ی کوچیک توی آسمونِ ذهنم شده. نقطه

 . شمزنم و به آینده امیدوار میکمیی به گذشته بک می
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هاش فوکوس کنم و روی خوبی هاش فکر میکمیی به بدی
 کنم. می

مونه به  و اعتمادِ دوبارهی صیی این معکوس بودن، نتیجه
 هم. 

... ی تلاشمون، نتیجهنتیجه
ی
 ی خواستنمون از زندگ

ها ایجاد گم اگه اون تنشکنم، میوقتی به سابق فکر می
 رو شدن، من هیچوقت نمینمی

ی
تونستم تفاوت این زندگ

 با قبلش، از هم تشخیص بدم... 

فکریمون این هامون به هم و صحبت و همکمک
دید رو به رومون باز کرده، که حتی با وجود ی جدریچه

ن، اون مشکلابی که دوباره سدِ راهمون قرار می گیر
رفتارهای ناشی و احمقانه رو به هم نشون ندیم و سعی 

 کنیم با مدیریتِ درست، اصلاحشون کنیم. 

البته که حضورِ خاله بلقیس بی تاثیر نبود و اگه اون نبود 
یل تایلند ب هاب  از گوشه  ود و من گوشهچه بسا الان امیر

ی می  کردم. این شهرِ دلمرده، به تنهاب  زندگیم رو سیر

 توی گوشم که غرش کرد: 

ف. فکرت پیش من باشه بی  -  شی
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ش  ن آروم خندیدم و لای چشمای خمارم رو توی نگاهِ تیر
 باز کردم. 

های عرق روی پیشونیش از حرکاتِ لعنتی و تندش دونه
 نشسته بود... 

ن اخمش رو کنار  زد و با لبخند شش رو توی صورتم پاییر
 کشید: 

کتن قراره یه حلما کوچولو باشه یا یه یل فکر می -
 کوچولو؟

هاب  که هر روز با این عطسیی که باباش داره و گرمی -
 . خوره، بعید بدونم حلما کوچولو بشهمی

تر شد و با شور پوستِ گردنم هاش عمیقطرحِ لبخندِ لب
ن لب  : هاش گرفترو بیر

یلِ دیگه.... از حالا بدون پدرتو در  - آخ پس یه امیر
 ...  آوردیم دوتاب 

 : �🌺🌺�اسارت بی پایان

چشمام روی درخششِ نگاهش ثابت شدن، روی 
ن هاش و آواهاب  که شبیه نالهزمزمه ن از بیر های شورانگیر
 شدن... هاش ادا میلب
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ی کوتاهی به لبم زد و لبِ زیریم شش رو خم کرد و بوسه
ن دندوناش کشید، از درد آجن گفتم و اون با موهای رو  بیر

هاش ش، روی پنجهخیس از عرقش و صورتِ برافروخته
ن کرد. ایستاد و محکم  تر تنم رو بالا و پاییر

دونم قصد نداره اذیتم کنه، اما این دستِ خودش می
جو و خشن میشه که حتی نیست که گاهی اونقدر سلطه

کنه به همون نه و فکر میکو حالِ منو بدتعبیر میحس
 بزم. بره منم از کا هاش لذت میاندازه که اون لذت می

کنم بیشیی از برم ولی گاهی، حس میالبته که گاهی لذت می
 شن... حدی، دارن تکرار می

ی درسته بعد از پیوندِ دوباره مون اون سعی کرده آدمِ بهیی
باشه، ولی این خویِ عجیبش هنوز هم کم و بیش اونو 

ش بی ربط تحت تاثیر قرار میده، خوب  که با گذشته
 نیست. 

تا جاب  که به من آسیتی نرسونه باهاش مشکلی ندارم، اما 
ی اساش باشه تا از ایتن دونم بعدها باید دنبال یه چارهمی

 که هست شدیدتر نشه. 

کنم یه همیشه بهم میگه اگه حس کردی دارم اذیتت می
کنم، ولی هیچوقت به   کلمه به زبون بیار تا تمومش
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زبونش نیاوردم، چون در حدی اذیتم نکرده که نیازی به 
 کلمه امن داشته باشم. 

حال کنارم افتاد و نفس نفس زد و منو توی بغلش بی 
 . کشید و پاهاش و دستاش دورم پیچیدن

 موهام رو که بوسید، آروم گفت: 

 حالت خوبه؟ -

 خوبم... فقط یه کوچولو اذیتم کردی.  -

ارادی لب زد: یهو ب  ا ترش غیر

؟ جاییت درد گرفت؟جدی می -
ی
 گ

 نه... گفتم که خوبم.  -

 دستش رو با آرامش روی شکمم کشید... 

 شکمت درد نداره؟ -

صورتم رو به طرفش جلو کشیدم و روی لبش رو آروم و 
 ملایم بوسیدم. روی لبش پچ زدم: 

 اونام حالشون خوبه.  -

ی روی شکمم ک  شید. دستش رو با ملایمتِ بیشیی

-  . ن  کوچولوهای بابا. همیشه خوب باشیر
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 از لفظش قند توی دلم آب شد و لبخند زدم... 

دونن من بازیای باباشون عادت کردن، میبه وحسیی  -
 بیخیال بشم. نمی

ی
 تونم مامانشونو به این سادگ

 صورتم رو روی پوستِ بازوش کشیدم و چشم بستم: 

 شناسن. اوهوم... بابای وحشیشونو می -

 دید: به حرفم خن

 انگار هفت، هشت ماهته... یه جوری می -
ی
 گ

و حس جر خب دیگه... بهرحال اونا روح دارن، همه -
. می ن  کین

 حق با توئه عزیزم.  -

ی تولیدِ بچه، چهارماه زمان برد... توی اون پروسه
یل هر بار که با من رابطه برقرار می کرد، با چهارماه امیر

د و ته هر ماه که من شالله دست بکار میهزار نیت و بسم
 شدم، با ناامیدی عمیفی نگاهم می کرد: پریود می

شی حلما؟ من که کمرِ خودمو پس چرا حامله نمی -
ا خوردم.  ن  بریدم از بس گرمی و این چیر

 چهره
ی
ش و ناامیدی ته نگاهش غش غش به وارفتکی

خندیدم و خیی نداشتم اون از خداشه، این پروسه می
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ه تا بهون نِ من توی هبیشیی زمان بیی
ی کافن برای نگه داشیی

 تخت داشته باشه. 

ارت منو به پروسه ی تولید بچه دعوت با شیطنت و شی
ش رو در مدل های مختلف به اجرا می کرد و نهایتِ هین
ی از دستش در نره. می ن  ذاشت تا چیر

سه ماهی بود که من حامله بودم و زمان به این رسید تا 
کنار هم جمع کنیم و هامون رو طبق توافقمون خانواده

 های گذشته رو برطرف کنیم. کدورت

البته مامانم از بارداریم اطلاع داشت، نتونستم توی 
توجهی های مکررش، با احساسم بجنگم و بهش بی تماس
 کنم... 

 

شد و وقتی به یل م کنده میبا هر تماسش قلبم از سینه
خوام با مامانم حرف بزنم و اونو در جریان گفتم می

گیمون قرار بدم، اونم در سکوت، با نگاه آرومش و زند 
 های خندونش از پیشنهادم استقبال کرد... لب

من هر روز با مامانم در تماس بودم و اون از حالِ بدِ 
های گذشته حرف بابا و ناراحتیش برای من و حسرتحاج
 زد. می
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ن و بچه ی شیطونش که نورِ چشمِ همه شده از حسیر
 بود... 

هاش گفت، از مادرشوهر و یکه پروبن از ماهک و ت
 گفت و من یکبار به طور جدی بهش گفتم: پدرشوهرم می

نیم، اصلا نگو این  - ن مامان وقتی داریم با هم حرف میر
، فقط  ن جر گفت، اون جر گفت یا جر پشت شم گفیی

 
ی
های خودت بگو، منم با خودم حرف بزن، از روزمرگ

 
ی
مون خوبه، زنم، ما حالهام برات حرف میاز روزمرگ

 ها ناراحت بشیم. خوام با این حرفنمی

 هام گفت : ی حرفمامان به خوبی درکم کرد، که در ادامه

ن که شما دوتا کنار باشه عزیزم، تو راست می - ، همیر
ی
گ

ن و مشکلی بینتون نباشه، برامون  هم خوب باشیر
 ِ
کافیه... ایشالا که همیشه خوشبخت ببینمت دخیی

، خدا برا هر دوتون ینصبورم... تو لایقِ بهیی  هاب 
 بسازه. 

ن  منو مامان همچنان ادامه پیدا  دوستی و صمیمیتِ بیر
 کرد... 
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زدم حسِ خوبی داشتم، چون وقتی باهاش حرف می
ن و حاج گرفتم و بابارو هم ازش میاینجوری آمارِ حسیر

ن می  شدم حالشون خوبه. مطمی 

یه بودنِ مامان کنارم، هر چند دورادور، ولی خوب بود، 
 امتیازِ بزرگ بود برام تا دوریِ زجرآورِ بقیه رو تاب بیارم... 

 

ن اما همیشه انتظار داشتم، برخلافِ ایده ی خودم، حسیر
به دیدنم بیاد، حاج بابا به دیدنم بیاد و در قیدِ این نباشن 

که ممکنه رفتارِ من جر باشه، یا برای دیدنشون چه 
 واکنسیی نشون میدم. 

ی شت و خونِ خودم، به ریشهوقت به گو من که هیچ
خواست کردم، اما با این حال، دلم میخودم اهانت نمی

ها باز هم با وجود هر مانعی قدم پیش بذارن تا سدِ اون
 . ن  این دوری رو بشکین

ی گوشم رو ی ریز یل کنارِ گوشم نشست و لالهزمزمه
 بوسید: 

بت بیارم؟ -  برم برات یه لیوان شی

یتن کتن بیار. من خوبم، اما اگه می -  خوای خودشیر
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به ی یهوب  به پشتم زد و تا به چشماش نگاه کردم، یه صرن
 با شیطنت گفت: 

 زیادی لوندت کرده.  -
ی
 این بخاطر لوس بودنته... حاملکی

ن رفت و با همون شیطنت ادامه داد:   از تخت پاییر

ن الان خودت می - دوبن چقدر عزیز و دلیی شدی، از همیر
 .  داری می تازوبن

بت میوا..  - و خوای ماهخوای بیاری، مگه می. یه لیوان شی
... من باید بگم تو لوس شدی، که دم به  ن برام بیاری زمیر

ها، هوا نکتن بری داخل بهشون ش ی بچهدیقه به بهونه
 . بزبن 

هاش هم خنده اما خندهپق زد زیر خنده... به ندرت می
 . ن یین  خاص و شیر

خوام ببینم یه ، میانخودم ساختمشون، تولیدِ داخلی -
وقت استاندارداشون بهم نریخته، مشکلی براشون پیش 

 نیومده. 

ن چسب چسبیدن به رحمِ من، بعد منم که  - س عیر نیی
 باید ازشون مراقبت کنم. 

 ایستاد و خیلی جدی و واقعی گفت : 
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ن بشم باباشون باید بهشون ش بزنه، می - خوام مطمی 
 حالشون خوبه. 

لت شوجن توی حرفش کاملا جدی بود و اصلا حا
 نداشت... 

ون رفت... چند دقیقه بعد  آهی کشیدم و اون با خنده بیر
بت برگشت صدای زنگ خونه به صدا در  که با لیوانِ شی

 اومد. 

بت رو به دستم داد:   لیوانِ شی

 فکر کنم دوستت اومد.  -

ن  - ، ببیر م امیر وای من با این شو وضع، باید دوش بگیر
 بلقیس رسیدن. خالهچقدر لفتش دادی تا سها و 

 با خونسردی گفت: 

ی بیای هرجر بخوان در  - من که هستم، تا تو دوش بگیر
بتتو بخور. اختیارشون می  ذارم... حالا شی

 

وارد حمام شدم و صداهای ریزِ خاله بلقیس و سهارو 
یل در مورد من سوال می ن از امیر  پرسیدن. شنیدم که داشیی
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ای چند دقیقه چقدر زشته که من اینجام و اونا مجبورن
 بدون حضورِ خودم باشن. 

بلقیس نزدیک شدم، که اونا البته اونقدر به سها و خاله
ی خودم بدونم و باهاشون راحت رو جزب  از خانواده

 . باشم

ون  چند دقیقه بعد که دوش گرفتنم تمام شد، از حمام بیر
 رفتم... 

پا که به اتاق گذاشتم یل رو دراز کشیده روی تخت 
 دیدم... 

ش دوباره برهنه بود و دستاش رو از دو طرفِ بالاتنه
 ش توی چشمم بود... ی پهنشش باز کرده و عرضِ سینه

؟ -  تو اینجاب 

 نفسی کشید: 

 پس برم پیش خانما چیکار کنم...  -

 موندی پیششون تا من بیام. خب می -

احت کن، خودمون کارارو  - بلقیس خانم گفت تو برو اسیی
کنم از شو شکلم فهمید خیلی انجام میدیم... فکر  

 فعالیت داشتم. 
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م گرفت و حوله رو آروم روی شکمم و پاهام خنده
 کشیدم. 

. رنگِ صورتتو هر گ ببینه می -  فهمه چه مردِ فعالی هستی

 من بیشمی -
ی
 فعالی دارم؟خوای بکی

نگاهش رو حس کردم که مثل آفتابِ داغ روی تنم 
 چرخید. می

ه  مقابل آینه ایستادم و به ِ کوچیکِ زیرِ شکمم خیر
ی
برآمدگ

 شدم. 

ره و یه شادیِ عمیق کنم دلم غنج میهر بار که نگاهش می
 کنه. درونم رو پر می

ی بزرگ و از اینکه منم بالاخره صاحبِ یه خونواده
 شم. ارزشمند می

ای که همیشه دوست داشتم داشته باشم و خونواده
 . بود  حسرتِ نداشتنش شبیه یه خلاء بزرگ و ترسناک
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ون لباس هاب  رو که قصد داشتم بپوشمشون از کمد بیر
ن که کمر صاف کردم، دست یل کشیدم و همیر های امیر
 م گذاشت... دور تنم پیچیده شدن و شش رو روی شونه

 م رو هم... گردنم رو بوسید، پوستِ شونه

 آروم پچ زد: 

؟می -
ی
 دوبن که جر باید بکی

ه شدم.   توی آینه به صورتش خیر

 ترش؟می -

 نه...  -

 خوای بدوبن جر قراره بگم؟خب، پس چرا می -

م که های برهنهنگاهش دودو زد روی تنم، شکمم و سینه
های آتیش، در معرض نگاهش بودند... حس کردم شعله

 کشن. دوباره دارن توی چشماش قد می

 

 توی بغلش پیچیدم و نگاهم مقابل نگاهش قرار گرفت. 

کنم... م فرار نمیاز هیچر  من قراره حقیقتارو بگم، -
ی که براشون پنهان خوب و بدو می ن ریزیم جلوشون، چیر
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بوده عیان می کنیم، سوتفاهما باید رفع بشن، هر چقدرم 
ن یا مقصر بدوننمون... مهم اینه ما  بخوان شکوبمون کین

 که دوست 
ی
الان کنار همیم و برگشتیم به اون زندگ

 داشتیم کنار هم بسازیم. 

مه دندون رو جیگر گذاشتم که آرامشت بهم من این ه -
 هامون... و بچهنریزه، خودم مهم نیستم، تو مهمی

 دست روی شکمم گذاشت و نوازشم کرد... 

ترسم بیان با جرات نکردم تو این سه ماه بگم بیان، می -
. حرفاشون خراب ن  کاری کین

ِ ما  -
ی
یل، مگه قراره زندگ هر جر بگن مهم نیست امیر

 شیم... دار میداریم بچه عوض بشه؟ ما 

ن نگاهش توی نگاهم چرخید و نفسش رو کش دار و سنگیر
ون داد.   بیر

ای پلک زد و موهای توی نگاهم با حسِ ترس و مایوسانه
 م عقب روند. خیسم رو از کنار شونه

ن روت تاثیر  - قول بده هر جر شنیدی، یا هر جر گفیی
 ترسم. ای حلما، من از این مینذاره... تو حامله

دم و گفتم:   ساعد دستش رو فسری
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خوای واسه این قول دادم بازم میدم، ولی اگه می -
 نیان... 

ی
، بکی ه بری زنگ بزبن ش بهیی  موضوع بیی

ن تکون داد... با استیصال و ناامیدی...  شش رو به طرفیر
یعتن این ترفندِ خوبی برای فرار نیست... بالاخره تا گِ؟ 

 کنیم. رد میهامون برخو آخرش که ما با خانواده

 

م هاش رو روی ششونهم رو لمس کرد و لبشونه
 زد:  چسبوند و بوسیدم... روی پوستم نفس کشید و پچ

ن نمیمن از حاج - ترسم، مامانتم که بابای تو و حسیر
 بنده خدا کاری به کارمون نداره. 

ی منظورش رو واضح بهم رسوند... اون از خانواده
ب  که مطمئنه به من هاترسه و نیش و کنایهخودش می

 بزنن. 

هاب  که خانواده ن ش هنوز هم از من متنفرن، بخاطر چیر
ن منو یل پیش اومد، مخصوصا اون شلیک...   بیر

دستم رو روی صورتش گذاشتم و پاهام رو کمی بالا بردم 
 هاش رو ببوسم. تا بتونم لب

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

 بوسه
ی
م که روی لبش نشست، چشم بست و با آسودگ

ون داد. هام و پنفسش رو روی لب  شت لبم بیر

 حلما؟ -

 جانم؟ -

 خوای با این بوسه یه دلم کتن آروم بشم؟می -

ینِ لبپلک زدم و مزه  هام رو با زبونم لمس کردم: ی شیر

... آره... می - ، به هیچر هم فکر نکتن خوام آروم بسیی
اینکه جر قراره پیش بیاد، هم برای من گنگه، هم تو... 

یم.  نباید در موردش فکر کنیم تا  ایطش قرار بگیر  تو شی

 هامونه، خودم به جهنم... من دلم پیش تو و بچه -

نگران نباش یل، نگران نباش، ما بدتر از اینارو کشیدیم،  -
اب  که این که اونا جر می ن خوان بگن در مقایسه با اون چیر

 خودمون کشیدیم هیچر نیست. 

لبخند کذاب  زد و شش رو تکون داد... در این لحظه 
کسی شده که از آسیبِ زیاد، مامنش رو پیدا کرده و   شبیه

خواد اونو رها کنه تا دوباره توی تاریکِی دلش نمی
 هاش فرو بره... آسیب
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د و روی موهای نمدارم رو چند  شم رو توی بغلش فسری
 بار بوسید و زمزمه کرد: 

مونم... حتی من بخاطر تو و زندگیمون جلوی همه می -
و ذارم کسی زن... نمیاگه پدرو مادرهامون باشن

هامو اذیت کنه... شماها وجودمید، کسی حق بچه
 نداره با لگد زدنش، آرامشمونو بهم بریزه. 

 

لباس پوشیدم و بالاخره یل رو تنها گذاشتم و از اتاق 
ون رفتم...   بیر

ه تا برای خوابه و بعد از اون دوش میگفت یکم می گیر
 مهمابن امشب انرژیِ کافن داشته باشه. 

اجازه دادم با خودش خلوت کنه، افکارش رو جمع بندی 
 کنه... 

هاب  که قرار بود در مقابل پدرو مادرهامون بگیم و از  ن چیر
هارو از دلمون کنار حق و ناحقِ هم حرف بزنیم و کدورت

 بزنیم. 
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هنِ سفیدِ گلدار و تقریبا  خاله بلقیس با دیدنم توی اون پیر
ش به روم زد و گشادم، لبخندی همراه با برقِ چشما

 آغوشش رو به روم باز کرد. 

 گذشته
ی
هارو از دست دادم ولی من توی زندگ ن م خیلی چیر

ها بدست آوردم...  ن ، خیلی چیر
ی
 به یُمن همون زندگ

، یا دلیل اینکه می گن برای رسیدن به هر آرامسیی
ها، باید هزار بار مُرد و شکست، باید هزار  ن گرانبهاترین چیر

ن خورد، تا با لاخره بعد از این هزار بارها به هدفن بار زمیر
، همینه.   که دنبالسیی دست پیدا کتن

ی صدق می کنه...  ن  این برای هر چیر

 و آینده
ی
کنم تا م بود و فکر میبرای من در مورد زندگ

 حدودی توی این زمینه موفق بودم. 

 

ها از من، یه منِ قوی و یه هزار بار شکستم تا این شکسته
. ی بزرگ و مناسآینده ن  ب ساخیی

ها، دستاوردهای زیادی داشتم، من بعد از اون شکست
ِ شاش آرامشم، لبخندهام، یل، بچه

ی
هام، زندگ

م با مامانم و حتی هام، حتی ارتباط صمیمانهشادی
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ی
بابام و حسیتن که ازشون دلگیر بودم هام برای حاجدلتنکی

 به جای اون دلخوری
ی
 و حسرتِ و این زندگ

ی
ها، دلتنکی

 شون رو برام به ارمغان آورد... دوبارهدیدنِ 

ن همه اینا من خاله بلقیس و سهارو هم بدست از بیر
 آوردم... 

دو دوستِ بزرگ و ارزشمند که بودنشون چقدر به خودم 
و زندگیم کمک کردن و حتی آیهان که حضورش شده 

 دستِ راستِ من توی آتلیه... 

ن و هر چند قراره تا سه ماه دیگه اون و سها با هم ع قد کین
برای همیشه از کشور خارج بشن و زندگیشون رو توی 

 خارج ادامه بدن. 

ِ جدید نگاه می
ی
کنم، انگار بازتابی از در هر زاویه از این زندگ
 بینم که به زندگیم رنگِ دوباره داده. نور و رحمتِ خدا می

هامون برای یه بازسازیِ این ما بودیم که تونستیم از زخم
یم... دوباره الهام بگ  یر

 ِ
ی
ی از هم پا توی زندگ شاید باید از اول با آگاهِی بیشیی

کمون می ذاشتیم، یا اصلا برای هر موضوغ درک و مشیی
ی از هم می خواستیم، اما خب...   توضیحات بیشیی
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 بگذریم... 

 گذشتم و حتی یک لحظه هم من ماه
ی
هاست از اون زندگ

ن و کاووش که باعث تمام این بلاها شد ن، فکر به نوشیر
 کنم. نمی

با سها هم روبوش کردم و اون با چشمکی از شیطنت بهم 
اشاره کرد، یعتن فهمیده قبل از اومدنشون ما توی چه 

 حالی مشغول بودیم؟

شیطنتِ چشماش رو با لبخندم جواب دادم و به طرفِ 
خواستم با یخچال رفتم تا مواد مورد نیازِ غذاهاب  که می

 ستشون کنم، در بیارم. بلقیس و سها در کمک خاله

اما میونه راه، کسی دستم رو گرفت و وقتی پیچیدم خاله 
 بلقیس بود که گفت : 

س غذاهاتو  - ، نگرانِ دستپختمونم نباش، نیی ن تو برو بشیر
 کنیم. کنیم، خودمون درستشون میخراب نمی

خوام کمک این چه حرفیه، من منظوری ندارم خاله، می -
 کنم. 
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کنیم، ، منو سها غذاهارو درست میخواد دخیی کمک نمی  -
ن اینجا برامون حرف بزن، ببینم این مدت چه  توام بشیر

 خیی بوده که ما بودیم مشهد. 

ن خودش و سها چرخوندم، سها مشغولِ  نگاهم رو بیر
 تفت دادنِ پیاز و گوشت بود و اخم ریزی بهم کرد: 

ایم خجالت بکشیم یه جوری رفتار نکن فکر کنیم غریبه -
ن یه جا بچهریم، تو حاملهپاشیم ب هات قل ای بشیر

ی  ن ه، تو حرف بزن ما هم آشیر شون مارو بگیر نخورن، شی
 کنیم. می

خب اینجوری که من راحت نیستم... بابا من که هنوز  -
 شکمم خیلی گنده نشده، همش تو ماه سومم. 

 سها با شوجن و خنده گفت: 

ن  - اونا دوتا هیولان شبیه باباشون، خواهشا یه جا بشیر
تکون نخورن، غذاها خراب بشه میشه یه کاریش کرد، 

اما زبونم لال اون دوتا جوجه طوریشون بشه، 
 کنه. شوهرت پوستِ مارو می

 خاله بلقیس هم اضافه کرد: 
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راست میگه مادر، بهر حال ما که اومدیم خودمونم  -
کنیم... غذا درست کردن که کاری غذاهارو درست می

 نداره. 

 ریزو انجام بدم. کارای خردهلااقل بذارین منم   -

سها رفت و ظرف سالادها و ماست و خیار رو برام آورد و 
ن گذاشت.   روی میر

 و خیار درست کن. پس سالاد و ماست -

 

ن انجامشون با  به کارم مشغول شدم و همزمان در حیر
 زدم... خاله و سها حرف می

جسمم کنار خاله بلقیس و سها بود ولی روحم پر کشیده 
یل، توی اون اتافی که مامنِ هردومونه و روی بود کنار ا میر

ین ین و شیر هامون رو روش ترین خاطرهتختمون که بزرگیی
 سازیم. می

ن الان از پیشش اومدم، اما به آبن دلتنگشم  با اینکه همیر
 و دلم برای آغوشش و بوسیدنش تنگ شده. 
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ای خودمو به اون اتاق بکشم تا با سعی کردم با یه بهانه
م و برگردم دیدنش و  نفس کشیدنش، انرژیِ دوباره بگیر

 پیش خاله بلقیس و سها. 

ی سالاد رو های سلفون کشیدهشی    ع بلند شدم و ظرف
 توی یخچال گذاشتم و وقتی پیچیدم رو بهشون گفتم: 

هامو بخورم و بیام، ظهر یادم رفت من برم یکی از قرص -
 بخورمش. 

 خاله بلقیس با مهربوبن ش تکون داد: 

ی، معذب نباش ر، واسه جر اجازه میبرو ماد - گیر
م، تو خونه خودبی   . دخیی

ن بدرقه م کرد، انگار که اما سها با یه لبخندِ شیطون و تیر
 . داره بهم میگه خر خودبی من که میدونم چه مرگت شده

هام رو محکم روی هم فشار دادم و با خجالت، از لب
 کنارشون گذشتم. 

و به داخل نگاهی  درِ اتاق رو خیلی آروم باز کردم
 انداختم. 
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ن پاهاش  یل رو خوابیده روی شکم دیدم و پتورو بیر امیر
مچاله کرده بود و دستاش هم روی بالشت بودن... دلم 

 از دیدنش ضعف رفت. 

خیلی کم پیش میاد اونو تنها و این مدلی، غرقِ خواب 
 ببینم. 

چون همیشه خودم کنارشم و دستاش به نوازشِ شو 
 بدنم مشغولن. 

 که براش داشتم، جلو رفتم و تقریبا  دل ضعفه از 
ی
و دلتنکی

 صدا در رو بستم. بی 

 

 ای تماشاش کردم. کنار تخت ایستادم و چند ثانیه

ای تکون خورد، اما موهاش رو آروم نوازش دادم، لحظه
 بیدار نه... 

ن خسته معلومه خیلی ست که خوابش اینقدر سنگیر
، مگر اینکه از ها خوابش سبکهشده، چون اون اکیی وقت
ِ زیاد بیهوش بشه. 

ی
 خستکی

 ی زبرش رو عمیق بوسیدم... ش خم کردم و روی گونه
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زد برای بوی تنش، آغوشش، برای لمسش و دلم له له می
دونم از وقتی باردار شدم، این احساسات درونم من می

 تر شدن. شدیدتر و فعال

بلقیس و سها مشغول درست کردن حالا که خاله
ی کنار یل باشم و از لم میغذاهان، د خواد وقت بیشیی

م.  ین استفاده رو بیی  آغوشش و بدنش بیشیی

های مکررمون، اما اینکه زود به زود آغوشی با وجود هم
هاش و حرارتش تنگ میشه، دلم برای آغوسش و بوسه

ِ کوچولوهای درونمه که تا این  ِ من نیست، تقصیر تقصیر
رن بهش نزدیک ن و دوست داحد به باباشون وابسته

 باشن. 

خودم رو جمع کردم توی بغلش... اگه بیدار بشه و منو 
 کنه... توی این حال ببینه، درکم می

فعالِی احساسیم، دلیلِ خاصی چون اونم فهمیده بیش
 هام بعد از بارداریمه. داره و اونم بهم خوردنِ هورمون

زیادی حساس شدم، زیادی احساسابی شدم و گاهی هم 
ن میخیلی رقت یل معتاد انگیر شم، چون فهمیدم به امیر

 شدم. 
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خزیدم توی آغوشش و بوش رو تند تند و بر در بر نفس 
 کشیدم. 

ِ حالتش لحظه ای چشم باز کرد و منو که دید، برای تغییر
 و درآغوش گرفتنم تکون خورد. 

دستاش رو دورم پیچید، شم رو روی بازوش قرار داد، 
 . همونطور که دوست داشتم

د و با بوسهمحکم  ای که به موهام زد، منو به تنش فسری
 زمزمه کرد: 

 و میدن؟دوستات ترتیبِ شام -

ای به آره، خاله بلقیس گفت همه جر با ما، تو حامله -
ی دست نزن.  ن  چیر

سِ امشبم نداشته باش، تو و بچه - ها پس بخواب، اسیی
 منو دارین، خودم هواتونو دارم. 

یلم، ش گذاشتم، دستام رو روی سینه تا وقتی کنار امیر
ن  س ندارم، اما همیر که ازش دور جالبه که برای هیچر اسیی

س می شم و امشب و مهمابن برام تداغ میشه، اسیی
... کنه و انگار پاهام از کار میشاش وجودمو پر می ن  افیی
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یل هم چونه ش رو روی شم گذاشت و چشم بستم، امیر
 ... هاش از بوی تنم و موهام اشباع شدننفس

های منظمش، متوجه طولی نکشید، از صدای نفس
شدم دوباره به خواب رفته و خودمم برای خوابیدن، 

 کنارش، چشم بستم. 

  

 

 

* 

 

هامون، بعد از اون همه برخلاف انتظارم دیدنِ خانواده
 کردم سخت نبود... مدت، اونقدری که فکر می

ماه از اون شب گذشته، هر حتی الان با وجودی که یک
ه... زمان که به یاد اون شب میفتم خنده  م می گیر

ن آسوبن  ی نشد... البته که به همیر  ها هم سیر

توش گلایه و دلخوری بود، نفرت بود، زخم زبون بود، 
 گریه و عصبانیت و دعوا هم بود... 
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ها گذشت و الان که حدود یک ماه از اون اما با تمام این
 شب گذشته، احساس سبک بودن دارم. 

ی خیلی بزرگ و عمیق رها کنم از یه غصهس میاحسا
 شدم. 

سِ زیادم  اون شب من از بعداز ظهرش، بخاطر اسیی
ش رو به مرگ حالت تهوع گرفتم و تقریبا هر لحظه

 گشتم. رفتم و برمیمی

یل از حالم ترسید و چند باری سعی کرد به خونواده  امیر
هامون زنگ بزنه و مهموبن رو کنسل کنه، اما خاله 

 قیس مانعش شد و بهش گفت: بل

ن باش اونا انقد  - این اتفاق دیر یا زود میفته، مطمی 
شعور دارن که به یه زنِ حامله زخم زبون نزنن، حلما 

خودش ترسیده، این موضوع ترس نداره که از حالا این 
دخیی رنگ باخته، بذار بیان، اصلا اگه حرفن بزنن 

 . خودم جلوشون وامیستم

ها شدیم و زمان اومدنِ مهمانمیهرجر به شب نزدیکیی 
سِ من بیشیی میش می شد  دل توی دلم نبود و رسید اسیی

یل یا سها چه  اصلا توجهی نداشتم خاله بلقیس یا امیر
 . ن  جوری سعی دارند منو آروم کین
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هربار که بالا می آوردم و پشت ش هم توی شویس عوق 
دم، امیدیل شونه ن هاش وسهها و کمرم رو میمالید و با بمیر

 سعی میکرد آرومم کنه... 

خاله بلقیس و سها هم که تا اون لحظه سعی میکردن با 
هاشون بالاخره حالت آرامش باهام حرف بزنن، چهره

 نگرابن گرفت... 

سها برام آب قند آورد و خاله بلقیس با حرفاش سعی کرد 
 هام بجنگم. تسکینم بده تا با این حالت

ن می - ، مگه دخیی چرا همچیر ن بارته میخوای کتن اولیر
، چه اتفافی قراره بیفته که اینقد  خونوادتو ببیتن

بیننتون خیلیم خوشحال میشن، ترسیدی، میان می
خداحفظشون کنه، فکر کنم انقدر ازتون دلخور باشن 

 ... ن  که با این حالت بدرفتاری کین

یل پشت شونه هام رو دوباره بوسید و برای بار چندم امیر
 اصرار کرد: 

خوام کنسل کنم، حلما حالش خوب نیست نمیبذارید   -
 اذیت بشه. 

 نفس و لرزون گفتم: دستام رو بالا گرفتم و بی 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

، من حالم خوبه.  -  خوبم امیر

یل ناراصین غر زد:   امیر

ی که من می - ن  بینم خوبی نیست... والله چیر

خلاصه در مقابل اصرارهاش مقابله کردم و تونستم کمی 
ِ خودم رو آروم کنم تا به پیشوازِ ش

ب و مهمابن
 خونوادگیمون برم. 

 

سترس ، اسیی ن هام همچنان بافی موندن، ها ادامه داشیی
... هامون اینبار شکلِ دیگهاما با اومدنِ خونواده ن  ای گرفیی

، تنگ توی  ن مامانم و حاج بابام با دیدنم اشک ریخیی
دنم و دلتنگیشون رو با نوازش دادنِ کمرم و  بغلشون فسری

رتم و شکمم بهم نشون های ممتدشون به صو نگاه
 دادن... 

این برخورد برای من بود... وقتی صحبت از نفرت و گلایه 
کنم، منظورم اینه، اونا برعکسِ رفتارشون با من، هیچ می

یل نشون ندادن و جالبه وقتی ماهک  روی خوشی به امیر
ن بعد از حاج بابام و مامانم رسیدن و در رو  و حسیر
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ن رفتارهارو به من براشون باز کردیم، ماهک هم هم یر
 نشون داد. 

یل پیچیده  هر چقدر تنگ و محکم دستاش رو دورِ امیر
 های

ی
کرد، ش گریه میهای روی سینهبود و از روی دلتنکی

و خالی داد و جاب  دورتر در عوض به من یه سلامِ خشک
 . م ایستاد.. از من و خانواده

حتی انگار که این رفتارش، تنها در برخورد با من نیست و 
ه. از خانواده  مم دلگیر

ن و پسرکِ کوچیکِ توی بغلش، دلم رو به   دیدنِ حسیر
 ضعف انداخت... 

خودم رو توی بغلش انداختم و فراموش کردم تمام اون 
ن  هاب  که یه روزی بخاطرشون مجبور شدم با حسیر ن چیر

 بد حرف بزنم و برنجونمش. 

فراموش کردم اون یه روزی در حقم نابرادری کرد و منو 
 توی چاه مشکلاتم تنها گذاشت و رفت... 

م، از رفتارهای هامو از خانوادهفراموش کردم گلایه
سابقشون و مرد سالاری که در پسِ هر کاری از رفتارشون 

 گرفت... نشات می
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اف می ن حالاب  که روبه روی اما اعیی کنم... درست همیر
 کنم... آسمون نشستم و دارم غروبِ آفتاب رو تماشا می

شب با تمام وجود کنم با وجود اینکه اوناف میاعیی 
بخشیدمشون، بوسیدمشون، کنارشون خندیدم و گریه 
کردم، اما باز هم نتونستم اون حسِ دلخوری که توی 

ن شده ازشون، پاک کنم...   اعماقِ قلبم ته نشیر

نتونستم کنار بیام و از ته دل فراموش کنم اونا باهام 
 چیکار کردن... 

ای مشابه به من می شبیه به من که تجربهفکر کنم هر آد
کنه و متوجه میشه منظورم داشته باشه، حالمو درک می

 چیه... 

یه دردهاب  خیلی نفوذی و عمیقن و حتی اگه خوب 
بشن، باز هم برای همیشه ردشون روی بدن بافی 

 مونه... می

ن رو بغل گرفتم، وقتی حاج  حس و حالِ من وقتی حسیر
ن بابام رو با تمام و  جود بوسیدم و بوییدم، دقیقا همیر

 بود... 

هام رو خیال می کردم اون لحظه با تمام وجود دلخوری
های گذشته کنار گذاشتم و هیچر باعث نمیشه، کینه
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روی حس و حالِ جدیدم، تاثیر بذارن، اما رفته رفته 
فهمیدم، من فقط دلتنگیم رو کنارشون رفع کردم، فقط 

م خریدم، اما و خانواده عشقشون رو دوباره برای خودم
ه زده و  هاب  از اونا روی قلبم چنیی ن فراموش نکردم چه چیر

 رفع نمی
ی
 شن. حالا با چند تا جمله یا بوسه، اونا به سادگ

یل هامون، خانوادهبه محض اینکه آخرین مهمان ی امیر
زنگ در رو به صدا در آوردن، من پس افتادم و حالم بد 

 شد... 

یل قبل از اینکه به طرف در بره دست خودم نبودم و ا میر
 تا در رو باز کنه، کنار گوشم زمزمه کرد "قوی باش"

ها تمام امروز دونست من بخاطر ورودِ این مهماناونم می
 خوردم. مثل مار به خودم پیچ می

 قوی بودم، اما در مورد این دو نفر نه... 

ن فاصله اوج نفرتشون مطمئنم به خونم تشنه ن و از همیر
 کردم. به خودم حس میرو 

ی دست و پاهام رو توی اون حال گم کردم و بی  ن اختیار چیر
م به سمت نای و حلقم هجوم آورد و من به از راه معده

 طور ناگهابن آروم عوق زدم... 
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 مامان یهو با ناآرومی و ترس پرسید: 

م؟ -  حالت خوبه دخیی

 

ن نه خوب  فقط دستم رو مقابلش بالا گرفتم، مطمئین
 توانِ حرف زدن داشتم. بودم، نه 

درست مثل تمام بعد از ظهری که من بالای روشوب  
های زدم و دستایستاده بودم و به طور مکرر عوق می

یل شونه دادن و متقاعدم ها و کمرم رو ماساژ میامیر
کرد تا این مهموبن رو کنسل کنیم و دوباره زندگیمون می

ی کنیم  . رو بدون حضورشون با آرامش سیر

پدرو مادرش در حالِ بالا اومدن و ملحق شدن به  وقتی 
ن و زمان رو به بادِ جمعمون بودن، من اون لحظه زمیر

یل این تدارکات رو  ا گرفتم، که چرا اجازه ندادم امیر ناشن
دونستم حتی هاب  که میجمع کنه تا مجبور نباشم، با آدم

 بیشیی از ماهک ازم متنفرن، رو به رو بشم. 

تاد... پاهام سست شدن، رنگ از اففشارم داشت می
صورتمم پرید و تنم بقدری داغ و لرزون شده بود که 

 کشم. های آخرم رو میحس کردم دارم نفس
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بلند شدم تا خودم رو به شویس برسونم، اما قبل از 
ن و ضعیف سقوط کنم، یهوب  اینکه با اون حالِ رقت انگیر

ن و منو جای نرمیهاب  زیر بغلدست قرار  هام رو گرفیی
 دادن. 

یل ش که بلند کردم، دست ن دورم بودن و امیر های حسیر
 رو صدا زد. 

امیر که متوجه وخامتِ حالم شد، از جلوی در، شی    ع به 
 طرفم پاتند کرد و گفت : 

 جر شده حلما؟ -

جلوی پاهام نشست و دستام رو میون دستاش گرفت... 
ن رو به کسی گفت :   شنیدم که حسیر

 برو براش آب قند بیار.  -

 

 ظاهرا به ماهک گفت و اون یکه خورده و با اکراه پرسید: 

 ست؟حامله -

م؟ من به مامان دونست من حاملهخدای من... اون نمی
گفته بودم و توقع داشتم مامان توی بوق و کرنا اینو به 

 همه گفته باشه؟
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بابام اما ظاهرا نه... و هیچکس انگار به جز خودش و حاج
 م. خیی نداشت من حامله

ن هم با شک و تردید، رو به یل زمزمه کرد: چو   ن حسیر

 ست؟حلما حامله -

یل رو نزدیکِ خودم  نِ ریز و نگرانِ امیر
صدای "آره" گفیی

 شنیدم. 

حاج بابام ذکری خوند و صلوابی فرستاد... دلم برای اون 
سم لبخند زدم.   ذکرش غنج رفت و میون اسیی

ون گفت :   کسی از بیر

 یالله.  -

ه بودن و هیچکس حواسش به همه دورِ من حلقه گرفت
یل نبود.   صدای پدر و مادرِ امیر

ی امیر گذاشتم که داشت پشت ش دستم رو روی سینه
 گفت: هم می

آروم باش حلما، من که بهت گفتم خودم کنارتم،  -
، بدبختمون نکن.   چته؟ خونسرد باش دخیی

هامون بود و فقط به خودم نگاه نگرونِ من و بچهدل
 کرد... می
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ی گاهم رو جاب  که پدرو مادرش از پشتِ حلقهاما من ن
م، پیدا بودن، کشیدم و با ش اشاره کردم تا بلند خانواده

 بشه و به پیشوازشون بره. 

بماند که بعد از اون من چه جوری آروم شدم و چه 
عذابی کشیدم تا بالاخره مقابل اون دو نفر بایستم و آروم 

 سلام و خوش آمد بگم. 

م و حالم به این فت که من حاملهظاهرا یل بهشون گ
ی  ن خاطر بد شده بود، چون نگاه مامانش قبل از هر چیر

رو که شنیدم ته دلم مثل  شروی شکمم نشست و زمزمه
 اسپند سوخته صدا داد. 

 و سفت کوبید... پس با این ترفند میخش -

 یل زیر لب تذکر داد: 

 کنم مراعات کنید. مامان خواهش می -

مد و با نگاه تندش بهش فهموند ولی مامانش کوتاه نیو 
 نبوده...  کارش مورد پسندِ خانواده

س داشتم اما توی دلم  اون لحظه با اینکه اون همه اسیی
 گفتم : 
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به یه ورمم نیست که تو از من خوشت میاد یا نه...  -
اوبن که الان باید طلبکار باشه منم، نه شما... جای 

ِ پسرتون و اینکه
ی
برگشتم و  خوشحالی کردن برای زندگ
 ی بزرگ دادم، ازم طلبکارید؟با برگشتنم بهش یه هدیه

یل دست مامانش رو گرفت و  من ساکت موندم ولی امیر
 ای خلوت کشید... اونو به گوشه

جاب  که خودمو بهش نزدیک کردم و تونستم گوش بدم 
 که یل با هشدار بهش گفت: 

اینجا اومدی، قدمت رو جفت چشمام، خواستم بیاید  -
ون، زندگیمو با مشکلات تا این و از شمون بندازیم بیر

ست، یه تار حرفات خراب نکن مامان، زنِ من حامله
ریزم، یه کاری نکن مو از ششون کم بشه، دنیارو بهم می

برم بر زندگیم به همه پشت کنم، مشکلاتمون هر جر 
بوده به خودمون ربط داشته، خودمونم حلشون 

توقعی داشتیم نه از  بیتن که نه از شما کردیم، می
ی حلما، ما خودمون بلدیم زندگیمونو چه خونواده

جوری حفظ کنیم، فقط خواهشا شما سنگ نندارین 
 وسطمون. 
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 صدای مامانش آروم و ناخشنود بود: 

توقع داشتم طلاقش بدی، فکر کردم وقتی بیایم قراره  -
ش کردی تا واسه دونستم حاملهاینارو بشنویم، نمی
 کردن با تورو همیشه نگهش 

ی
داری، اون دخیی ارزش زندگ

نداره، یه بار نزدیک بود بکشتت، چطوری تونستی دوباره 
؟  بهش اعتماد کتن

اون زنمه مامان، یه جوری حرف نزن انگار دشمنمه،  -
 بده یادت رفته خودت می

ی
گفتی اگه کسی قراره بهت زندگ

؟حلماست، حالا جر شده داری بدش رو می
ی
 گ

ِ خونوادش بود، ه میاونموقعا ک - گفتم بخاطر خوبی
ن بود که به اندازه تو دوسش داشتم، چه  بخاطر حسیر

دونستم قراره یه قاتل بیارم تو خونوادم که یه روزی می
 ممکنه پسرمو بکشه. 

صد دفعه گفتم، اون روز من بودم که شلیک کردم نه  -
حلما، اون یه اشتباه بود، محض رضای خدا چرا 

، زنمو اذیت نکن، ازت خواهش خواید اینو نمی ن بفهمیر
 کنم. می

 های مامانش رو بوسید و با عجز گفت: خم شد و دست
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اگه بدوبن از بعد از ظهر چقد آشوب داشته، اونقدر  -
س  بالا آورده که به زور ش پاست، دکیی گفته نباید اسیی

خواست ببینتتون من حالا داشته باشه، اگه خودش نمی
و تدارک متیشون این مهموبن حالا ها هم بخاطر سلا 

 دیدم. نمی

 اینقد از ما بدت میاد، که اونو به ما ترجیح دادی؟ -

مامان بحث خانوادمه، بحث خوش اومدن یا نیومدن  -
خوام خوام، میاز کسی نیست، من این خونواده رو می
هاشون از هر حفظشون کنم، سلامتیشون، خواسته

ی برام مهم ن تارشو درست کنه، تره، به ماهکم بگو رفچیر
ین بحتی از جانب شما ببینم... حالا که نمی خوام کوچکیی

 خونواده حلما نرم شدن، شما عوض شدین. 

شونو  - چرا نرم نباشن، از خداشونم باشه دوباره دخیی
و سیاه  قبول کردی، هر گ جای تو بود، روزگارِ این دخیی

 کرد. می

 امیر با عصبانیتی یهوب  محکم و خشدار لب زد: 

منم روزگاشو سیاه کردم، اما نه بخاطر اون شلیکی که  -
، من مقصرم، بخاطر یه زنِ دیگه، به شما فکر می ن کنیر
هاب  که آرامششو خاطر گذشته ن ی کثیفم، بخاطر چیر
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، همینو  ن  ما جر میدونیر
ی
... شما از زندگ ن بهم ریخیی

ن ما فقط مشکل داشتیم، خیی دارین  میدونیر
مون زیر سقفِ خونه مشکلاتمون جر بوده؟ خیی دارین

ی کردیم و ادای زن و روزوشبمونو چه جوری سیر
و در آوردیم؟ خیی ندارین، پس شوهرهای خوب

ن که بابا و مامانِ  ، همیر ن بیخودی هم زخم زبون نزنیر
حلما جواب سلاممو دادن جای شکرش باقیه، چون 
شونو بدبخت کردم، نه اون منو...   من بودم که دخیی

 

  مادرش حرفِ خودش رو تکرار کرد: همه اینا رو گفت ولی

م... می - خواستم طلاقش بدی، تا دخیی داییتو برات بگیر
. می  دونم یه روزی از اعتمادِ دوبارت پشیمون میسیی

... سهیلا؟ همون که تازه از شوهرش طلاق خدای من
یل در نظر گرفته بودن و منتظر  گرفته؟ اونو برای امیر

شون م تا به خواستهبودن من هر چه زودتر گورمو گم کن
 برسن؟

ن فرصتی دستشون بدم... هر چقدرم از من  محاله همچیر
 رو برای بار دوم از دست 

ی
بدشون بیاد، من این زندگ

کنم، اجازه نمیدم اطرافیان نمیدم، روش قمار نمی
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ی که حقمونه از چنگمون در  ن شکستمون بدن و چیر
 .. . بیارن

های یتن ها قراره شیر امیر مالِ منه و این بچه
 خوشبختیمون باشن... 

یل رو شنیدم: جلو رفتم و جمله ِ امیر  ی عصتی

شم، منو با این بس کن مامان، هیچوقت پشیمون نمی -
ها اذیت نکن، زنمو با کسی مقایسه نکن، نذار حرف

 رومون تو روی همدیگه باز بشه. 

یل.  -  امیر

 . صداش کردم و هر دو پیچیدن و منو نگاه کردن.. 

تونستم نش برای بار دوم روی شکمم لغزید... مینگاه ماما
های بد توی نگاهش هم حسِ خوب رو ببینم، هم حس

 رو... 

های بد بیشیی بودن، چون انتظار نداشت البته که حس
منو یل به اینجای زندگیمون رسیده باشیم و انتظار 

تری غرق باشیم تا اونا داشت دوباره توی مشکلاتِ وسیع
ن رو به کرش بنشونن و مارو از هم هاشو تر حرفراحت

 . ن  جدا کین
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م رو بوسید و به طرفم اومد و مقابلِ مامانش روی شقیقه
 زمزمه کرد: 

ِ شامجانم؟ بریم پیش مهمون - ن و ها عزیزم، باید میر
 بچینم. 

 رو کرد به مامانش و برخلاف عصبانیتش به آرومی گفت: 

هارو فراموش کن، کنار منو ... گذشتهبیا مامان -
 وادم خوش بگذرون. خون

 

یل گفته بود تا  به هیچکس نگفتیم دوقلو باردارم، امیر
و به و سلامتیشون کامل نشده، نمیصحت خوام این خیی

 گوشِ کسی برسونم... 

دونست ناگفته نماند، منم به مامان نگفته بودم، فقط می
م، اما از اینکه دوتا موجود درونم رو پر کردن، حامله

 اطلاغ نداشت... 

ِ شام، یهوب  ازم پرسید: م ن  اهک اما شِ میر

ی  - ن ، آخه شکمت بزرگیی از چیر واقعا سه ماهته، یا بیشیی
 . که باید باشه نشون میده

 لبخندم رو به سختی حفظ کردم و ش تکون دادم. 
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بعد رو کردم به طرف پدر و مادرهامون و با وجود هر 
ی، زمزمه کردم:  ن  چیر

ن جنسیت، آخرهای ماه دیگه، باید بریم برای ت - عییر
 شیم شما هم همراهمون بیاین. خوشحال می

های مامانِ یل رو نداشتم، ولی اون بعد انتظارِ لبخندِ لب
بابام با حرفش به زبون آورد و از شور و عشفی که حاج

 گفت : 

-  . ن  حتما میایم بابا... خوشحالم که مارو قابل دونستیر

 اونم لب زد: 

خوایم ایم، میمن از خدامه، حتما خیی بدید ما هم می -
 مو بشنوم... صدای قلبِ نوه

 توی دلم گفتم : 

 ... دوتا نوه -

و موذیانه به یل که کنارم بود، نگاه کردم و هر دو لبخند 
 زدیم. 

ین تره، وقتی بیان و سوپرایز کردنشون اینجوری شیر
صدای قلبِ این دو موجودِ عزیز رو بشنون و مثل منو یل 

 با تمام وجود لبخند بزنن. 
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 سال بعد"یک"

 

 

امیر در حال غرولند کردن ملیکارو بلند کرد و از شِ 
 پوفن کشید و به طرف شویس رفت: 

ی
 خستکی

ن، اگه بزر خورن انقد بد خوبه فقط شیر می -
َ
تر گبوا

ون. بشن جر می  ندازن بیر

ن بود، به م گرفت، در حالی که سینهخنده م توی دهنِ متیر
خوردنش نگاه کردم و آروم گفتم  :  شیر

، ملیکا یکم بدقلقه، نیفته از دستت.  -  حواست باشه امیر

، تا بغلش  - ِ بدبوب 
دفعه اولم که نیست... اوف چه دخیی

و چُساشو  بر کنم انگار شِ لج داره با من، شی    ع بر می
ون برام...   میده بیر

از توی شویسِ اتاق شگ به طرفم کشید و به نگاهم 
 لبخندِ پهتن زد: 
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-  ِ  خودت زاییدی بلایِ جونِ من بشه... خداب  یکی کتر
 ده بهم. چرا همش چُس می

هاب  که هر شب با م گرفت... همون شبدوباره خنده
یلِ جذاب و پوکر فیس برام می سازه، این نیت که یه امیر

شد، دری    غ از اینکه قراره یه حلما کوچولو دست به کار می
یل رو توی  هم به جمعمون اضافه بشه و خونِ امیر

 شه کنه. شی

ملیکارو توی پارچه پیچوند و دوباره به اتاق برگشت... یادِ 
یل بیشیی از همیشه اون خاطره ها که میفتم دلم برای امیر
 ... تنگ میشه

از وقتی دوقلوهارو به دنیا آوردم دیگه نتونستم درست و 
یل وقت بگذرونم...   حسابی با امیر

شم جا میها توی بغلش وقتاب  که بعد از خوابوندنِ بچه
و قصد دارم باهاش معاشقه کنم، ملیکا یا پسر 

، این اشیاق رو بهم می ن زنن و جیغ و کوچولومون متیر
 شون مانعمون میشه... گریه

یل با صبوری کنارم بیدارم  صدبار این اتفاق افتاد و امیر
کرد و وقتی هارو همراهم ترو خشک میموند و بچهمی
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کشید و کمرم م دراز میمجبور بودم بهشون شیر بدم، کنار 
 گرفت تا کارم رو تموم کنم... رو در برمی

هیچوقت ندیدم بدون من بخوابه، یا توی این زمینه 
ن بی  تفاوت باشه، همیشه از جون و دل برای ملیکا و متیر

 کنه... هاش رو براشون خرج میذاره و پدرانهوقت می

 

یمی اف کنم اون به ملیکا توجه بیشیی داره  تونم حتی اعیی
 ... ن  تا متیر

ن که همه می ها برای پدرها حتما شده مثالِ همیر گن دخیی
ترن و کاری می ی باشن. دلیی ن تا در معرض توجه بیشیی  کین

بابام بود، اما تا وقتی که هنوز خوب بزرگ منم عزیزِ حاج
 نشده بودم و وارد اجتماع و درشهاش نشده بودم. 

یل هیچ رفتارش با  وقت عوض نشه و امیدوار بودم امیر
 حلمای کوچولوی توی بغلش تغییر نکنه. 

 گه: بوستش، بهم میکنه و میوقتی بغلش می

ورژنِ کوچیکیی از خودت تو بغلمه، یکی که هنوز  -
و زبون باز نکرده تا مثه مامانش دندون در نیورده
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م قراره پدرمو در درسته قورتم بده... حس می کنم دخیی
 بیاره... 

ی داره، منظورم این  گم به ملیکا اینکه می توجه بیشیی
ن اهمیت نمیده، در واقع هر دو بچه هامون نیست به متیر

، اما از وقتی بدنیا اومدن اون  ن ین هسیی برامون عزیز و شیر
دونه و گاهی حتی ملیکارو برای خودش یه حلمای دیگه می

، بهش می ن  گه "حلما کوچولویِ من"به جای ملیکا گفیی

م ه وقتی دخیی نه و حتی  دلم غنج میر ن رو اینجوری صدا میر
یلی که یه روزی پوکرفیس و مغرور بود  باورم نمیشه، امیر
و حتی قادر نبود درست باهام حرف بزنه و احساساتش 
رو به زبون بیاره، حالا به جاب  رسیده که حتی درونِ 

هاب  از من می گرده، هامون، دنبال رد و نشونهبچه
یل میشون دنبال اطور که من درونهمون  گردم. میر

 

ن زل زد... لحظه ای نشست کنارم و به شیر خوردنِ متیر
ی توی نگاهش به شعت عبور کرد و شش رو به  ن بعد چیر

خواد بگه و طرفِ چشمام بالا گرفت... می دونستم جر می
 ... به آبن تنم از حسش منقبض شد 
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م بسپارم به نمیشه فردا یه چند ساعتی بچه - هارو بیی
 و ماهک ما یکم به خودمون برسیم؟ مامانم 

 خسته شدی؟ -

رو روی تنِ نمدارِ ملیکا کشید و پاهاش رو از دو  پارچه
 طرفِ بدنِ ملیکا باز کرد تا بتونه ملیکارو پوشاک کنه. 

 تو خسته نشدی؟ -

وقتی نگاهم کرد، نگاهم رو بدون خجالت میخِ چشماش 
 کردم و شم رو با حراربی داغ تکون دادم... 

ی کوچیک، یه ونقدر دلتنگشم که فقط یه اشارهمن ا
خوام، اما دردشهای این دوتا لمسِ شی    ع از اون می
یل وروجک اجازه نمی دن من به راحتی روی تنِ امیر

 هاش شمست بشم. رواب  کنم، یا از شهدِ لبفرمان

وری هستیم.... هم اون می دونه من ما زوجِ کاملا شی
دونم اون تا به امروز چقدر تابشم، و هم من میچقدر بی 

 خوددار بوده و صبوری کرده... 

 شم رو با حرارت توی نگاهش تکون دادم... 

 خوام. خوای، منم میبه همون اندازه که تو می -
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ارت و  به شعت شیطون شد و چشماش پر از شی
 بدجنسی شدن. 

چیتن که کنار چشماش افتاده بود، دلم رو مالش دادند، 
ی دمی ن  ... ر انتظارمهدونستم چه چیر

 خوای؟جر می -

 نفس گفتم: چشم از نگاه شیطونش نگرفتم و بی 

یلِ ستوده. تو... دلم تورو می -  خواد امیر

ای کرد و روغن رو برداشت تا روی پاهای ملیکا خنده
 بزنه: 

 خوای... بیشیی از من که نمی -

؟تو از کجا می -  دوبن

 

نگاهم کرد و با ردی از لبخند حرفش رو شی    ع پس 
 گرفت: 

نه نه، حق با توئه، این اشتباهه، یادم نبود با یه زنِ  -
ی شوکار دارم  ... حسری

 شش رو با شیطنت و لبخند تکون داد: 
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تو منو بیشیی می خوای، اما من واقعا دلم برای خودت  -
 تنگ شده. 

ِ من به جر ربط داره؟پس فکر می -
ی
 کتن دلتنکی

 تو به پایینمون کار داره...  -
ی
 دلتنکی

 ام رو توی حدقه چرخوندم و شم رو تکون دادم: چشم

ها نزن، محض رضای خدا این حرفارو بالای شِ بچه -
ن پاهاش دلتنگ تره... تو که مشخصه کدوممون از بیر

ه... کلا مغزت از اونجا دستور می  گیر

خندید و ملیکای پوشاک شده رو یه شهمِی تابستوبن 
ن ن گاهی با تنش کرد و اونو توی بغلش گرفت، به متیر
 حسادت انداخت و چشماش رو چرخوند: 

مو ضایع می -  کنه. این بچه داره حقِ منو دخیی

 خوای شیر بخوری؟مگه توام می -

ارت  با شیطنت ابروهاش رو بالا داد و بینیش چیتن از شی
 گرفت: 

شون شون کردم، هر چند بنظرم الان مزهمن قبلا مزه -
 تر شده. خوشمزه

یل.  -  وای، امیر
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ها چه جوری آویزونشون بیتن این پدرسوختهنمی -
 شن... می

هم خجالت کشیدم و هم گر گرفتم، عادت داره همه 
و خیلی واضح به زبون بیاره و گونه ن  های منو شخ کنه. چیر

تونیم یه وقت کوچیک ها درست بخوابن ما میاگه بچه
 رو به خودمون اختصاص بدیم... 

و حس میاما متاسفانه انگار همه ن ن که ما چیر ن و همیر کین
 شن. شیم اونا با مزاحمتشون جلومون سد میمشغول می

 خواد. ملیکا هم شیر می -

 شم رو تکون دادم و به چشمای تخسِ پسرکم زل زدم... 

کنه و مو رها نمیاونقدر شکموئه، که یک لحظه هم سینه
کنه که بیشیی مواقع، بقدری با خواهرش حسودی می

ی از شیر   کنه. م دریافت میملیکا سهمیه کمیی

 

ن مجبورم توجهبازیمن بخاطر کولی م رو بیشیی های متیر
یله و تمام توجهم رو تمام و کمال  به اون بدم، انگار امیر

 خواد. برای خودش می
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ای از موهام رو گرفته بود، نه ی کوچیکش طرهپنجه
اینکه بخواد اونارو بکشه یا اذیتم کنه، فقط با این کارش 

ن نذارم و از  خواست بهممی بند باشه تا یه وقت اونو پاییر
 م جداش نکنم. سینه

یل  اینم از شگردهای عجیبشه و فقط منو امیر
 فهمیمش. می

 نگاه چه جوری خودشو آویزون کرده به تو.  -

 خواد... نق تقِ ملیکارو شنیده، فهمیده اونم شیر می -

ن رو نوازش کرد:   شِ متیر

 دمی. گر... واقعا شبیه خو پسره سلطه -

ِ خودته، سلطه -  گرو خوب اومدی. دقیقا کتر

چپ چپ نگاهم کرد و روی تخت دراز کشید و ملیکای 
نق نقو رو با هر دو دستش مقابل صورتش بالا گرفت و 

 در حیتن که به اون نگاه می کرد، گفت: 

 گرم؟من سلطه -

 نه کم...  -

 با ملیکا حرف زد: 
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ِ خوشگلم، من سلطهمامان راست می -
گرم؟ آره گه دخیی

ه  قشنگم، من زور میگم به شما؟ من که جونم میر
زبونیت دونم با چرببراتون... مخصوصا تو... که می

 . ی کتن  قراره برام دلیی

 با پام آروم زدم به رونِ سفتش که کنارم دراز کشیده بود: 

ت نیستم...  -  من دلیی

 بدون اینکه نگاهم کنه، شی    ع گفت: 

 . تو جونمی -

ی گریه کردن بود و اگه ا در آستانهدلم زیر رو شد، ملیک
کرد، تمام اتاق و ساختمون از صداش، ناامتن اینکارو می
 کردن. پیدا می

روی پهلو چرخید به طرف من و صورتش در نزدیکِی بدنم 
ن قرار گرفت.   و شِ متیر

ملیکا رو هم توی بغلش کنار خودش خوابوند و آروم 
ن رو  د تا ساکتش کنه، شِ متیر ن بوسید و  روی شکمش میر

 غرغر کرد: 

یبسه دیگه، این توله سگ - ن م به و بذار کنار، بذار یه چیر
م برسه  ... دخیی
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 دم. م بهش شیر میاز اون یکی سینه -

م ثابت شد... حالت نگاهش تنم رو نگاهش روی سینه
ن بود و درونِ تنم فرو  گرم کرد... انگار یه شی داغ و تیر

نِ شکمم و بمی ن پاهام امتداد رفت و داغیش تا پاییر یر
 داشت. 

 ای گفت: پچ گونهبا صدای آروم و پچ

 ... یکمی هم برای من بذار  -

ن سعی کردم بهش بفهمونم داره با غرغر و چشم غره رفیی
 ده... خجالتم می

ها ی بچهکشه اونم از سهمیهمردِ گنده خجالت نمی
 تونه؟کنه، اصلا چطور میاستفاده می

که با موهای در حالیدستش رو دراز کرد زیر شش و 
 کرد، آروم لب زد: پشتِ ملیکا بازی میکم

ها که خوابیدن یه حرکتِ شی    ع نظرت چیه، بچه -
 بریم؟

ش دونم اون عاشق سکسه و این مدت که برنامهمن می
 شده، مجبوره یه جوراب  تحمل کنه... 

 کمیی
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یل قبل ترها هم ثابت کرده، به موقعش اونقدر امیر
ه که اگه من درست نشناسمش فکر خوددار و صبور میش

 کنم اون شدمزاجی داره، یا بیماریِ جنسی... می

 مثل اوایلِ ازدواجمون که محکومش کردم ولی حالا... 

 کردم. منم داشتم بهش فکر می -

 نگاهم کرد، تقریبا با کنجکاوی و شوک... و لبخندی زد: 

 عالیه...  -

 

نگاهش رو نگرفت و توی چشمام ثابت موند... منم 
اهم رو نگرفتم، یه حسی عجیتی بود، یه گرمای بزرگ و نگ

ن نگاهش حس و حالم رو خراب کنه و قادر بود تنها با همیر
ن پیش ه.  منو تا مرز اوج گرفیی  بیی

معجوبن از عشق و هوس به تنم ش ریز شد و تمام تنم 
 رو پر کرد... 

 آروم زمزمه کردم: 

 اینجوری نگام نکن.  -

 کنم؟حالتو خراب می -
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رو با تایید تکون دادم... از تاثیر خودش روی حالم، شم 
 زد و چشماش برق زدند: 

ی
 لبخندِ پررنکی

 خوامت. دونم... خودمم میمی -

 هارو بخوابونم. بذار اول بچه -

خوانت... ملیکا ها هنوز میخوابن، پدرسوختهاینا نمی -
 خواد شیر بخوره. هم می

ن انداختم و وقتی از خواب ب ودنش و حالت نگاهی به متیر
ن شدم، اونو از مک زدنِ تصنعِی لب های کوچیکش مطمی 

کِ مظلومم رو سینه م جدا کردم و کنار گذاشتمش... دخیی
ش از بغض لرزید و که بلند کردم تا بهش شیر بدم، چونه

نِ سینه
 م دستاش به طرفم هجوم آوردن. برای گرفیی

ن خیلی در م چقدر گشنهالهی بگردم، بچه -  ش بود، متیر
 کنه. حقش ظلم می

م بگه ن، اگه بزرگ بشه از گل نازکفعلا بچه - تر به دخیی
 کنم. دهنشو شویس می

بنظر نمیومد تهدیدش توخالی باشه، چون با تمام جدیت 
 اینو گفت... 

 از حرفش لبخندی زدم و اون ملموسانه به ملیکا گفت: 
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م جونمو براشون بدم بخدا.  -  عشقِ باباشه، حاصرن

ن شُ داد و وقتی نگاهش کرد،  خودش رو به طرف متیر
 خندید و گفت: 

ت دیگه تو دهنش نیست، اما هنوز داره مک سینه -
 زنه. می

 عادتشونه...  -

ارت اضافه کرد:   با شی

 ... تپسر بدجنس، اینم عادت کرده به سینه -

روی شِ هر دوشون رو بوسید و پشت شم قرار گرفت تا 
 . هام رو ماساژ بده... شونه

یل ثابت کرد، علاوه بر  با گذشت همه این روزها، امیر
تخس بودن و غرورش، مردِ خانواده دوستی هست و تمام 

ن هر سه  کنه. مون، به یک اندازه تقسیم میمحبتش رو بیر

شم برای بینم و متوجه می. می.. ها هم من و هم بچه
 ذاره. ها از عشق و وجودش مایه میخودم و بچه

 خسته شدی؟ -

ن تکون دادم: شم رو با حق  یقت به طرفیر

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

من اینکارو با عشق انجام میدم یل، هیچوقت خسته  -
 شم. نمی

 م رو بوسید: روی شونه

 دونم عزیزم. می -

 

از نوازش گرمش چشمام رو بستم و به روزهاب  رفتم که 
 هامونم با وجود دوقلوهامون عوض شد... رفتارِ خانواده

 های نجاتِ زندگیمون بودن... اینا فرشته

ن دوقلو باردارم، با اون روزهاب  که هنوز نمیتوی  دونسیی
های اینکه ویارِ خیلی بدی داشتم، هنوز هم نیش و کنایه

یل ادامه داشت.   خانواده امیر

های خودم چندبار شنیدم که ماهک سعی خودم با گوش
داشت به بقیه بفهمونه ویارم الکیه و همش دارم فیلم 

 کنم. بازی می

این اداهارو در میاره که جا پاشو  مامانش چند بار گفت "
 سفت کنه، انگار گ بچه نمیاره"

یل ریز به ریزِ مشکلاتمون رو بهشون گفته  با اینکه امیر
 بود... 
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 ی من... ی خودش و هم به خانوادههم به خانواده

در مورد شلیک، در مورد زندابن شدنِ من، در مورد 
ِ رفتارهای اشتباهش با من، که منجر شد بخاطر زن

ی
دگ

ِ هردومون خراب بشه، اما در واقع اونا گذشته
ی
ش، زندگ

باز هم روی نظرِ خودشون ثابت مونده بودن و متعقد 
ِ یل رو خراب کردم و همسِر مناستی برای 

ی
بودن من زندگ
 اون نیستم. 

، نیش و زخم ن هاب  که ها، کنایهزبونهمه اینا ادامه داشیی
 رسید. داشت حتی به تصویرِ واقعی و مستقیم می

ولی روزی که پدرو مادرش همراه با حاج بابام و مامانم، 
هارو همراهمون به مطب اومدن و صدای قلبِ بچه

یل  شنیدم و فهمیدن من دوقلو باردارم، رفتارِ مامانِ امیر
 کاملا باهام عوض شد. 

تونم بگم صدوهشتاد درجه از این رو به اون رو شد و می
ِ پسرش خطاب کر 

ی
ِ پسرش منو برکتِ زندگ

ی
د، اینکه زندگ

 بخاطر حضورِ من پر از رحمتِ خدا شده... 

 .
ی
 و شزندگ

ی
 پر از عشق، محبت و پر از شیفتکی
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 داد و توی اون مهموبن جلوی فک و فامیل ولیمه
ی
ی بزرگ

و دوست و آشنا بارها و بارها منو بوسید و مقابل همه از 
 من تعریف کرد.... 

اهاش صاف نشد، هاش نه تنها دلم بهر چند از تعریف
ِ پسرش بلکه همه رو به خاطر وجود بچه

ی
ها و زندگ

 دونستنم. می

به ماهک هم اولتیماتوم داد رفتارش رو باهام عوض کنه 
 و آرامشم رو بهم نزنه. 

م برام مهم نیست، گ دوستم داره یا نداره، تنها خانواده
ن خانواده ای که الان کنارمن و من قول دادم مهمن، همیر

دازم.. برای آر  ی رو بیر ن  . امششون بهای هر چیر

زن بودن و همسر بودن، معمولا یه بارِ سنگینه و باعث 
ها احساس غرور و میشه با انجام هر کدوم از مسئولیت

ای قوی بودن به آدم دست بده، اما مادر بودن، واژه
تونن هاب  که این تجربه رو دارن میهست که فقط زن

 بفهمنش. 

هاشون دیگه هیچکس براشون بچه اینکه جز خانواده و 
ِ دیگرون ششی 

مهم نیست و از احساساتِ منفن
 ... گذرنمی
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ِ دفاعیشون برای بچه ِ سیر هاشون، شبیه یه ماده بیی
شون تا پای جونشون شه و برای حفظ خانوادهگرسنه می

 جنگن. می

ن حس رو داشتم و نه تنها بچه یل هم همیر ها، برای امیر
ِ اون و حفظِ خوام تا پای جو می

نم برای خوشبختی
 آرامشمون بجنگم. 

نِ پیام بود، یهو شش رو بالا گرفت و نگاهم 
در حال نوشیی

 کرد: 

؟به جر فکر می -  کتن

، بچه -  ها خوابیدن، باید برن تو تختشون. هیچر

ن شد:   دوباره مشغول نوشیی

هارو میارم الان میام، پیام دادم به مامان فردا بچه -
ن جر نوشته برام. اونجا تا شب پیشش   باشن... ببیر

پیام مادرش رو قبل از "مرش قربونت برمِ" خودش که 
 تازه نوشته بود تا براش بفرسته، خوندم، نوشته بود: 

خواستم بیام " وروجکامو بیار، اگه نمیوردیشون خودم می
 پیششون، دلم براشون یه ذره شده"
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لبخندم رو که دیدم گوشی رو فاصله داد تا پیامش رو 
 سِند کنه. پرسیدم: 

؟می -  خوایم بریم جاب 

 اوهوم.  -

 کجا؟  -

 

نگاهم کرد و همون لحظه گوشیش رو کنار گذاشت و 
ن گذاشت تا بچه هارو به اتاقِ پاش رو از تخت پاییر

 خودشون و روی تختِ خودشون بذاره. 

... از صبح تا  - شما قراره فردا فقط تو بغلِ من باشی
رای این وروجکا شب... نمیشه که همش وقتمونو ب

بذاریم، باید به خودمونم اهمیت بدیم... بقیه هم 
 . ن  لازمه کمکمون کین

 شوری توی تنم نشست و گرمم شد. 

هام از دردِ ملیکارو از توی بغلم برداشت و بالاخره سینه
 زدنشون رها شدن. ریزِ مک

و بخور، تا من کردم  پاشو اون معجوبن که برات آماده -
م تو اتابچه  قشون. هارو بیی
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 قبل از اینکه بره، به طرفم پیچید و دوباره گفت: 

از حالا به فردا فکر نکن، بذار یه سوپرایز به خودمون  -
خوام فردا به بدیم، پیش پیش نریم به پیشوازش، می

ون با هم، یه نفسی تازه  هردومون حال بدیم، بریم بیر
 کنیم. 

 پس باید براشون شیر بدوشم تا گشنه نمونن.  -

 داد:  ش تکون

ها شیر اوهوم... خیلی بدوش، اینا مثه قحطی زده -
 خورن. می

ون رفت...   خندیدم و اون بیر

ِ خشک هم بهشون میدم،  ِ خودم، شیر معمولا به جز شیر
 کنه. های من به تنهاب  شکمشون رو سیر نمیسینه

هارو که توی تختشون گذاشت، مسواک زدم و لباس بچه
 . نشستمخوابِ سفیدی پوشیدم و روی تخت 

یل هنوز توی شویس بود و داشت مسواک می  زد. امیر

وقتی به اتاق برگشت و منو با موهای باز شده و لباس 
خوابم دید، لبخند گرمی زد و شی    ع با حوله صورتش رو 

 خشک کرد. 
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 و روشن کن. چراغ خواب -

ِ بالای 
کنارم چراغ خواب رو روشن کردم و اون لوسیی

 تخت بهم ملحق شد.  شمون رو خاموش کرد و روی

کنارم دراز کشید و بازوم رو به طرف خودش کشید تا 
ن بیام.   توی بغلش پاییر

 بالاخره نوبت منم شد.  -

 ش گذاشتم... خندیدم و شم رو روی سینه

 کنه. الان باز یکیشون خرابش می -

 ی ناراضیش شبیه غرش توی گوشم نشست: زمزمه

لِ اونا خوامت، چرا همش باید مابیخود کردن، منم می -
 .  باشی

ی مست کننده بوی عطر تنش رو که برام شبیه یه رایحه
 بود، نفس کشیدم و چشمام رو با آرامش بستم. 

م گذاشت و صورتم مقابل صورتش قرار دست زیر چونه
 گرفت. 
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هاش رو به نرمی روی نفسِ تندش رو بلعیدم... لب
 هام گذاشت و دهانم رو محصور کرد... لب

 چرخید و بهم عشق داد...  زبونش درونِ دهانم

چشمام رو بستم و پاسخِ زبونِ گرمش رو با تکون دادنِ 
 هام و زبونم بهش پس دادم. لب

ای کرد و ناآروم و تبدار، تنش رو به تنم توی دهانم ناله
ن رو حس کنم و چسبوند تا علاوه بر حرارتش، من همه چیر

بفهمم اون چقدر خواهانمه و دوست داره درونم حل 
 بشه. 

ای کرد... بازوم رو عقب کشید و به توی دهانم ناله
 آرومی روی تنم خیمه زد و دستاش رو کنار بدنم قرار داد: 

شبیه پسرهای هیجده ساله شدم، یه شب که حست  -
 . شمنکنم دیوونه می

نفس زدم و به صورتش لباس خوابم رو بالا کشید، نفس
 زل زدم... 

ن آورد و لب وی پوستم هاش ر شش رو روی تنم پاییر
 ... ن  نشسیی
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ن  بوسید و با زبونش بهم غلبه کرد و دستش همزمان پاییر
 رفت تا لمسم کنه. 

ورش نگرفتم، اون عاشقِ وقتاییه که  نگاه از چشمای شی
های زدنکنه و من میون نفسمنو زیر تنش احاطه می

 تندم به اون زل بزنم و بارها اسمش رو صدا کنم. 

ن کشید  و به آرومی شش رو از کمرِ لباس زیرم رو پاییر
دربر به پوستم هاب  که بر هام و شکمم و بوسهروی سینه

ن برد تا منو به خواستهمی ورِ تنم ی دروبن و شعلهزد، پاییر
ای که متمرکز شده بود توی تمام تنم و . خواستهبرسونه.. 

 ذهن و حواسم رو درگیر خودش کرده بود. 

ن  هاب  که کنارِ اون محتاجِ رهاب  بودم، محتاجِ اوج گرفیی
 کردم... تجربه می

هاش و زبونش که محتاجِ گرمای تنش درونم و حرکتِ لب
ن و جز شور و حرارت، زمزمه های شورانگیر

کردن و ستایشم ای کنار گوشم زمزمه میکنندهوسوسه
ِ کردن و منو از این دنیا به دنیایِ رازآلود و هیجانمی ن انگیر

یل پرت می  کردن... امیر

ن نالههنفس ن و بیر ن انداخیی هام اون ام توی اتاق طنیر
 دستور داد: 
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بهم نشون بده چقدر دلتنگمی، بهم نشون بده بدنت  -
 . خواد منو می

آلودش، نفس نفس ی شهوتاوج گرفتم و توی خلسه
 زدم و اسمش رو با عجز و خواهش به زبون آوردم: 

یل...  -  امیر

 . خوای؟ آره؟ بگو تا آرومت کنمجانم؟ منو می -

خواستم و اونقدر غرقش بودم که حواسم جز اون و می
ن که در آستانهاین لحظه جاب  نمی ی رفت، ولی همیر

ها بلند ی یکی از بچهسقوط و لذت بودم، صدای گریه
اض نشست و غرولندی کرد:  یل با اعیی  شد و امیر

 .. اینا دیگه شورشو در آوردن... . ستاین فاجعه -

 به بچه های شب وقتمونتا نیمه
ی
ها رو صرفِ رسیدگ

 کردیم... 

ن رو هم تحریک کردن و اون های ملیکا، گریهجیغ ی متیر
تر از ملیکا شد و اونقدر دیر بخاطر بدخوابیش، بدقلق

خوابش برد که همه جر از شِ منو یل افتاد و هر دو با تتن 
خسته دوباره به تخت برگشتیم و به ثانیه نرسید، توی 

 یم. آغوشِ هم خواب رفت
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صبح به محض بیدار شدن، امیر رو نشسته و پریشون 
 کنارم دیدم... 

ی شخش بفهمم دیشب رو با عذاب تونستم از چهرهمی
 خوابیده، البته که منم با عذابی مشابه به اون خوابیدم... 

نگاهم که کرد، دستش رو توی موهای نامرتبش کشید و 
 گفت: 

تو بدوش، بیی  - م تحویل پاشو یه صبحونه بخوریم شیر
لامصبا،  مامان بدمشون، دهنمونو شویس کردن... 

 شن. ها دیدن بیخیالشون نمیجر تو این سینه

نِ دست و صورتم به 
به حالش خندیدم و بعد از شسیی

ها ش زدم... اونقدر عمیق خوابیده بودن که انگار نه بچه
هاشون آرامشِ منو باباشون رو بازیانگار دیشب با وحسیی 

 به هم زدن. 

 بالای ششون رفتم و هر دوشون رو بوسیدم... 
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ن الان دلم براشون تنگ میشه که قراره چند  از همیر
 ساعت ازم دور باشن.. 

خدای من فقط چند ساعت... اما همینم برای من 
یل کنارمه و وقت گذروندن طاقت فرساست، هر چند امیر

ن پرت کنه. با اون می  تونه هوش و حواسم رو از همه چیر

یل دادیم، مشکوکانه نگاهمون   هارو بچه که به مامانِ امیر
ی بود که انگار می ن دونست پسرش کرد، ته نگاهش چیر

های خودش، داره اونارو از شش باز برای خواسته
 کنه. می

ین های ما، ترین لحنش، در پاسخ به سفارشچون با شیر
 جواب داد: 

ها نباشید، تا شما برید به کاراتون برسید، نگرانِ بچه -
 ها هست... خرِ شب وقت دارید، من حواسم به بچهآ

یل هم کنار بچه ها نشست و با محبت و بابای امیر
 ... ها عشقش، دل داد به بچه

یل در  اون مردِ مهربونیه و به جز روزی که توی اتاقِ امیر
موردم حرف زد و ازش خواست منو رها کنه تا هر دو به 

د از اون آرامش برسیم، هیچوقت بدِ منو نگفت و بع
ام باهام رفتار می  کرد. همیشه با احیی
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های مشتاقِ مامانش که تنهاشون گذاشتیم و زیر نگاه
مون کرد تا بریم کمی به خودمون فضا بدیم، راهِی بدرقه

 خونه شدیم... 

 

ن حالا دارم احساس می ی شدم که از همیر کنم شبیه دخیی
ن بار می  ه. خواد عشقش رو ببوسه یا لمسش کنبرای اولیر

 شماری داشتم. تابی و ثانیهیه حالتی از بی 

 نگاهش کردم و دستم رو روی دستش گذاشتم. 

، دستِ اون داغ تر از دستِ من بود... از گوشه لعنتی
 پرواب  زد: چشم نگاهم کرد و لبخندِ بی 

ی خودمون، خوایم بریم تو حجلهگمونم فهمیدن می  -
 مون کردن. دیدی چه جوری بدرقه

ن فکرو میاوهوم... م - دونه چقدر کنم، مامانت مینم همیر
 ... شیطوبن 

 جنسیم باهاش حرف نزدم... از  -
ی
من که در مورد زندگ

 ... کجا بدونه

. از دوقلوهات فهمیده چقدر از بدنت کار می -  کسیی

 خندید و گفت: 
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م اومده برام کم  - خداب  من شانس آوردم، یه زن گیر
 م... گیا، من بیش فعالی دار نذاره، راست می

کرد و هر دومون خندیدیم، ولی بعد داشت شوجن می
دستم رو به لبهاش نزدیک کرد و پشتِ دستم رو بوسید و 

 گفت: 

اینا بخاطر دوست داشتنه، مردی که زنشو دوست  -
داشته باشه اینجوری میشه، وقتی عشق باشه، علاقه 

ن... ها هم تحت تاثیر قرار میباشه، هورمون  گیر

م، چون حقیقت همینه، عشق و با حرفش موافقت کرد
علاقه از روح و جسم میاد و ارتباط مستقیمی با 

 ها داره. هورمون

 دونم... می -

 توی نگاهم لب زد: 

 پس می دوبن من چقدر دوسِت دارم...  -

ی زمزمه کرد و بعد با نازو عشوه ن م رو که دید، زیر لب چیر
دنِ دستم، به زبون آورد:   فسری

ودِ دوست داشتتن ممنون که هستی و بهم دوتا موج -
 دادی. 
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لبخندِ گرم و حقیفی زدم و از اعماقِ قلبم، منم به زبون 
 آوردم: 

-  
ی
منم دوسِت دارم و ممنونم که اجازه ندادی این زندگ

ی باارزش بهم خراب بشه، در عوض یه خونواده
 دادی. 

های حدش سفت شد و گوشهفکش بخاطر غرورِ بی 
ن افتادن.   چشمش از حسی که بهش دادم، چیر

 آروم به بازوش زدم: 

تورو خدا نرو تو قیافه، تو تلاش کردی منم کردم  -
 دیگه... هر دو با هم خواستیم. 

ن الان داشتی از من تشکر می - کردیا، گفتی من همیر
 نذاشتم. 

 خیله خب... قبول کن منم نخواستم...  -

شش رو با مخالفت تکون داد و تا رسیدن به خونه، در 
اما وقتی به خونه رسیدیم،  موردش شبه شم گذاشت،

یلِ هیجده ساله ای که انتظارش رو اون شد همون امیر
 . داشتم
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های خوبِ دنیارو بخاطر بدست آوردنم، تمام خصلت
بهم نسبت داد و وقتی سعی کردم کمی اذیتش کنم و از 
سش دور بشم، با عصبانیت پوفن کشید و گفت:   دسیی

، تو... تو، اگه تو نبود - ی من الان آواره بابا تو خواستی
 های تایلند، ایدزم می گرفتم... بودم با روستر 

غش غش خندیدم و اون با یه حرکت منو بلند کرد و به 
 طرف تخت برد.... 

 .. پدرسوخته فقط بلده اذیتم کنه -

 

های خونه چند بار سکس اون روز توی تمام قسمت 
 کردیم و از هر کدوم نهایت لذت رو بردیم... 

ون تا به هوای خرید عصر وقتی یل پی شنهاد داد بریم بیر
احت بدیم، با  کردن، کمی به خودمون زمان و وقتِ اسیی

 کمال میل استقبال کردم. 

 

همراه هم به یه مرکز خرید رفتیم و اونجا یل برام کلی 
ی و کاستوم های جدید و چرم و وسایلِ لباس زیرِ فانیی
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یِ جنسی بودن خرید  ن های فانیی ن  دیگه که جزب  از چیر
 کرد... 

گزیدم ولی اون خیلی راحت من هر بار با خجالت لب می
های  ن مقابل پیشخون ایستاده بود و به خریدهاش چیر

 کرد... جدیدتری اضافه می

ای ایستادم تا خریدهاش تموم شد و به اینکه اون گوشه
گرفت و هر بار جنس هارو مقابلِ خانمِ فروشنده بالا می

 توجهی نکردم.  گفت " این خوبه عزیزم"بهم می

 بهش گفتم: 
ی
م و گرگرفتکی ون رفتیم، با شی  وقتی از مغازه بیر

-  .  آبرومو بردی، همه فهمیدن تو چه جور مردی هستی

 با پروب  گفت: 

خوام با خوام با زنم بخوابم، مگه میخب بفهمن، می -
 اونا بخوابم. 

فروشی بچه رو ی پوشاکبا آرنجم به بازوش زدم... مغازه
رنجش رو گرفتم تا اونجا بریم و برای که دیدم، شی    ع آ

 دوقلوهامون خرید کنیم... 

یل هم مثل من ذوق زده بود و مثل وسیله هاب  که با امیر
ین  تمام اشتیاق برام خرید کرد، برای دوقلوها هم بهیی
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هاب   ن هارو خرید، از لباس گرفته تا اسباب بازی و چیر ن چیر
 که متناسب با سنشون بود... 

ن نش  قرار گفتم: دل و بی ستیم، بی وقتی توی ماشیر

 ها تنگ شده، بریم پیششون. دلم برای بچه -

 خوای با من شام بخوری؟نمی -

. یه م وا رفت... ولی پیشنهادش رو دوست داشتم.. چهره
 شامِ دونفره بعد از این همه مدت. 

ون؟ -  یعتن بیشیی بمونیم بیر

 ای بالا داد: شونه

هم راحت باش،  من که خیالم از مراقبتشون راحته، تو  -
 بذار یکم برای خودمون باشیم. 

یل تا  دم به امیر موافقت کردم و با خیال راحت دل سیر
ه و سوپرایزهاش به اون برای شادی هامون تصمیم بگیر

 
ی
 مون عشق ببخشه. زندگ

ها و وقتی توی رستوران بودیم و داشتیم در مورد بچه
 زدیم، کسی کنارمون ایستاد. هاشون حرف میبرنامه

 که بالا گرفتم، الی بود، ایمان هم دورتر از ما کناری ش 
یل قبل ی که امیر ن ترها بهش گفته ایستاده بود و بخاطر چیر
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ون کرده بود، جرات بود و بقول الی، اونارو از خونه ش بیر
 کرد بهمون نزدیک بشه. نمی

 الی به هر دومون سلام کرد، مقابلش ایستادم و گفتم: 

 یدیم. خیلی وقته همدیگه رو ند -

 شش رو تکون داد و گفت: 

انتظار نداشتم اینجا ببینمتون، ولی خوشحالم که  -
 بینمتون. می

یل رو که شنید، به طرفش پیچید و گفت:   تشکرِ ریزِ امیر

؟ ایمان خیلی ناراحته که نمی - خوای کوتاه بیای امیر
بینتون اینجوری شده... هر چقدر از ایمان فاصله 

، عوضش به آیهان نزدیک  شدی.  گرفتی

ین دوست های منو یل شدن که بعد از آیهان و سها بهیی
ن خارج و زندگیشون رو اونجا آغاز کردن  ... عقدشون رفیی

ن و آیهان با اما باز هم منو توی اداره ی آتلیه تنها نذاشیی
م آوردنِ یه گروهِ قوی از دوستاش، بهم کمک کرد، آتلیه

، تا بارِ خواد ش پا بمونه و بچرخههمونطور که دلم می
 ها شِ دوشم کمیی بشه. مسئولیتِ بچه
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اونا که شبیه الی و ایمان سعی نکردن، هر روز موضوع 
، یا حرف ن ن رو به زندگیمون یادآوری کین های اونو نوشیر

؟ ن  برامون دیکته کین

، خودِ واقعیشون بودن، خالصانه دوستی  ن محبت داشیی
ا الی کردن و رفتارهای دوستانه هم از ما دریافت کردن، ام

 ... و ایمان

ای ایستاده بود و به نگاهم به طرفش کشیده شد، گوشه
رفت، تا مجبور نباشه به حالت تصنعی با موبایلش ور می

 ما زل بزنه. 

یل نزدیک بشه، اونا می دونستم دوست داره به امیر
های صمیمی و سابقِ هم بودند و طبیعیه دلشون رفیق

 هاشون تنگ بشه. برای گذشته

ای به طرفش کشیده شد و بعد محکم یر هم لحظهنگاه ام
 و معنادار گفت: 

دارم که کمیی به زندگیم زخم و کنارم نگه میمن آدماب   -
ِ من به آرامش نیاز داشت الی، مجبور 

ی
بزنن... زندگ

 بودم یه مدت گردوخاک بپا کنم تا همه دور بمونن. 

 الی ش تکون داد و با تایید لب زد : 

@shahregoftegoo



 مریم پیروند   اسارت بی پایان

صد نداریم زندگیتونو خراب کنیم... فهمم... ما هم قمی -
دار شدین، خیلیم خوشحالیم، اما آیهان گفته شما بچه

 . دوستیتون.. 

 تر گفت: نگاهش رو به ایمان دوخت و آروم

یل، نمی - خوام بخاطر منو حرفام ایمان اذیته امیر
دوستیتون خراب بشه... از منم دلخوره، میگه تو باعث 

 بشم.  ترین دوستم جدا شدی از صمیمی

من جدا نشدم، فقط ترجیح دادم یه مدت از همه دور  -
 ... هامونبشم، حتی از خونواده

یل توی  الی با حالت امیدواری و برفی که از حرفِ امیر
 نگاهش نشست، لبخند زد و دستِ منو گرفت و گفت: 

نم شما  - ن چند روز دیگه یه مهموبن داریم، بهتون زنگ میر
ِ مجردیمونو جشن خوایم آخرین مهم بیاین، می

هموبن
یم.   بگیر

 ازدواج؟ -

شش رو با لبخندِ پهتن تکوبن داد و با عشقِ عمیفی به 
 ایمان نگاه کرد... 

 با شیطنت گفت: 
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 بالاخره منم دارم عروس میشم.  -

بهش لبخند زدم و اون حسِ بدی که قبلا ازش داشتم رو 
 دور کردم... 

 هر آدمی ممکنه اشتباه کنه و الی هم قطعا متوجه
 اشتباهش که به ایمان خیانت کرد. 

اما امیدوارم بعد از این، یه زوجِ خوشبخت و کامل برای 
 هم باشن. 

 

یل که گفت:   امیر

؟می - ن ن برای شام کنارِ ما باشیر  تونیر

اون تقریبا بال در آورد و وقتی خواست به طرفِ ایمان 
بره تا اونو هم توی خوشحالیش سهیم کنه و دوباره به 

ش ن، یل دستش رو روی شونهجمعمون ملحق بش
 گذاشت و گفت: 

-  . ن م میارمش تو بشیر  خودم میر

الی نشست روی صندلِی کنارم و با خوشحالی و لبخند در 
 مورد دوقلوهام پرسید... 
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" و اون  ن بهش گفتم اسمشون رو گذاشتم "ملیکا و متیر
 براشون آرزوی سلامتی کرد... 

یل و ایمان افتاد که هر دو با هم  روبوش چشمم به امیر
کردن و همدیگه رو به آغوش کشیدن... لبخندی زدم و 

 گفتم: 

 بالاخره آشتی کردن.  -

الی هم رد نگاهم رو گرفت و به پشت شش، به اونا نگاه 
 کرد. 

ی توی ذهنم اومد... یه سوالِ مرموز و عجیب، که  ن چیر
سمش. دلم نمی یل از الی بیر  خواست جلوی امیر

غرصین از فقط محض کنجکاوی بود و هیچ قصد و 
 پرسیدنش نداشتم... 

یل و ایمان بیان، شی    ع  اما با این وجود قبل از اینکه امیر
 ازش پرسیدم: 

ی داری الی؟ - ن خیی  از نوشیر

نگاهش رو از مردها گرفت و با تاسف ابروهاش رو در هم 
ن کشید و با لبخند تلچن که زد، به پنجه ی دستش روی میر

 زل زد و شش رو تکون داد: 
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ها... تو الش دادن به بیمارستان روابن از زندان انتق -
زندان وضعیت روحیش خیلی بدتر شد، چند باری به 
هم بندهاش حمله داشته، یکی دوبار هم سعی کرد 
ن اونجا نگهش دارن.   خودکسیی کنه... دیگه نتونسیی

ی نگفتم و فقط به این فکر کردم، اونجا هم یه زندانِ  ن چیر
میومد اما برای  ست برای اون و با اینکه ازش بدمدیگه

 حالش تاسف خوردم. 

گه هر کس هر جر بکاره، در آینده بابام همیشه میحاج
 کنه. رو برداشت می همون

مون می شن، گاهی بخاطر اتفاقابی که در آینده گریبانگیر
 کاریم... بذریه که در گذشته می

کاریم و قراره در پس همیشه باید مراقب باشیم، جر می
 ازش داشته باشیم. آینده چه برداشتی 

 

 

** 
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 پایان رمان
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